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رهبری موّثر دولت افغانستان 


۳ ۳ ۰ ۵ 
و صست ورالست ,یواست وساخت 


۵ 


سس و رآنواماست | 
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اهد[ 
سر روت کول 
۷ 21 مِِ ری کشت 
‌ ما و 4اه مه ره 
داستزای مرنسال سین ود راد رو مسلط مر 
م 
نت هکت رس وله روت بم و طسو ان از بر 2 


مه ‌ ۰ ی ۰ 
مارکی لم باس ور 7دپو رل هرا 
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اهداً ی 
فهرست مندرجات هه هم همهم نو هه هه وه شم دوم دون و 
پیشگفتار جاپ اول ی 
بخش اول: سرزمین و مردم افغانستان که 
جغرافیای افغانستان ی ۶ 
افغانستان چهار راه مدنیت‌ها 5 
آریایی‌ها» حقیقت چیست و افسانه کدام است کت وس 
تعداد نفوس افغانستان ی 
اج رای سرشماری نفوس در شرایط جنگ عملی نیست ی 
تخمین‌های تا زه نفوس افغانستان ی 

بر کی قومی نفوس افغانستان 1 
منشا اقوام افغانستان تب سم هه و 
اول - پشتون‌ها 1 
فرهنگ پشتون‌ها 1( 
سیستم ر وابط قبپلوی پشتون‌ها ی ی 

دوم- تاجیک‌ها ی ور و مه ربوم هه گنه 7 2 
سوم- هزاره‌ها ی 
نفوس ه زاره ها به تناسب تمام نفوس افغانستان ! ی ی و ری 7 
چهارم- ترک‌تباران افغانستان ی ی 3 
ترکیب ژنیتیکی نفوس افغانستان طسو 22 
ترکیب زبانی نفوس افغانستان و 
بخش دوم: مروری بر تاریخ افغانستان کش و وی 337 
عصر تاریخ مشترک منطقه وی کیک و تا هک ی ی مر 
دوران ماقبل تاریخ و تاریخ قدیم 7 
تاریخ باستان و رس ی 21 
دوران معاصر تاریخ افغانستان و ار 
سر مین افغانستان امرو زی در اوایل قرن هژدهم میلادی یه 
شرایط منطقه در زمان تأسیس حکومت‌های هوتکی و ابدالی و 

قیام میرویس خان هوتکی و ایجاد دولت هوتکی و اک 6 
سلسله هوتکیان اک و 7 2 
تشکیل دولت معاصر افغانستان توسط احمد شاه ابدالی ی 


چ را می رویس‌خان هوتکی و احمد شاه ابدالی را مژسسین کشور افغانستان می‌دانیم؟ .... 51 
ایجاد امپراطوری ابدالی (درانی) کی وی بت 5 
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روابط احمد شاه با دولت‌های همسایه ۹( 


شرو ع تاریخ معاصر افغانستان ی ی اد دی 
آیا هرگز کسی به نام شاه یا امیر خراسان مستقلانه حکومت کرده است؟ 1[ 
تعمیم اسم افغانستان 0[ 
کرونولوجی مختصر اشاره به اسم کشور» ملت و دولت افغانستان و 


مداخلات استعماری انگلیس در افغاتستان 


امیر امان اه خان 


عوامل شکست نهضت امانی 9( 
امیر حبیب الّه کلکانی ی 
سلطنت محمد نادر خان ی هه 

دومین قانون اساسی افغانستان ی 
سلطنت محمد ظاهر شاه 5 1 


مشروطیت اول: صدارت شاه محمود خان (1953-1946) و دومین تجربهء 
مطبو عات آ اد در افغانستان 
دهه دموکراسی در افغانستان (۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ هش) 


بخش چهارم: افغانستان زیر آماج ناسیونالیزم ایرانی 


مبانی ناسیونالیزم ایرانی کدام‌ها اند؟ ی( 
اهدف هجوم فرهنگی ایران ها مر ی مه ما 
سعی د رمغشوش ساختن هویت ملی اتباع افغانستان 1[ 


مرحله اول- (1837-1798م)؛ کی ای وی را 
مرحل دوم - 1842-1838 و 1880-1878 ی 
مرحلة سوم - (1919-1881م). ۳ 


یووم موه 


تهداب گذاران کشور افغانستان معاصر و 


مطبوعات در دهه دیموک راسی یی ی ای هر ی 9 
مطبوعات غير دولنی و 
مخالفان دهة دموک راسی ی 
دو برداشت متفاوت از پروسه گسترش دموکراسی در افغانستان کش ی ها 


درگ 


م75 
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وحدت ملی افغانستان در مقایسه با دیگران یک ۳ 117 
کوشش برای بازنگری تاریخ افعانستان وی 1 
اختراع یک هویت جعلی ۹ 
ایران و شاهنامة فردوسی 1 

ای رانیها ب رای ما معادل فارسی ب رای لغات خارجی میساز ند! 2 لا 
زبان مروج دری در افغانستان زیر خطر است! یک ی 7 
زبان دری مروج در افغانستان مادر زبان فارسی ابران است؟ ی 
فارسی زیان اصلی مردم فارس نیست! 1 
مهد پیدايش زبان دری (فارسی) ی و یز 
سرنوشت زبان دری (فارسی) در دوقرن حاکمیت صفوی‌ها اد و 
بخش پنجم: آغازبی‌ثباتی سیاسی در افغانستان ی ری 137 
کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ و و 13 
جمهوری محمد داوود خان تب 
دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان (1992-1978م) 1212 
خلاصه و 
کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ هجری شمسی ی 13 
عوامل کودتای هفت ثور و 
حزب دموکرراتیک خلق افغانستان ۷ 
انشعاب حزب 1 
نور محمد تره کی 4 و 0 و و و ۲ 
ف رامین رژیم جدید ار( 
حفیظ اللّه امین یک مت 2 15 
حوادث ششم جدی سال ۱۳۵۸ هجری شمسی ی ی و 
ببرک کارمل اه ی ی م1 
تشدید جهاد ی 
داکتر نجیب ال ی 
تعیین داکتر نجیب الّه به رهبری حزب و دولت ی و 
اصلاحات و سقوط دولت نجیب الّه رز 
یکتعداد ع وامل سقوط دولت داکتر نجیب الّه ی کی 0 7 
دستآوردهای جمهوری دموکر اتیک افغانستان ( 
اث رات سیاسی و اجتماعی یه 
اث رات و مصارف انسانی ی ی و 1 
حکومت مجاهدین (21996-1992) ی 17 
مقاومت علیه رژیم جمهوری دموکراتیک ی 17 
انتلاف هفتگانه پشاور 1 
ائتلاف هشتگانه ی ی یه بو ها و 
موافقتنامه جنیوا اک ی ی ی 1 
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توافقنامهء پشاور و 1 
جدول زمانی به قدرت رسیدن دولت اسلامی مجاهدین: ۷ 
چهارده روز حساس در تاریخ معاصر افغانستان ۱ 
صبغت الّه مجددی اک ۱ 
برهان الدین ربانی ام 17 
جنگهای تنظیمی 1996-1992 ی 
واقعهء افقشار و جنگهای داخلی حزب وحدت 1 
شر ایط افغانستان و سقوط دولت مجاهدین ی 
حکومت مجاهدین و عروج جمعیت اسلامی یک ۱3 
فهرست منابع و ماخذ این فصل ۸" 
1 کر و رب 
حکومت دور اول امارت اسلامی طالبان (22001-1996) ی ات اه 3 3 11 
شرایط افغانستان و ظهور طالبان ۱ 
ملا محمد عمر 1 
اقدامات دولت امارت اسلامی طالبان ی واه و و 14 
مبانی فکری تحریک طالبان زک 
نقش جریان های فکری اسلامی پاکستان بر طالبان و ی 9 17 
تفکر طالبانی و وهابیت ( 
جر یانهای عمدة فک ری اسلامی در پاکستان ی 2 
تضاد درونی جنبش طالبان با سیستم عنعنوی قومی پشتونها 1 
حملات تروریستی یا زدهم سییتمبر در امریکا و حکومت طالبان 2 
سقوط طالبان و ایجاد دولت جدید ی ی 
وفات ملا عمر رهبر طالبان ی ی ی 2 
جدول زمانی ظهور و سقوط طالبان: 2 
حوادث آتی در بقدرت رسیدن طالبان نقش اساسی دارندء 2 
بخش ششم: مداخله نظامی امریکا در افغانستان و دولت پسا طالبان یت ی 213 
کنفر انس بن. قانون اساسی و امیدواری‌ها م1 2 
شرکت کننده گان کانفرانس بن ی 
تصامیم کنق رانس بن ی هه 
عواقب کنف رانس بن 7( 
تشکیل حاکمیت موقت 3 
ریاست جمهور حامد کرزی و 
دولت پسا طالبان هو ی سک 2 
لویه جرگه اضط راری ی ما 7 2 
اداره انتقال با ترکیب نا متوازن مد ها هم وی مه 2 2 
قانون اساسی جدید ی 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ۱۳۸۳ (2004) 7 
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نتایج انتخابات 2004 ریاست جمهوری کی و 
تقلب ی ی ی ار 
6 و شروع دوبارهء نآرامیها ی ی ی 2 
انتخابات ریاست جمهو ری سال 2009 افغانستان ی ی 7 2 
نتیجه انتخابات 2 
دولت پسا طالبان وگسترش فساد اداری و مالی در افغانستان ی نش 20 2 
نخستین محاکمه علنی یک وزیر به اتهام فساد ی 207 
ریاست جمهوری اشرف غنی و 
زندگی نامه رئیس جمهور اشرف غنی 2 
وظایف و هگ 3 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ هجری شمسی (22014) 2 
انتخابات و برجستگی خطوط قومی 0 
نتایج نهایی تفتیش شده دور دوم انتخابات ۷( 
حکومت وحدت ملی غنی-عبداله 1 و2 
انتخابات سال 2019 ریاست جمهوری و تشدید بحران 2 
تحول ستراتژیک در بیلانس حاکمیت سیاسی 2 
تواققنامه سیاسی میان رییس جمهور اش رف غنی و عبدالّه عبدالّه 1 
بخش هفتم: شورای نظار فرصت طلبیهای سیاسی. تمامیت خواهی مه 262 
دولت پسا طالبان و تنظیم جمعیت اسلامی ی ی 2 
بحران در حزب جمعیت اسلامی ۷ 
حزب جمعیت اسلامی و سیاست‌های قومی و سمتی و 2 
آيا جمعیت یک حزب قومی است؟ ی 1267 
دمیدن روح پد رام در کالبد جمعیت و شورای نظار 2 
آیا مجموعة تفکر سیاسی به نام تاجیکیزم وجود دارد؟ ی 209 
جمعیت اسلامی» شورای نظار و سقاوی چهارم هو و 2 
مفهوم نوین اصطلاح "سقاوی" 1 
سقاوی اول (جدی ۱۳۰۷- می زان ۱۳۰۸ ۰ ش) يا زمان حاکمیت حبیب‌اله کلکانی ...274 
سقاوی دوم (۱۳۷۵-۱۳۷۱ ه ش) حکومت ربانی-مسعود ی کر 
سقاوی سوم (۱۳۸۰-۱۳۹۳ ه ش) دوران مقاومت ضد طالبان شو رای نظار 1 
سقاوی چها رم (۱۳۸۱ ه ش -) با زگشت شو رای نظار و ش رکت در قدرت سیاسی... 276 
بر نام سیاسی عصر "سفاوی چهارم" ی هه ور و ام هم ی خی 2 
امیدوارم هرگز استیلای فاشیزم و استبداد قومی را تجربه نکنیم و2 
چرا یک تعداد برای تغییر نظام در عجله هستند؟ و سل 2 
اجندای نظام فید رالی قابل پذی رش افغان‌ها نیست ( 
اتحاد های موقت تنظیم ها 21 
موقف سیاسی ابتلافیون از چه قرار بود رم و ی 2 
راه حل بحران چگونه پیشبینی میشد؟ 4 


گسترش ابعاد مذهبی جنگ در افغانستان 2 
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عنصر حکمتیار 2 
بخش هشتم: مسائل مبرم سیاسی امروزی و ريشه های آن 33 2 
مسائل مبرم سیاسی کدامها اند؟ 7 
ریشه‌های بی‌باتی سیاسی در کشور 1( 

دو طرز دید متفاوت از دولت افغانستان ای سب 289 
حل مسئلة ملی در افغانستان! ی 29 
وابستگی های عنعنوی قومی کی ۳ 2 
قومیکُری پشتون نفرتی تا حد وطن ستیزی ۷ 
اشاعه فدر الیزم وتجزیه طلبی بر مبنای خطوط قومی! 13 2 
جیوپولیتیک افغانستان و ره من ول (2 
حوادث صد سال قبل و ارتباط آن با شرایط امروزی افغانستان 8 
چه راهی در مقابل وجود دارد؟ ی 072 
اتحاد در محور منافع ملی و ی که با( 
بخش نهم: دیدگاه های قومی در برابر ملی گرایی و ی و یل 3 
بحران سیاسی ی 9( 3 
بحران افغانستان و منافع جهان غرب که لک و را 3 
6 و شروع دوبارة ناا رامی‌ها 9 
جریانهای فکری موجوده حاکم بر جامعهء ما 8 
بخش دهم: تحکیم یک نظام مستقر متکی به قانون و 311 
دموکراسی. انارشی» دیکتاتوری! 2 
چه باید کرد؟ چگونه باید به جلو رفت؟ ی 
پاره برداشت‌های نادرست اک یک ی 3 
اقدامات یک رییس جمهور با کفایت چه خواهد بود؟ ره 
بخش یازدهم: موجودیت ملت و هویت مشترک ملی در افغانستان ی ۳ 31 
تلاش‌های زیادی در جریان است که ما را بی‌هویت کنند که 
تبارز هویت ملی فا ای یا با ی رم هی ی ی ی 319 
افغانستان و مسئلهء ستم ملی ی 3 
هویت شخصی» هویت قومی و هویت ملی ی 
نظام فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر پلو رالب ز مقومی و زبانی 3 

اول: فر هنگ اسلامی ی 
دوم: هویت ملی (عنصر افغانیت) ی ی 2 
بخش دوازدهم: وحدت ملیء فدرالیزم و تجزیه طلبی 7 
عوامل وحدت کشور افغانستان یت و[ 33 
زمینه‌های تجزیه طلبی و ایجاد سیستم فدر الی ی 


علل تجز یه طلبی و سیستم فد رالی ی ی و3 
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سناریوهای تجز یه طلبی و يا ایجاد یک سیستم فد رالی ۰ 
تجزیه افغانستان به شمال و جنوب ی در ی 
عواقب تجز یه افغانستان به شمال و جنوب ی کی 
سیستم متمرکز و یا غیر متمرکز دولتی؟ ی 
تغییر نظام دولتی با ایجاد مقام صد ر اعظم اج رایی؟ وی 
سیستم قد ررالی و مشکلات افغانستان کی او 
چرا حزب جمعیت و شو رای نظار حالا به تغییر نظام رو آورده اند؟ ی 
طبقه بندی دولت‌ها بر حسب مشارکت مردم ههور کح 
سیستم جمهوری 7 
طبقه بندی دولت‌ها ها به متمرکز و فد رال و وی وش وی 
اصلاح سیستم اداره محلی در افغانستان و مسا ود 
ولایات کرو و 
مفام حکم ران ولایت ی ی رت ی ی هت از 3 
مقام والی ولایت 5 
مقام صدر اعظم اجر ایی اه هر وه هی و تور 92 3 
بخش سیزدهم: حل مسله جنگ در افغاتستان 263 
وضع موجود چگونه است؟ سا دس ود 
طرفین اصلی جنگ در افغانستان کدام‌ها اند؟ و 
علل تشدید جنگ در افغانستان چه است؟ ی 
1 خر و جقوای ناتو ی 330 

2 عملیات ضرب الغضب پاکستان ری 9 

3 ظطهور پدیدة داعش ی 369 
عوامل ادامة بحران در افغئستان من ام 3 
مشکلات مصالحة ملی ی ام ۱۱ 
سیاست نز دیکی با پاکستان 0 
ابهام در سیاست‌های امریکا کی سر 3 
مقابله با تروریزم و 
طالبان» داعش و سرنوشت افغانستان و یک ی و3 
مرگ ملا عمر رهبر جنبش طالبان کی ۱۱1 
درو غگوی یآی ا سآی هه 3 
درگیری‌ها میان شاخه‌های مختلف طالبان ی 
داعش و زمینه های توسعة آن ی 
آیا امریکا مسوول ظهور و گسترش داعش در عراق است؟ ی 2 
کوبیدن بالای طبل صلح کر ی و و و 
منشور صلح برای افغانستان هه ی موی هم و 5 
دوم- پيشنهادات و ی ی 3 
توافق صلح امریکا با طالبان یک 


موقف دولت بعد از انتخابات ی 
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نواقص. مشکلات و پیامدهای توافق قطر 2 
مذاکرات بین الافغانی صلح یس 212 
بخش چهاردهم: سقوط دولت جمهوری اسلامی یت ان 395 
حوادث چگونه واقع شدند؟ 0 3 
عوامل این سقوط غير مترقبه چه بود؟ 2 
اول: اشتباهات امریکاییان در تشکیل و سوق و ادارة اردوی ملی افغانستان 400 
دوم. موجودیت فساد گسترده در اردوی ملی کاس وی و کم و و یر 27 
سوم: تغیی رو تبدیل د راولبتهای سیاسی و است راتژیکی امریکا 2701 
چهارم. ضعف ر هبری دولت افغانستان ی 
بنجم. عامل پاکستان 7 
بخش پانزدهم: معضله خط دیورند ی رب 11-12 
پیشگفتار  /‏ ( 
سابقه تاریخی که مک ی 8 ی ی 12 11 
عقد معاهده دیورند ی 21 
دلایل عفد معاهده دیورند و که 
هدف عفد معاهده دیورند و ان 9 گم 
مدت اعتبار معاهده دیور ند مه 7 
موافقتنامه 8 اگست سال 1919 راولیندی 01 
کنف انس میسوری هند 17 اپریل تا 18 جولای 1920 ی 2 
معاهدة سال 1921م کابل میان دولت‌های انگلستان و افغانستان ی 7 1 2 
آیا معاهده دیورند هنوز هم مورد اعتبار است؟ اد تال ۱ 
موقف دولت‌های بعدی افغانستان و سایر ممالک در مورد خط دیورند کی زر 
موقف دولت‌های افغانستان ی و و 27 
موقف دولت بریطانیه ی ری ها 2 
موقف دولت پاکستان در مورد خط دیورند و مرگ 
موقف امریکا 0 
موقف افغانستان در یک محکمه بین‌المللی و و 1 2 
مشورة کتبی مشاور حفوقی خود دولت بریتانیا/ ده 2 
خط دیورند و مناسبات سیاسی با پاکستان 2 
اهمیت قضية خط دیورند و 
سیاست وی اقغانستان ی و و ان 272 
نتیجه و راه‌های عملی حل قضیه یه هزم هه عم موی زوم 9 22 
شناخت رسمی خط دیور ند يا همه‌پرسی عمومی در میان اقوام پشتون و بلوچ پاکستان 
ی 
ایجاد یک پا رتنرشپ فعال همکاری افغانستان و پاکستان 1 
بخش شانزدهم: مقالات و یادداشت‌های متفرقه سس 7 22 


آوازه های قاچاق بو انیم هلمند با طیارات ت رانسپورتی امریکایی؟ وی 3 
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تعیین اعضای کابینه یا وزرا توسط رییس جمهور نز 
آیا وزارت یک مقام سیاسی است يا اداری کم و و کوج یو موی 5 112 
موقف افغانستان در قبال ابران و عربستان سعودی ی 
تاریخ افشا می‌کند: دعوت خلیل اله خلیلی از شاهنشاه ایران برای اشغال افغانستان ی 430 
نیاز مبرم به اصلاح سیستم ادارة دولت در افغانستان و 
جنبش روشنایی هزاره‌ها را بشناسیم! 8 3 
ادعای جعلی بودن قانون اساسی 1 
شهرروندان يا اتباع و هم ی ی ی و کی که 
اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان 7 
تجلیل از نوروز و 
حماسة مقاومت هفتصد روزه مردم هرات در برابر متجاوزین ایرانی را 
پیشگفتار کر 2 
خلاصه ۱ 
مختصری از تاریخ هرات کر ی 
بازی بز رگ استعماری 202 
مقابله با خطر افغانستان هه رگ 
هند برطانوی» روسیه» ناپلیون و ایران 10 
حمله ای ر ان بالای افغالستان و محاصرة هرات ام ی ی و ای 77 

آیا غلجایی‌ها همان خلجی‌ها هستند؟ ههد هم و وت و 2 72 
منشأ قومی خلجی‌ها 1 
خراسان در عهد هارون الرشید از قول زین الاخبار گردیزی» ۴۴۳ قمری 129 
چند فر هنگی (موبتان۱/۵۱۲۱) ی و و سل 21 
محدودیت‌های سیاست‌های چند فرهنگی ک ‏ 
ملیت و تذکره های برقی! و ی وس ال 2 
مقاله روزنامه هشت صبح در مورد تذکره های الکترونیک ی 1 72 
افسانه تقلب انتخاباتی! ی 0 
چگونه اشرف غنی میدان سیاست داخلی افغانستان را به رقبا بخشید؟ ی هی 305 
بخش هفدهم: در جستجوی یک نظام موثر اقتصادی-اجتماعی و سیاسی دمم 467 
مقدمه و 
تحولات سیاسی هفتاد سال اخیر در افغانستان و اه و ورس 4167 
قبل از دهة دموک راسی و و هر 0 23 
نظام سلطنتی مشروطه در دهة دموکر اسی (1973-1964) 
جهان بینی های متقاوت دم و وم ی وت 0 24 
جمهوری داوود خان و آغازبی‌باتی سباسی در افغانستان (1978-1973م) ۱ 
دولت جمهوری دموکر اتیک (1992-1978م) 1 
آیا ح زب دموک راتیک خلق به برنامه خود وفادار بود؟ و 
مفاومت علیه رژیم جمهوری دموک راتیک ی ای ی 6 ی ی 1 


دولت مجاهدین (21996-1992) اه 7 1 
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ش رایط افغانستان و سفوط دولت مجاهدین ی و و 


لیی رال دموک راسی-سر مایداری خصوصی و جهانی شدن تجارت و اقتصاد و 
مودل چینایی انکشاف اقتصادی-اجتماعی و گلوبلای زیشن ( 
دورنمای رشد اقتصادی برای کشور های رو به انکشاف ره 
مشکلات مصالحه ملی در سايه اختلافات ذاتی نیروهای متخاصم 1( 


اول- روشنفکران پشتون 1 


چهارم- اکثریت خاموش جامعه که 
مشکلات رسیدن به توافق صلح با طالبان 7( 


امکانات عملی نظام آینده در شر ایط کنونی هو و ی ی 
بخش هژدهم: مأخذ» منابع یادداشت ها پاورقی‌ها ی دی ی و 
بخش هژدهم در مورد نویسنده ( 
دوکتور نوراحمد خالدی ی( 
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پیشگفتار جاپ اول 


تعداد زیادی از دوستان پیهم تقاضای تنظیم نوشته‌ها» مقالات و یادداشت‌های پراکنده اینجانب را در 
فیسبوک و سایر رسانه‌ها بصورت یک مجموعه نمودند تا برای علاقمندان موارد استفاده و مأَخذ 
بهتری را فراهم نماید. با احترام به این تقاضا این مجموعه تنظیم شده است. امیدوارم این مجموعه 
طرف استفادة آنعده از محصلان پوهنتون‌های مختلف داخل و خارج از کشور که با پیام‌های خود 
از من تقاضای روشنی انداختن بالای موضوعات مختلفه را کرده اند» قرار بگیرد. 

قبل از همه از تمام دوستانی که نوشته‌ها» مقالات و یادداشت‌های اینجانب را در فیسبوک و سایر 
نشریه‌های چاپی و انترنتی تعقیب نموده» مطالعه و لایک می‌کنند و يا لطف مزید نموده بالای آنها 
ابراز نظر می‌کنند اظهار شکران می‌نمايم. همچنان از دوستانی که برنامه‌های "دورنما» ساعتی با 
داکتر نور احمد خالدی" را در تلویزیون جهانی زرین و برنامه "سخن روز" را در تلویزیون 
افغانستان تعقیب نموده اند» اظهار امتنان می‌کنم. تبصره‌ها و تشویق‌های مسلسل آنها سبب ادامة 
علاقمندی من در نوشتن این مقالات بوده است. 

همچنان لازم می‌دانم از مسوولین فیسبوک پوتوب» نشریه‌های چاپی و انترنتی از جمله تاند. 
سباوون» دعوت میدیاء افغان جرمن آنلاین» آریانا افغانستان آنلاین» برنامة "دورنما" از تلویزیون 
جهانی زرین محترم نور وجوهات. تلویزیون افغانستان به مدیریت محترمه سجیه کامرانی» رادیو 
صدای دوست (آشنا) و مجلة چاپی افغان (گان) اظهار سپاسگذاری نمایم که این نوشته‌هاه مقالات و 
یادداشت‌ها را و همچنان مصاحبه‌هاء» بیانیه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی را نشر نموده اند. 

یکتعداد عظیم موضوعات متنوع حاد سیاسی» امنیتی» اجتماعی» ادبی» فرهنگی و تاریخی در مورد 
شمول روزنامه‌هاء جریده‌ها. مجلات» وبسایت‌هاء وبلاگ‌ها» فیسبوک و یوتوب و امثالهم در طول 
سه سال گذشته مورد بحث بودند این مجمو عه احتوا می‌نماید. 

باید توجه کرد که این مجموعه شامل نوشته‌های پراکنده در زمان‌های متفاوت بوده آن طوری که 
تکراری بودن بعضی عناوین و مطالب قبلا معذرت می‌خواهم. 

امیدوارم با نقدیم این مجموعه خدمتی برای جوانان کشور که تشنة آموختن و شناختن بهتر و 
عمیق‌تر کشور خود و مردم خود بدون استفاده از عینک قوم‌پرستی» زبان‌پرستی و تمایلات تنگ 
نظرانة سمتی» حزبی و تنظیمی اند» کرده باشم. 


دکتور نور احمد خالدی 


شهر برزبنء آسترالیا ششم سپتمبر 2020 
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بخش اول: سرزمین و مردم افغانستان 


جغرافیای افغانستان 
خفرافیای افعانستان معاضز قامل ام با بخشتی از هوزه ها ی درز مین‌هایی امنت که در گذضتهها 
بنامهای آریا» آریو» آریانا» ایران» خراسان» سیستان» غرجستان» زابلستان» کابلستان» گندارا. 
تخارستان» افغانستان و غیره در آثار استوره یی افسانوی» تاریخی» جغر افیانی» جهانگردی و نقشه 


ها یاد شده اند. 
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سرزمین‌هایی که از "ری" در غرب نا "تخارستان" در شمال شرق, از مرو (ترکمنستان امروزی) 
در شمال تا هرات و تا حوالی سیستان در جنوب امتداد داشت شت به نام خراسان یاد می‌گردید که شامل 
شهرهای معروف هرات. نیشاپور (ایران امروزی) و مرو بود. جورج فورستر انگلیسی در سفر 
خود از بنگال به آندن در زمان تیمورشاه درانی از طریق کشمیر» پشاور» کابل» قندهار» هرات و 
مشهد وقتی در حوالی شیندند امروزی کاروان حامل او رو به طرف شمال به جانب هرات می‌کند 
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می‌نویسد: "در روز بیست وچهارم بعد از شش فرسنگ سفرء در غیرونی که یک قریه معروف و 
محصور در نزدیکی یک جریان آب است برای دادن حق‌العبور و تهية احتیاجات سفر سه روزه از 
طریق یک دشت که به حوالی خراسان می‌رسد. توقف کردیم. (ج فورستر» ص 113). در 
بابرنامه (1526م) بابر می‌نویسد که "راه از قندهار به خراسان صاف بوده کدام کوه و کوتل 
ندارد". 


منطقة را که در زمان تیموریان هرات (1370 - 500 1م) افغانستان نامیده می‌شد» ظهیراالدین 
محمد بایر وقتی کابل را اشغال کرد (1504م) در کتاب بابرنامه از آن یه همین نام یادآوری 
می‌کند . همچنان در کتاب تاریخ فرشته (ابولقاسم فرشته» بیجاپور» هندوستان» 606 1م) حدود ان 
بیان شده از جنوب کابل آغاز تا دریاهای هلمند و سند و اطراف کوه‌های سلیمان را در بر 
مي‌گرفت. از زمان سلطنت تیمورشاه اين نام به مرور زمان بر تمام کشور اطلاق گردید. 


هیچکدام از اين حوزه‌های جغرافیایی که در بالا از آن‌ها نام گرفته شد به تنهایی خود تمام سرزمین 
خراسان می‌گفتند و اين اشاره نادرست سبب سو تفاهمات بیشماری میان یکتعداد از مقرخین گردیده 


است. 


افغانستان چهار راه مدنیت‌ها 


در این شکی نیست که افغانستان با حدود اربعة فعلی خود در حقیقت چهارراه مدنیت های کهن بود. 
راه ابریشم از همین سرزمین‌ها گذشته راه‌های تجارت از هند به شرق میانه از اینجا گذشته 
سرزمین‌های آسیای میانه» آریانای کهن که افغانستان جز آن است لشکر کشی‌های جهان‌گشایان 
زیادی را متحمل شده است. از این رهگذر تاریخ اين مناطق تاریخ مشترک ملتهای زیاد امروزی 
را تن کی مید هد . 


هخامنشی‌های فارس چند هزارسال قبل این سرزمین‌ها را اشغال کردند و حتی تا مصر و ترکية 
امروزی حکومت کردند. متعاقباً اسکندر بونانی بالای این سرزمین‌ها حمله کرد و متعاقب او 
امپراطوری سیلوسید ایجاد گردیده دولت گریکوباختری در شمال افغانستان امروزی ایجاد می 
شود. به تعقیب آن‌ها کوشانی‌ها مدنیت‌های بزرگ هندو و بودایی را ایجاد کردند که آثار آن‌ها در 
بامیان» کاپیسا» هده و لوگر وجود دارد و بعد از آنهاهون‌های سفید (یفتلی‌ها) و امپراطوری گوپتای 
هند در قدرت بودند. در عین زمان پارتیها یا اشکانیها که از پارته در جنوب- شرق بحيرة کسپین 
(از خراسان دوران اسلامی) برخواسته بودند امپراطوری وسیعی را که غرب افغانستان امروزی و 
تمام فارس را احتوا میکند تشکیل کردند و برای نیم قرن در این سرزمینها حکومت کردند. متعاقبا 
در اين سرزمین‌ها گسترش می‌دهند. به تعقیب اعراب دولتهای بومی طاهری و صفاری از خراسان 
و سیستان منشاً گرفته نفوذ خود را بالا مناطق وسیعی گسترش میدهند. در زمان طاهریان برای بار 
اول زبان دری رسم الخط عربی را میپذیرد و در زمان صفاریان اولین اشعار به زبان دری سروده 
میشوند. در زمان یعقوب لیث صفار شهر کابل توسط آنها فتح میگردد و دين اسلام در این سرزمین 
معرفی و نافذ میگردد. به تعقیب آنها سامانیها از مرکزیت بخارا حاکمیت صفاریهای سیستان را 
سرنگون میکنند و خليفة بغداد حاکمیت آنها را در این سرزمینها در حدود خلافت عباسی برسمیت 
ی ۰ اسد. 
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برای اولین بار یک دولت مستقل که مرکزیت آن در حدود افغانستان امروزی است در غزنی 
توسط ترکمن تبار های الپتگین و سبکتگین ایجاد میگردد و توسط سلطان محمودغزنوی به یک 
امپراطوری وسیعی مبدل میگردد که حدود آن از هندوستان تا فارس بود. غوری‌ها جهانگشایان 
بعدی هستند که همزمان با ترک تبارهای سلجوقی با ایجاد یک امپراطوری وسیعی که تا ترکیه و 
ایران امروزی را احتوا میکند» جانشین آنها میگردند. خوارزمشاهیان بعد از آنها بالای این 
سرزمین‌ها اثر می‌گذارند که به تعقیب آن‌ها مغول‌ها به این سرزمین‌ها سرازیر شده و به تاراج 
می‌پردازند. تیموری‌ها و بابری‌ها و صفوی‌ها آخرین جهانگشایان در کشور ما بودند. این 
جهانگشایان و دولتهای مربوطة آنها در پهلوی ویرانگریها» مدنیتهایی را هم ایجاد کرده و سبب 
مهاجرتهای نفوس به این مناطق و از این مناطق هم شده اند که اثرات اقتصادی» اجتماعی و 
فرهنگی قابل ملاحظة بجا گذاشته اند. 

بنابر آن کشورمستقلی که در جهان امروز بنام افغانستان یاد میشود و تهداب آنرا قیامهای میرویس 
خان هوتکی در سال 1709م و احمدخان ابدالی در سال 1747م بر خرابه های امپراطوری های 
مغولی» صفوی و افشاری در این سرزمینها میگذارند در گذشته مدنیت‌های زیادی را تجربه کرده 
که کاوش‌های باستانشناسی آنار آن‌ها را در دسترس ما قرار می‌دهد. مهاجرت‌های زیادی هم 
صورت گرفته و در این مورد تیوری‌هایی به ارتباط مهاجرت آریایی‌ها از شمال قفقاز» از اوکراین 
و سایییریا به جنوب بطرف سرزمین‌های ما موجود است. تمام این لشکرکشی‌هاء مدنیت‌ها و 
مهلجرت‌ها بالای مساخمان تفوین این متاطق هاگنیر. ال گفاف در 

آریایی‌ها؛ حقیقت چیست و افسانه کدام است 


برای بعضی‌ها مربوط ساختن تاجیک‌ها به "آریایی‌ها" و دیده پوشی از ريشة وهای " پشتون‌ها به 
حد تعصب بالا رفته است. اما حقیقت این است که هرگاه نژادی که ما امروز به نام آرین از خیرات 
نوشته یک دانشمند فرانسوی در اخیر قرن هژدهم می‌شناسیم وجود داشته باشد که در قرن بیستم 
شد اقوام پشتون و تاجیک هردو شامل آن اند. 


پروفیسور نظروف منشأً مشترک آریایی اقوام پشتون و تاجیک را مطرح می‌کند. مرحوم میر غلام 
محمد غبار و احمدعلی کهزاد از اریائیهای پختانه و دادیک نامبرده اند. برای بعضی فعالین سیاسی 
تاجیک قبول چنین فرضية هم نژاد بودن پشتون و تاجیک» در حقیقت نقض کامل تهداب 
ایدیولوژیک برتری نژادی فرضی آن‌ها بر قوم پشتون محسوب گردیده شدیدا آن را رد می‌کنند. 
حالا جای دارد تحقیق کنیم تا بدانیم که آریایی یعنی چه؟ منشأً این نامگذاری زبانی است یا نژادی؟ 
آریایی‌ها کی‌ها بودند و در کجا زندگی می‌کردند؟ آریایی‌ها از کجا آمده اند؟ آیا فرضية مهاجرت و 
کوج آریایی‌ها از شمال قفقاز به جنوب به سرزمین‌های آسیای میانه» ایران امروزی افغانستان 
امروزی و هندوستان حقیقت دارد؟ منشا این فرضیه بر چه استوار است؟ ایا ایرانی‌ها اریایی 
هستند؟ 


در بیشتر از یک قرن اخیر بسیاری مزرخین و جامعه شناس‌ها باور به کوچ یا مهاجرت آریایی‌ها 
از شمال قفقاز و جنوب روسیه به سه جانب» به غرب به جانب اروپا» جنوب به جانب ایران 
امروزی و جنوب شرق به جانب افغانستان و هند باور داشتند. باید اذعان کرد که این عفیده کوچ 
آریایی‌ها چندان سابقه تاریخی ندارد. برای بار اول سر ویلیام جونز انگلیسی در اواخر قرن هژدهم 
به شباهت‌های ریشه‌های زبان‌های هند و اروپایی پی می‌برد و اصطلاح زبان‌های هند و اروپایی را 
معرفی می‌کند. همزمان با او دانشمند فرانسوی به نام آدیپرون که اوستا شناس بود و اولین ترجمه 
اوستا را به زبان اروپایی (فرانسوی) انجام داد در سال‌های 1760م می‌خواست اشاره بکند به 
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را به شکل آرین ۸۲۵۲۳ اختراع کرد و اين قوم را رین نامید. در دهه‌های بعدی نویسنده‌گان المانی 
به تدریج شباهت زبانی هند و اروپایی را به شباهت نژادی ارتقا می‌دهند چون به مساوات نژادی 
عقیده نداشتند و در جستجوی یک نژاد برتر بودند نژاد آرین را تبلیغ می‌کنند. 

تا این زمان هنوز کسی اصطلاح فارسی دری "آریایی" را نساخته بود. در دهة آخر قرن نزدهم 
مرزا آقاخان کرمانی اولین شخص ایرانی است که به نژاد آرین اشاره می‌کند. رضا شفق در کتاب 
معروف "تاریخ ایران باستان" برای اولین بار از اصطلاح رای در قرن پیستم استفاده می‌کند. 
از آن به بعد اصطلاح "آریایی" به زیربنای ایدیولوژیک و نژادی ناسیونالیست‌های فارسء به متابه 
یک نژاد برتر» با دنبال‌روی از آدولف هیتلرء مبدل می‌گردد که به موجب آن اسم رسمی فارس را 
به ایران مبدل می‌کنند» کتییه‌های سنگی جعل شده هخامنشی‌ها از زیر خاک‌ها برون می‌آیند» 
پادشاهان هخامنشی آریایی می‌شوند» قبر کس دیگری را بنام کورو ش نامگذاری میکنند» آهورا 
مزدا خدای آن‌ها می‌شود و امثالهم. 

امروزه بسیاری از محققین سرشناس در ایران به مهاجرت آریایی‌ها از شمال شرق به ایران امروز 
یا فارس باستان عفیده ندارند» کتییه‌های هخامنشی را جعلیات ساخته شدة دربار شاه می‌دانند» از 
جمله دکتور شاهرخ وفاداری پژوهشگر ابران باستان؛ رضا ضیا ابراهیمی پژوهشگر تاریخ ایران 
و استاد در دانشگاه اکسفورد در یک مصاحبه با تلویزیون فارسی بی بی سی در این مورد صحبت 
می‌کنند که به تیوری مهاجرت آریایی‌ها به عنوان یک نژاد عفیده ندارند. دکتور مازیار استاد 
ژنیتیک تایید نمی‌کند. آن‌ها می‌گویند اينکه آریا در اوستا به یک قوم یا یک طبقه خاص در جامعه و 
يا به زبان اطلاق می‌شده ما چیزی نمی‌دانیم." 


بر همین منوال استاد معاصر ایرانی دکتور مرادی غیاث آبادی در یک مصاحبه با بخش فارسی 
رادیو فرانسه می‌گوید مردم ایران باشنده‌گان بومی همین سرزمین ایران بوده اند و از جای دیگری 
به این سرزمین کوچ نکرده اند. در مورد آریایی‌ها او می‌گوید اریا در (اوستا) و آریو (کوشانی‌ها) 
مردم سرزمینی بوده در شمال و شمالغرب افعانستان امروزی بلخ و هرات. 
در هماهنگی با این اظهارات این بار اول است که تحقیقات ژنیتیکی در مورد اقوام افغانستان 
منتشره جریده پلوس وان» چاپ بیست و هشتم مارچ سال ۲۰۱۲م به قرابت ژنیتیکی اقوام پشتون و 
تاجیک دلایل فزیکی ژنیتیکی ارایه می‌کند و تیوری مهاجرت آریایی‌ها را از شمال به جنوب بطور 
مستدل مورد سوال قرار می‌دهد. 

تعداد نفوس افغانستان 
اولین و آخرین سرشماری نفوس در سال ۱۳۵۸ (1979م) به کمک ملل متحد در افغانستان انجام 
شد. قبل از ان در سلهای 273-2 پروژه "سروی دموکرافی و رهنمای خانواده در 
افغانستان 1" توسط وزارت پلان تکمیل گردید که نفوس مسکون کشور را 1.52 آملیون نفر تخمین 
نموده بود2. 


وگ معصمکنن0 راتصحظ! 4صه عتطورحعمصهظ آمممناهل( ممامتمدطعک۸ .ملظ که وانوهبتوت) 1 
۲5۸۵11((۰)) )جمجصم۵10 1۵7 لقعمتاحصعاصا 1۵۲ م۸ وعاهاد 0عانصنا ۷ ۳۱۱۵۵060 :1972-1973 
6960۲6 ۳۱6۵۱۵ ۵۱۱۵۵۲۵۱6( 6 ۸۵/۱۵۱۱5۱۵۱ ,۱977 بعلصه:۲ «مصداط مه وعحصهز رتعالم5 ِ 
۷۷۵۹/۵0۱۱ )0۴ 5۲۵۵ ,6 ۷۵۲ 
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سرشماری سال 1979م (۱۳۵۸شمسی) نفوس مسکون کشور را در سال مذکور به تعداد 13.06 
ملیون نفر حساب و نفوس کوچی را در حدود 1.5 ملیون نفر تخمین میگردد. نفوس افغانستان برای 
تخمینهای پلان هفت ساله در سال 1975 به تعداد 16.6 ملیون نفر (14.2 مسکون و 2.4 
کوچی) تخمین شده بود.3 
برخلاف گفته‌های بعضی‌ها (از جمله امین فرهنگ وزیر اقتصاد در سال 2004) سرشماری سال 
۸ (1979م) یک عمل نمایشی نبوده بلکه تهبه مقدمات آن سه سال را در زمان جمهوری 
داوود خان دربر گرفت. دوره های مقدماتی شامل نقشه‌کشی تمام دهات و شهرهای کشور» 
نمبرگذاری تمام دروازه‌ها و فهرست کردن تمام خانوارها در عقب این دروازه ها و فهرست 
تست ها مر کت ها میت 
اصل سرشماری بیست روز را در سال ۱۳۵۸ در بر گرفت و بیش از دو میلیون پرسشنامه 
خانوارها را بیش از ده هزار سرشماران با انجام مصاحبه با بزرگان هر خانوار در تمام مناطق 
امن کشور تکمیل کردند. در مناطق صعب‌العبور کوهستانی و محلات بسیار نا امن» معصولا دور 
افتاده. سرشماری انجام نشد. بر همین اساس چون کوچی‌ها معمولاً در همچو مناطق زنده‌گی 
می‌کنند» احتوای کامل نشدند. اما برای تخمین نفوس این مناطق از فهرست‌های خانوارها که در 
مراحل مقدماتی سرشماری تکمیل شده بودند و میزان رشد نفوس استفاده شد. 
متعاقباً معلومات شامل پرسشنامه‌ها ادخال کمپیوتری شده و بعد از پروسس تمام پرسشنامه‌هاء نتایج 
مقدماتی آن در سال 1980م و نتایج نهایی در سال 1983 از طرف ادارة مرکزی احصاییه» وقتی 
که من مدیر عمومی سرشماری نفوس و سروی‌های دموگرافیکی بودم» نشر گردیدند. 


از سال ۱۳۵۸ به اینطرف سرشماری تازه در کشور انجام نیافته است. با وجودی‌که بعد از 
کنفرانس بن و ایجاد دولت جمهوری اسلامی در سال 2001م تطبیق پروژه سرشماری در دستور 
کار دولت جدید قرار گرفته و برای تطبیق آن اقدامات جدی و گستردة به کمک صندوق نفوس ملل 
متحد از طرف اداره مرکزی احصاییه انجام پذیرفت» اما بنابر وخامت اوضاع امنیتی تا امروز 
دولت‌ها قادر به انجام این پروژه نشده اند هر کودکی می‌داند برای سرشماری موجودیت امنیت 
اهمیت درجه اول دارد. هیچ رهبر سیاسی نمی‌تواند جان بیش از سی‌هزار سرشمار (معمولا 
معلمین مکاتب) را به خطر انداخته آن‌ها را به دهات و قریه جات اعزام کند. حتی در سال ۱۳۵۸ 
که به مقایسه سال‌های اخیر آمنیت نسبی در کشور موجود بود تعدادی از کارمندان ادارة مرکزی 
احصابیه جان‌های خود را از دست دادند. 


ادارة مرکزی احصاییه در افغانستان مسوول جمع‌آوری و نشر احصاییه‌های نفوس در افغانستان 
می‌باشد. بر همین اسان این اداره همه ساله احصاییه‌های نفوس مسکون کشور را به تفکیک 
ولایات» ولسوالی‌ها» نواحی» شهری و دهاتی و جنس (ذکور و اناث) نشر می‌کند. تمام تخمین‌های 
سالانة نفوس افغانستان در طی ۳۶ سال گذشته» که مورد استفاده دولت و موّسسات می‌باشند همه 
عمدتاً بر پایه نتایج اولین سرشماری نفوس کشور در سال ۱۳۹۵۸ و بعضی سروی‌ها» فهرست 
برداریها» تخمین‌های محلی بعدی نفوس اسئوار اند. اخیرا ادارة مرکزی احصاییه نفوس سال 
۷ (2017 /22018) کشور را در حدود 31.6 میلیون نفر تخمین نموده که از جمله نفوس 
کوچی نسبت عدم موجودیت معلومات دقیق 5.1 میلیون نفر در نظر کرفته شده است 
(وبسایت ادارة مرکزی احصاییه. احصاية نفوس). 


,121101 ۸ ۱۱00۲ رن ,1979 مصه/وتصهطعکه ۵ م۲۳ ءنطوه۲ع 1۳۵820 رهتمطع20هخر 3 
۰ ۸1802015190 0 ۳۲۶011 مزع مجوع(1860590/1 1 /60 ,۰262062 ۱۸۵۹://۸۷۱۱۸۷۱۸ 
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بعضی‌ها می‌گویند دولت‌های افغانستان سرشماری‌های نفوس را انجام نمی‌دهند چون مقامات 
نمی‌خواستند نفوس اقوام کشور معلوم گردد. اين برداشت نادرستی است. منظور اولی از اجرای 
سرشماری معلوم کردن نفوس اقوام نیست. در هیچ قانون اساسی کشور در هیچ زمانی اقوام کشور 
دارای امتیازات خاصی نبوده اند تا دانستن تعداد هر قوم برای پالیسی‌های دولت‌ها اهمیت خاصی 
داشته باشد. همه مردم افغانستان در برابر قانون حقوق. امتیازات و مسولیت‌های مساوی دارند. 
منظور از سرشماری‌ها دانستن تعداد نفوس کشورء مشخصات دموگرفیکی آن مانند نسبت ذکور و 
اناث» ترکیب سنی؛ مشخصات اجتماعی مانند میزان سواد آموزی» حالت مدنی نفوس؛ مشخصات 
اقتصادی مانند کار و اشتغال و سکتورهای تولیدی عاید؛ و همچنان دانستن تقسیمات شهری» 
دهاتی» کوچی و جغرافیایی نفوس است. از اینگونه معلومات در پلان‌ها و پروگرام‌های انکشافی 
دولت و موسسات تجارتی استفاده به عمل می آید. دانستن تقسیمات قومی و زبانی نفوس نیز مهم 
است اما در شرایط و جو نامساعد و بی اعتمادی سیاسی موجوده اینگونه ارقام و احصاییه‌های 
ختاش هی نو اند نتفر های خی بر ا.مضا فا کمایدا 


عملیات سرشماری از مقدمات تا اجراء» پروسس ارقام» تحلیل و ارزیابی و نشر نتایج بسیار 
پرمصرف» زمان‌گیر» تخنیکی» مسلکی می‌باشند. از این لحاظ در اکثشر کشورهای جهان 
سرشماری‌ها هر ده سال یکبار تکرار می‌گردند. تنها چند کشور محدود سرشماری‌ها را هر پنج 
سال انجام می‌دهند. بطور متال باآنکه استرالیا در هر پنج سال سرشماری می‌کند» با آنهم از سه 
سال به اینطرف مقدمات سرشماری ماه آگست سال جاری 2016 آن جریان دارد و نشر نتایج 
کامل آن سه سال بعدی را در بر خواهد گرفت. 


واقعیت این است که سیاستمداران ما تا هنوز پروسه های دموکراسی را از دل و جان قبول نکرده 
ندء طوری‌که نتایج انتخایلت سالهاای 2044 و 2019 نشان داد» هنوز توان پذیرش و هضم نتایج 
سرشماری‌ها و انتخابات را ندارد. بطور مثال دولت‌های مجاهدین و دولت جمهوری اسلامی بعد از 
کنفرانس بن در نشرات خود از روی تعصب سیاسی یا از انجام سرشماری نفوس سال ۱۳۵۸ که 
در زمان حفیظائّه امین اجرا شد انکار می‌کنند» یا نادیده می‌گیرند و با آن را کم اهمیت جلوه 
می‌دهند. حتی سرپرست اداره مرکزی احصاییه با از روی نادانی یا از روی اجبار و تعصب 
سیاسی می‌گوید سرشماری در سال ۱۳۵۸ شروع شد. اما تکمیل نگردید! در حالی‌که می‌دانیم 
سرشماری مذکور با مصرف میلیون‌ها دالر از شروع کارهای مقدماتی کارتوگرافیکی» نمبر زدن 
دروازه‌ها و فهرست برداری خانوارها تا اجرای عملیات ساحه پروسس ارقام کمپیوتری» تحلیل و 
ارزیابی نتایج» تهية راپورهاه تکمیل و نشر ارقام در حدود پنج سال را در بر گرفته و تکمیل 
کردید. 


خوشبختانه در نتایج نشر شده سرشماری مذکور چیزی وجود ندارد تا صحت ارقام آن را بنابر 
ملحوظات قومی» زبانی و سیاسی خدشه دار سازد. اما از آنجانیکه سیاست‌مداران ما توان پذیرش و 
هضم ارقام و اعداد بدست آمده از نفوس کشور را از نتیجه عملیات ساحه که مطابق به 
برداشت‌های خاص خودشان نباشد» ندارند؛ از این لحاظ نباید در سرشماری آینده از قوم و ملیت 
مردم سوال کرد. با اطمینان می‌توانم بگویم که اگر دولت موفق به اجرای یک سرشماری نفوس در 
آینده گردد و از مردم در مورد قومیت آن‌ها سوال گردد کسانی که خود را در اقلیت می‌یابند نتایج 
سرشماری را قبول نخواهند کرد و با تحت سوال بردن نتایج یک موضوع تمام نتایج سرشماری 
مورد سوال قرار خواهد گرفت. 

افغانستان توان آن را ندارد تا با شامل کردن سوال قومییت تمام نتایج یک سرشماری خود را مورد 
سوال قرار داده مصارف گزاف آن را به هدر دهد برای دانستن احصاییه‌های نفوس بر اسان 
قومییت راه‌های دیگری موجود است که ارقام سرشماری‌های نفوس می‌توانند امکانات آن را میسر 
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۳ 
اجرای سرشماری نفوس در شرایط جنگ عملی نیست 


محمد امین فرهنگ در مصاحبه با تلویزیون ای.تی.ان. ادعا کرده بود که حکومت کرزی (خودش 
در آن زمان وزیر پلان یا اقتصاد بوده) و دولت فعلی بخاطر اغراض قومی سرشماری نفوس را 
نخواستند و نمی‌خواهند اجرا گردد. صاف و پوست‌کنده این سخنان پوچ و بی معنی از طرف افراد 
غیر مسلکی است که از پروسه سرشماری و مغلق بودن آن چیزی نميدانند. اجرای سرشماری 
بزرکترین عملیات ساحه در یک کشور است که در جریان آن هر دروازه در کشور باید باز شود و 
از خانوارهای عقب دروازه یک پرسشنامه که حد اقل نیم ساعت را در بر می‌گیرد تکمیل گردد. 
در کشوری که ۳۹ هزار قریه دهاتی و هزاران ناحیه شهری وجود دارد این عملیات به حد اقل 
بیست هزار سرشمار و پنج هزار کنترولر ساحه نیاز دارد تا در مدت حد اقل یک ماه این عملیات 
را تکمیل کنند. در کشوری که در بیش از مناصفه قریه‌جات آن امنیت سرشماران را دولت تضمین 
کرده نمی‌تواند چگونه کسی و یا مقامی جرآت کند تا جان هزاران سرشمار را به خطر انداخته آن‌ها 
را به مناطق دور افتاده و پرخطر اعزام نمایند. سرشماری پلان شده سال 2008 بنابر نبودن 
وجود دارد. من شخصاً در عمل مشکلات انجام سرشماری را تجربه کرده ام. من متخصص امور 
نفوس هستم و به همین صفت در چندین سرشماری استرالیا و همچنان کشور مایکرونیشیا سهم 
گرفته ام. در عملیات اولین و آخرین سرشماری سال 1979 افغانستان به حیث ماستر ترینر سهم 
گرفته و به حیث مدیر عمومی سرشماری نفوس نتایج آن را تحلیل» ارزیابی و نشر کرده ام 
(2۱۹۸۳). در سال ۱۳۵۸ در زمان حفیظ ال امین که جنگ‌های مجاهدین تازه شروع شده بود و 
امنیت در مناطق دور افتاده کشور به خرابی امروز نبود با آنهم در جریان سرشماری صدها 
سرشمار و کارمند اداره مرکزی احصاییه جان‌های خود را باختند. بطور مثال من برای ارزیابی 
آمادگیهای ولایات نیمروزء فراه» هرات و بادغیس بیست روز قبل از آغاز عملیات ساحه به این 
ولایات سفر کردم. باوجود اطمینان های زیاد والیها و قوماندان‌های نظامی مربوطه هنوز به کابل 
خود را باختند. 

در اثر خرابی اوضاع امنیتی در ۵ درصد ساحات کشور سرشماری صورت گرفته نتوانست. 
حالا چطور یک عده آدمهای بی خبر و غیر مسلکی با ادعاهای منافقانه که رنگ قوم پرستی و 
تعصب در آن‌ها موج می‌زند» می‌خواهند اذهان عامه را مغشوش بسازند و رهبران پشتون تبار را 
متهم کنند که انجام سرشماری پلان شده ملل متحد را در سالهای 2۲۰۰۸ و 2۲۰۱۰ بنابر اغراض 
جوانان بیخبر را مخدوش نمایند. 


تخمین‌های تازه نفوس افغانستان 
اخیراً معلومات غلط و نادرست توسط طلوع نیوز نشر شده که گویا با استفاده از تخنیک ریموت 
سنسنگ (احساس کردن از راه دور) می‌توان در وقت کم و با هزینه اندک» روند سرشماری نفوس 


را در کشور عملی کرد. 
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بنده متخصص امور نفوس بوده و در این رشته دکتورا دارم. همچنان در سال‌های 1982- 1984 
مدیر عمومی سرشماری نفوس در اداره مرکزی احصاییه افغانستان وظیفه اجرا کرده ام و به 
تازگی بر اساس یک قرارداد پیشبینی نفوس مردمان اولیه یا ابورجنی‌های آسترالیا را بر اساس 
نتایج سرشماری سال 2016 برای بیست سال آینده برای استفاده وزارت امور اجتماعی و مسکن 
ایالت نیو ساوث ولز تمام کردم. اگر در مورد نفوس افغانستان به دنبال حقیقت هستید به این 
توضیحات مسلکی توجه کنید. 


۰ اداره مرکزی احصاییه کدام سرشماری جدید نفوس را اجرا نکرده و قرار نیست اجرا کند بلکه 
بر اسان نوشته وبسات خودشان "مودل که در نتیجه تجدید روش برای برآورد نفوس در نظر 
گرفته شده است با بکاربرد ارقام موجود سرشماری نفوس سال ۰1358 فهرست برداری خانوار 
سال های 85-1383 کشور و همچنان سروی اقتصادی- اجتماعی و دموگرافیکی که در 13 
ولایت کشور از طرف این اداره تطبیق گردیده» همچنان عکس های ماهواره یی که بدینمنظور از 
طرف نهاد های مختلف دولتی و غیر حکومتی بدسترس این اداره قرار داده شده و به نهاد فلومایندر 
شر یکت سناخته شم صورت. گر ققه اش 8 


یعنی با استفاده از چهار منبع بشمول تخنیکهای ریموت سنسنگ اداره مرکزی احصاییه به 
کمک صندوق نفوس ملل متحد و موسسه فلومایندرز نفوس کشور را با یک مودل نو تخمین می‌کنند 
نه از طریق سرشماری که یک عملیات ساحوی وسیع پر مصرف (250 میلیون دالر امریکایی) 
است و در شرایط موجود امنیتی قابل اجرآ نیست. بنا به اظهارات احمد جاوید رسولی» رییس 
عمومی ادارة مرکزی احصاییه: "ما این شیوه را ازسال ۶( ۳۲۳۰ آغازکردیم که بر بنیاد آن توانستیم 
اکنون نتایج بهتری را دریابیم. در برآورد نفوس و قراری که اطلاعات به دست آرودیم اين شیوه تا 
۵ درصد ارقام دقیق را به دست می‌دهد ( ذبیحالّه جهانمل ۶ قوس ۱۳۹۶ طلوع نیوز)". 


ه اما آنچه طلوع نیوز در ادامه می‌نویسد که: "با این همه» مزیت‌هایی که نرم افزار ریموت 
سنسنگ دارد. این است که می‌شود با آن در وقت کم و با هزینه اندک» روند سرشماری نفوس در 
کشور را عملی کرد." کاملاً نادرست بوده و گمراه کننده است. اول اينکه ریموت سنسنگ کدام 
"نرم افزار" یا سافت ویر کمپیوتری نیست بلکه یک سلسله تخنیکهای احصاییوی از طریق 
عکسبرداریهای فضایی است که تغییرات مسکونی» زراعتی» فزیکی را در دهات و شهرها در 
جاهایی که عملی است و بهبود تخمین‌های نفوس در جاهایی که سرشماری عملی نیست استفاده 
می‌شود. بنابر آن ریموت سنسنگ برخلاف نوشته طلوع نیوز نمی‌تواند جای سرشماری را گرفته و 
نمی‌توان با استفاده از آن در وقت کم و با مصارف اندک روند سرشماری نفوس را در کشور 


عملی کرد. 


۰ صندوق نفوس ملل متحد قرار است در دور سرشماری‌های سال 2020 که در بسیای 
کشورهای رو به انکشساف تطبیق می‌گردد با استفاده از تخنیک ریموت سنسنگ از طریق 
عکسبرداری‌های فضایی که تغییرات مسکونی» زراعتی. فزیکی را در دهات و شهر ها در 
فاصه‌های زمانی مختلف ثبت می‌کنند. برعلاوه جمع‌آوری ارقام نفوس ساحه با اجرای 
سرشماری‌ها در بهبود نتایج سرشماری‌ها کمک کند. از این تخنیک در تخمین‌های تازه نفوس 
افغانستان به همکاری موسسه فلومایندر نیز استفاده شده است. 


ه باید توجه داشت که از سال 1386 ( 2005) به اینطرف نظر به حکم قانون اساسی همه ساله 


اداره مرکزی احصاییه تخمین سالانه نفوس را بر اساس دو منبع اول سرشماری سال ۱۳۵۸ و دوم 
فهرست برداری خانوار سال‌های 85-1383 کشور انجام داده و به دسترس حکومت قرار می‌دهد. 
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» طوریکه در نوشته اداره مرکزی احصاییه تذکر بعمل آمده اولین (و آخرین) سرشماری در 
سال 1979(1358) وقتیکه حفیظ الّه امین در قدرت بود اجرا شد. اما کارهای مقدماتی آن در 
زمان داوود خان تکمیل شده بود. در زمان داوود خان تمام امور مقدماتی سرشماری به شمول نمبر 
زدن دروازه‌ها و فیرست برداری خانوارها در جریان سه سال تکمیل گردید و قرار بود که 
سرشماری بر اساس تقسیم اوقات زمانی پلان شده در سرطان سال ۱۳۵۷ اجرا گردد اما با کودتای 
تور ۱۳۵۷ این پلان برای یکسال به تعوق افتاد. در سرشماری سال ۱۳۵۸ در حدود ۶۵ درصد 
ساحه کشور احتوا شد و معلومات در مورد ۳۵ درصد بقیه از فهرست های خانوار دور مقدماتی و 
رشد طبیعی نفوس به آن اضافه گردید. از سال ۲۰۰۱ تا امروز دوبار کوشش شد تا سرشماری 
صورت بگیرد اما نظر به خرابی اوضاع امنیتی این پروژه به تعویق افتاد. در این مدت فهرست 
برداری خانوارها در سال‌های 85-1383 که امنیت نسبی موجود بود انجام داده شد. 

۰ در عوض اداره مرکزی احصاییه به کمک ملل متحد پروژه تدریجی سروی اقتصادی- 
اجتماعی و دموگرافیکی ولایات را از سال ۲۰۱۱ به اینطرف روی اجرا گرفت که تا کنون در 
3 ولایت کشور از طرف این اداره تطبیق گردیده است. در این سروی سوال‌های مربوط به زبان 
و قومیت افراد شامل نمی‌باشند تا باحساسیت هاییکه در این دو موضوع موجود است نتایج این 
پروژه بزرگ ملی طرف سوال قرار نگیرد. 


سرشماری‌ها در دنیا نظر به مصارف هنگفت آن هر ده سال اجرا می‌شود اين تنها آسترالیاست 
که با منابع هنگفت خود قادر است هر پنج سال اجرا کند. هیچ سیستم تذکره و تصدیق تولد جای 
سرشماری را گرفته نمی‌تواند. از روی تذکره نمی‌توان نفوس را در یک روز و ماه معین تعیین 
کرد. تولدات» وفیات و مهاجرت بالای آن تاثیر دارد. سرشماری‌ها در تمام کشورهای اروپایی و 
دنیا هرده سال اجرا می‌شود. در آسترالیا که کاملترین سیستم تصدیق تولدات و وفیات را دارد بازهم 
سرشماری در هر پنج سال تطبیق می‌گردد و مانند آن است که عکس نفوس نفوس کشور را در 
یک روز معین می‌گیرد. 
اداره مرکزی احصاییه مصارف یک سرشماری را در افغانستان اگر شرایط امنیتی اجازه دهد در 
حدود ۲۵۰ میلیون دالر امریکایی تخمین کرده است. 

ترکیب قومی نفوس افغانستان 
موقعیت افغانستان به مثابه چهار راه مدنیت‌ها ناگزیر بالای ترکیب قومی نفوس کشور تأثیر نموده 
است. در افغانستان بیش از شانزده قوم از جمله پشتون» تاجیک» هزاره» ازبییک» پشه‌ای» عرب» 
قرغیز» ترکمن» بلوچ» قزلباش» بیات» هندوء سیک و غیره زنده‌گی می‌کنند. هرکدام اين اقوام بدون 
کدام فشار خارجی» هویت خاص قومی خودرا تا امروز حفظ نموده اند و هویت قومی آنها در 
تذکره نفوس هر فرد مشخص بوده مورد احترام افراد سایر اقوام بوده است. در مجموع این اقوام 
برادر و باهم برابر ملت افغانستان يا ملت افغان را تشکیل میدهند که مشخصات فرهنگی آن مبانی 
هویت ملی کشور را تشکیل داده به متابه یک کتلة مردم از مردم کشورهای همسایه متمایز 
می‌سازد. اسح افغانستان» ملیت مردم افغانستان» زبان دری مروج در کشور» زبان‌های ملی کشور» 
ایجاد مملکت افغاننستان و خو لت اففتشفان» گنععه تار یخی کضور ماه مبار زات قهرتمالاتة تیاکنان سا 
برای کسب استقلال سیاسی و ایجاد اولین دولت مستقل بومی در اين سرزمین» حفظ استقلال و دفاع 
از آن در مقابل متجاوزین و گسترش نفوذ و منافع کشور ما در منطقه همه برخی از اجزای هویت 
یضار مسا که 


نفوس اقوام در کشور هرگز بصورت رسمی از طرف دولت‌های افغانستان جمع آوری و نشر 
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نشده است. در سرشماری سال ۱۳۵۸ (اولین و آخرین سرشماری رسمی در افغانستان) با آنکه 
سوال قوم در آغاز شامل پرسشنامه شده بود اما با آغاز سرشماری دولت تصمیم گرفت برای 
جلوگیری از اخلال عملیات سرشماری و جلوگیری از خطر زیر سوال بردن صحت ارقام جمع 
آوری شده در آینده» سوال مربوط به اقوام افراد را حذف نماید. بنابر این تصمیم از قومیت مردم 
سوال نشد. اما در طول چند صد سال گذشته تخمین هایی در مورد نفوس اقوام کشور توسط مراجع 
مختلف صورت گرفته است. یکی از راه‌های تخمین تقریبی نفوس اقوام استفاده از احصاییه‌های 
نفوس دهات و ولسوالی‌ها و تخمین درصدی ترکیب نفوس مسکون اقوام به تفکیک ولسوالی‌ها بوده 
که بر اساس آن می‌توان نفوس اقوام ولایات و کشور را تخمین نمود. 


الین کسیکه برای بار ول به تخمین نفوس اقوامافغنستان دست زد مونت ستوارت الفنستون 
انگلیسی در سال ۱۸۰۹ میلادی بود. موصوف و تیم معیتی تحقیقاتی او بر اساس تخمین وسطی 
نفوس مناطق مختلف دز فی کیلومتر مریع و با در فظر داشت ترکیب قومی مناطق منکوز؛ نفوتن 
سلطنت کابل و ملحقات آن در هندوستان» تارتاری و فارس). جدول ذیل عکس صفحة ۱۱۴ کتاب 
مذکور است: 


14 35 010 27 ۵ 1 21 5-0 ۸ 517 ۷۲ 


6 207 0 21107760 ۵و۳ ر,ع(تصط عسعونوه عط ۲0 0۳60 صاط 
عمط طصا عص عع‌صت‌عصمع 0صده رععصطعدت بوممت 0۳26 
ع هه اطعته امه (عطه‌سصاوحه1 معط که مححاصجم ق۲۱01 
۰ و5 عظ 0 2110۲۳60 

۶ 10عصنا عطا 1۶طعطصت مط عصمتاعوه بصمعق8ت 1۳6 
صمن)عادووصر عطع م6 عغعدطاتخصمی هم 8 وممرصرناو ۲۵ اتاطاحجوت) 
فصم)تم ص۵0 ۲۵۱۵۲۲۲۵۵ عاع دز 


- ۲ , ح 2086ع۵ر 
000,00, 1 ِ 9 ۹ ۳610668 #۶ 
1,200,000 .عصمت) ون و0 211 عه ]1 #۴ 
1,500,000 (ع11 و2 1 ع‌صنل‌جسلهد6) عصوتعع۳ 
00 5,7 (.652 مفتتال روعع۲ععصطعو)) ۲۳0128۶ 
200000 . عع‌حات3] عجامهع‌صهم[[ع6 16 ]1 


طوریکه می‌بینیم ارقام فوق ترکیب قومی نفوس مناطق تحت حاکمیت دولت افغان را در سال‌های 
(1809-1810) هنگام سفر الفنستون و هیات تحفیقاتی و تشریفاتی ۲۰۰ نفرة او به افغانستان 
نشان می‌دهد. هرگاه با استفاده از این معلومات بکوشیم ترکیب قومی نفوس افغانستان را در سال 
0 (زمان سفر دیورند به افغانستان) با نفوس سرحدات بعد از معاهدة دیورند تخمین و مقایسه 
کنیم جدول آتی بدست خواهد آمد: 
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خمین نفوس اقوام افغانستان توسط مونتستورات الفنستون سال 1810 م 


اقوام تخمین نفوس سال 1810 بعد | تخمین نفوس مطابق سرحدات 
از خط دیورند (خالدی) سال 1810 (الفنستون) 
فیصدی (/) | تعداد (نفر) فیصدی (/) تعداد (نفر) 
پشتون‌ها 437 0 ۲ 2-22 4300000 
بلوچ‌ها 29 125000 72 1000000 
تاتارها (تمام اقوام ترک‌تبار | 24.4 00 ۱ | ۰.7" 1200000 
به شمول هزاره‌ها) 
فارس‌ها(به شمول | 26.4 00 ا |۱4 1-000 
تاجیک‌ها) 
هن_دی‌ها (کشمیری‌ها. | 0 0 413 2۰7200000 
جت‌هاء متفرقه .0( 
اقوام متفرقه 3 1-0000 22 101010100 
مجموع 100 0 ۱ 100 1-000 


باتوجه به آن که در سرشماری سال۱۳۵۸ ( 1979 ) مجموع نفوس کشور 14.5 میلیون نفر 
تخمین گردید (مسکون 13 میلیون» کوچی 1.5 میلیون) تعداد تخمینی نفوس در سال 1810م 
مطابق جدول فوق که بالغ بر 4.9 میلیون نفر را نشان می‌دهد یک تخمین قابل دقت و قریب به 
يقین معلوم می‌گردد. برای آنکه بر اساس این سنجش‌ها در فاصله 169 سال که از سفر الفنستون 
می‌گذرد میزان متوسط رشد سالانه نفوس در حدود 0.67 درصد بوده است. این میزان با نرخ 
متوسط رشد نفوس هندوستان در سال‌های 1800 تا سال 1901 که 0.46 درصد بوده و از 
0 تا 2011 بطور متوسط 0.85 درصد تخمین شده (حد متوسط این دو فیصدی معادل 0.66 
درصد است) قابل مقایسه میباشد. (مقايسة تاریخ هندوستان و اندونیزیاء مجموعة مقالات» بلوس و 
ان» نیویارک ۰1978 ص 2) 


در سال‌های اخیر موسسات بین‌المللی نقشه‌های ترکیب نفوس قومی کشور را نشر کرده اند. از آن 
جمله نقشة ۲ ترکیب قومی نفوس افغانستان و توزیع جغرافیایی اقوام توسط ادارة مرکزی 
استخبارات امریکا (سی آی آی) و ادارة مرکزی استخبارات جغرافیایی امریکا نشر شده است. 

بر اساس تخمین‌های فوق ادارة مرکزی استخبارات امریکا (سی آی آی) و ادارة مرکزی 
استخبارات جغرافیایی امریکا ترکیب قومی نفوس افغانستان از قرار آتی می‌باشد: پشتون 42 
درصد. تاجیک 27 درصد. هزاره 9 درصد. اوزبیک ٩‏ درصد. ایماق 4 درصد. ترکمن 3 
درصده ساير اقوام جمعاً 7 درصد نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند. 
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نقشة ۲: ترکیب قومی نفوس افغانستان و توزیع جغرافیایی اقوام توسط ادارة 
مرکزی استخبارات امریکا (سی آی آی) و ادارة مرکزی استخبارات جغرافیایی امریکا 


«عادامدطوا۸ ۵۲ مدا ۶۱۳016 


1 5 مه 5 
۷۸ :27 5 
۵ ( ۲ ۱۳۳ 

تا و ۳ مسا ۳ 


مهمواعم ۱ اهاجموهمت اهصهل۱ :هادك رومعو۸ عم»موقاهاه | -ادنادجددمت اهدمنهاا ۵04 روممو۸ همم م۱۳۱۵ 0۵۳۵ اه ع/۵0۵(۷۵ ۵۸۵ هام5 
(۳۵۵) وم‌ب‌جوه3 معا فاد رمومچه 


در جدول آنین تخمین‌های نفوس اقوام افغانستان از منابع مختلف تقدیم می‌گردد: 
تخمین فیصدی‌های ترکیب قومی نفوس افغانستان توسط مولفین و منابع مختلف 


مولف منبع پشتون | تاجیک | هزاره | اوزبیک | سایر 19 
سروی و تحقیق | بنیاد واک ناروی | 62.73 | 12.4 | 9 6 0 ۱ 100 
شش ساله و199 


مکس کلومبرگ | افغانستان 1960 | 60 0 | 3 3 4 100 
ویلیام میلی تولد مجدد» | 62.7 ]12.4 | 9 6 9 ۱ 100 


افغانسستان و 

طالبان/لنسدن 

1998 
محم محجوب و | جغرافی‌ای دنا | 60 20 5 9 0 ۱ 100 
ف. باوری چاپ پنجم ایران 
پروفیسور سی | نوس جهان | 52.8 | 18.6 ۱ 8.6 8.0۱ ۵4| 100 
آ, بروک 1تحص.د 


شوروی 
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پروفیسسور | افغانستان-کابل 60 20 20 100 
محمد علی 19955 
ره فان سول ااز یستان ملسیتی: ۱ 60 40 100 
اسلانوف افغانستان/اتحاد 
شوروی 1964 
محمد انصام | سستم فدرالی در | 62 12 9 6 11 100 
واک افغانستان/پاکستان 
20۳00 
شماره 42 - | پاکستان 1995 50 21 8 8 13 100 
413 جر ده 
افغان ملت 
عبدال احمد | تاریخ و ایجاد | 58.7 | 28.7 | 2.7 8۱ 9 | 100 
المیر افغانستان/لندن 
1990 
عبدالعظیم ولیان | تاریخ و ایجاد | 70 13 17 100 
افغانستان/ایران 
1997 
علی اکبر | مجله سخن 50 20 30 100 
جعفریان 
لوی دوبری افغانستان 1973 ۱ 46 25 6 7 16 100 
آمریکا 
ورلد الماناک افغانستان 1997 | 38 25 19 6 12 100 
آمریکا 
مکینزی زبان‌های بزرگ | -55 35 | 100 
دنیا 1987 65 45 
انتونی افغانستان 45 23 10 8 14 100 
سی.آی.ای 06 ۳206۱ ۳ ۲۷ ۱۳ ۹ ۹ ۳9 
انتخابات ۲۰۰۳ | نتایج نشر شده | 66.4 | 16.3 | 11.6 | 10 7 | 100 
ریاس-ت | انتخابات 
جمهوری4 
دکتور نور | اکادمیا 2016 ۲ ۱ 264 ۱ 122 ۱ 12 | 100 
احمد خالدی 
* حامد کرزی (پشتون) 55.4 درصد» بونس قانونی (تاجک) 16.3 درصد. محمد محقق (هزاره) 12.2 


در صدء عبدالرشید دوستم (ازیک) 2 درصد 
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در نتیجه با استفاده از منابع مختلف ترکیب قومی نفوس افغانستان را می‌توان با در نظر داشت 
احصايية وسنمی کخمین ففوس در سال (۱۳۹۷) 2047/2018 م در جدول فیل خلاصبه نمود: 


تخمین تعداد و فیصدی نفوس افغانستان به تفکیک اقوام کشور 


آقوام فیصدی نفوس تعداد نفوس 1397 
پشتون 4137 1309200 
تاچیک 264 0( 

هزاره 12 23000 
اوزبیک 9 72-0 
ترکمن 3 2000 

بلوچ 25 90000 

سایر اقوام 34 190 
مجموع نفوس 100 2600000 


منابع. 
- ترکیب قومی از دکتور نور احمد خالدی 
تعداد مجموع نفوس افغانستان از ادارة مرکزی احصائیه 


منشاً اقوام افغانستان 


در بالا دیدم که پشتون‌ها و تاجیک‌ها به ترتیب بزرگترین اقوام نفوس افغانستان را تشکیل داده در 
مجموع ۷۰ درصد نفوس کشور را می‌سازند. اگر اقوام اولی این سرزمین‌ها را بر اساس تمدن 
ویدی "آریایی" بگوییم این دو قوم هردو "آریایی‌های" اصیل همین سرزمین هستند. از جانب دیگر 
نظریات تاریخی» باستان‌شناسی و ژنبتیکی تازه تر بیانگر آن است که تاجیکان افغانستان تفاوت 
بسیار کمی از پشتون‌های این کشور داشته هردو منشأً نژادی واحدی دارند. مرحوم میرغلام محمد 
غبار درین مورد می‌نویسد: " تاجیک‌ها ... به تائید اقوال هرودوت و بیلیو و غیره ... معلوم 
می‌شود که مسکن تاریخی شعبه دادپکای قدیمی پخنانه همان صفحات شرق و شمال افغانستان بوده 
و از آنجا به مرور زمان در سایر سرحدات داخل و خارج افغانستان مهاجرت اختیار کرده اند» که 
تا امروز در افغانستان و ماورالنهر و فارس به نام‌های تاجیک و دهگان" و دهوار یاد می‌شدند" 
(افغانستان در مسیر تاریخ). هدف از ۳ دادیکای پختانه" توسط مرحوم غبار دقیقاً توضیح داده نشده 


است ‏ 
همین مفهوم را محقق هم عصر و زمان غبار» استاد کهزاد از قول هرودوت روایت کرده 


می‌نویسد: "دادیک‌ها 20020" (تاجیک) را هرودوت از شعب "پکتی" ها "پختون" ها می‌داند و 
متصیل با "گنداهاری" ها تکر تموده و با اهالی صفحات شرقی آریانا مخصوصا گتداهار ین ها 
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پیوستگی داشتند (احمد علی کهزاد» آریانا» ص85). کهزاد در ادامه می‌افزاید: "دادیک‌ها یا 
جنوب کشور بود به نام "داکیو (20/0۱(]" یاد شده اند» یعنی کسانی‌که بیشتر به کشت و زراعت 
علاقه داشتند. به عقیده برخی از نگارشگران کلمه "دهقان" از همان کلمه "داکبو" به میان آمده 
است. کلمه "دهقان" توسط عرب‌ها پس از گسترش دین اسلام در خراسان به کار گرفته شد. درین 
زمان اصطلاح "دهگان" در گویش مردم خراسان مروج بود» که به صاحبان و ملوک ده و 
بلندترین عنوان نجابت و فضیلت گفته می‌شد. ازینکه حرف "گ" در زبان عربی وجود ندارد» به 
جای آن حرف "ق" را به کار برده اند. 
همچنان مطالعات ژنیتیکی تثابت می‌کند که پروسه انتقال ورائت ژنیتیکی از هندوستان به افغانستان 
به اقوام پشتون و تاجیک جریان داشته است. نتایج فوق در حقیقت تایید نظریات میر غلام محمد 
غبار و احمد علی کهزاد در مورد قرابت اقوام پشتون و تاجیک مستقر در افغانستان است. 
بر همین منوال پروفیسور حقنظر نظروف در مورد اصطلاح دادیک‌های پختون عفیده دارد که 
"... تاجیک‌ها و پشتون‌ها هردو از یک اصل و ریشه آریایی منشأ می‌گيرند. ...". (مقام تاجیکان 
در تاریخ افغانستان» دوشنبه» 999 
در ذیل به معرفی اقوام عمده افغانستان میپردازیم. 

اول - پشتون‌ها 
قوم پشتون» پختون (پشتانه یا پختانه در جمع) قوم بزرگی است که وطن اصلی شان سرزمین 
وسیعی از چترال و کنر و اتک و پشاور در شمال دریای سند تا ملتان و کویته» قندهار» هلمند و 
فراه» ارزگان کابل و لغمان و ننگرهار میباشد. پشتون‌ها بزرگترین قوم مناطق جنوب هندوکش از 
غور تا دریای سند هستند. در سال 2019م تعداد مجموعی نفوس پشتونها در افغانستان و پاکستان 


0 ملیون تخمین شده است (در حدود 15 ملیون در افغانستان وحدود 35 ملیون نفر در آتطرف 
خط دیورند در پاکستان). 


5 
مر ۳ 


ِ نز 
‌ رم 


99 
۲ و 5 
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پشتونها در هندوستان به نام پتان» افغان و همچنان روهیله معروف اند و در ایران بنام افغان شهرت 
دارند. بر اساس تحقیقات ژنیتیکی (مجله پلوس وان سال ۲۰۱۲م) پشتونها حد اقل از عصر شروع 
زراعت و تمدن مسی (از دوازده هزار سال به اینطرف) در سرزمین‌های واقع جنوب هندوکش تا 
دریای سند مسکون بوده اند این مردم برای سرزمین خود اسم مشخصی نداشتند. 

فارس‌هاء ترک‌تبارها و اعراب به پشتون‌ها که بزرگترین قوم مناطق جنوب هندوکش از غور تا 
دریای سند بودند لقب آوه‌گان» اپگان و بالاخره افغان را که از زمانه‌های عتیق به سوارکاران و 
نجیب زادگان در این سرزمین‌ها داده می‌شد اعطا نموده و آن‌ها را "افغان" خطاب کرده و قلمرو 
شان را "افغانستان" نامیدند. در سفرنامة ابن بطوطه حین سفرش به کابل آمده است: "پس به کابل 
سفر کردیم در اینجا طایفه‌ای از عجم زنده‌گی می‌کند که افغان نامیده می‌شوند... کابل از قدیم 
پایتخت پادشاهان افغان بوده است ... (ابن بطوطه متن عربی صفحه ۴۰۶ سفر به کابل 1320)". 
این برداشت ناشی از آن است که فارسهاء ترکتبارهای شمال هندوکش و فارسیوان های ساکن 
شمالی و کابل و از زبان آنها اعراب پشتونها را "افغان" میگفتند. متعاقب او سیف هروی در کتاب 
تاریخ هرات که در قرن هفتم هجری (۷۲۱هجری شمسی معادل 1321م) نوشته شده از "رفتن 
ملک شمس الدین به افغانستان" به تفصیل یادآوری میکند.* به همین ترتیب در کتاب بابرنامه یا 
توزک بابری شخص ظهیرالدین محمد بابر از قول مردم کابل در سال 1628م مینویسد که 
جنوب کابل همه "افغانستان" است. 

به تأسی از آن‌ها و با استفاده از کتاب‌هایی مانند کتاب ابن بطوطه» سیف هروی و بعداً تاریخ فرشته 
که در زمان مغول‌ها توسط یک نویسنده مهاجر فارسی زبان به نام ابوالقاسم فرشته در هندوستان 
چاپ شده بود و هم‌چنان بابرنامه يا توزک بابری که در عصر امپراطوری اکبر در هندوستان چاپ 
شده بود انگلیس‌ها و ساير اروپاییان پشتون‌ها را "افغان" خطاب کردند و سرزمین آن‌ها را 
افغانستان گفتند. 


اما باید توجه داشت که برای فارس‌ها (ایرانی‌ها) تمام مردم جنوب هندوکش "افغان" و قلمرو شان 
"افغانستان" بوده است. در کتب تاریخی ایرانی در اشاره به مردم افغانستان از اسم‌های پشتون و 
تاجیک هرگز استفاده نشده بلکه از کلمه افغان و جمع آن افاغنه استفاده شده است. بنابر آن طبیعی 
است که بعد از ایجاد دولت احمد شاه ابدالی اسم کشور افغانستان و ملت افغان در منطقه رواج یافت 
تا جایی که هفده سال بعد از وفات احمد شاه درانی حاجی ابراهیم وزیر اعظم دولت قاجار در سال 
۹ ام در مکتوب رسمی عنوانی وزیر اعظم زمانشاه از کشور افغانستان نام می‌برد (صدیق 
فرهنگ افغانستان در پنج قرن اخیر). تا جایی که من اطلاع دارم این اولین کاربرد رسمی اسم 
وزیر اعظم زمان شاه نیز در مکتوب رسمی خود از کشور افغانستان نام می‌برد (صدیق فرهنگ» 


5 تاریخنامه هرات نویسنده سیف بن محمد بن یعقوب الهروی (681-721؟ق)» به تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد. 
کتاب تاریخ‌نامه هرات را نخستین بار «محمد زبیر صدیقی»» مدرّس زبان‌های شرقی در پوهنتون کلکته بر اساس 
یگانه نسخه باقی‌مانده از آن در کتابخانه شاهی کلکته که گویا به قرن هشتم هجری تعلّق دارد» تصحیح و با مقدمهه‌ای 
مبسوط به انگلیسی و فارسی و به کوشش «خان بهادر خلیفه محمد اسداله» در سال 1362 در کلکته به چاپ رساند. 
سپس «غلامرضا طباطبایی مجد» بر اساس همین تصحیح دوباره این کتاب را در 1383 در تهران منتشر کرد. 
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افغانستان در پنج قرن اخیر)» که اولین کاربرد رسمی و ثبت شده اسم اففانستان توسط دولت 
افغانستان نیز شمرده می‌شود. 

حامد نوید می‌نویسد: "با مراجعه به منابع دست اول تاریخی» کلمة افغان ريشه گرفته شده از 
اصطلاح اسوه کان (۸6۷2120) به معنی سوارکار در زبان سانسکریت. اوه گانا در زبان 
پرکریت. آوه‌گان در زبان کهن اوستایی» ابگان در زبان پهلوی ساسانی می‌باشد که در ادوار 
اسلامی به گونة افغان تلفظ گردید و نگاشته شد و در هردو زبان یعنی پشتو و دری معمول گشت 
... اصطلاح افغان به اساس مطالعات مژرخین و زبانشناسان معروفی چون جان مارتن ۷/۵/17 
0 ایری کلیوس -۵0//5(] فرانسوی کریستن لیسن 0۳51/27 /2556/ نارویجی. 
مک کرندل ۷/00۲/۲70 و الکساندر کنینگهم ۸۸6۵۳06۳ 00/0۳/09/۵7 بریطانوی لقبی 
بود که از دیر زمانه‌ها به سوارکارن داده می‌شد» این نظر را ۸072/2/2 آگره وال محقق 
معروف هند در زبان سانسیکریت نیز تأئید کرده و به نظر او کلمة افغان معرف نام قوم و تباری 
خاص نبود. از اینرو در میان عشایر پشتون مانند زدران» منگل» غلزی» درانی» هوتک» اندر» 
کاکر احمدزی» سربنی» پوپل» سوری» گدون» لودیء احمدزی» ستانکزی» محمدزی» پوسفزی» 
بنوچی» خروطی. سواتی» سهاک» شینوار» ابدالی» توخی بارکزی و اقوام دیگر پشتون چون 
اروکزی, بامی زی» هوت خیل و تره خیل قبیله و یا قومی به نام افغان زی و با افغان خیل وجود 
ندارد (حامد نوید» آریانا افغانستان آنلاین» ريشه یابی کلمه افغان؛ ۲۰۱۸/۲/۲۷م)". 

در هندوستان کلمة "افغان" مترادف است با "خان" با مقام و منزلت و پادشاهی که سلطنت‌های 
غزنوی» غوری لودی و سوری را در خاطر مردم هندوستان زنده می‌کند. در هندوستان تمام این 
سلسله‌ها به نام سلسله‌های "افغان" در مکاتب و پوهنتون‌ها درس داده می‌شوند. حتی در زمان 
سلسله‌های صفوی افشاری و قاجاری ایرانی‌ها ما را خراسانی نمی‌گفتند بلکه افغان و جمع مارا 
"افاغنه" می‌گفتند. متأسفانه در ايران بر عکس هندوستان از اسم افغان و افاغنه با نفرت و تحقییر و 
تبعیض ضد انسانی یاد می‌گردد و صد افسوس که در سال‌های اخیر افغان‌های هزاره تبار ما در 
معرض این اين تنفر و تبعیض قرار گرفته اند. 

امروز اسم "افغان" معرف تمام مردم افغانستان در دنیا است و هویت ملی کشور و دولت‌های 
"قاتا و پیات از سا.ضتا یال گتففاه از زان مت وید‌شان باه انم قب‌فواید. ما ما زاب 
این نام می‌شناسد» جنگ‌های سه گانة انگلو-افغان» (۰21842-1838 21880-21878 و 21919) 
جنگ‌های انگلو -خراسان نبودند و در هیج کتابی به عنوان جنگ‌های انگلو-خراسان درج نشده اند. 
نمی‌توان بالای تاریخ معاصر کشور خود بخاطر خوشنودی مشتی ستمی سکتاریست و جدایی‌طلب 
تازه به دوران رسیده خط بطلان کشید. 


کریم پوپل در مورد قبایل پشتون در وبسایت مشعل ( 26/۱2.0۲9/) می‌نویسد که: 


"پخ يا یکت یکی از اقوام جنگجو هندو آریائی است که در کنار شرقی هندو اروپائی زیسته و از 
آنجا به اثر فشار دیگر اقوام بطرف جنوب هندوکش یورش بردند. بالاخره در محلی مسکن گزین 
شدند که به نام پکتیس» پکنین» پکنیا و مردم آن را پکتون (پختون) با خانه پکت‌ها یاد می‌نمودند. 
پروفیسور مورگنسترن در مورد منشأی قبایل افغان نوشته است: پکتوکی برای اولین بار توسط 
هیرودت نوشته شده است. موصوف اد آوری نموده است که پشتون‌ها یکی از یازده قبیله اریائی‌ها 
اند که از جنوب دشت‌های آسیای میانه مهاجرت را آغاز نموده پس از عبور از سلسله کوهای سرد 
هندوکش در حوالی دامنه‌های کوهای سلیمان جای گزین شدند. هیرودت می‌نویسد که مردم پکتیک 
مردمان جنگجو و دلاوری بودند. پشتون‌ها با بلوچ‌ها هميشه در هم زیستی قرار داشتند. مسیر 
احتمالی که پشتون‌ها داخل غزنی و پکتیا شدند دو نظر است. از راه مرو داخل سیستان قندهار غور 
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بامیان غزنی پکنیا. راه دوم آسیای میانه بلخ بامیان غور غزنی پکتیا. پشتون‌ها مردمان مالدار و 
خانه بدوش بودند در تابستان‌ها در کوه پایه‌های هندوکش وبابا به مالداری می‌پرداختند. گروه 
کوچک از این‌ها در قندهار بلوچستان ارزگان بامیان غور غزنی و پکتیا متوطن اصلی شدند. گروه 
بزرگ آن‌ها خانه بدوش بین غزنی و سیستان بودند. این قوم الی ورود اعراب خط ونوشته 
نداشته‌اند. پشتون‌های قسمت غربی درسال‌های ورود عرب‌ها مسلمان گردیدند. قسمت شرقی قوم 
پکت همزمان با حملات اعراب به کابل مسلمان نگردیده پس از اينکه مردم کابل مسلمان شدند آن‌ها 
مسلمان گردیدند. که مسلمان شدن این قوم مشکل بوده با شکنجه مسلمان گردیدند. که به نام سوته 
مسلمان می‌گفتند. نشانه دیگر این قوم اینست که بعضی از پشتون‌ها دارای چشمان سبز» آبی 
می‌باشند. در زبان قدیم پکتها حرف ف و غ وجود نداشته است. چنانچه تا اکنون مردم پکتبا 
افغانستان را اوگانیستان می‌گویند. پس از اينکه تعداد این قوم ازدیاد يافت به ولایات قندهار هلمند 
لهوگر کابل هجرت نمودند. اعراب. سلطان محمود غزنوی» غوریان در جنگ‌ها از گروه این قوم 
(سوری‌ها) در لشکر خود استفاده نمودند. اولاده‌های شنسب (فخرالدین)» امیر پولاد امیر 
امیرکرورو باقی شاهان سوری در کوهسار تخارستان و غور و هرات و خراسان حکمرانی داشتند 
و به نام غرشاه یاد می‌شدند. امکان آن می‌رود که غرزوی» غرزی و غلجی از همین دودمان نام 
گرفته باشد. اکثرا سوریان غور با غزنویان متحد شده در لشکر کشانی غزنویان به هندوستان سهیم 
بودند. درین لشکرکشانی غوریان ( متشکل از چندین ملیت) صاحب قدرت شده نسل آن‌ها تا 
هندوستان رسید. کنون تعداد شاخه‌های ملیت پشتون زیاد بوده در هرگوشه وکنار افغانستان پاکستان 
وهندوستان زنده‌گی دارند." (کریم پوپل» افغان» وبسایت مشعل). باید نوشت که تبوری مهاجرت 
اجداد پشتونها را از آسیای میانه به سرزمینهای جنوب هندوکش الی کنار دریای سند هیچ منبع 
باستانشناسی» زبانشناسی و ژنیتیک تأیید نمیکند. بر عکس معلومات ژنیتیکی اقدامت موجودیت این 
مردم را در اين سرزمینها به بیش از دوازده هزار سال ثابت مینماید. 

در مورد منشأً اقوام پشتون یک دوست فیسبوکی سوال کرد: 

سوال: "خالدی صاحب بزرگوار بعضی از پشتون‌ها خودشان ادعا دارند که ما از قوم بنی اسرابیل 
هستیم و ادعا آن‌ها مبنی از استناد کتاب به نام خورشید جهان است ... نویسندهای معاصر ما 
پشتون‌ها را آریایی معرفی نموده به دلیل اينکه از لحاظ زبان شناسی هیچ حرف عبری در زبان 
پشتو یافت نمی‌شود» درحالیکه کلمات آریایی فروان است تا در مورد رد ویا تأیید این ادعا یک 
مقاله بنویسید با احترام." (عبدا حبیب سرحدی). 

حققت شنت که ادعاهای فورق با معلومات دببت:دافته کتاربخی» مهامرت‌ها و ععوسات ژتتیکی 
تطابق ندارد که در زیر به اختصار به آن پرداخته می‌شود: 

اول - افرادی بنابر عقاید مذهبی اسم‌های قیس و خالد را که اصلاً دو قوماندان عرب در خراسان 
بودند و بعد از ختم ماموریت شان در مناطق پشتون نشین اقامت گزین شده در همین مناطق با 
پشتونها ازدواج کرده از بازگشت به عربستان خودداری کردند و از آنها نسلهای بعدی باقیماند؛ با 
خالد بن ولید یکی فرماندهان معروف صدر اسلام اشتباه گرفته و شایعات بی اساس منشاً بنی 
اسرابیلی بودن قوم پشتون را بنیاد نهادند. 

دوم - مطالعات ژنیتیکی (سلول شناسی) سالهای اخیر موجودیت پشتون‌ها را در تمدن وادی سند و 
شمال هند و پاکستان در هزاران سال گذشته ثابت کرده است. از کوه‌های غور تا چترال و 
بلوچستان اقوام پشتون مسکن دارند. مطالعات ژنیتیکی قرابت اجدادی پشتونها را در تمدن وادی 
سند و شمال هند و پاکستان ثابت کرده است. این مردم حد اقل از دوازده هزارسال به اینطرف یعنی 
از شروع زراعت در اين سرزمین‌ها بوده اند. 
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سوم - تعداد نفوس پشتون‌ها در افغانستان و در پاکستان به بیش از پنجاه میلیون نفر می‌رسد و در 
حدود ده میلیون پشتون مزید نیز در سایر کشورها منجمله هندوستان ایران امارات متحده و 
سراسر جهان زندگی می‌کنند. با این حساب نفوس پشتون‌ها در جهان در حدود شصت ملیون نفر 
تخمین می‌گردد. در حالیکه تمام نفوس بهودیان در اسرائیل و سراسر جهان به بیش از پانزده 
میلیون نمی‌رسد. چگونه امکان دارد که یک شاخه کوچک یک قوم بیشتر از پنج برابر تمام یک 
قوم باشد و تاریخ شاهدی برای مهاجرت این کتله بزرگ انسانی از مصر و فلسطین به حوزه 
دریاهای هلمند و سند نداشته باشد؟ 

چهارم - از جانب دیگر تاریخ نشان می‌دهد که پشتون‌ها و غوری‌ها دین اسلام و زبان دری را به 
شمال هند گسترش دادند و در سال ۱۲۲۰ اولین زمامدار پشتون تبار» سلطان جلال الدین (که شهر 
جلال آباد بنام او مسمی است) » در هندوستان به قدرت می‌رسد یعنی در کمتر از ۶۰۰ سال بعد از 
معرفی اسلام. این خود نشان می‌دهد که اقوام پشتون از نظر تعداد نفوس و سابقه زندگی و نفوذ 
سیاسی در سرزمین‌های میان دریاهای هلمند و دریای سند آن قدامت و پختگی لازم را داشته بودند 


بنابر آن با توجه به دلایل فوق نظرية بنی اسرابیلی بودن قوم پشتون با مهاجرت از شرق میانه به 
این سرزمین‌ها اساس علمی ندارد. 


پنجم موی محفین» از چیه هر آدرو ار متتیوان» په این هقی هس کته خپزمان سور 
"گرشاپ" گرشاسپنامه اسد طوسی و شاهنامه فردوسی طوسی همان چهره افسانوی "غرغشت* 
پشتون است. علاوه بر آن این‌ها معنقد اند که صفاری‌ها از اقوام پشتون بودند. 


تصادفی نیست که در سرزمین‌های ما پشتون‌ها جاگزین دولت‌های مغولی» صفوی و نادر افشار 
ففند. آن‌ها بز ز گترین که و لح قومی این سرزمیکها را نکیل داقه یل از کاسیس و له آفهانسخان؛ 
بیش از چهار صد سال در هندوستان حکومت کردند و حکومت‌های آن‌ها از غلجی‌ها تا لودی‌ها و 
سوری‌ها» از بنگال تا کابل و قندهار امتداد داشت. این پشتون‌ها بودند که به عنوان نظامیان 
غوری‌ها اسلام را در شمال هند گسترش دادند. 


پشتون‌ها سیستم بهتر مالیاتی را در هند ایجاد کردند. سلطة آخرین سلطان پشتون شیرشاه سوری 
توسط همایون پسر بابر بادشاه مغولی هند به حمایت صفوی‌های فارس ساقط شد. دولت‌های پشتون 
هند از قندهار تا بنگال راه تجارتی را امتداد دادند و در فرسنگ‌های مناسب سرای‌های پیشوازی 
ایجاد کردند. پشتون‌ها زیان فارسی دری را که زبان تفاهم مردمان اقوام مختلف منطقه بود» مانند 
زبان اردو در هندوستان» زبان رسمی اداری خویش انتخاب کردند. آن‌ها در شگوفایی اين زبان در 
هند سهم بزرگ کرفتند که به پیروی از پشتون‌ها متعاقبا مغول‌های بابری زبان فارسی دری را 
هم‌چنان زبان رسمی خود ادامه دادند. 

فر هنگ پشت ها 

احمد شاه مسعود در یک جلسة تدریسی به شاگردان خود چند سال قبل بیان داشته بود که پشتون‌ها 
یک قوم بی‌فرهنگ و عقب مانده هستندا علاوه بر آن در سال‌های اخیر بعضی نویسنده‌گان هزاره و 
تاجیک با به کار بردن اصطلاحات دولت قبیله ف رثن مدز کی وهی فجادان 
اصطلاحات قوم اقوام قبیله و قبایل را در حالة مفاهیم ت تحقیر آمیز "عقب افتاده"؛ "بی فرهنگ"» 
"بدوی"» "ابتدایی" و غیره به کار می‌گيرند. تکرار این بزداشنت‌های تاترسسخ قرمپرسفانه اگر اث 
مخربی در تکامل ذهنیت‌های جوانان تاجیک و هزاره و بخصوص در طرز دید و رفتار آن‌ها در 
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بخصوص رسانه‌های اجتماعی و انترنتی همه روزه شاهد آن هستیم. این طرز دید مخرب تا جایی 
پیش رفته که شخصی با سطح علم و دانش رییس جمهور اشرف غنی را که از چند نسل در شهر 
کابل تولد شده و با فرهنگ شهری کابلی و همچنان متعاقباً پپشرفته‌ترین شهرهای دنیاء بزرگ شده 
در عالیترین پوهنتون‌های دنیا درس خوانده و تدریس کرده "کوچی" و "قبیله‌یی" خطاب می‌کنند. 
بیایید ببینیم فرهنگ چیست و فرهنگ پشتون‌ها در مقایسه با فرهنگ تاجیک‌ها و هزاره‌ها کدام 


است] 


از میان صدها تعریف بسیط و مغلق موجودة فرهنگ "۲6را]اران" تعریف ترکیبی آتی فکر می‌کنم 
حاوی عصارة تعریف‌های با اعتبار موجوده است: "فرهنگ مجموعة دانش» عفاید» ارزش‌هاء» 
رفتار و وسایلی است که جوامع بشری در حیات روزانه خود و در رابطه به همدیگر بکار 
می‌گیرند که متکی به آموختن متداوم بوده و به انتقال این دانش به نسل‌های بعدی می‌انجامد." 

آیا پشتون‌ها همانطوری‌که احمد شاه مسعود در یک جلسة تدریسی به شاگردان خود چند سال قبل 
بیان داشته بود یک قوم بی‌فرهنگ و عقب‌مانده هستند؟ 


اتفاقاً بررسی این مسنه آسان است. انعکاس فرهنگ بالاتر در چه چیزهایی است؟ آیا سیستم‌های 
زراعتی در مناطق تاجیک نشیر (پروان» کاپیسا» بذ جر بنجشیر» غوربند» سالنگ و بدخشان) بهتر و 
پیشرفته‌تر از ننگرهار» کنر» لغمان» پکتیا» قندهار و هلمند می‌باشد؟ جواب این سوال منفی است. آیا 
مناسبات زراعتی در مناطق تاجیک نشین بهتر از مناسبات زراعتی در مناطق پشتون‌نشین است؟ 
باز هم جواب ان منفی است. ایا خلاقیت‌های هنری در مناطق تاجیک نشین پروان و بدخشان بهتر 

از ننگرهار و کندهار است؟ بازهم جواب آن منفی است. آیا روابط اجتماعی در مناطق تاجیک 
نشین بهتر از روابط اجتماعی در مناطق پشتون‌نشین است؟ بازهم جواب آن منفی است. 

بنابر آن این ادعای برتری فرهنگی تاجیک‌ها در برابر پشتون‌ها در افغانستان در چه عناصری 
انعکاس يافته است؟ طور که قبلا اشاره گردید مثال احمد شاه مسعود موضوع شهر نشینی تاجیک‌ها 
در مناطق پشتون‌نشین اورگون و گردیز می‌باشد. آیا این درست است؟ باید یادآوری کرد که 
تاجیک‌ها در ارگون و گردیز جوامع اقلیت قومی را تشکیل می‌دهند و این جوامع اقلیت به زمین 
دسترسی نداشتند. تاجیک‌ها در ارگون و گردیز مانند هر جامعة اقلیت در جوامع فیودالی در 
سراسر دنیا ناگذیر به مشاغل حرفوی» تجارت و صنعت پرداختند. به هندوها و سیک‌ها در 
ننگرهار» پروان و کندهار توجه کنید. به بهودی‌های در سراسر دنیا توجه کنید. همة این اقلیت‌ها 
شهرنشین و تاجر پیشه بوده اند چون به زمین دسترسی نداشتند. بنابر آن اين فرضیه درست نیست. 


آیا پشتون‌ها یک جامعة شگوفان فرهنگی خراسانی را درهم شکسته و بر خرابه‌های آن یک دولت 
بی‌فرهنگ عقبگرای قبیلوی ایجاد کردند؟ داکتر صاحب‌نظر مرادی در مقالة تحت عنوان از "احمد 
شاه ابدالی تا عبدالرحمن خان" در جریده انترنتی "خراسان زمین چاپ ۲۸ قوس ۱۳۹۰ هش. 
می‌نویسد که: 

" مرگ نادر افنشار خراسانی در سال1747م منجر به بروز تحولات تازه سیاسی و قبض و بسط 
جغرافیایی در قلمرو ایران و خراسان بزرگ و به دنبال آن در هند و ماورالنهر گردید و... 
احمدخان ابدالی ثم درانی رئیس قبیله غلجی... حکومت افغان‌ها متشکل از چند قبیله پشتون را در 
قندهار اساس گذاشت. از آن به بعد حاکمیت سیاسی خراسان در محوریت قندهار... قرار گرفت؛ که 
روند شکل‌گیری و توسعه نظام قبیله‌ای آن‌ها را به تصاحب کشوری که بعدها به اسم "افغانستان" 
مسمی شد؛ مساعد نمود... احمد شاه ابدالی با فراخواندن کنسرواسیونی متشکل از اقوام و قبایل 
پشتون اساس‌گذار حکومت قبیله‌ای بر بخشی از خراسان بزرگ گردید [صاحب‌نظر مرادی» جریده 
انترنتی "خراسان زمین چاپ ۲۸ قوس ۱۳۹۰ ه.ش]". 
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در این برداشت کاربرد اصطلاحات قوم» قبیله‌ای و قبایل در حالة مفاهیم تحقبر آمیز "عقب افتاده"» 
"بی‌فرهنگ"» "بدوی" "ابتدایی" کاملاً واضح است. در حالی که موجودیت یک سیستم دموکراسی 
قبیله‌ای با یک کود اجتماعی پشتون‌والی به مثابه یک پدیده مثبت به حاکمیت رهبران پشتون 
مشروعیت اجتماعی بخشیده و مرجع قدرت نظامی آن‌ها را فراهم می‌کرد. 

احمد شاه درانی در این سرزمین‌ها مغول‌ها و صفوی‌ها و نادر افشار حکومت کردند. با مطالعه 
نوشته صاحب نظر مرادی یک جوان کم اطلاع تاجیک و هزاره فکر خواهد کرد که گویا پشتون‌ها 
یک دولت عقب افتادة قبیلوی را در خراسان بزرگ و ایران به عوض یک دموکراسی پيشرفتة 
جفرسونی که با احترام به موازین حقوق بشردر زمان صفوی‌ها و نادر افشار اداره می‌شد» برقرار 
کردندا واقعیت آن بود که شاه اسماعیل صفوی به درباریان خود هدایت داد تا گوشت بدن مردة 
شیبک خان اوزبیک را بخورند! به تأیید محقق و گوینده تلویزیونی ایرانی (بهرام مشیری) دولت 
صفوی به گورگین خان هدایت داده بود که از هیچ ظلمی بالای افغان‌های سنی مذهب فروگذاشت 
نکند. همچنان نادر افشار"خراسانی" آنقدر در خراسان و ساير بلاد ظلم کرد و آدم کشت» از جمله 
پسر خود را کشت و به قتل عام مردم دهلی پرداخت» که بالاخره اطر افیانش سرش را ازتنش جدا 
کردند و لاشه اش را در بیابان انداخنتد! 


امروز هیچ شاعر» نویسنده» معمار» افسر نظامی» رهبر ضد استعماری» عالم دینی تاجیک تبار و 
هزاره را که در این دوران میزیسته و از خود اسمی بجا گذاشته باشد بخاطر نداریم. برعکس این 
میرویس‌خان هوتکی. شاه محمود هوتکیء شاه اشرف هوتکی و احمد شاه ابدالی بود که اقوام خود 
صفوی را نیز ساقط کردند. ایا مزفقیت قیام رهبران پشتون تصادفی بود و یا نتیجه طبیعی و منطقی 
تکامل قبایل پشتون و نقش تعیین کنندة آن‌ها در این سرزمین‌ها می‌باشد؟ 


عوامل موفقیت فیام رهبران پشتون چه بود؟ آیا سیستم پیشرفته روابط قبیلوی آن‌ها در پیروزی شان 
سهم داشت؟ اولین مزیت میرویس‌خان و متعاقب او احمد شاه ابدالی تفوق عددی قوم پشتون به حیث 
بزرگترین قوم ساکن این سرزمین‌ها از خراسان تا قندهار» کابل و پشاور بود. مزیت دوم او آگاهی 
رهبران پشتون از شرایط مسلط در امپراطوری‌های پوسیده صفوی و مغولی و افشاری بود که 
تو انستند از آن به نفع مردم خود استفاده کنند. مزیت سوم موجودیت یک سیستم دموکراسی قبیله‌ای 
با یک کود اجتماعی پشتونوالی بود که به حاکمیت رهبران پشتون مشروعیت اجتماعی بخشیده و 
مرجع قدرت نظامی را فراهم می‌کرد. مزیت چهارم آن بود که اقوام ساکن کشور به درجات 
نبوده یک زعامت بومی را ترجیح دادند. رهبران اقوام تاجیک» اوزبیک و هزاره در بطن حوادث 
آن‌زمان فعالانه و يا خاموشانه رهبری پشتون‌ها را با آگاهی عملی از اين که بزرگترین قوم ساکن 
کشور به ظهور نرسید. 

بعد از تأسیس دولت مستقل افغان بر خرابه‌های بایری» صفوی و افشاری در سرزمینی که امروز 
افغانستان نامیده می‌شود» پشتون‌ها زبان دری را هم‌چنان زبان رسمی خود ادامه دادند. سلاطین 
افغان مانند احمد شاه» تیمورشاه و شاه شجاع به زبان دری شعر می‌گفتند. 

بعضی‌ها به جنگ‌های خانواده‌گی حکام پشتون که در طول سال‌های ۱۸۰۰ تا ۸۱۸۸۰ واقع شد 
اشاره نموده این جنگ‌ها را نشانه‌هایی از فقدان یک فرهنگ پیشرفته می‌دانند. بدون شک این 
جنگ‌ها به برادرکشی‌ها و نابینا کردن بعضی از نزدیکان و حکام انجامید و برای بیش از هفتاد 
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سال کشور را دستخوش هرج و مرج کرد اما فراموش نکنیم که این حوادث با قیام شهزاده شاه 
محمود برضد برادر خود زمانشاه به تحریک مستقیم انگلیس‌ها و حمایت لشکریان قاجاری فارس 
شروع شد» با جنگ‌های اول و دوم انگلیس‌ها برضد افغانستان مصادف شد و با به قدرت رسیدن 
امیر عبدالرحمن خان خانمه یافت. 


تعدادی هم از گندی پروسة پیشرفت و ترقی اقتصادی و اجتماعی کشور در سه‌صد سال گذشته 
شاکی هستند. نباید فراموش کنیم افغانستان درگیر بازی‌های استعماری دو ابر قدرت. انگلیس و 
روسية تزاری شد جنگ‌های اول و دوم با انگلیس‌ها را سپری کرد و زمانی‌که به استقلال رسید 
جنبش تجدد و ترقی‌خواهانه و معارف پرور امانی اول با شورش ارتجاعی ملای لنگ در پکتیا و 
متعاقب آن با یک جنبش ارتجاعی ضد ترقی و ضد معارف سقوی مواجه شده متوقف شد. 
افغانستان محاط به خشکه بر عکس همسایگان از منابع سرشار نفت و گاز برخوردار نیست. استفاده 
تجارتی از سایر منابع معدنی مانند آهن و مس از یک‌طرف به سرمایه‌گذاری هنگفت نیاز دارد و 
و خطوط راه آهن و دسترسی به بنادر بحری ضرورت دارد. ادامه جنگ در چهل سال گذشته 
تطبیق پروژه‌های انکشافی را متوقف کرده است. در عين زمان اين دولت مجاهدین ربانی-مسعود 
بود که با تبانی با دولت پاکستان به انحلال دولت افغانستان و اردوی افغانستان دست زده ملیشیای 
قومی آن‌ها تمام سرمایه‌های منقول و قابل فروش دولت را با تمام سلاح ثقيله اردوی کشور در 
بازارهای پاکستان به فروش رساندند. 


دولت‌های پشتون در افغانستان به عناصر فرهنگی سایر اقوام و قشرهای اجتماعی در افغانستان 
احترام گذاشته و در حفاظت آن‌ها کوشینند. فرهنگ تاریخی خراسانی در کشور همچنان ادامه 
یافت» نوروز در سراسر کشور آزادانه تجلیل می‌گردید» شب برات» شب بلداء شاهنامه خوانی‌ها» 
عرس بیدل و همچنان احثرام به ماه محرم» حفاظت از تکیه خانه‌ها و تجلیل از ویساک هندوها و 
سیک‌ها ادامه داشت. 

حکام پشتون دولت‌های افغانستان آزادی رفت و آمد» آزادی انتخاب محل سکونت در تمام ولایات 
کشورء آزادی شغل و کار و بیش آزادی انتخاب همسر فراقومی» را برای تمام اقوام و قشرهای 
جامعه بدون تبعیض و امتیاز فراهم و تضمین کرده بودند. غنای فرهنگی امروز شهرهای کابل» 
جالل ابا کف مزار یت فوات ور هار تفس از شین یت از امس دفتان آسدن اتتشاب 
محل سکونت است. در مقایسه دیدیم که بعضی والی‌های جمعیتی تاجیک در اين اواخر از مسافرت 
پشتون‌ها به شمال افغانستان جلوگیری کردند. همچنان در مناطق مرکزی کشور در مقابل عبور و 
کردند. 

باید فراموش نکتیم اگرحکام پشتون دولت‌های افغانستان به تعدادی خانواده‌های ناقلین پشتون از 
مناطق کم زمین جنوبی و مشرقی به قطفن؛ ترکستان افغقی و فاریاب اجازه دادند» همچنان بدون 
تتعسن تاه مق وان خاانه مهاجر. تایه از تیک وش کس ها مدافه که یرای تما شام اد 
تجاوز روس‌های تزاری و بالشویک‌ها به بدخشان» قطغن» ترکستان و فاریاب مسکن گزین شوند. 


4 ۲ دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم. تاریخ و سیاست 


سیستم روابط قبیلوی پشتون‌ها 


اصول پشتونولی 


اولیور روی در کتاب اصلی و معروف خود راجع به افغانستان (اولیور روی» اسلام و مقاومت در 
افعانستان» کمبریج چاپ دوم 1990) کود مدنی پشتون‌ها یا "پشتونولی را "دموکراتیک" خوانده 
(ص 36) می‌نویسد "در زون‌های قومی یک سیستم مثبته که شامل کود مدنی پشتونولی و سیستم 
جرگه‌ها اند موجود می‌باشد. پشتونولی از یکطرف یک ایدیولوژی بوده و از جانب دیگر یک 
مجموعة حقوق مدنی را تشکیل می‌دهد. کود مدنی قبایلی در ذات خود غیر مذهبی بوده و در سطح 
قانون» پشتونولی و شریعت حتی مخالف همدیگر اند". اولیور روی می‌نویسد در جوامع غير پشتون 
صرف در حد شعار باقیست. هیچ سیستم دیگری موجود نیست که جای ان را بگیرد" (ص 35). 
نتیجه طبیعی چنین حالتی در روستاهای غیر پشتون‌نشین به‌وجود آمدن حاکمیت مطلقه خوانین و 
زورگویان محلی و رهبران دینی می‌باشد که اشکال افراطی آن را در دهات هزاره‌نشین هزاره‌جات 
مشاهده می‌کنيم. 

صاحب‌نظر مرادی می‌نویسد: 

"احمدخان فرزند زمان خان رئیس قبیله ابدالی هم برای کسب رضائیت و جاری نمودن اقتدار 
سیاسی خود در برابر رقبایش در سال 1747 در قندهار از شیوه تدویر اين نوع "جرگه" ها استفاده 
نمود» به فیصله آن صبغه قانونی و ملی بخشید.... احمد خان با توجه به مناسبات جامعه قبیله‌ای 
وضع مقرراتی را روی دست گرفت و... برای رهنمود سران قبایل مربوط خویش همچو اساسنامه 
دینی» سیاسی و نظامی به کار گرفت. از تدوین مقررات نامبرده به خوبی برمی‌آید که احمد خان به 
فقه و شریعت سرتاسری اسلام اکتفا نکرده برای تتظیم نظام قبیلوی خویش به وضع مقررات ویژه 
قبیلوی نیازمندی احساس نموده است [صاحبنظر مرادی» خراسان زمین» ۲۸ قوس ۱۲۹۰]". 
مرادی می‌افزاید: "در هرحال پادشاه متعلق به قبیله خاصی است (تا سال1818 از طايفه 
"سدوزایی" و تا سال 1878 از طایفه "بارکزایی" و بعداً محمد زایی) با برقراری پیوندهای 
زناشویی میان قبیله‌ای است» که تعیین کننده حلقه مرأقبت‌ها و زدو بندهایی که پای قبایل غیر درانی 
تحقق می‌یابد . پست‌های میان خانواده‌ها و قبایل درانی تقسیم شده اند» انتخاب چه از طریق توافق 
(جرگه بزرگ) و چه با کشیدن اسلحه بروی همدیگر. انجام می‌شود. این جنگ‌ها غالبا جنبه 
سمبولیک دارند و نظر به این که همه مدعیان (قدرت) درانی هستند» تصمیم‌گیری توسط قبایل 
پشتون غیر درانی انجام می‌شود". [همانجا] 

ادعا ندارد که این سازمان‌های اجتماعی بر اساس اصول دموکراسی جوامع غربی ایجاد و انکشاف 
يافته اند. اما در طول تاریخ این جرگه‌ها به اقوام شامل ملت افغنستان فرصت‌های لازم برای 
تصمیم‌گیری مشترک بالای موضوعات مبرم ملی فراهم کرده اند. مثال‌های سال‌های نزدیک را در 
نظر بگیریم. تصامیم کنفرانس بن تنها بعد از تصویب آن از طرف یک لویه جرگه مشروعیت یافت 
و متعاقب آن لویه جرگه سال 2004م قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را تصویب نمود. 
من حتی یکی از رهبران تاجیک و هزاره و اوزبیک را بخاطر ندارم که اين دو لویه جرگه را به 
مثابه سنت‌های عقب افتاده محلی قبایلی تحریم کرده باشند. اما چین تحریم از طرف داکتر عبداله 
عبدائّه در سال 2013 در مقابل لویه جرگة مشورتی که از طرف رییس جمهور حامد کرزی 
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دعوت شده بود صورت گرفت و حامیان او با هیاهو به تحقیر و ذلیل کردن لویه جرگه پرداختند و 
تشکیل آن را در موجودیت شورای ملی غیر لازم و یک عنعنة مردود قبیلوی خواندند. عبداله و 
حامیان آن‌ها فکر می‌کردند که حامد کرزی لویه جرگه را دعوت کرده تا به واسطة آن‌ها معاهدة 
امنیتی با امریکا را رد کند. با وجود آن که حامد کرزی چنین توقعی داشت. اما خلاف آرزو و نیت 
او لویه جرگه معاهدة امنیتی با امریکا را تأيید کرد و نشان داد که قادر است مستقلانه از هدف 
حکمران وقت تصمیم بگیرد. از شگفتی‌های روزگار یکی هم آن است که این روزها این داکتر 
عبدالّه عبداّه و حامیان او اند که حالا بیصبرانه در انتظار تدویر لویه جرگة بعدی هستند چون تنها 
و تتها یک لویه جرگه می‌تواند قانون اساسی کشور را تعدیل نموده مقام جدید "صدراعظم" را در 
تشکیل دولت افغانستان اضافه کند و به نقش او در دولت افغانستان مشروعیت ببخشد. 


آنانی که جنبش طالبان را جنبش خاص قوم پشتون می‌دانند از تضاد نهفته درونی میان ارزش‌های 
کرد هی و ترلی بو مامستاسیت سای یش اسان پی‌ خی آنه در بر مد عل از 
اساسنامه دینی» سیاسی و نظامی به کار گرفت. از تدوین مقررات نامبرده به خوبی بر می‌آید که 
احمد خان به فقه و شریعت سرتاسری اسلام اکتفا نکرده برای تنظیم نظام قبیلوی خویش به وضع 
مقررات ویژه قبیلوی نیازمندی احساس نموده است." دلیل وضع مقررات توسط احمد شاه ابدالی آن 
بود که اصول "پشتونولی" طوری‌که در بالا از قول اولیور روی دیدیم در سطح قانون با "شریعت" 
در تضاد قرار دارند. در جوامع سنتی پشتون‌هاء در دهات» مقام ملا در آن سطحی نیست که در قرا 
همه روزه در بوسیدن دست‌های محمد محقق توسط هواداران هزارة او در صفحات تلویزیون‌ها 
مشاهده می‌کنیم. مقام ملا و روحانی در هزاره‌جات» در میان شیعیان» در سطح پیشواء مرجع تقلید 
نمی‌شوند. نقش ملا در جوامع سنتی پشتون‌ها نقش مشورتی است نه نقش تصمیم‌گیرینده. از این 
رهگذر یک تضاد درونی میان جنبش طالبان و سیستم عنعنوی قومی پشتون‌ها موجود است. 

فراموش نکنیم که طالبان دست‌آورد مدرسه‌های مذهبی در مناطق قبایلی و پشتون‌نشین در پاکستان 
می‌باشند. اکثر این افراد در کمپ‌های مهاجرین در خاک پاکستان تولد یافته بزرگ شده و با 
ایدیولوژی وهابی تطبیق بدون چون و چرای"شریعت محمدی" تدریس شده اند که با پول عربستان 
سعودی و با امامان سعودی و وهابی پاکستانی طرف اجرا قرار گرفته است. در وجود اکثر این 
افراد آن احساس تاریخی تعلق داشتن به افغانستان» ارزش‌های ملی افغانستان» اصول پشتونولی و 
ببینیم. مجسمه‌های بامیان در طول حیات نزدیک به سه صد سال دولت‌های عنعنوی پشتون در 
افغانستان» به حیث سمبول‌های ملی و باستانی کشور دست نخورده باقی ماندند. در حالی که طالبان 
بر اساس اصول پشتونولی در دهات و روستاهای پشتون‌نشین اداره و اجرا می‌گردید» نداشتند. 

باید در نظرداشت که دولت‌های متکی به نظام به اصطلاح قبیلوی در یک کشور کثیر القومی 
ترکستان» بدخشان» غرجستان» افغانستان و غبره بود توانست برای بیش از سه صد سال بدون کدام 
جنبش جدی تجزیه طلبی» دوام کند. جالب این است که در برنامه سیاسی و اجتماعی بیش از ده 
نامزد ریاست جمهوری در آخرین انتخابات ریاست جمهوری (2014م) نه تنها تجزیه طلبی بلکه 
حتی موضوع فدرالیزم گنجانیده نشده بود. عوامل اين استقرار سیاسی را توماس بارفیلد در مقدمة 
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کتاب خود تحت عنوان "تاریخ فرهنگی و سیاسی افغانستان"» که "سلاطین درانی از سال 1747 تا 
8 با وجودی که از نظام اجتماعی قبیلوی پشتون برخواسته بودند» اما تسلسل زمام‌داری خود 
را بر اساس یک مدل حکومت متکی بر سلسله مراتب درونی خانواده‌گی خود تنظیم می‌کردند. این 
زمام‌داران از تطبیق مدل دموکراتیک قبیلوی که در سطح محلی قبایل پشتون موجود بود» 
خودداری کردند (توماس بارفیلد» ص 4)." با این شیوه زمام‌داران پشتون قادر شدند مدعیان 
سلطنت و زمام‌داری را از حیطره وسیع قوم و قبیله خارج کرده در یک محدوده خاص خانواده‌گی 
محدود بسازند و بالقوه سطح مخاصمات ممکنه را کاهش دهند. 


این و اقعیت‌های تاریخی بر خلاف تبلیغات دروغین پشتون‌ستیزها نشان می‌دهد که هیچ نشانه‌ای از 
رفتار فاشیستی در حکام پشتون تبار دیده نشده است. بعضی‌ها به حملات امیر عبدالرحمن خان در 
هزارهم‌جات اشاره نموده بخصوص سهم‌گیری ملیشه‌های قومی را در جنگ سوم که سبب 
رها وه ار خاک فها انوا اما مش کف ایح اون نگ فا با 
دولت ربانی-مسعود بر افشار کابل» سبب جنایات نابخشودنی بر ضد قوم هزاره شده است. در عین 
زمان فراموش نکنیم که ما این حوادث ۱۲۰ سال قبل را در روشنی آگاهی ما از منشور حقوق بشر 
و احفزآمها به اضسو [,ضدالت احساعی و از ادی‌های مین شم شیر ناساس آمتروژی اتحا 
می‌ذهیی انیر, عتالر حین خن هسمتان بالای افرامقلات ار ایس» تقوام نشنون _کیا وفتگر‌هار 
لشکر, کشید در فورسفان لشکرکفنی کردر بنیر آن طوری‌که مي‌شيم اهداف این لشکوکشی‌ها اعسل 
حاکمیت فاشیستی یک قوم و یا قشر اجتماعی نبوده بلکه تحکیم حاکمیت دولت افغانستان بالای 
قلمرو خود و ختم استبلای ملوک‌الطوایفی در کشور و تاأمین امنیت برای تمام مردم کشور بود. 
فراموش نکنیم که رهبران هزاره در پاسخ به مکتوب التیماتوم امیر عبدالرحمن خان قبل از حمله 
سوم از هزاره‌جات به عنوان یک مملکت مستقل نام برده بودند (کتاب خاطرات امیر عبدالرحمن 
خان). 


تعدادی هم طالبان و تفکر طالبانی را تبیین فرهنگ قوم پشتون قلمداد کرده این گروه را مبین اهداف 
سیاسی و اجتماعی قوم پشتون می‌دانند. واقعیت آن است که در طی بیست و دو سال گذشته جنبش 
طالبان به مثابه یک نیروی اجتماعی» سیاسی و نظامی در افغانستان فعال بوده بالای اوضاع 
امنیتی» سیاسی و اجتماعی کشور اثرگذار می‌باشد. گروه طالبان از نظر سیاسی و فکری پیروان 
یک انديشة افراطی عقبگرا اند که با موازین پیشرفتة علوم و تمدن درعرصه های تعلیمی» 
اجتماعی» حقوقی» دولتداری» بشری زمان جاری سازگار نیستند. نه تنها طالبان مبین آرزوها و 
اهداف قوم پشتون در ایجاد یک جامعه پیشرفته نیستند بلکه طرز تفکر و شیوه حکومتداری آن‌ها از 
ريشه با ز عامت تاریخی دولت‌های اففانستان متفاوت است. 

بر هیچکس پوشیده نیست که جنبش طالبان و گروه حقانی از جانب سازمان استخبارات نظامی 
پاکستان با سوٌ استفاده از موجودیت میلیون‌ها کودک و نوجوانان مهاجر افغان در پاکستان و طلاب 
مدارس افراطی مذهبی ایجاد» تجهیز و تربیه شده و هدایت می‌گردند. مزید بر آن این گروه‌ها از 
حمایث مالی» جانی؛ تبلیضاتی» تعلیسانی و پناهگاه‌های امن احزاب و سازمان‌های افر اطی مذهبی 
پاکستان برخوردار بوده که با تأسیس هزاران مدرسة تروریست پرور در مناطق سرحدی قبایلی 
پشتون‌نشین» ایجاد فضای اختناق و نا امن در مناطق موازی به آن‌ها در داخل خاک افغانستان» تمام 
این مناطق را از تعلیم و تربیه و تمدن معاصر به دور نگهداشته به خندق پرورش ویروس 
تروریزم جهانی مبدل کرده اند. 

در این شکی نیست که دولت سال‌های 2001-1996م طالبان یک رژیم قرون وسطایی» غیر 
متمدن مذهبی بود که با سو استفاده از شرایط مسلط انارشی دولت وقت مجاهدین در افغانستان حاکم 
شد. اما این رژیم قرون وسطایی عملا افغانستان را به یک کشور عقبگرا» وابسته و مزدور برای 
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تأمین عمق استراتژیک مورد نیاز پاکستان برای مقابله با تهدید خیالی هندوستان مبدل نموده بود» 
ولی در عین زمان دولت طالبان امنیت جانی و مالی مردم را تأمین کرده» ناموس مردم را از 
تجاوز اوباش که در دوران حکومت انارشی ریانی-مسعود مستولی بود اعاده کرد و به انارشی 
تنظیمی خاتمه داد 

متأسفانه کنفرانس بن دولت افغانستان را عمدتاً به گروه‌هایی که با امریکا در سرنگونی دولت 
طالبان کمک کرده بودند» بخصوص شورای نظار» سپرد. این اغماض سیاسی» جذبش طالبان و 
اردوی پاکستان را فرصت داد تا افغانستان را یک کشور اشغال شده و دولت آن را یک دولت 
اقلیت قومی دست‌نشانده خوانده فعالیت‌های تروریستی خود را به عنوان یک جنبش آزادی‌بخش ملی 
قلمداد نمایند. 

دانسته یا نادانسته تعدادی از احزاب و فعالین سیاسی هد پشتون در افغانستان عوامل ادامة جنگ و 
بحران در افغانستان را مبارزه قومی قلمداد کرده عمدا عملیات طالبان را عکس‌العمل قوم پشتون 
برای کسب مجدد مقام رهبری تاریخی خود در دولت افغانستان به حساب می‌آورند. اين افراد برای 
کسب هژمونی بیشتر و ادامة انحصار قدرت دولتی موجودیت پشتون‌های معتدل» تحصیل یافته» 
مسلکی و مترقی را در جامعه و دولت افغانستان که مخالف تفکر طالبانی اند نادیده گرفته به 
تبلیغات ناسالم علیه قوم پشتون دست می‌زنند. 


متأسفانه فیسبوک و سایر نشرات و رسانه‌ها مملو از نشرات پشتون‌ستیزانه» تحقیر و توهین آمیز در 
مقابل قوم پشتون و فرهنگ پشتون‌ها از جانب ستمی‌هاء جمعیتی‌هاء شورای نظاری‌ها؛ 
هزارستانی‌ها و فارسیست‌هاست. هر چندگاهی اوباشان مسلح این گروه‌ها سوار بر وسایط نقلية 
دولتی طعم فاشیزم را به شهریان کابل می‌چشانند. رهبران سیاسی و نظامی این گروه‌ها در طول 
شانزده سال انحصار قدرت سیاسی. اقتصادی و نظامی به سو استفادة تاریخی از سرمایه‌های ملی» 
عواید گمرکی» استخراج غیر قانونی معادن» اختلاس قراردادهای دولتی» اختلاس کمک‌های 
خارجی» غضب زمین‌های دولتی» فروش املاک دولتی» اختلاس بودجه دولتی» فروش و قاچاق 
اسلحه و مواد مخدر و اجرای معاملات پر از فساد تجارتی به زر اندوزی شخصی و فامیلی 
پرداخته در مقامات مهم دولتی اقارب و دوستان خود را بدون در نظر گرفتن اصل شایستگی 
گماشته و در نتیجه به گنج‌های قارونی دست يافته اند. همة این‌ها و به اضافه تجربه دولت‌های 
حبیب الّه کلکانی و ربانی-مسعود هرگز نشانه‌های یک فرهنگ بالا نمی‌باشند. 


دوم- تاجیک‌ها 


در افغانستان نفوس تاجیک‌ها بین هفت نا هشت میلیون نفر تخمین می‌گردد که دومین گروه نفوسی 
را بعد از پشتون‌ها می‌سازند. نفوس تاجیک‌های آسیای میانه (عمدتاً تاجیکستان و اوزبیکستان) نیز 
در حدود شش میلیون سنجش شده است. در مجموع نفوس تاجیک‌ها را به شمول ساکنان تاجیکان 
سایر ممالک می‌توان در حدود پانزده میلیون نفر تخمین کرد. بر همین منوال پروفیسور حق‌نظر 
نظروف عقیده دارد که "موزرخان تاجیکستان تاریخ خلق تاجیک را در محدوده ماورالنهر و اسیای 
میانه محدود ساخته اند... در حالی‌که 62 درصد تاجیک‌ها در افغانستان زندگی می‌کنند... سهم آنها 
در آفرینش فرهنگ مادی و معنوی خلق تاجیک به مراتب از مردم تاجیک ماورالنهر زیادتر 
می‌باشد (مقام تاجیکان در تاریخ افغانستان» دوشنبه» 1999)". 


در مورد نام» ریشه‌های قومی» اجداد» هویت تاریخی تاجیک‌ها تاکنون آثار فراوانی از سوی 
مورخین» پژوهشگران و دانشمندان منطقه و جهان تألیف گردیده اند. 
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دکتور احمد جاوید نوشته است که: "در صفحات تاریخ و ادب ما ملیت تاجیک در مناطق و 
دوره‌های مختلف به نام‌های زیر یاد شده اند» که هرکدام به جای خود دارای توضیح و تفسیر است- 
تاژیک. تازیک» تژیک. تات. ابناء‌الاحرار» بنی احرار» احرار و ابنای آزاده». آزاد زاده‌گان» آزاد 


". (جاوید. عبدالاحمد. 


نژاد» دهقان» دهگان» غلچه. دهوار» فارسیوان» سرت یا سارت و غیره 
اکادیمسین دکتورء اوستاء کابل 1383). 

ساکنان آسیای مرکزی در آغاز نام تازیک (تاجیک) را در برابر مسلمانان به کار برده اند. همین 
که ترکان ظاهر شدند» این کلمه را در باره طایفه‌ای که ترک نبوده اند استعمال می‌کرده اند. 
مغولان غیر خود را تازیک (تاجیک) می‌گفتند. 

در فرهنگ‌ها و قاموس‌های زبان فارسی دری چون "لغتنامه دهخدا"» "برهان قاطع"؛ "فرهنگ 
معین" و "فرهنگ نفیسی" تاجیک به معنی غیرعرب» غیرترک و غیرمغول آمده است. در برهان 
قاطع معنی تاجیک با تازیک» زاده شده از عرب. يا اولاد عرب در خراسان ذکر شده است (تجدید 
چاپ محمد معین سال 1330م) تهران). باید یادآور شد که ترکی شده کلمه "تاژیک" تاجیک است 
و ما می‌دانیم که در پارسی دری به فرد عرب نژاد "تازی" گفته می‌شود زبان عربی به نام "زبان 
تازی" یاد می‌گردد. 

و بر همین اساس در افغانستان کنونی به کسانی‌که پشتون» هزاره و ترک نیستند "تاجیک" 
می‌گویند. 

میرزا شکورزاده» پژوهشگر تاجیک و نویسنده کتاب "تاجیکان در مسیر تاریخ" می‌نویسد: "بر 
اساس پژو هش‌های انجام شده» در بسیاری نقاط آسیای میانه» مردم پارسی‌گوی. ایران افغانستان» 
تاجیکستان و حتی کشمیر و کاشغر خود را "تاجیک" معرفی کرده اند. 

همچنان عدمی بر آن اند که تاجیکان قبل از ظهور ترکان (در قرن ششم میلادی) درین ناحیه 
زنده‌گی می‌کرده اند... تاجیک‌ها در مناطق آسیای میانه» افغانستان و ماورالنهر سکونت داشتند 
(مریم میر احمدی, قوم تاجیک و هنر تاجیکی در اسیای میانه» تاجیکان در مسیر تاریخ» 
تهران238۵»1373). 

بر اساس این عقیده یکی از طایفه‌های بومی آسیای مرکزی "دادیک" نام داشت. که دو هزار و 
پنجصد سال پیش در همین سرزمین می‌زیستند. با گذشت زمان با اقوام هم تبار خود سارت‌هاء 
خوارزمی‌ها» سغدی‌ها و مانند اين‌ها آمیزش یافته» تدریجاً نام "تاجیک" را در ترادف به "دادیک" با 
اضافه مفاهیم تاجدار و تاجپوش. پس از دورة زردشتیان مشهور گردیدند. چون که زردشتیان کلاه 
تاج مانندی می‌پوشیدند و آنها را "تاجی" یا "تاجیک" می‌گفتند (از کاب "تاجیکان"-آریایی‌ها و 
فلات ایران» اثر میرزا شکورزاده» تهران1380). 


ولادیمیر بارتولد مستشرق شهیر روس گزینش کلمه "تاج" را در ابتدای ترکیب نام "تاجیک" عربی 
و زمان آن را پس از هجوم اعراب باین منطقه خوانده است (ولادیمیر بار تولد» در میرزا 
شکورزاده» تهران 1380). 

عبدالغازی تاجیکان خوارزم را "سارت" و تاجیکان بخارا را "تاجیک" نامیده است. بعضی‌ها 
معنقدند که "تاجیک" صورت تحول یافته "تاژیک" که لفظ پهلوی بوده است می‌باشد. صورت 
قدیم‌تر تاجیک به شکل "تازیک" همان اصطلاح "دادیک"های هرودوت به سلسله واژه‌های "پارا 
داتا- پرادادیک و پیشدادی" دوره اساطیری به پیشینیان این قوم بی‌رابطه نمی‌باشد. بر این مبنی 
دادیک‌ها اجداد تاجیکان می‌باشند. کلمه "دادیک-0](|۳(] ۲ که به معنی "ادگر * و"عادل" آمده 
است» مشتمل بر متون فقهی در کتاب اوستا است" که ۲|] -0(]" هم خوانده می‌شود» که تعببری 
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بر رود مقدس (آمو) و جغرافیای بدخشان در "آریانا ویجه" گردیده است (پروفیسور حق‌نظر 
نظروف» 1382). 
نام تاجیک گاهی از سوی ترکان به تاجیکان» زمانی به تازیان و اعراب و برعکس استفاده شده اند. 


استاد میرزا تورسن زاده می‌گوید که نام "تاجیک" از آغاز پیدایشش نسبت به تمام پارسی گویان 


در افغانستان تاجیک‌ها عمدتاً به گروه‌های آتی منقسم می‌شوند: تاجیک‌های شهر نشین (کابل» 
غزنی» بلخ و هرات)» تاجیک‌های کوهستان (پروان» نجراب» پنجشیر و غوربند)» تاجیک‌های بره 
کی (بره کی برک. لوگر و بتخاک در همسایگی با غلزایی‌ها)» تاجیک‌های فورمولی (در اورگون 
در میان قوم خروتی)» تاجیک‌های سرده (جنوب-شرق غزنی) زنده‌گی می‌کنند. 

گفته می‌نود در بدخشان تاجیک‌ها (غلچه‌ها) در قراء مرتفع‌تر پشت کوه در شهر بزرگ» رستاق» 
چاه آب؛ بفتل» راغ و... زنده‌گی می‌کنند. منطقه ارگو بین کشم و فیض آباد و قرای پر جمعبت آن 
تاجیکان بیشتر به سر می‌برند. بنابرین زمین‌های نسبتاً حاصل‌خیز در طول دو رودخانة بسیار 
بزرگ بدخشان (قندوز و کوکچه) به وسیله مردمان مختلف ترک و هزاره فرا گرفته شده است. 
سکونت تاجیک‌ها در ارتفاعات و در کوه‌ها پیشوند و مفهوم "غرچه. کوه نشین" را به‌خوبی تمتییل 
می‌نمایند. 

در مورد کلمه "غلچه" (تاجیکان کوه نشین) به معنی نام ساکنان دره پامیر اشاره بر آن است که به 
هردو گويش (فارسی و پامیری) سخن می‌گویند. در چند سال اخیر گروهی عقیده برین دارند که 


دکتور عنایت‌الّه شهرانی تاجیک‌ها را "از نسل تورکان قرفیز و قره قلپاق" خوانده اند. این منسوبیت 
تاجیک‌ها از لحاظ دی آن ای (/۷() به ترک‌های قرقز» قره قلپاق» قزاق و ترکمن نتیجه تحقیقات 
علمی علمای غرب به رهبری عالم فرانسوی می‌باشد که نتیجه اين تحقیقات به روز پنجشنبه تاریخ 
سوم سپتمبر ۲۰۰۹ میلادی از رادیو بی بی سی و بعدا از سایت‌های بی بی سی به زبان‌های 
اوزبیکی» پشتو و فارسی برای افغانستان تحت عنوان (پژوهش تازه ژن شناسی: ترک و تاجیک 
یکی هستند) به نشر رسید. این پژوهش نشان می‌دهد که تفاوت‌های داخل قومی بیشتر از تفاوت‌های 
بین قومی میان اقوام ترک‌تبار و تاجیکان است. پژوهش تازه حاکیست اقوام ترک و تاجیکی که در 
امتداد راه ابریشم سکونت دارند» از نگاه شجره شناسی زیست شناسی از هم چندان تفاوتی ندارند. 
این پژوهش که با نمونه‌برداری ژن شناسی با 0(۸(] از بیش از 1000 نفر از میان 24 قوم و 
قبیله و مردم ترک و تاجیک در آسیای میانه انجام شده است» نشان می‌دهد که از نگاه ژن شناسی 
تفاوت قومی میان ان دو گروه زیانی چندان زیاد نیست و کمتر از یک درصد را تشکیل می‌دهد. 
بر خلاف اين» آشکار شده است که تفاوت‌های داخل قومی به ویژه در میان تاجیکان» به مراتب 
بیشتر از تفاوت‌های میان قومی بین کروه‌های فارسی زبان تاجیک و اوزبیک و فرقیز و قزاق و 
ترکمن و قره قلپاق در آسیای میانه بوده است. این پژوهش حاکیست که اقوام ترک و تاجیک در 
طول قرن‌ها به هم آميخته و گروه‌های بزرگتری را تشکیل داده اند تا زمانی که به دو گروه اصلی 
تاجیکان و ترک‌ها جدا شدند. 


پژوهش "تفاوت ژنیتیکی و پیدایش اقوام در آسیای میانه" را گروه بین‌المللی از پژوهشگران به 


رهبری "اولین هییر " (۲۱۵۱۵۲ 2-۷۵۷۱ مردم شناس معروف فرانسوی انجام داده و فشردة 
آن در اول سپتامبر در مجله انترنتی "06606109 ۲۳8 منتشر شده است. 
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با در نظر داشت نتیجه فوق نکته دیگری که زبان شناسان همواره بر آن تأکید می‌کنند» باید بخاطر 
داشت این است که زبان یک پدیده اجتماعی است و از مردمی به مردمی دیگر» صرف نظر از 
تفاوت‌های نژادی تحویل می‌شود. 

عدمیی از نویسنده‌گان از عدم تبارز تاجیک‌ها در حوادث تاریخی بعد از معرفی اسلام در منطقه 
اظهار تعجب می‌کنند. پروفیسور جاوید در این مورد می‌نویسد که تاجیکان همچون مردمان اصیل 
زاده و دهگان زاده» از اده و احرار وصف شده اند معروفست که برای مردم دهقان» تجار و 
هنرپیشه با اصول صلح خواهی و روش‌های همزیستی مسالمت آمیز» عنصر اصلی زنده‌گی آنها 
در روند حیات به شمار می‌رفته است و آن‌ها استیلاگری» تجاوز کاری و کنش‌های بد را زشت و 
منفور می‌دانسته اند. ازین لحاظ در مقابل بادیه نشینان عرب و ترک و مغول که با همین وسیله 
زنده‌گی می‌کردند» به عوض مقابله به دره‌های عمیق و کوهستان‌های صعب العبور عقب نشینی 
می‌کر ده اند (جاوید. عبدالاحمد» اکادیمسین دکتور» اوستا» کابل 33 شاید گزینش نام غرچه 
(کوه نش نشین) به بخشم از تاجیکان برهمین منوال صورت کرفته باشد و دال سکونت آنها در 
کوهستانهای بدخشان و دره های پنجشیر» غوربند» تگاب و نجراب همین امر باشد. 


سوم- هزاره‌ها 


هزاره‌هاء که در ایران به آنها بربری و خاوری نیز میگویند» طوری‌که در بالا دیدیم در حدود ٩‏ 
الی ۱۲ درصد نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند. وطن اصلی آن‌ها ولایات مرکزی بامیان» غور» 
دایکندی و غزنی می‌باشد. به همین دلییل در گذشته‌ها مناطق مرکزی افغانستان را هزاره جات 
می‌گفتند. از یکجانب انزوا» عدم موجودیت منابع اقتصادی و تجارتی» عدم موجودیت راه‌های 
مناسب مواصلاتی و در نتیجه عدم تعاملات گسترده با سایر مناطق کشور سبب عقب ماندگی 
تاریخی این مناطق شده است. از جانب دیگر در افغانستان هزاره ها که برای قرنها در آنجا زندگی 
می‌کرده‌اند از دو نظر یک اقلیت هستند؛ مذهب آنها با مذهب بیشتر مردم افغانستان متفاوت است» و 
همچنان ظاهر هزاره‌ها نیز با سایر مردم افغانستان متفاوت است. این عوامل در انکشاف هزاره ها 
و نقش آنها در جامعه تأثیر بسزایی داشته است. اما در ۱۸ سال گذشته به تدریج هزاره‌ها نقش 
مهمی در حیات سیاسی» اقتصادی و اجتماعی ایفا نموده اند و نفوس آن‌ها به شهرهای بزرگ مانند 
کابل» مزار شریف و هرات گسترش یافته است. بنابر موجودیت فضای مناسب فرهنگی در جامعه 
هزاره امکانات سهم‌گیری زنان و دختران هزاره در مکاتب و موسسات تعلیمات عالی روز به روز 
چشمگیرتر می‌گردد» که آیندة درخشانی را گواهی می‌دهد. 


در مورد منشاً نژادی اقوام هزاره متأسفانه تحقیق لازم صورت نگرفته است. در آثار تحقیقی دست 
داشته هم توافق نظر لازم در مورد موجود نیست. در این مورد آقای سید محمد رضا علوی در 
وبسایت "سادات افغان" به تاریخ ۱۶ حوت سال ۱۳۹۱ می‌نویسد که: 


"آنهایی که ادعای تحقیق در مورد تبار و نژاد هزاره دارند» امروزه اين وضع را سر هزاره‌ها آورده 
اند* 

الف- هزاره از نسل مغول است: محمد افضل ارزگانی» یونس طغیان» عزیز طغیان» حسن فولادی. 
غیسین خرجستانی» حسبینعلی بزداتی» سید عسکر موسوی و... "اززه گون" کویته از پیشگامان 
این نظر اند. 

ب- هزاره تيرة از ترک است: اکبر خان نرگس. ناصری داوودی» اسداله ولوالجی. سیرت 
طالقانی» بصیر احمد دولت آبادی و غالب هزاره‌های سمت شمال (که در مجاورت اوزبیک‌ها 
نشسته‌اند) به این باور اند. 
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ج- هزاره اصل ناد آریایی است: محمد علی افتخاری ورسی (آریانپور) فاضل کیانی جاغوری؛ 
شوکت علی محمدی جاغوری» چمن‌علی گرشستانی و غالب هزاره پژوهان مناطق مرکزی به این 
باور هستند. چگونه می‌تواند "ریایی* باشدء در حالی که به لحاظ فبزیولوژیک با آریایی تباران 
اصیل متفاوت است؟! 


د- هزاره مرکب از ترک و تاجییک است: " شیخ نظر علی موحدی کیسوی" (شخصا تاجیک تبار) 
در ارجوزه‌ی با عنوان "قصیدمی اففانستان" (ص: 5) 

در این مورد نظرات بسیار زیاد و متناقض ابراز شده است. علی نجفی در کتاب افغانستان رنگین 
کمان اقوام حدود ده نسبت قومی برای هزاره میشمارد و احتمال غالب می‌دهد که هزاره از اقوام 
تبتی باشد مانند اقوام تبتی در نواحی لاداخ کشمیر» اسکاردو و بلتستان در پاکستان... آن مردمان 
شباهت‌های بسیار نزدیک با هزاره‌های افغانستان دارند. 


به هرصورت هیچ یک از اين نظرات به اثبات نرسیده است و همه هم غیر علمی و بدون کدام 
اساس محکم بلکه فقط از روی احساسات» ذوقی. بی‌اعتبار و انحرافی میباشند. 


آیا میتوان یک حکم را بر همه گروههای قوم هزاره جاری کرد؟ لازم بود گروههای هزاره را جدا 
جدا بررسی کرده گفته شود این تیره ترک است. آن تبره مغول است» آن یکی تاجیک است. آن هم 
بیات است. آن ترکمن. 

بعضی نویسندگان هزاره سوالات آتی را در مورد منشاً خود مطرح کرده اند: 

ه آیا هزاره ها از ساکنین بومی این سرزمین هستند؟ 

3 کدام تیره‌ی هزارگی بومی است و کدام مهاجر؛ یا برده؟ 

۰ اگر هزاره‌ها بومی هستند چرا شهر و تمدن هزارگی ندارند؟ 

3 چرا زبان» ادبیات و صنایع هزاره گی موجود نیست؟ 

هزاره زبان خودراء که تعدادی از هزاره گان آنرا "هزاره گی" مینامنده از زبان دری تاجیکان 
عاریت گرفته اند. برای هر قوم و ملت وقتی زبان نیست. تمدن نیز شکل نمی‌گیرد» زیرا زبان و 
فرهنگ اساس تمدن است و جامعه شناسان را عقیده براین است که: "هر حکمی را که زبان بک 
ملت دارد؛ نفس همان حکم بر تمدن آن ملت نیز صادق است." به گفته ی آکادمیسین دکتور 
"اسد ال حبیب * "زبان یک ارگانیسم زنده است مانند هر موجود زنده دارای وگیم تولد» رشد» 
مریضی» سلامت» قوت» ضعف و حتی مرگ می‌باشد." زایش و رشد یک زبان از پیدایش یک 
تمدن مژده می‌دهد» کما این که ضعف و مرگ یک زبان» خبر از مرگ یک تمدن می‌آورد. 


لذا گرشستانی در جزوه‌های منتشره تحت عنوان "ضرورت شناخت هویت ملی و تاریخی جامعه 
هزاره" تماماً از گمشده گی انسان هزاره سخن می‌گوید» مطالب خیلی مفصل و صریح است. از 
جمله در شماره سوم (صص: 39 21 و 40) چنین می‌نگارد: 

"اندیشیدن دربارة این‌که ما "کی" بوده ایم؟ در "کجا" حیات اجتماعی و سیاسی داشته ایم؟ اکنون 
"کی" هستیم؟ و چرا به این روز و حال اسفبار گرفتار آمده ایم؟! اندیشیدن دربارة خويشتن خود؛ 
دربارة خویشتن ملی و تاریخی» دربارة هویت و شخصیت فرهنگی و دربارة ریشه‌ها نشانه‌هاء 
علامت‌هاء نمادها و سمیل‌ها از روزگاران کهن انسان هزاره؛ اندیشیدن دربارة این‌که اجداد و نیاکان 
جامعة که امروز به نام هزاره شناخته می‌شود "کی‌ها بوده‌اند؟| ...۲ 
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رضا علوی مینویسد که "پیدا است که هیچ یک از آن نظرات پاية محکم ندارد و جامعة هزاره را 
راضنی نکرده است» زیرا مستند و متکی بر اسناذ و مدارک نیست» هرکدام معجونی است از یک 
رشته تمایلات شخصی؛ عاطفی و مصاحتی که برگشت همگی به ظواهر و یا چند فقره فظ 
مشترک است. آن هم الفاظ و اسامی که از خود صاحب دارند" (سید محمد رضا علوی» منتشره 
۱ ۱( جریده انترنتی سادات افغان / 


۳0/20216210 11203 6 


تعدادی از درس خوانده های هزاره می‌کوشند هویت ژنیتیکی» گذشته تاریخی و اجدادی خود را در 
تاریخ مدفون کرده هویت تازة برای خود بتراشند یک هویت جعلی خراسانی و آریایی که حتی 
طرف تمسخر دانشمندان ایرانی از عقب صفحات تلویزیون ایران قرار گرفته است. کار به جاپی 
رسیده است که امروز اگر کسی اصل و نصب یک فرد هزاره را مغولی بگوید مانند این است که 
به او توهین کرده باشد. در حالیکه درست 411 سال قبل وقتی ظهیرالدین بابر در کابل بود و 
هزاره‌های مقیم هزاره‌جات را معرفی می‌کرد نوشت که "اکثر مردم هزاره هنوز هم از زبان و 
اصطلاحات مغولی استفاده می‌کنند (بابر نامه» متن انگلیسی ترجمه انت سوزانا بیوریج» لندن 
2 باید به‌خاطر داشت که بابر خودش از قوم مغولی برلاس بودء به زبان بومی خود 
خاطرات خود را در بابرنامه می‌نوشت و با افتخار از اصل و نصب مغولی خود که بزرگترین 
امپراطوری خشکه را در جهان ایجاد کردند یادآوری می‌کرد. 


نفوس هزاره ها به تناسب تمام نفوس افغانستان! 


یک برادر هزاره ما بنام دور اندیش دوراندیش از من در فیسبوک سوال کرد که آیا قتل عام شش 
میلیون انسان هزاره را بدست عبدالرحمن محکوم کردی؟ 


صرف نظر اينکه من بارها در نوشته های خود از تجاوزاتیکه بالای قوم هزاره در آنزمان 
صورت گرفت انتقاد کرده ام اين سوال آقای دور اندیش لازم به دقت زیاد است. بیایید باهم 
حساب کنیم که تعداد واقعی هزاره ها چند نفر است و چند نفر در زمان امیر عبدالرحمن خان به 
قتل رسبده اند؟ 


اگر ۰ سال قبل شش ملیون هزاره یا به ادعاهایی شصت فیصد نفوس هزاره ها را عبدالرحمن 
خان کشت نفوس هزاره ها در آنزمان باید ده ملیون نفر بوده باشدا اگر فرض کنیم هزاره ها ده 
فیصد نفوس را تشکیل میدادند به این حساب تمام نفوس افغانستان در وقت عبدالرحمن خان یا 
۰ سال قبل باید صد ملیون نفر بوده باشد. با اين حساب با توجه به رشد سالانه دو فیصد نفوس 
بعد از یکصد و سی سال تمام نفوس افغانستان باید به بیش1.36بلیون نفر رسیده باشد که از 
واقعیت بدور است. باید قبول کنیم که با این حساب کشته شدن شش ملیون هزاره توسط 
عبدالرحمن خان به حساب ریاضی درست معلوم نمیشودا 


در جای دیگری آقای دور اندیش نفوس امروزی هزاره ها را در افغانستان هشت ملیون نفر 
تخمین میکنند و میگویند که عبدالرحمن خان شصت و چهار فیصد هزاره هارا قتل عام کرده 
است! بیایید اين ادعا را ارزیابی کنیم: 


با این حساب اگر قتل عام عبدالرحمن خان نمیبود نفوس امروزی هزاره ها باید به ۲۲ ملیون و 
دوصد هزار نفر (۲۰۲ آملیون نفر) بالغ میگردید. هرگاه این درست باشد در آنصورت تمام نفوس 
هزاره ها یکصد و سی سال قبل باید یک ملیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بوده باشد و بر 
اساس آن تمام نفوس افغانستان در یکصد و سی سال قبل باید 16.5 ملیون نفر بوده باشد که با 
این حساب و با رشد سالانه دو فیصد نفوس امروزی افغانستان به حدود 221 ملیون نفر یا بیشتر 
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وس راهان راخ یوت 
طوریکه دیده میشود احصائیه های قتل عام شصت فیصد نفوس هزاره ها توسط عبدالرحمن خان 
یکصد و سی سال قبل با منطق ریاضی و با منطق علم نفوس صحیح معلوم نشده بسیار مبالغه 
آمیز معلوم شده حد اقل شش و نیم چند واقعیت در آن مبالغه شده است. 

ملیون نفر حساب میکند که با تعداد 35 ملیون نفر یکصد و سی سال بعد مطابقت دارد. هرگاه 
تمام نفوس افغانستان در سال 0 پنج ملیون بوده باشد تعداد نفوس هزاره ها در آنسال 
پنجصد هزار نفر خواهد بود که قتل عام و بیجا شدن ۵9.4 این تعداد در حملات عبدالرحمن 
خسن هر ار تفر حوا منود ها آنکه با احصه های اه سریار اووملشای رم 
آنمان دولت بسیار مبالغه آمیز معلوم میشود. اما یک مصیبت بزرگ برای جامعه هزاره بوده از 
هر نگاه قایل تقبیح و نکرهش میبلشد. 


شباهت‌های ژنیتیکی هزاره‌ها با مغول‌ها 


زمانی محمد محقق پرسیده بود آیا کدام مطالعة دی ان ای شده که هزاره‌ها را از نژاد مغولی می 
پندارید؟ اتفاقاً پوهنتون اکسفورد انگلستان به این سوال محمد محقق پاسخ داد. نتبجه مطالعات دی ان 
ای پوهنتون مذکور که تحت سرپرستی پروفیسور سایمن مایرز انجام یافت و نتایج آن در سال 
6 و نتم نشتر شد شیاهت‌های و تیکی هزارمفاو بعضی کرک‌ها را با مغول‌ها نشان فاد و 
زمان یکجا شدن ژن‌ها را با زمان حمله و مهاجرت مغول‌ها در قرن 13 ثابت کرد. همچنان 
شباهت‌های ژنیتیکی کلاش‌های شمال غرب پاکستان را با مردم مقدونیه و زمان حمله اسکندر و 
ایجاد دولت‌های یونانی باختر تثبیت کرد. همچنان شباهت‌های ژن‌های ایرانی‌ها را با مردم ترکیه 
نشان داد. 


در این مطالعه 5 گروه نفوس در سراسر دنیا مورد مطالعه قرار گرفت از جمله هزاره‌های 
پاکستان» بتان‌های پاکستان» کلاش‌های شمال پاکستان» ابرانی‌هاء ترک‌ها؛ مردم مفولستان؛ 
انگلیسی‌هاء چینایی‌ها و غیره شامل مطالعه بودند. 


چهارم- ترک‌تباران افغانستان 
ترک‌هایا ترکتباران یکی از اقوام بزرگ و از ساکنین تاریخی افغانستان به شمار می‌روند. 
اوزبیک‌ها و ترکمن‌ها بخش عمدة ترکتباران نفوس افغانستان را تشکیل داده در حالی‌که تعدادی 
(منجمله الفنستون» ۰ ۳۸۱+) هزاره‌ها و مغول‌ها را هم در جملة ترکتباران شامل می‌کنند. 
قیر غیزها» قزلباش‌ها» ایماق‌ها و بیات‌ها را نیز می‌توان در جملة اقوام ترک‌تبار شامل نمود. 


اوزبیک‌ها و ترکمن‌ها در حدود ۱۲-۹ درصد نفوس افغانستان را می‌سازند. اکثریت نفوس ترک 
تباران از شمالشرق تا شمالغرب کشور (بدخشان» تخارء بغلان» سمنگان» بلخ» سرپل» جوزجان و 
فاریاب) متوطن می‌باشند. در ولایت‌های بادغیس هرات. کابل و سایر مناطق نیز کتله‌های کوچک 
ترک‌تباران زنده‌گی می‌کنند. 

ترکتباران یکی از محروم‌ترین و عقب‌ماند‌ترین اقوام افغانستان به شمار می‌روند. به نوشتة نقیب 
له عبید " عمده‌ترین دلیل عقب مانده‌گی و محرومیت این قوم بزرگ را در نبود ظرفیت سیاسی 
نماینده‌گان سیاسی شان و در سياست‌هاي تبعیض‌آمیز دولت مرکزی جستجو کرد... اما در استخدام 
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کارکنان دولتی سهم این ملت کمتر از 2 فیصد می‌باشد» آن هم در پایین‌ترین بست و رتبه‌ها» از 
0 ریاست وزارت مالیه يكي از آن هم از قوم تركتبار نیست. وزارت‌هايي که تشکیلات مرکزی 
شان بیشتر از 500 است 10 ترک‌تبار را نمی‌توان یافت. تقریباً نیم فیصد بست‌هاي ۰1 2 3 را 
ترک‌ها تشکیل می‌دهند. این خود نیز بیانگر سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت مرکزی و نبود ظرفیت 
سیاسی در رهبری و نماینده‌گان سیاسی ترک‌ها می‌باشد (نقیب الّه عبید» پتانسیل ملی و بین المللی 
ترکتباران افغانستان ۱۳۹۵). 


ترکتباران افغانستان نقش مهمی در تاریخ باستان این سرزمین و حوادث چهل سال اخیر بازی کرده 
اند. از سلسله‌های باستانی ترکتبار می‌توان از غزنویان» تیموریان هرات و دولت بابری کابل 
یادآوری کرد. همچنان از نقش جنرال عبدالرشید دوستم و همقطاران او در جتبش ملی در حوادث 
سیاسی و نظامی چهل سال اخیر می‌توان یادآوری نمود. 


ترکیب ژنیتیکی نفوس افغانستان 
ژنتیک (به فرانسویودا م۰606 ژنتیک) (به انگلیسی5 ۰060610 جنتیکس) (از 


ريش یونانی[7/67ع۷ع/؛ به معنای آفربدن) یا آفرینش‌شناسی بخشی از دانش زیست‌شناسی یا 


مطالعات بسیار دقیق ژنیتیکی نفوس افغانستان توسط دانش نشمندان پوهنتون پورت سموث انگلستان 
بالای اقوام افغانستان در سال‌های اخیر انجام یافته و نتایج آن در یک مقاله تحلیلی درجریده پلوس 
وان بتاریخ هشتم مارچ سال ۲ م به نشر رسیده نشان می‌دهد که ساختمان ژنیتیکی اقوام پشتون 
و تاجیک افغانستان شباهت‌های بسیار زیاد باهم داشته و همچنان نشان می‌دهد که اقوام پشتون و 
تاجیک افغانستان از لحاظ ژنیتیک با نفوس‌های اقوام شمال و غرب هند بسیار نزدیکتر اند تا اقوام 
شمال قفقاز» اروپا و ایران امروزی. 


این مطالعه برای اولین بار تنوع کروموزم‌های ۷ "ی" را مبان بزرگترین اقوام افغانستان مورد 
بررسی قرار می‌دهد. در اين مقاله ساختمان ژنیتیکی افغان‌های مدرن مورد بررسی قرار گرفته و 
تنوع ترکیب ژنیتیکی آن‌ها در ارتباط با وقایع شناخته شده تاریخی و حرکات نفوس‌های همسایه‌ها 
ارزیابی شده است. 


مقایسه ساختمان ژنبتیکی اقوام پشتون و تاجیک افغانستان شباهت‌های بسیار زیاد آن‌ها را باهم نشان 
مید هد . هم چنان این مطالعات ثابت می‌کند که اقوام پشتون و تاجیک افغانستان شباهت‌های بیشتر با 
مردم شمال هند دارند تا ترکتباران و هزاره ها وهمسایه های آن‌ها در ایران امروزی و شمال 
قفقاز . همچنان از شباهتهای نزدیک ژنیتیکی آنها با نفوس‌های قوام شمالغرب هند به مقايسة اقوام 
شمال قفقاز» اروپا و ایران امروزی میتوان به اين نتیجه رسید که تیوری قبلی مهاجرت آریاییها از 
شمال قفقاز به ایران و افغانستان امروزی و از آنجا به هندوستان نادرست می‌باشد. 

این مطالعات نشان داد که یک ساختمان خاص زنیتیک نفوسی هند و افغان وجود دارد که 
اوزبیک‌ها و هزاره‌ها در آن شامل نیستند. همچنان معلوم می‌شود که پروسه جریان ژن از 
هندوستان به افغانستان صرف مربوط به اقوام پشتون و تاجیک افغانستان بوده و حد اقل از زمان 
ایجاد اولین مدنیت‌های بشری در منطقه یا تمدن وادی سند و تمدن باختر- مارجینیا (تمدن اطراف 
دریای آمو و دریای مرغاب) برقرار بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که باشنده‌گان اولیه‌ی 
افغانستان با نفوس شمال و غرب هند» آسیای میانه» ایران و مردم شمال قفقاز تا ختم عصر جمع 
آوری و شکار و شروع زراعت یعنی بین ۰ تا ۰ سال قبل همه دارای اجداد مشترک 
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بودند. با شروع عصر زراعت است که خصوصیات ژنیتیکی باشنده‌گان اولیه سرزمینی که ما 
افغانستان مینامیم از خصوصیات ژنیتیکی مردمان هندوستان و ایران متمایز می‌گردند. تکامل و 
جدایی اقوام و سیستم‌های اجتماعی» بخصوص پشتون و تاجیک» در افغانستان از عصر تمدن مسی 
(برونز) یعنی با شروع شهر نشینی پدید می‌گردد. 


مطالعات نشان می‌دهد که مهاجرت‌های تاریخی و لشکرکشی‌ها بالای ساختمان قومی در افغانستان 
اثرات متفاوت داشته اند. این مطالعات وقوع مهاجرت‌های تاریخی و لشکر کشی‌های هخامنشی‌های 
فارس و یونانی‌های مقدونی؛ با آنکه اثرات ژنیتیکی محدودی میان اقوام افغانستان و اقوام آسیای 
میانه بخصوص» فارس‌ها دیده شده اما هیچ ارتباط قابل ملاحظه با مقدونیه و بالکان به مشاهده 
نرسیده است. 


مطالعات همچنان نشان می‌دهد که لشکر کشی‌های اعراب در قرن هفتم میلادی و ادعاهای 
مهاجرت و سکون گزینی اعراب در اين سرزمین‌ها با آنکه از لحاظ فرهنگی تاثیرات عظیمی در 
منطقه بجا گذاشته است. اما اثرات ژنبتیکی این لشکر کشی‌ها بالای نفوس محلی این مناطق مشاهده 
نمی‌گردد. 

توزیع جغرافیایی و قومی زبان‌های مروح در افغانستان نیز یک پدیده مغلق بوده است. در حالیکه 
ساختمان ژنیتیکی نفوس اقوام هزاره و اوزییک را باهم ارتباط می‌دهد اما این دو قوم از لحاظ 
زبانی به دو گروه جداگانه مربوط می‌شوند. زبان مردم هزاره مانند پشتون‌ها و تاجیک‌ها وابسطه 
به گروه زبان‌های هندو آریایی است در حالی‌که زبان اوزبیک‌ها مربوط به فامیل زبان‌های ترکی 
می‌باشد. طوری معلوم می‌شود که زبان اوزبیکی مروج در افغانستان وارث مستقیم یک زبان ترکی 
منقرض شده ایست که در قرن پانزده‌هم میلادی ایجاد شده بود. این در حالی است که جدایی 
ارتباطات ژنیتیکی میان هزاره‌ها و اوزییک‌ها قبل از اين زمان بوقوع پیوسته است. این امر نشان 
می‌دهد که اختلافات زبانی مبان اقوام افغانستان معرف بروز تغییرات فر هنگر در زمان‌های متاخر 
باشند. 


طوری‌که می‌بينيم نتایج این مطالعات با آنچه از تاریخ اين سرزمین‌ها می‌دانیم مطابفت دارد. بطور 
متال با حمله مغول‌ها و استیلای طولانی آن‌ها و بازماندگان تیموری شان در ماوراالنهر خراسان» 
سیستان» اراکوزیا.» فارس, تخارستان» زابلستان» کابلستان و غبره سرزمین‌ها تغییرات بزرگ 
فرهنگی و جمعیتی در این سرزمین‌ها بوقوع پیوسط و تعداد کثیری از مردمان اقوام مهاجم در این 
مناطق مسکن گزین شدند که از لحاظ ژنیتیکی با مردمان محل متفاوت بودند. این مهاجرین در 
مناطق مرکزی کشور در نتیجه اقامت طولانی و آمیزش با مردم محل زبان‌های اصلی خود را از 
دست داده زبان‌های محلی را پذیرفتند. با آمدن صفوی‌ها؛ قزلباش‌ها و فارس‌ها هم در این مناطق 
مسکون شده مذهب شیعه را بین مردم محل شایع کردند. 


ترکیب زبانی نفوس افغانستان 
خوشبختانه در مورد ترکیب زبانی نفوس کشور معلومات احصاییوی دست اول موجود است. در 
سرشماری سال ۱۳۵۸ زبان تکلم خانوار از مردم پرسیده شد. با آنکه ارقام حاصله از این سوال 
نشر نشد اما این معلومات در ادارة مرکزی احصاییه موجود است. این اداره به همکاری صندوق 
ملل متحد برای نفوس یو آن اف پی ای ۳۳/۸( در جریان اجرای امور مقدماتی برای اجرای 
سرشماری آینده افغانستان در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به جمع آوری فهرست خانوارها در تمام 
دهات و قریه جات کشور مبادرت ورزید و در جریان آن به جمع آوری یک سلسله معلومات کلی 
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راجع به تعداد مجموعی نفوس خانوارها» زبان روزمره» محاورة خانوارها؛ موجودیت مراکز 
صحی» مکاتب» راه‌ها» پیداوار عمده و غیره در بیش از ۲۸ هزار قریه کشور در تمام ولایات 
مبادرت ورزید. نتایج این عملیات در یک نشرية مشترک از جانب ادارة مرکزی احصاییه و اداره 
ملل متحد در کابل تحت عنوان "معلومات دموگر افیکی نفوس افغانستان سال‌های 2005-2003 " 
به زبان انگلیسی به نشر رسید. 


این معلومات نشنان:می‌دهد که دز دهات افعلسنان کمی بيشتر از ٩‏ میلیون نفر به زیان پشتو 
صحبت می‌کنند» کمی بیشتر از 7 میلیون نفر به زبان دری» 1.3 میلیون نفر به زبان اوزبیکی» 
۹ هزار نفر به زبان ترکمنی» ٩۷‏ هزار نفر به زبان بلوچی» ۲۴۳۹ هزار نفر به زبان پشه یی» 
7 هزار نفر به زبان نورستانی و 163 هزار نفر به سایر زبان‌ها صحبت می‌کنند. 146 هزار 
نفر در این مورد معلومات نداده بودند. باید توجه داشت که زبان هزاره گی در فوق شامل زبان 
دری می‌باشد. 


معلومات در مورد زبان‌های محاورة خانوارها را نباید معرف تعداد اقوام کشور دانست. در طول 
صدها سال جابجایی اقوام و خانوارهای کشور در مناطق مختلفه دور از محل سکونت تاریخی 
قومی آن‌ها و هم چنان در اثر ازدواجهای مختلط مردم زبان‌های معمول منطقه جدید زندگی خود 
را به حیث زبان معمول محاوره فامیلی قبول کرده وحتی یکتعداد زبان‌های اصلی قومی خود را 
فراموش کرده اند. در اين زمره میتوان از هزاره‌های افغانستان نام برد که امروز به زبان دری 
البته با لهجة مشخص هزاره گی حرف می‌زنند» از اقوام نورزایی و ابدالی در هرات یاد کرد که به 
زبان دری صحبت می‌کنند» از اقوام بارکزایی» محمدزایی» سدوزایی و غیره در کابل یاد کرد که به 
زبان دری تکلم می‌کنند. همچنین هزاران خانوار از اقوام پشتون ننگرهار» لغمان» کنرهاء 
نورستان» پکتیاء پکتیکاه لوگر» وردک و غيره در شهر کابل زنده‌گی می‌کنند که امروز نظر به 
ازدواج‌های مختط در منازل خود به زبان معمول شهر کابل که دری است مکالمه می‌کنند. 
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بخش دوم: مروری بر تاریخ افغانستان 


عصر تاریخ مشترک منطقه 

در حالی‌که دوران ماقبل تاریخ تاریخ قدیم و تاریخ دوران باستان سرزمین‌هایی که امروز به نام 
افغانستان شناخته می‌شسوند جزء تاریخ مشترک منطقه اند که امروز متشکل از کشورهای 
هندوستان» پاکستان» افغانستان» ایران» تاجیکستان» اوزبیکستان و ترکمنستان می‌باشند؛ دوران 
معرفی کردند. 

در اینجا تاریخ یک سرزمین و همة مردم آن مورد بحث است نه تاریخ یک قوم. اگر کسی بخواهد 
تاریخ پشتون‌ها را بنویسد دولت‌های پشتون هند که بیش از سه صد سال دوام کردند و در سایر 
مناطق نیز حکومت کردند بخش بزرگ آن را تشکیل خواهد داد. تاریخ تاجیکان دوران حکومت 
ترک‌ها و مغولان در هند» تاریخ دولت عتمانی و تاریخ فارس را از زمان غزنویان» سلجوقیان؛ 
خوارزمشاهیان» مغولان» قراقویلو» صفویان» افشاریان» زندیان و قاجاریان تا اغاز دولت پهلوی که 
اولین دولت فارسی بعد از ساسانی‌ها بود در بر خواهد گرفت. در این نوشته تاریخ سرزمین‌هایی 
مورد بحث است که امروز افغانستان نامیده می‌شود و تاریخ مشترک مردمی‌که در آن زندگی 


دوران ماقبل تاریخ و تاریخ قدیم 

کاوش‌های باستان شناسی از موجودیت یک مثلث تمدنی که سرزمین‌های افغانستان امروزی در 
قلب آن واقع شده پرده برمی‌دارند. این مثلث تمدنی شامل مدنیت های باختر و مرغاب (مدنیت 
دریاهای آمو- مرغاب و هریرود) 0۷11821100 8201۲12-2۲91 در شمال و شمالغرب 
کشور و مدنیت وادی دریاهای سند 0۷۱52100 ۷۵۱۱6۷ ۱۳0۱5 ۳06 و سراسواتی (هرپه و 
موهینجو دارو) در جنوب و شرق در پاکستان امروزی می‌باشد. اين دو مدنیت قدامت 5300 ساله 
دارند. مدنیت دریاهای آموء مرغاب و هریرود شامل ثمدن‌های ماورالنهر و خراسان باستان اند و 
مدنیت هرپه و موهینجارو شامل تمدن‌های شمال هند» پاکستان و افغانستان شرقی و جنوبی 
می‌باشند. 

هماهنگ با این کشفیات باستانشناسی» مطالعات ژنبتیکی اخیر (پروفیسور مازیار» پوهنتون 
پورتسمث انگلستان) ريش اقوام پشتون و تاجیک افغانستان را در تمدن وادی سند تثبیت می‌نماید و 
ریشه‌های اقوام ترکتبار (ترکتبارها عمدتاً شامل اوزبیک‌هاء ترکمن‌هاء هزاره‌ها و ایماق‌ها 
می‌گردند) کشور را در مدنیت‌های ماورالنهر (آسیای میانه)» مغولستان می‌يابد. 
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مثلث تمدنی التین تیپه» هربه و موهنجادارو 


۷ ۳ مر ۰ 


از جانب دیگر این کشفیات باستان شناسی و ژنیتیکی به اسطوره‌های شامل ریگ‌ویدا و اوستا که 
قدیمترین منابع تاریخی و مذهبی مردم منطقه در عصر عتیق می‌باشند مهر تایید می‌زند. ریگ‌ویدا 
سلسلة کتاب‌های مذهبی براهمنة هندوها است که به زبان سانسکریت نوشته شده است. سرودهای 
ویدی که بین سال‌های ۲۰۰۰ الی ۱۵۰۰ قبل از میلاد قسماً در سرزمین‌هایی که امروز افغانستان 
نامیده می‌شود» وجود داشته و بعد در هندوستان تکمیل گردیده اند» به‌حیث مأخذ و منبع مهم تاریخ 
قدیم منطفه به شمار می‌رود و ما گفته مي‌توانيم که دوره تاریخی در اين مناطق با سرودهای ویدی 
آغاز گردیده است. در سرودهای ریگویدا از موجودیت مردم آریایی از هندوکش در افغانستان 
امروزی تا شمال هندوستان اطلاع داده که در وادی‌های هفت دریا زنده‌گی می‌کردند که از جمله 
آن‌ها از دریاهای کنر» کابل» سند و هلمند نام می‌گیرد. 

در نقشة آتی اسم دریاهایی‌که در کتاب ریگویدا از آن‌ها نامبرده شده به حروف درشت انگلیسی و 
دریاهایی که در کتاب اوستا از آن‌ها نام برده شده به حروف کوچک انگلیسی نوشته شده اند: 


880۷۱۳۱6۱۳ ۷۹ 
80۵۷5۸ ۱۱۲ 0۵۸۴۲۲۸ ۱۶۲۲6۵۶5( 
۸/55۲۸ ۱ 3۸ ۱6۲۲685 


در این سرودها از مهاجرت این اقوام بادآوری شده که تعدادی از دانشمندان جهت این مهاجرت‌ها 
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را از شمال افغانستان امروزی به هندوستان و تعدادی دیگر با زوال تمدن دریای سراسواتی که به 
دلابلی خشک شد. از هندوستان به جانب افغانستان تثبیت می‌کنند. مطالعات اخیر زنیتیکی ريشة 
از شرق به غرب و شمال بیشتر وزنه می‌دهد. 

با استفاده از سانسکریت و ریگویدا دانشندان بهتر به تفسیر سرودهای شامل اوستا نابل شدند. 
اوستا که کتاب مذهبی زردشتیان باختر زمین است و قدامت 3600 ساله دارد. بلخ محل نزول 
اوستا توسط زردشت می‌باشد. در اوستا از آریاناویجه یا مهد مردم آریو» که دانشمندان موقعیت آن 
که بیشترین آن‌ها در سرزمین افغانستان امروزی تا وادی سند موقعیت دارند» تذکر به‌عمل آمده 
است ‏ 

کتاب‌های ریگ‌ویدا و اوستا دو گنجینه تاریخی اند که گذار از مرحله استوره به مرحلهة تاریخ در 
واقعیت با اين دو اثر در کشور ما آغاز یافته و بپشترین متکای اکثر پژوهش‌های اسانید تاریخ 
باستان را نیز» در شرق و غرب. همین دو اثر تشکیل می‌دهند. باید بخاطر داشت که تاریخ کهن 
مردم سرزمین فارس یا پرشیا را هییک از اين گنجینه‌های تاریخی احتوا نمی‌کند. 

در عصر قبل از تاریخ سرزمین‌های افغانستان امروزی در بر گیرنده دو مدنیت شگوفان بشسری 
بوده اند که عبارتند از مدنیت بیش از چهار هزار سال قبل دریاهای آمو و مرغاب 

03 ۷۱52110۱آز) و مدنیت دریای سند ۳6 ۷۵۱۷ ۱0۱6 
0۷2 (1300-3300 ۰)802 که از شمال و شرق افغانستان تا شمال هند امتداد داشت. 
استوره به مرحلة تاریخ در واقعیت با این دو اثر در کشور ما آغاز یافته و بیشترین متکای اکثر 
پژوهش‌های اساتید تاریخ باستان را نیز در شرق و غرب همین دو اثر تشکیل می‌دهند. حالا» 
تاریخ کهن مردم سرزمین فارس يا پرشیا را هیچ یک از این کنجینه‌های تاریخی احتوا نمی‌کند. 
سرزمین‌های افغانستان امروزی موطن باشندگان نه (9) ولابت از اين شانزده (ولایت) اهورایی 
اوستا است (بدخشان» بلخ» فاریاب» هرات. قندهار» کابل» بامیان» هلمند» غزنی) که مردمان آن‌ها 
در استوره و تاریخ همه باهم یکجا زنده‌گی کرده اند. تنها ری از سرزمین آمروزه فارس جز 
ولایات اهورایی نأمیده شده است. بدخشان مرکز "ایرانویجة" اوستا است و بلخ محل نزول اوستا 
توسط زردشت می‌باشد. اگر ما به فرض مردم ولایات اهورایی اوستا و ویدا را "آریایی" بنامیم 
مردم فارس در این تعریف شامل نیستند؛ ولایت آریا در اوستا که به وضاحت در نقشه‌های قبل از 
میلاد یونانی‌ها نشان داده شده شامل مناطق جنوب‌غرب کوه‌های هندوکش بوده هریواو هرات 
امروزی است؛ 

ایران شاهنامه همان اران‌شهر اوستایی است که کاملاً در افغانستان امروزی واقع شده است؛ شاهان 
اسطوره پیشدادی و کیانی همه مربوط به سرزمین‌های افغانستان امروزی و بخصوص بلخ بوده 
قهرمانان اسطورة رستم. سهراب و گرشاسب همه از این سرزمین‌ها بوده اند. گرشاسپنامه اسد 
طوسی و شاهنامه فردوسی طوسی در توصیف پادشاهان و قهرمانان افسانوی ایران يا سرزمین‌های 
افغنستان آمروزی اند قه از فارس: 

زبان اوستایی همان زبان باختری» بلخی تخاری است که در حوزه باکتریا و بلخ به میان آمده است. 
زبان اوستایی زبان کهن آریاییان باختر است. اساساً زبان آریاییان حوزه باختر "آری" گفته می‌شده 
که پس از نوشتن کتاب اوستا در هزاره یکم قبل از میلاد بدان زبان» معروف به زبان اوستایی 
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گردید؛ 


وقتی یونانی‌ها در ۳۳۰ قبل از میلاد به باختر زمین رسیدند با استفاده از اين اسطوره‌ها و سرودها 
سرزمین‌های شمال دریای آمو را باکتریانا و سرزمین‌های افغانستان امروزی را آریانا و 
سرزمین‌های شمال غرب یا خراسان را پارتیا نام دادند و در نقشه‌های خود به همین نام‌ها یادداشت 
کردند (اراتوستین قرن سوم قبل از میلاد). اراتوستین قدیم‌ترین نقشة جهان قرن سوم قبل از میلاد 


را ترسیم کرده که در کتابخانة اسکندریه در مصر موجود بود. 


حکومت کرده اند معرفی شده است* 


سلسله‌ها 


هند و ارا وپایی‌ان 
(آرین‌ها) 
امپراطسوری 
هخامنشی‌ها 
اسکندر مقدونی 


سلوسید 


امپراطوری یونان 
و باختری 
امپراطوری موریای 
هند 

هند و پار تی‌ها و 
هن و شسیتن‌ها 
(سکه) 
امپراطسوری 
کوشانی 

یفتلی‌ها (هون‌ه)) 
توخاران سترابی 
یفتلی‌ها (هون‌ه)) 
توخاران سترابی 


افغانستان: دوران ماقبل اسلام 


مرجع/تمدن 


آسیای مرکزی 
فارس 
یونان و آریایی 
یونان و آریایی 
ونان و آریایی 
هندی 


آسیای مرکزی/آرین 


آسیای مرکزی/ترکتبار 


آسیای مرکزی/ترکتبار 


آسیای مرکزی/ترکتبار 


طول 


دوران 
(سال) 
1500 


216 


27 
136 


112 


319 
147 


83 


دوران 


از 9 ق‌ و اس 
22000 


از 550 ق.م الی 
4 ق.م 


از 334 ق.م السی 
1۱ 

(250 سال) از 63 
دای وا دوع 
از 256 ق.م السی 
0 

از 185 م الی 321 
ح‌ 


و 12 2 اتسسی 
100+ 


از 60 م الی 375 م 


از 420 م الی 567 
ح‌ 
از 567 م الی 650 
و 


مناطق 
تحت سلطه 


۳ 
4 
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ساسانی‌ها فارس 39 از 224 تَ6211 | جنوب و 
میلادی غرب 
هندو (کابل) شاهان | آسیای | 1588 | از 665 ق.م السی | کال و 
مرکزی/ترک‌تبار/هندی 06 م منتاطق 
شرقی 


در هیچ اثر اسطور ه یی افسانوی» تاریخی» حماسی» مذهبی (اوستا) و شعری (شاهنامه ها) محلی» 
از زمان اشکانیها و ساسانیها و دوران اسلامی» اسمی از هخامنشیها و پادشاهان آنها مانند کوروش 
و داریوش برده نشده است. هر آنچه ما از تاریخ استیلای هخامنشی‌های فارس بر این سرزمین‌ها 
می‌دانيم تاشی از نوشته‌های مورخین و جهانگردان بونانی است. بر اساس نوشته های بوتالیها: 
بخش‌های شمال و غرب سرزمین‌های افغانستان فعلی برای بیش از دوصد سال (334-650 قبل 
از میلاد) توسط هخامنشی‌ها اداره میگردید. 

متعاقب هخامنشی‌های فارس» دولت‌های یونانی باختر و سلوکی‌ها بالای سرزمین‌های افغانستان 
امروزی که بونانی‌ها ان را اریانا می‌گفتند از 330 ۳ ق م تا 200 عز) بعد از میلاد حکومت 
کردند. متعاقب و موازی به آن‌ها پارتی‌ها که در شرق کسپین یا خراسان عهد اسلام می‌زیستند 
بالای بخش‌های زیاد سرزمین‌های افغانستان امروزی حکومت کردند. پارت‌ها که به نام اشسکانی‌ها 
هم معروف هستند با تسخیر فارس و ساير مناطق ایران امروزی دین زردشتی و زبان پارتی 
(پهلوی اشکانی) را به آن مناطق بردند و برای پنجصد سال از90190 ق م تا - 0300 
میلادی حکومت کردند. 

۷ سال از ۲۲۴ تا ۶۲۱ میلادی بالای فارس و پارتیا و بخش‌های غربی سرزمین‌های افغانستان 
امروزی حکومت کردند. در این زمان در بخش‌های شمالی و شرقی سرزمین‌های افغانستان 
امروزی کوشانی‌ها از سال بیست تا ۲۸۰ میلادی» یفتلی‌ها و هون‌های سفید از ۴۵۵م تا ۴۸۴م» 
متعاقباً هندوشاهان و کابل شاهان تا ۸۶۵م از بامیان» کاپیسا و کابل حکومت می‌کردند. 


تاریخ باستان 


اگر ما آغاز دوران باستان تاریخ سرزمین‌های کشور خود را از زمان هجوم اعراب و معرفی دین 
اسلام به این سرزمین‌ها قبول کنیم این دوران را به دو دوره می‌توان تقسیم کرد: دوران حاکمیت 
مستقیم اعراب و دوران حاکمیت دولت‌های غیر عرب. 


استیلای اعراب مسلمان (۸671 تا 821م) 


اضر ابشستان قن سل 65 ملاوی هگب اسان ها رارق قازم نی الداکه. پمست یبال یمه 
لشکریان اعراب مسلمان کابل را در سال 671 میلادی فتح کردند و هندوشاهان و کابل‌شاهان با 
حفظ حکومت خود حاضر به دادن باج به اعراب شدند. 


در طی دو قرن بعد از استیلای اعراب بالای سرزمین‌های ایران امروزی و افغانستان امروزی؛ 
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در زمان‌های حکومت خلفای راشدین اموی‌ها و عباسی‌ها» «اقل چهل امیر عرب از مرکزیت‌های 
مرو بلخ» هرات» طوسء جرجان و نیشاپور حکومت کردند و ولایات ماورالنهر از جمله بخارا و 


دودمان‌های غیر عرب 

سلسله دودمان‌هایی که بعد از اعراب بالای سرزمین‌های افغانستان امروزی حکومت کردند شامل 
طاهریان (821م تا 873م)» صفاریان (861م تا 1003م)۰ سامانیان (874م تا 1004م)» 
غزنویان (977م تا 1186م)» غوری‌ها (1215-1148م)» امپراطوری سلجوقی (1037- 
4 خوارزمشاهیان (1098م تا ۰21219 مفول‌ها (1219م تا 21270)» تیموریان 
(1270م تا 1507م)» شیبانی‌ها (1500م تا 1510م)۰ دولت بابری (1504م تا 1530م)» دولت 
مغولی هند (1709-1530م) و صفویان (1510م -1709م) را در بر می‌گيرد. 


از اين میان سلسله‌های صفاری» غزنوی» غوری, تیموری هرات و بابری مرکز حکومت آن‌ها در 
محدودة جغرافیای افغانستان امروزی قرار داشتند. اما دولت‌های غزنوی تیموریان هرات» بابری 
کابل از یکطرف پایتخت‌های شان در خاک افغانستان امروزی بود و از جانب دیگر مستقل از 
خلافت عباسی بغداد و متعاقب آن ایل خانان مغول بودند. 

متعاقباً دولت‌های مغولی بعد از بابر از دهلی بالای کابل و قسمت‌های شرق و شمال افغانستان 
حکومت می‌کردند و دولت صفوی با هویت شیعه که مذهب اکثریت قاطع مردم سرزمین‌های 
افغانستان امروزی نبود از مرکزیت اصفهان بالای قندهار» هرات و ساير قسمت‌های غرب 
افغانستان برای نزدیک به دوصد سال حکومت کردند. بعضی بخش‌های شمال هندوکش نیز زیر 
تأثیر دولت بخارا قرار داشت. بدین‌سان برای یک مدت طولانی دوصد ساله سرزمین‌های افغانستان 
امروزی توسط دولت‌های بیگانه که مراکز آن‌ها دهلی» اصفهان و بخارا بودند» اداره می‌شد . 

گذشته از اصل و نصب قومی فرمانروایان گذشتة اين سرزمین» برای روشنی مطالب سلسله‌هایی 
را که مرکز حکومت شان در یکی از شهرهای افغانستان امروزی قرار داشته فرمانروایان بومی 
این سرزمین می‌نامیم. مطایق به اين تعریف آخرین فرمانروایان مستقل بومی سرزمین افغانستان 
قبل از ایجاد دولت مستقل میرویس‌خان هوتک در سال ۰1709 دولت بابر در کابل (1511 - 
0 ) و تیموریان هرات (1600-1370م) بودند. 


دولت‌هاي مستقل قدیم در این سرزمین به ترتیب قدامت عبارت بودند از: طاهریان هرات (819- 
3 صفاریان زرنج (861 - 21003)» غزنویان غزنی (975- 21187)» غوری‌های غور 
و هرات (21206-1146) تیموریان هرات (1370- ۰)21500 بابری‌های کابل و دهلی یا 
حکومت گورگانی هند (1530-1505م). 

قبل از سامانیان سرزمین‌های افغانستان امروزی» ماورالنهر یا آسیای میانه و ایران امروزی جزء 
قلمروهای تحت حاکمیت خلفای عباسی عرب بود که از بغداد حکومت می‌کردند. با آن که طاهریان 
از خراسان بودند و مستقلانه حکومت می‌کردند» اما دولت خود را تحت قیمومیت خلافت عباسی 
می‌دانستند. 


آنچه از لحاظ فرهنگی از طاهریان خراسان برای ما به ارث رسیده رسم‌الخط یا شيوة نوشتاری 


امروزی زبان فارسی دری است که برای اولین بار طاهریان حروف عربی را جایگزین حروف 
پهلوی کرده شيوة نوشتاری فارسی دری امروزی را به‌وجود آوردند. سامانی‌ها اين فرهنگ را 
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بیشتر غنامند ساخته و گسترش دادند. 

در زمان ایجاد دولت معاصر افغانستان» هنگامي که احمد شاه در جرگه شیر سرخ قندهار توسط 
سران اقوام به عنوان شاه انتخاب شد. سرزمینی که به تدریج به نام افغانستان شناخته شد وحدت 
سياسي و اداري نداشت. حدود دو قرن مردم اين سرزمین در مقابل حملات لشكرياني که از خارج 
این مرز و بوم هجوم می‌آوردند» نظاره‌گر بودند. گاهي به دفاع روي مي‌آوردند و گاهي هم اماکن 
و اموال شان مورد تخریب و چپاول قرار مي‌گرفت. 

طوری که در بالا گفته شد» پروسة تشکیل دولت مستقل معاصر افغانستان در سال 1709م با قیام 
موّفقانة میرویس‌خان هوتکی در برابر سلطة صفوی‌ها در قندهار آغاز گردیده به خودمختاری 
قندهار می‌انجامد» متعاقب او ابدالی‌های هرات این خطه را مستقل اعلان کرده تا ماورای مشهد 
امتداد می‌دهند» با سقوط امپراطوری صفوی و گرفتن شهر اصفهان توسط شاه محمود هوتکی» پسر 
میرویس‌خان (722 1 استحکام یافته و این پروسه با اعلان پادشاهی احمد شاه ابدالی در قندهار 
در سال 1747 و تشکیل یک دولت مسنقل در اين سرزمین‌ها تکمیل می‌گردد. 


دوران معاصر تاریخ افغانستان 


طوری‌که گفته شد برای یک مدت طولانی دوصد ساله سرزمین‌های افغانستان امروزی توسط 
دولت‌های بیگانه که مراکز آن‌ها خارج از قلمرو افغانستان امروزی در دهلی» اصفهان و بخارا 
بودند اداره می‌گردید. دوران معاصر تاریخ افغانستان در سال 709 با ختم ساطة بیگانگان با 
ایجاد یک دولت متمرکزء قدرتمند و مستقل و با یک هویت نوین بالای تمام سرزمین‌های فعلی 
افغانستان پایه‌گذاری شده و از سال 1747م به بعد به امپراطوری ابدالی و کشور افغانستان مبدل 
گردید که تا امروز با وجود فراز و نشیب‌های بیشمار هنوز هم بدون وقفه پابرجاست. این دولت 
زمانی از بحیره کسپین در شمال ایران امروزی تا دهلی و از دریای آمو تا بحیره عرب در سواحل 
پاکستان امروزی قلمرو داشت. 

در این بخش می‌کوشيم به پرسش‌های آتی تا جای امکان پاسخ‌های مستدل ارائه کنیم: 

کشور افغانستان چگونه ایجاد شد و نقش پشتون‌ها در ایجاد آن چه بود؟ 

»_آیا پشتون‌ها با سایر اقوام ساکن این سرزمین روابط خصمانه داشتند؟ حکومت‌هایی آن‌ها ظالمانه 
ایس و ات۳ 

روابط دولت‌هایی افغان با هندوستان» انگلیس‌ها» فارس‌ها و خان نشین‌های آسیای میانه و 
روسیه چگونه بود و چه تأثیری بالای افغانستان به‌جا گذاشت؟ 


سرزمین افغانستان امروزی در اوایل قرن هژدهم میلادی 

نع از فورآن/شموری‌های هزات (4970 ۰ 6500 بخسیوشن نع از سکن کته شنتن 
شیبانی خان اوزییک (1510م)» ظهیرالدین بابر (1504-1530م)» مناطق غربی افغانستان 
امروزی از هرات تا حوالی قندهار به دست صفوی‌های فارس اداره می‌شد. مناطق شرقی کشور به 
شمول کابل و برخی از شمال زیر دست امپراطوری مغولی (بابری» تیموری» گورگانی) هند بود. 
پروسة تشکیل دولت مستقل معاصر افغانستان در سال 1709 با قیام موفقانة میرویس‌خان هوتکی 
در برابر سلطة صفوی‌ها در قندهار آغاز گردیده» با سقوط امپراطوری صفوی و گرفتن شهر 
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اصفهان توسط شاه محمود هوتکی» پسر میرویس‌خان» در سال 2 استحکام یافته و این پروسه 
با اعلام پادشاهی احمد شاه ابدالی در قندهار در سال 7 و تشکیل یک دولت مستقل در این 
سرزمین‌ها تکمیل می‌گردد. 

از جانب دیگر در اين مجموعه ما در جستجوی پیدا کردن یک هویت تاریخی و جغرافیایی خود از 
یک دیدگاه نشنالیستی لجام گسيخته افغانستان بزرگ نیستیم و علاقمندی ما بررسی تاریخ وقایعی 
است که در گذشته در همین حدود افغانستان فعلی اتفاق افتاده اند و بالای تحولات جاری در کشور 
اثر دارند. می‌خواهیم بدانیم قبل از ایجاد دولت افغانستان چه دولت‌هایی از همین سرزمین برخواسته 
وگ فک کر ده آقکر 

دولت‌های هوتکی برای 20 سال بالای بخش‌های بزرگی از سرزمین‌های افغانستان امروزی 
حکومت کردند و برعلاوه قادر شدند امپراطوری صفوی را ساقط نموده برای هشت سال بالای 
قلمرو های آن نیز حکومت کنند. 


شرایط منطقه در زمان تأسیس حکومت‌های هوتکی و ابدالی 


چگونه افغان‌ها قادر شدند یک هویت مستقل ملی برای خود ایجاد کرده و برای اولین بار یک دولت 
مستقل بومی را در این سرزمین ایجاد نمایند. 

در زمان قیام میرویس‌خان هوتک و متعاقب او احمد شاه ابدالی» افغانستان در میان سه قدرت 
منطقوی قرار داشت. این قدرت‌ها عبارت بودند از امپراطوری مغولی هند در شرق. امپراطوری 
صفوی در غرب و دولت جنیدی بخارا در شمال, 


در شرق امپراطوری مغولی هند رو به انقراض بود. بخصوص بعد از حملة نادرشاه افشار به 
دهلی از طریق سرزمین‌های افغانستان امروزی با تاراج دهلی و قتل عام مردم دهلی توسط 
نادرشاه افشار (21739) این انقراض به مرحلة می‌رسد که عملا شیر ازة دولت مرکزی مغولی هند 
از هم گسيخته و بعد از مراجعت نادرشاه به ایران» دولت مغولی هندوستان قدرت مرکزی آن به 
حدی ضعیف می‌گردد که به حوزه‌های نفوذ مهاراجه‌هاء سک‌ها و راجپوت‌ها تنزیل می‌یابد. 


در غرب در فارس و ایران امروزی صفوی‌ها در قدرت هستند. دولت صفوی ترک‌تبار با زوال 
قدرت تیموری‌های هرات توسط شاه اسمعیل صفوی در کردستان عراق امروزی نطفه گرفته در 
تبریز ظهور می‌کند (1501م) و بعد از گرفتن اصفهان پایتخت خود را به این شهر منتقل می‌کنند 
(21598). در سال 1510م شهر هرات و ساير نقاط خراسان را با شکست دادن شیبانی خان 
اوزبیک تصرف می‌کنند. 


شاه عباس صفوی در سال 1545م قندهار را از امپراطوری مغولی هند می‌گیرند و در سال 
8 شهر هرات را دوباره از اوزبیک‌های شیبانی می‌گیرد. شاه عباس برای ایجاد مانع بر سر 
راه اوزییکان چندین هزار خانوار گرد را از آذربایجان غربی و کُردستان به خراسان کوچاند 
(هوشنگ مهدوی؛ تاریخ روابط خارجی ایران» ۵ تهران ص ۶۲). سرانجام» شاه اسماعیل در 
سال ٩۱۶‏ هرق (۸۸۹ خ) با لشکر بسیار به خراسان تاخت و شیبانی‌خان از بیم او به قلعة مرو پناه 
برد و محاصره شد. شاه اسماعیل عاقبت او را به حیله از قلعه ببرون کشید و به جنگ وادار 
ساخت. در نبرد مرو که در نزدیک قریه محمود آباد در سه فرسنگی مرو مبان دو حریف 
درگرفت» پس از کشتار هولناک» اوزبیکان را شکست داد. شیبانی‌خان با گروهی از همراهان در 
چهار دیوارییی محصور شدند و خان در زیر سم اسبان لشکر خود پایمال گردید و جسدش را نزد 
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شاه اسماعیل بردند و سرش را از تن جدا کردند و پوست سرش را پر از کاه کرده برای سلطان 
بایزید دوم عثمانی فرستادند و استخوان سرش را طلا گرفتند و از آن برای شاه اسمعیل جام شراب 
ساختند (محمد مهدی. دانشنامة آریاناه شیبک خان اوزبیک). 


شاه عباس در گذار زنده‌گی یکی از فرزندانش را کشت و دو تن دیگر را کور کرد و دو پسر 
دیگرش نیز در کودکی مردند؛ بدین شیوه در هنگام مرگ جانشین شایسته‌ای از خود باز نگذاشت و 
به ناچار نوه او با نام شاه صفی به پادشاهی رسید. تنها یک اتفاق تاریخی بود که باعث شد خود 
عباس از دچار شدن به سرنوشت عموها و دیگر خویشانش که حداقل نه تن از آنان توسط عموی 
تاجدارش اسماعیل دوم کشته یا کور شده بودند» نجات یابد. 


صفوی‌ها یک گروه مذهبی صوفی شیعه به نام قزلباش بودند بعد از به قدرت رسیدن با افراطیت و 
تعصب شدیدی به ترویج مذهب شیعه در میان مردمان ایران و سایر اقوام و تواببع خود از طریق 
اردوی قزلباش ترک می‌پردازند. از همین جهت است که کشور آذربایجان امروزی صفوی‌ها را 
دولت آذری ترک می‌دانند. صفوی‌ها قادر شدند امپراطوری بزرگی را از سوریه و عراق امروزی 
وقتی میرویس‌خان هوتک در قندهار بر ضد صفوی‌ها قیام می‌کند» امپراطوری صفوی در حال 
زوال بود. در مغرب و شمال غرب ترک‌های عمانی مناطق آذربایجان» ارمنستان» گرجستان 
قفقاز» سوریه و عراق امروزی را از صفوی‌ها گرفته تا همدان پیشروی می‌کنند. در شمال روس‌ها 
اطراف بحیره کسپین را در سال 1724 اشغال می‌کنند. اوزبیک‌های بخارا همچنان از شمال شرق 
بالای خراسان حمله می‌کردند. 
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قیام میرویس خان هوتکی و ایجاد دولت هوتکی 


میرویس خان مشهور به میرویس نیکه در سال 
3 در یک فبیله هوتکی غلجایی در قندهار تولد 
یافت- پدرش خالم خان و مادرش نازو دختر یکی از 
خان های قوم توخی بود. میرویس سه برادر داشت بنام 
های میر عبدالعزیز میر یحیی و عبدالقادر و هم وی دو 
پسر داشت بنام های مير حسین و میر محمود و زوجه 
میرویس دختر جعفر خان از قبیله سدوزایی بود. 
میرویس در محیط شهر قندهار رشد و نمو کرد و 
دربار صفوی او را به کلانتری همان شهر گماشت و 
شاه صفوی ریاست او را در فبایل غلجایی رسما 
تصدیق نمود. 

میرویس خان نقش حماسی در تاریخ افغانستان معاصر 
دارد. تعدادی دانسته از روی فتنه انگیزی و يا نادانسته 
از روی غفلت میرویس خان را تاتار بخارایی قلمداد 
میکنند تا به تعبیر خودشان نقش حماسی میرویس خان 
هوتکی را در تاریخ افغانستان و در حماسة قوم پشتون 
کمرنگ جلوه دهند. از یک طرف پشتونها را قبیلوی میگویند بعد یادشان میرود که یک فرد 
قبیلوی پشتون تا چند نسل شجره خودرا میداند. هیچ آدم غیر پشتون نمیتواند به دروغ خودرا 
پشتون قلمداد کند ورییس قبیله هم شود بخصوص شخص معروفیکه از فامیل امرای بخارایی بوده 
باشد 


"شهز اده پارسي" نام قهرمان یک کتاب داستانی و تخیلی بنام "کرومویل پارسی" نوشته یک افسر 
سویدنی بی نام است که هم عصر میرویس خان بوده در سال ۱۷۲۴م در لندن چاپ شده است. 
این کتاب را عبدل لعلزاد در سال ۲ به دری ترجمه کرده است . نویسنده کتاب در مقدمه 
مینویسد که به قسطنطنیه سفر کرده بود و در ارزروم ترکیه توسط رهزنان داغستانی و تاتاتر 


گرفتار شده و به قسم فحفهه به شهزادة بارسی که بأفر بادشناه ذاسقانی فندهار و پدر. داستائی 
مبرزین خان. بط به قذهاز ارسال قده ابک, این شهز اد بازسی به اسان دانکلن کاب یر 
یکی از امرای بخارا بوده که سرزمین خودرا از دست داده و به بلخ فراری بود. بر اساس این 
داستان تخیلی پدر بخارایی میرویس (باقر يا شاهزاده پارسی) شهر قندهار را بعد از یک جنگ 
از پارسیان میگیرد و پادشاه قندهار میشود و بعدا میرویس در سال یب تس 
فوت پدر زمام امور قندهار را بدست میگیرد و میرویس در سال ۱۷۲۲م شهر اصفهان را 
تسخیر میکند. درحالیکه میرویس خان در سال ۵ منز قنذهار, چشح از جهان پرشیده بود: ۳ 
این کتاب اسمی از گرگین بیگلربیگی (والی) صفوی گرفته نشده است 

در این کتاب حوادت حقیقی تاریخی با چهره ها و افسانه های تخیلی نویسنده مخلوط شده و مانند 
ماو کت داان بای قمی با خو انم عر سك فته اس آگر کسی یه ان به این کاب 
به اصلیت قومی میرویس خان شک کند در حقیقت ناآگاهی مطلق خودرا از تاریخ نمایش میدهد 


وقتی میرویس خان هوتک در قندهار بر ضد صفویها قیام میکند (1709م) ۰ امپراطوری 
صفوی در حال زوال بود. در مغرب و شمال غرب ترکهای عثمانی مناطق اذربایجان؛ 
ارمنستان» گرجستان قفقاز» سوریه و عراق امروزی را از صفویها گرفته تا همدان پیشروی 


دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم تاریخ و سیاست 7 


میکنند. در شمال روسها اطراف بحیره کسپین را در سال 1/2۵4 اشغال میکنند. ازیکهای بخارا 
ها ار راهان خ مرن 


بعد از اینکه میرویس خان هوتک اعلان خودمختاری میکند (1709م) اقدامات مکرر شاه حسین 
صفوی برای پس گرفتن شهر ناکام میماند. شاه حسین حتی تا فراه برای گرفتن دوباره قندهار 
پیشروی کرده بود. بالاخره با لشکر کشی شاه محمود هوتکی پسر میرویس خان به ایران و 
اشغال اصفهان در سال 1722م که شاه حسین صفوی تاج و تخت ایران را به او واگذار میکند 
امپراطوری دوصد ساله صفوی سقوط میکند. 


با استفاده از همین ضعف دولت صفوی, ابدالیهای هرات نیز در سال 1717م تحت قیادت اسدائه 
خان ابدالی در هرات قیام کرده حاکم صفوی را میکشند و اعلان خودمختاری میکنند. آنها تا 
ماورای مشهد را اشغال میکنند. 


راجع به اينکه قبل از احمدشاه» میرویس خان هوتک در قندهار اعلان پادشاهی کرده بود یانه 
هانوی که معاصر میرویس بود مینویسد که میرویس خان اعلان پادشاهی کرد و دستور داد 
بنامش سکه ضرب بزنند (سر جان ملکم. تاریخ ایران لندن» 1815م۰ جلد اول ص 606). و 
ترجمه انگلیسی بیت سکه اش را هم ذکر میکند. مضمون بیت بزبان دری تا این اواخر 1 
بود تا اينکه در سال 1974م استاد خلیل اله خلیلی که در بغداد سفیر بود مضمونی را در مجله 
ژوندون از قول تذکره نویسان عرب نشر میکند که مضمون شعر چنین است: 

"سکه زد بردر هم دار القر ار قندهار - خان عادل شاه عالم میرویس نامدار " 

بنابر آن طوریکه میبینیم پروسهء ایجاد دولت مستقل در افغانستان امروزی با میرویس خان 
هوتک آغاز گردیده توسط احمدشاه ابدالی تکمیل میگردد. 

نادرقلی یکی از افسران اردوی صفوی از قوم ترکمن افشار بعد از هشت سال حکومت افغان‌ها در 
ایران ظاهراً به کمک شاه طهماسب پسر شاه حسین صفوی آمده شاه اشرف هوتکی را شکست داده 
(21730) و تا دهلی سپاهیان شاه اشرف را تعقیب کرده به بهانه این که به افغان‌ها پناه داده اند 
دهلی را تاراج کرده مردم دهلی را قتل عام می‌کند (1739م). 

نادرقلی افشار متعاقباً شاه طهماسب را برکنار کرده طفل کم سن او را به پادشاهی می‌گمارد و 
بالاخره در سال 1736م خودش اعلان پادشاهی می‌کند. نادر شاه افشار تمام دوران زماداری خود 
را به مقابله با عثمانی‌ها می‌پردازد. گرچه در اوایل محبوب بود» اما در اواخر زمام‌داری خود 
بسیار خشن شده بود که حتی دستور کور کردن فرزند خود را صادر کرد. 

نادرشاه افشار در سال 1747 در نزدیکی‌های مشهد کشته می‌شود. در مورد جریان قتل او در 
سایت انترنتی ایرانی (۱1]0://127۳200]67۳۵2.1۲]/نادررشاه-افشار) چنین می‌خوانیم: 


"نادرشاه در اواخر عمر تغییر اخلاق داد و پسر خود رضاقلی میرزا را کور کرد. سپس از کار 
برای تأمین هزینه جنگ‌های خود مجبور بود تا مالیات گزافی از مردم بگیرد. به همین دلیل 
شورش‌هایی در جای‌جای کشور روی می‌داد. زمانی که نادر برای رفع یکی از این شورش‌ها به 
خراسان رفته بود جمعی از سردارانش به رهبری علی‌قلی‌خان شبانه به چادر وی حمله کردند و او 
را به قتل رساندند. به گفته لارنس لاک‌هارت مورخ انگلیسی ماجرا از این قرار بوده: نادر در 
ماه‌های پایانی عمر در اوج خشونت حکومت می‌کرد و به دلایلی چند به تمامی سرداران اش 
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سوظن داشت. نادر شبی رئیس آن‌ها را احضار کرد و چنین گفت: "من از نگهبانان خود راضی 
نیستم و از وفا و دلیری شما آگاهم. حکم می‌کنم فردا صبح همه آنان را توقیف و زنجیر کنید و اگر 
کسی مقاومت کند ابقا نکنید. حیات من در خطر است و برای حفظ جان فقط به شما اعتماد دارم." 
نوکر گرجی این موضوع را به اطلاع سرداران نادر رساند و ایشان مصمم شدند تا دیر نشده نادر 
را از میان بردارند. تا پاسی از شب رفت. مواضعین به خیمه چوکی» دختر محمد حسین 
خان قاجارء که نادر آن شب را در سراپرده او بود رو آوردند. ترس به آنان چنان غلبه کرد که 
اکترشان جرأت ورود به خیمه نکردند. فقط محمد خان قاجار» صالح خان و یک شخص متهور 
دیگر وارد شدند و چوکی تا متوجه آن‌ها شد نادر را بیدار کرد. نادر خشمناک از جای برخاست و 
شمشیر کشید. پایش در ریسمان چادر گیر کرد و در افتاد. تا خواست برخیزد صالح خان ضربتی 
وارد آورد و یک دست او را قطع کرد. سپس محمد خان قاجار سر نادر شاه را از تن جدا ساخت. 
(بامداد یکشنبه ۱۱ جمادی‌الثانی ۱۱۶۰ قمری/۲۸ خرداد ۱۱۲۶ شمسی. لاکهارت از قول جیمز 


فریزر انگلیسی)." 


نادر زمینه را برای جانشینی مناسب از بین برده بود. او بسیاری از اطرافیان خود را از پای 
درآورد. پس از مرگ وی سرداران او نیز در کوشه و کنار علم استقلال بر افراشتند. در خراسان 
نیز علی‌قلی‌خان افشار (برادرزاده نادر) بسیاری از اولاد و خانواده نادر را قتل‌عام کرد و خود را 
"عادلشاه" نامید و شروع به حکومت کرد. وی که مردی خونریز و عیاش بود» محمدحسن خان 
قاجار را شکست داده» پسرش آقامحمد خان را مقطوعالنسل کرد اما سرانجام توسط برادر خود 
ابراهیم خان» کور و سپس کشته شد. بزرگان افشارء نوه نادر به نام شاهرخ میرزا را به قدرت 
رساندند. او نیز یکسال بعد مخلوع و کور شد اما دوباره به قدرت رسید» ولی این بار توسط شاه 
سلیمان ثانی (از خاندان صفوی که مورد احترام عموم بود) شکست خورد. شاهرخ نابینا چهل و 
و به خراسان حمله کرد و شاهرخ را با شکنجه کشت. نادر میرزا فرزند شاهرخ, پدر پیر و نابینا 
را در دست آقا محمدخان رها کرد و به افغانستان گریخت و در زمان فتح‌علی شاه ادعای سلطنت 
کرد که دستگیر و کور شد. زبانش را بریدند و او را کشتند و آخرین مدعی سلطنت از خاندان 
افشار از میان برداشته شد (سایت ۱110://1271200116۲۳۵.1۲] /نادررشاه-افشار). 

در این شر ایط است که احمدخان اند الم پکتیم: از سپهسالاران سپاه نادر افشار که قوماندانی 
لشکریان افغان و اوزبیک را به دوش داشت عازم قندهار می‌گردد و کشور مستقل افغان را در آنجا 
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نسبت با پادشاه قبلی 


مسس سلسله هوتکیان 
برادر میرویس خان 
هوتیک 

پسر میرویس خان 
هوتی 

پسر امیر عبدالعزیز 
هوتی 

پسر میرویس خان 
هوتی 


دوره حکومت 
(میلادی) 


1709-75 
1715-17 
1717-85 
1725-89 


1729-8 
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تشکیل دولت معاصر افغانستان توسط احمد شاه ابدالی 


احمد شاه فرزند زمان خان ابدالی» در سال ۱۷۲۲ 
میلادی» همزمان با مرگ پدر در قبیله ابدالی قوم 
پشتون» در شهر هرات زاده شد. زمانی که محمد خان 
ابدالی» رقیب پدرش» شهر هرات را به تصرف خود 
در آورد و در آنجا حکومت می‌کرد» مادر احمد شاه 
همراه با کودک خود به شهر فراه کوچ کرد. وی در 
همان شهر به فراگیری دانش پرداخت و به هر دو 
زبان دری و پشتو مسلط شد. چنان که به‌گفتة مير 
غلام‌محمد غبار» حتی در زبان پشتو شعر می‌سرود. 
احمد شاه بعد از يك دوره فتور دو قرنه در تاریخ 
سياسي افغانستان ظاهر شد و موسس دولت مسنقل در 
لخاستان گز نید وي امیز اظرري عروزو. طویلی :زا 
از خراسان تا هندوستان تأسیس نمود. 

احمد شاه برادر کوچتر ذوالفقار خان سدوزايي بود که 
در دوره ابدالیان هرات» ریاست آن شهر را براي مدت کوتاه به عهده داشت. مادر او "زرغونه 
الکوزي" خواهر "عبدالغني" بود که از جانب نادر شاه پس از فتح قندهار به حکومت آنجا منصوب 
گردید. وي در آوان جواني در اردوي نادرشاه داخل شد و به تدریج تا درجه نايبي قواي پاسداران 
ابدالي در افغانستان قبل از زمان احمد شاه» استقلال را در قندهار و هرات اعلام نمودند» ولي موفق 
نشدند در داخل کشور يك اداره سياسي منسجم را یهو جود آورند. 

بعد از قتل نادر شاه افشار در يكي از شب‌هاي ماه جون سال 7 در منطقه خبوشان (قوچان 
فعلي) خراسان طوری که در بالا به تفصیل توضیح شد قشون افغانی که مرکب از چهار 
هزار غلجایی و دوازده هزار ابدالی و اوزبیک بود» به صواب‌دید قوماندان عمومی نورمحمد 
غلجایی و احمدخان ابدالی به طرف قندهار حرکت کردند. در قندهار که مرکز بین الاقوامی 
افغانستان بود» نورمحمد خان به خان‌های غلجایی و اوزبیک و ابدالی و هزاره و بلوچ و 
تاجیک پیشنهاد کرد که جرگه‌یی تشکیل و پادشاهی انتخاب شود. 

بعد از رسیدن احمد خان به قندهار جرگة با شرکت عده‌اي از سران قبایل افغان دایر گردید و پس 
از مذاکرات طولاني به پيشنهاد يك نفر از درویشان عارف مسلك به نام "صابر شاه کابلي" احمد 
خان به پادشاهي انتخاب گردید و این درویش خوشه گندمي را به عوض تاج به کلاه احمد خان 
نصب کرد. 

وي بعد از تشکیل دولت و اداره نظامي و نظم و نسق لشکر به جمع‌آوري سپاهیان زيادي اقدام کرد. 
در سپاه احمد شاه از همه اقوام افغانستان اعم از بلوچ» پشتون» ازبك» قزلباش هزاره و تاجيك 
حضور داشتند. احمد شاه فتوحات زيادي را در هند و بلاد دیگر نصیب خود کرد و از نظر مسایل 
نظامي مردي شجاع مدیر و با تجربه بود که بر آثر این فتوحات؛ قلمرو وسيعي تشکیل داد که 
علاوه بر افغانستان كنوني شامل کشمیر» لاهور و سند نیز مي‌شد. 

احمد شاه در ارتباط با مسایل فرهنگي» اقتصادي» عمران و آباداني کشور توجه چنداني نکرد. در 
طول 25 سال سلطنت وي در جهت تأسیس مدرسه تعلیم‌گاه و کتابخانه و آموزش و تولید اقتصادي 
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چرا میرویس‌خان هوتکی و احمد شاه ابدالی را موسسین کشور افغانستان می‌دانیم؟ 

شخصی به نام عبدالحی خراسانی اخیرأً کشف تازه کرده و نوشته که احمد شاه ابدالی آخرین شاه 
خراسان بود نه مسس دولت و کشور افغانستان. این یک خقه بازی و جعل‌کاری تازه ایران‌پرستان 
و دشمنان افغانستان و دشمنان بانیان و موسسان دولت افغانستان است که در صدد صدمه زدن به 
ریشه‌های دولت افغانستان می‌باشند. 

فراموش نکنیم که این ماهیت استقلال سیاسی» اسلام حنفی و فرهنگ افغانی است که مشخصه 
دولت‌های افغانستان از زمان میرویس‌خان هوتک تا اشرف غنی می‌باشد» نه اسم کشور. قبل از 
احمد شاه ابدالی نادر افشار شاه ایران بود نه شاه خراسان که سرزمین افغانستان امروزی را نیز در 
تصرف داشت. در وقت احمد شاه ابدالی خراسان یک ولایت شامل قلمروهای او بود. نواسه نادر 
افشار اسمش شاهرخ بود و از طرف احمد شاه ابدالی به حیث والی خراسان مقرر شده بود. 

اگر احمد شاه ابدالی آخرین شاه خراسان باشد آیا کسی گفته میتواند قبل از احمد شاه ابدالی کدام 
7 شخص آخرین شاه کشور خراسان نف بود؟ 

حقیقت آن است که قبل از احمد شاه بابا نادر افشار این مناطق را از تصرف شاه اشرف هوتکی 
خارج کرد به امپراطوری هوتکی پایان داد و به عنوان شاه ایران حکومت می‌کرد. طوری که 
می‌بينيم هرکز در تاریخ کدام کشور مستقل به نام خراسان و کدام شاه مستقل خراسان وجود نداشته 
است. خراسان یک منطقه وسیع جغرافیایی است که نواحی مرو (ترکمنستان)» نیشاپور (ایران) و 
هرات (افغانستان) را در بر می‌گیرد. 


ایجاد امپراطوری ابدالی (درانی) 


احمدشاه ابدالی با استفاده از ضعف دولتهای فاارس و هندوستان به ایجاد یک امپراطوری وسیعی 
دست زد که از یشاپور در خراسان ایران تا لاهور و کشمیر و سند حدود قلمرو آن بود و اين 
امپراطوری با این وسعت برای نیم قرن تا ختم دوره سلطنت نواسه او زمانشاه در 21790 ادامه 


داشت. 

روابط احمد شاه با دولت‌های همسایه 

هندوستان 

طوری‌که قبلاً دیدیم نادر شاه افشار اشرف افغان را شکست می‌دهد. افغان‌ها را تا دهلی تعقیب 
می‌کند . در دهلی به بهانة اين که چرا به افغان‌ها پناه دادید ثروت آن‌ها را غارت می‌کند و به ایران 
می‌آورد و به قتل عام دربار مغولی و مردم دهلی می‌پردازد. در نتیجه این حمله نادر شاه افشار 
می‌یابد که در اخیر راه را به استعمارگران انگلیس آسان می‌سازد. 


به این اساس وقتي که احمد شاه دراني به قدرت رسید» سلسله كورگاني در هند بسیار ضعیف شده 
بود. "محمد شاه" پادشاه هند هنگامي که در سال 1747م احمد شاه دراني به طرف هند لشکر کشید 
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وفات یافت و به جاي پدر "احمد شاه مغولي" قدرت را به دست گرفت. اما احمد شاه دراني در عمر 
وي دهلي را فتح کرد. 


بعد از فتح دهلي احمد شاه دراني از سرزمین هند مالیات مي‌گرفت و با حاکم هند روابط حسنه 
برقرار نمود و دختر خاندان شاهي كورگاني (گوهرنساء) را براي پسرش تیمور شاه به زني 
گرفت. دولت‌های دراني با خانواده شاهي مغولی هند نیز روابط نسبتاً دوستانه داشت نا این که با 
ورود نيروهاي انگلیس به هند خانواده شاهي مغولی هند به كلي منقرض شدند. 


روابط با ایران 


احمد شاه به ارزش سیاسی ازدواج‌های خانواده‌گی با قبایل دیگر آگاه بود از این رهگذر بر علاوة 
عقد دختر سلطان کورگانی با تیمورشاه» دختر شاهرخ شاه ازدودمان نادرشاه افشار را نیز برای 
فرزندش تیمورشاه عقد کرد و بدین‌گونه براستحکام موقف خاندانی اش افزود. 

احمد شاه شاهرخ نواسة نادر را به حکومت خراسان می‌گمارد. جورج فورستر انگلیسی که در 
زمان تیمورشاه از بنگال به لندن از طریق کشمیر» پشاور کابل» قندهار» هرات» مشهد و روسیه 
سفر می‌کند بعد از ارزیابی شرایط و اوضاع و احوال خراسان تحت حاکمیت دولت افغان در کتاب 
سفرنامة خود می‌نویسد که دولت افغان با مردم شيعة فارسی خراسان رفتار بسیار مناسب می‌نمایند 
و این مردم را در امور اجتماعی» مذهبی و فرهنگی خود کاملاً آزاد گذاشته اند در حالی که شیعیان 
افغان‌های سنی مذهب را حتی "مسلمان" هم قبول نداشتن (جورج فورسترء چاپ لندن 1798م» جلد 
دوم ص 148). 


طوری‌که قبلاً متذکر شدیم همزمان با به قدرت رسیدن احمد شاه دراني در قندهار» کشور ایران در 
هرج و مرج کامل به سر مي‌برد. سران قبایل مختلف و قوماندان‌هاي نادر هر يك منطقه‌اي را به 
دست گرفتند. بعد از به قتل رسیدن نادر شاه يك برادرش خود را شاه خراسان خواند و ديگري او 
را کور کرد و سپس مردم هر دو را از میان برداشتند. مناطق مختلف ایران از هم جدا شده بود تا 
این که "کریم خان زند" يکي از قوماندان‌هاي با تدبیر نادر در سال 1757 م به این پراكندهگي 
خاتمه داده و به نام "وکي الرعیا" قدرت را به دست گرفته؛ حکومت مركزي را بهوجود آورد. 


روابط با آسياي مركزي 


در این زمان بر آسياي مركزي خانواده جنيدي در بخارا حکم مي‌راندند. این حاکمیت تقریباً از 
ابتداي قرن 17 ميلادي آغاز شده بود و تا زمان تیمور شاه فرزند احمد شاه دوام پیدا کرد. شمال 
افغانستان مورد حملات لشکریان جنيدي قرار داشت تا اینکه در سال دوم پادشاهي احمد شاه 
(1749م) "شاه ولیخان وزیر" به شمال کشور فرستاده شد و دولت جنيدي تعهد کرد که به سرزمین 
افغانستان حمله نکند و در مقابل دولت افغانستان تعهد نمود تا از آنان حمایت کند. در سال 1767م 
سال 1785م دولت جنيدي از بین رفته و دولت منغیته ازبكي بر آسياي ميانه مسلط گشت, بعدها 
همچنان که افغانستان مورد تهدید انگلیس قرار گرفت. دولت اوزبیک‌های بخارا نیز با فشار و تهدید 
روس‌ها مواجه گشتند تا این که آخرین پادشاه آنان بر اثر فشار روس‌ها به افغانستان پناهنده شده و 
حکومت بخارا از بین رفت (1868م). 
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استحکام دولت افغان 


احمد شاه ملت افغانستان را در حالي ملاقات کرد که در احساسات و دیانت مشترك» ولي از جهت 
منافع متشتت و از نظر اقتصادي در تنگنا قرار داشتند. احمد شاه بعد از پادشاه شدن, ثابت 
کرد که آگاه از اوضاع داخلی کشور و همچنان مطلع از اوضاع سیاسی و نظامی ممالک همجوار 
افغانستان است» هم قادر است که از اين اوضاع به نفع افغانستان عملا استفاده کند. طوری که دیدیم 
شرایط داخلی و اوضاع ممالک همجوار نیز برای تشکیل یک دولت مستقل در افغانستان مساعد 
بود. 


گمرکات گون‌اگون» کوفته شده و طالب یک دولت مقتدر مرکزی و امنیت 
بودند. در غرب و شرق و جنوب کشور نیز» سال‌ها مردم برضد استیلای خارجی و برای حصول 
آزادی ملی مبارزه کرده و اینک برای حفظ و تقویت یک دولت ملی در برابر خارجی‌ها آماده و 
حاضر بودند. 

قسمت مرکزی کشور» هزارهمجات بیشتر از هرجای دیگر تحت نظام فیودالی و مطلق‌العنانی 
ملوک‌الطو ایفی سائیده می‌شد و فیودال‌های مقتدر این منطقه نسبت به دهقان و مالدار و رعیت دارای 
اختیارات نامحدود بودند. لهدا بی بیشتر از یک میلیون نفوس زحمتکش و کارکن هزاره- که از 
شوه سک ان لین ری ری رات خی کی دای ماقم قوش ند یرای هتفای 
اطاعت و تادیه مالیات به دولت‌های مرکزی افغانستان برای حفظ قدرت منطقوی خود تا اواخر قرن 
نزدهم در مقابل تسلط مستقیم دولت مرکزی مقاومت سرسختی نشان دادند و هم مردم خود را از 
سیر متوازن با انکشاف بطی سایر حصص کشور باز داشتند. بعدها عوامل دیگر اقتصادی و فقر و 
فشار سیاسی دولت مرکزی» عمر این توقف و انجماد را تا اوایل قرن بیستم به درازا کشاند. 
همچنیر به درجه دوم مردم ولایات شمالی افغانستان نیز در 2 مضیقه نظام فیودالی سخت فشرده 
می‌شدند. 


در هندوستان جنوبی» در عهد سلطنت اورنگزیب "حکومت مرتهه" به رهبری "سیواجی! " تأسیس 
شده بود» که بعد از مرگ اورنگ‌زیب قوی شده و مالک تقریباً تمام شبهه جزیره جنوبی هند گردیده 
بود. از اینرو دولت بابری هند دیگر قادر نبود که در افغانستان مثل سابق فشار وارد کند. خصوصً 
که در جبهه شمال هم یک قوه جدیدالظهور و مخالف به نام "سکهه" به وجود آمده بود. محمد شاه به 
نام شهنشاه هندوستان بود» والیان بزرگ او در اوده و بنگال و حیدرآباد دکن و کرناتک و غیره 
همه مستقل بوده و تنها خراجی به پایتخت می‌پرداختند. نواب‌ها نیز اسماً خود را مادون والیان 
بزرگ (صوبه دار) می‌دانستند 


در این زمان در هندوستان استعمارگران انگلیسی در لباس تاجران مثل اختاپوس سرطانی مجهز با 
تکنالوژی عصر. فتنه‌گری و فساد در حال دواندن ریشه‌های شوم خود بود. همچنین یک قوت 
دیگری هم در هند وجود داشت که عبارت بود از نفوذ سیاسی و نظامی افغان‌ها در دربار هند و در 
ولایات مربوط به هند. در دربار دهلی مثل نجیب الدوله افغان (نجیب خان یوسفزائی) افسر مقتدری 
بود و در ولایت کترا و فرخ‌آباد و ملتان سلسله های حکمران روهیله و بنگش و ابدالی افغان 
(سعدالّه خان روهیله احمد خان بنگش و زاند خان ابدالی) با قوای زیادی قرار داشتند. تمام این 
اوضاع احمد شاه را از طرف هندوستان مطمئن می‌ساخت و در تأسیس و تحکیم دولت سرتاسری 
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افغانستان» زمینه مساعد به دست می‌داد. این است که احمد شاه در اندک مدتی به آسانی توانست 
قلمرو تحت نفوذ خود را از جیحون تا بحبره عمان و از ولایات خراسان و سیستان تا گجرات 
وسعت بخشیده اقوام این سرزمین را وحدت سیاسی بخشد. 


احمد شاه» مرکزیت دولت و امنیت عمومی, را طوری قائم کرد که فیودال و ملاک در رفتار خود 
نسبت به دهقان» مسوولیت خود را در برابر دولت احساس کرد. طبقه متوسط و شهری و تاجر نیز 
آزادتر شرایط فعالیت به دست آوردند. اين اوضاع در داخل سیستم فیودالی متمرکز اسباب استحکام 
دولت را فراهم نمود. از طرف دیگر احمد شاه» فیودال‌های مقتدر را به واسطه اشتراک در امور 
مسلکی و نظامی ارضا نمود» به نظریات آنان در جرگه‌هایکه وقتا فوقتا دایر میکرد اعتنا مینمود» 
هم آنان را بیشتر در سفرهای جنگی مشغول نگهداشت. این است که بدون یکی دو بار» با عصیان 
آن‌ها دچار نگردید. شدیدترین این مخالفت‌ها از طرف مقتدرترین فیودال‌های قندهار (چون 
نورمحمدخان مير افغان» عتمان خان توپچی باشی» کدوخان و محبت خان پوپلزانی و غیره) به 
عمل آمد. اين‌ها که در روز انتخاب احمد شاه به پادشاهی» تصور می‌کردند تنهائی احمد شاه و 
ضعف قبیله اش مانع مطلق‌العنانی ایشان نخواهد شد. وقتی که دیدند احمد شاه سیطره دولت را در 
تمام شنون اجتماعی پهن کرده و در دهن فیودال‌های قوی و قدیم لگام زده است. برآشفتند و 
هنگامی‌که احمد شاه مشغول سفر به خارج بود توطته قتل او و انهدام دولت مرکزی نمودند» ولی 
احمد شاه که استخبارات مفصلی داشت. تمام آن دسته بزرگ را در قندهار اعدام نمود. این حرکت 
احمد شاه حساب آینده دولت را با فیودال‌های بزرگ روشن نمود. 


از آن بعد گرچه احمد شاه فیودال‌های طرفدار دولت را آرام نگه‌می‌داشت و عناوین و منصب و 
گاهی هم اقطاعی به آن‌ها می‌داد و حتی بعد از مرگ فیودال» پسرش را بجای او می‌شناخت معذا 
فیودال‌های بزرگ قبایل را دور از قبیله شان» در دربار نگه‌می‌داشت و در جنگ‌ها سوق می‌نمود. 
اما نمی‌گذاشت که در پایتخت قطعات مسلح قبیلوی داشته باشند. احمد شاه فوج‌های قبایلی را از 
مرکز دور کرد جای شان را به سپاه تتخوامخوار داد. این سپاه که معاش معین از دولت می‌گرفت» 
نمی‌توانست که مثل عساکر قبیلوی با مردم و رعایا در تماس باشد. همچنین احمد شاه حتی‌المقدور 
فیودال را در منطقه قبیلوی او به حکومت مقرر نمی‌کرد» بلکه حکام تنخوامخوار دولت را که از 
طبقه متوسط بودند» در علاقه‌های قبایلی می‌گماشت. قشر روحانی هم از احمد شاه راضی بود» 
زیرا احمد شاه به آن‌ها احترام می‌گذاشت و تمام محاکم قضانی و مساجد در دست آنان بود. 


احمد شاه را به واسطه خدمات و اخلاق و تقوای شخصی او پدر می‌خواندند و غازی خطاب 
می‌کردند. زیرا احمد شاه تنها پادشاهی بود که در افغانستان تاج بر سر نمی‌نهاد» دستار می‌بست و 
چپن و موزه می‌پوشید و در عوض تخت بر زمین مفروش می‌نشست. او مستقیما با مردم در تماس 
می‌شد» با تواضع و پیشانی گشاده سخن می‌زد» در حل و فصل قضایا انصاف را مدنظر می‌گرفت» 
در عین حال از قوانینی که خود گذاشته بود» جداً پیروی می‌نمود. احمد شاه در طول سلطنت خود 
به عیاشی و تجمل نپرداخت و حریص نبود. او در هیچ جنگی از مقابل دشمن فرار نکرده بود» در 
برابر اهالی کشور متواضع و ملایم بود. مثلا قطع اعضای انسانی را در مجازات» خشوع و خمیدن 
را در تشریفات تحریم نمود. 

احمد شاه خانواده و اقارب خود را از مداخله و اشتراک در امور دولت دور نگهداشت. تنها تیمور 
ولیعهد خود را در زیر هدایت جهان خان پوپلزانی» در حواشی غربی و شرقی مملکت در حالت 
مشق و تمرین امور سیاسی و نظامی می‌گذاشت. این تجرید خانوادة او تا جایی بود که تاریخ و 
مردم» غیر از تیمور و سلیمان» دیگر اولاد احمد شاه را کامل نمی‌شناختند» درحالیکه او هشت پسر 
داشت (چون سلیمان» تیمور شهاب» سنجرء یزدان بخش» سکندر داراب و پرویز). 
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احمد شاه مصارف دربار را کمتر کرد و معاش کارکنان دولت و سپاه را در سر وقت می‌پرداخت. 
دفاتر مالی و معاش و دخل و خرچ دولت وسیع و منظم بود. او همچنین در پایتخت دوایری تشکیل 
کرد. از قبیل وزارت (در منزله صدارت)» ديوان اغلی (وزارت مالیه)؛ خزانه داری» دفتر ضبط 
بیگی (امنیه و کوتوالی)؛ نسقچی بای گری (تطبیق کننده مجازات)» داروغه‌گی. دفتر اخبار و 
هرکاری باشی (ضبط احوالات و استخبارات)» میرآخور باشی (حمل و نقل حبوانی)» چند دایره 
کوچک دیگر مانند باجگیر میراب» خالصه جات کلانتر شهری و غیره. همچنین در ولایات 
دوایر زیر مشغول کار شد؛ حاکم» پیشکار (معاون)» امیر لشکر مستوفی» قاضی» قلعه‌دار» 
باجگیر» مامور ثالثات» میرآخور» میراب و کلانتر. همچنین در دربار دیوان انشاء عوض بیگی» 
مهماندار باشی» پیشخانه چی باشی» ناظر کارخانه طعام و در اردو» لشکر نویس. (دفتری نظام)» 
اردو باشی» جارچی باشی» سیورسات چی و قورخانه موجود بود. محاکم شرعی در پایتخت و 
ولایات در منزلت قوه قضانی کشور بود و هم جرکة از روسای ثبایل بزرگ و افسران و مامورین 
عالی رتبه» وقتأً فوقتاً در پایتخت منعقد شده» در مسایل مهم نظامی و سیاسی و اداری غور کرده» 
نظر خود را به پادشاه می‌دادند. 


وي به علت داشتن بيماري قند خون بعد از برگشتن از هند و پنجاب روز به روز ضعیفتر شد و 
زخمي هم که بر اثر اقتادن از اسب روي بيني اش ایجاد شده و ناسور گشته بود در سن 51 سالگي 
در "کوه توبه" در جنوب شهر قندهار به خاطر استغفار گناهان رفته بود» وفات یافت (23 اکتبر 
22 


روابط با اقوام ساکن کشور 

در این جای شکی نیست که سلاطین افغان از جمله امیر عبدالرحمن خان و سلاطین قبل و بعد 
خانواده او افراد مستبدی بودند. این استبداد بالای تمام مخالفین بالذات و بالقوه صرف‌نظر از قوم و 
نسب اجرا می‌گردید. بسیاری بزرگان قوم پشتون از خانه و ماوای خود به سایر نقاط کشور تبعید 
شدند. حتی در زمان نادر خان و برادران او اشخاصی مانند ملک قیس از مردم خوگیانی ننگرهار 
در تبعید در ساير نقاط کشور به سر می‌بردند. 

در سال‌های نزدیک حملات طالبان و کشتار مردم هزاره در یکاولنگ و بامیان و مزارشریف را 
می‌توان ناشی تعصب مذهبی ضد شیعه که با تعصب قومی آن‌ها گره خورده» دانست. همچنان آتش 
زدن باغ‌ها و مزارع مردم شمالی توسط طالبان از جنایات دیگری است که لکة ننگ آن بر جبین 
در ماورای خط دیورند زير حاکمیت دولت پاکستان تولد و بزرگ شده و در مدرسه های دیوبندی 
ضد شیعه پاکستانی درس خوانده اند و در فرهنگ آنها اثری از وطن دوستی ملت افغان موجود 
نیست تا اقوام غیر پشتون ساکن افغانستان را با احترم به مذاهب آنها برادر خود بدانند. 

باید بخاطر داشت که در طول نزدیک به سه صد سال حکومت‌های افغانستان از بدو تأسیس تنها دو 
واقعة را مورخین نوشته اند که در آن‌ها حکومت مرکزی با اقوام غیر پشتون درگیر شده اند: واقعة 
اول حملة امیر عبدالرحمن خان به هزاره جات. واقعة دوم حملة امیر عبدالارحمن خان به کافرستان 
سابق و معرفی دین اسلا به مردم اين منطقه که امروز آن را به نام نورستان یاد می‌کنيم. 

سوال این است که آیا این دو لشکرکشی اعمال خصمانه فاشیستی قوم حاکم پشتون بالای اقوام 
غیرپشتون بوده اند و يا اقدامات یک دولت مستبد برای تحکیم قدرت مرکزی بالای ولایات و 
تضعیف و نابودی سیستم مسلط ملوک الطو ایفی؟ 


در این شکی نیست که در حملة امیر عبدالرحمن خان به مناطق مرکزی افغانستان قوم هزاره 
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کشور مورد ستم قرار گرفت جان و مال آن‌ها به وسيلة ملیشه‌های قومی پشتون تاراج گردید در 
نتیجة این عملیات تعداد زیادی از خانواده‌های هزاره از مناطق مرکزی به سایر نقاط کشور» و 
خارج از کشور پراکنده شدند. اين زیاده روی‌ها به حدی بود که بعد از عبدالرحمان خان پسرش 
امیر حبیب الّه خان با صدور فرمانی خطاب به مردم هزاره از عمل پدر خود پوزش خواست و از 
آن‌ها دلجویی نمود که به خانه های خود برگردند. 

اما در عين زمان اين عمل امیر عبدالرحمن خان یک عمل فاشیستی یک قوم بالای بک قوم دیگر 
نبوده بلکه اقدام دولت مرکزی برای تحکیم و گسترش قدرت دولت به ولایات محسوب می‌گردد 
زیرا هزاره‌ها حاکمیت دولت مرکزی را قبول نداشته در مناطق خود خودمختاری می‌خواستند 
(کتاب خاطرات امیر عبدالرحمن خان). این اقدام عبدالرحمن خان هم تفاوتی با لشکرکشی احمد 
شاه مسعود در سال ٩۹٩۳‏ ام بالای هزاره ها و شیعه های در افشار کابل ندارد. 

در واقعة افشار احمد شاه مسعود که وزیر دفاع حکومت برهان‌الدین ربانی بود» به حمایت نزدیکان 
خود مانند داکتر عبدالله» بسم اه خان و غیره مقاومت هززاره‌های افشار را در هم شکست و حاکمیت 
دولت را در افشار و غرب کابل تأمین نمود. اما در عین زمان قوای مسعود در جریان ایم 
لشکرکشی جنایات غیر بخشودنی را در افشار مرتکب شدند. 

واقعة نورستان نیز ستم یک قوم حاکم بالای یک قوم محکوم نبوده» بلکه عبدالرحمن خان مانند هر 
سلطان مستبد مسلمان قبل از خود به گسترش اسلام در کشور پرداخته است. 

در مورد روابط با هزاره‌ها محمد سعیدی در مقاله تحقیقی اش زیر نام "هززارستان» از اقتدار تا 
افتخار" و داکتر سید عسکر موسوی در کتاب "هزاره‌های افغانستان چنین نوشته اند: " درویش 
علی خان هزاره که تا آخرین روزهای حیات احمد شاه ابدالی نایب السلطنه هرات بود در استحکام 
حکومت درانی‌ها در هرات نقش عمده‌ای داشته است. 

» در سال 1231 هجری قمری بنیاد خان گروهی از جنگاوران هزاره جمشیدی و فیروزکوهی 
را به اطراف خود جمع کرد و ولایت جام و باخرز را تسخیر کرد و تا حوالی مشهد پیش راند. 

در سال 1232 هجری قمری در جنگ مبان ایران و افغانستان وزیر فتح خان جراحت 
برداشت» اما بنیاد خان هزاره در دقایق اخیر جنگ عبدالو هاب معتمد الدو له اصفهانی را که دومین 
شخص مهم قاجار بود به اسارت گرفت و بعداً رها کرد و در بدل آن شجاع السلطنه حکومت جام 
باخرز و غوریان را به بنیاد خان سپرد. 

* در سال 1264 هجری کرنیل شیر محمد خان هزاره چهارهزار نفر قوای جنگی را تجهیز و به 
قوای کامران والی هرات ملحق کرد و جلو پیشروی آصف الدوله ایرانی را به سمت قلعه نو گرفت 
درآورد. 

درویش علی خان هزاره اولین حاکم هرات در جغرافیایی به نام افغانستان بوده که در زمان احمد 
شاه بابا ابدالی به این سمّت منسوب شده و تا آخرین روزهای عمر احمد شاه ادلی تاشییا السلطنه 
هرات بوده است (سایت انترنتی /۳۱۲۲۵://۱۲۵206۳0۰0۵۲9/12-۳/2۳1616/8284 ). 

الفنستون در کتاب "گزارش پادشاهی کابل" می‌نویسد که در مراسم تاج‌گذاری احمدخان ابدالی 
نماینده‌گان اوزبیک‌ها» قزلباش‌ها؛ هزاره‌ها و تاجیک‌ها حضور داشتند. 

آقای حمید مبارز رییس اتحادية ژورنالیستان لست والی‌های احمد شاه بابا را در یک مصاحبه 
تلویزیونی چنین می‌خواند: "هرات» درویش علی خان هزاره» نیشاپور عباسقلی خان بیات» قلات 
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اشرف خان غلزایی» شکارپور دوست محمد خان کاکر» مشهد شاه رخ افشار (نواسه نادر افشار)؛ 
نورمحمد خان سندی دیره اسمعیل خان موسی خان» ملتان شجاع خان ابدالی و در مرکز 
دارالانشاء میرزا هادی خان قزلباش بود. به این ترتیب تنوع اقوام کشور را در اداره کشور در 
زمان احمدشاه ابدالی می‌بینيم . 


شیوه حکومت داری و رفتار سلاطین پشتون 


آیا شيوة حکومت‌داری پشتون‌ها از شیوه‌های متداول زمان در کشورهای همسایه متفاوت بود؟ 
دولت‌های پشنون با سایر اقوام و ملل زیر قیمومیت خود چه کردند؟ 


بیایید شواهد حکومت‌داری سلاطین پشتون را مرور کنیم: 


»با لشکر کشی شاه محمود هوتکی پسر میرویس‌خان به ايران و اشغال اصفهان در سال 1722م 
که شاه حسین صفوی تاج و تخت ایران را به او واگذار می‌کند امپراطوری دوصد ساله صفوی 
سقوط می‌کند. شاه محمود هوتکی بر خلاف رسم سلاطین فاتح در فارس از کشتن شاه حسین 
صفوی و خانواده اش اباء ورزیده آن‌ها را تحت نظارت نگه می‌دارد. 

شاه محمود هوتکی برای کسب دوستی با فامیل شاهی صفوی با دختر و خواهر شاه حسین 
صفوی ازدواج کرد و. 

۰ بعد از فتح دهلي احمد شاه دراني از سرزمین هند مالیات مي‌گرفت. اما با حاکم هند روابط 
حسنه برقرار نمود و دختر خاندان شاهي كورگاني (گوهرنساء) را براي پسرش تیمور شاه به زني 
گرفت. دولت‌های دراني با خانواده شاهي مغولی روابط نسبتاً دوستانه داشت تا این‌که با ورود 
نيروهاي انگلیس به هند خانواده شاهي مغولی هند به كلي منقرض شدند. 

احمد شاه به ارزش سیاسی ازدواج‌های خانواده‌گی با قبایل دیگر آگاه بود» از این رهگذر بر 
علاوه عقد دختر سلطان کورگانی با تیمورشاه» دختر شاهرخ میرزا نواسه نادرشاه افشار را نیز 
برای فرزندش تیمورشاه عقد کرد و بدینگونه بر استحکام موقف خاندانیش افزود. 

۰ احمد شاه شاهرخ نواسة نادر را به حکومت خراسان می‌گمارد. 

» جورج فورستر انگلیسی که در زمان تیمورشاه از بنگال به آندن از طریق کشمیر» پشاور» 
خراسان تحت حاکمیت دولت افغان در کتاب سفرنامة خود می‌نویسد که دولت افغان با مردم شيعة 
فارسی خراسان رفتار بسیار مناسب می‌نمایند و اين مردم را در امور اجتماعی» مذهبی و فرهنگی 
خود کاملاً آزاد گذاشته اند در حالی‌که شیعیان افغان‌های سنی مذهب را حتی "مسلمان" هم قبول 
نداشتند ۰ (جورج فورستر» چاپ لندن 1798م؛ جلد دوم ص 148). 

۰ در اين زمان بر آسياي مركزي خانواده جنيدي در بخارا حکم مي‌راندند. این حاکمیت تقریبا از 
ابتداي قرن 17 ميلادي آغاز شده بود و تا زمان تیمور شاه فرزند احمد شاه دوام پیدا کرد. شمال 
افغانستان مورد حملات لشکریان جنيدي قرار داشت تا اينکه در سال دوم پادشاهي احمد شاه 
(1749م) "شاه ولیخان و زیر" به شمال کشور فرستاده شد و دولت جنيدي تعهد کرد که به 
سرزمین افغانستان حمله نکند و در مقابل دولت افغانستان تعهد نمود از آنان حمایت کند. در سال 


58 دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم. تاریخ و سیاست 


این شيوة حکومتداری احمدشاه ابدالی بی تأثیر از شیوه های دولتهای تاریخی پشتونها در هندوستان 
نمیتواند باشد. پشتون‌ها قبل از تأسیس دولت افغانستان» بیش از چهار صد سال تجربه حکومت 
داری در هندوستان داشتند. از خلجی‌ها و لودیها تا شیرشاه سوری در هندوستان حکومت کردند و 
حکومت آن‌ها از بنگال تا کابل و قندهار امتداد داشت. تا امروز مردم هندوستان از زمامداری آنها 
با احترم یاد میکنند. قبل از آن هم اين پشتون‌ها بودند که به عنوان نظامیان غوری‌ها اسلام را در 
شمال هند گسترش دادند. 

دولت‌های پشتون هند از قندهار تا بنگال راه تجارتی را امتداد داند و در فرسنگ‌های مناسب 
سرای‌های پیشوازی ایجاد کردند. پشتون‌ها زبان فارسی دری را زبان رسمی اداری خویش انتخاب 
کردند. حالا اگر پشتون‌ها تعصب قومی در مقابل تاجیک‌ها می‌داشتند چگونه زبان زبان آن‌ها را 
زبان دومی خود قبول کردند؟ آن‌ها در شگوفائی این زبان در هند سهم بزرگ گرفتند که به پیروی 
از پشتون‌ها متعاقباً مغول‌های بابری زبان فارسی دری را هم‌چنان زبان رسمی خود ادامه دادند. 
علاوه بر آن بعد از تأسیس دولت مستقل افغان» پشتون‌ها زبان فارسی دری را هم‌چنان زبان رسمی 
خود ادامه دادند. سلاطین افغان مانند احمد شاه» تیمورشاه و شاشجاع به زبان دری شعر می‌گفتند. 
شاه شجاع یک دیوان به زبان دری دارد. در مساجد دهات مناطق پشتون‌نشین افغانستان با چشم‌دید 
نویسنده تا سال‌های ۰ م کتاب‌های بوستان و گلستان سعدی به اطفال تدریس می‌شد و اشعار 
حافظ حفظ می‌گردید. پشتون‌ها سیستم‌های اداری» نظامی و مالیاتی دولت‌های مغولی هند و دولت 
فارس را در کشور جدیدالتأسیس خود اقتباس کردند. 

پشتون‌ها سیستم بهتر مالیاتی را در هند ایجاد کردند. سلطة آخرین سلطان پشتون شیرشاه سوری 
توسط همایون پسر بابر پادشاه مغولی هند به حمایت صفوی‌های فارس ساقط شد. 


شیوه حکومت داری و رفتار سلاطین ممالک همسایه 


در مجموع شیوه های حکومتداری پشتون‌ها نه تتها از سلاطین سایر ملل هم‌عصر خود بدتر نبود 
بلکه در موارد بسیاری بهتر و عادلانه تر هم بود. این موضوع با یک مرور مختصر به شیوه های 
حکومتداری سلاطین و سلسله‌های کشورهای همسایه روشنتر می‌گردد. مثال‌های آتی نمونه هاییست 
از شیوه‌های حکومتداری در ممالک همسایه: 


و شاه اسماعیل موسس سلسلة صفویه در سال ٩۱۶‏ هرق (۸۸۹ شمسی) با لشکر بسیار به 
خراسان تاخت و شیبانی‌خان اوزبیک کشته شد جسدش را نزد شاه اسماعیل بردند دستور داد سرش 
را از تن جدا کردند و پوست سرش را پر از کاه کرده برای سلطان بایزید دوم عتمانی فرستادند و 
استخوان سرش را طلا گرفتند و از آن برای شاه اسمعیل جام ساختند (دانشنامة آریاناه شیبک خان 
اوزبیک)؛ 

ه شاه اسمعیل دستور داد درباریان گوشتهای جسد شیبانی خان ازبیک را بخورند؛ 

هو شاه عباس کبیر چشمان پسرانش را کور کرد؛ 

ه شاه عباس کبیردستور داد شاهزادگان را به چرس و بنگ معتاد کنند و در میان زنان پرورش 
دهند ثا کسی برای پادشاهی او خطر ایجاد نکند. سلاطبن صفوی از این سپاست زاده شدند؛ 

و شاه عباس صفوی برای ایجاد مانع بر سر راه اوزبیکان چندین هزار خانوار کرد را 
از آذربایجان غربی و کردستان به خراسان کوچاند (هوشنگ مهدوی تاریخ روابط خارجی ایران» 
۵ تهران ص ۶۳)؛ 

شاه عباس در گذار زنده‌گی یکی از فرزندانش را کشت و دو تن دیگر را کور کرد. 
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تنها یک اتفاق تاریخی بود که باعث شد خود عباس از دچار شدن به سرنوشت عموهاو دیگر 
خویشانش که حداقل نه تن از آنان توسط عموی تاجدارش اسماعیل دوم کشته یا کور شده بودند؛ 
نجات یابد؛ 

ه نادر قلی بیگ افشار بعد از اين که موفق می‌شود افغان‌ها را از ايران بیرون کند شاه طهماسب 
را دستگیر می‌کند و خودش مدعی حکومت می‌شود. پسر او را که طفلی بود به عنوان جانشین او 
تعبین می‌کند و چون نمی تواند چیزی را اداره کند خودش امورات را بر عهده می گیرد؛ 

ه نادر قلی بیگ افشار در سال 1148 در دشت مغان اعلام سلطنت کرد و انقراض صفویه را 
در شورایی اعلام کرد. البته برخی اعضاء در اين شورا بودند که مخالفت کردند که نادر آن هارا 
کشت؛ 

۰ نه سال بعد نادر افشار به هندوستان حمله کرده دهلی را تاراج و مردم مردم دهلی را قتل عام 
می‌کند (1739م)؛ 

۰ نادر شاه افشار گرچه در اوایل محبوب بود اما در اواخر زمامداری خود بسیار خشن شده بود 
که حتی دستور کور کردن فرزند خود رضاقلی میرزا را صادر کرد؛ 

۵ نادر تا سال 1160 قمری زنده است و قدرت را در دست دارد و عمده حکومتش به درگیری با 
عثمانی و شورش های داخلی گذشت. آن قدر شورش انفاق افتاد که دیوانه شد؛ 

۰ بعد از به قتل رسیدن نادر شاه افشار يك برادرش خود را شاه خراسان خواند و ديگري او را 
کور کرد و سپس مردم هر دو را از میان برداشتند؛ 

و شاهان ایران بسیار بی‌رحم بودند و هر چه که میزان قدرت آن‌ها بیشتر بود اين بی‌رحمی بیشتر 
می‌شد» در نتیجه پس از هر شاه قدرتمند شاهان ضعیف ظاهر می‌شدند؛ 

در خراسان علیقلی‌خان افشار (بر ادرزاده نادر) بسیاری از اولاده و خانواده نادر را قتل عام کرد 
و خود را "عادلشاه" نامید و شروع به حکومت کرد؛ 

۰ علی‌قلی‌خان افشار که مردی خونریز و عیاش بود» محمدحسن خان قاجار را شکست داده» 
پسرش آقامحمد خان را مقطوعالنسل کرد؛ 

1 علیقلی‌خان افشار سرانجام توسط برادر خود ابراهیم خان» کور و سپس کشته شد؛ 

۰ نوه نادر به نام شاهرخ میرزا که توسط احمد شاه ابدالی به ولابت مشهد رسیده بود توسط 
نزدیکان خود یکسال بعد مخلوع و کور شد اما دوباره به قدرت رسید» شاهرخ نابینا چهل و هشت 
تال ساطت کر دا اما فقط بر کر اسان ؛ 

بعد از نادر مناطق مختلف ایران از هم جدا شده بودند تا اينکه "کریم خان زند" يكي از 
قوماندان‌هاي با تدبیر نادر در سال 1757 م به این پراكنده‌گي خاتمه داده و به نام "وكکي الرعی" یا 
قدرت را به دست گرفته» حکومت مركزي زندیه به وجود آورد؛ 

میرزا فرزند شاهرخ» پدر پیر و نابینا را در دست آقامحمدخان رها کرد و به افغانستان گریخت. 
آقامحمدخان شاهرخ را با شکنجه کشت؛ 

» نادر میرزا فرزند شاهرخ در زمان فتحعلی شاه ادعای سلطنت کرد که دستگیر و کور شد؛ 
زبانش را بریدند و او را کشتند؛ 

» در ترکية عثمانی رفتار سلاطین از این هم بدتر بود. سلاطین عثمانی بعد از به قدرت رسیدن 
تمام برادران خود راء حتی کودکان شیر خواره را» در حرمسرا می‌کشتند تا رقیبی برایشان موجود 
نباشد؛ 

» از آنجاییکه سلاطین عثمانی در حرمسراهای خود ده ها زن شرعی و غیر شرعی می‌داشتند 
تعداد برادرها بسیار زیاد می‌بود» این شاهزاده گان را با ریسمان‌های ابریشمی خفک می‌کردند؛ 
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هدر سال‌های اخیر امپراطوری عثمانی این رواج کشتن برادران کودک و نوجوانان به زندانی 
کردن عمری آن‌ها در "قفس‌های طلایی" در داخل حرمسرا مبدل گردید؛ 
ه در هندوستان اورنگزیب برادر خود را کشت و پدر خود شاه جهان را زندانی کرد. 


رفتار زمامداران غیر پشتون در افغانستان 


بسیاری افغان هایی که در سال‌های ۲ ۳-۱٩م‏ در کایل نبودند» یک تصویر روشن از وقایع 
خانمانسوز را که در آن‌ها خون‌های هزاران هموطن ما ريخته شد و هزاران خانواده بیگناه کشور 
را آواره و دربدر ساخت نمی‌دانند. در اینجا سعی شده خلاصه و اقعات فوق از دیدگاه کسانی‌که در 
متن حوادث بوده اند بیان گردد» بخصوص از زبان یا به قلم» نویسنده‌گان هزاره و یا سادات شیعه 
دو قومی‌که که بزرگترین مصیبت‌ها نصیب آن‌ها شده است. 

یک مرور اجمالی جنگ‌های تنظیمی بعد از به قدرت رسیدن مجاهدین در کابل در سال ۱۳۷۱ 
هجری شمسی مطابق به 1992 میلادی که در همة آن‌ها حزب وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری 
یک جناح متخاصم را تشکیل می‌داده وقایع آتی از همه برجسته‌تر نمایان می‌گردند: 


به توپ بستن چنداول از سوی نظامیان شورای نظار در خزان ۱۳۷۱؛ 

» وقایع ۲۳ سنبله ۱۳۷۳یا یک خانه جنگی به تمام معنی در خانه شیعیان یا کودتای حزب 
وحدت؛ 

ه فاجعه افشار که به تاریخ ۲۱ دلو ۱۳۷۱ شمسی (فبروری سال 1993م) بر مردم منطقه افشار 
کابل تحمیل شد. در واقع یکی از وحشتناک ترین و خونین ترین فاجعه‌ها در تاریخ معاصر 
افغانستان می‌باشد. استاد (صباح) در مقالة تحت عنوان "مستنداتی برسه و نیم دهه جنایت و آدم‌کشی 
در کشور" در مجلة انترنتی "اصالت" تاریخی 14 اکتوبر 2013 می‌نویسد: "این تراژدی غمناک 
که توسط اشخاصی چون. احمد شاه مسعود رهبر شورای نظارء» عبدالرب رسول سیاف رهبر گروه 
اتحاد اسلامی» محمد قسیم فهیم رییس استخبارات حکومت ربانی» داکتر عبداله رییس دفتر وزارت 
دفاع ملی و فرمانده لوای راکت» یونس قانونی قوماندان عمومی گارنیزیون کابل و رییس عمومی 
سیاسی وزارت دفاع ملی» بسم اه محمدی مسوول و فرمانده میدان هوایی بگرام سید حسین 
انوری» رییس شورای مرکزی حرکت اسلامی به رهبری شیخ آصف محسنی» اکبری و سید 
مصفی کاظمی از تنظیم وحدت. برای نابودی بخشی از مردم افغانستان که هزاره بودند» طراحی و 
اجرا شد و اکنون به عنوان جنایتی مسلم و انکار ناپذیر در حافظه تاریخ افغانستان درج شده است 
(استاد صباح. "اصالت" تاریخی 14 اکتوبر 2013 ۷/۷۷/۷۷.۵52121.0۲9)." حزب وحدت 
عبدالعلی مزاری. 

او می‌نویسد: "ساعت یک بامداد ۱۱ فبروی و زمانی که ساکنان افشار در بستر خواب بودند» 
موسسة علوم اجتماعی از سه طرف مورد حمله قرار گرفت؛ از غرب توسط نیروهای اتحاد 
اسلامی سیاف» از شمال و جنوب توسط نیروهای "دولتی" (به كمك خیانت کارانی در حزب که 
قبلاً خریداری شده بودند) منطفه را مورد هجوم قرار دادند. آنان تا ۲۴ ساعت بعد به قتل و کشتار» 
تجاوز و آتش زدن خانه‌ها پرداخته و دختران و پسران جوان را اسیر کردند. خبر این اعمال 
در همان زمان در کابل و در روزهای بعد در سطح دنیا پخش شد. در این جریان بر اساس 
براوردها حدود ۷۰۰ نفر به قتل رسیده و یا ناپدید شدند. يك سال بعد که حزب وحدت این ناحیه را 
بازپس گرفت» چندین گور دسته جمعی کشف کرد که در آن‌ها ۵۸ جسد یافت شد. این قتل عام 
توسط کشورهای همسایه و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر محکوم گردید؛ اما عاملان آن هیچ 
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وقت محاکمه و يا دست گیر نشدند. اگرچه شخص ربانی قتل عام را به عنوان یکی از اشتباهات 
حکومتش محکوم کرد حادثه به گردن سربازانش انداخته شد؛ که چنین سربازانی در هیچ کجا 
مسوول چنین جنایات جنگی شناخته نمی‌شوند. آن‌روز» افشار به یک منطقه ارواح شباحت داشت 
و تمام ساکنان آن پس از قتل عام از آن‌جا گريخنند. اما خاطرات تلخ آن در مغزها و قلب‌های مردم 
به یادگار باقی مانده و به تشدید اختلافات قومی - مذهبی دامن زده است." او ادامه می‌دهد: "در 
افشار برعلاوه کشتار دسته جمعی» به زنان و کودکان نیز تجاوز شد. جنایتکاران در افشارء با 
خون اطفال شش ماه روی دیوار یادگاری نوشتند و گهواره‌های آنان را تير باران کردند» بر زنان و 
دختران تجاوز نموده» بخاطر به دست آوردن یک حقله انگشتر» ناخن و برای گوشواره» گوش‌های 
زنان را بریدند. اما متأسفانه امروز همین جنایت کاران جنگی در پست‌های بلند دولتی ایفای وظیفه 
می‌کنند (استاد صباحء "اصالت" تاریخی 14 اکتوبر 2013)". 

و سید محمد علی جاوید یکی از متهمین فاجعه افشار در جریده انترنتی "جمهوری خراسان" 
تاریخی ۲ دلو ۱۳۹۴ می‌نویسد: "در چنداول در خزان ۱۳۷۱ احتمالا به تعداد مردم افشار به خاك 
و خون غلطیدند و در فاجعة ۲۳ سنبله» چند هزار تن کشته شدند. در مزارشریف در ماه اسد 
۷ هش هزاران نفر هزاره توسط طالبان به قتل رسیدند و در فاجعة یکاولنگ در زمستان 
۹ چند صد نفر غیر نظامی و بی‌گناه به دست طالبان به رگبار بسته شده» به خون خویش 
غلطیدند و در جنگ‌های غرب کابل و غیره ده‌ها هزار نفر کشته شدند", 

سید محمد علی جاوید می‌نویسد که "در اوایل خزان سال ۱۳۷۱ که سید منصور نادری به کابل 
آمد» تعدادی از نظامیان فرقة هشتاد که در کابل مستقر بودند» به استقبال سید منصور» مسلح به 
فرودگاه کابل رفتند. هرچند میدان هوایی در کنترول نیروهای جنرال دوستم بود» اما در اطراف 
میدان قوای مسعود استقرار داشتند. آنان نیروهای سید منصور را نگذاشتند مسلحانه وارد میدان 
شوند و در نتيجة جدال لفظی. میان آن‌ها بر خورد نظامی پیش آمد و به زودی این جنگ تا حوالی 
طلست و کارته رای ندشن بت مق عنم هن در رت سیر تطامیان ترا دستگن مر‌کرفند. 
آفر اد مسعود هر کی که قياقة هر آرنگی داشت یبد ظن ابنکه ار هزاره‌های اسماغیلی و طرفدان 
فرقة ۸۰ است بازداشت و زندانی می‌نمودند و نیروهای فرقة ۸۰ هم هرکس شباهتی با تاجيك 
داشت به حبس می‌انداخت. در نتیجه تعدادی از هزاره‌های حزب وحدت و حرکت اسلامی توسط 
نیروهای مسعود به حبس رفتند (محمد علی جاوید» جمهوری خراسان» ۲ دلو ۱۳۹۴). 


دولت و سیستم قومی و قبیلوی پشتون‌ها 

آیا سیستم قومی و قبپلوی پشتون‌ها ناشی از عقب مانده‌گی اجتماعی و فرهنگی آن‌هاست و یا 
برعکس این سیستم قومی و قبیلوی مبانی تشکل اجتماعی. آن‌ها بوده مبانی قدرت سیاسی آن‌ها را 
مرو 5 می‌دهد؟ 


همه روزه در مطبوعات و رسانه‌های تصویری و رادویی و انترنتی به اصطلاحات حکومت قبیله» 
فاشیزم قبیلوی» افراد قبیله» برداشت‌های قبیلوی» قوم انتحار و انفجار در اشاره به قوم پشتون» 
دولت‌مردان پشتون» پشتون‌ها در مجموع بر می‌خوریم. مدعیان این برداشت‌های قوم‌پرستانه عمدتا 
کسانی اند که از لحاظ سیاسی در اطراف شورای نظار و حزب جمعیت اسلامی حلقه زده اند و یا 
حامیان سیاسی آن‌ها مانند حزب وحدت محمد محقق می‌باشند. در عین زمان» اکثر نوشته‌ها و 
تبصر ه ها در مورد تاریخ» ساختار و روش دولت‌های گذشته افغان در سال‌های اخیر توسط محققین 
هزاره مقیم ایران» یا درس خواندهگان هزاره در ایران منتشر شده اند. بر علاوه از علایق و 
همبستگی های مذهبی شیعه که هزاره‌های مارا با ایرانی‌ها نزدیک میسازد» با توجه به عدم 
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دسترسی به زبان انگلیسی و ساير زبان‌های اروپایی» تمام مأخذ اين نویسنده‌گان آثاری است که یا 
توسط دانشمندان ایرانی نوشته شده و یا توسط آن‌ها بصورت انتخابی ترجمه شده اند. از این جاست 
که خواننده به آسانی می‌تواند تاثبرات شوونیستی ناسیونالیزم ایرانی ضد عرب» ضد افغان و ضد 
ترک را در نوشته‌های آن‌ها مشاهده کند بخصوص بر ضد افغان‌ها و کشور افغانستان» که ایرانی‌ها 
آن را کتله جدا شده از پیکر ايران بزرگ می‌دانند. 


اینکه جامعة هزاره افغانستان روز بروز محققین» سیاسنمداران» تکنیشن‌هاء» صنعت‌گران» 
ورزشکاران» هنرمندان بیشتری را به جامعه تقدیم می‌کند جای خوشی و قابل تقدیر است که سبب 
سربلندی کشور افغانستان در دنیا می‌گردند» اما متأسفانه از جانب دیگر در نوشته‌ها» تبصره‌ها و 
موضعگیری‌های تاریخی» اجتماعی و سیاسی بسیاری از اين محققین» سیاسیون و نویسنده‌گان یک 
خصومت آشکاری در مقابل دولت‌های گذشتة افغانستان به مشاهده می‌رسد. از نوشته هاو 
موضعگیری‌های اين نویسنده‌گان و فعالین سیاسی بر می‌آید که می‌کوشند برای خود یک محیط 
فرهنگی تازه‌ای ایجاد کنند. 


از اين دیدگاه و از این هویت جعلی خراسانی و آربایی است که این نویسنده‌گان برای تحقیبر 
دولت‌های افغان از دولت قبیله و قبیلوی به تکرار یادآوری می‌کنند و افسوس خراسان بزرگ را 
می‌خورند. داکتر صاحب‌نظر مرادی در مقالة تحت عنوان از "احمد شاه ابدالی تا عبدالرحمن خان" 
در جریده انترنتی خراسان زمین» چاپ ۸ قوس ۱۳۹۰ ه.ش. می‌نویسد: "مرگ نادر افشار 
خراسانی در سال1747م منجر به بروز تحولات تازه سیاسی و قبض و بسط جغرافیایی در قلمرو 
ایران و خراسان بزرگ و به دنبال آن در هند و ماورالنهر گردید و... احمدخان ابدالی ثم درانی 
آن به بعد حاکمیت سیاسی خراسان در محوریت قندهار در قبضه قبایلی چند مثل بارکزایی‌هاء» 
سدوزایی‌ها و محمدززایی‌ها با مناسبات ناسازگاری قبایل افغان در برابر هم قرار گرفت؛ که روند 
شکل‌گیری و توسعه نظام قبیله‌ای آن‌ها را به تصاحب کشوری که بعدها به اسم افغانستان مسمی 
شد» مساعد نمود... احمد شاه ابدالی با فراخواندن کنسرواسیونی متشکل از اقوام و قبایل پشتون 
اساس‌گذار حکومت قبیله‌ای بر بخشی از خراسان بزرگ گردید [صاحب‌نظر مرادی» جریده انترنتی 
خراسان زمین چاپ ۲۸ قوس ۱۳۹۰ ه.ش]". 

در مثال بالا نویسنده اصطلاحات قوم» اقوام قبیله و قبایل را در حالة مفاهیم تحقی رآمیز بیان نشده 
"عقب افتاده"» "بی‌فرهنگ" "بدوی" "ابتدایی" و غبره به کار می‌گیرد. این درست همان مفاهیمی 
است که استعمارگران انگلیسی در تفسیر و بیان جوامع سنتی آسیایی و افریقایی از آن‌ها استفاده 
می‌کردند. این در حالی است که برای پشتون‌ها» همانند اعراب» تعلق داشتن به یک قوم و قبیله 
در مقابل یک نظم اجتماعی. اطاعت از یک نظم اجتماعی و غیره است که افراد خارج از این 
"پشتونوالی" با کود مدنی جامعة پشتون‌ها تتطیم می‌کند که خارج از محدودة احکام "شریعت 
اسلامی" در جامعه عمل می‌کند . اولیور روی جامعه‌شناس فرانسوی می‌نویسد. "این امر ناشی از 
تفسیر جداگانة و متفاوت از احکام شریعت نبوده بلکه دو سیستم مثبته اند که در مقابل هم واقع شده» 
هرکدام برداشت جداگانه از یک نظم اجتماعی را انعکاس می‌دهند [اولبور روی» اسلام و مقاومت 
در افغانستان» متن انگلیسی» چاپ دوم» بونیورستی کمبرج» 21990 36 ]". 

نویسنده‌گان هزاره و تاجیک با به کار بردن اصطلاحات دولت قبیله» دولت قبیلوی به مفهوم تحقیر 
آمیز آن‌ها در معرفی دولت‌های افغان» فراموش می‌کنند که تمام دولت‌های قرون نزدهم و ماقبل 
مانند بابری‌ها» تیموری‌ها» صفوی‌هاء» افشاری‌ها» زندی‌هاء قاجاری‌ها و امتال‌هم. در تمام کشور های 
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همسایه طوری‌که از نام‌های آن‌ها پیداست» دولت‌های متکی بر مناسبات قومی و قبیلوی بوده اند. 
حتی اکثر سلاطین کشورهای شمال اروپا باهم روابط فامیلی و قومی داشتند. نزدیک به یکصد سال 
بعد از احمد شاه ابدالی دولت‌های اروپایی در قبضء یک فامیل بود که اعقاب ملکه ویکتوریای 
انگلستان (1901-1832) و کریستیان نهم پادشاه دنمارک (1906-1818)؛ خانواده‌های 
سلطنتی انگلستان» بلجیم» دنمارک» لوکزامبورگ» ناروی» سویدن و هسپانیه را حتی امروز در 
قرن بیست و یکم تشکیل می‌دهند. 

اکثر این نویسنده‌گان شرایط موجود در سرزمینی را که امروز کشور افغانستان می‌شناسیم در زمان 
فجدران + دید کر هه این فک را کتمانمی‌کند که اهب خن بلس بتی عوو بت( در 
سرزمینی گذاشت که طی بٍ بیشتر از دو فرزن قبل از آن فقد هر گوته حکومت و حاکمیت خودی و 
باجگاه بیگانگان بود. خی ندز مین خر تا که این تمیساگان سنگ وفاداری به آن را به سینه 
می‌زنند» در زیرسم اسپ‌های سلاطین غیر خراسانی؛ مغول‌هاء تیموری‌ها» صفوی‌ها و اوزبیک‌ها 
قرار داشت و مناسبات مستبدانه قبیلوی فبودالی مشخصء تمام این دولت‌ها بود و بخصوص در 
ایران با تعصب افراطآمیز مذهبی شیعه در زمان صفوی‌ها مدغم گردیده بود. نادرقلی افشار که 
اخيراً او را نویسنده‌گان هزارة ما به عوض ایرانی "خراسانی" " خطاب می‌کنند» در حقیفت آخرین 
زمام‌داری بود که از خراسان برخواسته بود» در قوم ترکمن بود که اجداد او از جاهای دیگری به 
خراسان کوچیده بودند. این شخص آنقدر خشن بود و بر اطرافیان خود ظلم روا داشت که حتی پسر 
خود را کور کرد تا اینکه محمد خان قاجار یکی از نزدیکترین رجال او سرش را از تتش جدا کرد 
و بعدها کریم خان زند میت بی‌سرش را از گور بیرون کرده به دور انداخت. 


منتقدین هزاره و تاجیک دولت‌های افغان اوایل قرن هژدهم تا شروع قرن بیستم را با معیارهای 
قرن بیست و یکم ارزیابی کرده فراموش می‌کنند که در آن زمان ِ اسم معین» حدود اربعة 
و کر ایس کر ای تما کی و رو ختین شر ایمطی بود کمااحستهان ایذالی دو ات اقسام را 
تأسیس و آن را به یک امپراطوری بزرگی مبدل می‌کند که از نیشاپور تا کشمیر و سند وسعت 
داشت. مبرهن است که اساسات دولت افغان را نظام اجتماعی قبیلوی پشتون که بر مبانی 
می‌داد. مگر می‌توان انتظار داشت که در سال ۹7« احمد شاه ابدالی یک قانون اساسی 
جفرسونی تدوین می‌کرد یا اصول دموکراتیک حاصله از انقلاب کبیر فرانسه را که بیش از مسی 
سال بعد معرفی گردید در سرزمین‌های تحت قیمومیت خود تطبیق می‌کرد؟ در شرایط آن زمان 
"پشتونولی" یا کود مدنی قبایل پشتون یک نظم اجتماعی منحصر به فرد زمان خود را به جامعه 
عرضه می‌کرد که در کنار احکام شریعت اسلامی» برای اداره امور دولت به مراتب 
دموکراتیک‌تر از شرایط حاکم بر کشور‌های همسایه بود که بر اساس اراده مطلقانه حکام زمان و 
شریعت اسلامی اداره می‌شدند. 


داکتر صاحبنظر مرادی از اولیور روی» افغانستان‌شناس فرانسوی» در مورد مشخصات جامعه 
قبیله‌ای افغان‌ها بطور ذیل نقل قول می‌کند: "یکی از مسایل جالبی که در استخدام و گماریدن سران 
عشایر و قبایل پشتون در زعامت‌های محلی آن‌ها به کار گرفته می‌شد با راه‌اندازی "جرگه" ها به 
حیث سنت قبیلوی افغان‌ها بوده است. کسانی که از دور با واقعیت این جرگه‌ها آشنایی ندارند» از 
فحوای تبلیغات دولت‌ها چنین می‌پندارند که شاید لویه جرگه‌ها با پیروی از اصل دموکراتیک 
مشارکت مردم در انتخاب زعامت دولتی شان که در دنیای معاصر امروز معمول گردیده است 
می‌باشد. در حالی که برعکس, این جمع آمدها که "جرگه عالی" نام گرفته اند» در واقع یک سنت 
عقب افتاده محلی قبایل در نمایش به خاطر جلب حمایت سران قبیله‌ها از فیصله‌های پادشاهان و 
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نوعی سازش باج‌گیرانه بین سران (مشران قبایل) اقوام پشتون است» که در طول سال‌ها و سده‌های 
متمادی به صورت عنعنه قبیله‌ای و محلی از انتصاب ارباب قریه یا خان قوم به کار گرفته می‌شد 


(خراسان زمین چاپ ۲۸ قوس ۱۳۹۰ «. ش). 


من مطمین نیستم که اولیور روی "جرگه‌ها و لویه جرگه‌ها"را آنطوری‌که صاحبنظر مرادی 
می‌نویسد "یک سنت عقب افتاده محلی قبایل پشتون‌ها نوشته باشد. کتاب ۱9/270۳ :۸۵002016120 
وباوازا00 ۱۵06۲016 ۵1" اولیور روی به زبان فرانسوی نوشته شده و با وجود کوشش 
فراوان متن انگلیسی آن را به دست آورده نتوانستم. شک من در اصالت اين نقل قول برای آن است 
که اولیور روی در کتاب اصلی و معروف خود راجع به افغانستان (اولیور روی» اسلام و مقاومت 
در افعانستان» کمبریج» چاپ دوم 1990) کود مدنی پشتون‌ها یا پشتونولی را "دموکراتیک" 
خوانده (ص 36) می‌نویسد: "در زون‌های قومی یک سیستم مثبته که شامل کود مدنی پشتونولی و 
سیستم جرگه‌ها اند موجود می‌باشد. پشتونولی از یکطرف یک ایدیولوژی بوده و از جانب دیگر 
یک مجموعة حقوق مدنی را تشکیل می‌دهد. کود مدنی قبایلی در ذات خود غیر مذهبی بوده و در 
سطح قانون» پشتونولی و شریعت حتی مخالف همدیگر اند". اولیور روی می‌نویسد: "در جوامع 
غیر پشتون چوکات اصلی اصول جزایی را "شریعت" تشکیل می‌دهد» اما در شرایطی که پیروی 
از شریعت صرف در حد شعار باقیست» هیچ سیستم دیگری موجود نیست که جای آن را بگیرد 
(ص 35). نتیجه طبیعی چنین حالتی در روستاهای غیر پشتون‌نشین به‌وجود آمدن حاکمیت مطلقه 
خوانین و زورگویان محلی و رهبران دینی می‌باشد که اشکال افراطی آن را در دهات هزارنشین 
هزارمجات مشاهده می‌کنيم. 


صاحب‌نظر مرادی می‌نویسد: "احمدخان فرزند زمان خان رئنیس قبیله ابدالی هم برای کسب 
رضانیت و جاری نمودن اقتدار سیاسی خود در برابر رقبایش در سال1747در قندهار از شیوه 
تدویر این نوع جرگه‌ها استفاده نمود و به فیصله آن صبغه قانونی و ملی بخشید.... احمد خان با 
توجه به مناسبات جامعه قبیله‌اای وضع مقرراتی را روی‌دست گرفت و... برای رهنمود سران قبایل 
مربوط خویش همچو اساسنامه دینی» سیاسی و نظامی به کار گرفت. از تدوین مقررات نامبرده به 
خوبی بر می‌آید که احمد خان به فقه و شریعت سرتاسری اسلام اکتفا نکرده برای تنظیم نظام 
قبیلوی خویش به وضع مقررات ویژه قبیلوی نیازمندی احساس نموده است [صاحبنظر مرادی» 
خراسان زمین» ۲۸ قوس ۱۳۹۰]". 

مرادی می‌افزاید: "در هر حال پادشاه متعلق به قببله خاصی است (تا سال 1818 از طایفه 
سدوزایی و تا سال 1878 از طایفه بارکزایی و بعداً محمد زایی) با برقراری پیوندهای زناشویی 
میان قبیله‌ای است. که تعیین کننده حلقه مراقبت‌ها و زدوبندهایی که پای قبایل غیر درانی را به 
بازی قدرت می‌کشاند و این امر عموماً به واسطه مادران مدعی سلطنت برای پسران شان تحقق 
می‌یابد. پست‌های میان خانواده‌ها و قبایل درانی نقسیم شده اند» انتخاب چه از طریق توافق (جرگه 
بزرگ) و چه با کشیدن اسلحه به روی هم‌دیگر انجام می‌شود. این جنگ‌ها غالبا جنبه سمبولیک 
دارند و نظر به اين که همه مدعیان (قدرت) درانی هستند» تصمیم‌گیری توسط قبایل پشتون غیر 
درانی انجام می‌شود [همانج| .. 

شکی نیست که جرگه‌ها و لویه جرگه‌ها سنت‌های قبایلی اقوام پشتون هستند. هیچ‌کسی هم ادعا ندارد 
که این سازمان‌های اجتماعی بر اساس اصول دموکراسی جوامع غربی ایجاد و انکشاف يافته اند؛ 
اما در طول تاریخ این جرگه‌ها به اقوام شامل ملت اففاتستان فرصت‌های لازم برای تصمیم‌گیریی 
مشترک بالای موضوعات مبرم ملی فراهم کرده اند. مثال‌های سال‌های نزدیک را در نظر بگیریم. 
تصامیم کنفرانس بن تنها بعد از تصویب آن از طرف یک لویه جرگه مشروعیت یافت و متعاقب آن 
لویه جرگه سال 2004 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را تصویب نمود. من حتی یکی 
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از رهبران تاجیک و هزاره و اوزبیک را بخاطر ندارم که اين دو لویه جرگه را به مثابه سنت‌های 
عقب افتاده محلی قبایلی تحریم کرده باشند. 


از اين رهگذر یک تضاد درونی میان جنبش طالبان و سیستم عنعنوی قومی پشتون‌ها موجود است. 
طوریکه قبلاً گفته شد» فراموش نکنیم که طالبان دست آورد مدرسه‌های مذهبی در مناطق قبایلی و 
پشتون‌نشین در پاکستان می‌باشند. اکثر اين افراد در کمپ‌های مهاجرین در خاک پاکستان تولد یافته 
بزرگ شده و با ایدیولوژی وهابی که با پول عربستان سعودی و با امامان سعودی و وهابی 
مثال آن را در تخریب مجسمه‌های بودایی بامیان می‌توانیم ببینیم. مجسمه‌های بامیان در طول حیات 
نزدیک به سه صد سال دولت‌های عنعنوی پشتون در افغانستان» به حیث سمبول‌های ملی و باستانی 
کشور دست نخورده باقی ماندند. در حالی‌که طالبان بنابر تعصب مذهبی خود و بخصوص با 
همدستی با متعصبین آی اس ای در ضدیت با هندوستان» از تخریب آن‌ها لذت بردند. با آن‌هم» در 
روستاهای پشتون‌نشین اداره و اجرا نی گر تیه نداشتند. 


تضاد درونی جنبش طالبان با سیستم عنعنوی قومی پشتون‌ها 

آنانی که جنبش طالبان را جنبشس خاص قوم پشتون می‌دانند از تضاد نهفته درونی میان ارزش‌های 
کود مدنی "پشتونولی" و ماهیت عمیقاً مذهبی جنبش طالبان بی‌خبر اند. یک محقق هزاره به نام 
صاحبنظر مرادی در مورد مقررات وضع شده توسط احمد شاه ابدالی نوشته بود که: "احمد خان 
..برای رهنمود سران قبایل مربوط خویش همچو اساسنامه دینی» سیاسی و نظامی به کار گرفت. 
از تدوین مقررات نامبرده به خوبی بر می‌اید که احمد خان به فقه و شریعت سرتاسری اسلام اکتفا 
نکرده برای تنظیم نظام قبیلوی خویش به وضع مقررات ویژه قبیلوی نیازمندی احساس نموده 
است." دلیل وضع مقررات توسط احمد شاه ابدالی آن بود که اصول "پشتونولی" به قول اولیور 
روی» که از یکطرف یک ایدیولوژی بوده و از جانب دیگر یک مجموعة حقوق مدنی را تشکیل 
می‌دهد» در ذات خود غیر مذهبی بوده و درسطح قانون با "شریعت" در تضاد قرار دارند. 


اولیور روی می‌نویسد: "در جوامع غير پشتون چوکات اصلی اصول جزایی را "شریعت" تشکیل 

می‌دهد اما در شرایطی که پیروی از شریعت صرف در حد شعار باقیست» هیچ سیستم دیگری 
موجود نیست که جای آن‌را بگیرد". نتيجه طبیعی چنین حالتی در روستاهای غير پشتون‌نشین 
بهوجود آمدن حاکمیت مطلقه خوانین و زورگویان محلی و رهبران دینی می‌باشد که اشکال افراطی 
ان را در دهات هزار ۹ منشیر هزارمجات مشاهده می‌کنيم. 


موجودیت پشتونوالی خود از فرهنگ غنی مردم پشتون حکایت می‌کند. در جوامع سنتی پشتون‌هاء 
در دهات. مقام ملا در آن سطحی نیست که در قرا و قصبات غیر پشتون‌نشین افغانستان» 
بخصوص در میان اقوام هزاره وجود دارد که مظاهر آن را همه روزه در بوسیدن دست‌های محمد 
محقق توسط هو اداران هزارة او در صفحات تلویزیون‌ها مشاهده می‌کنيم. مقام ملا و روحانی در 
هزارهمجات» در میان شیعیان» در سطح پیشوا؛ مرجع تقلید است. ملا چنین مقامی در جامعه پشتون 
پشنون‌ها نقش مشورتی است نه نقش تصمیم‌گیرینده. از اين رهگذر یک تضاد درونی میان جنبش 
طالبان و سیستم عنعنوی قومی پشتون‌ها موجود است. در زمان حاکمیت خود طالبان جرأت مداخله 
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در اموری را که بر اساس اصول پشتونولی در دهات و روستاهای پشتون‌نشین اداره و اجرا 
می‌گردید» نداشتند. 

گذشته از حوادث بالا» تاریخ نزدیک به سه صد سال دولت‌های افغان از همزیستی مسالمت‌آمیز 
عبدالرحمن خان و سلاطین قبل و بعد خانواده او افراد مستبدی بودند. این استبداد بالای تمام مخالفین 
بالذات و بالقوه صرف نظر از قوم و نصب اجرا می‌گردید. بسیاری بزرگان قوم پشتون از خانه و 
ماوای خود به سایر نقاط کشور تبعید شدند. حتی در زمان نادر خان و برادران او اشخاصی مانند 
ملک قیس از مردم خوگیانی ننگرهار در تبعید در سایر نقاط کشور بسر می‌بردند» ملک خان وزیر 
مالیه بیشتر عمر خود را در زندان سپری کرد. 

دولت‌ها مستبد بوده اند» اما این استبداد بالای همه اقوام و مذاهب صورت گرفته است. مناطق 
پشتون‌نشین کشور در طول زماء‌داری به اصطلاح سلاطین پشتون از لحاظ اقتصادی و جتماعی و 
زیربناهای مواصلاتی و مخابراتی و انرژی به مقايسة مناطق غیر پشتون‌نشین کشور نه تتها در 
وضع بهتری قرار ندارند بلکه در وضع برتری هم هستند. 
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بخش سوم: افغانستان معاصر تا ختم نظام سلطنتی 


شروح تاریخ معاصر اففنستان 
آغاز تاریخ معاصر کشور ما ایجاد یک کشور مستقل با حاکمیت دولتی جدید و هویت مستقل ملی 
است که امروز در جهان به نام افغانستان یاد می‌گردد. یکی از وسایل و عواقب هجوم فرهنگی 
ایران در افغانستان ایجاد ناباوری‌ها و قیام در برابر سمبول‌های ملی کشور افغانستان بخصوص 
درمیان اقلیت‌های قومی و یا هم مذهب ایران است تا این کشور هویت مستقل ملی خود را از دست 
دهد. هجوم بر اين سمبول‌ها با حمله بر مصطلحات ملی علمی و اداری آغاز شده و روزبه‌روز به 
سمبول‌های کلان ملی مانند موسسین دولت افغانستان» تاریخ ایجاد کشور افغانستان» شاهان و 
امیران افغانستان» زبان دری. ملیت افغان» قانون اساسی و بالاخره اسم افغانستان و تمامیت ارضی 
آن گسترش يافته است. این هجوم فرهنگی بخصوص از طریق چهره‌هاییکه در ایران تحصیل 
نموده اند و با استفاده وسیع از دستگاه‌های خبری» ادبی» مذهبی رسانه‌یی مانند روزنامه‌ها» مجله‌ها» 
تلویزیون‌ها و رادیوها که به پول و سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مسنقیم ایران ایجاد شده و فعالیت 
دارند» اجرا می‌گردد. در این نوشته اسم افغاستان را که ایران‌پرستان شناخته شده داخلی تحمیل اسم 
اقلیت بر اکثریت می‌پندارند به بررسی می‌گيريم. 

ایجاد یک کشور با حاکمیت دولتی جدید که امروز در جهان به نام افغانستان یاد می‌گردد با قیام 
میرویس‌خان هوتکی بر ضد صفوی‌های فارس در سال 1709 م در قندهار پایه‌گذاری شده و بعد 
از اخلال مختصر اشغال توسط نادرشاه افشارء دوباره با اعلان پادشاهی احمد شاه ابدالی 1747م 
که بعداً به درانی معروف شدء تحکیم یافته تا امروز بلاوقفه اول در مرکزیت قندهار و متعاقباً در 
مرکزیت کابل با حدود جغرافیایی مختلف ادامه داشته است. هویت مشخصه این دولت جدید را 
ماهیت استقلال سیاسی در مقابل دو قدرت منطقوی آن وقت که عبارت بودند از دولت مغولی هند و 
دولت صفوی فارس» اسلام حنفی و فرهنگ افغانی (افغانیت و اسلامیت) تشسکیل می‌دهد که از 
زمان میرویس‌خان هوتکی تا رییس جمهور اشرف خنی تا امروز تغییر نیافته است. افغانیت نه تنها 
شامل کود مدنی پشتونوالی است بلکه فرهنگ خراسانی را هم در بر می‌گیرد. در طول این ۳۰۹ 
سال تغییر حدود جغرافیایی» تغییر پادشاهان به امیران و برعکس و تغییر رژیم‌ها در هویت 
مشخصة این کشور و دولت جدید تغییری وارد نکرده است. 


۳ 


فغانستان» پیش از قرن ۰18 دو دوره را پشت سر گذاشته است: دوره‌ي پیش از اسلام» یعنی 
عصر هخامنشی بونان و باختري» کوشانی» یفتلی و ساسانی؛ و دوره‌ي بعد از اسلام» یعنی عصر 
خلفاي راشدین» امویان» عباسیان» طاهریان» صفاریان» سامانیان» غزنویان» سلجوقیان» غوریان و 
ان ۵ ربج 

این دوره‌هاء در حقیقت تاریخ مشترك منطقه بوده و خارج از بحث ما است. آنچه مورد توجه این 
بحث است دوره‌ي پس از قرن 18 و ظهور افغانستان نوین است (سرور دانش» حقوق اساسی 
افغانستان» چاپ انتشارات سینا؛ ۰۱۳۸۹ ص ۱۹۹)." 

نویسنده‌گان ایرانی طرد سلطة بیگانه‌گان» ایجاد دولت متمرکزء قدرتمند و مستقل در سراسر کشور» 
بخشیدن یک هویت نوین شیعه و استمرار اين نظم را برای مملکت شان از عوامل شمرده شده که 
دولت صفویان را "شروع ایران معاصر" دانسته اند که تا امروز با سلسله‌های افشاریان» زندیان و 
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قاجاریان» بالاخره پهلوی و جمهوری اسلامی ادامه یافته است. 

هرگاه ما این تعریف از دوران معاصر یک دولت را در مورد افغانستان تطبیق کنیم» افغانستان 
معاصر با ایجاد دولت هوتکی‌ها توسط میرویس‌خان آغاز می‌گردد. اين دولت با ختم سلطة 
صفوی‌ها در غرب و سلطة امپراطوری مغولی هند در شرق کشور حکومت خود را بالای تمام 
سرزمین‌های فعلی افغانستان ایجاد نموده و با ایجاد یک دولت متمرکز» قدرتمند و مستقل با هویت 
نوین به سرعت به امپراطوری ابدالی» امپراطوری افغان و مملکت افغانستان مبدل شد. 

این دولت با آن که در طول سه صد سال تا امروز درگیر جنگ‌های تدافعی متعددی با سه قدرت 
جهانی و منطقوی هند برطانوی» روسية تزاری و ایران قاجاری برای دفاع از استقلال خود قرار 
داشته و سرحدات آن کوچک و کوچکتر شده» هنوز هم ادامه دارد. 

هرگاه هویت دولت صفوی را مذهب شیعه و تأکید بر ناسیونالیزم ایرانی شکل می‌دهد و سبب ایجاد 
ملت ایران گردید» هویت دولت‌های افغان» هوتکی ابدالی و اعقاب آن‌ها را اسلام سنی حنفی و 
تکیه بر ناسیونالیزم افغانی شکل می‌دهد که سبب ایجاد ملت افغانستان شده است که هر فرد هر قوم 
متشکله آن از نظر قانون و دولت "افغان" نامیده می‌شود. 

مژرخین افغان بلا استثنی از فیض محمد کاتب هزاره» احمد علی کهزاد» عبدالحی حبیبی» میر غلام 
- یک کشور جداگانه؛ 

- یک دولت مستقل و واحد؛ و 

که تا امروز پا برجاست از قیام میرویس‌خان هوتک در سال 1709م در قندهارء ابدالی‌های هرات 
در سال 1717 و متعاقب آن با اعلان پادشاهی احمد شاه ابدالی در سال 1747م در قندهار 
وقتی میرویس‌خان هوتک با قیام خود بر ضد سلطة صفوی‌ها» سه صد و هشت سال قبل از امروز؛ 
در اوایل قرن هژدهم مبلادی (۰)21709 شالوده یک دولت مسنقل بومی را در این سرزمین نهاد» 
سرزمینی را که امروز به نام افغانستان می‌شناسیم اسم مشخصی نداشت و شامل بخش‌هایی از 
خراسان» ترکستان» بدخشان. کابلستان افغانستان» سیستان» غرجستان» زابلستان و قندهار و 
بلوچستان می‌گردید. 


این سرزمین‌ها از زمان تیموری‌های هرات به بعد برای نزدیک به دو قرن از شرق تا غزنی» کابل 

توسط امپراطوری مغولی هند از دهلی اداره می‌شد و از غرب تا هرات» بادغیس و قندهار توسط 

امپراطوری صفوی فارس اداره می‌شد. شهر قندهار بارها میان اين دو قدرت منطقوی دست بدست 
5 ۳ ۱ 


در آن سرزمین بیش از شانزده قوم از جمله پشتون» تاجیک» هزاره» اوزبیک» پشه‌ای» عرب» 
قرقیز» ترکمن, بلوچ» قزلباش» بیات و غیره زنده‌گی می‌کردند. 

حقیقت تاریخی آن است که دولت هوتکی‌ها بعد از صفاریان زرنج و غوری‌ها اولین دولت بومی 
است که از خود مردم این سرزمین برخواسته و به قدرت رسیده اند و قادر شدند دولت مقتدر 
صفوی فارین زر امتهدم و صم قلفرو های تج حاکمیت خود سازند. 
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این دولت بطور تصادفی ایجاد نگردید بلکه با مبارزه شدید و طولانی مردم این سرزمین برضد 
ظلم و سیاست‌های شیعه‌سازی اجباری استیلاگران صفوی با طرد سلطة آن‌ها ایجاد شد. در این 
مورد مبصر ایرانی بهرام مشیری در برنامة تلویزیونی خود می‌گوید: "به گرگین دستور داده بودند 
تا از ظلم و ستم بالای این مردم کمی نکند و از همین جهت این مردم به جان رسیدند و قیام 
کت 

دولت هوتکی‌ها یا اولین دولت مستقل بومی در این سرزمین بیست سال بعد توسط نادرقلی افشار 
سرنگون شد. اما بعد از کشته شدن نادر افشار توسط درباریان خودش» دوباره به همت احمد شاه 
ابدالی و سایر افسران و بزرگان افغان احیا گردیده و تحکیم یافت. 

"همین که نادرشاه خراساني کشته شد و اختلال در اردوي بزرگ او پدید آمد» قشون افغاني که 
مرکب از چهارهزار غلجاني و دوازده هزار ابدالي و اوزبیک بود» به صواب‌دید قوماندان عمومي 
ابدالي و هزاره و بلوچ و تاجيك پیشنهاد کرد که جرگه‌يي تشکیل و پادشاهي انتخاب شود." 

احمد شاه ابدالی توسط یک جرگه بعد از مباحثه هشت روزه به حیث پادشاه انتخاب شد. 


در مراسم تاج‌گذاری او سران اقوام پشتون» تاجیک» هزاره و قزلباش حضور داشتند (مراجعه شود 
به کتاب الفنستون» گزارش سلطنت کابل» جلد دوم). 


سرور دانش می‌نویسد: "به این ترتیب براي اولین بار دولتی به نام افغانستان» در جغرافياي سیاسی 
منطقه ظهور کرد و دولت سدوزایی به قیادت احمد شاه تشکیل شد. احمد شاه در جون 1773 بعد 
از 25 سال سلطنت در سن 50 سالگیء بدرود حیات گفت (سرور دانش؛ حقوق اساسی افغانستان؛ 
جاپ ۰۱۳۸۹ ص ۰۰ ۳ 

باز هم در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ میر غلام محمد غبار می‌خوانیم که (صفحه 361): 

" احمد شاه در اوایل سال 1749به استقامت غرب حرکت کرد و به هرات رسید. حاکم نادري 
امیرخان عرب با بهبودخان مروي برخلاف تمایل مردم تسلیم نشده و قلعه‌بندي اختیار کردند. 
در حالیکه خان بزرگ دیگر (درویش علي خان هزاره) به طرفداري احمد شاه قیام کرد. همین که 
حملات عسكري احمد شاه اغاز شد. مردم شهر برج خاکستر را به قشون احمد شاه داده و به 
مدافعین هرات حمله نمودند. احمد شاه شهر را گرفته امیرخان را اعدام و حکومت را به درویش 
علي خان هزاره داد "۲ 

احمد شاه ابدالی اقوام این کشور را متحد نمود و به سرعت دولت مقتدر را که در تاریخ به نام 
امپراطوری ابدالی معروف است ایجاد کرد. در ادارة دولت احمد شاه ابدالی بسیاری از اقوام کشور 
سهیم بودند. طوری‌که دیدیم در اردوی او هزاره‌ها» اوزبیک‌ها» غلجایی‌ها و ابدالی‌ها شامل بودند. 
با آن که احمد شاه ابدالی/درانی از سران قبایل گوناگون در ادارة دولت خود استفاده می‌کرد اما او 
بیشتر بر پاية حمایت فیودال‌های قومی و لشکرهای قومی مانند لشکرهای ابدالی» غلجایی» هزارهه 
اوزبیک و غیره متکی بود. مرکزیت این دولت در قندهار هم آن را بیشتر جنبة قومی داده بود. 
اعلیحضرت تیمورشاه تصمیم گرفت قدرت فیودال‌های محلی را در دولت کم کرده دولت خود را به 
یک دولت ملی مبدل نماید. از اینرو پایتخت را از قندهار به کابل منتقل کرد و به عوض یک 
اردوی قومی» یک اردوی تنخواه خوار ایجاد کرد. فیودال‌های محلی مجبور بودند برای ادامة 
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قدرت خود در قندهار بمانند. در دولت تیمورشاه نفوذ بیات‌ها و قزلباش‌ها بیشتر شد و موجودیت 
مرکز در یک منطقة غیر زبان پشتو سبب آن شد تا زبان دری به زبان تفاهم اقوام و زبان اداری 
دولت و فرهنگ ملی مبدل گردد. 

بنابر آن شالودة یک دولت ملی در اين زمان در افغانستان گذاشته می‌شود و سهم اقوام مختلف در 
ادارة دولت افغانستان ازدیاد می‌یابد. 


آیا هرگز کسی به نام شاه يا امیر خراسان مستقلانه حکومت کرده است؟ 


ساسانی‌ها بخش‌های غرب سرزمین‌های افغانستان امروزی را در جمله ولایت خراسان خود قلمداد 
کردند. با فتح این مناطق توسط اعراب مسلمان در سال‌های بعد از 651 میلادی و استقرار محل 
حکومت خود در مرو که مرکز خراسان بود ولایت خراسان قلمروهای فتوحات شرقی خود را 
تشکیل کردند. در زمان خلافت عباسی خراسان شامل تمام مناطق افغانستان امروزی نمی‌گردید. به 
نقل از زین‌الاخبار گردیزی که در عهد مسعود غزنوی نوشته شده» اسم ولایات و حکام آن‌ها 
(پسران هارون الرشید) در عهد هارون‌الرشید عبارت بودند از: ۱- محمد الامین: عراق (ایران و 
عراق امروزی) یمن و حجاز و برخی از شام ۲- عبداله مامون: خراسان و ماورالنهر و هند و سند 
و نیمروز و کابل و زابلستان»۲-موتمن: برخی شام» مغرب آذربایجان» روم و زنج و حبش. 
طوری‌که می‌بينیم ماورالنهر» نیمروز. کابل و زابلستان (از قندهار تا کابل) قلمروهای خارج از 
ولایت خراسان عرب‌ها بودند. 

حقیقت آن است که قبل از احمد شاه بایا» نادر افشار این مناطق را از تصرف شاه اشرف هوتکی 
خارج کرده به امپراطوری هوتکی پایان داد و به عنوان شاه ایران حکومت کرد نه شاه خراسان. 
قبل از هوتکی‌ها هم شاهان صفوی به عنوان شاهان ایران (فارس) حکومت می‌کردند نه شاهان 
خراسان. قبل از صفوی‌ها نیز شابک خان اوزبیک و تیموریان از سمرقند و هرات حکومت کردند 
و اسم واحدی برای قلمروهای وسیع خود نداشتند که از ماواالنهر تا دریای سند و تا فارس و ترکیه 
عثمانی را در بر می‌گرفت. 


خراسان شامل مناطق مرو» هرات. بادغیس و نیشاپوریکی از ولایات متبوعة تیموریان را و 
سلسله های مغولی» خوارزمی» سلجوقی» غزنوی» سامانی» صفاری و طاهری ماقبل آن‌ها را 
تشکیل می‌داد. طوری‌که می‌بينيم در تاریخ کدام کشور مستقل به نام خراسان و کدام شاه مسنقل 
خراسان هرگز وجود نداشته است. خراسان یک منطقه وسیع جغرافیایی است که نواحی مرو 
(ترکمنستان)» نیشاپور (ایران) و هرات (افغانستان) را در بر می‌گیرد. جالب این است که در 
صفوی به قندهار و هرات به نام خراسان اشاره نشده است. 

احمد شاه ابدالی همانطور که شاه خراسان بود شاه کابل و قندهار هم بود. در زمان احمد شاه ات این 
خراسان یکی از ولایات شامل قلمروهای او بود که شاهرخ نواسه نادر افنشار از طرف احمد شاه 
ابدالی به حیث بگلربیگی خراسان مقرر شده بود. حدود آن شامل ولایات خراسان موجوده ایران 
بود و هرات را شامل نمیگردید. هرات ولایت دیگر قلمروهای دولت درانی بود که درویش علی 
خان هزاره از طرف احمد شاه ابدالی به حیث اولین بگلربیگی (والی) مقرر شده بود. 


بسیاری‌ها حوزة جغرافیایی خراسان را با حوزة تمدن فرهنگ خراسانی اشتباه می‌کنند. حوزه تمدن 
فرهنگ خراسانی به مراتب وسیع‌تر بوده از ماورالنهر تا دهلی» سند و عراق را تحت تأثیر قرار 
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داده است. این امر در اولین مرحله ناشی از پیدایش و تکامل زبان دری و ادبیات وابسته به آن 
(سبک خراسانی) در خراسان و گسترش آن به غرب به ایران امروزی و تکامل آن به عنوان زبان 
فارسی و همچنان گسترش بعدی اين ادبیات به آسیای صغیر (ترکیه عثمانی) و نيمقارة هند می‌باشد. 
حدود خراسان در زمان صفویها در نقشة آتی که در زمان صفویها توسط جغرافیه دانهای اروپائی 
ترسیم شده بخوبی مشخص گردیده است-" 


۱ 2 
۱ 


1 


۱ 
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7 یت سبح ٩‏ 


۱ 
۱ 
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۱ 
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اين اشتباه و همچنان مغرضانه است که به دنبال کدام فرمان رسمی از جانب میرویس‌خان یا احمد 
شاه ابدالی بگردیم که اسم افغانستان را رسماً بالای قلمروهای سلطنت خود گذاشته باشند. طبیعی 
است که دولت‌ها به اسم قومی که بیشترین نفوس را دارد و قوم حاکم است نامیده می‌شود. درست 
است که قلمرو سلاطین ابدالی در اول افغانستان نامیده نمی‌شد» اما این اسم بصورت طبیعی به 
تدریج بالای سرزمین‌های تحت قیومیت شان به رسمیت شناخته شد و در اسناد رسمی منعکس 
گردید. فراموش نکنیم که این ماهیت استقلال سیاسی» اسلام حنفی و فرهنگ افغانی است که 
مشخصه تداوم دولت‌های افغانستان از زمان میرویس‌خان هوتک تا امروز می‌باشد نه اسم کشور. 
بسیاری کشورها اسم پرنفوس‌ترین قوم (و یا دین) خود را بالای خود گذاشته اند مانند هندوستان» 
تاجیکستان» اوزبیکستان» ترکمنستان» قزاقستان» عربستان» ترکیه» جرمنی» فرانسه» روسیه و غیره 
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و سایر اقوام ساکن این کشورها کدام مشکلی با این نام‌گذاری طبیعی ندارند. 


طوری‌که قبلاً نوشتیم سه صد و نه سال قبل» در اوایل قرن هژدهم میلادی» وقتی میرویس‌خان 
هوتک با قیام خود بر ضد سلطة صفوی‌ها شالوده یک دولت مستقل بومی را در این سرزمین نهاد» 
و به تعقیب او در سال ۱۷۳۷ احمدشاه ابدالی یک دولت مستقل در این سرزمین ایجاد کرد. 
سرزمینی را که امروز به نام افغانستان می‌شناسیم اسم مشخصی نداشت بلکه متشکل از حوزه های 
مختلف جغرافیایی بود. نام افغانستان فقط از اواسط قرن هیجدهم میلادی یعنی از هنگامی که وحدت 
سیاسی کشور در یک دولت مستقل با هویت افغانی میسر گشت به واسطه کثرت نفوس قوم پشتون 
به مرور زمان به تمام کشور اطلاق شد و سرانجام در قرن نوزدهم میلادی شهرت یافت. اگرچه 
اصطلاح افغانستان» به عنوان نام رسمی این کشور بار اول در سال 1782 میلادی در کتاب 
سفرنامة جورج فورستر» در مورد قلمرو دولت درانی به کار رفته» اما کلمة افغانستان» به مثابة جا 
و مکان قبایل افغان (پشتون‌ها)» نخستین‌بار در تاريخنامة هرات. تألیف سیف هروی در اوایل سدة 
چهاردهم میلادی» ذکر شده است. 


کرونولوجی مختصر اشاره به اسم کشور. ملت و دولت افغانستان 


1) در سال ۱۷۸۲م در زمان سلطنت تیمورشاه جورج فورستر حین عبور از افغانستان از کشور 
و ملت افغانستان نام می‌برد (جورج فورستر» مسافرت از بنگال به انگلستان از طریق شمال 
هندوستان» افغانستان» فارس و روسیه چاپ لندن» ۷۸۹٩‏ ام). 

2) در سال ۱۷۸۹م حاجی ابراهیم وزیر اعظم دولت قاجار در مکتوب رسمی از کشور افغانستان 
نام می‌برد (صدیق فرهنگ. افغانستان در پنج قرن اخیر). 

3) در سال ۱۷۸۹ وفادار خان وزیر اعظم شاه زمان در مکتوب رسمی به پاسخ وزیر اعظم 
قاجار از کشور افغانستان نام می‌برد (صدیق فرهنگ. افغانستان در پنج قرن اخیر). 

4) میرزا اسدالّه خان غالب شاعر شهیر هندوستان و همچنان تاریخنگار دربار مغولیه که در اواخر 
رن هزده نفزما ۲۵ سال بعد از وفات احمد‌شاه پایا کیز ترلدشدم ثر یکی از خامه‌های خود .ید 
زبان اردو (که به نام «خطوط غالب» شهرت دارند) شرح کلمه "خان" را بیان می‌کند و می‌نگارد 
که: "خان" به صورت عام به مردمان افغانستان اطلاق می‌شود. 

5) در سال ۱۸۸۰م در معاهده دولت قاجار با انگلیس‌ها از دولت افغانستان نام می‌برد (محمود 
محمود» تاریخ روابط انگلیس با ايران در قرن نزدهم). 

6) در سال ۱۸۰۹ الفنستون از کشور افغانستان نام می‌برد (مونتستوارت الفنستون» گزارش 
سلطنت کابل و قلمرو های تابعة آن در فارس. کشمیر و تاتاری» چاپ لندن ۲ صم). 

0 در سال ۷ شاه قاجاری در هنگام عزیمت بعد از شکست محاصره هرات در منشور خود 
از افغانستان نام می‌گیرد (محمود محمود. تاریخ روابط انگلیس با ايران در قرن نزدهم). 

8) در سال ۱۸۳۸ وایسرای هند بریطانوی قبل از شروع جنگ اول افغان و انگلیس از کشور و 
دولت افغانستان نام می‌برد (صدیق فرهنگ» افغانستان در پنج قرن اخیر). 


مداخلات استعماری انگلیس در افغانستان 
مداخلات استعماری انگلیسها در امور افغانستان از سال 1796م در زمان سلطنت زمانشاه نواسة 


احمدشاه بابا آغاز گردیده و برای 123 سال بعدی تا سال 919 ادامه می یابد. در طول این 
مدت سیاست انگلیسها در برابر افغانستان سه مرحله آتی را در بر داشت: 


دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم» تاریخ و سیاست ]73 


1 تضعیف» گسست و زوال امپراطوری ابدالی از داخل و با کمک رقبای منطقوی آن (1798- 
837+ 


2. اقدام مستقیم در مستعمره ساختن افغانستان (1842-1838 و 1880-1878م)و 
3. تبدیل افغانستان به یک کشور حایل تحت الحمایه (21919-1881). 
مرحله اول- (1837-1798م)؛ 


بر خورد اول افغانها با استعمارگران انگلیسی با آنکه بصورت غیر مستقیم صورت گرفت اما 
برای ملت افغانستان مرگبار بود. 


در سال 1798م مردم هندوستان و مهاراجه های آن از گسترش استعمار انگلستان توسط کمپنی 
هند شرقی در بنگال» مدراس» میسور و بمبی به تشویش بوده از زمانشاه پادشاه افغانستان دعوت 
میکنند تا برای راندن انگلیسها از هندوستان به هند لشکرکشی کند. مهارجه های هندوستان حاظر 
شدند روزانه یک لک روپیه مصارف اردوی زمانشاه را بپردازند. زمانشاه با قوای بزرگی به 


هند لشکر کشی میکند. 


انگیسها صنعا نله تیه فک خاریفی افند ور گناسمن خیهان بیان منک را با اسان زت 
زیاد به دربار فتح علیشاه قاجار به ایران اعزام میکنند و از شاه قاجاری میخواهند تا بالای 
افعاتاخ کر کش کندر ابن ژمان شاه فاحل از حکزمک فرلی بای بشید و گر اسان 
یزان کبز نز احتی بود ور در صحد بهانه میگشت, مهدطن. کان خردش مدرد که ود از شاء 
خواست تا شاهزاده شاه محمود برادر زمانشاه و پسر او کامران را کمک کند تا جانشین زمانشاه 
گردد. قوای زمانشاه در نزدیکی های دهلی رسیده بود که خبر لشکر کشی ایرانیها به قندهار به 
او میرسد. او ناگذیر به قندهار بر میگردد که در آنجا گرفتار و از دوچشم نا بینا شده شاه محمود 
به عوض او به تخت مینشیند. 


بدین سان با توطنهء انگلیسها و کمک ایرانیها برادر کشیها و جنگهای خانگی میان شاهزاده گان 
و بزرگان قومی سدوزاییها» بارکزاییها در افغانستان آغاز و دامن زده میشود و برای چهل سال 
تا جنگ اول افغان و انگلیس در سال 1838م در زمان پادشاهی امیر دوست محمد خان ادامه 
میابد. 

استعمار گران انگلیسی بعد از چهل سال دسیسه» و اتحادهای نامقدس با همسایگان منجمله رنجیت 
سنگ در شرق. دولت قاجاری فارس در غرب. و تحریک شاهزاده گان برضد یکدیگرموفق به 
تضعیف دولت مقتدر ابدالی میگردند. رنجیت سنگ در طول 16سال از 1818م تا 1834م به 
کمک انگلیسها کشمیر ملتان» سند را تصرف کرده در سال 1820م از دریای سند عبور میکند 
مناطق پشتون نشین دیره غازی خان» را تصرف میکنند تا اینکه در سال 1834م پشاور را 
اشغال ميکنند. 


در سال 93 از امپراطوری ابدالی چهار قدرت محلی باقیمانده بود: کابل» امپر دوست محمد 
خان» قندهار سردار کهندل خان» هرات شهز اده کامران میزا (پسر شاه محمود) و ترکستان 
افغانی که از دریای آمو تا کوههای هندوکش بود بدست حکام محلی افتاده بود. به اینصورت در 
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مرحله دوم - 1842-1838 و 1880-1878 
انگیسها دوبار کوشیدند افغانستان را مانند هندوستان به یک مستعمرة تمام عیار مبدل نمایند. 


بار اول انگلیسها به بهانهء پیشگیری از روسهاء در ماه مارچ سال 1839م جنگ اول افغان و 
انگلیس را برای اشغال و مستعمره ساختن بالای افغانستان تحمیل میکنند. 
عقب نشینی بسوی جلال آباد میشوند که در منطقهء گندمک از طرف افغانها طرف حمله قرار 


جلال اباد رسانیده خبر نابودی قوای انگلیسی را به قوای انگلیسی مستقر در آنجا میرساند. 
افغاتها اختلافات قومی و زبانی خودرا یکطرف گذاشته و برای اخراج انگلیسها از پایتخت خود 


در کابل شاه شجاع کشته میشود و انگلیسها ناگذیر امیردوست محمد خان را از اسارت ازاد کرده 
او دوباره به امارت افغانستان میرسد. 

امیردوست محمد خان بعد از وفات سردار کهندل خان» قندهار را تابع مرکز میکند و ترکستان 
افغانی را در سالهای1850م تا 1855 دوباره به دولت مرکزی متحد ساخت» متعاقباً در سال 
1 م بالای هرات لشکر کشیده بعد ازده ماه محاصره شهر را تسلیم میشود و به اینصورت 
اتحاد تمام سرزمینهای فعلی افغانستان بار دیگر تأمین ميشود. 

بار دوم انگلیسها مطابق استراتژی استعماری فوروارد پالیسی خود خواستند بزور سفیر خودرا 
در کابل مستقر کنند. بیاد بیاوریم که در سپتمبر سال 1878 امیر شیرعلی خان. به پیروی از 
امیر دوست محمد خان ( 1843م)» بازهم از قبولی سفیر انگلستان بدربار کابل اجتناب ميکند. با 
وجود آن لارد لايتن وایسرای هند برطانوی بدون موافقهء امیر به اعزام سفیر خود به کابل اقدام 
میکند. مأمورین سرحدی افغان در شرق درهء خیبر از ورود نیول چمبرلن 50۷/۵5 ۱۱6۷6 
2۲2۱ که بعدها صدراعظم بریتانیای کبیر شد به عنوان نمایندهء اعزامی دولت 
انگلستان به خاک افغانستان جلوگیری میکنند. در مقابل لارد ليتن وایسرای هند برطانوی 
میخواهد بزور سفیر خودرا در کابل نصب کرده افغانستان را به یک مستعمرهء تمام عیارمبدل 
نماید. برای این منظور قوای برطانوی از سه محاذ مشرقی» جنوبی و قندهار در سال 1878 
بالای افغانستان حمله نموده و با آغاز جنگ دوم افغان و انگلیس کابل را در محاصره میگیرند. 
امیر شیرعلی خان برای جلب حمایت روسها به بخارا میرود اما مایوسانه به مزارشریف برگشته 
در همانجا وفات میکند وپسرش محمد یعقوب خان در کابل جانشین او میگردد. 

اتکینیا به کوتخواقی تنوف کال ار نوی اتکششان در نک ارل اشعان و انگنس که فر سال 
2 درمنطقهء گندمک بین کابل و جلال آباد واقع شده بود» در همان محل خیمه زده و 
معاهدهء گندمک را در28 مین 1879 بالای امیرمحمد یعقوب خان تحمیل کردند. 

معاهدهء گندمک دو شرط اساسی داشت: 

۱ دولت افغانستان سفیر دولت هند برطانوی را که اروپایی نژاد خواهد بود در کابل قبول کند؛ و 


۲ دولت افغانستان روابط خودرا با کشور های خارجی به مشوره سفیر انگلیسی اجراً نماید و در 
بدل آن دولت هند برطانوی سالانه یک سبسدی به افغانستان میپردازد. 
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شور آوچی گیوتاری که مساهدم کشک ابا امین اتضا گر دم‌بوه با بان گر ای انگلیسی یه خیش 
سفیر بریتانیا وارد کابل میشود. طی دو ماه اقامت خود در کابل» کیوناری به وضاحت نشان داد 
که نقش او نه تنها مشوره دادن در امور خارجی بوده بلکه در عمل به مثابه زمامدار اصلی 
فعالیت خواهد کرد. به این ترتیب شرایط تبدیل کشور به یک مستعمره مستقیم بریتانیا فراهم شده 
بود. 


اما مردم افغانستان خیالات دیگری داشته دست به قیام زدند و با تار و مار کردن قوای انگلیسی 
مقیم کابل و کشتن سر لوئی کیوناری» دو ماه بعد از آمدن او پاسخ لازم را به بریتانیا دادند. 
خارجیها نمیتوانند بالای مردم افغانستان مستقیما حکومت کنندا 


متعاقبا قوای انگلیسی وارد کابل شده به تنبیه مردم شهر میپردازند. امیرمحمد یعقوب خان از 
سلطنت دست شسته و انگلیسها اورا به هندوستان تبعید میکنند. اغتشاش و نا آرامی ادامه می یابد 


و در اين گیرو دار سر کلاوه از دست انگلیسها گم میشود. 


مردم شمالی و رهبرانی مانند میرمسجدی خان و برادرش میر درویش به جمع آوری قوا 
میپردازند و تحت زعامت میر بچه خان قوای انگلیسی را در شمالی مورد حمله قرار میدهند در 
حالیکه برادران جنوبی آنها به رهبری ملا مشک عالم از جنوب شهر کابل را طرف حمله قرار 
ميدهند. 


تا آنکه انگلیسها در مقایسه با شرایط هرج و مرج و اغتشاش به امارت عبدالرحمان خان برادر 
زاده امیر شیرعلی خان بالای تمام کشور موافقه نموده موصوف از بخارا بکابل آمده در جولای 
سال 1880م به حیث امیر زمام امور کشور را بدست میگیرد. به تعقیب آن انگلیسها در جنگ 
میوند شکست فاحش خورده از افغانستان خارج میگردند. 

در مقایسه با شرایط هرج و مرج و اغتشاش در سرحدات شمال غرب هند برطانوی انگلیسها 


ناگذیر امارت امیر عبدالرحمان خان را ترجیح داده از تاکید به داشتن سفیر در کابل صرف نظر 
کرده اما نظارت بر امور خارجی افغانستان را به عهده میگیرند. 

مرحلهٌ سوم - (21919-1881). 

سیاست انگلیسها در مقابل افغانستان که عبارت از ایجاد یک دولت حایل و تحت الحمایه است از 
این زمان اغاز میکردد. متاسفانه پیروزی افغانها در جنگ دوم افغان و انخلیس به پیروزی 
دپلوماتیک مبدل نگردید و به عوض آنکه امیر عبدالرحمان خان شرایط افغانستان را به انگلیسها 
دیکته نماید از انگلیسها خواست که آنها چه میخواهند. در نتیجه انگلیسها قادر شدند با وجود 
8 آگست 1919 و امضای معاهده راولپندی ادامه یافت. 

در اين مرحله انگلیسها منجمله تعیین سرحدات کشوررا با توافق امیر عبدالرحمن خان به عهده 
میگیرند و در مقابل به پرداخت سبسدی سالانه برای ۹ سال آینده تا معاهده راولپندی ادامه 
ميدهند. 

بر همین اساس در زمان امیر عبدالرحمان خان و متعاقب او امیر حبیب اله خان انگلیسها در 
تعیین خطوط سرحدی افغانستان با همسایگان به حکمیت میپردازند اما در ادار هء امور تداکلین 
کشور نقشی ندارند. 
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تبدیل افغانستان به قلمرو تحت الحمایه بریتانیا 


امیر عبدالرحمن خان 


امیر عبدالرحمن خان امیر افغانستان۱۸۸۰ -۰۱۹۰۱ 
سومین پسرامیر محمدافضل خان» نواسه امیر دوست 
محمدخان» از دودمان بارکزایی که در سال ۱۸۴۰ 
متولد شد. وی در زمان زمامداری پدرش بحیث 
والی قطغن و بدخشان ایفای وظیفه می کرد. وی بر 
ضد کاکايش (عمویش) امیر شیر علی خان برخاست و 
پین از شکست به بخار | فراز. نمود. در سال ۱۸۶۶ 
به افغانستان بازگشت و شیر علی خان را شکست 
داده» پدرش محمد افضل خان را بر تخت سلطنت 
را بدست گرفت وی پا به فرار نهاد. پس از وفات 
شیر علی خان و استعفای پسرش محمد یعقوب خان 
از. سللنت: بر سال ۱۸۸۸ چا قنبه استیان‌الیله 
والدین" (روشنی بخش ملت ودین) زمام امور کشور 
را در دست گرفت. 

قسمیکه قبلاً گفته شد متاسفانه پیروزی افغانها در 
جنگ دوم افغان و انگلیس به پیروزی دپلوماتیک 
مبدل نگردید و به عوض آنکه امیر عبدالرحمان خان شرایط افغانستان را به انگلیسها دیکته نماید 
حنگ افهاشستان زا وگ گصور حل مت جاک خوق میل ماگ کل این حالککا 8 آگست 
89 و امضای معاهده راولپندی ادامه یافت. 


امیر عبدالرحمن خان که به امیر پنجه آهنین معروف است در دوران بیست سال سلطنت خود به 
تنظیم ادارهء دولت پرداخت» سیستم مالیات را اصلاح کرد» اردوی نظامی قوی و منظم ایجاد 
کرد تقویت دولت مرکزی پرداخت و در زمان او کشور از لحاظ اداری به ولایات و حکومت 
های کلان تقسیم شد که نانیب الحکومه ها و حکمرانان از مرکز تعیین میشدند و به اين ترتیب به 
استیلای ملوک الطوایفی در اطراف کشور پایان داده شد و رهبران قومی را که سرکشی کردند با 
زور مطیع ساخت» مناطق هززاره جات را که دعوی خودمختاری داشتند به زیر اداره دولت 
مرکزی آورد. پس از چندی بر ضد کافرستان که درآنزمان مسلمان نبودند» لشکر کشی نمود و 
آنها را جبرا به دین اسلام وادشت و مناطق آنها را "نورستان" نامید. در دوران سلطنت وی 
معاهده خط دیورند در سال 93 با هند برطانوی عقد شد؛ روسهای تزاری پنجده را اشغال 
کردند و خطوط سرحدات افغانستان با روسها و ایران در زمان سلطنت او ترسیم و تعیین گردید. 
وی در سال 1901م در باغ بالای کابل درگذشت و در آن شهر دفن گردید. 

عبدالرحمان با چتر مشروعیت الهی» عهده‌دار تاج و تخت کشوری گردید که سرحدات مشخصی 
نداشت» مناز عات داخلی یه شدت دوام داشت» مراکز و راه‌های تجارتی از طرف قبایل به طور 

دایم در تهدید بود. تمام سیستم نیم بند حکومتی توسط افراد ذی نفوذ» مذهبیون» فنودال‌ها و سران 
قبایل از بین رفته بود. به عبارتی اقتدار حکومت تنها در چند نقطه متمرکز بود و مرکز دیگر 
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توانایی کنترل را نداشت. روح حاکم بر سرزمین آنروز ملوک‌الطوایفی بود. مهم‌تر از همه اينکه 
جنگ بر سر تقسیم قدرت میان دربار به صورت متداوم حکومت را فلج کرده بود. امیر 
رهانید و به تثبیت موقعیت داخلی خویش پرداخت. همین همسویی‌ها باعث گردید که افغانستان 
شاهد گذار از بی ثباتی و هرج و مرج به ثبات نسبی باشد. 


شیوه حکومتداری عبدالرحمان 

بعدناز هکیت جنگ اول و دوم اتگلیسن: ها به ستاست تفرقه آنداز ور حگوشت کن دز (فعاستان 
رو آوردند که در اين مرحله فئودالیسم را در افغانستان نقویت کردند. نقویت فئودال‌ها به دو رویه 
انجام یلفت؛ یکی از طریق. مخالفث با انگلیین و دیگری از راه مواففت. با انگلیسن.. عده‌ای با 
جنگ انگلیس به نان و نوایی رسیدند و عده‌ای با موافقت در انعام گیری سبقت می‌جستند. علت 
تمایل انگلیس به این نوع سیاست استفاده ابزاری خوانین علیه هم دیگر بود تا با این نوع سیاست 
سیاست حکومت مرکزی و تمرکز قدرت دنبال شد و این سیاست با تضاد قدرت سران و خوانین 
محلی روبرو گردید که در صدد حفظ موقعیت خویش بودند. 


امير با اداره سازی مستحکم و متمرکز توانست اصلاحات اداری» قانونی و اجتماعی را صورت 
بندی کند. «امیر» برنامه فروش مقام‌های عمومی را متوقف کرد. کشور به چهار ولایت بزرگ 
ترکستان» هرات» قندهار و کابل و همچنین به هفت حکومت کلان (ولسوالی) تقسیم گردید و بدی 
سان افغانستان نوین در حقیقت ظهور نمود. در اين زمینه امیر به توفیقاتی دست یافت که در نوع 
خود بی سابقه بود. عبدالرحمان شفافیت در تقسیم کار را با ایجاد ضابطه‌هایی مثل اساس‌القضات» 
نصایح‌الصبیان» شهاب‌الحساب و غیره را بنیان نهاد و توانست فقدان قانون در ادارات گذشته را 
جبران کند. 

پایه‌های قدرت عبدالرحمان زور بود که با آن توانست حکومت استبدادی خویش را ادامه دهد. 
ابزار پایداری حکومت نیز اردو بود. عبدالرحمان توانست برای استحکام پایه های قدرت آهنینش 
یک اردوی قوی به وجود آورد که قبلاً اسلافقش از آن محروم بود. قبل از امیر اردو شکل 
فنودالی و قبیلوی داشت که به نیروی انسانی سران قبایل» زمین داران و ملاها متکی بود که با 
فرمان خدمت می‌توانست مقداری نیروی مسلح آماده سازد. امیر عبدالرحمان با حفظ این شیوه به 
مدرن کردن اردو نیز پرداخت. او اردو را به سه شاخه تقسیم کرد: توپچی. سواره نظام و پیاده 
نظام. این اصل روش‌های قبلی اردو ملغی گردید و سیستم هشت نفری اجباری از هر قبیله را 
برای اردو منظم ساخت. بدین ترتیب امیر برای هر سرباز مقداری وجه نقد و لباس نیز تدارک 
دید. 

عبدالرحمان برای حفظ سلطنت خود حدوداً (به گفته کتاب ظهور افغانستان نوین- گریگوریان 
وارتان) 50000 تا 60000 نیروی آماده به خدمت و انبارهای نظامی کافی در اختیار داشت. 
عبدالرحمان بعد از سرکوب قبایل و اقوام غلزانی که مطیع نبودند تلاش داشت اردویی یک 
میلیون نفری داشته باشد که به بهترین و پیشرفته‌ترین سلاح‌ها مجهز باشد. 

در بعد اقتصادی می‌توان بر افزایش مالیات مستقیم اشاره کرد که مردم پنجشیر» پکتیا و قبیله 


غلزایی را وادار به قیام کرد. مردم غلزایی که قبلاً هیچ وقت مالیات مستقیم به دولت نپرداخته 
بود. بلکه مالیات توسط خان‌ها حاصل می‌شد و متنفذین و ملاها نیز از مالیه معاف بودند. اما این 
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بار امير مالیات مستقیم سه کوت در مورد زمین‌های کاریزی» زکات. مالیات ازدواج و مالیات 
میراث را وضع کرد و همین امر زمینه ساز قیام‌های کسترده گردید. 


امیرشمشیر خودرا علیه ملاها که اوآنان را "رهبران دروغین دین» ودلیل آفت ملت های مسلمان 
درتمام کشورها" می خواند» بکارگرفت. امیر"آهنین" دوراه دربرابرآنان قرارداد» تسلیم یا ترک 
کشور: "یکی ازین دو» درتبعید بودن» يا کوچیدن به جهان دیگر". ملاهای که اطاعت 
امیرراپذیرفتند ومطابق هدایت او وعظ وتبلیغ می کردند» برایشان معاش مقرر نمود؛ مدارس 
دینی با مصارف دولتی تعیین کرد. 


با تلاش های امیر عبدالرحمن خان پروسه "ملت سازی" براساس سرزمین مشترک ما افغانستان- 
دین مشترک ما اسلام» وزبان های ملی ما پشتو و فارسی (دری) تحکیم یافت. به قول 
بارفیلدازسال ‏ 1881 تا سال 1888عبدالرحمان خان بیشترین عملیات خودرامتوجه عناصر 
یاغی های پشتون» بخصوص غلزایی ها کرد. ۰ بعد آن. عملیات خودرامتوجه غیرپشتون ها 
درمناطق شمال وغرب و مرکز کشورساخت. درکتاب تاج التواریخ فرهنگ سیاسی که دولت 
افغان ظاهرساخته ودرباره جامعه افغان» بسیار غنی وآگاهی دهنده است. درین آئینه او استعاره 
"بناکردن یک خانه" رابکارگرفته به عقیده او "ضروربودکه خانه مذکورازوجودعقرب های 
مضروموذی که درآن جاگرفته اند پاک سازی گردد. ..تمام آن صدها سردسته خورد وکوچک؛ 
غارتگران» دزدان وآدم کشان آنانی که موجودیت شان موجب زحمت ورنجوری همیشگی 
افغانستان بود". 


اولویت حکومتداری امیر بهم آوردن قطعات اراضی بامردم سرکش آن به منظور تاسیس یک 
دولت متمرکز ویک پارچه بود. طی دودهه حکومت چندین تهاجم رادرساحات مختلف 
کشور اززابل و قلات تا بدخشان تاهزاره جات ونورستان به خاطرختم ملوک الطوایفی و تحکیم 
حکومت مرکزی انجام داد. 


دردوره او نظام های پراگندهء ملوک الطوایفی به دولت متمرکز فیودالی تغیر یافت» وامیرنشین 
های شمال کشور (بدخشان» قطغن وبلخ) ومردمان هزاره که تابعیت حکومت مرکزی افغانستان 
را قبول نداشتند» به اطاعت ازدولت اودرآورده شدند. ومردم کافرستان بالشکرکشی های متعدد 
بنام مسلمان سازی به تابعیت از حکومت مرکزی مجبور شدند ونام سرزمین شان از "کافرستان" 
به "نورستان" تبدیل گردید. 


امیر عبدالرحمن خان تمامیت ارضی کشورش را از سه طریق استحکام بخشید: وی متعاقب 
احراز قدرت از طریق اسکان مجدد و اجباری» با تطبیق سزای شدید» حتی اعدام» توانست تمام 
نیرو های یاغی» متمرد و مرکز گریز را سرکوب نماید. امیر عبداارحمن از طریق پالیسی ناقلین 
کمر نیرومند ترین مرکز اقوام پشتون را در هم شکستاند .غلجی ها یکی از رقبا و دشمنان 
سرسخت امیر بودند؛ امیر از طریق انتقال اجباری آنها از جنوب و صفحات مرکزی -جنوبی به 
شمال کوهپایه های هندوکش» که عمدتاً ساحات غير پشتون نشین بود» توانست این دژ مقاوم را 
ضعیف سازد. سرانجام امیر توانست دژ های اتحاد قومی قدیم را در هم شکسته و جای آنرا به 
سیستم تازه ولایتی بسپارد .والیان دارای نیروی نظامی قوی ساحوی بودند که از مرکز اداره 
می شدند و درقسمت جمع آوری مالیات و کوبیدن یاغیان و معاندین دولت مرکزی سعی می 
کردند. امیر عبدالرحمن خان تمام والیان کشور را از طریق سیستم استخباراتی خیلی مستحکم و 
موثر از نزدیک زیر کنترول خود داشت. در زمان امير عبدالرحمن خان بود که سیستم قدیمی 
حکومات محلی - قومی به فرسایش گرایید و درواقع از طریق همین سیستم بود که اقوام از مرز 
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های اداری قومی خود بیرون آمده و درتحت سیستم جدید ولایتی در محوطه دولت وارد عرصه 
داد وستد گردیدند. 

مدر نیزه ساختن و انکشاف بنیاد های اقتصادی کشور لین الر غم یی افغانستان متلاشی و کوبیده 
شده. امير عبدالرحمن خان دست به ایجاد یک نظام عسکری و نظم اداری مدرن کشور زد. امير 
عبدالرحمن خان علی الرغم شخصیت اتوکراتیک خویش لویه جرگه را فراخواند که در آن 
شهزاده هاء شخصیت های ناب و متنفذ و روحانیون شرکت داشتند. مطابق به سطور زندگينامة 
امیر عبدالرحمن خان» سه هدف عمده دردایر نمودن آن در نظر بود: سرکوبی اقوام یاغی» بسط 
و استحکام دولت مرکزی از طریق یک اردوی قابل روئیت و تقویت حکام و خانواده سلطنتی. 
امتاه ‏ دار خسن خان. ترجه خاملی یه ابعاد اتکشاف و تتکلوور ین کشور میکول«داشت. 
خارجی را به کشور دعوت نمود. امیر ماشینری اروپايي را وارد کشور ساخت و دست به ایجاد 
فابریکه های کوچک صابون سازی» شمع سازیء تولیدات چرمی و اسلحه سازی زد. امیر به 
جلب تکنیشن ها و مشاورین صنعتی ارتباطات. مواصلات و آبیاری به سیستم های اروپايي 
توجه خاص مبذول نمود. 

از لحاظ تاریخی تنها دو حادثه قوم پشتونرا در مقابل سایر اقوام قرار داد. یکی از اين حوادت 
حمله امير عبدالرحمن خان به هزاره جات بود و حادثه دومی حمله امیر عبدالرحمن خان به 
کافرستان که امروز بنام نورستان یاد میگردد. باوجودیکه هردو عملیات در حقیقت در قطار 
ساایر عملیات امیر عبدالرحمن خان در سایر نقاط کشور برای تحکیل سلطه دولت مرکزی و 
ایجاد یک اداره ملکی سرتاسری در کشور بود» بآنهم در این دو عملیات» بخصوص در حمله به 
هزاره جات نیروهای محلی قومی پشتون در مقابل مردم هزاره دست به جنایات بسیاری زدند و 
قوم هزاره صدمه های جبران ناپذیری خورد. اين زیاده رویها تا جایی بود که بعد از به قدرت 
رسیدن امیر حبیب الّه خان در نامهء عنوانی خانوده های هزاره رسماً از آنها معذرت خواسته از 
آنها دعوت کرد دوباره به حانه های شان برگردند. 

در سالهای نزدیک حملات طالبان و کشتار مردم هزاره در یکاولنگ و بامیان و مزارشریف را 
میتوان ناشی از تعصب قومی آنها که با تعصب مذهبی ضد شیعه گره خورده دانست. همچنان 
آتش زدن باغها و مزارع مردم شمالی توسط طالبان از جنایات دیگری است که لکهء ننگ آن بر 
جبین طالبان برای ابد باقی خواهد ماند. در زمان امیر عبدالرحمان خان و متعاقب او امیر حبیب 
اله خان انگلیسها در تعیین خطوط سرحدی افغانستان با همسایگان به حکمیت میپردازند اما در 
ادارهء امور داخلی کشور نقشی ندارند. 


اشغال پنجده توسط روسهای تزاری 


وزرای حارج انستان و زو تزاری ب به ترتیب (لورد گرینویل] (۵۳۵۳۷۲۱۱6 ۱۵۲۵)و 
مطل با 0 مر اه رس و منژهای عمالی افعلنشان. تا روسیه فزار یر و کاعد 
تثبیت گردید. زمانیکه امیر عبدالرحمن خان در سال (1880م) مطابق (1297هم به اقتدار 
رسید در دوران حکمروایی او مرزهای افغانستان تعیین و تثبیت شد بدین ترتیب با انگلیس و 
روسیه تزاری مذاکره آغاز شد و موافقه به عمل آمد تا هیأت مشترک سه کشور فوق الذکر در 
مان نومبر سال (1884م) در سرخس حاضر شوند. مگرعساکر تزاری پیشروی خودرا در 
آسیای میانه ادامه دادند تا به نزدیک پنجده رسیدند واز پل خاتون که بالای دریای هریرود 
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موقعیت دارد به حیث یی پایگاه نظامی استفاده کردند. در سال (1885) پنجده و آقتییه توسط 
عساکر روسی اشغال گردید . پس از اين واقع برای بار دوم مذاکرات میان نماینده گان بریتانیا و 
روسیه تزاری در لندن آغاز شد و برای تثبیت مرزهای شمالی افغانستان چندین بار میان هیأت 
های کشورهای مذکور مذاکره صورت گرفت . تا بالاخره در سال (1887م) پروتوگول شش 
فقره یی به امضاء رسید که به اساس آن سرحدات شمال غربی که به نام خط ریجوی ۳09) 
( (۵/موسوم است توسط هیأت تزاری وانگلیس (کاپیتان کامروف و چارلس یت) برای مدت 


معاهده خط دیورند6 

معاهده دیورند بتاریخ 12 نوامبر 1893م میان امیر عبدالرحمن خان و سر هنری مورتمر 
دیورند» وزیر خارجه دولت هند برطانوی در کابل به امضا رسید. در آن زمان مطابق به معاهده 
تحمیلی استعماری سال 1879 گندمک» افغانستان در اعمال امور سیاست خارجی خود وابسته 
به هند برطانوی بود. معاهده دریورند 7 ماده دارد و حوزه های نفوذ دو دولت را بالای اقوام 
قبایلی که در غرب دریای سند از چترال تا بلوچستان زندگی میکردند» تعبین میکند. با آنکه این 
مناطق در حقیقت قبلا با تجاوزات رنجیت سنگ و انگلیسها از زیر ادارهء دولت افغانستان بیرون 
شده بودند اما در آنزمان این مناطق از لحاظ اداری شامل هند برطانوی نبودند. 

معاهده 21921 کابل که بعد از حراز استقلال سیاسی میان دولت بریتانیا و افغانستان عقد شد 
معاهدهء دیورند را تأیید میکند اما این معاهده صرف برای سه سال مدار اعتبار بود و بعد از سه 
سال هرکدام جانبین میتوانند با یکسال اطلاع قبلی این معاهده را فسخ نمایند. افغانستان در لویه 
جرگهء 26 جولای سال 1949 اين معاهده را یکجانبه فسخ کرد. اين ادعا که افغانستان مطابق 
کنوانسیون جنیوا در مورد معاهدات بین المللی حق ملغی کردن یکطرفه معاهده سال 1921م 
کابل را ندارد نیز نادرست است زیرا کنوانسیون جنیوا در سال 1969م منعقد شد و به معاهدات 
بعد از آن تاریخ اعتبار دارد و به ماقبل خود رجعت نمیکند. بنابر آن افغانستان هرگز حق خودرا 
در باز گرفتن مناطق از دست رفته پشتون نشین غرب دریای سند از دست نداده است. 

دوران عبدالرحمان در واقع دوران ثبات توأم با خشونت بود. انعقاد معاهده دیورند زمینه های 
تسلط داخلی را بدون تشویش از مداخات انگلیسها فراهم نمود. با از بین رفتن آزادی خارجی 
افغانستان زمینه ساز ثبات همه جانبه داخلی گردید. تأثیرات سیاست سرکوب. از بین رفتن نظم 
ملوک الطوایفی» کمرنگ شدن نظم فنودالی» رنگ باختن نقش روحانیت به دلیل ایجاد اساس- 
القضات (بدست گرفتن اوقاف) بود. امیر قوی پنجه توانست با متمرکز کردن قدرت. ساختن اداره 
مستحکم» اردوی پایدار نظم دولتی را در جامعه متکثر القوم افغانستان به یادگار بگذارد. 


5 معاهدهٌ دیورند نظر به اهمیت آن در تاریخ افغانستان و اثرات آن بالای روابط افغانستان با 
پاکستان در فصل دوازدیم این کتاب به تفصیل مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ 
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امیر حبیب ال خان (ملقب به سراج الملة و الدین)» پسر امیر 
عبدالر حمن‌خان .امیر افغانستان» در سال ۱۲۸۸ هرق مطابق 
سوم جون 21872 در سمرقند متولد و در ۱۳۱٩‏ هرق 
مطابق اکتوبر 1901 به جای پدر بر کرسی امارت 
نشست. حبیب‌اله در دوره پادشاهی‌اش با شورش‌هایی در 
مناطق پکتیا (۱۳-۱۹۱۲) و قندهار )۱٩۱۲(‏ روبرو شد. 


در ۸ توطنه سوء قصد علیه امیر حبیب‌الله خان در 
شهر کابل صورت گرفت .مستوفی الممالک 
محمدحسن‌خان در پایان عهد امیر حبیب‌الّه خان گزارش 
سرّی به شاه نقدیم و نقشة سوء قصد علیه امیر حبیب‌الّه خان 
را بیان کرده بود. به‌طوری‌که شهزاده امان‌اله خان و علیا 
حضرت مادر وی در آن دخیل بودند. امیر اين گزارش را 
بی‌اهمیت تلقی کرد و سرانجام در شب 19 فبروری 
در هنگام شکار در کله‌گوش لغمان به قتل رسید. هرچندامان‌الُه خان فرزند وی شخصی 
به اسم کلنل علیرضا خان را به جرم قتل حبیب‌اله خان محکوم و اعدام کرد اما بعضی مورخین 
شجاع الدوله خان فراشباشی و سردار نادر خان را از متهمان قتل وی می‌دانند. این دو شخص 
پس از ترور حبیب الّه خان به ترتیب سمت های ریاست امنیت کابل و وزارت دفاع رسیدند. 


امیر حبیب الّه خان مدت ۱۸ سال در افغانستان حکمرانی کرد. او برخلاف پدرش نرم خو. 


حلیمتر و انسانی فرهيخته بوده و بقول مير محمد صدیق فرهنگ. «از نظر دانش شخصی امیر 
باسوادترین و با مطالعه ترین پادشاه سلسه محمدزایی از عصر امیر دوست محمد خان تا به امیر 


امان اب خان بود.» 

از جمله کارهای قابل تذکر امیر حبیب الّه خان عفو زندانیان و قربانیان استبداد امير گذشته بود. 
چنانچه وی طی فرمانی «مقرر نمود تا کسانی که در دوره امیر ماضی به داخل یا خارج تبعید 
گردیده و یا از ترس متواری شده بودند» به وطنشان مراجعه نمایند و نه تنها کسی از بابت 
اتهامات گذشته مزاحم ایشان نشود بلکه ملک و جایداد شان هم اعاده گردد. 

راجع به مردم هزاره که از همه بیشتر زجر و عقوبت کشیده بودند» فرمان جداگانه مورخ 
دوازدهم رمضان ۱۳۲۲ (۹۰۴ «میلادی) صدور یافت در آن تذکار رفته است: «ملک و زمین 
شما مردم که تا حال به مردمان مهاجر و ناقل داده می شد» حکم کردیم که بعد از اين به دست 
خود شما باشد و هر قدر ملکی که از مردم هزاره قبلا به افغان داده شده باشد... در بدل آن از 
زمینهای خالصهء نو آباد سرکاری ملک و زمین داده شود.». 

او انسانی با دید گسترده تر نسبت به مسایل خارجی و داخلی بوده ولی شوربختانه در زندگی 


| 


شخصی اش عیاش زنباره و خوشگذران بود. 


کار های برجسته امیر حبیب الّه خان را میتوان بطور آتی خلاصه کرد که اترات آنها سالهای سال 
و نحکی تاکنون قزر افختسعان بافیمانده انه: 
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5 گشایش نخستین مکتب رسمی دولتی بنام حبیییه در کابل در سال ۳ در این مکتب 
برعلاوهء معلمین داخلی برخی معلمینن خارجی (از هند برتانیایی) نیز مشغول تدریس بودند. 
بتدریج مکتب حبیبیه مورد توجه روشنفکران وازادیخواهان قرار گرفته و در سالهای ۱۹۰۶- 
۸ به مرکز فعالیتهای سیاسی موسوم به جنبش مشروطیت افغانستان تبدیل شد. 


۲ شاه نامبرده همچنان نخستین دستگاه برق آبی و فابریکهء نساجی را در «جبل السراج» در 
سالهای ۱۹۱۵-۱۹۱۲ بنا نهاد که در واقع آغاز تولید انرژی برق و بکارگیری کارخانه های 
نساجی در کشور بود. 


النهار در دورهء سلطنت امیر شیر علیخان) و اطلاعات و اخبار دولتی توسط فرمانهای جداگانه 
و یا بگونه شفاهی (بوسیلهء جارچیها) به آگهی مردم رسانیده ميشدند. مگر به اجازهء امیر حبیب 
اه خان در ماه جنوری سال ۶ نخستین جریدهء رسمی بنام «سراج الااخبار» انتشار یافت 
ولی نشر آن فقط به یک شماره محدود شد. چون شاه مواد منتشرهء آنرا نپسندیده اجازهء انتشار 
بعدی آنرا تا سال ۱۹۱۱ نداد. 


5 درسال ۱۹۰۹ نخستین بار دولت سر اجیه اقدام به ایجاد تعلیمگاه عسکری زده در همان سال 
مکثب حریبه توسط امیر حبیب ال خان بنیانگذاری شد. درمیان استادان این مکتب استادان از 
هندوستان و ترکیه بودند. بنیانگذاری اين تعلیمگاه نظامی نقش مهمی در راستای تقویت اردوی 
منظم افغانستان داشت. 


۵ در سالهای آغازین قرن بیست امیر حبیب الّه نخستین موترها را از هند برتانیایی برای 
استفادهء دربار وارد کرد. همچنان او به بهبود راههای مواصلتی توجه کرده و بدین منظور 
راههای خامه (خاکی) کابل- جلال آباد (از راه لته بند) » کابل- پروان (تا غوربند) و همچنان 
کابل- غزنی تا قندهار را برای استفاده موتری آماده ساخت. این کار در واقع آغاز فعالیت 
ترانسپورت زمینی افغانستان بود. 

۶ امیر عبدالرحمن خان در اواخر سلطنتش که صلاحیتهای دربار و حکومت را به فرزندانش و 
در گام نخست به شهزداه حبیب الّه خان واگذار کرده بود» زمینهء برگشت یکی از سرداران 
تبعیدی محمد زایی یعنی سردار غلام محمد خان (طرزالدوله) و اخلافش را که در راس فرهيخته 
گان شان محمودبیگ طرزی بود از دمشق و سایر نقاط دولت عثمانی به کابل» مساعد ساخت. 
سردار محمود بیگ طرزی بعد از آمدن به کابل با اتکا به دانش و تجربهء اندوخته در شرق 
میانه و بخصوص در ترکیه ( او همسر ترکی- شامی داشته و جهانبینی اش متاثر از جریانهای 
فکری آنزمان ترکیه بود) خود» بسرعت در دربار امیر حبیب الّه سراج الملته والدین نفوذ کرد. 
یکی از عوامل نزدیکی بیشتر این سردار با امیر نامبرده برعلاوهء دانش و توانایی های شخصی 
اش» پیوندهای زنا شویی وی با دربار بود. چنانچه محمود بیگ طرزی دو دخترش را به حبالهء 
نکاح دو پسر امیر یعنی شهزاده عنایت الّه خان و شهزاده امان اه خان در آورد. او پسانها 
بکمک دامادش شهز اده عنایت اللّه خان که سرپرستی امور فرهنگی و معارف کشور را دارا بو د» 
دست به کارهای با ارزش روشنگرانه از طریق جریدهء سراج الاخبار زد. 

محمود بیگ طرزی که نویسنده ماهری بوده و در ادبیات و ترجمه دست توانایی داشت. اعتماد 
بیشتر امیر حبیب الّه را بدست آورده و شاه نامبرده در سال ۱۱۱ وی را به مدیریت سراج 
الاخبار گماشت. او در نبشته هاء برگردانها و سرودههایش مسایل استقلال» ترقی و معارف را 
تبلیغ میکرد که در آنزمان از جذبهء بالایی برخوردار بوده و حتی باعتث هراس انگلیسها در هند 
برتانوی میشد. از لابلای نبشته ها و تصنیفهای طرزی خصلت ضدانگلیسی و روحیهء 
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آزدایخواهی وی آشکاراست. بیجا نیست که به دلیل نقش برجسته طرزی در مطبوعات نوپای 
آنزمان افغانستان (بخصوص نشر فعالانه سراج الاخبار) محمود طرزی را «پدر ژورنالیزم» 
افغانستان نامیده اند. 

محمود طرزی باآنکه مانند بسیاری از محمد زاییها شخصا بر پشتو تسلط نداشت اما اولین 
خدمات ارزنده را برای تقویت زبان پشتو (که آنرا بنا برسم معمول آنزمان دری زبانها زبان 
افغانی میگفت) رویدست گرفت. وی در یکسلسله مقالات خود در سراج الاخبار به ترویج کتبی و 
رسمی زبان پشتو باری نوشته بود: 

«از آغاز تاسیس دولت افغانیه» زبان دولتی ما زبان فارسی شده مانده است. بعد از اینها هم 
بسبب بعضی عوامل خارجی. و اختلافات داخلی» هیچ کس در پی اصلاح و ترقی زبان افغانی و 
تبدیل دادن رسومات دولتی را از زبان فارسی بزبان افغانی و زبان رسمی ساختن آن نیافتاده 
اند.. طزری در یک مقالهء دیگرش در مورد «ملت افغان» چنین اشاعه مینماید: 

«مارا ملت افغان» و خاک پاک وطن عزیز ما را افغانستان میگویند. چنانچه عادات» اطوار» 
اخلاق مخصوص داریم» زبان مخصوصی را نیز مالک میباشیم که آن زبان را «زبان افغانی» 
میگویند. این زبان را مانند حرزجان باید محافظه کنیم» در ترقی و اصلاح آن جدا کوشش کنیم. 
تنها مردمان افغانی زبان نی» بلکه همه افراد اقوام مختلفه ملت افغانستان را واجب است که زبان 
افغانی وطنی ملتی خود را یاد بگیرد. در مکتبهای ماء اهمترین آموزشهاء باید تحصیل زبان 
افغانی باشد. از آموختن زبان انگلیزی» ترکی و حتی فارسی تحصیل زبان افغانی را اهم و اقدم 
باید شمرد. 

متاسفانه از چند سال به اینطرف و بخصوص بعد از به قدرت رسیدن جمعیت اسلامی و شورای 
این اقدامات بسیار ابتدائی در راه انکشاف زبان پشتو را نادرست دانسته و اورا به ترویج 
"سیاستهای تبعیضی و فارسی- دری ستیزانهء دولتهای بعدی افغانستان" متهم میکنند. در حالیکه 
در حقیقت امر زبان دری/فارسی همچنان به عنوان زبان رسمی خط و کتابت دولت افغانستان و 
زبان تعلیمی موسسات تعلیمات عالی در کشور تا امروز پا بر جا بوده است. 


۷ بر علاوهء خاندان طرزی امیر حبیب ال سراج الملته والدین یک خاندان دیگر محمدزایی را 
نیز اجازه برگشت به وطن داد که بنام آل یحیی مشهور اند. این خاندان که در راس آن سردار 
یحیی خان بود با فرزندان و نبیره گانش از دیره دون هند برتانوی برگشتند که مهمترین آنها 
سردار نادر خان بود که پس از برگشت بکایل با اتکا به توانایپها و اندوخته های خود و 
برادرانش به دربار حبیب الّه خان نفوذ ريشه یی کرد. نادر و بردارانش (شامل سردار محمد 
عزیز خان» سردار محمد هاشم خان» سردار شاه محمود خان و سردار شاه ولیخان) که همه زاده 
در هند بودند» بسرعت پستهای مهم دربار را بدست آورده و از رازداران و مشاوران خاص امیر 
نامبرده شدند. از همینجا بود که آنها بنام «مصاحبان خاص» امیر شهره گردیدند. در نزدیکی 
بیش از حد «مصاحبان» با امیر حبیب الّه نقش مهمی را وصلت خانوادگی یعنی ازدواج خواهر 
آنها با امیر حبیب الّه (مشهور به علیاجانب که همچنان زادهء دیره دون هند بوده و از زیبایی و 
دانش کافی بر خوردار بود میباشد. امیر حبیب الّه خان معاهدهء دیورند را با انگلیسها تأیید کرد. 
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امیر امان الّه خان 


امیر امان‌انّه خان مشهور به غازی امان‌الّه خان فرزند سوم 
امیرحبیب اه خان و نواسة امیرعبدالرحمان خان و نبیره‌ی 
امیردوست‌محمد خان از دودمان بارکزایی بود .وی در اول 
ماه جون 1892 میلادی در پغمان کابل به دنیا آمد . اماناله 
در لیسهء افسری آموزش دید و با اردو ارتباط نزدیک 
داشت. وی پس از کشته شدن پدرش حبیب‌اله خان در ۲۸ 
فبروری 1919م به قدرت رسید. 

وی در سال 1919 میلادی جنگ استقلال و سومین جنگ 
افغان- انگلیس را آغاز کرد که منجر به معاهدهء راولپندی 
شد و بربنیاد آن بریتانیا افغانستان را به حیث یک کشور 
مستقل به رسمیت شناخت. 

سلطنت شاه امان‌الّه در ۱۹۲۰ میلادی پیمان دوستی با 
شوروی و سپس با ایتالیاء ترکیه و ایران امضا کرد. شاه 
امان‌الء سپس در سال ۱۹۲۱ میلادی پیمانی با دولت شوروی بست و امتیاز خط تلگرافی کشک 
هرات» قندهار و کابل را به روسیه داد. وی در ۱۰ دسامبر ۱۹۲۷ سفری ۶ ماهه را به 


کشورهای آسیایی اروپایی و آفریقایی آغاز کرد و در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی از راه ایران به 
افغانستان بازگشت و دست به اقدامات اصلاحی زد. 


امان اه در ۱۹۲۶ سلطنت مشروطه اعلام نمود و خودش را شاه اعلام کرد. 


برگزاری لویه جرگه و تصویب نخستین قانون اساسی» از میان رفتن برده داری» استقرار نظام 
شاهی مشروطه تفکیک قوا اجباری شدن آموزش. اوردن اصلاح در نظام مالی» ممنوع شدن 
کار اجباری. فرستادن شماری از محصلین به خارج کشور به منظور ادامه تحصیل. تأسیس 
نخستین کتابخانه عامه در کابل» افزایش چشمگیر روزنامه نگاری و مانند این‌ها از مهمترین 
تحولات این دوره خوانده می‌شوند و در کل از دوره شاه امان‌الّه خان به حیث یک دوره درخشان 
کشور یاد می‌شود. 

از آنجایی که اقدامات اصلاحی وی با تندروی‌هایی همراه بود و با روحیه بعضی از اقشار جامعه 
و مردم سازگاری نداشت» زمینه را برای شورشگری در برابر سلطنت وی فراهم ساخت و 
حبیب له کلکانی بر او شورید و او را وادار به کناره گیری کرد و به ایتالیا رفت. 

باید بخاطر آورد که قبل از حبیب اه کلکانی» در سال ۱۳۰۳ (1924م) شماری از ملاها و 
روحانیون افراطی به سرکردگی ملا لنگ علیه دولت امان‌الّه خان دست به تبلیغ زده مردم را به 
شورش و اداشنند. آنان تمامی اصلاحات دوره امانی 3 خلاف دین اسلام خوانده» این شاه مترقی 
و وطندوست را کافر و جهاد علیه او را فرض اعلان کردند. مگر اين ملا در دستی قرآن و در 
دست دیگر قانون جزاء امان اله خان را گرفته در میان قبایل که متأسفانه از سواد و دانش 
بی‌بهره بودند فریاد نمیزدند که: کدامیک را قبول دارید! قرآن یا قانون را؟ و طبعاً مردم میگفتند: 
قرآن را. باید بخاطر آورد که انگلیسها که خود را در اين توطئه پیروز می‌دانستند دست به 
مداخله مستقیم زده و یک تن هندو به نام عبدالکریم را زیر نام پسر امیر محمد یعقوب خان داخل 
قوم خدران پکتیا نموده که رهبری اغتشاش را به دست گرفت. در آغاز جنگ به نفع شورشیان 
پیش می‌رفت چون از یک سو بودجه دولت به اتمام رسید و از سوی دیگر ۸۰۰ عسکر دولت به 
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یکبارگی کشته شدند که این ضربه سختی بر پیکر رژیم نوپای امانی بود. در همین دوره بود که 
عبدالکريم با حمایت انگلیس‌ها در پکتیا دعوای امارت نمود. از آنجایی که اکثریت مردم 
افغانستان از خدمات دولت امانی راضی بودند» جمع وسیع یک‌صدا علیه اين اغتشاش جاهلان 
برخاستند که منجر به سرکوب آن شد. میر غلام محمد غبار در «افغانستان در مسير تاریخ» 
(جلد اول». ص ۸۰۹) می‌نویسد: «...همینکه دانستند اغتشاش پکتیا ماهیت مذهبی نی بلکه 
ماهیت سیاسی و آنهم به مداخله دولت انگلیس دارد» همه به حمایت دولت برخاستند و بر ضد 
نفوذ خارجی متحد گردیدند." مهار این شورش که بیش از یکسال به طول انجامید بار سنگینی بر 
دولت امانی بود. تقریبا مالیات یکساله در آن به هدر رفت و متعاقبا در لویه جرگه پغمان شاه 
امان‌الّه مجبور شد که با روحانیون مرتجع از راه مماشات پیش رفته بخشی از برنامه اصلاحاتش 
را کنار گذارد. در نتیجه اين زحمات و همکاری وسیع مردم» شورش سرکوب و سران باغی 
فراری شدند. درین میان ملای لنگ و ملا عبدالرشید که به کوه‌ها پناه برده بودند توسط مردم 
دستگیر و تسلیم دولت داده شدند. به تاریخ ۴ جوزای ۱۳۰۶ ملای لنگ و ملا عبدالرشید با ۵۱ 
تن از همدستان شان بعد از اينکه حکم اعدام بر آنان صادر شد. طی مراسمی در تپه مرنجان 
اعدام شدند و چندصد تن دیگر به ولایات شمالی تبعید شدند. 

شاه امان لث در 22 جون 1927 منار یاد گاری بنام "منار علم وجهل"را که دردهمزنگ کابل 
درکنار دریای کابل بخاطرختم شورش ملای لنگ بناکرده بود دریک طرف آن این شورش 
توضیح شده ودرسه طرف دیگرآن اسامی سه صد نفرافسرانی که در جنگ شهید شده بودند 
تحریر گردیده است. 

از شاه امان الّه به عنوان شاه روشنفکر و ترقی خواه یاد می‌شود و افغانستان در دوران وی 
شاهد اصلاحات و تحولات بزرگی بوده است. سرانجام وی در ۲۵ اپریل ۱۹۶۰ در زوریخ 
سوئیس در گذشت. جنازه وی به جلال‌آباد انتقال داده شد و در کنار مزار پدرش به خاک سپرده 
شد, 

وقتی در سال 1919 امان اله خان به پادشاهی رسید دولت هند برتانوی حتی سفارت در کابل 
نداشت صرف یکنفر بنام حافظ سیف اله تحت عنوان "واقعه نگار" حافظ منافع انگلستان در کابل 
بود و او هم در حالت نظر بند بسر میبرد. در حالیکه شخصی بنام سردار عبدالرحمان در مقام 
رسمی سفیر افغانستان در دهلی ایفای وظیفه میکرد. 

افغانستان چگونه مستعمرهء بود که استعمار گران در این کشور نه نمایندهء داشتند و نه 
سربازی و نه کدام اداره چی؟ در حالیکه در هندوستان مامور مالیه. مدیر گمرک. قومندان امنیه 
و حتی مامور پوسته خانه همه انگلیس بودندا 

پاسخ به این سوال را در شرایط ختم جنگ دوم افغان و انگلیس ومعاهدهء گندمک باید جستجو 
کرد. 


حصول استقلال سیاسی 
توافقتنامهء آتش بس به تاریخ هشتم اگ کست سال 1919 در راولپندی» رسما به پایان میرسد. 


سر هملتن گرانت رییس هیات انگلیسی که وزیر خارجه حکومت هند برطانوی نیز بود طی 
مکتوبی عنوانی علی احمد خان وزیر داخله و رییس هیات افغانی تأیید میکند که حکومت 
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نامه تأکید میکند که "با این جنگ و این موافقتنامه» تمامی معاهدات قبلی میان دوجانب فسخ شده 
محسوب میگردند". 

به این اساس امان الثّه خان وعده ایرا که حین تاجگذاری خود در ۲ مار چ ۱۹۰۹ به مردم 
افغانستان داده بود جامهء عمل میپوشاند. امان اله خان گفته بود: 

"به آن شرط این تاج و تخت را میپذیرم که شما با اندیشه ها و افکار من همکاری کنید. حکومت 
افغانستان باید از نگاه داخلی و خارجی کاملاً مستقل و آزاد باشد." 

مردم افغانستان همه ساله از ۲۸ اسد به عنوان روز استقلال کشور تجلیل نموده و معمولا مراسم 
جشن را در ماه سنبله پرپا میکنند. 

کوچک جلوه داده شد؛ باوجود آن این جنگ از جمله جنگهای بزرگ به شمار میرود که دران 
بیش از ۱۶ میلیون پاوند خسارات مالی به هند برطانوی وارد شد و حدوداً ۲۰۰۰ افراد نظامی 
آنها نیز درین جنگ هلاک شدند. 

تعدادی در مورد تاریخ استقلال افغانستان فتنه انگیزی کرده و با بیشرمی میکوشند در مورد ابهام 
ایجاد کرده جوانان کشور را فریب دهند. حقیقت آن است که معاهده راولپندی و ضمایم آن بتاریخ 
۸ آگست سال ۱۹۱۹م استقلال افغانستان را تایید کرد که ۱۶ اسد ۱۳۹۸ هجری شمسی میشود به 
برش زیرین از روزنامه انروز لندن توجه کنید. و متعاقب آن آمان اله خان 12 روز بعد ۲۸ اسد 
۷۸ را روز رسمی استقلال و رخصتی عمومی اعلان کرد 

در تمام معاهده راولپندی کلمه استقلال نیست. استقلال در مکتوب رسمی سرهملتن گرانت رییس 
هیات انگلیسی و وزیر خارجه هند برتانوی عنوانی علی احمد خان رییس هیات افغانی تایید شده 
که به حیث ضمیمه رسمی معاهده 8 آگست سال 1919 راولپندی است. معاهده سال 1 کابل 
معاهده دوستی بوده معاهده راولپندی وضمایم آن را تکرار و تایید میکند 


تاریخ ۸ آگ گست سال ٩۱۹۱م‏ که ۱۶ اسد ۱۲۹۸ هجری شمسی میشود روز برسمیت شناختن 


3 


بوده و تصدیق استقلال است. چون امان‌الّه خان این پیمان را در ۱٩‏ آگوست ۱۹۱٩‏ برابر با ۲۸ 
اسد ۱۲۹۸ تایید کرد به دلیل اين که برای نخستین بار نماینده انگلیس در سند پیوست این پیمان» 
استقلال افغانستان را پذیرفته بود. به همین استدلال مبنای انتخاب ۲۸ اسد به عنوان روز ا ستقلال 
توسط از15 تان بوده و ۰ لا مبداً ا موه ۹ شده ۰ بت انند. این بیانات تبلیغات برای احراز ۱ مره و 
بودند. 

در حقیقت ۲۸ اسد روز خلاصی ملت افغانستان از شر 123ساله استعمار گران برطانوی است. 
حصول استقلال خارجی به قهرمان استقلال شاه امان اه خان اجازه داد تا به تطبیق پروگرامهای 
گسترده انکشاف ساختمانی» فرهنگی» اجتماعی-سیاسی و دپلوماتیک دست زند تا افغانستان بتواند 
در قطار کشورهای پیشرفته جهان عرض وجود نماید. 

در این روز بالاخره بزرگترین قدرت استعماری جهان قبول کرد که ملت افغان را نمیتوان مانند 
دگران مستعمره ساخت! 

8۵ اسد سمبول ناسیونالیزم یی قوم نیست» سمبول وحدت ملی و پیروزی یک ملت است» در 
دفاع از وطن مشترک. سمبول ناسیونالیزم ملت افغانستان است. صرف نظر از اختلافات طبیعی 
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سیاسی و سلیقوی و محلی» تجلیل از استقلال افغانستان» تجلیل از روز ملی افغانستان واحد 
ووحدت مردم آنست در زیر یک بیرق ملی. 

احترام به استقلال ملیء احترام به تمامیت ارضی. احترام به قانون اساسی و احترام به بیرق 
ملی»از وجایب هر شهروند افغانستان است. هرگاه ما با استفاده از نعمت دموکر اسی تضمین شده 
در قانون اساسی حقوق مساوی شهروندی را برای هر فرد اين کشور تقاضا داریم در عین زمان 
قانون اساسی کشور» احترام به ملت افغانستان» و احترام به بیرق ملی کشور نادیده بگیریم! 

نهال استقلال به خونهای پاک افراد این کشور چه پشتون» چه تاجیک» چه هزاره. چه ازبک و 
چه سایر اقوام برادر آبیاری شده است. از این جهت در افتخارات این کشور هم همه سهم دارند. 
جا دارد در این روز ملی در کنار شهدای راه استقلال از تمام شهدای مردم افغانستان» بدون توجه 
به عقاید سیاسی. مذهبی و تنظیمی» چه سرباز و پولیس. مجاهد و بیگناهانیکه تصادفا شهید شده 
اند یاد کنیم. 

حتی امیر حبیب الّه کلکانی که دولت امان الّه خان را ساقط کرد باآنکه مخالف دولت و اصلاحات 
امان اه بود ولی بعد از اين که به قدرت رسید در سخنرانی خود از پادشاه سابق به خاطر تاش 
در جهت گرفتن استقلال افغانستان از او ستایش کرد ولی گفت که: "استقلال نه از من است و نه 
از امان اس بلکه از شما مردم است ۲ 

سبب شکست پروگرامهای اصلاحی شاه امان الّه خان گردید. جا دارد این مطلب مورد دقت و 
ارزیابی قرار بگیرد که چرا زمان در افغانستان منجمد شده است؟ 


کوچک جلوه داده شد» باوجود آن این جنگ از جمله جنگهای بزرگ به شمار میرود که دران 
آنها نیز درین جنگ هلاک شدند. 

سوالی که نزد بسیاریها مطرح است و بخصوص در سالهای اخیر مورد مباحثه زیاد قرار دارد 
این است که آیا افغانستان هرگز مستعمره بوده است یا خیر؟ حتی شخصیتهایی در سطح جواهر 
لعل نهرو در آنزمان تعجب کرده بود که چرا افغانستان بالای هند برطانوی حمله کرده بود 
(نهرو نگاهی بتاریخ جهان). 

وقتی در سال 1919 امان اله خان به پادشاهی رسید دولت هند برتانوی حتی سفارت در کابل 
نداشت صرف یکنفر بنام حافظ سیف اله تحت عنوان "واقعه نگار " حافظ منافع انگ نگلستان در کابل 
بود و او هم در حالت نظر بند بسر میبرد. در حالیکه شخصی بنام سردار عبدالرحمان در مقام 
رسمی سفیر افغانستان در دهلی ایفای وظیفه میکرد. 

افغانستان چگونه مستعمرهء بود که استعمار گران در این کشور نه نمایندهء داشتند و نه سربازی 
و نه کدام اداره چی؟ در حالیکه در هندوستان مامور مالید. مدیر گمرک. قومندان امنیه و حثی 
مامور پوسته خانه همه انگلیس بودندا 

با این سابقه میتوان به وضاحت گفت که افغانستان هرگز مستعمره به تعریف کلاسیک آن نبوده 


است. 
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نهضت تجدد طلبی پا مدرنیته 

روند تجدد طلبی» ترقیخواهی یا "مدرنیته" همزمان با پیشرفتهای علمی و تخنیکی در سه قرن 
گذشته در تمام جهان سرعت وا همیت بیشتر يافته است. وقتی شاه امان اه خان خواست بعد از 
حصول استقلال در سال 1919 نهضت تجدد طلبی را در کشور توسعه دهد افغانستان دو قرن 
از این جنبش بدور مانده بود. دست آوردهای نهضت مدرنیته در کشورهای پیشرفته که عموماً 
کشورهای غربی بشمول امریکا بودند عبارت بود از: 


- استفاده وسیع از تکنولوژی در تولید محصولات» امتعه» تر انسپورت» تولید و مصرف انرژی» 
اتصالات؛ 


- استفاده وسیع از تکنولوژی در زندگی روزمره مردم؛ 

- الغای بردگی» مبارزه علیه تبعیض نژادی؛ 

داخل شدن زن در جامعه وتساوی حقوقی زن و مرد؛ 

۳ اشاعه دموکراسی و حقوق شهروندی» سهمگیری بیشتر مردم در دولت» مکلف ساختن دولت ها 
و تسازمانها به برعایت از حقوق تشر و آزادیهای فردی و تهیه وستم خدمات اجتماعی و.ختمات 
صحی از طرف دولت؛ 

- جدایی دین از دولت و رسیدن به عصرحاکمیت قوانین مدنی در جامعه؛ 


نتایج نهضت مدرنیته سبب بهبود قابل ملاحظه سطح زندگی مردمان کشورهای غربی و غنی 
شدن دولتهای آنها شده و این کشور ها را قادر ساخت با استفاده از تکنولوژی به قدرت نظامی 


شدرت آنها گردید. 


از جمله کشورهای شرقی یگانه کشوری که اهمیت تجدد طلبی یا مدرنیته را درک کرد و کوشش 
کرد با استفاده از آن با کشورهای پیشرفته صنعتی غربی همگام شود کشور جاپان بود. 

و نباید آن را در انحصار تمدن غرب قرار داد. فراموش نکنیم اسلام زمانی به اوج قدرت خود 
رسید که از سرزمینهای عرب به سرزمینهای مشرق زمین منجمله سرزمینهای افغانستان و 
آسیای میانه رسید و با تمدن تاجر پيشه این سرزمینها آشنا شد و دوران شگوفان خلافت عباسی 
را به میان آورد که دانشمندان بیشماری را به جهان ساینس و معرفت ‏ منجمله بزرگترین 
مفسرین اسلامی راء ارزانی داشته است. بیجهت نیست که گروههای تکفیری سلفی عرب مخالف 
سرسخت این دوران میباشند. 


این موضوع را باید بخاطر داشت که عقاید اسلامیستها و طالبان در بر خورد با مظاهر تمدن 
بشر از سنتهای عنعنوی مردم این سرزمینها نمایندگی نمیکند. به قول مير عبدالواحد سادات 
"اسلام سنتی افغانستان در بیشتر از هزار سال و تا آمدن پای استعمار و تاسیس مدرسه دیوبند» 
اسلام متساهل و آميخته با عرفان بوده است و به شهادت تاریخ بزرگترین فرهنگ سالاران که در 
رحمن باباء امیر علی شیر نوایی و ... بستر فرهنگی را بوجود آوردند که تساهل » تسامح » 
تحمل و ... مظاهر عالی آن بوده و باعث همدیگر پذیری در جامعه ايکه بذات متکثرو 
کثیرالقوامی است. گردیده است . در صد سال اخیرو با خلق اسلام سیاسی و بخصوص در اوج 
جنگ سرد که افغانستان بحیث میدان آن جنگ استعمال گردید و تا کنون» ما شاهد دگرگونی 
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دراسلام واقعی و سنتی افغانستان و منطقه میباشیم وضرور است تا این موضوع مورد نقد 
گسترده دانشمندان ما قرارگیرد وبه این سوال پاسخ داده شود که اسلام سیاسی همان دین اسلام 
است؟ و یا ایدیالوژی سیاسی میباشد؟" 

مردم سرزمین افغانستان با آنکه به دین اسلام مشرف شدند اما در برابر سلطه جویی های 
فرهنگی اعراب مهاجم مقاومت نموده و نگذاشتند که به عوض زبانهای مادری شان» لسان عربی 
ترویج و رسمیت بیابد. در هرات. بلخ و غزنی آثارمهم علمی وفرهنگی به رشتهءتحریر درآمد 
ودانشمندانی چون ابوریحان بیرونی» بوعلی سینای بلخی و صدها ادیب و شاعربزرگ در آنجاها 
زنده گی داشتند که دست آورد های علمی و فرهنگی شان» در مجموع تمدن بشری قابل درک 
بوده و امروز هم میتواند راه مارا به سوی تمدن و تجدد بگشاید. 

همچنان در عرصه اجتماعی جرگه ق مره از عسن من بل کر نریم این سر زمین اوجود 
داشته جرگه ها در نقش محاکم عمل کرده» مسئلهء جنگ گ و صلح و انتخاب پادشاه از صلاحیت 
های آن بود. به عبارت دیگر» جرگه نوعی از نمایندگی مردم در حل مسایل مربوط به سرنوشت 
شان بود. طوریکه میدانیم جرگه ها که خود نوعی از تبارز دموکراسی قومی و و لویه جرگه ها 
که تبارز دموکراسی در سطح ملی است در فرهنگ پشتونولی و در مجموع در فرهنگ مردم 
افغانستان مقام بالایی دارد و مرجع مشروعیت اقدامات ز عیم کشور و دولت را فراهم میکنند. 


همچنان تضاد درونی جنبش طالبان با سیستم عنعنوی قومی پشتونها را نباید از نظر انداخت. 
آنانیکه جنبش طالبان را جنبش متکی بر فرهنگ قوم پشتون میدانند از تضاد نهفته درونی میان 
ارزشهای کود مدنی "پشتونولی" " و ماهیت عمیقاً مذهبی جنبش طالبان بی خبر اند. یکی محقق 
هزاره تبار بنام صاحبنظر مرادی در مورد مقررات وضع شده توسط احمدشاه ابدالی نوشته بود 
که: "احمد خان ...برای رهنمود سران قبایل مربوط خویش همچو اساسنامه دینی» سیاسی؛ 
ونظامی به کارگرفت. ازتدوین مقررات نامبرده به خوبی برمی آید که احمد خان به فقه وشریعت 
سرتاسری اسلام اکتفا نکرده برای تنظیم نظام قبیلوی خویش به وضع مقررات ویژه قبیلوی 
نیازمندی احساس نموده است " دلیل وضع مقررات توسط احمدشاه ابدالی آن بود که اصول 
"پشتونولی" به قول اولیور روی» که از یکطرف یک ایدیولوژی بوده و از جانب دیگر یک 
مجموعهء حقوق مدنی را تشکیل میدهد» در ذات خود غیر مذهبی بوده و درسطح قانون با 
"شریعت" در تضاد قرار دارند. اولیور روی مینویسد در جوامع غیر پشتون چوکات اصلی 
اصول جزایی را "شریعت" تشکیل میدهد اما در شرایطی که پیروی از شریعت صرف در حد 
شعار باقیست» هیچ سیستم دیگری موجود نیست که جای آنرا بگیرد". نتیجه طبیعی چنین حالتی 
در روستاهای غیر پشتون نشین بوجود آمدن حاکمیت مطلقه خوانین و زورگویان محلی و 
رهبران دینی میباشد که اشکال افراطی آنرا در دهات هزاره نشین هزاره جات مشاهده میکنیم. 


در جوامع سنتی پشتونهاء در دهات. مقام ملا در آن سطحی نیست که در قرا و قصبات غیر 
پشتون نشین افغانستان» بخصوص در میان اقوام هزاره وجود دارد. مظاهر آنرا همه روزه در 
بوسیدن دستهای محمد محقق توسط هواداران هزارهء او در صفحات تلویزیوبها مشاهده میکنیم. 
مقام ملاٌ و روحانی در هزاره جات. در میان شیعیان در سطح پیشواء» و مرجم تقلید است. ملا 
نقش ملا در جوامع سنتی پشتونها نقش مشورتی است نه نقش تصمیم گیرنده. از اين رهگذر یک 
تضاد درونی میان جنبش طالبان و سیستم عنعنوی قومی پشتونها موجود است. فراموش نکنیم که 
طالبان دست اورد مدرسه های دیوبندی در مناطق قبایلی و پشتون نشین در پاکستان میباشند. 
اکثر این افراد در کمپهای مهاجرین در خاک پاکستان تولد یافته بزرگ شده و با ایدیولوژی 
وهابی تطبیق بدون چون و چرای "شریعت محمدی" تدریس شده اند که با پول عربستان سعودی 
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و با امامان سعودی و وهابی پاکستانی طرف اجرا قرار کرفته است. در وجود اکثر اين افراد آن 
احساس تاریخی تعلق داشتن به افغانستان» ارزشهای ملی افغانستان» اصول پشتونولی و 
ناسیونالیزم افغانستان وجود ندارد. یک مثال آنرا در تخریب مجسمه های بودایی بامیان میتو انیم 
ببینیم. مجسمه های بامیان در طول حیات نزدیک به سه صد سال دولتهای عنعنوی پشتون در 
افغانستان» به حیث سمبولهای ملی و باستانی کشور دست نخورده باقی ماندند. در حالیکه طالبان 


بنا بر تعصب مذهبی خود و بخصوص با همدستی با متعصبین آی اس آی در ضدیت با 
هندوستان» از تخریب آنها لذت بردند. باآنهم» در زمان حاکمیت خود طالبان جرآت مداخله در 


اموری راکه بر اساس اصول پشتونولی در دهات و روستاهای پشتون نشین اداره و اجرا 
میگردید. نداشتند ‏ 
تمدن جوامع غربی نمود. 


در عصر امان اه خان در میان کشور های اسلامی در منطقة ما دوکشور دیگر نیز در راه تجدد 
طلبی گام برداشته بودند: ترکیه تحت رهبری کمال اتاتورک و فارس تحت رهبری رضا خان. 


شاه امان الّه خان از اهمیت نهضت تجدد طلبی در ترکیه و فارس بخوبی مطلع بود. خانم او ملکه 
ثریا در سوریه تولد شده بود که همراه با فامیل روشنفکر خود (فامیل طرزی) در شکل گیری 
نهضت تجدد طلبی دوره امانی نقش بسیار برازنده داشت. از فیض رهنمایی های سید جمال الدین 
افغان» شناخت پدر محمود طرزی و خودش از ماهیت استعمار به درجهء کمال رسیده بود. مادر 


ملکه ثریا اولین جریده نسوان کشور (سراج النسوان) دوره امانی را نظارت میکرد. 


پروگرامهای تجدد طلبی دوره امانی شامل ساحات متعدد میگردید که منجمله میتوان از اینها نام 
برد 


۰ توسعه تعلیم و تربیه برای همه بشمول زنان؛ 

۰ اعزام شاگردان افغان» منجمله دختران به اروپا برای کسب دانش عصر از جمله طبابت؛ 
۰ سهم دادن زنان در آمور اجتماعی و رفع حجاب؛ 

۰ انکشاف مطبوعات؛ 

۰ اصلاحات مالیاتی؛ 

. اعمار ساختمانهای ادارات دولتی؛ 

۰ معرفی خط آهن؛ 

۰ معرفی قانون اساسی جدید؛ 

۰ معرفی قوانین مدنی جزائی؛ 

۰ ترویج پوشیدن لباسهای اروپائی بخصوص در میان مامورین دولت؛ 
پروگرامهای مدرئته دورة امانی با سه قیام ارتجاعی مواجه شد: 

1. قیام 1924م ملای لنگ در جنوبی؛ 

2 قیام قوم شینوار در سال 1928 در مشرقی؛ و 

3 شورش حبیب اه کلکانی سال 1929 
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شورش حبیب الّه کلکانی که از حمایت نزدیک رهبران عنعنوی مذهبی در شمالی و منجمله فرقه 
نقشبندیه مستقر در شوربازار کابل بر خوردار بود موفق گردید. امان اه خان از حکومت دست 
کشید و به قندهار رفت. باآنکه در قندهار کوشید با جمع آوری قوه دوباره کابل را اشغال کند اما 
در غزنی شکست خورد و مجبور به ترک کشور گردید. 

تمام این شورشها یک وجهه مشترک باهم داشتند؛ مخالفت با اقدامات اصلاحی و بازگشت به 
حاکمیت شریعت! در تمام این شورشها شاه را کافر و منحرف از دین اسلام مي دانستند. هیچکدام 
جنبش طبقاتی» ضد استبدادی» ضد استعماری و ضد برتری جویی و حاکمیت قومی نبودند. در 
صفوف آنها افراد وابسته به اقوام مختلف شرکت داشتند و حامیان آنها را ملاها و رهبران 
عنعنوی مذهبی تشکیل میدادند. بیشتر سران قبایل پشتون به اسم مبارزه با پادشاه کافر» با حبیب 
اه تاجیک تبار همکاری کرده بودند .در حالیکه شورشهای جنوبی و مشرقی سرکوب شدند» 
شورش حبیب الّه کلکانی که از حمایت نزدیک رهبران عنعنوی مذهبی در شمالی و منجمله فرقه 
نقشبندیه مستقر در شوربازار کابل بر خوردار بود موفق گردید. 

شورش مردم شینوار بسرکردگی دو نفرخان بنامهای محمدعلم ومحمدافضل آغاز گردید. 
نیروهای نظامی کابل به آنسو سوق شدند. و وقتی کابل از قوتهای نظامی خالی گردید» آنگاه 
حبیب الّه کلکانی (بچة سقاو) از سمت دست به اغتشاش زد و با نیروهای خود برکابل حمله 
کردند. مطابق کتاب فیض محمد کاتب بتاریخ 12 دسمبر 1928وقتی که بچه سقو برکابل حمله 
کرد» محمدولی خان وکیل مقام سلطنت وعبدالعزیز وزیردفاع » فقط 80 نفر از محافظان 
دیپوهای اسلحه را جمع کردند تا به مقابل 2000 نفر لشکر ایلجاری سقاوی که 200 تن آنها 
مسلح بودند و بقیه چوب و تبر بدست داشتند به مقاومت بپردازندا 


تهداب گذاران کشور افغانستان معاصر 
ا زآنها در اين فصل و فصلهای قبلی نام گرفته شد یاد کنیم. هریک به نحو چشمگیری در ظهور 
این کشور در جهان معاصر بر خرابه های امپراطوریهای صفوی و مغولی و تحکیم آن و هویت 


۰ 


اول - میرویس خان هوتکی: میرویس خان در حقیقت جورج واشنگتن افغانستان است که به 
استیلای دوصد ساله امپراطوریهای صفوی و مغولی در سرزمین ایکه امروز بنام افغانستان در 


دوم - احمدشاه ابدالی: با استفاده از ضعف دولتهای صفوی و مغولی به ایجاد امپراطوری ابدالی 
با هویت مشخص افغانی و اسلام حنفی پرداخت که افغانستان امروزی وارت آن بوده تا امروز 
بعد از نزدیک به سیصد سال همچنان پابرجاست؛ 

سوم - امیردوست محمد خان: افغانستان را که با دسایس انگلیسها. ایرانیها و روسها به 
حکومتهای خودمختار در قندهار» مزارشریف و هرات تقسیم شده بود و به حکومت مرکزی در 
کابل وفادار نبودند دوباره متحد ساخت و وحدت و تمامیت ارضی کشور را اعاده نمود؛ 

چهارم - امیر عبداالرحمان خان: شیرازه مملکت را که با جنگ دوم انگلیسها بر افغانستان از هم 
گسيخته بود دوباره یکجا نموده سیستم ملوک الطوایفی را با یک زعامت پنجه آهنین از میان 
برداشته یک دولت مرکزی با نظام اداری ملکی و عسکری مطابق نیازمندیهای عصر ایجاد نمود؛ 


2 7 دوکتور وراحمد خالدی - افغانستان: مردم. تاریخ و سیاست 


پنجم - امیر امان الّه خان: وقتی به امارت رسید مملکت یک کشور تحت الحماية بریطانیای 
کبیر محسوب میگردید که تمام روابط خارجی و امور مربوط به سرحدات آن توسط دولت هند 
برطانوی اداره میشد. امان الّه خان با اعلان استقلال کامل سیاسی کشور و شناخت رسمی آن 
توسط بریطانیا به این حالت برای هميشه خاتمه داد. 


۸۳۶۲۲۸ ۷ ۷ 
۲۱۷۲ ۲0۵۷۸۷۱۵۱۸۵ 6 


بنیان گذاران افغانستان 


اغتشاش سقوی 


اقدامات اصلاحی امان ال شاه با تندرویهایی همر اه بود و با روحیه مردم ده نشین و سنتی 
انجامید که در عوام بنام "اغتشاش سقوی" معروف است. حبیب‌الله کلکانی» که بنابر پيشهة سقاوی 
پدر به بچه سقأ یا عامیانه "بچه سقاو" معروف است. در اول یک سرباز معمولی در اردوی شاه 
اما پوت هل کردهای. آمان ال شام وا معا نها ر ارزش‌های مرجم دانسته‌و با یشفدانی 
علما و رهبران نقشبندیه که نفوذ بسیار داشتند» دست به شورش زده و در کلکان خود را 
فرمانروای افغانستان خواند و با فوای خود روی به کابل نهاد. از این‌رو» امان‌اله از مواضع خود 
با لباس به سبک اروپایی روی صحنه آورد و از مردم خواست تا آن شیوة را به عنوان الگو 
یت ما با واکقیا مر نمی غراخه ند 

شورشیان حمله نهایی بر کابل را در شب (۱۳ جنوری ۶۹ آغاز کردند. شاه سلطنت را به 
برادرش عنایت‌الُه سپرد و خود به قندهار رفت. عنایت‌الّه خان هم سرانجام پس از سه روز 
پادشاهی با خانواده‌اش کابل را ترک گفت. از آن سوی حبیب ال مقر سلطنت را متصرف شد و 
در ۲۸ جدی (دی) ۱۳۰۷ (18 جنوری 1929) بر کخت سلطنت نشست و خود را به امیر 
حبیب‌الّه مسمی‌کرد. امان‌الّه کوشید تا دوباره خود را به کابل برساند» اما شکست خورد. حضرت 
نورالمشایخ مجددی د رپکتیا با چند هزار مرید مسلح خود امرمارش به استقامت غزنی و حمله 
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یه نیرو‌های نظامی آمان ال.را که به صضوب کابل درحالت پیشروی بودنده شکست داد. قوای 
اعزامی نورالمشایخ (سلیمان خیلها) درغزنی بر روی قوت های تعرضی امان الّه خان آتش 
کشودند و بدستیاری سبوتاژکننده گان داخل دربار» اردوی شاه را ازپیشروی به سمت کابل باز 
داشته؛ تبلیغاتی را سازمان دادند که درنتيجه قوای وفاداربه شاه امان الم پراگنده شنده وخودش 
مجبوربه عقب نشینی گردید و سرانجام از طریق هند به ایتالیا رفت. 

عوامل شکست نهضت امانی 


بسیاریها علل سقوط نهضت امانی را کاملا بسته به دسایس استعمارگران انگلیسی میدانند. 
انداختن گناه تمام بدبختیهای یک کشور به گردن خارجیها در مبان تعداد زیادی از نویسندگان 
افغان و سایر کشورهای رو به انکشاف به یک عنعنة مبدل شده است. به وفرت خوانده میشود که 
انگلیسها عبدالرحمان خان را آوردند» انگلیسهاامان ال خان را ساقط کردند» انگلیسها نادر خان 
را به قدرت رسانیدند» شورویها در کودتای داوود خان دست داشتند» شورویها کودتای هفتم تور 
را طرح ریزی کردند» پیلوتهای روسی بر ارگ حمله کردند. امریکاييها طالبان و داعش را 
ایجاد کرده اند و غیره از این قبیل. در بسیاری از نوشته ها به حد مشمئز کننده اینگونه برداشتها 
و برجسته کردن آنها به عنوان عوامل تعیین کننده حوادث داخلی تکرار میگردند. به يقین که در 
تاکید بی اینگونه برداشتها ما افغانها تنها نیستیم» دیگران» بخصوص ايرانيها» نیز دست کمی از 
ما ندارند. 

در اين هیچ جای شکی نیست که استعمار و امپریالیزم در امور ممالک رو به انکشاف هميشه 
مداخله میکنند و در بیانات فوق نیز شمه هایی زیادی از حقایق نهفته اند. تا صد سال قبل» 
استعمار کهن با توجه به منافع استعماری خود در تقابل با بنیادگرانی مذهبی از روش دوگانة 
مقابله و حمایت کار مبگرفتند. از بکطرف با مدرسه های دیوبندی در هندوستان مخالفت میکردند 
اما از روحانیون وابسته به همان مکتب فکری با جنبشهای ترقیخواهانه در افغانستان مخالفت 
میکردند. اما انداختن گناه تمام بدبختیهای یک کشور به گردن خارجیها پندار ساده لوحانه و دگم 
بوده عوامل» محرکها و دینامیزم داخلی وقایع را نادیده گرفته و کمرنگ جلوه میدهد. 


شر و ایسطه با خوامل کت قیفر یر | ایا ان اه شا مر تاکیه بر مسر پرداشکیا حرانل 
عینی داخلی را کمرنگ جلوه داده سبب انحراف فکری و در نهایت خود فریبی میگردد. واقعیت 
آنست که متاسفانه مغالطه و اختلاط و درهم آمیختن مفاهیم و اهداف تجدد طلبی /2۷006۲0]6 
دوره امانی با ۷۵516۲0-1670 یا غرب زدگی و شتابزدگی در تطبیق برنامه هاء در کنار 
مس آشکار و. ها سار گزان ان کی که مهف یک افعافتان متا با کی فرای 
نید فت اسممار مر خوه قر ام مات کت ورام کت نفک در مقر ماه امارن: ا بخام 
فراهم نمود. کشور جاپان دست به تجدد طلبی وسیع زد بدون آنکه مظاهر غرب زدگی را در 
جامعهُ عنعنوی خود معرفی کند و از همین جهت پیروز شد. 

در حالیکه برنامه های تجدد طلبی در ترکیه با موفقیت مورد تطبیق قرار گرفته بود» آنچه را 
امان الّه خان و همکاران او نتوانستند تشخیص نمایند این بود که در ترکیه» تحولات اجتماعی 
سابقه داشته و طبقهء متوسط از یک توانمندی معین بر خورداربود. همین طوریک اردوی منظم 
در اختیار دولت قرارداشت. در حالیکه شاه امان ال نه یک طبقهء پرتوان شهری و نه یک 
اردوی نیرومند را در کنار خود داشت. 


یک مثال از وقایع عینی انزمان را که نمونة از درک نادرست مفاهیم و اهداف تجدد طلبی 
۴ وسدور:ة امانی با ۷۷516۲۳-16۳0 يا غرب زدگی است از قول فیض محمد کاتب 
در کتاب تذکرالانقلاب چنین میخوانیم: "احمدعلی خان (رییس بلدیه شهر کابل) اهالی شهر را از 
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قوی وضعیف ووضیع وشریف ودکاندار وحرفه ور بازار و ذکور واناث عرصه دو هفته در زیر 
انواع فشار وانزجار پوشیدن لباس رسمی وکلاه اروپانی و غیره وغیره آورده عموم را دست دعا 
به درگاه کبرپا برداشتن و زوال سلطنت امیر امان اه خان را از اوتعالی خواستن»کشانيده بودء« 
جای تعجب نیست که در چنین حالت که فرهنگ عنعنوی عوام طرف تحقییر قرار میگیرد 
روحانیون بنیاد گرا فرصی مبيابند تا علیه اصلاحات امانی وارد میدان شده وبا تحریک اذهان 
مردم» اغتشاشات پراگنده و بعداً سرتاسری را به وجود آورند. به یقیین که عمال استعمار انگلیس 
نیز از همچو شرایط استفاده سو نموده به آتش طغیان مردم هیزم میریزند. 


امیران خانواده سراج 


شماره نام امیر نسبت با امیر قبلی پایتخت دوره حکومت (میلادی) 
۱۲۱ امیر عبدالرحمن‌خان پسر محمدافضل‌خان کابل 1880-01 

"۱ 1 ورسارحسم. | کل 1901-19 

۳ امیر نصرالّه خان پسر عبدالرحمن‌خان جلال آباد 9 چند روز 

۴ امیر امان‌اقد شاه پسر حبیب‌اله خان کابل 91919-192 

۵ سردار عنایت‌الّه خان پسر حبیب‌اللّه خان کابل 2 سه روز( 


امیر حبیب النّه کلکانی 


حبیب اله کلکانی (مشهور به بچة سقأو نظر به کسپ پدر) در 
سال ۱۳۰۸ ه ش (1929م) دولت امیر امان اله خان را که نزد 
عامهء مردم افغانستان تا امروز به عنوان شاه آزادی خواه» تجدد 
طلب و ترقی خواه شهرت دارد با شعار های "کفر" و "لاتی" 
سرنگون کرد. 

امیر حبیب‌الّه کلکانی پادشاه تاجیک تبار افغانستان بود. وی در 
سال 1929 میلادی» با شورش علیه حکومت امان الّه خان و 
با خلع امان‌الّه خان به مدت ٩‏ ماه قدرت را در افغانستان در 
دست گرفت. اما پس از به قدرت رسیدن نادرخان» با وجود 
داشتن عهد نه کشتن شان و مهر نمودن در قرآن باهمراه جمعی 
از پارانش اعدام شد و اين گونه نادرخان در میان هواخواهان 
حبیب الّه کلکانی لقب غدار کسب نمود. 


امیر حبیب الّه کلکانی یگانه پادشاه تاریخ معاصر تاجیکان در افغانستان بود که تاجیکان را بعد 
از هفت صد سال در راس قدرت سیاسی آورد. 

حبیب الّه کلکانی پس از به قدرت رسیدن قانون اساسی وقت افغانستان را لغو کرد و خواستار 
احمال فوانین شریعت اسلامی شد چونکه امانالله خان می‌خواست فرهنگ غربی را در افغاتستان 
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امیر حبیب ال خان کلکانی که خود را «خادم دین رسول‌الّه» می‌گفت. بر اصلاحات غربگرایانه 
امان‌انثه خط بطلان کشید. قوانین مصوب بخصوص قانون اساسی را ملغی ساخت و مالیات و 
عوارض را غیرشرعی خواند و همه را برچید. در آغاز کار بیشتر مردم به امید ادار؛ اسلامی‌تر 
کشور از حبیب‌اله استقبال کردند؛ اما مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور به تدریج باعث آشفتگی 
اوضاع شد. 


در دوران حکومت 9 ماههء امیر حبیب اله کلکانی زیر القاب "خادم دین رسول اله" تمام 
پروگرامهای اصلاحی و انکشافی امان اله خان متوقف شد. قوانین مصوب به خصوص قانون 
اساسی را ملغی ساخت و مالیات و عوارض را غیرشرعی خواند و همه را برچید. در آغاز کار 
مردم به امید ادارة اسلامی‌تر کشور از حبیب‌الّه استقبال کردند؛ اما مشکلات اقتصادی و امنیتی 
کشور به تدریج باعث آشفتگی اوضاع شد. معارف و تعلیم و تربیه عصری و مکاتب ممنوع 
اعلان گردید. در طول تاریخ افغانستان چیزی شبیه اين نوع سیاست رسمی دولت حاکم تنها در 
دوران حاکمیت استبدادی پنجسالهء طالبان در سالهای 2001-1996 میتوان مشاهده کرد باآنکه 
در دوران حاکمیت آنها حد اقل حق معارف و تعلیم و تربیه برای پسران و مردان ممنوع اعلان 
نشده بود. همانگونه که برای اکثریت قاطع مردم افغانستان اعم از هر قوم محبوبیت امیر امان اله 
خان ناشی از استقلال طلبی» تجدد خواهی و ترقی پسندی اوبود نه وابستگی قومی موصوف. که 
حتی قادر به تکلم بزبان پشتو نبود» به همان اندازه تنفر از طالبان برای اکثتریت قاطع مردم 
افغانستان اعم از هر قومء ناشی از خصلت ارتجاعی ضد تجدد و ضد ثرقی آنها بود تا وابستگی 
آنها به عنوان عناصر سنتی قوم پشتون. همانطوریکه امروز تعداد معدودی از شورش ارتجاعی 
"سقاوی" بخاطر وابستگی حبیب اله کلکانی و سایر رهبران آن به قوم تاجیک حمایت میکنند. 
هستند تعداد افرادیکه از طالبان بخاطر پشتون بودن آنها حمایت میکنند. 


تعدادی زمامدادی حبیب الّه کلکانی معرف به "بچة سقأو" را بخاطر پایان بخشیدن به حالت 
"حذف در تاریخ" هزار ساله تاجیکان تمجید میکنند (رزاق مآمون۱۳۹۵). این مطلب اشاره به 
ظهور مجدد قوم تاجیک به قدرت سیاسی بعد از حاکمیت سامانیان ماوراالنهر» هرچند کوتاه نه 
ماهه میباشد. رزاق ماأمون بتاریخ شنبه ۱۳ سنبله ۱۳۹۵ هجری شمسی در سایت انترنتی خود 
"گزارش نامهء افغانستان" در مقالهء تحت عنوان "تقدیم به حبیب اللّه, نخستین خط شکن پس از 
هزار سال"۰ اصطلاح "سقاوی" را به عنوان یک جنبش سیاسی "در استفاده از فرصت سیاسی 
در مبارزه با غدر و حذف درتاریخ" بیان میکند. 

او مینویسد "درحال حاضر. نسل جدید "سقاوی" از مقاومت همه جانبهُ سیاسی چهل ساله علیه 
بیدادگری نسب میگیرد و بدین سان» ترمینولوژی یک مجموعة فراگیر با همین واژه استفهام می 
شود. اختراع کلمه "سقاوی" برسبیل کم زنی» دشمن شماری ونجس پنداری مخالفان در زمان 
نادرخان» و سپس احیای ان در ادبیات قدرت در دورة طالبان» به جای آن که دربر ابر ذخیره 
بغخض و سرکوفت خورده 9۳ ده ها سال مردم» بازدارنده باشد» به نمادی ازپیگیری وعزم در 
گفتمان قدرت. بازبینی تاریخ. به پا ایستاندن تاریخ جعلی به فرق ایستاده» بازی درمیدان «تاج 
وتخت» وپایان ابدی سنت تک اندیشی سیاسی مبدل گشته است. اين واژه در شرایط کنونی و اوج 
گیری مطالبات "عصری برای عدالت" از زهر طعن وترس» تهی گشته است." رزاق مآمون " 
بدون ترس از "زهر طعن"» نسل خودرا "نسل پسین سقاوی" میداند که رسالت دارند اصطلاح 
"سقاوی" را " به رمز عبور هویت سیاسی و گفتمان تاریخی ريشه دار وضد تک قطبی" مبدل 
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سوال این جاست که اين» به گفتهء رزاق مآمون» "حذف در تاریخ" و پا بهتر تر بگوییم کمرنگی 
نقش تاجیکها در تاریخ هزار سالهء سیاسی این سرزمین ناشی از چه عواملی است؟ آیا ناشی از 
کمتر بودن نسبی تعداد نفوس آنهاست؟ مبرهن است که تعداد نفوس تاجیکها کمتر از نفوس 
بسیار برازنده تر و چشمگیری در تاریخ این سرزمین بازی کرده اند. بنابر آن علل آنرا در سایر 
زمینه ها باید جستجو کرد که این خود یک مباحثهء جدی و مهمی را نیاز دارد و باید بر اساس 
یک تحقیق دقیق حوادث تاریخی و اجتماعی به آن پرداخته شده عوامل ان مشخص شوند. آما 
سیستماتیک زور و تشدد توسط قوم پشتون نبوده است. 


بر اساس نوشتهء رزاق مآمون جنبش "سقاوی" را به چهار مرحله آتی میتوان تقسیم کرد: 
1 سقاوی اول (جدی ۱۳۰۷- میزان ۱۳۰۸ ه ش) یا زمان حاکمیت حبیب اله کلکانی؛ 


2 سقاوی دوم (۱۳۷۱-۱۳۷۵ ه ش) حکومت ربانی-مسعود؛ 
3 سقاوی سوم (۱۳۸۰-۱۳۹۳ ه ش) دوران مقاومت ضد طالبان شورای نظار؛ و 
4 سقاوی چهارم (۱۳۸۱ ۰ ش -) بازگشت شورای نظار و شرکت در قدرت سیاسی. 


به گفتهء رزاق مأآمون "پیدایش «سقاوی اول» در شرایط ویژه سیاسی و اجتماعی دهه اول 
0 خورشیدی» چیزی در مقیاس نخستین اقامة نیم بند وتوان سوز تاریخی (کمتر اگاهانه) در 
نبرد عدالت خواهانه برای اثبات حضور و سهم در قدرت بود. سقاوی اول» برای پاشیدن خشم و 
خروش» و خط سرنوشت خویش. تنوری مدون نداشت؛ واکنون که قریب نود سال از آن می 
گذرد» نیز از داشتن تئوری مبتنی برارزیابی انتقادی و طبقه بندی شده محروم است. درآن ایام» 
ابزار نقد وضعیت و روش مقابله» با یک رشته قواعد مذهبی وعامیانه صورت می گرفت." 

یا این تتورری یافی درست اسنت؟ آيا تلوزش سار ار" واقعا کنبزد عدالت خو اهاتة بای 
اثبات حضور و سهم در قدرت بود" يا یک شورش ضد ترقی و ضد تجدد ارتجاع سیاه مذهبی که 
برای برگرداندن چرخ زمان و چرخ معارف و تعلیم و تربیه عصری بدوران تاریک پندارهای 
قرون وسطایی؟ این شورش از شورش سلف خود شورش ملای لنگ در پکتیا در سال 1924م 
چه تفاوتی داشت؟ حالا اگر ما شورش "سقاوی اول" را "نبرد عدالت خواهانه" میدانیم آیا شورش 
سلف او شورش ملای لنگ هم نبرد عدالت خواهانه است یا خیر؟ یا اينکه افتخار "نبرد عدالت 
خواهانه" را تنها یک تاجیک میتواند داشته باشد و نه سایر اقوام؟ 


سقوط دولت حبیب اللّه کلکانی 


در زمان شورش سقوی بر ضد امان الْه خان جنرال محمد نادرخان» وزیر دفاع پیشین که از 
وزیر مختاری در فرانسه استعفا کرده بود و در شهر نیس زندگی می‌کرد» به کمک برادرانش 
قصد کابل کرد و سرانجام به کمک قبایل مخصوصا افراد دو قبیلة جاجی و وزیری در ۲۱ 
میزان ۱۳۰۸ (13 اکتبر 1929م) خود را به آنجا رسانید و شهر را در اختیار گرفت. حبیب‌اله 
و یارانش به شمالی فرار کردند و باآنکه نادر خان به آنها به شرط تسلیمی وعدهْ عفو داده بود» 
اما به دستور نادرخان همه به دار آويخته شدند» از همین جهت است که نادر شاه را طرفداران 
کلکانی نادر غدار می‌گویند. 

حکومت نه ماه حبیب اه کلکانی با آنکه یک دوره کوتاه اختلال در مسیر طبیعی زعامت 
عنعنوی دولت افغانستان محسوب میگردد اما موجودیت یک زیربنای گسترده بنیادگرایان را در 
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افغانستان بر ملا کرد. بچه سقاو از حمایت علماً (ملاها) در شمالی و سائر نقاط کشور و 
بخصوص در مناطق تحت نفوذ فرقه نقشبندیه برخوردار بود. همچنان ابراهیم بتگ رهبر جنبش 
باسمچی های آسیای مرکزی که به افغانستان فراری شده بود در سال 1929 از قیام بچه سقاو 
حمایت کرد. پیر تگاو که بچه سقاو را به عنوان امیر حبیب ال خادم دین رسول الّه اعلان نمود 
پسر سید جان پاچا بود که خود در سال 1919م نصراله خان کاکای امان الّه خان را در جلال 
اباد پادشاه اعلان کرده بود. 


بچه سقاو خود مرید شمس الحق مجددی. بپر گلبهار» بود. ورود او به کابل مورد تأیید خانواده 
مججدی مقیم شوربازار قرار گرفته بود. 

بنیادگرایان مذهبی کسی را میخواستند بر تخت سلطنت کابل ببینند که حاکمیت شریعت را دوباره 
احیا نماید و تمام اصلاحات امان الّه خان را لغو نماید. 

حمایت عامه از قیام بچه سقاو دلایل فرهنگی داشت. این قیام هرگز مبنای سیاسی» طبقاتی» ضد 
استبدادی» ضد استعماری و ضد برتری جویی و حاکمیت قومی نداشت. 


در طول نه ماه حکومت حبیب الم کلکانی تمام پروگرامهای اصلاحی امان الّه خان متوقف شد. 
ساحه قضائیه متوقف گردید» پروگرامهای ساختمانی لغو شدند. کشور دوباره به اصول 
بنیادگرائی و حاکمیت شریعت با تفسیر شاگردان مدرسه های دیوبندی واقع در هندوستان 
برگشت. بیجهت نبود که امان ال خان اعزام طالبان افغان را به این مدرسه ها لغو کرده بود و از 
ورود ملاهای درس خوانده در اين مدرسه ها جلوگیری میکرد. 

دولت حبیب اه کلکانی که در آغاز مالیات قانونی را نیز بخشیده بود» بعد ها مالیات چند برابر 
از مردم می گرفت» راه های تجاری با خارج از افغانستان بسته شده بود و اوضاع اقتصادی بیش 
از هر زمان دیگری رو به خرابی می رفت.هزاره های افغانستان نیز به علت لغو آئین بردگی از 
سوی امان ال به او وفادار مانده بودند و به مخالفت با حکومت حبیب اه کلکانی پرداخنند. 

با آنکه بچه سقاو با حمایت وسیع روحانیون منجمله فرقة نقشبندیه و خانواده مجددی (نور 
المشایخ» شمس المشایخ) به قدرت رسید اما بیش از نه ماه نتوانست در قدرت باقی ماند و توسط 
محمد نادر خان و برادران او به حمایت اقوام سرحدی و اقوام جنوبی و سایر اقوام پشتون سقوط 
کرد و نادر خان بتاریخ 15 اکتوبر سال 1929 توسط سران این اقوام به عنوان پادشاه اعلان 
گردید. 


شاید جای تعجب باشد که با وجود حمایت روحانیون از حکومت حبیب الّه کلکانی چرا حکومت 
او بیش از نه ماه نتوانست در قدرت باشد؟ 


دو عامل مهم در سقوط حکومت حبیب الّه کلکانی دخیل بود: عکس العمل اقوام پشتون برای 
احیای دوبارة زعامت عنعنوی اریستوکراسی دولت افغانستان و تغییر موقف خانوادة مجددی در 
کابل, 

در حالیکه مخالفت با برنامه های تجدد طلبی بعضی اقوام پشتون را ترغیب به فیام نمود» اما 
نمیتوان انتظار داشت تمام اقوام پشتون به مدت طولانی آرام نشسته شاهد از دست رفتن زعامت 
قدرت دولتی از اریستوکراسی درانی/بارکزائی باشند. بنابر آن به مجردیکه یک اریستوکرات 
صاحب نام» در اين مورد جنرال محمد نادر خان بارکزانی» وارد صحنه گردید تمام اقوام دو 
طرف سرحد با او همکاری کرده اورا به سلطنت رساندند. 
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علاوه بر آن» زمانیکه خانواده با نفوذ مجددی مستقر در کابل که با اشرافیت دولتی عنعنوی 
افغانستان روابط بسیار نزدیک داشتند متوجه شدند که انارشی حاکم در دوران حکومت حبیب اه 
کلکانی ضامن منافع دراز مدت آنها نیست» از حمایت او رو گرداندند. به قول مارشال شاه 
ولیخان از کتاب "یادداشتهای من" در جریان تدارکات حمله بر کابل» نور المشایخ مجددی بدیدار 
او در اورگون میرود و همچنان بدیدار نادر خان در پکتیا میرود. 


سلطنت محمد نادر خان 


در دوران اغتشاش سقوی جنرال محمد نادرخان» 
وزیر دفاع پیشین که از وزیر مختاری 
در فرانسه استعفا کرده بود و در شهر نیس زندگی 
می‌کرد» به کمک برادرانش قصد کابل کرد و 
سرانجام به کمک قبایل مخصوصاً افراد دو قبیله 
جاجی و وزیری در ۲۱ میزان ۱۳۰۸ (13 اکتبر 
9) خود را به آنجا رسانید و شهر را در 
اختیار گرفت. حبیب‌انه کلکانی و بارانش به 
شمالی فرار کردند و باآنکه نادر خان به آنها به 
شرط تسلیمی وعدهُ عفو داده بود» اما به دستور 
نادرخان همه به دار آویخته شدند» از همین جهت 
است که نادر شاه را طر فداران کلکانی نادر غدار 
می‌گویند. 

محمد نادر خان در ۲۳ میزان ۱۳۰۸ هجری 
شمسی در قصر سلام‌خانه ارگ کابل در برابر 
اعبان و سران قبایل اعلام کرد که برای انتخاب 
پادشاه جدید باید لویه جرگه تشکیل شود؛ اما 
سران قبایل تشکیل لویه جرگه را لازم ندیدند و به 
پادشاهی او سر فرود آوردند. نادر خان رأی اين 
مجمع را پذیرفته و در 15 اکتبر 1929 م به‌عنوان نادرشاه به تخت پادشاهی افغانستان نشست. 
این اقدم نادر خان به مذاق حامیان شاه امان الّه خان خوش نیامد چون آنها انتظار داشتند نادر خان 
پادشاهی را برای امان الّه خان تفویض نماید. 


نادرشاه پسر محمد یوسف‌خان نواسة سردار یحیی خان است. جد بزرگ این خاندان سردار 
سلطان محمد خان طلایی حکمران پشاور و برادر امیردوست محمد خان بود. سرداریحی 
خسر امیرمحمد یعقوب خان بود و حینیکه امیرمحمد یعقوب اسیر وبه هندوستان اعزام شد 
سرداریحی خان وبرادرش سردار زکریا نیز به هندوستان در"دیره دون" تبعید شده وباپسران 
شان سردارمحمدیوسف و سردار محمدآصف و نواسه های شان تقریبا دونیم دهه (1879- 
1) درآنجا مقیم بودند. 

یحیی خان دو پسر داشت به نام های سردار محمد یوسف خان و سردار محمد آصف خان. سردار 
محمد یوسف خان با سه زن ازدواج نمود. زن اولش یک دختر (محبوب سلطان» یک تن از خانم 
های امیر حبیب الّه خان) و سه پسر به دنیا آورد. محمد نادر» شاه محمود و شاولی. 
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محمد نادر خان در (21 حمل 1362هبش.) 18832 دردیره دون هند تولد شد. محمد نادر 18 
سال عمر خویش را در هند سپری نمود. در آنجا درس خواند و با زبان های هندیء انگلیسی و 
دری/فارسی آشنا شد. سردار بحیی خان هفتة دو بار جوانان خانواده را گرد می آورد و به آنها 
دربارة افغانستان معلومات می داد . 

ای ونم رکه سای 4( بت از قارتحا و نامه اسر دار ان خن یه افقشتام 
برگشتند و مورد احترام او فرارگرفتند. درهفته های آغازین برگشت که در باغ علیمردان به سر 
می بردند. با دیدار ها ی مکرر با امیرانها آن خانواده به "خانوادةُ مصاحبان" و با مصاحبان 
خاص نیز شهرت یافتند و به تشویق امیر عبدالرحمن خان» سردارمحمد یوسف و سردار محمد 
آصف خان نزد سردار حبیب الّه خان پسر امیر میرفتند و مصاحب او بودند. از این جهت پس از 
مرگ امیر عبدالرحمن خان» رفتن سردارمحمد یوسف و سردار محمد آصف. نزد سردار حبیب 
لد مت هام ای ۱ مد خی مسق که رتم که تا بت 
برعلاوه از آنجایی که سردار محمد یحیی خان پسر سلطان محمد خان مشهور به طلایی بود» اين 
خانواده را خاندان طلایی نیز نامیده اند. 

نادر خان در بیست و نه سالگی به خدمت قشون درآمد و در 1907 م. به مقام نائب سالاری و 
بعدها به مقام سپهسالاری رسید. سپه سالارمحمد نادر که ادم مستعدی بودوهوس پادشاهی را 
ازجدش سردارسلطان محمد طلایی بارت برده بود. اوبا پیروزی شاه امان 7 درسالهای اول 
سلطنت اوء منتطر اوضاع بوده با دولت جدید همکاری کرد.چنانچه در قیام مسلحانه ملی برای 
حصول استقلال کامل سیاسی افغانستان, درکنارمردم کشور» همر اه با برادرانش در یکی از 
جبهات بعنی پکتیا سهم گزرفت ومورد تقد برشاه امان ال واقع شد ومناره استفلال بتامشن نساخته 
در جریان توطئه هایی که بعدها رخ داد» شاه امان له برسپه سالار محمد نادر مشکوک شد 
وشک اووقتی به یقین مبدل گشت که به حیث وزیرحربیه ازرفتن به پکتیا غرض رفع شورش 
منگل امتناع ورزید و بعوض اش رقیب سیاسی او جنرال محمد ولی خان دروازی گما شته شد. 
بگفته سرهمفریز باوجود فعالیت بین امیر ومحمد نادر» وافسردگی سپه سالارمذکوربرای امیر 
مشکل بود محمد نادر را که نماینده بزرگ خانواده سلطان محمد طلایی است بدون تکلیف بگذارد 
همان بود که بحیث وزیر مختار افغانستان درپاریس تعیین شد. 


در سومین جنگ انگلیس و افغان» به هند حمله کرد و تل و وانه را گرفت و وقتی که صلح 
برقرار شد به وزارت دفاع رسید. در زمان قتل امیر حبیب الّه خان قوماندان قوا و در رکاب 
امیر در جلال آباد بود. در سال 1924م وزیر مختار افغانستان در پاریس گردید. در سال 


دومین قانون اساسی افغانستان 

محمد نادرشاه چون قدرت را به دست گرفت» اصلاحات و نظامنامه‌های دورة امان‌الّه خان را به 
کنار نهاد و محاکم را دوباره به عالمانِ دین سپرد؛ زنان را نیز به رعایت حجاب مکلف ساخت. 
در دورة او اردوی منظمی بنیاد نهاده شد و با تأسیس فاکولته طب هسته اصلی نخستین پوهنتون 
و 

هرچند او عضوی از جناح جنگ ضد بریتانیایی بود و خودش را به حضور در جنگ استقلال 
مفتخر می‌دانست» مشروطه‌خواهان و هو اداران امان‌اللّه شاه معزول» او را یک طرفدار بریتانیا 
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می‌دانستند و نسبت به انتصاب او به سلطنت به جای امان‌الّه اعتراض کردند. نادر زمانی در 
دولت عالية افغانستان)» توسط لویه‌جرگه تصویب شد. تفاوت‌های عمده این قانون اساسی از قانون 


شورای ملی و مجلس اعیان که اعضای آن توسط شاه انتخاب می‌شدند» از این قرار است: در 
عمل» هینت‌ها برای انتخابات مجلس نیز دست‌چین حکومت بودند. دیگر انحراف» رسمیت 
بخشیدن برتری مکتب فقه حنفی و تضمین استقلال محکمه شریعت بود (گریگوریان» ص ۲۰۵). 
برای اولین‌بار» رهبران مذهبی در شماری از پست‌های وزارت گماشته شدند. با اين وجود؛ 
بود. 


محمد نادرشاه برای مطبوعات ارزش خاصی قائل بود. روزنامه اصلاح را در ۱۳۰۸ ش / 
9 م در کابل بنیاد نهاد و روزنامة انیس را دولتی ساخت. دیگر انتشارات دولتی را تقویت 
کرد. انجمن ادبی کابل هم در همین دوره تأسیس شد که مجلهٌ ماهانة کابل را نیز انتشار می‌داد. 
سالنامه افغانستان هم از ۱۳۱۱ش به انتشار آغاز کرد. جاده‌های کهنه تعمیر و جاده‌های نو 
تأسیس گردید. نخستین بانک کشور در ۱۳۱۰ ش/ 1931م تأسیس شد. 


سرانجام محمد نادرشاه در ۱۷ عقرب ۲ ش/ 8 نوامبر 1933 م به ضرب گلولة یک متعلم 
لیسه امانی (نجات) بنام عبدالخالق در مراسم توزیع شهادتنامه‌ها به خون خواهی غلام نبی خان 
چرخی کشته شد. عبدالخالق که در قوم هزاره بود یکی از نوکران غلام نبی خان چرخی بوده که 
از طرفداران امان اه خان و بخاطر مخالفت آشکار با به تخت نشستن محمد نادر خان از طرف 
نادر خان به قتل رسیده بود. 


در سال 21929 دیدیم که دولت امانی به اثر تبانی نیروهای مرتجع و عقبگرا و همکاری 
استعمار از بین رفت و دوره امارت ٩‏ ماهه امیر حبیب اه کلکانی به پایان خونینی رسید. 
نیروهای آزادیخواه» مشروطه خواهان ملی گرا و تجدد طلبان از عرصه سیاسی رانده شدند و در 
عوض رهبران محافظه کار مذهبی» روسای قبایل. زمینداران بزرگ» اشرافیت درباری ضد شاه 
امان اب در کنار و در راس آن خانواده سیه سالار نادر خان گرد امدند. 

نادر خان به قول مير محمد صدیق فرهنگ مورخ افغان» شخصیت ممتاز گروه محافظه کار در 
دولت امانی بود و همچنین اطرافیان مذهبی» قومی و درباری او مخالف بخش اعظم اصلاحات 
حقوقی» قانونی» اقتصادی و فرهنگی شاه امان الّه بودند. مخالفت با بسباری از آزادی های 
اساسی مندرج در نظامنامه اساسی دولت و به ویژه مخالفت با آز ادی مطبوعات در میان آنها 
اشکار بو د, 


تعدادی زیادی از روشنفکران در دوره نادر خان زندانی شدند و خصوصاً در دورة صدأت هاشم 
خان هر روشنفکری که پیدا میشد از بین می رفت و يا زندانی میشد . 

مير غلام محمد غبار در این خصوص نکته جالبی را حکایت می کند و می گوید که حکومت 
افغانستان امر کرد که : " در آینده در مطبوعات افغانی عکس هیچ افغان سر برهنه چاپ نشود. 
و هنگام ناچاری توسط آقای برشنا رسام دولتی» عکس های سر برهنه با کلاه مرسومه پوشانیده 
شود. هکذا تمام مراسم ارتجاعی و خرافاتی زنده و تشویق گردید". 

در این دوره به جراید آزاد و شخصی اجازه انتشار داده نشد. شماری از روزنامه نگاران آزاد 
اندیش زندانی و اعدام شدند. حبیب الّه رفیع روزنامه نگار و پژوهشگر افغان می گوید که با 
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وجود که در آن زمان امکان نشر برای هر کسی داده نمی شد ولی مبارزانی بودند مانند 
عبدالرحمان لودین که در مقابل نادرخان مقاومت کرد و بالاخره کشته شد و دیگران نیز بودند که 
آنها زندانی شدند. "تعدادی زیادی از روشنفکران در دوره نادر خان زندانی شدند و خصوصا در 
دور هاشم خان روشنفکری که پیدا می شد از بین می رفت و یا زندانی می شد". 

اما علی رغم آنچه گفته شد برخی از پژوهشگران تاریخ و افرادی که شاهد حوادث آن روزگار 
تناسب وضعیت آن زمان مترقی بود. در خاطرات سیاسی سید قاسم رشتیا یکی از صاحبنظران 
"در اين شکی نیست که خط مشی محمد نادر شاه طوری ترتیب یافته بود تا با افکار مردم 
محافظه کار تصادم نه کرده باشد. اما اساسا استقامت مترقی داشته و اساسات عمده ای را که 
را درست درک نمی توانستند» نسبت به این خط مشی به هر وسیله ای که می توانستند» در 
مجالس و محافل با گفتار ها و نوشته ها و بعضا ذریعه شبنامه ها اظهار عدم موافقت می کردند." 


به قول عبدالّه شادان گویندهء بی بی بی سی "عزیز نعیم برادر زاده نادرشاه که از استادان رشته 
تاریخ سیاسی در پوهنتون کابل بود به اين عقیده بود که در داوری بر وضعیت مطبوعات این 
دوره باید وضعیت کلی آن زمان و تغییرات و تحولات تاریخی و اولی بودن ثبات و استقرار 
سیاسی باید در نظر گرفته شود". اما برخی دیگر او را فرد منتقم» خشن و بیرحم توصیف کرده 
اند که از کشتار مخالفان خود هراسی نداشت. 

قتل شخصیت های نامداری چون غلام نبی خان چرخی. عبدالرحمان خان لودین و شمار دیگری 
از آزادیخواهان و مشروطه طلبان و همین گونه زندانی شدن صدها تن دیگر در زندان های 
مخوف آن دوره به نا ارامی های سیاسی افزود و سر انجام خود نادر خان در ۱۶عقرب ۱۳۱۲ 
توامبر ۱۹۳۳ به ضرب گلوله عبدالخالق از شاگردان لیسه نجات» به قتل رسید و پسرش محمد 
ظاهر شاه بر تخت نشست و دوره جدیدی آغاز شد. 
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مطابق ۱۵ اکتبر سال ۱۹۱۳ میلادی در کابل تولد 
یافت. وی پس از ترور پدرش نادرشاه در سال 
۱۹۳۳ در سن ۱۹ سالگی به سلطنت رسید. چند 
ساعت پس از آن که محمد نادر شاه به قتل رسید» 
برادرش سپهسالار سردار شاه محمود خان 
وزیرحربیه» محمد ظاهر یگانه فرزند شاه مقتول را 
به حیث پادشاه معرفی کرد. آن روز» ۱۶ عقرب سال 
پادشاهی» مرد قدرتمند دربار صدراعظم سردار محمد 
داشت» به مزار شریف رسیده بود. 

پس از مرگ نادرشاه تا صدارت دکتور محمد یوسف 
خان» قدرت اصلی حکومت در دست مر ی سا 


بود. در زمان زماندارنی .حیل اد ظاهرشاه سه صدر اعظم خاندانی و شش صدر اعظم 
۱ ۳ ۲ 


بنیانگذاری مکتب استقلال» تا سال ۱۳۰۳ در آن مکتب به آموزش ادامه داد. هنگامی که پدرش 
محمد نادربه حیث سفیر افغانستان در پاریس تعیین شد. با او روانة فرانسه شد ( ٩‏ سرطان 
۳ درفرانسه نیز در چندین مکتب درس خواند. دو سال در مکتب "اینه ژانسون ده سالی" 
شاگرد بود. پس پس از آن که محمد نادر خان از دزی ۹۵( ۲ افغانستان در فرانسه/ پاریس» 
کناره گرفت و به جنوب فرانسه رفت» مدت یک سال و شش ماه همراه با او بود. متعاقب آن به 
پاریس برگشت. در مکتبی به نام "باستور" به فراگیری درس ادامه داد. مدتی هم در مکتب" 
کولیژ دومون پی نی" شامل شد. در آن هنگام که محمد نادرخان و برادرانش هنوز در جنوب 
فرانسه بودند» محمد ظاهر با یک خانواد؛ فرانسوی» موسوم به " دانیه لو" زندگی می‌لمود. 
محمد ظاهر چندی پس از تصاحب قدرت به وسیلة نادرخان» در حالی که ۱۶ ساله بود» به تاریخ 
۰ میزان سال ۱۳۰۹ شمسی به افغانستان برگشت. در تعلیمگاه پیادة عسکری که تازه تأسیس 
شده بود» یک سال آموزش نظامی دید. با فراغت از آن تعلیمگاه در هفده سالگی کفالت وزارت 
حربیه به او سپرده شد. وزیر حربیه عمویش شاه محمود خان بود. افزون بر آن وکالت وزارت 
معارف افغانستان را نیز عهده داربود. 

شهزاده محمد ظاهر ۱۷ ساله بود که با حمیرا» دختر وزیر دربار وقت سردار احمدشاه خان 
ازدواج نمود. یک برادر و دو خواهر داشت. برادرش محمد طاهر در زمان امارت امیر حبیب 
اللّه کلکانی در کابل فوت نمود. دو خواهرش با پسران عمویش سردار محمد داوود خان و سردار 
محمد نعیم خان فرزندان سردار محمد عزیز خان؛ ازدواج نموده بودند. 

شایان یادآوری است که محمد ظاهر بیشتر زبان فرانسوی را می‌ذانست تا زبان دری. با زبان 
پشتو آشنایی نداشت. هنوز شهزادة جوان مشق لازم را برای حکومت کردن فرا نگرفته بود که 
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نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان » دوره ۰ ساله سلطنت محمد ظاهر را "دوره 
صلح و آرامش افغانستان» نامیده است. ادرین ادو ارزد» سخنگوی نمایندگی سیاسی سازمان ملل 
متحد در افغانستان می گوید: (رمحمد ظاهر هدایت یکی از دوره های باثبات و امن در تاریخ 
معاصر افغانستان را داشته است. او در سال های اخیر این نقش مثبتش را ادامه داد. نمایندگی 
سیاسی سازمان ملل در افغانستان از نقشی که ظاهرشاه در پروسه بن بازی کرده » ستایش می 
کند ۲۲ 


دوره فرمانروایی ظاهر شاه بر افغانستان» دوره آرامش بود و در این مدت. برخلاف دوره‌های 
قبل و بعد از ظاهرشاه افغانستان درگیر هیچ جنگی نشد و هم‌چنین در جنگ جهانی دوم 
(1945-1939) اعلام بی‌طرفی کرد. 

ظاهرشاه در سال 1963م قانون اساسی جدید کشور را انتشار داد. این قانون» بعدها در سال 
1 با سقوط طالبان به‌عنوان قانون اساسی موقت (با حذف مواد مربوط به سلطنت) پذیرفته 
شد. کلمة "افغان" برای نخستین‌بار در سال 21964 و در قانون اساسی تصویبی محمد ظاهرشاه 
با تعریفی جدید و به‌معنی همه اتباع کشور افغانستان به‌کار رفت. 

وی به قصد مدرنیزه کردن افغانستان» به اصلاحات سیاسی و اقتصادی» احدات زیربناهای 
مواصلاتی و بندهای برق تأسیس سیستم قانون‌گذاری دموکراتیک» ترویج نظام آموزش و 
پرورش مدرن» تأسیس پوهنتونها و آموزش برای زنان اقدام کرد. 

محمد ظاهر تا سال 1973م پادشاه افغانستان بود. او در جریان ۴۰ سال سلطنت خود قانون 
اساسي دموکراتیک کشور را تسوید نمود» یک پارلمان مستقل را تاسیس کرد و رهبري مساعي 
ترویج حقوق زن را بعهده داشت . در سال 19073 زمانی که محمد ظاهر شاه در ایتالیا به سر 
می برد سردار محمد داود خان که یکی از صدراعضمان سابق و پسر کاکای شاه با انجام یک 
کودتای نظامی» شاه را خلع کرد و با پایان دادم به نظام شاهی. در افغانستان نظام جمهوری 
اعلام کرد. پادشاه سابق افغانستان پس از کودتا در ایتالیا در تبعید زندگی می کرد و اين دوره 
زندگی او ۲٩‏ سال را در بر می گیرد. 

ظاهر شاه پس از سقوط طالبان "پدر ملت" لقب گرفت. 


محمد ظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان» ساعت 5۰45 تاریخ 23 جولای سال ۰77" (۱۳۸۶ ۵ 
ش) در کابل پس از یک بیماری طولانی وفات نمود. 


مشخصات حکومتداری محمد ظاهر شاه 


هنگام شروع پادشاهی محمد ظاهرء مرد قدرتمند صدراعظم کشور سردار محمد هاشم خان بود. 
اجرای امور به گونة مطلق العنانی در دست او بود. در سیزده سال اول سلطنت ظاهرشاه. 
محمدهاشم خان» صدراءظم و کاکایش. قدرت واقعی را در دست داشت. پیروی از قانون به یک 
نگرانی بزرگ تبدیل و حقوق تضمین‌شدهة اشخاص در قانون اساسی پایمال شد. بسیاری از 
دیگراندیشان سیاسی زندانی شدند که بیشترشان بیش از یک‌دهه در کنج زندان بدون محاکمه رنج 
کشیدند. در عین‌زمان» طرح‌های نوسازی و گسترش تدریجی نظام آموزشی روی دست گرفته شد 
(دوپری» ۰۱۹۸۰ صص ۴۶۴-۴۹۸؛ گریگوریان» صص ۳۴۲-۳۷۴). 
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مشروطیت اول: صدارت شاه محمود خان (1953-1946) و دومین تجربهء مطبوعات آزاد 
درافغانستان 

در ۱۳۳۵ خ/۰"۳۶ محمدهاشم خان جایش را به برادرش شاه محمود خان به‌عنو ان صدراءظم 
داد که در دوران تصدی او دموکراسی نیم‌بندی به میان آمد. در ۱۳۲۶خ/۱۹۴۷ انتخاباتی برای 
شاروالیها برگزار شد. دو سال بعد» انتخابات مشابهی برای شورای ملی تدویر یافت. مجلس زیر 
نفوذ اکثریت دموکرات‌های لیبرال قرار داشت که برای سلطنت مشروطه ایستادگی کردند. احتمالاً 
در ۱۳۲۹ ۰۱-۵ قانون رسانه‌های آزاد تصویب شد و دوره‌ای از جوشش سیاسی به وجود 
آمد که تعدادی از هفته‌نامه‌های خصوصی کوشیدند رویاهای روشنفکران لیبرال را به تصویر 
بکشند. با این‌حال» اين نشریه‌هاه به میزان چشم‌گیری به‌عنوان انجمن‌های تازه شکل‌گرفته, 
احزاب سیاسی کموبیش سازمان‌یافته بودند تا ابزارهای تبیلغات در میان جمعیت بیشتر بی‌سواد. 
اعضای اصلاح‌طلب شورا از طریق رسانه‌ها به مبلغان آزاد واقعیتهای جامعه تبدیل شدند که 
شاه و صدراءظم احساس کردند که با این وضعیت به ادامة پیشبرد حکومت. آزادتر نیستند. 
(دوپری» ۰ صص ۳۹۳-۸). 


دومین قانون مطبوعات به سال 1950 درشرايطي در افغانستان نافذ گردید که کشور بار دیگر 
آبستن تحولات سياسي- اجتماعي شده بود. انفاد این قانون نه تنها زمینهء فعالي محدود نشریه هاي 
غیر دولتي را به وجودآورد؛ بلکه درجهت دیگر روشنفکران و رده هاي آموزش دیدهء 
کشور عملاً آماده شده بودند تاهسته هاي سازمانهاي سياسي خود را پایه گذاري کنند. 


نشریه هاي انگار نداي خلق» وطن. نیلاب» ولس, و آیینه. مطبوعات آزاد و غیر دولتيي اين 
دوره به شمار مي آیند که در شهر کابل به نشر مي رسیدند. به همینگونه نشریه ء غير دولتي 
اتوم درشهرمیمنه مرکز ولایت فاریاب به چاپ مي رسید. نشریه هاي دولتي پامیر» صداي 
ملت. پیام افغان؛ الفباء و ژوندون نیز در اين دوره در مرکز ولایات کشور به نشرات آعاز 
کردند که بیانگر دیدگاه ها و سلیقه هاي سياسي - اجتماعي دولت بودند. در اين دوره در افغانستان 
تلاش هايي نیز در جهت ایجاد احزاب و سازمانهاي سياسي به وجود آمده بود. چنان که « ویش 
زلمیان » یا جوانان بیدار نخستین حلقهء سياسيي بود که در کابل پایه گذاري گردید. نشریهء 
انگار به مدیریت مسوول فیض محمد انگار و ولس به مدیریت مسوول گل پاچا الفت ارگان 
هاي نشراتي ویش زلمیان بودند. 


حزب پا حلقهء سياسي وطن نشریه ء وطن را به مدیریت مسوول میر غلام محمد غبار انتشار 
مي داد و به همین گونه نشریه ء نداي خلق ارگان نشراتي حزب خلق بود که به صاحب امتيازي 
دکتر محمودي به نشرات آغاز کرد. 


خصوصیات مطبوعات دوره ء شاه محمود خان : 

دردوران شاه محمود خان نخستین بار نشریه هاي حزبي درکشور به وجود آمد. میر محمد 
صدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر مي نویسد : هرچند این هر سه جمعیت 
[ویش زلمیان» حزب وطن و حزب خلق] اصولا از دموكراسي به شکل دولت شاهي مشروطه 
طرفداري مي کردند ؛ اما ازنگاه اسلوب و نحوهء تبلیغات تفاوتهاي بارزي در بین ایشان به 
نظر مي رسید. به این معني که مضامین " وطن " و "ولس " معتدل و استدالي و طرز بیان 
"نداي خلق " تند جذباتي و بود» درحالي که " انگار" اسلوب خاصي نداشت.» 


این نشریه ها چنان كانونهاي پرورش افکار سياسي توانستند یک نسل سياسي در کشور را 
پرورش دهند. نسل سياسي پرورش يافته به وسیلهء این نشریه ها بعدا در رویداد هاي سياسي - 
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دوران شاه محمود خان است. 

آگاهي و اطلاعات مردم و نسل جوان افغانستان در ارتباط به مفاهم حزب سياسي و مبارزهء 
سياسي سازمان يافته به وسیلهء همین نشریه ها دست کم در میان اقشار آموزش دیدهء کشور 
گسترش پیدا کرد. 


دریغا که تجربه ء مطبوعات آزاد در اين دوره عمر درازي نداشت و در سال 1951 نه تنها 
دروازه هاي تمام اين نشریه ها بدون هیچگونه دلایل قانوني به وسیلهء دولت بسته شد؛ بلکه 
احزاب و سازمانهاي سياسي نیز منحل گردیدند. دولت براین هم بسنده نکرد و شماري از 
اعضاي رهبري سازمانها و احزاب سياسي وطن» خلق و ویش زلمیان را دستگیر و به زندان 
افگند. بدینگونه تا ده سال دیگر در دورهء صدارت داودخان» افغانستان از مطبوعات آزاد. 
احز اب و سازمانهاي سياسي بي بهره باقي ماند. 


شاه در سال ۱۳۳۲ خ/۱۹۵۳ سردار محمدداوود» پسر کاکایش را به‌عنوان صدراءظم معرفی 
کرد. داوود خان طرفدار نوسازی بود» ولی او به قیمت دموکراسی و آزادی‌های فردی اقتدار و 
نظم داخلی را اولیت داد. وقتی او به قدرت رسید. انتشار هفته‌نامه‌های جدید متوقف شد و احزاب 
سیاسی فعالیت‌های عمومی‌شان را متوقف کردند؛ هرچند انتخابات شورای ملی هنوز با 
دست‌کاری در نتایج آن برگزار می‌شد. در سال ۱۳۳۶ خ/۱۹۵ پولیس با اتهام‌های بی‌اساس و 
وهی اول صدامالک عداثر حجرزی و تن سای ار کر فان ننگر زا بارداشت کرد در 
نتیجه احساس امنیت آن‌ها که در جریان دورة کوتاه دموکر اسی به میان آمده بود» نابود شد. 


با این حال در دوران صدارت داود خان نیز نه تنها نشریه هاي دولتي گذشته به کار خود ادامه 
دادند؛ بلکه نشریه هاي دولتي ديگري چون کابل تایمز» هیواد» ستوري» سره میاشت. 
افغانستان» پیام حق» تعلیم و تربیه الفلاح» آریاناه کانو او صنایعو و مهري در کابل و 
بعضي از ولایات کشور پایه گذاري شدند. باید یاد آوري کرد که داود خان نیز به مانند هاشم 
خان به آزادي مطبوعات و آزادي بیان اعتقاد و باوري نداشت. ازهمین جهت مطبوعات در 
دورهء او متكي برنظام استبدادي بود و دیدگاه هاي روشنفکران ونیاز هاي مردم در آن مجال 
بازتاب نداشت. 


در حکومت محمد داوود که با تبلیغ و ترویج افکار دموکراتیک مخالف بود» دموکرات ها 
سرکوب شده بودند و عظیم ترین بخش هایی از مردم جامعه در نا آشنایی با آن به سر می بردند. 
آن بی علاقگی و ناآشنایی با انتخابات و در واقع با یکی از ارکان مهم دموکراسی» محصول 
چنان سیاست آسیب زای پیشینه یا یکی از عوامل مهم آن بود. 

با این وجود» پیشرفت‌های اقتصادی از طریق یکرشته پلانهای پنج‌ساله انکشاف اقتصادی و 
اجتماعی در داخل نظام اقتصاد دولتی به میان آمد. در عین‌زمان» گسترش نظام آموزش جدید و 
کنفت در پجی بحخاب به افز ايش صفوف زو شتفکر ان ناامد کمک کرد: 

دهه دموکراسی در افغانستان (۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ ه ش) 


بعد از سالها حکومتهای دیکتاتوری هاشم خان» شاه محمود خان و محمد داوود خان» مردم 
افغانستان برای اولین بار با تدوین و انفاذ قانون اساسی سال 2۱۹۶۳ (۱۳۳۳ هجری شمسی) به 
یک سیستم دولتی شاهی مشروطه دست یافتند که به موجب آن آزادی‌های سیاسی» حق بیان فکر و 
آزادی مطبوعات تضمین گردیده. شاه با کسب موقف غیرمسوول و واجب‌الاحترام در رأس دولت و 
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قدرت اجر ائیه» مقننه و قضائیه را به مردم واگذار نمود و اعضای خانواده سلطنتی را مطابق تعامل 
کشورهای شاهی دموکراتیک اروپایی از احراز کرسی‌های صدارت و وزارت ممنوع نمود. در 
طول ده سال متعاقب آن که به دهة دموکراسی شهرت دارد» همانند هر کشور دارای سیستم 
دموکراسی تازه پا» سال‌های اوج‌گیری فعالیت‌های سیاسی در کشور به حساب می‌آید. ده‌ها حزب 
سیاسی و ده‌ها روزنامه و جریده آزاد غیردولتی سیاسی و اجتماعی عرض وجود کرده زمینه‌های 
تشکل و قوام افکار و جریانات سیاسی را در کشور اعم از چپ افراطی (منجمله خلق» پرچم. شعلة 
جاوید)» راست افراطی (منجمله سازمان جوانان مسلمان یا اخوان‌المسلمین که بعداً به حزب اسلامی 
و جمعیت اسلامی مبدل شدند) و جریان‌های میانه‌رو (مانند افغان ملت» مساوات) را فراهم آورد. 
در این مدت صدراعظمان متعددی آمدند و رفتند (دکتور یوسف» محمد هاشم میوندوال» دکتور 
عبدالظاهر» نور احمد اعتمادی و محمد موسی شفیق). این دوران با همزمان بود با آزادی بیان 
افکار سیاسی و اجتماعی در مطبوعات و تظاهرات و اعتصابات مسلسل و پیهم محصلان» استادان 
و متعلمین و معلمین و کارکنان موسسات صنعتی. 

متأسفانه کودتای بدفرجام ۶ سرطان سال ۱۳۵۲ سردار محمد داوود به سقوط دولت شاهی 
مشروطه محمد ظاهرشاه» انحلال قانون اساسی دموکراتیک و ختم دهه دموکراسی انجامید. این 
کودتا سر آغاز دوران بی‌ثباتی سیاسی در کشور است که تا امروز ادامه دارد. این کودتاء بدون 
توجه به شرایط تغییر یافته در کشورء جلو تکامل دموکراسی پارلمانی» آزادی‌های سیاسی و 
اجتماعی و مطبوعات آزاد را گرفت و منجر به استقرار یک دولت دیکتاتوری یکنفره گردید. در 
اخیر داوود با وعده‌های شاه ایران» رییس جمهور مصر و عربستان سعودی کوشید افسران و 
عناصر چپی را که عامل به قدرت رسیدن او بودند از دولت خارج کرده و حساب خود را با حزب 
دموکراتیک خلق تصفیه نماید. این عمل موجب سقوط او و به قدرت رسیدن ح.د.خ.| در کودتای 
هفت تور ۱۳۵۷ گردید. 


مطبوعات در دهه دیموکراسی 


مطبوعات غیر دولتی 

اتحاد ملی - محل نشر کابل» هفتگی, تاریخ نشر ۱۳۵۱-۱۳۴۸ ه ش» صاحب امتیاز عبدالحکیم 
مژده» زبان: دری و پشتو 

افغان - محل نشر کابل» هفتگی از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲ نشر یافت و صاحب امتیاز آن محمد 
حسن اولس مل بود» زبان دری و پشتو 

افغان ملت - محل نشر کابل» هفتگی» تاریخ نشر ۱۳۴۵ تا ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز : انجنیر 
غلامحمد فرهاد» زبان: دری و پشتو 

افغان ولس - محل نشر : کابل» هفتگی. تاریخ نشر: ۸ ۱۳۴۸ صاحب امتیاز: قیام الدین 
خادم, زبان: پشتو. 

افکارنو؛ محل نشر کابل» هفتگی, تاریخ نشر ۱۳۵۰ تا ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز: نورالّه» زبان 
دری و پشتو. 


برید - 
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پرچم - محل نشر: کابل. هفتگی, تاریخ نشر ۶ تا ۱۳۵۲ صاحب امتیاز و مدیر مسوول: 
سلیمان لایق» اما از تاریخ دوشنبه ۶ اسد ۱۳۳۴۸ شماره ۱ صاحب امتیاز کمافی السایق سلیمان 


لایق و مدیر مسوول آن میراکبرخیبر گردید. زبان: دری و پشتو 

پروانه» محل نشر: کابل» هفتگی. تاریخ نشر: ۱۳۴۷ ه ش» صاحب امتیاز که امان‌الّه پروانه» 
زبان: دری و پشتو 

پکتیکا - محل نشر: کابل» هفتگی, تاریخ نشر ۱۳۴۸ - ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز: شاه زمان وریح 
ستانیزی» زبان: دری و پشتو 

پیام امروز- محل نشر کابل» هفتگی تاریخ نشر ۱۳۴۴ ۰۱۳۴۷ صاحب امتیاز : غلام نبی 
خاطر» زبان: دری و پشتو 

پیام وجدان - محل نشر: کابل» هفتگی, ۱۳۴۵ - ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز: عبدالروف ترکمنی, 
زبان: دری و پشتو 

پیکار - کابل» هفته‌گی» ۱۳۵۰ - ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز: غلام محمد الماسک: زبان: دری و 
ترجمان - کابل هفتگی» ۱۳۴۷ - ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز: دکتور عبدالرحیم نوین, مدیر مسوول: 
علی اصغر بشیر هروی 

جبهه ملی؛ کابل» هفتگی ۱۳۴۷ ۱۳۵۲۳ صاحب امتیاز: عبدالرب اخلاق» زبان: دری و پشتو» 
اشتراک سالانه: در داخل ۱۶۰ افغانی در خارج ۸ دالر. 

خلق - کابل» هفتگی تاریخ انتشار ۱۳۴۵ هش صاحب امتیاز نور محمد تره‌کی مدیر مسوول: 
بارق شفیعی» زبان: دری و پشتو 

خیبر - کابل» هفتگی» ۱۳۴۷ - ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز: محب الرحمن هوساء زیان: پشتو 
روزگار - کابل» هفتگی» ۱۳۵۰ - ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز: محمد یوسف فرند» زبان: دری و 
سپیده دم - کابل» هفتگی» ۰۱۳۴۸ صاحب امتیاز: سید محمد بامداد» زبان: دری و پشتو. 

شعلة جاوید - کابل هفتگی» ۱۳۴۷ - ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز: رحیم محمودی» زبان: دری و پشتو 
شوخک - کابل هفتگی» ۱۳۵۰ - ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز: عبدالعزیز مختار» زبان: دری و پشتو 
صدای عوام - کابل» هفتگی» ۰۱۳۴۷ صاحب امتیاز: عبدالکریم فرزان. 

کمک - کابل» هفتگی» ۱۳۴۷ ۰۱۳۴۷ صاحب امتیاز: یعقوب کمک» زبان: دری و پشتو 
گهیز - کابل» هفتگی» ۱۳۴۷ - ۰۱۳۵۱ صاحب امتیاز : منهاج الدین گهیز و عبدالسلیم فرقانی 
مردم - کابل» هفتگی» ۰۱۳۵۴ صاحب امتیاز: سید مقدس نگاه» زبان: دری و پشتو 

معرفت - کابل» هفتگی» ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز: غلام معصوم اخلاص زبان: دری و پشتو 
ملت - کابل» هفتگیء ۱۳۵۰ - ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز: فدا محمد فدایی» زبان پشتو و دری 


ندای حق - کابل» هفتگی, ۰ - ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز: عبدالستار صدیقی زبان: دری و 
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وحدت - کابل» هفتگی, ۱۳۴۴ - ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز: خال محمد خسته» زبان: دری و پشتو 
هدف - کابل» هفتگی, ۱۳۴۷ - ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز: غلام محمد اورمرء زبان: دری و پشتو 
سبا - کابل» روزنامه, ۱۳۴۷ ۰۱۳۴۷ صاحب امتیاز: غلام نبی خاطرء زبان: دری و پشتو 


کاروان؛ کابل» روزنامه, ۱۳۳۷ - ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز : صباح الدین کشککی مدیر مسوول: 

عبدالحق واله» زبان: دری و پشتو 

مساوات - کابل» روزنامه, ۱۳۴۵ - ۰۱۳۵۲ صاحب امتیاز: محمد شریف ا » مدا ل. 
و بل» رور > جار ی بوبی پر مسوو 

پوهاند محمد رحیم الهام» زبان: دری و پشتو 


جراید دولتی 

انیس و اصلاح و ادغام روزنامه‌های دولتی اصلاح - انیس 

روزنامه هیواد 

کابل تایمز ( به زبان انگلیسی ) 

مجله مصور خانواده‌گی "ژوندون" که در اين دوره تیراژ آن از ۲۰۰۰ به ۶۰۰۰ شماره بالا 
رفت. 


ضمناً پيام حق» پشتون ژغ» انیس اطفال» ننگرهارء کندهار» آریانا و افغانستان» هرات و کمکیانو 
انیس در کابل» يك مجله در هرات و هجده جریده دولتی در ولایات افغانستان منتشر شد. 


مخالفان ده دموکراسی 

اخیرا داکتر سید عبداش کاظم مقالمیی را در مورد رشد زمینه‌های دموکراسی در وبسایت افغان- 
جرمن آنلاین خاصتاً به پاسخ یک مقالة اینجانب تحت عنوان "توضیحات در مورد عوأقب کودتای 
۶ سرطان ۱۳۵۲" نشر کردند. محترم داکتر کاظم در مقالة خود آرزومندی داوود خان را برای 
تکامل زمینه‌های قبلی مورد لزوم برای استفرار یک دموکراسی سالم توضیح می‌کنند که برای 
خوانندگان برای درک پروسة فکری داوودخان بسیار مفید است. ایشان از آرزومندی و کوشش‌های 
داوود خان در ایجاد یک حزب واحد ملی گرا در بهبوهه لوبه جرگه ۱۳۵۵ قبل و بعد از آن. 
یاداوری می‌کنند. 


قبلاً طی یک مقاله تحت عنوان "دو برداشت از دموکراسی" کوشیدم بطور خلاصه در مورد 
تبصره نموده برداشت‌های خود را از دموکراسی توضیح نمایم. چون فکر می‌کنم این موضوع 
برای بسیاری دوستان فیسبوک جالب باشد اين تبادل نظر را در اینجا تقدیم میدارم. 


ایکاش قدرت آن موجود می‌بود که تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع بر اساس یک ماستر پلان از 
قبل حساب شده صورت بگيرند. به گفته محترم کاظم تحقق دموکراسی واقعی نیازمند مولفه‌ها و 
شرایطی است که باید قبلاً و یا به تدریج به سمت سالم به پیش برده شوند... آوردن این تحولات که 
لازمه تحقق دموکراسی در کشور می‌باشد» کار ساده نیست و یک شبه در میان صورت گرفته 
نمی‌تواند. محترم کاظم می‌نویسند که "شهید محمد داوود طی یک بیانیه خود تذکار داده اند که ترقی 
اقتصادی و اجتماعی و تحول فرهنگی» اجرای ریفورم‌های بنیادی و تأمین دیموکراسی واقعیء باهم 
ارتباط نزدیک دارد.. 
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بر اساس نوشتة محترم کاظم برداشت من اين است که بطور ساده داوود خان آرزو داشته تا دوره 
صدارت موصوف برای حد اقل بیست سال بعدی تمدید می‌گردید تا بعد از تعمیم سواد همگانی» 
رشد اقتصادی و آمادگی فرهنگی» دموکراسی آنهم بطور تدریجی معرفی می‌گردید. مشکل این 
استر اتیژی آن است که زمان این اجازه را برای معرفی تدریجی دموکراسی دلخواه داوود خانی 
نمی‌دهد. بیایید تجربه ایران را در نظر بگیریم. محمد رضا شاه در عمل مودل پیشنهادی داوود خان 
زا میک اسف تطییق کند. ارل یقدفت اقصیادیرو احتماسی بعد تعوگر اسی, نیجه آن شند. کته با 
سرمایه گذاری‌های هنگفت عواید نفتی در واقع سطح زنده‌گی» رفاه» سواد» صحت به سطوح عالی 
رسیدند در عین زمان نظام اختناق سیاسی ساواک بیداد می‌کرد. مردم منتظر نشدند تا شاه 
دموکراسی موعود را معرفی کند و انقلاب اسلامی به عوض دموکراسی بدترین نوع دیکتاتوری و 
ارتجاع را برقرار کرد, اگر خمیتی اختتاق مذهبی را برفرار نمی‌کرد الترناتف دومی استقرار یک 
نظام کمونیستی از بطن انقلاب مردمی بود. 


اگر مودل معرفی تدریجی دموکراسی یا مودل داوودخانی منجر به استفرار اختناق مذهبی در ایران 
شد امکانات تکرار این تجربه در اففانستان و یا استقرار یک نظام کمونیستی تا چه حدودی بود؟ آیا 
می‌توان نقش تعمیم معارف را در تشدید خواسته های آزادی خواهی و دموکراسی طلبی در ایران 
دست کم گرفت؟ همین اصل در افغانستان نیز صادق است. 


اصول اساسی داشتن عقیده به دموکراسی» معرفی دموکراسی و تعهد قبول عواقب و نتایج آن است. 
دستگاه سلطنت دموکراسی را بر اساس قانون اساسی سال ۱۳۴۳ (1964) معرفی کرد اما از 
عواقب آن در هراس بود و تعهدی در قبال پذیرفتن نتایج آن نداشت. در نوشتة محترم کاظم تشویش 
غیاب یک حزب میانه‌رو ملی‌گرا توضیح شده است. این همان هراسی است که مانع انفاذ قانون 
احزاب سیاسی توسط ظاهرشاه نیز شد. نتیجه را همه دیدیم که بلا تکلیفی بود. مشاهده کردیم» نه 
دموکراسی تمام عیار و نه مطلق العنانی داوودخانی که در نهایت به کودتای داوود خان انجامید. 


بیایی یید ببینیم اگر به تجربه دموکراسی ظاهرشاه اجازه تکامل می‌دادند چه واقع می‌شد؟ من بقیین کامل 
دارم هرگاه دولت از یکجانب نهادهای دولتی» سیستم اداره دولت (56۳۷۱۵۵ عاا۵ب۰)۳ ارد 
پولیس» قوةُ مقننه» را از طریق مسلکی ساختن ان تهادها عبر مییانبی ساخان) آنهاه تعلیمات بهتر» 
تجهیزات بهتر و دادن آگاهی بهترو با معرفی قوانین لازمه تقوبت مینمود و از جانب دیگر قانون 
احزاب را نافذ می‌کرد و نهادهای دموکراتیک را حمایت و تقویت می‌کرد و ترسی از نتایج 
دموکراسی نمیداشت به یقیین دموکراسی با گام‌های استوار به مرور زمان در جامعه به پختگی 
لازم می‌رسید و به یک نهاد اساسی اخلاق سیاسی جامعه مبدل می‌گردید. با اجازه دادن به 
دموکر اسی به احتمال زیاد در یک انتخابات پارلمانی دوره بعدی» بطور متال سال ۴ یک 
حزب متحده اسلامی افراطی و یا حزب دموکراتیک خلق پیروز می‌شدند. آیا این پیروزی نشانه 
بروز قیامت بود؟ نخیر! پیروزی این احزاب در چوکات قانون احزاب و در چوکات قانون اساسی 
به معتدل شدن روش‌های اين احزاب و اتکای شان به راه‌های دموکراتیک گرفتن قدرت به بلوغ و 
پختگی سیاسی جامعه کمک می‌کرد. تجربه عینی مردم از دستآوردها حکومت‌داری این احزاب 
خود بخود و بطور طبیعی به گسترش نفوذ احزاب میانه‌رو مساوات» افغان ملت» صدای عوام» 
غورزنگ ملی و غیره کمک می‌کرد و روزی شاید این احزاب قدرت حکومتی را از طریق 
انتخابات پارلمانی به دست می‌گرفتند. هندوستان» تا حدودی هم پاکستان» این راه را انتخاب کردند و 
منتظر نشدند مردمشان همه مرفه و با سواد شوند تا دموکراسی را معرفی کنند و امروز ثمر آن را 
در نهادینه شدن دموکراسی در تار و پود اين کشورها به چشم سر مشاهده می‌کنم. این راهی بود که 
اکثریت کشورهای دموکراتیک مانند بریتانیا» فرانسه و امریکا آن را تجربه کردند. آن‌ها منتظر 
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نشدند مردمشان همه مرفه و باسواد شوند تا دموکراسی را معرفی کنند در عوض نهادهای دولت و 
نهادهای دموکر اتیک را تقویت کردند و به نتایج و دست‌آوردهای دموکراسی احترام گذاشتند. 


از اینجاست که برای من یک دموکراسی غرق در کل ولای که ضامن آزادی بیان و آزادی 
سهمگیری مردم در پروسه‌های دموکراتیک گرفتن قدرت دولتیست هزار باراز یک دیکتاتوری که 
برای مردم پل و تونل بسازد ارزش دارد. 


دو برداشت متفاوت از پروسه گسترش دموکراسی در افغانستان 

بعضی‌ها عقیده دارند که داوود خان آرزو داشته تا دوره صدارت موصوف برای حد اقل بیست 
سال بعدی تمدید می‌گردید تا بعد از گسترش سواد همگانی» تأمین رشد اقتصادی و آمادگی مردم از 
زمان اين اجازه را برای معرفی تدریجی دموکراسی دلخواه داوودخانی نمی‌دهد. بیایید تجربه ایران 
را در نظر بگیریم. محمد رضا شاه در عمل مودل پیشنهادی داوود خان را می‌خواست تطبیق کند: 
اول پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بعد دموکراسی. نتیجه آن شد که با سرمایه گذاری‌های هنگقت 
عواید نفتی در واقع سطح زنده‌گی» رفاه» سواد» صحت به سطوح عالی رسیدند در عين زمان نظام 
اختناق سیاسی ساواک بیداد می‌کرد. مردم منتظر نشدند تا شاه دموکراسی موعود را معرفی کند و 
انقلاب اسلامی به عوض دموکراسی بدترین نوع دیکتاتوری و ارتجاع را برقرار کرد. اگر خمینی 
اختتاق مذهیی را برقراز نمی‌کرد؛ ااتردایت:دومی استفزار یک نام کمونیستی از بطن انقلای 
فلز که وود 


اگر مودل معرفی تدریجی دموکراسی یا مودل داوودخانی منجر به استقرار اختناق مذهبی در ایران 
شد امکانات تکرار اين تجربه در افغانستان و يا استقرار یک نظام کمونیستی تا چه حدودی بود؟ آیا 
می‌توان نقش تعمیم معارف را در تشدید خواسته‌های آزادی خواهی و دموکراسی طلبی در ایران 
دست کم گرفت؟ همین اصل در افغانستان نیز صادق است. 

دموکراسی فرصتیست برای تکامل ذهنی و سیاسی جامعه. تمام سیاست‌مداران پنجاه سال اخیر 
افغانستان در دههة دموکراسی ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ پرورده شدند. اگر به تجربه دموکراسی ظاهرشاه 
اجازه تکامل داده می‌شد» هرگاه از یکجانب نهادهای دولتی» سیستم اداره دولت ( عزامانا۳ 
۵ ) اردو: پولیس, قوة مقننه از طریق مسلکی ساختن این نهادها (غیر سیاسی ساختن) 
آنهاء تعلیمات بهتر» تجهیزات بهتر و دادن آگاهی بهتر و با معرفی قوانین لازمه تقویت می‌گردید و 
از جانب دیگر قانون احزاب نافذ می‌شد و نهادهای دموکراتیک حمایت و تقویت می‌گردید و ترسی 
جامعه به پختگی لازم می‌رسید و به یک نهاد اساسی اخلاق سیاسی جامعه مبدل می‌گردید. 
هندوستان» تا حدودی هم پاکستان» اين راه را انتخاب کردند و منتظر نشدند مردم‌شان همه مرفه و 
باسواد شوند تا دموکراسی را معرفی کنند و امروز ثمر آن را در نهادینه شدن دموکراسی در تار و 
پود این کشورها به چشم سر مشاهده می‌کنيم. این راهمی بود که اکثریت کشورهای دموکراتبیک 
باسواد شوند تا دموکراسی را معرفی کنند در عوض نهادهای دولت و نهادهای دموکراتیک را 
تقویت کردند و به نتایج و دست‌آوردهای دموکراسی احترام گذاشتند. 


از اینجاست که برای من یک دموکراسی غرق در گل و لای که ضامن آزادی بیان و آزادی 
سهمگیری مردم در پروسه‌های دموکراتیک گرفتن قدرت دولتیست» هزار بار از یک دیکتاتوری 
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که برای مردم پل و تونل بسازد ارزش دارد. فراموش نکنیم که یک دموکراسی لنگ لنگان هم قادر 
است امنیت مردم را تأمین کند طوری‌که از همچو امنیت و مصونیت در دهة دموکراسی ظاهرخان 
مستفید بودیم! 

فراموش نکنیم که یک دموکراسی لنگ لنگان هم قادر است امنیت مردم را تأّمين کند طوری‌که از 
همچو امنیت و مصوّنیت در دهة دموکراسی ظاهرخان مستفید بودیم! 


منایع و ماحذ این بخش: 

1 محمد صدیق فرهنگ "افغانستان در پنج قرن اخیر"» عرفان» تهران بهار ۱۳۵۸ 

دریگ تشگ بای 6 سار ف اینافنگا 

3. اولیور روی» اسلام و مقاومت در افغانستان 1990 

4 رفیعه ذکریا» روزنامه انترنتی "اوون"» 19 جولای ۰2016 

5 آرشیف ملی هندوستان» متن معاهده کابل 1921 

6 لودویک ادامک افغانستان 1923-1900 تاریخ دپلوماسی. 

7 بریل اورمانی» و ف لدویک» 2006 تاریخ سیاسی و دپلوماتیک افغانستان» 1901-1863 لندن 

8 شاه ولی خان» یادداشتهای من 

9 میر عبدالواحد سادات ذهنیت تکفیری و تداوم کشتار» سلاخی ارزشهای مدنی و ...۰ سایت انترنتی هود) 
و اتعتفظر بر اف از اهمهای تاکن فا عیه ان فان ما شام وس فریر ۱۳۹ 


1 محمود محمود» تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس» تهران. 
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بخش چهارم: افغانستان زیر آماج ناسیونالیزم ایرانی 


مبانی ناسیونالیزم ایرانی کدام‌ها اند؟ 


ناسیونالیزم ایرانی فارس بر مبنای مذهب شیعه اثنی عشری از زمان صفوی‌ها در اوایل قرن 
شانزده میلادی شکل گرفت و با اعنقاد غلط به موجودیت نژاد برتر آریایی و بخصوص ایرانی در 
سال‌های 1930م به پیروی از آلمان هتلری در زمان رضاخان» که اولین شاه فارس تبار در 
سرزمین ایران امروزی بعد از بیش از هزار سال از زمان یزد گرد دوم شاه ساسانی به بعد بوده 
تکامل یافت. بر همین اساس در سال 1936م اسم ایران به عوض فارس به عنوان اسم رسمی 
دولت تعیین شده از تمام کشورهای جهان خواسته می‌شود که بعد از آن کشور فارس را ایران 
خطاب کنند 


اصطلاح آریایی و ایران بزرگ برای اولین بار در آتزمان در مطبوعات و نوشته های ایرانی‌ها 
ظاهر شد و کوشش کستردة برای فراهم نمودن زمینه های تاریخی و تیوریک این ناسیونالیزم آغاز 
گردید که توسط بعضی حلقه ها هنوز هم ادامه دارد. به سلسلة این کوشش‌ها به ایجاد کتییه‌های 
جعلی هخامنشی اقدام می‌شود و به پیدايش قبر جعلی کوروش» منشور کوروش که در حقیقت یک 
استوانه با نوشتة معمولی برای گذاشتن در تهداب ساختمان‌ها است پرداخته می‌شود. 


در ناسیونالیزم ایرانی از شاهنامة فردوسی و اشعار حماسی آن که هیچ ارتباطی به فارس ندارد به 
مثابة زمینة حماسی تاریخی برای این جعل بزرگ استفاده محر گرد در حالی‌که ایران شاهنامه و 
قصه‌ها و افسانه‌های حماسی آن همه و همه مربوط به سرزمین و مردم افغانستان امروزی می‌باشد. 
مبنای اعتقاد به برتری فرهنگی ملت ایران در مقابل اعراب» ترک‌ها و افغان‌ها از عناصر 
ناسیونالیزم ایرانی بوده و خصومت بیدریغ ایرانی‌ها را با اعراب افغان‌ها و ترکتبارها را از 
همین زاویه باید نگریست. در اين ارتباط نسبت دادن تمام چهره‌های ادبی» علمی» فرهنگی» هنری» 
سیاسی و نظامی گذشتة منطقه به کشور ایران از دست‌آوردهای این ناسیونالیزم محسوب می‌گردد. 
بی‌جهت نیست که برای استفاده از زبان فارسی آنهم با لهجه و استندرد و واژه‌های متداول در ایران 
به مثابه زبان برتر و یگانه زبان ملی منطقه کوشش صورت گرفته به خالص سازی زبان فارسی با 
زدودن کلمات و اصطلاحات عربی» ترکی» پشتو» غیره از آن و تعویض آن‌ها با استفاده از کلمات 
و اصطلاحات زبان عتيقة پهلوی اقدام بعمل می‌آید. 


در زمرة عناصر اين ناسیونالیزم اعتقاد به ایران بزرگ» از ترکیه و دجله و فرات در غرب تا 
دریای سند در شرق و از بحيرة آرال در شمال تا بحيرة عرب و خلیچ فارس و اعتقاد به اینکه این 
ایران بزرگ توسط استعمار از هم فروپاشیده و کشورهای تازة ظهور کرده اند نه نظر به قیام‌های 
مردمان این کشورها. فساد اين اعتقاد و میان خالی بودن آن زمانی به وضوح به نمایش گذاشته 
می‌شود که در تاریخ ایران معاصر حاکمیت افغان‌ها در زمان شاه محمود هوتکی و شاه اشرف 
هوتکی در زمره افرادی مانند چنگیز خان مغولء به مثابه اشغالگران غیر ایرانی معرفی شده نادر 
افشار که قادر شد به این حاکمیت خاتمه دهد به مثابة قهرمان ملی ايران محسوب می‌گردد. 


بر همین اساس با کاربرد اسم آریانا در اشاره به اسم باستانی سرزمین‌های افغانستان امروزی 
مخالفت صورت گرفته و در عوض استفاده از اسم ابران بزرگ تبلیغ گردیده» تشریح و تفسیر 
تاریخ گذشتة منطقه از دیدگاه ایران بزرگ و ناسیونالیزم ایرانی و قبولی خط فکری و هژمونیزم 
ایران در مسایل منطقوی تبلیغ می‌گردد. 


در اين زمینه پول‌های هنگفتی از طریق پروژة یورش فرهنگی ایران بخصوص در کشورهای 
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تاجیکستان و افغانستان با ایجاد دستگاه‌های تبلیغاتی تلویزیون‌هاء رادیوها» مطبوعات چاپی و 
رسانه‌های انترنتی به مصرف می‌رسد. در کشور تاجیکستان در مقابل این یورش فرهنگی 
دارد. 
۰ ۰ + 2 

اهدف هجوم فرهنکی ایران 
اهداف هجوم فرهنگی ایران شامل نابودی فرهنگ مستقل متداول در افغانستان و جایگزینی آن با 
فرهنگ منداول در ایران و بازنویسی تاریخ افغانستان بر اساس بخشی ازشووینیزم فارسی-ایرانی 
در منطقه مییاشد. 
ایجاد و دوام کشور و دولت افغانستان با هویت مستقل افغانی آن که عمدتاً متکی بر اسلام حنفی و 
فرهنگ افغانی متشکل از عناصر پشتونولی و فرهنگ دری خراسانی است. نه تنها با آرمان‌های 
ناسیونالیزم ایران بزرگ در تضاد قرار دارد بلکه مانعی در راه بسر رسیدن آرمان‌ها و اهداف 
سیاسی آن نیز می‌باشد. 
اگر تغییر موجودیت دولت افغانستان در شرایط جهان معاصر برای ایرانیها مقدور نیست. آنها به 
کمک مستقیم عمال خود و کمک غير مستقیم ستمیها» شورای نظاریها» و تنظیمهای جهادی هزاره 
شیعی که از ایران کمک پولی نظامی. تعلیمی و تبلیغاتی میشوند در صدد تغییر هویت دولت 
افغانستان به نفع منافع ستراتژیک خود هستند. این کار را از طریق یک هجوم گسترده فرهنگی 
انجام میدهند. 
این هجوم با سرمایه گذاری در مطبوعات کشور با ایجاد رسانه‌های جمعی تلویزیون‌ها» رادیوهاء؛ 
روزنامه ها و مجلات سایت‌های انترنتی» ایجاد حساب‌های جعلی فیسبوکی» با سرازیر کردن کتب 
و مطبوعات ۱۸ سال قبل آغاز شده است. بازگشت هزاران هموطن مهاجر ماء بخصوص جوانان 
هزاره» بعد از زنده‌گی طولانی در ایران و شست وشوی مغزی, زبانی و فرهنگی تعدادی از آن‌ها 
در موسسات تعلیمی آن کشور به این پروسه امکانات بیشتری را فراهم کرده است. می‌گویند 
تلویزیون طلوع در اعلانات استخدام خود دنبال فارغان موّسسات تعلیمی ايران میباشد. 
تقلاها برای تغییر اين هویت مشخص اخیرا با طرح شعارهای "من افغان نیستم/ تشدید يافته و با 
کمپاین تغییر اسم افغانستان به خراسان توسط لطیف پدرام نماینده اسبق مردم بدخشان در پارلمان 
علنا و رسما به راه انداخته شد. 
چند سال قبل در جریان یک تبادل نظر با من یکی از اين ایران‌پرستان راه مقابله با تروریزم 
طالبانی را ایجاد یک سد شکست ناپذیر فارسی تعریف کرد! فکر می‌کنم که این بهترین تعریفی 
است از مقاصد و اهداف ایران‌پرستان افغان! 
فرد دیگری از این گروه دو سال قبل بازهم در جریان یک تبادل نظر با من اظهار داشت که او 
نمی‌تواند ریشه‌های ملیت ایرانی خود را نادیده بگیرد! 
ما نادرستی این برداشت را وقتی دیدیم که مازیار بک دانشمند علم ژنیتیک ایرانی در پوهنتون 
پورت سموث انگلستان ثابت نمود که تاجیک‌های افغانستان از لحاظ خونی و دی ان ای به مراتب 
وان‌سالن 2012): 
بیایید ببینیم که این سد شکست ناپذیر فارسی چگونه می‌تواند ایجاد شود؟ 
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طبیعتاً این سد فارسی تنها با قبولی تمام اساسات» زیربناهای تیوریک» فکری و موازین ناسیونالیزم 
ایرانی می‌تواند ایجاد شود! 

این زیربناهای ناسیونالیزم ایرانی کدام‌ها اند؟ 

- اعتقاد به ایران بزرگ. که از ترکیه و دجله و فرات در غرب تا دریای سند در شرق» از بحيرة 
آرال در شمال تا بحيرة عرب و خلیچ فارس امتداد داشت؛ 

- اعنقاد به اين که اين ايران بزرگ توسط استعمار از هم فروپاشیده و کشورهای تازه ظهور 
کرده اند نه نظر به قیام‌های مردمان این کشور ها؛ 

-. اعقاد به.احیای مجدد ايرن آیران بزرگ با افقر اک کقور های تاجیکشان» اقعاستان:و ایران؛ 
مخالفت با کاربرد اسم آریانا در اشاره به تاریخ باستان کشور و استفاده از اسم ایران بزرگ در 
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عوض؛ 
- اعتقاد به برتری فرهنگی ملت ایرانی در مقابل اعراب. ترک‌ها و افغان‌ها؛ 

- اعنقاد به قبولی و رسمیت شناختن و استفاده از زبان فارسی آنهم با لهجه و استندرد واژه‌های 
متداول در ایران به مثابه یگانه زبان ملی؛ 

- نسبت دادن تمام چهره‌های ادبی» علمی» فر هنگی. هنری» سیاسی و نظامی گذشتة و یز 


- خالص سازی زبان فارسی با زدودن کلمات و اصطلاحات عربی» ترکی پشتو» غیره از آن و 
تعویض آن‌ها با استفاده از کلمات و اصطلاحات زبان عتيقة پهلوی؛ 


۹ تشریح و نف تفسیر تاریخ گذشتة منطقه از دیدگاه ایران بزرگ و ناسیونالیزم ایرانی؛ و 

- قبولی خط فکری و هژمونیزم ایران در مسایل منطقوی. 

وقتی چنین یک چوکات فکری‌سیاسی را در نظر بگیریم ایجاد و دوام کشور و دولت افغانستان 
مستقل با ایدیولوژی ناسیونالیستی افغانی آن نه تنها با آرمان‌های ناسیونالیزم ایران بزرگ در تضاد 
قرار دارد بلکه مانعی در راه بس رسیدن آرمان‌ها و اهداف سیاسی آن نیز می‌باشد. 

با توجه به چوکات فکری‌سیاسی ناسیونالیزم ايران بزرگ واضح می‌گردد که چرا ایران‌پرستان 
افغانستان: 

ایجاد کشور افغانستان را ساخته و پرداختة استعمار انگلستان می‌دانند؛ 

» امپراطوری ابدالی تا قبل از امیر عبدالرحمن خان را بدون ارتباط با دولت معاصر افغانستان 
می‌دانند؛ 

به تحقیر و توهین چهره‌های تاریخی سیاسی این کشور منجمله میرویس نیکه احمد شاه باباء» 
امیر عبدالرحمن خان. امیر امان اللّه خان و غیره می‌پردازند؛ 

با ملیت "افغان" مخالفت دارند؛ 

با توهین به قوم پشتون وحدت و برادری اقوام این کشور را نشانه گرفته اند؛ 

قوم پشتون را یک قوم بی فرهنگ بدوی و قبیلوی خطاب می‌کنند؛ 
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طالبان و قوم پشتون را مترادف هم دانسته هر پشتون را طالب و یا طالب پرست تصور 
می‌کنند؛ 

بی‌اعتبار ساختن چهره‌های تاریخی» سیاسی و فرهنگی پشتون را در پیش گرفته اند؛ 

ترکیب قومی شناخته شدة نفوس این کشور را مورد سوال قرار می‌دهند؛ 

تمامیت ارضی این کشوز زا تشانه گرفته اند؛ 

رهبران اقوام غیر پشتون را ترغیب می‌کنند تا با استفاده از امکاناتی‌که موجودیت نیروهای 
بین‌المللی فراهم کرده اند در مناطق خود خودمختاری اعلام کنند؛ 

از تغییر سمبول‌های ملی سخن می‌زنند؛ 

۰ از کاربرد اسم دری نفرت دارند و ترجیح می‌دهند فارسی گفته شود؛ 

۰ به ترویج اصطلاحات مروج در ایران به عوض مصطلحات مروج ملی و اداری در افغانستان 
می‌کوشند؛ 

۰ قانون اساسی کشور را نشانه گرفته اند تا آن را بی اعتبار کنند و بالاخره 

ه این خاک را بخش شرقی ایران زمین و خود را ایرانی می‌دانند. 


را به دو دوره احمد شاه ابدالی تا شروع امارت امیر عبدالرحمن خان و بعد از آن تقسیم می‌کنند. 
چرا؟ برای اینکه اگر تاریخ افغانستان را از زمان احمد شاه ابدالی قبول کنند در آنصورت 
تموت اند ری فلت و کقوی افعاتفتان را سار اسان ارتکره بر ان ها متاه نت۴ 
برای آن که در سال 1747 زمانی که احمد شاه ابدالی کشور و دولت مستقل را در این سرزمین 
اعلان کرد هرز اسان ات کین کر وتا شیک نکر فده بوده 

بخصوص از جانب دشمنان و مخالفین دولت افغانستان مطرح می‌گردد. در این بخش کوشش 


» آیا این ادعا که هوبت سیاسی افغانستان توسط استعمار شکل گرفت و رقابت امپراطوری 
انگلستان و روسیه سبب ایجاد دولت افغانستان شد درست است؟ 

و آیا موقعیت جغرافیایی افغانستان موجب حایل شدن طبیعی این کشور میان امپراطوری تزاری و 
هند برتانوی بود و يا سیاست‌های اين دو قدرت؟ 

و _آیا اسم افغانستان گذاشتن اسم جزء به کل است که توسط استعمارگران انگلستان بالای این 
سرزمین و بالای دولت افغانستان گذاشته شده است؟ 


از چند سال به اینطرف یک دکتورین (طرز دید و تفکر سیاسی) سیاسی تازه» بخصوص در میان 
رهبران و فعالین سیاسی اقوام تاجیک و هزاره شکل گرفته است. این طرز دید و تفکر سیاسی در 
بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۳۴ افغانستان و بخصوص بعد از آن به شکل جدی از 
طریق رسانه‌های راجستر شده کشور و رسانه‌های انترنیتی یا سوشیل میدیا وابسته و یا طرفدار به 
گروه‌های سیاسی که در اطراف شورای نظار حلقه زده اند بطور گسترده شایع می‌گردد. این 
گروه‌ها شامل حزب جمعیت اسلامی» دسته‌هایی از جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق. افراد» 
اعضأً و حامیان گروه سیاسی سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان (سازا) است که در جامعه به 
اسم "گروه ستم ملی" معروف بوده خودمختاری ولایات غیرپشتون‌نشین را تبلیغ می‌کنند و 
گروه‌هایی از فعالین سیاسی هزاره می‌باشد. هدف از اين تبلیغات در حقیقت دادن پایه‌های تاریخی و 
اجتماعی و سیاسی به ادعاهایی است که لبة تیز آن متوجه تزلزل آنچه آن‌ها هوبت سیاسی نشنلیزم 
پشتون در وجود سمبول‌های دولت افغانستان می‌دانند» می‌باشد. 
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بعد از واقعة سقوط شهر قندز بدست طالبان لطیف پدرام در یک مصاحبة تلویزیونی اظهار داشت 
که افغانستان را باید بصورت رادیکال عوض کنیم و با استفاده از فرصت‌هایی که نیروهای 
بین‌المللی برای ما فراهم کرده سمبول‌های ملی را بشکنیم» ساختمان دولت افغانستان را بسکنيم, 
نیروهای محلی ایجاد کنیم و در ولایات غیر پشتون اعلان خودمختاری کنیم. پدرام می افزاید که در 
این کشور "ستم ملی" وجود داشته» انحصار طلبی ملی وجود داشته و جنوساید یا نسل‌کشی ملی 
وجود داشته و با آوردن نفوس یک قوم معین می‌خواهند ساختمان نفوس ولایات غیر پشتون را 
تغییر دهند و نسل‌کشی کنند. احمد شاه مسعود نیز گفته بود در افغانستان قدرت در دو سه صدسال 
گذشته قبیلوی» فامیلی و ظالمانه بوده و حالا مردم مسلح هستند و ما هرگز نمی‌خواهیم مانند گذشته 
آن را قبول کنیم. مجیب رحیمی نیز اظهار داشته بود که هویت سیاسی افغانستان توسط استعمار 
شکل گرفته است. او می‌گوید رقابت امپراطوری انگلستان و روسیه سبب ایجاد دولت حایلی شد که 
سکن را گافک افغاستان. 


مطایق به نظر مبلغین این طرز تفکر سیاسی؛ جنگ موجوده در افغانستان جنگ میان قومی بین 
پشتون‌ها از یکطرف و تاجیک‌ها و هزاره‌ها در جانب دیگر می‌باشد. اين همان نظری است که 
پرویز مشرف رییس جمهور اسبق پاکستان تبلیغ می‌کند و مطابق به آن امریکا و انگلستان را قانع 
ساخت طالبان را دشمن ندانند. برای مبلغین این تفکر سیاسی تمام پشتون‌ها طرفدار طالب هستند. 
است. مبلغین این طرز دید و تفکر سیاسی به تعریف ملیت "افغان" در قانون اساسی کشور که در 
برگیرنده افر اد تمام اقوام برادر کشور است عقیده نداشته موجودیت ملت افغانستان را انکار کرده 
خود را "افغان" نمی‌دانند. 

چیزی را که اين مبلغین فراموش می‌کنند آن است که قوم پشتون از دست طالبان بیشترین صدمه را 
دیده اند. هرگاه اقوام پشتون از طالبان حمایت می‌کرد جنگ افغانستان بیشتر از یک ماه هم دوام 
نمی‌کرد مانند سال ۱۹۹۶ اما خوشبختانه قوم پشتون به متابه یک کتله از طالبان حمایت نمی‌کند. 
یک نظر به نقنه امنیتی افغانستان نشان می‌دهد که نفوذ طالبان در ولایات پشتون‌نشین شرقی و 
جنوب شرقیء بجز هلمند که در آن موضوع تولید تریاک و تمویل عملیات نظامی یک فکتور عمده 
محسوب می‌گردد» اختلاف چشمگیری با سایر نقاط کشور ندارد. 

سعی درمغشوش ساختن هویت ملی اتباع افغانستان 

ادعا میگردد که هویت های مستقل اقوام افعانستان در هویت پشتونها استحاله میگردد. ادعای 
استحالهء هویت سایر اقوام کشور در هویت قوم پشتون یک دروغ محض است. در تذکرهء تابعیت 
افغانستان در تمام دوره ها هویت قومی هر فرد بطور واضح و مشخص درج میگردید. فرد 
پشتون» پشتون بود هزاره هزاره و تاجیک تاجیک. اینکه در قوانین اساسی هویت ملی یا شهروندی 
(ستیزنشپ) تمام مردم افغانستان "افغان" مشخص شده یک امر کاملاً طبیعی و مطابق عرف تمام 
کشور های جهان که اسم قومی دارند میباشد. به یک تبعهء ترکیه "ترک یا تورکش" خطاب میشود؛ 
به یک فرد روسیه "روسی". تبعهء تاجیکستان "3 جیک" است و یک تبعهء جرمنی "جرمن" گفته 
میشود. اگر کسی از اسم "افغان" خوشش نمی اید از بخت بد خود اوست که در کشور افغانستان 
تولد شده است. این هیچ چارهء ندارد و هیچ کلمهء دیگری نمیتواند جانشین آن گردد. اصطلاح 
نامآنوس, نامناسب و غلط "افغانستانی" که تعدادی هزاره های افغانستان از آن استفاده میکنند به 
مثابه یکی از حربه های هجوم فرهنگی هویت زدودنی برای اولین بار توسط یک ایرانی بنام 
چنگیز پهلوان در کتاب "شعرای معاصر افغانستان" بکاربرده شد. 


اخیرآً تعدادی بخصوص هزاره‌هاییکه از ایران برگشته اند از اصطلاح ترکیبی نادرست 
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"افغانستانی* به عوضص افغان استفاده می‌کنند. در این مورد سیف فاصضل مقالة در رسانه‌های 
اجتماعی دارد که استفاده از آن در اینجا مفید است. موصوف می‌نویسد: "اطلاق و استفاده از (ی 
نسبتی) با کلمة "افغان" دارای معنی و تابع دستور زبان است مانند "افغانی" یعنی آن شی با چیزی 
که به "افغان" نسبتی داشته باشد. اما نسبت دادن "اشخاص" به کلمة افغان» نادرست است چون لغت 
افغان قبلاً اسم خاص و صفت فاعلی دارد. از پیوند (ی نسبتی) با کلمة "افغانستان" لغت 
"افغانستانی" به دست می‌آید که آنهم به معنای "چیزی" است که به افغانستان نسبت دارد. از آنجایی 
که (افغان + استان) به معنای سرزمین افغان است نسبت دادن شخص سوم به کشور افغانان» 
"مهاجر" معنا می‌پذیرد یا می‌دهد. به عبارت ساده‌تر: افغانستانی کسی است که از "بیرون" نسبتی با 
سرزمین افغانان "درونی" داشته باشد یعنی» این سرزمین اصلاً از افغان است. امامن 
"افغانستانی"» ام چون افغان نیستم» ناچار به نسبت داشتن به این مردم و کشورشان اعتراف و اکتفا 
می‌کنم." 

موصوف ادامه داده می‌نویسد: "در مورد هویت... بطور مثال: 1- هویت فردی یا شخصی: حمید. 
2 هویت فامیلی و یا خانواده‌گی: عیار» 3 هویت منطقه‌یی: مثلاً شهرنو» 4- هویت شهری: لا 
کایلین» 5 - هویت سمتی: مثلاً شمالی - هویت قومی: تاجیک» 7 - هویت ملی: افغان (جغر افیه 
مشترکا زنده‌گی می‌کنند) 10 - هویت نژادی:" سفید پوست"» 11 هویت طبیعی: انسان." 


درین رابطه آقای جالل بایانی محقق در رسالة منتشرة .2015-08-25 2۲2۷/02۲.00۳0-] 
می‌نگارد: "نا م افغان نام بسیار قدیمی چند هزار ساله است که در منابع مهم و معتبر تاریخی جهان 
مثل الکامل ابن اثیر؛ تاریخ بیهقی؛ تاریخ یمینی و حدودالعالم و نوشته‌های بطلیموس آمده و 
بخصوص در سفرنامة ابن بطوطه به کرات ذکر شده» این در حالی است که در همین منابع هیچ 
اسمی از کشوری به نام ایران برده نشده." 

بنابر آن طوری‌که می‌بينيم این یک امر کاملاً طبیعی است که بعد از ایجاد امپراطوری ابدالی» در 
سرزمین‌های خراسان» سیستان» کابلستان» ترکستان» غرجستان و غیره. که اکثراً آن را امپراطوری 
افغان در اشاره به باشنده‌گان آن هم می‌گفتند» به تدریج استفاده از أسح افغانستان به عنوان سرزمین 
افغان‌ها بسیار عام شده به اسم رسمی آن مبدل گردد با آن که هیچ زمامدار این خطه رسماً چنین 
اسمی را بالای قلمرو خود انتخاب نکرده باشد. 

وحدت ملی افغانستان در مقایسه با دیگران 

بیایید افغانستان را با کشور ایران در سه صد سال گذشته مقایسه کنیم؛ 


در سه صد سال گذشته در ایران صفوی‌ها» افشاری‌ها» زندی‌ها» قاجاری‌هاء بختیاری‌ها سلطنت 
کرده و با روی کار آمدن هرکدام تمام خاندان سلطنتی قبلی را از تیغ کشیده اند. 

در حالی‌که بر عکس در افغانستان تا امروز. به استثنای سال‌های معدودی» قدرت در دست 
بازمانده‌گان دولت‌های میرویس‌خان هوتک و احمد شاه ابدالی قرار داشته است و به جز از موارد 
انگشت شمار رهبران بعدی خاندان قبلی را از تیغ نکشیده اندا 

در ایران در سه صد سال گذشته هویت‌های غیر "فارسی" از نظر فرهنگی به شدت سرکوب شده 
اند. امروز در ایران هویت‌های قومی ترکی» عرب. کرد و غیره هیچ تبارز رسمی فرهنگی ندارند. 
در حالی که در افغانستان در سه صد سال گذشته با وجود حاکمیت رسمی اقوام پشتون» زبان دری 
به عنوان زبان پیوند دهندة اقوام کشور رسماً حاکم بوده است و زبان پشتو بالای سایر اقوام تحمیل 
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نشده است. 


بعضی‌ها می‌گویند در افغانستان هویت اتنیکی به مفهوم اروپایی آن وجود ندارد. یعضی چه؟ در هر 
کشور اروپایی اتنیک‌ها یا اقوام متتوعی زنده‌گی می‌کنند. در انگلستان انگلیس‌هاء اسکتلندی‌ها؛ 
ویلش و آیرش زنده‌کی می‌کنند که هرکدام از لحاظ فر هنگی گذشته خود را دارند و هیچ تفاوتی با 
پشتون تاجیک» هزاره و اوزبیک در افغانستان از لحاظ تنوع فرهنگی خویش ندارند. همانگونه 
بلجیم» سویس» هسپانیه و غیره .. 
جالب است که در طول سه صد سال در افغانستان کدام جنبش جدی جدایی طلبی وجود نداشته در 
حالی‌که همین سال گذشته در انگلستان اسکانلندی‌ها برای جدایی ریفراندوم کردند و در هسپانیه 
باسک و کاتالونیا استقلال می‌خواهند. 
حالا د بعضی‌ها می‌گویند در افغانستان ملت ساخته نشده در حالی که ساخته شده و از آزمون زمان 
هم پیروز بدر شده متأسفانه اين افراد خبر ندارند و يا نمی‌توانند قبول کنند. 
منافع اقوام این کشور با وجود تمام اختلافات در اتحاد ملی شان بوده و سه صد سال بعد هم 
افغانستان خواهد بود و همین اقوام. 
تاریخ گواه است که با تجاوز بیگانگان بر این سرزمین, تمام ملیت‌های آن اعم از پشتون و 
غیرپشتون یک دل و یک جان باهم از یکپارچگی و استقلال خانه مشترک شان افغانستان دفاع 
کرده اند. متأسفانه سیاست‌های نفاق افگنانه بخصوص در زمان جهادی‌ها و طالبان از قوام 
همبستگی ملی کشور جلوگیری کرد و نگذاشت کشور در عرصه‌های متعدد منجمله تکامل اقوام آن 
به ملت واحد با منافع مشترک به جلو رود. 
یکی از دوستان فیسبوکی. آقای فرید بهمن؛ می‌نویسد: "مبارزین و زبده مردان/ زنان زیاد از زمان 
شناخته شده اش در سطح بين‌المللي شناخته شده است -خوب یا بد - گذشته است اما هیچ‌کدام نگفته 
اند "من افغان نیستم: مشروطه خواهان اول و دوم مبارزین دوران تجدد خواهي اماني» 
مبارزین ضد استبداد نادري» مبارزین ضد استبداد هاشم خاني» فرهنگیان» هنرمندان» نخبه‌گان» 
بیروکرات‌ها» رهبران احزاب و تنظيم‌هاي كودتاچي» جهادي و مبارز: ببرك. سلطان علي کشتنند. 
فرید مزدك. دستگیر پنجشیر ی» رباني» مسعود» دوستم» بدخشي» باعت مزاري» اكبري» خليلي. 
محفق» عبدالله» فهیم و غیره هیچکدام نگفته بودند "من افغان نیستم . 
تنها لطیف پدرام و عناصر مانند او و جمهوري سکوتي‌ها تبار نفرت هزاره‌گي لقمة کندیدة "من 
افغان نیستم" را نوشخوار مي‌کنند. باقي جوان‌هاي احساساتي و کم مطالعه و بي‌خبر از دینامیزم 
تاريخي فقط به خاطر نشان "حضور" شان در رسانه‌هاي مجازي "من افغان نیستم" را بلغوز 
مي‌کنند. در این میان این تيشه‌هاي فاجعه‌آفرین فاشيست‌هاي پشتون و هزاره و تاجيك که در خدمت 
مافياي قدرت و طالبانیزم استند دسته پیدا مي‌کند." 
# ۰۰ ۷ امه «ه 

کوشش برای بازنگری تاریخ افعانستان 
ایرانی‌ها تا امروز به حسرت از جدایی افغانستان از ایران یاد می‌کنند و هیچ ایرانی را به یاد ندارم 
که افغانستان را بخش جدا شده از پیکر ایران نداند. خصومت و عناد ایران‌پرستان وطنی ما با 
میرویس نیکه و احمد شاه ابدالی بانیان دولت افغانستان نیز در همین حسرت نهفته است. 
ایران‌پرستان وطنی ما به توهین و تحقیر این شخصیت‌های ملی که برخی از سمبول‌های ملی مارا 
می‌سازند» پرداخته اند. اخیرا جعلیاتی را در این که میرویس‌خان پشتون نبوده منتشر ساخته و پبهم 
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از دولت‌های هوتکی و ابدالی بخاطر جهانگشایی‌های آن‌ها در فارس و هندوستان انتقاد می‌کنند. 
مورخین ناسیونالیست ایرانی سرزمین افغانستان امروزی را شامل قلمروهای شرقی ایران بزرگ 
قرن نزدهم دانسته و معتقد اند که افغانستان در سال 1857م بعد از عقد معاهدة پاریس میان 
انگلستان و دولت قاجاری فارس از پیکر ایران جدا گردید چون انگلیس‌ها با امضای این معاهده از 
دولت فارس تعهد گرفتند که از هرگونه ادعای ارضی بالای افغانستان صرف نظر نموده استقلال آن 
را به رسمیت بشناسند. 


خفیفت آن است که قولت فازسن 110سا قبل از تال 99 سا وه را ببالای‌ سور میخن‌های 
افغانستان از دست داده بود و این کشور بصورت مستقل توسط دولت‌های بومی خودش اداره 
می‌گردید و دولت استعماری انگلستان هیچ نفوذی بالای این کشور نداشت و در حقیقت اولین اقدام 
انگلیس‌ها برای تحت تسلط آوردن این کشور در سال‌های 1842-1838 م که به عنوان اولین 
هنک افغان و اتکیین موف اس با شکنت فلحفی رویرو گر دم شترفیک افیدر اتگیسی 
داکتر برایدن از اين کشور جان سالم به در برد. 


این که انگلیس‌ها 20 سال بعد از آن می‌کوشند دست ایرانی‌ها را از افغانستان دور نگهدارند ناشی 
از نگرانی آن‌ها از پلان‌های جهان‌گشایی روسية تزاری بود که با تبانی با دولت فارس کوشیدند 
شهر هرات را اشغال کنند و خود را به نزدیکی سرحدات هند برطانوی برسانند. فارس‌ها بعد از 
یکسال محاصره هرات نتوانستند این شهر را فتح کنند و مجبور به عقب نشینه شده حمله سه کت کشئم 
انگیسی را به بندر بوشهر بهانة شکست خود آوردند. انگلیس‌ها در آن زمان هیچ نفوذی بالای دولت 
افغانستان نداشتند. 


عناصر ایران‌پرست در افغانستان مذبوحانه می‌کوشند تاریخ افغانستان را با برداشت ایرانی‌ها 
تطایق دهند. از این جهت دولت افغانستان را ساخته و پرداخته استعمار انگلیس دانسته ایجاد آن را 
در قرن نزدهم با تثبیت سرحدات آن که با حکمیت انگلیس‌ها در زمان دولت امیر عبدالرحمن خان 
صورت گرفت. مربوط سازند. بدین ترتیب ایران‌پرستان افغان دولت‌های هوتکی و امپراطوری 
ابدالی را یکسره نادیده می‌گیرند چون اگر مبدا تاریخ افغانستان سال‌های 9۵ با 1747 باشد در 
آنتصورت تیوری استعمار و نقش استعمار در ایجاد دولت مستقل افغانستان باطل می‌گردد. زیرا در 
آن سال‌ها هنوز استعمار بریطانیه بالای هندوستان شکل نگرفته بود. 


یکی از اشخاصیکه در بررسی تاریخ افغانستان از پس منظر ناسیونالیزم ایرانی عمل میکند 
شخصی بنام مجیب الرحمان رحیمی است که از سال 2013 به اینطرف به حیث سخنگوی عبداله 
عبداله ایفای وظیفه مینماید. مجیب رحیمی ادعا می‌کند که رقابت امپراطوری انگلستان و روسیه 
منجر به ایجاد دولت حایلی می‌شود که اسمش را گذاشتند افغانستان؛ آیا اين برداشت درست است؟ 
نخیر به هیچوجه درست نیست به این عکس توجه کنید: 
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در این عکس بالاحصار شهر سمرقند دیده میشود که در سال ۱۸۶۸ مورد هجوم سربازان روسية 
تزاری قرار گرفته و شهر به دست روس‌ها می‌افتد. سال ۱۸۶۸م یعنی درست ۵٩‏ سال بعد از سفر 
مونت ستوارت الفنستون به افغانستان. در وقت سفر الفونستن به افغانستان هنوز روس‌ها به آسیای 
میانه حمله نکرده بودند. هنوز حکومت بخارا بر سر قدرت بود و با دولت‌های افغان روابط 
دوستانه داشت. باید یادآوری کرد که در آن زمان این روسیه نبود که خطری برای نفوذ انگلیس‌ها 
در هند ایجاد کرده بود بلکه فرانسه رقیب اصلی انگلستان بود. 


حقیقت سفر به دربار یک پادشاه مقتدری بود که توابع آن شامل قلمروهای ترکستان در شمال؛ 
فارس در غرب و هندوستان نیز بود. به اسم کتاب الفنستون در این مورد توجه کنید (گزارش 
حکومت کابل و توابع آن در فارس, تارتاری و هندوستان» چاپ لندن» 1842م). این پادشاهی» به 
هر اسم و رسمی که یاد می‌شد» دولت مقتدری بود که انگلیس‌ها می‌خواستند تا حمایت آن را در 
مقابل خطر احتمالی تجاوز فرانسه از طریق ایران و افغانستان به هند جلب نمایند. چنین پیمانی را 
طوری‌که قبلاً دیدیم هشت سال قبل از آن انگلیس‌ها با شاه قاجاری ایران هم امضا کرده بودند. یکی 
از اهداف دیگر سفر الفنستون نقشه کردن دقیق حدود قلمرو تحت قیمومیت این پادشاهی بود. 

باید بخاطر داشت که در آن‌زمان هنوز بقایای امپراطوری مغول در شمال هند پابرجا بود. هنوز 
دولت انگلستان رسماً زمام امور هند را در اختیار نداشت شت صرف کمپانی هند شرقی در بنگال» 
مدراس و بمبیی منافع انگلستان را توسعه می‌داد. درست پنجاه سال بعد از سفر الفنستون به کابل 
است که دهلی (مرکز امپراطوری مغول) به دست انگلیس‌ها می‌افند. 

الفنستون بنابر تعامل اروپایی‌ها که از دولت‌ها با نام پایتخت شان یاد می‌کنند؛ مانند لندن چنین گفت 
و واشنگتن چنان اقدام کرد» اسم کتاب خود را "گزارش حکومت کابل و توابع آن در فارس 
تارتاری و هندوستان" می‌گذارد در حالی که در هر صفحه کتاب اسم افغانستان بارها تکرار شده 
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مانند دریاهای افغانستان؛ کوه‌های افغانستان» نفوس و اقوام افغانستان» حدود اربعة افغانستان و غیره 


الفنستون را به دربار پادشاه افغان؛ که از کشمیر و پنجاب تا نیشاپور و از دریای آمو یا جیحون تا 
بحيرة عمان قلمرو و توابع تحت نفوذ داشت باسه صد عسکر تشریفاتی و گارد احترام و ده‌ها 
دانشمند مورخ» جغر افیه‌دان» نقشه‌کش. محففین نباتات» محققین زراعت» مردم شناسان و غیره 
فرستاده بود. 


این دولت وجود داشت و به هر اسمی که در آن زمان یاد می‌شد هیچ اهمیت عملی ندارد. انگلیس‌ها 
این دولت را در مقابل توسعة نفوذ خود در هندوستان خطرناک می‌دانستند و آرزو داشتند تا از 
قدرت اين دولت برای جلوگیری از حمله احتمالی فرانسوی‌ها بالای هندوستان به نفع خود استفاده 
کنند. از اين لحاظ می‌خواستند با نشان دادن احترام لازم به شاه شجاع با دولت او روابط دوستانه 
برقرار نمایند. 

آقای رحیمی کتاب الفنستون را به عنوان معاهده با شاه شجاع می‌خواند. این کاملاً اشتباه است. 
کتاب الفنستون ۳۶ سال بعد از سفر او به کابل به چاپ می‌رسد (1842م) و یک کتاب علمی 
تحقیقی بر اساسات علم انتروپولوژی یا مردم شناسی است که در آن مردم. اقوام دولت» آب و هو ا» 
پیداوار زراعتی نفوس» جغرافیه» کوه‌هاء راه‌ها و غیره مشخصات کشور را احتوا می‌کند و 
جمع‌آوری شده و از ریفرنس‌های متعدد دست اول هم استفاده شده است. معاهدة الفنستون با شاه 
شجاع سند جداگانة است که در مورد جلوگیری از خطر احتمالی فرانسوی‌ها بود» اما این معاهده 
قبل از اجرا شدن, با خلع شاه شجاع به دست برادر خود از دربار کابل» ملغی می‌گردد. 


وقتی کتاب "گزارش حکومت کابل و توابع آن در فارس, تارتاری و هندوستان» چاپ لندن» 
2 را می‌خوانید تعجب می‌کنید که آیا آقای مجیب رحیمی کتاب را خوانده است و یا صرف 
از عنوان پشتی آن برای ذلیل کردن امیر اطوری افغان خوشش آمده‌و آن را کافی دائسته انت؟ 


آقای مجیب رحیمی ادعا می‌کند که الفنستون در این سفر خود تنها و تنها علاقمند مطالعه افغان‌ها 
یعنی به برداشت شخص او پشتون‌ها است و آن‌ها را طرف مطالعه قرار می‌دهد. این یک ادعای 
کاملاً نادرست است. الفنستون در فصل دوازدهم کتاب بیش از ۱۳صفحه را به مطالعه مفصل 
تاجیک‌های افغانستان اختصاص می‌دهد که در آن تاجیک‌های کوهستان» بره‌کی و فرمولی‌ها به 
تفصیل معرفی شده اند. هم‌چنان در اين کتاب هزاره‌های افغانستان و اوزبیک‌های افغانستان معرفی 
شده اند 


مجیب رحیمی می‌گوید "الفنستون دید که افغان‌ها برای کشور خود اسم مشخصی نداشتند و بعضی‌ها 
آن را خراسان می‌نامند. این مردم از جنوب کابل تا دریای سند زنده‌گی می‌کنند و من اسم کشور 
می‌تویسد که "افغان‌ها برای کشور خود اسم مشخصی ندارند بعضی‌ها آن را خراسان می‌گویند 
بعضی‌ها افغانستان و برخی هم پختون‌خوا. خراسان درست نیست چون بخش کم آن در این قلمرو 
است. پختونخوا را هم من شخصا نشنیده ام." الفنستون هیچ اسمی را پیشنهاد نمی‌کند» اما در 
سراسر کتاب خود به قلمروهای تحت حاکمیت شاه کابل را از قول جورج فورستر که ۲۶ سال قبل 
از او در سال‌های 1782 - 1783م به این سرزمین‌ها سفر کرده بود "افغانستان" می‌گوید. 
الفنستون در هر فصل کتاب خود اسم افغانستان را به کار می‌برد. 
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مجیب رحیمی می‌گوید: "اسم افغانستان از منطقة گرفته شده که فعلاً خارج از محدودة هویت 
سیاسی افغانستان امروزی است. او می‌گوید این عمل گذاشتن اسم جز بر کل است." آیا این ادعاها 
درست اند؟ نخیر! جورج فورستر انگلیسی که در زمان تیمورشاه به کابل» قندهار و هرات سفر 
کرد در کتاب خود قلمرو دولت افغانستان را شامل مناطقی می‌کند که در آن‌ها در وقت نماز جمعه 
خطبه به نام تیمورشاه خوانده می‌شود. 


جورج فورستر انگلیسی در سال‌های - ۱۱۷۸۳ ۲ یعنی درست ۶سال قبل از الفنستون در 
زمانی پادشاهی تیمورشاه از طریق کشمیر-کابل-قندهار-هرات» مشهد به روسیه و لندن سفر کرده 
بود. عنوان کتاب اوست: "سفر از بنگال به انگلستان از طریق شمال هند» کشمیر. افغانستان» فارس 
و روسیه. 


بارها اسم افغانستان نوشته شده است. جورج فورستر می‌نویسد "افغان‌ها مردمان بومی کشوری 
هستند که از کوه‌های تارتاری تا خلیچ کامبای (نزدیک گجرات در هند)» رود سند و فارس امتداد 
می‌یابد (جورج فورستر» ص ۷۴ جلد دوم)." توجه کنید که فورستر در اینجا تمام اقوام این 
سرزمین را "افغان‌ها" خطاب می‌کند. در جای دیگر فورستر می‌نویسد که: "نادر افشار بعد از ختم 
زمام‌داری افغان‌ها بر فارس شاه طهماسب صفوی را خلع می‌کند و با قوای بزرگی وارد افغانستان 
می‌گردد (جورج فورستر» ص ٩۲‏ جلد دوم)". اين نقل قول بخاطری مهم است که فورستر قلمرو 
زیر نام "افغانستان" را از خراسان افغانی به حساب می‌آورد. 

محمود محمود مرخ ایرانی در کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس اعلامیه شاه قاجاری 
ایران را نشر می‌کند که شاه قاجار بعد از عدم پیروزی در محاصره هرات و گرفتن آن از دست 
ابدالی‌های هرات برای مردم خود منتشر می‌کند و در آن واضحا از کشور افغانستان اسم می‌برد (به 
کتاب محمود محمود» تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس توجه کنید). حالا می‌توان ادعا کرد که 
شاه ایران را انگلیس‌ها گفته بودند به قلمرو افغان‌ها "افغانستان بگوید؟" واضح است که نخیر. 

در کتاب بابرنامه توزک نوشته ظهیررالدین محمد بابر اولین پادشاه مغولی هند ساحة را که پشتون‌ها 
در آن زنده‌گی می‌کنند افغانستان می‌نامد و حدود آن منطقه را از جنوب کابل تا دریای سند یاد 
می‌کند. این کتاب در سال ۱۵۳۲۰م نوشته شده و هنوز انگلیس‌ها بالای هند حاکم نشده بودند. 


بگوید کشور سلطان محمود غزنوی به چه نامی یاد می‌شد؟ کسی می‌تواند بگوید کشور غوری‌ها به 
چه نامی یاد می‌شد؟ تیموری‌ها مناطق قحت ,حاکمیت. خود:ر | چه می‌گفتند؟ مسا تا امروز از مملکیت 
بخارا یاد میکنیم در حالی‌که بخارا شامل فرغانه و سمرفند یعنی شامل کشورهای قرغیزستان» 
تاجیکستان» اوزییکستان و ترکمنستان فعلی بود. 

وقتی بابر در کابل حکومت می‌کرد قلمرو او از هرات تا دره سند و از دریای آمو تا بلوچستان بود. 
بابر این کشور را به چه نامی یاد می‌کرد؟ بنابر آن از میرویس‌خان هوتک و به تعقیب آن احمد شاه 
ابدالی توقع گذاشتن یک اسم رسمی بالای قلمرو تحت حاکمیت شان یک اشتباه محض است. دولت 
به مفهوم اروپایی آن که شامل یک قلمرو معین» محدودة جغرافیائی با اسم معین و ملت معین باشد 
یک پدیده ناشناخته در مشرق زمین بود. 


قلمروهای احمد شاه ابدالی از نیشاپور در غرب تا پنجاب در شرق و از دریایی آمو تا بحيرة عمان 


وسعت داشت. درین قلمرو بخش‌های جنوب شرقی خراسان شامل بود. بخش شمال آن جز قلمرو 
اوزبیک‌ها بود و بخش غربی آن مربوط ایران افشاری و متعاقباً ایران قاجاری بود. شمال افغانستان 
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که از فاریاب تا بدخشان امتداد داشت به نام ترکستان معروف بود که در سال‌های بعد از استحکام 
دولت افغانستان به نام ترکستان افغانی در نقشه‌های دنیا موجودیت داشت. 


کابلستان را بابر در خاطرات خود از پنجشیر تا لغمان» ننگرهار» پشاور و سوات یاد می‌کند. 
افغانستان بابری هم قبلاً گفتیم که از جنوب هندوکش تا دریای سند شامل تمام مناطق کوهستانی 
شرقی افغانستان فعلی و مناطق قبایلی پاکستان فعلی بود. البته کشمیری‌ها» پنجابی‌ها و سندی‌ها هم 
در قلمرو احمد شاه ابدالی زنده‌گی می‌کردند» اما این مناطق حوزه‌های زیر نفوذ بود. 

پشتون‌ها که آن‌ها را فارس‌ها و اعراب افغان می‌نامیدند و به تقلید از آن‌هاء ترک‌ها» اوزبیک‌ها و 
مغول‌ها آن‌ها را افغان خطاب کردند و قلمرو شان را "افغانستان" نامیدند برای سرزمین خود اسم 
مشخصی نداشتند. بر اساس تحقیقات الفنستون در اول در کوهستان‌های غور جاگزین بودند که به 
تدریج به سایر نقاط کوچیدند و در زمان ایجاد دولت افغانستان توسط میرویس‌خان هوتک و احمد 
شاه ابدالی نفوس قابل ملاحظة پشتون‌ها بر علاقه سرزمین‌های اصلی جنوب شرق هندوکش در 
خراسان» سیستان (ولایت فراه فعلی) و شمال کشور نیز مسکونی شده بودند. ابدالی‌های هرات و 
قدرت حکومت شان در خراسان در زمان صفوی‌ها به همه معلوم است. تعداد کثبر ابدالی‌ها در 
ملتان که در پاکستان فعلی موقعیت دارد نیز مسکونی بود از اين گسترش پشتون‌ها یا بقولی افغان‌ها 
را بر اکناف کشور مجیب رحیمی هم طوری‌که شندیدم تانید می‌کند. الفنستون در کتاب خود اقوام 
تحت قلمرو پادشاهی شاه شجاع را در سال 2۱۸۰۸ بر اساس تخمین تعداد متوسط نفوس در یک 
کیلومتر مربع تخمین می‌کند که در جدول الفنستون مشاهده می‌کنیم (الفنستون» گزارش پادشاهی 
کابل.... چاپ لندن 1942م ص 114). حالا اگر ما کشمیری‌ها» هندوها و سندی‌ها که قلمرو تحت 
نفوذ خارج از حوزه طبیعی افغان‌ها بودند در نظر نگریم می‌بینیم که نفوس افغان‌ها پشتون‌ها به 
مراتب بیشتر از سایر اقوام است. 


طبیعی است که دولت‌ها به اسم قومی که بیشترین جمعیت را دارد و قوم حاکم است نامیده می‌شود. 
درست است که قلمرو سلاطین ابدالی در اول افغانستان نامیده می‌شد» اما این اسم بصورت طبیعی 


گردید. 


در کتاب "تاریخ روابط ايران و انگلیس" محمود محمود می‌نویسد که بزرگترین خطر برای هند 
برتانوی بعد از گرفتن دهلی؛ افغانستان بود. برای این که مهاراجه‌های هندوستان بارها از پادشاه 
افغانستان تقاضا کرده بودند تا برای راندن انگلیس‌ها بالای آن‌ها حمله کند. مهاراجه‌های هندوستان 
حاضر بودند تمام مخارج اردوی افغان را در مقابله با انگلیس‌ها بپردازند. بنابراین دعوت هندی‌ها 
بود که زمانشاه افغان بالای هند لشکرکشی کرد و تا دروازه‌های دهلی پیشروی نمود» اما انگلیس‌ها 
با فرستادن یک نماینده به درباره شاه قاجار او را وادار کردند تا از غرب بالای افغانستان حمله 
کند. زمان شاه مجبور به بازگشت به قندهار شد. 


این که افغانستان بعدها در قرن نزدهم بعد از اشغال بخارا توسط روسیه تزاری و پیشروی هند 
برتانوی تا دریای سند و سرحدات فعلی افغانستان بعد از معاهده دیورند» عملا از لحاظ جغرافیایی 
به یک کشور حایل میان امپراطوری انگلیس آنوقت و روسیه تزاری مبدل گردید موضوع جداگانه 
است. این زمانی که دولت افغانستان به تدریج تضعیف شده و حدود جغر افیایی آن کوچک و 
کوچک‌تر شده است. پنجده آخرین ساحة بود که از افغانستان جدا ساخته شد و توسط روسیه تزاری 
در سال ۱۸۸۵م اشغال گردید. 


موضوع مهم این است که دولت مقتدر افغانستان» به هر اسم و نامی که یاد می‌شد» قبل از آغاز 
6 0۳۲621 76 "بازی بزرگ؛" میان انگلستان و روسیه تزاری وجود داشت و دولت 
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انگلستان آن را خطری برای هند برتانوی می‌دانست. افغانستان در جریان این بازی بزرگ و تا 
امروز عملا به عنوان یک کشور حایل باقیمانده است. امروز افغانستان یک کشور حایل میان 
گروه‌های بین‌المللی افراطی مذهبی (جیش محمدی/لشکر طییه/طالبان/گروه حقانی/القاعده) مسنقر 
در پاکستان از یکطرف و آسیای میانه از طرف دیگر هستیم. کوشش های روسیه را در جهت 
توافق با طالبان باید در همین راستای حفظ موقف حائل افغانستان ملاحظه کرد. 


اختراع یک هویت جعطی 

آخیرا مقامات ایراتی قضد کرنه اند تریح سلاطین و شاهان را از کب آموزفنی عودبخخفت تبایة, 
بنظر می‌رسد که اين یک اقدامی سنجیده است. به نوشته سید محمد رضا علوی (سایت انترنتتی 
سادات افغانستان): 


"طراحان این تبوری خیلی درست متوجه شده اند که سلسله سلاطینی که در تاریخ ایران به ثبت 
رسیده همان ساسانی» صفاری» سامانی» عر وی غوری» سلجوقی» تیموری» خوارزمشاهی» 
مغولی ... هستند که خاستگاهای هیچ یک از آن‌ها در چوکات جغرافیای کنونی ایران نیست و 
تاریخ ایران نمی‌تواند ادعا کند که فلان سلطان و فلان شاه و امیر» بچهی تهران» یا یزد و اصفهان 
و کرمان بوده‌اند. بنابراین توصیف از آن‌ها نه تنها نمی‌تواند افتخاری برای این کشور باشد؛ که 
احساس عکس نیز به‌دست می‌دهد. در تاریخ چارچوب ایران کنونی دو سلسله خودنمایی می‌کنند: 
یک ارباب شوش و تخت جمشید (که هردو یکی هستند) دو» سلسله‌ی صفویه؛ که همأن‌ها نیز از 
ماورای قفقاز آمده اند و در ناحیت ایران کنونی حکومت به پا کردند در وسط این دو سلسله 
بریدگی بسیار طولانی (2000 ساله) وجود دارد که افسانة "شاهنشاهی دوهزار و پانصد سلله" را 
بی اتبار میسازد. 


باز هم بعد از صفویه. نادر شاه افشار نیز از قلمرو ایران کنونی نیست» نادر شاه متولد ابیورد 
است که اکنون بخشی از قلمرو اوزبیکستان است. اوضاع در ابعاد فرهنگی نیز عین چیز است. 
اکثریت قریب به اتفاق شخصیت های تاریخی که ایرانیان از خود می‌شمارند» خارج از قلرو ایران 
کنونی بوده اند... مثلا مولوی بلخی» فارابی جوزجانی» ناصر خسرو بلخی فبادیانی» ابو علی سینا 
بلخی» رودکی سمرقندی» جامی هروی, ابو مسلم انباری خراسانی مروزی ... 

هکذا شاهنامة فردوسی» سند هویت ایرانی که در غزنه سرایش شد! از این منظر» ایرانیان نوادگان 
افغانان اند. این هیچ تعارف و پرده پوشی نمی‌خواهد» از قدیم و جدید از زردشت بلخی حساب کن 
بفرمایید» فقط حافظ و سعدی می‌مانند!" 

به ارتباط سوال محترم خلیل ولی در مطبوعات ایرانی می‌خوانیم که: "سرزمینی که بعدها افغانستان 
نامیده شد بخشی از ایالت بزرگ خراسان بود که اقوام افغانی در آن ساکن و جزیی از قلمرو 
تاریخی و فرهنگی ایران بودند. با عقد معاهده 4 مارس 1857م پاریسء ایران استقلال افغانستان 
را به رسمیت شناخت و بدین شکل خاطر انگلیس‌ها برای دفاع از هندوستان راحت شد (نویسنده: 
محمود رضا جعفریان» معاهده پاریس» جدایی کامل افغانستان از ایران» 4 مارس857 1 مرکز 
اسناد انقلاب اسلامی» 12 اسفند 1391)". "افغانستان بخشی از سرزمین‌هایی است که به لحاظ 
تاریخی و فرهنگی در گستره سرزمین‌های ایرانی قرار می‌گرفته و در قرون 18 و 19 میلادی» 
به تدریج در پی سیاست‌های حایل‌سازی انگلستان میان هند و سرزمین‌های مجاورش از ایران 
تجزیه گردید (یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵. خبرگزاری فارس)". 

متأسفانه برداشت‌های کاملاً دور از واقعیت فوق ناسیونالیست‌های فارس توسط آنعده افغان‌هایی که 
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در ایران امروزی درس خوانده اند» يا به دلایل قومی» زبانی» فرهنگی» سیاسی یا مذهبی خود را با 
موقف تاریخی فارس‌ها نزدیک‌تر می‌دانند» نیز تکرار می‌گردند. این اشخاص نادانسته تمام 
افتخارات تاریخی» فرهنگی و زبانی مردم خود را دو دسته به بیگانگان تقدیم می‌کنند. در این مقاله 
این موضوع با استفاده از منابع معتبر تاریخی به بررسی گرفته شده است. در تاریخ می‌خوانیم که: 


محمود محمود در کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس می‌نویسد: "زمانشاه پسر تیمورشاه 
پسر و جانشین احمدخان درانی که یک شهریار جنگجوی و جهانگیر به شمار می‌رفت در این 
هنگام ۹۸۹ جداً در صدد بود سرحدات پادشاهی خود را تا رود گنگ امتداد دهد» به سبب 
عدم رضایت راجه‌های هند از تجاوزات انگلیس‌ها در هندوستان زمانشاه را به داخل هندوستان 
دعوت می‌نمودند و حاضر بودند از روزی که زمانشاه وارد هندوستان شود روزانه یک لک روپیه 
مخارج جنگی او را بدهند. زمانشاه نیز مرد میدان این مبارزه بود و با قشون‌های نیرومند به 
هندوستان حملهور می‌شود تا لاهور پیش رفته بود. پادشاه افغانستان در اين تاریخ بزرگترین خطر 
برای دوستان انگلیس به شمار می‌رفت و نزدیکی او به هندوستان ابگلیس‌ها را فوق‌العاده به وحشت 
انداخت. چارة که به نظر آن‌ها رسید فرستادن یک نمايندة فوق‌العاده بود که با اعتبارات مالی زیاد 
به دربار شاهنشاه ایران روانه شد... که زمامدار ایران را به جلوگیری از زمانشاه بر انگیزد ی 
اظهار دوستی و مودت کرد و ضمناً تمنی نمود که دولت علیه ایران را با دولت بهیه بهیه انگگیس 
مو افقد باشد که افاغنه قصد تسخیر هندوستان ننمایند و سپاه ایران شاه آن طایفه را فارغ و آسوده 
نگذارند که به فکر عزیمت هندوستان در افتد. خود مهد علی خان می‌نویسد: "اگر پادشاه ایران از 
تجاوزات پادشاه افغان جلوگیری کند به خداوند لایزال و عالم انسانیت خدمت کرده است". زمانشاه 
به پشت دروازه‌های هندوستان رسیده بود که خبر حملة فتح علیشاه قاجار به طرف افغانستان به او 
می‌رسد (محمود محمود در کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نزدهم» چاپ 
انتآآرات اقبال» تهران اول جلد چهارم صفحات ۱۱- ۱۴)." 


محمود محمود در جای دیگر کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران می‌نگارد: "باید که این حقیقت مسلم 
را در خاطر داشت که به عقیده انگلیس‌ها ایران و افغانستان هردو برای هندوستان خطرناک بودند. 
چشم سکنه هند به طرف ایران و افغانستان بود تا شاید روزی افغان‌ها يا ابرانی‌ها برای استخلاص 
آن‌ها قدم بردارند به همین دلیل محو و زوال قدرت ايران و افغان هردو لازم بود (ص ۳۷۵)". تنها 
با توجه به دو یادداشت بالا از خود منابع ایرانی می‌توانیم به وضاحت ببینیم که صرف یک مغز 
مریض می‌تواند بگوید کشور افغانستان در پی سیاست‌های حایل‌سازی انگلستان مبان هند و 
سرزمین‌های مجاورش» از ایران جدا گردید. 


چرا فارس‌ها به چنین جعلیاتی دست می‌زنند؟ یافتن پاسخ به این سوال ایجاب می‌کند تا پژوهشگر به 
تاریخ ایران از منابع مستقل توجه دقیق کند. این توجه دقیق نتایج ن شگفت باری را در پی دارد که 


مشتی از مثال‌های آن را برای نمونه در اینجا می‌آوریم: 

گذاشتن اسم "ایران" بر سرزمینی که امروز "ایران" گفته می‌شسود جعلی است؛ ایران ماقبل 
تاریخ» اسطورصی و افسانوی» هرگاه هرگز هم وجود داشته بوده باشد» به شهادت اشعار شاهنامه 
(دانشمند معاصر ایرانی علی میرفطروس) عمدتاً سرزمین افغانستان امروزی است؛ 

اسم سرزمین امروزی ایران در زمان تسلط دوصد سالة اعراب و تا زمان به قدرت رسیدن 
صفوی‌ها "عراق عجم" بود و این سرزمین توسط سلاطینی که مقر سلطنت آن‌ها عمدتاً در خارج 
از سرحدات ایران فعلی در بغداد» مرو» سمرقند» بخارا» هرات. بلخ» زرنج» غزنی و خوارزم بود 
اداره می‌گردید؛ 

۰ به کشور امروزی ایران تا سال 932 در جهان "فارس" می‌گفتند» در آنسال دولت رضاشاه 
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از کشورهای جهان نقاضا کرد اسم "ایران" را بکار گیرند؛ 

فارس‌ها ای نیستند؛ به شهادت دانشمندان تاریخ و ژنبتییک ایرانی (رضا ابر اهیمی» 
مازیار» دکتور مرادی غیات آبادی) هیچگونه مهاجرت "آریایی‌ها" از خارج محدوده ايران امروزی 
به آن سرزمین صورت نگرفته است؛ 

ه کوروش آخرین شهنشاه هخامنشی و سایر هخامنشی‌ها "آریایی" نبوند؛ 

مقبره ايکه امروز در فارس به نام مقبرة کوروش مسمی شده از او نمی‌باشد؛ کوروش در بلخ 
به وسیة پادشاه بلخ کشته شد؛ 

۰ جملاتی راکه به کوروش نسبت می‌دهند کاپی و تصرف شده از دانشمندان متأخر اند: "دستانی 
که کمک می‌کنند پاک ترند از دستانی که رو به آسمان دعا می‌کنند" (از رابرت گرین اینرسول 
(1833-1899) وکیل و خطیب آمریکایی)» "فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک 
بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد" (از وصیت برتراند راسل. فیلسوف 
معروف)؛ 

"منشور حقوق بشر کوروش" که به خط میخی بروی یک استوانة سفالین حک شده به نظر 
باستان شناسان نه منشور است. نه قانون» نه فرمان؛ یکی از بسیار متونی است حاوی جملاتی رایج 
که در شالودة بناها می‌گذاشتند؛ 

وصیت‌نامه کوروش جعلی است؛ وصیت‌نامه با این جمله ختم می‌شود: «اینک بروید و مرا تنها 
بگذارید زیرا احساس می کنم مرگم نزدیک شده است, » (انسان را بیاد شعر معروف مولانای بلخ 
می اندازد که نوشته بود: «رو سر بنه به بالین» تنها مرا رها کن...»)؛ 

وصیت‌نامه داریوش هم جعلی است؛ برای داریوش کبیر هم مثل کوروش وصیت‌نامه‌هایی 
ساخته شده که متن هیچ کدامش در بین کتیبه‌های خود او يا منابع کهن نیست؛ 

هیچکدام از امرا و پادشاهانی‌که بعد از شکست ساسانی‌ها در نزدیک به ۱۳۲۰۰سال اخیر در 
فارس "ایران امروزی" تا زمان رضا خان حکومت کردند از فارس یا فارسی نبودند؛ 

۰ زماء‌داران ایران بعد از به قدرت رسیدن همه اعضای خاندان سلطنتی قبلی را از تیغ کشیده اند 
تا داوطلبی باقی نماند؛ 

زمانشاه پادشاه افغانستان به دعوت مهاراجه‌های هند برای ختم استیلای انگلیس‌ها در هندوستان 
لشکرکشی می‌کند (21779). قشون‌های زمانشاه به پشت دروازه‌های لاهور رسیده بود که خبر 
حملة فنح علیشاه قاجار به کمک و تحریک مستقیم انگلیس‌ها به طرف افغانستان به او می‌رسد و 
ناچار به قندهار بر می‌گردد؛ 

ه اصطلاحات "فارسی قدیم"» فارسی میانه" و "فارسی جدید" همه ساخته و پرداخته و جعلی بوده 
همچو دوره‌هایی وجود نداشته است؛ 

» زبان مردم فارس در عصر کوروش و هخامنشی‌ها (330 - 560 ق.م) عبلامی بود نه 
"فارسی"؛ و زبان ساسانی‌ها (224 - 2۵51) هم "پهلوی" بود نه فارسی؛ 

» بعد از حملة اعراب به ايران مردم ایران زبان خود را زبان پهلوی را از دست دادند. اعراب با 
زبان پهلوی که زبان اوستا و زبان گبری بود خصومت خاصی داشتند. کتاب‌سوزی‌های زیادی 
توسط اعراب رخ داد و استفاده از پهلوی جبراً محدود شد. زبان اصلی سعدی و حافظ پهلوی بود. 
در عوض مردم ایران زبان دری یا زبان مردم بلخ و خراسان را پذیرفتند آن را "فارسی" نامیده از 
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خود ساختند. فارسی نامیدن دری هم از نظر محیط پیدایش و هم از نظر محیط تکامل آن نادرست 
می‌باشد. زبان دری در اصل از زبان‌های کهن تخاری (کتیبه‌های سرخ کوتل بغلان و رباطک)» 
سغدی و پارتی اشکانی تکامل يافته است و در زمان طاهریان هرات (821-873م) خط و کتابت 
عربی را پذیرفته و در زمان صفاریان زرنج ولایت نیمروز (861 - 1002م) به آن زبان برای 
بار اول شعر سروده شده است؛ 


سوال اینجاست که معمولاً کشورها و اقوامی که تاریخ کم و هویت نازه‌ای دارند» برای خودشان 
تاریخ و پیشینه ب نه فرهنگی می‌سازند و دست به جعل سند پا مصادره مفاخر دیگران به نفع خودشان 
می‌زنند» اما چرا فارس‌هاء یا بهتر بگویم ناسیونالیست‌های فارسی, با داشتن یک تمدن 2500 ساله 
کشورشان, بازهم به اين کار مبادرت می‌ورزند؟ در پاسخ باید گفت که ناسیونالیست‌های فارسی از 
عقده‌های عمیق حقارت هویتی رنج برده و برای ارضای عطش خود بزرگبینی» به گذشته‌های 
بسیار دور تاریخی و افسانه‌های اساطیری شاهنامه پناه برده اند. دلایل این عفده‌های عمیق حقارت 
خراسانی‌ها» سیستانی‌ها» ترک‌های سمرقند» سامانی‌های ماورالنهر غزنوی‌ها» غوری‌ها» ترکان 
سلجوقی‌ها» ترکان خوارزمی هلاکو خان و ایلخانان مغول» تیموری‌های سمرقند و هرات ترکان 
صفوی افغان‌ها» افشاری‌های ترکمن» ترکان قاجاری» ترکان زندی و غیره جستجو کرد. در زمان 
حاکمیت مستقیم اعراب دختران و پسران ایرانی برای دوصد سال در بازارهای بغداد» بصره و 
دمشق به کنیزی و غلامی فروخته می‌شدند. 


با به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی (1941-1925م) برای اولین بار بعد از بزدگرد ساسانی یک 
نفر فارسی به پادشاهی فارس می‌رسد. اخیرأً این مطلب را رییس دفتر شهبانو فرح پهلوی شخصاً 
حین ملاقات تصادفی بالای مقبرة محمد رضا شاه در قاهره به نگارنده تأکید کرد (موصوف برای 
تهية مقدمات سفر شهبانو فرح دییا به آرامگاه شوهرش به قاهره آمده بود و زمینة صحبت تلفونی 
مختصر نگارنده را با شهبانو فرح در پاریس هم همانجا میسر ساخت). بعد از اشغال فارس در 
سال 1941 توسط قوای روسی و انگلیسی» رضا خان معزول و پسرش محمد رضاشاه (1941- 
0م) به پادشاهی می‌رسد. این سال‌هاست که با حمایت دربار؛ ناسیونالیست‌های ایرانی با 
تطمیع یکتعداد مزرخین و باستان‌شناسان خود فروختة غربی در جستجوی ایجاد یک هویت جعلی؛ 
به جعلکاری‌های تاریخی دست می‌زنند. در این زمان است که برای اولین بار اصطلاحات "آرین" 
و "آریایی" در ایران اختراع شده تا با جنبش فاشیستی آریایی هیتلری‌ها همگام گردند. در آن زمان 
در اروپا نژادپرستان فاشیست بعد از کشف مشابهت زبان‌های هند و اروپایی» یک نژاد برتر هم از 
لابلای مکون یدعب او متا یاه کر ند اسمین زا کته فاد ربیاو ملک السان را بدان 
منصوب کردند. زمانی محمد رضاشاه پهلوی گفته بود: "ما از همان نژاد اروپایی آلمان هستیم 
منتهی جبر جغرافیا ما را در منطقه‌یی از جهان قرار داده است". برای اين نژاد برتر آریایی یک 
کشور برتر هم نیاز بود و آن همان "ایران" افسانوی شاهنامه بود با قهرمانان افسانوی رستم 
سهراب» فریدون» جمشید. برای اين کار دولت ایران در سال 1932م از جهان می‌خواهد آن کشور 
را بعد از آن فارس نه بلکه "ایران" بنامند. 


ناسیونالیست‌های فارسی با این کار تیشه به ريشة خود زدند» زیرا جهان غرب از طریق آن» تمام 
جهان متمدن» ابران را نمی‌شناخت» اما با پرشین امپایر و تمدن فارسی از زمان یونانی‌ها و 
رومی‌های باستان آشنایی داشت. امروزه در اخبار رادیوها و تلویزیون‌های جهان از اسم‌های مسخ 
شدخ ایران در اشاره به ایران می‌شنویم. 


ناسیونالیست‌های فارسی» حالا ایرانی» در جستجوی اختراع یک هویت جعلی ناگهان به کشف 
مقبرة کوروش کبیر نایل می‌گردند» وصیتنامة کوروش را از بابل پیدا می‌کنند و بالاخره كتيية 
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امتقتر حفرق بقز ۱" روش فا می‌فرگه نگ قاله‌فازی کشت امی‌شترت که در آن کیروش 
اعلام می‌کند که او "آریسایی" است و در این سنگ نبشته‌ها عکس "۱هورامزدا" پا خدای 
زردشتی‌های آتش پرست. بر بالای سر کوروش قرار دارد! حالا این همه جعل‌کاری کافی نبود که 
یک قصر ناتمام با فیل‌پایه‌ها و تاق‌های سنگی به سبک روم و بونان قدیم در پاسارگاد به نام تخت 
جمشید کشف می‌شود (ساخته می‌شود)! برای این که این نمایشنامه به اوج منطقی خود برسد 
جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران با نام رسمی ۲۵۰۰۳مین سال بنیان‌گذاری شاهنشاهی ایران 
به دست کوروش بزرگ" در زمان سلطنت محمدرضا شاه پهلوی از تاریخ ۱۲ تا ۱۶ اکتبر ۱۹۷۲۱ 
برابر با ۰ تا ۲۴۳ مهر ۱۳۵۰در تخت جمشید برگزار شد. در این جشن‌ها» سران حکومتی و 
پادشاهان ۶۹ کشور جهان دعوت شدند. به یاد دارم که اعلیحضرت محمد ظاهر پادشاه افغانستان از 
اشتراک در اين جشن‌ها امتناع کرد و در عوض دختر خود شاهدخت بلقیس را فرستاد. این همان 
زمانی بود که ورود مجلة تهران مصور به افغانستان به خاطر چاپ یک نقشة جعلی امپراطوری 
ایران که افغانستان را جز قلمرو ایران نشان می‌داد» ممنوع گردید. 


ایران و شاهنامة فردوسی 


فردوسی بزرگترین افسانه نویس و اسطوره نویس خراسان زمین است. بزرگی او در همین افسانه 
حماسی نویسی است. اما افسانه‌های او شرح تاریخ خراسان‌زمین نیستند» او مورخ نبوده و 
افسانه‌های او» که اتفاقاً از دیگران گرفته» ارزش تاریخی ندارند» عطار» فرخی و معزی این 
افسانه‌ها را در همان زمان قبول نکردند. فردوسی مانند سادوها در بازارهای افغانستان قصیرداز 
حماسی بود. به برداشت‌های عطار» فرخی و معزی که او را بدعت‌گرا» درو غگو و افسانه‌نویس 
نامیدند دقت کنید. "ایران" شاهنامه ایران افسانوی است. واقعیت عینی ندارد. بی‌دلیل نیست که بعد 
از مرگ او برای بیش از دو صد سال اسمی از او برده نمی‌شود. اگر حرف فردوسی را قبول کنیم 
سرحد غربی ایران دریای نیل در مصر و سرحد شمالی آن رود جیحون است (علی میر فطروس)! 


در عصر فردوسی یا عصر سلطان محمود» ایران امروزی عراق نام داشت کتاب‌های نظامی را 
بخوانید که هميشه با حسرت از عراق یاد می‌کند و نامی از ایران نمی‌گیرد. بعضی‌ها از کاه کوهی 
می‌سازند. در عصر ساسانی‌ها از اران نام گرفته می‌شود و در اوستا از آریاویجه و عصر 
کوشانی‌ها از اریوا. تمام آنچه از به اصطلاح "ایران باستان" می‌دانیم همین هاست و تازه معلوم 
نیست این اشارات به کدام قوم» منطقه» قشر اجتماعی بوده پا چیز دیگر. بعد از اختراع کلمه 
فارسی شده نژاد "اریایی" در قرن بیستم توسط آقای رضا شفق در ایران و متعاقبا تبدیل اسم کشور 
فارس به ایران در زمان هتلر است که جعلیات آریایی بودن فارس‌هاء مقبره کوروش کتیبه‌های 
جعلی تخت جمشید رواج می‌یابد و افسانه‌های فردوسی بستر مناسب حماسی تاریخی جعلی را برای 
ناسیونالیزم ایرانی می‌سازد. 

ایرانیها برای ما معادل فارسی برای لغات خارجی میسازند! 

هجوم فرهنگی ایران خاموشانه و غیر مستقیم نیست بلکه بسیار هم مسنقیم» حکمانه دستور داده و 
عمل ميشود. یکی از مثالهای آن در سال گذشته هدایات رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 
دولت ایران برای تاثبر مستقیم بالای نوجوانان و جوانان متعلم و محصل ما بود. بلی ایرانیها در 
عجله هستند تا شیر ازهُ این کشور را در دوران بلوغ دستکاری کنند. 

به گزارش بی بی سی فارسی اخیرا غلامعلی حداد عادل» رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 
توالت اير ان گفقه است که این فز هنگشتان حاضتر. است به دولت اففانستان در زمینه ثقوایت نخیره 
واژه‌های فارسی در این کشور کمک کند. به قول بی بی سی آقای حداد عادل که در نخستین همایش 
گفت‌وگوی فرهنگی ایران و افغانستان در تهران صحبت می‌کرد گفت: "فرهنگستان زبان و ادبیات 
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فارسی در ایران در طول فعالیت خود توانسته است بیش از ۵۵ هزار معادل فارسی را برای لغات 
خارجی پیدا کند و ما آماده‌ايم این کلمات را در اختیار دولت افغانستان قرار دهیم تا آموزش زیان 


فارسی در مدارس این کشور راحت‌تر شود." 


سوال اساسی این است که آیا پیدا کردن معادل دری پرای لغات خارجی ضروری است؟ آیا این کار 
به نفع تعلیم و تربية جوانان ما در دنیای امروز است که روز بروز از نظر ارتباطات و تبادله 
معلومات کوچک و کوچکتر شده می‌رود؟ ایا بهتر نیست پدیده‌های صنعتی را که در سایر کشورها 
اختراع شده و رواج یافته اند به همان نام‌های اصلی بین‌المللی آن‌ها یاد کنیم؟ آیا به نفع جوانان ما 
است که با استفاده از کلمات ساخته شده فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در ایران به عوض 
کمپیوتر "رایانه" بگوینده به عوض انترنت "تارنما" و به عوض فیسبوک "رخنما" بگویند؟ صدها 
مثال اين قبیل. آیا به عوض نزدیکتر شدن با جهان با استفاده از کلمات ساخته شده مانند فوق جوانان 
ما از همقطاران خود در دنیای خارج دورتر نمی شوند؟ بر علاوه ایرانی‌ها درصدد حذف کلمات 
عربی از زبان فارسی هم هستند. چرا؟ 


زیان یک پدید؛ زنده و در حال رشد بوده که با توسعة ارتباطات در سطح منطقه و جهان و نزدیکی 
فرهنگها روز بروز غنی تر شده میرود. یکی از عوامل پیشرفت علم و صنعت در کشورهایی مانند 
بنگله دیش» سریلانکا» هندوستان و پاکستان وحضور گستردة دانشمندان» سیاست‌مداران» اداره چیان 
و مشاورین آن‌ها در سطح بین‌المللی» به مقايسة افغانستان و ايران دسترسی آن‌ها به زبان انگلیسی 
و استفاده از انگلیسی در موسسات تعلیمی آن‌ها می‌باشد. با افزایش ارتباطات با جهان خارج زبان 
دری با استفاده از سایر زبان‌های زنده دنیا غنی تر شده است. کلمات محصلء معلم» تحصیل» 
متعلم مکتب» کتاب» کتابچه. حساب» هندسه الجبر والی ولایست» نجوم» منجم و هزاران کلمه 
مشابه به يقیین ریشه در زبان عربی دارند اما در طول یک‌هزار و سیصد سال شامل زبان دری 
شده و اجزای لایتجزای زبان دری را می‌سازند. همچنان‌که هزاران کلمة لاتین» فرانسوی عربی؛ 
هندی» سانسکریت آلمانی و غیره شامل زبان انگلیسی شده و امروز بدون هیچگونه تبعیضی 
توسط انگلیسی زبان‌ها طرف استفاده قرار دارند و هیچ کوششی برای بیرون کردن آن‌ها از زبان 
انگلیسی صورت نگرفته و نمی‌گیرد. تنها متعصبین و ملی گرایان شوونیست کور ذهن و کور مغز 
درصدد حذف کلمات متداول خارجی از زبان خود بوده تيشه به ريشة زبان خود می‌زنند و نادانسته 
مردم خود را و بخصوص جوانان تشنه علم و معرفت را از دنیای خارج دور می‌سازند. 

زبان شیوا و شیرین دری مروج در افغانستان جز لایتجزای هویت ملی افغانستان است. دری زدایی 
با تبدیل کردن اصطلاحات مروج در افغانستان با اصطلاحات من درآوردی و خود ساخته 
در حقیقت خیانت ملی است. به گفته یک دوست در فیسبوک "جاسوس و چاپلوس ایران را از 
روی حساسیت با کلمه افغان و استعمال کلمات مروج در ایران به عوض کلمات زیبای زبان دری 
مروج در افغانستان بشناسید", 


زبان مروج دری در افغانستان زیر خطر است! 


فارسیستها زبان دری مروج در افغانستان را هدف قرار داده اند. شخصی به نام عبدالحین خراسانی 
بمناسبت روز آزبان مادری" یونسکو در فیسبوک می‌نویسد: "زبان پارسی از عصر سامانیان تا 
ابدالیان همواره به عنوان تنها زبان رسمی» ملی و فرهنگی تمام امپراطوری های خاندانی کل بلاد 
خراسان ... بوده است و این رسمیت و عظمت تا پایان سلطنت اماأن‌ائه خان به رغم تمام فراز و 
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قرن اخیر دشمنان سوگند خورده ای زبان فارسی از هیچ ظلمی مضایقه نکردند تا شاخه های این 
درخت کهن را از بیخ و بن برکنند و هویت اش را مسخ نمایند ". 

آقای خراسانی از کدام ظلم در حق زبان فارسی (دری) صحبت می‌کند و این دشمنان قسم خوردة 
زبان فارسی (دری) چه کسانی بوده اند؟ آیا نامگذاری چند جاده و چند موسسة اداری و علمی به 
زبان پشتو و دایر کردن کورس‌های تدریس زبان پشتو برای کارمندان دولت در بدل حقوق امتیازی 
مضایقه نکردن از هیچ ظلمی است تا شاخه های زبان درخت کهن "پارسی" را از بیخ و بن 
برکنند؟ مگر کوشش در راه آموزس, تقویت و افزايش ظرفیت زبان پشتو حق مسلم پشتوزبان‌های 
افغانستان نیست؟ آیا این کوشش موازی و در سایة شکوفانی و گسترش زبان دری صورت گرفته 
است و يا در ضدیت و مخالفت با آن؟ آیا محمود طرزیء عبدالحی حبیبی» داکتر احمد جاوید. 
نادرخان» محمد ظاهر شاه. محمد داوود خان و اعضای خانواده های آن‌ها دشمنان قسم خورده زبان 
فارسی (دری) بوده اند؟ مگر زبان مادری اکثریت این اشخاص زبان دری نبوده است؟ مگر خط و 
کتابت رسمی اداری دولت افغانستان تا امروز زبان دری نیست؟ مگر نام "دری" نام اولی و 
تاریخی زبانی نیست که در تاجیکستان به نام "تاجیکی" و در ایران به نام "فارسی" معروف است؟ 
ایا موجودیت این سه نام بصورت مترادف تیشه به ريشة درخت کهن زبان "پارسی" میزند؟ 


حتی یکتعداد دانشمندان ایرانی از دری یا فارسی بصورت مترادف یاد می‌کنند. ابراهیم پورداود» 
استاد دانشگاه تهران می‌نویسد که کتاب‌های شاهنامه ابو منصوری (۳۴۶هجری)» ترجمه تفسیر 
طبری ( ۳۶۵ هجری)» اشعار رودکی سمرقندی (۳۲۹هجری)» شهید بلخی (۳۲۵ هجری) دقیقی 
طوسی (۳۷۰ هجری)» شهنامه فردوسی (۴۰۰ هجری) "همه به زبان فصیح و استوار و پختة 
دری یا پارسی نوشته و گفته شده است"7. زبان دری در ادوار پیش از اسلام نیز همزمان با پهلوی 
وجود داشته است. قراینی که اين عقیده را حمایت می‌کنند موجودیت آثار کتبی (منثور و منظوم) از 
زمان نوح سامانی (۳۵۰-۳۶۵ ۰ ق) و غیره است و دلالت به آن می‌کند که در ظرف دو سه قرن 
بعید است زبانی باين فصاحت و بلاغت رسیده باشد. ابراهیم پورداود می‌نویسد که "باید پایه و 
شالوده اين زبان قرن‌ها پیش از اسلام ریخته شده و زبان مزبور با زبان پهلوی متوازیا پیش 
می‌رفته است"8. همین نویسنده در پاورقی همان صفحه می افزاید که "منتهمی چون زبان پهلوی 
زبان رسمی بوده کتیبه ها و رسایل بدان زبان باقیمانده و از زبان دری پیش از اسلام - اگر هم 
آتارمکتوب وجود داشته- چیزی بما نرسیده است". بر همین اساس استاد ملایری می‌گوید بکاربردن 
اصطلاحات فارسی قدیم» فارسی میانه و فارسی جدید کار متاخرین است که هیچ ريشه تاریخی 
ندارد. 


ابن الندیم از قول عبداله بن المقنع می‌گوید دری لغت مردم شهرهای مداین» دربار پادشاه» لغت 
مردم مشرق اهل بلخ است (الفمرست جاپ قاهره ص ۱۹). بنابر آن وقتی در سال 1964م دولت 
افغانستان کاربرد زبان "دری" را به عوض "فارسی" بصورت رسمی مروج ساخت عملی در 
مسخ هویت اش نبوده بلکه بر عکس استفاده از نام درست تاریخی و اولی این زبان است. 

کار خستگی ناپذیر محفقین افغان در معرفی درست ريشه ها و تکامل زبان دری به فهم بهتر مردم 
منطقه اعم از افغانستان ایران و تاجیکستان از این زبان انجامیده است. دانشمندان افغانستان 
می‌گویند زبان اصلی مردم خراسان و ماورالنهر زبان "دری" بود که در اين سرزمین‌ها در کنار 
زبان پارتی (پهلوی اشکانی) موجود بوده و کسترش یافت و دوصد سال بعدتر به فارس که زبان 


7 محمد معین» "برهان قاطع" دیباچه صفحه بیست و هفت جلد اول-۱۳۳۰ تهران 


3 همانجا 
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مادری آن‌ها "پهلوی ساسانی" بود معرفی شد. ناگفته نماند که زبان هخامنشی‌ها هم عیلامی بود. این 
برداشت مسخ هویت زبان "فارسی" نیست بلکه برعکس معرفی درست ريشه های زبانی است که 
امروز در ایران به آن فارسی در تاجیکستان» تاجیکی و در افغانستان به آن دری می‌گویند. 


بیشتر ایرانی‌ها معتقد اند که دری مروج در افغانستان و لهجة رسمی مروج در افغانستان به مقايسة 
آنچه در ایران رواج دارد اصالت بیشتر داشته و زبان معیاری محسوب می‌گردد. کوشش دری 
زبانان افغانستان در محافظت شیوه های گفتاری و نوشتاری زبان مروج در کشور نه ایران 
ستیزی و نه پارسی ستیزی بلکه حق آن‌ها در حفظ و گسترش زبان مادری آنهاست, 


به نوشتة محمد حیدری خبرنگار بی بی سی "ما زبان که می‌آموزیم. تنها اصواتی که جایگزین 
مفاهیم شوند را یاد نمی‌گیریم. "فرهنگ" نیز با زبان» در جان ما سرازیر می‌شود. با زبان است که 
تفکر می‌کنیم و هر زبانی با تاریخ کهن گذشته‌اش و با سرمایه‌های معنوی فرهنگ‌اش» زمین‌های 
برای فکر می‌شود. زبان تنها برای ارتباط با دیگران نیست» زبان راهی برای پیمودن گذشته نیز 
هست. گویی تاریخ در آن جاری است. زبان چیزی فراتر از کلمات است. زبان سرچشمه فرهنگ 


ما است * 


این درست است که ما مشترکات فرهنگی زیادی با ایرانیان داریم. اما در طول تاریخ صدها سال 
در شرایط متفاوت حاکمیت ها شکامل کرده حیأت بسر برده ایم و حالا فزدیک به سه صد سال است 
که راه‌های جداگانه حیات سیاسی. فرهنگی و اجتماعی را پیموده دست‌وردهای متفاوت و مشخص 
و منحصر به خود داریم. بنابر آن حفاظت از شیوه های گفتاری و نوشتاری زبان مروج دری در 
افغانستان حق مردم افعانستان در حفظ و گسترش زبان مادری آن‌ها و فرهنگ مشخص و متمایز 
شان است. 


زبان دری مروج در افغانستان مادر زبان فارسی ايران است؟ 


زبان دری یکی از زبان‌های بومی مردم افغانستان امروزی وزبان پیوند دهنده اقوام این سرزمین 
است. به گفته البور روی و ساير دانشمندان بلخ» خراسان و آسیای ميانه مهد پیدایش زبان دری 
امروزی به شمول فارسی ایران می‌باشد. این زبان از ترکیب زبان‌های کهن پهلوی اشکانی؛ 
تخاری» سغدی و غیره به وجود آمده است. زبان دری دنباله زبان پهلوی یا پارتی نبوده» همزمان و 
موازی با آن وجود داشت و از آن متاثر بود و در طول قرن‌ها با استفاده از زبان‌های سانسکرت 
هندی» پشتو» ترکی و عربی غنی تر شده است. بعد از معرفی اسلام در باختر» خراسان و 
ماورالنهر» زبان دری رسم الخط عربی را در عصر طاهریان هرات پذیرفت. 

وقتی لشکریان مسلمان عرب به عراق عجم (ایران امروزی) حمله کردند مردم آن سرزمین به 
زبان پهلوی ساسانی حرف میزدند در حالی‌که مردم خراسان» تخارستان» کابلستان» سیستان؛ 
ماورالنهر و غرجستان به زبان دری تکلم می‌کردند. زبان مادری سعدی و حافظ پهلوی ساسانی 
بود. با آمدن اعراب مردم سرزمین‌های ایران امروزی زبان خود را یا زبان پهلوی را به تدریج از 
دست دادند. به قول استاد ملایری عرب‌ها با زبان پهلوی خصومت خاص داشتند چون زبان پهلوی 
زبان امپراطوری ساسانی بود و زبان مذهبی گبری‌ها یا آتشپرستان بود. عرب‌ها کتابسوزی‌های 
زیادی کردند و موفق شدند زبان پهلوی رادر طی 200 سال از استفاده بر اندازند. بی جهت نیست 
که امروزه ایرانی‌ها خصومت خاصی با عرب‌ها داشته و درصدد زدودن آثار زبان عربی از زبان 
فارسی دری امروزی هستند و می‌کوشند که افغان‌ها نیز در اين مبارزة نامقدس و بیلزوم با آن‌ها 
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در بالا گفتیم که وقتی لشکریان مسلمان عرب به عراق عجم (ایران امروزی) حمله کردند مردم آن 
سرزمین به زبان پهلوی حرف میزدند در حالی‌که مردم خراسان» تخارستان» کابلستان» سیستان؛ 
ماورالنهر و غرجستان به زبان دری تکلم می‌کردند. به مرور زمان زبان دری با به قدرت رسیدن 
خراسانی‌ها و غیر عربها به جای اعراب وبخصوص از زمان صفاریهای نیمروز به بعد. جای 
عربی را به عنوان زبان رسمی مکاتبات در دربار سلاطین این سرزمین‌ها گرفت. به تدریج با 
جهان‌گشایی سلجوقی‌ها و خوارزم‌شاهیان از ماورالنهر به سرزمین‌هایی‌که امروز ایران نامیده 
می‌شود زبان دری به این سرزمین‌ها گسترش یافت و مردم ابران زبان دری با زبان مردم بلخ» 
ماورالنهر و خراسان را به عوض زبان پهلوی پذیرفته و آن را "پارسی" نام دادند زیرا بانام زبان 
پارتی/پارثی زمان حکومت اشکانیان آشنا بودند و اعراب چون حرف (چ).ندارند انرا "فارسی" 
خواندند. 

چرا در سرزمین‌های غیر فارس به نام فارسی معروف شده است؟ استاد ملایری دلیل اسم فارسی 
ماورالنهر و خراسان و اثرات فرهنگی آن بیان میدارد. ارات فرهنگی سلطة سیاسی و نظامی 
صنفوی‌ها و افشاری‌ها را بالای سرزمین‌های افغانستان امروزی و بخصوص بالای رهبران 
اففاستان مستفل تبز تباید تادیده گرفت. عاووه بر آن در زمان صفری‌هان قلجار ی‌ها و متعاقیین 
توجه به دانشمندان و ادبا در فارس کم بود و بسیاری از آن‌ها به دیار هند و به آغوش سلاطین 
بابری هندوستان پناه بردند و اين در بکارگرفتن اصطلاح فارسی در هند بی اثر نبوده است در 
حالی‌که خود پارسیان هند که بعد از حمله اعراب صدها سال قبل از اپن ادبا و دانشمندان به 
هندوستان مهاجرت کرده بودند در بمبی و سایر نقاط هند زبان خود را همین امروز دری می‌گويند. 
یک استاد من در انستیتوت بین‌المللی نفوس در بمبی» خانم شیرین جی جی بوی که اولاده پارسیان 
هند بود» این مطلب را در سال ۱۹۸۰م به من واضح ساخت. هر دلیلی که باشد» این یگانه زبانی 
است که به گفته یک دوست فیسبوکی اسم فرزند» "فارسی" اسم پدر» "دری" را تحت شعاع قرار 
داده است. 

باید بخاطر داشت که به گفتف استاد ملایری زبان دری (یا آنچه در ایران فارسی می‌گویند) همزمان 
با زبان پهلوی موجود بود و اصطلاحات "فارسی قدیم"» "فارسی میانه" و "فارسی جدید" به قول 
ایشان ساخته و پرداخته سالیان اخیر بوده کدام اساس علمی تاریخی ندارند. با توجه به اينکه زبان 
مردم فارس در زمان هخامنشی‌ها "زبان ایلامی یا عیلامی" بود نه پهلوی اشکانی در حفیقت بکار 
بردن اين اصطلاحات دروغین برای آن است تا با تزویر به نحوی بالای زبان دری/فارسی 
امروزی مالکیت موروثی خود را قایم سازند. 


زبان دری در سرزمین‌های افغانستان امروزی و تاجیکستان امروزی و ساير مناطق ماورالنهر 
مانند بخاراء سمرقند» ترمذ و خراسان (مرو نیشاپور» بادغیس و هرات) و غیره به بلوغ رسید. 
ادبا و شعرای اولیه از جمله حنظله بادغیسی» رودکی سمرقندی در خراسان» بلخ و باختر زنده‌گی 
می‌کردند. اولین آثار نظم و نثر زبان دری در ناحیه خراسان پیدا شد بیجهت نیست که سبک این 
آثار خراسانی نامیده می‌شود. پس سبک خراسانی بعنی سبک آثار نخستین و کهن زبان دری که در 
مشرق یا افغانستان امروزی و ماورالنهر یا آسیای میانه شکل گرفته است. از نظر تاریخی این 
سبک سلسله‌های طاهری» صفاری» سامانی و غزنوی را شامل می‌شود که سده‌های سوم تا ششم 
هجری را احتوا می‌کند. 

با گسترش سلطة سلجوقیها و خوارزمشاهیان به غرب و جنوب غرب. ترکیه و آذربایجان امروزی 


و عراق عجم (ایران امروزی) به مرور زمان ادبیات دری در آن سرزمین‌ها گسترش یافت و سه 
صد سال بعد از آغاز سبک خراسانی» سبک شعری عراقی به میان آمد. سبک عراقی محدوده 
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زمانی قرون ۰۷ ۸ و٩‏ را در بر می‌گیرد و اوایل قرن ۷ زمانی است که مغول‌ها به آسیای میانه 
(ماورالنهر)» باختر وخراسان حمله کرده دانشمندان و ادییانی که جان به سلامت بردند تاگزیر به 


قونیه» تبریز» اصفهان» شیراز بغداد و دیگر مناطقی که رفاه مادی و ذخایر معنوی آن‌ها از نهب و 
غارت مغولان در امان مانده بود گريختند. 


فارسی زبان اصلی مردم فارس نیست! 

به گواهی معتبر ترین فرهنگ‌های زبان چاپ ایران مانند فرهنگ دهخداء فرهنگ معیین؛ غبره 
فرهنگ‌ها زبان دری زبانیست که در آغاز معرفی اسلام در خراسان و ماورالنهر مروج بود و با 
اندک تغییری فارسی مروج امروزی از آن تکامل کرد. 

آنچه امروز به نام زبان دری یا فارسی دری و يا به تنهایی به نام فارسی می‌شناسیم زبان اصلی 
مردم فارس نبوده بلکه زبان اصلی مردم ماست که قبل از اسلام موجود بوده» بعد از اسلام رسم 
الخط عربی را پذیرفته» رشد کرده واز این جا صدها سال بعد به فارس انتشار یافته و زبان مردم 
ایران منجمله سعدی و حافظ شده است. پس چرا به نام فارسی معروف شده است؟ 

در یک ویدیو کلپ که در یوتوب موجود است یک استاد معروف زبانشناس ایرانی» محمد حیدری 
- زبان رسمی امپراطوری هخامنشیان (۵۵۰ تا ۲۳۰ قبل از میلاد) دیلمی یا ایلامی بود؛ 

- زبان رسمی اشکانیان (۲۴۷ ق م ۲۲۳ بعد از میلاد) پارتی یا (پهلوی اشکانی) بود» آن‌ها از 
پارت (يا خراسان بعد از اسلام) در شرق بحبره کسپین برخواسته بودند؛ 

- زبان رسمی ساسانیان که متعاقب اشکانیان (۲۲۴ الی اواخر ۶۵۱ بعد از میلاد) برفارس 
حکومت کردند پهلوی بود» 

- پارتی زبان مردم پارت در شرق ایران امروزی و شمال غرب افغانستان امروزی و پهلوی 
زبان مردم در غرب یا سایر نقاط ایران امروزی (فارسء آذربایجان) بود؛ 

- ساسانی‌ها به تدریج پهلوی را جایگزین زبان پارتی کردند؛ 

- زبان‌های پارتی و پهلوی از هم متفاوت اند؛ 

- وقتی لشکریان مسلمان عرب به عراق عجم (ایران امروزی به استتنای خراسان) حمله کردند 
مردم آن سرزمین به زبان پهلوی حرف میزدند؛ 

- زبان دری دنباله زبان پهلوی نیست و همزمان با آن وجود داشت و از آن متاثر بود؛ 

- در زمان حملة اعراب زبان مردم تخارستان» مردم بلخ» ماورالنهر و خراسان زبان دری بود؛ 

- با آمدن اعراب مردم سرزمین‌های ایران امروزی زبان خود را یا زبان پهلوی را به تدریج از 
دست دادند و به تدریج زبان دری یا زبان مردم بلخ» ماورالنهر و خراسان را پذیرفتند؛ 

- به گفته الیور روی بلخ» خراسان و آسیای میانه مهد پیدایش زبان فارسی دری امروزی 


- زبان دری زبان بومی برخی از مردم افغانستان امروزی وزبان پیوند دهنده اقوام این سرزمین 


4 7 دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم» تاریخ و سیاست 


است که از ترکیب زبان‌های کهن پهلوی اشکانی» تخاری» سغدی و غیره به وجود آمده و در طول 
قرن‌ها از زبان‌های سانسکرت ترکی و عربی غنی شده است؛ 

- بعد از معرفی اسلام در باختر» خراسان و ماورالنهر» زبان دری رسم الخط عربی را پذیرفت و 
به مرور زمان» بخصوص از زمان طاهریان به بعد» جای عربی را به عنوان زبان رسمی 
مکاتبات در دربار سلاطین گرفت؛ 

ت زبان دری در سرزمین‌های ما به بلوغ رسید. ادبا وشعرای اولیه از جمله حنظله بادغیسی» 
رودکی سمرقندی در خراسان بلخ و باختر زنده‌گی می‌کردند. سبک شعری خراسانی درسده های 
سیصد تا ششصد هجری در این سرزمین‌ها شگوفا شد. اولین آثار نظم و نثر زبان دری پس از 
ورود اسلام در ناحیه خراسان پیدا شد. به سبک این آثار خراسانی گفته می‌شود. پس سبک 
خراسانی یعنی سبک آثار نخستین و کهن زبان دری که در مشرق یا افغانستان امروزی و 
صفاری» سامانی و غزنوی را شامل می‌شود که سده های سوم تا ششم هجری را احتوا می‌کند. 


- باجهان‌گشایی سلجوقی‌ها و خوارزمشاهیان به غرب و جنوب غرب. ترکیه و آذربایجان 
امروزی و عراق عجم (ایران امروزی) به مرور زمان ادبیات دری در آن سرزمین‌ها گسترش 
یافت و سه صد سال بعد از اغاز سبک خراسانی» سبک شعری عراقی به میان آمد. سبک عراقی 
محدوده زمانی قرون ۰۷ ۸ و٩‏ را در بر می‌گیرد و اوایل قرن ۷ زمانی است که مغول‌ها به آسیای 
میانه (ماورالنهر)» باختر وخراسان حمله کرده دانشمندان و ادیبانی که جان به سلامت بردند ناگزیر 
به اصفهان» شیراز بغداد و دیگر مناطقی که رفاه مادی و ذخایر معنوی آن‌ها از نهب و غارت 
مغولان در امان مانده بود گریختند. 


- آنچه امروز به نام زبان دری یا فارسی دری و يا به تنهایی به نام فارسی می‌شناسيم زبان اصلی 
مردم فارس نبوده بلکه زبان اصلی مردم ماست. پس چرا به نام فارسی معروف شده است؟ 

- استاد ملایری دلیل اسم فارسی را سابقه حکومت‌های هخامنشی و ساسانی فارس بر 
سرزمین‌های شرق یا مردم بلخ» ماورالنهر و خراسان و اثرات فرهنگی آن بیان میدارد؛ 

- برعلاوه ناشی از اثرات سلطه حکومت‌های صفوی و افشاری نیز باید دانست. 


مهد پیدایش زبان دری (فارسی) 


آن سرزمین ۳ زبان 0 حرف میزند. مورخین عرب در جخهاین اول اسلامی از زبان دری به 
عنوان زبان مردم بلخ و خراسان و از زبان پهلوی به عنوان زبان مردم عراق عجم یادآوری 
می‌کنند. به گفته الیور روی بلخ» ابوسعید عبدالحی بن محمود گردیزی, در تاریخ زین الاخبار 
که بیش از یک هزار سال قبل تالیف کرده» چنین می نویسد: "بهرام گور به هر زبان سخن 
گفتی» به وقت چوگان زدن» پهلوی گفتی و اندر حربگاه» ترکی گفتی و اندر مجلس با 
عامه دری گفنی, .. ِ 


بنابر آن طوری‌که می‌بینیم کدام مردم دیگری زبان دری را برای ما نیاورده اند بلکه زبان بومی 
مردم ماست که از ترکیب زبان‌های کهن پهلوی اشکانی» تخاری» سغدی و غیره به وجود آمده و 
در طول قرن‌ها از زبان‌های سانسکرت» ترکی و عربی غنی شده است. این غنی شدن زبان 
همچنان ادامه دارد. بعد از معرفی اسلام در باختر» خراسان و ماورالنهر» زبان دری رسم الخط 
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عربی را پذیرفت و به مرور زمان جای عربی را به عنوان زبان رسمی مکاتبات دربار سلاطین 
گرفت و اين مقام را تا امروز در افغانستان دارد. زبان دری در سرزمین‌های ما به بلوغ رسید ادبا 
وشعرای اولیه از جمله حنظله بادغیسی رودکی سمرقندی در خراسان» بلخ و باختر زنده‌گی 
می‌کردند. سبک شعری خراسانی درسده‌های سیصد تا ششصد هجری در این سرزمین‌ها شگوفا 
شد. 

اولین آثار نظم و نثر زبان دری پس از ورود اسلام در ناحیه خراسان بزرگ پیدا شد» به سبک این 
آثار خراسانی گفته می‌شود. پس سبک خراسانی یعنی سبک آثار نخستین و کهن زبان دری که در 
مشرق یا افغانستان امروزی و ماورالنهر یا آسیای میانه شکل گرفته است. از نظر تاریخی این 
سبک سلسله های طاهری» صفاری. سامانی و غزنوی را شامل می‌شود که سده های سوم تا ششم 
هجری را احتوا می‌کند. با جهان‌گشایی سلجوقی‌ها و خوارزم‌شاهیان به غرب و جنوب غرب؛ 
ترکیه و اذربایجان امروزی و عراق عجم (ایران امروزی) به مرور زمان ادبیات دری در آن 
سرزمین‌ها گسترش یافت و سه صد سال بعد از آغاز سبک خراسانی» سبک شعری عراقی به میان 
مغول‌ها به آسیای میانه (ماورالنهر)» باختر وخراسان حمله کرده و آسیب‌های بسیاری به نظام 
اقتصادی» زراعتی و فرهنگی اين سرزمین‌ها رسانیدند. زمانی که مغولان خراسان را به خاک و 
خون کشیدند دانشمندان و ادیبانی که جان به سلامت بردند ناگزیر به اصفهان» شیراز» بغداد و دیگر 
مناطقی که رفاه مادی و ذخایر معنوی آن‌ها از نهب و غارت مغولان در امان مانده بود گريختند. 
هیچ دلیلی وجود ندارد تا افغان‌ها میان دری و فارسی تقسیم شوند. فارسی دری و یا دری افتخار 
همه است. اینکه دری» فارسی و تاجیکی همه یک زبان اند يا سه يا دو زبان یا لهجه های متفاوت» 
یک مباحثه اکادمیک بوده اهمیت عملی در زنده‌گی روزمره ما ندارد. زبان رسمی دری مروج در 
افغانستان» که در عوام به آن فارسی هم می‌گویند» یکی از زبان‌های ملی ماست. زبان کهن مردم 
بلخ و خراسان است» در باختر زمین تولد یافته بزرگ و شگوفان شده است. افتخارات زبان دری 
از رودکی سمرقندی» مولانا و فردوسی و تا امروز افتخارات همه مردم ماست. اینکه در عوام 
زبان فارسی میگوییم آنهم ناشی از حکومت صفوی‌ها بر این سرزمین در قرن ۱۷ و اوایل قرن 
۸ اثرات فرهنگی آن است. اسم درست منشا آن پارتی است و نه فارسی و زبان اصلی مردم 
بلخ و خراسان بود نه زبان مردم فارس که زبان آن‌ها ارامی بود. تتها کم سوادها و ایرانی پرستان 
زبان خود را و افتخارات آن را دو دسته به ایرانی‌ها تقدیم می‌کنند. 


موضوع اساسی اين است که هرگاه افغانستان را به عنوان یک کشور مستقل قبول داریم بنابر آن 
این کشور هویت مشخص ملی خود را هم ناگذیر دارد که ما را از همسایگان ما مجزا و مشخص 
میسازد. زبان دری مروج در کشور شیوه گفتاری و نوشتاری آن» اصطلاحات دری مروج در 
کشور همه و همه اجزای لایتجزای هویت ملی ما را می‌سازند. حفظ و نقویت این زبان و لهجه 
های محلی آن در افغانستان در مقابل هجوم فرهنگی شوونیست‌های ناسیونالیست ایرانی که در فکر 
نابودی آن هستند وظیفه هر یک ماست. مابا آنکه هیچ مشکلی با ایرانی‌ها در مورد زبانشان 
نداریم» اما در کوشش بی‌مورد عرب زدایی» ترکی زدایی» اردو زدایی انگلیسی زدایی وغیره از 
زبان دری با آن‌ها شریک نبوده ونباید شریک شویم. مشکلات ایرانی‌ها با اعراب و ترک‌ها بالاتر 
از محدوده زبان است که به مردم افغانستان هیچ ارتباطی ندارد. زبان فارسی دری مروج افغانستان 
در طول قرن‌ها با استفاده اززبان‌های هندی» اردوء ترکی» عربی» پشتو و زبان‌های اروپایی غنی 
تر شده و مانند ساير زبان‌های زنده دنیا روزبروز با ورود اصطلاحات علمی ترانسپورتی؛ 
اداری» نظامی» فرهنگی و غیره که در زبان ما معادل آن‌ها وجوود ندارند غنی تر شده میرود. 
اصطلاحاتی مانند کمپیوتر» انترنت» فیسبوک» گوگل. لپ تاب» نوت بوک تابلیت» راکت. لاری» 
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موترء رادیو» کست. تلویزیون» اس یو وی» جیپ» از اين قبیل به اصطلاحات جهانی تبدبیل شده 
ودر زبان ما معادل ندارند. ساختن کلمات تازه برای اینگونه اصطلاحات از یکطرف عمل اضافی 
است و از طرف دیگر ما را از جامعة جهانی دور می‌کند. ما می‌خواهيم مشخصات زبان دری 
خودراء» شیوه گفتاری و نوشتاری زیباه فصیح و روان آن را حفظ و تقویه کنیم. 


سنایی غزنوی میفرماید: شکر له که ترا یافتم ای بحر سخا از تو صفت زمن اشعار به الفاظ دری 
عنصری بلخی می‌گوید: آیا به فضل تو نیکو شده معانی خیر ویا به لفظ تو شیرین شده زبان دری 
سعدی بزرگ شیراز میفرماید: هزار بلبل دستان سرای عاشق را بباید از تو سخن گفتن دری 
آموخت حافظ شیرین سخن می‌گوید: ز شعر دلکش حافظ کسی شود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن 
دری داند از اقبال لاهوری می‌شنویم که: گرچه اردو در عذوبت شکر است طرز گفتار دری 
شیرین تر است. 

سرنوشت زبان دری (فارسی) در دوفرن حاکمیت صفوی‌ها 

آیا سوال بر انگیز نیست که در زمان حاکمیت غزنویان ترکمن (از قوم اوغوز ترکمن) ما صدها 
شاعر ادیب و دانشمند دری زبان داشتیم اما در 200 سال حاکمیت فارس‌ها قبل از قیام 
میرویس‌خان هوتکی هیچ خراسانی دری/فارسی زبان را که سرش به تتش به ارزد نمی شناسیم تا 
نام ببریم. بر عکس در آن دوران نهضت‌های روشانی و خوشحال خان ظهور کرد که متوجه 
استعمار زدایی مغولان هند بر مناطق پشتون‌نشین بودند و در عین زمان میرویس‌خان» شاه محمود 
هوتکی و ابدالیان هرات به حاکمیت صفوی‌ها خاتمه دادند. 


صادقانه در جستجوی علل این عصر تاریک در فرهنگ غنی و درخشان خراسانی هستم که در 
عصر حاکمیت تیموریان ترک‌تبار آثار جاودان آفرید اما در عصرحاکمیت پارسی زبانان فارس در 
عمقق تاریکی‌های تاریخ فرورفت! درمورد دو قرن تاریخ سرزمین خود طالب معلومات هستم! 


محترم فرید بهمن در مورد علل اين دوران سیاه فرهنگی می‌نویسد: "دوره صفوي‌ها دوره تاريك 
ادبي بود. اين همان دوره است که "دهلوي" بودن مروج مي‌شود و شعراي فارسي زبان رو به هند 
مغلي میکنتد و صاحب عزت میشوند به شمول صایب تبريزي. بعضي افغان و افغانستان ستیزان 
بسیار هم "آگاه" چنان از "قبل از سلطه قبیله» ۳۰۰ سال پیش" سخن مي‌گویند تو گويي سرزمین 
فارس و خراسان ان عصر در أوج شکوه ادبي» علمي و سياسي بوده است و با سلطه دودمان 
"افاغنه" ان شکوه به خاك یکسان شده که تا امروز ادامه دارد. انتباه که جوانان گوشه گیر تنبل فکر 
میگیرند این است که گویا در قبل از ۳۰۰ سال پیش دودمان هاي باشکوه و با فرهنگ 
"پیشرفته!!!!؟" تاجيك و هزاره قدرت داشتند و شکوه مي افریدند * 


از شگفتی‌های روزگار آن است که امروز خراسان طلبان دوآتشه دفاع از زبان اصیل دری را که 
فارسی ایرانی را به میان آورده به دری زبانان قوم پشتون افغانستان وا گذاشته اند. خراسان طلبان 
ناجو انمردانه با ایرانی‌ها در هجوم کلمات و واژه‌های نامنوس تهرانی و واژه‌های ساخته شده در 
فرهنگستان ایران برضد زبان دری مردم بدخشان» بلخ» کابل و هرات پا استفاده از مشتی پول 
همکاری می‌کنند. لطیف پدرام وکیل بدخشان در ولسی جرگه فریاد میزند که سرزمین من خراسان 
و زبان من فارسی است. در حالی‌که بدخشان مهد تولد زبان اصیل دری است که تا چند صد بعد از 
آن در ایران کسی به فارسی تکلم نمیکرد. این خیانت ننگین در تاریخ ثبت خواهد شد. 
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حوادث سیاسی امروز انعکاس تاریخ نزدیک و تاریخ دور ماست. از این رهگذر قرار دادن و 
تفسیر حوادث امروزی بر مبنای حوادث تاریخی کشور در دانستن بهتر حوادث و یافتن راه‌های 
گذر از پرتگاه فعلی کمک می‌کنند. جوانان ما حق داردند تاریخ کشور خود را بدون تعصب و بدون 


کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ 


در نتیجه اين کودتا نظام شاهی مشروطه بزور تفنگ توسط افسران وابسته به حزب دموکراتیک 
خلق و هواخواهان آنها به همکاری افراد بسیار نزدیک به داوود خان با پلانگذاری و قومانده 
شخص داوود خان ساقط شد و بدینصورت عمل ناپسند کودتای نظامی در کشور رواج یافت. 
جمهوری محمد داوود خان 

سردار محمد داوود خان بنیانگذار نظام جمهوری 
و نخستین رئیس جمهور (رییس دولت) افغانستان 
بود. او همچنین یکی از قدرتمندترین زمامداران 
افغانستان در چند دهه اخیر شمرده می شود 
داوود خان با یک کودتای نظامی در ۲۶ سرطان 
۲ شمسی مطایق به 1973 به قدرت رسید 
و کودتای پیروزمند خود را "انقلاب" نامید. 
داوود خان با سرنگون کردن محمد ظاهر شاه 
پسر کاکا/عموی خود نظام سلطنتی را در 
افغانستان پایان داد و در نخستین پیام رادیویی 
خود» پس از پیروزی در کودتاء روی کار آمدن 
نظام جمهوری را اعلام کرد. 


سردارمحمد داوودخان پسرسردارمحمد 
عزیزخان فرزند محمد یوسف خان 
پسرسرداريحيي خان فرزند سلطان محمد خان طلايي واولاد سردارپاینده محمد خان محمد زايي 
مي باشد. داوود خان درسال ۱۲۸۸ هجري شمسي مطابق 18 جولای 1909 میلادی 
درشهرکابل پابه عرصه وجود گذاشت تحصیلات ابتدايي خود را درلیسه حبیبیه » تحصیلات 
عالي خود را درفرانسه تکمیل وتحصیلات نظامي را درلیسه حربیه بپایان رسانید. 


داوود خان پیش از آن که به مقام صدارت عظمی منصوب شود در سمت های گوناگون نظامی 
و امنیتی» منجمله لایت قندهار و وزیر حربیه کار کرد. او برای مدتی در پست وزارت داخله هم 
کار کرد. اما او به اینها قناعت نکرد و در سال 1953 به مقام صدراءظم منصوب شد و ده سال 
در اين مقام بود. داوود خان آزادی نسبی را که در زمان صدارت شاه محمود خان. به میان آمده 
بود محدود کرد و یک "حکومت پولیسی" را در کشور برقرار کرد. 
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اما داوود خان در زمينه احداث زیربناهای اقتصادی در کشور کوشید» پلانهای پنجساله اقتصادی 
و اجتماعی را اول و دوم را طرح و تطبیق کرد که به بهبود شاهراههای عمده کشور و احداث 
بندهای برق و آبیاری انجامید. همچنان بعد از سرنگونی نظام سلطنی به طرح و تطبیق پلان 
هفتساله در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی اقدام کرد اما بعد از دوسال در هفتم تور ۱۳۵۷ (27 
اپریل 1978م) رژیم او سرنگون شد. 


سردار محمد داود خان بعد از احراز قدرت سیاسی در اولین بیانیه رادیویی خویش در رابطه به 
شکل نظام سیاسی گفت "من برای سعادت اینده وطن خود جز قایم ساختن یک دموکراسی واقعی 
و معقول که اساس ان بر خدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد راه دیگری سراغ نداشتم 
و ندارم به نظر بنده تهداب چنین یک وضع اجتماعی تامین کامل حقوق مردم و اعتراف کامل به 
اصل حاکمیت ملی است که باید به دو اصل فوق ظاهر و یا پوشیده خلل وارد نشود". 

اظهارات فوق که انعکاس نیت پاک و احساس میهن پرستانه محمد داود بود نباید مورد سوال 
قرار داد» اما نسبت عوامل معین که شاید عدم تکوین و رشد سیاسی و بیسوادی گسترده در 
جامعه ویا هم مصلحت زمان باشد سردارمحمد داود خان انچه در مورد دموکراسی و حاکمیت 
ملی دراول تعهدکرده بود حین تدوین قانون اساسی طفره رفت ارزیابی مواد مبنی بر وظایف و 
صلاحیت های ریس جمهور در قانون اساسی حوت 1356 جمهوری افغانستان نشان میدهد که 
بیشترین صلاحیت در مقام ریاست جمهوری که خود در ان قرار داشت متمرکز شده بود.مسلم 
است که ملت و مردم از طریق نماینده گان یعنی اعضای پارلمان یا ولسی جرگه در حاکمیت 
کشور سهم میگیرند اما در قانون اساسی حوت 1355 جمهوری محمد داود حکومت مکلف به 
اخذ رای اعتماد از پارلمان یا ولسی جرگه نبود.ءولسی جرگه یا شورای ملی نمیتوانست از 
حکومت يا اعضای کابینه سلب اعتماد نماید .با این اساس مردم نمیتوانست از طریق نماینده خود 
در اداره کشور سهم بگیرد و اراده خود را در حاکمیت دولتی تمثیل نماید .تعیین ؛برطرف 
ساختن و قبول استعفای مامورین ریس جمهور و اعضای کابینه طبق ماده (87) و قسمت 
یازدهم ماده قانون اساسی از وظایف وصلاحیت های ریس جمهور به شمار میرفت .از همین 
جهث ماده 21 قانون اساسی جمهوری اففانستان که حکم میکرد"حاکمیت ملی در افغانستان به 
مردم تعلق دارد "عملا تحت سوال قرار میگرفت. 

در قانون اساسی محمد داود خان جز حزب انقلاب ملی که مربوط به سردار محمد داود بود سایر 
احزاب اجازه فعالیت نداشت . این موضوع در ماده چهلم قانون اساس چنین توضیح گردیده است. 
"به خاطر روشنی خواست های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تا زمانیکه اين ارزو 
براورده میشودو به شد طبیعی خود میرسد تحت رهبری حزب انقلاب ملی که بناد گذار و پیش 
اهنگ انقلاب ملی و مترقی 26 سرطان مردم افغانستان است در کشور صرف سیستم یک حزبی 
متیر هینامی نی فر مب ان قظر سرد مه آری کان فا ز مایکه خامعه اسان ب زر 
پخته گی معین سیاسی میرسد برای دولت افغانستان شکل حکومتی یک حزبی را برگزیده بود. 
صرف نظر از شخصیت قابل احترام و تقوای تحسین آفرین سردار محمد داوود خان و 
آرزوهای ایشان برای پیشرفت اقتصادی کشور. نتایج اين کودتا از لحاظ سیاسی و امنیتی و 
پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور فاجعه بار بوده اند. عواقب فاجعه بار کودتای داوود خان» 


بیایبد نتایج و عوقب اين کودتا را بطور خلاصه جمعبندی کنیم : 
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1- در نتیجه اين کودتا نظام شاهی بزور تفنگ توسط افسران وابسته به حزب دموکراتیک 
خلق و هواخواهان آنها به همکاری افراد بسیار نزدیک به داوود خان با پلانگذاری و قومانده 
شخص داوود خان ساقط شد و بدینصورت عمل ناپسند کودتای نظامی در کشور رواج یافت؛ 

۲ .نظام شاهی مشروطه پارلمانی متکی به قانون اساسی و دموکراسی ساقط شد و بجای آن یک 
رژیم دیکتاتوری یکنفره متکی بر فرمان رییس دولت کودتا در کشور حاکم شد و نام آنرا 

۳ -نه تنها هیچ تحول مثبت در حیات سیاسیء اقتصادی و اجتماعی مردم و کشوربوجود نه آورد 
بلکه بر عکس مردم افغانستان را از تمام دست آوردهای سالها مبارزات اجتماعی و سیاسی 
محروم ساخت 

۴ -مقام صدراعظم که در برابر پارلمان مسول بود لغو شد؛ 

۵ -پارلمان لغو شد؛ 

2 عاستفلاایت ق ه قباید لش فا 

۷ -آزادی مطبوعات لغو شد. 

۸ با لغو مقام صدر اعظم. پارلمان» لغواستقلالیت قوه قضاییه و لغو آزادی مطبوعات تمام 
ارگانهای دولت در دست یک نفر تمرکز نمود؛ 

٩‏ -استقلالیت پوهنتونها در انتخاب رییس پوهنتون و روسای پوهنحی ها بر اساس انتخابات 
آزادانة کدرها علمی پوهنتونها و پوهنحی ها لغو شد؛ 

۰ -تحاديه استادان لغو شد. اتحادية محصلان لغو شد. حق و آزادی بیان لغو شد. آزادی 
احتناعات نف ند 
۱ کودتای ۲۶ سرطان شیرازه تاریخی نظام دولت افغانستان را برهم ریخت و به تمام عناصر 
مخالف این نظام از یک طرف فرصت سرنگونی آنرا میسر ساخت و از جانب دیگر راههای 
پیروزی وامید پیروزی را فراهم ساخت؛ 

۲ -رژیم کودتا به سکوب خونین مخالفین بالقوه و بالفعل دست زد که تعداد زیاد افراد قربانی 
این سرکوب شدند؛ 

۳ در این سرکوب گروههای راستگرای مذهبی و روشنفکران دموکرات میانه رو هدف قرار 
گرفتند. از جمله محمد هاشم میوندوال صدراعظم روشنفکر و دموکرات در زیر شکنجه جلادان 
رژیم جان داد و تعداد دیگری اعدام شدند؛ 

۴ در نتیجه این کودتا رهبران گروههای افراطی راست مذهبی مانند ربانی» گلبدین و مسعود 
از کشور فرار نموده به آغوش سازمان استخبارات نظامی پاکستان پناه بردند که نتایج فاجعه بار 
ان تا امروز ادامه دارد؛ 

۵ با استفاده از فرصت گروههای کمونیستی پرچم و خلق خودرا جانشین منطقی رژیم کودتا 
دانسته مجددا متحد شدند و برای بدست گرفتن قدرت آمادگی گرفتند و در نتیجه با اولین فرصت 
رژیم را ساقط کردند؛ 

۶ -اگر تمام دستآورد دوران صدارت داوود خان تطبیق پلانهای پنجساله اول و دوم بود در 
دوره دموکراسی بعد از او نیز پلانهای پنجساله سوم و چهارم طرح و تطبیق شدند. 

۷ -رژیم کودتا ناگزیر بدست همان کودتاچیان اولی و رفقای آنها ساقط شد. 

۸ -کسانیکه حقوق و آزادیهای دوره دموکر اسی» آزادی مطبوعات» استقلالیت قوهء اجر اییه» 
قوهء مقننه و قویهء قضاییه و سیستم مشروطه پارلمانی قدرت دولتی را محکوم کرده شرایط 
بحران امروزی را ناشی از آن آزادیها میدانند باید بدانند که به حکم روند طبیعی تکامل سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری ۱ ۱ 

ملتها دیر يا زود اين آزادیها را میخواهند و بدست می آورند و کسانیکه اين آزادیها را از مردم 
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سلب میکنند در هر فرهنگ و قاموس سیاسی به عنوان دیکتاتور شناخته میشوند! 

۱۹ -کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ در عمل نظام شاهی مشروطه متکی به دموکراسی پارلمانی را 
ساقط کرد و بجای آن یک نظام حاکمیت مطلقه سیاسی را نصب کرد و اسم آنرا جمهوریت 
گذاشت تا حدیکه دورنمای سیاسی آن نیز یک دیکتاتوری یک حزبی (حزب غورزنگ ملی) 
بدون آزادی مطبوعات و دموکراسی را نوید میداد. 


با آن که بسیاریها معتقدند که داوود خان با حمایت شوروی پیشین و حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان به قدرت رسید» اما نیرومند شدن روز افزون رهبران حزب دموکراتیک خلق در 
سالیایم اهر کرت داوودنخان برای ار خوشایت تیید. فاوود کان قر اوانل‌سال ۱۳۸۷ مار ی 
از رهبران عمده اين حزب را زندانی کرد. ولی هواداران حزب دموکراتیک خلق با نفوذ زیادی 
که در بدنه دولت» به خصوس در اردو و پولیس داشتند» دست به کودتا زدند. کودتا علیه داوود 
خان بامداد هفتم تور به رهبری حزب دموکراتیک خلق آغاز شد و تا پایان روز همه چیز تغییر 
کرد. داوود خان با ۱۸ تن از اعضای خانواده خود در داخل کاخ ریاست جمهوری کشته شدند و 
قدرت به دست حزب دموکراتیک خلق افتاد. 


سلسله بارکزایی_خانواده آل یحیی 


۲ نام شاه/رییس : ی ۳ دوره حکومت 
شما ت با بایتخ 
ره دولت نسبت با امیر قبلی پاپتخت (میلادی) 


خان» نواسة سردار یحیی خان و 
۱ | محمد نادرشاه طلایی حکمران پشاور او لاد کابل 1929-83 
سردارپاینده محمد خان محمد 
زايي برادر امیردوست محمد خان 


بود, 
۲ | محمد ظاهر شاه پسر محمد نادر خان کابل 1933-73 
برادر زادهٌ نادر خان 
۳ محمد داوود خان پسر سردارمحمد عزیزخان فرزند کابل 
(رییس دولت) محمد یوسف خان 1973-78 


1.میر محمد صدیق فر هنگ. افغانستان در پنج قرن اخیر» ۱۳۸۵ هجری شمسی» عرفان» 
تهران. 

2_جواهر لعل نهروء نگاهی بتاریخ جهان. 

3.تاریخ وقایع و سوانح افغانستان» به تصحیح میر هاشم محدث. تهران» انتشارات امیرکبیر . 
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4.فکرت هروی» محمدآصف (به کوشش)» ۰13609 عین‌الوقایع» تاریخ افغانستان در 
سال‌های 1207-44 ۰« ق؛ محمدیوسف ریاضی هروی» تهران» مجمو عه انتشارات 
ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی. 

5.محمدحسن خان | عتمادالسلطنه» تاریخ منتظم ناصری. تهران: دنیای کتاب» ۰1367 ج3 
ص1454. 

6 افغانستان در مسیر تاریخ» مپر غلم محمد غبار»جلد اول چاپ کابل. 

7.سیدال یوسفزی» نادر چگونه به پادشاهی رسید» مرکز نشراتی میوند» سبا کتابخانه» 
پشاور» ۱۳۷۸ 

8.شهرت ننگیال. شاه سایق محمد ظاهر شاه ترجمهء نصیر احمد نشاط» مرکز نشراتی 
میوند» سبا کتابخانه» پشاور» ۱۳۷۹ 


9.محمد نجیم آریا؛ محمد هاشم میوندوال» مرکز نشراتی میوند» سبا کتابخانه. پشاور» ۱۳۷۸ 
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دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان (1992-1978م) 
خلاصه 


دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان برای چهارده سال» از هفتم تور ۱۳۵۷ هجری شمسی 
معادل 27 اپریل 1978 تا هشتم ور ۱۳۷۱ يا 28 اپریل سال 1992م در قدرت بود. در این 
مدت چهار رهبر حزب دموکراتیک خلق در مقام ریس دولت و منشی عمومی حزب 
دموکراتیک خلق دولت را رهبری نمودند که عبارت بودند از: نورمحمد تره کی» حفیظ الّه امین 
ببرک کارمل و داکتر نجیب اله. 


گروههای کمونیستی پرچم و خلق. که صاحبمنصبان وابسته به آنها در پیروزی کودتای سردار 
محمد داوود خان نقش اساسی داشتند خودرا جانشین منطقی رژیم کودتای داوود خان میدانستند. 
بعد از اتحاد مجدد پرچم و خلق که به تحکیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و صفوف آنها 
منجر شد. برای بدست گرفتن قدرت آمادگی گرفتند. در نتیجه با اولین فرصت که داوود خان با 
زندانی نمودن رهبران این حزب بتایخ ششم تور فراهم کرد افسران وابسته به حزب دولت 
جمهوری داوود خان رابتاریخ هفتم تور سال ۱۳۵۷ ه ش مطابق 1978 و2 7 ساقط 
کر دند. 

در مدت کوتاهی بعد از بدست گرفتن قدرت خلقی‌ها و پرچمی‌ها با تطبیق الگوی انقلاب اکتوبر و 
ایجاد ساختمان سیاسی حزبدولت مطابق آن موفق شدند تمام اقشار جامعه را برضد خود قرار 
دهند و بالاخره با دعوت از مداخلة اتحاد شوروی» یک مبارزه ایدیولوژیک را به جنگ آزادی‌بخش 
ملی مبدل سازند. اخیرآ فرید مزدک معاون داکتر نجیب در مصاحبة با بی بی سی اظهار داشت؛ ای 
کاش حزب دموکرانیک خلق افغانستان به قدرت نمی‌رسید. به نظر من آرزوی منطقی نیست باید 
می‌گفت که رهبری حزب با از دست دادن یک فرصت ناریخی برای ایجاد یک جامعة واقعی 
دموکراتیک که در نشرات حزب هميشه منعکس می‌گردید» از جمله ایجاد پلورالیزم سیاسی تحققی 
آزادی‌های دموکراتیک به مردم منجمله آزادی بیان و ایجاد سازمان‌های اجتماعی» به صفوف خود 
و به مردم افغانستان خیانت کرد و الگوی دیکتاتوری اتحاد شوروی را در عوض تطبیق کرد و با 
شوروی یکجا به زباله‌دان تاریخ فرو رفت! 

بعد از خروج قوای اتحاد شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹ و قطع کمک‌های اقتصادی آن‌ها 
دولت داکتر نجیب الّه سه سال دوام آورد و در این سه سال توانست موفقانه از سقوط دولت به 
دست مجاهدین جلوگیری کند و بالاخره با ختم منابع مالی» عدم تحفق یک توافق سیاسی با 
گروه‌های مجاهدین برای ختم جنگ و ایجاد یک دولت ملیء دوام دولت امکان نداشته جبرأً آماده به 
تسلیمی قدرت به مجاهدین گردید. داکتر نجیب اه در آخرین اجلاس کابینه از ختم منابع مالی به 
وزرای خود اطلاع داد و با شکست کوشش‌های او برای رسیدن به یک توافق سیاسی در ژنیوا با 
گروه‌های مجاهدین به آخر کار دولت خود رسیده بود از این جهت به رفقا و وزرای خود اجازه داد 
تا در مورد سرنوشت آینده خود تصمیم بگیرند و خود نیز خواست تا به دهلی نزد فامیل خود برود» 
اما ملیشه‌های دوستم که امنیت میدان هوایی کابل را به دست داشتند از پرواز او جلوگیری کرده 
موصوف ناگذیر به دفتر ملل متحد در کابل پناهنده شد. 

با اعلان خاتمه کار حکومت به مجلس وزرا و متعاقباً ناکامی داکتر نجیب ال برای خروج از 


کشور. بی‌جهت نیست که رفقا و وزرای دولت نجیب الّه در مورد آيندة خود» خود تصمیم گرفتند و 
هر که به راهی رفت. در این بحبوحه جانبداری فرصت‌طلبانه جنر ال عبدالرشید دوستم از احمد شاه 


مسعود و تسلیمی دولت و نیروهای نظامی داکتر نجیب الّه توسط تعدادی عناصر پرچمی دولت او 
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مانند وکیل» فرید مزدک. جنرال نبی عظیمی» جنرال علومی و غیره در سال ۱۹۹۲ به احمد شاه 
مسعود و حزب جمعیت فرصت داد تا با نادیده گرفتن توافقات میان گروه‌های مجاهدین تمام قدرت 


را به دست گرفته حاکم مطلق گردند. 


کودتای هفتم تور ۱۳۵۷ هچری شمسی 


به تاریخ 7 ور 1357 هجری شمسی (27 اپریل 1978 میلادی)» حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان (ح د خ ا) با کودتای خونینی به جمهوری محمد داوود خان پایان داد و شورای انقلابی 
کودتا چیان دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان را اعلام کرده نور محمد تره کی را به ریاست 
شورای انقلابی و حکومت برگزید و ببرک کارمل به حیث معاون او و حفیظ الّه امین به حیث 
وزیر خارجه موظف گریدند. 


دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان برای چهارده سال» از هفتم تور ۱۳۵۷ هجری شمسی 
معادل 27 اپریل 8 تا هشتم تور ۱ يا 28 اپریل سال 2 در قدرت بود. در این 
مدت چهار رهبر حزب دموکراتیک خلق در مقام رییس دولت و منشی عمومی حزب 
دموکراتیک خلق دولت را رهبری نمودند که عبارت بودند از : نورمحمد تره کی» حفیظ اه امین» 
ببرک کارمل و داکتر نجیب اله. 

مبنای فکری حزب دموکرانیک خلق افغانستان را ایئولوژی مارکسیزم.لنینیزم تشکیل داده و از 
الگوی حکومتداری و سیاستهای حزب کمونیست اتحاد شوروی پیروی و حمایت میکرد. 

خلقیها و پرچمیها با تطبیق الگوی انقلاب اکتبر و ایجاد ساختمان سیاسی حزبدولت مطابق آن 
موفق شدند در مدت کوتاهی تمام اقشار جامعه را برضد خود قرار دهند وبا دعوت از مداخلهء 
اتحاد شوروی» یک مبارزه ایدیولوژیک را به جنگ آزادیبخش ملی مبدل سازند. اخیرا فرید 
مزدک معاون داکتر نجیب در مصاحبهء با بی بی سی اظهارداشت ای کاش حزب دموکراتیک 
خلق افغانستان به قدرت نمی رسید و دولت و حزب را باهم مدغم نمیکرد. به نظر من آرزوی 
منطقی نیست باید میگفت که رهبری حزب با از دست دادن یک فرصت تاریخی برای ایجاد یک 
پلورالیزم سیاسی» تحقق آزادیهای دموکراتیک به مردم منجمله آزادی بیان و ایجاد سازمانهای 
اجتماعی» به صفوف خود و به مردم افغانستان خیانت کرد و آلگوی دیکتاتوری یک حزبی و 
مدل ادغام دولت در حزب اتحاد شوروی را در عوض تطبیق کرد و با شوروی یکجا به زباله 
دان تاریخ فرو رفت! 

عوامل کودتای هفت تور 

علل و عوامل کودتاه کارروایی هاء نتایج و پیامدهایی که حکومت 14 سالة حزب دموکراتیک 
خلقی افغانستان بر جای نهاد» وسیعترین برگ های تاریخ معاصر افغانستان را احتوا می نمایند. 
قتل رمزامیز میراکبر خیبر» یک تن از رهبران حزب ( 26 حمل 1357 هجری شمسی)» تظاهر 
قدرت نمایانة حزب هنگام تشبیع جنازه و خاکسپاری او» و اقدام داوود خان که چند تن از رهبران 
حزب را دو روز پیش از کودتا توقیف نمود همه عوامل ظاهری کودتا را نمایش میدهند. 

داوود خان طی چرخشی به امید کمکهای ملیارد دالری شاه ایران و عربستان سعودی همکاران 
پرچمی خویش را از کابینه اخراج کرد و مورد بی لطفی قرار داد. همزمان با آن» اتخاذ سیاست 
تشنج زدایی با پاکستان» گسست از میزان سیاست اتکا پیشین به شوروی» روابط نزدیک با ایران 
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و عربستان سعودی» کوششها در جهت ایجاد یک حزب واحد "غورزنگ ملی" همه نشانه های 
اقدام قریب الوقوع مستقیم بر ضد عناصر سیاسی دست چپی میداد. 


این بود که حزب آمادگیهای لازم را بخصوص در اردو اتخاذ کرده بود. از آنجمله بود اقدام در 
اتحاد مجدد دو جناح "خلق" به رهبری نورمحمد تره کی و جناح "پرچم" به رهبری ببرک کارمل 
و ایجاد مجدد "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" (ح. د. خ. ۱) در سال 1977م. باری نور 
محمد تره کی کفته بود: آمادگی ها برای سرنگونی جمهوری داوود خان پیشتر از کودتای تور 
(تره کی همواره آن را انقلذاب تور می نامید) در دستور کار قرار داشت. در واقع "چپی ها 
خلقی ها و پرچمی ها- بدون بروز حادثة مرگ خیبر نیز آماده بودند که جلو حرکت داوود خان 
را بگیرند. کودتای ثور به قوماندة حفیظ الّه امین» پاسخ به آن نیاز اساسی» افزون بر ضرورت 
نجات رهبران حزبی بود. به نظر نصیر مهرین "عوامل پیروزی کودتا را در موجودیت 
تشکیلات منظم نظامیان در اردو» توسل به اعمال خشونت بار و ضعف و ناکارآیی نظام 
جمهوری و نظاره گری مردم می توان نشانی نمود". (دویچه ویلی زبان دری). 

زمانی حفیظ الّه امین گفته بود که "انقلاب ثور به همان اندازه که واشنگتن را غافلگیر کرد به 
همان پیمانه ماسکو را هم متعجب ساخت". به قول جاناتان ستیلل خبرنگار سابقهء گاردین (کتاب 
ارواح میدانهای جنگ افغانستان» چاپ لندن سال 2012 بزبان انگلیسی) مسئولان شوروی» 
مشخصا اعضاء «۳» مأمور خدمت در کابل» از وقوع کودتای هفتم تور غافلگیر شدند. به 
باور آنها نه افغانستان برای نیل به سوسیالیسم به پختگی رسیده و نه بیش از آن حزب 
دموکراتیک خلق مهیای زمامداری بود. در واقع حزب را شکافی میان دو جناح» از هم می درید. 
«خلق». جریان تندرو برخوردار از اکثریت دسیسه کودتا را چیده بود. این شاخه از پشتیبانی 
گروهی از مردم «پشتو» زبانی برخوردار یود که به جستجوی کار یا دسترسی به نظام آموزشی 
در شهرها سکنی گزیده بودند. «پرچم» جناح اقلیت و میانه رو هم به طبقات متوسط شهرنشین 
«دری» زبان دلگرمی داشت. 
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حزب دموکراتیک خلق افغانستان 


میرغلام محمد غبار» نورمحمد تره کی» ببرک کارمل» میراکبر خیبر» صدیق الّه روهی و علی 
محمد زهماء از نخستین کسانی بودند که در کمیته تدارکات برای تشکیل حزب دموکراتیک خلق 
تدش می کردند. بعد از مدت کوتاهی طاهر بد خن ظر تب این کمیته پیوست و لی غلام محمد 
غبار از این کمیته کنار رفت وعلی محمد زهما وصدیق الّه روهی نیز به خارج از افغانستان 
رفتند. 


این افراد که بعضی از آنها از طرف اعضای خاندان شاهی نیز حمایت می شدند. توانستند در 
سال ۱۳۴۲ خورشیدی اولین هسته تشکیلاتی را که به "کمیته اول" معروف شد به وجود آورند. 
با استفاده از فضای نسبتاً آزادی که در دهه چهل شمسی (دهه دموکراسی افغانستان) بوجود آمده 
بود» اعضای این کمیته در تاریخ ۱۱ جدی ۱۳۴۳ اولین گنگره حزب دموکراتیک خلق را به 
صورت غیرعلنی در منزل نور محمد تره کی» در کارته چهار شهر کابل دایر کردند. در اين 
کنگره که بیش از ۲۷ نفر از اعضای حزب شرکت داشتند. طاهر بدخشی نخست زندگینامه 
نورمحمد تره کی و ببرک کارمل را که از اعضای ارشد حزب بودند قرانت کرد و بعد یکی از 
کهنسال ترین افراد جلسه آدم خان جاجی بعنوان رئیس موقت جلسه انتخاب شد. در این جلسه 
پس از سخنرانی هر یک از اعضاء اساسنامه حزب دمکراتیک خلق به تصویب رسیده و گروه 
۸ نفره به عنوان "پلنیوم" حزب انتخاب شد. این پلنیوم» کمیته مرکزی حزب را که مرکب از ۷ 
عضو اصلی و چهار عضو علی البدل بود انتخاب کرد. نورمحمد تره کی» ببرک کارمل صالح 
محمد زیری» طاهر بدخشی سلطانعلی کشتمند» شهراله شهپر و دستگیر پنجشیری از اعضای 
اصلی و دکتر شاه ولی» ظاهر افق» دکتر ظاهر و نوراحمد نورء» به عنوان اعضای علی البدل 


انتخاب شدند. 


همچنین کمیته مرکزی حزب. نورمحمد تره کی را به سمت منشی عمومی و ببرک کارمل را 
بعنوان معاون منشی انتخاب کرد. 

این حزب. در اولین حرکت جدی خود. توانست چند نفر از اعضای حزب را به عنوان نماینده در 
دور دوازدهم شورای ملی» وارد پارلمان افغانستان کند در آن انتخابات» ببرک کارمل» آناهیتا 
راتبزاد» نوراحمد نور و فیضان الحق فیضان توانستند به شورا راه پیدا کنند ولی نورمحمد تره کی و 
حفیظ الّه امین از راهیابی به شورا باز ماندند. 

نکردند. کارمل و راتبزاد» که از کابل به مجلس رفتند خود را طرفدار دموکراسی و نوراحمد نور که 
از پنجوایی قندهار رفته بود از نفوذ پدرش که ملاک بزرگی در آن منطقه بود استفاده کرد. 


پس از آغاز کار شورای ملی» ظاهر شاه» برای بار دوم محمد یوسف را به مقام صدارت پیشنهاد 
کرد تکفز پوسف نس ازز را اکتربت,اخضای شوراه تواست اینفقامرا بست آوودر اسان 
خزب هموکر تیک خای که می, خوستند حلنیات شور ا رای رای به اراین در اعظم قانون اناشی 
علنی بر گزار شود در سوم عقرب سال ۱۳۴۳ خورشیدی. دست به تظاهرات زدند. در نتيجه اين 
تظاهرات» درگیری خونینی بوجود آمد و فضای سیاسی افغانستان متشنج شد و دکتر یوسف مجبور 
شدچهان روز پسن از زاف اعماد استفام دهد 

در ۲۲ حمل سال ۱۳۳۵ خورشیدی اولین نشریه حزب دموکراتیک به نام "خلق" به صاحب امتیازی 
نور محمد تره کی و مدیریت بارق شفیعی در کابل آغاز به انتشار کرد. نشریه خلق بیشتر به دنبال 
تبیین اهداف سیاسی و ایدئولوژی حزب بود و به صورت غيرمستقيم انديشه های مارکسیستی را نشر 


و تبلیغ می کرد. 
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این نشریه در جوزای همان سال به دلیل وجود مطالب یاد شده خشم مردم و پارلمان را برانگیخت و 
پس از تصویب پارلمان» در حالی که تنها شش شماره آن منتشر شده بود» از سوی دولت توقیف شد. 
ولی پس از توقیف به صورت غیر قانونی و پنهانی منتشر می شد. 

صدیق وفا یکی از عضای سابقهء حزب دموکراتیک خلق در یک مباحتهء فیسبوکی با تعدادی از 
رفقای سابقهء خود مینویسد: "حزب دموکراتیک خلق افغانستان بمثابه پیشاهنگ طبقه کارگر 
(زحمتکشان) بادرنظرداشت اوضاع عینی وتحلیل مشخص از وضعیت سیاسی واجتماعی همان 
زمان (۱۱ جدی ۱۳۴۳) بنیاد گذاشته شد. این حزب برای بارنخست مسایل بنیادی جامعه افغانی 
را ازدیدگاه جامعه شناسی علمی (ماتریالیسم تاریخی) مطرح کرد انقلابیون آنزمان با تکیه بر 
بینش ایدیالوژی مترقی تضادهای اساسی زنده گی اجتماعی رانشان دادند ودگرگونی انقلابی 
رابحیث وظیفه تاریخی مطرح ودرکلیت اهداف وبرنامه حزب منطبق به رهنمودهای پذیرفته شده 
جهانی انترناسیونال کارگری وکنفرانسهای بین المللی) برای بسر رسانیدن انقلاب ملی 
دموکراتیک ازطریق جبهه گسترده نیروهای ملی وانقلابی وگزینش راه رشد غیر سرمایه داری 
فورمول بندی وپیشکش نمود که درهمان وقت نجاب بخش و انقلابی خوانده شد واکثریت ماوشما 
(کسانی که در این صفحه شامل اند ودیگران که عضو حزب بودند اما در این جا حضورندارند) 
باشور وشوق انقلابی ووطنیرستانه آن مرام راپذیرفتيم و در راه تحقق آن رزميدیم بدون اینکه 
کدام نگاه انتقادی ویا وبحث بر انگیز داشته باشیم» یا اینکه معلومات من تکمیل نیست ممکن 
شماری از دوستان از اين حلقه ازجمله مخالفان مخفی ویاعلنی آن مرام وأن خط مشی بودند که 
من آگاهی ندارم بهرحال؛ اينکه چنین جبهه یی درافغانستان شکل نگرفت. شیوه تولید ماقبل 
فنودالی وفئودالی ومناسبات اجتماعی مبتنی براین شیوه ها وهمچنان شتابزده گی وچنددسته گی 
رهبران مانع تحقق تحول ملی دموکراتیک گردید ودرعوض کودتا جاگزین انقلاب شد وطبقه 
کارگر نسبت میزان پایئن رشد صنایع به وجود نیامد» رهبران حزب ازپخته گی لازم سیاسی 
وایدیالوژیک برخوردارنبودند وتفکر حاکم درحزب مجموعه ای ازذهنی گری ها وتوجیهات 
نادرست ازتئوری ها بود که درخورد صفوف داده میشد. ودر نهایت حقایق رامسخ مینمودند 
وبالاخره اينکه بعد از احراز قدرت سیاسی حزب بحیث یک ساختار ناشناخته درتاریخ افغانستان 
عرض اندام وحزب دولت شد. دیگر نقد از اين نکته باید آغازشود نه از انجایی که نیاز به 
ایجادحزب نبود ویا اينکه چرا جزب ایجاد شد؟" 


انشعاب حزب 


هنوز از تشکیل حزب زمان زیادی نگذشته بود که در ماه ثور ۱۳۴۳۶ خورشیدی این حزب 
دستخوش جدایی گردید و به دو گروه تقسیم شد. پس از انشعاب» هر یک از دو گروه خود را 
حزب واقعی دموکراتیک خلق می شمردند. در حوت سال ۱۳۴۶ خورشیدی» نوراحمد اعتمادی 
صدراعظم وقت. اجازه انتشار نشریه "پرچم" را به ببرک کارمل داد و اين نشریه به صورت 
هفتگی» با صاحب امتیازی میراکبر خیبر و مدیر مسئولی سلیمان لایق منتشر می شد. بعد از 
انتشار نشریه پرچم. گروه تره کی به نام خلق و گروه کارمل به نام پرچم مشهور شد. 


اختلاف بین خلق و پرچم » بیشتر به خاطر تضادهای قومی و محلی بود از اين رو بیشتر 
اعضای پشتو زبان که دارای پایگاه قبیله ای و روستایی بودند درگروه خلق و بیشتر فارسی 
زبانان که دارای پایگاه شهری بودند در گروه پرچم جمع شدند. اختلافات در حزب دموکراتیک 
خلق فقط به جناح خلق و پرچم خلاصه نشد و عده ای نیز به رهبری طاهر بدخشی از شاخه 
برجم جدا شده و حزت تاره ای.زا یذ نام "سازهان زخمتکشان. افغاستان*. که به "ستم ,ملین" 
معروف شد بوجود آوردند. 
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طاهر بدخشی که از قوم تاجیک بود اعتقاد داشت که تضاد عمده و اساسی فعلا تضاد قومی و 
ملیتی است و بر سر مسایل قومی و زبانی با سران حزب دمکراتیک خلق اختلاف پیدا کرد. از 
این جهت جناح او بنام گروه "ستم ملی" معروف شد که امروز داکتر لطیف پدرام از پیروان آن 
میباشد. بعدها ستم ملی نیز به دو جناح انشعاب پیدا کرد گروه سازا (سازمان زحمت کشان 
افغانستان) به رهبری طاهر بدخشی و گروه و "سفز!" (سازمان فدایی زحمت کشان افغانستان) به 
رهبری "باعث بدخشی" اعلام موجودیت کرد. 

در اواسط سال 9077« طی جلسة مشترک مقامات ر هبری‌کنندة پرچم و خلق ارگان‌های رهبری 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان تشکیل شدند. نورمحمد ترمکی به‌صفت منشی عمومی کمبتَة 
مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان اتنخاب گردید. ببرک کارمل و دو نفر دیگر 
(یکی از گروه پرچم و دیگری از گروه خلق) به‌حیث منشی‌های کمیتة مرکزی برگزیده شدند. 
بدین گونه اتحاد مجدد دو جناح حزب تأمین گردید. 


نور محمد تره کی 


نور محمد تره کی فرزند نظرمحمد تره کی به تاریخ ۲۳ سرطان 
سال ۱۲۹۶ هجری شمسی در قریه سور کلی ولسوالی ناوه ولایت 
غزنی در یک خانواده فقیر کوچی بزگر تولد یافت. خانواده تره 
کی از راه مالداری دهقانی و گاهی هم بصورت کوچی زنده گی 
نموده و برای امرار معاش و دوام زنده کی کار و زحمت شاقه را 
۱ پشدند. 

تره کی در سن پنج سالگی به کار و مزدوری نزد بیوه زنی 
پرداخت تا از این راه به خانواده خویش کمک مالی برساند. پدر 
نور محمد تره کی از جمله اشخاص محدود دوران خویش بود که 
ِ وا فر به درمن از آموزشسن اطفال خویش ابر ازمینمود. در اثر 
ان مت کر ان اه و کر وب کر و 
تحصیل و کار هجرت نمودند. به اساس گفته های برادر بزرگ تره کی مرحوم سلطان محمد تره 
شاقه برای امرار حیات و ادامه تحصیل پرداختند. زمانی هم برادربزرگ شان برای مدت معین 
بحیث کارگرخرید و فروش شده اند. مشکلات خانوادگی و فشار روزگار تره کی را مجبور نمود 
تا از منتهی ذکاوت و پشت کار استفاده نموده و در کار های اداری خویش تلذش موثر را در کار 
گیرد. بعد از مدت چندی وی مورد توجع مسولان اداره شرکت پشتون قرار گرفته و بحیث 
نماینده این شرکت به شهر بمبی هند رهسپار گشت. در همین ایام نور محمد تره کی پدر خویش 
را در زلزله مشهور شهر کویته که بتاریخ 31 مه می 1935 بوقوع پیوست از دست داد. در 
زمان مرگ پدرش تره کی در شرکت تجارتی پشتون مصروف کار بود .زنده گی در هند تغیر 
کلی در روان تره کی ایجاد نمود. درین سالها هند دستخوش تغییرات ضد استعماری قرار گرفت. 
وی اولین بار با افکار ضد استعماری از راه عدم تشدد آشنا شد. تجربه هند تره کی را وا داشت 
تا شیوه زنده گی خویش را تغییر دهد. وی درین راه از رابطه فکری خویش با حزب کانگرس 
هند که در آنزمان یک حزب ضد استعمار و چپ گراه بود استفاده جست. این زمان آ غاز فعالیت 
های ادبی وژورنالیستیک وی میباشد. 
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نور محمد تره کی در سال 1316 (1937) بوطن باز گشت. اين بازگشت از لحاظ ماهیت و 
وطن خود بگوش هموطنان خویش برساند. تره کی بزودی در حلقات ژورنالیستیکی نام و جایی 
یافت و در اداره مطبو عات کشوربه کار ۱ غاز نمود. بزودی مقالات عدالت خواهی ومترقی تره 
کی او رامظنون آزار و اذیت بوروکراتان گردانید. تا اینکه بخاطر آرامش از درد سراز 
مقالات تره کی او را به منطقه بروغل ولایت بدخشان تبدیل نمودند. 


در سال 1324 (1940) با استفاده از دوره نسبتا نرم تر صدارت شاه محمود خان تره کی در 
ایجاد هسته ویش زلمیان (جوانان بیدار) کمک کرد. تره کی که درین هنگام مبارزه سیاسی را 
پیشه خویش قرارد اده بود با روشنفکران زمان خویش دید و بازدید های مکرری انجام داد. اين 
دید و بازدید هادر سال 1327 (1948) منجر به تاسیس حزب ویش زلمیان (جوانان بیدار) شد. 
نخستین مجلس موسس این جریان مترقی در منزل تره کی واقع چاردهی کابل با شرکت عده 
کثیری از روشنفکران افغانی اعم از شاعر نویسنده ژورنالیست تاجر و مامور دولت 
برگزارگردید. تره کی در اخبار نشراتی حزب یعنی جریده انگار(شعله) تاثیر فکری عمیق داشت 
و مقالات متعددی در آن بچاب رسانید. بین سالهای 1948(1327) و 1953(1332) تره کی 
نخستین آثار ادبی سوسیالیستی رابزبان پشتو تحریر نمود.اين آثار عبارت اند از "د خوایی لاندی" 
"دادی خدمت" "خرنگه آزادی"و "ماکسیم گورکی". درین جریان نورمحمد تره کی از طرف 
حکومت شاه محمود خان بحیث نماینده کلتوری و مطبو عاتی افغانستان به ایالات متحده امریکا 
فرستاده شد ‏ 


نورمحمد تره کی از اين زمان به نفع خویش استفاده نموده و تماس های خویش را با رفقای 
خویش سریع تر ساخت. با استفاده از شرایط نسبتاً دموکراتیک دهه دموکراسی وی توانست 
زمینه تدویر نخستین مجمع حزب جدید را همراه با همفکران خویش بوجود بیاورد. در یازدهم 
جدی 1343 مطابق اول جنوری 1965 تره کی یکبار دیگر میزبان حزب سیاسی جدیدی 
شد.اين حزب که حزب دموکراتیک خلق نام نهاده شد از لحاظ کمی و کیفی با حزب ویش زلمیان 
فرق داشت.اين حزب دارای یک اساس محکم انظباط درون حزبی و یک نهاد با پایه وسیع بود. 
افراد وابسطه به اقوام مختلف به رهبری حزب راه یافتند.اینبار جوانان روشنفکر و با انرژی 
فراوان به رهبری حزب برگزیده شدند. 

نورمحمد تره کی در سال 1344 وقتی خویش را در ناوه غزنی برای عضویت در شورای ملی 
کاندید نمود اما به شکست مواجه گشت. به انتشار هفته نامه "خلق" دست زد ولی بزودی از 
طرف وزارت کلتورمسدود گردید. 


در جریان ده سال بعدی وی در صدد جلب و جذب در اردو بر آمد. به نظر وی دیموکراسی 
سالهای چهل تنها پوششی بود بروی حکومت دربار. وی به اين نتیجه رسید که دربار در نظر 
ندارد تا قدرت سیاسی را با احزاب سیاسی تقسیم نماید.اين یکی از دلایل عمده نفوذ در قوای 
مسلح بشمار میاید. تا سال 1352 که سردار محمد داود طی کودتاهی به قدرت رسید حزب خلق 
افراد کافی را در اردو به نفع خویش جذب نموده بود. اسناد و شواهد نشان میدهد که یک تعداد 
افسران اردوی عضو احزاب خلق و پرچم در کودتای سردار محمد داود رول عمده بازی کرده 
اند. 

در جریان حکومت پنج ساله محمد داود حزب خلق رشد وسیعی نمود. خلفی ها و پرچمی ها 
توانستند در قصبات دور دست کمیته های حزبی بر پا کنند. خلقی ها بطور موثر در اردو راه 
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یافتند. در آن دوران به مشکل میتوان حزبی را در افغانستان به بزرگی و قدرت تشکیلاتی حزب 
خلق سراغ داشت. 

بعد از پیروزی کودتای 7 ور 1357 هجری شمسی (27 اپریل 1978 میلادی) که به 
جمهوری محمد داوود خان پایان داد شورای انقلابی کودتا چیان دولت جمهوری دموکراتیک 
افغانستان را اعلام کرده نور محمد تره کی را به ریاست شورای انقلابی و حکومت برگزید. 
فرامین رژیم جدید 

سه روز بعد از کودتا طی فرمان شماره اول شورای انقلابی اعلام شد که ریاست شورای انقلذبی 
و صدارت به نور محمد تره کی رهبر حزب ( 1917/ 1979) سپرده شد ,پیرآمون شکل نظام 


چنین ابلاغ گردید: "بعد از اين تاریخ (10 ثور 1357 مطابق 30 اپریل 1978) افغانستان از 
لحاظ سازمان سیاسی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان می باشد." 


در مق من فزمان عقورات قظاسی اعلام کی فرزای اقلایی که یل از زاین زهبری 
حزب و قوماندانهای کودتاچی بود» به صدور قطعنامه ها پرداخت.جمهوری دموکراتیک 
افغانستان فیصله های حزبی را طی فرمان های آتی اعلام کرد؛ 

در فرمان شماره 2 معاونین شورای انقلذبی و اعضای حعومت اعلام شد. نکتة مهم در آن» 
در شماره 3 ابلاغ شد که شورای انقلابی *به مقصد تنظیم وظایف ارگان های دولتی .... به 
استثنای قانون اساسی مورخ 5 حوت 1355 که قبلاً ملغی اعلام شده» سایر قوانین» مقررات و 
فرامین نافذه به شرطی مرعی الاجرا شمرده می شود که با اهداف جمهوری دموکراتیک 
افغانستان موافق" باشد. 

طی همین فرمان از "محکمة نظامی انقلابي شورای انقلابی " نیز خبر داده شد. 


در فرمان شماره 4 نشان دولتی و تغیبر بیرق به رنگ سرخ و در وسط آن کلمة خلق اعلام 
کردید. 


فرمان شماره 5 سلب تابعیت 23 نفر اعضای خاندان سلطنتی را خبر داد. 


در فرمان شماره 6 منظور خویش را از " ... رهایی میلیون ها دهقان زحمتکش از یوغ 
۱ ستثمارگران ستمگر ۰.۰ بیان داشنند. 

فرمان شماره 7 "در جهت تأمین تساوی حقوق زن با مرد" و مواردی چون ازدواج های 
اجباری» تعیین مهریه و ... ( ماه عفرب 13567) صادر کردید. 

و فرمان شماره 8 (ماه قوس 1357) از جمله چنین اهدافی را ابراز داشت: 1- "امحای مناسبات 
فیودالی و ماقبل فیودالی از نظام اجتماعی» اقتصادی کشور. 2- تعمیم» تحکیم و تعمیق اتحاد 
طبقة کارگر و طبقة دهقان به منظور نیرومندی هرچه بیشتر وحدت خلق افغانستان در جهت 
اعمار جامعة بدون طبقات متخاصم و فارغ از هر نوع استتمار فرد از فرد» و 3- بلند بردن حجم 
تولیدات زراعتی به منظور تهیهة غذای کافی و متنوع به خلق, تهية مواد خام برای صادرات 
زراعتی و صنایع .... 

پیش از ابلاغ برخی از فرمان هاء نورمحمد تره کی "خطوط اساسی وظایف انقلابی جمهوری 
دموکراتیک افغانستان" را به حیث خط مشی و با ادعای ایجاد تحولات اجتماعی به نفع اکثریت 
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در خلال ابلاغ چنان فرمان هاء اعمال روزانه حزب یا آنچه که برای مردم ملموس بود؛ 
ستمگرانه و آزار دهنده بود. یادآوری این موضوع از آن روی حایز اهمیت است که سرکوب ها 
هراس ها از ناحية همان سرکوب های مهار نشدنی تبارز یافت. در حالی که 9000 زندانی 
جنایی از زندان ها از طرف تره کی عفو و رها شدند. 

اما صدور فرمان هاء به بخصوص فرمان های 7 و 8 تنها از منظر چگونگی پیاده نمودن آنها؛ 
مطرح بحث نی نیست. فرمان 8 حاکی از فقدان معرفت و اطلاع حزب از ساختار های اقتصادی و 
اجتماعی و تحمیل اراد چند تن از خوش باوران» سطحی نکر بود. 

افرادی که پنداشته بودند» جامعه فیودالی است. برای محو آن به دهقانان زمین داده شود و استمار 
از بین می رود (در اين جا بگذریم از اين که نابودی چنان مناسبات در کشورهایی زمینداری 
فیودالی را با چنان شعارها شکسته اند» پایان دهی بی عدالتی نبوده بلکه دولت ها نیز شیرة جان 
دهاقین را مکیده اند.) از فقدان تجانس ساخت اقتصادی در سر اسر افغانستان نیز بی بهره بودند. 
زیرا در بسا از نقاط افغانستان زمینداری خرده مالکی حضور داشته و در برخی مناطق فیودالی 
وجود نداشت. پس اتخاذ چنان تصامیم فقط می توانست به درد اغواگری و اقناع اذهان قرار 
داشته باشد. این منظور هم حصول نشد.. 

از سوی دیگر رهیران صادر کنندة فرمان ها ندانستند که تحولات اجتماعی و اقتصادی افغانستان 
با صدور چنان فرمان ها و اعمال متحقق نمی گردند. اگر حزبی زیر نام خدمت به مردم فرمان 
صادر کند» ولی عملا در حیات روزمره مردم را به اعدام گاه ها و شکنجه گاه ها بفرستد» مردم 
را بر علیه خویش بر می انگیزد. دقیقا" همان نتایجی که سرنوشت جمهوری دموکراتیک 
افغانستان را به عنوان سرکوبگر مردم تعیین نمود. زیرا چنان سرکوب ها نتیجة منطقی ساختار 
سیاسی آن جمهوری بود. حزبی که با تصرف قدرت از راه کودتا در پی تحکیم مواضع بود» حد 
به اطاعت از خویش می نمود» مسلم بود که خشونت و خونریزی را اعمال می کرد. 

زر اد یی زا شسو کر آتیکه: افقامبتان فا احت کفتا برد که ننعه افخاستان معط اس 
که از دستاوردهای بزرگ و شکوهمند ثور دفاع و پشتیبانی کند" ( از اجزای فرمان5). 


پس لزوما" ( یا آنچه را که آنها اصولا" می نامیدند)» بحث چنان فرمان ها و نتایج آن مطرح نبود 
زیرا تحمیل ارادة حزبیء به عنوان شکل و الگوی استبداد حزبی شوروی آن را مطالبه می نمود 
و دهقانان تا آن که حتا در چارچوب همان طرح های دور از واقعیت صاحب زمین شوند. حیات 
خویش را در معرض از دست دادن می دیدند. بقية مردم تا آن که از زندگی بهتر بهره مند شوند» 
برای نجات از شر سرکوب ها به مخالفت و مهاجرت روی آوردند. دولت به تبلیغات روی آورد 
که گریا فوتال ها دانفلایی هار ان شده اند کرد بحالی که شنهر ها فیودال نداقت و قطاد 
فیودال ها هم اندک بود. 

ساختار دیکتاتورانة حزبی» با همجوشی و همسویی که با اتحاد شوروی داشت. به سرکوب ها 
عامل و بُعد خارجی هم بخشید. از آن رو اتحاد شوروی وقت در همه فعالیت ها و منجمله 
سرکوب های مردم سهیم گردید. 

دیکتاتوری حزبی جمهوری دموکراتیک افغانستان فرهنگ مورد نیاز چنان ساختار را اشاعه می 
داد افکار وانديشه های اختناق آمیز و کسالت آور» کیش شخصیت نور محمد تره کی و حفیظ 
ال امین در. هنته اذاز اشه مومسات تطیعی ور نصا موسسات سواده آموزی حاکم بود قنها ووزنامة 
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انقلاب تور نبود که چنان وظیفه را عهده دار بود. در تاریخ افغانستان برای نخستین بار تیراژ 
بیشتر از صدها هزار به سود فرهنگ اختناق آمیز به خدمت گرفته شد. افتتاح تلویزیون که کار 
آن در زمان جمهوری داوود خان آغاز شده بود» وسیلة دیگری در اختیار پخش چنان فرهنگ 
نهاد. وادار سازی متعلمین و محصلین به تظاهرات بیهوده» شعاربازانه و بی محتوی هر چه 
بیشتر به تنزل سطح معارف می انجامید. افزون بر آن تعدادی از استادان و معلمین پوهنتون و 
مکاتب اعدام و با زندانی شدند. گزینش هایی که با معیارهای حزبی عملی می شد به تنزل 
بیشتر آموزش و آموزگاری انجامید. 

با استیلای چنان فضا از سیاست های دیکتاتورانه و سرکوبگرانه» مخالفت ها نیز وسعت یافت و 
به گونة فر اینده پی شید گرنید. اما انگیزه های مخالفین پکنبان تبود و مخالفت ها بخاننشگاه 
مق گنه افت : مخالفت نها اد انگشی هی تم نیا که با ابشواد و اتکی از فان 
نارضایتی کتله هایی که خود و یا نزدیکان شان خویش را در معرض ستم می دیدند»... گسترش 
پیدا نمود. نظامیان مخالف بارها به قیام ها و تشبثات سرنگون کنندة جمهوری د. | دست زدند. 
روابط با پاکستان به تتش های بی سابقه یی رسید و آن کشور را برای مقابله و استفاده هایی 
برانگیخت که برای مردمان افغانستان و پاکستان مصیبت آمیز و اندوهبار شد. قتل دابس» سفیر 
امریکا در کابل (14 فبروری 1979). به تیره گی بیشتر روابط افغانستان و امریکا انجامید . 


مجموع اوضاع که از نخستین روزهای حیات جمهوری د.ا بحران آمیز بود» افزون بر پرورش 
تحولات تکان دهنده و گذاشتن افغانستان در مسیر ستیزه های مختلف» بر روابط حزبی افراد و 
جناح های حزبی نیز تأثیر پرتتش می نهاد. تنش های داخلی پرچمی ها و خلقی ها بار دیگر به 
جاسوس و توطیه گر از حزب اخراج شدند. اوضاع در سال 1368 شمسی, چنان بود که هردم 
تصور احتمال از میان رفتن دولت می رفت. برای مقابله با آن وضع و اتخاذ راه های جبران 
کننده» مقام های شوروی در غیاب حفیظ الّه امین» سعی نمودند توافقی را میان نور محمد تره کی 
و ببرک کارمل در ماسکو به وجود آورده و امین را به زودی بکشند. اما حفیظ الّه امین که در 
دستگاه حزبی نفوذ بیشتر داشت. از طرح آگاهی یافت. (امین از اول فبروری 1979 به حیت 
صدراعظم تعیین شده بود) طرح کشتن او ناموفق بماند و تره کی خود از طرف امین خلع و بعد 
وسيلة بالشتی که روی دهنش گذاشته بودند. خفک گردید ( 25 سنبلة 1358) . 
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حفیظ اه امین 


حفیظ الّه امین از قوم خروتی پشتون در سال 
29 (1308 شمسی) در پغمان تولد شد. درس 
های مقدماتی را در مکاتب پغمان و کابل فرا گرفت. 
به منظور تحصیل بیشتر به ایالات متحدة امریکا 
فرستاده شد و بعداً مدیر لیسه دارلمعلمین کابل مقرر 
شد. در سال 1344 عضویت حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان را حاصل. کرد. پس از انضعاب. ببرک 
کارمل و رفقایش» جانب نور محمد تره کی را گرفت. 
در دور سیزدهم شورای ملی از پغمان به عنوان 
نماینده تعیین شد و تبارز بیشتر سیاسی پیدا نمود. 
مسوول امور سازمان نظامیان "خلق" دراردو بود. 
هنگام وحدت مجدد گروههای خلق و پرچم عضویت بیروی سیاسی را گرفت. پس از توقیف 
بش رها آن. کاب از طرش مد داووق خانه با انگفاده: از" هت های امکااتاه 
رهنمودهایی را به افسران حزبی در اردو داد که پیروزی کودتای ثور را در قبال داشت. با 
اعلام اعسنای کابیقة تور محمد تره کی» امین عیمت معاونت دوم شورای انقلابی؛ معاونت دوم 
صدارت و وزیر خارجه را به عهده گرفت. در تور سال 8 مقام صدارت را نیز به دست 
اورد. 


ساحه قدرت حزبی بیشتر در حیطة شخصی و فراکسیونی او محدودتر شد. به دنبال راندن 
برخی اعضای رهبری جناح پرچم و سرکوب آنهاء وقتی نور محمد تره کی را زندانی کرد چند 
تن از طرفداران او که در حکومت و اردو نفوذ داشتند» برای حفظ جان به سفارت اتحاد شوروی 
پناه بردند. امین» برادر» برادرزاده و افراد مطمین خویش رادر پُست های مهم گماشت. در واقع 
افزون به برانگیخته شدن دشمنی مردمان وسیع در برابر اعمال حزب و دولت؛ دامنة مخالفت 
های جدی درون حزبی هم به سوی دشمنی با امین سمت یافت. 


مناسبات با اتحاد شوروی با بی اطمینانی و بی اعتمادی آمیخت. زیرا شوروی طرفدار مرگ تره 
کی نبود. وحدت و تفاهم پرچم و خلق را می خواست. اما امین به این نتیجه رسیده بود که در 
بود که چند تن از مخالفین او به سفارت شوروی پناه برده اند. این بود که به زودی پوزانف را 
روانة شوروی نمود. عملی که برای مقامات ماسکو و بخصوص شخص برژنف بسیار ناخوشایند 
و اهانت آمیز تلقی شد. 

هنگامی که حفیظ ال امین قدرت را رسمابه چنگ آورد» اوضاع افغانستان از حالت نخستین ماه 
های بعد از کودتای تور» تفاوت های بسیار کرده بود. زیرا مظالم و ناهنجاری ها و مخالفت های 
گوناگون دامن گسترده بود. هزاران تن به قتل رسیده بودند» هزاران تن دیگر در زندان ها 
بودند. عده یی که تعداد شان به شدت رو به افزايش بود» مهاجرت کرده بودند. پس مسلم بود که 
نه تنها از تحقق برنامه ها و فرمان های ابلاغ شده حتا با همان شیوه های قبلی خبری نبود؛ بلکه 
جنگ و خونریزی و ابقای قدرت در دستور کار بود. 


در چنان اوضاع که شیرازه های پیشین نیز فرو می پاشید» وضعیت معیشتی- اقتصادی, آموزشی 
و روانی جامعه شاهد یکی از دردآمیزترین لحظات بود. 
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حفیظ الّه امین یک رژیم به تمام معنی دیکتاتوری استالینی را ایجاد کرد. نه تنها تعداد زیادی از 
اعضای حزب خودرا که وابسته به جناح پرچم بودند یا زندانی کرد یا اعدام نمود بلکه هر 
مخالف بالقوه را از سر راه خود بر میداشت. 


اما قیامهای مردم بر ضد دولت دیکتاتوری در تمام کشور افزايش یافتند. از جمله در بادغیس و 
در لوگر به قتل تمام کارمندان دولت توسط شورشیان انجامید و در هرات با شورش سربازان 
فرقه و قیام مردم انجامید که بشدت سرکوب شدند. 


مش شط 


حوادث ششم جدی سال ۱۳۵۸ هجری شمسی 

حفیظ الّه امین در رابطه با اتحاد شوروی به رغم بی اطمینانی» سعی کرد که بر نیازهایی که 
شوروی در افغانستان داشت اتکا کند. این بود که تا آخرین لحظة حیات نیز از درخواست کمک 
ابا نورزید. او در واقع بدون توجه به آن بخش از مصالح شوروی که حزب و دولت یک پارچه 
را برای تحقق اهداف خود در افغانستان می خواست. شوروی را می ستود و پشتیبانی اش را 
برای خویش مطالبه می نمود. گره اصلی جنجال امین و شوروی در اين نکته نهفته بود. بر همین 
اتاین خفیظ. ال امین دا گثیر بوان. مقانله با آتجه ار عتاصر سند اقلانی. مغر الق از اتهاه 
شوروی تقاضای کمک نظامی کرد و قوای کوماندوی اردوی سرخ در طول یک هفته تا ششم 
جدی سال ۱۳۵۸ هجری شمسی با ایجاد یک پل هوانی به میدان هوانی کابل فرود آمدند. 


اين قوا در شام شش جدی شهر کابل را اشغال کردند بخصوص جنگهای شدیدی در اطراف 
دستگاه رادیو و تلویزیون و هم چنان محل رهایش حفیظ ال امین در قصر تپهء تاج بیگ در 
عقب قصر دار الامان به وقوع پیوست که در نتیجهء آن امین کشته شد و ببرک کارمل توسط 
قوای شوروی بکابل آورده شد و به عنوان رییس شوارای انقلابی و رییس دولت قدرت را بدست 
گرفت. به تعقیب آن قوای اتحادشوروی در ابعاد بزرگی از بنادر مختلف وارد افغانستان گردید و 


ببرک کارمل 


ببرک کارمل در اوایل جدی سال ۱۳۵۸ (دسمبر 1979م) 
توسط قوای شوروی از ماسکو بکابل آورده شد و بعد از 
کشته شدن حفیظ الّه امین و سقوط حکومت او به عنوان 
رییس شورای انقلابی و رییس دولت قدرت را بدست 


گرفت. 


ببرک کارمل فرزند حسین به تاریخ 6 جون 1929 مطابق 
۸ هجری شمسی در قریه کمری واقع جنوب شرق 
کابل زاده شده است اجداد کارمل از حاشیه سرینگر کشمیر 
هندوستان به افغانستان مهاجرت کرده اند. عده ای از 
مورخین این روایت را نیز مطرح نموده اند که او مربوط 
به قوم کاکر که شاخه ای از اقوام پشتون است میباشد» در 
حالیکه هوا خواهانش او را تاجاک معرفی میکنند» ولی اسمای مروج در این خانواده بجز نام 
پسرش وستوك که يك نام روسی است اکثرا اسما پشتو اند که روایت دوم را قرین واقعیت 
میسازد. عده ای هم عقیده دارند که جنرال حسین بخاطر تقرب به سردار داوود و کسب حمایت 


او که به عنوان يك پشتون متعصب شهرت داشت به نامگذاری پشتو به اعضا خانواده اش 
مبادرت ورزیده است. متاسفانه مدارك و مستندات قاطع برای اثبات این روایات وجود ندارد ولی 
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آنچه که کاملاً مسلم است و روایت اولی را بیشتر نزديك به یقین میسازد اینست که در سیستم ثبت 
احوال نفوس کشور بجز از نام ببرك و پدرش حسین کس دیگری قید نشده است یعنی اينکه از 
پدر بالا تر ريشه ای در اين سرزمین ندارد 


پدرش محمد حسین در اردوی ظاهر شاه به درجه جنرالی رسیده است. ببرك در لیسه نجات شهر 
کابل درس خوانده و در سال 19561 مطابق ۱۳۳۸ شامل پوهنزی حقوق پوهنتون کابل شد. او 
در زمان تحصیل تحت تاثیر اوجگیری مبارزات ضد استعماری جهانی به مفکوره های کمونیستی 
و فعالیتهای چپی رو آورد و در مظاهرات و فعالیتهای ضد دولتی اشتراک داشت. ببرك از 
سالهای ۱۳۳۱ ۱۳۳ به خاطر فعالیشهای چپی اش تحت ثعقیب دولت وقت قرار ذاشت. اما 
بخاطر رابطه نزديك پدرش با داود از مجازات در امان ماند هر چند بعد ها در همین راستا 
زندانی گردید کارمل در سال ۱۳۶۳ با نورمحمد تره کی و ۲٩‏ تن از باران همفکرش در ایجاد 
حزب دنو گر الناف کلق شر کت قعالن دافت که بعد ان مصایرة خر یده خی او برای اولین انشعای 
اقدام نموده با جدا کردن نیم اعضا انشعاب را به آن حزب تحمیل و خود را به عنوان رهبر پرچم 
معرفی کرد. کارمل در سال 1965م از ناحیه شیر شاه مینه کابل کاندید و به حمایت حزب به 
حیث وکیل در پارلمان راه یافت. در جمهوری داود او با دولت روابط نزديك داشت 


در سال ۱۳۵۹۲ گروه های جدا شده خلق و پرچم مجدداً وحدت نمودند» تره کی بحیث منشی 
عمومی حزب و کارمل به حیث معاون او مورد توافق قرار گرفتند. بعد از پیروزی کودتای 7 
ثور 1357 هجری شمسی (27 اپریل 1978 میلادی) که به جمهوری محمد داوود خان پایان 
داد شورای انقلابی کودتا چیان ببرک کارمل را به عنوان معاون شورای انقلابی و معاون رییس 
دولت اعلام کرد. 


ببرك کارمل در 2 دسمبر 1996 وفات نموده ودر حیرتان دفن شد که جسدش بعداً توسط. طالبان 
به دربا آمو انداخته شد. 


تشدید جهاد 


این اشتباه خواهد بود که قیام مردم افقانستان برضد حاکمیت جمهوری د خ را به نتیجهء تجاوز 
اتحادشوروی خلاصه کنیم. حقیقت آن است که شش ماه قبل از شش جدی ۱۳۵۸ و ورود قوای 
شوروی به افغانستان» دولت کنترول بیش از 35 فیصد کشور را در مناطق کوهستانی و دور 
افتاده از دست داده بود. مطابق احصاییه های رسمی اداره مرکزی احصائیه در جریان 
سرشماری سال ۱۳۵۸ این مناطق که ۳۵ فیصد نفوس در آنجاها زندگی میکردند از لحاظ امنیتی 
امن نبودند تا عملیات سرشماری در آنها تکمیل گردد. اما ورود قوای اتحاد شوروی به وسعت و 
کیفیت این قیام افزود و آنرا به یک جنبش آزادی بخش ملی مبدل کرد. قیامهای خونین لوگر» 
بادغیس و هرات (1979 اسماعیل خان) اتفاتق افتاد. 

سید محمدباقر مصباح‌زاده مینویسد ( پیام آفتاب» ۱۳۹۶) "در بهار سال ۱۳۵۸ جهاد مقدس 
اسلامی به صورت گسترده» مردمی و خود جوش بدون کوچکترین اثری آشکار از گروه‌ها و 
احز اب سیاسی و نشانه‌ای از دخالت خارجی در هزارستان اغاز شد. جهاد در تاریخ ۸حمل 
۸ به فرماندهی شیخ محمدحسین صادقی نیلی با شرکت حدود دو هزار مجاهد از مرکز 
ولسوالی خدیر در ولایت دایکندی (سابق بخشی از ولایت بزرگ ارزگان بود) و هم‌زمان به 
فرماندهی سید محمدعلی لملم در بلخاب آغاز شد و به مناطق لعل و سرجنگل در ولایت غور» 
ورس و پنجاب در ولایت بامیان» شهر بامیان و نیز بهسود در ولایت میدان وردک گسترش 
یافت. ولسوالی مرکز بهسود در تاریخ ۱۳۵۸/۳/۸ توسط مجاهدین پنجاب» شهرستان و دایکندی 
و با همکاری مجاهدین و مردم بهسود فتح شد. و ولسوالی حصه اول بهسود در تاریخ 
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۰ توسط مجاهدین پنجاب به فرماندهی استاد محمد اکبری و مجاهدین بهسود به 
فرماندهی ارباب غرییداد از سلطه کمونیست‌ها خارج ساخته شد. پس از آزادسازی بهسود. 
ارباب غریبداد و نیروهایش از طریق کوه زنبورک وارد درة حصار در سنگلاخ شدند. مردم 
سنگلاخ با شور و شوق از مجاهدین بهسود استقبال کردند و مرحوم حجت الاسلام سید میرآقا 
موحدی از علمای سنگلاخ» مجاهدین سنگلاخ را سازماندهی نموده و قرارگاه مشترک تحت 
ریاست ارباب غرییداد در منطقهٌ آهنگران در خانةُ مرحوم رئیس میر احمدشاه تأسیس نمود. 
مجاهدین سنگلاخ به فرماندهی مرحوم موحدی همراه با مجاهدین بهسود در تاریخ ۲ ۷ ۱۱۳۲ 
ولسوالی جلریز را فتح کردند و به سوی میدان شهر در درهٌ میدان پیشروی نمودند. مجاهدین 
سنگلاخ و بهسود در جنگ کوه مارشال در تاریخ ۳ ۲( نیروهای دولت کمونیست‌ها را 
شکست دادند و پس از فتح کوته عشرو. مرکز سابق ولایت میدان وردک» بسوی ارغندی و 
پغمان حرکت کردند و برخی مناطق پغمان را تا آخر ماه سنبله (شهریور) از لوث وجود 
هفت گروه جهادی سنی مذهب مجاهدین در خاک پاکستان تنظیم شدند و هشت گروه شیعه 
بخصوص گروههای هزاره در ايران تنظیم شده بر ضد دولت جمهوری دموکراتیک در 
افغانستان به اجرای عملیات جهادی پرداخته اين فعالیتها را به کمک کشورهای پاکستان و ایران 
از یکطرف» عربستان سعودی» امریکا انگلستان و غیره تشدید نمودند. مداخلهء مستقیم 
افغانستان را ابعاد بین المللی بخشیده به نیروهای افراطی جهادی کشورهای عربی بخصوص 
عربستان سعودی فرصت مناسب بدست داد تا در جهاد در کنار مجاهدین افغان سهم بگیرند. در 
این باره برژینسکی مشاور امنیت ملی جیمی کرتر رییس جمهور وقت امریکا در مصاحبه‌ای 
می‌گوید: «روزی که روس‌ها بطور رسمی از مرز [افغانستان] گذشتند» من به رئیس جمهور 
کارتر نوشتم که ما هم اکنون اين فرصت را داریم که به روس‌ها جنگ ویتنامشان را عرضه 
کنیم. واقعا این طور بود» برای مدت ده سال» مسکو مجبور بود در جنگی وارد شود که 
حکومتش توانایی پیش برد آنرا نداشت" (یاسین رسولی» بی بی سی فارسی). زبیگینو 
برژینسکی» دیپلمات و استراتژیست امریکایی پولندی الاصل. دانش‌آموخته هاروارد» شوروی 
شناس برجسته و مشاور امنیت ملی جیمی کارتر و مشاور دولت رین بود. او استفاده از 
نیروهای جهادی علیه کمونیسم را وارد سیاست خارجی آمریکا کرد. 


بدون شک برژینسکی را باید معمار ظهور و رشد جهادیست‌های اسلامی در سیاست بین‌المللی 
دانست. برژینسکی نظریه‌های ژئوپلیتک‌های قبلی را به‌روز نمود و قابلیت کاربردی در سیاست 
خارجی آمریکا در برابر شوروی داد. او در کتاب «برنامه بازی» چارچوب رویارویی آمریکا و 
شوروی» نشان داد که برخورد ابرقدرت‌ها امر «ناگزیر» است و «انتخاب» انها نیست اما 
ماهیت منازعه میان دو ابرقدرت تحول يافته است. سه منطقه اور اسیا» ژاين و کره در شرق 
دورء افغانستان در مرکز اوراسیا و لهستان در شرق اروپا محل‌های منازعه و رویارویی آمریکا 
اد صوته لست ۱ آنها که اففاشتان بان یک «کسیر. ارقاط فسته سای مساطو نون قل 
اوراسیا است» آشفتگی در افغانستان تمام منطقه را تاآرام و بی‌ثبات می‌سازد. 


از نظر او شوروی همواره یک کشور «محاط به خشکی» بوده است و در طول تاریخ روسیه 
و پسان شوروی در پی دستیابی به دریای آزاد تلاش کرده است. تئوری محاصره شوروی بعد از 
جنگ دوم جهانی در سیاست خارجی آمریکا تطبیق می‌شد و برژینسکی نوآرری‌های بیشتر وارد 
این سیاست نمود و از طرح کمربند سبز دور شوروی دفاع می‌کرد؛ بنابراین» برژینسکی تنوری 
اتحاد آمریکا با کشورهای رقیب نزدیک شوروی مانند چین و ژاپن و کشورهای اطراف شوروی 
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در جنوب و غرب آسیا و اورپای شرقی را تکمیل و به روز نمود و با توجه به ماهیت ضد دینی 
«کمربند سبز» از نیروهای جهادی مسلمان در برابر شوروی ایجاد شود. 


برژینسکی در اواخر دهه ۰۱۹۸۰ در تقویت و تنظیم گروه‌های جهادی افغانستان نقش تاریخی 
بازی کرده است. برژینسکی به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا نقش محوری در هماهنگی 
گسترده استخباراتی با کشورهای مسلمان مانند پاکستان» مصرء عربستان و کشورهای غربی و 
اسرائیل و رقبای شوروی مانند چین و ژاپن برای تمویل تسلیحاتی و بشردوستانه مجاهدین 
افغانستان را بازی کرد. عملیات سایکلون سیا در افغانستان با مصرف حدود ۵ میلیارد دالر» 
بزرگترین و گسترده‌ترین عملیات تحت پوشش استخباراتی سیا تا آن زمان بود که به گفته 
برژینسکی از ۳ جولای یعنی شش ماه پیش از اشغال افغانستان توسط شوروی در ۲۳ دسامبر 
۱۹۷۳۹ آغاز شده بود. گرچه آمریکا دخالت مستقیم در توزیع کمک‌ها به مجاهدین نداشت و تنها 
تعداد انگشت شمار مأموران سیا از ساحات هم سرحد میان افغانستان مرتباً بازدید 
می‌نمودند.برژینسکی انتقادهایی که طرح و نظر وی سبب رشد گروهای جهادی شده است را 
نپذیرفته و می‌گفت: «چه چیزی در تاریخ مهمتر است؟ وجود طالبان یا فروپاشی شوروی؟ وجود 
یک تعداد مسلمان‌های به هیجان آمده یا آزادی اروپای مرکزی و پایان جنگ سرد؟ 


با نش فا مه سرا بر ساره کی که برآی الما زر انحاطو رو مین مه 
دولت شوروی در صدد تغییرات در اداره دولت افغانستان گردید و داکتر نجیبالّه به عوض ببرک 
کارمل به قدرت رسید. 


داکتر نجیب اللّه 
در چهارم می 1986برابربا 13ثور 1365 داکتر 


نجیب الّه به عوض ببرک کارمل به مقام منشی 
عمومی کمیته مرکزی و رییس دولت برگزیده شد. 
نجیب الّه در سال ۱۳۲۶ خورشیدی 1947م در 
کابل به دنیا آمد» ولی پدر او» اختر محمد» اصلا 
از قوم احمدزی پشتون های غلجایی پکتیا بود. 
قریه ایکه نیاکان او متعلق به آن بودند در بین 

۱ شهرهای گردیز در ولایت پکتیا و «سید گرّم» 
قرار داشت. او در لیسه حبیبیه تحصیل کرد و از پوهنتون کابل با درجه دکترا در طبابت در سال 
5 فارغ‌التحصیل شد. پدر نجیب ال در سالهای دهه ۱۳۴۰ خورشیدی وابسته تجاری 
کنسولگری افغانستان در پشاور پاکستان بود. 


نجیب الّه در سال ۱۳۴۳۴ به حزب دموکراتیک خلق پیوست. به خواندن آثار مارکسیستی آغاز 
کرد و در سخنرانی در همایش های دانشجویی و حزبی مهارت یافت. او بزودی در میان 
اعضای حزب درپوهنتون کابل به فرد شناخته شده ای مبدل شد و با پیشرفت سریع در تشکیلات 
سازمانی بزودی در حلقه افراد بسیار نزدیک به ببرک کارمل» رهبر بخش جناح پرچم حزب 
درآمد. نجیب الّه سخنران ماهری بود و زمانی که هنوز محصل پوهنتون کابل بود» دولت ظاهر 
شاهی او را دو بار زندانی کرد و نشریه پرچم» تنها نشریه حزب دموکراتیک خلق در آن زمان 
خبرهای زندانی شدن او و دیگر اعضای حزب را منتشر می کرد. 
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بعد از طرد رهبران پرچمی از مقامات عالیرتبه دولتی» او را در ماه سرطان ۱۳۵۷ به سفارت 
افغانستان در تهران فرستادند» ولی دیری در مقام سفارت نماند و به کشور فراخوانده شد. نجیب 
ایرآ مق به ماشکز رفت ورف حدی سل ۲۳۵۸ با اشعال افعاشستان؛ تر بط افو رخ 
شوروی سابق به کشور بازگشت. 

امنیت دولتی (خاد) رسید و بسیاری از افغانها از سازمان خاد در اين دوره خاطرات بدی به یاد 
دارند. 


تعیین داکتر نجیب الّه به رهبری حزب و دولت 


انتخاب نجیب الّه در رهبری حزب دموکراتیک خلق به عنوان منشی عمومی کمیته مرکزی 
حزب ظاهرا از طزیق بترم هجدهم کمیکه مرکزی‌بخزب تشتق رافت الوم متتکره که دزن جهارم 
می 1986برابربا 13ثور 1365 تدوبر گردید استعفای ببرک کارمل را از مقام منشی عمومی 
کمیته مرکزی پذیرفت و بجای اونجیب الّه رادراين مقام برگزید. 


گورباچف بلافاصله بروز پنجم می 1986 انتخاب نجیب الّه را به حیث منشی عمومی حزب 
افغان» رشد و توسعه همکاری همه جانبه و تثمر بخش میان اتحاد شوروی سوسیالیستی و 
جمهوری دموکراتیک افغانستان به خوبی آشکار است. به شما رفیق نجیب و تمام اعضای حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان موّفقیت های جدید را در امر تحقق اهداف و وظایف انقلاب تور 
ارزو می نمایم". 

نجیب الّه نه تنها از زاویه قابلیت های او در رهبری و ریاست سازمان استخباراتی دولت (خاد) 
و کسب اعتماد بازیگران مهم و مقتدر در مراکزاصلی قدرت درشوروی موردتوجه بود» بلکه از 
لحاظ هویت قومی او نیز اهمیت داشت. سفیر شوروی به"دیه گوکوردووز" نماینده خاص 
سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان گفته بود که به رهبری یک عنصر پشتون به جای ببرک 
کارمل در حزب و دولت نیاز است. پاکستان نیز به چنین تعویضی تمایل داشت. سلیک هریسن 


متخصص امریکایی امور شوروی نیز به این نکته انگشت میگذارد: 


"این واقعییت که نجیب الّه یک پشتون بود» او را در نظر دیپلماتهای شوروی جالب توجه داد. 
چرا که کارمل یک پشتون "واقعی" نبود و سیاست های قومی رژیم او نارضایتی وسیعی در 
میان پشتونها ایجاد کرده بود. کارمل اگر چه خود را منسوب به پشتون میدانست اغلب پشتونها 
با اشاره به منشاً فرهنگی او در میان نخبگان کابل او را جزتی از خود نمیدانستند". افزون براین 
هاء شوروی تمایل جناح خلق را در انتخاب رهبری جدید حزب و دولت مد نظر داشت. روس ها 
فکر می کردند که نجیب الّه بیشتر از هر کس دیگر درمیان جناح پرچم برای جناح خلق با توجه 
به هویت اتنیکی او قابل پذیرش و اعتماد است. نجیب الّه نیز در دوران ریاست خاد اين اعتماد 
خلقی ها را جلب کرده بود. مولفین افغانستان در منگنه ژئوپولوتیک به این نکته اشاره کرده می 
نویسند: «فراکسیون بازان حزبی هم از شاخه پرچم و هم ازشاخه خلق می دیدند که نجیب 
تمایلات فراکسیونی ندارد (چون او مستقیما درکشمکش بر سر رهبری در حزب میان تره کی و 
کارمل در سالهای 60 -70 دست نداشت.) در دستگاه دولت روشن بودکه نجیب درکرسی رهبر 
خاد جلو تمایلات موجود ضد خلقی کارمندان ارگانهای امنیت دولتی را میگرفت. با آنکه خود در 
نهانخانه دل به پیمانه پی با آنان همنوا بود. به یاری اين گونه رفتار او توانست مناسبات شخصی 
خوبی با شماری از خلقیهای برجسته چون نظر محمد» تنی» وطنجار و گلابزوی داشته باشد. 
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پلنوم هژدهم کمیته مرکزی حزب در واقع انجام کودتای بدون خون ریزی نجیب الّه علیه ببرک 

کارمل در درون حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بود که در نتیجه حضور نظامی شوروی تحقق 
یافت. زیرا سناریوی این کودتا در مسکو نگاشته شده بود؛ بر غم انکه پلنوم هژدهم به آن نمایی 
از یک دگرگونی عادی در تغیر تشکیلاتی حزب ارائه کرد. 


نجیب اه در آغاز رهبری حزب از رهبری جمعی سخن می گفت و تلاش میکرد تا در گام 
نخست از تشدید وگسترش اختلافات درون حزبی بکاهد واعتماد دو جناح اصلی خلق و پرچم و 
فراکسیونهای مختلف این جناح ها را بسوی خود بکشاند. او حتا به هوادارن ببرک کارمل 
مراجعه میکرد و باسیاست ترعیب و ترغیب در صدد آن می شد تا از مخالفت آنها در برابر خود 
بکاهد. نکته درخور توجه آن بود که نجیب الّه در جهت متقاعد کردن هواداران ببرک کامل به 
پذیرش تغیر در رهبری حزب. این تغیر را خواست رهبری شوروی و زاده تحولات در شوروی 


تلقی می کرد . 


بعد از خروج قوای اتحاد شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹ و قطْم کمکهای اقتصادی آنها 
دولت داکتر نجیب الّه سه سال دوام آورد و در این سه سال توانست موفقانه از سقوط دولت 
بدست مجاهدین جلوگیری کند و بالاخره با ختم منابع مالی» عدم تحقق یک توافق سیاسی با 
گروههای مجاهدین برای ختم جنگ و ایجاد یک دولت ملی» دوام دولت امکان نداشته جبرآ آماده 
به تسلیمی قدرت به مجاهدین گردید. داکتر نجیب الّه در آخرین اجلاس کابینه از ختم منابع مالی 
به وزرای خود اطلاع داد و با شکست کوششهای او برای رسیدن به یک توافق سیاسی در ژنیوا 
با گروههای مجاهدین به آخر کار دولت خود رسیده بود از این جهت به رفقا و وزرای خود 
اجازه داد تا در مورد سرنوشت آینده خود تصمیم بگیرند و خود نیز خواست تا به دهلی نزد فامیل 
خود برود اما ملیشه های دوستم که امنیت میدان هوایی کابل را بدست داشتند از پرواز او 
جلوگیری کرده موصوف ناگذیر به دفتر ملل متحد در کابل پناهنده شد. 

اصلاحات و سقوط دولت نجیب اللّه 


نجیب الّه در دوره ریاست جمهوری خود دست به اصلاحات گسترده ای در نظام و سیاست های 


حزبی وارد کرد حتی نام حزب را تغییر داد و حزب دموکراتیک خلق را به حزب "وطن" تغییر 
نام داد 
متشاد 


او لویه جرگه را در سال ۱۳۶۶ برگزار کرد و اين جرگه قانون اساسی جدیدی را به تصویب 
رساند. در این قانون اساسی آزادی های زیادی برای شهروندان کشور» از جمله آزادی رسانه ها 
و تشکیل احزاب سیاسی تضمین شد. احترام به "دین مقدس اسلام" و پیروی از آن برای دولت 
الزامی شد و نجیب الّه حتی خود در برخی از گردهمای های مذهبی در کابل شرکت می کرد. 


خروج اردوی شوروی سابق از افغانستان» ۲۶ دلو ۱۳۶۷ و کودتای نافرجام شهنواز تنی» وزیر 
دفاع دولت نجیب الّه در ۱۶ دلو ۰۱۳۶۸ از مهمترین رویدادهای نظامی دوره ریاست جمهوری 
او شمرده می شود. 


نجیب الّه با خروج نیروهای شوروی از افغانستان با سخنرانی های مردم پسند خود از طریق 
رادیو و تلویزیون دولتی با لحن صمیمانه و خودمانی تلاش کرد سیاست آشتی جویانه خود را 
ترسنعه دههر آما گروههای مجاهدین:مستفر در یاکشن و ایزان این یات اوبرا خاشی از نت 
دولت کابل و نوعی نیرنگ تلقی کردند و در سال ۱۳۶۸ خورشیدی عملیات بزرگی را با هدف 
سقوط دولت نجیب الّه در جلال آباد در شرق افغانستان آغاز کردند. ولی این عملیات با شکست 
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رغم خروج اردوی شوروی سابق از افغانستان» همچنان به قوت خود باقی است. 

با این همه» نجیب ال به ادامه سباست آشتی ملی خود تشکیل اداره موقت و حتی برگزاری 
اتتخایات را پذیر فت:لها اخقلافات تروتی در سنالهای آحز جکومتش او را در آسشانه سفوط فرار 
داد. دولت نجیب الّه با مخالفت ژنرال عبدالرشید دوستم» از فرماندهان عمده شبه نظامیان طرفدار 
دولت نجیب در شمال افغانستان» با فروپاشی حتمی مواجه شد. در نخستین ماه سال ۱۳۷۱ 
خورشیدی نجیب الّه تصمیم به کناره گیری از قدرت و خروج پنهانی از کشور گرفت. اما 
سربازان تحت امر ژنرال دوستم در فرودگاه کابل مانع خروج او از کشور شدند. زمانی که راه 
خروج از کشور هم بروی نجیب اه بسته شد» او به دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل پناه برد 
و حدود پنج سال در آنجا بود. 


گروههای مجاهدین در هشتم ثور ۱۳۷۱ خورشیدی وارد کابل شدند؛ پس از آن بزودی درگیری 
های مسلحانه در شهر کابل آغاز شد و اين جنگ ها تا پنج سال در کابل و تا ده سال دیگر در 
مناطق مختلف افغانستان ادامه یافت. ویرانی» خونریزی و آوارگی که این جنگ ها برای مردم 
در پی آورد» شماری از مردم به یاد سخنان نجیب الّه افتادند که گفته بود اگر قدرت به یک اداره 
مورد توافق همه افغانها منتقل نشود» در کشور "حمام خون" جاری می شود. 


طالبان به محض ورود به شهر کابل نجیب الّه و برادرش» ژنرال احمدزی را از دفتر سازمان 
ملل در کابل بیرون کردند و در چهار راه آریانا به برج مراقبت ترافیک آویختند. طالبان 
جسدهای آنها را در همانجا گذاشتند تا همه کسانی که از آن جا می گذشتند ببینند. در باره انگیزه 
و عاملان قتل نجیب الّْه مطالب زیادی منتشر شده است. از جمله» برخی گفته اند که او را عوامل 
با نفوذ پاکستانی در درون گروه طالبان به دلیل مخالفت نجیب با موافقتنامه دیورند کشتند» اما 
برخی نوشته اند که او را مخالفان حزبی او که در آن زمان با طالبان همنوا بودند» به دار 
آويختند. قابل یادآوری است که در آستانهء ورود طالبان به شهر کابل نجیب الّه به خانم خود در 
دهلی پیام کرده بود که نگران نباشد طالبان از خود هستند! این میرساند که کسانی در مقامات بلند 
همراه با طالبان پیام نادرستی را به او داده بوند. 


به بخصوص حامد کرزی» رئیس جمهوری دولت پس از طالبان و احمد شاه مسعود» فرمانده 
سالهای اخیر مجموعه سخنرانی ها و تصاویر ویدتویی او بر روی سایت های اینترنتی و 
کتابفروشی های کابل و تقریبا همه شهر های افغانستان پیدا می شود. حتی عکس های او با 
عنوان "قهرمان شهید" در سالنامه ها به چاپ می رسد. 

با این همه سایه سنگینی که ریاست او در سازمان خاد بر شخصیت نجیب ال افگند» از ذدهن 
بسیاری از افغانها زدوده نشده و آنها هنوز هم او را با همین تصویر و از همین زاویه می 
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یکتعداد عوامل سقوط دولت داکتر نجیب الّه 

در سال ۰۱۹۸۵ هنگامی که آقای «میخانیل گورباچف» به دبیر اولی حزب کمونیست اتحاد 
شوروی گمارده شد. زمامداران» دیگر آنوقت به لزوم عقب نشینی از افغانستان پی برده بودند. 
کارزار گسترده ای علیه جنگ که خانواده سربازان» جنگجویان پیشین و حتی افسران زیر پرچم 
براه انداخته بودند مسکو را بدان سمت راند. دور نبود که نسیم «06۲651۲0[2»پربرسترایکا 
و گلازنوست «]28005او» بوزد. در افغانستان» «نجیب الّ» که تازه به مقام ریاست جمهوری 
برگمارده شده بود» به سودای ناسیونالیسمی عمل گرا» بیش از پیش از مارکسیسم - لنینسم فاصله 
می گرفت. در سال ۱۹۸۸ او نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان را به «وطن» تغییر داد. در 
فرجام دوران مأموریت خود» حتی در نظر داشت که مقام وزارت دفاع را به «احمد شاه 
مسعود» بسپارد. 


این نرمش پذیری هاء که از هنگام عزیمت «ببرک کارمل» و صعود «نجیب ای احساس می 
شد» سهمی در اتخاذ سیاستی رسمی موسوم به «اشتی ملی » داشت. 97 
«21100۷0>تاریخدان در اثر خویش با عنوان «بدرودی طولانی» چشم انداز اجمالی خوبی 
از این جنبه های دیپلوماتیک به دست می دهد. او می نویسد: "از سال ۱۹۸۵ تا سال ۱۹۸۷ 
سیاست مسکو در باره افعانستان را عزم پایان بخشیدن به جنگ بدون تن دادن به شکست پیش 
می برد. "گورباچف" کمابیش به همان اندازه پیشینیانش از گزندهای عقب نشینی شتابزده ای که 
ممکن بود حیثیت شوروی را خصوصا نزد شرکای جهان سومی اش خدشه دار سازد بیمناک 
بود. با اینهمه او به تعهد پایان بخشیدن به جنگ نیز کمر بسته بود» و هیئت سیاسی حزبش نیز 
در این سمت و سو پشتیبان وی بود. این جهت گیری متضمن جستجوی رویکردهای تازه ای بود 
تا رژیم ماندگاری را در کابل بر جای بگذارد که پس از خروج سپاهیان شوروی بتواند دوام 
اورد". 
برای توفیق در سیاست «آشتی ملی» به همکاری ایالات متحده» نخستین لد پشتیبان مجاهدین نیاز 
بود. از بخت بد افغانستان و شوروی» دولت «ریگان» انوقت میان «۳5۱6806۲8» 
(«خونریزان») و «0616۲8» («آشتی جویان») به دو دستگی افتاده بود. «جرج شولتز « 
(12ا5۳ 6۵60796))وزیر امور خارجه در میان مصالحه جویان اصلی هوادار کنار آمدن با 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جای داست. موضع گیری آنها ساده بود: معتقد بودند که 
چنانچه ارتش سرخ از افغانستان عقب نشیند» ایالات متحده باید از کمک به مجاهدین دست 
بردارد. اما «خونریزان» که در صحن «» و «لابی افغان» در گنگره آمریکا حضوری پر 
رنگ داشتند» گوششان به این حرف ها بدهکار نبود: آنها پایان کمک به مجاهدین را به توقف 
صاف و ساده هر گونه پشتیبانی شوروی از دولت «نجیب الْه» مشروط می ساختند. آنها بودند 
که سرانجام به مقصود رسیدند. 


در ماه فبروری ۱۹۸۹ آخرین تانک شوروی پل دوستی در شمال رود آمو دریا را پشت سر 
نهاد. با اینحال» مسکو از یاری دادن به «نجیب ا» دست نکشید. در ماه مارچ ۱۹۸۹ وقتی 
سپاهیان دولت افغانستان» که آنگاه دیگر به تنهائی می جنگیدند» محاصره مجاهدین را در جلال 
آباد در نزدیکی مرز پاکستان شکستند» همه را به شگفتی انداختند. چنانچه شورشیان موفق می 
شدند این شهر را بگیرند» دور نبود که کابل مقصد بعدی آنان باشد. پس از آن» هفت حزب 
محاهدین» به رغم فن آوری نظامی عالی شان» همچنان از هم دریده و گرفتار ناساگاری های 
راهبردی ماندند. 
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به عقیده «بریث ویت»» «ادوارد شواردنادزه (0۱6۷2۲0032026 00۱2۲0) «که نمی 
خواست نخستین وزیر امور خارجه شوروی باشد که به شکست تن در می دهد. پرشور و 
حرارت ترین پشتیبان «نجیب الّه» بود. او مجاب شده بود که افغان ها قادر خواهند بود به لطف 
جریان نفت و تسلیحاتی که از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می رسید تا ابد بجنگند. در 
حفیقت» «نجیب اشف» توانست سه سال بیش دوام آورد. در پایان سال ۱ وقتی «بوریس 
یلتسین(۱15106] 80۲5) «» »گورباچف» را برکنار کرد و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
فرو پاشید. جریان حیاتی کمک ها نیز قطع شد. 

با بودن «یلتسین» در مسند قدرت در روسیه رژیم «نجیب اش» از پای در افتاد. اگر گفته 
«بریث ویت» را ملاک گيریم گویا «بلتسین». در مقام رئیس جمهور فدراسیون روسیه. حتی 
پیش از سقوط آقای «گورباچف» رشته های پیوندی را با مجاهدین افغان به هم بافته بود. از 
دیگر سو به محض آنکه عرضه لوازم و ضروریات روسی قطع شد. آقای «عبدالرشید دوستم» 
یکی از حامیان نظامی اصلی «نجیب الْه»» به اردوگاه شورشیان پیوست. 


با اعلان خاتمه کار حکومت به مجلس وزرآ و متعاقباً ناکامی داکتر نجیب الّه برای خروج از 
کشور بیجهت نیست که رفقا و وزرای دولت نجیب ال در مورد آینده خود خود تصمیم گرفتند و 
هرکه به راهی رفت. در اين بحبوحه جانبداری فرصت طلبانه جنرال عبدالرشید دوستم از 
احمدشاه مسعود و تسلیمی دولت و نیروهای نظامی داکتر نجیب الّه توسط تعدآدی عناصریرچمی 
دولت او مانند وکیل» فرید مزدک» جنرال نبی عظیمی» جنرال علومی و غیره در سال ۱۹۹۲ع۰ 
به احمدشاه مسعود و حزب جمعیت به مسعود و حزب جمعیت فرصت داد تا با نادیده گرفتن 
توافقات میان گروههای مجاهدین تمام قدرت را بدست گرفته حاکم مطلق گردند. 


دستآوردهای جمهوری دموکراتیک افغانستان 
اثرات سیاسی و اجتماعی 


آغاز زمامداری جناح «خلق» حزب. خونبار بود. چهل تن ژنرال و همپیمانان سیاسی «داوود»» 
که دو صدراعظم پیشین نیز در میان آنان بودند بدون محاکمه اعدام شدند. جزو دیگرانی که به 
زندان افتادند یا به قتل رسیدند» اسلامگرایان» مائوئیست ها و حتی اعضای جناح «پرچم» نیز 
دیده می شدند. 


خشونتی که «خلق» بدان دست زد زمامداران شوروی را نگران کرد. باهمه اصلاحات 
ترقیخواهانه گوناگون -ممنوعیت ازدواج کودکان» کاهش میزان جهیزیه. حذف قروض رهنی 
روستائی» پیکار با ببسوادی مردان و زنان (با آموزش جداگانه برای هر گروه)» اصلاحات 
ارضی و جز اینها خطاهای مدیریت آنان» واکنش های خشن بخشی از مردم را برانگیخت. 


آقای «صالح محمد زیری»» یکی از مسئولان کهنسال کمونیست که «ستیل» توانسته بود رد پای 
وی را در ساختمانی ساده و معمولی در لندن پیدا کند» مقاومت مردم را به این عبارات شرح می 
داد: «در آغاز» روستانیان خشنود بودند» اما وقتی فهمیدند که ما کمونیست هستیم» رفتار 
اسلام ایمان نداریم» و [البته] پر بیراه هم نمی گفتند. انها به خوبی می دیدند که نماز نمی خوانیم. 
زنان را از سنگینی بار جهیزیه رهانیده بودیم و همین مردم می گفتند که ما هوادار بی بند و 
باری هستیم». عضو پیشین دیگر حزب دموکراتیک خلق افغانستان که او نیز در پایتخت بریتانیا 
رحل اقامت افکنده است. بیاد می آورد که رهبران حزبی که به قدرت رسیده بود «می خواستند 
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بیسوادی را در ظرف پنج سال ريشه کن سازند؛ خواب و خیالی مسخره. مردم به طرح 
اصلاحات ارضی دل نمی دادند. حاکمان فرمانهای با ظاهر انقلابی صادر می کردند که می 
خواستند به زور به کار بندند. جامعه آماده نبود. با مردم مشوره نکرده بودند. 

اصلاحات حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در اضطرار بدان پرداختند از گزند شکاف و 
گسل کهن میان شهرها و روستاها در جامعه افغانی برکنار نماند. جوانان شهرنشین آرمان گرا و 
درسخوانده چیزی از سپهر روستائی سر در نمی آوردند و می خواستند ترکیب دیگری دان 
بخشند» در حالی که ساکنان دهکده ها با دیوارهانی از خشت خام» هیچگونه همدلی با 
دیوانسالاری شهری نشان نمی دادند. از اینرو جای شگفتی نبود که ابعاد اجتماعی و فرهنگی 
اصلاحات کسانی را خوش نیاید» زیرا امتیازات ملایان و مالکان و صاحبان اراضی گسترده را 
تهدید می کرد؛ اما آزار دهنده تر آن یود که دهقانان مومن» جنبه های اقتصادی ترقیخواهانه 
برنامه را نیز یکسره بر نمی تافتند. 

افغانستان سال های دهه ۰ مهرچند فقیر و بی بهره از مساوات بود» اما از آنگونه تمرکز 
کشاورزی» به طور مثال» همچون عصر پیش از انقلاب های چین و مکزیکو رنج نمی برد. 
همانگونه که «جاناتان ستیل» تشریح می کند. رعایا غالبا «حلفه ها و پیوندهای مذهبی عشیره 
ای و خانوادگی با مالکان خویش داشتند و حاضر نبودند که از اقتدار آنان سرپیچی کنند». جامعه 
روستائی که هموار نسبت به کابل به گونه ای خودمختار بود» احساس می کرد که دستخوش 
تهدید است. ناگزیر رفته رفته به مقاومت مسلحانه روی آورد و به احزاب اسلامی پیوست که در 
دوران سرکوبی که «داوود» پیش می برد به پاکستان گريخته بودند. 

برخی خطاهای فنی بازهم بیشتر به وخامت وضعیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان دامن زد. 
کمونیست های کابل در شتابزدگی خویش زمین ها را تقسیم کردند» ولی مالکیت آب را به حال 
خود وانهادند: اشتباهی که از بی خبری آنها از کشاورزی بومی پرده بر می داشت. نظام 
سودخوری ناعادلانه بازارها را ملغی کردند» ولی برنامه رهنی قرضه های زراعتی جایگزینی 
را به منظور کمک به روستاتیان تنگاست برپا نساختند. از آنسو دولتمردان شوروی هم از 
دعوت کابل به رها کردن یا به تعویق انداختن تتدرو ترین اصلاحات باز نمی ایستادند. 

کمونیست ها نخستین تجددخواهان افغان نبودند که طعم ناکامی ها را چشیدند. امان اش خان نیز با 
شورشی عشیره ای در مخالفت با سیاست تجددگرای وی به الهام از اصلاحات «مصطفی کمال 
اتاتورک»» از سلطنت برافتاد. او اصلاحات کشاورزی حداقلی را روا داشته» به زنان حق رأی 
داده و آموزش دختران را آغاز کرده بود. نخبگان روستانی جاده های زیبا را ارج می نهادند» اما 
دریافت مالیات برای تأمین هزینه آنها را نمی پسندیدند؛ روستانشینان بهبود کشاورزی و آموزش 
را می پذیرفتند» اما تعدی به نظامی مردسالار را بر نمی تافتند. 


حزب دموکراتیک خلق افغانستان در حالیکه از آغازین روزهای حیات خویش» مظالم حکومت 
های پیشینه را نکوهش می گرفت استبداد و گونه های دیده شدة آن را محکوم می کرد اما 
همین حزب همزمان با تبلیغاتی که در این زمینه داشت. با اعمال ظالمانه دل های مردم افغانستان 
را به سختی آزرد و در ژرفای جامعه تخم دشمنی کاشت. رهبران حزب هرگز سر در کریبان 
فرو نبردند که ببینند» کجای تاریخ افغانستان حکایتگر چنان جفایی در حق مردم افغانستنان است. 
آنها تا این که سیاست های غلط و اعمال جفاآمیز خود را منشأً بروز ناهنجاری ها ارزیابی کنند» 
مخالفین شوروی را محکوم کردند. گویی مخالفین شوروی هم از خدا بروز چنان روزی را 
مطالبه می کردند تا اسباب مشغولیت نظامی برای شوروی و حکومت جمهوری د. ا با بهره 
برداری های مختلف سیاسی و "ایدیولوژیک" مساعد شود. حکومت 17 ماهه نورمحمد تره کی 
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مقدمات چنان بازی دردآمیز برای مردم افغانستان را ایجاد کرد. دیکتاتوری و مظالم اعمال شده 
از طرف دولت آن حزب یک بار دیگر به اين تجربة گرانبها و نتيجه گیری برای کشور ما 
افزوده است که نظام یک حزبی و متکی به بیگانگان» ظلم مضاعف را در حق مردم یک جامعه 
اعمال می کند. با بسا نتایج دیگری که در فرجام بررسی 14 سالة حیات آن, باید گفته شود. 


شایان یادآوری است که آن تعداد از رهبران حزب .د. خ | که زنده هستند» و چند تنی که تا حال 
کتاب ها و نوشته هایی راپیرامون زمانة مورد بررسی انتشار داده اند» برداشت دیگری ارایه می 
حاکم بر آن نمی بینند. همچنان اتحاد شوروی را به عنوان دوست خلق های جهان و منجمله خلق 
افغانستان معرفی می کنند. برخی به بخصوص جناح پرچم در ارزیابی از ستم های زمانة تره 
کی» حفیظ الْه امین را مقصر می دانند. البته به عنوان گماشتة "سی .آی .ای". همه همنظر اند» 
که نیات خوبی برای مردم افغانستان داشتند. بر این مبنا از دید آنها اين "ارتجاع داخلی و جهانی" 
بود که مانع تحقق نیات و برنامه های خوب گردید. اما هستند تعدادی از اعضای حزب که از 
بیان حقایق حاکمیت ح. د. خ. | اباً ندارند. 


عبدالّه نایبی یکی از تیوریسن های پرچمی اخیراً در وبسایت "حزب نوین مردم افغانستان" زیر 
عنر ان مقالدم "انحطاط جامعهم افغانی" دز موود عوامل ناکامی..خزب:دمو کر اتیک خلق افغاشنتان 
بخصوص عوامل داخلی حزب مینویسد: "... این جا روی کاستیهای سرشتی حزب مکث میکنم 
که چگونه در امتداد چهارده سال حاکمیتش نقش بارزی را (خو استه یا ناخواسته) در استقر ار 
انحطاط در جامعه بازی کرد. 


اصل «زرینِ» مرکزیت دموکراتیک که جوهر آرماني زنده گي درون - حزبی پنداشته ميشد. 
هیچ گاهی از «اصل مرکزیت» فراتر نرفت. اگر از یک سو شرایط عيني اختناق و ناعلنی بودن 
حزب عامل بودند» از سوی دیگر رهبري حزب. آگاهانه یا ناآگاهانه»ه برای ایجاد و تقویت 
دموکراسی در درون حزب برنامه یی را اجرا نکرد. انسجام و یک پارچه گي ظاهري حزب و 
تعمیل جانبازانة اوامر مقامهای بالایی از سوی رزمنده گان صف این پندار واهی را در رهبری 
و در صفوف حزب به وجود آورده بود که گویا روح و ایمان انقلابی یگانه غناي زنده گي درون 
حزبی را میسازند و آن را از خطرهای هجوم هیئت حاکمه از یک سو و چند پارچه گي درونی 
از سوی دیگر» در امان میدارند. این از نخستین و بزرگترین اشتباههای رهبری ح. د. خ. | بود. 
اولین پیامدٍ نبودٍ دموکراسی در درون حزب» برعکس انتظار انشعاب حزب بود. اما آنچه مهمتر 
از انشعاب تبارز کرد ديکتاتوري آغازِ احراز قدرت سیاسی بود. حزبی که زنده گي دروني 
غیردموکراتیک داشت» نمیتوانست (با حاکمیت بر دولت) دولتِ دموکراتیک را نیاد گذارد. . " 


بُعد دموکراسی در اصل مرکزیت دموکراتیک به معنای ابراز عقيده و اندیشه یا به سخن دیگر 
کاربُرد "آزادی" است. "مانیفست" جامعة فارغ از بهره کشی را «فرمانروایی آزادی» تعریف 
کرد و سارتر بر آن بود که "آزادی" (اختیار) بنیادی ترین و نخستین ارزش بشری است زیرا 
تنها با کاربست اختیار است که میتوان دیگر ارزشها را برگزید. اگر آزادی یا اختیار نباشد هرگز 
نمیتوان یاری رساندن به یک "ناتوان" را به حیثِ یک ارزش هومانیستی برگزید. آنچه در حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان از اعضای آن سلب شده بود آزادی بود بخصوص آزادي داوری! 
اعضای حزب ناگزیر چون رهبری داوری می کردند و اين داوری همه امور زنده گی به شمول 
داوری در مورد ارزشها را در بر می گرفت. حزبی ها در ژرفای وجدان شان زنده گی خود را 
وقفب دفاع از انسان مظلوم کرده بودند و حزب را شرفب هستی خود و معنای زیستن خود تلفی 
میکردند. نخستین حادثه پی که روحية "فداكاري" اعضای حزب را به حیث یک "ارزش بزرگ 
اجتماعی" ضربه زد استقرار ديکتاتوري یک گروه کوچک بر تمام حزب و از طریق آن بر 
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حزب - دولت و سپس بر جامعه بود. رفاقت حزبی که برترین رابطه اجتماعی و غنی ترین 
ارزش سیاسی تلقی می شد در پای سلطه و قدرتِ یک گروه کوچک قربانی شد و جای آن را 
کدورت» دشمنی» تفتین و توطنه گرفت. حزب دموکراتیک خلق افغانستان با آمیزش در دولت از 
پي رویداد 7 ثور از "ماهیت انقلابی" خود بیگانه گردید و از معنویت انقلابی خود تهی شد. 
دیگر از "رفاقت" که بنیادٍ هستي حزب به حیث یک سازمان رهایی بخش وابسته به دنیای کار 
پنداشته می شد» خبری نبود 

رویدادٍ 6 جدی که به ديكتاتوري خونین یک گروه در حزب - دولت پایان بخشید» همراه بود با 
تعمیق "از خود بیگانه گي" حزب دولت که دیگر کاملاً در اختیار حزب -دولت شوروی قرار 
داشت. در 7 ور حزب به حیث یک "اراد دسته جمعی" در دولت مستحیل گردید و در 6 جدی 
حزب- دولت به حیث یک ارادة اجتماعی افغانی در ارادة حزب- دولت شوروی مستحیل گردید. 
آن بخشهایی از جامعة افغانی که زیر اداره » نفوذ و عملکرد حزب- دولت قرار داشتند توان 
تعیین سرنوشت خود را از دست دادند. از اين قرار سلب اراد بخشی از جامعة افغانی - یعنی 
گیرافتاده یی" را به خود گرفت که آزادی را چونان رویایی دست نیافتنی در پروازگاه تخیل خود 
تصویر می کرد! "زد و بند" های درون حاکمیت بر اساس منافع گروهی (خانواده گی, 
فر اکسیونی» جناحی» قومی زبانی» سمتی و ...) آن بخش از اعضای حزب را که هنوز پابند 
ارزشهای هومانیستی بودند و با دشواری توانسته بودند دستان خود را در زیر شادُروان ل شفاف 
آرمانهای والای بشری پاکیزه نگه دارند» کاملاً به حاشیه برد 


گسترش دامنة جنگ و افزايش سرسام آور تلفات انسانی در دو سوي خط کارزار بارآور روحية 
کین توزی و انتقام جویی و بی ارزش ساختن "زنده گی انسانی" گردید. در سالهای پسینِ حاکمیت 
حزب دولت برخی از اعضاء سپهبدان و گروه های حزبی نی تنها روی اصول حزبی شان پا 
گذاشتند» بل» با در غلتیدن در لجن خیانت با دشمنان پیشین شان همدست شدند و بر رفقای شان 
تاختندا 

آن بخش از جامعه که با حزب دولت پیوند داشت باور و اعتقاد خود را نسبت به ارزشهایی که 
حزب در آیین نامة رسمي خود درج کرده بود و خود را ممثل آنها در پهنة زنده گی اجتماعی 
جلوه می داد» کاملاً از دست داد. "سیاست بازي" گره یافته با فریب و نیرنگ جای کنش سیاسی 
را به حیثٍ پراتيک ارزشمندٍ اجتماعی گرفت. تسلیم دهی "قوای مسلح جمهوری دموکراتیک 
افغانستان" یگانه عامل فروپاشي نظام نبود» بل» این فروپاشی نظام ارزشی و استقرار انحطاط 
بود که عوامل تسلیم دهی قوای مسلح و افول حزب-دولت را ساختند. ارزش ها دیگر از ذهن ها 
کوچ کرده بودند و "معنویت" چیزی جز یک مفهوم میان تهی نبود. اعضای حزب دموکراتیک 
خلق افغانستان که دیگر در چرخهای دولت گیر مانده بودند محراب های مقدس گذشتة شان را 
هیکل های مقوايي آلوده به پلشتیها یافتند! چنین است که امروز (پس ان مرن از فرزیاسی 
حزب - دولت) به جز شمار اندکی از حزبی های وفادار به آن ارزشهای والای انسانی » دیگران 
در بستر پیامد های انحطاط به سر می برند |" 

باید بر ابعاد منطقه ای و جهانی جهاد افغانستان نیز تاکید کرد. در نتیجهء جنگ 14 ساله در 
افغانستان و مداخلهء اتحاد شوروی در آن به فروپاشی نظام فرسودهء اتحاد شوروی کمک کرد و 
در نتیجه جنگ سرد پایان یافت, این جنگ بساط کمونیزم را جمع کرد و ضربهء جبران ناپذیر به 
تیوری حقانیت و موثریت سیستم سوسیالیستی و کمونیستی در سطح ملی و بین المللی وارد نمود 
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کمونیزم و سوسیالیزم به مثابه دورنمای نجات کشورهای عقب مانده از فقر و بی عدالتی و 
نابرابریهای سیاسی برای هميشه خدشه دار شد. 


اثرات و مصارف انسانی 


اتحادشوروی سابق سالانه پنج ملیارد دالر و در مجموع در مدت 9 سال 45 ملیارد دالر در 
افغانستان مصرف کرد در حالیکه امریکاء عربستان سعودی» کشور های اسلامی و اروپایی جمعاً 
به ارزش ده ملیارد دالر کمک و سلاح از سال 1980م تا 1992م در اختیار مجاهدین گذاشتند 
(احمد رشید» طالبان» 2000). مصارف حکومت افغانستان را در راه ادامهء جنگ باید به این 
مبالغ افزود. 

نتایج و اثرات انسانی ایجاد جمهوری دموکراتیک افغانستان میلیون‌ها شهید و معلول و مهاجر 
میباشد. در طول ده سال اول 1987-1978 حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان جمعاً 
5 نفر افغان منجمله 65600056 مرد و 2270769 زن در افغانستان حیات خودرا در 
نتیجهء جنگها از دست دادند (نوراحمد خالدی» ۰1991 ص 106) . به این حساب در اين مدت 
بطور متوسط سالانه نزدیک به 88 هزار نفر جان خودرا از دست داده اند. اگر اين رقم را بالای 
4 سال حاکمیت حزب دموکراتیک خلق توسعه دهیم تعداد مجموعی کشته شدگان افغان در 
جنگهای زمان زعامت جمهوری دموکراتیک افغانستان به 1.32 ملیون نفر بالغ خواهد شد. 
مزید بر تعداد کشته شده گان» ملیونها نفر افغان نظر به سیاستهای دولت. نظر به حملات 
مجاهدین به دهات و شهر ها و نظر به جنگهای میان قوای دولتی و مجاهدین مجبور به ترک 
خانه ها » دهات و شهر های خود شده به مناطق امن تر در داخل شهرها پناه بردند و یا به خارج 
از کشور مهاجرت نمودند. تعداد پناهنده گان به کشورهای پاکستان و ایران سر به ملیونها نفر 
زد. احصائیه های شامل گراف زیرین که از منابع ادارهء پناهندگان ملل متحد ترتیب شده نشان 
میدهد که در سال 1988 تعداد پناهندگان (رفیوجی ها) و بیجا شده گان داخلی به بیش شش 
ملیون نفر بالغ میگردید: 


در مدت کوتاهی 


بررسی بیجا شده گان افغان (ارقام به ملیون) هطصت ۲ امعمعی‌دامعته محداوا که ات و 
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۳ متیع: ادارهء پتاهندگان ملل متحد (یوان اچ سی آر) 
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در حالیکه پناهنده گان مستعد شهری به امید متوطن شدن به کشوررهای امریکاء آسترالیا و اروپا 
رو به پاکستان و هندوستان نهادند» پناهندگان دهاتی سنی مذهب در کمپهای مهاجرین در پاکستان 
و شیعه مذهبان بخصوص هزاره ها به ایران مهاجر گردیدند. بازگشت تعداد زیاد اين پناهنده گان 
دهاتی به افغانستان از سالهای 2002م به بعد اثرات قابل ملاحظه ذهنیتی و فرهنگی در کشور 
بوجود اورد که به مشکلات کشور افزود. 

علاوه بر آن ساختمان دموگرافیکی نفوس افغانستان در نتیجهء این جنگها بطور قابل ملاحظه 
دستخوش تغییر گردید و بخصوص اکثریت نفوس اولیهء شهرها مجبور به مهاجرت شدند و 
نفوس دهاتی جای آنها را اشغال نمود. بدین ترتیب در ترکیب و کیفیت نفوس شهرها تغییرات 
قابل ملاحظه به وجود آمد و موازی به آن فرهنگ شهری نیز دستخوش تغییر شد. 


1 جاناتان ستیل» ۰ کتاب ارواح میدانهای جنگ افغانستان» چاپ لندن سال 22012 : (بزبان 
انکلیسی) 

2 نوراحمد خالدی. عواقب دموگرافیکی جنگ در افغانستان» مجلهء سروی آسیای مرکزی» 
انجمن مطالعات آسیای مرکزی جلد ۰10 شماره 3 سال ۰1991 آکسفورد. (بزبان انگلیسی) 

3 بصیراحمد حسین زاده وبسایت بی بی سی فارسی 

4 سلطان علی کشتمند. یادداشهای سیاسی و رویدادهای تاریخی» ناشر نجیب کبیر» سال 2002. 
5 صدیق وفاء مباحتات فیسبوکی. 

6 لوموند دپلوماتیک بازنگری تجربه کمونیستی در افغانستان» 2012م 

7 فرید مزدک» مصاحبه با بی بی سی فارسی. 

:1 خاطرات سیاسی جنر ال عبدالقادر » چاپ دوم» زمستان هامبورگ. 
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. صباح الدین کشککی, دههء قانون اساسی. ناشر مرکز نشراتی میوند» چاپ سوم ۰۱۳۷۷ 


0 عبدالّه نایبی وبسایت "حزب نوین مردم افغانستان" عنوان مقالهء "انحطاط جامعهء 


1 نصيیر مهرین - صدای آلمان 
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3 باسین رسولی دیپلمات پیشین افغانستان در لندن / بی‌بی‌سی» / برژینسکی؛ چه چیزی در 
تاریخ مهمتر است؟ وجود طالبان یا فروپاشی شوروی؟» سه شنبه ۲۳ جوزا ۱۳۹۶. 

4 سید محمدباقر مصباح‌زاده ( پیام آفتاب» ۱۳۹۶) 

5 ادارهء پناهنده گان ملل متحد ۱۱۱۳۵۳ 

16 جریده انترنتی پیام آفتاب» ۸ تور ۱۳۹۵ 

17 احمد رشید» طالبان» اسلام نظامیگرء نفت و بنیاد گرائی در آسیای مرکزی؛ چاپ مطبعهء 
پو هنتون پل» ایالات متحدهء امریکا» 2000 (بزبان انگلیسی). 
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حکومت مجاهدین (21996-1992) 


مقاومت علیه رژیم جمهوری دموکراتیک 

در جامعة عمیقاً عنعنوی افغانستان رهبری مقاومت در مقابل رژیمهای تره کی» امین کارمل و 
نجیب الّه متأسفانه بدست نیروهای سیاسی اسلامگرای جامعه افتاد. این نیروها به دو گروه بودند: 
گروه اسلامگرایان مکتبی (مکتب اخوان المسلمین محمد قطب) مانند گلبدین حکمتیار و برهان 
یکی ی وود اشادنگرابا عنتی آف اطن ماد مولری برش علض مضدی» طقانی نب 
احمد گیلانی و مجددی. در میان گروه دومی همچنان میتوان گروه وهابی عبدالرب سیاف و 
همچنان گروههای شیعی حزب حرکت و وحدت هزاره ها امثالهم را شامل نمود. 
در پاکستان و ایران روحانیون مردم را به ادامه قیام علیه حکومت "کمونیستی" تشویق می‌کردند. 
با آنکه هستهء اصلی اين احزاب مانند حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و جمعیت اسلامی برهان 
الدین ربانی از زمان جمهوری داوود خان در پاکستان مستقر بودند اما برعلاوه رفته رفته ساتر 
احزاب جهادی از بطن روحانی‌ها و روشنفکران و مهاجرین بوجود آمد. در پاکستان ۷ گروه که 
بعدها به انتلاف هفتگانه مشهور شد محور فعالیت‌های مهاجرین و مجاهدین شدند و در ایران 
شورای احزاب هشتگانه که مهم‌ترین شان حزب حرکث اسلامی افغانستان بود و سازمان 
نصر که شدیدا به ایران وابسته بودند. 


تمام این احزاب و گروهها ريشه های سربازگیری آنها به وابستگی های قومی و زبانی و مذهبی 
آنها مربوط میگردد و از اینجاست که سیاست در افغانستان از جنبش روشنفکری سالهای 
1980-0م به وابستگیهای مذهبی و قومی نزول میکند. البته سیاسیهای فعال و انتخابی 
قومیگرانه و مذهبی دولت های پاکستان و ایران و جریان دادن انتخابی کمکهای پولی» نظامی و 
سیاسی به گروههای معین مورد نظر در تشکل و رشد این جهت گیریها نقش برازنده دارند. 


انتلاف هفتگانه پشاور 
مهمترین انتلاف مجاهدین شامل هفت گروه می‌شد که در سال (۱۳۶۴)21985 در شهر پشاور 
پاکستان با یکدیگر متحد شدند. همه این گروه‌ها از مسلمانان سنی مذهب تشکیل شده و به جز 
جمعیت اسلامی بقیه آن‌ها عمدتاً شامل مجاهدین پشتون میباشند: 
حزب اسلامی - شاخه حکمنیار به رهبری گلبدین حکمتیار - عمدتاً پشتون 
حزب اسلامی - شاخه خالص به رهبری یونس خالص - عمدتاً پشتون 
جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان‌الدین ربانی و احمدشاه مسعود - عمدتاً تاجیک 
اتحاد اسلامی افغانستان به رهبری رسول سیاف - عمدتاً پشتون با گرايش وهابی 
محاذ ملی اسلامی افغانستان به رهبری پیر سیداحمد گیلانی - عمدتاً پشتون با گرایش صوفی 
جبهه ملی نجات افغانستان به رهبری صبغت‌الّه مجددی - عمدتاً پشتون 
حرکت انقلاب اسلامی افغانستان به رهبری محمدنبی محمدی - عمدتاً پشتون 
گروه حقانی 
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از نظر اعتقادات سیاسی چهار گروه اول به اسلام سیاسی مکتبی و برقراری حکومت مبتنی بر 
شریعت معنقد بودند و سه گروه آخر بیشتر به اسلام عنعنوی متداول در افغانستان تعلق داشته و 
رابطه خوبی با ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان داشتند. جالب این است که هیچکدام این 
تنظیمهای هفتگانه از سوی یک پشتون درانی رهبری نميشد. بخصوص بعد از تعبین حامد 
کرزی به حیث رییس جمهور افغانستان در سال 2001 ناگذیر این بیت پشتو که نمیدانم کی 
سروده است مصداق واقعی پیدا میکند: 

توره به غلجی کوی پاچاهی به دورانی کوی 

انتلاف هشتگانه 

انتلاف هشتگانه مستقر در ایران شامل مجاهدین شیعه می‌شد که بیشتر متعلق به قوم هزاره 
بودند. 
حزب ‌الله افغان 
سازمان نصر به رهبری سید حسین حسینی دره صوفی و عبدالعلی مزاری 
سپاه پاسداران انقلذب اسلامی افغانستان به ر هبری محمد اکبری 
شورای انقلابی اتفاق اسلامی به رهبری سید علی بهشتی 
جنبش انقلاب اسلامی به رهبری نصر الّه منصور 
اتحاد مبارزان اسلامی به رهبری مصباح زاده 
حزب رعد افغانستان عبدالجعفر نادری و اسماعیل بلخی 


اغلب احزاب شیعه با تشکیل حزب وحدت اسلامی به رهبری عبدالعلی مزاری در سال 1989م 
جذب آن شدند و پس از آن حزب وحدت به عنوان نماینده اصلی هزاره‌های افغانستان عرض 
وجود کرد. 


مناطق تحت نفوذ تنظیمهای جهادی در افغانستان 


منابع بین المللی تمویل کننده پولی این جنگ دولت عربستان سعودی» دولت امریکا (سی.آی.ای 
(شیخ های عرب و.. و غیره بوده) و اسلحه و مهمات توسط (سی.ای.ای)» از کشور های 
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مصر. ترکیه» انگلستان» چین و دولت اسرائیل و شبکه های بین المللی قاچاق اسلحه تهیه گردیده 
است. مجموع کمکهای مراجع فوق را به بیش از ده ملیارد دالر تخمین کرده اند. 

نقش کلیدی سازمان استخبارات نظامی پاکستان (آی اس آی) را در رهبری نظامی و سیاسی 
مجاهدین افغانستان میتوان از نوشته های نویسندگان کتاب "تلک خرس" بهتر دانست. در کتاب 
مذکور میخوانیم که: "جنرال اختر (جنرال عبدالرحمن اختر) طی هشت سال کار به حیث رئیس 
یه پر مه پر فان تام مارد جنرال اختر با ارائه اولین 
پیشنهادات وتوصیه ها برای رئیس جمهور در حقیقت امر در عقب پشت پرده جهاد و جنگ 
چریکی (در افغانستان) قرار گرفت. او در عرصه سیاسی توانست اتحاد نسبی بین تنظیم های 
مجاهدین به میان آورد .وی با درک دقیق از روحیات افغانهاء میدانست که قبل از بلند کردن 
سرو صداهای سیاسی. باید پیروزی های نظامی را به دست آورد. او عقیده داشت که رهبران و 
قوماندانان مجاهدین باید جهاد را نسبت به سیاست ترجیح دهند .از نظر وی پیروزی های 
زودرس وناتوان سیاسی» جهاد را به شکست حتمی مواجه میسازد." (تلک خرس" یا حقایق پشت 
پرده جهاد در افغانستان» تألیف دگروال یوسف افسر متقاعد آی. اس. آی. اردوی پاکستان و آقای 
مارک ادکین امریکایی» ترجمه محمد قاسم آسمایی» نشر الکترونیکی:2015م) به قول نوپسندهء 
کتاب " وظیفة من در (آی.اس.آی) سوق واداره امور "دفتر افغانستان" بود. اين اداره مسوولیت 
پیشبرد جنگ علیه افغانستان رابه عهده داشت" (همانجا). 


مترجم کتاب بالا مینویسد: "نقش پاکستان وبه صورت مشخص (آی.اس.آی) در این جنگ عبارت 
بود از سازماندهی وتعیین خط مشی برای تنظیم های جهادی» تلاش برای وحدت آن,» ایجاد کمپ 
های تربیوی وآموزش مجاهدین» تمویل پولی آنان» نقل و انتقال سلاح» مهمات وتجهیزات» دیپو 
ساختن وتوزیع آن به تنظیم های جهادی تهیه وتأمین وسایل ارتباطی ومخابروی» تهیه اطلاعات 
از طریق کانالهای استخباراتی واطلاعاتی پاکستان وسی.آی.ای» تهیه وتدوین پالانهای عملیاتی 
برای تخریب و انفجار اهداف ستراتیژیک مانند پل وپلچک. بندهای برق» ذخای رآب» تونل سالنگ» 
پایپ لین تبل وصدها وهزاران موسسه عامل المنفعه دیگر مانند مکتب ومدرسه» شفاخانه ومرکز 
صحی و اشتراک وهمکاری شانه به شانه با مجاهدین در اجرای پلانهای تخریبی در داخل 
افغانستان". (محمد قاسم آسمایی, دوم اکتوبر ۰2012 همانجا). 


بنا به نوشتهء کتاب تلک خرس شهر کابل هدف اولی واساسی در استراتیژی جنرال اختر بود؛ 
اما او نمیخواست که آن را با یک حمله تصرف نماید؛ بلکه خواست و هدف نهایی وی آن بود تا 
تمام هست و نیست کابل اعم از تأسیسات سیاسی اقتصادیء نظامی و خدمات اجتماعی آن نابود 
گردد. شعار او چنین بود «کابل باید بسوزد» باید تمام خطوط ارتباطی واکمالاتی آن قطع ودائماً 
تحت فشار باشد. او میدانست که در اینصورت شهر را میتوان به سهولت وبدون مقاومت تصرف 
کرد. بزرگترین آرزوی وی این بود تا بعد از سقوط وویرانی کابل از آن بازدید بعمل آورده 
و "نماز شکر انه" را در آنجا ادا نماید که این آرزوی او برآورده نشد ۰ در کتاب تلک خرس 
میخوانیم که "جهت دوم استقامت کار او در عرصه دییلوماتیک وسیاسی بود. البته نه دپلوماسی 
وسیاست بین المللی» بل کاربرد دیپلوماسی درامورداخلی مجاهدین.. از نظر من جنرال اختر 
یگانه کسی بود که میتوانست تا اندازه یی وحدت را در بین گروپ های متعدد مجاهدین که دشمن 
سرسخت یکدیگر بودند» تأمین نماید. او میتوانست ولو برای مدت کوتاهی هم که شده. رهبران 
جهادی را باهم نزدیک سازد. از نظر او بدون اين اتحاد» امکان وصول پیروزی در جبهه جنگ 
موجود نبود. او میتوانست برای منافع جهاد» افرادی را که حوصلة دیدن چهره یکدیگر را 
نداشتند؛ با یکدیگر متحد سازد .علت عمده موفقیت او در این بود که میتوانست بطور دوامدار 
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اضالع متحده امریکا را تحت فشار قرار دهد تا ماشین جنگی جهاد را طبق دلخواه او تقویه نماید. 
امریکا از طریق (سی.آی.ای) هميشه تالش میورزید تا کانالهای اکماالتی» تجهیزاتی» آموزش 
وتوزیع سالح به مجاهدین را در کنترول خویش داشته باشد واين از برکت مهارت جنرال اختر 
بود که آنها نتوانستند آنرا طبق دلخواه خود عملی نمایند. بنابر همین ملحوظ جنرال اختر زمانی 
از رهبری (آی.اس.آی) سبکدوش گردید که مجاهدین در آستانه پیروزی قرار داشتند." (همانجا) 


موافقتنامه جنیوا 


بنن سوان دیپلمات قبرسی و مشاور ارشد و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در امور 
افغنستان از طراهان . موافقتنامه جنوا (ژنو) بود. در زمان ماموریت آقای سوان؛ 
موافقتنامه‌هایی میان افغانستان و پاکستان با نظارت شوروی و آمریکاء برای پایان جنگ در 
افغنستان بتاریخ 14پریل 1988م در جنیوا امضاء شد . بر اساس این توافق قوای 
اتحادشوروی به خارج کردن قوای خود از تاریخ 16 می 1988 آغاز کرد و خروج کامل 
بثاریخ 15 ثبروری 1989 تکمیل گردید. 


شوروی ها در واقع نخستین گام را در رویگردانی از نجیب اه و دولت حزب دموکراتیک خلق 
با امضای توافقنامه ژنو و سپس خروج قوای خود برداشتند. ادوارد شوارد نادزه وزیر خارجه 
شوروی که در پای اين توافقنامه با همتای امریکایی خود به عنوان تضمین کنندگان امضاء 
گذاشت. بعداً از خیانت با نجیب الّه سخن گفت: "من در وقت امضای این قطع نامه احساس بدی 
داشتم و اين کار برایم به شدت مشکل می نمود. و در راه برگشت در طیاره فهمیدم که ما با 
نجیب الّه خیانت کردیم." ( گروگانهای تاریخ» بخش دوم» مزوروف» فارسی رو لا]./۰]275 ۷۷۷/۷۷ 
اما ایالات متحدهء امریکا برخلاف تعهدات جنیوا همچنان به ارسال اسلحه و مهمات به مجاهدین 
از طریق پاکستان ادامه داد. با توجه به ادامهء کمکهای نظامی و سیاسی امریکا و پاکستان؛ 
گروههای مجاهدین که در مذاکرات و عقد توافقات جنیوا استراک نداشتند از قبولی این توافقات 
اجتناب کردند. 


عواقب سبوتاژ پروسهء مصالحهء ملی 


جنگهای داخلی معمولاً به دو طریق خاتمه مییابند: پیروزی کامل نظامی یکی از جانبین» ویا از 
طریق رسیدن به یک مصالحه ملی. ختم جنگهای سریلانکا (18 می 2009) و توافق اخیر (5 
اگست 2016م) صلح در کولمبیا مثالهای زنده این دو طریق میباشند. قرار بود جنگهای جهادی 
که از سال 1979 در افغانستان جریان داشت در ماه اپریل سال 1992م با یک مصالحه ملی و 
انتقال قدرت به یک حکومت موقت مجاهدین خاتمه یابند. اما در آخرین لحظات. به گفتهء احمد 
شاه مسعود» او تصمیم گرفت که از تطبیق این پروسه جلوگیری نموده قدرت را بصورت 
یکجانبه توسط نیروهاییکه از طرف مردم شمالی ایجاد شده بود بدست گیرد و به گفته او "از 
تطبیق یک توطنئهء بین المللی جلوگیری بعمل آمد". ناگفته نماند که پیوستن فرصت طلبانه تعدادی 
از عوامل پرچمی دولت داکتر نجیب الّه و هم چنان جنرال دوستم با مليشه های احمدشاه مسعود 
این امکان را برای مسعود فراهم نمود و در نتیجه فرصت صلح در کشور از دست رفته کشور 
غرق در جنگهای تنظیمی گردید. 
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تو افقنامهء پشاور 


احزاب هفتگانهء جهادی مستقر در پیشاور پاکستان در 24 اپریل 1992 مطابق به ششم تور 
۱ توافق کردند که یک شورای رهبری متشکل از رهبران جهادی به ریاست جمهوری 
موقت صبغت اله مجددی برای دو ماه از تاریخ ۸ تور ۱ نا ۷ سرطان ۱۳۸ همان سال 


تشکیل شود. پس از اتمام دوره دو ماهه صبغت الّه مجددی برهان الدین ربانی رهبر حزب 
جمعیت اسلامی تا ۸ تور ۱۳۷۱ به عنوان رئیس‌جمهور موقت انتخاب می‌شد. و همچنین توافق 
شده بود در سال 1992م یک شورای ملی برای تصویب قانون اساسی موقت تشکیل شود و پس 
از آن یک حولت قوف بای ۰۲۸ ماه فحالیک می‌کررد ی سیس اشقانات بر گز از فرش د در این 
توافقنامه» گلبدین حکمتیار به عنوان صدراءظم احمد شاه مسعود به عنوان وزیر دفاع دولت 
صبغت الّه مجددی تعیین شده بود. متن توافقنامه پشاور چنین است: 

"ساختار و روند برای دوره موقت "دولت اسلامی افغانستان"به صورت زیر تنظیم گردید: 
تصمیم گرفته شد که هینت ۵۱ عضوی به رهبری صبغت ال مجددی وارد افغانستان شوند و 
قدرت را از حاکمان فعلی کابل بدون قید و شرط برای مدت دو ماه در اختیار بگیرند. رئیس اين 
تشکیلات مثل «رنئیس جمهور» در این دو ماه خواهد بود. پس از اين دوره اين نهاد به عنوان 
یک هیأت موقت مشورتی باقی خواهد ماند. ریاست این دوره انتقالی را مجددی در اختیار خواهد 


داشت و دوره این شورا برای چهار ماه می‌باشد. 

تصمیم گرفته شد که برهان‌الدین ربانی برای چهار ماه به عنوان رئیس دولت موقت اسلامی 
افغانستان و رنیس شورای رهبری تعیین و کار خود را پس از اتمام دوره دو ماهه انتقال قدرت 
آغاز کند. 

دوره مذکور حتی یک روز تمدید نخواهد شد. 

سمت صدارت و اعضای کابینه از افراد درجه دوم تنظیمات توسط رهبران تنظیمها انتخاب 
گردد. 

سمت صدارت به حزب اسلامی اختصاص داده شده‌است. 

سمت معاون صدارت و وزیر معارف به حزب اسلامی مولوی خالص تعلق می‌یابد. 

سمت معاون صدارت و وزارت خارجه به حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان (پیر احمد گیلانی) 
تعلق می‌گیرد. 

سمت وزارت دفاع به حزب جمعیت اسلامی تعلق می‌یابد. 

ستره محکمه کشور به حزب حرکت اسلامی (محمد آصف محسنی تعلق می‌گیرد. 

همچنین تصمیم گرفته شد که شورای رهبری علاوه بر تقسیمات و تعیینات در وزارت‌خانه‌ها 
برای حزب وحدت و شورای ایتلاف مولوی منصور و سایر برادران نیز وزارتخانه ها را تعیین 
نماید. 

مدت این دوره شش ماه خواهد بود و در این مدت دربارهة حکومت انتقالی آینده که دوره آن ۲ 
ساله خواهد بود شورا به اتفاق آرا تصمیم می‌گیرد. 

افرادی که این تو افق‌نامه را امضا کردند. 
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و مولوی محمد نبی محمدی 

صبغت الّه مجددی 

ه عبدالرب رسول سیاف 

قطب الدین هلال از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار 
ه برهان‌الدین ربانی 

ه مولوی محمد یونس خالص 


» پیر سید احمد گیلانی 


جدول زمانی به قدرت رسیدن دولت اسلامی مجاهدین: 

- ۱۹۹۲/۱/۱ افسران و سربازان اردوی حکومت افغانستان در شهرک مرزی حیرتان به 
رهبری جنرال عبدالمومن علیه حکومت داکتر نجیب اه قیام کردند. 

۱۹۹۲/۳/۱۵ ولایت سمنگان بدست مجاهدین سقوط کرد. 

- ۱۹۹۲/۳/۱۸ شهر مزار شریف با همکاری جنرال دوستم و مجاهدین از تصرف 
حکومت مرکزی افغانستان بیرون شد. 

۱۹۹۲/۳/۲۰ گروه‌های مخالف داکتر نجیب در شهر مزار شریف تجمع و سازمان 
جنبش اسلامی افغانستان را به رهبری جنرال دوستم بنهاد نهادند. 

- ۱۹۹۲/۴/۱۴ مجاهدین تحت فرمان قهرمان احمدشاه مسعود کنترل میدان نظامی بگرام 
را بدست گرفتند. 

- ۱۹۹۲/۴/۱۶ عبدال‌وکیل وزیر خارجه حکومت کابل به پروان رفت تا با احمدشاه 
مسعود درباره انتقال قدرت به مجاهدین مذاکره نماید. 

۱۹۹۲/۴/۱۶ داکتر نجیب الّه به دفتر سازمان ملل متحد در کابل پناه برد. 

- ۱۹۹۲/۴/۱۸ ولایت هرات بدست مجاهدین به رهبری امیر اسماعیل خان فتح شد. 

۱۹۹۲/۴/۲۰ مجاهدین از گروه‌های مختلف شهر قندهار را تسلیم شدند. 

- ۱۹۹۲/۴/۲۳ شهرهای جلال‌آباد. گردیز» مهترلام و قلعه نو تسلیم مجاهدین شد. 

۱۹۹۲/۴/۲۴ رهبران مجاهدین افغانستان بالای طرحی موافقت کردند که به اساس 
آن صبغت اه مجددی برای دو ماه به حیث رئیس حکومت انتقالی افغانستان تعین شد. 

۱۹۹۲/۴/۲۵ گروه‌های مختلف مجاهدین اداره شهر کابل را بدست گرفتند و هم‌زمان به 
آن دور جدیدی از جنگ‌های داخلی بر سر قدرت شروع شد. 


۱۹۹۲/۴/۲۵ اولین اعلامیه دولت موقت اسلامی افغانستان مبنی بر امنیت شهر کابل 
صادر شد. هم‌زمان با صادر شدن ۱ علامیه جنگ میان نیروهای حزب اسلامی و 
متحدین جمیعت در اکثر نقاط جنوبی شهر کابل شروع شد و حزب اسلامی مجبور به 
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وحدت کنترول کامل شهر هابل را در اختیار گرفتند. 
مجاهدین وارد شهر کابل شد. 
فضل حق خالقیار صدراعظم دوران حکومت داکتر نجیب اه رسماً حکومت را به 
آقای مجددی تسلیم کرد. 

۱۹۹۲/۵/۲ کابینه جدید حکومت مجاهدین اعلان شد. 
رفته و در آنجا رتبه سترجنرالی را به عبدالرشید دوستم اهدا کرد. 

۳ ۸ صبغت الّه مجددی زمام امور را به شواری قیادی تسلیم کرد و شورای 
قیادی برهان الدین ربانی را به حیث رئیس حکومت موقت مجاهدین برگزید. 

- ۱۹۹۲/۱۲/۱۱ روز ماتم ملی بخاطر کشته شدگان جنگ‌های اخیر ایکه بین مجاهدین 
در شهر کابل اتفاق افتاد تجلیل شد. 

۳ ۱ مدت ریاست جمهوری استاد ربانی خانمه یافت وس انتقال قدرت تا 
برگزاری شورای اهل حل و عقد به تأخیر افتاد. 

۰ ۱۹۹۲/۱۲/۲۹ شورای اهل حل و عقد در شهر کابل دایر گردید. 

. ۱۹۹۲/۱۲/۳۲۰ شورای اهل حل و عقد استاد برهان الدین ربانی را به حیث 
رئیس‌جمهور حکومت مجاهدین انتخاب نمود. 

- ۱۹۹۳/۳/۸ رهبران مجاهدین افغانستان بعد از امضا موافقتنامه اسلام‌آباد عازم مکه 


مکرمه شدند. 
- ۱۹۹۴/۲/۲۱ سه تبعه افغان بس حامل شاگردان یک مکتب در پیشاور را به گروگان 
گرفتند. 


۱۹۹۴/۲/۲۲ ربایندگان بس حامل هفتاد و چهار شاگرد مکتب که به اسلام‌آباد رسیده 
بودند خواستار ارسال مواد غذانی به شهر جنگ زده کابل شدند. 


۱۹۹۴/۷/۲۰ به ابتکار امیر اسماعیل خان والی هرات شورای با اشتراک شخصیتهای 
سیاسی علمی فرهنگی و نظامی خارج و داخل کشور در شهر هرات دایر شد تا راه‌های 
بیرون رفت از بحران افغانستان را بررسی کنند. 


چهارده روز حساس در تاریخ معاصر افغانستان 


یک خبرنگار سعودی بنام جمال احمد خاشقجی (همان کسیکه در سال 2018م در قنسولگری 
سعودی در اب 2 ,به همراهی قوای 
حکمتیار بود. موصوف در روزنامه "الوطن" چاپ ۹ ۹ ام مینویسد: "روزهای سرخاب 
با همه محدودیت و گمنامی آن» در واقع یک نقطة تحول مهم و قابل توجه در مسیر تاریخ 
معاصر افغانستان به حساب می‌رود. به دلیل این‌که اگر آن‌چه ما در خلال اين روزها شاهد بودیم 


4 ۲ دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم. تاریخ و سیاست 


بهوقوع نمی‌پیوست. مجاهدین افغانستان هرگز دستاوردهای جهاد یک‌ونیم دهه و پیامدهای قربانی 
دوميليوني یک ملت در راه آزادی دین و وطن را از دست نمی‌دادند. همین روزهای سیاه بود که 
امیدواری‌ها را به خاک زد» اهداف و برنامه‌های مجاهدین در قبال ایجاد یک دولت عدالتمند 
اسلامی را برباد داد" (ترجمهء عبدالاحد هادف» جیو هزاره ,17 06006۲ ,۲۱۵2۵۲2 660 
218 

خاشقجی ادامه میدهد: "گلبدین حکمتیار که اخیراً منحیث قهرمان جدید افراطگرایان امروزی 
تبارز کرد در آن زمان نیز قهرمان نسل ما جوانان پرحماسه بود که همه شیفته و کشتة 
شخصیت به‌اصطلاح قوی و متحرک او بودیم. ولی واقعیت او زمانی برای ما آشکار گردید که 
موشک‌ها و خمپاره‌های او کابل و مردم بی‌پناه آن را به کام آتش فرو برد و خودش علیه برادران 
خود تیغ کشید و با لجاجت زایدالوصفی به جانِ مسلمانان افتاد و در عین حال. ما از نزدیک خود 
شاهد چندگانه‌گی‌ها. خلاف‌ورزی‌ها و کارشکنی‌های مداوم او بودیم تا بالاخره کارش به 
پناهنده‌گی در ايران کشید 


۰ 


من او را در سرخاب در حالی همراهی می‌کردم که در اوج غرور و نخوتِ خود قرار داشت و 
به توان و قدرت خود سخت می‌بالید و به پند و اندرز نزدیکان خویش هرگز گوش نمی‌داد» حتا 
به نصایح بزرگان نیضت اسلامی که در آن زمان در شهر پشاور بهخاطر جلوگیری از بروز 
تشنج و جنگ میان مجاهدین حین تجمع نیروهای‌شان در اطراف کابل پس از آغاز فروپاشی 
رژیم کمونیستی گردهم آمده بودنده با بی‌اعتنایی پشت پا می‌زد. 

بنده در کنار حکمتیار به گوش خود صدای شهید احمدشاه مسعود را می‌شنيدم که از طریق 
مخابره با کمال تواضع از حکمتیار خواهش می‌کرد تا به پشاور برگشته و در تفاهم با سایر 
رهبران احزاب جهادی» یک حکومت مشترک و وسیع‌البنیاد را تشکیل داده و یک‌جا باهم و بدون 
کدام جنگ و درگیری وارد شهر کابل شوند. .. اما حعمتیار لجوجانه به او جواب رد می‌داد و 
مکرراً تأکید می‌ورزید که می‌خواهد با غرور سلاح و بیرق‌های سبز وارد کابل شود. 


البته در آن زمان» دلایل او برای ما خیلی موجه به نظر می‌رسید» چون ما از اول به آن تسلیم 
بودیم و هیچیک از ما جرأت نمی‌کرد تا برای او حرفی را که مسعود می‌گفت؛ تکرار کرده و یا 
لااقل از بابت نصیحت اسلامی یاداور شود که سنت نبوی برای ما سفارش می‌کند که تا زمانی که 
می‌توان از راه‌های مسالمت‌آمیز به هدف نایل آمد» نباید با دمن وارد جنگ شد. لذا هميشه مهر 
سکوت بر لب داشتیم و یک‌جا با حکمتیار صاحب خواب و خیال ورود فاتحانه به شهر کابل طی 
یکی بس. ‏ دو روز آینده را در سر می‌پرور اندیم. 
در روز بعدی جریان گفت‌وگوی مخابروی شیخ محمدقطب (برادر سیدقطب) با حکمتیار را دنبال 
می‌کردم که به او توصیه می‌کرد تا از اقدام یک‌جانبه در قبال فتح کابل دست بردارد و در تفاهم 
با سایر مجاهدین» روی تشکیل یک حکومت عبوری جهت تسلیم‌گیری صلح‌آمیز قدرت در کابل 
موافقه کند. استاد محمدقطب که در صحبتش با حکمتیار اندکی تند و جدی بود. به او می‌گفت که 
نباید تنها خود را برحق و دیگران را یک‌سره باطل تصور کرد. چون انسان هر اندازه که 
صادق» دوراندیش و پاک‌نفس باشد» بازهم ممکن است اشتباه کند و به خطا رود. ولی حکمتیار 
که دارای هیچ یک از این خصلت‌ها نبود» به او اطمینان می‌داد که گویا مجاهدین هرگز باهم 
نخواهند جنگید. این در حالی بود که افراد مسلح او برای حمله در برابر کابل آماده گی می‌گرفتند 
و خودش هم می‌دانست که در آن‌جا حتماً با مجاهدین تحت فرمان احمدشاه مسعود درگیر خواهند 
شد 
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حالا من اعتراف می‌کنم که خودم نیز همان روز با حکمتیار در جرم دروغ و فریب‌کاری شریک 
شذع و از او خواستم تا به استاد محمدقطب پیشنهاد کند تا مجدداً با سایر خیرخواهان در پشاور 
گردهم آمده و طرح تاز‌یی را تصویب و بعداً با حکمتیار در تماس شوند. حکمتیار بلافاصله این 
نظر را به شیخ محمدقطب منعکس ساخت تا بتواند آن‌ها را برای مدتی دیگر مصروف نگه داشته 
و خودش با کسب وقت طبق برنامة قبلی» در روز مابعد نیروهایش را وارد کابل ساخته و بدین 
ترتیب» همه را در مقابل یک عمل انجام شده قرار دهد. 

پیش از پایان تماس مخابروی فوق الذکر» اسامه بن‌لادن نیز که در آن زمان یک‌جا با سایر 
میانجی‌گران عرب در پشاور بسر می‌برد» روی خط آمده و مراتب نگرانی خود را از بابت 
حتمیت بروز جنگ داخلی میان مجاهدین در صورت ورود جداگانه و بدون توافق قبلی به شهر 
کابل به حکمتیار ابراز داشت. حکمتیار به او اطمینان داد که گویا احتمال بروز جنگ میان 
مجاهدین وجود ندارد و همان‌دم صحبت خود را با بن‌لادن قطع کرد. در اثتایی که حکمتیار از 
دستگاه مخابره دور می‌شد هنوز صدای بن‌لادن به گوش می‌رسید که به تکرار می‌گفت: 
"انجنیرصاحب! می‌شنوید". اما حکمتیار به او اعتنایی نکرد و راه خود را پیش گرفت. این‌جا 
یکی از همکاران حکمتیار گوشی را برداشت و به بن‌لادن گفت که انجنیرصاحب رفت. درست 
در روز مابعد بود که دروازه‌های جهنم به روی شهر کابل گشوده شد. شاید اين آخرین صحبت 
میان حکمتیار و بن‌لادن بوده باشد." (جمال احمد خاشقجی» روزنامه "الوطن" چاپ ریاضء 
۹ «": ۲ ترجمه عبدالاحد هادف» جیو هزاره) 


فرصت طلبی دوستم و برخی از رفقا و یاران پرچمی و تسلیمی آنها به احمدشاه مسعود امکانات 
ایجاد یک دولت ملی مابعد داکتر نجیب ال را مطابق به توافقهای ژنیوا از میان برداشت و سر 
آغاز جنگهای تنظیمی» تخریب شهر کابل و ایجاد یک سیستم ملوک الطوایفی قوماندانهای جهادی 
بر مبنای خطوط قومی در سراسر افغانستان گردید. 


تسلیمی دولت و نیرو های نظامی داکتر نجیب الّه به احمد شاه مسعود و حزب جمعیت فرصت داد 
تا از یک نیروی محدود محلی به یک قدرت حاکم در کشور مبدل گردند. در نتيجه برای دومین 
بار در تاریخی کشور بعد از حکومت نه ماهء حبیب اله کلکانی در سال ۹ (م؛ رهبری 
سیاسی کشور کاملاً بدست تاجیکها قرار گرفت. این نفوذ غیر متوازن در قدرت سبب بروز 
جنگ های خانگی خانمانسوز میان گروههای مجاهدین گردیده ملیشه های حزب اسلامی حکمتیار 
در مقابل جمعیت و دوستم و بعداً ملیشه های مسعود و سیاف در مقابل ملیشه های نظامی هز اره 
به رهبری مزاری» و متعاقباً جنگ ها میان دزیم مه درا در شهر کابل هت م برای 
۱ عملا میان جتگنتالار ان جهااض 
منقسم گردید. 

احساسات قوم پرستانه و پشتون ستیزی در کشور با به قدرت رسیدن اولین حکومت مجاهدین در 
سال ۱۹۹۲ع با کودتای جنرال دوستم و تسلیم دهی دولت داکتر نجیب الّه و اردوی افغانستان 
توسط عوامل پرچمی دولت وقت به احمدشاه مسعود. اوج گرفته و منجر به حاشیه راندن انزوای 
سیاسی قوم پشتون» بزرگترین قوم از میان اقوام برادر کشور گردید. 

سیاسی و اجتماعی ملیت پشتون بدون دخالت دگم مذهبی نمایندگی کند وجود نداشته است. باید 
اظهار نمود که بدلایل اوضاع نا مساعد سیاسی سالهای جهاد» حزب افغان ملت نتوانست این خلا 
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را پرکند. متاسفانه این خلای سیاسی را افراطیون مذهبی از جمله حزب اسلامی گلبدین حکمتیار 
در سالهای ۱۹۹۶-۱۹۹۲ و بعد از آن جنبش طالبان پر کرده اند. 


درتمام اين قوم تاجیک وملیت هزاره از داشتن احزب متشکل و نیرومند مانند جمعیت و وحدت 
که ممثل خواسته های قومی» سیاسی» سمتی. اجتماعی و تاریخی آنها میباشند برخوردار بوده اند. 
در حالیکه تنظیمهای جهادی مانند سیاف» محمدی» خالصء حقانی» گیلانی و حکمتیار درمناطق 
پشتون نشین بیشتربر ایدیولوژی مذهبی متکی بر خطر کمونیزم و مقابله با آن تکیه داشتند» در 
مقابل حزب جمعیت اسلامی» رهبر و تشکیلات آن برای احمدشاه مسعود وهمفکران معنقد به 
مفکورهء ستم ملی او یک پوشش مناسب و یک فرصت مطلوب برای خاتمه دادن به حاکمیت 
سیاسی پشتونهاء بخصوص در مناطق تاجیک نشین» محسوب میگردید. بیمورد نیست که سایر 
تنظیمها احمدشاه مسعود را به عقد توافقهای سری با قوای اتحاد شوروی و دنبال کردن مقاصد 
قومی» زبانی و سمتی متهم میکنند. 


صبعغت له مجددی 


۳۹۳ 


صبغت الّه مجددی فرزند ملا میا محمد 
شمسی در یک خانواده روحانی در شهر 
کابل به دنیا آمد. صبغت الّه مجددی اهل 
هرات و از خانواده مشایخ طریقت نقشبندیه 
و منتسب به شیخ احمد سرهندی» مشهور به 
مجدد الف تانی بود. حضرات مجددی از 
اولاده ی امام ربانی حضرت مجدد الف تانی 
باشند که سلسله ی نسب وی به خلیفه ی 
۳ دوم اسلام عمر بن الخطاب (رض) می 
رسد امام ربانی (که عموماً به لقب حضرت مجدد صاحب یاد می شود)» در جمله ی 
مشهورترین علما و شخصیت های مذهبی قرون دهم و یازدهم هجری به شمار می رود. ایشان 
لقب مجدد (مجدد اسلام در هزاره ی دوم) را از جانب علما و مجتهدین اهل سنت درآن زمان به 
دست آورد. 


حضرت شمس المشایخ فضل محمد مجددی» جد حضرت صبغت الّه مجددی و حضرت محمد 
صادق مجددی» دو شخصیت مشهور خاندان پروفسور مجددی خدمات مهمی را در جهاد برای 
آزادی افغانستان و همچنین سر و سامان بخشیدن به وضع سیاسی. اجتماعی و اداری افغانستان 
انجام دادند. 

حضرت صبغت الّه مجددی بعد از اکمال دوره ثانوی در مکتب حبیبیه و کسب مبادی علوم 
اسلامی به صورت تعلیمات خصوصی وارد پوهنتون الازهر مصر در قاهره شد (21948) و 
تحصیلات عالی خود را در رشته حقوق و فقه اسلامی تا سطح فوق لسانس با کسب درجه 
«شرف» به پایان رساند. مجددی بعد از برگشت به افغانستان در سال ۱۳۳۳ هجری شمسی 
(مطابق ۱۳۵۲ میلادی) در پوهنتون کابل و در موسسات عالی تربیه ی معلم و دارالعلوم عربی 
کابل و نیز در لیسه های عالی در پایتخت کشور مشغول تدریس شد. 
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مجددی در دوران سلطنت حفیظ الّه امین در اواخر سال 70 به شدت مورد سرکوب قرار گرفت 
و در سال 1979 افغانستان را ترک و جبهه ملی را برای نجات افغانستان(/۳8ل) در پاکستان 
تاسیس کرد. 

پس از کودتای تور ۱۳۵۷ که حزب دموکراتیک خلق افغانستان طرفدار شوروی سابق در نتیجه 
آن به قدرت رسید» مجددی به پاکستان رفت و با ایجاد حزب جبهه نجات ملی افغانستان به 
مبارزات سیاسی و مسلحانه علیه دولت کابل آغاز کرد. اعضای حزب او را عمدتا افراد حامیان 
و طر فداران سنتی» نحله‌ای طریقتی که به آن منتسب است» تشکیل می‌دهند . آقای مجددی در میان 
رهبران جهادی افغان به میان‌رویی و رک‌گویی شهرت داشت. 

در سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ شمسی که حکومت در تبعید مجاهدین در پاکستان ساخته شد. 
صبغت‌اله مجددی به عنوان رئیس دولت اسلامی افغانستان تعیین شد. پس از پیروزی مجاهدین» 
صبغت الّه مجددی در تاریخ 28 اپریل سال 1992 به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی 
افغانستان معرفی شد. برای دو ماه به عنوان رئیس دولت موقت مجاهدین انتخاب شد و دولت را 
رسما از فضل الحق خالقیار» نخست‌وزیر دولت نجیب ال تحویل گرفت. صبغت الّه مجددی پس 
از دو ماه» زمامداری سکان دولت اسلامی را براساس توافقات اسلام‌آباد به برهان‌الدین ربانی 
رهبر جمعیت اسلامی سپرد. 

در دوران حکومت آقای مجددی و پس از آن» کابل به دلیل ورود جناح‌های مختلف مجاهدین به 
بخش‌های مختلفی که در اختیار یکی از تنظیم‌های مجاهدین قرار گرفته بود» تقسیم شد. جنگ‌های 
میان‌گروهی بین احزاب مختلف مجاهدین از مهم‌ترین رویدادهای این دوران است. 

پس از سقوط دولت مجاهدین به‌وسیله طالبان آقای مجددی دوباره به پاکستان بازگشت با آن که از 
طالبان انتقاد می‌کرد» اما عملا به جبهه شمال به عنوان مهم‌ترین گروه مخالف طالبان در درون 
افغانستان که توسط احمد شاه مسعود رهبری می‌شد» نپیوست. در دوران حکومت دو ماهه آقای 
مجددی» تنش‌هایی مبان او و گلبدین حکمتیار و سپس میان او و برهان‌الدین ربانی به وجود آمد. 
آقای مجددی پس از برکناری از مقامش گفته بود که اختیار چندانی در دولت نداشته است. پس از 
سقوط رژیم طالبان آقای مجددی به روند بن پیوست و در تعاملات مختلف سیاسی این کشور نقش 
فعال داشت. او ریاست لویه جرگه قانون اساسی را پس از فروپاشی طالبان به عهده داشت که 
منجر به تصویب قأنون اساسی کنونی این کشور شد. 

حامد کرزی رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان به آقای مجددی به دلیل اين که یکی از اعضای 
حزب او در دوران جهاد بود» ارادت خاص نشان می‌داد. حامد کرزی در سال‌های جهاد رئیس 
دفتر صبغت الّه مجددی در پاکستان بود. 

صبغت الّه مجددی به عنوان رئیس مجلس سنای افغانستان نیز کار کرده و همچنین ریاست 
کمیسیون تحکیم صلح را به عهده داشت. صبغت الّه مجددی به دلیل مواضع معتدلانه خود» به 
اسلام میان‌رو گرایش داشت و به دلیل انتقادهای تند از برخی از سران مجاهدین و دولت پاکستان 
او برخلاف برخی از رهبران تندرو مجاهدین» مخالف حضور زنان در حیات سیاسی کشور نبود 
و دست دادن با زنان را حرام نمی‌دانست. آقای مجددی در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۸ حمایت خود را از نامزدی حامد کرزی اعلام کرد و گفت که در این مورد "استخاره" 
کرده است. او در دور قبلی انتخابات نیز از محمد اشرف‌غنی» رئیس جمهوری برحال افغانستان 


8 7 دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم. تاریخ و سیاست 


حمایت کرد. همچنین وی در سال 2004 به عنوان رئیس لویه جرگه افغانستان نیز کار کرد و 
در سال 2005 ریاست کمیسیون تحکیم صلح را نیز به عهده داشت, 


صبغت الّه مجددی به سن 93 سالگی بعد از یک مریضی طولانی به تاریخ 11 فبروری 2019 
م در شهر کابل دار فانی را وداع گفت. 


برهان الدین ربانی 

ربانی سیاست‌مدار تاجیک تبار افغانستان» 
یکی از رهبران مجاهدین. و 
آقای ربانی در سال 1940م در فیض آباد 
ولایت بدخشان» در شرق افغانستان بدنیا 
آمده است. او مکتب را در زادگاه خود» 
ولایت بدخشان و یک مدرسهء دینی را در 
کابل تکمیل کرد و پس از آن وارد پوهنخی 
شرعیات پوهنتون کابل شد. آقای ربانی در 
سال 1968م از پوهنتون معتبر الازهر 
مصر. در رشته فلسفه اسلامی درجه مافوق 
لیسانس گرفت و به کابل بازگشت. وی در مصر تحت تأثیر اندیشه‌های اخوان المسلمین قرار 
گرفت. در سال ۶ در پوهنخی شرعیات پوهنتون کابل همراه دیگر استادان نظیر استاد غلام 
محمد نیازی» سید محمد موسی توانا» وفی‌الله سمیعی (اخرین وزیر عدليهٌ حکومت ظاهرشاه) 
استاد محمد فاضلء عبدالعزیز فروغ سید احمد ترجمان و هدایت نهضت جوانان مسلمان را 
تأسیس کردند که با استعفای غلام محمد نیازی از رهبری آن در سال ۱ بربانی رهبری آن 
را با نام جمعیت اسلامی افغانستان به دوش گرفت. حزبی که فراز و فرودهای زیادی را در 
سالهای جنگ داخلی افغانستان تجربه کرد. پس از کودتای محمد داوود خان علیه ظاهر شاه و 
ایجاد دولت جمهوری در افغانستان» آقای ربانی به پاکستان رفت و سازماندهی حملات مسلحانه 
علیه دولت داوود خان را شروع کرد. اما او مشخصا پس از ورود قوای شوروی سابق به 
افغانستان به شهرت رسید و در همین زمان بود که توانست حزب جمعیت اسلامی را از طریق 
بدنبال سالها جنگ علیه دولت وقت» گروه های مجاهدین در سال ۰992« وارد کابل شدند و 
نخستین دولت مجاهدین را به ریاست صبغت الّه مجددی برای دوماه ایجاد کردند که به تعقیب او 
برهان الدین ربانی به عنوان رییس جمهور به قدرت رسید. 


اما توافق هفت حزب جهادی بر اينکه دولت مجاهدین به شکل دوره ای از سوی این احزاب 
رهبری شود. رضایت خاطر آقای ربانی را جلب نکرد. زمانی که آقای ربانی رئیس جمهور 
دولت مجاهدین شد. به نظر می رسید که تمایلی به کناره گیری از قدرت پس از تکمیل دوره 
ریاست جمهوری خود ندارد. او قادر شد که زمان انتقال قدرت را در پایان دوره ریاست 
جمهوری خود برای چندین ماه با ارایه اين دلیل که مشکلات امنیتی وجود دارد» به تاخیر 
بیاندازد و پس از آن به توافقی رسید که خود همچنان به عنوان رییس جمهور باقی بماند و رقیب 
عمده ای او » گلبدین حکمتیار» صدر اعظم افغانستان شود. 
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افغانستان از سال ۰1992 وارد جنگ خونین داخلی شد که تلفات سنگینی را بر غیرنظامیان 
وارد کرد و از کابل. پایتخت افغانستان» یک ویرانه ساخت. سازمانهای بین المللی حقوق بشری» 
از جمله سازمان عفو بین الملل می گویند که احزاب و گروه های درگیر در جنگهای داخلی 
افغانستان» مسئول کشته شدن بیست و پنج هزار غیرنظامی هستند. براساس نهادهای حقوق 
بشری در اين سالها موارد زیادی از قتل. تاپدید شدن افراده شکنجه و تجاوز جنسی نیز صورت 
وی در ٩‏ سنبله ۱۳۹۰ هجری شمسی یک حمله انتحاری در خانه‌اش در محله وزیر اکبرخان 
کابل کشته شد. ربانی در زمان مرگ رئیس شورای عالی صلح در افغانستان و مذاکره‌کننده ارشد 
دولت با گروه طالبان بود. 


جنگهای تنظیمی 1996-1992 


بسیاری افغانها پیکه در سالهای 1993-1992م در کابل نبودند. یک تصویر روشن از وقایع 
جنگهای تنظیمی در افغانستان ندارند و به درستی علل» عاملین و نتایج و عواقب اين جنگهای 
خانمانسوز را که در آنها خونهای هزاران هموطن ما ريخته شد و هزاران خانواده بیگناه کشور 
را اواره و دربدر ساخت نمیدانند. اکثر رسانه‌های جهان در جریان چهار سال (۱۳۷۱-۱۳۷۵) 
افغانستان را به باد فراموشی سپرده بودند و به‌جز چند رسانه محدود بین‌المللی» رسانه‌های طراز 
اول جهان نه دفتر ی دز افعاستان کاستند:و ته خبوتگاری. اما بارجود ان شمه‌ای از جنایات بة 
وقوع پیوسته در این چهار سال به آژانس‌های خبری و رسانه‌ها درز نموده که از آن میان چند 
مطلب از اين قرار اند: (جنگ و وحشت تنظیمی کابل بر اساس گزارش رسانه‌های جهان» حزب 
همبستگی افغانستان سه شنبه» 08 ثور 1394) 


گزارش «اسوشیتید پرس» منتشره روزنامه «دی نیوز» (۱۴ مار چ ۴ 2 ۲ حوت 
۲ بیش از ۱۰۰۰ تن در کابل کشته شدند و براساس اظهارات سازمان‌های خبریه» جنگ 
در حدود پنجصدهزار تن را مجبور به ترک کاشانه شان نموده‌است. 


» گزارش «آژانس خبری فرانسه» منتشر روزنامه «دی نیوز» (۲ فبروری ۱۹۹۴ - ۱۳ دلو 
۲) روز سهشنبه. سازمان «صلیب سرخ» اظهار نمود که در جریان جنگ تنظیمی بر له و 
علیه رییس‌جمهور ربانی» آمار تلفات به ۰ می‌رسد که ۰ ۱ تن آن کشته شده‌اند. 
این سازمان علاوه می‌کند که در ۲۸ روز نخست جنگ» ۱۲۲۰۰ تن در جمع تلفات ثبت شده و 
در حدود ۳۰۰۰ که در گذشته نیز زخمی شده بودند» برای مداوای زخم‌های جدید مراجعه 
نموده‌اند . 

ه گزارش «اسوشیتید پرس» منتشره روزنامه «دی پریسکوت کوریر» (۱۵ جون ۱۹۹۳): در 
شقیدتر ین خنگهای. امسال» بین: ۱۲ ال ۲۳ هی زور لنه.قااصه ر اکت باریکن گز فک که هدای 
مهیب آن انفجار وحشتناک و ویرانی و کشتار را به تعقیب داشت. از قدرت رسیدن جنگجویان 
اسلامی بعد از سقوط کمونیست‌ها در اپریل ۱۹۹۲ بیش از ۱۱۵۰۰ تن در کابل کشته شده اند. 
در مناطق جنوبی و جنوب غربی هیچ تعمیری وجود ندارد که سالم مانده باشد. 

» روزنامه «نیوبارک تایمز» (۱۸ می ۱۹۹۳): جنگ شش روزه در کابل۷۰۰ تن را کشت... 
بر اساس گفته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کابل» از آغاز مجدد جنگ حداقل ۷۰۰ تن از 
مردم کشته و بیش از ۳۰۰۰ تن زخمی گردیده اند . 
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ه بی.بیسی از کابل گزارش داد که در طول روز نیروهای وفادار به وزیر دفاع احمد شاه 
مسعود» در بخش جنوبی شهر در جنگ کوچه به کوچه مصروف بودند. نیروها تلاش داشتند که 
مناطق تحت کنترول گلبدین حکمتیار را که صدراعظم نامیده شد اما هیچگاه نتوانست این پست 
را اشغال کند» پس بگیرند. 

ه گزارش خبرگزاری «رویترز» منتشره روزنامه «دی فرنتیر پست» (۲۹ جون ۱۹۹۲ - ۸ 
سرطان ۱۳۷۱): مجددی در آخرین لحظات مقام خود» امضاکنندگان معاهده پشاور را متهم به 
نقب حکومتش کرد. او کارکرد وزیر دفاعش» احمدشاه مسعود که متحد ربانی است» را تقبیح 
نموده گفت که وی اجازه داد تا نظم و قانون کابل وخیم‌تر گردد. 

گزارش خبرگزاری‌ها منتشره روزنامه «دی نیوز» (۱۰ جون ۲۰-۱۹۹۲ جوزا ۱۳۷۱): 
او (گلبدین) اخطار داد که شهر یک‌ونيم میلیونی را ویران خواهد کرد و در ماه گذشته سلسله 
حملات راکتی را انجام داد که صدها تن کشته و زخمی که اکثریت شان را افراد غیرملکی 
می‌سازد» بر جا گذاشت. 

» گزارش «آژانس خبری فرانسه» منتشره روزنامه «دان» ۱٩(‏ جون ۱۹۹۲ - ۲٩‏ جوزا 
رز : در تازه‌ترین سلسله حملات بر هندوهاء» بر اساس گفته‌های منابع» روز پنجشنبه 
جنگجویان گروه نامعلوم مجاهدین یک خانواده سه نفری اهل هنود را با کیبل برق بسته و آنان را 
در شهر کابل بی‌پولیس به برق دادند. 

» روزنامه «دی نیوز» (۱۷ جون ۱۹۹۲ - ۲۷ جوزا ۱۳۷۱): در حال حاضر. آلات موسیقی 
غارت‌شده توسط مجاهدین افغان از شهر کابل» جلال‌آباد و شهرهای دیگر در شهر پشاور به 
فروش می‌رسند. بعضی از اين آلات موسیقی به نرخ پایین در بازار دبگری شهر پشاور فروخته 
می‌شوند. 

۰ گزارش «آژانس خبری فرانسه» منتشره روزنامه «دی نیشن» (۳ جون ۲ - ۱۳ جوزا 
۱ شاهدان عینی می‌گویند که در جریان جنگ بین حزب وحدت طرفدار ایران و اتحاد 
اسلامی» راکت‌ها بر نواحی کوت سنگی در نزدیکی پوهنتون کابل اصابت نمودند. شلیک تانک 
و توپخانه نیز بر آن علاوه گردید که زنان و کودکان وحشت‌زده را مجبور به فرار از این ساحه 
نمود. حینی که صفیر رگبار مسلسل‌ها فضا را در خط اول جنگ پاره می‌کرد» زنی که چهار 
کودکش را با خود حمل می‌نمود. فریاد می‌کشید: «لطفاء مرا کمک کنید«. 

۰ گزارش «آ انس خبری فرانسه» منتشره «دی نیوز » (۲۷ اپریل ۴ - ۷ تور ۱۳۷۳): 

۰ تن در جنگ اخیر کابل زخمی شدند. روز سه‌شنبه منابع شفاخانه گفتند که بیشتر از ٩۰۰‏ 

شهروندان ملکی افغان و مجاهدین در جریان جنگ شدید تنظیمی در شمال کابل زخمی شدند ولی 
از تعداد کشته‌شدگان آمار دقیق در دست نیست. 

واقعهء افشار و جنگهای داخلی حزب وحدت 

در اینجا سعی شده خلاصه واقعات فوق از دیدگاه کسانیکه در متن حوادث بوده اند و بخصوص 
از زبان یا به قلم» نویسنده گان هزاره و یا سادات شیعه دو قومیکه که بزرگترین مصییتها 
نصیب آآنها شده است بیان گردد. 


یک مرور اجمالی جنگهای تنظیمی بعد از به قدرت رسیدن مجاهدین در کابل در سال ۱۳۷۱ 
هجری شمسی مطابق به 1992 میلادی که در همهء آنها حزب وحدت به رهبری عبدالعلی 
مزاری یک جناح متخاصم را تشکیل میداده وقایع آتی از همه برجسته تر نمایان میگردند: 


- به توپ بستن چنداول از سوی نظامیان شورای نظار در خزان ۱۳۷۱ 
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- وقایع ۲۳ سنبله ۱۳۷۳: یک خانه جنگی به تمام معنی در خانه شیعیان یا کودتای حزب 
وحدت 

- فاجعه افشار که به تاریخ ۲۱ دلو ۱۳۷۱ شمسی (فبروری سال 1993م) بر مردم منطقه 
افشار کابل تحمیل شد. در واقع یکی از وحشتناک ترین و خونین ترین فاجعه ها 
در تاریخ معاصر افغانستان می باشد. استاد (صباح) در مقالهء تحت عنوان «مستنداتی 
برسه و نیم دهه جنایت و آدم کشی در کشور» در مجلهء انترنتی "اصالت" تاریخی 14 
اکتوبر 2013 مینویسد: "این تراژدی غمناک که توسط اشخاصی چون, احمد شاه 
مسعود رهبر شورای نظار» عبدالرب رسول سیاف رهبر گروه اتحاد اسلامی» محمد 
قسیم فهیم رییس استخبارات حکومت ربانی داکتر عبداله رییس دفتر وزارت دفاع ملی 
و فرمانده لوای راکت» یونس قانونی قوماندان عمومی گارنیزیون کابل و رییس عمومی 
سیاسی وزارت دفاع ملی» بسم الّه محمدی مسوول و فرمانده میدان هوایی بگرام» سید 
حسین انوری» رییس شورای مرکزی حرکت اسلامی به رهبری شیخ أصف محسنی؛ 
اکبری و سید مصفی کاظمی از تنظیم وحدت. برای نابودی بخشی از مردم افغانستان که 
هزاره بودند» طراحی و اجرا شد و اکنون به عنوان جنایتی مسلم و انکار ناپذیر در 
حافظه تاریخ افغانستان درج شده است." (استاد صباح. "اصالت" تاریخی 14 اکتوبر 
3 ۷۷/۷/۷.۵52121.0۲70). حزب وحدت عبدالعلی مزاری 

ام یداع یک پم اد ۱۱ رو و رما که اکتا فان شم خرانت 
بودند. مسسة علوم اجتماعی از سه طرف مورد حمله قرار گرفت؛ از غرب توسط 
نیروهای اتحاد اسلامی سیاف» از شمال و جنوب توسط نیروهای" دولتی" (به کمك 
خیانت کارانی در حزب که قبلا خریداری شده بودند) منطقه را مورد هجوم قرار دادند. 
آنان تا ۲۴ ساعت بعد به قتل و کشتار» نجاوز و آتش زدن خانه ها پرداخته و دختران 
و پسران جوان را اسیر کردند. خبر اين اعمال در همان زمان در کابل و در روزهای 
بعد در سطح دنیا پخش شد. در اين جریان بر اساس براورد ها حدود ۷۰۰ نفربه قتل 
رسیده و یا ناپدید شدند. يك سال بعد که حزب وحدت این ناحیه را بازپس گرفت» چندین 
گور دسته جمعی کشف کرد که در آنها۵۸ جسد یافت شد. اين قتل عام توسط کشورهای 
همسایه و سازمانهای بین المللی حقوق بشر محکوم گردید؛ اما عاملان آن هیچ وقت 
محاکمه و یا دست گیر نشدند. اگرچه شخصا ربانی قتل عام را به عنوان یکی 
از اشتباهات حکومتش محکوم کرد حادثه به گردن سربازانش انداخته شد؛ که چنین 
سربازانی در هیچ کجا مسئول چنین جنایات جنگی شناخته نمی شوند .آنروز» افشار به 
یک منطقه ارواح شباحت داشت و تمام ساکنان آن پس از قتل عام از آنجا گريختند. 
اما خاطرات تلخ آن در مغز‌ها و قلبهای مردم به یادگار باقی مانده و به تشدید اختلافات 
قومی - مذهبی دامن زده است." او ادامه میدهد: " در افشار برعلاوه کشتار دسته 
جمعی. به زنان و کودکان نیز تجاوز شد. جنایتکاران در افشار» با خون اطفال شش ماه 
روی دیوار یادگاری نوشتند و گهواره های آنان را تير باران کردند» بر زنان و 
دختران تجاوز نموده» بخاطر بدست آوردن یک حقله انگشتر» ناخن و برای گوشواره 
گوش های زنان را بریدند. اما متاسفانه امروز همین جنایت کاران جنگی در پست 
های بلند دولتی ایفای وظیفه می کنند." (استاد صباح» "اصالت" تاریخی 14 اکتوبر 
213 

- سید محمد علی جاوید یکی از متهمین فاجعه افشار در جریده انترنتی "جمهوری خراسان" 
تاریخی ۲ دلو ۱۳۹۴ مینویسد در چنداول در خزان ۱۳۷۱ احتمالاً به تعداد مردم افشار 
به خاك و خون غلطیدند و در فاجعه ی ۲۳ سنبله. چند هزار تن کشته شدند.در 
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مزارشریف در ماه اسد ۱۳۷۷ ه ش هزاران نفر هزاره توسط طالبان به قتل رسیدند و. 
در فاجعه ی یکاولنگ در زمستان ۱۳۷۹ چند صد نفر غیر نظامی و بی گناه به دست 
طالبان به رگبار بسته شده» به خون خویش غلطیدند و در جنگ های غرب کابل و غیره 
ده ها هزار نفر کشته شدند. 
- سید محمد علی جاوید مینویسد که "در اوایل خزان سال ۱۳۷۱ که سید منصور نادری به 
کابل آمد. تعدادی از نظامیان فرقه ی هشتاد که در کابل مستقر بودند» به استقبال سید 
منصورء مسلح به فرودگاه کابل رفتند. هرچند میدان هوایی در کنترول نیروهای جنرال 
دوستم بود اما در اطراف میدان قوای مسعود استقرار داشتند. آنان نیرو های سید 
منصور را نگذاشتند مسلحانه وارد میدان شوند و در نتیجه ی جدال لفظی میان آنها بر 
خورد نظامی پیش آمد و به زودی این جنگ تا حوالی تایمنی و کارته ی پروان گسترش 
یافت. متأسفانه هر دو طرف غیر نظامیان را دستگیر می کردند. افراد مسعود هر کسی 
که قیافه ی هزاره گی داشت به ظن اينکه از هزاره های اسماعیلی و طرفدار فرقه ی 
۰ است باز داشت و زندانی می نمودند و نیرو های فرقه ی ۸۰ هم هر کس شباهتی با 
تاجيك داشت به حبس می انداخت. در نتیجه تعدادی از هزاره های حزب وحدت و 
حرکت اسلامی توسط نیرو های مسعود به حبس رفتند."( محمد علی جاوید» جمهوری 
خراسان» ۲ دلو ۱۳۹۴) 
طوریکه دیده میشود لشکرکشی در سال ۸۱۹۹۳ (۱۳۷۱ ه. ش.) بالای هزاره ها و سائر 
شیعیان مستقر در افشار کابل» و متعاقب ان بالای چنداول در شهر کابل هیچ اختلافی با اقدام 
امیر عبدالرحمن خان در هزاره جات ندارد. اختلاف در آنجاست که استاد ربانی و احمدشاه 
مسعود صرف یکسال بعد از به قدرت رسیدن به اين عمل دست زدند در حالیکه بیش از یکصد 
سال بعد از ایجاد دولت ابدالیها امیرعبدالرحمن خان به اين کار دست زد. 


جریده انترنتی کابل پرس در مقالهء زیر عنوان " غارت دارایی های مردم در جنگهای تنظیمی 
افغانستان" بتاریخ ششم اپریل 2006م مینویسد: "جنایاتی ضد بشری که در جریان جنگهای 
تنظیمی احز اب جهادی افغانستان صورت گرفته»در تاریخ جوامع انسانی کمتر نظیر آن دیده 
شفه. انس اخوااب و گر رها ستام: که با اشعال عفر یسط اناد کورری سایق 
مخالفت میکردند و بنام جهاد (جنگ مقدس) به کمک ممالک غربی و متحدین منطقه ی 
شان مبارزه مسلحانه را علیه اتحاد شوروی و دولت دست نشانده آن آغاز نموده بودند»بعد 
ازسقوط دولت داکتر نجیب الّه اين آخرین مهره شوروی ها به جان هم افتادند وجنایات 
هولتاکی:ز! انجام دانند که"در قاموس. انساتیت بی مانند. خوآنده شده است.. یکی از این 
جنگها در شهر مزار شریف بین حزب جمعیت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی و 
جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال دوستم درزمستان سال 1372 صورت گرفت. یک 
تن از اشتراک کننده گان این درگیری می گوید که این جنگ توسط رسول پهلوان معاون اول 
نظامی دوستم آغاز شد. محمد شریف در باره آغاز و غارت اموال مردم درین جنگ چنین 
گفت:"جنگ جمعیت و جنبش آغازاش از مرکز شدبلاخره جنگ در مزارشریف شروع 
شد؛‌جنگ تقریبا سه روز دوام کرد؛‌حزب وحدت باآنها همکار شد؛ مناطق چون کوچه مارمول 
کوچه دروازه شادیان»کوچه چغدک از طرف قوماندانهای اطراف درگیر در جنگ چپاول شد". 


آقای شریف از اموال مانند چاینک نکل,قالین‌گليم و غیره درین غارت نام برد. اومدعی 
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شد که اموال فوق الذکر بصورت تقرییا کامل از خانه های مردم به یغما برده شده است. 


غارت در جنگهای بین التنظیمی افغانستان بسیار معمول بوده و اکثر تنظیم ها بعد از 
تسخیر مناطق گروه متخاصم دست به چور و چپاول اموال مردم زده اند و ازین غارت ها 
کرده گان گروه های مسلح آن وقت بعد از برقراری صلح در زمان حاکمیت آقای کرزی 
ساخته شده است. به باور بعضی از کارشناسان سرمایه های آن از غارت مردم در جریان 
جنگهای تنظیمی بدست آمده است. میرزا محمد شاهدعینی اين جنگ که کار مند یک 


۳ 


شرکت تجارتی میباشد چشم دید خود را چنین بیان میدارد:"اموال مارا جنبش چور 
کرد.یعقوب کچوک قوماندان جنبش 20 آتن روغن »چار موتر چای سیاه چینایی که 


0 کارتن بود چور کرد". آقای میرزا ادعا کرد که درین جنگ رهبران در گیر به 
سربازان شان امر کرده بودند که سرمردم از ماو مال شان ازشما . 


کنو انسیون 9 زینو غارت اموال مردم را درسه کلمه خلاصه کرده است"غارت ممنوع 


نت۱ این کلواسیرن هافم ان مفاعنی اند که قیمت عادلانه بر ای آمو ال مورد عبر وررت 


شرکت کننده دیگر این جنگ قوماندان فرقه 1جهادی علم خان آزادی یکی از مهره های 
مهم جنگی جمعیت اسلامی در شمال» که سمت ریس ارکان قطعه ثقیله را به عهده داشت 
خاطرات خود را چنین حکایت کرد :شورای هماهنگی در کابل ساخته شده بود »ءدوستم با 
اسلامی و حزب وحدت مشرکاشورای هماهنگی ساخته بودند که با نیرو های جمعیت 
جنگیدند ۲ , 

آقای ریس حسن میزان وحشت وقساوت علیه مردم بی دفاع این جنگ را چنین تعریف 
کرد: "مردم بی غرض و بی دفاع را اسیر گرفتند اطفال زنان در حال فرار به نهر های 
آب غرق شد .مال و حال به مردم نماند حتی سگها را به مرمی زدند وبه حیوانات دیگر هم 
رحم نکردند . 


تنظیم های جهادی وقتی افراد یکدیگر را اسیر می گرفتند خلاف تمام موازین انسانی با 
اسرای جنگی برخورد میکردند نه تنها با اسرای جنگ حتی با مردم ملکی که در ساحه 
حزب رقیب زنده گی میکردند مخالف قوانین جنگ و کنوانسیون های بین المللی عمل 
صورت میگرفت . که از جمله دها نقض حقوق بشری ادرار خوراندن »ءمیخ کوبیدن در سرء 
سینه بریدن ءرقص بسملءتجاوزجنسی» قتل های دستجمعیسنگ بستن به آله تناسلی و غیره در 
رسانه ها بازتاب داده شده است. 

بو کین اهاز ان فاین, سین که فورای. هناگی زا سول جنک سال 322 منداند: آقای 
سردار سعیدی مسوول شمال حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نمی پذیرد که نیرو های شان 
در جنگ مذکور سهیم بوده 
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تنظیمهای به اصطلاح جهادی به کرات علیه یک دیگر مصاف داده اند بعد از هشتم ثور سال 
1 که زمام امور بدست احزاب جهادی رسید و برهان الدین ربانی بر اریکه قدرت تکیه زد 
جمعیت اسلامی لو در یک ایتلاف بااتحاد اسلامی رسول سیاف» جتبش ملی اسلامی دوستم 
وحزب وحدت اسلامی عبدالعلی مزاری علیه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار جنگ های خونیین 
را در کابل براه انداختند و بعد از یکسال جنگ وخونریزی جنبش اسلامی و وحدت اسلامی با 
حزب اسلامی گلبدین شورای هماهنگی بنانموده بر ضد متحد دیروزی زور آزمایی کردند که 
دامنه این جنگ بزودی از کابل به ولایات شمال کشور کشانده شد. 


وابسته گان جنبش و تعدادی از قوماندانهای جنگی نیرو های مربوط به جنرال دوستم از صحبت 
با گزارشگران درمورد جنگ با جمعیت اسلامی که امروز حاکمیت مزار را در اختیار دارند 
خود داری میکنند و فقط با گفتن این نکته زمان صحبت نیست بسنده می کنند. 


گل محمد پهلوان برادر رسول پهلوان که بعد از مرگ برادر ارشد خود وظیفه نظامی او را عهده 
دار شد در یک تماس تیلفونی به گزارشگر گفت :"که من در آنوقت کدام وظیفه نظامی نداشتم ,۳ 
و از جنگ سال 1372 اظهار بی اطلاعی کرد. 
نه تنها افراد وابسته به جنبش جنرال دوستم بل تعدادی از شهروندان عادی و حتی بعضی صاحب 
نظران با قضایایی مربوط به عدالت انتقالی محافظه کارانه برخورد می نماییند تا خطری توسط 
جنگ سالاران متوجه شان نگردد. 
شاهد عینی جنگ جمعیت و جنبش بودم نیروهای که بعد از جنگ از کوچه مارمول برمیگشتند 
اموال مردم و حتی کم ارزش ترین چیز ها چون قفس کبک را هم می بردند". 
بنابر شرکت جنگسالاران در دولت آقای کرزی به بسیاری از جنایت آنها پرداخته نشده است و 
نموده سبب ادامه جنایات و فساد در جامعه ما گردیده است. 
منشور مصالحه ملی در یازدهم دلو 1385ازطرف پارلمان افغانستان تصویب شد و پیگیری 
پروسه عدالت انتقالی را به چالش بزرگ مواجه نمود. دراین منشور جنایات 28ساله حاکمان 
برسرقدرت و اپوزیسون قدرت بخشیده شده است." 

شرایط افغانستان و سقوط دولت مجاهدین 


جریان سالهای 1996-1994 پایان داد» نتیجه ی سوء استفاده دولت پاکستان از استیلای 
انارشی حکومت مجاهدین در افغانستان وس استفاده از احساسات نشنالیستی پشتونها در کشور 
میباشد. از اين رو بی جهت نیست که ظهور طالبان در سال 1995م و پیروزی چشمگیر آنها در 
سقوط حکومت مجاهدین و گرفتن کابل و ولایات در سال 1996م) اکثراً بدون جنگ در حقیقت 
عکس العمل نشنلیزم پشتونها از یک طرف و نا رضایتی مردم از انارشی لجام گسيخته و بی 
امنیتی مستولی در کشور بود. 
پیش از ظهور طالبان در سال 1994م افغانستان بالقوه در حالت تجزیه قرار داشت و میان 
جنگسالار ان تقسیم شده بود: 

- حکومت ربانی-مسعود کابل و اطراف آنرا تحت کنترول داشتند؛ 

۳ سه ولایت غربی در دست اسماعیل خان قرار داشت؛ 
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- سه ولایت شرقی پشتون نشین همسرحد با پاکستان» ننگرهار» لغمان و کنرها» از 
طرف شورای مشرقی ادارم میشد؛ 

۳ یک منطقهء در شرق و جنوب کابل در دست گلبدین حکمتیار بود؛ 

- جنرال رشید دوستم شش ولایت شمال را در دست داشت؛ 

- گروههای هزاره ولایت بامیان را در افغانستان مرکزی در اختیار داشتند؛ 

- افغانستان جنوبی و قندهار در بین جنگسالاران خورد و گروههای سارقین تقسیم شده 
بودند. 


این جنگسالاران هر آن وفاداری خودرا به یکدیگر تغییر میدادند. دوستم در جنوری 1994 اتحاد 
خودرا با حکومت ربانی-مسعود شکست و با حکمتیار پیوست و کابل را مشترکاً مورد حمله 
قرار دادند. پشتونها نتوانستند یک رهبری واحد داشته باشند. به گفتهء احمد رشید "پاکستان 
نمیخو است کمکهای نظامی خودرا در اختیار پشتونهای درانی بگذارد. باين کار فقط حکمتیار را 
تعیین کرده بود. پشتونهای جنوب باهم در جنگ وستیز بودند" (احمد رشید طالبان» 1990). 


به گفته احمد رشید در قندهار شهر میان جنگسالاران تقسیم شده بود» تمام داراییها به تاجران 
پاکستانی فرخته شده بود بشمول سیمهای تلفون پایه های برق فابریکه ها و مشینهاء حتی 
رولرهای سرکسازی به پاکستان منتقل شده بود» خانه هاء باغهاء و زمینهای مردم به حامیان و 
جنگسالاران توزیع شده بد. قومندانها مردم را مورد ظلم و ستم قرار داده دختران و پسران جوان 
را اختطاف میکردند. تجار در بازار آرامنبودهموردس دستبرد قرار میگرفتند و دوام اینگونه 
شرایط موج جدیدی از مهاجرین را به کویته جاری گردانید. با استیلای اینگونه حالات راههای 
ترانسپرتی امنیت نداشتند» مافیای ترانسپورت و انتقالات را که در کویته و قندهار مستقر بودند به 
ستوه آورد.احمد رشید میگوید "در سال 1993م من فاصله 130 مایل کویته و قندهار را با موتر 
طی میکردم حد اقل از طرف بیست گروه در طول راه توقف داده شدم و از ما پول حق العبور 
خواسته شد." (احمد رشید» طالبان» ۰2002 ص 36). 

حکومت مجاهدین و عروج جمعیت اسلامی 
در جامعة عمیقاً عنعنوی افغانستان عنان مقاومت در مقابل رژیم‌های» ترهکی» امین» کارمل و نجیب 
اه متأسفانه به دست ارتجاعی‌ترین نیروهای سیاسی جامعه افتاد. این نیروهای ارتجاعی به دو 
گروه بودند: گروه اسلام‌گرایان مکتبی (مکتب اخوان المسلمین محمد قطب) مانند گلبدین حکمتیار و 
برهان الدین ربانی و گروه اسلامگرایان سنتی افراطی مانند یونس خالصء» محمدی, حقانی» سید 
احمد گیلانی. در مان گروه دومی همچنان می‌توان گروه وهابی عبدالرب سیاف و همچنان 
گروه‌های شيعية حزب وحدت هزاره‌ها امثال‌هم را شامل نمود. 
تمام این احزاب و گروه‌ها ریشه‌های سربازگیری آن‌ها به وابستگی‌های قومی و زبانی و مذهبی 
آن‌ها مربوط می‌گردد و از اینجاست که سیاست در افغانستان از جنبش روشتفکری به وابستگی‌های 
منهنی و قومسی نر ول می‌کند: [لبکهمپاست‌های فعال و اخخابی فومیگر تن ورمذهیی دولت‌های 
پاکستان و ایران در تشکل و رشد این جهت‌گیری‌ها نقش برازنده دارند. 
فرصت طلبی دوستم و برخی از رفقا و یاران پرچمی و تسلیمی آن‌ها به احمد شاه مسعود امکانات 
ایجاد یک دولت ملی مابعد داکتر نجیب الّه را مطابق به توافق‌های ژنیوا از میان برداشت و سر 
آغاز جنگ‌های تنظیمی» تخریب شهر کابل و ایجاد یک سیستم ملوک‌الطوایفی قوماندان‌های جهادی 
بر مبنای خطوط قومی در سراسر افغانستان گردید. 


تسلیمی دولت و نیروهای نظامی داکتر نجیب الّه به احمد شاه مسعود و حزب جمعیت فرصت داد تا 
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از یک نیروی محدود محلی به یک قدرت حاکم در کشور مبدل گردند. در نتیجه برای دومین بار 
در تاریخی کشور بعد از حکومت نه ماه حبیب اه کلکانی در سال ۹ مر هبری سیاسی کشور 
کاملاً به دست تاجیک‌ها قرار گرفت. اين نفوذ غیر متوازن در قدرت سبب بروز جنگ‌های خانه‌گی 
خانمانسوز میان گروه‌های مجاهدین گردیده» ملیشه‌های حزب اسلامی حکمتیار در مقابل جمعیت و 
دوستم و بعدا ملیشه‌های مسعود و سیاف در مقابل ملیشه‌های نظامی هزاره به رهبری مزاری و 
متعاقباً جنگ‌ها میان گروه‌های مختلف هزاره در شهر کابل هرکدام برای توسعة نفوذ خود در دولت 
قانون از میان رفته و کشور عملاً میان جنگسالاران جهادی منقسم گردید. 


احساسات قوم پرستانه و پشتون ستیزی در کشور با به قدرت رسیدن اولین حکومت مجاهدین در 
سال ۱۹۹۲ با کودتای جنرال دوستم و تسلیم دهی دولت داکتر نجیب الّه و اردوی افغانستان توسط 
عوامل پرچمی دولت وقت به احمد شاه مسعود» اوج گرفته و منجر به حاشیه راندن انزوای سیاسی 
قوم پشتون» (بزرگترین قوم از میان اقوام برادر کشور) گردید. 

در عین زمان در طول ۲۴ سال گذشته هیچ‌گونه سازمان متشکل سیاسی ملی که از آرمان‌های 
سیاسی و اجتماعی ملیت پشتون بدون دخالت ذگم مذهبی نماینده‌گی کند» وجود نداشته است. باید 
اظهار نمود که به دلایل اوضاع نامساعد سیاسی سال‌های جهاد. حزب افغان ملت نتوانست این خلا 
در سال‌های ۱۹۹۶-۱۹۹۲م و بعد از آن جنبش طالبان پر کرده اند. 


در میان این‌ها قوم تاجیک و ملیت هزاره از داشتن احزب متشکل و نیرومند مانند جمعیت و وحدت 
که ممثل خواسته‌های قومی» سیاسی» سمتی» اجتماعی و تاریخی آن‌ها می‌باشند برخوردار بوده اند» 
در حالی‌که تنظیم‌های جهادی» مانند سیاف» محمدی» خالص» حقانی» کیا نی و حکمتیار در مناطق 
پشتون‌نشین بیشتر بر ایدیولوژی مذهبی متکی بر خطر کمونیزم و مقابله با آن تکیه داشتند» در 
مقابل حزب جمعیت اسلامی» رهبر و تشکیلات آن برای احمد شاه مسعود و همفکران معتقد به 
مفکورة ستع ملی او یک پوشش مناسب و یک فرصت مطلوب برای خاتمه دادن به حاکمیت سیاسی 
پشتون‌ها» بخصوص در مناطق تاجیک نشین» محسوب می‌گردید. بی‌مورد نیست که سایر تتظیم‌ها 
احمد شاه مسعود را به عقد توافق‌های سری با قوای اتحاد شوروی و دنبال کردن مقاصد قومی» 
زبانی و سمتی متهم می‌کنند. 
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حکومت دور اول امارت اسلامی طالبان (22001-1996) 


طالبان بتاریخ 26 سپتامبر 1996 کابل پایتفث افغانستان را تصرف کردند. سپس نام حکومت 
کید زا اسارت سای افستی که و کات رز طرتی رای افعاستان راهام 
نمودند. کشور های پاکستان» امارات متحده عربی و عربستان سعودی تنها سه کشوری بودند که 
طالبان را به رسمیت شناختند. 


برای یک ربع قرن اخیرء از سال 1994م که برای اولین بار نام تحریک طالبان در مطبوعات 
سر زبانها افتاد تا امروز که 25 سال از آن میگذرد تحریک طالبان نقش بارزی در شکل کیری 
حوادث افغانستان و سرنوشت آن بازی کرده اند. از این جهت مطالعة چگونگی تشکیل تبارز» 
در حیات سیاسی کشور مطرح اند» از یک دید گاه تاریخی بیطرفانه برای نسل جوان افغانستان 
بسیار ضروری پنداشته میشود. 

در دوران حکومت طالبان» کریکت تنها ورزش مجاز در افغانستان به‌شمار می‌رفت. اما طالبان 
با دیدگاهی بسته و افکاری متفاوت با محیط و جهان برخورد کردند و به نوعی با بازگشت به 
نگرش‌های مذهبی و با زیر فشار قرار دادن مردم موجبات نارضایتی قشر کثیری از 
اسلامی افغانستان" تبدیل نموده و رهبر خود ملا محمد عمر را به عنوان "امیرالمومنین" معرفی 
نمودند. قطعنامه‌های پیاپی شورای امنیت را نادیده گرفتند و تعدادی از خارجیان را از کشور 
اخراج نمودند. حکومت طالبان با رادیو» تلویزیون» موسیقی» نقاشی» مجسم‌سازی و آثار هنری 
منهدم ساختند. 

آن‌ها به زنان اجازه نمی‌دادند تا به تنهایی از خانه‌هایشان بیرون روند. مجازات لواطکاران و 
زناکاران مرگ بود و دست کسانی که دزدی می‌کردند باید قطع می‌شد. مردم را برای ادای نماز» 
بزور از مغازه‌هایشان به مساجد می‌فرستادند. ریش مردان در نظام طالبانی باید دراز می‌بود و 
موهای سرشان را می‌باید کوتاه می‌کردند. 

تآمین امنیت شاهراه ترانسپورتی میان پاکستان و آسیای مرکزی از طریق کویته قندهار و 
هرات و همچنان تمدید پایپلاینهای نفت و گاز از ترکمنستان به پاکستان از اهداف بزرگی بود که 
بر اساس آنها حکومت بینظیر بوتو در پاکستان و حکومت امریکا به حمایت مسثقیم و غیر 
مستقیم از طالبان دست زدند. در زمان حکومت طالبان کمپنی بزرگ امریکانی یونیکال و 
بریداس ارجنتاین کوششهای وسیعی برای جلب حمایت طالبان و کشورهای ذیدخل برای احداث 
اين پایپلاینها انجام دادند ودر آنزمان بود که نامهای زلمی خلیلزاد و حامد کرزی به عنوان 
مشاورین و کارمندان این شرکتها روی زبانها افتاد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 
سال 1991 میلادی و استقلال کشورهای آسیای میانه ترکمنستان درصدد صدور منابع سرشار 
گازش به جنوب آسیا شد. دو شرکت بریداس آرژانتینی و یونوکال آمریکایی برای اجرا این طرح 
به رقابت افتادند. طرح عبور خط لوله گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند در سالهای 1994 
میلادی بیشتر سر زبانها افتاد. گفته می‌شود که ظهور گروه طالبان با حمایت سازمان اطلاعات 
اردوی پاکستان در این راستا بو ده است. مشعل اصلی ترعمنستان این بود که حضور شرکت 
آرژانتینی را آمریکا نمی‌خواست و حضور شرکت یونوکال آمریکایی درمنطقه باعث می‌شد که 
آمریکا مسایل حقوق بشری را مطرح کند. 
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براساس گزارشها در دسامبر 1997 نمایندگان طالبان به دعوت یونوکال به شهر هوستون 
آمریکا رفتند تا با آنان درباره کشیدن خط لوله گاز مذاکره شود. قرار معلوم زلمی خلیل زاد» 
میزبان هیات طالبان بود. آقای خلیل زاد نیز تایید می‌کند که در نشست طالبان و مسئولین یونوکال 
حضور داشته و صحبت‌های تندی نیز با امیرخان متقی» از رهبران طالبان درباره برخورد آنان 
با زنان داشته است. خلیل زاد در کتابش(نماینده) نوشته که در اواسط دهه 21990 نهاد انرژی 
کمبریج از او خواسته بود که در یک تحقیق امکان سنجی شرکت نفتی یونوکال شرکت کند. 
نزدیکی گروه طالبان با اسامه بن لادن» رهبر شبکه القاعده باعث شد که آمریکا به گروه طالبان 
به دیده شک نگرد و بعدا طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر و ممانعت از کار زنان و آموزش 
آنان تحریم کند. یونوکال که به امید بدست آوردن اين پروژه دفتر خود را به ریاست عبدالسلام 
عظیمی» رئیس پیشین قوه قضایه افغانستان در کابل باز کرده بود» بعد از فشار فزاینده آمریکا به 
دلیل رفتار طالبان با زنان و نقض حقوق بشر دوباره بست و افغانستان را ترک کرد. 
شرایط افغانستان و ظهور طالبان 
در واقعیت تبارز جنبش طالبان دراواسط سالهای 90م نتیجه ی سوء استفاده دولت پاکستان از 
استیلای انارشی حکومت مجاهدین در افغانستان» سوّ استفاده از طلاب افغان شامل مدارس دینی 
در پاکستان وسوّ استفاده از احساسات نشنالیستی پشتونها در کشور میباشد. از اين رو بی جهت 
نیست که ظهور طالبان در سال 1995م و پیروزی چشمگیر آنها در سقوط حکومت مجاهدین و 
گرفتن کابل و ولایات در سال 1996م اکثراً بدون جنگ در حقیقت عکس العمل نشنلیزم 
پشتونها از یک طرف و نا رضایتی مردم از انارشی لجام گسيخته و بی امنیتی مستولی در کشور 
بود. 
در آستانهء ظهور طالبان در سال 294 1 افغانستان بالقوه در حالت تجز یه قرار داشت و میان 
جنگسالار ان تقسیم شده بود: 
حکومت ربانی-مسعود کابل و اطراف آنرا تحت کنترول داشتند؛ 
۰ سه و لایت غربی در دست اسماعیل خان قرار داشت؛ 
شورای مشرقی ادارم میشد؛ 
یک منطقهء در شرق و جنوب کابل در دست گلبدین حکمتیار بود؛ 
جنرال رشید دوستم شش ولایت شمال را در دست داشت؛ 
گروههای هزاره ولایت بامیان را در افغانستان مرکزی در اختیار داشتند؛ 


افغانستان جنوبی و قندهار در بین جنگسالاران خورد و گروههای سارقین تقسیم شده 
بودند. 


این جنگسالاران هر آن وفاداری خودرا به یکدیگر تغییر میدادند. دوستم در جنوری 1994 اتحاد 
خودرا با حکومت ربانی-مسعود شکست و با حکمتیار پیوست و کابل را مشترکا مورد حمله 
قرار دادند. پشتونها نتوانستند یک رهبری واحد داشته باشند. به گفتهء احمد رشید "پاکستان 
نمیخواست کمکهای نظامی خودرا در اختیار پشتونهای درانی بگذارد. باین کار فقط حکمتیار را 
تعیین کرده بود. پشتونهای جنوب باهم در جنگ وستیز بودند" (احمد رشید» طالبان» 990 

هنوز سه ماه از صدارت بینظیر بوتو در پاکستان سپری نشده بود که کابل در آغاز زمستان 
4 در یک جنگ خونین و ویرانگر دیگر فرو رفت؛ جنگی که دستان دولت پاکستان با 
صدارت بینظیر بوتو در پشت سر آن قرار داشت. احمدرشید نویسنده و ژورنالیست پاکستانی در 
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مورد دخالت و نقش پاکستان در اين جنگ می نویسد: "در جنوری 1994 همه گروه های 
اپوزیسیون دست به دست هم داده و حمله ی مشترکی را علیه ربانی تدارک دیدند. حکمتیار» 
ژنرال عبدالرشید دوستم فرمانده ازبک شمال و هزاره های مرکز افغانستان که بخشی از کابل را 
نیز در اختیار داشتند» با هم متحد شدند. پاکستان به اتحاد جدید کمک کرد؛ زیرا حکمتیار هنوز 
دوست پاکستان به شمار می رفت. در آغاز همان سال حکمتیار مقدار زیادی راکت برای گلوله 
باران شهر کابل از پاکستان دریافت نمود". 


جنگ حکمتیار در انتلاف شورای همآهنگی که برای تصرف کابل براه انداخته شده بود» منجر 
زیادی بار آورد و هنوز شعله های آتش آن زبانه می کشید که اسلام آباد به آزمایش راهکار 
جدیدی در دخالت به افغانستان و در جنگ افغانستان پرداخت. زیرا به قول احمدرشید تحلیلگر 
پاکستانی : "پاکستان رغبتی به حمایت از یک شکست خورده (گلبدین حکمتیار) نداشت و در 
جستجوی نیروی بالقوه جایگزین پشتون بود. هنگامیکه بینظیر بوتو در سال 1993 به صدارت 
سید» همچنین مشتاق بود مسیری به آسیای مرکزی باز کند". 


اشتیاق بینظیر بوتو در کرسی صدرات پاکستان برای گشودن مسیری بسوی آسیای میانه او را به 
حمایت از شکل گیری و ظهور گروه طالبان در افغانستان برد. هرچند که در ان اشتها و اشتیاق 
موصوف را حلقه ها و گروه های زیادی در داخل پاکستان و بیرون از پاکستان به خصوص 
گردانندگان سیاست در واشنگتن» لندن و ریاض همراهی میکردند. آنگونه که وی در مصاحبه با 
نشرية لوموند در سال 2002 گفت: "فکر روی کار آوردن طالبان ازانگلیس هابود» مدیریت آنرا 
کردم" 

اسلام‌آباد ادامه: جنگی پیچیده در افغانستان و نبردهای تمام‌نشدنی میان جناح حکمتیار و جبهه‌ی 
ربانی را به لحاظ استراتژیک و اقتصادی به سود خود نمی‌دید. آن‌ها علاقه‌مند بودند تا افغانستان 
به نوعی ثبات دست یابد تا پاکستان بتواند از این کشور راهی به سمت بازارهای آسیای میانه 
پیداکند. راهی که با ادامة جنگ داخلی در افغانستان کاملا مسدود به نظر می‌رسید. پاکستان ثبات 
در افغانستان را می‌جست و دریافت که بنیادگرایان طالبان احتمالا همان حلقه‌ی مفقوده‌ای است که 
قادر است سقوط کابل را رقم زند و به اهداف اسلام‌آباد جامه‌ی عمل بپوشاند. 


به گفته احمد رشید در قندهار شهر میان جنگسالاران تقسیم شده بود» تمام داراییها به تاجران 
پاکستانی فرخته شده بود بشمول سیمهای تلفون پایه های برق فابریکه ها و مشینهاء حتی 
رولرهای سرکسازی به پاکستان منتقل شده بود» خانه هاء باغهاء و زمینهای مردم به حامیان و 
جنگسالاران توزیع شده بد. قومندانها مردم را مورد ظلم و ستم قرار داده دختران و پسران جوان 
را اختطاف میکردند. تجار در بازار آرامنبودهموردس دستبرد قرار میگرفتند و دوام اینگونه 
شرایط موج جدیدی از مهاجرین را به کویته جاری گردانید. با اسیلای اینگونه حالات راههای 
ترانسپرتی امنیت نداشتند» مافیای ترانسپورت و انتقالات را که در کویته و قندهار مستقر بودند به 
ستوه آورد.احمد رشید میگوید "در سال 1993م من فاصله 130 مایل کویته و قندهار را با موتر 
طی میکردم حد اقل از طرف بیست گروه در طول راه توقف داده شدم و از ما پول حق لعبور 
خواسته شد." (احمد رشید» طالبان» ۰2002 ص 36). 


حوادث در بقدرت رسیدن طالبان نقش اساسی دارند: 


- بروز 12 اکتوبر 1994 در حدود 200 طالب از مدارس قندهار و پاکستان وارد سپین 
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اختیار افراد گلبدین حکمتیار بود. قوای طالبان به سه دسته تقسیم شده بالای قوای 
حکمتیار حمه کردند هفت نفرشانرا در بدل یکنفر کشتند و قوای حکمتیار فرار کرند در 
نتیجه سپین بولدک و دیپوی بزرگ مهمات حکمتیار که در نزدیک آنجا قرار داشت 
بدست طالبان افتاد که در آن برعلاوه 48000 کلاشنکوف مقدار زیادی مهمات و 
تعدادی عراده جات بود نیز بود؛ 

- روز 20 اکتوبر 1994 نصیرالّه بابر وزیر داخلهء پاکستان با شش سفیر کشورهای 
غربی مقیم اسلام آباد بدون اطلاع حکومت ربانی-مسعود به قندهار و هرات سفر نمود. 
او گفته بود که 300 ملیون دالر از موسسات بین المللی جمع آوری کرده شاهراه 
کویته-هرات را باز سازی نماید؛ 

- بتاریخ 28 اکتوبر 1994م بینظیر بوتو صدراعظم پاکستان با اسمعیل خان و جنرال 
دوستم در عشق اباد مرکز ترکمنستان دیدار کرده تاکید کردند که راههای ترانسپورتی 
بروی کاروانهای تجارتی پاکستانی از کویته از طریق قندهار و هرات بصوب 
ترکمنستان در بدل حق العبور باز نگهداشته شود؛ 

- بتاریخ 29 اکتوبر 1994 کاروان موترهاییکه متعلق به یونت لوژستیکی ملی اردوی 
پاکستان» که در دهه هشتاد توسط آی اس آی ایجاد شده بود تا سلاح و مهمات امدادی را 
به مجاهدین برساند» بود و توسط 80 دریور سابقه سردوی پاکستان از کویته بسوی 
هرات براه افتاد. کرنیل امام افسر عالیرتبه آی اس آی و جنرال قونسل پاکستان در 
هرات با دو قوماندان جوان طالبان بنام ملا بورجان و ملا ترابی کاروان را رهبری 
میکردند. کاروان در نزدیکی میدان هوایی قندهار توسط قوماندان لالی و منصور 
اچکزی و قومندان استاد حلیم توقف داده شد و آنها تقاضای پول و سهم از اموال حامل 
کاروان کردند. 

- روز دول نوامبر طالبان به حمله دست زدند قوماندانهای قندهار به فکر اينکه اردوی 
پاکستان حمله کرده از صحنه فرار کردند. منصور تعقیب شد دستگیر و با ده نفر 
محافظین او بقتل رسید. جسد قوماندان منصور اچکزی از میله یک تانک آویزان شد؛ 

- شام همانروز طالبان به قندهار وارد شدند و بعد از دو روز جنگهای پراگنده قوماندانها را 
شکست دادند. ملا نقیب اه عمده ترین قوماندان شهر قندهار که 2500مجاهد داشت با 
دریافت پول از آی آس آی با افراد خود به صفوف طالبان پیوستند؛ 

- حکومت و جماعت الملاهای اسلام پاکستان سقوط قندهار را بدست طالبان با شادمانی 
جشن گفتند». نصیرالّه بابر وزیر داخله پاکستان کریدت پیروزی طالبان را از آن خود 
ساخته به خبرنگاران گفت: "طالبان از خود ما هستند" (احمد رشید» طالبان» 2002 
ص 47). 


متعاقب این پیروزی طالبان: 
۰ ۱۹۹۴/۱۱/۵ اکثر مناطق ولایت قندهار را تصرف نمودند. 
۰ ۱۹۹۴/۱۱/۱۲ کنترل کامل ولایت قندهار را بدست گرفته و مجاهدین قندهار به طرف 
هرات فرار نمودند. 
» ۱۹۹۵/۲/۱۰ ولایت میدان بعد از درگیری مختصری به دست طالبان سقوط کرد. 
۰ ۱۹۹۵/۲/۱۱ کنترل کامل ولایت لوگر را به دست گرفتند. 


۰ ۱۹۹۵/۲/۱۹ کنترل شهر خوست را بدست گرفتند. 
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۰ ۱۹۹۵/۳/۱۱ عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلاذمی که به اسارت طالبان درآمده 
بود در ولایت میدان به قتل رسید. 

» ۱۹۹۵/۴۳/۱۷ حمله وسیع را بخاطر تصرف ولایت فراه آغاز کردند. 

۰ ۱۹۹۵/۹/۵ شهر هرات بدست طالبان سقوط کرد. 

ه ۱۹۹۶/۶/۲۶ گلبدین حکمتیار که به حیث صدراعظم افغانستان تعین شد ه بود به شهر 
کابل رسید. 

۰ ۱۹۹۶/۹/۱۱ شهر جلال‌آباد بدست طالبان افتاد. 

» ۱۹۹۶/۹/۲۷ شهر کابل توسط طالبان فتح شد. داکتر نجیب ال رئیس‌جمهور پیشیر 
افغانستان توسط چند مرد مسلح از دفتر سازمان ملل متحد در کابل بیرون کشیده داکتر 
نجیب الّه و برادرش احمدزی و یاوراش به قتل رسیده و اجسادشان در چهارراهی 
آریانا بدار آويخته شد. 

۰ ۷۱ ببرک کارمل رئیس سایق جمهور افغانستان در شهر مسکو وفات یافت. 

۰ ۱۹۹۷/۵/۱۸ جنرال عبدالملک ر یس سباسی جنبش اسلامی افغانستان علیه جنرال 

دوستم رهبر آن گروه قیام نمود و اداره مزار شریف را بدست گرفت. 

۴ شهر مزار شریف بدست طالبان افتاد. 

در سال 1 طالبان صرف یک گوشهء کوچک ساحهء کشور در اطراف خواجه 

بهاولدین ولایت تخار و بدخشان در کنار دریای آمو خارج از حوزهء نفوذ طالبان در 


دست طر فداران احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی باقیمانده بود بقیه تمام کشور در 
دست طالبان بود. 


با سقوط شهر مزارشریف و بعداً قندز طالبان حکومت خودرا بالای بیش از 90 فیصد خاک 
افغنستان ایجاد کردند. دولت طالبان به انارشی تنظیمهای جهادی و ملوک الطوایفی زمان 
حکومت مجاهدین در افغانستان خانمه داد و امنیت جان و مال مردم را تأمین نمود. اما متأسفانه 
طالبان یک رژیم اختناق مذهبی قرون وسطائی را در کشور برقرار ساخته هیچ اقدامی در راه 
عرضهء خدمات صحی.» تعلیماتی» تجارتی» صنعتی» ترانسپورتی» مخابراتی» اجتماعی. فر هنگی 
برای استفاده مردم کشور انجام ندادند و هر آنچه هم از دوران قبل از مجاهدین بجا مانده بود 
تعطیل یا با بی توجهی فرسایش یافتند. طالبان به تخریب آثار گرانبهای تاریخی پرداخته از جمله 
مجسمه های بودائی دو هزارسالهء بامیان را تخریب کردند. 
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ملا محمد عمر 


اقا شمان کین ماد مه مجاهه. را 
نزدیک دیده اند. در جمله این اشخاص میتوان 
از نصیراله بابر وزیر داخله سابقه پاکستان» 
رحیم ال یوسفزی خبرنگار پاکستانی» و دو 
نفر خبرنگار ایرانی نام برد. به نقل از 
جریدهء انترنتی "مشرق" محمدحسین جعفریان 
يكي از این خبرنگاران جنگي ایرانی است که 
بخشي از خاطرات جنگي اش را در روزنامه 
خراسان منتشر کرد او مینویسد "دو 
خبرنگار از روزنامه الپاییس کشور اسپانیا به 
تهران آمده بودند» اتفاقا به این دلیل که شنیده بودند که دو خبرنگار ايراني مدعي اند که ملامحمد 
عمر را دیدند آن ها این عکس را با خودشان آورده بودند و به ما نشان دادند و این تصوير دقیقا 
همان آدمي بود که من و آقاي برجي در مسیر بازگشت از قندهار او را دیدیم ." 

عمر در حوالی سال 959« در قریه نوده نزدیک قند هار در یک خانواده بی بضاعت دهاتی 
مربوط قوم هوتک غلجانی با به عرصه وجود گذاشت. در دهه هشتاد دوران جهاد خانواده عمر 
به به ترنک ولایت اروزگان نقل مکان نمود. پدرق زمانی وفات کرد که عمر هنوز نیمچه جوان 
بود و مسولیت مادرو فامیل بدوش او افتاد. بنمظور پیدا کردن کار عازم قریه سنگ حسار در 
ولسوالی میوند ولایت قندهار شد ووظیفه امامت مسجد را حاصل نمود و یک مدرسه کوچک را 
نیز تاسیس کرد. عمر به حزب اسلامی مولوی خالص پیوست و در تحت قوماندانی نیک محمد 
علیه رژیم داکتر نجیب الّه از سال 1989 تا سال 1992 جنگید. 

اطلاعات ضد و نقیضی در مورد زمان و مکان تولد ملا عمر وجود دارد» اما بر اساس 
زندگی‌نامه او که توسط طالبان نشر شده» او در سال 1960 در ولسوالی خاکریز ولایت 
قندهار به دنیا آمد و در جریان جنگ علیه قشون سرخ شوروی یک چشمش را از دست 
داد. براساس این زندگی‌نامه» ملا عمر در سن پنج سالگی پدرش را از دست داد و به 
ولایت ارزگان نقل مکان کرد تا زیر سرپرستی کاکاهای خود زندگی کند. او تحصیلات 
دینی اش را در مدارس دینی ارزگان سپری کرد و پیش از ختم تحصیلات به جنگ علیه 
نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق پیوست که در سال 1979 وارد افغانستان شده بودند. 


طالبان رفتیم. آن زمان شش ماه از تشکیل حکومت طالبان مي گذشت و ما در حال تولید مستندي 
با عنوان سفر به جمهوري طالبان بودیم. به همین مناسبت با چند نفر از مسئولان سرشناس 
افغاني که بعدها در بین طالبان صاحب مقامات مهمي شدند گفت وگو کردیم. در قندهار دیدیم لقب 
امیرالمومنین را براي ملامحمد عمر به کار مي بردند و مي گفتند نمي شود وي را دید. ضمن 
اينکه اجازه تصويربرداري در شهر هم به ما داده نشد. گفتند از حیث مذهبي درست نیست. به 
سختي گاهي تصويربرداري مي کردیم. وقتي کارمان تمام شد و از قندهار به سمت هرات بر 
مي گشتب در جاده ماشيني از روبه رو مي آمد که راهنما گفت: ماشین ملامحمد عمر است. 
ماشین آن طرف جاده نگه داشت و كسي از آن پیاده شد ما هم پیاده شدیم. راهنماي طالباني مان 
به او توضیح داد که این دو نفر» خبرنگار ايراني هستند و مهمان ما بوده اند. او هم به فارسي 
خيلي بدي سوالاتي کرد. حدود پانزده دقیقه صحبت کرد و ما فقط صداي او را ضبط کردیم." 
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او مینویسد " ملا محمد عمر ابتدا از راهنما سوال کرد آیا به این دوستان ايراني ما رسیده‌اید؟ آنها 
جاي خوب و غذاي خوب داشته‌اند؟ بعد از ما سژال کرد که به شما بد نگذشته است؟ شما را آزار 
نداده‌اند؟ و سوالاتي از این دست.. پاي چپ و یک چشمش آسیب دیده بود." این خبرنگار ایرانی 
ادامه میدهد " اصلا فرصت سوال و جواب به ما داده نشد. چيزي که در آن لحظه براي ما جالب 
بود خود او بود به تعبیر ما فیلم بردارها دقايقي طول کشید که ما فوکوس کنیم که آیا اين آدم واقعا 
ملامحمد عمر است يا نه؟ نکته عجیبش هم این بود که او خودش راننده بود بعني وقتي ماشین 
ایستاد یک ماشین دو کابین خالي که هیچ محافظي در آن نبود و اين آدم خودش پشت فرمان 
نشسته بود. راهنماي ما توضیح داد که اين عادي است و او با خودش محافظ نمي برد. قبلا هم 
وقتي ما دنبال ملامحمد حسن والي قندهار (استاندار قندهار) مي گشتیم که معاون ملا عمر و نفر 
دوم طالبان بود» در خیابان كسي را دیدیم که پاچه هاي شلوار افغاني اش را بالا کشیده بود پیاز و 
سیب زميني خریده بود که ما با او حرف زدیم. از این جهت هم خيلي عجیب نبود ولي در وهله 
اول وقتي ما اين ادم را دیدیم» حیرت کردیم که ابا واقعا این ادم ملامحمد عمر است که تنها پشت 
فرمان نشسته و از این مسیر خلوت دارد مي رود." او مینویسد: " از حیث ظاهري آدم چهارشانه 
و چاقي بود. پاي چپش و یک چشمش آسیب دیده بود که اتفاقا چشم چپش هم بود گويي که ترکش 
خورده بود. ریش بسیار انبوه و عمامه اي هم به سر داشت شبیه اغلب چهره هايي که از طالبان 
دیده ایم." 


اطلاعات زیادی در مورد ملا عمر» رهبر سابق طالبان وجود ندارد. ابتدا علیه تهاجم نیروهای 
اتحاد جماهیر شوروی سابق در تنظیم جهادی "حزب اسلامی" مولوی یونس خالص جنگید و بعد 
یک جنگ طولانی را علیه نیروهای امریکایی» ناتو و حکومت افغانستان به پیش برد. ملا عمر 
که در سال‌های آخر دهه 1990 حدود 90 درصد خاک افغانستان را زیر کنترول خود داشت. 
بخش اعظم زندگی خود را در اختفا به سر برد. در زمان جهاد در قندهار تنظیمهای قومی بیشتر 
محاذ اسلامی به رهبری پیر سید احمد گیلانی. 


زمانی که نیروهای شوروی سابق در سال 1989 از افغانستان خارج شدند » ملا عمر مانند 
دیکر مجاهدین که از حمایت ایالات متحده امریکا و کشورهای عربی برخوردار بودند» علیه 
حکومت داکتر نجیب الّه جنگید. او مستقردر پاکستان بود. 


براساس گزارش‌ها» ملا عمر به زبان عربی نیز صحبت می‌کرد که در جریان آموزش‌های دینی 
فرا گرفته بود. افراد محدودی که با ملا عمر دیدار کرده بودند» او را یک مرد ساده تعریف کرده 
اند که امور را از طریق دیگر ملاهای نزدیک با طالبان مدیریت می‌کرد. 


اقدامات دولت امارت اسلامی طالبان 


نیروی طالبان به محض ورود به کابل» در نخستین اقدام خود گستاخانه وارد حریم سازمان ملل 
متحد شده و دکتورنجیب اه رئیس جمهور پناه گرفته در دفتر سازمان ملل متحد در کابل را به 
همراه برادرش احمد زی به اسارت گرفتند» آنها درست به شیوه های قرون وسطایی و بربریت 
عمل کردند و دکتور نجیب الّه و برادرش را طناب پیچ کرده و در طول چند جاده شهر به مقصد 
میدان آریاناه با ریسمان بر روی زمین کشیدند و در پی شکنجه های وحشتناک در برابر انظار 
مردم این دو را تبر باران و جسد شان را در برابر مقر ریاست جمهوری اویزان کردند. 

بااستقرار نیروی طالبان در کابل» اوج فاجعه ای بود که سالها سایه ننگ آن بر پیشانی افغانستان 
سایه افگنده بود و مصیبت افغانستان بلا زده هر گز چنین ابعادی به خود نگرفته بود و آسمان 
تپره افغانستان هیچگاه چنین ظلمانی نشده بود. چنانچه اقدام بعدی طالبان اعلام موازین شرع در 
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شهر کابل بود» طبق مقررات اعلام شده طالبان که نظارت بر اجرای آنها بر عهده یک هیئت 
شش نفری بود» از اين پس زنان حق اشتغال در ادارات را ندارند و هر زنی که بدون رعایت 
حجاب کامل شرعی از منزل بیرون بیاید طبق دستورات شرع به سختی مجازات خواهد شد. 
بدین ترتیب حقوق ابتدایی زنان و دختران به شمول کار در بیرون از خانه و رفتن به مکتب از 
آن‌ها گرفته شد. 

بود که افغانستان تبدیل به پناهگاه امن القاعده شد. ظاهرآ اسامه بن لادن» رهبر مقتول شبکه 
القاعده در قندهار کی می‌کرد و رابطه نزدیک با ملا عمر داشت. 


به قول خانم بینظیر بوتو صدراعظم سابق پاکستان» که به خبر نگار بی بی سی اظهار داشته بود 
"گروه طالبان به کمک دولت های ایالات متحده امریکا» انگلستان و عربستان سعودی چند سال 
قبل در پاکستان ایجاد گردیده که چهره های اساسی را طالبان مدارس دینی ازجمله مهاجران 
افغان تشکیل میدهد که بعداً گروپ فوق به نیروی طالبان مسلح مبدل گردید و رهبری آنها را 
رهبران سازمان بنیادگرای پاکستان ( جمعیت العلما ) بدوش داشته و.. سلاح طالبان از امریکا و 
انگلستان و پول از جانب سعودی اکمال میگردد". (بی بی سی ا" 

مبانی فکری تحریک طالبان 
جنبش طالبان» جنبشی است تشکیل‌یافته ازملاها و طلاب افغان که در مدارس دینی عمدتا در 
پاکستان‌تحصیل کرده‌اند. تعداد این محصلین علوم دینی که در سالهای 2000-1980م داخل 
شهرهای پاکستان و اردوگاههای متعلق به مهاجرین در دوایالت «بلوچستان» و «سرحد» 
مشغول فراگیری علوم قرانی وحدیثی بوده‌اند» به هزاران نفر می‌رسد. پس از کودتای سال 
۷ صدها هزار اتباع افغانستان ازشهرها و روستاهایشان به جانب پاکستان مهاجرت کردند. 
این‌مهاجرین» اکثرا در داخل اردوگاههایی که از طرف دولت پاکستان وسازمان ملل متحد با 
حمایتهای وسیع مالی کشور های غربی و عربی تاسپس‌شده بود» اسکان داده شدند. نسل جدید این 
مهاجرین که دراردوگاهها و یا شهرهای پاکستان نشو و نما يافته بودنده به راحتی‌جذب مدارس 
دینی موجود در اين کشور گردیده و در آنجا مشغول‌فراگیری علوم دینی گردیدند. 
طالبان به معنای طلبه‌ها (جمع: طلاب) دارای عفاید دگماتیسم مذهبی و دارای ریشه‌هایی در 
مکتب حنفی دیوبندی و دیدگاه‌های جهادگرایی در دین اسلام است. البته نمی‌توان ادعا کرد که 
طالبان متأثر از یک مکتب ایدنولوژیک خاصی بودند؛ بلکه ذهنیت و رفتار آنان آمیزه‌ایی از چند 
مکتب افراطگرای دینی است. علاوه بر تأثیرپذیری از دو مکتب سلفی‌گری و دیوبندی طالبان 
تحت تأثیر وهابیت نیز قرار داشت. طالبان بیشتر از اينکه دیوبندی عمل کنند قشری و قبیله ای 
برخورد می‌کنند. آن‌ها حتی با اخوانی‌ها و جماعتی‌ها و مودودی‌ها سر سازش ندارند و عرف 
عشیره و قبیله بر دین برتری دارد. 
بیشتر افراد گروه طالبان پشتونهایی هستند که در مناطق شمال غربی پاکستان و دو سوی خط 
دیورند» زندگی می‌کنند. علاوه بر آن تعدادی از پشتونهائی که از تمرکز یکجانبة قدرت بدست 
حزب تاجیی تبار جمعیت اسلامی ربانی-مسعود و بخصوص انحصار دولت در دست بذ بنجشیر یها 
ناراضی بودند و همچنان خلقیهای سابق نیز از طالبان حمایت کردند. رهبر کنونی طالبان پس از 
کشته شدن ملا اختر منصور» مولوی هیبت‌الّه آخوندزاده است. 
هجوم گسترده مهاجرین به پاکستان» محدودیتهای فراوانی را در زمینه مدارس‌جدید داخل 
اردوگاهها ایجاد نمود» به طوری که امکانات محدوداین مدارس جدید» توان پوشش‌دادن کامل 
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نوجوانان و جوانان مهاجررا دارا نبود. این در حالی بود که مدارس دینی با کمترین‌امکانات 
خویش, می‌توانست‌بیش از ظرفیت واقعی خود. طلبه ودانش‌آموز دینی جذب نماید. احزاب تندرو 
اسلامی پاکستان مانند جمعية العلمای اسلام. جماعت اسلامی و جمعیت اهل حدیث» تحت 
تاثیرانگیزه‌های دینی و قومی (پشتون‌گرایی) به كمك مهاجرین افغان شتافته و مدارس و مراکز 
آموزشی متعددی برای فرزندان انهاتاسیس نمودند و پا اینکه انها را در مدارس وابسته به خود. 
درشهرهای مختلف پاکستان جذب کردند. دهها مدرسه که به وسیله‌جمعیةالعلمای بنیادگذاری شده 
نود حو انا (فعاق و اد تخوق. خلت کرش افقاتها نیز از آینکه هداردن فوق النکر ء مخان بودهو: 
در آن قرآن کریم و مسایل دینی تدریس می‌شد به این مدارس‌پیوستند. بنابر اين» اولین آموزه‌های 
فکری طالبان در این‌مدارس انجام گرفت و طالبان نیز شدیدا تحت تاثیر مواد آموزشی‌آنها واقع 
شدند. 

احمد رشید در مورد طالبان مینویسد: "بسیاری از طالبان در کمپهای مهاجرین در پاکستان بدنیا 
آمده و در مدارس آنجا آنجا درس خوانده اند. و مهارت جنگی را در دوران جهاد کسب کرده 
اند. طالبان جوان بسیار اندک از کشور خود و تاریخ آن اطلاع دارند ولی دربارهء جامعه 
مطلوب و دلخواه اسلامی که در زمان حضرت محمد علیه و سلم ۱۴۰۰ سال پیش ایجاد شده 
بود از مدارس خود معلومات کافی حاصل کرده و تطبیق آنرا اکنون خواهانند." (همانجاء ص 
37 

بی‌نظیر بوتو دلایل خود را برای امتناع از مبارزه با مدارس طلبگی که بسیاری از طالبان 
دانش‌آموخته و تربیت شده‌ی انجا بودند چنین توجیه می‌کرد: "ما نمی‌توانیم به یکباره مدارس را 
تعطیل کنیم و به اين مردمان - طلبگان- اجازه‌دهیم که در سطح کشور گسترش یابند. ما ترجیح 
می‌دهيم آنان را محدود نگاه داریم." (سخنان بوتو در مانیلا پایتخت فلیپین). 

نقش جریان های فکری اسلامی پاکستان بر طالبان 


مذاهب چهارگانه اهل سنت 
با توجه به اختلافات فقهی فراوانی که در بین مذاهب متعدد اهل سنت وجود داشت نوعی 
مقبولیت عمومی برای محدود کردن این مذاهب در بین مردم ایجاد شده بود. البته نباید نقش 
حکومت را در تعیین مصادیق مذاهب چهار گانه نادیده گرفت. این مردم نبودند که می توانستند 
مذاهب را در تعداد معینی محدود کنند» بلکه حکومت و دولت بود که مصادیق این انحصار را 
مشخص می کرد و در برخی از اوقات یکی از مذاهب را بر دیگری ترجیح می داد و گاهی اگر 
پیروان یک مذهب به مقام فتوا و قضاوت می رسیدند» مذهب مورد نظرشان را گسترش داده و 
در صدد عمومی کردن آن بر می آمدند. به طور متال مذهب حنفی به علت قدرت و امکانات 
پیروانش» بیشترین گسترش را در بین اهل سنت پیدا کرد ابو یوسف» قاضی القضاة دولت 
عباسی که مورد احترام آنان بود» اين مذهب را ترویج می کرد و عملاً کسانی که منسوب به 
مذهب حنفی بودند» منصب قضاوت را احراز می کردند. امامان مذاهب اهل سنت به ترتیب از 
این قرار است: 

۱. ابوجنیفه» نعمان بن ثابت (م 150ق) 

۲. مالک بن انس (م 179ق) 

۳. شافعی» محمد بن ادریس (م 204ق) 


۴ احمد بن حنبل (م 240ق) 
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شاگردان هر مذهب به آثار و آرای رئیس مذهب بسیار تعصب ورزیده و هر گونه مخالفت با آن 
را جایز نمی دانستند. این عامل بعد از عصر روسای مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت: احمد بن 
حنبل» محمّد بن ادریس شافعیء ابوحنیفه و مالک بن انس اثر خود را به طور ملموس در جامعه 
اهل‌سنت و حوزه‌های علمی آنان گذاشت. گاهی در احکامی که محاکم مختلف صادر می کردند» 
اختلافات شدیدی پیش می آمد» به طوری که اگر قاضی یک محکمه مجتهد بود با توجه به 
اجتهاد خودش فتوا می داد. اين امر موجب انتقاد های زیادی از طرف مردم شد؛ زیرا دیده می 
شد که در هر محکمه برای یک موضوع خاص احکام گوناگونی صادر می شود لذا حکومت بر 
آن شد که جهت مقبولیت احکام نزد مردم و جلوگیری از برخی نزاع ها و درگیری هاء قضات را 
موظف کند که به یکی از مذاهب چهار گانه فتوا دهند (اسلام کوست نت ۱۳۹۱ « ش). 

تفکر طالبانی و وهابیت 

برای شناخت انديشه سیاسی ظالبان شناخت انديشه سیاسی افرادی چون احمد اب حنبل؛ ان 
تیمیه» محمد ابن عبدالوهاب و مکتب دیوبندی همراه با دو عنصر سلفی گری ضروری به نظر 
می رسد. بطور خلاسه تفکر دینی طالبان درحقیقت همان تفکر دیوبندی است که نسخه بدل 
«وهابی‌گری» درشبه قاره هند به شمار می‌رود. اندیشه سیاسی طالبان بازتاب دقیق اندیشه های 
سلفی گری است. ابن حنبل. ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب از بنیانگذاران حدیث نگری و 
جنبش سلفیه هستند. طالبان همان طلبه های پشتون افغان هستند که توسط گروههای دیوبندی 
تعلیم دیده اند. ريشه های فکری آنها را باید ابتدا در وهابیت عربستان و سپس در دیوبندی 
پاکستان جستجو کرد. دسته های دیگر جریان تشکیل دهنده طالبان» پشتونهای ناسیونالیست ویک 
دسته هم پشتونهای خلقی بودند که پس از شکست دولت نجیب الّه و بخصوص با تبارز افکار 
پشتون ستیزانهة و انحصاری اقشاری در حاکمیت ربانی-مسعود. شورای نظار» ستمیها و اتحاد 


تفکر طالبانی و وهابیت» به عنوان یکی از تاثیرگذارترین باورها در سه دهه اخیرء تفسیر جدیدی 
از اسلام سنی است که محمد پسر عبدالوهاب سردمدار آن بود. وی طرفدار و بسط دهنده اندیشه 
های ابن تیمیه بود و بر اساس بنیانهای فکری او مکتب وهابیت بنا شد. در حال حاضر 
طرفداران القاعده و سلفی های جهادی یا تکفیری خود را پیروان راستین ابن تیمیه می شمارند . 


افکار ابن تیمیه روشن و صریح است. او با اندیشه و عقل به کلی مخالف است! و خواستار الغای 
عملکرد عقل از تمام شنون زندگی روزانه است و با فکر کردن و اندیشیدن دشمن است» مگر 
اينکه آن فکر و اندیشه در راستای تایید نقل باشد. در واقع او همه نمادها و مظاهر زندگی این 
عصر را نفی می کند. به نظر او مهمترین مصلحت در اين است که با کفار دشمن باشیم. برای 
او مهم نیست که در اين راه غیرمسلمانان اذیت و آزار شوند و مسلمان نیز ضرر اقتصادی ببینند. 
او با این کار افکار تندروانه و نژادپرستانه و کراهیت را مورد تایید قرار می دهد و می گوید: 
اینکه برخی از پیامبر نقل کرده اند که هرکس کافری را آزار دهد» من را آزار داده» این یی 
دروغ بزرگ است. شاگرد او ابن القیم الجوزی روایت کرده است: در اينکه یهودیان می توانند 
بر دین خود باقی بمانند می توان به اين آیه استناد کرد ":قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون و 
لاانتم عابدون ما اعبد و .و" اين آیه از محکمات است و منسوخ نیست. ولی باهمه احوال او با 
آنها در مورد تفسیر این آیه به جدل برخواست و گفت: آنها کافر هستند و جایگاه ابدی آنها جهنم 
است. ابن تیمیه می گوید: کسانی که به دین اسلام پایبند نیستند» دو دسته اند: یا کافرند یا منافق و 
مردم پس از هجرت پیامبر(ص) تاکنون سه طبقه هستند: مومن منافق و کافر. سپس او خون 
غیرمومن (منافق و کافر) را حلال شمرده و حتی در اين راه دسته دیگری از مسلمانان مانند 
شیعیان دوازده امامی را که از شیوه و روش فهم او از اسلام پیروی نمی کنند نیز در زمره 
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منافقان و کافران قرار می دهد. ابن تیمیه از نظر شرعی. قتل و سلب و اغتصاب و مصادره 
اموال و زان زتان و کودکان و.. وا حلال اعلام می کند.. آسا در موود مسلماتان مانند شوعه بز 
حسب ابن تیمیه» کفر آنها بزرگتر و گناه آنها عظیم تر از کفار اصلی است و بنابراین مجازات 
آنها هم شدیدتر از مجازات کفار اصلی است. به هر حال این برداشت فکری» برای فکر و 
فرهنگ و تمدن احترامی قائل نیست . 

فرقه "هل سنت" که نسبش را به ذالئدیه رئیس فرقه خوارج رسانده اند» تتدرو ترین و خشنترین 
نظریه پرداز سیاسی اهل سنت است. وی از عمده ترین پیروان اهل حدیث است. او از عقل و 
رای بیزاری جست و در استناد به حدیث هرچند ضعیف و غیرمستند بسیار مبالغه کرد به طوری 
که بزرگان او را از ائمه حدیث شمرده اند و نه از فقها. (سیداحمد موثقی- جنبشهای اسلامی 


مذهب ابن حنبل با گرایش شدید به ظواهر و قشری گری و اجتناب از هر گونه تاویل و حتی 
تفسیر و نوآوری» شکل جمود و تحجر به خود گرفت. علاوه بر تشیع» اين مکتب با دیگر 
جریانهای فکری دارای گرایشهای عقلی. استدلالی و روشنفکری آزاداندیش نظیر معتزله نیز 
مخالفت می ورزد. 

محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد تمیمی (1207-1111ق) بنیانگذار 
جنبش وهابیت در عربستان از فقهای حنبلی مذهب بود که آثار ابن تیمیه بیشترین تاثیر را در وی 
گذاشت. وی با اعتقاد به سلفی گری و بازگشت به اصول اولیه و سنتی اسلام» مذهب وهاییه را 
پایه گذاری کرد. پس از آشنایی و تحت تاثیر قرار دادن ابن سعود حاکم منطقه نجد عربستان» این 
دو حکومتی تشکیل دادند که امور فکری و سیاستگزاری برعهده محمد ابن عبدالوهاب و امور 
سلطنتی و حکومتی بر عهده ابن سعود قرار گرفت. جنبش وهابیه و خاندان آل سعود با کشتار و 
قتل عام مردم مسلمان و بی گناه به جرم نپیوستن به وهابیت و تسخیر سرزمینها یکی پس از 
دیگری پس از مدتی بر کل عربستان چیره شدند. 

ضعف امپراتوری عثمانی به دلیل بی کفایتی خلیفه و جنگهای پی در پی» حمایت انگلستان از 
وهابیت به خاطر تضعیف تنها دولت مقتدر اسلامی (عثمانی) و همچنین ایجاد تفرقه در دنیای 
اسلام و در نهایت نفت عربستان و حیله های استعمارگران و ضعف دنیای اسلام و ناتوانی در 
برابر جنبش وهابیت را از هر لحاظ می توان از عمده ترین دلایل موفقیت وهابیت دانست . 
وهابیت که توانسته بود با پول و قدرت و همراهی استعمارگران اندیشه خود را به سراسر جهان 
گسیل دارد هند را نیز از اين امر مستثتی نکرد . 

از آثار وهابیت در هند تشکیل نهضت اصول گرایی- سنت گرایی شاه ولی الّه دهلوی (1703- 
3) ) و پسرش شاه عبد العزیز(1746- 1824م) و نوه اش شاه اسماعیل (1831-1781م) 
و تاسیس مدرسه معروف دیوبند توسط قاسم نانوتوی در سال 1867م بود که بنیانگذاران آن 
حنفیانی سختگیر و دقیق بودند که در مبانی تعلیم دگماتیسم و جزم اندیشی پیشرو و دانشهای جدید 
را از مواد درسی خود حذف کردند. 

جریانهای عمده فکری اسلامی در پاکستان 

از مهمترین مسائلی که در چند دهه ی اخیر امنیت داخلی پاکستان را به تهدید کرده و سیاست 
خارجی این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده» رشد و گسترش احزاب و گروه های تندرو 
اسلامی است. این حالت از یکطرف ناشی از خصنلت بوجود آمدن پاکستان زیر شعار اسلام و از 
جانب دیگر ناشی از استفاده ابزاری دولت پاکستان بخصوص از زمان ضیاالحق به بعد از 
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جنبشهای افراط گرای مذهبی زیر پوشش جهاد برای رسیدن به مقاصد سیاست خارجی پاکستان 


به نقل از سایت انترنتی "الوهابیت" محمد اکرم عارفی در مقااله "مبانی مذهبی و قومی طالبان" 
بحث مفصلی در مورد جریاهای عمده فکری اسلامگراهای پاکستانی و اثرات آنها روی شکل 
گیری "تفکرطالبانی" دارد که مرور آن در اینجا بطور فشرده برای شاگردان تاریخ معاصر 
افغانستان مفید میباشد. عارفی مینویسد که بصورت عمومی می‌توان سه جریان فکری اسلامی 
عمده ۳ در پاکستان ملاحظه نمودکه منشا اولیه تمامی آنها؛ در تفکر اسلامی مستولی در 
هندوستان (قبل ازتجزیه به هند» پاکستان و بنگلادش) برمی‌گردد که خود ناشی از تکامل تفکر 
وهابیت در عربستان سعودی بحساب می آید. در اینجا ذکر مختصر برخی وقایع و تاریخ انديشه 
سیاسی اسلام ضروری به نظر می رسد. مذهب سلفیه. سنیان حنبلی مذهب پیرو ابن تیمیه هستند 
که از جمله آنها می توان به وهابیت عربستان» دیوبندی هند و پاکستان» طالبان و القاعده و داعش 
اشاره کرد ۲ 


جریان اول» جريان‌بنيادگراي افراطی است که ريشه در افکار و اندیشه‌های شاه‌ولی‌الّه دهلوی 
(1703 - 1762) دارد. یکی از علمای برجسته پیرو نهضت‌شامولی‌اشه به نام محمد قاسم 
نانوتوی در سال 1284 ۰ (21867) مدرسه معروف «دیوبند» را در قصبه‌ای به همین نام» در 
ایالت‌اتارپرادیش هند بنیانگذاری کرد. مدرسه «دیوبندی» به تدریج‌تبدیل به يك مکتب فکری به 
همین نام گشت که تا امروز» به افراد تحصیل کرده در آنجا و یا وابسته به طرز تفکر آن عنوان 
«دیوبندی » اطلاق می‌شود. «بنیان‌گذاران این مدرسه حنفیانی‌سخت گیر و دقیق بودند و در 
مبادی تعلیم و جزم‌اندیشی» برعفاید و مذاهب کلامی اشعریه و ماتریدیه مشی می‌کردند.... مدرسه 
آنها دانشهای جدید را از مواد درسی خود حذف کرد. 

مکتب دیوبندی پس از اينکه رنگ سیاسی نیز پیدا نمود» ملاهای‌وابسته به آن با همکاری تعدادی 
از ملاهای وابسته به جناحهای‌دیگر» گروه «جمعية العلمای هند» را در سال 1919 به 
وجودآوردند. پس از تجزیه هند و به وجود آمدن پاکستان» شاخه‌انشعابی آن» تحت عنوان "جمعية 
العلمای اسلام"» فعالیتهای خودرا در پاکستان فعلی ادامه داد. « جمعية العلمای اسلام» بهر هبری 
موسس جدید خود. مولانا بشیر احمد عثمانی به حزب سیاسی‌مذهبی دیوبندی‌ها تبدیل شد. این 
حزب. امروز به دو گروه اکثریت‌و اقلیت تقسیم گردیده است. رهبری جناح اکثریت را مولانا 
فضل‌الرحمان و رهبری جناح اقلیت را مولانا سمیع الحق به عهده دارد. اين دو رهبر» هر دو 
متعلق به گروه قومی پشتون هستند و از لحاظ فکری» طرفداران سرسخت قرآن و سنت و سیره 
خلفا و صحابه و معتقدبه نظریات ملاهای سلف و مخالف با اجتهاد و تجدد به شمارمی‌روند. 
روابط این دو رهبر «پشتون تبار دیوبندی» با گروه‌طالبان بسیار عمیق و ریشه‌دار است. 


دومین جریان فکری در پاکستان. جریان مولاناابو الاعلی مودودی (1903 - 1979) است که 
با اندكتسامح می‌توان آن را جریان «اخوانی» در اين کشور نامید. مولانا مودودی علی‌رغم اينکه 
شخصیتی بنیادگرا و تا حدودی متاثراز افکار اصلاحی شاه ولی‌الّه دهلوی در قرن هیجدهم 
میلادی است. اما با وجود اين» میان اندیشه و روش سیاسی او با جمعية العلمای اسلام تفاوت 
زیادی مشاهده می‌شود. مودودی معتقد به‌برخورد نقادانه با تاریخ صدر اسلام بوده و در باره نوع 
حکومت‌اسلامی» از «جمهوری الهی» (تئوکراسی جمهوری) نام برده است. مودودی در کنار 
تفکر سلفی‌گری» از نوعی پذیرش روشهای معاصردر نظام سیاسی غافل نمی‌باشد. او به نظام 
چند حزبی و انتخابات‌آزاد اعتقاد کامل داشته و استفاده از شیوه‌های دولت‌داری مدرن‌را در 
حکومت دینی تجویز می‌نمود و می‌گفت: "تشخیص دادن افراد مورد اطمینان در محیط ماء با آن 
راهی که مسلمانان اولیه اسلام می‌پیمو دند » امکان ندارد...بنابراین» باید طبق مقتضیات زمان‌خود» 
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راههایی را به کار بریم..." مودودی در سال 1941 میلادی‌گروه «جماعت اسلامی پاکستان» را 
بنیانگذاری نمود. این حزب امروز بزرگترین حزب اسلامی در پاکستان به شمار می‌آید. 
رهبری‌کنونی «جماعت اسلامی» را قاضی حسین احمد به عهده دارد. قاضی‌حسین احمد طرفدار 
وحدت اسلامی و مبارزه با نفوذ فرهنگ غربی است اما روش مبارزاتی او کاملا مسالمت‌آمیز و 
غیرنظامی بوده وتحول فکری فرهنگی را قبل از هر نوع تحولی در نظام سیاسی»لازم و 
ضروری می‌شمارد. "جماعت اسلامی" در دوران جهاد افغانستان از جمعیت اسلامی برهان 
الدین ربانی و حزب اسلامی‌حکمتیار قویا حمایت می‌نمود. 


سومین جریان اسلامی در پاکستان جریان سید احمدخان (1817 - 1898) است. سید احمدخان 
الگوی مسلمان لیبرال در محافل روشنفکری پاکستان شناخته شده‌است. او معنقد به مراجعه مستقیم 
و بدون واسطه به قرآن به‌عنوان بهترین راه شناخت دین بوده و نقش «سنت» و «اجماع»را در 
منب‌شناسی دین مورد تردید قرار می‌داد. سید احمدخان تحت‌تاثیر مکتب عقل‌گرایی و فلسفه 
طبیعی قرن نوزدهم اروپا قرارداشت و قرآن را تفسیر علمی می‌نمود. مهمترین خصوصیت در 
فراسعن: گریشی او به تزگرانی عرت برد گرانش عریی گریانست احسحر» گرم 
خصومت مسلمانان سنت‌گرا با او گردید وسرانجام او را متهم به ارتداد و انحراف از دین 
نمودند . مسلمانان روشنفکر و تا حدودی «مسلم لیگ» (اگر آن‌را يك حزب صرفا ملی ندانیم) از 
هواداران جریان سوم به شمارمی‌روند. 

این سه جریان فکری همان طوری که اشاره گردید هر يکبه نحوی ریشه در افکار علمای 
مسلمان هند در دوران تحت‌سلطبریتانیا داشت که منشا پیدایش گرایشهای متعدد ومختلف در شبه 
قاره شد. اما آنچه پایه واقعی اندیشه دینی شامولی‌اله را تشکیل می‌داد» سلفی‌گری یا بنیادگرایی از 
نوع مشابه‌وهابیت‌بود تا آنجا که دولت استعماری بریتانیا او را متهم به‌وهابیت کرد. این سه 
جریان فکری اسلامی به طور کل اکثریت عمده‌مسلمانان پاکستان را در برمی‌گیرند و از لحاظ 
صنفی» دربرگیرنده اصناف حوزوی. پوهنتونها و بازاری هر سه می‌باشد. اما با وجود این تقسیم 
بندی سه‌گانه از جریانهای فکری اسلامی‌در این کشور که جنبه عمومی داشت» تقسیم‌بندی دیگری 
نیز وجوددارد که مربوط به مدارس دینی و ملاها و روحانیون مذهبی می‌شود. شهرت و رسمیت 
تقسیم بندی دوم در خصوص محافل حوزوی و مذهبی»بسیار قابل توجه می‌باشد. 


در اين تقسیم بندی اخیر» اکثر مدارس‌و ملاهای دینی سنتی» از لحاظ گرایشهای کلامی و فقهی 
به دو گروه‌عمده و مهم تقسیم می‌شوند. گروه «دیوبندی» و گروه «بریلوی». اين دو گروه 
نماینده دو نوع تفکر کلامی و فقهی (در چارچوب فقه حنفی) است که هر يك به تدریج دارای 
حزب مسیاسی‌مستقلی نیز گردیدند. دیوبندیها از نظر اعتقادی. شباهت کلی به‌وهابیت پیدا 
کرده‌اند. انها مانند وهابیت» در برابر سایرفرقه‌های اسلامی» حساسیت زیادی نشان داده و از 
«توحید و شرك» تفسیر مخصوصی ارائه می‌دهند. اما بریلویها حالت انعطاف پذیری‌بیشتری 
داشته و از «توحید و شرك» هیچگاه تفسیر سخت‌گیرانه و مغایر با مشهور ارانه نمی‌دهند. 
بریلویها تا حدودی» گرایشهای‌صوفیانه دارند. 


مژسس مکتب بریلوی» شخصی به نام احمد رضاخان‌بریلوی (1856 - 1921) بود. "مکتب 
بریلوی در واکنش نسبت‌به‌جنبش محمد بن عبدالوهاب و در مخالفت با عقاید دینی شاه ولی‌اللّه. 
شاه اسماعیل و ملاهای دیوبندی پدیدار شد." نماینده سیاسی این مکتب در پاکستان» گروه 
«جمعية العلمای پاکستان» به رهبری مولانا شاه احمد نورانی و عبدالستار نیازی می‌باشد. مکتب 
«دیوبندی» در پاکستان کنونی. نماینده «دین رسمی» به‌شمار می‌آید و دارای اکثریت در میان 
مسلمانان اهل سنت است. طرفداران دیوبندی در این کشور» همواره در حال افزایش بوده‌است. 
در دو دهه اخیر» رشد دیوبندیها به دلیل رشد بنیادگرایی اسلامی در منطقه و سرمایه گذاری‌های 
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وسیع عربستان وهمچنین حمایتهای دولت ضیاء‌الحق و جناح او از آنهاء سرعت‌بیشتری یافت. 
عمده‌ترین گروههای وابسته به مکتب دیوبندی‌در پاکستان عبارنند از: «جمعية العلمای اسلام»؛ 
«سپاه صحابه» و جمعیت «اهل حدیت». اين سه جناح» متعلق به مکتب دیوبندی و دارای عقاید 
که « جمعية العلمای اسلام» به رهبری فضل الرحمان و سمیع الحق» به‌صورت يك حزب سیاسی 
وارد صحنه سیاسی کشور کردیده‌است در صورتی‌که «سپاه صحابه» و «اهل حدیث» به ترتیب 
به فعالیتهای‌نظامی و فرهنگی روآورده‌اند. 


جنبش طالبان با هر سه گروه نامبرده ارتباط نزدیک دارد و ازحمایتهای معنوی و مادی و حتی 
انسانی همه آنها در این سالها برخوردار بوده است. در عین حال» این ارتباط با 7 جمعية العلمای 
اسلام» به دلیل عوامل فرهنگی» زبانی و نژادی و نیز تجربه سیاسی در عمل بیش از دو گروه 
دیگر بوده و هست. مولانا فضل‌الرحمان و سمیع‌الحق» هر دو پشتون‌تبار بوده و در 
ایالتهای‌بلوچستان و پشتونخوا که موطن اصلی پشتونهای پاکستان به شمارمی‌آید» دارای نفوذ فوق 
العاده‌ای هستند. طلاب علوم دینی افغانستان» رابطه تاریخی دیرینه‌ای با مدارس دیوبندی در 
شبه‌قاره هند داشته‌اند. قبل از تجزیه هند و به وجود آمدن کشوری بنام پاکستان در سال ۰1947 
اکثر طلاب اهل سنت افعانستان برای‌ادامه تحصیل به مدارس دیوبندیه در هند می‌رفتند. 


عزیزالرحمان سیفی از مترجمین معروف آثار سلیمان ندوی و شبلی‌نعمانی» نقش مهمی در این 
امر داشته و ترجمه‌های او در دهه 1340و 1350 به وسیله «پشتو تولنه» در کابل انتشار 
یافت. رگه‌های‌تفکر دیوبندی از اين زمان به تدریج وارد افغانستان گردید. اما بیگانگی آن با دین 
رسمی افغانستان» مانع از مقبولیت آن درسطح وسیع می‌گردید. آلیورروی محقق و کارشناس 
غربی مسائل‌افغانستان درباره نفوذ تفکر دیوبندی در این کشور در قبل ازانقلاب چنین 
می‌نویسد: «بعد از تجزیه هند در سال ۰1947 بسیاری‌از طلاب افغانی به مدارسی که در نزديك 
آنها در ایالت‌سرحد شمال‌غربی ایجاد شده بود» رفتند. آنها عمدتا پشتون و بعضا نورستانی‌و 
بدخشانی بودند. برخی از آنان به ایدیولوژی اهل حدیث گرویدندو هنگام بازگشت به افغانستان؛ 
در مقابل تصوف و مذهب حنفی‌مبارزه کردند. مثلا زیارتهای محلی را تخریب می‌نمودند. حنفي 
هامعمولا آنها را «وهابی» می‌نامیدند ليکن آنهاء خود را سلفی‌می‌خواندند.» ارتباط فکری بین 
طلاب و ملاهای افغانستان از يك‌طرف و مدارس تحت نفوذ مکتب دیوبندی در پاکستان از طرف 
دیگرءدر طول دهه‌های گذشته کم و بیش برقرار بوده است. این ارتباط تاقبل از دوران جهاد 
افغانستان» حالت طبیعی و آرامی داشت اماپس از آغاز جهاد» ناگهان دگرگون شده و روند 
شتاب‌آلودی به خودگرفت. 


شتاب این روند زمانی بیشتر محسوس گردید که پاکستان وعربستان تصمیم گرفتند به جای 
حمایت از احزاب میانه رو اسلامی‌در قضیه افغانستان» از احزاب تندرو اسلامی حمایت به عمل 
آورند. پس از همین مساله بود که جمعية العلمای اسلام و اهل حدیث باپشتوانه مالی و سیاسی 
قوی. طرحهای بنیادی و درازمدتی را برای‌مهاجرین و مجاهدین افغانی روی دست گرفته و با 
حوصله‌مندی تمام» برای اجرای کامل آن وارد عمل شدند. «اهل حدیث» با حمایتهای‌مالی و 
فکری موسسات خیریه عربستان» علاوه بر توسعه برنامه‌های‌فرهنگی و آموزشی خود در داخل 
پاکستان» و در ولایتهای شرقی‌افغانستان نیز وارد فعالیت گردید. 

رفتار خشونت‌آمیز وسخت‌گیرانه طالبان و حرکت انقلاب اسلامی در برخی مناطق افغانستان در 
زمان جهاد زبانزد همگان بود. اما آنچه سرانجام‌از طالبان و حامی پاکستانی آنان» « جمعية 
العلما» چهره‌ای‌قهرمان و ناجی به تصویر کشید» تحو لاتی بود که پس از سال1992م صحنه 
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ایدیولوژیکی و حتی عملی نقش‌کلیدی در بسیج طالبان به عهده داشته و دارد زیرا « جمعية 
العلمای اسلام» نقش موثری را در زمینه تعلیم و تربیت‌اطفال و نوجوانان» نحت نام عفیده و 
مذهب. ایفا کرد.» 


مشترکات فرهنگی» قومی» زبانی و قبیله‌ای سبب جذب جوانان افغان در مدارس جمعية العلمای 
اسلام شد» که در نتیجه» عامل گرايش ناخودآگاه آنان به آموزه‌های دیوبندی جمعية العلمای اسلام 
نیزگردید. طالبان که بینش وسیع نداشته» از قراء و قصبات. راسابه مدارس جمعية العلمای 
اسلام پیوسته اند یکباره. به مریدان بلاقید دیوبندیها مبدل گشتند. لذا تعبیر سخت‌گیرانه طالبان 
ازاسلام و تعصب دیوانه وار آنها در برابر زنان از آنجا ناشی شده است. به طورکلی» مدارسی 
که متعلق به جناح دیوبندی در پاکستان بوده و طلاب‌دینی را در آنها بر اساس آموزه‌های دیوبندی 
آموزش می‌دهند» بعضاقرار ذیل هستند ‏ دار العلوم حقانیه اکوره خناک در ایالت صوبه سر حد. 
مدرسه اشرفیه در لاهور» جامعه بنوری تاون ودارالعلوم کده در کر اچی. دار العلوم تندو ۳ 
ارخان در سند. جامعه مدینه در لاهور مدرسه خیرالمدارس ملتان و چندین مدرسه‌مهم دیگر در 
کونته بلوچستان. با توجه به مطالبی که پیرامون منابع تاثیرگذار بر اندیشه‌طالبان و زمینه و بستر 
آموزش و پرورش آنان بیان گردید سیر تفکردینی طالبان نیز تا حدودی روشن خواهد شد. 


جهت روشن شدن بهتر مبانی فکری‌طالبان و دیوبندی» چند محور را در اندیشه آنان مورد 
ارزیابی‌قرار می‌دهیم. مهمترین اصل در اندیشسیاسی دیوبندی و سایر گروههای بنیادگرای 
افراطی از جمله‌طالبان» احیای اصل خلافت در نظام سیاسی اسلام است. شاه ولی‌اله هندی سر 
سلسله نهضت‌بیداری اسلامی در شبه قاره که مکتب بنیادگرای دیوبندی نیز متاثر از افکار اوست» 
اختای. خاافت اسادمیتواان ک اساییی در اسلاسین دم عامف دا قاشع او تیان لکد 
دانشمندان اهل سنت» شیوه ایجاد خلافت اسلامی را در چهارمورد خلاصه می‌کند: بیعت اهل حل 
و عقد» شورا» نصب و غلبه جالب اینجاست که شاه ولی‌اله یکی از ویژگیهای خلیفه را«شرافت 
نسبی و قومی» دانسته که اين امر با تفکر امروزی‌طالبان که خود را منتسب به يك گروه قومی 
برتر (پشتون) می‌داند»کاملا سازگاری دارد. 


طالبان با اعتقاد به اصل خلافت. قبل ازدستیابی به هر نوع پیروزی قاطع در افغانستان» عجولانه 
خلیفه‌دولت احتمالی آینده خود را در قندهار تعیین نموده و باالگوپذیری از ابوالکلام آزاد 
تئوریسین جمعية العلمای هند تتوری «امارت اسلامی» را در افغانستان به اجرا گذاشت. تئوری 
«امارت اسلامی» اولین‌بار در تاریخ معاصر شبه قاره هند به وسیله ابوالکلام آزاد وجمعية 
العلمای هند پیشنهاد گردیده و در دوره جهاد. گروههایوهابی گرای پیرو دیوبند» آن را در برخی 
ولایات شرقی و جنوب‌شرقی کشور تجربه نمودند و هم اينك» طالبان نیز که از اعقاب‌فکری 
جمعية العلمای هند به شمار می‌رود» این طرح را در افغانستان‌پیاده نمودند. 


در تئوری «خلافت» و «امارت» آن طوری کهطالبان آن را می‌خواهد» مردم و احزاب 
جایگاهی ندارند. تعدادی‌از سران قبایل و نخبگان دینی تحت عنوان اهل حل و عقد گرد هم‌آمده و 
فردی را برای اين پست نامزد می‌نمایند و آنگاه تمام‌اختیارات کشور به شخص خلیفه یا امیر 
المزمنین منتقل خواهد شد. طالبان به وضوح اعلام کرده است که «در افغانستان انتخابات‌برگزار 
نخواهد شد» چون انتخابات يك نقلید غیر اسلامی است.» مخالفت‌با مفاسد فرهنگو تمدن غربی 
در کل یکی از شعارهای اساسی تمامی گروههای اسلامی‌است. اما آنچه بنیادگرایی افراطی از 
نوع طالبان را از بقیه‌گروههای اسلامی جدا می‌سازد. نفی مطلق مدنیت غربی به 
وسیلهآنهاست. گروههای دیگر اسلامی مانند اخوانیها با دید نقادانه به‌تمدن غربی نگریسته و 
ضمن رد جنبه‌های منفی آن» از پذیرش‌جنبه‌های مثبت آن استقبال می‌نمایند در صورتی که طالبان 
و مکتب‌دیوبندی و وهابی در اوایل کار با هر نوع دستاورد تمدن غربی به‌مخالفت‌برخاسته و 
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سپس به تدریج‌به سوی محافظه کاری تمایل پیدامی‌کنند. برخورد غير نقادانه» چه در امر پذیرش 
و پا نفی فر هنگ‌غربی. مشکلات بیشماری را به همر اه دارد. مخالفت تعصب‌آمیز طالبان با 
تلویزیون» وسایل تصویربرداری» لباس فرنگی سینما وامثال آن» نشانه آشکاری بر روحیه 
ستیز ه‌جویی آنان با مظاهرتمدن غربی است. 

چه اینکه تلویزیون و سینما در نزد طالبان از «ابز ار شیطانی» به حساب آمده و در ردیف آلات 
لهو و لعب کهمشروعیتی در دین ندارد» قرار می‌گیرد. وزیر امر به معروف و نهی‌از منکر 
طالبان در باره اقداماتش درخصوص جمع‌آوری دستگاههای تلویزیون از شهر کابل گفته بود: 
«ظرف دوروز گذشته». از فروشگاههای نقاط مختلف شهر بیش از یکصد دستگاه‌تلویزیون 
مصادره شده است» او گفت «دستگاههای مصادره شده‌سوز انده و یا منهدم می‌شود». مخالفت 
وفرهنگ طالبان می‌گوید: «پس از اين» مردم عکسها و آلبومها را درخانه‌های خود نگه‌داری 
نکنند» زیرا این مساله با اسلام در تضاداست». به نظر می رسد که طالبان در امر مبارزه با 
مظاهر تمدن‌غربی» دچار نوعی تناقض گردیده اند. چرا که آنها از يك طرف‌مخالفت آشکار خود 
را با مظاهر فرهنگ و تمدن غربی ابرازمی‌دارند و از طرف دیگرء به طور وسیع در فعالیتهای 
روزانه خودعملا از آنها سود می‌جویند. یکی از پیچیدگیهای اساسی در بینش طالبان به طور 
اخص و بنیادگرایی‌افراطی به طور اعم» روح تعبد گرایی به دستاوردهای کلامی و فقهی 
پیشینیان می‌باشد. 


9 


بنیادگرایی افراطی» دوران صدر اسلام و میانه را دوره طلایی و مصون از هر نوع خطاتلقی 
نموده و راجع به تفاسیر و تاویلهای دینی این دوره اعتقاد جزم‌گرایانه دارد. اجتهاد و استنباط 
تازه» در این مکتب‌جایگاهی ندارد و مردم عموما موظف به پیروی نقادانه از کلمات وگفتار 
ملاهای سلف می‌باشند. برداشت صرفا تقلیدگر ایانه اینها ازدین» سبب بدبینی و حتی دشمنی آنان 
با الگوهای زندگی رایج دردنیای معاصر جهان اسلام گردیده است. 


تنها الگوی مطلوب در نزدبنیادگرایان افراطیء الگوی زندگی جوامع روستایی قرون 
اولیه‌اسلامی می‌باشد و رفتار خشك و متحجرانه آنان با زنان و نوع نگرش‌شان‌نسبت‌به نقش 
اجتماعی و تربیتی زن در جامعه. ريشه در همین‌روح سلفی‌گری آنها دارد که با ضروریات 
زندگی کنونی کاملابیگانه است. همچنین تفسیر آنان از مفاهیمی مانند «توحید وشراك» که بنیاد 
انديشه کلامی بنیادگرایی افراطی را تشکیل‌میدهد» در مغایرت آشکار با تفاسیر رایج آن مفاهیم 
در نزد سایرمکاتب اسلامی است. شاه و لی‌ال هندی» ر هبر فکر ی بنیادگرایی‌افراطی در شبه قاره» 
دایره «توحید» را تا آنجا تنگ می‌نمایدکه حتی هر نوع استمساك ظاهری به وسایل دیگر را که 
در راستای‌قدرت الهی در نظر گرفته شده باشد. شرك به شمار می‌آورد. 


ازدیدگاه شاه ولی‌اشدهلوی » نذر کردن برای ائمه و سوکند یاد نمودن به اسامی آنان و نیز 
نامگذاری فرزندان به اسامی‌ای مانند «عبدالشمس» و غبره» از مصادیق شرك به شمار می‌آید. 
جلوه‌های همین نوع طرز تفکر» در سران طالبان نیز مشهود است. طالبان با تفسیر سخت‌گیرانه 
از اسلام» زندگی خصوصی و حریم شخصی‌افراد را تحت نظارت دقیق مامورین خود گرفته و 
از «درازی موی‌سر» تا «کوتاهی موی صورت» و از حمام عمومی تا تردد زن درمحیط 
اعتقاد به توحید و مبارزه بامظاهر شرك. تا آنجا شدت عمل به خرج داده که حتی نگه‌داری 
عکس‌و اسباب‌بازی کودکان در منزل را مغایر با عقاید توحیدی اسلام‌اعلام کرده است. 


4 7 دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم. تاریخ و سیاست 


بنیادگرایی افراطی از نوع‌وهابی» با توسل به حربه «تکفیر». به مبارزه با تمامی مذاهب‌و فرق 
اسلامی غیر از خود رفته و به جز خویشتن» ساير گروهها رایکسره بر باطل و حتی کافر 
می‌پندارد. مکتب دیوبندی در پاکستان»جناح فکری رقیب خود «بریلوی» را که حلقه دیگری 
سنیان حنفی مسلك است. کافر قلمداد نموده و مخالفت‌با آن را از وظایف‌شرعی خود می‌پنداشت 
چنانکه «سپاه صحابه» در اوان ظهورش»مبارزه با بریلویها و شیعیان را در کنار هم از اهداف 
اصلی‌خود قرار داده بود اما پس از سیاسی شدن گروه مذکورء شیعیان‌به عنوان تنها دشمن اصلی 
برای آنها مطرح گردید. دشمنی با شیعه‌در تاریخ مکتب دیویندی سابقه دیرینه‌ای دارد. 


جنبش طالبان در افغانستان‌نیز دارای چنین تفکر ضد شیعی می‌باشد. طالبان پس از تصرف 
شهرمزارشریف در سال ۰1377 دستور قتل عام وسیع شیعیان‌را صادر کرده و نظامیان آن؛ 
گروه گروه شیعیان را به عنوان «رافضی» و «کافر» به خاك و خون کشیدند. افراد طالبان 
کدر جنگ اول مزار شریف (1376) به اسارت نیرو های حزب و حدت اسلامی در آمده بودند» 
آشکارا از «وجوب جهاد» علیه ازبکهای سخن بر زبان آورده و کشته شدن در مقابل«جبهه 
متحد» را «شهادت» در راه خدا می‌دانستند دشمنی‌طالبان با ایران نیز ريشه در همین باور 
شیعی از کسی مخفی نمی‌دارند. وجود پندار خود حق‌مداری همراه با اعمال روشهای ستیزجویانه 
علیه افکار و جناحهای‌دیگر» تصویری کاملا خشن و انعطاف‌ناپذیر از طالبان ارائه داده‌است. 
حاکمیت‌یافتن کامل این تفکر در عرصه سیاسی و اجتماعی»خطر بزرگی برای آزادی اندیشه 
اعتقاد و بیان و در نتیجه» رشدعلم و دانش و خلاقیت در پی خواهد داشت. 


معمولا در نظامهای تحت‌اداره بنیادگر ایی افراطی» بدیهی‌ترین حقوق عمومی مردم درزمینه‌های 
سیاسی و فرهنگی نادیده گرفته می‌شود و تشکلهای مستقل‌در سایه آن می‌خشکد: چنانکه امروز در 
شهرهای تحت اداره جنبش‌طالبان» نمونه‌های آن به وضوح به مشاهده می‌رسد. احزاب 
وگروههای نامدار جهادی و شخصیتهای علمی و سیاسی مستقل» کمترین‌جایگاهی در نظام 
به تعطیلی‌کشیده شده است و سرمایه‌های علمی و باستانی» قربانی تعصبهای‌ناروا گردیده و اکثرا 
به نابودی کشیده شده و یا در معرض‌نابودی قرار گرفته است. 


میزان تاثیرپذیری فرهنگ عمومی پشتونها از آداب و رسوم قبایلی» بسیار بیشتر از آن است که 
در فرهنگ سایر گروههای نژادی این‌کشور دیده می‌شود. پشتونهای افغانستان دارای آداب و 
رسوم متشکل و شناخته شده هستند که به نام «پشتون ولی » یاد می‌شود. «پشتون‌ولی» در 
عرف پشتونها «هم مجموعه قوانین و هم ایدیولوژی‌است.» «قوانین و احکام پشتون ولی حوزه 
وسیعی از رفتار وروابط انسانی پشتونها را در بر می‌گیرد. مهمترین اصول این‌مجموعه قوانین 
ناظر بر کرامت انسانی» و مهمان‌نوازی‌اند.» با توجه به پیوندهای پایدار قبیله‌ای و استحکام 
سنتهای ملی پشتونی در جامعه پشتونهاء این گروه نژادی دارای‌احساس تعلق شدیدی نسبت‌به 
هم‌نژادان خود بوده و همدردی وهمیاری یکدیگر را از وظایف رسمی قبیله‌ای خود می‌دانند. 
وجوداین «احساس تعلق» شدید نسبت‌به همدیگرء باعث گردیده که این‌قوم علی‌رغم نزاعهای 
ممتد داخلی» این خصومتها را در شرایطحساس و بحرانی کنار گذاشته و موقتا در موضوع 
مربوط به سرنوشت‌مشترك به دور هم گرد آیند. 

جریان تاریخی مساله «پشتونستان» در پاکستان» ريشه در پیوندهای خونی اين مردم دارد که 
پشتونهای‌دو طرف «خط دیورند» علی‌رغم دوگانگی در تبعیت و شهروندیهیچ‌گاه همدیگر را 
به فراموشی نسپرده‌اند. اگر امروز «جمعیةلعلمای اسلام» به رهبری مولانا فضل الرحمان و 
سمیع الحق ودیروز «جماعت اسلامی» به رهبری قاضی حسین‌احمد با تمام‌امکانات و علیر غم 
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مصالح عمومی ملت و مردم پاکستان» به حمایت‌از گروههای اسلامی در افغانستان شتافتند» بی 
تاثیر از تمایلات‌قومی» قبیله‌ای و پشتونی آنها نبوده است. چه اینکه» هر سه ر هبرنامبرده و 
منحصر فعال در قضایای افغانستان» وابسته به قوم پشتون می‌باشند. بنابراین» می‌توان مدعی شد 
که «عرف وسنت» جایگاه بس مهمی در جامعه پشتونها داشته و دارد. 


اکنون‌که جایگاه سنت و عرف را در فرهنگ و انديشه پشتونها متوجه شدیم تاثیر این سنت را بر 
افکار دینی و سیاسی سران جنبش طالبان‌به طور فشرده مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. جنبش 
طالبان به عنوان‌يك جنبش برخاسته از جامعه پشتون افغانستان؛ آن هم از دلمردمان روستایی و 
غیرشهری که دارای تعلقات سنتی و قبیله‌ای‌شدیدتری هستند» نمی‌تواند از تاثیرپذیری به 
دورباشد. 


اساس تاثیرپذیری طالبان از فرهنگ پشتونها» در نوع‌تفسیر آنها از مفاهیم و قوانین دینی» کاملا 
محسوس است. اولین ومهمترین گام در تاثیر فرهنگ پشتونها بر اندیشه دینی طالبان» در نوع 
گزینش الگوی نظام سیاسی و راههای مشروعیت‌دهی به آن به‌وسیله آنها مشاهده می‌شود» مثلا 
مدل نظام «خلافت» در تفکرسیاسی طالبان اگر چه در اصل. خود يك مدل اسلامی است که 
هیچ‌مسلمانی در اسلامی بودن آن تردید به خود راه نمی‌دهد.. 

جایگاهی که «زن» در سایه حکومت دینی طالبان کسب نموده است» غير از جایگاهی است که 
«زن» در نزد دیوبندیان پاکستان احرازکرده است. بدون شك. اصل مکتب دیوبندی طرفدار عدم 
حضور زن درمحیط خارج از متزل است اما با وجود آن» محدودیتهایی که ازسوی طالبان در 
حق زنان اعمال می‌شود» هرگز قابل مقایسه باسیاستهای جمعية العلمای اسلام در پاکستان نیست. 
عبدالحکیم‌مجاهد» سفیر طالبان در پاکستان درباره نوع نگرش سنتی طالبان‌نسبت‌به آموزش 
دختران چنین می‌گوید: «تمام اردوی ملی و نیروی‌پلیس ماء داوطلبانی از مناطق پیر و سنتی 
هستند و معتقدند فرستادن دختران به مدرسه. کاری بی‌شرمانه است.» «خشونت 
وانعطاف‌ناپذیری» دو ویژگی دیگر در شیوه سیاستمداری طالبان‌است. 

جنبش طالبان» جنبشی است که از لحاظ فکری. از خارج از مرزهای افغانستان تغذیه می‌شود. 
تفکر مذهبی‌سیاسی کنونی طالبان» ريشه در اندیشه‌های اسلامی شناخته شده درداخل جامعه 
خردگرایانه آن است وبنیادگرایی افراطی نوع طالبانی» صرفا در مناطق روستایی در حدانسجام 
نیافته» حضور داشته که به عنوان يك انديشه جدی هیچ‌گاه‌قابل توجه نبوده است. اما تحولات سه 
دهه اخیر با توجه به‌زمینه‌های تاریخی» سبب شکل‌گیری و رشد نوع تفکر طالبانی در این‌کشور 
گردید. 


تفکر طالبانی اگر چه در ظاهر به عنوان تفکر خالص‌اسلامی در افغانستان تبلیغ می‌گردد و حتی 
بعضی از کشور های‌همجو ار را نیز تحت تاثیر ماهیت اسلامی خود قرار داده است. امابا يك 
ارزیابی عمیق از سنتهای قبیله‌ای افغانستان و نقش عرف و «عنعنات» در فرهنگ روستایی و 
قبایلی اين کشور. درمي‌يابيم کهتفکر جدید به همان اندازه که ماهیت مذهبی دارد. ماهیت 
قبایلی‌نیز دارد. درستی این ادعا با تحلیل مقایسه‌ای بین تفکر طالبان‌در داخل جامعه افغانستان و 
الگوی مادر در دو کشور پاکستان وعربستان» بیش از پیش روشن می‌گردد. در عين حال, اندیشه 
جنبش‌طالبان به دور از ویژگیهای محلی و تفسیرهای متاثر از فرهنگداخلی اندیشه‌ای است که 
در شبه قاره هند و برخی از کشور های‌حاشیه خلیج فارس به صورت اندیشه رسمی مطرح بوده 
و در میان‌توده‌های مردم (نه نخبگان) ريشه عمیقی پیدا نموده است. 
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تضاد درونی جنبش طالبان با سیستم عنعنوی قومی پشتون 


اما نباید فراموش کرد آنانیکه جنبش طالبان را جنبش خاص قوم پشتون میدانند از تضاد 
نهفته درونی میان ارزشهای کود مدنی "پشتونولی" و ماهیت عمیقاً مذهبی جنبش طالبان 
بی خبر اند. یک محقق هزاره بنام صاحبنظر مرادی در مورد مقررات وضع شده توسط 
احمدشاه ابدالی نوشته بود 46 "اجمد خان ...برای ر هنمود سران قبایل مربوط خویش 
همچو اساسنامه دینی» سیاسی» ونظامی به کارگرفت. ازتدوین مقررات نامبرده به خوبی 
برمی آید که احمد خان به فقه وشریعت سرتاسری اسلام اکتفا نکرده برای تنظیم نظام 
قبیلوی خویش به وضع مقررات ویژه قبیلوی نیازمندی احساس نموده است." دلیل وضع 
مقررات توسط احمدشاه ابدالی آن بود که اصول "پشتونولی" به قول اولیور روی» که از 
یکطرف یک ایدیولوژی بوده و از جانب دیگر یک مجموعهء حقوق مدنی را تشکیل 
مید هد» در ذات خود غیر مذهبی بوده و درسطح قانون با "شریعت" در تضاد قر ار دارند. 
اولیور روی مینویسد در جوامع غیر پشتون چوکات اصلی اصول جزایی را "شریعت" 
تشکیل میدهد اما در شرایطی که پیروی از شریعت صرف در حد شعار باقیست» هیچ 
سیستم دیگری موجود نیست که جای آنرا بگیرد". نتيجه طبیعی چنین حالتی در 
روستاهای غیر پشتون نشین بوجود آمدن حاکمیت مطلقه خوانین و زورگویان محلی و 
رهبران دینی میباشد که اشکال افراطی آنرا در دهات هز اره نشین هزاره جات مشاهده 
میکنیم. موجودیت پشتونوالی خود از فرهنگ غنی مردم پشتون حکایت ميکند. 


در جوامع سنتی پشتونهاء در دهات» مقام ملا در آن سطحی نیست که در قرا و قصبات 
غیر پشتون نشین افغانستان» بخصوص در میان اقوام هزاره وجود دارد. مظاهر آنرا همه 
روزه در بوسیدن دستهای محمد محقق توسط هواداران هزارهء او در صفحات تلویزیوبها 
مشاهده میکنیم. مقام مل و روحانی در هزاره جات در میان شیعیان» در سطح پیشواء و 
مرجع تقلید است. ملا چنین مقامی در جامعه پشتون ندارد. اکثر این ملاها حتی در جرگه 
های قومی دعوت نمیشوند. نقش ملا در جوامع سنتی پشتونها نقش مشورتی است نه نقش 
تصمیم گيرنده. از اين رهگذر یک تضاد درونی میان جنبش طالبان و سیستم عنعنوی 
قومی پشتونها موجود است. 


فراموقن نکتیم که مالیان سس آزره مدرنبه: ها ,غذهبی دز معاطق قبایلی وریقفرن لقیخ 
در پاکستان میباشند. اکثر اين افراد در کمپهای مهاجرین در خاک پاکستان تولد یافته 
بزرگ شده و با ایدیولوژی وهابی تطبیق بدون چون و چرای"شریعت محمدی" تدریس 
ده نت که با بل سانش دزن با آماعان شعو دی و وهای ساکتاتی طرف جوا 
فران گرفه است. .هر وجود اکير این افراذ آن احساس تار یخی تن داششم. به افغاشسخان؛ 
ارزشهای ملی آفخاشتان: اصتول پشترولی و تاسیو دالیزم افغاستان و جود ندارردر یک مقال 
آنرا در تخریب مجسمه های بودایی بامیان میتوانیم ببینیم. مجسمه های بامیان در طول 
حیات نزدیک به سه صد سال دولنهای عنعنوی پشتون در افغانستان» به حیث سمبولهای 
ملی و باستانی کشور دست نخورده باقی ماندند. در حالیکه طالبان بنا بر تعصب مذهبی 
آنها لذت بردند. باآنهم» در زمان حاکمیت خود طالبان جرآت مداخله در اموری راکه بر 
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اساس اصول پشتونولی در دهات و روستاهای پشتون نشین اداره و اجرا میگردید» 


نداشتند . 


حملات تروریستی یازدهم سپتمبر در امریکا و حکومت طالبان 

ارتباط ملا عمر با القاعده و رهبر سابق آن برای گروه طالبان حیاتی بود» زیرا القاعده در بدل به 
دست آوردن پناهگاه به رژیم طالبان کمک مالی فراهم می‌کرد. امریکا مسولیت حمله بر برج‌های 
دوگانه مرکز تجارت جهانی را در نیویارک به عهدهء اسامه بن لادن گذاشت. بر اساس آن ایالات 
متحده خواستار تسلیمی اسامه بن لادم از ملا عمر شد. ملا عمر به این تقاضا پاسخ منفی داد و 
در نتیجه» ایالات متحده امریکا علیه رژیم طالبان حمله کرد که سرآغاز یک جنگ طولانی دیگر 
برای ملا عمر و افرادش شد. 

سقوط طالبان و ایجاد دولت جدید 


سرنگونی دولت طالبان در سال 2001م توسط قوای هوایی امریکایی با استفاده از ملیشه های 
محلی در بدل هزارها ملیون دالر نقد» کمکهای تسلیحاتی و با همکاری نزدیک قوتهای خاص 
امریکایی یکبار دیگر افغانستان را به حوزه های نفوذ جنگ سالاران مبدل ساخت. در بلخ؛ 
سمنگان» جوزجان و فاریاب ملیشه های دوستم» عطامحمد نور و محمد محقق به قدرت رسیدند؛ 
در هرات اسمعیل خان» در قندهار مليشه های حامد کرزی و گل آغا شیرزی. در ننگر هار ملیشه 
های شورای مشرقی (حاجی قدیر» حضرت و غیره) و با خروج عجولانهء طالبان از کابل» 
مليشه های شورای نظار شهر را بدون جنگ اشغال کرده زمام قدرت رابدست گرفتند. 


دولت حاصله از کنفرانس بن در حقیقت انعکاس سیاسی این تقسیم بندی منطقوی قدرت در کشور 
میباشد و تا امروز بعد از ۱۳سال دولت مرکزی نتوانست حاکمیت مرکزی را در کشور تامین 
نماید. 


با اشغال کابل توسط شورای نظار و همکاری دوامدار نیروهای بین المللی با آنها شرایطی را 
فراهم ساخت تا شورای نظار و حامیان محلی آنها بصورت غیر متوازن به قوی‌ترین نیروی 
سیاسی و نظامی در کشورمبدل گردند. تمام قوماندان های جهادی شورای نظار به جنرالهای 
اردوی ملی ارتقاء یافتند و پست های کلیدی سیاسیء اداری و نظامی را در طول ۴سال گذشته 
در اختیار گرفتند و طوریکه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴م نشان داد به هیچوجه حاظر 
به از دست دادن این قدرت سیاسی» اداری و نظامی و حتی شراکت متناسب دیگران در آن 


سقوط طالبان درسال 2001م توسط قوای امریکایی به کمک ملیشه های محلی و ایجاد یک 
دولت مبنی بر اساسات دموکراسی و قانون اساسی بر مبنای توافقات بن با استقبال عظیم مردم 
کشور و بخصوص روشنفکران مواجه گردید. استیلای دولت مذهبی فاشیستی و قرون وسطائی 
طالبان در سالهای 2001-1996م به کمک مستقیم پاکستان» لکه ی ننگی بر دامان ملت افغان و 
بخصوص ملیت پشتون محسوب میگردد و بزرگترین قربانی تداوم تروریزم و جهل پرستی این 
گروه تمام پشتونهای ساکن ولابات پشتون نشین کنار سرحد با پاکستان است. 
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وفات ملا عمر رهبر طالبان 

ریاست جمهوری افغانستان به صورت رسمی تایید کرده است که ملا محمد عمرء رهبر گروه 
طالبان» در پاکستان وفات کرده است. دفتر ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه ای گفته است 
که ملا عمر در ماه حمل 1392 مطابق ماه اپریل سال 3 در پاکستان مرده است. 


بعد از مرگ ملا عمر ملا اختر منصور رهبری طالبان را بدوش گرفت که موصوف در ماه می 
6 با حمله یک طیاره بدون سر نشین امریکانی در نزدیکی کویته کشته شد و به تعقیب او 
مولوی هیبت الّه به عنوان رهبر تحریک طالبان برگزیده شد. ملا هیبت الّه آخندزاده از قوم 
نورزی از قندهار است. ملا منصور و ملا عمر. دو رهبر پیشین طالبان نیز از قندهار 
بودند. به گزارش گروه وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان» رهبر جدید طالبان به فرماندهان و 
شورای عالی رهبری این گروه اعلام کرده است که "هیچ مذاکرات صلحی با دولت 
افغانستان در کار نخواهد بود." این مطلب را یک منبع در درون طالبان از طریق یک 
واسطه به شبکه سی ان ان خبر داد . اين منبع گفته که "هیبت ال آخوندزاده"» همان مشی 
نظامی را ادامه خواهد داد که توسط بنیانگذار طالبان» ملاعمر» در پیش گرفته شده بود. ملا 
هیبت الّه یک عالم دینی از نسل بنیان‌گذاران طالبان و از نزدیکان ملاعمر میباشد. از اين رو 
احتمالا او می‌تواند نسل جوان تر و جنگنده‌تر طالبان را متحد کند. سید محمد اکبر آغا» از 
اعضای موسس طالبان که در کابل زندگی می‌کند» می‌گوید که رهبر جدید طالبان را به خوبی 
می‌شناسد. به ادعای او» ملا هیبت الّه انسانی تحصیل کرده در علوم دینی و مورد احترام است 
که جایگاه مذهبی او بر جایگاه نظامی‌اش در گروه غلبه دارد. طبق گفته اکبرآغاء مذاکره برای 
صلح با هیبت الّه سخت تر از ملا منصور کشته شده است . 


الجزیره در گزارش خود از سوابق هیبت اه نوشت که در زمان حمله اتحاد شوروی به 
افغانستان در اواخر دهه 1970 او با خانواده خود به پاکستان مهاجرت کرد. خود او به 
عنوان مجاهد سال‌ها با نیروهای شوروی جنگید. پس از جنگ در شهر کویته پاکستان 
تحصیلات دینی خود را تکمیل کرد و با تشکیل حکومت امارت اسلامی افغانستان توسط 
طالبان» او مسوول امور قضایی اين امارت شد. در پی حمله نیروهای ائتلاف به 
افغانستان در سال 1 و سرنگونی حکومت طالبان» او به همر اه بیشتر رهبران 
طالبان دوباره به کویته بازگشت و از آن جا به عنوان عضو شورای کویته» در رهبری 
گروه نقش آفرینی می‌کرد .«تامس روتیگ»» عضو «شبکه تحلیل گران افغانستان». 
اخوندزاده را یک «انتخاب طبیعی» برای جانشینی منصور می‌داند: "ملا هیبت الّه معاون 
ارشد ملامنصور بود. انتخاب هوشمندانه او به اين دلیل است که او یک عالم دینی از تسل 
بنیان گذاران طالبان و از نزدیکان ملاعمر بوده است". منبع درون طالبان از دو جلسه 
سری درون شورای کویته» برای انتخاب رهبری جدید به ]][) خبر داد. اين دو جلسه 
در روزهای شنبه و سه‌شنبه برگزار شد. به ادعای او. در جلسه اول تمایل اعضاء به 
انتخاب «سراج الدین حفانی»» رهبر شبکه حقانی» به رهبری بود. در جلسه روز سه 
شنبه» حقانی به نفع ملا هیبت الّه از پذیرش رهبری خودداری کرد. در نهایت در جلسه 
سه شنبه» ملاهیبت الّه به عنوان رهبر و ملامحمد یعقوب و حقانی به عنوان معاونین او 
انتخاب شدند. این منبع معتقد است که انتخاب ملا یعقوب (پسر ملا عمر رهبر سابفه و 
موسس تحریک طالبان) برای کسب وجهه و مشروعیت در خاستگاه اصلی طالبان» یعنی 
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ولایت قندهار و انتخاب حقانی برای تحقق همین هدف در ولایات مرزی با پاکستان چون 
خوست. پکتیکا و پکتیا انجام گرفته است. 

با وجود مطرح بودن نام ملایعقوب و سراج الدین حقانی» وجود برخی فاکتورهاء عدم 
انتخاب آن‌ها را برای برخی کارشناسان قابل پیش‌بینی می‌کرد. ملایعقوب» حدود 25 
ساله» به شدت کم تجربه است. او تازه چند ماه است که به عضویت شورای رهبری 
در آمده است . شور ا به او فرماندهی اسمی 15 و لایت افغانستان را سپرده است . حقانی» 
رهبر شبکه حقانی» هم که تجربه نظامی بالایی دارد و در یک سال گذشته بیشتر عملیات 
نظامی طالبان را فرماندهی کرده» به دلیل ارتباطات نزدیک و عمیقش با سازمان 
اطلاعات نظامی پاکستان» چندان مورد وثوق شماری از فرماندهان گروه نیست . در 
نهایت بنا به اعلام ذبیح الّه مجاهد» سخنگوی طالبان» 24 عضو دایم شورای رهبری, به 
همراه 12 نفر از شیوخ متنفذ گروه» روز سه شنبه هیبت‌الّه را به رهبری برگزيدند. 


جدول زمانی ظهور و سقوط طالبان: 

- ۱۹۹۴/۱۰/۱ کاروان مواد تجارتی پاکستان از طرف قوماندانان مجاهدین قندهار توقف 
داده شد. 

> ۱۹۹۴/۱۰/۱۰ گروهی که خود را طالبان می‌نامیدند به شهر سرحدی اسپین بولدک 
حمله کرده و آ نرا تصرف نمودند. 

۱۹۹۳/۱۱/۵ گروه نو بنهاد طالبان اکثر مناطق ولایت قندهار را تصرف نمودند. 

۱۹۹۴/۱۱/۱۲ گروه طالبان کنترل کامل ولایت قندهار را بدست گرفته و مجاهدین 

۱۹۹۵/۲/۱۰ ولایت میدان بعد از درگیری مختصری به دست طالبان سقوط کرد. 

۱۹۹۵/۲/۱۱ طالبان کنترل کامل ولایت لوگر را به دست گرفتند. 

۱۹۹۵/۲/۱۹ طالبان کنترل شهر خوست را بدست گرفتند. 


ت ۱ عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی که به اسارت طالبان درآمده 
بود در ولایت میدان به قتل رسید. 


۰ ۱۹۹۵/۴/۹ طیارات روسی بازار تالقان را به شدت بمباران کردند. 

- ۱۹۹۵/۴/۱۷ طالبا ن حمله وسیع را بخاطر تصرف ولایت فراه آغاز کردند. 

- ۱۹۹۵/۹/۵ شهر هرات بدست طالبان سقوط کرد. 

۱۹۹۶/۶/۲۶ گلبدین حکمتیار که به حیث صدراعظم افغانستان تعین شد ه بود به شهر 
کابل رسید. 

۱۹۹۶/۷/۶ صدراعظم و وزرا جدید اهدا سوگند را به جا آوردند. 

- ۱۹۹۶/۹/۱۱ شهر جلال‌آباد بدست طالبان افتاد. 
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۷ شهر کابل توسط طالبان فتح شد. داکتر نجیب الّه رئیس‌جمهور پیشین 
افغانستان توسط چند مرد مسلح از دفتر سازمان ملل متحد در کابل بیرون کشیده و به 
محل نامعلوم پرده شد ‏ 

۷۲ داکتر نجیب الّه و برادرش احمدزی و یاوراش به قتل رسیده و اجسادشان 
در چهارراهی آریانا بدار آويخته شد. 

۱ ببرک کارمل رئیس‌جمهور افغانستان در شهر مسکو وفات یافت. 
دوستم رهبر آن گروه قیام نمود و اداره مزار شریف را بدست گرفت. 

۴ شهر مزار شریف بدست طالبان افتاد. 

۶ قیام عمومی علیه طالبان در شهر مزار شریف آغاز گردید. 
۷ طالب‌ها بعد از تلفات سنگینی که بر نیروهای شان بوجود آمد از ولایات 
شمالی کشور عقب‌نشینی کردند. 

۰۱۶ ۱۹۹/۱ اداره طالب‌ها نام رسمی کشور را به امارات اسلامی افغانستان تبدیل 
کر دند. 

۳ بیک فروند طیاره مسافربری مربوط آریانا در نزدیکی شهر کویته 
پاکستان سقوط کرد. 

۳ داکتر محمد یوسف صدراعظم سابق افغانستان در آلمان وفات یافت, 
۴ در اثر زلزله شدید در ولایت تخار حداقل پنج هزار تن جان خود را از 
دست دادند 

۹ یک بال طیاره بوئینگ مربوط شرکت هوائی آریانا در جنوب ولایت 
کابل سقوط کرد. 

۹ مذاکرات میان نمایندگان طالبان و ملاهای جبهه متحد در اسلام‌آباد آغاز 
۸ طالبان برای بار دوم کنترل شهر مزار شریف را بدست گرفتند. 


۸ نه دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی در کنسولگری آن‌ها در شهر مزار شر 
یف توسط طالبان به قتل رسیدند. 


۸ طالبان دست به قتل‌عام اهالی و افراد مسلح مزار شریف زدند. 
۰ در اردوگاه نظامی در ولایت خوست و ننگرهار هدف حملات موشکی 
آمریکا قرار گرفت. 

۱ دولت اسلامی ايران اعلان کرد که یک مانور بزرگ نظامی را در 
سرحدات افغانستان اجرا خواهد کرد. 


۳ ولایت بامیان بدست طالبان تصرف شد. 
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- فوریه ۱۹۹۹ طالبان دو مجسمه بامیان را منهدم ساختند. 
محکوم کرد 
تِ ۷ کطالبان حمله وسیع را بخاطر تصرف ولایات شمال کابل براه انداختند. 
۱۹۹۹/۱۰/۱۵ به‌دنبال تحریم اقتصادی طالبان پرواز هواپیماهای آریانا به خارج کشور 
ممنوع اعلان گردید. 
۵ ساان من که رصان حرمت رهام ام با ابا یت درا 
قانونی افغانستان برای یکسال دیگر تمدید کرد. 
اسلامی است و نباید تجلیل گردد. 
کر 
2 ۲۰۰۱/۲/۷۶ زادیو طالبان در کابل فتوایی را به تشر رسانید که بر اسانن آن بای شام 
مجسمه‌ها در افغانستان نابود گردد. 
- ۲۰۰۱/۳/۹ طالبان مجسمه‌های بامیان را که یکی از جمله آثار باستانی نایاب در جهان 
بود تخریب کردند. 
ت ۳ احمد شاه مسعود به دعوت مقامات پارلمان اروپائی به آن قاره سفر کرد. 
بت ۹ احمد شاه مسعود در منطقه خواجه بهاالدین ولایت تخار توسط دو نفر 
عربی که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند به قتل رسید. 
گِ ۵ طالبان سفارت آمریکا را در کابل به آتش کشیدند. 
- ۲۰۰۱/۱۰/۷ تهاجم آمریکا به افغانستان 
۲۰۰۱/۱۰/۲۶ طالبان عبدالحق قوماندان سابق مجاهدین را اسیر و با همراهانش در 
ریت بوک دام کر 
- ۲۰۰۱/۱۱/۹ شهر مزار شریف بدست نیروهای جبهه متحد ملی افغانستان فتح شد. 
۲۰۰۱/۱۱/۱۲ آخرین پایگاه‌های نظامی طالبان در اطراف شهر کابل از دستشان 
در آمد. 
در واقعیت تبارز جنبش طالبان در اواسط سال‌های ۰ م نتیجة سو استفاده دولت پاکستان از 
استیلای انارشی حکومت مجاهدین در افغانستان و سو استفاده از احساسات نشنالیستی پشتون‌ها در 
کشور می‌باشد. از اینرو بی‌جهت نیست که ظهور طالبان در سال ۱۹۹۵م و پیروزی چشمگیر آن‌ها 
در سقوط حکومت مجاهدین و گرفتن کابل و ولایات در سال ۱۹۹۶م) اکثرآً بدون جنگ در 
بی‌امنیتی مستولی در کشور بود. 
فا ۱۱۰۱۹ وف اه لیر بکایی ناه کت که مارکره ها مایب اعد مک هو لاک مفرح ب 
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اساسات دموکراسی و قانون اساسی بر مبنای توافقات بُن با استقبال عظیم مردم کشور و بخصوص 
روشنفکران مواجه گردید. استیلای دولت مذهبی فاشیستی و قرون وسطائی طالبان در سال‌های 
۰۱۶ به کمک مستقیم پاکستان» لکة ننگی بر دامان ملت افغان و بخصوص ملیت پشتون 
محسوب می‌گردد و بزرگترین قربانی تداوم تروریزم و جهل پرستی این گروه تمام پشتون‌های 
ساکن ولایات پشتون‌نشین کنار سرحد با پاکستان است. 


احمد رشید در مورد طالبان مینویسد: "بسیاری از طالبان در کمپهای مهاجرین در پاکستان بدنیا 
آمده و در مدارس آنجا آنجا درس خوانده اند و مهارت جنگی را در دوران جهاد کسب کرده 
اند. طالبان جوان بسیار اندک از کشور خود و تاریخ آن اطلاع دارند ولی دربارهء جامعه 
مطلوب و دلخواه اسلامی که در زمان حضرت محمد علیه و سلم ۱۴۰۰ سال پیش ایجاد شده 
بود از مدارس خود معلومات کافی حاصل کرده و تطبیق آنرا اکنون خواهانند." (احمد رشید, 
طالبان». ص 37). 


حوادث آتی در بقدرت رسیدن طالبان نقش اساسی دارند: 


» بروز 12 اکتوبر 1994 در حدود 200 طالب از مدارس قندهار و پاکستان وارد سپین 
بولدک شهرک سرحدی میان افغانستان و باکستان شدند. این شهرک در آنزمان در اختیار افراد 
گلبدین حکمتیار بود. قوای طالبان به سه دسته تقسیم شده بالای قوای حکمتیار حمه کردند هفت 
نفرشانرا در بدل یکنفر کشتند و قوای حکمتیار فرار کرند در نتیجه سپین بولدک و دیپوی بزرگ 
مهمات حکمتیار که در نزدیی آنجا قرار داشت بدست طالبان افتاد که در آن بر علاوه 18000 
کلاشنکوف مقدار زیادی مهمات و تعدادی عراده جات بود نیز بود؛ 
ه روز 20 اکتوبر 1994م نصیراله بابر وزیر داخلهء پاکستان با شش سفیر کشورهای غربی 
مقیم اسلام آباد بدون اطلاع حکومت ربانی-مسعود به قندهار و هرات سفر نمود. او گفته بود که 
0 ملیون دالر از موسسات بین المللی جمع آوری کرده شاهراه کویته-هرات را باز سازی 
نماید؛ 
- بتاریخ 28 اکتوبر 1994م بینظیر بوتو صدراعظم پاکستان با اسمعیل خان و جنرال 
دوستم در عشق اباد مرکز ترکمنستان دیدار کرده تاکید کردند که راههای ترانسپورتی 
بروی کاروانهای تجارتی پاکستانی از کویته از طریق قندهار و هرات بصوب 
ترکمنستان در بدل حق العبور باز نگهداشته شود؛ 
- بتاریخ 29 اکتوبر 1994 کاروان موترهاییکه متعلق به یونت لوژستیکی ملی اردوی 
پاکستان» که در دهه هشتاد توسط آی اس آی ایجاد شده بود تا سلاح و مهمات امدادی را 
به مجاهدین برساند» بود و توسط 80 دریور سابقه سردوی پاکستان از کویته بسوی 
هرات براه افتاد. کرنیل امام افسر عالیرتبه ی اس آی و جنرال قونسل پاکستان در 
هرات با دو قوماندان جوان طالبان بنام ملا بورجان و ملا ترابی کاروان را رهبری 
میکردند. کاروان در نزدیکی میدان هوایی قندهار توسط قوماندان لالی و منصور 
اچکزی و قومندان استاد حلیم توقف داده شد و آنها تقاضای پول و سهم از اموال حامل 
کاروان کردند. 
- روز دول نوامبر طالبان به حمله دست زدند قوماندانهای قندهار به فکر اينکه اردوی 
پاکستان حمله کرده از صحنه فرار کردند. منصور تعقیب شد دستگیر و با ده نفر 
محافظین او بقتل رسید. جسد قوماندان منصور اچکزی از میله یک تانک آویزان شد؛ 
- شام همانروز طالبان به قندهار وارد شدند و بعد از دو روز جنگهای پراگنده قوماندانها را 
شکست دادند. ملا نقیب الّه عمده ترین قوماندان شهر قندهار که 2800مجاهد داشت با 
دریافت پول از آی آس آی با افراد خود به صفوف طالبان پیوستند؛ 
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حکومت و جماعت العلمای اسلام پاکستان سقوط فندهار را بدست طالبان با شادمانی جشن 
گفتند» نصیرالّه بابر وزیر داخله پاکستان کریدت پیروزی طالبان را از آن خود ساخته 
به خبرنگاران گفت: "طالبان از خود ما هستند" (احمد رشید» طالبان» ۰2002 ص 
47 


4 7 دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم. تاریخ و سیاست 


بخش ششم: مداخله نظامی امریکا در افغانستان و دولت پسا طالبان 


"دنیای غرب در تعفیب منافع خود ا زاف راطی ترین جهادیون اسلامگرا در افغانستان» عراق» 
سوریه» یمن و لیییا حمایت کرد و آنها را به قدرت رسانید! مجاهدین در سل 1992 طالبان 
در سال 1996 و اثتلاف شمل در سل 2001 مثلهای بار زآن در افغانستان اند. منافع غرب 
مطابق به زمان و مکان تغییر میابند و هماآهنگ به آنهاء دوستان و دشمنان غرب در تغییر اند 

اگر کسی این الفبای سیاستهای جهان غرب را نداند»هميشه در تعجب» سردرگمی و گمراهی 

خواهد بودل" 
(دوکتور نو راحمد خالدی) 
کنفرانس بن. قانون اساسی و امیدواری‌ها 
دویچه ویلی یا صدای آلمان در 1 نوشت: " شهر بن در غرب آلمان با آن که با افغانستان 
هزاران کیلومتر فاصله دارد ولی حوادث ده سال گذشته نام آن را با سیاست این کشور جذ جنگ 
زده گره زده است. یک دهه پیش در سال 1 سرنوشت افغانستان در یکی از هوتل های این 
شهر رقم خورد." 
سرنگونی طالبان در سال ۰2001 تشکیل کنفرانس بن, ایجاد دولت موقت به اشتراک تمام 
نیروهای ضد طالبان و بالاخره تصویب قانون اساسی نوین "جمهوری اسلامی افغانستان" در سال 
3 توسط لویه جرگه با حمایت قاطع تمام نیروهای سیاسی و ملی شامل لویه جرگه» و وعدهة 
کمک‌های ملیاردها دالر انکشافی از طررف کشورهای ایتلاف ضد طالبان» برای مردم بلا کشیده و 
ستمدیده ما مانند نسیم فرح‌بخشی نوید یک دورنمای درخشان» یک دورنمای پر از صلح. صفاه 
ارامش و رونق می‌داد. 
کر انز بر شان: 2004 یک کته انم تهاصتان بر ای اقعایتاد بو دادن مق مب افقتات» کنفر از 
نن که این تواجه فده بود .که با ایجاد سناخقاز‌های. اساسی بزرای افعاشقان». زمینه برای. ایحا ر 
شکل گیری دولت قوی و فراگیر ایجاد شود و از اين طریق تبات سیاسی در افغانستان به وجود 
بیاید. در کنفرانس بن اول در سال 2001 میلادی» تعدادی از سیاستمداران افغان» از آدرس های 
متعددی گرد هم آمده بودند تا در سایه همکاری بین المللی و با تکیه به سازمان ملل متحد» پلان 
جدیدی را برای گریز از بحران تهیه کنند . 
شرکت کننده گان کانفرانس بن 

در کنفر انس بن قانونی» فهیم» داکتر عبدالله حاجی قدیر عباس کریمی» حسین انوری» عارف 
نورزی» مصطفی کاظمی. آمنه افضلی» میرویس صادق از جبهه متحد؛ نماینده گان جریان روم 
به رهبری ظاهر شاه: عبدالستار سیرت» عزیز له واصفی» هدایت اله امین ارسلا» محمد اسحاق 
نادری» رلمی رسول» محمد امین فرهنگ» مصطفی طاهری» سیما ولی» رنا منصوری؛ از 
جریان صلح قبرس : همایون جریر و اسحاق کیلانی بود و از جریان صلح پشاور انورالحق 
احدی بود . اين کنفرانس تحت نظر دهها نفر مشاور به رهبری لخضر ابراهیمی نمایندة خاص 
سازمان ملل در امور افغانستان و نماینده گان سایر کشور ها برگزار گردید. 
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در سیزدهم د سمبر سال ۲۰۰۱ میلادی به دنبال ٩‏ روز بحث و مشاجره. شرکت کنندگان نشست 
بن در آلمان» یک توافقنامه دو مرحله ای را امضا کردند که سنگ بنای ایجاد نظام جدید را پس 
از بی بیست سال جنگ داخلی در افغانستان گذاشت. 

براساس این توافقنامه تاریخی» چهره ها و گروه های کلیدی درگیر در مسایل افغانستان روی 
ایجاد یک حکومت موقت شش ماهه توافق کردند و همچنین پذیرفتند که برای کمک به تأمین 
امنیت در افغانستان» پس از سالها بی تباتی» نیرو های بین المللء حافظ صلح در افغانستان مستقر 
شوند. 

جناح های مختلف شرکت کننده در این نشست. از جبهه متحد شمال گرفته تا سایر گروه های 
جهادی و نیز افراد طرفدار محمد ظاهرشاه این تو افقنامه را امضا کردند. 

توافقنامه بن» توانست به یکی از جنجالی ترین معضل سیاسی افغانستان در سه دهه گذشته که 
نقسیم قدرت سیاسی بود پایان دهد و با انتخاب حامد کرزی» از چهره های جهادی پشتون تبار به 
عنوان رئیس اداره موقت» روند جدیدی را در افغانستان آغاز کند. 


ترکیب قومی کابینه موقت 


کابینه ای به رهبری حامد کرزی» ۳۰ کرسی داشت که با توجه به ترکیب قومی میان گروه های 
سیاسی افغان» تقسیم شد. از این جمع» یازده کرسی به پشتونها رسید» هشت کرسی را تاجکها 
اشغال کردند» پنج کرسی دیگر به هزاره ها داده شد» سه کرسی به افراد وابسته به قوم ازبک 
تعلق گرفت و بقیه کرسیها به سایر اقلیت های قومی رسید. 

دو زن - سیما سمر و سهیلا صدیق - نیز به کابینه موقت راه یافتند و وزارتهای امور زنان و 
صحت به آنها داده شد. علاوه بر این خانم سمرء به عنوان یکی از پنج معاون آقای کرزی نیز 


آزادی های اجتماعی و حقوق بشر 

از نکات مهم توافقنامه بن» تاکید بر آزادی های اجتماعی افغانهاء از جمله آزادی بیان و همچنین 
حقوق زنان و حفوق بشر بود. 

در این تو افقنامه تصریح شده است که "حق مردم افغانستان به انتخاب آزادانه آینده سیاسی 
به سازمان ملل متحد در این توافقنامه صلاحیت داده شد تا موارد نقض حقوق بشر را ُ تحقیق 
کرده و پیشنهادات و توصیه های خود را در این رابطه ارائه کند. 

این توافقنامه همچنین در سطح بین المللی» کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را احیا 
کرد و در بعد داخلی» خلع سلاح عمومی گروه های مسلح غیرمسئول را منظور کرده و تمامی 
کنترل بر اوضاع کشور را به حکومت "موقت" مرکزی واگذار کرد. 
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اداره انتقالی 


بر اساس این تو افقنامه» اداره موقت شامل کابینه ای با ۰ کرسی و رئیس» کمیسیون مستقل تدویر 
لویه جرگه اضطراری بانک مرکزی و دادگاه عالی بود. 

همچنین توافق صورت گرفت که یک کمیسیون عدلی» برای بازسازی و احیای سیستم عدلی و 
قضایی افغانستان "مطابق با احکام اسلامی و قواعد بین المللی" تشکیل شود. 

برگزاری لویه جرگه اضطراری برای ایجاد اداره انتقالی و تعیین رئیس اداره انتقالی ششماه پس 
از تشکیل اداره موقت و برگزاری لویه جرگه دیگری برای تصویب قانون اساسی جدید 
افغانستان» هجده ماه پس از ایجاد اداره انتقالی» از دیگر نکات مهم توافقنامه بن بود. 

توافقنامه بن اول همچنین تصریح شده است که همزمان با انتقال قدرت» تمامی گروه های 
جهادی» نیروهای مسلح افغانستان و سایر گروه های مسلح "تحت کنترل اداره موقت درآمده و 
مطابق با نیازمندی های امنیتی نیروی مسلح افغانستان شناخته شوند. 


حضور سربازان بین المللی 

در بخش دیگر توافقنامه بن» از سازمان ملل متحد خواسته شد تا با حضور نظامیان بین المللی در 

کابل و مناطق اطراف آن توافق کند. 

اين نیروها باید برای کمک به امنیت به افغانستان اعزام می شدند. و ( 15/۳) نیروهای یاری 

امنیتی» نام گرفتند. 

گروه های حاضر در اجلاس بن اول» توافق کردند که تمامی واحدهای نظامی خود را از کابل و 

برای حضور نیروهای بین المللی در افغانستان اماء تعداد دقیق اين نیروها و زمانبندی برای 
۰ ر انها بو نشد 


همچنین توافق شد که حضور این نیروها با توجه به ضرورت. به سایر مناطق افغانستان گسترش 
یابد. 


عواقب کنفرانس بن 
فر مک اس آففتتامه کنفن تین دیق یه این وه و یود که نا ایجاد, شناختاره‌های اساجی یو آق 
افغانستان» زمینه برای ایجاد و شکل گیری دولت قوی و فراگیر ایجاد شود و از این طریق ثبات 
سیاسی در افغانستان به وجود بياید. 
اما دریغا که گردانندگان کنفرانس بن و لویه جرگه با نادیده گرفتن و حذف یکی از بازی‌گران مهم 
سوال‌های زیادی در این مورد می‌توان مطرح کرد: 

- آیا این نادیده گرفتن تصادفی بود» غفلت بود و یا قصدی و حساب شده؟ 

- چه کسانی در این توطیه دخیل بودند؟ 

آیا کسی نبود که فکر کند چطور ممکن است یک نیرویی که در بیش از 80 درصد این 
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خاک حکومت می‌کرد با فرود آمدن چند بمب از طیارات بی 52 عمدتاً بدون مقاومت به 
زمین فرو رفتند! 

- این دایرکتران دورنمای حیات سیاسی کشور چگونه نتوانستند موجودیت قویترین قدرت 
منطقوی را که حامی این نیروی سیاسی است نیز در معادلات خود در نظر بگیرند؟ 
جیپ‌های پیکپ خود آب شدند و به زمین فرو رفتند بالاخره از جایی سر بر آوردنی 
هستند|؟ 
بگیرد اين پیشنهاد نادیده گرفته می‌شود. 


مهرالدین مشید در مجله انترنتی آریایی نوشت: "از همه مهمتر... بی باوری امریکا به سخت 
جانی نیرو های جنگی وکم بها دادن به ویژه گی های تاریخی افغانستان بود و فکر میکرد که 
مخالفان مسلح به زودی سرکوب و مهار می شوند . در اين رابطه مداخلات کشور های همساية 
افغانستان بویژه ایران و پاکستان را با توجه به استراتیژی های بلند پروازانه و سیطره طلبانه 
آنان در افغانستان نیز کم بها کم گرفت . در کنار این سطحی نگری ها می توان, از چشم پوشی 
از نقش نماینده گان طالبان دراین نشست سخن گفت که دلایل شماری به بهانة بوجود آمدن این 
کنفرانس بخاطر سرنگونی طالبان نمی توانده این خلای اشتباه آلود را پر کند . کشته شدن هشت 
هزار نیروی طالبان در شمال افغانستان بوسیلة نیرو های دوستم در محضر امریکایی عمل اشتباه 
آلودی بود که هرچه بیشتر خشم طالبان را برانگیخت . در اين میان فیصله های یک جانبة بن و 
واگذاری قدرت بیشتر برای گروه رقیب طالبان از جمله اشتباهات بزرگتری بود که هر نوع امید 
واری صلح و ثبات در افغانستان را به یاس مبدل کرد . غارت های مافیایی زمین و تاراج های 
سازمان یافتة اقتصادی اين ها با رفقای شریک قدرت آنان بعدتر تمامی خوش بینی های مردم 
برای ايندةٌ مرفه را به خاک یکسان کرد ". 


فرود آمدن ۲۵۰ سرباز امریکایی در شمال همزمان با سقوط زود هنگام طالبان ناشی 
از یک نوع دست پاچگی های نظامی آنان به گونه یی پنشاگون را اغفال کرد و از 
سویی هم گوش دادن امریکا به مشوره های شماری تازه به میدان سیاست آمده ها 
شبب شه که طالیان راادست که گرفهو نو نیان: ۷۰۰۲ مترحه سر ای سر 


آیخاذ و کاسسن دار موفت بر ای رهز ی‌.سیاستی افعانستان و سار ماندی این کقوز برای گذاز 
به سوی ثبات و دموکراسی» یکی از اولین و مهم ترین موضوعاتی بود که از سوی شرکت 
کنندگان در کنفرانس بن بدان توجه گردیده بود. در اولین بند از ماده اول مربوط به احکام 
عمومی موافقتنامه بن» تاسیس حاکمیت موقت مورد توجه قرار گرفت. شرکت کنندگان در اين 
موافقت نامه تصریح کرده بودند که یک حاکمیت موقت با کسب قدرت رسمی به تاریخ 22 
دسمیر 2001 تأسیس خواهد شد. 


با تشکیل اداره موقت و قرار گرفتن حامد کرزی در راس این اداره» جناح های سیاسی متعدد 
در افغانستان نیز که خستگی مردم از جنگ را درک می کردند» از آن استقبال کردند. برهان 
الدین ربانی» رییس جمهور وقت دولت مجاهدین که نمایندگانش با اشتراک در کنفرانس معاهده 
بن را امضا کرده بودند» به تاریخ اول ماه جدی سال 41380 برابر با 22 دسامبر سال 2001 
میلادی» در یک مراسم رسمی» قدرت را به حاکمیت موقت ایجاد شده تسلیم داد. تسلیم قدرت از 
سوی برهان الدین ربانی به حامد کرزی» در نوع خود در افغانستان بی نظیر بود. اين برای 
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اولین بار بود که در تاریخ افغانستان» قدرت - در بلندترین سطح- بدون خونریزی» بدون کودتا و 
بدون شورش و در ارامی از یک مرجع به مرجع دیگری سپرده می شد. 

در کنفر انس بن» دولت موقت به اشتراک تمام نیروهای ضد طالبان که با امریکا در سقوط طالبان 
همکاری کردند تأسیس شد. گردانندگان کنفر انس بن» امریکا و بخصوص زلمی خلیلزاد» بخوبی 
از ترکیب قومی نفوس افغانستان باخبر بودند. بر اساس تخمینهای ادارهء مرکزی استخبارات 
امریکا (سی آی آی) وادارهء مرکزی استخبارات جغرافیایی امریکا ترکیب قومی نفوس 
افغانستان از قرار آتی میباشد: پشتون 42 فیصد. تاجیک 27 فیصد. هزاره 9 فیصد. ازبک ٩‏ 
فیصد. ایماق 4 فیصدء ترکمن 3 فیصد. و سایر اقوام جمعاً 7 فیصد نفوس افغانستان را تشکیل 
میدهند. بنابر آن تعیین حامد کرزی که یک پشتون متجدد» وابسطه به یک خانواده صاحب رسوخ 
و همچنان یکی از چهره های حکومت مجاهدین که در سال 2 قدرت را در کابل بدست 
گرفت میباشد قابل توجیه است چهره ایکه بتواند با رهبران تنظیمهای جهادی متحد امریکا در 
سقوط دولت طالبان که حالا قدرت واقعی را در دولت در دست دارد یک حکومت موتر را ایجاد 
کند. قابل تذکر است که زلمی خلیلزاد گرداننده کنفرانس بن بعدها تأیید نمود که اسم حامد کرزی 
برای زعامت حکومت موقت از جانب عبدالّه عبداله به او پیشنهاد گردید. 


ریاست جمهور حامد کرزی 


(زندگینامه حامد کرزی از جریده انترنتی حقیقت 
اقتباس شده است 

باس [ 
[حامد کرزی فرزند عبد الاحد کرزی نواسة خیر 
مطابق ۳ ۲دسامبر ۹۵۷ ۲میلادی در قرية کرز در 
نزدیکی شهر قندهار متولد گردید. جد بزرگوار حامد 
بعد از آن سهم فراوان گرفته و مدتی به حیث معین 
مجلس اعیان افغانستان مصدر خدمت شده 
است. عبدالاحد کرزی پدر حامد کرزی» از روسای 
قوم پوپلزایی و از جملة رهبران سیاسی کشور بوده 
کر جمه قست سای ند نت عم ورن 


افغانستان مصروف خدمت بود. 

وقتی عبدالاحد کرزی عضو پارلمان گردید با خانواده به کابل نقل مکان کرد. حامد کرزی در آن 
وقت در مکتب ابتدایی محمود هوتکی» سید جمال الدین افغانی و بعداً به ليسة عالی حبیبیه شامل 
شد. موصوف بعد از فراغت از لیسذ حبیبیه در سال 1355 مطابق ۱۹۷۶جهث ادامة تحصیل به 
هندوستان رفت و در پوهنتون سمله آن کشور در رشته روابط بین المللی و علوم سیاسی تحصیل 
حامد کرزی در رشته متذکره به اخذ درجه ماستری نایل آمد و در سال ۲ هجری شمسی 
تجاوز شوروی شامل گردید و به جهاد و به مبارزه آغاز نمود. 


دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم» تاریخ و سیاست 2190 


حامد کرزی در سال ۱۳۶۴ هجری شمسی مطایق ۹۸۵ ۱میلادی برای يك دورة آموزشی در 
رشتة ژورنالیزم عازم فرانسه گردید و پس از تکمیل کورس سه ماهه در شهر لیل فرانسه به 
پشاور عودت نمود و بحیث آمر ادارة رسانه ها و بعداً به صفت معاون دفتر سیاسی تنظیم جبهة 
ملی نجات افغانستان به رهبری پروفیسور صبغت الّه مجددی ایفای وظیفه نمود. 

حامد کرزی با تشکیل حکومت موقت مجاهدین در سال 1368 مطابق ۹۸۹ ۱۲مسئولیت ریاست 
امور روابط خارجی دفتر رئیس حکومت موقت را در پشاور عهده دار شد. 

حامد کرزی بعد از تاسیس حکومت مجاهدین در افغانستان در سال ۱۳۷۱ هجری شمسی مطابق 
دو سال بعد» زمانی که جنگ های داخلی میان گروه های مجاهدین در کابل شدت گرفت حامد 
کرزی مقام دولتی را ترك نمود و برای تدویر نمودن لویه جرگه فعالیت های خویش را آغاز 
کرد. 

قابل یاد آوری است» وقتی که حل منازعات در افغانستان به بن بست می رسید» حامد کرزی 
یگانه کلید حل منازعات را تدویر لویه جرگه می دانست و به همین خاطر موصوف از سال 
۶ ای تشکیل ادارة موقت پیوسته بر تدویر یافتن لویه جرگه های عنعنوی افغانستان تاکید 
نموده و آن را برای نجات افغانستان حیاتی پنداشته است. 

در سال ۱۳۷۹هجری شمسی مطابق آگست سال ۲۰۰۰میلادی پدر حامد کرزی که در شهر 
کویته - پاکستان اقامت داشت ... ترور گردید. 


کرزی به ادامة مبارزات خویش در اوایل اکتوبر سال ۲۰۰۱میلادی که مطایق ماه میزان 1380 
با سه تن از هم فکرانش به ولایت ارزگان رفته و در بسیج مردم کوشید و تا سرنگونی رژیم 
طالبان در ولایات مرکزی افغانستان به مبارزه ادامه داد9. 

حامد کرزی بتاریخ 14 قوس 1380 مطابق ۵ دسامبر سال ۲۰۰۱میلادی» از طرف اشتراك 
کننده گان جلسة بن - آلمان به حیث رئیس ادارةُ موقت انتخاب شد و بتاریخ ۲ ۲ دسامبر همان سال 
با اعضای کابینه حلف وفاداری را یاد کرد.] 


دولت پسا طالبان 


سرنگونی دولت طالبان در سال ۲۰۰۱ توسط قوای هوایی امریکایی با استفاده از ملیشه‌های محلی 
در بدل هزارها میلیون دالر نقد» کمک‌های تسلیحاتی و با همکاری نزدیک قوت‌های خاص 
امریکایی یکبار دیگر افغانستان را به حوزه‌های نفوذ جنگ سالاران مبدل ساخت. در بلخ» 
سمنگان» جوزجان و فاریاب ملیشه‌های دوستم» عطا محمد نور و محمد محقق به قدرت رسیدند» در 


9 حامد کرزی در ارزگان یک گروپ ملشیه ضد طالبان را ایجاد کرد که از جانب یک تیم قوای خاص 
امریکائی حمایت» تجهیز و تربیه شده و حمایت هوایی تامین گردید که در نتيجه ارزگان را از دست طالبان بیرون 
کرده وجانب قندهار سوق داده شدند. در نزدیکی قندهار طالبان با حامد کرزی برای خروج و تسلیمی شهر مذاکره و 
توافق کردند که بر اثر اين توافق طالبان از جنگ دست کشیده حامد کرزی و گل آقا شیرزی که از یک جهت دیگر 
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شورای مشرقی (حاجی قدیر» حضرت و غیره) و با خروج عجولانة طالبان از کابل. ملیشه‌های 
شورای نظار شهر را بدون جنگ اشغال کرده و زمام قدرت را به دست گرفتند. 


دولت حاصله از کنفرانس بن در حقیقت انعکاس سیاسی این تقسیمبندی منطقوی قدرت در کشور 
می‌باشد و تا امروز بعد از ۱۴سال دولت مرکزی نتوانست حاکمیت مرکزی را در کشور تأمین 
نماید. 


با اشغال کابل توسط شورای نظار و همکاری دوامدار نیروهای بین‌المللی با آن‌ها شرایطی را 
فراهم ساخت تا شورای نظار و حامیان محلی آن‌ها بصورت غیرمتوازن به قوی‌ترین نیروی 
سیاسی و نظامی در کشور مبدل گردند. تمام قوماندان‌های جهادی شورای نظار به جنرال‌های 
اردوی ملی ارتقاء یافتند و پست‌های کلیدی سیاسی» اداری و نظامی را در طول ۴سال گذشته در 
اختیار گرفتند و طوری‌که انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴م نشان داد به هیچوجه حاضر به 
از دست دادن این قدرت سیاسیء اداری و نظامی و حتی شراکت متناسب آن نیستند. 


با توجه به ترکیب قومی فوق با توجه به ماهیت تاریخی زعامت دولتهای افغانستان امریکاییها 
حامد کرزی را که یک میاستمدار پشتون تبار است و امریکاییها با اعزام یک تیم قوای 
اختصاسی نظامی در پس گرفتن ارزگان و قندهار از طالبان با موصوف همکاری کرده بودند 
برای زعامت دولت جدید مابعد طالبان انتخاب کردند. باید متذکر شد که اين انتخاب با توافق 
شورای نظار و اتحاد شمال که در کنفرانس بن به رهبری یونس قانونی حاظر بودند به شرطی 
پذیرفته شد که پستهای کلیدی دولت به آنها تفویض گردد. تقسیم قدرت میان جناح های جهادی. 
و بخصوص نقش انحصاری شورای نظار و اتحاد شمال. یکی از انتقادها اساسی بر کنفرانس 
بن سال 2001 میلادی است. 


لویه جرگه اضطراری 


برگزاری لویه جرگه اضطراری برای تشکیل اداره انتقالی دومین دست آورد مهم کنفرانس بن 
1 می باشد. تشکیل کمیسیونی برای برگزاری لویه جرگه اضطراری و برگزاری این جرگه 
برای نشکیل دولت اننقالی» از جمله موضوعات مورد تعهد رهبران شرکت کننده در کنفرانس بن 
بود, 


لویه جرگه اضطراری که از تاریخ ( 1381/3/20 - 1381/3/28 ) در تالار خیمه لویه 
تاریخ افغانستان» برای اولین بار بود که بیش از یک هزار و پنجصد تن از افغان ها با زبانی 
غیر از زبان تفنگ در رابطه به تعیین سرنوشت سیاسی کشور به بحث می پرداختند. 


شمار اعضای لویه جرگه اضطراری یک هزار و شش صد و پنجاه و دو عضو اعلام شده است 
که از میان مردم در داخل افغانستان و مهاجران افغان در کشورهای خارجی شرکت کرده بودند. 
از اين میان 50 عضو انتصابی بودند که از سوی رییس اداره موقت تعیین شده بودند. به عنوان 
افغانستان» به شمول مهاجرین نمایندگی کند. در این جرگه که توجه کشورهای مختلف دنیا را نیز 
با خود داشت» حضور زن های افغان علی الخصوص بسیار چشمگیر بود. 
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اداره انتقال با ترکیب نا متوازن 


شرکت کنندگان در لویه جرگه اضطراری رییس دولت انتقالی افغانستان را انتخاب کردند. حامد 
کر تم وس دام موق ده ایا درکر مسمتها رات ارای تقشع کت کت گام 
در اين جرگه را به دست بیاورد. 

اداره انتقالی دومین گامی بود که در راستای گذار افغانستان به دموکراسی و ثبات سیاسی در 
کنفرانس بن در نظر گرفته شده بود. در بند چهارم ماده اول از احکام عمومی معاهده بن» اداره 
موقت به عنوان مسوول گذار افغانستان به سمت و سوی ثبات و دموکراسی معرفی شده بود. در 
بخشی از این بند آمده است؛:" اين اداره - اداره انتقالی - در مدت دو سال از تاریخ دایر شدن 
لت جو که سر یرای نماد یک عکرست اکاما اه که در نج نابات ار بو متانت 
منتخب خواهد گردید آماده مي سازد". 


در سال 2002 لویه جرگه اضطراری برگزار شد و حامد کرزی به عنوان رییس دولت انتقالی 


حکومت موقتی که برای دوره شش ماهه در نظر گرفته شده بود. هدفش این بود که حاکمیت ملی 
را در افغانستان متمرکز سازد. پیش از ایجاد حاکمیت موقت افغانستان شاهد پراکندگی قدرت 
بود. رهبران متعدد در نقاط متعدد افغانستان بر اساس صلاح دید خویش می توانستند قدرت را 
اعمال کرده و مبادرت به جنگ و صلح کنند. حاکمیت موقت توانست به این مشکل پایان دهد. 
اداره انتقالی در گستره وسیع تری قرار بود فعالیت کند. این اداره مسوولیت داشت تا راه هایی را 
جستجو کند که بتواند به صلح و ثبات دایمی در افغانستان برسد. یکی از مهم ترین اين راه ها 
قانونمند سازی جامعه می توانست باشد. تیمور شاران در سال 2009 در بی بی سی مینویسد: 
"توافقات بن در سال 2001 روی کاغذ بستری را برای یک حکومت دارای پایه های وسیع. 
چند قومی و متوازن سیاسی به وجود آورد. با این وصف. قدرت عملاً به صورت عمده در 
اختیار آنچه که "انتلاف شمال" خوانده می شد و بویژه میان شاخه کوچک نظامی حزب جمعیت 
متشکل از چهره های موسوم به پنجشیری" قرار داشت". 

انتلاف شمال» 17 پست مهم از میان جمعاً 30 پست را از آن خود کرد که وزارتهای مهم دفاع, 
داخله» خارجه پلان» تجارت و ریاست امنیت ملی جزو آنها می شد. در اين میان تنها دو پست 
ریاست دولت و وزارت مالیه در اختیار گروه به اصطلاح "روم" متشکل از طرفداران ظاهرشاه 
قرار گرفت. 

بدین ترتیب. ائتلاف شمال» که به دنبال سقوط طالبان کابل را در کنترل خود گرفته بود» برنده 
تمام عیار بازی بود. اين کابینه متوازن نبود» چرا که در آن به برخی از گروهها بیش از اندازه 
لازم سهم داده شده بود و برخی دیگر از سهم واقعی برخوردار نشده بودند. کوتاهی در عملی 
کردن توافقات بن در زمینه برقراری مناسبات مبتنی بر تسهیم متناسب قدرت» کشمکش داخلی 
شدیدی را میان چهره های مختلف داخل حکومت به دنبال داشت. 

آقای کرزی که می توان گفت به نوعی در احاطه "جنگسالاران" نیرومند بود و حوزه نفوذش به 
کابل محدود می شد» از سال 2003 سیاست کنارزدن حریفان از قدرت را در پیش گرفت و 
تلازش کرد تا سهم انتلاف شمال را در کابینه خود محدود سازد. 
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به همین دلیل دوره بین سالهای 2002 تا 2005 شاهد کشمکشها و منازعه شدید داخلی بین 
نخبگان گوناگون دولتی بود که در جریان آن رییس جمهور و با متحدان نزدیک خود در یک 
طرف و "جهادیهای" انتلاف شمال در طرف دیگر قرار داشتند. 

قانون اساسی جدید 
برای نیل به حاکمیت قانون دولت انتقالی موظف شده بود تا لویه جرگه تصویب قانون اساسی را 
دایر کرده و قانون اساسی جدیدی را برای افغانستان به تصویب برساند. در بند ششم ماده اول از 
بخش احکام عمومی موافقتنامه بن» دولت انتقالی موظف شده بود که لویه جرگه قانون اساسی را 
طی هجده ماه از تأسیس حاکمیت انتقالی دایر کند تا قانون اساسی را برای افغانستان تصویب کند. 
البته برای گریز از مواجهه با خلای قانونی در افغانستان» قانون اساسی 1343 به عنوان قانون 
اساسی نافذ بر افغانستان معرفی شده بود. 
به عنوان یکی از مهم ترین بخش های موافقت نامه بن محسوب می کردد. تهیه یک سند مشترک 
به عنوان مظهر خواسته مشترک تمام مردم افغانستان» می توانست به خستگی مردم خسته از 
جنگ افغانستان پایان دهد. 
در موافقتنامه بن تصریح شده بود که قانون اساسی جدید توسط لویه جرگه قانون اساسی که در 
ظرف 18 ماه بعد از تأسیس اداره انتقالی دایر می گردد» تصویب گردد. همین موافقتنامه پیش 
بینی کرده بود که یک کمیسیون قانون اساسی از سوی دولت انتقالی به همکاری ملل متحد تأسیس 
خواهد شد. 


بر اساس این تعهدات» حامد کرزی رییس دولت انتقالی به تاریخ 13 میزان 1381 برابر با 5 
اکتوبر سال 2002 میلادی» نه نفر را به عنوان اعضای کمیسیون تسوید قانون اساسی تعیین 
کرد. اين کمیسیون تحت رهبری نعمت الّه شهرانی» معاون رییس دولت مسوده ابتدایی قانون 
اساسی را تهیه و به کمیسیون تدقیق قانون اساسی سپرد. 

قانون اساسی جدید در لویه جرگه قانون اساسی که در ماه های قوس و جدی 1382 برگزار 
گردید به تصویب رسید. تصویب قانون اساسی مهم ترین و نهایی ترین گامی بود که برای گذار 
افغانستان به ثبات و دموکراسی در توافقنامه بن پیش بینی شده بود. تصویب قانون اساسی زمینه 
را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و حاکم شدن یک دولت مقتدر» مردمی 
افغانستان در سال 1383 و انتخابات پارلمانی در سال 1384 برگزار شد و پروسه واگذاری 
قدرت به مردم و ملی سازی حاکمیت که به عنوان زمینه رسیدن به ثبات در معاهده بن در نظر 
گرفته شده بود» به اجرا گذاشته شد. 


محتویات قانون اساسی چیست ؟ 
اکثرأً قوانین عصری و از جمله قانون اساسی افغانستان مسایل ذیل را در بردارد. 


ارزش ها و اصول اساسی که برای مردم یک کشور ضروری است (اين مسایل اکثرا در 
ت ساختار دولت؛ 


- حدود صلاحیت ها و اقتدار دولت؛ 
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- حقوق و مکلفیت های اتباع (که اکثراً در فصل حقوق وآزادی های افراد توضیح داده میشود)؛ 
- شورا؛ - لویه جرگه؛ - حکومت؛ - قضاأ؛ - اداره؛ - حالت اضطرار؛ - تعدیل قانون 
3 توسط لویه جرگه با حمایت قاطع تمام نیروهای سیاسی و ملی شامل لویه جرگه. که 
اکثریت آنها در حکومت وحدت ملی فعلی هم شامل هستند» و وعدهء کمکهای ملیاردها دالر 
انکشافی از طرف کشور های ایتلاف ضد طالبان» برای مردم بلا کشیده و ستمدیدهء ما مانند نسیم 
فرحبخشی نوید یک دورنمای درخشان» یک دورنمای پر از صلح. صفاء آرامش و رونق میداد. 


انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ۱۳۸۳ (2004) 


این انتخابات قرار بود در تاریخ ۱۵ سرطان ۱۳ برگزار شود اما برای دو بار به تعویق افتاد. 
یک بار در ماه سنبله و بار دیگر به ماه میزان. طبق ماده شصت قانون اساسی جمهوری اسلامی 
افغانستان» به همراه رئیس‌جمهور دو فرد دیگر به عنوان معاون رئیس‌جمهور نامزد شدند. 
بعضی کاندیداها برای کسب آراء بیشتر معاونین خود را از اقوام مختلف انتخاب می‌کردند. اگر 
تعیین رئیس‌جمهور و دو معاون وی به پای صندوقهای انتخابات رفتند. اين انتخابات در تاریخ 

۸ میزان ۱۳۸۳ برگزار شد و حامد کرزی با کسب ۵۵.۴ درصد آرا به عنوان اولین 
رئیس‌جمهور منتخب افغانستان برگزیده شد. 

این انتخابات با حضور گسترده ناظران داخلی و بین المللی برگزار شد. مسئولیت برگزاری این 
انتخابات را کمیسیون یازده نفری برعهده داشت که براساس فرمان رییس جمهور دوره انتقالی 
تشکیل شده و پنج نفر از اعضای آن را که کارشناسان بین المللی امور انتخاباتی بودند» نمایندگی 
سیاسی سازمان ملل متحد در کابل تعیین کرده بود. 

حامد گرزی توانست در این انتخابات ۳ برابر بیشتر از بقیه نامزدها رأی مردم را کسب کند. 
دوازده نامزد دیگر در انتخابات کمتر از ۱ درصد آراء را به خود اختصاص داده بودند. تخمینها 
نشان می‌دهد بیش از سه چهارم از جمعیت تقریبی ۱۲ میلیونی واجد شرایط در این انتخابات 
حضور پیدا کردند. این انتخابات تحت نظارت سازمان مشترک انتخابات که به ریاست زکیم شاه 
و معاون ارشدی ری کندی که آمریکایی کارمند سازمان ملل هست بود. 

نامزدها و مسانل 

در اين انتخابات ۲۳ نفر کاندید شدند. پنج تن از کاندیداها کنار گذاشته شدند. 

۰ حامد کرزی رئیس‌جمهور موقت افغانستان بود. گرچه وی در اين انتخابات به صورت 
مستقل حضور بافت اما حمایت چند حزب سیاسی از جمله حزب افغان ملت که حزب سوسیال 
دموکرات هست را داشت .احمد ضیاء مسعود و محمد کریم خلیلی معاونین وی در اين انتخابات 
بودند. 

ملی افغانستان در دوره دولت موقت کرزی را رقیب اصلی کرزی پیش‌بینی می‌کردند اما در 
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مخدوم معاأونین وی در این انتخایات بودند . 

۰ یونس قانونی» که در چندین پست برجسته در دولت موقت فعالیت کرده بود» در این 
انتخابات خود را رقیب حامد کرزی و از مخالفین وی نشان داد. قانونی از اعضای 
برجسته ائتلاف شمال بود و با حمایت محمد قسیم فهیم» معاون اول رئیس‌جمهور موقت که از تیم 
کرزی کنار گذاشته بود حضور یافت. قانونی ادعای میرات داری احمد شاه مسعود را می‌کرد 
معاونین یونس قانونی در اين انتخابات تاج محمد وردک و سید حسین عالمی بلخی بودند. 

۰ محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان» وزیر در دوران حکومت حامد 
کرزی و دولت برهان‌الدین ربانی و از متحدین عبدالرشید دوستم بود. وی در دوران مبارزات 
انتخاباتی کرزی را به عنوان یک رهبر ضعیف مورد انتقاد قرار می‌داد و تعهد کرده بود که با 
جناح‌های مختلف متحد شده و به تجارت مواد مخدر پایان دهد. معاونین وی نصیر احمد 
انصاف و عبدالفیاض مهرآیین بودند. 

۰ عبدالحفیظ منصور با ۴۳۱ سال سن جوانترین کاندید انتخابات ریاست جمهوری بود. وی 
از اعضای انتلاف شمال بود و ادعای میرات احمد شاه مسعود را داشت. وی سابقه فعالیت 
روزنامه‌نگاری و وزیر اطلاعات و فرهنگ را داشت. در طول مبارزات انتخاباتی وی حامد 
کرزی را برای تلاش دیکتاتوری انتخاباتی متهم کرد. معاونین وی محمد اقبال منیب و محمد 
ایوب قاسمی بودند. 

۰ احمدشاه احمد زی نامزد اصلی جناح راست دینی بود. وی در دوران اشغال افغانستان 
توسط شوروی صدراعظم دولت در تبعید در پاکستان بود. احمدزی قبلاً رهبری یک گروه 
رادیکال اسلامی که با مجاهدین» طالبان و القاعده همکاری داشت را رهبری می‌کرد اما از آن 
زمان هرگونه ارتباط با آن‌ها را رد کرد. معاونین وی عبیدائه عبید و عبدالمنان ارزگانی بودند. 

۰ همایون شاه آصفی نمایندگی گروه های سلطنت طلب را داشت» هرچند پادشاه پیشین 
افغانستان» محمد ظاهر شاه اين ادعا را رد کرد. معاونین وی محمد هاشم عصمت الّه و نیلاب 
مبارز بودند. 

۰ عبدالستار سیرتکه در دهه ۱۹۷۰ در چندین پست وزارت فعالیت داشت بعدها نماینده 
پادشاه در تبعید افغانستان فعالیت کرد. وی در ابتدا به عنوان رئیس دولت موقت تعیین شد اما به 
نفع کرزی کنار رفت. معاونین وی محمد امین وقاد و عبدالقادر امامی بودند. 

۰ مسعوده جلال داکتر طب و تنها زن در میان کاندیداها بود. گرچه دو معاون زن نیز در 
این انتخابات حضور داشتند (نیلاب مبارز و شفیقه حبیبی). معاونین خانم جلال در این 
انتخابات میر حبیب سهیلی و سید محمد عالم امینی بودند. 

۰ عبدالطیف پدرام شاعر» روزنامه‌نگار و رهبر حزب کنگره ملی افغانستان در انتخابات 
از حقوق پناهندگان افغانستان حمایت می‌کرد. معاونین وی احمد نیرو و محمد قاسم 
معصومی بودند. 

۰ اسحاق گیلانی وابسته به حزب همبستگی ملی افغانستان و نماینده اقلیت 
نصرنی بودند. 
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‌ غلام فاروق نجرابی داکتر کودکان» وابسته به حزب استقلال افغانستان بود. وی 
خواستار پایان دادن به تبعیض قومی مذهبی و جنسی در افغانستان بود و ادعا می‌کرد که 
می‌تواند با طالبان پل ارتباطی بسازد. معاونین وی عبدالفتاح و عبدالحنان بودند. 

۰ عبدالهادی دییر به صورت مستقل در این انتخابات حضور یافت. وی دولت را به 
انتصابات قبیله‌ای متهم کرد و خواستار تشکیل بخش علمای ملی در پارلمان افغانستان شد. 
معاونین وی عبدالرشید و داد محمدبودند. 


۰ عبدالهادی خلیلزی نامزد مستقل بود. معاونین وی خدای نور مندو خیل و خداداد 
عرفانی بودند. 

۰ میر محفوظ ندایی نامزد مستقل وی سابقه وزیر معادن و صنایع را در دولت موقت در 
کارنامه داشت. او دیگر کاندیداها را به قوم‌گرایی و حزب گرایی متهم کرد که موفق به ارائه یک 
کریمی بودند. 

۳ محمد ابراهیم رشید نامزد مستقل بود و از حامیان حقوق پناهندگان افغانستانی بود. 
معاونین وی سید محمد هادی و حمید طاهری بودند. 


۰ وکیل منگل نامزد مستقل وی در دوران مبارزات انتخاباتی از حقوق زنان دفاع می‌کرد. 
معاونین وی محمد یونس مغول و دینه گل بودند. 

۰ عبدالحسیب آرین نامزد مستقل. وی که با ۷۲ سال سن پیرترین کاندید در اين دوره از 
انتخابات بود از حقوق زتان حمایت می‌کرد و ادعا داشت که حقوق زنان در قانون انساسی؛ اسلام 
و فرهنگ مردم افغانستان امری پذیرفته شده‌است. معاونین وی دل آقا شکیب و سید محمد زمان 
احمد پار بودند. 


با همکاری سازمان مهاجرت (۱00) بیش از دو میلیون مهاجر در کشور ايران و پاکستان در 
انتخابات حضور يافتند. در پاکستان تحت رهبری استوارت پوچر یک تیم کوچک از سازمان مال 
در کمتر از دو ماه ۴۰۰ مأمور ارشد و ۶۰۰۰ مأمور ری دهی را برای آموزش دادن به ۸۰۰ 
هزار مهاجر برای رای دادن استخدام کرد. بیش از نیمی از این مهاجرین در انتخابات حضور 
یافتند. 


طالبان ادعا کردند که برگزاری این انتخابات جلوگیری می‌کنند. آن‌ها آمریکا را متهم به تسلط بر 
منطقه می‌کردند. در طی فرایند انتخابات» پنج سرباز اردوی ملی افغانستان به علت نا آرامی و 
توسط مین‌های زمینی جان خود را از دست دادند. ۱۵ تن از کارمندان اداره مشترک انتخابا کشته 


و ۴۶ تن دیگر نیز زخمی شدند. دو پیمانکار بین‌المللی که در نورستان مشغول فعالیت بودند نیز 
2 
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نتایج انتخابات 2004 ریاست جمهوری 


خلاصه نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاریخ ۱۸ میزان ۱۳۸۳ 


کاندیداها 


عبدالرشید دوستم 


عبدالستار سیرت 


حامد کرزی 


اسحاق گیلانی 


احمدشاه احمدزی 
همایون شاه صفی 
عبدالهادی خلیلزی 
میر محفوظ ندایی 
محمد ابراهیم رشید 


وکیل منگل 


یونس قانونی 
لطیف پدرام 
مسعوده جلال 

غلام فاروق نجرابی 
سید عبدالهادی دبیر 
عبدالحفیظ منصور 


عبدالحسیب آرین 


مجموع آرا صحیح (مشارکت 


۳4( 
آرا باطل 


نامزد حزب/حزب 
مستقل/جنبش ملی اسلامی 
افغانستان 


همبستگی ملی 


مستقل/حزب اتحاد اسلامی 
افغانستان 


مستقل/۱۵1۱0۳0۵۱ ۵۳۵۷ انا 
۳ 


حزب افغانستان نوین 

کنگره ملی 

حزب استقلال افغانستان 
مستقل/جمعیت اسلامی افغانستان 


حزب وحدت اسلامی مردم 
افغانستان 


مجموع رای 


مجموع رای 


هزاره 


مجموع رای 
هزار 


تعداد آراْ 


"904,901 
2-01 


"923,002 
(9 
"2-091 


ت((۵0 
20224 
19,092 
16,054 
14,242 
1,0۵ 


(1 
1,3 
1,10 
91,15 
24,232 
24,7 


19:28 
9373 


8 


9,26 


923,327 


9024537 
10444 
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کل آرا 9,129,940 ۱ 1013 
منبع: نتایج نهایی شمارش آراء انتخابات افغانستان» وبسایت بی بی سی فارسی» چهارشنبه 03 نوامبر 2004 
یاداشت: ۱/۳ / کل آراء باطل گردید. چندین نامزد به عنوان مستقل در اين انتخابات شرکت کرند به رغم 


شناخت وابستگی به احزاب یا گروه‌های سیاسی» مسعوده جلال به عنوان تنها کاندید زن در اين انتخابات 
حضور داشت» تمامی رای‌ها به صورت دستی شمرده شدند» ۸۷۰ افرادی که ثبت‌نام کرده بودند» در انتخابات 


نق تقلب 


در اين انتخابات نزدیک به پانزده تن از رقیبان حامد کرزی ادعای وجود تقلب در اين انتخابات 
را مطرح کردند. معترضانء پاک شدن جوهر رنگی رای‌دهندگان و دخالت پولیس و نیروهای 
خارجی به نفع حامد کرزی را دلایل اعتراض به وجود تقلب در اين انتخابات» بیان کردند و 
خواهان تحریم انتخابات و نتایج آن شدند. در حالیکه سازمان امنیت و همکاری اروپا و مقامات 
انتخاباتی بر صحت این انتخابات تأکید داشت. 


اما برکناری چهره های مهم "جهادی" از پستهای فعال دولتی می تواند نقش آنها را به عنوان 
محقق و ژنرال دوستم همگی با حامد کرزی از در رقابت وارد شده و تلاش کردند تا از 
گروههای مختلف قومی در این انتخابات نمایندگی کنند. 

آقای کرزی از سال 2006 و با برکناری حریفان "جهادی" از دولت» درعین حال سیاست 
کنارزدن مخالفان را با سیاست مدارا و دلجویی عجین کرد و طی آن شبکه پیچیده ای از روابط 
با فرماندهان» رهبران قومی و دیگر بازیگران قدرت به وجود آورد. انتخابات سال 2009 
بازتاب همین سیاست است که بر اساس آن وی با بازیگران عمده قدرت چون ژنرال دوستم. محمد 
محقق و دیگران به معامله روی آورد تا در ازای حمایتشان پستهای دولتی و دیگر امتیازات را 
در اختیار آنان قرار دهد. یعنی همان کسانی را که پیش از این تلاش کرده بود تا موق قعیت شان را 


6 و شروع دوبارهء ناآرامیها 

متاسفانه درست در سال 2006م» اولین فیر مرمیها و انفجار بمبهای دشمنان ترقیء آزادی و 
سعادت مردم» سایهء شومی بالای امیدواری مردم افگند» سایهء سیاه و شوم جنگ باز در افق 
کشور از شرق ظاهر شدند. آن دیوی که به زمین فرو رفته بود باز سر بر افراشت! 

دشمنان کمین کردهء مردم ما بازهم از غفلت ما و از نفاق ما سو استفاده کردند و مارا بجان هم 
انداختند. بهانهء یافتند و تبشهء تیزی بدست این بازیگران فراموش شده دادند تا با آن دورنمای 


امیدواری مردم مارا با خون رنگین کنند. این خونریزی تا امروز با قوت هرچه بیشتر آن ادامه 
دارد. 


انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 افغانستان 


برگزاری دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را ب کمیسیون مستقلی به عهده داشت که 
تمامی اعضای آن افغان بودند. کمیسیون مستقل انتخابات (۱0) که براساس فرمان رییس 
جمهوری افغانستان در نوزدهم جولای سال ۲۰۰۵ تشکیل شده» ٩‏ عضو به شمول یک رییس و 
یک معاون دارد و دو عضو آن زنان هستند . 
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عزیز اه لودین که لیسانس در رشته حقوق و علوم سیاسی و دکترا در اقتصاد دارد» رییس این 
کمیسیون و جنرال ایوب اصیل که ماستری در رشته پولیس و عدالت دارد» معاون این کمیسیون 
بود. تعیین رییس کمیسیون انتخابات» براساس فرمان رییس جمهور صورت می کیرد. 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ۲٩‏ اسد ۱۳۸۸ هجری شمسی برگزار شد.در ابتدا 
میزان آرای حامد کرزای حدود پنجاه و پنج درصد آرای واجدین شرایط اعلام شد ولی با 
برررسی تقلب در انتخابات آراء کرزی به زیر پنجاه درصد رسید و انتخابات به دور دوم کشید» 
عبدالّه عبدالّه رقیب کرزی اعلام کرد که در اعتراض به عملکرد نادرست حکومت و عملکرد 
نادرست کمیسیون انتخابات» در انتخابات شرکت نخواهد کرد ]1 و در نتیجه کرزی رنیس‌جمهور 
نتخب اعلام شد. 


در پی اين انتخاب و ابراز نگرانی‌ها در مورد سلامت این انتخابات کمیسیون رسیدگی به شکایات 
انتخابات بازشماری آرا را آغاز کرد. به گزارش بی‌بی‌سی مبتنی بر اینست که در پی بازشماری 
آرا رای‌های حامد کرزی به زیر ۵۰ 7 سقوط کرده‌استُ-طبق قوانین انتخاباتی افغانستان در 
صورتی که هیچکدام از کاندیدها قادر به کسب /۵۱ آرا نشوند انتخابات به دور دوم کشیده 
میشود. 


در جریان مبارزات انتخاباتی» یازده نامزد ریاست جمهوری به نفع نامزدهای دیگر کنار رفتند: 
تورسن ,یاسین صافی ,نصیر صافی ,هدایت امین ارسلا شاه محمود پوپل» محمد نصیر انیس 
,»سن علی سلطانی , عبدالقادر امامی غوری ,محمد داود میرگی. 

نتیجه انتخابات 


در اول نومبرء داکتر عبداله اعلان کرد» ازینکه شرایطش برای برگذاری دور دوم انتخابات 
بر آورده نشده است» او در دور دوم انتخابات که قرار بود بتاریخ هفتم نومبر برگذار شود شرکت 
نخواهد کرد. تقاضا ها وشرابط داکتر عید له عبارت بودند ا: سبکدوشی عاجل رتیس کمیسیون 
معارف و وزیر سرحدات و اقوام وقبایل. او همچنان نظارت بر اعمال وزارت مالیه» اطلاعات و 
فرهنگ» حج و اوقاف و رادیو وتلویزیون ملی را تقاضا کرده بود . 

به اين ترتیب عبداله عبداّه روش ناپسند و غیر دموکراتیک نه پذیرفتن نتایج انتخابات را آغاز 
کرده و در دو انتخابات بعدی همچنان ادامه میدهد. او همچنان ادعای غیر معمول تغییر روسای 
کپتان تیم حریف در جریان یک مسابقه فوتبال خواهان تغییر ریفری بازی گردد! 

در هیچ یک از قانون اساسی افغانستان» قانون انتخابات و طرزالعملهای کمیسیون انتخابات در 
مورد انصراف یک کاندید قبل از انتخابات دور دوم چیزی ذکر نشده است» بر علاوه دور دوم با 
نگرانی های امنیتی مواجه بود که امکان بر کذاری آن را مورد سئوال قرار میداد و پیشبینی شده 
بود که در صورت برگذاری. تلفاتی را در قبال خواهد داشت. 

در 2 نومبر کمیسیون مستقل انتخابات رئیس جمهور کرزی را که در دور اول پیشتاز بود و 
یگانه کاندید دور دوم بعد از انصراف داکتر عبد الّه بود» برنده اعلان نمود. این کمیسیون برای 
این اقدام خود به ماده 61 قانون اساسی اتکا نموده گفت که: برگذاری انتخابات دور دوم در 
صورتی امکان دارد که حد اقل دو کاندید پیشتاز در آن به رقابت پردازند. 
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داکتر عبد الّه به تاریخ 4 نومبر یک کنفرانس مطبوعاتی را فرا خواند که در آن او گفت که اين 


تصمیم کمیسیون انتخابات کدام اساس قانونی ندارد و غیر قانونی میباشد. 


ستاد انتخاباتی حامد کرزی» بر استقلال کمیسیون انتخابات افغانستان تاکید نموده گفتند که این 
کمیسیون هیچ گونه جانبداری از آقای کرزی در انتخابات بیستم آگوست نکرده است. 


نتایج نهائی انتخابات در جدول آتی به تفکیک کااندیدان ارائه شده است. 


نتایج نهائی تصدیق شده انتخابات ریاست جمهوری 


کمسیون مستقل انتخابات چهارشنبه ۲۹ میزان ۱۳۸۸ 2009 


میرویس یاسینی 

الحاج عبد الغفور (زوری) 
حامد کرزی 

اشرف غنی احمدزی 
شهنواز تبی 

ملا عبد السلام ( راکتی ) 
داکتر حبیب منگل 

محمد سرور احمدزی 


الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل 


اش) 
عبدالجبار ثابت 
محمد اکبر (اوریا ) 


هدایت امین ارسلاً 


عبد اه عبدالله 

داکتر فروزان ( فنا ) 

عبداللطیف ( پدر ام ) 

محبوب الّه ( کوشانی) 
پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( 
نجرابی) 

عبدالحسیب ( آرین ) 

محمد هاشم توفیقی 


بشیر احمد بیژن 


پ ۳ 
ب و 


مجموع پشتون 


+۱۹, 1 
9293 
"27 
135,16 
29,648 
19997 
19,747 
۱ 
1,3 


7,97 


090 
2,991 
2,6 
2,4 
1 46,2 
2,12 
15,42 
10,45 


۹,228 


4۹72 
5043 
2,۹57 


۱۳0 
0220/6 
(9.0/6 
2/6 
090۹/6 
0 ۹0/6 
0 ۹06 
0 ۹0/6 
030۹/6 


020/6 


0.106 
0.106 
0.106 
040 
73.06 
0۳.۰0۹ 
030۹/6 
0220/6 


0.106 


0.106 
0.106 
0.106 
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مجموع تاجیک | 1,469,971 03200" 
سید جلال کریم سادات 13,489 03090 
شهلا ( عطا ) ازبک 109687 020۹0 
ذبیح الّه غازی نورستانی نورستانی 6284 019۹0 
رمضان بشردوست هزاره 072« +" 100۹6 
بسم اه شیر 80 019۹6 
اتجتیر .معیق لخن الق 33518 019۹6 
گل احمد (یما) تاجیک 31 0 
ملا غلام محمد (ریگی) 3,180 019۹6 
سنگین محمد ( رحمانی ) 2,434 0۳92 
عبدالمجید صمیم 2,198 000۹ 
ضیاً الحق حافظی 1,79 00016 

سثرزتاسنوم ‏ | 21,110 0 
مجموع ار 439,57 16 
منبع: کمسیون مستقل انتخابات 
افغانستان. 


اما آنگونه که سپنتا در کتاب "روایتی از درون" می نویسد» حامد کرزی در سال های آخر 
حکومتش» "از یک ادم صبور به ادمی بیشتر خودمحور» یک‌دنده و ناشکیبا" بدل می شود. 
بخصوص پس از جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال ۰۲۰۰۹ کرزی چنان به آمریکا 
و غرب بدبین می‌شود که به گفته سپنتا "همواره منتظر توطئه‌ای از جانب آمریکا" است. 


دولت پسا طالبان وگسترش فساد اداری و مالی در افغانستان 


نقل قول آتی از مهرالدین مشید» برگرفته از جریده انترنتی آریایی» سرآغاز مناسبی برای دانستن 

ابعاد گسترده فساد در افغانستان میتواند باشد. او نوشته است: 
"دشواری های بزرگی مانند فساد بانکی ومالی. حق کشی هاء قانون ستیزی هاء تاراج دارایی های بزرگ 
مالی» غضب زمین های عامه و دولتی به مثابة انبانی بر گلوی مردم ما سنگینی دارند که هر دولتمردان فاسد 
و زمامداران معامله گربا چنگ و دندان بیشنر آنرا می فشارند و حتا آرمان آه گفتن را هم از مردم ما ربوده 
اند. مافیای برخاسته از بستر سه دهه حواث خونین کشور اعم از مافیای قاچاق مواد مخدرء مافیای قدرت و 
سیاست. مافیای فساد اداری مافیای مالی و اقتصادی» مافپای سازمان يافتة تاراج زمین های عامه و دولتی؛ 
مافیای بیوروکراسی» مافیای تکنو کراسی و حتا مافیای پست مدرن. مافیای مدرن و مافیای های دیگر چنان 
دست بر دست مافیای بین المللی مواد مخدر» مافیای اقتصادی و مالی» مافیای فساد اداری بالاخره با مافیای 
مدرن بین المللی وتمامی مافیای جنگ افروز جهانی دست به دست هم داده اند که تمامی ارزش های بزرگ ملی 
و تاریخی افغانستان را به قربانی گرفته اند و حتا جهاد گران دیروزی را که خیلی ها مومنانه هست و بود 
خویش را در پای باور های دینی خویش برای ازادی میهم در کاسة اخلاص گذاشته بودند» چنان در تور 
خویش افگندند که بزرگترین ارزش های جهاد که فراتر از "در دری" و به تعبیری "قند پارسی" است. نه در 
پای خوکان؛ بلکه مانند خوکان در پای خوکان ریختند. .. نسل کنونی اعم از وارثان جهاد و غیر جهاد همه به 
نسل مافیا پیوسته یا مافیایی زده شده اند. چنان ساية ثروت های ننگین بر ذهن و روان شان سنگینی دارد و 
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خانه های مجلل سوار بر شاخة خرمای خلیج روح عصیانی آنان را به گروگان گرفته است که تا مرگ از آن 


رهایی ندارند." (مهرالدین مشید. جریده انترنتی آریایی) 


در فهرست فاسدترین کشورهای جهان از نظر مالی و اداری معرفی شده است. افغانستان طی 
۸ سال گذشته با سرازیر شدن صدها میلیارد دالرکمک های خارجی و حضور صدها موسسه 
بین المللی و توصیه های مدیریتی نهادهای خارجی باید به یک کشور مدرن و رو به توسعه مبدل 
می شد» برعکس با کسترش فساد ناشی از عدم طرح و برنامه های درست و عدم مدیریت 
مناسب کمکها و عدم موجودیت سیستم های موثر مراقبت و حسابدهی مالی به یکی از 
فسادخیزترین کشور های جهان مبدل شده است. 

مهرالدین مشید در آریایی مینویسد: "بعد از کنفرانس توکیوء لندن» پاریس کابل» استانبول و ... 
اضافه تر از ۶۷ ملیارد دالر برای افغانستان وعده داده شد که بیشتر از۴۵ ملیارد دالر آن به 
آدرس افغانستان آمده است و اما معلوم نیست که در کجا و چه پروزه هایی بوسیلة کی ها به 
مصرف رسیده اند... ۰ درصد پول های کمک شده برای مردم افغانستان حیف و میل مافیایی 
داخلی و بین المللی شده و در پشت این تاراج دلالان خارجی و غارتگران داخلی را به تماشا 
میگیری که با نوشیدن خون مردم فربه تر شده اند. به عکس مردم افغانستان گرسنه تر شدند". 
سیگار یا اداره تفتیش مالی مصارف دولت امریکا در افغانستان در یکی از گزارشهای خود از 
یک شرکت سویسی و یک شرکت راجستر شده در امارات متحده عرب نام میبرد که در سالهای 
01-4 وزارت دفاع امریکا را در قرارداهای تهیهُ مواد غذائی و آب برای سربازان 
امریکانی مستقر در افغانستان دوصد ملیون دالر اضافه چارج کرده بودند. این شرکتها در 
محکمه به جرم خود اعتراف کرده و به پرداخت حد اکثر جریمه محکوم شدند10, 

با تأیید موجودیت فساد گسترده مالی و اداری در افغانستان» حامد کرزی رییس جمهور وقت» که 
در زمان زمامداری سیزده 2014-2001 ساله او افغانستان به خندق فساد مبدل گردید» دریک 
کُردهمایی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد بتاریخ 22 دسمبر سال 2012 در کابل با تایید 
اظهار داشت که "فساد در افغانستان یک حقیقت است. یک حقیقت تلخ است. قسمتی از اين فساد 
که در ادارات ما است. فساد کوچک است - رشوه است و از خود ما است. قسمت دیگر فساد که 
فساد بزرگ است و به صدها میلیون دالر می‌رسد» از ما نیست که با خروج خارجی‌ها ریشه‌های 
اصلی فساد خشک خواهد شد (بی بی سی فارسی). 


به ارتباط فساد اداری و موجودیت و یا عدم موجودیت تفتیش و حسابدهی مالی و اخلاق مسولیت 
در برابر بودجه دولت و دارانی های عامه» به روشنی موضوعی را بخاطردارم که در دفتر علی 
احمد خرّم وزیر پلان دولت جمهوی داوود خان واقع شد. سال 1977 بود ودرمقام مدیر عمومی 
پروگرامهای انکشاف دورنمایی در دفتر وزیر پلان با ایشان ملاقات کاری داشتم. دت جریان اين 
ملاقات مدیر عمومی اداری وزارت نیز داخل شد و به وزیر پلان از چگونگی ملاقات خود با 
عبدل اه وزیر مالیه به ارتباط بودجه سال مالی آینده وزارت پلان گزارش داد. موصوف در 
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ضمن از وزیر پلان خواهش کرد تا تلفونی از وزیر مالیه بخواهد یکی از اقلام شامل بودجه را 
که وزیر مالیه حذف کرده بود دوباره منظور نماید. اين قلم بودجوی خریداری یک عراده موتر 
تیز رفتار مرسدس بنز برای استفاده مقام وزارت بود که جایگزین موتر موجوده بنزکه بعد از 
شش سال استفاده کهنه شده بود و قرار بود لیلام شود میگردید. علی احمد خان خرم بعد از اينکه 
از مخالفت وزیر مالیه برای خریدای موتر نو مطلع شد به مدیر اداری گفت که موضوع را 
فراموش کند و از خریداری موتر نو صرف نظر کرده است. علی احمد خرم در مقام یک وزیر 
بانفوذ دولت که صلاحیت مصرف دالری تمام بودجه انکشافی افغانستان بدست او بود قادر نشد 
یک موتر کهنه وزارت را فروخته و یک موتر جدید بنز برای مقام وزارت خریدای کند. حالا 
این را با سالهای 2001 تا 2014 حکومتهای پسا طالبان با اختیارات و صلاحیتها و اضافه 
خرجیهای وزرای عکومتهای حامد کززی و خی کناندکه در ذولت مقام زسمی نداشتند. اما از 
امتیازات دولت سوّ استفاده میکردند» و حتی حالا هم استفاده میکنند مقایسه کنید. 


برای مثال» در کتاب سپنتا وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی کرزی زیر عنوان "روایتی از 
درون" آمده است که جنرال دوستم میخواست برای شرکت در مراسم قارغ التحصیلی پسرش 
باتور از اکادمی نظامی به ترکیه سفر کند. چون عارش می آمد با طیارات شرکتهای هوایی 
مسافرت کند میخواست یک طیاره خاص کرایه کند. در آن زمان دوستم هیچ کار و وظیفه رسمی 
در دولت نداشت. کسی برایش پیشنهاد کرد تا به رییس جمهور حامد کرزی زنگ بزند و از او 
کمک بخواهد. دوستم این کار را میکند و کرزی به او وعده میکند که کمک خواهد کرد. 
یکساعت بعد از دفتر کرزی به دوستم زنگ زده شد که یک طیارة کام اير برای او اجاره شده 
است که او و همراهانش را به ترکیه برده و بعد از ختم مراسم و اقامت دوستم در ترکیه 
موصوف را دوباره به کابل بیاورد و در عین زمان بیشتر از هشتاد هزار دالر هم مصارف خرج 
سفر او منظور شده است! 


دو مثال بالا نشانة دو طرز حکومتداری با دو موازین اخلاق مالی و اداری و احساس مسولیت 
در مقابل خزانه دولت را به وضاحت نشان میدهند. 


مثال سومی از فساد در شورای ملی حکایت میکند که مبین گفته معروف زور بالای زور در 
شبکة فساد است. عبدالباری جهانی که برای یکی دوسال در کابينة اول اشرف غنی به حیث 
وزیر اطلاعات و کلتور وظیفه اجرا نمود پرده از رشوه ستانی وکلای ولسی جرگه ازکاندید 
وزرا در مقابل تأیید کاندیداتوری آنها توسط پارلمان پرده بر میدارد. به قرار یک نوشته در 
روزنامه اطلاعات روز دوشنبه 12 سرطان 1396 (2017م) زیر عنوان "خاطره‌ی تلخ و 
فراموش‌ناشدنی عبدالباری جهانی" موصوف نوشته است که: 


"اول صبح چهارم اپریل غلام‌نبی فراهی» وزیر دولت در امور پارلمانی» از طریق تلفن به من گفت که شام با 
هیچ‌کسی قرار نگذارم» چون جای مهمی می‌رویم. شام همان روز به من گفت که برای صرف نان شب. مهمان 
ظاهر در شیرپور رفتیم. در سرک‌ها و خانه آن‌قدر موتر ایستاد بود که پیاده‌روی هم امکان نداشت. در منزل 
آخرء قبل از ورود به اتاق جلسه. تلفن‌های تمام کاندیدوزیران گرفته شد» سپس به اتاق جلسه رهنمایی شدیم ... 
دو ساعت ما به‌شمول نان خوردن در این خانه سپری شد. تمامش را حاجی ظاهر سخن گفت. حقیقت این است 
که من چیزی از تقریباً یک ساعت سخنرانی حاجی ظاهر نفهمیدم تا اين‌که او به ما گفت که اعضای کابینه برای 
به‌ست آوردن رای اعتماد از پارلمان» با مشکل بسیار بزرگی مواجه‌اند. پارلمان به گروه‌های جداگانه تقسیم 
شده؛ احتمال رد شدن اکثریت کاندیدوزیران وجود دارد و اگر چنین شود هم به حیثیت رییس‌جمهور صدمه 
می‌رسد و هم بحرانی به‌میان خواهد آمد که هیچ‌کسی نخواهد فهمید که چه ممکن است اتفاق بیفتد. او گفت که 
رییس‌جمهور سه‌چهار بار تقاضا کرده است. دست زیر الاشه گرفته و با زاری و عذر برايش گفته است که 
بچه‌ی ماما! هر قسمی که می‌شود حلاش کن! حاجی ظاهر بعد از صرف غذاء هنگام نوشیدن چای با اطمینان 
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گفت که برادران و خواهران! در ولسی جرگه بدون کار گرفتن از پول نقد» امکان اخذ رای اعتماد وجود 
ندارد. او گفت که من می‌دانم که تمام کاندیدوزیران آن‌قدر پول ندارند که به وکلا بدهند و رای بیاورند. در همین 
زمان» رويش را به طرف من چرخاند و با قیاف‌ی حق‌به‌جانب گفت که شما چه فکر می‌کنید؟ من همین‌طور مفت 
معاون اول مجلس نمایندگان شده‌ام؟ من برای تصاحب این چوکی» سیصدو هفتاد هزار دالر مصرف کرده‌ام. 
حاجی ظاهر گفت که برای گرفتن رای هر وکیل» از پنج تا ده هزار دالر ضرور است. با اين حساب هر 
کاندیدوزیر باید برای به‌دست آوردن رای اعتماد از پنجاه تا صدهزار دالر مصرف کند. او گفت که من می‌فهمم 
تمام کاندیدوزیران نمی‌توانند این پول را فراهم کنند؛ ما برای آن‌عده وزیرانی که پول ندارند» همین لحظه یک 
میلیون دالر در موتر خود آورده‌ايم (خدا کند که کسی نشنود و موترم را دزدی نکند» چون‌که پول بسیاری است. 
هرچند که موترم را جای درستی ایستاد کرده‌ام) هر وزیرء هر مبلغ پولی که ضرورت داشته باشد» من برایش 
می‌دهم. وزیرانی که خود پول دارند» چاره‌ی خود را بکنند." 

داکتر طاووس وردگ طی مقالة در جریده انترنتی مشعل مثالی از فساد توسط موسسات معتبر 

بین المللی در پرداخت کمکهای خارجی به افغانستان ارایْه میکند. او نوشته است که 
"بطور مثال سرک حلقه وي کابل به سرمایه ۲ ملیارد دالر باید ساخته شود و ( یو اس آی دي ) شخص را برنده 
اعلان می کند که مبلغ ۵۰۰ ملیون دالر را فورا به حساب بانکی مخصوص در دوبی ویا در غرب تحویل نماید 
ومتباقی پول به اقساط به شرکت قراردادی می دهد ودرین جا قراردادی برای ايینکه لا اقل ۵ملیون عاید خالص 
داشته باشد باید اول کارگران ارزان را باید استخدام نمایند وبعدا مواد بي کیفیت را در اعمار اين پروژه به 
مصرف برسانند و به این شکل که قراردادنموده بود از ان نیز یک اندازه کمتر مواد و .مساله باب استعمال می 
نمایند که اين پروژه بعد از یک سال ازبین می رود » چرا این کار می شود وچرا جلو اين نوع فساد را كسي 
گرفته نمی تواند اول به خاطر اینکه دردولت کسانی نیست که چنین جرات داشته باشد که علیه امریکا ویا 
غرب اقدام نمایند ویا با انها استدلال نمایند دوم انهایکه تمویل کننده است به كسي حق نمی دهند که در امورات 
وپلان گذاری شان مداخله نمایندسوم موسسه ویا اداره نورم وستندرد در کشور وجود نه دارد که از پروژه های 
که غرب خودشان می سازد وارسی وتفتتيش نمایند." (جریده مشعل) 

فهرست فاسدترین کشورهای جهان شناخته شد بطوریکه در بین ۱۸۷ کشور جهان در رتبه 

۴ قرار گرفت که به اين ترتیب جایگاه سومین کشور فاسد جهان را به خود اختصاص داد. 


آمریکا مدعی است که بیش از یک تریلیون دالر در این کشور مصرف کرده است اما فساد 
اداری و مالی باعث شده که از این کمک ها استفاده نادرست صورت گرفته و پیشرفت ها در اين 
کشور قابل ملاحظه نباشد. اما حقیقت آن است که آمریکایی ها با نحوه مصرف و کمک های 
خود در ترویج فساد در افغانستان نقش داشته اند . 


متاسفانه آنچه گزارشهای بین المللی نمی نویسند عبارت از موجودیت شبکه و سیستم اجرائی 
فاسد برای تطبیق کمکهای خارجی بخصوص کمکهای امریکا میباشد. بیش از 20 فیصد این 
کمکها از خود امریکا خارج نمیشوند و اين پولهایی است که به حساب کمک به افغانستان از 
بودجه های پروژه های منظور شده به شرکتهای امریکایی به عنوان مصارف حقوقی» مصارف 
مشاورتی و مصارف نظارتی و اجرای پروژه ها پرداخته میشود. کشور های کمک کننده بخش 
اعظم کمکهای خودرا به افغانستان از طریق موسسات دولتی و خصوصی خود مستقیما به 
شرکتهای قراردادی افغانی که خود انتخاب میکنند و موسسات ان جی او (6260) که باز هم خود 
انتخاب میکنند میپردازد نه از طریق دولت افغانستان و مسولیت تفتيش و حساب دهی هم بدوش 
تا سال 1992م که مجاهدین به قدرت رسیدند کمکهای خارجی به افغانستان به حساب هر پروژه 
به د افغانستان بانک انتقال می یافت و با از بانک کشور کمک دهنده به قراردادی خارجی با 
تصدیق وزارت پلان پرداخته ميشد. در داخل مصارف از اين پولها که برای خریداری ماشین 
آلات از خارج و یا پرداخت مصارف پرسونل خارجی و یا خدمات پروژه سازی و تطبیق پروژه 
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ها به شرکتهای خارجی بود در مقابل اسناد حسابی و اسناد گمرکی از بودجه انکشافی دالری 
دولت با تصدیق وزارت پلان صورت میگرفت طوریکه هر دالر مصرف شده قابل تفتيش و 
حسابدهی بود و از این کمکها به هیچصورت سو استفاده شخصی شده نمیتوانست. در معاهده بن 
مادغ گنجانیده شد که به موجب آن اقتصاد: افغانستان را "اقتصاه .بازار آزاد: رقایتی" توصیف 
کردند و زیر اين عنوان کوشیده شد تا نقش دولت افغانستان را در تطبیق کمکهای خارجی به حد 
اقل ان پایان بیاورند. مادر مشکلات حساب دهی مصارف کمکهای خارجی در افغانستان در 
همین موضو ع نهفته است. 


آقای کرزی عامل افزایش فساد در دولتش را قراردادهای میلیارد دالری خارجی‌ها خواند که به 
باور او» نهادهای بین‌المللی بدون مشورت با حکومت افغانستان با شرکت‌های مختلف عقد 
کرده‌اند. 

آقای کرزی گفت که فساد توسط نیروهای خارجی با "تبلیغات گسترده" علیه حکومت او براه 
انداخته شده است. او افزود که اگر این کار از سر "اشتباه" باشد» افغانها آن را می‌بخشنده اما اگر 
به هدف تضعیف حاکمیت و استقلال حکومت افغانستان به راه انداخته شده باشد "در آن صورت 
مقابله می‌کنیم» مبارزه می‌کنیم و حق داریم که این کار را بکنیم و رسوا می‌کنیم". 


به باور حامد گرزی» با خروج تبروهای بین‌المللی از افغنستان ریشه‌های "فساد بزرگ" خشک 
خواهد شد و حکومتی که پس از ۳۰۱۴ در افغانستان روی کار خواهد آمد با فساد مبارزه خواهد 
کرد. رئیس جمهوری افغانستان گزارش اخیر سازمان بین‌المللی شفافیت را که افغانستان را در 
شمار فاسدترین کشورهای جهان قرار داده» مورد شک و تردید قرار داد و آن را ناشی از اهداف 
با این حال» عزیز ال لودین رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان گفت که به پرونده‌های 


فساد در نهادهای دولتی رسیدگی نمی‌شود و در یک سال گذشته هیچ یک از متهمان این پرونده‌ها 
در دادگاه محاکمه نشده است. 


آقای لودین پرسید که چرا حتی به دوسیه های عادی فساد اداری هم رسیدگی نشده و نتایج آن به 
مردم گفته نشده است. به نظر اوء پاسخ اين پرسش در مسایلی نهفته است که به گفته او» از 
"چالش‌های اساسی "۲ مبارزه با فساد شمرده می‌شود. 


رئیس اداره مبارزه با فساد اين چالش‌ها را چنین برشمرد: "ولا سیستم مبارزه با فساد اداری 

کارآمد نیست. ثانیاً و جود ادارات موازی با دستگاه مبارزه با فساد اداری» عدم اجرای یعسان 

قانون در مورد همه ضعف اراده سیاسی برای پیگرد و به محاکمه کشاندن عاملان جرایم 

بزرگ. عدم کفایت حقوق کارمندان دولت". 

به قول مهرالدین مشید یکی از نویسندگان افغان: 
"فساد اداری در کشوربه هیولای قدرتمند و غیر قابل کنترل مبدل شده است که نگرانی های جدی و شدید 
برانگيخته است. وی افزوده است که فساد به صورت مافیایی در رگه های حکومت خانه کرده است و در پیوند 
با شبکه های اطلاعاتی و مافیای مواد مخدر» غصب و غارت زمین های شخصی و دولتی و تمامی تبهکاران 
به آژدهای هزار سر و هزار پای در کشور بدل شده است. فساد اداری در افغانستان علل آشکار سیاسی دارد که 
رفع آن نیز با شیوه های اداری ناممکن بوده وتنها با تحولات سیاسی میسر است.مبارزه با عوامل فساد اداری 
عزم و اراده جدی و برنامه عملی می خواهد که شواهدی از اين عزم و اراده در دولت افغانستان کنونی دیده 
نمی شود. چون با گذشت دواز ده سال از حکومت کنونی هنوز هم تشکیل و ساختار ادارات دولتی ترکیب 
های قومی و منطقوی رنگ و بوی تبعیض و تعصب را به خود دارد. تمرکز گرایی بیش از حد حکومت و 
ضعف ها و کاستی هایی که در سیستم اداری کشور وجود دارد زمینه را برای فساد اداری فراهم می کند." 
(اریایی) 
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در حکومت ها در بسا از موارد مقرری های پست های مهم و کلیدی از دوستان و اقارب و 
وابستگان نزدیک آمرین اعطا در ادارات دولتی میباشد مخصوصا پست هاخریداری میشود و 
پست های پر منفعت به لیلام گذاشته شده و مزایده کنندگان داوطلب» برنده میگردند. میزان فقر» 
فساد در ادارات و موجودیت قراردادی ها سیاسی. نظامی » بیکاری» معاش کم مأمورین دولتی؛ 
سیاست غلط کادری متکی به روابط جیبی. فامیلی و استخباراتی عوامل است که در فساد اداری 
جدا تأثیر گذارند.اما عدم موجودیت اراده سیاسی برای تطبیق قانون» خفه کردن هر صدای ,عدم 
تطبیق قانون» به قدرت رسیدن افراد و اشخاص که خود از قانون تخلف کردند عوامل است که 
مانع از بین بردن فساد اداری» ظلم و بی عدالتی و حیف و میل کمک های خارجی و دهها 
معضله دیکر در کشور گشته و وضع را روز به روز به بحران میکشاند. با اين روش در داخل 
یک اداره روحیه مسئولیت و اجراأت سالم بر هم خورده» نفاق» شفاق و بدبینی ها را بین مردم 
کشور به وجود می ورد و از اینجاست که اعتماد مردم به موسسات و ادارات دولتی از بین 
میرود. 

دفتر !لا سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام داشت. که فساد اداری به 3.9 میلیارد 
دالر امریکایی افزايش یافته و 40 درصد افزایش بین سالهای 2009 و 2012 رونما گردیده 
است در ضمن سازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان» گفته است که اقتصاد افغانستان در تصرف تیم 
حاکم وشماری از وزیران کابینه» نمایندگان شورای ملی» والی هاء فرماندهان پولیس و معاونان 
وزیران» است که سیستم اقتصادی را در این کشور قبضه کرده اند واين افراد قراردادهای بزرگ 
ساختمانی» واردات مواد نفتی و مواد غذایی را در انحصار خود گرفته اند. فساد اداری ريشه در 
عمیق ترین لایه های قدرت دولتی در افغانستان دارد و عوامل اساسی و عمده آن کسانی اند که 
موفقیت و پیشرفت هرگونه مبارزه ای مشروط به همکاری آنان است. در ضمن مسئولان شبکه 
نظارت بر منابع طبیعی نیزمدعی شدند که بیش از ۰ شرکت که فهرست آنها از سوی 
وزارت معادن منتشر شده و بیشتر این شرکت‌ها متعلق به زورمندان» فرماندهان محلی و 
اعضای پارلمان هستند و در برخی مناطق مخالفان حکومت هم از پول آن استفاده می‌کنند. 
دارند با دخالت در قیمت اجناس سالانه میلیاردها دالر از این طریق به مردم ضرر می‌رساند. 
افراد زورمند برای دستیابی به ثروت به فعالیت‌های متنوع قانونی و غير قانونی و به تجارتهای 
متنوع رو آورده اند. این افراد باعث محدودیت رقابت دربازار شده و زورمندان تعیین کنندگان 
قیمتهای امتعه عمده هستند. 


محمد عوض نبی زاده در جریده انترنتی مشعل مینگارد: 


"در صورت عزم داشتن قاطعیت و جسارت لازم سیاسی و حاکمیت قانون بخاطر برطرف کردن فساد اداری 
با یک نیک نگری و نیک اندیشی راه های عملی برای نایل شدن به آن وجود دارد. برحاکمیت است تا سطح 
صلاحیت اتوریته» ظرفیت ها و امکانات ارگانهای عدلی و قضایی کشور را بلند برده و حین تطبیق عدالت با 
قاطعیت تام برای تأمین عدالت عمل و کار عملی انجام دهد.مسلما منظور از به تندور انداختن» سربریدن و هر 
گونه افراط و تفریط در برابر عمل کرد متخلف نیست. بلکه تطبیق قانون به صورت پیکیر وبا حوصله مندی 
است.مبارزه با فساد » جر ایم » مواد مخدر و دیگر پدیده های منفی اجتماعی با اجرای دو اسلوب عمده اقتصادی 
و اداری ممکن است. ريشه کن ساختن فساد اداری با کاربرد اقتصادی در صورتی برآورده می شود که 
کارمندان دارای بیمه های اجتماعی » انواع تضمین های اجتماعی » تقاعد ۰ حق تشکیل اتحادیه های مسلکی و 
دفاع از حقوق آنها در مقابل دسایس عاملین جرایم سازمان یافته و تضمین های مادی و اجتماعی برای خانواده 
های کارمندان در حیات و بعد از مرگ قابل اجرا باشد. موثر ترین شیوه در مبارزه با فساد اداری شیوه های 
اقستادی ات شوه گیگ مباژز خبا شتا اکارنی که آذاز موی احبار ع است که با بکار بر کجیز و فیودات قایل 
تطبیق است. استفاده از اجبار مانند تفتیش ‏ تهدید ۰ استخبارات و تبدیلی موثریت کمتر از اسالیب اقتصادی را 
دارد. استفاده از هردو شیوه با یک موازنه درست و معقول موثریت کار را دو چندان می سازد و بکاربرد شیوه 
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اجباری بدون اقتصادی تاثیرات منفی خواهد داشت. درضمن مبارزه با فساد و جرایم در افغانستان به اصلاحات 
سیاسی و اداری ضرورت دارد." 
موصوف در ادامه مینگارد که: 


"مبارزه علیه فساد اداری به فرمان نمیشودکه برای انجام اين امر و هر امر دیکر نیت و اراده نیک ضرورت 
است با ایجاد سیستم بهتر وتنظیم قوانین جدید مدرن و عامل انسانی ,سیاست کادری , نیز در هر نظام مهم و 
کلیدی است.معافیت » تروریستان» آدم کشان» قاچاقبران» دزدان, انتحار کنندگان» مفسدین اداری تولید کنندگان 
مواد مخدرء قانون گریزان عدم ارادة نیرومند سیاسی در امر مبارزه علیه فساد اداری در کشور ونهادینه شدن 
فرهنگ معافیت برای مجرمان که دارای بشتیبانی های سیاسی اند و محاکمه نشدن آنها » از دیگر مشکلات 
جدی بر سر راه مبارزه علیه فساد اداری می باشند. باید عوامل کلیه بحران های داخلی و به خصوص عاملین 
فساد اداری با زیر بنای آگاهی دینی» دانش» منطق و عقلانیت به طور اساسی شناخته شوند و بعد توسط یک 
حاکمیت شایسته سالار» مدیریت و با حمایت مردمی در برابر همه نابسامانی ها و بحران های موجود مبارزه 
منظم و طولانی مدت صورت گیرند؛ تا ريشه های آنها خشکانیده شوند." 


گزارشها و مقالات زیاد در مورد موجودیت فساد اداری و مالی در افغانستان موجود اند از جمله 
الی سال 2014 گزارشها و مقالات زیرین قابل یادآور میباشند: گزارش واشنگتن پست - 
مامورین حکومت کرزی بکرات تحقیقات فساد اداری را منحرف ساخته اند._گزارش سازمان 
دیده‌بان شفافیت افغانستان» در باره نقش زورمندان دررشد فساد اداری. صحبت محترم دوکتور 
عزیز ال لودین رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری. مقاله در مورد رشد فساد 
اداری نشر شده در روزنامه افغانستان نویسنده :داکتر حسین علی یاسا. مقاله درباره 
ستراتیژی وطرزالعمل اصلاح اداره ومبارزه علیه فساد اداری»نویسنده : غلام سخی ارزگانی, 
مقاله درباره مبارزه علیه فساد اداری نویسنده :پروفیسور دکتور حسین علی راموزی لعلی/ کابل 
8 مقاله در مورد عوامل فساد اداری در افغانستان نویسنده : محمد رضا هویدا, 


انواع فساد اداری از نظر داکتر طاووس وردگ عبارت اند از: 
"فساد تصادفی است - فساد تنظیم شده است - فساد کلان است - فساد خورد است - اختلاس است - سرقت است 
- ازبین بردن اوراق و اسناد است - تجاوز از حدود وصلاحیت های قانون است استفاده از موقف ومقام است - 
دوری از وظیفه دولتی به خاطر انجام کارهای شخصی است - کتمان حقایق است - جعل اسناد است - اخذ 
تحایف به خاطر اجرای کارهای مردم - رشوت است - تعلل بي مورد در اجرای دوسیه های بندیها ومردم - 
رویه غیر انسانی ونادرست با مراجعن و عارضین - واسطه شدن به مقامهای بلند پایه به خاطر کارهای مردم 
زبانی » سمتی » جنسي مخصوصا واسطه شدن دختران وزنان مقبول به خاطر انجام کارها". (مشعل) 


داکتر طاووس وردگ در جریده انترنتی مشعل نوشته است که: 


"در افغانستان فساد اداری از طرف (حامد کرزی وبرادرانش در قدم اول و بعدا از طرف معاونین کرزی و 
ثالثا از طرف وزرای کابینه کرزی ومشاورین وي هم چنان والي ها وولسوالها تا امروز به حیث یکانه منبع و 
سلاح بران علیه مردم عام افغانستان) استعمال و استفاده می نمایند. ...این فاسد شدن تمام بدنه کشور از شرق تا 
غرب از شمال تا جنوب را دربرگرفته موسسه ( یو ایس ای دي ) امریکا در مقام اول وبعدا انجیو ها و سفارت 
های مختلف غربی که تمویل کننده پروژه های مختلف در افغانستان می باشند برای خود شان سرمایه اندوزی 
می نمایند واز هر قرارداد نصف پول سرمایه گذاری شده خود شان به حساب خودشان ویا حساب بانکی 
کشورهای شان دو باره ری اکسپورت می نمایند وبعدا قراردادیان افغانی از یک دست به دست دوم فروخته 
ومفاد هنگفت را به دست می اورندو همین علت است که هميشه کیفیت کار بسیار پایین می باشد.... ادارات 
دولتی و وزرا نیز قبلا حق خود را اخذ نموده ودهان شان قلف وخاموش است به مختصر باید اذعان کرد که 
تمام ادارات دولتی و بعدا تمام موسسات خارجی و غربی ها در (کرپشن) بعنی فساد اداری دست باز 
دارندودخیل می باشند و از داخلی کرده خارجی ها زیاد متهم می باشند ودر قدم دوم وسوم موسسات و شرکت 
های ساختمانی و اکمال کننده در ان دست دارند." 
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به اين ارتباط مهرالدین مشید در مقله خوددر سایت "آریایی" زیر عنوان "قصرهای مافیایی از 
شیرپورتا جمیرا نمادی از فساد واشنگتن در کابل" مینویسد: 


"نظام ... افغانستان» سیستم مافیایی در حوزه های گوناگون اقتصادی» مالی» سیاسی و اجتماعی را در اين 
کشور بوجود آورده است که اقتصاد مافیایی و مناسبات مالی مافیایی استوار بر ساختار قدرتمند سیاسی در این 
کشو نمونه های بارز آن است. اين مافیا چنان نیرومند شده» بی باکانه قد راست کرده است و درحال توسعه 
است ... که روز نامه واشنگتن پست امریکایی در این اواخر اندکی از چون و چند آن پرده برداشته است. سر 
اين نظام مافیایی در امریکا » بدنه اش در بستر اوقیانوس های جهان» دست هایش در اروپا و تنها پا هایی آن نیم 
بند و لرزان در افغانستان شناور است." (آریایی) 

او ادامه میدهد که: 


"شگفت آور اینکه هیکل اين مافیا از شهرک زیبا و جزير نخل مانند " جمیرا"11 بالاخره بوسیلة "اندری وگنز" 
روزنامه نگار واشنگتن 2 آشکار گردید و اين روزنامه نگار با کار تحیقیقاتی و خستگی تاپس بزده بی: از 
صد ها پردة مافیایی که به گونة تار عنکبوت و بد تر از کابوس بر روان مردم افغانستان سایه افگنده است » 
بیرون بدر آورد. ...يا بنا بر دلایلی که شاید عدم دستیابی او به اسناد دیگر باشد» نتوانسته است تا از عهدة وصل 
کردن اين مثلث با مافیای اصلی مواد مخدر» مافیای قدرت و سایر شرکای مافیایی بیرون بدر شود. او ناگزیر 
شده تا با اکتفا کردن به این سه نمونه (سمپل)» اشاره یی به نمونه های فساد "مشت نمونة خروار" آنان در 
شهرک های نخلی جمیرا نماید... اينکه اين آقایان با شرکای مافیای قدرت در کابل به شمول تکنوکرات ها اين 
مافیای بوروکراسی اعم از وزرا معینان » والیان ۰ شماری نماینده گان ولسی جرگه و مشرانو جرگه و یک 
رتبه بالاتر ها و یک ربته پایینتر های دیگر چه "آرگاه (آرامگاه) و بارگاه" های افسانه یی دیگری در سایر 
جزیره ها و سایر شهر های امارات» دوبیء لندن» دهلی و جاهای دیگر دارند تا باشد که این تاراجگری ها 
نمونة آشکاری از یغماگری های دیگر در شاخه های زیبای نخلی خلیج در سیمای ویلا های ننگین آنان باشد و 
شمار شان از حساب انگشتان بالا و بالا تر برود. باز هم روزنامه نگار امریکایی با وجود دشواری هایی که 
برای دستیابی اسناد موثق فراه راهش قرار داشت. کاربزرگی انجام داده و دست به افشاگری بی نظیری زده 
است . او که در اين گزارش از مناسبات کابل بانک با مقامات ارشد دولتی زیر نام "علایم نظام کاپیتالیزم 
استوار بر روابط صمیمانه" یاد آور شده که رابطة محکمی را میان دولت و سکتور خصوصی برقرار گردانیده 
و مشکل گشایی میکند سخن گفته است و دراین گزارش آمده است: محمود کرزی برادر رییس جمهور و 
احمد ضیاً مسعود در گذشته معاون اول رییس جمهور خانه هایی به ارزش ملیون ها دالر در دوبی دارند که به 
نام خود شان ثبت نه؛ بلکه به نام شیرخان فرنود موسس مالک کابل بانک ثبت شده اند که او قرضه های چندین 
ملیون دالری را به خانواده های حامد کرزیء اعضای حکومت و هوادارانش داده است تا در دوبی برای خویش 
خانه های مجلل بخرند. او در پاسخ این سوال که چرا پول های گزافی را دراختیار اين ها قرار داده است؟ اینها 
نمی خواهند به نام خود در دوبی خانه بخرند؛ اما محمود کرزی که هوتلی در شهر بلتیمور امریکا دارد» اين 
حرف ها را تکذیب کرده و با روزنامه نگار گفته بود که اين خانة 5 میلیونی و 500 هزار دالری را به کرایه 
گرفته است وبا کابل بانک یک قرار داد رهنی غیر رسمی دارد که ماهانه 7000 دالر بطور سود به اين بانک 
می پردازد؛ ...او در پاسخ این سوال که ملیون دالر از کابل بانک قرضدار است» گفت: یک ملیون دالر در 
کابل بانک سهمدار هستم و قسمت دیگرش قرض کابل بانک است. 


این روزنامه همچنین از خانه یی به قیمت 2 ملیون دالر در پام جومیر متعلق به احمد ضیا مسعود سخن گفته 
است که به نام شیرخان فرنود ثبت شده است. اين خانه در سال 2007 به ارزش 2 ملیون 300 هزار دالر 
خریداری شده بود که ابتدا این خانة مجلل به نام همسر او ثبت شده بود و بعد آنرا به نام شیرخان فرنود مالک 
کابل بانک ثبت کرده است. احمد ضیا مسعود در پاسخ به خبرنگار گفته است که فرنود دوست او است و با او 
فوتبال و شطرنج بازی میکرده است. 


در این گزارش از حسین فهیم برادر مارشال فهیم نیز ذکر شده است که به واشنگتن پست گفته است: دو 
شرکتش از کابل بانک 70 ملیون دالر قرض دریافت کرده اند؛ اما اينکه آیا دادن این گونه قرضه ها به مقامات 
فعلی و قبلی به چه حدی می توانند مایة نگرانی باشند. این ها در برخی کشور ها می توانند مایه نگرانی باشند. 
بویژه آن گونه پول هاییکه مخفی نگهداری می شوند. به اين دلالت میکند که با استفاده از نفوذ شان در بدل 
گرفتن قرضه به شکلی از اشکال به بانک کمک بکنند؛ اما در کشوری مانند افغانستان که در فساد در سطح 


7 یکی از سه جزیرة مشهور پالم جمیراء دیرا و جبل علی در آب های خلیج فارس ساحل دوبی است. 
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جهان مقام دوم را کمایی کرده و شاه» دربان» حاجب و پرده دارش دزد و قاضی اش مرتشی است. شاید کمتر و 
حتا هیچ مایة نگرانی باشد. بویژه زمانیکه دستان اين ها از پشت با دستان خارجی ها زنجیر شده باشد... اما 
حسین فهیم گوید: گرفتن قرضه های داخلی اجتناب ناپذیر و حتا مطلوب است. البته به باور او در عدم 
موجودیت یک نظام حقوقی نیرومند و یک پارچه بیشتر داد و ستد ها روی اعتماد طرفین استوار است تا اسناد 
رسمی. او میگوید: افغانستان امریکانیست. افغانستان از صفر شروع ميکند. 


یاران و فرماندهان مسعود حتی در زمان حیاتش ... به تاراج زمین های دولتی پرداخته و به پارک ها وساحات 
سبز دولتی یورش بردند و همه را بعد از اشغال بفروش رساندند و خانه های مجللی هم برای خود در آنها 
اعمار کردند و اين روند نامیمون بعد از سقوط طالبان به شیوة هنجاز شکنانه تر ازگذشته سرعت یافت و زمین 
های دولتی در دامنه های کابل از سوی قوماندان های شورای نظار و جمعیت اسلامی اشغال و به فروش 
رسانده شدند . 


محمود کرزی هم به گونة حسین فهیم نگرانی بیرا دراین باره احساس نمیکند و در گفت و گو با رادیو آزادی نه 
تنها از خود برای دفاع ضعیف پرداخت» یک گام پیشتر نهاد و از برادر فهیم شریک قدرت برادرخود نیز 
دفاع کرد. 


اما فرنود که با رادیو آزادی حاضر نشد. سخنی بگوید اما با روزنامة واشنگتن پست گفته بود: افغانستان 
نباید به اساس معیار های خارجی مورد قضاوت قرار بگیرد» آنچه که من میکنم نادرست است و درواقع نباید 
بکنم اما این جا افغانستان است. آری آقای فرنود راست گفته است که اینجا افغانستان است آنهم افغانستان بیمار» 
جنگ زده و فاقد ادارة نیرومند و مدیر توانا که فساد در دم و دستگاة آن مانند شعله های آتش زبانه میکشد وهر 
آن فریاد مظلومی در گلو اش شکسته می شود. پس در چنین کشوری که هر ناروایی در آن مجاز و هر ستمی 
درآن توجیةٌ شرعی میگردد . آقای فرنود حق بحانب است که با جرنت عام و تام می تواند ملیون ها دالرغارت 
شده را بدون حساب و کتاب از افغانستان خارج کند؛ زیرا او هراسی از قانون و بازپرس ندارد» در یک کنارش 
برادر کرزی» درکنار دیگرش برادر مارشال و درعقب او هم احمدضیا مسعود» برادر شهید مسعود قرار دارند. 
چنین آدمی که از حمایت همچو اشخاص برخوردار است» هر نوع قانون شکنی را برای خود نه تنها حق 
میداند؛ بلکه می تواند که زبان بازپرس را از کامش در آورد. 


در چنین کشوری پیدا کردن سر نخ پول های غارت شده کار ساده یی نیست. گیریم به قول رییس بانک. 
واشنگتن پست شایعه پیرا در مورد معاملات ملکیت ها انعکاس داده یا در حقیقت دلیل موجهی را در مورد 
نگران بودن از "علایم نظام کاپیتالیزم بر پایة روابط صمیمانه" برملا ساخته است؛ اما یک چیز را در گزارش 
تحقیقی خود به اثبات رسانده است که کابل بانک 4150 ملیون دالر رادر دوبی سرمایه گزاری نموده است. اينکه 
این پول ها را در بستر داد وستد های ننگین و شرمبار جانانه از پیش چشمان اين آقایان عبور داده و به آنجا 
برده يا آنها را فریب داده و موفقانه تبر را به هدف زده است. درهر دو حالت این آقایان نمی توانند با این گفته 
های خویش رفع مسوولیت نمایند. چنانکه چندی پیش رسانه ها گرارش دادند که طی سه ماه 180 ملیون دالر 
از افغانستان بیرون شده است و اين پول از پیش چشمان مسوولان میدان هوایی و وزارت مالیه به دوبی انتقال 
داده شده است. 


از اين پیشترهم سلطان بچه های جهادی. شاه طلبان» دموکرات هاء تکنوکرات و بیورو کراتها در زیر ریش 
قدرت جناب کرزی به غضب زمین های دولتی پرداخته و بدون در نظر داشت مقررات شهرداری و شهرسازی 
به بهای آواری گردانیدن شماری محروم ترین مردم این شهر. قلعة تاریخی شیرپور را تخریب و از پول حرام 
بدست آمده از معامله با اشغالگران» قاچاق هیرویین » فروش سلاح و رشوت روی آن بنا های مجللی اعمار 
کردند. از همین رو روزنامة نیویارک تایمز در گزارش از زبان مردم نوشته است که مردم اين خانه ها را 
"خانه های مواد مخدر" میگویند. بی سبب نبوده است که اشرف غنی احمدزی در سال 2004 گفت: ازحکومت 
کناررفت که دولت دردست تاجران موادمخدر افتاده بود. 


این مافیا ها به گونة آمیب پا های کاذب دارند در زمان مناسب برای اخذ طعمه یی به هر سو دست و پا 
میکشند و از اين هم خطرناک تر چون عنکبوت به دور انسان مظلوم تار می تنند و تا زمانی که آخرین قطره 
های خون او را نه مکند » رهایش نمی سازند... این عنکبوت های موزی چنان خود را به بدنة قدرت می 
چسپانند که حتا برای نصب فاسد ترین افراد مهارت عجیبی از خود نشان داده و با تار های خویش مهره های 
مورد نظر خود را در بدنة قدرت می چسپانند . گاهی چنان شریک بل منازعة قدرت می شوند و سکان قدرت 
را بدست میگیرند که هر کاری دل شان بخواهد انجام میدهند. وزرای بی سوادی را به اريکة قدرت می نشانند 
و با عقد قرار داد های دولتی از آنها بهرة اقتصادی میگیرند یا شهر داری را به شکل فرمایشی تعیین و با 
استفاده سو از قدرت او حتا آبروی او را به بازی میگیرند. ورنه چه کسی باور کرده می تواند که شهر دار 
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شهر ویرانی زیر ريش حاکمیت کابل در هفته چند بار به دوبی میرود و دوباره برسر کارش به کابل باز گردد. 
این بیچاره که در اصل طعمة چربی برای مافیای قدرت و مواد مخدر بود» بزودی در دام افتاد و به جرم سو 
استفاده از قدرت دولتی به چهار سال زندان تتفیذی محکوم گردید؛ اما او بعد از مداخلة کرزی در امور قضا و 
به مسخره گرفتن فیصلة محکمة ابتدائية کشورء از حبس رها شد . معلوم می شود که از قبل معامله یی در کار 
بوده است چگونه می توان باور کرد که شهر داری با اين همه وظیفه نشناسی باز هم بر سکوی قدرت برای 
مدتی باقی بماند. آشکار است که زیر کاسه نیم کاسه یی وجود داشت وبعید نیست که نیم کاسة آن در جزایر 
نخلی خلیج در میان کاخ های افتاده بر شاخة خرما موجود بوده باشد. با افشای این رسوایی سر نخ شماری معما 


ها گشوده شده و از این به بعد هم گشوده خواهد شد (مهرالدین مشید» جریده انترنتی آریایی12). 

نقل قول های انتخابی و خلاصه شده بالا از مضمون مهرالدین مشیط افشاگر موجودیت روابط 
گستردة فساد مافیایی در دولت افغانستان بوده و در حقیقت دلایل اساسی نه پذیرفتن پیهم نتایج سه 
انتخابات و هیاهو و جار و جنجالهای بیشرمانه برای باقیماندن در قدرت دولتی توسط یک گروه 
در پیش چشمان امریکاییها و با تایید آنها صورت گرفته است ورنه چگونه امریکاییها بعد از سه 
انتخابات پیهم ریاست جمهوری از تجرید اين ملیونرهای مافیایی از قدرت دولتی جلوگیری کرده 
و به ادامه شمولیت آنها در قدرت دولتی تاکید نمودند. بیجهت نیست که واشنگتن پوست در یک 
مقاله به قلم کریگ ویتلاک بتاریخ نهم دسمبر 2019م نوشت13: "دولت امریکا در مقابله با اين 
واقعیت که مسولیت تشویق فساد را در افغانستان بدوش میکشد ناکام ماند". 

نخستین محاکمه علنی یک وزیر به اتهام افساد 

بر اساس گزارشهای منابع خبری 2 جنوری 2018 عبدالرزاق وحیدی» وزیر مخابرات 
افغنستان در حکومت وحدت ملی بود که در زمستان سال ۱۳۹۵ به اتهام فساد وظیفه‌اش به 
تعلیق درآمد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که 
در راستای مبارزه با فساد» برای اولین بار یک عضو قبلی کابینه در محکمه خاص و علنی 


مهمترین اتهام‌های آقای وحیدی "حیف و میل ۱۶ میلیون افغانی عواید محصول مخابراتی و 
استخدام ۷ کارمند بالمقطع در اداره تنظیم مخابراتی افغانستان (اترا)" است . 

محمدعلی فر هنگ. وکیل آقای وحیدی در جلسه علنی درباره استخدام‌ها گفت که باید در این مورد 
یک هیات بی‌طرف روند استخدام در تمام وزارتخانه‌ها را بررس کند. 


آقای وحیدی هزاره است و از تیم عبداللّه عبد ال رئیس اجر ایی افغانستان به کابینه معرفی شده 
بود. از این جهت محمد محقق» معاون ریاست اجرایی بعد از اعلام آغاز محاکمه علنی آقای 
وحیدی» در اعلامیه‌ای شدیدالحن به آقای غنی حمله کرده و گفته "جمع‌آوری ده درصد مالیات 
مخابرات وظیفه آقای اکلیل حکیمی بود که انجام نداد» چون وزیر مالیه در حلقه خبیثه فساد 
سسی‌بو.مالی ازگ شانل بت نت مخاکته تسه کال آمام‌ات بخان غار قر کر پات گرد 


2 مهرالدین مشید گرفته شذه از سایت "آریایی" زیر عنوان "قصرهای مافیایی از شیرپورتا جمیرا نمادی از فساد 


واشنگتن در کابل". 
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آقای محقق با انتقاد از محاکمه آقای وحیدی گفته که "جناب آقای غنی احساس می‌کند که هزاره‌ها 
در این کشور هیج پناه گاه سیاسی» امنیتی» حقوقی و قضایی ندارد و نیز انگیزه اصلی اين نمایش 
مسخره فقط می‌تواند» از حس عقده‌مندی وانتقام‌جویی شخص آقای غنی از رای یک پارچه مردم 
هزاره در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ باشد. اين حرکتها سر آغاز رویارویی با هزاره‌ها 
است و ما هم تدابیر لازم سیاسی و مدنی را خواهیم گرفت". 

از خبر فوق سه مطلب عمده را میتوان برجسته ساخت: 


ا- در مبارزه با فساد اداری رییس جمهور غنی یکی از وزرای سابقة کابینة خودرا به محاکمه 
سوق داده است 

۲- وکیل مدافع به عوض آنکه بکوشد با دلایل به محکمه اثبات نماید که اقدامات وزیر متهم همه 
در چوکات قوانین و مقررات دولت صورت گرفته و هیچگونه فساد و اختلاس صورت نگرفته 
برعکس او به محکمه میگوید تا باید " روند استخدام در تمام وزارتخانه‌ها را بررس کند". این 
در حقیقت اعتراف به جرم است که دیگران میکنند ماهم کردیم! این وکیل یک اصل بسیار 
ابتدایی قضایی را فراموش میکند و آن اينکه در این محکمه اتهام بالای عبدالرزاق وحیدی. 
وزیر سایق مخابرات طرف رسیدگی قرار دارد نه از دیگران! 


۳ آقای محقق معاون رییس اجرايي حکومت وحدت ملی به عوض آنکه قضاوت بالای اتهامات 
عبدالرزاق وحیدیرا به محکمه واگذارد فورا مظلوم بودن وزیر هزاره متهم را برخ کشیده رییس 
جمهور را تهدید میکند که اين عمل "سر آغاز رویارویی با هزاره‌ها است و ما هم تدابیر لازم 
سیاسی و مدنی را خواهیم گرفت." این به این معنی است که دستگاه قضایی کشور حق ندارد 
اتهام بر یک سیاستمدار هزاره را بررسی کند و اگر کرد دست به بلوا میزنیم! 

مبارزه جدی و عملی با فساد اداری باید از جایی آغاز گردد. اينکه اشرف غنی مبارزه با فساد 
اداری در سطح بالایی دولت را از یکی از وزرای حکومت وحدت ملی آغاز کرده است قابل 
درک است. زیرا به پقیین که همه حکومت حامد کرزی غرق در فساد بود و به محاکمه کشانیدن 
آنها شاید در ردیف بعدی باشد. باشد که اين محاکمه درس عبرتی باشد به سایر اراکین بلن پایه 
دولت. متأسفانه برچسپ قومی زدن بر این پروسه توسط محقق هیچ کمکی در جلوگیری از فساد 
۳ 

عبدالرزاق وحیدی» وزیر پیشین مخابرات و فناوری که حدود یک سال قبل از طرف محمد 
اشرف غنی» رنیس جمهوری افغانستان کارش به تعلیق در آمده بود» بعد از سه جلسه حضور در 
"محکمه اختصاصی وزیران" امروز (سهشنبه» چهارم 25دسامبر 2018 - 04 جدی 1397) 
بی‌گناه شناخته شد و برائت گرفت. مهمترین اتهام‌ها علیه آقای وحیدی "حیف و میل میلیون‌ها 
افغانی برای استخدام ۳۷ کارمند بالمقطع (موقت) در اداره تنظیم مخابراتی افغانستان (اترا)" 
است. در حکم امروز محکه آمده که هیأت قضایی "محعمه خاص وزیران" با حضور طرفین 
دعوا بعد از بررسی به اين نتیجه رسیده که به دلیل موجود نبودن "دلایل کافی الزام" در مورد 
ادعای دادستان به برائت عبدالرزاق وحیدی حکم می‌کند. 

اما مطابق اخبار رسانه ها در هشتم اپریل 2019 - 19مطابق نزدهم ثور 1398 جمشید 
رسولی» سخنگوی لوی ثارنوالی به رسانه‌ها خبر داد که آقای وحیدی در دوم ماه دلو ۷ در 
محکمه ابتدایی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری غیابی محاکمه شده 
و به جرم "سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی هنگام مأموریت در وزارت مالیه "به سه سال 
زندان محکوم شده است". 
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ریاست جمهوری اشرف غنی 
زندگی نامه رئیس جمهور اشرف غنی 
(اشرف غنی همصنفی صنف 12 لیسه حبیبیه نویسنده در 
سال ۱۳۴۷ هجری شمسی معادل 968« بوده و این 
زندگینامه از صفحه انترنتی پژواک افغان نیوز اقتباس 
شده است). 
[اشرف غنی فرزند شاه جان احمدزی در ٩‏ ماه تور 
سال ۱۳۲۸ ه ش در کابل تولد شده است. دوره ابتدایه را 
درلیسه عالی استقلال » متوسطه را درلیسه عالی حبیبیه و 
صنف یازدهم را تحت پروگرام یک ساله در ایالات 
متحده امریکا ( ۸۸۳) نیزفرا گرفته است . 


موصوف دوره لیسانس را برای مدت شش ماه 
درپوهنتون کابل و بعدا دوره مکمل لیسانس را در 
پوهنتون امریکایی بیروت در رشته علوم سیاسی پشت 
سر گذشتانده است. اشرف غنی اسناد ماستری در رشته 
علوم سیاسی از پوهنتون امریکایی بیروت » در رشته 
راوبط بین المللی و انسان شناسی از پوهنتون کولمبیا 
امریکا و در رشته روابط بین المللی از پوهنتون کولمبیا امریکا بدست آورده است . 


وی همچنان در رشته انسان شناسی (انترپولوجی ) ازپوهنتون کولمبیا امریکا سند دوکتورا دارد . 
نامبرده همچنان دوکتورای افتخاری از پوهنتون سکرانتن ایالات متحده امریکا درسال ۳102 

ازپوهنتون گیلف کانادا در سال 2008 م کمایی کرده است . قابل تذکر است که دوکتور اشرف 
غنی از طفولیت تا امروز در کسب تعلیمات اسلامی سعی و کوشش ورزیده است که از ان جمله 
حصول معلومات در باره سیرت نبوی در مدارس کراچی ولاهور از سال 1985الی 1986 
قابل یادوریست وبه گفتی وی اين تعلیمات برایش ارزش ویژه داشت. همچنان از طرف پوهنتون 
تفت امریکای برای اشرف غنی یک جایزه ممتازجهانی تحت عنوان وطندار جهانی اهدا گردیده . 


وظایف 


7 


به صفت استاد در رتبه پوهیالی و پوهنیار در پوهنخی ادبیات دیپارتمنت علوم بشری ان زمان 
پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده است. 


به صفت پروفیسور مهمان در پوهنتون آروس دنمارک در سال 1977 م برای مدت کم تدریس 
در پوهنتون معروف بکلی ایالات متحده امریکا برای یک سال. تدریس در پوهنتون مشهور جانز 
هوپکنز امریکا به مدت 8 سال. 


اشرف غنی در بخش ساختن پالیسی و ستراتیژی بانک جهانی در یک سمت مهم برای مدت 10 
سال ایفای وظیفه نموده است که در پنج سال اول برای کشورهای اسیای جنوبی وشرقی 
کارمیکرد و در پنج سال اخر درساختار مسایل گوناگون اقتصادی جهان دخیل بوده که از ان 
جمله ریفورم اقتصادی روسیه شامل آن میباشد . 
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اشرف غنی مقالات زیادی را در زبان انگلیسی در باره افغانستان نوشته که دررسانه های معتبر 
ان وقت به نشر رسیده است. 


در زمره تحقیقات دوکتور اشرف غنی یکی از کارهای بزرگ و مهم اين است که درباره تاریخ 
چهارصد ساله افغانستان تحقیق نموده است و اکثر موارد قرن پانزدهم میلادی گرفته تا قرن 
نوزدهم میلادی را تحت پوشش تحقیق قرار گرفته است که این تحقیق مدت ده سال را دربر 
گرفته است. 


درین اواخر یک کتاب دوکتور اشرف غنی تحث عنوان (دول ناکام وستراتیژی موفقیت انها ) از 
طرف پوهنتون اکسفورد انگلستان در اروپا و امریکا به نشر رسیده است که رسانه های جهانی 
بالای شان تبصرهای گرمی داشتن. 


دوکتور اشرف غنی بعد از یازده سپتمبر سال 2001 که بیم یک فاجعه بزرگ دیگر در 
افغانستان میرفت » از بانک جهانی رخصتیهای بدون معاش گرفت و در یک تعداد مطبوعات 
تشویشها و نگرانیهای زیادی در باره افغانستان داشت. سرمنشی ملل متحد ان وقت اقای کوفی 
عنان از دوکتور غنی خواست تا در باره پیدا کردن حل بحران افغانستان همراه با مسول بلند پایه 
ملل متحد و نماینده با صلاحیت این سازمان برای افغانستان لخضدر ابراهیمی به صفت مشاور 
همکاری نماید. داکتر غنی پیشنهاد اقای عنان را پذیرفت ودر نتیجه سعی و تلاشهای پی یکی 
دیگر توانست تا در ترتیب نمودن موافقه بن سهیم شود و جهانیان را به اين وادار سازد که افغانها 
می تواند مشکلات و مسایل خود را در چوکات لوی جرگه عنعنوی حل وفصل نماید و قدرت را 
از یک گروه منطقوی (سمتی) که نه میتواند از تمام کشور نماینده گی کند از طریق همین جرگه 
به ملت منتقل سازد و در نتیجه همین فهماندن مراحل تعیین شد و بعدا اداره موقت به میان امد. 
اقای اشرف غنی یک ماه بعد از ختم دوره موقت به ده ولایت افغانستان عزیز سفرهای کاری 
انجام داد. و حالات جاری را تحت بررسی قرار داد که بعدا به پیشنهاد اداری موقت از سمت 
های خود در بانک جهانی و ملل متحد استعفی داد وبدون از هر نوع امتیاز مالی مشاور خاص 
ریس جمهور تعیین گردید موصوف این مسولیت را برای یک مدت به بسیار موفقیت انجام داد 
وبعدا ریس اداره انسجام کمک ها در افغانستان گردید ۱ غنی کار های مهم را درین اداره انجام 
داد که از ان جمله اولتر ازهمه نهادینه ساختن بازسازی ملی سرتاسری وساختن اصول و 
مقررات ان بود وبعدا برای کنفرانس جذب کمک های جهانی برای افغانستان که در ماه حمل 
همان سال درکابل تدویر گردید اماده گی گرفت » درین کنفرانس داکتر غنی اولیت های مردم 
وحکومت افغانستان را به جهانیان تشریح نمود ویک طرح سالم زمانی رابه انان تقدیم کرد. بعد 
از کنفرانس داکتر اشرف غنی از طرف همین اداره به صفت وزیر مالیه به لوی جرگه معرفی 
گردید که اين پیشنهاد انها از طرف اراکین جرگه قبول و نامبرده در اداره انتقالی به صفت وزیر 
مالیه مقرر گردید. 

د رکنفرانس برلین دنیا می خواست که به افغانستان تنها یک میلیارد دالر کمک نماید اما در 
نتیجه سعی وتلادش خسته نا پذیر وزیر مالیه وقت در همان کنفرانس دنیا حاضر شد که به 
حکومت افغانستان وعده 8.2 میلیارد دالر را بدهد و در همین زمان دنیا قبول کرد در افغانستان 
به 26.5 میلیارد دالر سرمایه گزاری ضرورت است در طول تاریخ افغانستان اين یک کنفرانس 
بی نظیر بود که یک کشور غریب وجنگدیده توانست که پروگرامهای بازسازی خود را به 
جهانیان پیش و انرا قانع سازد. 
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در نتيجه اين موفقیت های بزرگ دوکتور غنی در سال 2003 میلادی موفقترین وزیرمالیه به 
سطح اسیا معرفی گردید که جایز وزیر سال را نیز از ان خود نمود. 

وقتیکه در سال 2004 مبلادی دوره انتقالی به پایان رسید دوکتور اشرف غنی نخواست که در 
کایینه. دیگر اشتراک نماید و به هدف اصلاحات در نظام تحصیلات عالی کشور و بازسازی 
پوهنتون کابل رو اورد و به مدت یک سال با محصلین و استادان پوهنتون کابل دیدار و 
گفتگو های کاری داشت . 


داکتر اشرف غنی در سال 2006 میلادی از طرف رسانه های بین المللی به کاندیداتوری سمت 
سرمنشی ملل متحد مطرح گردید وبعدا این پیشنهاد رسما از طرف حکومت افغانستان به ملل 
متحد فرستاده شد. و در سال 2007 میلادی رسانه های جهانی انرا به صفت رپس بانک جهانی 
پیشنهاد کرد. همچنان درماه نومبر سال 2010 ازایشان خواسته شد که رهبری برنامه انتقال 
مسولیت امنیتی از قوای بین المللی به قوای افغان را به عهده بگیرد که اين کار را نیز به خوبی 
انجام داد. 

اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 اشتراک کرد اما موفقیت بدست آورده 
نتوانست» به تعقیب آن به موجب نتایج نهائی انتحابات ریاست جمهوری سال 1422014 موصوف 
با کسب 55.27 فیصد آرآ در مقابل 44.73 فیصد به پیروزی چشمگیر بررقیب انتخاباتی خود 
عبدالّه عبدالّه که از محوریت تاجیکها و هزاره ها کاندید بود دست یافت. در جریان شمارش آرا 
بعد از آنکه عبداّه عبدانّه از شکست فاحش خود مطلع شد. همانند انتخابات سال 2009م؛ نتایج 
انتخابات را نه پذیرفته شکست خودرا نتیجه تقلب گستردة حریف وانمود ساخت و به مبارزه 
گسترده برای کسب امتیازات به خود» جمعیت اسلامی و شورای نظاروشمولیت در اداره دولت 
پرداخت. 


انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ هجری شمسی (22014) 
جمهوری در یک تکت انتخاباتی با جنرال عبدالرشید دوستم (ازبک) در مقام معاونیت اول و 
سرور دانش (هزاره) در مقام معاونیت دوم اشتراک کرد. شمولیت دوستم با سایهٌ تعقیب ممکنه 
قضائی به اتهامات جنایات جنگی سبب ابراز نارضایتیهای زیادی از جانب هواخواهان اشرف 
غنی که نامزدی اورا از سنگر مخالفت با مافیای جنگسالار و مافیای فساد اداری و مالی میدیدند 
گردید. اما مبرهن بود که شهرت دوستم به عنوان بانک رأی بالای تصمیم اشرف غنی اثر 
مستقیم داشته است. 


4 نتایج نهایی انتخابات سال 2014 بتاریخ 24 فبروری سال 2016 توسط کمسیون مسنقل 
انتخابات اعلام شد 
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نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 افغانستان 


کاندید 

عبداش عبدالّه (1) 

شرف عنی (2) 

زلمی رسول 
عبدرب‌الرسول سیاف 
قطب‌الدین هلال 
محمدشفیق گل آقا شیرزی 
داوود سلطان زوی 


هدایت امین ارسلا 


مجمو ح آر [ 
مجموع تاجیک/هزاره 


مجموع پشتون/ترکتبار 


تعداد آرا 
7,94 
21" 
2,89 
992/9 
196,20 
110,71 
2441 
13,76 
6,991 
2,24" 
3,997 


فیصدی را 

4.6 
2.2/0 

1 3/0 
7.19۳6 
2.۹/6 
10۹/6 
005۹/۸ 
0۳2۹/6 
۱00۳02 
46 
(6 


(1) عبداله عبداش آرای هزاره ها را هم نظر به کاندیدی محمد محقق به حیث معاون دوم خود دارد. 


(2)اشرف غنی آرای ترکتبار های افغانستان را نظر به کاندیدی جنرال رشید دوستم به حیث معاون اول 


با خود دارد. 


منبع: بی بی سی 26 آپریل 2014 - 06 ثور 1393 


عبدالّه عبدالّه با گرفتن 44.9 فیصد و اشرف غنی با اخذ 31.5 فیصد به عنوان کاندیدهای پیشتاز 
که نتوانستند معیار 1+50 را برای پیروزی در دور اول تکمیل کنند به دور دوم انتخابات رفتند. 


انتخابات و برجستگی خطوط قومی 


با آنکه عبداله عبداشّه با درک ساختار قومی نة شور» برخلاف انتخابات سال ۰۲۰۰٩‏ خود را 
: ز فرمی تفوین سور » بر : خزد زر 
به عنوان پشتون معرفی کردةا» اما ایشان در طول حیات سیاسی خود عملاً به مثابه محور تجمع 
خواسته‌های سیاسی و اجتماعی تاجیک‌ها تبارز نموده است. مزید بر آن داکتر عبدالّه نزد جامعه 
پشتون و غبر پشترن چه در داخل, افخاستان و چه در خارج اففنستان یک فرد تاجیک بوده و تجمع 
چهره‌های شناحته شده ضد پشتون. مانند مجیب رحیمی» به حیث سخنگو» مشاور و همکار دست 
اول او به این برداشت مشروعیت می‌دهد. از جمله هشت کاندید که در دور اول انتخابات در مرحله 
رایگیری اشتراک کردند. عبداّه عبدالّه یگانه کاندید تاجیک تبار بود و متباقی همه کاندیدان از قوم 


پشتون بودند. 


15 


هویت قومی عبداله عبدالّه موضوع مورد اختلاف میباشد. بر اساس معلومات منتشره در رسانه های اجتماعی 


والدین پنجشیری تاجیک موصوف در عنفوان کودکی او از هم رسماً جدا شده و مادر موصوف بعداً با یک فرد 
صاحب رسوخ قندهاری ازدواج میکند و عبدالّه عبدالّه زیر قیمومیت پدر خوانده پشتون تبار خود بزرگ ميشود. 
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نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 افغانستان از تقسیم آرا بر اساس خطوط 
قومی و نژادی حکایت کرد: 

1 . ولایاتیکه اکثریت باشنده گان آنها اقوام غیر پشتون هستند به علاوه ولایت وردک (/۲ آرا) 
به عبد اللّه عبد اللّه رای داده اند. طوریکه دیده میشودآقای محمد محقق در جلب حمایت رای دهنده 
گان به داکتر عبداله نقش تعیین کننده داشته است در حالیکه کاندید معاونیت دوم میباشد. در 
مقایسه کاندید معاونیت اول‌عبداللّه نقش بسیار ناچیزی در گرفتن آرا به نفع او داشته است. 
طوریکه دیده میشود محمد محقق حتی رای مردم سرپل را از جنرال دوستم گرفته به عبده تقدیم 
کرده است. در حدود چهل وپنج فیصد مجموع آرا به عبدالّه عبداله داده شده است. 


2 در ولایاتیکه اکثریت باشنده گان‌آنها اقوام پشتون هستند. به استثنای ولایت پشتون نشین 
قندهار» اکثریت رای دهنده گان به داکتر اشرف غنی رای داده اند. به علاوه جنرال 
دوستم موفق شد ولایات جوزجان و فاریاب را نیزبه افرف غنی تقدیم کند (پنج فیصد آرا). تنها 
ولایت پشتون نشین وردک از اين جریان مستثنی است که من دلیلی برایش ندارم. قرار معلوم 
در حدود سی و دو فیصد مجموع ارا به ارف غنی داده شده است. 

3. درولایت پشتون نشین قندهار اکتریت رای دهنده گان به داکتر زلمی رسول رای داده 

اند که موصوف قادر شد دوازده فیصد مجموع آرا.را بدست آورد. 


4 محمدشفیق گلآغا شیرزی ۱.۴ فیصد مجموع آرا را به خود جلب کرده است که عمدتاً از 
ولایات پشتون نشین است. 


5 . به مقايسة سایر ولایات» فیصدی کمتر مردم ولایات پشون نشین شرقی» جنوبی و جنوب 
غربی که همسرحد با پاکستان هستند نظر به خطر تروریزم طالبان در انتخابات سهم گرفتند. 


6 آرای رای دهنده گان پشتون (۴۵ فیصد مجموع آرا بدون پنج فیصد آرا ازبکها و 
ترکمنهای جوزجان و فاریاب) میان اشرف غنی» زلمی رسول, گل آقا شیرزی» رسول سیاف و 
هدایت ارسلا تقسیم شده اند در حالیکه داکتر عبداله تمام آرایی را که انتظار داشت از ملیتهای 
غیر پشتون شامل تاجک. هزاره. بدخشی, ایماق. نورستانی. ازبک و ترکمن (به استثنای پنج 
فیصد آرای جوزجان و فاریاب) از آن خود ساخته است. 

7 بر اساس حساب سادهٌ ریاضی در دور دوم باید انتظار داشت که اشرف غنی حد اقل ۵۵ 
فیصد آرا را از آن خود سازد. و هرگاه قادر شود باشندگان ولایات پشتون نشین را تشویق به 
سهمگیری بیشتر در دور دوم انتخابات نماید. بدست آوردن بیش از ۶۰ فیصد آرا توسط داکتر 
ارف غنی دور از احتمال نیست. 

با دانستن اين واقعیت حامیان دکتور عبدالّه از رفتن انتخابات به دور دوم کاملاً ناراضی بودند. 
داکتر عبدالّه در دور اول تمام آرای ممکنه حامیان خود را بدست‌آورد. با متمرکز شدن آرای هشت 
کاندید پشتون در دور دوم انتخابات برای داکتر اشرف غنی. پیروزی او حتمی بود. باید توجه 
داشت که حمایت گل آقا شیرزی و زلمی رسول کاندیدان پشتون تبار دور اول از داکتر عبداله در 
دور دوم صرف جنبه سمبولیک داشته به معنی انتقال آرای پشتون‌ها به عبداله نمی‌باشد. یک تحلیل 
کشور آگاه باشد به سادگی پیروزی اشرف غنی را در دور دوم می‌توانست پیشبینی کند. اتفاقا چنین 
پیشبینی را این نویسنده بتاریخ ۲۷ اپریل ۲۰۱۴ در یک مقالة در فیسبوک انجام دادم. 
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نتایج نهایی تفتيش شده دور دوم انتخابات 

در حالیکه اقوام پشتون و تاجیک از لحاظ سهم خود فیصدی های بزرگ اول و دوم نفوس کشور را 
تشکیل می‌دهند» در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۳۲۳۰۴ افغانستان دو کاندید» یکی از 
قوم پشتون و دیگری ممثل تمایلات سیاسی تاجیک‌هاء در مقابل همدیگر قرار گرفتند. علاوه بر آن 
داکتر اشرف غنی تکنوکرات» متخصص اقتصاد و سیاست بین‌المللی بدون تعلق به کدام تنظیم 
جهادی با عبدالّه عبدائه سمبول قدرت و ثروت نامشروع جنگسلاران و سمبول تباهی جنگ‌های 
تنظیمی» مقابل هم قرار گرفتند. برای نسل جوان رایدهنده که خاطره خوشایندی از جنگهای تتظیمی 
و ساستهای سای تتطیمی تداشتند انقحاب: مان ابرم کر کار متانه بوک 


طوریکه بعد از دور اول پیشینی کرده بودم» اشرف غنی در دور دوم انتخابات در نتیجه تمرکز 
آرای پشتونهاء با اخذ 9056.40 فیصد آراً در مقابل 43.60 فیصد آراً بر عبدالّه پیروز شد و به 
مقامریاست جمهوری رسید. 


نتایج نهایی تفتبش شده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سال ۱۳۹۳ هجری 


شمسی» 2014 
مجموع اشرف غنی عبدالله عبدالله 
تعداد آرا 7,5 0( 3,5 
فیصدی 0000" 0" 0" 


صرف نظر از نتایج انتخابات در مناطق پشتون‌نشین» ولایت کابل آبینه بسیار خوبی است که 
می‌توان در آن بدون هیاهوی تقلب کاری نتایج آرای مردم را مشاهده کرد. در دور دوم انتخابات در 
التخاب میان داکتر شرف غی تکنو گر اسان متخصسصن افتصاه و میاست بین‌المللی؛ داکتز. یداه 
سمبول قدرت و ثروت نامشروع جنگسلاران و سمبول تباهی جنگ‌های تنظیمی اکثریت مردم 
کابل به ارف غنی رای دادند. 

اشرف غنی مشروعیت مقام ریاست جمهوری خود را مدیون رای ملت و پیروزی قاطع خود در 
پشتون» روشنفکران ناراضی سائر ملیت‌ها از تداوم استیلای قدرت جنگ‌سالاران و با حمایت 
ترک‌تباران کشور در حمایت ازجنرال دوستم که در تکت انتخاباتی غنی به حیث معاون اول 
معرفی شده بود صورت پذیرفت. 

در حالیکه داکتر عبداش» حزب جمعیت و جنگسالاران سابق در وجود عطا محمد نور» محقق. 
سیاف» اسمعیل خان و غیره با احساس خطر از دست دادن موقف برجسته سیاسی» اجتماعی و 
اقتصادی سیزده ساله خود» این مشروعیت سیاسی را در حقیقت مشروعیت دادن به برگشت دوران 
طوری‌که دیدیم در ماه‌های بعد از انتخابات در نتیجه هیاهوی این عوامل که در تمام زوایای دولت 
افغانستان و رسانه‌های خبری و جامعه مدنی کشور از برکت سیاست‌های سازشکارانه حامد کرزی 
نقش یکجانبه نا متعادل دارند با تهدید های آشکار به بغاوت و حمله بر ارگ توهین و بد و بیراه 
گفتن به رییس جمهور حامد کرزی» تحقیر و تخریب ارکان دولت افغانستان از جمله کمسیون 
مستقل انتخابات» حتی توهین و بد و بیراه گفتن به سازمان‌های بین‌المللی بعد از انجام تفتیش کامل 
توسط مفتشین بین‌المللی» سر انجام منجر به ایجاد دولت انتلافی اشرف غنی و عبدالّه عبدالّه گردید. 
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افغانستان یک کشور کثیر القومی بوده و از لحاظ ساختمان اجتماعی و سیاسی عمیقا یک کشور 
عنعنوی متکی به وابستگی‌های قومی می‌باشد. بر علاوه» سی و پنج سال جنگ داخلی» فرقیی. 
تنظیمی و مداخلات اجنبی اختلافات قومی» سمتی و زبانی را در افغانستان عمیقتر ساخته است. در 
یک کشور عنعنوی هرگاه به مردم بصورت دموکراتیک حق انتخاب داده شود آن‌ها بلا درنگ به 
کاندید قوم مربوط؛ شان رای می‌دهند. تتایج انتخابات اخبر ریاست جمهوری این حقیقت را 
برج جست‌تر ساخت. صرف نظر از مشتی روشن‌فکر» پشتون به پشتون رای داد. تاجیک به تاجیک» 
هزاره به هزاره و اوزبیک به ازبیک. حتی تعداد کتبری از روشنفکران سرشناس از این قاعده 
تفکیک آرأی نتایج نهایی دور دوم انتخابات سال 2014م به ترکیب قومیت که بر اساس نفوس 
ولایات بطور تخمینی توسط نویسنده صورت گرفته است. 


ولایت مجموع اشرف غنی عبدالّه عبداللّه 

مجموع آراآ 7,9,5 92,70 3,250,5 
مجموع پشتون 6 602016 1-2-0۹ 
مجموع تأجیک ۹« 729 1.096 ۹/0 
مجموع ترکتبار 1-06 129/6 م۳۹۹0 
مجموع هزاره 9.096 096 5 م۳۹۹0 
مجموع سایر اقوام 5.096 09/6 95096 
مجموع فیصدی 1.0046 10.06 ۱۱۱۳ 


(ارقام به تقصیل ولایات در جدول بعدی درج است) 

نتایج انتخابات عملاً نشان داد که مردم افغانستان» صرف نظر از هیاهوی تقلب انتخاباتی» عمدتاً بر 
مبنای خطوط قومی و نژادی رای دادند. مطابق تخمینهای جدول بالا در حدود 61.2 فیصد آرای 
غنی را آرای پشتونها» 17.7 فیصد از تاجیکها» 12.7فیصد از ترکتبارها» 5.4 فیصد از هزاره ها 
و 3.1 فیصد از سایر اقوام تشکیل میدهد. در مقابل 42.3 فیصد آرای عبداش را آرای تاجیکها؛ 
6 فیصد را آرای پشتونها» 14.9 فیصد را آرای ترکتبارها» 14.7 فیصد را آرای هزاره ها و 
5 فیصد را آرای سانر اقوام تشکیل میدهد. مطلب مهم دیگر این است که در حمایت ازغنی کمی 
کمتر از 39 فیصد آرای غیر پشتونها شامل است در حالیکه برای عبدائه آرای غیر تاجیکها بیشتر 
از 57 فیصد مجموع آرای او را میسازد. به بیان دیگر عبداله بیشتر مدیون حمایت محقق هم تکت 
هزاره خود است تا اینکه غنی مدیون دوستم باشد. این حقیقت در رفتار غنی در طول و سال 
ریاست جمهوری دور اول او و در انتخاب همکاران تکتهای انتخاباتی سال 2019 مشهود است. 


پشتون‌ها و ترک‌تبارها به اشرف غنی و جنرال دوستم رای دادند در حالی‌که تاجیک‌ها و هزاره‌ها 
به داکتر عبدائه و محقق رای دادند. حتی یک فرد غیر مسلکی با یک شناخت عامیانه از مردم 
افغانستان می‌تواند حساب کند که در افغانستان تعداد پشتون‌ها و ترک‌تبارها به مراتب بیشتر از 
تعداد تاجیک‌ها و هزاره‌ها می‌باشند. حتی با ارزیابی نتایج دور اول انتخابات که در آن هشت کاندید 
پشتون اشتراک داشتند» نتایج دور دوم قابل پیشبینی بود. نویسنده این مقاله در ۲۷ اپریل سال 
۴ در فیسبوک پیشبینی کرد که با تمرکز آرای رای دهنده‌گان پشتون» اشرف غنی در دور دوم 
انتخابات با بدست‌اوردن ۵۶ تا ۶۰ درصد ارا پیروز خواهد شد. 
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قابل توجه است که در رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۴م هیچگونه مباحثه از طرف جناح داکتر 
عبداللّه در جهت مخالفت با سياست‌ها و پلان‌های اجتماعی اقتصادی امنیتی و سیاسی داکتر اشرف 
غنی مطرح نگردید. بر عکس, لبه تیز حملات از جانب حامیان دکتور عبدائه متوجه شخصیت 
زبانپرست» حامی طالبان و اتهاماتی از اين قبیل گردید که نشان می‌دهد حامیان دکتور عبدائه رقابت 
دور دوم را رقابت بین یک کاندید تاجیک در مقابل یک کاندید پشتون می‌دانستند. 


حامیان دکتور عبدالّه با شناحت از ساختار قومی نفوس کشور می‌دانستند هرگاه انتخابات دور دوم 
در فضای دموکراتیک انجام شود و به صندوق‌های آرای مردم دستبرد صورت نگیرد» نتبجه نهایی 
به نفع داکتر عبدالّه نخواهد بود. داکتر عبداله اين واقعیت تلخ را در همان شب ختم دور دوم 
انتخابات چند ساعت بعد از شروع شمارش آرا در تمام حوزه‌های انتخاباتی دانست. او هرگاه به 
دموکراسی معتقد می‌بود» با برداشتن گوشی تلیفون موفقیت داکتر اشرف غنی را به او تبریک 
می‌گفت. اما اين کار با توجه به صلاحیت‌های وسیع رییس جمهور در قانون اساسیی از نظر 
رهبران حزب جمعیت و حزب وحدت به معنی شروع پروسه انتقال دوباره قدرت سیاسی به 
اکثریت پشتون بود» قدرت سیاسی که به گفته پروفیسور امین صیقل در سال ۲۰۰۱ توسط قوای 
امریکایی به اقلیت‌های غیر پشتون واگذار شده است. از این جاست که کمپاین بی اعتبار سازی 
انتخابات و کمسیون‌های انتخاباتی و ساثر ارگان‌ها و مقامات دولت افغانستان توسط تیم انتخاباتی 
داکتر عبدالّه و حامیان ایشان در رسانه‌ها آغاز می‌گردد. 


افغانستان در نتیجه سی و پنج سال جنگ به حوزه‌های نفوذ جنگسالاران مبدل شده است. برای 
کمسیون مستقل انتخابات نظارت لازم بالای پروسه اجرای انتخابات در اين مناطق یک امر ناممکن 
است. اکثریت حوزه‌های انتخاباتی ولایت بلخ در اختیار مطلق جنگسالاران محلی وابسته به معلم 
عطا محمد نور است. در بدخشان فامیل ربانی در حاکمیت کامل حکومت می‌کند و در هرات 
جنگسالاران وابسته به اسمعیل خان. در پروان» پنجشیرو کاپیسا حاکمیت مطلق حامیان احمد شاه 
مسعود و حزب جمعیت استیلای بلا منازع بالای همه امور منجمله امنیتی» سیاسی. اجتماعی و 
انتخاباتی دارند. مناطق مرکزی کشور منجمله بامیان و دایکندی را حامیان محمد محقق هزارستان 
می‌نامند و حاکمیت دولت مرکزی را در این مناطق برسمیت نمی‌شناسند. هرگاه کسی نتایج 
انتخابات در خوست و پکتیا را لکه دار از تقلب می‌خواند چگونه می‌تواند از وجود تقلب مشابه 
انتخاباتی در پنجشیر» بلخ» بدخشان» هرات. بامیان و دایکندی انکار کند؟ در واقع مفتشین بین‌المللی 
میزان نسبی تقلب را در تمام مناطق دور افتاده کشور مشابه هم يافتند. 
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نتایج نهایی تفتیش شده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سال ۱۳۹۳ هجری 


سمسی 
کااعع۲ ۵501160 10۱] ۵]101۱ع6۵۱ 9۵۱06۳۲۵1ع۳۲ 2014 ۱۵۲۱۱9]۵0و]۸ 


(تفکیک آرأ به ترکیب قومیت نفوس ولایات بطور تخمینی توسط نویسنده صورت گرفته است) 


قومیت 
ولایت اکثرت مجموع اشرف غنی | عبداله عبدالله 

نفوس 
بادغیس 40 96 ایماق 6090 21,16 29893 
غور 9670 ایماق 230,106 63,344 16,812 
نیمروز بلوچ 31638 2068 10390 
بادغیس 20 96 پشتون 1,5 4670 885 
فراه پشتون 75,5 2,52 40133 
هلمند پشتون 59026 40,943 19,083 
کابل 9645 پشتون 139227 12,917 95011 
کندهار پشتون 32,132 56 _ [ 51,186 
خوست پشتون 00 2 | 11,628 
کنرها پشتون 21,18 196,697 72,1 
کندز پشتون 19,117 2 ا ۱۵23۱" 
لغمان پشتون 19,542 0,56 | 16,986 
لوگر پشتون 95289 86567 8322 
ننگرهار پشتون ۹,6 8 ۰" 2-۱" 
پکتیا پشتون 3345 ۰.446 722,20 
پکتیکا پشتون 2 ۹ ۰-٩‏ ۰۲۸۰ 
ارزگان پشتون 20,31 13,22 809 
وردگ پشتون 235,663 196,82 4,1 
زابل پشتون 59954 5540 4,446 
غزنی 9630 پشتون 933281 29,744 54537 
بادغیس 40 96 تاجیک 80390 21,16 39,893 
بدخشان تاجیک ۳ 625 2,37 
بغلان تاجیک 720 7 ۱ 72 
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تاجیک 
تاخیک 
تاجیک 
تاجیک 
ترکتبار 
ترکتبار 
ترکتبار 
ترکتبار 
ترکتبار 
نورستانی 
هزاره 
هزاره 
هزاره 
هزاره 
هزاره 


هزاره 


<<, 
19۸227 
85,120 
604,299 
144,171 
7,6 
02,7 
73-5 
33,3 
10,6 
1۱,103 
609۹7۹4 
90,915 
(2,928 
99,038 
609۹7۹۵4 
160328 
16,222 
155,49 
7,5 
0.0/6 
"2 064 
2,938 
34,3 
2 65 

1 (4,1 
90,915 
"72,992 

7,45 

2.3/6 


196,118 
102,17 
10,56 
4,85 
20,044 
11,648 
2/929 
1۱,259 
۹۵۰ 
104,957 
5,62 
35,45 
23,022 
"2,15 
2,17 
35,415 
0,758 
29,43 
60,573 
(0 
56-06 
9۹300 
20,8 
2,4 
"22,8 
541,48 
233/722 
20,1 
40 
206 


325,43 
95,1 
7,304 
620214 
121,97 
160,18 
32,58 
224,06 
13,28 
2/179 
99141 
ژرمزه ۳ 
27,193 
2,13 
9۳ 
31,09 
129,50 
12,9 
90,96 
32,5 
0/6 و 
206,75 
10,90 
639,570 
1,4( 
3,13( 
57,193 
477,07 
32,5 
44/6 0 
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مجموع بلوچ م0۳ 05/6 0۳ 
مجموع پشتون 2/0 43 60۱/6 190۹/۸6 
مجموع تأاجیک 2946 1۳.۳6 12/0 
مجموع ترکتبار 1-06 12-76 11-94 
مجموع نورستانی 1.1۹۳ 0۹ 1.۹/6 
مجموع هزاره 94۹/6 2۳ م۳۹22 
مجموع قومیت 100.6 100.6 100.6 
منبع ارقام انتخابات: کمسیون مستقل انتخابات افغانستان 

منبع تفکیک تخمینی قومیت دوکتور نوراحمد خالدی 

۵۴۲ ۰0۵۰0۲۱۵ ۳۱۲۵۰/۷۷۷ ۷۷۵۵95116۰ صهاع۱20 و۸2 ۵0۴ ۱۳۵ 50۲۵6۰ 


حکومت وحدت ملی غنی-عبدالله 
حکومت وحدت ملی ناشی از نتایج انتخابات بود نه توافق سیاسی چون این توافق میان دو کاندید 
نهائی انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته نه میان افراد خارج از انتخابات. 
بخاطر بیاوریم که جان کیری وزیر خارجه امریکا که موقف میانجی را در کابل بازی کرد در 
حضور اشرف غنی و عبداله در واشنکتن تاکید نمود که رییس جمهورغنی به میل و رغبت خود 
در حالی‌که هیچ اجباری نداشت به ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کرد. همچنان بخاطر بیاوریم 
که متعاقب تشکیل حکومت وحدت ملی کمسیون انتخابات نتایج نهایی تفتیش شده بین‌المللی را نشر 
نمود که مطایق آن اشرف غنی با کسب ۵۶ درصد برنده انتخایات اعلان شد. اشرف غنی و حبدائله 
عبدالّه دو کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بودند. صرف نظر از اينکه داکتر عبدالّه نتایج 
انتخابات را در آغاز قبول نکرد به مجرد آنکه تفرر اشرف غنی را به حیث رییس جمهور پذیرفت 
و خود با فرمان ربیس جمهور به عنوان رییس اجرانیه مقرر شدء در عمل به معنی پذیرفتن 
پیروزی اشرف غنی درانتخابات می‌باشد. بنابرآن اگر بدون در نظرداشت نتایج انتخابات یک 
حکومت وحدت ملی» میان دو شخص تالث که در دور دوم اشتراک نداشتند با میانجیگری جان 
کیری» میداشتیم» در آنصورت حکومت حاصله خارج ازانتخابات و خارج از چوکات قانون اساسی 
ناشی از توافق سیاسی می‌بود! 
تبلیغات نادرست که گویا با ایجاد حکومت وحدت ملی صلاحیت‌های رییس جمهور مندرج قانون 
اساسی محدود شده و یا اینکه باخروج احتمالی عبداله عبدش از حکومت اتلافی وحدت ملی در 
نتبجه اختلاف در تطبیق تذکره‌های برقی جدید بالای ملیت افغان» مقام ریاست جمهوری مشروعیت 
خود را از دست می‌دهد؛ کاملاً برداشت‌های مغرضانه فتنه انگیز و نادرست می‌باشند. 


بزرگترین اشتباه سیاسی اشرف غنی قبل از امضای توافق حکومت وحدت ملی عدم تاکید او بر 
پذیرش نتایج انتخایات از جانب عبدالّه بعد از ختم پروسه تفتیش بین‌المللی بود. در انزمان مشوره 


من به اشرف خنی چنین بود: "شرط تشکیل حکومت اتحاد ملی قبولی بلادرنگ و بی قید و شرط 
نتیجة انتخابات از جانب کاندید بازنده است. هرچه غير از این» خرید کرسی‌های دولتی به قیمت 
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پذیرش نتيجة انتخابات تلقی خواهد شد و زیربنای یک حکومت متزلزل را پیریزی خواهد کرد " 


انتخابات سال ۲۰۱۴ ریاست جمهوری با سهم‌گیری قهرمانانه نزدیک به هفت میلیون افغان با رای 
پاک و نفتیش شده بین‌المللی بعد از باطل کردن بیش از یک میلیون رای مشکوکه بهترین انتخابات 
در شرایط یک کشور جنگزده و عقب مانده بود. اگر در خوست و قندهار تقلب صورت گرفته باشد 
به همان میزان در پنجشیر و مزارشریف هم واقع می‌شود. باید فراموش نکرد که حتی با باطل 
کردن تمام ارای پکتیا و خوست باز هم غنی برنده بود. 

شرم آور است که مافیای شورای نظار و جمعیت شکست کاندید خود را نه پذیرفت و به بدنامی 
انتخابات کوشید و با تهدید شورش و حمله بر ارگ کشور را دچار بحران مصنوعی نمود. 
اثتلاف‌های سیاسی معمولا میان سازمان‌های سیاسی بروز می‌کند و دوام آن به شناخت و احترام به 
موقف و قدرت سیاسی جناح‌های ذیدخل در جامعه و اهداف مشترک اصلاحی و انکشافی بستگی 
دارد. شناخت دو قطب الئتلافی دولت وحدت ملی افغانستان از قدرت‌های همدیگر و موقف 
اجتماعی-سیاسی آن‌ها و دورنمای اصلاحات در نظام دولتی مملو از نواقص ذاتی است. 

در طول حیات دولت دو قطبی "وحدت ملی" بارها به وضاحت عدم موجودیت اتحاد سیاسی میان 
طرفین انتلاف را تبارز داد. با وجود شراکت داکتر عبدالهه رییس اجراییه دولت» در تمام تصامیم 
حامیان او نه تنها از هیچ ابتکار دولت چه در ساحه سیاست خارجی و چه در امور داخلی حمایت 
نمی‌کنند» بلکه آشکارا این ابتکارات را تحقیر نموده به باد انتقاد می‌گيرند. بدثر آن که با بروز 
کوچکترین مشکلی انگشت اننقاد را متوجه رییس جمهور اشرف غنی نموده خود را از مسوولیت 
مبرا می‌سازند. 

دوسال از عمر حکومت وحدت ملی نگذشته بود که عبدالّه عبداله و شرکا از ایفای نقش دوم در 
دولت خسته شدند» خواستند خودشان حکومت ایجاد کنند. بهانة آنها اجرا نشدن مواد توافقنامة 
حکومت وحدت ملی بود. اساسی ترین ماده اين توافقنامه اصلاح سیستم انتخاباتی در کشور است. 
پیشنهادات اصلاحی آن‌ها برای اصلاح سیستم انتخاباتی کدام‌ها اند؟ تمام مرام از اصلاح سیستم 
انتخاباتی برای آنها انتصاب طرفداران شان در نقش رهبری کمسیون مستقل انتخابات خلاصه 
می‌گردید. آنها با تمام کوشش‌ها برای معامله قانونی با مفسدین اداری» بطور مشال بسم الّه محمدی» 
ضیاً مسعود» عطا محمد نور» امثال‌هم مخالفت کردند و با تقرر هر شخصی‌که وابسته به جمعیت و 
شورای نظار نباشد مخالف هستند. کسب نفاهم عبدالّه برای تقرر یک مقام یا اجرای یک عمل 
اصلاحی» در بهترین حالت» ماه‌ها را در بر می گیرد. آن‌ها از خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی 
واهمه دارند و حکومت قانون را مخالف آرمان‌های خود می‌دانند. 

جمعیت و شورای نظار نمایندة قوم بزرگ» روشن‌فکر و شریف تاجیک نیستند همانطوری‌که 
طالبان تروریست و قرون وسطایی نماینده‌گان قوم پشتون نبوده بلکه لکه ننگ بدامان پشتون‌ها 
می‌باشند. این گروه اخیرا خودشان اصطلاح عام "سقوی" را بمثابه اشاره به یک جنبش سیاسی 
نیمة اول قرن بیستم که خصلت ارتجاعی ضد ترقی» ضد تمدن و ضد حکومت قانون داشت و در 
جامعه به نام جنبش "سقوی" معروف است» با بزرگداشت از حبیب‌اله کلکانی سبب افتخار دانستند 
مخالفت با ازادی زنان» مخالفت با تعلیم و تربیه» مخالفت با تمدن و حکومت قانون به قدرت 
رسیدند. 


0 


دست‌آورد غم انگیز و فاجعه بار دولت ربانی-مسعود درهم شکستن ساختمان دولت افغانستان و خلع 
اردوی مسلح و مسلکی کشور آغاز جنگ‌های تنظیمی و جنگ ضد قوم هزاره آن‌ها بود که 
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هنوز هم بیاد ملت افغانستان است. سقوی‌های امروزی به دموکراسی و حکومت قانون احترام و پا 
بندی ندارند. عبداله در نقش شخص دوم مملکت رییس جمهور خود را بی‌کفایت خطاب کرد» یک 
والی در وجود عطا محمد نور به رییس جمهور کشور گفت تو صلاحیت برطرفی مرا نداری و 
بعداً امان‌اللّه گذر اعلان کرد که کابل را به خاک و خون می‌کشدا از اين بیشتر انارشیگری را هیچ 
دولثی نمی‌تواند و نباید قبول کند. سقوی‌ها زمزمه اغتشاش. کودتاو ایجاد حکومت موازی را 
چندبار سر دادند. جلوگیری از به قدرت رسیدن مجدد سقوی‌ها وظیفة هر روشن‌فکر افغانستان 
است. 

موقف و قدرت سیاسی جناح‌های ذیدخل در جامعه و اهداف مشترک اصلاحی و انکشافی بستگی 
دارد. شناخت دو قطب الئتلافی دولت وحدت ملی افغانستان از قدرت‌های همدیگر و موقف 
بازپرسی و به قانون سپردن کسانی‌که به فسادهای بزرگ مالی با استفاده از موقف دولشی خود در 
گذشته دست زده اند» تأمین حاکمیت دولت مرکزی بالای قدرت‌های محلی» ختم قدرت‌های نیمه 
مسقل محلی وابسته به جنگسالاران گذشته» جواب‌دهی اداری و مالی ارگان‌های محلی به دولت 
مرکزی و غیره ابتکارات مورد نیاز ضرورت دارد این ابتکارات در بسیاری موارد با منافع 
حامیان رییس اجراییه در تناقض واقع شده با مقاومت شدید رییس اجراییه در نطفه کشته می‌شوند. 
بطور مثال عطا محمد نور سرپرست فعلی ولایت بلخ که در طول یازده سال گذشته با خود 
مختاری کامل والی ولایت بلخ بوده است آشکارا از تقرر شخص دیگری به این مقام جلوگیری 
کرده و داکتر عبدالّه از این موقف تمردی او حمایت می‌کند. 


دو صف بندی مشخص نیروهای سیاسی شامل حکومت وحدت ملی 
عبداله عبداله: اشرف غنی: 


کسانیکه در محور رییس اجراییه داکتر عبداله عبداله کسانیکه در محور رییس جمهور داکتر اشرف غنی قرار 


قرار دارند» فعالانه یا غیر فعالانه ازاو حمایت میکنند در 
قبال مسایل سیاسی» تاریخی واجتماعی کشور بیش و کم 
گسترده دانسته نتایج انتخابات را قبول ندارند 

2 تقرر اشرف غنی را به مقام ریاست جمهوری ناشی 
از توافق سیاسی میدانند 

3 اسم افغانستان را قبول نداشته خواهان تغییر آن به 
خراسان میباشند 

4 دولت افغانستان را ساخته استعمار انگلستان میدانند 
 .5‏ معتقد اند که اسم افغانستان را انگلیسها در قرن 
نزدهم بالای این کشور گذاشتند 

6 به موجودیت ملت افغان معتقد نیستند» خودرا افغان 
نمیدانند و ملت افغان را معادل قوم پشتون دانسته و از 
تعریف قانون اساسی در اين مورد حمایت نمیکنند 


دارند» فعالانه یا غیر فعالانه ازاو حمایت میکنند در قبال 
مسایل سیاسی» تاریخی واجتماعی کشور بیش و کم دارای 
1 نتایج انتخابات را قبول دارند 


تفر اشرف غنی را به مقام ریاست جمهوری ناشی 
از پیروزی قاطع او در انتخابات میدانند. 


3. اسم افغانستان را تغییر ناپذیر میدانند 


تاه لس اقخانستای بر | نج یی قکاین 
سیاسی و فداکاری ملت افغان و درایت بانیان اینکشور 
دانسته و تداوم آنرا تا امروز نتیجه مبارزه قهرمانانهء 
ملت افغان در سه جنگ ضد استعمار انگلیس و همبستگی 
منافع ملی تمام اقوام ساکن این سرزمین میدانند 

5 معنقد اند که اسم افغانستان نظر به سابقه تاریخی آن 
بصورت طبیعی طرف استفاده عموم قرار گرفته و شامل 
قاموسهای سیاسی شده است و جهانگردان و مورخین از 
این کشور و دولت در قرن هزدهم میلادی بنام افغانستان 
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اله کلکانی و دولتهای مجاهدین» دولتهای قببله یی 
فاشیستی میخوانند و معنقد اند که این دولتها ممتل 
ناسیونالیزم پشتون و اعمال ستم ملی پشتونها بالای سایر 
اقوام کشور اند 

8 از بانیان دولت افغانستان» میرویس خان هوتک. 
احمدشاه ابدالی و سایر زمامداران افغان به حقارت و 
توهین یادآوری میکنند 

دانسته خودرا در آن شریک نمیدانند 


0 قوم پشتون را از نظر فرهنگی عقب مانده میپندارند 
1.پشتونها را از نظر نفوس بزرگترین قوم کشور قبول 
ندارند 

بخاطر پشتون بودن شان حامی طالبان میدانند 

3.رزبان دری را با زبان فارسی یکی دانسته از بکار 
بردن اسم دری خودداری میکنند 

4. فغانستان را شامل فلمرو فرهنگی ایران زمین 
میدانند 

15.استفاده از اسم ها و اصطلاحات فارسی مروج در 
ایران را به عوض اسمها و اصطلاحات مروج دری 

در افغانستان ترجیح مید هند 


6.از دوام و نقویت ملیشه های تنظیمهای جهادی در 
کشور حمایت میکنند 

7با هرگونه پالیسی و اقدام دولت که موجب تضعیف 
نقش قوماندانهای ملیشه هایسابق تنظیمی جهادی گردد 
مخالفت میورزند 

8با هرگونه پالیسی و اقدام دولت در جهت محاسبه 
فساد مالی» غضب زمینهای دولتی» اختلاسهای بزرگ 
توسط قوماندانهای ملیشه های تنظیمی جهادی بعد از 
احراز مقامات بزرگ دولتی میباشند 

9 با تهدیدهای پنهان و آشکار از برکناری قوماندانهای 
سابق جهادی از مقامهای ولایت جلوگیری میکنند 

0.از تامین حاکمیت دولت مرکزی بالای ولایات 
جلوگیری میکنند 

1_طرفدار ایجاد یک دولت فدرالی و استفلال محلی 
ولایات از نفوذ دولت مرکزی هستند 

2.خواهان ایجاد پست صدارت عظمی و تقلیل اختیارات 
مقام ریییس جمهور میباشند 

23 مصالحه با طالبان ز آ قبول ندافته و مخالف 
سهمگیری طالبان در دولت میباشند 
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یاد آوری کرده اند 


6 به موجودیت ملت افغان معتقد بوده و از تعریف 
قانون اساسی در این مورد حمایت میکنند 


7 دولتهای گذشته افغانستان را دولتهای ملی دانسته 
کوششهای دولتها را در استفاده نظامی در ولایات سعی 


ملوک الطوایفی و ایجاد یک اداره دولتی موثر قلمداد 
گنه 


8 بانیان دولت افغانستان» میرویس خان هوتک 
واحمدشاه ابدالی قهرمانان ملی وواجب احترام میپندارند 


9. افتخارات تاریخی ملت افغان را متعلق به تمام اقوام 
واقشار کشور میدانند 


0.قوم پشتون را یکی از اقوام برادر کشور میپندارد که 
وارث یک فرهنگ اجتماعی و سیاسی غنی بوده و 
بای امس و شام ییشن راز تج نله آنها رادز 
نیمقاره هند و سهم پیشتاز آنها را در ایجاد و تداوم سه 
صد سالهء دولت افغانستان ممثل این غنای فرهنگی » 
اجتماعی و سیاسی میدانند 


1.پشتونها را از نظر نفوس بزرگترین قوم کشور قبول 
داشته موجودیت ولایات پشتون نشبن کشور را از کنرها 
تا ارزگان و هلمند مبین این حقیقت میدانند 


2.رهبران» سیاستمداران و کارمندان عالیرتبه پشتون به 
افراطی طالبان میباشند 


3 .مطابق به قانون اساسی زبان دری را یکی از 
زبانهای ملی کشور دانسته جز لایتجزای هویت ملی 
کشور میدانند 


4. افغانستان را شامل قلمرو فرهنگی آریانای باستان 
مبدانند 


5.حمایت از اسمها و اصطلاحات مروج دری 
درافغانستان در مقابل هجوم فرهنگی ایرانی را یک 
وظیفه ملی میدانند 


6دوام و تقویت ملیشه های تنظیمهای جهادی در کشور 


7,تضعیف نقش قوماندانهای ملیشه های سابق تنظیمی 
جهادی را در دولت یک وظیفه و هدف مهم در راستای 
ایجاد یک دولت مسلکی و نظام اداری سالم و حاکمیت 
قانون میدانند 


8._خواهان طرح پالیسی و اقدام دولت در جهت محاسبه 
فساد مالی» غضب زمینهای دولتی» اختلاسهای بزرگ 
توسط مقامات سابقه دولتی» قوماندانهای مليشه های 
تنظیمی جهادی بعد از احراز مقامات بزرگ دولتی 
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4. طرفدار برسمیت شناختن خط دیورند از جانب دولت | میباشند 
افغانستان هستند ۲ بپٍپ«-۳ و 

9 برکناری قوماندانهای سابق جهادی را از مقامهای 
ولایات و اداره محلی گامی ضروری برای تامین 
حکومت قانون و ایجاد عدالت اجتماعی میدانند 
0.تامین حاکمیت دولت مرکزی را بالای ولایات و 
ادارات محلی نیازمندی حاکمیت قانون میدانند 
1_طرفدار دوام سیستم اداره ریاستی مطابق به قانون 
باکت موبافقه 
مشروط بر اینکه صلاحیتها و اختیارات اساسی مقام 
ریییس جمهور بمثابه رییس دولت محفوذ باشند 
23.مصالحه با طالبان را در چوکات احترام به قانون 
سای از ادتهاس مر گر‌اکیک و عفوق وتان قبرل درفکه 
و طرفدار سهمگیری طالبان در دولت میباشند 
4 مخالف برسمیت شناختن خط دیورند از جانب دولت 
افغانستان هستند. 


دوسال قبل یکی از دیپوهای بزرگ اسلحه که توسط یکی از قوماندان‌های سابق حزب جمعیت در 
قریة بایان ولایت پروان در نزدیکی پایگاه بگرام نگهداری می‌شد توسط قوای امریکایی منهدم 
گردید. این عمل می‌باید در تمام کشور تکرار شده و تمام سلاح کوت‌های قوماندان‌های سایق 
تنظیمی از میان بروند. در حالی‌که چنین برنامة کاملاً مطابق اهداف اصلاحی رییس جمهور غنی 
بوده و اقدام قوای امریکایی به احتمال زیاد با اشاره او صورت گرفته بود. اما تخریب این دیپو با 
عکس العمل بسیار شدید داکتر عبدالّه و سایر رهبران و قوماندان‌های جهادی شورای نظار واقع 
گردید. تفتیش‌های مالی از اختلاس‌های بسیار بزرگ در عقد قراردادهای سابق وزارت دفاع ملی 
در زمان وزارت جنرال پسم اله خان» یکی از جنگسالاران سابق حزب جمعیت» حکایت می‌کند 
اما قراین نشان می‌دهد که دولت زیر فشار داکتر عبداله قدرت بازپرسی این اختلاس‌ها را ندارد. 


دولت ائتلافی آنهاست. در یک قطب داکتر عبدالله رییس اجراییه از حمایت یک سازمان متشکل 
سیاسی-نظامی در وجود حزب جمعیت و حزب وحدت وحامیان جهادی آن‌ها در داخل ساختمان 
دولتی سیزده ساله در رسانه‌های وابسته» جامعه مدنی وابسته» در وجود وکلای وابسته در پارلمان 
و تمام عناصریکه در سیزده سال اخیر با استفاده از قدرت دولتی به جاه و منال رسیده اند بر 
سیاسی حزبی به حمایت روشنفکران و سازمان‌های خورد و ریزه غیر جهادی و افراد عامة ملت 
که از استیلای جنگ‌سالاران در ۴ سال اخیر به ستوه رسیده اند» دل بسته است. 

مضاعف بر آن. امتیاز دهی‌های سخاوت‌مندانه اشرف غنی به داکتر عبدالّه در توافقنامه سیاسی و 


دادن سهم پنجاه - پنجاه در دولت سبب نارضایتی عمومی پشتون‌ها شد و اشرف غنی را از حمایت 
مورد نیاز بسیار نزدیک بسیاری از سیاست‌مداران پشتون محروم ساخت. این امتیاز دهی‌ها عملا 
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امروز حکومت او را فلج نموده و در گروگان داکتر عبدالّه قرار داده است. از بیانات اشرف غنی 
در زمان تشکل توافق سیاسی معلوم بود که در دادن امتیازات به داکتر عبدالّه» موصوف به 
صراحت صلاحیت‌های وسیع رییس جمهور مندرج در قانون اساسی و حمایت نیروهای بین‌المللی 
از پروسه قانونی در کشور تکیه می‌کرد. در کشوری که هنوز حاکمیت قانون دردوران طفولیت 
خود قرار دارد و حمایت نیروهای خارجی بسته به تظمین منافع مشخص آن‌ها توسط گروه‌های 
سیاسی-نظامی موجود در کشور است» حساب کردن بالای عوامل مذکور نتایج مطلوبی ندارد. 
اخطار نماینده ملل متحد در جلوگیری از نشر نتایج تفتیش شده انتخابات قبل از توافق سیاسی باید به 
اشرف غنی از متزلزل بودن موقف حامیان خارجی کشور و نقش سازش‌کارانه آن‌ها هیچ شکی 
باقی نمی‌گذاشت. در نهایت طوری‌که دیدیم با وجود پیروزی قاطع اشرف غنی که بزرگترین تفتیش 
انتخاباتی در جهان آن را تأبید نمود» موقف متزلزل و سازشکارانه امریکا سبب تحمیل انتلاف ۵۰- 
۰ بالای اشرف غنی شد که نتایج نامیمون آن را امروز در کشور مشاهده می‌کنيم. 

نیاز دارد. امروز اهم ایجاد توازن سیاسی در کشور بردوش روشنفکران و سیاست‌مداران ساکن 
ولایات پشتون‌نشین قرار دارد. از امروز تا انجام انتخابات پارلمانی اینده فرصتی است تاریخی 
برای سیاست‌مداران و روشتفکران ساکن ولایات پشتون‌نشین کشور تا با تعیین اهداف ترقی‌خواهانه 
برای رسیدن به آرمان‌های ملی که متضمن سعادت تمام اقوام کشور باشد تشکل و رهبری سیاسی 
اقوام ساکن ولایات خود را هدف قرار داده این تشکل ترقی‌خواهانه سیاسی را در یک جبهدةه متحد 
به پارلمان آینده کشور منتقل نمایند. تنها در چنین حالتی است که می‌توان درائتلاف با نماینده‌گان 
ساثر احزاب در پارلمان منجمله جمعیت. وحدت» جنبش ملی و ساثئر نیروهای وطنپرست. یی 
اوضاع سیاسی کشور آنقدر وخیم بود که من هرگز حتی در خوف‌ناکترین کابوس‌هايم فکر نمیکردم 
روزی شمولیت حزب اسلامی به قیادت گلبدین حکمتیار را در حیات سیاسی کشور و دولت 
افغانستان به مثابه یک وزنه لازم برای ایجاد توازن در دولت مفید بدانم و از آن استقبال کنم. 
امروز اه ایجاد توازن سیاسی در کشور بردوش روشنفکران و سیاست‌مداران ساکن ولایات 
پشتون‌نشین قرار دارد. طرد و دوری کردن از هرگونه تفکر طالبانی وظیفه هر روشن‌فکر پشتون 
است. از امروز تا انجام انتخابات پارلمانی آینده فرصتی است تاریخی برای سیاست‌مداران و 
روشنفکران ساکن ولایات پشتون‌نشین کشور تا با تعیین اهداف ترقی‌خواهانه برای رسیدن به 
آرمان‌های ملی که متضمن سعادت تمام اقوام کشور باشد تشکل و رهبری سیاسی اقوام ساکن 
ولایات خود را هدف قرار داده این تشکل ترقی‌خواهانه سیاسی را در یک جبهه متحد به پارلمان 
آینده کشور منتقل نمایند. تنها در چنین حالتی است که می‌توان در صورت امکان با کسب اکثریت 
پارلمانی یک حکومت مشروع و هدفمند را ایجاد کرد که در پیشگاه مردم پارلمان و رییس جمهور 
جمعیت» وحدت» جنبش ملی» حزب اسلامی و ساتر نیروها یک دولت واقعا موثر وحدت ملی 
ضامن منافع مشروع تمام ملیت‌ها و اقوام کشور را تشکیل داد. 


انتخابات سال 2019 ریاست جمهوری و تشدید بحران 

کمسیون مستقل انتخابات افغانستان (نوت: که به آرای کاندیدان مقام ریاست جمهوری تعبین شده 
بودند) به روز سه‌شنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۸ مطابق 18 فبروری 2020 محمد اشرف غنی را برندهة 
انتخابات ریاست جمهوری 2019 اعلام کرد و وثيقه قانونی مقام ریاست جمهوری را به او 
اعطاأً نمود. متأسفانه رقیب اصلی انتخاباتی او آقای عبداله» کاندید دسته ثبات و همگرایی» به 
عوض پذیرش مردانه وار نتایج انتخابات و تبریک گفتن به رییس جمهور منتخب مطابق عرف 
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پذیرفته شده در جهان دموکراسی» نتبجه انتخابات را همانند دو شکست قبلی خود "تقلبی" خواند و 
با شورش آشکار خودش اعلام پیروزی کرده گفت "حکومت همه‌شمول" تشکیل می‌دهد. حدود 
عنوان رئیس‌جمهور در "ارگ" سوگند ادا کرد. در عین حال عبداشّه عبدائه» رئیس اجرایی پیشین 
که خودش را پیروز انتخابات می‌داند» نیز در یک شورش آشکار در برابر پروسه های قانونی به 
دستة انتخاباتی "ثبات و همگرایی" را احزاب جمعیت به رهبری صلاح الدین ربانی» جنبش به 
رهبری جنرال عبدالرشید دوستم و حزب وحدت به رهبری محمد محقق تشکیل میدهند. در سال 
01 این گروهها "تحاد شمال" را ایجاد کرده بودند که برای بر انداختن طالبان از قدرت 
سیاسی کمکهای هنگفت مالی و نظامی از امریکا دریافت کرده و در نتیجه کنفرانس بن قدرت 
سیاسی و نظامی در کشور عمدتاً به آنها تفویض گردید. 

حقیقت آن است که انتخابات تکمیل شد و برنده مطابق احکام قانون اساسی توسط رییس کمسیون 
انتخابات اعلام گردید و مراسم تحلیف اشرف غنی رییس جمهور منتخب انجام شد که رییس 
ولسی جرگه» رییس مشرانوجرگه» قاضی القضات و اعضای ستره محکمه دپلوماتهای خارجی 
بشمول نماینده رییس جمهور امریکا و قوماندان قوای نائو در افغانستان در مر اسم تحلیف 
اشتراک داشتند. این که انتقال قدرت مطابق به احکام قانون اساسی از مجرای دموکراسی 
صورت گرفت نه از طریق معاملات پشت پرده و تحمیلی مانند دولت موقت و یا ادامه حکومت 
وحدت ملی مطابق منافع ملی کشور است. به این صورت تمامیت نظام محفوظ و احترام 
شد. عبدائه و گروهش با اجرای مراسم تمردی تحلیف جعلی خلاف قانون خودرا در معرض 
تعقیب عدلی به جرم خیانت ملی قرار دادند. با تکمیل مراسم تحلیف دولت افغانستان در موقف 
مستحکم برای مذاکرات صلح باطالبان قرارگرفته است. حالا طالبان چارة بجز مذاکره بادولت 
ندارند! هر تصمیمی در مورد ترکیب حکومت بعد از تحلیف توسط رییس جمهور صورت بگیرد 
معامله گفته نمیشود بلکه صوابدید رییس جمهوربخاطر مصالح ملی مطابق صلاحیتهای شامل 
قانون اساسی خواهد بود. 


گفته میشود رییس جمهور غنی برای تطمیع شورش عبدالّه و خواسته های دسته ثبات و همگرایی 
حتی پست ریاست و رهبری پروسه صلح با امتیازات یک معاون رییس جمهور را به عبداله 
پيشنهاد نموده به شرطیکه عبداله نتیجهء اعلام شده رسمی انتخابات را قبول نماید (هفتم اپریل 
0 با وجوتیکه امین رن جبهون سیسات ال تباید به هیچ قبمتی, باه باز تبذیر فان 
نتایج انتخابات به بهانه تقلب به يك سنت زورگویی برای باج گیری سیاسی و بدنامی انتخابات 
مبدل شود. با آنهم اين اين پیشنهاد رییس جمهور با آنکه به معنی احیای شراکت در قدرت 
رهبری نیست» یک پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه تلقی میشود و تقاضاهای امریکاییها را برای ایجاد 
یک دولت همه شمول باید مرفوع کرده باشد. اما شورای رهبری ثبات و همگرایی بر لغو نتیجه 
انتخابات تأکید دارد. در حالیکه به موجب احکام قانون اساسی هیچ مرجع بشمول رییس جمهور 
صلاحیت ابطال نتایج انتخابات را ندارد. یگانه امکان استعفای رییس جمهور است! 


نگرانی اصلی نهفته در این موقف دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و قبول شکست انتخاباتی به 
معنی به حاشیه رفتن از قدرت سیاسی برای اتحاد شمال (جمعیت-جنبش-وحدت) و کوبیدن آحرین 
میخ بر تابوت تند تنظیمهای سیاسی نهفته است. دز انین آنها در این است که پذیرفتن این شکست 
آغاز پروسه های قانونی بازپرسی و جواب دادن به اتهامات نقض حقوق بشر» غضب زمینهای 
دولتی» اختلاس در قرادادهای دولتی» حیف و میل کمکهای خارجی و غیره میباشد. 
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اصرار عبدلله و تیم او بر ابطال نتایج انتخابات نشان میدهد که اینها در رسیدن به خواسته های 
فراقانونی و نادیده گرفتن قانون اساسی را رد کرده است. باید بخاطر داشت که حتی ریاست 
اجراییه حکومت وحدت ملی سابقه نیز در چوکات قانون اساسی با اولین فرمان رییس جمهور 
غنی بعد از اجرای مراسم تحلیف به حیث رییس جمهور ایجاد شده بود. اما طوریکه مبرهن 
است» با پافشاری بالای ابطال نتیجه انتخابات» گروه عبدالّه تمام راههای تفاهم سیاسی را مسدود 
کرده و در نتیجه دولت را به مقابله نهایی دعوت کرده است! 


در هیاهوی اين خیالپردازیهای سکناریستی تجزیه طلبانه؛ نباید روشنفکران تاجیک» هزاره و 
ترکتبار فراموش کنند که آینده با عزت مترقی و عادلانه مردم این کشور در همبستگی آنها با 
روشنفکران پشتون نهفته است نه در تقابل و مخاصمت با آنها. 

حالا با شکست میانجیگری وزیر خارجه امریکا به وضاحت معلوم گردید که نظام سیاسی دولت 
افغانستان با دو خطر جدی مواجه است. خطر مافیای جهادی جنگسالاران که با جوهر نظام و 
حاکمیت قانون در تقابل قرار دارند و خطر سقوط به جهنم امارت اسلامی طالبان. 

در اين شرایط حساس تاریخی حمایت وطن دوستان که معنقد به حاکمیت قانون اساسی و دفاع از 
حقوق اساسی مردم در یک نظام جمهوری میباشند از دولت متکی به نتایج اعلام شده انتخابات 
اخیر یک امر ضروری است. 


تقیجة این انتخابات: خایز اهمیت زیاد برای کشور بوده یک تحول نت الایک فر بیلائن حاکنیرث 
سیاسی محسوب میگردد. در فرجام نسل جوان روشنفکر توانست با حمایت از یک رهبر هدفمند 
اکادمیک مافیای قومی جهادی تفنگکسالاران را با آنهمه سرمایه های بی حساب و ملیشه های 
مسلح مزدور شان با پشتوانة مردم» قلم ودموکراسی از صحنه سیاسی عقب زند! مافبای قومی 
جهادی تفنگسالاران و کاسه لیسان شان از اين تحول استراتژیک بسیار ناراضی هستند. بیجهت 
نیست که عبداله در طرح پیشنهادی "مصالحة ملی" خود برگشت قدرت را به مافیای قومی 
جهادی تفنگسالاران پیشنهاد میکند "شورای عالی رهبری دولت همه شمول» متشکل ازر هبران 
احزاب تاثیرگذار سیاسی و شخصیت های ملی می‌باشد". بنابر آن لازم است روشنفکران این 
پیروزی را ارج گذارند واجازه ندهند اين زراندوزان تاریک اندیش که با حاکمیت قانون و 
دموکراسی بیگانه اند دوباره قدرت سیاسی را قبضه کنندا 


در کشور ماء به گفتهُ فرید بهمن "بیشرف ترین نوع اشرافیت سياسي ميرائي" شکل گرفته است 
(از صفحهٌ فیسبوک فرید بهمن» ششم اپریل 22020). مهره های جنگسالار تنظیمی مسلح به 
عشق تبار» دین» مذهب و زبان از سال 2001 بدینسو قشر هميشه حاضر در قدرت سیاسی را 
تشکیل داده که بخاطر حفظ قدرت سیاسی و ثروتهای چپاول شده قارونی خود از هیچگونه زد و 
بندها و معامله و قرار و مدار دریع نمی ورزند. 

متأسفانه از آنجاییکه این اشرافیت سیاسی در محوریت عبدالّه عبداله رنگ قومی ضد پشتون دارد 
از حمایت کورکورانه و بیدریغ پشتون-نفرتان تاجک و هزاره در جامعه و در رسانه های متکی 
به سر مایگذاری ایراتبیا» بغمول رسانه های اجتماعی» مستفید. بوده به.یک زیان: همه پشترنها 
همین خصلت پشتون-نفرتی اشرافیت -سیاسی-قومی عبداله محور» سبب یکپارچگی نامرنی 
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انتخاباتی پشتونها در حمایت از روشنفکران پشتون تبار ضد طالبان حاضر در قدرت سیاسی 
گردیده عامل اصلی شکستهای چشمگیر انتخاباتی اشرافیت-سیاسی-قومی عبداش محورمیباشد. 


حیرت انگیز است که ساير بازیگران سیاسی داخلی و خارجی افغانستان از جمله امریکایبان؛ 
پاکستانیها» روسها و ایرانیها در مخالفت با اين قشر روشنفکر پشتون تبار حاضر در قدرت 
یگانه دلیل مشترک این اتحاد نامقدس برداشت همگون آنها از خصلت جنگ جاری در افغانستان 
است که آنرا جنگ قومی میان طالبان به نمایندگی از پشتونها و انتلاف شمال (جمعیت-جنبش- 
وحدت) به نمایندگی ازغیر پشتونها برای احراز قدرت و برتری سیاسی در افغانستان میدانند. به 
این حساب» در این مبارزه قدرت» روشنفکران پشتون تبار حاضر در قدرت سیاسی مخالف 
طالبان و حمایت روشنفکران پشتون تبار خارج از قدرت سیاسی از آنهاء همانند انگشت ششم به 
یک نیروی ارتعاش آورء بطور یکسان برای اتحاد شمال و طالبان و حامیان خارجی آنها منجمله 
از طرف طالبان به عنوان یکطرف قضیه افغانستان را باید از همین زاویه ارزیابی کرد. 


به دلایل نامعلومی این اشرافیت سیاسی-تنظیمی-قومی با وجود شکستهای چشمگیر انتخاباتی» از 
کمک و حمایت و تشویق اشکار امریکاییها برخورداراست. شاید با توجه به پشتون محور بودن 
جنبش طالبان» هدف استراتژیک به باور امریکا ایجاد یک توازن قومی در زعامت آیندهُ سیاسی 
افغانستان با جبران اشتباهات کنفرانس بن بهتر حافظ منافع آنها باشد. 


در حالیکه امریکاییها اين برتری و تفوق سیاسی را بدون در نظر داشت ترکیب قومی اففانستان 
و سابقة تاریخی زعامت سیاسی کشور در کنفرانس بن به اتحاد شمال ارزانی کردند» از سال 
9 به اینطرف آشکارا از زدودن پایه ها و اثرات تفوق سیاسی اتحاد شمال در قدرت سیاسی 
ناراضی اند. در نتیجة پایه گرفتن روند های دموکراسی در کشور واقعیتهای عینی ترکیب قومی 
نفوس در جامعة سنتی قوم محور افغانستان در نتایج انتخابات منعکس شده سبب شکست پیهم 
انتخاباتی عبداللّه به عنوان کاندید دلخواه اتحاد شمال در سه انتخابات پیهم گردید. امریکاییها 
آشکارا از این روند ناراضی پوده ناگذیر بر خلاف روحيه حمایت از خصلت دولت پسا طالبان 
در مخالفت با روند انکشاف دموکر اسی در کشور قرار گرفته اند امریکاییها آشکارا در انتخابات 
9 برای شکست حامد کرزی سرمایه گذاری و مداخله کردند که این مخالفت آنها در کتب و 
نوشته های متعدد مقامات مسول و دخیل امریکایی تأیید شده است. امریکاییها این مداخله را در 
سال 2014 تاسرحد ایجاد حکومت وحدت ملی و شمولیت ۵۰/۵۰ عبدالّه در دوره اول ریاست 
جمهوری اشرف غنی ادامه دادند. اخیراً با وجود پیروزی آشکار رییس جمهور غنی در انتخابات 
سال ۰2019 با پافشاری و ایجاد فشار بالای غنی برای تشکیل دولت همه شمول به معنی 
شراکت مجدد عبدالّه و همراهان در قدرت سیاسی پنجسال آینده بدون در نظر داشت نتایج 


بالاخره یکی از تتوری پردازان شورای نظار بنام آصف منصوری در صفحه فیسبوک خود (24 
مارچ 2020م) نقاب و فریب "تقلب انتخاباتی" تیم عبدالّه را بدور انداخت و واضح و پوست کنده 
با تکیه به تعصب قومی این گروه نوشت که "رهبران داخلی و جهادی باید از دو دهه ... سیر 
نزولی عبرت گرفته باشند که در این کشور قدرت از میله تفنگ ... حاصل میشود نه از کار 
مدنی یا مجرای پارلمان و انتخابات که ما فرسنگ ها از آن فاصله دا.ریم. کسی باید به اين آقا 
یادآوری کند که سیر نزولی سهم انحاد شمال ,در قدرت سیاسی و اداری کشور ناشی از استفاده 
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از تفنگ توسط مخالفین سیاسی آنها نبوده بلکه این سیر نزولی ناشی از انتخابات و آگاهی مردم 
و نفرت روز افزون از استیلای قدرت مافیایی جنگسالاران در جامعه بوده است. 


این برداشتی بود از طرز نفکر عبدال و شورای نظار که تحلیلگران واقع بین برای توجیه 
موضع کیریهای یر دموکراتیک آنها ها بالای آن تاکید میکردند و حالا از زبان خودشان 
ميشنویم. مافیای جهادی و جنگسالار و بخصوص شورای نظار که در بعد از ۲۰۰۱ قدرت 
سیاسی» اقتصادی» نظامی و اداری را قبضه کرده بودند با وجود شکست فاحش در سه انتخابات 
پیهم» هرگز راضی به آن نیستند که اين قدرت را در پای صندوقهای رای و اراده مردم از دست 
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اساسی موجوده را ار اده آز ادانه مردم و انتخابات تشکیل مید هد . 


پس منظر بغاوت و ستون فقرات دولت تخیلی همه شمول عبداله را تنظیمهای جمعیت» وحدت و 
جنبش تشکیل میدهند. بخصوص با فروپاشی جمعیت این ملیشه های وحدت و جنبش اند که با 
خیالپردازی برگشت به دوران خودکامگی کامل در مناطق نفوذی خود به پشتوانه و تکیه گاه 
بغاوت عبدالة مبدل شده اند. ثلیل اصلی این بغاوت را أصفت آفتا یکی از فعالین هزاره چلین 
خااصنهمیگااد مان کت این اس که اکر مر انوس خای ,عسانی و کارنیکی» اسکانگی تفرده: 
دستکم دو تا سه نسل دیگر را باید در ذلت و حقارت زندگی کنیم. پس به هر طریقی و به هر 
قیمتی که می‌شود بسیج شوید." 


در غیاب چهره های مطرح تاجیک مانند احمدشاه مسعود» قسیم فهیم. قانونی و امثالهم این 
عناصر ستمی سکتاریست اند که با طرح های ضد پشتون و ضد افغانی و مرکز گریز خود 
زمینه های فکری شورش و بغاوت عبداله را شکل داده رهبری میکنند. این سه عنصر متشکله 
بغاوت هرکدام با اهداف مشخص خود که داغها و تجربه جنگهای خانمانسوز برتری طلبی 
فرقوی میان خودرا هنوز بخاطر دارند برای یک سازش تاریخی با طالبان به قیمت تمامیت دولت 
افغانستان» آزادیهای مردم» دموکراسی و ترقی آمادگی کامل دارند. بیجهت نیست که قریشی 
وزیر خارجه پاکستان از نقش مهم عبدالّه در آینده افغانستان صحبت میکند. 


توافقنامه سیاسی میان رییس جمهور اشرف غنی وعبدالئه عبداله 

از آنجاییکه نگرانیها در مورد توافقنامه سیاسی میان رییس جمهور اشرف غنی د عبداش عبداله 
مورخ هفدهم ماه می سال جاری 2020 میلادی بصورت عام در میان قشر ععظیمی از 
روشنفکران کشور موجود بود لازم است اين موافقتنامه را مورد ارزیابی قرار دهییم. طوریکه 
قبلاً گفته شد عبداله حکومت موازی اعلام کرد» خواهان ابطال نتایج انتخابات و محاکمة اعضای 
یشیرق فمفثل اکتایات ده بارش کر[ بای و کون باه گر کشت یمه قفاوت فرای 
و مقام صدراعظم اجرایی نمود. اما بالاخره به تقرر در پست رییس شورای مصالحه ملی و سهم 
0 فیصد همکاران خود در حکومت و اعطای رتبهُ اعزازی مارشالی به دوستم و شمولیت او 
در کابینه و شورای امنیت ملی موافقه نمود. 

اول - از اينکه با حصول توافق سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالّه عبداثه بحران 
مسالمت آمیز خاتمه یافت و در نتیجه بعد از این دولت قادر به عطف توجه کامل به وظایف 
اصلی خویش میگردد موجب تأیید شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور میباشد. 

دوم - امضای این توافقتنامه» و پذیرش مقام اشرف خنی به عنوان رییس جمهور کشور در 
حقیقت تایید نتایج رسمی اعلان شده انتخابات ریاست جمهوری اخیر از جانب داکتر عبدالله 
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عبدالّه بوده که طرف تأیید شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور میباشد و آنرا برای 
استحکام نظام جمهوری در افغانستان یک امر مثبت و طرف تأیید تلقی مینماید. 

سوم - در عین زمان نگرانی شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور آن است که اگر قرار 
باشد حکومتها بر اساس توافقهای سیاسی ایجاد شوند. اصل انتخابات و مصارف هنگفت آن مورد 
سوال قرار میگیرند. بنابر آن شورای همبستگی انعقاد این توافقنامه را مخالف اساسات 
دموکراتیک شامل قانون اساسی که متکی به انتخابات زیر رهبری و مدیریت کمیسیون مستقل 
انتخابات است میداند. 

چهارم - شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور انعقاد اين توافقنامه را دادن پاداش به 
شورش و بغاوت برای اشتراک در اداره دولت و حکومت زیر فشار ایجاد یک بحران مصنوعی 
دانسته و آنرا مخالف پروسه های دموکراسی در کشور و تحکیم حکومت قانون دانسته و ایجاد 
یک عنعنه نا پسند میپندارد. 

پنجم - شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور سه ماد کلیدی مربوط به ایجاد شورای عالی 
مصالحه ملی. تقرری داکتر عبدالله عبداله به حیث رییس شورای مصالحه ملی و مادهُ مربوط به 
تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی شامل این توافقنامه را خارج از چوکات قانون 
اساسی کشور پنداشته و بدین وسیله نگرانی عمیق خودرا از عواقب آنها ابراز میدارد. 

ششم - در توافقنامه گفته شده که: "با امضاء این سند شورای عالی مصالحه ملی بر اساس 
توافق سیاسی میان طرف‌ها ایجاد می‌گردد. محترم داکتر داکتر عبدالّه عبدالّه به عنوان رئیس 
شورای عالی مصالحه ملی پروسه صلح را رهبری می‌نماید." به موجب مادهة فوق ایجاد 
"شورای مصالحه ملی" و تقرر عبدالْه عبدالّه به حیث "رییس شورای مصالحه ملی" بدون 
صدور فرامین مقام ریاست جمهوری صورت میگیرد. در عمل داکتر عبدائّه خودش را خود 
مقرر کرده است. این دو عمل خارج چوکات قانون اساسی بوده اعمال غیر قانونی میباشند. خطر 
آن موجود است که مقام عالی ستره محکمه افغانستان در هرزمانی با صدور حکم لازم تشکیل 
این شورا و مقرری داکتر عبداله را به حیث رییس آن یک عمل غیر قانونی پنداشته اين شورا را 
فیح سید : 

هفتم - در یک ماده توافقنامه سیاسی آمده است که "تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه 
ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی می‌باشد". شورای 
همبستگی افغانهای خارج از کشور این ماده را نفس خود متضاد دانسته انرا خارج از چوکات 
قانون اساسی و غير قانونی میپندارد. نهایی بودن تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی 
در پرتو قانون اساسی کشور نبوده هیچ مقامی بشمول رییس جمهورخلاف فانون اساسی نمیتواند 
چنین صلاحیتی به یک ارگان دولت که در قانون اساسی موجودیت حکمی ندارد اعطاأ نماید. 
هشتم - تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحة ملی به امر خطیر ختم جنگ و پیشنهادات 
لازمه برای تعدیل نظام برای شمولیت طالبان در پروسه سیاسی و اجتماعی کشور سر و کار 
دارد. اینگونه تصامیم و تصاویب در درجه اول به منظوری رییس جمهور و متعاقب آن به تأیید 
مجلسین شورای ملی و تصویب آن از طرف لویه جرگه نیاز دارند. اين ماده توافقنامة سیاسی 
نقض واضح صلاحیتهای مقام رییس جمهور بّوده تجرید و نادیده گرفتن شورای ملی کشور در 
مهمترین مسائل مربوط به ساختار نظام و ایند کشور است. 

نهم - با توجه به توضیحات فوق تشکیل شورای عالی مصالحه ملی درمغایرت با صلاحیتهای 
مقام ریاست جمهوری و مقام شورای ملی افغانستان بوده خارج از چوکات قانون اساسی و غیر 
قانونی میباشد. 
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بخش هفتم: شورای نظار فرصت طلبیهای سیاسی. تمامیت خواهی 


طوریکه قبلاً دیدیم بر اساس توافق بن در سال 22001 جمعیت اسلامی و شورای نظار که ضلع 
عمده اتحاد شمال را در جنگ امریکا برضد طالبان تشکیل میداد» به نقش کلیدی در دولت پسا 
طالبان دست یافت که درکابينة حامد کرزی فهیم وزیر دفاع» قانونی وزیر داخله و عبداله عبداله 
پست وزارت خارجه رااشغال کردند. 

این گروه توانستند در همان سالهای اول دولت سا طالبان قدرت اقتصادی کشور را با ایجاد 
شرکتهای تجارنتی» ترانسپورتی» بانکی» ساختمانی» مخابراتی» خدماتی و غیره بنام اعضای 
فامیل و اقارب» همفکران و حامیان خود "شرکتهای شورای نظاری" بدست گیرند و با استفاده از 
کمکهای هنگفت دالری خارجی و سرازیر کردن اين پولها از طریق اعانات» کمکهای بلاعوض؛ 
قراردادهای بزرگ و کوچک به شرکتهای شورای نظاری به سرمایه های قارونی نایل گردند. 
اما این ترکیب نامتعادل قدرت دولتی نمیتوانست زیاد ادامه یابد و ناگزیر با گذشت زمان نقش 
شورای نظار در پوستهای کلیدی دولتی به تدریج رو به زوال گذاشت و همزمان با آن ترس 
شورای نظار و جمعیت از رسیدن روز بازخواست و حساب دهی سبب آن شد تا چسپیدن به 


و وه 


مقامهای دولتی به هر قیمت از اهداف درجه اول پالیسی جمعیت و شورای نظار باشد. در 
شرایطیکه مردم با استفاده از دموکراسی و انتخابات بیش از پیش به سهمگیری همه شمول در 
قدرت دولتی تاکید میکردند» ایجاد بحران‌های »مصنوعی پیهم و مدیریت این بحران‌ها به هدف 
تضعیف دولت مرکزی افغانستان استر انتژی اعلان شده مافیای شورای نظارو جمعیت است. 

در هر کشور دیگری در شرایط جنگ تروریستی نیروهای سیاسی و اجتماعی ضد جنگ 
اختلافات خودرا کنار میگذاستند و با هم دست بدست داده جبههء واحدی در مقابل دشمان ترقی و 
پیشرفت میگشودند. 

در عين زمان تمام کوشش خودرا انجام میدادند تا با درک نارسایی پروسه صلح و دولت سازی 
در سالهای 2003-2004 به اصلاح نواقص بپردازند» کوشش کنند دولت جدید افغانستان همه 
پذیر و همه شمول گردد. اما نه! 

در افغانستان کسانیکه با بمبهای طیارات بی 52 امریکایی» دالر های سی آی ای» اسلحهء بی حد 
و حسر اردوی امریکا به قدرت رسیدند» امروزه به فرعون های سیاسی-اقتصادی در کشور 
مبدل شدند. راضی به همه پذیری نبودند» راضی به شراکت دیگران در قدرت نبودند و تمام 
قدرت را برای خود میخواستند و میخواهند. 

دولت پسا طالبان و تنظیم جمعیت اسلامی 

در سال 8 جمعیت تلاش کرد با سو استفاده از حالت ایجاد شده حملات تروریستی و زیر 
فشارهای گروه‌های معین امتیازات سیاسی کسب نمایند و از رییس جمهور خواهان برکناری مشاور 
امنیتی رییس جمهور و مقامات رهبری ارگان‌های امنیتی گردید. 

اما معادله طوری دیگر تغییر کرد. حرکات و اظهارت اخیر جمعیت نه تنها که قومی بودن نگرش 
سیاسی این حزب را بازتاب داد بلکه این را نیز نشان داد که جمعیت هنوز هم حزب ملی و قابل 
اعتماد برای مردم نشده است. 
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وقتی جمعیت با همان بزرگی خود می‌آید و استعفای یک مشاور غیر اجرایی رییس جمهور را 
می‌طلبد در حالی‌که کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و انتظار مردم از جمعیت جستجوی راه 
حل‌های منطقی برای بیرون رفت از بحران حاضر و همچنان حفظ اتحاد و اتفاق در بین مردم بود؛ 
نه تنها شکست سیاسی جمعیت بلکه یک تصویر ضعیفی و قومی را از جمعیت بازتاب می‌دهد. 


صلاح الدین ربانی حزب جمعیت را یکطرف شریک حکومت وحدت ملی تعریف کرد در حالی‌که 
توافق حکومت وحدت ملی میان اشرف غنی و داکتر عبدالّه امضأا شده و اسمی از حزب جمعیت 
در توافق موجود نیست و اخبرا خود حزب جمعیت اسلامی داکتر عبدالّه را در هیأت رهبری خود 
شامل نکرده است. 


انتقاد از نیروهای امنیتی از جانب صلاح الدین ربانی نیز برای ملتی که همه روزه قربانی می‌دهد 
خوشایند نبود و بوی حمایت مخالفین را می داد. در نهایت از شخصیکه عملاً در حکومت بعنوان 
یک وزیر ایفای وظیفه می‌کند» انتقاد کردن از وضعیت رقم خورده در حالی‌که نماینده جمعیت در 
به گزارش شبکة اطلاع رسانی افغانستان گفته می‌شود مقام های ارشد حزب جمعیت اسلامی برای 
گرفتن قدرت رهبری حزب دندان را تیز کرده اند. در راپوری شخصی به نام منجم زاده اخیرا 
می‌نویسد طوری‌که در رسانه‌های مجازی دیده و شنیده می‌شود مقام های جمعیت هر روز درخانه 
فردی جمع شده و به اصطلاح استراتیژی می سازند و علیه همدیگر جبهه ساخته و همدیگر را به 
جمعیت اسلامی که در دهه‌های اخیر بنا به زورگویی‌ها و وحشت و دهشت افگنی‌های گروه معینی 
از قلدران معلوم الحال (اکثرا) پنجشیری حیئیت و محبوبیت سیاسی اش را در میان مردم عوام به 
شدت از دست داده است. اینک باید بیشتر از پیش بترسد! تجرید عینی این حزب از طرف مردم 
عوام و موجودیت بحران درون حزبی اين تنظیم» عوامل دیگری اند که رهبرانش را بیشتر از پیش 
بفکر فرو برده است تا بتوانند خود را جمع نمایند. 

گفته می‌شود هریک از رهبران جمعیت اسلامی گروه‌های عملیاتی خود را دارند و در برخورد با 
معاملات دولتی نیز از همین گزینه‌ها کار گرفته اند. جابجایی اعضای خانواده» اقارب» خویشاوندان 
و در نهایت همفکران شان از طرف رهبران تنظیم جمعیت در نهادهای دولتی دلایل دیکُری اند که 
فراگیر بودن و همه‌گیر بودن این تنظیم را زیر سوال برده و وسعت محبوبیتش را تا سطح یکی دو 
ولایت پایین آورده است. در وزارت داخله. بطور مثال» اکثریت کامل مقام‌ها و پست‌ها توسط 
باشنده‌گان پنجشیر» تخار و پروان اشغال شده اند. 


بحران در حزب جمعیت اسلامی 

امضای توافقنامه صلح حکمتیار با دولت» بیرون شدن نام حکمتیار از لیست سیاه شورای امنیت 
سازمان ملل متحد و بیرون کشیدن اعضای حزب اسلامی از محابس افغانستان» انکشافات دیگری 
اند که جمعیت اسلامی را بیشتر به بحران کشیده اند» هرچند جمعیتی‌ها این موضوع را بخود 
نگرفته و تلاش دارند با تلاش های ناکام برای احیای موقف سیاسی حزب شان دست و پا نمایند اما 
از کجا معلوم که رهبران متفرق این حزب بتوانند حداقل پراگندگی خود را جمع و جور نمایند؟ 
جمعیت اسلامی که زمانی یک حزب تمام عیار راستگرای افراطی مذهبی بود» حالا مشاهده 
می‌شود که موضعگیری راستگرایانه افراطی مذهبی را کنار گذاشته و موضع گیری اش بیشتر 
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قومی و سمتی است و تلاشش را به نفع گروه های سکتاریستی رقم میزند واين امر اگر در شمالی 
و بدخشان و تخار علاقمندانی داشته باشد» به حبش حیثیت سیاسیش در سایر ولایات کشور بیشتر ضربه 
زده است. گفته می‌شود تعدادی از اعضای حزب با تمایلات سیکولار کوشیدند پساوند اسلامی را 
این امر جمعیت اسلامی را در دو راهه قرار داده و انزوا تشعکیلاتی اش را حتمی می‌سازد. 
سکتاربستان بی مایه که تعدادشان انگ نکشت شمار و اکثرا پر چم های سابقه بوده و ساحه فعالیت شان 
از یکی دو ولایت شمال کشور فراتر نبوده است. این وضعیت جمعیت اسلامی را برای خود یک 
شانس طلایی پنداشته و تلاش دارند از تتور داغ بحران جمعیت اسلامی به نفع خود سود ببرند اما 
سکتاریدتان (چیگرا دیروز) کجا و جمعیتی‌های (راستگرای افراطی) کم اخیرا اطیف پدرام 
اعلان کرد که افکارش با عفاید احمد شاه مسعود همنوایی زیادی داشت. 


آیا همانطوری‌که بعضی‌ها ادعا می‌کنند جمعیت اسلامی به مرحلة آخر از همپاشی اش رسیده 


است؟ 


مشکلات درون حزبیء چند دستگی رهبران و مهمتر از همه دوری جستن اعضا و هواداران از 
تشکیلات حزبی این‌ها همه از مسایل و عواملی فرعی اند که جمعیت را از هم پاشانده و جز 
حضور حباب گونه چیزی بیشتری در بدنه ندارد. اما عامل اصلی ریخت و شکست در این حزب و 
دیگر احزاب جهادی ريشه از بیرون دارد. اينان با افکار وارداتی طرح ریزی شده در استخبارات 
غربی و نه بر اساس نیاز جامعه ما سمارق وار سر بلند کردند و آگر پشتیبانی طولانی غرب و 
بخصوص امریکا نمی‌بود جز نام چیزی از اینان در جامعه وجود نداشت. 

جمعیت اسلامی افغانستان عملاً تنها راهی که برایش مانده بازی با احساسات قومی و زبانی و 
سمتی مردم است تا برای مدتی بتواند آنان را فریفته به دامش اندازند. 

رزاق مامون از فرهنگیان مشهور جمعیت که با داشتن روابط نزدیک با تتظیم‌های جهادی» خوبتر 
از همه از مسایل درونی حزب جمعیت آگاه است در ویبلاگ شخصی اش نوشت: 

«جمعیت اسلامی در ظاهر امربه طور رسمی دستخوش انشعاب نشده؛ مگر از نظرعملی به پیکر 
پارچه پارچه شده‌ای شباهت دارد که هر پارچه اش در مسلخ چند "فرد" آویزان است؛ علامتی که 
در دیگر جریان های جهادی مشاهده نمی‌شود. ویژه گی فاجعه ای که جمعیت اسلامی را در 
برگرفته» آن است که پنج با شش آنخبه" درعین حالی که تعلقیت اسمی خود را از جمعیت 
می‌گیرند» خود» احزاب یا تشکیلات سیاسی جداگانه ای را رهبری می‌کنند و از جمعیت اسلامی در 
مواقع بحران یا شکست به متَابه انبار تبلیغاتی استفاده می‌کنند. » 


این «نخبه» ها کی‌ها اند؟ 


۰ عبدالّه عبدالّه با نقلید از اوباما نام «تغییر و امید» را بر تشکل نوبنیادش نهاد اما نتوانست کسی 
را بفریبد؛ 

ه امراش صالح که بیش از دیگران مورد توجه امریکا و سی.آی.ای است» جریانی را به نام 
«روند سبز» راه انداخته که با صرف دالر و فریب یک تعداد جوانان و کودکان ناآگاه و مظلوم 
اینجا آنجا کمپاین‌های لوکس راه می‌اندازد؛ 

ه یونس قانونی چیزی به نام «افغانستان نوین» ساخت» حزبی که در آن جز همان افکار 
بنیادگرایی جمعیت هیچ چیز «نوین» عرضه نمی‌دارد؛ 

۰ ضیا مسعود با چند نفر دیگر «جبهه ملی» را ساخت و با باد کردن دالر فعالیتش به چند 
گردهمایی جهت نمایش نیرو در اینجا و آنجا خلاصه می‌شود. 
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۰ ولی مسعود سرگرم تجارت از «بنیاد احمد شاه مسعود» شد که پس از مرگ مسعود منبع و 
مرجع اصلی ثروت این خانواده به حساب می‌آید. 

عطا محمد نور به فکر غضب کامل جمعیت» هرچند حزبی نساخت. اما با توسل به افراد مسلح 
خود امپراطوری اش را در بلخ بنا نهاد و سرگرم سرمایه اندوزی شد. 

۰ اسماعیل در هرات «شورای مجاهدین» را ساخت و همراه با فهیم برای نصب افراد شان در 
پست‌های مهم و سودآور ولایت» ریاست گمرک» قوماندانی امنیه و غیره در سراسر افغانستان 
شدند. 

۰ تعدادی از جمعیتی‌ها نیز با استفاده از زور و تقلب کرسی‌های پارلمان را غصب کرده از آن 
طریق به ستمگری و معامله‌گری شان ادامه دادند. 

«نخبه» های جمعیت خوب می‌دانند که با هویت فعلی و صدها دوسیه جنایت و آدم کشی و قتل و 
چپاول دیگر نمی‌توانند تحت نام «جمعیتی» نسل جوان را فریب داده مثل دوران جهاد بر شانه های 
آنان سوار شوند. به همین علت اینان پیاپی نهادهای جدیدی می‌سازند و با علاوه نمودن کلمه 
«ملی» در نام آن‌ها می‌خواهند عوام‌فریبی نموده ضد ملی بودن و قومی بودن حرکت شان را پنهان 
حامد کرزی در دوازده سال با پرورش و نوازش گروه ها و احزاب جهادی و روی قدرت آوردن 
رهبران اين گروه ها تلاش زیاد به خرج داد تا پشينة جنایات جهادی‌ها را مستور نماید و از آن‌ها 
به منظور حفظ قدرت شخصی در ارگ کار بگیرد. او ابتدا ضیاء مسعود را معاونش ساخت و بعد 
هم فهیم و متعاقب او قانونی را در کذارش نشاند و اردوی تازه ایجاد شده ملی را تحت امر 
فرماندهان جهادی جمعیت با اعطای رتبه‌های بلند نظامی در آورد. اما روزی رسید که با فحش و 
ناسزا گویی همین افراد روبرو شد» عکس‌هايش را پاره کردند و از پشت کمره‌های تلویزیون‌های 
سرئاسری توسط افرادی مانند مجیب رحیمی به او اهانت شد. در (27 سپتمبر 2016) شورای 
نخبگان جوان ولایت پنجشیر خواهان محاکمة حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان به اتهام 
«حامی» گروه تروریستی طالبان شد. مصاحت گرایی حامد کرزی بالاخره دامنش را گرفت. 

اتفاقاً من هم موافقم که محاکمه شود مگر نه به اتهام اینکه حامی گروه طالبان بود بلکه محاکمه شود 
به جرم مصلحت گرایی و اينکه رشد دهنده عناصر شر و فساد گروه نظاری بوده واست. 


حزب جمعیت اسلامی و سیاست‌های قومی و سمتی 

به وضاحت مشاهده می‌گردد که حزب جمعیت اسلامی هنوز هم در بند سیاست‌های قومی و سمتی 
روز با تشدید فعالیت‌های تروریستی طالبان» حزب جمعیت اسلامی بیش از پیش در گرداب 
سیاست‌های قومی و سمتی در حال غرق شدن بوده و هرگاه این سیاست‌ها ادامه یابند کشور را 
بسوی فاجعه و مصیبت سوق خواهد داد. استفاده از سیاست‌های زمان مقاومت در برابر طالبان در 
برایر دولت موجوده» که خود شریک پنجاه درصد آن اند از ريشه نادرست می‌باشد. 

مشکل جمعیت این است که بخش عمدهة نفوس کشور پشتون است و جمعیت عملاً خلاف پشتون‌ها 
مبارزه می‌کند. 


- تحقیر آشکار قوم پشتون» زبان پشتوء فرهنگ پشتون‌ها؛ 
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- مساوی قرار دادن قوم پشتون با طالبان؛ 

- اتهام همکاری زعامت پشتون در رهبری دولت با طالبان و داعش؛ 

- دامن زدن و توسعة دایم تشنج با شرکای خود در دولت ایتلافی وحدت ملی؛ 

- ادامة نقش اپوزیسیون در داخل دولت؛ 

- عدم رضایت به سهم 50 درصد خود در دولت و مبارزة روزانه برای توسعة نفوذ خود؛ 

- بهره برداری سیاسی از هرگونه عمل تروریستی دشمنان کشور و تحریک مردم به اغتشاش و 
قیام در برابر دولت و بالاخره 

- عدم موجودیت یک مرام سیاسی-نظامی روشن برای مقابله با تهدید تروریزم. 

در این حال بعید می‌دانم روزی برسد که جمعیت قدرت را توسط یک پروسه دموکراتیک بدست 
بیاورد. 

تعقیب این گونه سیاست‌ها به تحکیم موقف جمعیت اسلامی در جامعه» به استثنای مشتی افراد 
قومپرست» زبان پرست و اوباشان» کمک نمی‌کند. اگر این حزب علاقمند تبدیل شدن به یک حزب 
ملی مطابق به نیازمندی‌های تمام جامعه است. نیاز عاجل به تجدید نظر در اولویت‌های سیاسی خود 
دارد. 

اطلاعات ارسال شده به گزارشنامه افغانستان از سوی مراجع ناظر بر فعالبت های جمیعت 
اسلامی» تصویری از یک سردرگمی و بحران رهبری را به نمایش می گذارد. 

به نظر می‌رسد گره اصلی بحران» در قدم اول» حسابگیری» برخورد شفاف با سرمایه های 
«تنظیم» است و این مساله تنش سخت اما اعلام ناشده یی را دامن زده است. 

درگزارش آمده است که دایرة رهبری جمیعت از چندین نقطه شکسته شده و صلاح الدین ربانی به 
علت گیرمانده گی در کشاکش‌های خانواده‌گی» نداشتن تجربه مبارزه و رهبری و هنر کنار آمدن با 
کادر های برجسته این تشکیلات در داخل و خارج» بحران تصمیم‌گیریی را حاد تر کرده است. 
مضاف برین» نخستین شکست سیاسی صلاح الدین در ولسی جرگه» او گیج و حواس پرت ساخته 
است. 

ناظر ارسال کننده موضوع مورد بحث» می‌گوید که انتصاب صلاح الدین به «ریاست 
موقت» زمینه ایجاد یک کشمکش خاموش و ظاهراً دوستانه بین افراد ردة اول را سبب شده و 
شخصیت های پنجشیری از همان اول با نصب مصلحتی صلاح الدین به مقام رهبری جمیعت. 
دست به مخالفت زده بودند. 

درسوی دیگر ماجرا» درحالی یک سر طومار کشمکش در دست استاد عطا محمد «نور» وسر 
دیگرش در دست امیراسماعیل خاناست» پروسه برگذاری کنگرة جمیعت با سبوتاژ چند سویه 
مواجه شده است. درین جریان» چهره‌های بارز و بخشی از آرمان گرایان جمیعتی که در خارج از 
افغانستان زنده‌گی به سر می برند؛ از هرگونه تحولات و تصمیم‌گیریی های اتخاذ شده و اتخاد 
نشده» به طور بایسته آگاه نشده اند و دقیقاً نمی‌دانند این کشتی سرانجام در چه مسیری لنگر 
می‌گيرد. 

صلاح الدین دردو راهه قرار دارد که رهبری این تشکیلات سیاسی- نظامی نیم قرنه را تحت چه 
شرایطی و با چه تضمین‌هایی» به چه کسی تحویل دهد. 
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در خبر واصله اشاره شده است که امیر اسماعیل خان محاسن سپید جمیعت مایل است تا رفع 
بحران و احیای یک نظم جدید برای جمیعت از سوی جناح های جدا افتادةٌ جمیعت بر سکوی 
رهبری بالا آورده شود. در جلسات داخلی جمیعت اسلامی عدمیی از کادرهای میانه پایه» بحث 
تغییر در متن اساسنامه را پیش کشیده اند و حتی برخی به دلایلی که هنوز در افکار عمومی واضح 
نشده» از حذف «پسوند اسلامی» سازمان حمایت کرده اند. این طور پیداست که نوعی گرایش های 
سکولاریستی درجمیعت رخنه انداخته است. تجدید نظر طلبان» برآموزه‌های دشوار چند مرحله از 
جنگ و دفاع در بیست و پنج سال اخیر استناد دارند. سکولارها ممکن است بهترین گزینه شان 
دکتور عبدالّه باشد. 

اکنون خطری که جمیعت را هدف گرفته» حون درسج؟ه ود حکمنیار ممکن است 
شاخه‌های قبلاً بریده شدة حزب اسلامی را پیوند داده و جمیعت را در ب بستر اصلی ( شمال) نفس‌گیر 
کند ‏ این درحالی است که جمیعت. بین سنت فکری و مدرنیته گرایی پس از قدرت. درجولان 
است؛ اما شاخه اسماعیل خان» برخی فرماندهان گستر:ة کوهدامن و شماری از میانه پایه‌های 
پنجشیر با حزب اتحاد اسلامی ( دعوت اسلامی) به رهبری استاد سیاف ملحق شوند. 

در گزارش قید شده است که عطا محمد نور سرگرم ساختن یک حزب سیاسی تحت رهبری خودش 
است که بتواند با جناح‌های رقیب زانو به زانو در معامله بنشیند. 

صلح با حکمتیار عملاً جمعیت را بیشتر تقسیم نمود که بالاخره بعد از گفتگوها و نشست‌های زیاد 
حزب اسلامی رقابت سیاسی کنند. 

هرچند به‌وجود آوردن وحدت نظر در بین سران جمعیت در شرایط کنونی دشوار بنظر می‌رسد اما 
آن‌ها ظاهراً سعی کردند یک توحید سیاسی را به‌وجود بیاورند. آن‌ها تجویز بزرگ کردن شورای 
رهبری جمعیت را کردند تا خود را بزرگتر نشان بدهند اما نا آگاه که یک اشتباه سیاسی بزرگ 
استر اتیژییک را مرتکب شدند: 

بزرگ کردن شورای رهبری عمل نادرست است: احزاب سیاسی مقتدر و بزرگ هیچگاه خواهان 
بزرگ کردن شورای رهبری خود نیستند. به هر اندازه که شورای رهبری کوچک باشد احزاب 
بیشتر می‌توانند به توحید برسند و از پرستیژ برخوردار باشند. بزرگ کردن شورای رهبری نتنها 
که توحید نظر و اجماع را به مشکل مواجه می‌سازد بلکه عملاً ریسک فروپاشی و توطیه را در 
بین حزب فراهم خواهد کرد. 

آیا جمعیت یک حزب قومی است؟ 

اگر شما تشکیل شورای رهبری جمعیت را مطالعه کنید می‌یابید که جمعیت برعکس ادعاهای‌که 
می‌کردند یک حزب قومی است بنظر می‌رسد. مثلا در شورای رهبری ۲ هزاره وجود دارد و ۱۷ 
پشتون در حالیکه پشتون‌های جمعیت نیز اشخاص خریداری شده و از تفکر آزاد برخوردار نیستند. 
شورای رهبری بزرگ جمعیت قومی بودن این حزب را عملا ثابت کرد. این موضوع مشروعیت 
سیاسی و شهرت این حزب را صدمه میزند. 

جالب آن بود که چهره‌هایی مانند داکتر عبدالّه و امرائّه صالح شامل هیات رهبری نبودند. 

دمیدن روح پدرام در کالبد جمعیت و شورای نظار 


سوالی در فیسبوک مطرح شد که چرا جمعیت دنباله رو سکتاریزم ستم ملی پدرام شده و این‌ها چه 
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تفاوتی از هم دارند؟ چگونه خواست‌های شکستن و تعویض سمبول‌های کلان ملی پدرام امروز به 
اهداف سیاسی جمعیت و شورای نظار مبدل شده اند؟ تاریخ افغانستان را قبول نداریم. بیرق ملی را 
قبول نداریم. افغانیت را قبول نداریم» نام افغانستان را قبول نداریم» سرود ملي را قبول نداریم. 
احکام رئیس جمهور را قبول نداریم» دولت مرکزی را قبول نداریم» در مکاتب تدریس پنتو را 
قبول نداریم» وحدت ملي را قبول نداریم. قانون اساسي کشور را قبول نداریم» با طالبان صلح را 
قبول نداریم» زبان دری را قبول نداریم؟ خلاصه هرچه به نام و مربوط افغانستان است قبول نداریم! 
بخصوص اگر به سخنان و موضع گیری‌های مرحوم فهیم قسیم توجه کنیم موصوف ملی 
می‌اندیشید» افغانستان را قبول داشت و مخالف فدرالیزم و تجزیه طلبی هم بود. چه واقع شد که 
همقطاران قسیم فهیم دنباله رو پدرام شدند؟ 


از پاسخ‌های رسیده تا حال می‌توان چنین جمعبندی کرد: فطرت افغان می‌نویسد پدرام نخست 
پرچمی بود بعداً عضو جمیعت ربانی و عضو شورای نظار گردید فعلاٌ مسوول حزب کنگرس 
تاجیکان و وکیل در پارلمان می‌باشد. 


به تأیید سپنتا پدرام سر سپرده منافع رژیم اخوندی ایران است و مشاهده شده که قبل از مسایل مهم 

از سفارت ایران دستور می‌گیرد. موصوف در عین زمان چیز فهم و زیرک است. چونکه رای 
نظار از خود کدام چیزی در راستای تیوری پردازی ندارند» بنا بر این هرچه که پدرام برایشان می 
گوید قبول دارند. اما اکثر پاسخ دهنده‌گان يك تفاوت اساسی میان پدرام و جمعیت را برملا کرده اند 
اینکه؛ جعمیت دنبال پول و پدرام دنبال مقاصد خاص سیاسی خود است. طوری‌که تجربه نشان داده 
جمعیتی‌ها بخاطر قدرت و ثروت حاضر به هر کار هستند 

احمد شاه می‌نویسد جمعیت اسلامی وشورای نظار بخاطر رسیدن به قدرت و بقا در قدرت با چهار 
حزب مدغم شده است که عبارت اند از ستم ملی. پرچم» ماووییست‌ها واخوانی های جمعیتی. 
اختلاف گروه جمعیتی نورالّه عماد هم ناشی از اين فرصت طلبی و زراندوزی جمعیت و شورای 
نظارمی‌باشد. 

مهجان دو می‌نویسد موضوع اساسی آن است که گروه‌های جهادی ( هفتگانه + هشتگانه) در 
بازی‌های سیاسی هميشه از دو کارت استفاده کرده و می‌کنند؛ یکی "جهاد" و دیگری قوم‌گرایی 
است. درشرایط امروزی جهان و افغانستان شعارهای "جهاد" آنقدر موثر نیست بنابر آن اين‌ها از 
کارت قوم‌گرایی برای بقای خود استفاده می‌کنند. 

تعدادی از پاسخ‌ها به این نکته نیز اشاره می‌کنند که اصلاً خط مشي جمعیت به اساس تعصب قومی 
به میان امده است» مسعود نخستین کسی بود که افکار قومپرستانة تاجیک و احساسات ضد پشتون 
را در صفوف مجاهدین به میان آورد. 

تباید فراموش کرد که احمد شاه مسعود با کودتای هشت ثور به کمک پرچمی‌ها و دوستم از انتقال 
مسالمت آمیز قدرت از حکومت داکتر نجیب به حکومت منتخبه مجاهدین طبق معاهده جنیوا 
جلوگیری کرد و یک حکومت یک حزبی تاجیک تبار ایجاد کرد که باعث آغاز جنگ‌های تنظیمی 
در کابل گردید. 

از قول فرید بهمن "براي حزب و دولت خلق_پرچم-وطن سقوط ساختار دولتي-حزبي شان بحران 
ايديالوژيك خلق کرد و يك شبه عریان بودن اصلیت شان را عیان دیدند. براي خيل‌هاي مجاهدین 
پپروزي در تصرف قدرت بحران هویت را به وجود اورد و يك شبه به اسلام که تعریف مي‌کردند 
محکم ترین لگد را زدند. این خلاها-هردو طرف- را اسان ترین و بي درد سرترین ايديالوژي به 
سرعت پر کرد تبار گرايي منتج شده به تبارنفرتي. به همین در صبح روز پيروزي» سگ جنگي 
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کابل به نمايندگي از "اقوام" شروع شد. حالا» در عصر ديموكراسي وارداتي» توافق ها و قراردادها 
بین "سران" اقوام محور سیاست را تشکیل مي‌دهد که به آن "ديموكراسي توافقي" (از یعقوب 
ابر آهيمي) قراردادي مي‌توان گفت» علت همین است. تفاضاي بازار سیاست تباري همین است" . 


غرزی لایق در دعوت میدیا می‌نویسد: "در پرخاش شرم آور تباری و برپایی نامیمون جنگ 
قوم‌هاء شماری تاجیک تباران به «آگاهی رسیده» و آموزش يفته برازنده‌گی ویژه نمایش داده و در 
آزمون افغان ستیزی» مرکز گریزی و جدایی خواهی از دیگران» به فرسخ‌ها پیشی گرفته اند. این 
گروه تاجیک تباران مکتبی» از «چپ» افراطی تا «راست» افراطی» از «پرچمی» و «خلفی» و 
«شعله یی» و «جمعیتی» تا «اخوانی» و «ستمی» و «جهادی»» «افغانستانی» يا «خر اسانی» و 
يا «آریایی»» دولتی و با غیر دولتی» فرا ویا فرو افغانی» در یک سمفونی واحد و پناه بردن به 
سخیف ترین اسلوب ها و نازل ترین فرهنگ گفتمان و زبان چرکین» استناد های پایداری حاکمیت 
و یگانه‌گی افغانستان را مورد هجوم قرار داده» کتله های گسترده‌ی باشنده‌گان زیستگاه مارا آماج 
نکوهش و سرزنش قرار می‌دهند." 

غرزی ادامه داده می‌نویسد: "پشتون ستیزی متعرض و کینه جو جوهر اصلی پوینده‌گی‌های همین 
بدنة گمراه و فاسد شدة مکتبی‌های تاجیک تبار را می‌سازد که با تولید و باز تولید پندارهای سقیم و 
جعلی و به راه اندازی ترفندهای عوام فریب» تأریخ» معنویت و سربلندی‌های باشنده‌گان سرزمین ما 
را مسخره می‌سازند.... در پيشينة نه چندان دورء» از صبحدم هجوم نیرو های نظامی ناتو به 
سرکردمگی ایالات متحده در سال ۱ تا همین امروز» چهره‌های بدنام وشناخته شده‌ی تاجیک 
تبار» همگام با یورش دیوانه وار بر سنت‌هاء ارزش‌ها» تاریخ» ثقافت و سربلندی‌های پشتون‌ها و در 
همچشمی کینه توزانه با آتها؛ گهشماری» جبود فرهنگ و معنویت شریف و بلند پاية تاجیک‌ها را 
در پای رهزنان «سقاوی» با سخاوت ریختند و از کیش ننگین حبیب ال کوهدامنی» آن خصم آدم و 
آدمانه زیستن» فقط به پاداش عقیم ساختن «حاکمیت سه صد سالة پشتون‌ها»» هیکل «خادم دین 
رسول الّه» تراشیده و در «اعزاز» روی سیاه وی» سنت پرستش باغی‌ها و یاغی‌ها را رونق تازه 
بخشیدند. چنین چهره‌ها و باندها» در آگاهانه‌گی عمل و انديشه» سرگذشت پر غرور و با فرهنگ 
تاجیک‌های افغانستان را با ابزار جانبداری لجوجانه از دزدان و آدمکشان شهرة «جهادی» و 
قارون‌های مافیایی تبار خویش لکه دار ساخته و به تاجیک‌های سربلند افغانستان ذلت و شرمساری 
بار می‌آورند. اينهاه ابیت و عظمت تاجیک تبارهای زادگاه ما را تا سطح حقیر و فروماية چند 
چورگر و چند دزد حرفوی سقوط می‌دهند." لایق می‌نویسد: گمراه شده‌های تاجیک تبار» همین 
هایی‌که به ناجوری مدهش پشتون ستیزی سردچار اند» ... باور دارند که فرآیندهای طبیعی گذار به 
آدمانه زیستن را با تازيانة زبان و ادبیات آلوده و کثیف» در پناه فریب و خدعه. به بهای هویت همه 
گانی» به سود کوچه و بازار محل خویش سمت و سو می‌بخشند. در کنش جاری این گروه. جای 
دركي قانونمندی های زنده‌گی و گذار عقلایی به دولت مدنی و ضمانت سالاریت مردم را شیوه‌های 
نازل و بدوی سر به سنگ زدن» خشونت مأبی و گریز از گفتمان سازنده و هدفمند تسخیر نموده و 
در لحظه‌های کوتاهی در فرنودآوری» به فحش و دشنام و تحقیر دگر اندیشان چنگ می‌اندازند. 
قانون گریزی و لجاجت در برابر راستینه‌گی‌های جامعة افغانی و زیاده خواهی و اضافه ستانی در 
و هله‌های ناچاری‌های حاکمیت‌ها» سرشت چنین آدم‌ها و خمیر ضمیر گن کار شان را می‌سازد. . 
یکی از برآیندهای سر راست جنبش‌های جاری افغان ستیز و مرکز گریز و سرکشی در برابر 
حاکمیت به بهانة ناروای پشتونیزه سازی ساختار قدرت» بیکمان» در بستر سازی برای دوام دست 
اندازی‌های خارجی و دنباله دار شدن و گسترش جنگ در ایعاد تازه تر بازتاب ویژه دارد. 


آیا مجموعة تفکر سیاسی به نام تاجیکیزم وجود دارد؟ 
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بسیاری نویسنده‌گان سیاسی تاجیک از اصطلاحات پشتونیزم و پشتونیزه بیدریغ استفاده می‌کنند. در 
این رابطه یک تیوریسن ضد پشتون تاجیک به نام عبدالحی خراسانی در فیسبوک نوشت: 
"..رهبری افغانیسم» هم حامدکرزی و هم محمداشرف غنی در این سال‌ها شبکه‌های ارتباطی با 
طالبان ایجاد کرده اند و حتی حکمتیار با بدنه طالبان در ارتباط منظم به سر می‌برد. در اين میان ما 
تاجیک‌ها... طالبان تاجیک را فراموش کردیم و در ایجاد هیچگونه رابطة سیاسی با آن‌ها نبوده‌ايم 
حالا زمان آن رسیده است که این ارتباط و شبکه هر چه زودتر ایجاد گردد و از آنان حمایت 
استراتیژیک ما اتحاد تمام نیروهای جهاد و مقاومت در بعد سیاسی و نظامی می‌باشد... بهتر است 
یک اطاق فکر سیاسیء نظامی و راهبردی تشکیل شود. لندکروزر سواران ارجمند ما باید بدانند که 
اگر بخود نیاینده فردا زود است که قطار لندکروزرهای شان توسط خرسواران طالب به گورستان 
تاریخ هدایت گردد." 

فرید بهمن در پاسخ نوشت "از دایره خبیثه جهاد و امارت و طالب و افغانیزه و تاجکیزم رها 
"نمیشو ند". خلیل دهقانزاده منکرموجودیت عنصر "تاجیکیزم" شده نوشت " تاجیکیزم واژه تازه 
استفاده شده است که بار اول توسط خودتان استفاده شده ولی اصلاً چنین رفتاری وجود ندارد". فرید 
بهمن پاسخداد "وجود دارد و شما نمي‌خواهید ببینید"! دهقان‌زاده بجواب نوشت "اگر باشد حتما 
می‌خواهم ببینم!" 

سوال این است که آیا رفتاری یا دکتورینی موجود است که "تاجیکیزم" نامیده شود؟ هرگاه چنین 
رفتاری یا طرز دیدی موجود باشد اصول, موازین و اهداف آن کدامها اند؟ 

عناصر شناخته شدة تاجیکیزم: 

عنصر اول: زمانی احمد شاه مسعود گفته بود "تاجیک‌ها اصیل ترین مردم این سرزمین می‌باشند"! 
(به نقل از ویدیوی سخنرانی احمد شاه مسعود به شاگردانش). این برداشت را می‌توان اولین عنصر 
تفکر "تاجیکیزم" حساب نمود. 

عنصر دوم: بی فرهنگ خواندن قوم پشتون (به نقل از ویدیوی سخنرانی احمد شاه مسعود به 
شاگردانش)» حقیر شمردن پیهم زبان» ادب و ادبای پشتو توسط ادیبان تاجیک؛ 

عنصر سوم: مخالفت با افغانستان» ملیت افغان و اساسات تاریخ افغانستان از دیدگاه ناسیونالیزم 
ایرانی؛ 

عنصر چهارم: منحصر شمردن زبان و ادب دری/فارسی به قوم تاجیک و کمک در هجوم 
فرهنگی ایران برای زدودن هویت مستقل ملی زبان دری در افغانستان و جایگزینی آن با فارسی 
مروج در ایران؛ 

عذصبر پنچم: انحصار قدرت سیاسی ودر غیر آن حضور در قدرت دولتی و حفظ آن که برای 
دست‌یابی» کسب و حفاظت از سرمایه های غیر مشروع به هر قیمت؛ 


عنصر هفتم: نا امیدی از راه‌های دموکراتیک انحصار قدرت؛ قبول نقش دومی در میان رهبران 
جهادی تاجیکو تبارز اين نا امیدی در نزد روشنفکران تاجیک در شعار غیر عملی خراسان طلبی؛ 
عنصین هشتم؛ سیاست بحرآن سازی پیهم و مثیریت بحران با استفاده از زورگویی» بالاتر از قانون 
شمردن خودی. تهدید حمله بر ارگ اوباشی کری تنظیمی» هجوم‌های مسلح اوباشانه در شهر و 
بحران سازی پیهم! 
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عنصر نهم: مساوی قرار دادن و یکی شمردن روشنفکران پشتون با طالبان؛ 


عنصر دهم: چسپیدن به شعارهای "جهاد و مقاومت" برای توجیه استمرار رهبری شورای نظار و 
جمعیت و جلوگیری از تکامل مستفلانة جناح روشن‌فکر ملی اندیش از میان قوم تاجیک؛ 

عنصر یازدهم: استفاده از کارت‌های "جهاد" و قوم‌گرایی بخصوص اينکه درشرایط امروزی جهان 
و افغانستان شعارهای "جهاد" آنقدر موثر نیست بنابرآن استفاده گ کسترده از کارت قوم‌گرایی برای 
بقای جمعیت و شورای نظار. 

گستردگی تبارز عناصر فوق در نوشته‌ها» اعمال و تفکر بسیاری نویسنده‌گان» سیاست‌مداران و 
فعالین اجتماعی تاجیک مانع بزرگی در راه ایجاد و تقویت وحدت ملی مردم افغانستان در مقابله با 
تروریزم و بی امنیتی می‌باشد. 

در حالی‌که تروریزم طالبان بیشترین صدمه ها را در قدم اول به قوم پشتون وارد کرده و مانع 
انکشاف اقتصادی و اجتماعی مناطق پشتون‌نشین گردیده» روشنفکران پشتون‌را مانع راه خود 
می‌دانند؛ انکار و نادیده گرفتن قصدی این حقیقت توسط نویسنده‌گان و سیاست‌مداران تاجیک هیچ 
کمکی در هدف شکست و غلبه بر طاعون طالبانی و حتی در مذاکرات آینده صلح نمی‌کند. 
پشتونیزم به مفهوم تفوق طلبی قومی و تاجیکیزم دو طرف یک سکه اند و از موجودیت یکدیگر 
تغذیه می‌کنند. یگانه راه در مقابل مردم افغانستان ملی اندیشی است بر مبنای قانون اساسی کشور. 


جمعیت اسلامی» شورای نظار و سقاوی چهارم 

مفهوم نوین اصطلاح "سقاوی" 

دیده می‌شود که بسیاری‌ها معنی اصطلاح "سقوی" را نمی‌دانند و کامنت می‌نویسند. سقوی اشاره به 
جنبش سیاسی برهبری حبیب‌اله کلکانی برای سقوط دولت امان‌اله خان» ختم برنامه‌های اصلاحی 
اوء تأمین سلطه ارتجاع مذهبی بود که در میان عامه مردم اعم از تاجیک» پشتون» هزاره و 
اوزبیک در نزدیک به صد سال گذشته به همین نام مشهور بوده است. به کتاب تاریخ فیض محمد 
کاتب هراره» تاریخ غبار» هروی و غیره مراجعه کنید. این جنبش مرام‌های سیاسی و اجتماعی 
داشت مانند جنبش بلشویکی» پرچمی» مجاهدین» باسمچی. طالبی و غیره. هرگاه کسانی درصدد 
اعاده حیئثیت و اعمار آبده یادگار و آرامگاه به حبیب‌اله کلکانی هستند بنابر آن با اهداف و نتایج 
جنبش او یا جنبش سقوی موافق هستند و اطلاق لقب سقوی برای آن‌ها کاملاً مجاز بوده جای گله و 


دوسال قبل با تجلیل رسمی شورای نظار و حزب جمعیت اسلامی از امیر حبیب‌اله کلکانی» 
اصطلاح "سقاوی" بار دیگر سر زبان‌ها افتاد. این موضوع برای رهبران و تیوری پردازان 
شورای نظار واضح ساخت که نمیتوان این اصطلاح صد ساله را که در افغالستان نزد عامه مردم 
و روشنفکران تمام اقوام و قشر های جامعه با خصلت و سرشث ارتجاع سپاه مذهبی ضد ترقی و 
صد هر نوع نهضت اجتماعی و ضد معارف کره خورده است از سر زبان‌ها بر انداخت. بنابران 
زار معلوم تصمیم بر آن شنده کا بهتن است این "منشکل" تاریخی را به یک "فو نت" میدل کرده 
سر و صورت و خصلت "ارتجاعی و ضد ترقی" اصطلاح "سقاوی" را با آراییش و مکیاژ 
عواء‌فریبانة روشنفکری» قسمیکه رزاق مامون می‌گوید. یک جنبش "... در استفاده از فرصت 
سیاسی در مبارزه با غدر و حذف درتاریخ" لقب داد. به این ارتباط رزاق مامون می‌نویسد: "از 
میرغلام محمد غبار تا فیض محمد کاتب درخواب هم نمی دیدند که روزی» نسل های پسین سقاوی 
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در عصر ارتباطات دیجیتالی» این واژه را به یک ارادة عظیم سیاسی ترجمه خواهد کرد.. 


در حالی‌که سکتاریست‌های چیگرای اوابل سال‌های 70 میلادی میکوشیدند شورش سقاوی را جنبة 
طبقاتی داده به عنوان جنبش دهقانی به جوانان انقلابی تبلیغ کنند» تیوری پردازان امروز شورای 
نظارء» بدون هرگونه معذرت خواهی و خجالت پذیری» از ماهیت قومی این شورش به وجد آمده 
هیچ واهمة از خصلت عمیقا ارتجاعی ضد ترقی آن ندارند. 

رزاق مامون بتاریخ شنبه ۱۳ سنبله ۱۳۹۵ هجری شمسی در سایت انترنتتی خود "گزارش نامة 
افغانستان" در مقالة تحت عنوان "نقدیم به حبیب الم نخستین خط شکن پس از هزار سال" اصطلاح 
"سقاوی" را به عنوان یک جنبش سیاسی "در استفاده از فرصت سیاسی در مبارزه با غدر و حذف 
درتاریخ" بیان می‌کند. 

او می‌نویسد "در حال حاضر نسل جدید "سقاوی" از مقاومت همه جانبة سیاسی چهل ساله علیه 
بیدادگری نسب می‌گیرد و بدین سان» ترمینولوژی یک مجموعهءة فراگیر با همین واژه استفهام 
می‌شود. اختراع کلمه "سقاوی" برسبیل کم زنی» دشمن شماری و نجس پنداری مخالفان در زمان 
نادرخان» سپس احیای آن در ادبیات قدرت در دورة طالبان» به جای آن که دربرابر ذخیره بغض و 
سرکوفت خورده‌گی ده‌ها سال مردم باز دارنده باشد» به نمادی از پیگیری و عزم در گفتمان 
قدرت» بازبینی تاریخ» به پا ایستادن تاریخ جعلی به فرق ایستاده» بازی در میدان «تاج وتخت» و 
پایان ابدی سنت تک اندیشسی سیاسی مبدل گشته است. این واژه در شرایط کنونی و اوج گیری 
مطالبات "عصری برای عدالت" از زهر طعن و ترس تهی گشته است."رزاق مامون" بدون ترس 
از "زهر طعن"» نسل خود را "تسل پسین سقاوی" می‌داند که رسالت دارند اصطلاح "سقاوی" را " 
به رمز عبور هویت سیاسی و گفتمان تاریخی ريشه دار و ضد تک قطبی" مبدل کنند. 

بدون شک اشارة رزاق مامون به "سقاوی" شهرت عامة حبیب‌اله کلکانی به ارتباط پیش "سقاوی" 
پدر او بود که در میان عامه مردم افغانستان به عنوان"بچة سقاء" در زمان امان‌اله خان و نادر خان 
و متعاقب شناخته می‌شد و شورش او رابه عنوان شورش "سقاوی‌ها" یاد می‌کردند. در مورد 
اشارة او به "پس از هزار سال" فاصله تقریبی زمان ایست که از ختم دوران حاکمیت سامانی‌ها در 
ماورالنهر تا حاکمیت نه ماهه حبیب‌اله کلکانی می‌گذرد. در "ویکی پدیا دانشنامة آزاد" از قلم یک 
ایرانی می‌خوانیم که "امیرحبیب‌اله کلکانی تاجیکان اففاستان وا بسه از کر پیت مگ ار سل قزر 
محور قدرت سیاسی قرار داد» زاين نگاه دارای اهمیت فراوان تاریخی و هویتی می‌باشد» امیر 
حبیب الّه كلكاني بعد از نادر افشار دومین كسي بود که حکومت تك قومي پشتون‌ها را در هم 
شکست و يك حکومت مردمي را ایجاد کرد" اشاره به نادرشاه افشار» اگر از موضوع درهم 
شکستن حاکمیت پشتون‌ها بگذریم» اشارة نادرستی است زیرا نادر افشار خودش ترکمن بود نه 
تاجیک و فارسیوان. 

حبیب‌اله کلکانی در سال ۱۳۰۸ ه ش (1929م) دولت امیر امان‌اله خان را که نزد عامة مردم 
افغانستان تا امروز به عنوان شاه آزادی خواه» تجدد طلب و ترقی خواه شهرت دارد با شعارهای 
"کفر" و "لاتی" سرنگون کرد. در دوران حکومت 9 ماهة امیر حبیب‌اله کلکانی زیر القاب "خادم 
دین رسول‌اله" تمام پروگرام‌های اصلاحی و انکشافی امان‌اله خان متوقف شد» معارف و تعلیم و 
تربیه عصری و مکاتب ممنوع اعلان گردید. در طول تاریخ افغانستان چیزی شبیه اين نوع ارتجاع 
سیاه را به عنوان سیاست رسمی دولت حاکم تنها در دوران حاکمیت استبدادی پنجسالة طالبان در 
سال‌های 2001-1996 می‌توان مشاهده کرد با آنکه در دوران حاکمیت آن‌ها حد اقل حق معارف 
و تعلیم و تربیه برای پسران و مردان ممنوع اعلان نشده بود. 


همان‌گونه که برای اکثریت قاطع مردم افغانستان اعم از هر قوم محبوبیت امیر امان‌الّه خان ناشی 
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از استقلال طلبی» تجدد خواهی و ترقی پسندی او بود نه وابستگی قومی موصوف که حتی قادر به 
تکلم به زبان پشتو نبود» به همان اندازه نتفر از طالبان برای اکثریت قاطع مردم افغانستان اعم از 
هر قوم» ناشی از خصلت ارتجاعی ضد تجدد و ضد ترقی آن‌ها بود تا وابستگی آن‌ها به عنوان 
عناصر سنتی قوم پشتون. همانطوریکه امروز تعداد معدودی از شورش ارتجاعی "سقاوی" 
بخاطر وابستگی حبیب‌اله کلکانی و سایر رهبران آن به قوم تاجیک حمایت می‌کنند» هستند تعداد 
افرادی‌که از طالبان بخاطر پشتون بودن آن‌ها حمایت می‌کنند. 

بدون تردید منظور رزاق مامون از "حذف در تاریخ" هزار ساله» که شورش "سقاوی" به آن پایان 
بخشید» ظهور مجدد قوم تاجیک به قدرت سیاسی بعد از حاکمیت سامانیان ماورالنهر» هرچند کوناه 
نه ماهه می‌باشد. آیا این حذف تاریخی هزار ساله تاجیک‌ها از قدرت سیاسی توسط قوم پشتون 
عملی شده بود؟ واضح است که جواب این سوال منفی است زیرا از احراز زعامت سیلسی 
پشتون‌ها صرف سه صد سال می‌گذرد. در هفتصد سال قبل از آن‌ها چه کسانی قوم تاجیک را از 
حاکمیت سیاسی حذف کردند؟ حاکمیت سامانی‌ها را که اتفاقا بالای تمام سرزمین‌های افغانستان 
امروزی نیز شامل نمیشد» غزنوی‌ها بخصوص سلطان محمود غزنوی خاتمه بخشید. غزنوی‌ها 
ترکمن اوغوز بودند از ماورای سرحدات افغانستان امروزی آمدند و برای بیش از دوصد سال 
که در اتحاد سیاسی و نظامی با پشتون‌ها حاکمیت خود را برای 67 سال (1215م تا 1148م) نه 
تنها بالای تمام سرزمین‌های امروزی افعانستان بلکه بالای تمام شمال هندوستان نیز گسترش دادند. 
همزمان و به تعقیب غوری‌ها» سلجوقی‌های ترک‌تبار قدرت را بدست گرفته برای 157 سال 
(1037 تا 1194م) بالای مناطق غربی افغانستان امروزی و تمام اسیای میانه» آسیای صغیر و 
فارس حکومت کردند. به تعقیب آن‌ها خوارزم‌شاهیان به قدرت می‌رسند که از ماورالنهر بالای 
غرب سرزمین‌های افغانستان امروزی حکومت می‌کنند و حاکمیت آن‌ها در سال 1220م توسط 
چنگیز خان مغول بر انداخته می‌شود. مغول‌ها و به تعقیب آن‌ها تیموریان ترک‌تبار تا سال 1510م 
با کشته شدن شیبانی خان اوزبیک در مرو بدست شاه اساعیل صفوی بالای تمام ماورالنهر و 
سرزمین‌های افغانستان امروزی حکومت می‌کنند. متعاقب آن‌ها سرزمین‌های افغانستان امروزی از 
غرب تا قندهار توسط صفویان ترک‌تبار فارس و از شرق و جنوب توسط دودمان‌های بابری دهلی 
اداره می‌شود. 

پشتون‌ها برای بار اول در سال 1709م توسط میرویس‌خان هوتک به تسلط دوصد سالة صفوی‌ها 
و بابری‌ها خاتمه داده یک دولت پشتون را در اين سرزمین‌ها ایجاد می‌کنند که بعد از یک توقف 
دورف نادر شاه افنشار» با ایجاد دولت احمد شاه ابدالی و به تعقیب او پسرش تیمورشاه به عنوان یک 
دولت ملی تا امروز ادامه دارد. تیمورشاه پایتخت را ز قندهار به کابل که شهر تاجیک نشین است 
انتقال می‌دهد تا دولت او از نفوذ فیودال‌های پشتون دور شود. با این عمل در طول چند نسل در 
نتيجة ازدواج‌های مختلط قشر جدیدی از پشتون‌ها دری زبان به وجود می‌آیند که از لحاظ فرهنگی 
انقدر که به تاجیک‌ها نزدیک اند به همان میزان از پشتون‌ها سنتی بدور هستند. این قشر جدید 
بیروکرات است که در حقبقت زمام امور دولت‌های افغانستان را از امیر دوست محمد خان به بعد 
در همکاری با روشنفکران تاجیک و سایر اقوام در اختبار دارند. بنابر آن به دولت‌های افغانستان 
از زمان امیر دوست محمد خان به این طرف برچسپ قبیلوی زدن به نادانی و بی‌خبری 
نویسنده‌گان از ساختمان اجتماعی و سیاسی اقشار حاکم کشور نمایندگی می‌کند. 


سوال این جاست که اين» به گفتة رزاق مامون» "حذف در تاریخ" و يا بهتر تر بگوییم کمرنگی 
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پشتون‌ها است اما نفوس تاجیک‌ها به مراتب بیشتر از ترک‌تبارها می‌باشد در حالی‌که ترک‌تبارها 
نقش بسیار برازنده و چشمگیری در تاریخ این سرزمین بازی کرده اند. بنابر آن علل آن را در 
سایر زمینه‌ها باید جستجو کرد که اين خود یک مباحتة جدی و مهمی را نیاز دارد و باید بر اساس 
یک تحقیق دقیق حوادث تاریخی و اجتماعی به آن پرداخته شده عوامل آن مشخص شوند. اما آنچه 
از بررسی تاریخ یک‌هزار سالة منطقه مبرهن است این کمرنگی ناشی از تخویف و اعمال 
سیستماتیک زور و تشدد توسط قوم پشتون نبوده است. 


بر اساس نوشتة رزاق مامون جنبش "سقاوی" را به چهار مرحله آتی می‌توان تقسیم کرد: 
1 سقاوی اول (جدی ۱۳۰۷- میزان ۱۳۰۸ ۰ ش) یا زمان حاکمیت حبیب‌اله کلکانی؛ 


2 سقاوی دوم (۱۳۷۱-۱۳۷۵ ه ش) حکومت ربانی-مسعود؛ 


:1 سقاوی سوم (۱۳۸۰-۱۳۹۲ ه ش) دوران مقاومت ضد طالبان شورای نظار؛ و 


4 سفاوی چهارم (۱۳۸۱ ه ش -) بازگشت شورای نظار و شرکت در قدرت سیاسی. 


سقاوی اول (جدی ۱۳۰۷- میزان ۱۳۰۸ ه ش) یا زمان حاکمیت حبیب‌اله کلکانی 


به گفتة رزاق مامون "پیدایش «سفاوی اول» در شرایط ویژه سیاسی و اجتماعی دهه اول 1300 
خورشیدی» چیزی در مفیاس نخستین اقامة نیم بند وتوان سوز تاریخی (کمتراگاهانه) در نبرد 
خروش, خط سرنوشت خویش, تئوری مدون نداشت؛ اکنون که قریب نود سال از آن می‌گذرده نیز 
از داشتن ننوری مبتنی بر ارزیابی انتقادی و طبقه بندی شده محروم است. در آن ایام» ابزار نقد 
وضعیت و روش مقابله» با یک رشته قواعد مذهبی و عامیانه صورت می‌گرفت." 


آیا این تئوری بافی درست است؟ آیا شورش "سقاوی اول" واقعا "نبرد عدالت خواهانه برای اثبات 
حضور و سهم در قدرت بود" يا یک شورش ضد ترقی و ضد تجدد ارتجاع سیاه مذهبی که برای 
برگرداندن چرخ زمان و چرخ معارف و تعلیم و تربیه عصری بدوران تاریک پندارهای قرون 
وسطایی؟ این شورش از شورش سالف خود شورش ملای لنگ در پکتیا در سال 1924م چه 
تفاوتی داشت؟ 


باید بخاطر آورد که در سال ۱۳۰۳ (1924م) شماری از ملاها و روحانیون افراطی به تحریک 
انگلیس‌ها علیه دولت امان‌اله خان دست به تبلیغ زده مردم را به شورش واداشتند. آنان تمامی 
اصلاحات دورة امانی را خلثف دین اسلام خو انده» این شاه مترقی و وطندوست را کافر و جهاد 
علیه او را فرض اعلان کردند. مگر اين ملا در دستی قرآن و در دست دیگر قانون جزاء امان‌اله 
خان را گرفته در میان قبایل که متأسفانه از سواد و دانش بی‌بهره بودند فریاد نمی‌زدند که: کدامیک 
را قبول دارید! قرآن یا قانون را؟ طبعاً مردم می‌گفتند: قرآن را. باید بخاطر آورد که انگلیس‌ها که 
خود را در این توطئه پیروز می‌دانستند دست به مداخله مستقیم زده و یک تن هندو به نام 
عبدال‌کریم را زیر نام پسر امیر محمد یعقوب خان داخل قوم خدران پکتیا نموده که رهبری 
اغتشاش را به دست گرفت. در آغاز جنگ به نفع شورشیان پیش می‌رفت چون از یک سو بودجه 
دولت به اتمام رسید و از سوی دیگر ۸۰۰ عسکر دولت به یکبارگی کشته شدند که این ضربه 
سختی بر پیکر رژیم نوپای امانی بود. در همین دوره بود که عبدالکریم با حمایت انگلیس‌ها در 
پکتیا دعوای امارت نمود. از آن‌جایی که اکثریت مردم افغانستان از خدمات دولت امانی راضی 
بودند» جمع وسیع یک‌صدا علیه اين اغتشاش جاهلان برخاستند که منجر به سرکوب آن شد. میر 
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غلام محمد غبار در «افغانستان در مسیر تاریخ» (جلد اول» ص ۳۹( می‌نویسد: «...همین‌که 
دانستند اغتشاش پاکتیا ماهیت مذهبی نی بلکه ماهیت سیاسی و آنهم به مداخله دولت انکلیس دارد. 
همه به حمایت دولت برخاستند و بر ضد نفوذ خارجی متحد گردیدند." مهار اين شورش که بیش از 
یکسال به طول انجامید بار سنگینی بر دولت امانی بود. تقریبا مالیات یکساله در آن به هدر رفت و 
متعاقباً در لویه جرگه پغمان شاه امان‌اله مجبور شد که با روحانیون مرتجع از راه مماشات پیش 
رفته بخشی از برنامه اصلاحاتش را کنار گذارد. در نتیجه این زحمات و همکاری وسیع مردم 
شورش سرکوب و سران باغی فراری شدند. درین میان ملای لنگ و ملا عبدالرشید که به کوه‌ها 
پناه برده بودند توسط مردم دستگیر و تسلیم دولت داده شدند. به تاریخ ۴ جوزای ۱۳۰4 ملای لنگ 
و ملا عبدالرشید با ۵۱ تن از همدستان شان بعد از اينکه حکم اعدام بر آنان صادر شد. طی 
مراسمی در تپه مرنجان اعدام شدند و چندصد تن دیگر به ولایات شمالی تبعید شدند. حالا اگر ما 
شورش "سقاوی اول" را "نبرد عدالت خواهانه" می‌دانيم ایا شورش سلف او شورش ملای لنگ هم 
نبرد عدالت خواهانه است یا خیر؟ با اینکه افتخار "نبرد عدالت خواهانه" را تنها یک تاجیک 
می‌تواند داشته باشد و نه سایر اقوام؟ 


سقاوی دوم (۱۳۷۵-۱۳۷۱ ه ش) حکومت ربانی-مسعود 


رزاق مامون می‌نویسد که "«سقاوی دوم» شصت وسه سال بعد از سرکوب دولت اضطراری 
«سقاوی اول»» در یک نبرد سرنوشت سازء قدرت سیاسی را دراختیار خود گرفت. ظهور دوبارة 
خود را با جنگ تعریف کرد و دور چهار ساله حکومت گری را با جنگ پایان داد و به فاز پنج 
سالة «مقاومت تاریخی» گذر کرد؛ مقاومتی که حبیب ۳ بالاثر اشتباه بزرگ» مختومه اعلام کرده 
بود ۲ 


این " نبرد سرنوشت ساز" که سقاوی دوم در نتيجة پیروزی در آن "قدرت سیاسی را در اختیار 
خود گرفت" کدام نبرد است؟ آیا منظور در این جا نبرد با دولت‌های حزب دمکراتیک خلق و 
حامیان اردوی سرخ آن است؟ به بقیین که چنین نیست. در هشت سال از حاکمیت 14 سالة حزب 
دمکراتیک خلق ببرک کارمل و بیروی سیاسی عمدتاً غیر پشتون او قدرت سیاسی را بدست داشتند 
و همچنان به گواهی اکثر مجاهدین آنزمان و اسناد محرم که امروز از محرمیت خارج شده اند 
احمد شاه مسعود سال‌های زیاد این دوران را در تبانی با اردوی سرخ در حالت آتش بس سپری 
نمود. 

به تعریف رزاق مامون «سقاوی دوم» "ظهور دو بارة خود را با جنگ تعریف کرد". از احمد شاه 
مسعود ویدیو کلپی در یوتیوب موجود است که در آن به صراحت اعلام می‌کند در بحبوحة انتقال 
قدرت از داکتر نجیب اله به دولت ائتلافی مجاهدین مطابق به توافق جنیواء با اقدام یکجانبة خود در 
بدست گرفتن قدرت دولتی به کمک جنرال دوستم "از یک توطنه بین‌المللی جلوگیری کرد". به 
این‌صورت احمد شاه مسعود از شراکت قدرت دولتی با سائر احزاب ائتلاف جهادی جلوگیری 
نموده تمام قدرت نظامی را در اختیار خود گرفته سبب مشتعل شدن یک جنگ خانمان‌سوز تنظیمی 
در کابل شد که به قیمت هزاران باشندة شهر کابل» جنوساید افشار و تخریب شهر انجام یافت. بنابر 
آن طوری‌که می‌بينيم منظور نویسنده از "نبرد سرنوست ساز" نبردیست که احمد شاه مسعود در 
مقابل سایر گروه‌های جهادی منجمله حزب اسلامی و حزب وحدت انجام داد. نا گفته پیداست که در 
این تخریب شهر کابل و کشتار هزاران باشنده بیگناه شهر نقش گلبدین حکمتیارو راکت اندازی‌های 
بیدریغ او بالای شهریان بیدفاع را نیز نمیتوان نادیده گرفت. 


حاکمیت "سقاوی دوم" بجز درد» رنج و بی عدالتی چور و چپاول و بی امنیتی و استقرار مجدد 
حکومت‌های ملوک‌الطوایفی ارتجاعی» عقب گرا و ضد ترقی دست‌آورد دیگری برای مردم کشور 
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اعم از پشتون» تاجیک» هزاره» اوزبیک و ساير اقوام نداشت. به جهت نبود که سقوط ناگذیر این 
رژیم انارشی با تأبید اکثریت کافة مردم کشور روبروشد. 


نباید فراموش کرد که پیروزی سهل و سادة جنبش طالبان در برابر انارشی "سقاوی دوم" قبل از 
همه چیز ناشی از خصلت خراب‌کارانه» چپاول‌گرانه هرج و مرج» انارشی» بی‌امنیتی» بی‌حرمتی» 
ردو آتینه یی ق نون و قسوایط ملوکالط وایفی اسث که دو تووان خاکمییت "مسفلوی دوم" در 
افغانستان حعمفر ما بود. مردم افغانستان از دولت قبل از همه چیز امنیت می‌خواستند و این امنیت را 
دولت طالبان برایشان به قیمت استیلای یک رژیم دراکونی اسلام قرون وسطایی فراهم کرده به 


سقاوی سوم (۱۳۹۳-۱۳۸۰ ه ش) دوران مقاومت ضد طالبان شورای نظار 


رزاق مامون می‌نویسد: "در فاز سوم «سقاوی»» همزمان با سقوط جبهة قومی- نظامی طالبان» 
برآیندی با محتوای پخته تر» از شکم جنگی ریشه‌دار به مشاهده رسید. در اردوگاه کلاسیک قدرت 
«پشتون» تغییری به وجود آمد. ملاهای ساخت پاکستان بافتار رهبری قبیله‌یی در شرق و جنوب 
مملکت را که همواره بر سکوی جرگه و خود گردانی قومی استوار بودء به هم زد و به جای 
بزرگ قبیله» ملای افراطی نشست. یکی از دلایل پا برچا ماندن مقاومت «سقاوی سوم» تنها 
بیداری و تجربه جنگ نبود؛ این نکته نیز مطرح بود که ملاهای پشتون» فقاهت غنی شده مذهبی را 
جایگزین اصول مدارا و تدبیر قبیله یی کردند." 

ذز این شیر رژاق ماموم از عصات اختماعی و سیاسی حاکمیت طللیان و اخعلاف لش آن با 
اردوگاه کلاسیک قدرت «پشتون» به نکتة جالبی یا بهتر بگوییم به اعتراف مهمی بر می‌خوريم. 
موصوف در ضمن تثوری پردازی ناخواسته تأیید می‌کند در حالی‌که اردوگاه کلاسیک قدرت 
«پشتون» همواره بر سکوی جرگه و خود گردانی قومی و اصول مدارا و تدبیر قبیله یی به 
زعامت بزرگ قبیله استوار بوده است . ناگذیر این اصول مدارا و تدبیر قبیله یی عامل مهمی در 
عدم موجودیت جنگ‌های قومی و مذهبی سنی و شیعه در طول سه صد سال گذشته بوده است. 
بررعکس در رژیم طالبان این نظم اجتماعی برهم خورده به جای بزرگ قبیله» ملای افراطی پشتون 
تبار ساخت مدارس پاکستان با "فقاهت غنی شدة مذهبی" نشست که در غیاب اصول مدارا و تدبیر 
سنتی قبیله یی پشتون‌ها یکی از عوامل بروز جنگ‌های قومی و مذهبی شیعه و سنی و در نتيجه 
تداوم مقاومت "سفاوی سوم" محسوب می‌گردد. 


سقاوی چهارم (۱۳۸۱ هش -) بازگشت شورای نظار و شرکت در قدرت سیاسی 


رزاق مامون می‌نویسد که: "عصر «سقاوی» چهارم» هم اکنون نیمی از قدرت سیاسی را در دست 
دارد و از نظر تنوری» بر کارشیوه های مقاومت مستمر برای تقسیم عادلانة قدرت در آینده تکیه 
دارد." او می‌نویسد که: "استراتیژی نسل تازة «سفاوی» تسجیل هویت سیاسی پایدار در منازعة 
قدرت. با تکیه بر آموزه‌های منفی و مثبت «سفاوی اول»است؛ ورنه» حاکمیت تک قومی از بهار 
سال1 137 به بعد دفن شده است." رزاق مامون بطور ناگهانی دوران پنجسالة حاکمیت "تک 
قومی" طالبان را به فراموشی سپرده با بی مروتی از کمک بزرگی که طبارات بی 52 امریکایی» 
قطعات خاص قوای امریکایی» میلیون‌ها دالر سی آی ای و وسایط و تجهیزات نظامی امریکایی در 
باز گرداندن "سقاوی چهارم" به قدرت ایفا کرد اظهار امتنان نمی‌کند. 

رزاق مامون اضافه می‌کند که "درایام حاضرء جامعه از حالت انجماد بیرون آمده و دوام حکومت 
گری تک قطبی زیرسوال رفته است." او می‌نویسد: "مانور اجتماعی- تباری امروز» «سقاوی ها» 
معطوف بر درس گیری از فرهنگ سیاسی عقب گرایانة پیشین و تلاش برای انجماد آن است تا دو 
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باره مکرر نشود. حبیب‌الّه دانش سیاسی بر مقتضای موقعیت خویش نداشت.... شاه‌کار تاریخی او» 
شکستن بنیاد یک سو پنداری قدرت بود و او خیلی ساده اثبات کرد که «حق پادشاهی» از بارگاه 
عرش برای کسی وکسانی نازل نشده است. مهم ترین مولفه ماندگار کارنامه او» مقاومت سرسختانه 
درجنگ گرم تا آخرین نفس بود؛ به همان میزانی که تسلیم شدن ناگهانی اش به سوگند نادرخان» 
سخت بیهوده و غیرقابل جبران بود. در اين قضیه معلوم می‌شود که بر عکس حبیب‌اله کلکانی» 
سلف همفکر و هم عقيدة او ملای لنگ و همراهانش تسلیم نشدند بلکه دستگیر شده و همانند کلکانی 
و همراهان او اعدام شدند. بتابز آن اگر شاهکار تاریخی کلکانی» شکسثن بتیاد یک سو بنداری 
قدرت بوده باشد در شکستن این قدرت ملای لنگ و همراهان او هم کوشیدند اما بدون پاداش 
پادشاهی و بدون پاداش احیای حیثیت و تدفین مجدد. 


رزاق مامون می‌نویسد "ما شاهد بودیم که «سقاوی دوم» ازنظر سیاسی و مذهبی به همان خط 
یناه قدم گذاهت؟ شگر بختی آخر داستان عم وی بهدشفن وا از کارتابه ,خرد خاف گر 
احمد شاه مسعود باری دربارة امیرحبیب الّه خان با سخنانی مملو از حس دریغ چنین گفت: « آدم 
به دشمن تسلیم می‌شود؟ هیچ جنگی اگر نمی‌کردی و فقط در دامنه های شمالی گشت می زدی و 
هر یک ماه یا سه ماه بعد یک تک تفنگ می کردی» سرنوشت نظام وسیاست درافغانستان دربست 
دردست یک خاندان باقی نمی ماند.»] 


برنامة سیاسی عصر "سقاوی چهارم" 


اما آنچه را رزاق مامون نمی‌گوید آن است که عصر «سقاوی» چهارم» اکنون به ظاهر نیمی از 
قدرت سیاسی را در دست دارد و از نظر تنوری وشیوة کار» برای باز گرفتن تمام قدرت که در 
دوران "سفاوی دوم" در اختیارش بود در یک مبارزة مداوم بر ضد حرکت زمان در تکاپو است. 
بدنام کردن انتخابات سال 2009 و به تعقیب آن بدنام کردن انتخابات بعدی سال 2014 و سال 
9 به بهانه های تقلب. تهدید حمله بر ارگ سرازیر کردن اوباشان مسلح در سالگرد شهادت 
احمد شاه مسعود» تهدید قیام‌های سبز» نارنجی و کنر نهدید آوردن صد هزار نفر به کایل ایجاد 
ائتلاف‌های سیاسی با بازیگران تاریخی شورای نظارء» شعارهای تغییر نظام سیاسی» سیستم فدرالی 
و غیره همه در جهت تأمین هژمونی قدرت یکه تاز سیاسی اعمال می‌شود. 

نباید فراموش کرد که بعد از به قدرت رسیدن مجدد شورای نظار در سال 2001 با مداخلة نظامی 
امریکا» سقاوی چهارم. اگر ترمینالوژی رزاق مامون را بکار گیریم» قدرت حقیقی مطلقة سیاسی؛ 
نظامی و فرهنگی را در افغانستان بدست گرفت و تا امروز در دست دارد. بطور نمونه در یک 
مرحله احمد ضیا مسعود معاون اول رییس جمهور بوده فهیم قسیم وزیر دفاع» یونس قانونی وزیر 
داخله» داکتر عبداله وزیر خارجه و امراله صالح رییس عمومی امنیت ملی. سقاوی چهارم در عقب 
چپن حامد کرزی» که از پشتیبانی کدام حزب سیاسی متشکل و تنظیم جهادی برخوردار نبود به 
اعمال قدرت مطلقة خود میپرداخت. اقمار محلی قدرت در ولایات دوباره احیا شد؛ در نتيجة فساد 
گسترده مالی» اقتصادی» غضب زمین‌های دولتی» سوء استفاده از قراردادهای دولتی» چپاول عواید 
گمرکی. چپاول ملیاردها دالر کمک‌های خارجی از طریق ایجاد سازمان‌های غیر دولتی (ان جی او 
ها) که این کمک هارا تطبیق می‌کردند» رهبران شورای نظار يا سقاوی چهارم به فرعون‌های 
زمان مبدل شدند. خانواده های ربانی» مسعود» فهیم. عطا محمد نور» اسماعیل خان» قانونی» غیره 
نا ابید صندها شزکت خضوصسی: شسهرک‌های ر هایشیء لته منز نها اسرکت‌های ر انسیووفی؛ 
دستگاه‌های تلویزیونی و رسانه یی و غیره اقتصاد کشور را دربست در اختیار خود گرفتند. 

تمام استراتیژی نسل تازة «سفاوی» را تحکیم قدرت سیاسی یکه تاز قوم تاجیک تشکیل داده با 
هرگونه احیای مجدد و شراکت در قدرت فوسط پشتون‌ها مخالفث می‌کنند. به ابن ارتباط فراموش 
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"با استفاده از امکاناتی که موجودیت نیروهای بین‌المللی برای ما فراهم کرده باید کار را یکطرفه 
کوقی پم (رهای پزر کی وا خر افاتفان نع آدادو افعاعتان را رنه خی کر ۳۵ 
ملیت» هویت و تاریخ» زبان» لهجه. مصطلحات ملی و تما میت ارض آن گام برداشته شعار ها 
طوریست که اگر تمام قدرت سیاسی دوباره حاصل نشود فدرالیزم قومی و تجزية کشور راه حل 
تانی خواهد بود. 


امیدوارم هرگز استیلای فاشیزم و استبداد قومی را تجربه نکنیم 


در یک مقالة کوتاهی در فیسبوک نوشته بودم که در اکثر مناطق پشتون‌نشین افغانستان» منجمله در 
خوگیانی ننگرهار» در مساجد تمام قریه جات به کودکان اعم از پسر و دختر در کار کتاب‌هایی 
مانند قرآن شریف» پنج کتاب» کتاب‌های بوستان و گلستان سعدی شیرازی و همچنان اشعار حافظ 
تدریس می‌گردید و ملاها به حافظ و سعدی با القاب حظرت خطاب می‌کردند. 


هدف از آن نوشته من در مورد هم پذیری فرهنگی» کوششی صلدقانه برای نزدیکی و تفاهم اقوام 
برادر کشور بود. برای دست یافتن به این هدف. اشاعه فرهنگ خوب و دانستن بهتر همدیگراز 
دوران کودکی لازم است. تعامل نیکوی مساجد در قریه‌های پشتون‌نشین متال خوبی بود که مطابق 
آن از صدها سال به اینطرف شاگردان پشتو زبان در ِِ قرآن شریف و پنج ِِ با کتاب‌های 
متأسفانه از میان صدها کامنت رسیده» حتی یک تاجیک شناخته شدة روشن‌فکر پیدانشد که تجربة 
مدارس مناطق پشتون‌نشین را به دیده تحسین بنگرد. برای اين متعصبین ضد قوم پشتون» پشتو و 
پشتون همسان با زبان دری و قوم تاجیک نیست و نمی خواهند پروسة هم پذیری موجود باشد. این 
متعصبین فکر می‌کنند از یک قوم برتر و نژاد بالاتر هستند و پشتون‌ها را بدیدة حقارت می‌نگرند. 
خدا را شکر که پشتون‌ها یک قوم بسیار شریف. با ادب وبردبار هستند و 15 سال می‌شود که هر 
روز توهین‌های این متعصبین را می‌شنوند اما بازهم تحمل می‌کنند. 


زبان دری را پشتون‌ها فرا قومی ساختند» با خود به هندوستان بردند (اکثریت افراد اردوی 
غزنوی‌ها و غوری‌ها را پشتون‌ها تشکیل می‌دادند)» در افغانستان زبان دری را زبان رسمی اداری 
ساختند . اگر پشتون‌ها متعصب و فاشیست می‌بودند و زبان خود را بر مردمان غیر پشتون تحمیل 
می‌کردند امروز بعد از 300 سال حکومت کردن کسی در افغانستان دری را یاد نمی‌داشت همه 
مجبور بودند پشتو تکلم کنند. مانند عرب‌ها که در ظرف دوصد سال استیلای فاشیستی خود بالای 
فارس زبان آن‌ها راء زبان پهلوی را» از استفاده بر انداختند تا آنکه فارس‌ها ناگذیر زبان مردم 
خراسان» زبان دری را زبان خود ساختند. متأسفانه ایرانی‌ها امروز همان کار را با ترک‌ها» کردها 
و عرب‌ها می‌کنند در تمام ايران نشرات ترکی» کردی و عربی وجود ندارد میدانید چرا؟ برای 
اینکه فاشیزم فارس کردی» ترکی و عربی را اجازه نمی‌دهد. هزاره‌ها در ایران حق دخول به 
پارک‌ها و بعضی شهرها را ندارند» در گورستان ایرانی‌ها دفن شده نمی‌توانند» در شفاخانه‌ها با 
آن‌ها با تعصب برخورد می‌گردد. 

خوشبختانه پشتون‌ها متعصب نبودند» به ارزش دری بیشتر از نظاری‌های امروزی پی برده بودند 
و آن را طرف استفاده قرار دادند. متأسفانه این به قیمت نادیده گرفتن انکشاف زبان خودشان» زبان 
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پشتو تمام شد و اين در حقیقت خیانت زمام‌داران پشتون به فرهنگ خودشان بود. اگر زمام‌داران 
پشتون در ۳۰۰ سال متعصب و فاشیست می‌بودند این‌همه هنرمند طراز اول دانشمند» داکتر» 
انجنیر» متخصص. کارمندان عالیرتبه دولتی» دییلمات» سفیر» وزیر و صدراعظم غیر پشتون در 
کشور موجود نمی‌بود. اس ح«ح«ف9ِّ 


واقعة قبل تذکر سرکوب قومی در کشور صورت نگرفته است . تمام ترا کشور در کنار هم با 
برادری و صلح زنده‌گی کرده اند. قریه‌ها و شهرهای پشتون‌نشین. نه‌تنها رنگ و رونق بهتری از 
قریه ها و شهرهای غیر پشتون‌نشین ندارد بلکه خرابتر هم هستند. سطح تعلیم و تربیه در مناطق 
پشتون‌نشین بهتر از سایر مناطق نیست. ثروت در دست پشتون‌ها نیست. بلند منزل هاء گنج‌های 
قارونی» ملیشه‌های مسلح» ماشین دولتی در اختیار پشتون نیست. پس این فاشیزم پشتون که 
می‌گویند در 300 سال در افغانستان پا برجا بوده در چه مظاهری امروز خود را نشان می‌دهد و 
در چه مظاهری به نفع قوم پشتون تمام شده است که روشنفکران تاجیک و هزاره دهل به گردن 
آويخته روز و شب در کوچه و بازار جار می‌زنند؟ آنچه در افغانستان موجود بود استبداد و 
بی‌عدالتی بود» عدم موجودیت دموکراسی بود» فساد اداری بود» عقب مانده‌گی مزمن اقتصادی و 
فرهنگی بود» جهل و بیدانشی بود که عواقب آن را تمام اقوام برادر کشور تجربه می‌کردند. 


از 15 سال به اینطرف. بطور مثال» که در هزارمجات قدرت محلی عملاً بطور خود مختار بدست 
احز اب جهادی هزاره است و از بخش بزرگ کمک‌های بین‌المللی نیز برخوردار بوده اند چه 
دستآورد قابل ملاحظ به مقایسه زمام‌داران گذشته افغانستان دارند؟ 

تعدادی پیوسته از ناقلین پشتون در صفحات شمال به عنوان یک عمل فاشیستی یاد آوری می‌کنند. 
این اشخاص فراموش می‌کنند که در عین زمان صدها هزار خانواده ناقل تاجیکه اوزبیک و 
ترکمن بعد از استبلای بخارا و سمرقند و خیوه و مرو در دو موحج. اول بعد از استیلای روسية 
تزاری بالای این سرزمین‌ها و بار دوم بعد از انقلاب بالشویکی روسیه به صفحات شمال کشور 
سرازیر شدند و زمام‌داران افغانستان با آغوش باز آن‌ها را پذیرفته خانه و زمین در اختیار آن‌ها 
قرار داده اند. من حتی یک روشن‌فکر تاجیک را ندیدم که از اين ناقلین یاد آوری نمایند. 

هرگاه بجای حامد کرزی مصلحت گرا یک سیاست‌مدار دیگر پشتون» مثلاً شرف غنی, با دید 
روشن سیاسی استراتژیک در قدرت می‌بود امروز این شورای نظاری‌ها به گنج‌های قارونی از 
راه‌های غیر قانونی دست نمی یافنند. امروز این متعصبین قدرت دولتی را به قیمت نادیده گرفتن 
پشتون‌ها» اوزبیک‌ها» ترکمن‌ها و بلوچ‌ها و غیره اقوام در اختبار نمیداشتند» امروز جنگسالاران 
مجلات شخصی با پول سپاه انقلاب ایران به تهاجم فرهنگی خود در کشور ما فعال نمیبودند. 


به گفته آقای شفیع اعظم یک دوست فیسبوکی "در 15 سال متواتر توسط افغان و خارجی بمبارد 
شدیم خانه زمین و اطفال ما اینده ما دور از تعلیم شد و این‌ها هنوز هم بر این فکر است که مابر 
ایشان حاکمیت داریم و حکمرانی. ای کاش زندهگی پشتون را با دیگران مقایسه می‌کرد در میافت 
که ما مظلوم بوده ایم پا حاکم!۳ آقای روشان خادم می‌نویسد: آتمام کامن‌ها را خواندم به دو چیز 
تاسف کردم اول به نظر تنگ و فاشیستی و از اخلاق دور بعضی غیر پشتون‌ها و دوم تاسف به 
خوش‌باوری پشتون‌ها که هنوز هم شما فاشیست‌های پوچ مغز غیر پشتون را برادر می‌دانند. یک 
روز اين پلنگ از خواب بیدار می‌شود". 


آن کسی راکه ما روشن‌فکر غیر پشتون تصور می‌کردیم روز و شب در فکر نوشتن جعلیات ایست 
تا چهره‌های فرهنگی پشتون‌ها را شنخصیت کشی کند» تا از قوام فرهنگی قوم پشتون جلوگیری کند؛ 
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تا فرهنگ آن‌ها را به‌باد تمسخر بگیرد. تاکی این فتنه‌گری ادامه خواهد یافت؟ آن یکی دیگری 
تاریخ کشور خود را به تمسخر می‌گیرد» به توهین بانیان اینکشور می‌پردازد زیرا اتفاقا آن‌ها 
پشتون بوده اند. 

هرگاه این وضع ادامه یابد» در نتيجة دامن زدن به تعصبات ضد پشتون» به احتمال زیاد در 
انتخابات بعدی یک پشتون‌خواه شناخته شده مقام ریاست جمهوری را با بیش از دو میلیون رای 
اضافی از آن خود خواهد ساخت و اینبار بهانة تقلب هم مانند قصة چوپان و گرگ» گوش شنوایی 
نخواهد یافت. حتی اگر پشتون‌ها متفق شوند و یک کاندید در دور اول معرفی کنند انتخابات آینده 
در دور اول تمام خواهد بود. می‌گویند جواب بی پیر را بی مذهب می‌دهد. آنوقت به ارزش 
پشتون‌های دموکرات معتدلی مانند ظاهرشاه» میوندوال» اعتمادی» شفیق. داکتر نجیب» کرزی و 
شرف غنی پی برده خواهد شد. 

شاید هم این رییس جمهور جدید اسماعیل یون یا حکمتیار باشدا 

سپوتنیک دری در مقالة بتاریخ اول جوزا می‌نویسد به گزارش رسانه‌های هندی و هورا مانپرید 
سفیر هند در کابل دیداری با گلبدین حکمتیار داشته و این دیدار را یک دیدار «به یادماندنی» و 
تاریخی خوانده و گفته است که حکمتیار اکنون سکوی اصلی رقابت بین هند و پاکستان است. 

این ناظر هندی با صراحت نوشته است که برای «بازگشت دوباره حکمتیار» ده‌ها سال سرمایه 
گزاری شده و او به بزرگ ترین قدرت در افغانستان مبدل خواهد شد. اما از منابعی که چنین 
سرمایه گزاری را انجام داده اند» نامی نبرده است. 

نویسنده هندی گفته است که دیدار سفیر هند با رهبر حزب اسلامی اسباب شگفتی آی اس آی نشده 
است زیرا آی اس آی همه روزه از تمامی فعالیت‌های حکمتیار به طور منظم مطلع است و آن را 
زیر نظر دارد. 

وی زمان برگشت حکمتیار به کابل را به دلیل ضعف سیاسی حکومت «وحدت ملی»» تغییر وضع 
امنیتی به نفع طالبان» نتیجه گیری امریکا در مورد برنده نشدن در جنگ و نیاز به یک چهره ای 
قدرت مند در افغانستان» بسیار با اهمیت خوانده است. 

این منبع در مورد جزئیات و موضوع اصلی دیدار سفیر با حکمتیار معلومات نداده است؟ اما دیدار 
رهبر حزب اسلامی با سفیر هند در کابل را یک دیدار تاریخی خوانده شده است " 

متأسفانه با گفتار و اعمال متعصبین تاجیک و هزاره یکروز به گفتَة برادر هزاره ما احمد سعیدی: 
"این دیو پشتون بیدار شدنی است" و آنروز شما معنی سلطذ استبدادی و فاشیزم را خواهید دانست و 
تفاوت انسان فاشیست را از انسان دموکرات خواهید شناخت. خدا کند هرگز اسئیلای استبداد و 
فاشیزم قومی را تجربه نکنیم. 


چرا یک تعداد برای تغییر نظام در عجله هستند؟ 
فرصت طلبان سیاسی از این حالت بهره برداری سیاسی نموده با براه اندازی حرکت "رستاخیز 
تغییر"علناً سقوط دولت را شعار روز ساخته با اشاعف دروغ تفتین» فریب مردم را به اغتشاش» 
برهم زدن نظم و امنیت عامه تشویق کرده و دامنة این فعالیت‌ها را توسعه دادند. 


طوری‌که دیده می‌شود» صلح با حکمتیار و ظهور مجدد او در کابل معادلات قدرت را در افغانستان 
تغییر داده است. جمعیت اسلامی» شورای نظار» سکتاریستان ستم ملی به همکاری جامعة مدنی 
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وابسته و مطبوعات ومبصرین سیاسی وابسته برای تغییر نظام در عجله هستند. به گفته لطیف 
پدرام می‌خواهند "تا دیر نشده کار را یکطرفه کنند!" 

موصوف به تاریخ دوم ماه ور سال جاری یک بيانية مطبوعاتی به دفتر منطقه‌ای خبرگزاری 
ایرانی تسنیم» فرستاد و در آن نکات ضمن سایر مطالب یاد آور شد که: 

۰ " در برابر انحصارگری‌های دولت می‌ایستد و ساختار سیاسی افغانستان باید تغییر کند؛ 


۰ حکومت افغانستان بگذارد که اقوام این کشور مسوولیت حفظ مناطق محل سکونت‌شان را خود 
به عهده بگیرند؛ 
۰ زمانی که از اهمیت تغییر در ساختار سیاسی افغانستان سخن به میان می‌آید و راه حل‌ها برای 
رسیدن به صلح و ثبات شناسایی می‌شود» هم خودی‌ها و هم انحصار طلبان به برگزاری انتخابات 
وعده می‌دهند؛ 


ه در کشوری که نهادهای دموکراتیک هنوز شکل نگرفته اند چگونه به انتخاباتی که تبلیغ می‌کنند 
باید امیدوار بود؛ 

در انتخابات افغانستان از خاک یا کستان ده‌ها هزار نفر بیگانه شرکت می‌کنند و سرنوشت 
» تلاش‌هایی وجود دارد تا در انتخابات آینده افغانستان زمینه تک قومی شدن پارلمان فراهم شود؛ 
۰ برای یک مقاومت سراسری آمادگی خواهیم گرفت؛" 

پیشنهاد او در مورد اجازه دادن دولت افغانستان "به اقوام این کشور برای مسئولیت حفظ مناطق 
چنین اجازه را به زون قطغن که شامل ولایات قندز» تخار» بدخشان و بغلان است به عنوان یک 
واحد فدرالی داد و اقوام این زون خود را مسلح ساختند؟ آیا می‌توان نتایج فاجعه بار تطبیق این 
پيشنهاد را تصور کرد؟ 

اگرچه پدرام تأیید می‌کند که در انتخابات شرکت خواهد کرد اما طوری‌که از بيانية او دیده می‌شود 
خود و همفکران او بهانه‌های مطلوب داشته باشد. او به انتخابات و پروسة دموکراسی عقیده ندارد. 


بنابر آن سوء استفاده از هر مصیبتی» هر فاجعة ایکه او بتواند خشم مردم را به عوض تروریستان 
متوجه دولت کند و دولت را ضعیف سازد برای او غنیمت است. 


اجندای نظام فیدرالی قابل پذیرش افغان‌ها نیست 

یکی از علت‌های دیگر شکست و ناکامی جمعیت مبارزه برای اهداف غیر قابل پذیرش در کشور 
است. خراسان خواهی جمعیتی‌ها یکی از این متال‌هاست که خلاف احکام قانون اساسی در ضدیت 
با قوم پشتون خواهان تغییر اسم افغانستان» باز نگری به تاریخ افغانستان» تغییر هوبت ملی 
افغانستان بوده هویت "افغان" را که معرف تمام مردم این سرزمین باشد قبول ندارند. همچنان 
جمعیت می‌خواهد افغانستان دارای نظام فیدرالی باشد در حالی‌که اکثربت مردم با این اجندای 
جمعیت نه تنها که مشکل دارند بلکه آن را تلاش برای تجزیه کشورشان تلقی می‌کنند. 


اتحاد های موقت تنظیم ها 
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بحرانهای سیاسی در افغانستان بطور مصنوعی ایجاد میشوند» ریشه در قدرت طلبی و ترس از 
دست دادن قدرت‌های انحصاری شانزده سال اخیر دارد. 


بر اساس گزارش‌های مطبوعات عطا محمد نور از حزب جمعیت اسلامی و محمد محقق از حزب 
ی و ی و ی و عبدالرشید دوستم رهبر 
حزب جنبش اسلامی در ن شهر انفره ترکیه انتلاف کرده و مجموعه از خواست هاو مواضع 
مشترک شان را اعلام داشته اند. 


این سه تن که هم اکنون عضو دولت می باشند» از جمله جنرال عبدالرشید دوستم که فعلا در ترکیه 
به سر می برد» معاون اول ریاست جمهوری» محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه افغانستان و 
عطا محمد نور نیز والی بلخ می‌باشد. گفته می‌شود که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و 
احمد ضیا مسعود اعضای حزب جمعیت اسلامی نیز از اين انتاف حمایت می‌کنند. از سخنان اخیر 
احمدولی مسعود هم بر می‌آید که او هم کلاه خود را در معرکه به نفع "اتحاد جدید شمال" انداخته 
است. 

این انتلاف جدید توسط کسانی که خودشان را در تشکیل حکومت "به حاشیه رانده شده و منزوی" 
می‌دانند و محمد اشرف غنی رنیس جمهور افغانستان را به "انحصار قدرت" متهم می‌کنند ایجاد 
شده است. 

تشکیل اين انتلاف جدید این را می رساند که آن‌ها از کاخ سپیدار نیز نا امید شده اند و خود برای 
آنچه حق شان در ساختار نظام می‌خوانند» آستین بر زده اند. رنیس اجر ائیه که مشکلات خودش را 
با ریاست جمهوری دارد» هنوز در مورد اين انتلاف اظهار نظر نکرده است. 

به وضاحت معلوم است که تمام اختلافات بر سر تقسیم قدرت است. تمام این جناه‌ها از سهم خود در 
داده و یک اپوزیسیون سیاسی را در مقابل دولت تشکیل داده برای پیروزی در انتخابات بعدی 
دست بکار شوند. 


آنچه را اين آقایان فراموش می‌کنند این است که در یک نظام ریاستی مجریان ادارة دولت مرکزی 
تنها و تنها به سليقه و نظر رییس جمهور انتصاب می‌شوند تا رییس جمهور قادر باشد برنامة دولت 
خود را به میل خود عملی نماید. این سپاسث‌ها و برنامه‌ها است که باید ملی بوده منافع تمام اقوام را 
در نظر بگیرند نه اينکه چند نفر از چند قوم که صلاحیت نمایندگی از قوم خود را ندارند» در رآس 
امور باشند. 


مهمتر از همه آنکه برای ولینعمت دولت موجوده. یعنی حکومت امریکاء دانستن و تأیید موقف 
رییس جمهور غنی هیچ مشکلی ندارد زیرا این سیستم مطابق نورم‌های سیستم ریاست جمهوری 
امریکا طراحی شده است. 

این مثلث انتالفی جدید سال‌ها را در اتحاد و هم در مخاصمه با هم گذشتانده اند. دوستم» محقق و 
اختصاصی امریکایی و بمب‌های طبارات اف 18 در ماه‌های اکتوبر تا دسمبر سال 2001 از 
استقامت‌های کیشنده» بامیان و سر پل بالای مزارشریف هجوم آوردند. این‌ها در حدود دهدادی 
رسیده بودند که طالبان شهر مزارشریف را تخلیه کرده عقب نشینی کرده و شهر را بدون جنگ به 
این سه نفر و اگذاشتند. متعاقباً عملکرد این سه جنگسالار در کشتار تسلیم شده‌گان و زندانیان در 
مکتب سلطان رضیه, در قلعة جنگی مزارشریف و در دشت لیلی» هرسه را متهمین درجه اول 
نادیده گرفتن حقوق بشر و اجرای جنایات جنگی قابل کیفر در محاکم بین‌المللی میسازد. 
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اتحاد این سه در مزارشریف تا سال 2003 دوام کرد و در آنسال در مزارشریف در یک بازی 
فرت باه درکن ی دهعت ال آن بروز مو بن حور آخرین برخوردهای آتشدار دوستم و 


موقف سیاسی ایتلافیون از چه قرار بود 


۰ دوستم در معرض بررسی قضایی اتهامات تجاوز جنسی توسط او بالای ایشجی والی سابق 
جوزجان قرار دارد. دوستم می‌خواهد طراح و مجری پالیسی‌های امنیتی دولت غنی باشد. درحالیکه 
اشرف غنی رییس جمهور است و حق دارد سیاست‌های استراتژیکی امنیتی خود را و تیم اجرایبی 
خود را طوری‌که دلش می‌خواهد انتخاب کند. یک کودک هم می‌تواند بفهمد که حذف دوستم و 
تضعیف او که کمر رییس جمهور را در انتخابات بسته کرد بیش از همه به ضرر خود اشرف 
افراد قوم خودش در گیر کرده و امروز تجریدشده از ترس پیگرد قضایی در تبعید داوطلبانه بسر 
می‌برد. 

۰ محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان چندی قبل شکایت کرد که مقام‌های 
پولدار را به دیگران می‌دهند. موقف موصوف به عنوان رهبر سیاسی قوم هزاره با بروز جنبش 
روشنایی شدیداً در معرض خطر قرار گرفته است! 

۰ بعد از تشدید اختلافات عطا محمد نور با داکتر عبداله و عدم شامل کردن عبداله در هیأت رهبری 
حزب جمعیت اسلامی» عطا محمد نور تهدید کرد که با صدهزار نفر بکابل خواهد آمد تا خواسته 
های جمعیت را د بر آورده سازد! این خواسته ها را عطا محمد نور مدتی قبل 30 سفیر و 30معین» 
چندین رییس مستقل و 15 سناتور انتصابی برای جمعیت اسلامی خوانده بود. والی بلخ اخیرا هم از 
گسترش دولت (تعداد وزرآ) سخن گفته است تا تعدادی را او نامزد کند. 


بنابر آن اين ابتلاف نه کسی را غافل گیر می‌کند و نه وزن زیادی را به همراه دارد. 


راه حل بحران چگونه پیشبینی میشد؟ 


صرف دوسال از میعاد پنج سالة دورة ریاست جمهوری اشرف غنی باقیمانده بود و قرار بود در 
سال آینده انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی‌ها برگزار گردند. وخامت بیشتر فضای 
سیاسی اگر ربیس جمهور اشرف غنی را به اعلان حالت اضطرار وادار کند به نفع مخالفین 
سیاسی دولت نیست, 

من فکر نمی‌کنم اعلان حالت اضطرار به نفع حزب جمعیت. شورای نظار» حزب وحدت» جنبش 
اسلامی دوستم و جنبش روشنایی و سائر مخالفین دولت باشد برای اينکه مردم عادی که از حالت 
موجود و مانور های سیاست بازان تبارگرا خسته شده و بازگشت به زنده‌گی عادی روزمره را 
خواهان اند از اعلان حالت اضطراری استقبال خواهند کرد. 


با اعلان حالت اضطرار» ربیس جمهور اشرف غنی چیزی را از دست نخواهد داد. از روز اول 
ریاست جمهوری تا امروز او را فافیست. تمامیت خواه» قومپرست. طالب و داعش می‌گویند واز 
اين‌ها بدتر صفتی باقی نمانده تا به او نسبت دهند. 


بتابر آن نباید وخامت اوضاع سیاسی را بطور مصنوعی تا آنجا بالابرد که رییس جمهور مجبور به 
استفاده از آخرین حرب قانونی که در اختیارش است گردد. 
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پایین بودن سطح درک افراد از دموکراسی و عملکرد غیر دموکراتیک مقامات مسوول که داد از 
دموکراسی می‌زنند نیز یکی از دلایل اساسی ناموفق بودن پروسة دموکرانیزه ساختن جامعه است. 
صلاح الدین ربانی با حفظ مقام وزارت خارجه از اشتراک در یک جلسه بینالمللی که وزارتخانة 
خودش دعوت کرده بود خود داری می‌کند. عطا محمد نور مکرر به دولت مرکزی التیماتوم صادر 
کرده دست زدن به اغتشاش‌های رنگارنگ را تهدید می‌کند. دوستم معاون اول ریاست جمهوری 
تقاضاهای مکرر مقام لوی ثارنوالی را برای انجام تحقیق در قضية ایلچی نادیده گرفته خود را تبعید 
کرد. 


من شخصاً برای موجودیت میکانیزم‌های مناسب قانونی برای تضمین سهمگیری متناسب اقلیت‌های 
قومی» اجتماعی» مذهبی در امور ادارة دولتی» چه در سطح ملی و چه درسطوح ولایتی و محلی 
مخالف نیستم. بطور مثال در سیستم ریاستی فدرالی امریکا رییس جمهور بر اساس مجموع ارای 
مستقیم مردم انتخاب نمی‌گردد بلکه رییس جمهور بطور غیر مستقیم توسط یک کالج انتخاباتی 
انتخاب می‌گردد. هر واحد فدرال (ایالت) دارای یک سهمية معینی از اعضای کالج انتخاباتی است 
که متناسب با درصدی نفوس ایالت مربوطه نمی‌باشد. این عدم تناسب که در ظاهر یک بیعدالتی 
آشکار است بخاطر جلوگیری از نفوذ بیش از حد ولایات پرنفوس مانند کالیفورنیاه نیویارک؛ 
ماساچوست و غيره بالای نتایج انتخابات ریاست جمهوری وضع شده و امکان آن را فراهم کرده تا 
در قانون اساسی موجودة افغانستان میکانیزم لازم برای دادن صلاحیت‌های بیشتر به ولایات موجود 
است (میتوان زونهای اداره ملکی منطقوی مانند زون مرکز مشرقی» جنوبی» شمالی قطغن» 
ترکستان» هرات» هزارهمجات یاهز ارستان» سبستان» لوی کندهار ایجاد کرد). لویه جرگه آینده 
می‌تواند سیستم‌های انتخابی شوراهای ولایتی و محلی را تقویت نموده و مقام‌های وزیر اعلای هر 
ولایت را از میان اعضای شورای ولایتی در نظر بگیرد تا امور اجرایی و انکشافی ولایات را 
مطایق به نیازهای محلی هدایت نمایند اما تعیین مقام والی ها باید از صلاحیت‌های رییس جمهور 
باقی بماند. 

با موضوع تعدیل قانون اساسی برای ایجاد مقام "صدراعظم اجرایی" و یا آنطوری‌که یونس قانونی 
تصریح کرد ایجاد یک "نظام پارلمانی"» باید بسیار مسوولانه برخورد کرد. لازم است هر دوع 
اقدام از مجرای میکانیزمی که در خود قانون اساسی تصریح شده صورت بگیرد. این وظیفة 
حکومت وحدت ملی است تا کمسیونی را از اهل خبره در مورد تعیین نماید تا این کمسیون تمام 
جوانب قضیه راء نظریات موافق و مخالف و عوقب آن‌ها را ارزیابی کند. کمسیون باید: 

اول: از تمام احزاب سیاسی» سازمان‌های اجتماعی مدنی» اهل خبره و شخصیت‌های ملی تقاضا 
نماید تا پیشنهادات خود را در مورد تا یک زمان مشخص به کمسیون ارایه نمایند؛ 

دوم: کمسیون پیشنهادات رسیده را جمعبندی و ارزیابی نموده از مجموع آن‌ها چند امکان مشخص 
تغییر در مواد مربوطة قانون اساسی را تنظیم نموده به مباحثه همگانی برای مدت معین و محدودی 
سوم: کمسیون نتایج نهایی مباحثات و عکس‌العمل عامه را که در رسانه‌ها انعکاس يافته اند 
جمعبندی و ارزیابی نموده از مجموع آن‌ها چند امکان مشخص تغییر در مواد مربوطة قانون 
اساسی را که جامعه بر آن‌ها تاکید نموده اند تتظیم نموده به حکومت وحدت ملی نقدیم نماید. 
چهارم: حکومت وحدت ملی بعد از ارزیابی نظریات کمسیون تعدیل قانون اساسی. پیشنهادات 
لازمه را (پیشنهادات مواضع متفاوت) را برای مباحثه در لویه جرگه تنظیم نموده لویه جرگه را 
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برای مباحثه و تصمیم‌گیریی در مورد آن‌ها دعوت نماید. 
با پیروی از اینگونه یک پروسة تفاهم ملی می‌توان راه‌های حل به مسایل ملی پیدا کرد. 


گسترش ابعاد مذهبی جنگ در افغانستان 

قرار اطلاعات در حمله دو انتحار کننده بر مسجد الزهرا در غرب کابل» این دو انتحاری با 
شجاعت یک افسر پولیس نتواسنتند داخل مسجد شوند» در نتیجه یکی از این حمله کنندگان کشته و 
حمله کننده دیگر خود را در داخل آشپزخانه این مسجد منفجر کرد که ۴ کشته و ۸ زخمی برجای 
گذاشته است. حمله کننده گان را بعضی‌ها دو و بعضی دیگر سه نفر نوشته اند که در شام‌گاه 
بیستمین روز ماه مبارک رمضان انتحاری‌ها بر نمازگزاران مسجد الزهرا در غرب کابل حمله 
کردند. 

تروریست ها به کمک هوشیاری و بیداری نیروهای امنیتی» نتوانستند به هدف اصلی خود که هدف 
قرار دادن وحشیانه جماعت نماز گزار بود» دست پیدا کنند؛ اما با این وجود» شماری نظامی و غیر 
نظامی از جمله حاجی رمضان حسین زاده یک منتفذ قومی در جریان این رویداد به شهادت 
رسیدند. 
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داعش مسوولیت عملیات را بر عهده گرفت. 

تروریست‌ها به کمک هوشیاری و بیداری نیروهای امنیتی» نتوانستند به هدف اصلی خود که آماج 
قرار دادن وحشیانه جماعت نما زگزار بود. دست پیدا کنند؛ اما با این وجود» شماری نظامی و غیر 
نظامی از جمله یک متنفذ قومی در جریان اين رویداد به شهادت رسیدند و این حمله» بازتاب‌های 
وسیعی را در سراسر کشور بر انگیخت. 

باید به خاطر داشت که اینگونه حملات سال‌ها قبل از بروز داعش با اوج‌گیری جنبش تکفیری 
وهابی در پاکستان در سی سال گذشته به تکرار واقع شده بود. حالا با صدور جنبش تکفیری وهابی 
داعش به افغانستان» ما شاهد اینگونه حملات هستیم. 

هدفت از این حملات اقناعه ترغی زویارویی فرقه ایو جنگ مذاهب انسلامی در افستتان استا, 
این اصلی ترین هدفی است که دشمن تروریستی با حمله مکرر بر مساجد و مراکز مذهبی در 
افغانستان در پی دست یافتن به آن است. 

حمله بر عزاداران حسینی در زیارتگاه سخی در کابل و بلخ» حمله بر عزاداران اربعین حسینی در 
مسجد باقرالعلوم کابل» حمله بر مسجد جامع هرات. حمله بر مسجد الزهرای کابل و چندین حمله 
دیکر از این نوع در غزنی؛ ننگرهار و... همه اين‌ها تنها به این هدف صورت می‌گیرد که شیعه و 
سنی به عنوان دو فرقه بزرگ و مهم اسلامی در افغانستان» رویاروی همدیگر قرار بگیرند و 
تجربه تلخ جنگ فرقه‌ای در عراق و لبنان و پاکستان» اين بار در افغانستان نیز عملیاتی شود. 
وهابیون و تکفیری‌های سلفی؛ بارها به صورت آشکار» اذعان کرده اند که امام ابوحنیفه را قبول 
قار تقو با هل فا خن از تیوه قو. اصیو له مشک دار ند, 

با این حساب» وضعیت امروز جهان اسلام و در این مورد خاصء» سرنوشت مشترک مردم 
افغانستان اعم از شیعه و سنی» تقایل تاریخی با وهابیت تکفیری است. 


شخصی با تخلص قزلباش چه خوب در فیسبوک نوشت: 
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"مذهب حنفی بهترین مذهب اهل سنت و اهل سنت افغانستان بهترینی اهل تسنن دنیا اند. 


منحیث يك شیعه من تا سالیان زیاد فرق شیعه و سنی را نمي‌دانستم و همه دوستانم از اهل تسنن 
بودند. 


این خودش نمایانگر اتحاد و یکدلی ما بود. 
امروز هم بهترین دوستانم سني اند و به وجود هر يك شان افتخار مي‌کنم. 


نخیر ایران به هیچ صورت رهبر ما شیعیان افغان شده نمي‌توانند و نه وهابی های سعودي رهبریت 
سنی‌های افغان را دارند» چون این دو کشور مذهب را با سیاست یکی نموده تجارت مذهبی 


مي‌کنند" 
واقعا همین طور است اگر اسلام گرایان سیاسی بگذارند مردم ما از هر مذهب هیچ مشکلی با 
همدیگر ندارند. 


در قدم نخست باید این حقیقت را روشن کرد که وهابیت تکفیری و تروریزم برآمده از آن» نه به 
شیعه ارتباطی دارد و نه به سنی. آن‌ها عمال و ایادی استکبار» صهیونیزم و مسیحیت صهیونیستی 
هستند که هدف شان» در نهایت نابودی اسلام و استیلای کفر بر سرنوشت جمعی مسلمین است. 
مردمی در سراسر کشور نسبت به حمله اخیر تروریزم وهابی بر مسجد الزاهرای غرب کابل نشان 
داده شد» این امیدواری را ایجاد کرد که شیعه و سنی باهم برادر اند و می‌دانند که وهابیت تکفبری 
دشمن مشترک هردو است و باید دست به دست هم با این تهدید فراگیر و در حال شیوع مبارزه 
کرد و این مهم به کمک حرکت‌های جوانان آگاه و بیدار کشور مانند حرکت زیبایی که از سوی 
دانشجویان شیعه و سنی دانشگاه پولی تخنیک کابل نشان داده شد» موضع گیری‌های صریح بی 
پرده و شجاعانه علما و مراجع معتبر مسلمان و همراهی و حضور به هنگام و فراگیر مردم به 
سرعت محقق خواهد شد و حامیان صهیونیست و استکباری ايدنولوژي منحط و انحرافی تکفیر و 
ترور و رژیم‌های مزدور و دست نشانده منطقه را از رسیدن به اهداف شوم شان برای هميشه 
ناامید و سرخورده خواهد کرد. باید خاطر نشان کرد که: 

» اینجا عربستان نیست که شیعه‌ها حق عبادت نداشته باشند؛ 

» اینجا بحرین نیست که اکثریت شیعه از تمام حقوق سیاسی و اجتماعی محروم باشند؛ 

اینجا افغانستان است که از سال‌های سال مسجد و تکیه خانه در یک کوچه اعمار و مردم اش 
برادرانه مصروف عبادت اند ودر مقابل قانون حقوق» وجایب ومسوولیت های هردو برابر است. 
پس زنده باد افعانستان و زنده باد مردم نجیب و شریف ان به هر قوم و مذهبی که هستند نور چشم 
یک دیگر هستند. 


عنصر حکمتیار 
هر چند بسا از تحلیلگران و صاحب نظران» در مورد صلح با حکمتیار دیدگاه‌های مختلفی را ارایه 
می‌دارند و هریی از این دیدگاه‌ها نشان‌دهنده علایق این تحلیلگران نسبت به حکمتیار می‌باشد. 
با آنکه حکمتیار اعلان داشت که در حال حاطر در فکر شمولیت در دولت نیست اما آنچه واضح 
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دولتی حتمی است که در این مبان جمعیت اسلامی از همین حالا نمی‌تواند بر هم خوردن این 
فرمول خود ساخته خاینانه را تحمل نماید. 

در عین زمان بعضی اعضای بلند پایة دولت تمامیت داخلی دولت را برهم زده علنا» با حفظ مقام 
خود در دولت» خلاف احکام قانون اساسی به فعالیت‌های حزبی» سمتی و قومی ضد دولت 
می‌پردازند و به دولت اولتیماتوم صادر می‌کنند. امراله صالح با حفظ مقام وزارت به انتقاد شدید از 
گلبدین حکمتیار پرداخت و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه از تریبیون حزب جمعیت به دولت 
اولتیماتوم داد تا رییس جمهور حنیف اتمر مشاور امنیتی و ساتر مقامات رهبری ارگان‌های امنیتی 
کابل خودداری کرد. 
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بخش هشتم: مسانل مبرم سیاسی امروزی و ريشه های آن 


مسائل مبرم سیاسی کدامها اند؟ 
گردیده مورد مباحثه قرار میگیرند عبارت اند از اینکه: 
» ریشه‌های بی‌تباتی سیاسی در کشور کدام‌ها اند؟ 
» آیا در شرایط جنگ تحمیلی طالبان. دفاع از جمهوریت و ارزشهای دموکراتیک آن ارجحبت 
دارد يا پرداختن به مسائل ملی و نابرابریهای سمتی» قومی و زبانی؟ 
ه _آیا ما یک ملت واحد از مجموع اقوام کشور داریم يا خیر» مانند ملت ایران» ملت پاکستان» ملت 
هند؟ 
ه هرگاه قبول کنیم که ملت واحد از مجموع اقوام کشور داریم که در جهان به نام "ملت افغان" 
معروف است. آيا این ملت با وجود داشتن مشخصات قومی زبانی» مذهبی و سمتی اقوام متشکله 
خود ایا دارای هویت مشترک ملی است يا خیر؟ 
ه هرگاه ملت مشترک داشته باشیم» هویت ملی ما در بر گیرنده کدام عناصر می‌باشند؟ 


۰ آیا انکار کردن از موجودیت ملت واحد و هویت مشترک ملی راه و اقدام مناسب برای مرتفع 
کردن نابرابری‌های ملی گذشته است؟ 

۰ ریشه‌های موضع‌گیری‌های ضد ملی در کجاها نهفته اند؛ 

» واقعیت‌های تاریخی آریاناه ایران» خراسان و افغانستان کدام‌ها اند؛ 

۰ آیا تأسیس این کشورناگذیر بود؟ 

آیا بانیان دولت افغانستان برخلاف خواسته‌های اقوام کوچک‌تر کشور عمل کردند؟ 

آیا می‌شد اسم دیگری بالای این کشور در وقت تأسیس آن گذاشت؟ 

آیا شیوة حکومت‌داری سلاطین ما متفاوت از همسایگان بود؟ 

پشتون‌ها چه نقشی در دولت‌های افغانستان داشته اند و آیا نقش آنها در مقابل سایر اقوام کشور 
ظالمانه و خصمانه بود؟ 

ه چگونه میتوان جلو افراط گرائی مذهبی را گرفت؟ 

ه چگونه می‌توان این جنگ تباه‌کن را ختم کرد؟ 

چگونه می‌توان یک دولت موثر را که برابری اجتماعی, آزادی سیاسی و حاکمیت قانون را 


تأمین کرده راه را برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور هموار کند ایجاد کرد؟ 
این‌ها از جمله سوال‌هایی هستند که جوانان ما درصدد پیدا کردن پاسخ‌های مستدل به آنها هستند. در 


این مجموعه کوشش می‌گردد تا جای امکان پاسخ‌های لازم به این سوالات و ده‌ها سوال دیگر پیدا 


گردد. 
ریشه‌های بی‌ثباتی سیاسی در کشور 
کودتای نظامی ۲۶ سرطان سال ۲ نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور ما محسوب میگردد. 
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با این کودتا دولت شاهی مشروطه متکی به قانون اساسی در افغانستان سرنگون شد و یک دولت 
جمهوری مطلقه به ز عامت سردار محمد داوود خان صدر اعظم اسبق و پسر کاکای شاه جانشین آن 
گردید. دوران پنجسالة بعدی باآنکه یک دوران سرکوب و خفگان آزادیهای سیاسی محسوب 
میگردد اما از نظر امنیت» آرامش و رفاه اجتماعی و بنیان گذاری زمینه های انکشاف اقتصادی 
یک دوران استثتایی طلایی را در کشورتشکیل میدهد. متاسفانه عمر این دوران توأم با امنیت کوتاه 
بود. با توجه به ترکیب نیروهای درونی بنیان گذار نظام جمهوری داوودخان و نادیده گرفتن داوود 
خان به خطریکه کنار زدن اين نیروها میتوانست برای رژیم او فراهم کنند میتوان این دوران را 
دوران آرامش قبل از توفان نامید. بخصوص با توجه به آن سهلی که عاملین کودتای هفت ثور 
۷ قادر به سرنگونی نظام جمهوری داوود خان شدند میتوان باور داشت که این توفان اجتناب 
ناپذیر بود. 


اگر کودتای داوود خان شیرازه نظام تاریخی-عنعنوی سیاسی کشور را که از زمان احمدشاه اینذالی 
ادامه داشت با یک ایدیولوژی ملی گرایانه برهم زد کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ شیرازه نظام سیاسی 
و اجتماعی کشور را با تکیه بر یک ایدیولوژی طبقاتی تهدید کرد و با اقدامات ناشیانه» ظاهری» و 
دنباله روی از الگوی نظام پوسید؛ سیاسی یک حزبی اتحاد شوروی تمام عناصر سازنده جامعه 
افغانستان را به خطر انداخت. در نتیجه مقاومت در برابر آن همگانی شد تا جاییکه یک و نیم سال 
بعد از کودتا دولت بالای 35 فیصد ساحه کشور حاکمیت خودرا از دست داده بود (در زمان 
سرشماری سال ۱۳۵۸ هجری شمسی در زمان حکومت حفیظ الّه امین در 35 فیصد مناطق کشور 
امنیت موجود نبود). اقدامات داکتر نجیب الّه برای برگشت به ارزشهای ملی گرایانه در شرایط بی 
افغانستان بسیار دیر و بسیار کم بود. 


بتابر آن در نتیجه دو کودتای نظامی پیهم ثبات سیاسی افغانستان برهم خورد و افغانستان دچار یک 
بحران ساسن شد که آمزوز: 42سل است اذافة داد 


دو طرز دید متفاوت از دولت افغانستان 


در فضای پر دود سیاسی و اجتماعی امروز کشور ما دو طرز دید بسیار متفاوت از دولت 
افغانستان وجود دارد. طرز دید اولی طرز دیدیست که در طول حیات دولت افغانستان تا امروز 
نزد مردم موجود بود و در قوانین اساسی گذشته و حال کشور منعکس شده است. در اين طرز دید 
هیچ قوم کشور بالای دیگران برتری ندارد. 

در طرز دید مقابل. یا طرز دید شورای نظار و حامیان آنها به شمول تعداد قابل ملاحظة 
پرچمی‌های تاجیک‌تبار که امروز به فارسیستهای طراز اول مبدل شده اند تاریخ سیاسی و دولتی 
کشور و همسانی اقوام برادر کشور مورد سوال قرار می‌گیرد. 


طوریکه قبلاً اشاره شد» امروز بعضی‌ها برداشت‌های نادرستی را در مورد تاریخ کهن و تاریخ 
نوین افغانستان مطرح می‌کنند. تعدادی افغانستان امروزی را قبول نداشته این سرزمینها را "ایبران 
زمین" دانسته (مجیب الرحمان رحیمی» عزیز آرینفر عبدالحی خراسانی» عبدل لعلزاد» اصف 
منصوری» حفیظ منصورء فضل احمد معنوی» و امثالهم) خود را شهروندان خراسان بزرگ» حتی 
ایران بزرگ و فرزندان کوروش کبیر معرفی نموده در فکر ایجاد کشور تازه به نام خراسان 
هستند 


عده‌یی هم تنها قوم تاجیک را آریایی دانسته و پشتون‌ها را خارج از آن می‌پندارند. تعدادی هم با آن 
که ریشه‌های قومی تاتاری-مغولی آنها مبرهن است تنها بر مبنای زبان محاورة امروزی خود را به 
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آریایی‌ها مربوط می‌دانند. تعدادی با بد و بیراه گفتن به ظاهرشاه او را متهم می‌کنند که اسم "ایران" 
وا که وابسته به افغلستان بود به شاه ایر آن در سال ۱۹۳۲ فحفه‌داد. این اشسخاصن افسانه‌های 
شاهنامة فردوسی را در مورد "ایران" به اشتباه متون تاریخی پنداشته در تخیل شاه فریدون هستئند ‏ 
تعدادی کو شیدند اصطلاح تاریخی "اریانای باستان" عصر یونانو باختری را از رواج انداخته در 
عوض اسم نامسمی شووینیستی "ایران بزرگ" و "پشتة ایران"» "ایران شرقی" پان ایرانیست‌ها را 
به کار گیرند (داکتر احمد جاوید» داکتر روان فرهادی و امتالهم). بر همین اساس لطیف پدرام در 
یک مصاحبه با یکی از تلویزیونهای ایرانی پیهم از"ایران بزرگ" حرف می‌زند. 

احمد شاه مسعود زمانی در یک خطابه به شاگردانش گفته بود: " تاجیک‌ها اصلی‌ترین و اولین 
باشنده‌گان این سرزمین بوده» تمدن کوچکی بیدا می‌کنند و از همین جهت در شهرها هستند بازار 
در هرجا در دست اینها است. در اورگون و گردیز بازارها در دست اینهاست. پشتون‌ها در جنوب 
این کشور زنده‌گی می‌کنند و یک قوم بی‌فرهنگ بوده و از تمدن عقب مانده اند و تا حال رفتار شان 
همانطور است. حکومت‌ها در دو سه صد سال گذشته قومی و فامیلی و ظالمانه بوده مردم دیگر آن 
را قبول ندارند» مردم امروز همه مسلح هستند." 

بی‌جهت نیست که اخیرا یکی از شاگردان اوء جاوید کوهستانی» به صراحت پشتون‌ها را بی 
فرهنگ می‌داند و ادعا می‌کند که قوم اکثریت در اين کشور وجود ندارد. اين آقا فراموش می‌کند که 
تمام تیم‌های انتخاباتی در رآس خود یک پشتون را برگزیده بودند و حتی عبدالّه عبدالّه ناگهان به یاد 
نطفه پشتون خود افتاد! 

آیا پشتون‌ها همانطور که احمد شاه مسعود بیان داشت یک قوم بی‌فرهنگ و عقب مانده بودند؟ اتفاقا 
بررسی اين مساله آسان است. انعکاس فرهنگ بالاتردر چه چیزهانی است؟ آیا سیستم های زراعتی 
در مناطق تاجیک نشین پروان» کاپپساء پنجشیر» غوربند سالنگ و بدخشان بهتر و پیشرفته تر از 
ننگرهار» کنرء لغمان» پکتیاء قندهار و هلمند می‌باشد؟ جواب این سوال منفی است. آیا مناسبات 
زراعتی در مناطق تاجیک نشین بهتر از مناسبات زراعتی در مناطق پشتون‌نشین است؟ باز هم 
جواب آن منفی است. آیا خلاقیت های هنری در مناطق تاجیک نشین پروان و بدخشان بهتر از 
ننگرهار و کندهار است؟ باز هم جواب آن منفی است. بنابر آن این برتری فرهنگی تاجیک‌ها در 
برابر پشتون‌ها در افغانستان در چه عناصری انعکاس بافته است؟ مثال احمد شاه مسعود موضوع 
شهر نشینی تاجیک‌ها در مناطق پشتون‌نشین اورگون و گردیز می‌باشد. آیا این درست است؟ باید 
یاد آوری کرد که تاجیک‌ها در ارگون و گردیز جوامع اقلیت قومی را تشکیل می‌دهند و این جوامع 
به مشاغل حرفوی» تجارت و صنعت دست میزندند. به هندوها و سیک‌ها در ننگرهار» پروان و 
پيشه بوده اند چون به زمین دسترسی نداشنند. بنابر آن این فرضیه درست نیست. 


اولیور روی در کتاب اصلی و معروف خود را جع به افغانستان (اولیور روی» اسلام و مقاومت 
در افعانستان» کمبریج» چاپ دوم 1990) کود مدنی پشتون‌ها یا "پشتونولی را "دموکراتیک" 
خوانده (ص 36) می‌نویسد "در زون‌های قومی یک سیستم مثبته که شامل کود مدنی پشتون‌ولی و 
سیستم جرکه‌ها اند موجود می‌باشد. پشتون‌ولی از یکطرف یک ایدیولوژی بوده و از جانب دیگر 
یک مجموعة حقوق مدنی را تشکیل می‌دهد. کود مدنی قبایلی در ذات خود غیر مذهبی بوده و» در 
سطح قانون» پشتون‌ولی و شریعت حتی مخالف همدیگر اند". اولیور روی می‌نویسد در جوامع غیر 
پشتون چوکات اصلی اصول جزایی را "شریعت" تشکیل می‌دهد اما در شرایطی که پیروی از 
شریعت صرف در حد شعار باقیست» هیچ سیستم دیگری موجود نیست که جای آن را بگیرد" (ص 
5 نتیجه طبیعی چنین حالتی در روستاهای غیر پشتون‌نشین به‌وجود آمدن حاکمیت مطلقه 
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خوانین و زورگویان محلی و رهبران دینی می‌باشد که اشکال افراطی آن را در دهات هزارنشین 
هزار‌جات مشاهده می‌کنيم. موجودیت پشتون‌والی خود از فرهنگ غنی مردم پشتون حکایت 
می‌کند . 

مجیب رحیمی ادعا می‌کند که رقابت امپراطوری انگلستان و روسیه منجر به ایجاد دولت حایلی 
می‌شود که اسمش را گذاشتند افغانسان. پیروان اين طرز فکر هویت سیاسی دولت افغانستان را از 
عصر امیر عبدالرحمن خان به بعد محسوب می‌کنند. ما در فصل قبلی نادرستی این نوع تفکر را 
لطیف پدرام در یک خطابة تلویزیونی در سال ۲۰۱۵ اظهار داشت: "افغانستان را باید بصورت 
رادیکال عوض کنیم و با استفاده از فرصت‌هایی که نیروهای بین‌المللی برای ما فراهم کرده 
سمبول‌های ملی را بشکنیم» ساختمان دولت افغانستان را بتسکنیم» نیروهای محلی ایجاد کنیم و در 
ولایات غیرپشتون اعلان خودمختاری کنیم." 


لازم به پادآوری است که تیوری شکستن و اتعلال ساختمان ملکی و تظامی دولت افغاستان بعد از 
گرفتن قدرت توسط دولت مجاهدین برای بار اول» تاجاییکه من اطلاع دارم» در نوشته‌های داکتر 
امین صیقل تاجیک تبار واستاد پوهنتون ملی آسترالیا در شهر کانبیرا در اواخر دهة هشتاد میلادی 
پیشنهاد گردید که بعداً توسط حکومت ربانی-مسعود عملی شد. باید بخاطر داشت که پروفیسور 
امین صیقل در طول سال‌های گذشته به مثابة یکی از هواخواهان و نظریهپردازان حزب جمعیت 
اسلامی شناخته شده و علاوه بر آن در شمار مشاورین و مبصرین سرشناس سیاسی برای 
دولت‌های غربی به ارتباط افغانستان و شرق میانه محسوب می‌گردد و برادر کوچکتر او محمود 
صیقل یکی از حامیان دست اول داکتر عبداه عبدالّه در انتخابات گذشته در حکومت وحدت ملی 
برای چندین سال به حیث نمايندة افغانستان در ملل متحد ایفای وظیفه نمود. 


حقیقت تلخ برای روشنفکران ما آن است که ریشه‌ی اصلی اختلافات سیاسی موجوده نه در تفاوت 
نظر بالای پالیسی‌های سیاسی» اجتماعی و اقتصادی میان دو جناح دولت وحدت ملی و حامیان آنها؛ 
بلکه در شکل‌گیری ترکیب قومی حکومت بر سر اقتدار نهفته است. جناح عبدالّه عبداشّه حتی بدون 
شمولیت افراطیون قومی تاجیک» می‌کوشد به هر قیمتی از نفوذ مجدد پشتون‌ها در مقامات کلیدی 
قدرت سیاسی و نظامی جلوگیری نماید. دلایل این طرز دید را در بحبوحة بحران انتخابات 
افغانستان به تاریخ ۵ ماه می سال ۲۰۱۴ داکتر امین صیقل پرفیسور علوم سیاسی در پوهنتون ملی 
آسترالیا در ای بی سی نیوز آسترالیا چنین خلاصه می‌کند: 

"این و اقعیت‌های تاریخی به یکتعداد رهبران و چهره‌های پشتون آن‌گونه تفکری را ایجاد نموده که 


تصور می‌کنند تفوق سیاسی حق طبیعی بنٌ پشتون‌ها می‌باشد. برای آنها قبول این امر دشوار است که 
مداخلة نظامی امریکا و متحدین آن سبب به قدرت رسیدن اقلیت‌های غیر پشتون در افغانستان شده 


و اين آقلیت‌ها دیگر حاضر به قبول تفوق تاریخی سیاسی پشتون‌ها نیستند16." 

حل مسئله ملی در افغانستان! 
در فضای سیاسی و اجتماعی امروز کشور ما تعدادی یک طرز دید مخربی راء یا طرز دید 
شورای نظار و حامیان آنها؛ را به شدت اشاعه می‌کنند که اساسا بر بنیاد فکری "ستمی‌ها" (طاهر 
بدخشی) استوار بوده با عقیده به موجودیت "ستم ملی" در کشور موضوع حل مسئلهٌ ملی را در 
صدر مصائب کشور قرارداد میدهند. هدف از این موصع گیری تخریب اساسات تاریخی» سیاسی؛ 


6 ترجمه دری از نویسنده است. 
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فرهنگی دولت افغانستان و ایجاد نفاق غیر قابل آشتی میان اقوام برادر کشورو ایجاد زمینه های 
تجزیه این کشور است. 


این صف‌بندی‌ها امروز تا جایی پیش رفته که گروهی با وضاحت آنچه را که هویت ملی کشور 
می‌دانیم؛ مورد سوال قرار می‌دهند. تعدادی به موجودیت ملت در این کشور باور نداشته هویت 
قومی خود را بالاتر دانسته خود را "افغان" نمی‌دانند اسم افغانستان را اسم جز بر کل می‌پندارند. 
اینها به زبان دری مروج در افغانستان که یکی از مبانی هویت ملی مردم کشور افغانستان است با 
دیده تحقیر می‌نگرند و از استفاده از اصطلاحات مروج دری در کشور ابا ورزیده» اصطلاحات 
مروج فارسی ایران را به کار می‌گیرند. در عين زمان جای تأسف در آن است که این اشخاص 
کوشش در جهت حفظ زبان دری و مصطلحات متداول در کشور را در مقابل این هجوم فرهنگی 
ایران "پارسی ستیزی" قلمداد می‌کنند. شگفت انگیز آن است که تعداد زیادی پرچمی‌های 
انترناسیونالیست دیروزی به یکباره در موضع "ستم ملی" طاهر بدخشی سکتاریست تاجیک ضد 
پشتون قرار گرفته و از جمله با خطاب کردن لفظ عاميانة "اوغان" آشکارا به توهین قوم پشتون و 
پشتون‌ستیزی می‌پردازند. 

مطایق به نظر مبلغین این طرز تفکر سیاسی؛ جنگ موجوده در افغانستان جنگ میان قومی بین 
پشتون‌ها از یکطرف و تاجیک‌ها و هزاره‌ها در جانب دیگر می‌باشد. اين همان نظری است که 
پرویز مشرف رییس جمهور اسبق پاکستان تبلیغ می‌کرد و مطابق به آن امریکا و انگگستان را قانع 
ساخت طالبان را دشمن ندانند. برای مبلغین این تفکر سیاسی تمام پشتون‌ها طرفدار طالب هستند. 
است. مبلغین این طرز دید و تفکر سیاسی به تعریف ملت "افغان" در قانون اساسی کشور که در 
برگیرنده افر اد تمام اقوام برادر کشور است» عقیده نداشته موجودیت ملت افغانستان را انکار کرده 
خود را "افغان" نمی‌دانند. 

سلیم آزاد در روزنامة هشت صبح چهارشنبه ۴ سنبله ۱۳۹۴ پیشنهاد می‌کند تا عبدالّه عبداله و 
جناح وی لویه جرگة قانون اساسی را دایر کند تا اسم افغانستان و ملت مردم افغانستان را تبدیل کند. 
مگر اين آقایان همانهایی نبودند که هميشه "لویه جرگه" را یک مجمع» یک عنصر قبیله‌ی پشتون 
نامیده و دایر کردن آن را در شرایط امروزی بی‌لزوم می‌دانستند؟ حالا که منافع ایشان تقاضا 
می‌کند چگونه می‌خواهند از لویه جرگه سو استفاده کنند؟ 

نطاقان و خبرنگاران تلویزیون‌های طلوع و یک وغیره می کوشند با لهجه فارسی ایرانی صحبت 
کنند» از استفاده از اصطلاحات مروج دری در کشور اباء کرده» اصطلاحات مروج فارسی ایران 
را بکار می‌گیرند. تعادی کوشش در جهت حفظ زبان دری و مصطلحات متداول در کشور را در 
مقابل هجوم فرهنگی ایران "پارسی ستیزی" قلمداد می‌کنند. شگفت انگیز آن است که تعدادی از 
انترناسیو نالیست‌های دیروزی ح.د.خ .| نیزبه یکباره در همگام با شورای نظار در موضع "ستم 
ملی" طاهر بدخشی سکتاریست تاجیک ضد پشتون قرار گرفته آشکارا به توهین قوم پشتون و 
پشتون ستیزی می‌پردازند. 

در تاریخ معاصر افغانستان سه دوران به متابه مخرب ترین و تاریکترین» دوران درج شده است: 
حکومت کلکانی ۰)2۱٩۲۹(‏ حکومت ربانی (۱۹۹۲-۱۹۹۶) و حکومت طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱م). 
حبیب‌اله کلکانی تمام اقدامات دولت امانی را برای ایجاد یک کشور متمدن آراسته به زیور علم و 
تکنالوژی معاصر متوقف ساخت و در نتیجه اثرات دولت نه ماهه او کشور ما ده‌ها سال از تمدن 
متعارف زمان به عقب ماند. نفوذ غیر متوازن شواری نظاردر حکومت مجاهدین سبب بروز 
جنگ‌های خانمان‌سوز میان گروه‌های مجاهدین گردیده هرکدام برای توسعة نفوذ خود در دولت و 
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افزایش ساحه مناطق تحت کنترول شان کشور را به ويرانة مبدل گردیده» نفوذ دولت مرکزی و 
حاکمیت قانون از میان رفته کشور عملاً میان جنگسالاران جهادی منقسم گردید. بی جهت نیست 
که ظهور طالبان در سال ۱۹۹۵ و پیروزی چشمگیر آن‌ها در سقوط حکومت مجاهدین و گرفتن 
کابل و ولایات در سال ۱۹۹۶م» اکثرا بدون جنگ» در حقیقت عکس‌العمل نشنلیزم پشتون‌ها از یک 
طرف و نا رضایتی مردم از انارشی لجام گسيخته و بی امنیتی مستولی در کشور بود. اما متأسفانه 
طالبان یک رژیم اختناق مذهبی قرون وسطائی را در کشور برقرار ساختند که سقوط آن‌ها درسال 
۱ توسط قوای امریکایی به کمک ملیشه‌های محلی با استقبال عظیم مردم کشور و بخصوص 
روشنفکران مواجه گردید. استیلای دولت مذهبی فاشیستی و قرون وسطائی طالبان در سال‌های 
۱ به کمک مستقیم پاکستان» لکه ننگی بر دامان ملت افغان و بخصوص ملیت پشتون 
محسوب می‌گردد و بزرگترین قربانی تداوم تروریزم و جهل پرستی اين گروه در سیزده سال اخیر 
تمام پشتون‌های ساکن ولایات پشتون‌نشین کنار سرحد با پاکستان است. 

سرنگونی دولت طالبان در سال ۲۰۰۱ توسط قوای هوایی امریکایی با استفاده از ملیشه‌های محلی 
در بدل هزارها میلیون دالر نقد» کمک‌های تسلیحاتی و با همکاری نزدیک قوت‌های خاص 
امریکایی یکبار دیگر افغانستان را به حوزه‌های نفوذ جنگ سالاران مبدل ساخت. در بلخ. 

سمنگان» جوزجان و فاریاب ملیشه‌های دوستم. عطامحمد نور و محمد محقق به قدرت رسیدند» در 
هرات اسمعیل خان» در قندهار ملیشه‌های حامد کرزی و کل آغا شیرزی» در ننگرهار ملیشه‌های 
شورای مشرقی (حاجی قدیر» حضرت و غیره) و با خروج عجولانة طالبان از کابل» ملیشه‌های 
شورای نظار شهر را بدون جنگ اشغال کرده زمام قدرت رابدست گرفتند. دولت حاصله از 
کنفرانس بن در حقیقت انعکاس سیاسی این تقسیم بندی منطقوی قدرت در کشور می‌باشد و تا 
امروز بعد از ۴ ۱سال دولت مرکزی نتوانست حاکمیت مرکزی را در کشور تأمین نماید. با اشغال 
کابل توسط شورای نظار و همکاری دوامدار نیروهای بین‌المللی با آن‌ها شرایطی را فراهم ساخت 
تا شورای نظار و حامیان محلی آن‌ها یکبار دیگر بصورت غیر متوازن به قوی‌ترین نیروی سیاسی 
و نظامی در کشورمبدل گردند. تمام قوماندان های جهادی شورای نظار به جنرال‌های اردوی ملی 
ارفقام يافتنة و پست های کلیدی ستلسی اداری و نظامی زا در طول ۱۴سال گذشته در اختیار 
گرفتند و طوری‌که انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴م نشان داد به هیچوجه حاظر به از دست 
دادن این قدرت سیاسی)؛ اذار یو نظامی و حتی شراکت متتاسب آن تیستقد. 


اخیرا شواهد نشان می‌دهد که شورای نظار به سر کرده گی عبداله عبدالْه از ایفای نقش دوم در 
دولت خسته شده اند» می‌خواهند خودشان حکومت ایجاد کنند. این گروه به دموکراسی و حکومت 
قانون احترام و پا بندی ندارند. عبداشّه در نقش شخص دوم مملکت رییس جمهور خود را بیکفایت 
خطاب می‌کند» یک والی در وجود عطا محمد نور به رییس جمهور کشور می‌گوید تو صلاحیت 
برطرفی مرا نداری و امروز امان‌اله گذر اعلان می‌کند که کابل را به خاک و خون میکشم. از این 
بیشتر انارشیگری را هیچ دولتی نمی‌تواند و نباید قبول کند. سقوی‌ها زمزمه اغتشاش» کودتا و 
ایجاد حکومت موازی را دوباره سر داده اند. جلوگیری از به قدرت رسیدن مجدد سقوی‌ها وظیفه 
هر روشنفکر افغانستان است! 

مشکل افغانستان بی‌عدالتی» فساد. عقب مانده‌گی است نه قومی و زبانی! فوزیه افشاری اخبرا در 
فیسبوک نوشت: "جايي شنیدم که حزب جمعیت اسلامي و شاید هم حبیب کلکاني» رهبریت هاي 
مردمان فارسي زبان افغانستان بوده اند. اگر قشر کم سواد و بیسواد فارسي زبان را در نظر 
بگیریم» اين شاید به واقعیت نزديك باشد اما براي قشر روشنفکر فارسي زبانان که خيلي هم وسیع 
است داشتن رهبر و دنباله رو شدن شخصیت ها نه چندان رانج است و نه چندان قابل احترام". 
برای من نوشته بالا امیدواری داد که هنوز وجدان‌های بیدار و روشنفکرانی که بیرون از محدوده 
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تنگ قومی فکر می‌کنند وجود دارند. خوانده بودم که صدها روشن‌فکر پشتون در فیسبوک 
عناصری مانند» امین ملاعمر و حکمتیار را نماینده گان فکری خود قبول ندارند. امیدوارم 
روشن‌فکران زیادی از اقوام غیر پشتون با فوزیه افشاری همصدا شده و از عناصر ارتجاعی ضد 
دموکراتیک جنگسالار» زورگوی» دزد و چپاول فاصله گرفته برادری» خواهری و همکاری را 
میان اقوام ستمکشیده کشور تبلیغ کنند. مشکل این کشور قومی و زبانی نیست. بلکه بیعدالتی» فساد؛ 
دگم مذهبی» عقب مانده‌گی و ارتجاع است. همانقدر که مردم هززاره ما از بیعدالتی و عقب مانده‌گی 
در بامیان زجر میکشند به همان اندازه مردم پشتون و تاجیک در ننگرهار, پکتیاء پروان» بلخ و 
بدخشان زجر میکشند. 


م8 ۰ ۳۹ 
وابستکی های عنعنوی فومی 

بالای اقوام افغانستان در سال‌های اخیر انجام يافته و نتایج ان در یک مقاله تحلیلی در جریده پلوس 
وان بتاریخ هشتم مارچ سال ۲ به نشر رسیده نشان می‌دهد که ساختمان ژنیتیکی اقوام پشتون 
و تاجیک افغانستان شباهت‌های بسیار زیاد باهم داشته و همچنان نشان می‌دهد که اقوام پشتون و 
تاجیک افغانستان از لحاظ ژنیتیک با نفوس‌های اقوام شمال و غرب هند بسیار نزدیکتر اند تا اقوام 
شمال قفقاز» اروپا و ایران امروزی.. این نتیجه می‌رساند که تیوری قبلی مهاجرت آریای‌ها از 
شمال فقاز به افعانستان امروزی و از آنجا به مفرستان دادرست می‌باشد. این مطالغات بر خکسن 
قضیه را ثابت می‌کند به اين معنی که اقوام پشتون و تاجیک افغانستان شباهت‌های بیشتر با مردم 
شمال هند دارند تا همسایه‌های آن‌ها در غرب و شمال ففقاز. 


مناسبات قبیلوی پشتون‌ها یکی از پشتوانه های دوام دولت افغانستان در سه صد سال اخیر است. در 
این شکی نیست که جرگه‌ها و لویه جرگه‌ها سنت‌های قبایلی اقوام پشتون هستند. هیچ‌کسی هم ادعا 
ندارد که این سازمان‌های اجتماعی بر اساس اصول دموکراسی جوامع غربی ایجاد و انکشاف یافته 
اند. اما در طول تاریخ این جرگه‌ها به اقوام شامل ملت افغانستان فرصت‌های لازم برای 
تصمیم‌گیریی مشترک بالای موضوعات مبرم ملی فراهم کرده اند. مثال‌های سال‌های نزدیک را در 
نظر بگیریم. تصامیم کنفرانس بن ننها بعد از تصویب آن از طرف یک لویه جرگه مشروعیت یافت 
و متعاقب آن لویه جرگه سال 2004م قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را تصویب نمود. 
من حتی یکی از رهبران تاجیک و هزاره و اوزبیک را بخاطر ندارم که اين دو لویه جرگه را به 
مثابه سنت‌های عقب افتاده محلی قبایلی تحریم کرده باشند. اما چنین تحریم از طرف داکتر عبداله 
عبداله در سال 2013 در مقابل لوبه جرگة مشورتی که از طرف رییس جمهور حامد کرزی 
دعوت شده بود صورت گرفت و حامیان او با هیاهو به تحقیر و ذلیل کردن لویه جرگه پرداختند و 
تشکیل آن را در موجودیت شورای ملی غیر لازم و یک عنعنة مردود قبیلوی خواندند. عبداله و 
حامیان آن‌ها فکر می‌کردند که حامد کرزی لویه جرگه را دعوت کرده تا به واسطة آن‌ها معاهدة 
امنیتی با امریکا را رد کند. با وجود آنکه حامد کرزی چنین توقعی داشت اما خلاف آرزو و نیت او 
تیه جر که معاهه مکی ها امریکا وا کید کرش مان داد که قایر ات ستااته ار کیت بحکسران 
وقت تصمیم بگيرد. از شگفتی‌های روزگار یکی هم آن است که اين روزها اين داکتر عبداله عبداله 
و حامیان او اند که حالا بیصبرانه در انتظار تدویر لویه جرگة بعدی هستند چون تنها و تنها یک 
لویه جرگه می‌تواند قانون اساسی کشور را تعدیل نموده مقام جدید "صدراعظم" را در تشکیل دولت 


آنانیکه جنبش طالبان را جنبش خاص قوم پشتون می‌دانند از تضاد نهفته درونی میان ارزش‌های 
کود مدنی "پشتونولی" و ماهیت عمیقا مذهبی جنبش طالبان بی خبر اند. صاحبنظر مرادی نوشت 
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نظامی به کارگرفت. از تدوین مقررات نامبرده به خوبی برمی آید که احمد خان به فقه و شریعت 
سرتاسری اسلام اکتفا نکرده برای تتظیم نظام قبیلوی خویش به وضع مقررات ویژه قبیلوی 
نیا زمندی احساس نموده است." دلیل وضع مقررات توسط احمد شاه ابدالی آن بود که اصول 
"پشتونولی" طوری‌که در بالا از قول اولیور روی دیدیم در سطح قانون با "آشریعت" در تضاد قرار 
دارند. در جوامع سنتی پشتون‌ها» در دهات» مقام ملا در آن سطحی نیست که در قرا و قصبات 
غیر پشتون‌نشین افغانستان» بخصوص در میان اقوام هزاره وجود دارد. مظاهر آن را همه روزه 
در بوسیدن دست‌های محمد محقق توسط هواداران هزارة او در صفحات تلویزیون‌ها مشاهده 
مي‌کنيم. مقام ملا و روحانی در هزاره‌جات در میان شیعیان» در سطح پیشواء مرجع نقلید است. 
نقش ملا در جوامع سنتی پشتون‌ها نقش مشورتی است نه نقش تصمیم‌گیرینده. از این رهگذر یک 
تضاد درونی مین جنبش طالبان و سیستم عنعنوی قومی پشتون‌ها موجود است. فراموش نکنیم که 
طالبان دست‌آورد مدرسه های مذهبی در مناطق قبایلی و پشتون‌نشین در پاکستان می‌باشند. اکثر این 
افراد در کمپ‌های مهاجرین در خاک پاکستان تولد یافته بزرگ شده و با ایدیولوژی وهابی تطبیق 
بدون چون و چرای"شریعت محمدی" تدریس شده اند که با پول عربستان سعودی و با امامان 
تاربخی تعلق داشتن به افغانستان» ارزش‌های ملی افغانستان» اصول پشتون‌ولی و ناسیونالیزم 
افغانستان وجود ندارد. یک متال آن را در تخریب مجسمه‌های بودایی بامیان می‌توانیم ببینیم. 
مجسمه‌های بامیان در طول حیات نزدیک به سه صد سال دولت‌های عنعنوی پشتون در افغانستان» 
به حیث سمبول‌های ملی و باستانی کشور دست نخورده باقی ماندند. در حالی‌که طالبان بنا بر 
تخریب آن‌ها لذت بر دند. با انهم» در زمان حا اکمیت خود طالبان جرآت مداخله در اموری راکه بر 
باید در نظر داشت که دولت‌های متکی به نظام به اصطلاح قبیلوی در یک کشور کثیرال‌قومی 
افغانستان که شامل سرزمین‌های تاریخی خراسان» سیستان» بلوچستان» زابلستان» کابلستان» 
ترکستان» بدخشان» غرجستان» افغانستان و غیره بود توانست برای بیش از سه صد سال بدون کدام 
جنبش جدی تجزیه طلبی» دوام کند. جالب این است که در برنامه سیاسی و اجتماعی بیش از ده 
نامزد ریاست جمهوری در آخرین انتخابات ریاست جمهوری (2014م) نه تنها تجزیه طلبی بلکه 
حتی موضوع فدرالیزم کنجانیده نشده بود. در مورد عوامل این اسنقرار سیاسی توماس بارفیلد در 
مقدمة کتاب خود تحت عنوان "تاریخ فرهنگی و سیاسی افغانستان"» می‌نویسد که "سلاطین درانی 
از سال 1747 تا 1778م با وجودیکه از نظام اجتماعی قبیلوی پشتون برخواسته بودند اما تسلسل 
زمام‌داری خود را بر اساس یک مدل حکومت متکی بر سلسله مراتب درونی خانواده‌گی خود تنظیم 
می‌کردند. این زمامداران از تطبیق مدل دموکراتیک قبیلوی که در سطح محلی قبایل پشتون موجود 
بود» خود داری کردند" (توماس بارفیلده ص 4). با اين شیوه زمام‌داران پشتون قادر شدند مدعیان 
سلطنت و زمام‌داری را از حیطره وسیع قوم و قبیله خارج کرده در یک محدوده خاص خانواده‌گی 
محدود بسازند و بالقوه سطح مخاصمات ممکنه را کاهش دهند. 

تاریخ نزدیک به سه صد سال دولت‌های افغان از همزیستی مسالمت آمیز اقوام کشور حکایت 
می‌کند. در اين هیچ جایی شکی نیست که سلاطین افغان از جمله امیر عبدالرحمن خان و سلاطین 
قبل و بعد خانواده او افراد مستبدی بودند. اين استبداد بالای تمام مخالفین بالذات و بالقوه صرف 
نظر از قوم و نصب اجرا می‌گردید. بسیاری بزرگان قوم پشتون از خانه و ماوای خود به سایر 
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نقاط کشور تبعید شدند. حتی در زمان نادر خان و برادران او اشخاصی مانند ملک قیس از مردم 
خوگیانی ننگرهار در تبعید در سایر نقاط کشور بسر می‌بردند» ملک خان وزیر مالیه بیشتر عمر 
خود را در زندان سپری کرد. دولت‌ها مستبد بوده اند اما این استبداد بالای همه اقوام و مذاهب 
صورت گرفته است. مناطق پشتون‌نشین کشور در طول زمام‌داری به اصطلاح سلاطین پشتون از 
لحاظ اقتصادی و جتماعی و زیربناهای مواصلاتی و مخابراتی و انرژی به مقايسة مناطق غیر 
پشتون‌نشین کشور نه تنها در وضع بهتری قرار ندارند بلکه در وضع بدتری هم هستند. 


هرگاه افغانستان یک کشور باسواد و پیشرفته صنعتی غیر عنعنوی می‌بود» انتقال حاکمیت سیاسی 
از پشتون‌ها به سایر اقوام می‌توانست بر مبنای اصول دموکراتیک از راه انتخابات آزاد صورت 
بگیرد. اما متأسفانه چنین نیست در افغانستان عمیقا عنعنوی به گفته پروفیسور امین صیقل "مداخله 
نظامی امریکا و متحدین آن سبب به قدرت رسیدن اقلیت‌های غیر پشتون در افغانستان شده" و حالا 
این اقلیت‌های غیر پشتون حاظر نیستند. طوری‌که اخیرا ملاحظه کردیم» این "قدرت سیاسی" را از 
راه انتخابات دوباره با پشتون‌ها شریک بسازند. بی‌جهت نیست که لطیف پدرام می‌گوید با استفاده 
از فرصت‌هایی که نیروهای بینامللی فراهم کرده اند بهتر است کار را یکطرفه کنیم و در ولایات 
غير پشتون اعلان خود مختاری کنیم. از محمد سعیدی در وبلاگ "هزاره پیوند" می‌خوانیم که: 
"تاکی باید خاموش باشیم تا مبادا دیو از خواب بیدار شود. دیو که بلاخره آخرش از خواب بیدار 
میشه". افغانستان از لحاظ ساختمان اجتماعی و سیاسی عمیقا یک کشور عنعنوی متکی به وابستگی 
های قومی می‌باشد. بر علاوه» سی و پنج سال جنگ داخلی» فرقه یی» تنظیمی و مداخلات اجنبی 
اختلافلت قومی: سمکی و ژزبانی را در افغاستان عمیثتر ساخته است. در یک کشور عتعوی هرگاه 
به مردم بصورت دموکراتیک حق انتخاب داده شود آن‌ها بلا درنگ به کاندید قوم مربوط؛ شان 
نظر از هیاهوی تقلب انتخاباتی» صرف نظر از رای مشتی روشنفکر» عمدتاً پشتون به پشتون رای 
داد» تاجیک به تاجیک» هزاره به هزاره و آوزییک به ازبیک. حتی فعداد کقیری از روشنفکران 
سرشناس از این قاعده مستثنی نشدند. در چنین شرایطی هرگاه کاندید غیر پشتون در دور اول 
انتخابات نتواند به اکثریت عددی1+ ۵۰ دست یابد امکان پیروزی این کاندید در دور دوم در مقابل 
یک کاندید واحد پشتون تبار ناممکن است. با ارزیانی نتایج دور اول انتخابات توسط یک ناظر 
بیطرف آگاه از ساختمان دموگرافیکی و قومی کشور نتایج دور دوم قابل پیشبینی بود. اینجانب 
نتایج دور اول انتخابات را ارزیابی نموده در فیسبوک بتاریخ ۲۷ اپریل سال 2۲۰۱۴ نوشتم: ۳ 
.بر اساس حساب سادة ریاضی در دور دوم باید انتظار داشت که اشرف غنی حد اقل ۵۵ درصد 
آرا را از آن خود سازد. هرگاه قادر شود باشندگان ولایات پشتون‌نشین را تشویق به سهمگیری 
بیشتر در دور دوم انتخابات نماید» بدست‌آوردن بیش از ۶۰ درصد آرا توسط داکتر اشرف غنی 
دور از احتمال نیست" 

طوری‌که ملاحظه شد ظاهراً تمام کاندیداهای مقام ریاست جمهوری در انتخابات 2014 از ترکیب 
ساختمان قومی و دموگرافیکی کشور و بخصوص تفوق عددی نفوس پشتون آگاه بوده و از عواقب 
آن در انتخابات مطلع بودند. همین آگاهی سبب آن شده بود که کاندید مقام ریاست جمهوری در تمام 
تیم‌ها پشتون تبار بود و این معاونین بودند که از اقوام مختلف برادر انتخاب شده بودند. داکتر عبداله 
بر اساس ریشه تباری پدر خود خود را پشتون معرفی کرد درحالیکه از نظر فرهنگی و سیاسی 
موصوف در انظار قوم پشتون و مجموع جامعه به تمام معنی یک تاجیک بوده و بخصوص که 
تمام فعالین سیاسی آشکار ضد پشتون و ضد افغانستان در اطراف او حلقه زده اند مانند مجیب 
شوونیست تاجیک و هزاره از روی ناچاری به آشتباه فدرالیزم و تجزیه طلبی را مطرح می‌کنند و 
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برای فراهم کردن زمینه های تاریخی» سیاسی و فرهنگی و فریب جوامع خود بخصوص 
می‌پردازند» از موجودیت ملت در افغانستان انکار می‌کنند». اين اشخاص پشتون‌ها را به گواهی 
اعمال و افکار طالبان» قبایل عقب افتاده و غیر متمدن می نامند» اقوام غیر پشتون را در سطحی 
بالاتر می بینید که راهی ندارند جز جدایی! در هر فرصتی و به هر دلیلی پشتون‌ها را مورد 
سرزنش قرار داده توهین می‌کنند تا زمینه های لازم تجزیه کشور فراهم گردد. 

۳۷ ج ما هد مه ‌‌ 4 ۰ 

قومیگری پشتون نفرتی تا حد وطن ستیزی 
کار ناسیونالیزم تنگنظرانة قومی ضد پشتون تعداد زیادی از روشنفکران تاجیک به جایی رسیده 
است که امروز به وطن ستیزی تمام عیار مبدل شده و هدف آن تنها و تنها تخریب ویران‌گری» 
ذلیل کردن و تحقییر کشور و دولت افغانستان و در نهایت تجزية کشورچیز دیگری نیست. اگر ما 
آغاز این پروسة خراب‌کاری را با تخریب سازمان دولتی افغانستان و اردوی آن از زمان به قدرت 
رسیدن ربانی-مسعود به مشورة روشتفکران هم قوم و همفکر آن‌ها و مشاورین بین‌المللی شان 
(مراجعه کنید به نوشته‌های پروفیسور امین صیقل و بل میلی هردو از پوهنتون ملی استرالیا در 
سال‌های 1990م) در نظر بگیریم هدف امروزی این تخریب‌کاری به فروریختن هویت تاریخی؛ 
هویت جغرافیایی و هویت ملی و ارزش‌های ملی» ادبی و فرهنگی کشور افغانستان انجامیده است. 
فساد انديشه و آرمان سیاسی اين افراد وقتی مانند آفتاب برای ملت افغانستان هویدا شد که در 
تنها چهر درخشان تاریخی یافته و استخوان‌های او را بردوش کشیدند. عدهُ هم کمی جلوتر رفته 
در صدد قهرمان سازی نادرشاه افشار به مثابه آخرین شاه خراسان بر آمدند در حالی‌که در جهان 
سیاست‌های منطقوی امروزی یگانه امید رسیدن به خراسان موعود هم پیوستن به صفوف داعش و 
ایجاد ولایت خراسان خواهد بودا 


پروسة پشتون ستیزی ووطن ستیزی و تخریب وطن و هرچه در گذشته به نام افغانستان و افغان 
وجود داشته بخصوص بعد از شکستهای انتخاباتی مدهش عبدالّه عبداله کاندید مشترک شورای 
نظار تاجیک‌ها و حزب وحدت هزاره‌ها و هواخواهان چپی و راستی آن‌ها از تریبیون سیاسی ضد 
پشتون با وجود حمایت یک دستگاه عظیم تبلیغاتی رسانه یی وابسته و منابع پولی بی حساب به 
اوج جنون آمیزی رسید. این اوجگیری پشتونستیزی و وطن ستیزی در میان ناسیونالیست‌های 
افراطی قوم‌گرای تاجیک ناشی ازهضم نکردن اين حقیقت تلخ است که قدرت سیاسی را در یک 
کشور عنعنوی مانند افغانستان» که عمدتاً معیار تعلق داشتن قومی کاندیدها محک انتخاب مردم 
است. یا باداشتن اکثریت قومی در پای صندوق‌های رایدهی یا با پشتیبانی طیارات بی 52 
بی 52 امریکایی بدست‌آورد (لطیف پدرام» امین صیقل) و داکتر عبداله عبداله قادر شد با مداخلة 
مستقیم وزیر خارجه امریکا مقام ریاست جمهوری اشرف غنی را نصف کند و خود را شریک او 
ساخته بدینگونه یک حکومت ناتوان و منقسم شده را در بدترین شرایط سیاسی, امنیتی و اقتصادی 
بالای مردم افغانستان تحمیل نماید. 


شخصی بنام فیسبوکی مولوی "عبدالبصیر بهراوی" خطاب به قوم پشتون در یک کامنت چنین 
نوشت: "با چه بی شرف قومی گرفتار آمده ایم"؛ شخص دیگری از زبان پشتو بنام "زبان 
دوزخی" یاد کرد. چون کامنت را حذف کردم اسمش را نمیدانم. به هیچ قوم و زبان مردم ما نباید 
توهین کرد. روزی خواهد رسید که در این مملکت کدام خلاص گیر موجود نخواهد بودا 


محترم فرید بهمن در اين مورد چنین مینویسند: "... فرقه هاي مشخص از میان گروه هاي 
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سياسي هزاره تبار و تاجيك تبار با داشتن قدرت عظیم دسترسي به نشرات مجازي و با اتکا بر 
پشتيباني مافياي قدرت تبار خودشان و سپاه پاسدار ایران و اي آس اي سیل توهین و دروغ و 
تهمت و دشنام و نفرت را به ادرس مردم پشتون افغانستان جاري ساخته اند. اینها فرقه هاي کم 
تعداد اما به شدت متعصب و کونه اندیش استند. بین آفراد این گروه ها شدت تبارنفرتی درجات 
متفاوت دارند» بعضن به روشني و بدون اندك تأملي دست به نفرت پراگني علیه کتله فرهنگي 
پشتون میکنند و تعدادي با مخفي گويي پنهان در روس ابراز مطالب نفرت پراگني میکنند. اين را 
هم باید متوجه باشیم که هزاره هاي فرقه گراي کویته پاکستان در قدم نخست و بعد هزاره هاي 
فرقه گرا استرالیا و کانادا فعال تر در این عرصه هستند. ناگفته نماند که اکثر این هزاره هاي 
فرقه گرا مهاجر شده در استرالیا و کانادا اصلن شهروندان پاکستانی هستند که با استفاده از تذکره 
و پاسپورت افغاني خود را افغان جا زده اند. توجه کنید که فقط تعداد هزاره هاي فرقه گرا تبار 
نفرت مقصدم است. (صفحه فیسبوک فرید بهمن 15 مارچ 2020م) " 


بدبختانه اين در حالی است که کشور در آتش تروریزم مذهبی طالبان میسوزد و اخیرا هیولای سیاه 
داعش به آن اضافه شده ودشمنان منطقوی تیغ‌های خود را برای تجزية این کشور نیز تیزتر کرده 
اند (اظهارات اخیر ضمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان پلان "ب" رابرت بلکویل سفیر 
سابق امریکا در دهلی و نک کلگ عضو پارلمان انگستان در سال 2011 و پلان سال 2008م 
امریکا و اسراییل در مورد تغییر نقشة شرق میانه). 


اشاعه فدرالیزم وتجزیه طلبی بر مبنای خطوط قومی! 


قوم‌پرستی از هر نوعی و زیر هر نامی منجمله «حل مسئله ملی» مخرب بوده و در نهایت 
هیاهوی تجزیه افغانستان را به میان می‌آورد بخصوص در شرایط جاری که تقسیم میهن‌ما را 
دشمنان ما آسان‌ترین راه برای غلبه برما برای مقاصد توسعه طلبانه و استعماری خود تشخیص 
کرده اند. بنابر آن حل مسنئله ملی در افغانستان نه از راه برخورد قوم‌گرایانه» نه از راه تجزیه 
کشور. بلکه تتها از راه دموکراسی و مردم دوستی, واقعبینی» اعتماد و همکاری اقوام» تأمین 
حکومت قانون» ختم استیلای مافیایی جنگسالاران یا قوماندان‌های جهادی سابق که در مناطق زیر 
کنترول خود به فرعون‌های زمان مبدل شده اند میسر است. 

هزارنشین کشور که در جنوب کوه‌های هندوکش زنده‌گی می‌کنند ببار می‌اورد؟ از لحاظ 
جغر افیایی ولایات پنجشیر » پروان» کاپیسا» بامیان» دایکندی و غزنی عمتاً در جنوب کوه‌های 
هندوکش قرار دارند. تنها موجودیت تونل سالنگ و چندین گردنه صعب العبوری این ولایات را به 
مراتب آسانتر از شمال-شرق کشور است. بنابر آن باشنده‌گان همه این ولایات به اجبار موقعیت 
طبیعی و جغرافیایی خويش از قرن‌ها به اینسو در ازدواج با باشنده‌گان ولایات پشتون‌نشین شرقی» 
جنوب شرقی و جنوب غرب کشور بوده و برای ابد شریک روزهای خوب و بد زنده‌گی همدیگر 
هستند. هرگاه آرمان ناسنجیده جدایی طلبان تاجیک و هزاره به حقیقت مبدل گردد» تاجیک‌ها و 
هزاره‌های ساکن ولایات جنوب هندوکش ناگزیر همچنان اتباع کشور افغانستان باقی خواهند ماند اما 
این بار با کم شدن درصدی نفوس شان به اقلیت کوچکتری مبدل خواهند شد. در عين زمان با تقسیم 
افغانستان به شمال و جنوب. تاجیک‌های ساکن ولایات شمالی خود را دفعتاًء شهروندان» به گفته 
خودشان» کشور جدیدالتاسیس "ترکستان" خواهند یافت. بلی ترکستان چون اسم تاریخی این ولایات 
در گذشته نه چندان دور "ترکستان افغانی" بود. 


از جانب دیگر کسانی‌که به نادانی از تاریخ به ایجاد خراسان در شمال دل بسته اند باید بدانند که 
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آنچه از خراسان باستانی در افغانستان باقی‌مانده صرف شامل ولایات بادغیس و هرات و بخش‌هایی 
از غور می‌گردد در حالی‌که بلخ شامل تخارستان باستان است. در حقیقت از تقسیم افغانستان و 
ایجاد کشور "ترکستان" تنها کسانی‌که مستفید خواهند شد اقوام ترک‌تبار و مغولی اوزبیک» هزاره» 
ترکمن» یوغورء قرغیز ساکن شمال هندوکش خواهند بود. این اقوام به گواهی تاریخ مغول‌هاء 
سلجوقیان» خوارزم‌شاهیان» شیبانی‌ها» تیموری‌ها همه سرباز و با اسپ و شمشیر زاده می‌شوند و 
ناگزیر حاکمیت تاریخی خود را بالای این سرزمین‌ها دوباره اعاده خواهند کرد. در عمل بازنده 
گان حقیقی در این سناریو تاجیک‌های بدخشان و هزاره‌های مغولی دری زبان بلخ خواهند بود که با 
جدایی از پیکره اصلی هم نژادان خود در جنوب هندوکش دفعتاً به یک اقلیت بسیار محدود در 
کشور ترکتبار "ترکستان" به حاکمیت شیبانی خان های امروزی تن در خواهند داد. 


اکرام اندیشمند می‌نویسد که: "اگر در یک احتمال فرضی نظام فدرالی در افغانستان محقق شود که 
بصورت طبیعی معیارهای قومی نقش اصلی را در شکل گیری واحدهای فدرال خواهد داشت 
تاجیک‌ها و زبان فارسی دری بازندگان اصلی در این نظام هسنند. تاجیک‌ها برخلاف سایر اقوام 
در بخش بزرگ جغرافیای افغانستان سکونت دارند. تاجیک‌ها به همان حدی که در شهر های شمالی 
قندز و بغلان به سر می‌برند به همان حد در شهرهای جنوبی گردیز و غزنی زنده‌گی می‌کنند. 
تاجیک‌ها به همان حدی که در ولایات شمال شرقی تخار و بدخشان هستند بیشتر از آن در ولایات 
غربی و شمال غربی بادغیس فراه و هرات موقعیت دارند. تاجیک‌ها آنگونه که در ولایات شمالی 
فاریاب» جوزجان و سرپل زنده‌گی می‌کنند در ولایات شرقی و جنوبی ننگرهار» لغمان و لوگر هم 
حضور دارند. حضور و سکونت تاجیک‌ها در مناطق مرکزی افغانستان و ولایات مرکزی نیز 
بسیار گسترده است. تشکیل نظام فدرالی و مرزبندی های ولایات در واحدهای فدرال شرایط بسیار 
دشواری را برای تاجیک‌ها تحمیل می‌کند. تاجیک‌ها در بسیاری از اين واحد ها به اقلیت‌های قومی 
تحت فشار تبدیل می‌شوند. در حالی که هنوز هیچ نشانی از ایجاد نظام فدرال در افغانستان دیده 
نمی‌شود مرزهای که هواداران قومی این نظام به واحدهای فدرالی می‌کشند ترسیمی از بی عدالتی 
و تصویری از آتية تاریک سقوط در خصومت و منازعات قومی است. زیان و ضرر نظام فدرال 
برای زبان فارسی دری» زبان فراقومی و زبان تفاهم ملی در افغانستان جبران ناپذیر خواهد بود. 
کاربرد زبان فارسی دری که زبان اول و زبان مادری تاجیک‌ها و هزاره‌ها و زبان دوم تمام اقوام 
افغانستان است در نظام فدرالی محدود می‌شود. نه تتها زبان فارسی دری قلمرو حضور و نفوذ 
سرتاسری خود را در افغانستان از دست می‌دهد» بلکه مردم اقوام دیگر از بزرگترین زبان تاریخی 
و علمی سرزمین خود و از یگانه زبان تفاهم بین القومی محروم می‌شوند. این محرومیت برای 
جوامع اقوام دیگر که ظهور نخبگان آن‌ها در تاریخ کهن و معاصر این سرزمین پیوسته با زبان 
فارسی دری پیوند دارد غير قابل جبران خواهد بود". 

به گفته رزاق مامون (کابل پرس جون ۲۰۱۱) مشکل هزاره‌ها درین کشور و در کشورهای 
همسایه» "قومی" تینت» ابی عدالتی" است» حاصنل اراد رهبران محلی» جامعة مسلط روحانیت 
شیعه است» فرماندهان و معامله گران هم تبارخود شان است. نبودن منابع طبیعی است. نبودن 
زیربناهای اقتصادی و مواصلاتی است. نبودن زیربناهای تعلیمی و فرهنگی است. در اخیر 
محصور بودن جغرافیایی آن‌هاست» مشکل متفاوت بودن فزیکی آنهاست و بعضاً هم مسلة متفاوت 
بودن مذهبی آنهاست در میان محیط بزرگتری که زنده‌گی می‌کنند". آیا این مشکل با قطع وفاداری 
به افغانستان حل می‌شود؟ معلوم است که جواب منفی است چون اگر حل می‌شد در طول ۱۳ سال 
اخیر که مناطق هزاره نشتن عملاً با خود مختاری توسظ احزاب و رهبران خودشان اداره می‌گردد 
حل می‌شد چون به منابع بزرگ کمک‌های جامعة جهانی نیز دسترسی داشتند. آقای خلیلی برای ۱۲ 
سال معاون رییس جمهور کرزی بود اما هزارهمجات صاحب برق نشد! در این زمینه تمام 


0 ۲ دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم. تاریخ و سیاست 


دست‌آورد خلیلی برای هزارمجات چند تا دستگاه برق آفتابی و دیزل جنریتر بود که قیمت فی 
کلیرات برق آن ۴۵ افغانی است به مقایسه ۲ افغانی در کابل. حالا آقای خلیلی نباید دولت‌های 
افغانستان را مقصر بداند. 


هویت ملی یک احساس تعلق داشتن به یک ملت و یک کشور و احساس غرور وطن پرستی و 
احساس مباهات به افتخارات یک کشور بصورت طبیعی و داوطلبانه میان افراد به‌وجود می‌اید. 
هرگاه افرادی و قومی بعد از زنده‌گی سه صدساله نتوانند چنین احساس تعلق داشتن به ملت 
افغانستان و کشور افغانستان را در خود بیابند» مبارزات مردم آن در کسب خودمختاری و استقلال 
پزلشان افخار آفر وق شنوده پاش نگ‌های نی و مقاوست در مایا استعسار گر ام اتکلیسی 
غرور وطن پرستی را در آن‌ها به شور نیاورده باشد و برعکس این کشور را ساخته و پرداختة 
استعمار قلمداد کنند و کوروش کبیر را خراسانی بخوانند و در تخیل افتخارات کوروش کبیر و 
ایران بزرگ و ایران‌زمین در موجودیت دولت موجوده ایران در همسایگی ما زنده‌گی کننده با 
حسرت از نادر شاه افشار و امپراطوری صفوی یاد نمایند» کوشش مردم افغانستان را برای 
حفاظت از زبان فارسی دری متداول در این کشور در مقابل هجوم فرهنگی ایران "پارسی ستیزی" 
قلمداد کنند» پیوسطه استبداد بیش از صدسال قبل امیر عبدالرحمن خان را برخ بکشند و در عوض 
جنگ افشار و میخ کوبیدن بر سرها و رقص مرده را فراموش کنند» مانند آن است که این افراد 
عملاً دریک سرزمین بیگانه زنده‌گی کرده ودر راه خطرناکی قدم می‌زنند. اين راه به بن بست 
برمیخورد و مقصد دلخواه ندارد. 
جیوپولیتیک افغانستان 


کشور موجودة افغانستان نظر به شرایط دشوار طبیعی و جغرافیایی آن و پراگندگی محل سکونت 
اقوام آن قابل تجزیه نیست. اگر چنین تجزیه هم صورت بگیرد بازهم به مفاد قوم تاجیک و هزاره 
که مدعیان اصلی تجزیه هستند هم نمی‌باشد و عملا آن‌ها را به اقلیت‌های کوچکتری در کشورهای 
"افغانستان" در جنوب و "ترکستان" در شمال هندوکش مبدل خواهد ساخت. جبر زمان و موقعیت 
طبیعی و جغرافیایی اقوام پشتون» تاجیک» هزاره» اوزبیک و غیره را در این کشور در کنار هم 
قرار داده و باید راه‌های زنده‌گی باهمی را بيابند. آقای دستگیر روشنایی در صفحه فیسبوک خود 
بتاریخ ۱۴ می سال جاری می‌نویسد: " تا هنوز امکانات و ظرفیت های جلوگیری از حوادثی که 
هیچ کس وقوع آن را آرزو نمی کند و هیچ کس نمی خواهد آن را ببیند وجود دارد. قوم و قومیت 
را سیاست نکنید. این کار نفرت انگیز فاجعه آور است. اگر در افغانستان چنین فاجعه ای رخ دهد 
آنانی وارد عمل خواهند شد که تعصب ها و نفرت‌های کور قومی و مذهبی را تحریک کنند و آنانی 
به میدان خواهند آمد که در انسان کشی و ریختاندن خون به مرحلة جنون رسیده اند و آماده هستند تا 
هزارها انسان از جمله کودکان» زنان و مردان را به نام قوم» مذهب زبان و منطقه بکشند". نباید 
پل‌ها را در عقب خود تخریب کنیم. 


حل مسئله ملی در افغانستان نه از راه برخورد قوم‌گرایانه» نه از راه تجزیه کشور بلکه تنها از راه 
دموکر اسی و مردم دوستیء واقعبینی» اعتماد و همکاری اقوام» تأمین حکومت قانون» ختم استیلای 
مافیایی جنگسالاران یا قوماندان‌های جهادی سابق که در مناطق زیر کنترول خود به فرعونهای 
زمان مبدل شده اند میسر است. اصلاح سیستم اداره محلی. تجدید نظر بر حدود جغرافیه ادارات 
محلی بر اساس علایق مشترک قومی» فرهنگی و دادن اختیارات لازم به باشنده‌گان ولایات در 
انتخاب رهبران خود و پیشبرد امور محلی با حفظ اقتدار و حاکمیت دولت مرکزی» در حل مسایل 
ملی کمک می‌کند. سیستم اداره محلی مندرجه قانون اساسی نافذه ششم دلو ۲ هش کشور زمینه 
های سهمگیری لازم مردم ولایات را در اداره امور محلی آن‌ها فراهم نمی‌کند. احترام به حق مردم 
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ولایات در سهمگیری بیشتر در اداره امور محلی آن‌ها مردم و اقوام مختلف کشور را در اکناف 
می‌توان با تفاهم ملی اين نقیصه را از طریق لویه جرگه بعدی مرتفع کرد. 

اقدامات یک اقلیت فاسد در جهت تضعیف و بی اعتبار کردن ادارهء دولت» بی اعتبار کردن نظام 
دموکراسی و بی اعتبار کردن ساختار های دموکراسی مستقیماً به ادامهء جنگ تروریستی در 
کشور توسط طالبان که به نیابت از استخبارات بیگانه جریان دارد کمک کرده و خروج نیروهای 
در افغانستان "جنگ بین القومی" تعریف نموده اند (پرویز مشرف» 3 و این درست همان 
برداشتی است که اقلیتهای به قدرت رسیده توسط امریکاییها در افغانستان از این جنگ دارند و 
دینامیزم ادامهء جنگ را نه تروریزم صادر شده توسط استخبارات اردوی پاکستان برای تبدیل 
افغانستان به یک دولت تحت الحمایه» بلکه "مسائل ملی" حل ناشده در کشور بخصوص تلاش 
قوم پشتون برای اعادهء زعامت سیاسی تاریخی خود میدانند. 

حوادث صد سال قبل و ارتباط آن با شرایط امروزی افغانستان 


در صد سال اخیر در افغانستان تسلسل مبارزه میان خوب. بد و زشت بطور واضح مشهود است. 
از روز استقلال در سال 1919م تا امروز مبارزه میان جنگسالاران و زورگویان محلی و 
حکومت مرکزی و همچنان مبارزه میان عناصر بنیادگرای عنعنوی به رهبری روحانیون و 
نیروهای ترقیخواه که آرزومند پیشرفت کشور در قطار کشورهای پیشرفته دنیا میباشند همچنان 
جریان دارد. شباهت مسائل و عوامل شکست نهضت امانی با مسائل و عوامل ارتجاعی امروزی 
که در مقابل توسعه دموکراسی» حقوق اساسی مدنی مردم» توسعه حقوق بشر منجمله حق تعلیم و 
تربیه و حقوق و آزادیهای ابتدایی فردی مانند مساوات در برابر قانون» پوشیدن لباس کار و 
اشتغال هنوز هم به همان شدت صد سال خود باقیست. حتی نسلهای امروزی افراد در همان 
نقشهای متخاصم پدران و پدر کلانهای خود قرار دارند. بطور مثال اگر نزدیک به صد سال قبل 
خلیل الّه خلیلی به حمایت از حبیب ال کلکانی در کنار او قرار گرفت» پسر او امروز در کنار 
شورای نظار قرار دارد! امروز هم اشخاصی هستند که برای ادامة سلطة مافیای جهادی فرد 
مجاهد را برتر از ساثر افراد جامعه پنداشته امتیازات بیشتر برای آنها نقاضا دارند. این تنها 
طالبان نیستند که مخالف مظاهر فرهنگ متداول امروزی در جهان اند و جز از شریعت هیچ 
قانون دیگری را برسمیت نمیشناسند بلکه هستند باندهایی از مجاهدین سابق که در شهرهاء 
اطراف و اکناف کشور در مخالفت با مظاهر تمدن و فرهنگ متداول امروزی محاکم صحرایی 
برپا کرده فرمان به سنگسار مردم میدهند. مانند آنست که زمان در افغانستان منجمد شده است! 
در طول یکصد سال گذشته عناصر متعصب مذهبی که در مخالفت با ترقیخواهی یا مدرنیزم 
قرار گرفتند شامل بنیادگرایان» اسلامگرایان» و اخیراً گروههای وهابی و تکفیری میباشند. 
کسانیکه با نهضت امانی مخالفت کردند در دهة دموکراسی 1973-1964 مبلادی با آزادی های 
فردی و اجتماعی سر مخالفت گشودند. در این دوران تیزاب پاشيدنها بروی دختران مکاتب رواج 
یافت و عامل شهادت عبدالرحمن در لغمان» عبدالقادر در هرات و سیدال سخندان در پوهنتون 
کابل گردیدند. 

اسلامگرایان متعاقباً بر مبنای فتوای به خطر افتیدن دین اسلام در مقابل جمهوری داوود خان 
بغاوت نموده در سال 1975 به اعزام گروپهای مسلح خرابکار از پاکستان اقدام کردند که ترور 
علی احمد خرم وزیرپلان در کابل و شورش پنجشیر را میتوان نام برد 
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بر همین تسلسل کسانیکه با نهضت امانی مخالفت کردند در دهه های 1980 و 1990 میلادی 
حیات دوباره یافته به عنوان تنظیمهای جهادی بنیاد گرا و اسلامگرا در صفوف قیامهای مردمی 
رخنه کرده رهبری مقاومت مردم را در برابر حکومتهای خود کامه کودتای هفتم ثور گرفته 
هزاران مکتب را ویران کردند و آتش زدند وهزاران معلم و متعلم بیگناه را به شهادت رسانيدند. 


متاسفانه امروز بعد از گذشت 19 سال از سقوط حکومت قرون وسطایی طالبان و سپردن زمام 
امور افغانستان به گروههای جهادی بنیادگرایان و اسلامگرایان ذهنیت افراط گرایی مذهبی 
تکفیری مجاهد پرور در نصاب درسی مضامین دینی سپستم تعلیم و تربیة کشور داخل شده است 
و تراوشات چنین ذهنیت مخرب از پشت تریبیونهای مهم از طریق رسانه های ملی در جامعه 
منتشر میگردد. بد سح از ثباط شیر عیذالو احد. سادات میتریسد: "ذهنیت تکفیری ... مخالفان را 
«کافر» خوانده و برای مشروعیت «فتوای» خویش به آیات و احادیث استناد مینماید. این ذهنیت 
در طول تاریخ و از جمله درصد سال اخیربا الهام از مدرسه دیوبند وبه اشکال مختلف تاکنون» 
در جدل تاریخی علم و جهل و بعد از شمس النهار که تجدد و نقابل آن با سنت مطرح است و 
طی جنبش های مشروطیت اول و دوم و نهضت امانی و «لا تی» خواندن شاه امان اله و ... تا 
کنون از جهل پاسداری و برای بغاوت زمینه سازی نموده است... اعلام...در نهم سپتامبر و در 
خیمه لویه جرگه این ذهنیت بگونه دیگر و توسط یکی از بلند گویان ارشد اين تفکر بیان گردید » 
( تا جایگاه شکست خورده و تاریخ تیر شده ارستوکراسی «جهاد» و سیطره تسلط مافیایی آنان 
تحکیم یآبد) و صاف وساده شهروندان کشور به درجه یک و ثانوی تقسیم واعلام گردید که « 
مجاهد » برترو با دیگران مساوی نمی باشد و منکر آن « کافر باللّه » است. (میر عبدالواحد 
سادات؛ ذهنیت تکفیری و تداوم کشتار» سلاخی ار زشهای مدنی و ...۰ سایت انترنتی هود). 
طالبان و داعشیان نیز افراد خودرا "مجاهد" و عملیات خودرا "جهاد" مینامند. امروز مبارزه با 
طاعون طالب و داعش نباید منحصر به دفاع مسلحانه در برابر تجاوزات آنها و حملات مسلحانه 
برای نابودی آنها باشد. بنابرآن مبارزه با ذهنیت جهادی-طالبانی و ذهنیت «ِ که بر 
مبنای آنها تروریست در مدارس پاکستان و افغانستان تولید میگردد. باید در صدر پلان کاری 
ترقیخواهان قرار داشته باشد. 

همانطوریکه تا صد سال قبل استعمار کهن در تقابل با بنیادگرائی مذهبی از روش دوگانه مقابله و 
حمایت کار میگرفتند» امروز نیز استعمار نوین غربی با روش امپریالستی خود مطایق منافع 
ووز وا از هبتر ااز تخود به باه و یا حمایت از افراط گرائی میپردازند و در 
رشد و اشاعه تروریزم افراط گرای مذهبی نقش مهمی داشته و با سرنوشت ملتها» منجمله 
سرنوشت ملت ماء به یک بازی بزرگ استعماری نوین مشغول اند. 


چه راهی در مقابل وجود دارد؟ 
قومپرستان تنگ نظر ضد پشتون باید تا حال دانسته باشند که آرایش قومی و جغرافیایی ملت 
را نه با لولة تفنگ دارند و نه از راه یک انتخابات آزاد و مستقل و نظارت شده. قومی سازی 
هرچه بیشتر مسایل ملی به انجماد هرچه بیشتر اين حالت افزوده روشنفکرانی راکه خواهان تقویت 
بنیاد های ملی و مدنی دموکراتیک کثیرالقومی بر مبنای حقوق مساویانه افراد و اقوام اند از صحنه 
دور میسازد. باید پذیرفت که تجزية این کشور هم امکان پذیر نبوده و این کشور با همین جغرافیه 
واسم به مثابه وطن مشترک تمام اقوام برادر این سرزمین باقی خواهد ماند» همانطوری‌که در قانون 
اساسی کشور تصریح شده است. باید پذیرفت که مشکل افغانستان بی‌عدالتی و فساد است» مشکل 
این کشور قبضه قدرت دولتی و اقتصادی توسط مافیای جهادی و قومی از هر تباریکه هستند» 
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می‌باشد. بنابرآن اینرا هم باید پذیرفت که تنها از روی تفاهم صادقانة ملی» تنها از راه دموکراتیزه 
کردن هرچه بیشتر حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور و حمایت از حاکمیت قانون می‌توان 
به حل مسایل ملی پرداخت از آن جمله است دادن قدرت و امکانات بیشتر برای مردم ولایات و 
ولسوالی‌ها برای سهمگیری مستقیم و موثر در امور اداری و اقتصادی شان. 


قومی سازی هرچه بیشتر مسایل ملی به گسستن پیوند های مشترک ملی انجامیده آن نیروهایی 
افراطی شوونیستی قومی را در صف مقدم سیاست کشورخواهد آورد که عواقب آن برای همه 
مرگبار خواهد بود. 

اخیرا به سلسلة ملای لنگهاء بچه سقاو ها و ملاعمرها یک ملای انصاری تازه در غرب کشور به 
تبلیغ افکار افراطی مذهبی آغاز نموده و عناصر اخوانی معروف از جمله اسماعیل خان و عبدائه 
عبدالّه بیدرنگ به حمایت از او پرداخته اند. آنچه اين مبلغ مطرح میکند همان طرز تفکر منجمد 
ضد کوششهای مدرنیته در کشور است که طالبان و داعش میخواهند به زور تفنگ تطبیق کنند. 
بااين طرز دید باید مبارزه کرد و هرگونه اغماض در این خصوص عواقب ناگواری دارد. 


اتحاد در محور منافع ملی 


بر خلاف تبلیغات زهرآگین مغرضین در صفوف جمعیت» جنبش» وحدت و شورای نظار که 
میگویند بجز از منافع قومی و سمتی» چیزی بنام منافع ملی وجود ندارد ؛ منافع ملی که برای 
رگا مک اجکی ما رمیکهای با ار ملد وجد ارت لقاع رامیت ارضی کفو ره 
تأمین صلح» تحکیم حکومت قانون» بهبود امنیت جانی و مالی مردم» تحکیم دموکراسی» دفاع 
ازحقوق و آزانبهای سیاسی:و اجتماعی» زکودن فقرء افزایتن حراید ملی و تولیدات ملی» افزايش 
فعالیتهای اقتصادی» زراعتی» تجارتی و صنعتی که به ارتقای استحدام و نقلیل بیکاری کمک 
کند» استفاده موثر از منابع معدنی» نفتی و» این و گازی کشور. افزایش صادرات» جلوگیری از 
فساد اداری» بهبود صحت عامه» اصلاح افزايش موثریت و مسلکی ساختن اداره دولت و خدمات 
دولتی» انکشاف زیربناههای اقتصادی مواصلاتی» ترانسپورتی» مخابراتی» گسترش مطبوعات 
و رسانه ها بر مبنای منافع ملی» و صدها موضوع مشابه در جملة منافع ملی کشور اند که مفاد 
آنها برای هر فرد این کشور یکسان است. 

وقت آنست که هواداران جمعیت» جنبش» وحدت و شورای نظار در فکر شخصیت سازی و 
تبارز چهره هایی با عقاید منافع ملی همه شمول مردم افغانستان از میان همقطار ان خود باشند. با 
توجه به تجربهة 28 سالةهٌ اخیر این تنظیمها» تأکید مزید بر دیدگاههای پشتون ستیزانه و 
تحقیرزبان» تاریخ و فرهنگ قوم پشتون و نفرت پراگنی بر ضد آنها به جز از تجرید مزید خود 
شان از سیاست و ادارة کشور عاقبتی نخواهد داشت شت. این واقعیت را از تجربه شکست پیهم عبداله 
در سه انتخابات اخیر باید آموخت. نمیتوان برای هميشه در عقب نقاب دروغین تقلب انتخاباتی 
نارساییهای خودرا و ناتوانی خود را درجلب حمایت مردم پنهان کرد. عبداّه نتوانست نه تنها 
هیچ سودی بجز بد نامی و نفرت برای هواداران خودشان بدست نمی آورد. 


توجه کنید که روشنفکران پشتون چهره های جنگسالار» فاسد. جهاد فروش وقاچاقبر قوم خودرا 
تجرید کرده اند و هرگز از آنها دفاع نمیکنند. وقت آن است که روشتفکران غیر پشتون نیز همین 
کار را انجام دهند و چهره هایی با داشتن عقاید ملی همه شمول مردم افغانستان را از میان 
همقطاران خود تبارز دهند. منافع جمعیت» جنبش» وحدت و شورای نظار و سایر گروههای 
قومی در همکاری و همفکری با روشنفکران پشتون است نه در مخالفت با آنها. همین اکنون اين 
روشنفکران پشتون اند که سد راه بازگست به جهنم امارت اسلامی طالبانی میباشند درحالیکه 
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رهبران جهادی این تنظیمها برای معامله با طالبان بر ضد منافع مردم افغانستان صف بسته اند. 


دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم» تاریخ و سیاست ]305 


بخش نهم: دیدگاه های قومی در برابر ملی گرایی 


همة ما با نگرانی روز افزون از تداوم بحران و وخامت اوضاع سیاسی موجود کشور و ابهام در 
دورنمای سیاسی آینده آن رنج می‌بریم.متاسفانه انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری صف 
بندی‌های سیاسی و اجتماعی کشور را بر مبنای خطوط قومی» زبانی و سمتی برجسته تر ساخت. 
میلیون‌ها نفر از مردم کشور با شور و شوق در ساية تهدید تروریستان به پای صندوق‌های اراء 
رفتند و در انتخابات سهم گرفتند. آنچه بررسی آرای ريخته شده به وضاحت نشان داد این بود که 
مردم ما بطور عمده. و گذشته از بعضی استتناآت محدود. همه بر اساس خطوط قومیء زبانی و 
سمتی رای داده اند. بصورت عموم پشتون به پشتون رای داده» تاجیک به تاجیک و هزاره به 
هزاره» اوزبیک به اوزییک. روشنفکران ما و حتی روشنفکران چپی ما از اين امر مستتنی نبودند. 
از یک کشور عمیقاً عنعنوی نمی‌توان چیزی غیر از این توقع داشت» بخصوص که احزاب و 
تنظیم‌های جهادی در سال‌های مقاومت بر ضد اتحاد شوروی و دولت حزب دموکراتیک خلق و 

وارث آن حزب وطن, بر مبنای خطوط قومیء زبانی» مذهبی و سمتی تشکل يافته فعالیت 
می‌کردند. 

وخامت اوضاع سیاسی موجود کشور و ابهام در دورنمای سیاسی ايند آن ناشی از دو پروسه 
زدودن روز افزون نفوذ مافیایی خود در دولت بنابر گسترش روندهای دموکراسی و انتخابات در 
کشور شدیداً نگران هستند؛ و 


دوم- روند صلح با طالبان و سرنوشت نظام جمهوریت در کشور. 
در بخشهای زیرین این مسائل را به تحلیل میگیریم. 


بحران افغانستان و منافع جهان غرب 

دنیای غرب در تعقیب منافع خود از افراطی‌ترین جهادیون اسلام‌گرا در افغانستان» عراق» سوریه 
یمن و لیبیا حمایت کرد و آن‌ها را به قدرت رسانید! مجاهدین در سال ۰1992 طالبان در سال 
6 و انتلاف شمال در سال 2001 مثال‌های بارز آن در افغانستان اند. 

منافع غرب مطابق به زمان و مکان تغییر می‌یابند و هماآهنگ به آنهاه دوستان و دشمنان غرب در 
تغییر اند. اگر کسی این الفبای سیاست‌های جهان غرب را نداند» هميشه در تعجب» سردرگمی و 
گمراهی خواهد بودا تشويش از آیندة کشور از دور نمای حیات سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور 
انگیزه نوشتن این پارچه شعر کو تاه در سال ٩۹٩۶‏ ام گردید. در آن‌زمان طالبان با حاکمیت استبداد 
مذهبی قرون وسطایی خود کشور را بالای ساکنین آن به جهنمی مبدل کرده بودند: 
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پخت ما 
ابر سیه به حالت ما گریه می‌کند رعد از شتاب حادثه ها ناله می‌کند 
فریاد زدیم و شیون ما ناشنیده ماند گون و مکان به نالش ما خنده می‌کند 


ای ۱ ۷ ۳ ا 5 ه از ٍِ 1 ب 7 ۱ د 
چ ون بت مساز کسوری م اوه می‌کند 


نوراحمد خالدی» کانبرا» آسترالیا» ۲ فبروری ۱۹۹۶ 


متأسفانه 24 سال بعد هنوز هم "ابر سیه به حالت ما گریه می‌کند و رعد از شتاب حادثه‌ها ناله 
می‌کند؟ هنوز هم تشویان: از دوزامای کشور: هناد سال 1996 دز کل و پود مردم متا لاه گررده 
کشور را لکهدار کرده اند و نمایشگر مناطق تحت اداره و مناطق زیر حملة طالبان می‌باشند. 
با سقوط دولت طالبان و ایجاد قانون اساسی جدید و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی افغانستان 
(۲۰۰۳) امیدواری‌های زیادی برای آینده موجود بود. سوال این است که چرا و چگونه وضسم 


اینگونه شد؟ 


6 و شروع دوبارة ناآرامی‌ها 

در سال 2005م به کابل مسافرت کردم» در همه جا شوق و امیدواری موجود بود» سازنده‌گی در 
شهر دیده می‌شد» جنگ نبود» آزادی بود و دورنمای کشور روشن و شگوفان معلوم می‌شد. 

متأسفانه درست در سال بعدش؛ یعنی سال 2006م» اولین فیر مرمی‌ها و انفجار بمب‌های دشمنان 
ترقی» آزادی و سعادت مردم» ساية شومی بالای امیدواری مردم افگند» ساية سیاه و شوم جنگ باز 
در افق کشور از شرق ظاهر شدند. آن دیوی که به زمین فرو رفته بود باز سر بر افراشت! 

دشمنان کمین کرده مردم ما بازهم از غفلت ما و از نفاق ما سو استفاده کردند و مارابه جان هم 
انداختند. بهانة یافتند و تیشة تیزی به دست این بازیگران فراموش شده دادند تا با آن دورنمای 
امیدواری مردم ما را با خون رنگین کنند. اين خونریزی تا امروز با قوت هرچه بیشتر آن ادامه 
دارد. 

شکست‌های پیاپی در پروسه‌های دموکراتیک نه تنها چشمان اين فرصت طلبان و تمامیت خواهان 
را باز نکرد بلکه تصمیم آن‌ها را در تخریب شالوده‌های تاریخی و ملی این کشور و این دولت 
جدی‌تر» راسخ‌تر و عاجل‌تر ساخت. 

یا همة قدرت در دست اين فرعون‌ها باشد يا اين که این کشور را خراب می‌کنند! اينها فکر شان 
اینست که سیاست همان جدایی است؛ بزن و خراب کن! هر چیز که دم دستت آمد» خراب کن! 
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بعد از حادثة سقوط قندز لطیف پدرام به وضاحت از رهبران اقوام غیرپشتون دعوت کرد تا 
سمبول‌های ملی اين کشور را بشکنند. به گفتة او با استفاده از فرصت‌هایی که موجودیت نیروهای 
بین‌المللی برای آن‌ها فراهم کرده است باید این کار را یکسره کنند چون بعداً به گفته آقای پدرام 
چنین فرصتی میسر نخواهد شد. 

طوری‌که می‌بينیم هدف شکستن است. هدف تخریب و فروریختن هویت تاریخی» هویت 
جغرافیایی و هویت ملی و ارزش‌های ملیء ادبی و فرهنگی کشور افغانستان است. 


یکی قبول ندارد که در این سرزمین از ده‌ها هزار سال به اینطرف انسان‌ها می‌زیسته اند از 
پنج‌هزار سال به این‌سو تمدنی را ایجاد کرده اند که بعد از معرفی اسلام سلسله های معروف 
تاریخی از همین خطه بر منطقه حکومت کرده اند مانند غزنویها» غوریهاء تیموریان هرات» 
بابریهای کابل» هوتکیها و از زمان احمد شاه ابدالی (سال 1747م) به اینطرف کشور و دولت 
مستقلی را بنیاد نهاده اند. 


دیگری تاریخ سیاسی دولت افغانستان را از یکصد سال به اینطرف» از زمان امیر عبدالرحمن خان 
حساب می‌کند! گویا جنگ‌های اول و دوم انگلیس‌ها در اين سرزمین با کله‌های مردم بدون رهبر و 
دولت بوده اند 

آن که چند کلمة در مورد پروسة تکامل دولت‌ها خوانده است با طمطراق استدلال می‌کند چون 
سرحدات کشور در زمان عبدالرحمن خان بصورت رسمی ترسیم و تسجیل شدند» پس آغاز دولت 
افغانستان هم از همین زمان است. اگر این منطق را قبول کنیم دولت‌های روسیه تزاری و ایران هم 
از زمان عبدالرحمن خان ایجاد شده اند! 

دیگری کشور مسنقل و دولت افغانستان را ساختة استعمار انگ نکلستان می‌داند وباگ کستاخی 
امپراطوری ابدالی و سه جنگ قهرمانانة مردم افغانستان در مقابل تجاوزهای استعمار انگلیس را 
نادیده می‌گیرد. 
هرات را جز "ایران زمین" می‌نامند و افغانستان را "ایران شرقی". حتی اگر فرض کنیم این بیان 
بر اساس افسانه‌های شاهنامه حتی درست هم باشد ایا در موجودیت ادعای تاریخی دولت ایران و 
ایرانی‌ها برای مالکیت این شهر ایا همچو بیان از جانب شخص مهمی در دولت افغانستان کار 
مناسبی است؟ 


۳ 


روشنفکرنمای دیگری به وضاحت در صفحة فیسبوک خود می‌نوبسد که او ایرانی است (عزیز 
اریانفر) و جالب این که این شخص مدتی هم به عنوان سفیر کبیر افغانستان در یک کشور ایفای 
وظیفه کرده است. 

سلطان محمود غزنوی و شاهان بعدی را در اشعار خود شاه ایران می‌خواندند (چه شد ادعای 
خراسان!). در حالی که در زمان سلطان محمود غزنوی به سرزمین ایران امروزی عراق عجم 
شخصی بنام همایون حامی ۲(۵/۲۱ ۳۱3/۵۱ در فیسبوک مینویسد که "در هیچ کتاب 
تاریخی نیامده است که پشتونها قبل از حملات احمدشاه درانی در هند جایگاهی داشته اند 
وهمچنان در هیچ کتاب تاریخی نیامده است که پشتون ها در گسترش زبان فارسی سعی کرده 


باشند." 


شخص دیگری بنام عبید آرین ۸۲۷۵۳ 00210 مینویسد "یک سند هم ارانه کن که نشان بده 
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پشتون ها قبل از استعمار هند توسط انگلیس و ظهوراحمد شاه ابدالی وجود داشتن؟" 

از دو حالت خارج نیست» يا اين آقایان هیچ چیزی از تاریخ نمیدانند و هیچ مطالعه ندارند یا اينکه 
میدانند اما با تعصب ضد قوم پشتون جاهلانه مینویسند تا تعدادی مانند خودرا گمراه کنند. برای 
هندوستان» تنها کتابهای تاریخی ایرانیها در مورد سقوط امپراطوری صفوی بدست هوتکیها 
وکتابهای تاریخ هندوستان بخصوص تاریخ سلطنتهای دهلی مانند لودیها و سوریها و بابریها 
کفایت میکند و برای دانستن نقش زبان فارسی/دری در دربارهای لودی و سوری در هند تاریخ 
هندوستان را باید مطالعه کرد (مانند ثاریخ فرشته)» و همچنان برای دانستن نقش زبان دری به 


شاه ابدالی تا محمد ظاهر شاه و جمهوری داوود خان تاریخ افغانستان معاصر (بطور مثال غلام 
محمد غبار» صدیق فرهنگ) را باید مرور نمود. 

چهرة دیگری موجودیت جنوساید قومی یا قتل عام را در افغانستان (مانند آنچه در کشور روواندا 
در افریقا اتفاق افتاد) جعل می‌کند و می‌کوشد اقوام کشور به جان هم افتاده در مناطق خود اعلان 
خود مختاری کنند. 

عده در تلاش شخصیت کشی چهره‌های ملی ادبی و آثار ادبی و تاریخی پشتون‌ها اند. 

ترکمنستان تا حال به آن کشور نپیوسته اندا 


فردی هم به تلخی از لغزیدن تدریجی قدرت مطلق دولتی ازپنجه‌های شورای نظار از سال 2001 
به این‌سو شکایت می‌کند. 

عدة می‌گویند يا مرام ما بر آورده شود یا اينکه کشور را تجزیه می‌کنیم! بدون توجه به اینکه هر 
اقلیت‌های ناراض خواهد انجامید. 

اخیراً تعداد دیگری از افغان بودن خود انکار می‌کنند و چون می‌دانند با موجودیت اسم افغانستان» 
ملیت مردم آن ناگذیر "افغان" خواهد بود بنابر آن ایجاد اتوپیای خیالی خود را با تغییر نام افغانستان 
می‌خواهند آغاز کنندا 

تخریب کردن سمبول‌های ملی کار ناسیونالیزم تتگنظرانة قومی ضد پشتون تعدادی افراد است. 

این کار امروز به جایی رسیده که به وطن ستیزی تمام عیار مبدل شده و هدف آن تنها و تنها 
تخریب» ویرانگریء ذلیل کردن و تحقیر کشور و دولت افغانستان چیز دیگری نیست. 

این پروسة خراب‌کاری با تخریب سازمان دولتی افغانستان و اردوی آن از زمان به قدرت رسیدن 
دولت مجاهدین به مشورة مشاورین خودی و بیگانه (مراجعه کنید به نوشته‌های پروفیسور امین 
صیقل و بل میلی هردو از پوهنتون ملی آسترالیا در سال‌های 21990). آغاز می‌گردد. 

این پروسة پشتون ستیزی و وطن ستیزی و تخریب وطن و هرچه در گذشته به نام افغانستان و 
افغان وجود داشته بخصوص بعد از انتخابات سال 2014 به اوج جنون آمیزی رسید. یا مایا 
هیچکس! 

کسانی‌که در سال 2003 به قانون اساسی جدید رای دادند امروز در فکر تعدیل آن هستند. 
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ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون» تاجیک» هزاره» اوزبیک» ترکمن» بلوچ.» پشسه‌يي» 
نورستاني» ایماق» عرب» قرغیز» قزلباش گوجرء براهوي و ساير اقوام مي‌باشد. برهر فردي از 
افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي‌شود. (مادة چهارم). 
امروز تعدادی از همان افراد مدعی اند که آن‌ها "افغان نیستند" 


پیشنهاد می‌کنند تا داکتر عبداه و جناح وی لویه جرگه قانون اساسی را دایر کند تا اسم افغانستان و 
ملیت مردم افغانستان را تبدیل کند. 
آیا تبدیل کردن نام افغانستان و تبدیل کردن ملیت افغانستان از مسایل مبرم و ترجیحی روز کشور 


است؟ 


از قضا اين همه هیاهو در حالی است که کشور در آتش تروریزم مذهبی طالبان می‌سوزد و اخیرا 
هیو لای سیاه داعش به ان اضافه شده ودشمنان منطقوی تیغ‌های خود را برای تجزیة این کشور نیز 
تپز تر کرده اند 

آیا مدعیان تغییر نام کشور و تغییر ملیت کشور فکر کرده اند که این عمل شان چه تعدادی را به 
دامان طالبان میر اند؟ 


ایکاش تغییر نام» حلال مشکلات ما می‌بود. بر عکس هرگونه اقدام در این جهت. بدون توجه به 
اینکه قوم پشتون از لحاظ عددی قوم بسیار بزرگی است که در بیشترین ساحات جغرافیایی این 
کشور مسکون هستند؛ فاجعه آمیز خواهد بود. 

به گفتة آقای حنیف معروف در فیسبوک: "گیریم که نام را به آریاناه خراسان وووو تبدیل کردیم 
گیریم که دوباره آن جمشید را با نسیم وجشن ملایم نوروزی از زیر آوار ام البلاد بیرون آوردیم و 
پر عقده هستیم." 

جریانهای فکری موجوده حاکم بر جامعهء ما 


با به قدرت رسیدن مجدد جنگسالاران جهادی» بخصوص اتحاد شمال» در کشور در سال ۰۲۰۰۱ 
این بار به کمک طیارات بی ۲ و پول‌های بادآوردة امریکایی احساسات قوم‌پرستانه ضد پشتون 
چنان اوج گرفت که در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری (۲۰۱۴م؛ ۲۹ تمام مظاهر 
در عمل دیدیم که حتی روشنفکران» منجمله روشنفکران وابسته به احزاب چپی در وجود ستمی‌هاء 
ماوویست‌ها» پرچمی‌ها و خلقی‌ها موضع‌گیری‌های قومپرستانه کردند. بطور مثال در حالیکه 
خلقی‌های سابق عمدتاً به حمایت از اشرف غنی پرداختند» بسیاری از پرچمی‌ها به حمایت از عبدله 
عبدالّه پرداختند. افرادی هم در نقاب "جامعه مدنی" هیچ فرصتی را برای کوببدن اشرف خنی از 
دست نمی‌دهند. تعدادی این موقف خود را تا سرحد موضع‌گیری ضد پشتون» ضد دری حتی تا 
سرحد تجزية افغانستان گسترش داده اند. 

متأسفانه این‌گونه موضع‌گیری‌های قومپرستانه آنچنان اوج گرفت که تعداد قابل ملاحظة 
روشنفکرنماهای تاجیک و هزاره امروز اسم افغانستان را قبول ندارند» خود را افغان نمی‌دانند» 
اصلیت خود را ایرانی و کوروشی می‌دانند» تاریخ شناحته شدة سیاسی کشور را قبول ندارند» دولت 
افغانستان را ساخته و پرداختة استعمار انگلستان می‌دانند» از به کار گرفتن اصطلاحات متداول 
دری و پشتو در کشور خودداری کرده از اصطلاحات مروج در ابران استفاده می‌کنند و حتی 
گوینده‌گان تعدادی رسانه‌ها» از جمله طلوع. کاملاً با لهجة ایرانی بی بی سی فارسی صحبت نموده 
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و بدین‌گونه تغییر هویت مشخص فرهنگی کشور مارا هدف قرار داده اند. برای این افراد هر 
حالیست که مناطق پشتون‌نشین و مردم آن بزرگ‌ترین قربانیان تروریزم طالبانی و مداخلات اجنبی 
رو ی هش > باافاع بو ماسگان ممان مایق وعی زمز بای تفر فقاهای 
اجتماعی و اقتصادی به مقايسة سایر مناطق کشور به دور مانده اند. 

در جوف سیاسی موجوده حاکم بر کشور جریانهای فکری آتی را میتوان تشخیص کرد: 

ا. کشور اشغال شده است و بر ضد اشغال باید جنگید و دولت امارت اسلامی را دوباره تشکیل 
نمود؛ تحریک طالبان در این قطار اند 

۲ .کشور اشغال شده است» آمریکا خالق کل است و هرچه خواسته باشد همان میشود. از ما 
چیزی ساخته نیست بنابر آن در چیزی هم سهم نمی گیریم و حمایت نمیکنیم؛ (جپی های افراطی 
و ملی فکران مایوس و خارج نظام را میتوان در اين سلسله شمار کرد). 

۳ .از فرصتهای میسر شده توسط آمریکا برای انحصار قدرت سیاسی و حد اکثر سرمایه اندوزی 
از هر طریق و تجرید پشتون ها از قدرت سیاسی با بازنگری تاریخ کشور و قبول اينکه دولت 
افغانستان توسط انگلیسها ایجاد شده است» استفاده اعظمی باید کرد؛ 

۴ .از فرصتهای میسر شده توسط آمریکا برای تغییر رادیکال افغانستان به خراسان و درهم 
شکستن سمبولهای بزرگ ملی بشمول هویت ملی افغانستان متکی به اهداف ایران بزرگ و ایجاد 
یک کشور فدرالی باید استفاده کرد؛ 

۵ .از فرصتهای موجود برای ایجاد یک جامعهء دموکراتیک مترقی متنوع القومی متکی به 
قانون اساسی وبا احترام به تاریخ سیاسی کشور و آموختن از ان» تجرید جنگسالاران و مفسدین؛ 
رشد جوانان وسهیم ساختن شخصیت های بیطرف ملی و علمی در اداره دولت اين مبارزه باید 
استفاده کرد؛ 


۶ .از فرصتهای میسر شده توسط آمریکا برای ایجاد حکومت تنظیمهای جهادی و تحکیم نقش 
آنها در دولت باید استفاده کرد؛ 


۷ .از فرصتهای موجود برای ایجاد لویه افغانستان از آمو تا ختک باید استفاده کرد؛ 

شاید جریانهای فکری دیگری هم موجود اند که شامل لست بالا نیست با مخلوطی از اين حریانها 
تعلق داشتن به یکی از اين جریانهای فکری تعیین کنند موضعگیری‌های ما در قبال حوادث و 
مسایل مبرم سیاسی موجود کشور میباشد. 
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دموکراسی. انارشی. دیکتاتوری! 

امروز تعدادی از انارشی ایجاد شده توسط بازماندگان جهادیون خسته شده اند اما با دموکر اسی 
میجنگند و در آرزوی یک رژیم توتالیتر دیکتاتوری هستند تا حلال مشکلات ما باشد. اگر از 
انارشی خسته شده ایم باید با انارشی بجنگیم نه با دموکراسی! این افراد شاید از نام دموکراسی 
بدشان می‌اید. 

هستند کسانی‌که تحمل آزادی‌های سیاسی و مطبواتی دهة دموکراسی ظاهرشاه را تحمل نتوانسته آن 
را دهة انارشی می‌دانند. در آنزمان نیز با انارشی نه جنگیدند» حاکمپت قانون را تقویت نکردند» 
نهادهای دموکراسی را تقویت نکردند اما دموکراسی را سر به نیست کردند! دریغا که شکستن و 
ریختن چه اسان است به عوض ساختن و پرورش دادن! 

شکایت از قانون شکنان باید کرد از دولت بدون قاطعیت. از کسانی که نهادهای دموکراسی را 
تضعیف می‌کنند نه از نظام دموکراسی. نقویت دموکراسی یعنی تقویت حکومت قانون» یعنی یک 
نظام متکی به حاکمیت قانون. این جنگ را با تقویت نهادهای دموکراسی به پیش ببرید. دموکراسی 


در شرایط از قبل آماده شده ایجاد نمیشود. دموکراسی در بطن مشکلات و نارسایی‌ها باید پرورش 
یابد. 


دموکراسی لنگ لنگان یا دموکراسی نیم بند» تکامل نیافته» در نطفه» پر از گل و لای هزاران بار 
بهتر از یک رژیم توتالیتر است. نظام دموکراسی دست و پا شکسته موجوده در افغانستان هزاران 
بار بهتر از انارشی زمان تیکه داران مجاهدین سال‌های ۱۹۹۲-۱۹۹۶ است و میلیون بار بهتر از 
رژیم جهنمی اختناق مذهبی طالبان ۱۹۹۶-۲۰۰۱م. این دموکراسی نیست که سبب بروز و ادامه 
جنگ موجوده در افغانستان شده بلکه موجودیت عناصر مخالف دموکراسی در وجود طالبان و 
موجودیت عناصر انارشی در وجود جنگسالاران و تیکه داران جهادی است که مسوول ادامة 
جنگ فعلی اند. 

به نوشته محترم ملکیار "مشکل اکثر ما افغان‌ها این است که نظام را با تخلف از نظام قاطی می 
سازیم. بدین معنی که تخلف از قانون» دلیل معیوبیت قانون نیست. بلکه عیب در تطبیق کنندگان 
قانون است. بدیل بهتر برای دیموکراسی وجود ندارد» جز اصلاح و تطبیق متداوم قانون» تطبیق با 
دسیپلین آن. " 


بارور شدن دموکراسی در نظام توتالیتر میسر نیست. بارور شدن دموکراسی در موجودیت 
دموکراسی تحقق می‌یابد. دموکراسی یک نظام آماده شده پاک و صاف در طاقچه نیست که هر 
وقت از فقر بیرون رفتیم و با سواد شدیم میل کنیم و آن را تطبیق کنیم. دموکراسی در متن 
مشکلات» کم سوادی و فقر می‌تواند انکشاف کند. هندوستان بهترین مثال آن است . 

با انارشی باید جنگید. دموکراسی را تقویت کرد. زمینه های دموکراسی سالم در یک رژیم توتالیتر 
رشد نمی‌کنند و به پختگی نمیرسند. شما نمی‌توانید یک توتالیتر و دیکتاتور خوب و مورد نظر تان 
را انتخاب کنید. داوود خان» حفیظ الّه امین و ملا عمر نمونه هایی از دیکتانوران خوب و بد و بدتر 
بودند. این‌ها برای ما دموکراسی نه آوردند و نظام‌های متکی به قانون را ایجاد و تقویه نکردند 
درعوض شرایط نامطلویی را ایجاد کردند که ملت افغئستان تا امروز دست به گرییان عواقب آن 
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است. دیکتاتور خودش می‌آید و دموکراسی هم نمی آوردا 


چه باید کرد؟ چگونه باید به جلو رفت؟ 
کسانی پيشنهاد می‌کنند که برای بیرون رفت از بحران سیاسی موجود باید لویه جرگه دایر شده 


حکومت موقت ایجاد شود. آیا در شرایط موجوده لویه جرگه و ایجاد دوباره یک حکومت موقت 
می‌تواند حلال مشکلات باشد؟ 

قانون اساسی کشور درست با توجه به بروز شرایط بحرانی نظیر آنچه فعلا جریان دارد» اعلان 
حالت اضطرار را پیشبینی کرده و در جملة صلاحیت‌های رییس جمهور شامل نموده است. 

باید بخاطر داشت که صلاحیت‌های رییس جمهور مندرج در قانون اساسی بالاتر از هرگونه توافق 
سیاسی بوده به رییس جمهور اجازه می‌دهد که کشور را با فرمان اداره کند. 

به قیین وخیمتر شدن اوضاع سیاسی و نظم عامه اگر ادامة نورمال وظایف دولت و زنده‌گی مردم 
را ناممکن سازد به رییس جمهور چارة باقی نمی‌گذارد مگر اعلان حالت اضطراری. آیا همچو 
انکشافی به نفع مخالفین معلوم الحال دوئت است؟ 

در حالت اضطرار» صلاحیت‌های پارلمان محدود می‌گردد» آزادی‌های مطبوعات محدود می‌شود» 
آزادی‌های تبارز حرکات سیاسی محدود می‌گردد. 

من فکر نمی‌کنم اعلان حالت اضطرار به نفع حزب جمعیت» شورای نظار» جنبش روشنایی و 
ساثر مخالفین دولت باشد برای اینکه مردم عادی که از حالت موجود و مانور های سیاست بازان 
تبارگرا خسته شده و بازگشت به زنده‌گی عادی روزمره را خواهان اند از اعلان حالت اضطراری 
استقبال خواهند کرد. 

ریاست جمهوری تا امروز او را فاشیست. تمامیت خواه» قومیرست. طالب و داعش می‌گویند واز 
اين‌ها بدتر صفتی باقی نمانده تا به او نسبت دهند. 

تا جایی‌که به ثبات و موثریت دولت در مقابله با مشکلات متعدد مربوط است کلید حل آن بیشتر نزد 
حزب جمعیت اسلامی» شورای نظار بشمول داکتر عبدالّه است. 

اگر این جناح علاقمند تبدیل شدن به یک حزب ملی مطایق به نیازمندی‌های تمام جامعه است؛ 
خواسته باشد به یک شریک مطمن و موثر در دولت مبدل گردد نیاز عاجل به تجدید نظر در 
اولویت‌های سیاسی خود دارد که میباید شامل اهداف آتی باشند: 


تحکیم موقف خود در جامعه و دولت با برخورد مسوولانه و مثبت به نقش خود به مثابه شریک 
دولت؛ 
و 


۰ حفظ وحدت و تمامیت دولت در مواقع مصیبت ملی و حملات تروریستی؛ 
0 طرد عادت نامطلوب بهره برداری سیاسی در مواقع مصیبت ملی و حملات تروریستی؛ 


تشویق مردم به حمایت از دولت در مقابل دشمن مشترک در وجود طالبان» گروه حقانی و سائر 
گروه‌های تروریستی و حامیان خارجی آنها؛ 


تدوین یک استراتژی روشن سیاسی همه جانبه یا مانیفیست بشمول مرام سیاسی.-نظامی روشن 
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برای مقابله با تهدید تروریزم؛ به مثابه رهنمود حزب و اعضا و طرفداران بخصوص به مقصد 
ه طرد شيوة مبارزات سیاسی منفی و شخصیت کشی مخالفین سیاسی-اجتماعی-فرهنگی رقیب به 
مثابة یک حرية انتخابانی؛ 


ه طرد عملی هر نوع قومیگری» سمت پرستی» زبان پرستی به مثابه حربه های مبارزات 
سیاسی-اجتماعی؛ و بالاخره 


ه کوشش در افزایش جذابیت حزب برای باشنده‌گان سانر ولایات برعلاوه از حوزة شمال کابل و 
ولایات شمال شرق کشور. 
منظور ایجاد یک ۳۹۳ موثر و خدمتگزار مردم؛ 


جستجو فعال در جهت یافتن یک راه حل سیاسی قابل قبول بره همه طرفین. 


پاره برداشت‌های نادرست 


به وطندوستان هوشدار دادم که انتخابات آینده برای "افغانستان" به عنوان یک کشور با "هویت ملی 
مستقل" سرنوشت ساز است! سقاوی‌هاستمی‌ها-هزارستانیها-خراسان طلبان و فارسیستها در یک 
جبهة نامقدس برای خاتمه دادن به دولت افغانستان زیر شعارهای پوچ ودروغین مبارزه با فاشیزم و 
طندوست است! وطن پرستان افغانستان در انتخابات آینده در مقابل دو جبهه مبارزه خواهند کرد: 
برای دفاع از افغانستان و هویت ملی ملت افغان؛ دوم در مقابل قدرت‌های مافیایی فساد» دزد. 
زورگو و چپاولگرا 

پاسخ مرضیه سادات حسینی در حقیقت نشان داد که هوشدار بالایی من کاملاً به موقع است. او 
نوت ت: "انتخابات پیش رو خيلي چیزها را تغییر خواهد داد حکومت سیصدساله ي قبیله پایان 
خواهدیافت و ملیت هاي آزاده حکومت خود را خواهند ساخت. پیش بسوي کشور مستقل خراسان با 
اتکا به تاریخ پنج هزار ساله!" 

دز این او احرر یه همین رو اد خیاانحی حر استي یکین ز توق پزداز ان جمست انتادمی برفه 
بود. " بیایی دهد هم قول کم که هسرامبا اه ات اعد ریاندت عسیرری کر که که کضرز 3 
هویت ملی هم به ریفرندم برود و به گزینه یی که مردم افغانستان ری دادند مورد قبول همه باشد." 
هرگاه جمعیت و شورای نظار ظرفیت و قابلیت اخلاقی پذیرفتن نتایج انتخابات گذشته را که 
بالاخره از جانب بیش از ۳۰۰ مفتش بین‌المللی تأیید شد نداشتند چگونه انتظار داشت نتایج یک 
ریفراندم را بپذیرند! 


به این ارتباط آقای کبیر قادر نوشت: "واقعا مبارزه دشوا ري در پیشرو است بسیج مردم به خاطر 


کسی تهدید کرد که " با این حساب باهشتاد درصد مردم افغانستان طرف هستید!" 


رقیه باقر عزیزی جواب داد: "دروغ نگویید من یک هزاره هستم ولی طرفدار سر سخت 
افغانستان". من افزودم که اگر سقاوی‌هاستمی‌ها-هزارستانی‌ها-خراسان طلبان و فارسیست‌ها هشتاد 
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تور فد کقرین افخاستام تاشته سر آتسورش تون ان شاقن خق شام انس که هر قآسی اس خر افش 
بالای این کشور بگذارند و هر دولتی را که خواسته باشند بسازند! 

است» انحصارگران شورای نظار و تنظیم جمعیت است. در طول ۱۷ سال قدرت سیاسی را توسط 
غربی‌ها در اختیار داشتند همه چیز گل گلزار بود امروز که فهمیده اند که قدرت سیاسی از 
انحصارشان می براید» به همین خاطر غوغا را به راه انداخته اند که تعصب و هزاران تهمت دیگر 
مییستند. ... ملت افغانستان دیگران ملت ۳۰ سال قبل نیست این گروه بد نام نام افغانستان را نمی 
پزیرد قانون اساسی را نمی پزیرد افغانیت را نمی پزیرند افغان‌ها دیگر بیدار شده اند جلو این دانه 
سرطانی را ازخود سری ها حتما می گیرند." 

شخص دیگری ادعا کرد که گویا: "طالبی هاء داعشی ها و فاشیست ها در جبهه مقدس برای تقویت 
نظام کار می‌کنند!" 

پاسخ دادم که نخیر طالبی هاء داعشی ها و فاشیست ها در جنگ گرم رویا روی با نظام دولت 
افغانستان میجنگند نه مانند خفاشان سقاوی‌هاستمی‌ها-هزارستانی‌ها-خراسان طلبان و فارسیست‌ها 
که هم در داخل نظام هستند و عالیترین مقامات دولتی و نظامی را در اختیار دارند اما از داخل به 
نظام خنجر می‌زنند. 

شخص دیگری می‌گوید: "پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواستن لویه جرگه برای 
تعدیل قانون اساسی و تغییر ساختار نظام متمرکز به غیر متمرکز ضروری است". 

توضیح کردم در صورتی‌که انتخابات آيندة پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها تکمیل نشود یک سوم 
تعداد نماینده‌گان لویه جرگه موجود نمی‌باشد بنابر آن لویه جرگه تنها و تنها بعد از انجام انتخابات 
می‌تواند دایر گردد. در اين لویه جرگه بر اساس توافق سیاسی میان غنی و عبدالّه تنها می‌تواند 
روی تشکیل پست صدراعظم اجرایی فیصله صورت گیرد نه بالای تغیر نظام از ریاستی به 
صدارتی و یا متمرکز به غیر متمرکز. 

شخص دیگری نوشت که: "هر زمانیکه افغان ملتی ها از بین بروند. افغانستان و افغان‌ها آرام 
خواهند شد زیر! همه گروه‌های فاشیستی دیگر از اثرات این گروه فاشیست به وجود آمده " 

پاسخ دادم که چه کسی در حکومت موجوده مربوط حزب به افغان ملت است؟ هیچکدام! آیا با از 
بین رفتن حزب افغان ملت مردم از اسم افغانستان و ملیت افغان میگذرند؟ هرگز نه! آیا پافشاری بر 
رعایت قانون اساسی افغانستان و ارزش‌های مندرج در آن که شامل نام افغانستان و اطلاق "افخان" 
بالای تمام مردم کشور است و با توافق قسیم فهیم. قانونی» عبدله عبدشه خلیلی» محقق» دوستم» 
می‌نو یسند "اگر در انتخابات آینده ریاست جمهوری تمام اقوام شریف کشور با یک دیدگاه 
به پرتگاه نابودی کشانده است» از صحنه دور نمایند» بزرگترین موفقیت شان خواهد بود." 

این شخص يا از روی تعصب و نادانی می‌نویسد و يا از روی فتنه گری! کدام عمل غنی قومگرایی 
بوده است؟ غنی با توافق به تشکیل حکومت ۰ اکثریت حامیان خود را در قوم پشتون از 
دست داد. نیم حکومت او را حامیان جمعیت و شورای نظار می‌سازند! 

کسس نوشت " آقای خالدی آیا من شما را یک فاشب اشیست تفرقه انداز گفته می‌توانم؟" 


پاسخ دادم مثل اينکه شما معنی نفرقه اندازی را نمی‌دانید! چه کسی تفرقه انداز است؟ آیا کسیکه 
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مردم را برای نادیده گرفتن قانون اساسی تر غیب می‌کند؟ شما معنی فاشیزم و فاشیست را هم به 
قانون اساسی آن عمل فاشیستی است؟ 


آقای طاهر سالری افزود "معنی فاشیست را نمی دانند و خودشان از موضع فاشیستی که همان 
خودی و غیر خودیست به دکتور اشرف غنی ایراد می‌گیرند. اگر همین دروغ را هم نگویند چه 
بگویند اشرف غنی نه دزد است و نه هم اختلاس گر طرح های مختلف زیر بنایی برای آبادی 
کشور را یکی بعد از دگری پیاده می‌کند بساط شان بر اساس دروغ استوار است". 


آقای جمشید سپین غرنوشت: "پشتون‌ها باید از این جوان مسود پشتون» منظور احمده بیاموزد که 
در مقابل مقتدرترین دستگاه دولتی پاکستان و یا دولت که اردو باشد ایستاد و برای اولین بار پشتون 
قبایلی را با پشتون غیر قبایلی در مقابل این دستگاه بیرحم و ظالم متحد ساخت و به اردو گفت که 
اگر دهشتگرد است آن اردوی پاکستان است. اگر افغان‌ها در مقابل تجزیه طلبان و انانیکه سیاست 
شان بر نفرت بنا شده متحد نشده و عمل نه کنند روزگار پشتون را بد تر از انچه که هست میبینید". 


آقای داوود کرانسائی نوشت که: "با عرض معذرت که اولا طرح انتخابات در چنین فضای آشفته 
پیش از وقت است حتما تداببری اجرا وعملی خواهد شد که مردم چنان صف بندی را که شما 
کردید. نخواهند بطرف انتخابات رفت. دوم -اين شعار ها وشعار های مقابل آن که عده ای به نام 
حمایت از پشتون والی براه می اندازند در سطح ساختار های اتنیکی مردم افغانستان قرار دارند نه 
در عمق توده‌ای مردم. بعضی تقاضاها وپیشنهادات مردم در مورد رشد همگون وهمزمان مناطق 
عقبمانده ای کشور حقایق انکار نا پذیر اند. که حتی مردم در مغاره‌ها زنده‌گی می‌کنند اگر کسی 
چنین مطرح کند حق است نباید به آن‌ها تاپه زد. این مشکل اقتصادی-اجتماعی است.نه هویثی و 
ملیتی. دلیل چنین مشکل در بامیان» کنر» نورستان بدخشان و فاریاب همگون است. که در آن 
محلات ملیت ها مختلف زنده‌گی می‌کنند... تبلیغات ما در مورد انتخابات باید بر مبنای رای دادن به 
انسان‌های شایسته وکارکن باشد تا مردم را متحد سازیم نه پراگنده. " 


پاسخ دادم هوشدار دادن به مردم در مورد انتخابات آینده باید دیروز صورت می‌گرفت تا تدابیر 
لازم قبل از آنکه وقت از دست برود انجام گیرد. موضوعات عقب مانده‌گی‌های اقتصادی و 
اجتماعی جامعه و مناطق مختلف در اینجا مورد مباحثه نیست و هیچ تقاضای مشروع را در این 
مورد کسی نمی‌تواند مردود بشمارد. من سال‌ها در وازارت پلان افغانستان کار کرده ام و منشی 
کمیته توحید و انسجام پلان هفت ساله داوود خان بودم. مسایل و مشکلات اقتصادی کشور را من 
بهتر از بسیاری ميدانم. دشمتان نام و نشان افغانستان از مدت‌ها برای انتخابات آینده صف آرایی 
کرده اند وطن پرستان افغانستان در انتخابات آینده درمقابل دو جبهه مبارزه خواهند کرد. در مقابل 
سقاوی‌ها- ستمی‌ها-هز ارستانی‌هاسخر اسان طلبان و فارسیست‌ها برای حفاظت از افغانستان و هویت 
ملی افغان دوم در مقابل قدرت‌های مافیای محلی دزد» زورگویی و چپاول. 


اقدامات یک رییس جمهور با کفایت چه خواهد بود؟ 


یکی از دوستان فیسبوکی از من سوال کرد اقدامات یک رییس جمهر باکفایت چه خواهد بود؟ به 
نظر من اقدامات آتی خطوط کلی و فشردة پالیسی‌ها و احکام یک رییس جمهور خیالی با قدرت و 
کر کوش کر بط اووزص اسان خاسبل رکنم نف تسا ار ادرف وم توت 
برای شکست تروریزم. مقابله با تخریب دولت افغانستان» دفاع از منافع ملی و ایجاد یک کشور 
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دموکراتیک و تابع قانون. هدف آن است تا سیاست را از ادارة دولت و نیروهای امنیتی جداکرده 
اقشار وولایات کشور را در یک پروسه قانونمند دموکراتیک در دولت مرکزی و ادارة محلی 
فراهم گردد» به جوانان تحصیل يافته مسلکی فرصت سهمگیری در دولت داده شود و از انارشی و 
فساد جلوگیری بعمل آید. بنابر آن اگر من رییس جمهور باشم: 

1) با تعدیل قانون خدمات اداره ملکی» سازمان ادارة دولت افغانستان را با ارتقای کارمندان مسلکی 
غیر تنظیمی و با استخدام فارغان موسسات تعلیمات عالی در کشور» از مقام معبین تا پیاده» به یک 
سازمان مسلکی غیر حزبی و غیر سیاسی مبدل خواهم کرد مانند پابلک سرویس در استرالیا و 
انگلستان و امریکا تا سازمان ادارة ملکی دولت خدمتگذار مردم بوده از هرگونه فعالبت سیاسی 
کارمندان دولت در وقت تصدی وظیفه جلوگیری بعمل آید؛ 

2) با تعدیل قانون خدمات نظامی و امنیتی» اردوی ملی و پولیس ملی و امنیت ملی راء به استثنای 
مقام‌های وزیر دفاع و وزیر داخله که مقامات سیاسی اند» با ارتقای کارمندان و پرسونل مسلکی 
غیر تنظیمی و با استخدام فارغان موسسات تعلیمات نظامی و پولیسی در کشور از مقام لوی 
درستیز و معیین داخله و ربیس امنیت ملی تا پیاده» به سازمان های مسلکی غیر حزبی و سیاسی 
مبدل خواهم کرد مانند سازمان‌های امنیتی در استرالیا و انگلستان؛ 

3) کمسیون مستقل انتخابات را از ریس تا پیاده به یک سازمان مسلکی غير حزبی و غیر سیاسی 
و تنظیمی مبدل خواهم کرد» مانند کمسیون‌های مشابه در آسترالیا» انگلستان و امریکا؛ 

4) با تعدیل قانون اساسی از طریق لویه جرگه» نظام ریاستی را با ایجاد مقام صدراعظم اجرایی 
کسترش خواهم کرد تا رهبری طرح و اجرای سیاست‌های اقتصادی. تجارتی» اجتماعی, تعلیمی» 
ژیربنایی» انکشافی حکومت را عهده دار شود؛ 

5( صدراعظم اجرایی شخصی خواهد بود که با طرح سیاست‌های اقتصادی» تجارتی» اجتماعی» 
تعلیمی» زیربنایی» انکشافی حکومت به مشور: رییس جمهور قادر باشد از ولسی جرگه رأآی 
اعتماد بگیرد؛ 

6 با تعدیل قانون اساسی از طریق لویه جرگه و برای جلوگیری از فساد در ولسی جرگه و 
جلوگیری از مداخلات روزانة وکلا در امور وزارت خانه هاء صلاحیت رأی اعتماد ولسی جرگه 
رأی اعتماد انفرادی از ولسی جرگه نخواهند بود؛ 

7) با تعدیل قانون اساسی از طریق لویه جرگه به رییس جمهور در حالات اضطراری» صلاحیت 
عزل پارلمان و اعلان انتخابات جدید پارلمانی را در ظرف شش ماه بعد از آن» خواهم داد؛ 

8) وزرا و هنیات كابينة مقامات سیاسی بوده از کسانی‌که از نظر سیاسی با پالیسی‌های اقتصادی» 
تجارتی» اجتماعی» تعلیمی» زیربنایی» »انکشافی ربیس جمهور و صدراعظم اجرایی توافق کامل 
داشته باشند» تعیین شده به ولسی جرگه معرفی خواهند شد؛ 

9) درمقام رییس جمهور تمام سیاست‌های امنیتی» دفاعی و خارجی کشور توسط وزرای مربوطه 
مستقیماً توسط رییس جمهور اداره خواهد شد؛ 

0 به کمک دوستان بین‌المللی درصدد خشک کردن تمام چشمه های تمویل و عایدات 
تروریستها و تجرید بین‌المللی دولت‌های حامی از تروریزم خواهم بود؛ 


1 با طرح و تطبیق قانون مبارزه با تروریزم به تعریف تروریزم» عمل تروریستی» تروریست 
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و اعمال دفاع و حمایت از تروریزم از نظر مالی, تبلیعاتی» رسانه یی و غیره خواهم پرداخت تا 
صفوف مردم از تروریستها و حامیان آن‌ها جدا گردد؛ 

2 با طرح و تطبیق قانون "تعلیم و تربیه و تبلیغات مذهبی" مقام ملا را ارنقاً داده» از اشاعة 
عقاید تروریستی در مساجد جلوگیری کرده» برای ملای مسجد از مساجد قریه تا مولوی در مساجد 
جمعه و عیدگاه سلسله مراتب تعیین نموده شامل بودجة وزارت "حج. اوقاف و تعلیمات دینی" 
خواهم کرد؛ 

3 شرایط ملا شدن را داشتن تعلیمات عمومی تا ختم صنف نهم (دوره تانوی) از مکاتب 
عمومی قبل از پیگیری تعلیمات دینی در مدارس عالی دینی بالاتر از صنف نهم تعیین خواهم کرد؛ 
4 ۱۴۳ ملاهای فارغ از مدارس دینی پاکستان را اجازه ورود به مساجد افغانستان نخواهم داد؛ 


مخالف حکومت (اپوزسیون دولت) مشخص گردند؛ 

ملی» امنیت ملی» حفاظت از هویت ملی کشور طوری‌که در قانون اساسی تعریف و تصریح شده 
تنظیم و رهبری خواهم کرد؛ 

7 با تعدیل قانون اساسی از طریق لویه جرگه به ولایات در انتخاب رییس اجرايية و هیأت 
اجرايية ولایت از میان اعضای شورای ولایتی برای اجرای پالیسی‌ها و پروژه های اداری و 
انکشافی ولایتی صلاحیت خواهم داد» در حالیکه انتصاب والی‌ها و قوماندان‌های امنیه را برای 
تأمین پالیسی‌های امنیتی در حدود صلاحیت‌های رییس جمهور حفظ خواهم کرد؛ 

8 با هرگونه فساد اداری سرسختانه مبارزه خواهم کرد و هرگونه عمل فساد» اختلاس» غضب 


9 با هرگونه تمرد در داخل دولت با قاطعیت برخورد خواهم کرد. 
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بخش یازدهم: موجودیت ملت و هویت مشترک ملی در افغانستان 


تلاش‌های زیادی در جریان است که ما را بی‌هویت کنند 


حدود آن یادآوری کرده تاریخ کشور را به دو دوره تقسیم می‌کنند: دوره بعد از جنگ‌های اول و 
دوم افغان و انگلیس» بخصوص از عبدالرحمن خان به بعد را مربوط دولت "افغانستان" دانسته و 
دوره ماقبل آن را "بخش انشعابی از قلمرو نادرشاه افشار ِ » "بخش وابسته به یک هویت سیاسی 
بزرگتر" و اگر سخاوت نماینده "خراسان" می‌نامند. این کوشش‌هابیست مذبوحانه در جهت بی‌هویت 
کردن ملت افغانستان و کشور افغانستان. کوشش برای شکستن سمبول‌های ملی ما است و این 
کوشش برخی از اجزای هجوم فرهنگی هویت ایرانی است که بی‌امان از طریق رسانه‌های وابسته 
و افراد وابسته دنبال می‌گردد. 


دوستی در فیسبوک نوشته بود: "تلاش‌های زیادی در جریان است که مارا بی‌هویت کنند» وقتی 
قومی بی‌هویت شد دیگر هر بلایی را می‌توان سر او آورد. لکن تا هنوز در این کار شان توفیقی 
نداشته اند. من وقتی در این موضوع فکر می‌کنم» بلافاصله یک کاریکاتور در نظرم مجسم می‌شود 
مربوطه ثبت است. آن کاریکاتور» اینگونه رسم شده بود که جوزف استالین رهبر وقت شوروی را 
به صورت یک مجسمه‌ی خیلی بزرگ پولادین در آورده بود و سربازان آدولف هیتلر را به 
صورت مورچه‌های ریزی که دسته دسته از هر طرف به آن مجسمه حمله برده و سر تا پای آن را 
پوشانیده بودند؛ آن مورچه‌ها هر کاری که می‌کردند» دندان شان به جای از این مجسمه‌ی پولادین 
کار نمی‌کرد. عاقبت‌الامر همینطور هم شد. هوبت ملی مردم افغانستان هم یک مجسمهة پولادین 
است که دندان مورچه‌ها بالای آن کارگر نبوده و نخواهد بود." 


در خارج از محدوده هویت سیاسی افغانستان ما هیچکسی نیستیم مگر اين که هنوز هم بر انشعاب 
از قلمرو نادرشاه افقشار اشک‌ریزی کنیم و هنوز هم وفادار به ابران بزرگ باشیم یا از حاکمیت 
فرو ریخته امپراطوری مغولی بابری هند به حسرت یاد کنیم و يا خواب حاکمیت پنجصد سال قبل 
تیموریان هرات را بخوریم و پا هنوز هم خواب‌های ما را تخیل کوروش کبیر و افسانه‌های شاهنامه 
فردوسی رنکین بسازد. وفاداری ما در کجا است؟ 


متأسفانه این کشور در طول قرن نزدهم در میان بازی بزرگ دو امپراطوری استعماری زمان» 
یکی هند بریطانوی در شرق و جنوب و دیگری روسیة تزاری در شمال, گیر افتاد» مواجه به 
لشکر کشی‌های متعدد استعمارگران گردید و سلاطین آن در دام دسایس آن‌ها گیر افتادند. در نتیجه 
قلمروهای تحت حاکمیت آن قیچی و از پیکرش جدا گردیده و سلاطین آن برای حفاظت نیم باقیمانده 
از سرزمین‌های تاریخی کشور خود ناچار به قبولی معاهدات تحمیلی سرحدی دو امپراطوری 
بزرگ استعماری زمان؛ یعنی هند بریطانوی و روسية تزاری شدند. کشور عملاً به یک مملکت 
حایل مبدل شد. 


گذشته از این فراز و نشیب‌های تاریخی» واقعیت پذیرفته شده بین‌المللی آن است که افغانستان 
امروزی میراث همان امپراطوری احمد شاه ابدالی است که با گذشت زمان اسم افغانستان» که اسم 
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بزرکترین قوم آن بخصوص اگر این قوم حاکم هم باشد» نامیده می‌شوند. کشورهای روسیه 
قزاقستان» ترکیه» عربستان» تاجیکستان» اوزبیکستان» ترکمنستان و ده‌ها کشور دیگر همه به 
نام‌های بزرگترین اقوام ساکن ان کشور ها نامیده شده اند. افغانستان استثنی نیست. مسخ تاریخ درد 
ایران در سال ۱۹۳۵ به سطح بین‌المللی بالای فارس گذاشته شد و اسح میانمار در سال‌های ۱۹۸۰ 
بالای برما گذاشته شد» اما اين تغییر نام تغییر دولت نبوده ادامه همان هویت سیاسی دولتی سابق 
اند. ایران امروزی بازمانده همان دولت فارس تاریخی است و سریلانکا بازمانده همان سیلون است 
و میانمار ادامة همان دولت برما می‌باشد. 


آقای بگرامیان در کامنتی نوشت: "خالدي گرامي» خودت ميداني که نام کشور ما بحث بر انگیز و 
چالش‌زا شده است. آیا ممکن است که ما هم نام کشور خویش را مائند ایران میانمار» ایتوپیا. 
سریلانکا حتي پاکستان که همه نام‌هاي غیر قومي اند» تغییر دهیم و سرزمین خویش را براي هميشه 
از کشمكش‌هاي امروزي نجات بدهیم؟" پاسخ من آن بود که روشنفکران کشورهای تاجیکستان» 
ترکمنستان» اوزبیکستان» روسیه قزاقستان» قرغیزستان» مغولستان» فرانسه» عربستان سعودی» 
صدها مثال مانند آن‌ها با مسئله ملی برخورد قومگررایانه نکرده اند. این اسم‌ها بصورت طبیعی در 
طول تاریخ بر این کشورها تعمیم یافته انده فکر نمی‌کنم که ملت پشتون به این سادگی اجازه دهد 
مشتی قوم‌پرست اسم کشور آن‌ها را تبدیل کنند. هرگاه این مباحثه تبدیل اسم افغانستان خارج از 
محدوده قومپرستی» مسخ کردن تاریخ» بی‌حرمتی و توهین به ملت پشتون و فرهنگ آن‌ها؛ خارج 
از کوشش برای بی‌هویت کردن کشورء خارج از محدوده هجوم فرهنگی ایران و کوشش در جهت 
تغییر زبان و مصطلحات مروج دری در کشور مطرح می‌شد اولین شخصی که به آن توافق 
می‌کرد و اسم تاریخی "اریانا" را ترجیح می‌داد من بودم آن‌چنانکه زمزمه تغیبر نام افغانستان به 
"آریانا" در زمان لویه جرگة داوود خارج از محدودة قومپرستی به گوش‌ها رسید و من با آن موافق 
بودم. 


هویت ملی و احساس تعلق داشتن به یک ملت و یک کشور و احساس غرور وطن پرستی و 
احساس مباهات به افتخارات یک کشور» بصورت طبیعی و داوطلبانه میان افراد به‌وجود می‌آید. 
هرگاه افرادی و قومی بعد از زنده‌گی سه صدساله نتوانند موجودیت ملت افغانستان را حس کنند و 
نتوانند احساس تعلق داشتن به ملت و کشور افغانستان را در خود بیابند چنین افراد و اقوام حیات 
بی‌هدفی را در این کشور به سر برده روزگار سختی داشته و خواهند داشت؛ زیرا تاریخ را 
نمیتوان عوض کرد و اینده را نیز می‌توان بر مبنای روندهای تاریخی داشته‌های عینی و روند 
مرحلة امروزی رسید که برخی از ساکنان این سرزمین آن‌ها را می‌بینند و لمس می‌کنند و خود را 
متعلق به آن می‌دانند درحالی‌که تعدادی آن‌ها را نمی‌بینند» خود را به آن‌ها متعلق نمی‌دانند و شاید هم 
هرگز در جستجویش نبوده و نیستندا 

سه صد و هفت سال قبل» در اوایل قرن هژدهم میلادی» سرزمینی را که امروز به نام افغانستان 
می‌شناسيم سح مشخصی نداشت و شامل بخش‌هایی از خراسان» ترکستان» بدخشان» کابلستان» 
افغانستان» سیستان» غرجستان و بلوچستان می‌گردید. دران سرزمین بیش از شانزده قوم از جمله 
پشتون» تاجیک. هزاره» اوزبیک» پشه‌یی» عرب قرقیز» ترکمن» بلوچ» قزلباش, بیات و غیره 
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زنده‌گی می‌کردند. این سرزمین بعد از تیموریان هرات برای بیش از دوصد سال از غرب» شرق و 
جنوب و از شمال توسط سلاطینی اداره می‌شد که پایتخت‌های آن‌ها اصفهان» دهلی و بخارا بودند. 
با قیام میرویس‌خان هوتک بر ضد حاکمیت صفوی فارس در سال ۱۷۰۹م در قندهار و متعاقب آن 
با قیام ابدالی‌های هرات و اعلان خودمختاری اولین دولت بومی در اين سرزمین‌ها ایجاد گردید که 
حتی قادر شد امپراطوری صفوی را در سال ۱۷۲۲ ساقط کند. این اولین دولت بومی در این 
سرزمین بیست سال بعد توسط نادرقلی افشار سرنگون شد. اما بعد از کشته شدن نادر افنشار توسط 
درباریان خودش» دوباره به همت احمد شاه ابدالی و سایر افسران و بزرگان افغان احبا گردیده و 
تحکیم یافت. احمد شاه ابدالی توسط یک جرگه ملی بعد از مباحته هشت روزه به حیث پادشاه 
انتخاب شد و در مراسم تاجگذاری او سران اقوام پشتون» تاجیک» هزاره و قزلباش حضور داشتند 
(مراجعه شود به کتاب الفنستون» گزارش سلطنت کابل). 


در اول این کشور نو تأسیس اسم معین نداشت عده آن را خراسان» برخی افغانستان و عده هم 
پختونخوا (مراجعه شود به کتاب الفنستون» گزارش سلطنت کابل) می‌نامیدند. اما با گذشت زمان 
دولت‌ها به اسم قومی‌که بیشترین جمعیت را دارد و قوم حاکم است نامیده می‌شوند. کشورهای 
روسیه قز اقستان» ترکیه» عربستان تاجیکستان» اوزبیکستان» ترکمنستان و ده‌ها کشور دیگر همه 
به نام‌های بزرگترین اقوام ساکن آن کشورها نامیده شده اند. افغانستان استثتی نیست. مورخ انگلیسی 
جورج فورستر که در سال ۱۷۸۲ یعنی ۲۲۳سال قبل از امروز از طریق کابل. قندهار و هرات 
از طریق فارس و روسیه به لندن رفت از اين کشور به نام "افغانستان" در عنوان کتاب خود و هم 
چنان باربار در متن کتاب یاد می‌کند و حدود آن را از شرق کشمیر و ملتان» در غرب مشهد و در 
شمال از پنجده تا دریای آمو و در جنوب بحیره عرب می‌داند. به گفته جورج فورستر در این 
سرزمین‌ها خطبه نماز چمعه به نام تیمورشاه خوانده می‌شد (جورج فورسترء سفر از بنگال به 
انگلستان از طریق شمال هند» کشمیر» افغانستان» فارس و روسیه. چاپ لندن). 


متأسفانه این کشور در طول قرن نزدهم در میان بازی بزرگ دو امپراطوری استعماری زمان؛ 
یکی هند بریطانوی در شرق و جنوب و دیگری روسیة تزاری در شمال, گیر افتاد» مواجه به 
لشکر کشی‌های متعدد استعمارگران گردید و سلاطین آن در دام دسایس آن‌ها گیر افتادند. در نتیجه 
قلمروهای تحت حاکمیت آن قیچی و از پیکرش جدا گردیده و سلاطین آن برای حفاظت نیم باقیمانده 
از سرزمین‌های تاریخی کشور خود ناچار به قبولی معاهدات تحمیلی سرحدی دو امپراطوری 
بزرگ استعماری زمان» یعنی هند بریطانوی و روسیة تزاری شدند. کشور عملاً به یک مملکت 
حایل مبدل شد که استقلال خود را در امور خارجی از دست داد. موضوع مهم این است که آن 
دولت مقتدر افغان که دولت انگلستان آن را زمانی خطری برای هند بریطانوی می‌دانست و با تبانی 
با دولت قاجاری فارس کوشش به تضعیف آن کرد (محمود محمود» تاریخ روابط سیاسی انگلیس و 
ایران)» به هر اسم و نامی که قبل از آغاز 062006 0۲621 ۲06 «بازی بزرگ» میان انگلستان 
و روسیه یاد می‌گردید» به کشور کوچک» حایل و ضعیفی مبدل گردید. افغانستان در جریان این 
بازی بزرگ و تا امروز عملاً به عنوان یک کشور حایل باقی‌مانده است. امروز ما یک کشور 
حایل میان گروه‌های افراطی مذهبی بین‌المللی مستفر در پاکستان از یکطرف و آسیای ميانه هستیم. 
بالاخره در سال ۱۹۱۹ استقلال در سیاست خارجی دوباره توسط امیر امان‌الّه خان اعاده گردید. 


تجدد پسندی و اقدامات ترقی‌خواهانه شاه امان‌الّه با مقاومت ارتجاع مذهبی به شکست انجامید. در 
دوران سلطنت نادر خان و متعاقب او پسرش ظاهرشاه از سال ۹ م تا سال ۳ ۱ م اد نکشاف 
اجتماعی و سیاسی در کشور بسیار بطی به جلو رفت تا آن که قانون اساسی سال ۱۹۶۴م و 
متعاقب آن دهة دموکراسی چهره سیاسی کشور را بصورت رادیکال عوض کرد اما متاسفانه 
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سردار محمد داوود با کودتای نافرجام سال ۱۹۷۳م کشور را از مسیر طبیعی تکامل سیاسی و 
اجتماعی آن خارج کرده ثبات سیاسی و امنیت داخلی۲۳ سلله را برهم زد که با سرنگونی 
موصوف در سال ۱۹۷۸م افغانستان دستخوش طوفان سیاسی» اجتماعی و جنگ داخلی شد که با 
گذشت چهل سال هنوز هم ادامه دارد. 

بعضی از نویسنده‌گان شرایط موجود در سرزمینی را که امروز کشور افغانستان می‌شناسیم در 
زمان ایجاد آن کلملا نادیده گرفته این حقیفت: را کتمان می‌کنند که احمد‌خان ایدالی بنای حکوشت را 
ذر میرزمیتی گذاشت که طی بیشتر: از در فرن قبل ان آن فقد هر گرته حکومت و حاکمیت خودی و 
باجگاه بیگانگان بود. حتی سرزمین خراسان که اين نویسنده‌گان سنگ وفاداری به آن را به سینه 
می‌زنند» در زیر سم اسپ‌های سلاطین غیر خراسانی؛ مغول‌ها» تیموری‌ها» صفوی‌ها و اوزبیک‌ها 
قرار داشت و مناسبات مستبدانه قبیلوی فبودالی مشخصء تمام این دولت‌ها بود و بخصوص در 
ایران با تعصب افراط آمیز مذهبی شیعه در زمان صفوی‌ها مدغم گردیده بود. نادرقلی افشار که 
اخیراً او را بعضی نویسنده‌گان ما به عوض ایرانی "خراسانی" خطاب می‌کنند» در حقیقت آخرین 
زمام‌داری بود که از خراسان برخواسته بود» در قوم ترکمن بود که اجداد او از جاهای دیگری به 
خراسان کوچیده بودند. این شخص آنقدر خشن بود و بر اطرافیان خود ظلم روا داشت که حتی پسر 
خود را کور کرد تا اینکه محمد خان قاجار یکی از نزدیکترین رجال او سرش را از تنش جدا کرد 
و بعدها کریم خان زند میت بی‌سرش را از گور بیرون کرده به دور انداخت. 


بعضی نویسنده‌گان با به کار بردن اصطلاحات دولت قبیله» دولت قبیلوی به مفهوم تحقیرآمیز آن‌ها 
در معرفی دولت‌های افغان» فراموش می‌کنند که تمام دولت‌های قرون هژده و نزده میلادی و ماقبل 
مانند بابری‌ها» تیموری‌ها» صفوی‌ها» افشاری‌ها» زندی‌هاء قاجاری‌ها و امثالهم. در تمام کشورهای 
همسایه طوری‌که از نام‌های آن‌ها پیداست دولت‌های متکی بر مناسبات قومی و قبیلوی بوده اند. 
جتن (کفر سملاطین کشور های شسل آزریاباهم روط فلیلی و قومی داهتند. تزدیک به بسن تسنال 
بعد از احمد شاه ابدالی دولت‌های اروپایی در قبضة یک فامیل بود که اعقاب ملکه ویکتوریای 
انگلستان (1901-1832م) و کریستیان نهم پادشاه دنمارک (1906-1818م)؛ خانواده‌های 
سلطنتی انگلستان» بلجیم» دنمارک» لوکزامبورگ. ناروی» سویدن» هسپانیه را تشکیل می‌دهند . 


بعضی مننقدین دولت‌های افغان اوایل قرن هزدهم تا شروع فرن بیستم را با معیارهای قرن بیست و 
یکم ارزیابی کرده فراموش می‌کنند که در آن زمان داشتن اسم معین» حدود اربعة معین و فرهنگ 
معین مشخصهء ایجاد دولت‌ها نبودند. از اصطلاح حقوق بشرء حقوق زنان و دموکراسی در آن 
زمان خبری نبود. در چنین شرایطی بود که احمدخان ابدالی دولت افغان را تأسیس و آن را به یک 
اساسات دولت افغان را نظام اجتماعی قبیلوی پشتون که بر مبانی پشتونولی» یا کود مدنی جوامع 
پشتون‌ها» استوار بود موازی به احکام شریعت اسلامی تشکیل می‌داد. مگر می‌توان انتظار داشت 
که در سال 21747 احمد شاه ابدالی یک قانون اساسی جفرسونی تدوین می‌کرد با اصول 
و 17 
سرزمین‌های تحت قیمومیت خود تطبیق می‌کرد؟ در شرایط آن زمان "پشتونزلی" با کود مدتی فبایل 
۲ ۱۱ ۶۳9 
همسایه بود که بر اساس اراده مطلقانه حکام زمان و شریعت اسلامی اداره می‌شدند. با آنهم 
افغانستان به مقایسه همسایه های خود و بخصوص ايران در سه صد سال گذشته دولت‌های مستقر 
داشته در حالی‌که در طول این زمان در ایران صفوی‌ها» افشاری‌ها» زندی‌هاء قاجاری‌ها؛ 
پهلوی‌های بختیاری سلطنت کرده و با روی کار آمدن هرکدام تمام خاندان سلطنتی قبلی را از تیغ 


2 7 دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم. تاریخ و سیاست 


کشیده اند 


بعضی‌ها دو هویت را در اين جا مغشوش می‌کنند. اول هویت قومی اتباع افغانستان که شامل 
پشتون» تاجیک» هزاره. اوزبیک» ترکمن. نورستانی» ایماق» بلوچ می‌باشد و به گفته شما خدا داد 
است و دوم هویت ملی اتباع افغانستان که با یجاد دولت افغانستان به نام ملت واحد "افغان" شکل 
گرفته در قانون اساسی کشور درج است و چه بخواهیم و چه نخواهیم تا این کشور وجود دارد و 
نامش افغانستان است ملیت همه باشنده‌گانش"افغان" خواهد بود. جهان خارج همه مارا به نام 
افغان‌ها می‌شناسد. بطور مثال در ایران هر هزاره یک "افغان" است و مجموع هززاره‌ها به گفته 
ایرانی‌ها "افاغنه". حالا هر قدر این فرد هزاره بگوید من هزاره هستم و افغان نیستم ایرانی‌ها به 
رویش خواهند خندید. تمام اقوام افغانستان به جبر تاریخ و جبر موقعیت جغرافیایی ناگزیر شریک 
روزهای خوب و بد این سرزمین برای ابد خواهند بود. بنابر آن قبول اسم " افغان" به نام ملیت 
مشترک ما در کشور "افغانستان" یک مطلب اختیاری نبوده اجبار جغرافیا و تاریخ است. بنابر آن 
این موضوع نباید هرگز مجدداً مورد سوال و مباحثه قرار بگیرد. 

تاریخ نشان داد که منافع اقوام این کشور با وجود تمام اختلافات» در اتحاد ملی شان می‌باشد. 
افغانستان بنابر پراکندگی محل سکونت اقوام آن و ساختمان طبیعی و جغرافیایی خود قابل تجزیه 
نبوده و سه صد سال بعد» به گفته ریچارد ارمیتاژ معاون وزارت خارجه امریکا در زمان جورج 
دبلیو بوش, بازهم افغانستان خواهد بود با همین اقوام و همین حدود جغرافیایی. با آن که در 
افغانستان شانزده قوم از جمله پشتون» تاجیک» هزاره اوزییک» پشه‌ای» عرب. قرقیز ترکمن» 
بلوچ و غیره زنده‌گی می‌کنند و شمال و جنوب کشور را کوه‌های صعب‌العبور هندوکش از هم 
مجزا می‌کند: جنگ خانمان بر اندازی که نزدیک به چهل سال است دوام دارد به فروپاشی 
افغانستان نیانجامیده است. چه عواملی از فروپاشی افغانستان جلوگیری کرده اند؟ فکر نمی‌شود که 
اعتقاد بدین اسلام به عنوان ارزش کلیدی اجتماعی در حفظ وحدت مردم و اقوام کشور نقش تعیین 
کننده داشته باشد چون تمام گروه‌های متخاصم مسلمان هستند و این که این جنگ بعد از پیروزی 
مجاهدین شدیدتر و خانمان‌سوزتر شده است. از جانب دیگر تمام همسایه‌گان ما هم مسلمان اند. پس 
چه عواملی از فروپاشی این کشور جلوگیری کرده اند؟ به گفته رزاق مامون «سنت‌های درهم 
آمیخته»» احساسات و حالت روانی همسان در عمق لایه‌های تباری و انزوای اعتبادی به قدامت 
چندین قرن» عامل اصلی بقای افغانستان بوده است. "بنابر 2 در عمل" در هم آمیزی خونی» 
اجتماعی» اقتصادی و فرهنگی به عنوان ستون استوار در برابر ضربات جنگ و توطنه"» عمل 
کرده و با وجود انکار تجزیه طلبان سبب ایجاد ملت افغان گردیده که بر تمام اقوام برادرء با حفظ و 
احترام به مشخصات فرهنگی آن‌ها در کشورء همانند کشورهای‌که به سیاست‌های چند فرهنگی 
عقیده دارند» اطلاق می‌گردد. 

تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی پیوسته شعارهای پشتون‌ستیزی» جدایی طلبی و تجزیه طلبی را 
سر می‌دهند. می‌گویند "وقت آن است تا با اين‌ها (طالب نكتايي‌دار و غبر نكتايي‌دار) و قبیله خانه 
جدا کرد ما را راه مان و اين‌ها را راه شان". لطیف پدرام گفته بود "تابااین‌ها راه جدا نشود 
سعادت نخواهیم دید"! از محمد سعیدی در وبلاگ "هزاره پیوند" می‌خوانیم که: "تا کی باید خاموش 
باشیم تا مبادا دیو از خواب بیدار شود. دیو که بالاخره آخرش از خواب بیدار می‌شه و همان طور 
که بارها ما را بلعیده بازهم خواهد بلعید. دیگر وفادار ماندن به افغانستان هیچ فايدة ندارد". به گفتة 
رزاق مامون (کابل پرس جون ۲۰۱۱) "مشکل بنیادین درین کشورء قومی نیست؛ بی‌عدالتی است. 
از شمال تا جنوب. از شرق تا غرب و مناطق مرکزی هرآن چه بالای مردم در چهار گوشة 
افغانستان می‌آید» حاصل اراد رهبران محلی» فرماندهان و معامله‌گران هم‌تبار خود شان است". 


بيایید هزارمجات یا با اسم مورد علاقه فعالین هزاره "هزارستان" را بررسی کنیم. از سال ۱۷۴۷م 
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یا از تأسیس افغانستان تا زمان حمله امیر عبدالرحمن خان به هزاره‌جات در سال (2۱۸۹۱) این 
مناطق عملاً برای ۱۴۴ سال از خودمختاری کامل در چوکات دولت مرکزی افغانستان برخوردار 
بودند. خوانین و رهبران اين مناطق بسیاری اوقات حتی از دادن مالیات به دولت مرکزی هم طفره 
میر فتند. از سال‌های 970« تا سقوط حکومت داکتر نجیب‌اله چهره‌های سرشناس هزاره مانند 
یعقوب لعلی» عبدالواحد سرابی» سلطان علی کشتمند در دولت‌های» ظاهرشاه. داوود خان» ببرک 
کارمل و داکتر نجیب در مقامات کلیدی وزارت پلان» صدارت عظمی و معاونیت رییس جمهور 
ایفای وظیفه کرده اند. داکتر سرابی هزاره تبار بود که به نمایندگی از دولت داکتر نجیب‌اله دولت 
را رسماً با یک بیانیه غرایی به مجاهدین در رأس صبغت ال مجددی در سال ۱۹۹۲م کابل تسلیم 
کرد. از آن زمان تا امروز» به استثنای زمان حکومت طالبان» هزاره‌جات توسط احزاب و رهبران 
هزاره مستقلانه اداره می‌شود. طوری‌که می‌بینیم دیر زمانیست که این دیو پشتون به گفته فعالین 
هزاره در مناطق هزاره‌نشین راه ندارد. حاصل آن چه بوده است؟ آیا این دیو پشتون است که از 
ترس آن هزاره‌ها در خیابان‌های تهران به گفته سعیدی با سر های پایین راه می‌روند؟ آیا این دیو 
پشتون است که هزاره‌ها را در گیتوهای کویته در پاکستان و يا حومه‌های اطراف مشهد محصور 
کرده است؟ واضح است که جواب این سوال‌ها منفی است. مشکل هزاره‌ها درین کشور و در 
کشورهای همسایه» مطابق گفته رزاق مامون "قومی" نیست؛ "بی‌عدالتی" است» حاصل اراد 
رهبران محلی» جامعة مسلط روحانیت شیعه است فرماندهان و معامله‌گران هم تبارخود شان است» 
نبودن منابع طبیعی است؛ نبودن زیر بناهای اقتصادی و مواصلاتی است. نبودن زیربناهای تعلیمی 
و فرهنگی است و در اخیر محصور بودن جغرافیایی آن‌هاست مشکل متفاوت بودن فزیکی 
آن‌هاست و بعضاً هم مسله متفاوت بودن مذهبی آنهاست در میان محیط بزرگتری که زنده‌گی 
می‌کنند. آیا این مشکل با قطع وفاداری به افغانستان حل می‌شود؟ معلوم است که جواب منفی است 
چون اگر حل می‌شد در طول ۱۴ سال اخیر که مناطق هزاره‌نشین عملاً با خودمختاری توسط 
احزاب و رهبران خودشان اداره می‌گردد» حل می‌شد چون به منابع بزرگ کمک‌های جامعة جهانی 
نیز دسترسی داشتند. اخیراً از محمد محقق شنیدیم که گفت آقای خلیلی برای ۱۲ سال معاون رییس 
جمهور کرزی بود» اما هزارمجات صاحب برق تشد! در این زمینه تمام دست‌آورد خلیلی برای 
هزارمجات چند تا دستگاه برق آفتابی و دیزل جنراتر بود که قیمت فی کلیوات برق آن ۴۵ افغانی 
است به مقایسه ۲ افغانی در کابل. حالا آقای خلیلی نباید دولت‌های افغانستان را مقصر بداند. 


قسمی که در بالا گفتیم هویت ملی یک احساس تعلق داشتن به یک ملت و یک کشور و احساس 
افراد به‌وجود می‌آید. هرگاه افرادی و قومی بعد از زنده‌گی سه‌صد ساله نتوانند چنین احساس تعلقی 
خودمختاری و استقلال برایشان افتخار آفرین نبوده باشد» جنگ‌های میهنی و مقاومت در مقابل 
استعمارگران انگلیسی غرور وطن‌پرستی را در آن‌ها به شور نیاورده باشد و برعکس این کشور 
را ساخته و پرداختة استعمار قلمداد کنند و کوروش کبیر را خراسانی بخوانند و در تخیل افتخارات 
کوروش کبیر و ايران بزرگ و ایران‌زمین در موجودیت دولت موجوده ایران در همسایه‌گی ما 
زنده‌گی کنند و با حسرت از نادر شاه افشار و امپراطوری صفوی یاد نمایند» کوشش مردم 
ایران "پارسی ستیزی" قلمداد کنند» پیوسته استبداد بیش از صدسال قبل امیر عبدالرحمن خان رابه 
رخ بکشند و در عوض جنگ افشار و میخ کوبیدن بر سرها و رقص مرده را فراموش کنند؛ مانند 
آن است که اين افراد عملاً در یک سرزمین بیگانه زنده‌گی کرده و در راه خطرناکی قدم می‌زنند. 
اين راه به بن بست بر می‌خورد و مقصد دلخواه ندارد. کشور موجودة افغانستان نظر به شرایط 
دشوار طبیعی و جفرافیایی آن و پراکندگی محل سکونت اقوام آن قابل تجزیه نیست. اگر چنین 
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تجزیه هم صورت بگیرد بازهم به مفاد قوم تاجیک و هزاره که مدعیان اصلی تجزیه هستند 
نمی‌باشد و عملاً آن‌ها را به اقلیت‌های کوچکتری در کشورهای "افغانستان" در جنوب و "ترکستان" 
در شمال هندوکش مبدل خواهد ساخت. جبر زمان و موقعیت طبیعی و جغرافیایی اقوام پشتون؛ 
تاجیک. هزاره» اوزبیک و غیره را در این کشور در کنار هم قرار داده و باید راه‌های زنده‌گی 
باهمی را بيابند. 


آقای دستگیر روشنایی در صفحه فیسبوک خود به تاریخ ۱۴ می سال جاری می‌نویسد: "تا هنوز 
امکانات و ظرفیت‌های جلوگیری از حوادثی که هیچکس وقوع آن را ارزو نمی‌کند و هیچکس 
نمی‌خواهد آن را ببیند» وجود دارد. قوم و قومیت را سیاست نکنید. این کار نفرت‌انگیز و فاجعه‌آور 
است. اگر در افغانستان چنین فاجعه‌ای رخ دهد آنانی وارد عمل خواهند شد که تعصب‌ها و 
نفرت‌های کور قومی و مذهبی را تحریک کنند و آنانی به میدان خواهند آمد که در انسان‌کشی و 
ریختاندن خون به مرحلة جنون رسیده اند و آماده هستند تا هزارها انسان از جمله کودکان» زنان و 
مردان را به نام قوم» مذهب. زبان و منطقه بکشند!. 


نباید پل‌ها را در عقب خود تخریب کنیم. حل مسئلة ملی در افغانستان نه از راه برخورد قوم‌گرایانه 
نه از راه تجزیه کشور» بلکه تنها از راه دموکراسی و مردم دوستی واقع‌بینی» اعتماد و همکاری 
اقوام تأمین حکومت قانون» ختم استیلای مافیایی جنگ‌سالاران یا قوماندان‌های جهادی سابق که در 
مناطق زیر کنترول خود به فرعون‌های زمان مبدل شده اند میسر است. اصلاح سیستم اداره محلی؛ 
تجدید نظر بر حدود جغرافیه ادارات محلی بر اساس علایق مشترک قومیء فرهنگی و دادن 
اختیارات لازم به باشنده‌گان ولایات در انتخاب رهبران خود و پیشبرد امور محلی با حفظ اقتدار و 
حاکمیت دولت مرکزی» در حل مسایل ملی کمک می‌کند. سیستم ادارة محلی مندرجة قانون اساسی 
نافذه ششم دلو ۲ ۰ ش کشور زمینه‌های سهمگیری لازم مردم ولایات را در اداره امور محلی 
آن‌ها فراهم نمی‌کند. احترام به حق مردم ولایات در سهمگیری بیشتر در اداره امور محلی آن‌ها 
واحد افغانستان را تحکیم می‌بخشد. می‌توان با تفاهم ملی اين نقیصه را از طریق لویه جرگه بعدی 
مرتفع کرد. 

یکی از دوستان در فیسبوک نوشت: "افغانیت چتری است که تمام اقوام کشور زیر ان هميشه با 
غرور زنده‌گی کرده اند..." دوست دیگری به پاسخ او نوشت که: "... زمان این شعارهای میان 
خالی گذشته است. بهتر است به همدیگر احترام بگذاریم و اجازه دهیم هر کس با هویت خودش 
زنده‌گی کند". 

همه می‌دانیم که افغانستان یک کشور کثیرالقومی بوده و از لحاظ ساختمان اجتماعی و سیاسی عمیقاً 
یک کشور عنعنوی متکی به وابستگی‌های قومی می‌باشد. 


برعلاوة سی و پنج سال جنگ داخلی» فرقه‌یی تنظیمی و مداخلات اجنبی اختلافات قومی سمتّی و 
زبانی را در افغانستان عمیقتر ساخته است. 


روشنفکر» پشتون به پشتون رأی داد» تاجیک به تاجیک» هزاره به هزاره و اوزبیک به اوزبیک. 
حتی تعداد کثیری از روشنفکران سرشناس از این قاعده مستثنی نشدند. 

انتخابات ریاست جمهوری اخیر خطوط قومی را در کشور از هر زمانی بیشتر برجسته‌تر ساخت و 
فرصت مساعدی را به عناصر ضد وحدت ملی در کشور فراهم نمود تا در جهت برجسته کردن 
تفاوت‌ها بکوشند تا نزدیک‌تر کردن احتلافات و وصل کردن اقوام کشور. 
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در این امر شکی نیست که در نزدیک به سه صد سال گذشته اقوام کشور ما زیر سلطة یک دولت 
واحد و یک بیرق واحد با هم با در صلح زنده‌گی کرده اند و شریک روزهای خوب و بد همدیگر 
بوده اند. 


در اين امر هم شکی نیست که در این سه صد سال نابرابری‌های ملی وجود داشته است و بعضصی 
اقلیت‌های ملی ما در قدرت دولتی سهم مناسب نداشته اند. 

در این امر شکی نیست که باید به همدیگر احترام گذاشت و هرکس حق دارد هویت خود را محفوظ 
نگهدارد. اما آیا قبول کردن یک هویت ملی طوری‌که بعضی‌ها فکر می‌کنند به معنی از دست دادن 
هویت قومی است؟ آیا در ملت روسیه هویت اقلیت‌های قومی مانند تاتار» اوکراینی اوزبیک» 
خاهیکت: فزاق ازد منان ر فته است؟ 

دشمنان وحدت مرم افغانستان می‌خواهند اینگونه فکر کنیم. 

می‌خواهند فکر کنیم که ما اتباع افغانستان در پهلوی هویت قومی تباری» زبانی» مذهبی و سمتی 
خود دارای هویت مشترک ملی نیستیم! 

می‌خواهند فکر کنیم که آنچه به عنوان هویت ملی وسمبول‌های ملی معرفی شده در حقیقت هویت 


آیا این برداشت درست است؟ 


هرگاه هویت مشترک ملی نداشته ایم پس چه عناصری ما را قادر ساخته در طول نزدیک به سه 
صد سال باهم مشترکاً در زیر یک بیرق واحد و یک دولت واحد زنده‌گی کنیم و خوشبختانه کدام 
جنبش جدی جدایی طلبی جدی نداشته باشیم مانند آنچه در کشورهای پاکستان» ترکیه» عراق» 
سریلانکا و غیره مشاهده شد. 


طوری‌که می‌بینیم خلاف آنچه ادعا می‌شود در عمل کشور مشترک و دولت مشترک داشته ایم 
زنده‌گی کنند؟ 

قبل از خود ما دیگران متوجه موجودیت اين هویت مشترک ملی در این سرزمین‌ها شده بودند. در 
کتاب تاریخ فرشته که بیش از 400 سال قبل در سال 1606 در هندوستان توسط ابوالقاسم فرشته 
به رشته تحریر در آمد از مردم سرزمین‌های امروزی افغانستان به نام افغان‌ها یاد می‌کند. 
صفوی‌ها مردم ما را افاغنه می‌گفتند بدون در نظر گرفتن خطوط قومی موجود در این سرزمین. 
آن اسمی برده شده باشد. 

جورج فورستر انگلیسی که در سال‌های 217/842 در زمان سلطنت تیمورشاه» از 
هندوستان از طریق کشمیر کابل» قندهار و هرات به فارس روسیه و انگلستان سفر کرد از مردم 
این سرزمین به نام افغان‌ها و از این کشور به نام مملکت افغانستان باد می‌کند و حدود آن را 
قلمرو هایی می‌داند که در آن در نمازهای جمعه خطبه به نام تیمورشاه خوانده می‌شد. 

در معاهدة 1801م میلادی میان دولت قاجاری فارس و دولت انگلستان که برای جلوگیری از حمله 
ناپلیون به هندوستان از طریق فارس عقد شده بود از کشور "افغانستان" اسم برده می‌شود. متعاقب 
او مونتستیوارت الفنستون در کتاب گزارش سلطنت کابل که در سال‌های 1809م - 1810م حین 
مسافرت او و هیات معیتی اش در کابل نوشته شده بود از "ملت افغان" و کشور "افغانستان" اسم 
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می‌برد. 


افغانستان و مسئلهء ستم ملی 
تاریخ نزدیک به سه صد ساله افغانستان به وضاحت نشان می‌دهدکه در افغانستان» علیر غم 
احساس نابرابری ملی» در طول قرن‌ها مبارزه اقلیت یک قوم معین برای احقاق حق تعیین 
سرنوشت خود مسئله مبرم روز مانند انچه در سریلانکاه هند» ایران» ترکیه» پاکستان» اوکرایین» 
عراق و غیره جاها دیدیم یا می‌بینیم نبوده است. 
قوهرستی از هر نوعی و زیر هر نامی منجمله «حل مسئله ملی» مخرب بوده و در نهلیت 
هیاهوی تجزیه افغانستان را به میان می‌آورد بخصوص در شرایط جاری که تقسیم میهن مارا 
دشمنان ما آسان‌ترین راه برای غلبه برما برای مقاصد توسعه‌طلبانه و استعماری خود تشخیص 
کرده اند بنابر آن حل مسئله ملی در افغانستان نه از راه برخورد قوم‌گرایانه بلکه تنها از راه 
دموکراسی و مردم دوستی میسر است و بس. 
ما بدون همدیگر پذیری راه دیگری نداریم. جغرافيه ما (هرچند تحمیلی و استعماری)؛ برما حکم 
می‌کند که از این سرزمین نمی‌توان "پشتونستان بزرگ"» " تاجیکیستان یا اوزبیکستان بزرگ" و یا 
"هز ارستان بزرگ" و "خراسان بزرگ" ساخت. لازم است اقلا روشنفکران ما واقعا به این نتیجه 
برسند و در فکر برتری و یا رهبری بلامناز غ اتنیکی و قومی خود نباشند. 
مطابق قانون اساسی"افغان" خواهند بود. هرکسی فکر می‌کند می‌توان اسم افغانستان را عوض کرد 
و ملیت مردم آن را عوض کرد. توصیه می‌کنم بروند و خود را با جغرافیه و ترکیب مردم و توزیع 
جغرافبایی نفوس این کشور و آغاز پروسه تاریخ معاصر کشور بهتر اشنا سازند. بنابر آن بر ما 
فرض است راه‌های استحکام پروسة ملی و ملت‌سازی را جستجو کنیم. 
ادعای موجودیت "ستم ملی" در صدر مصائب افغانستان حربه ایست که گروههای قوم گرای 
مربوط به بعضی افلیتهای ملی در توجیه وضعیت خویش در عقب آن موضع گرفته اند. اینگونه 
ادعا ها از سال 1992 به بعد و بخصوص بعد از سقوط دولت طالبان در سال 2001م به بستر 
فکری گسترش نفرت بر ضد قوم پشتون برای ادامه کسب و ایجاد زمینه های هژمونی قومی» 
فدر الیزم خواهی» خراسان طلبی و تجزیه طلبی مبدل شده است. 
2, ,با استفاده از فرصت طلبی جنرال دوستم و خیانت تعدادی از مقامات بلندپایهء حزب 
دموکراتیک خلق (به تعقیب آن حزب وطن) » و با استفاده از موقعیت مناسب استراتژیکی خویش 
در نزدیکی کابل موفق به غضب قدرت شدند» نقش درجه اول دارند. در اين میان نباید فراموش 
کرد که روشنفکر نماهای برگشته از ايران مربوط قوم هزاره شریک اساسی جمعیتیها. ستمیهاء؛ 
و پرچمیهای فارسیست در گسترش اینگونه ادعا ها و نفرت پراگنیها میباشند. 
این غضب قدرت توسط جمعیت اسلامی منجر به فروپاشی پلان بنین سیوان نمایندهء ملل متحد 
برای انتقال مسالمت آمیز قدرت دولتی از داکتر نجیب الّه به یک دولت متحد مجاهدین گردیده 
سرآغاز جنگهای خانمانسوز تنظیمی. سقوط ادارهء دولتی و تخریب کشور گردید. اين در 
حالیست که ادعا میشود حزب جمعیت اسلامی در جهاد مقابل دولت حزب دموکراتیک خلق 
قوای اتحاد شوروی و دولت داکتر نجیب الّه به تناسب سایر گروههای مجاهدین نه تنها نقش 
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درجه اول را بازی نکرده بودند بلکه برعکس با عقد پروتوکولها به تبانی با قوای شوروی هم 
متهم هستند. در نتیجهء این غضب قدرت بعد از شورش حبیب اب کلکانی (بچهء سفاو) برای 
دومین بار در تاریخ افغانستان قدرت سیاسی به یک اقلیت ملی انتقال میکند. 


بعد از سقوط دولت طالبان در سال 2001م به کمک قوای امریکائی و در نتیجهء توافقهای 
نامتوازن کنفرانس بن» قدرت دولتی در افغانستان بار دیگر عمدتاً به مثلث تنظیمهای سابق 
جهادی جمعیت اسلامی» جنبش ملی جنرال دوستم و حزب وحدت محمد محقق (اتحاد شمال)» که 
شرکای جرم جنگهای تخریبی تنظیمی 1996-1992م بودند» انتقال مییابد. در حالیکه در رآس 
این دولت» برای اغفای قوم پشتون. حامد کرزی پشتون تبار بدون پشتیبانی کدام تنظیم جهادی 
قرارداده میشود. اما در عمل قدرت واقعی بدست قسیم فهیم وزیر دفاع» یونس قانونی وزیر داخله 
و عبدالّه عبداللّه وزیر خارجه که هر سه وابسته به جمعیت اسلامی اند» قرار داده میشود. 


در چهارده سال بعدی در حالیکه ادار هء دولت» ادارهء اردوی ملی» پولیس قلیرخ دیلوماسی 
خارجی» مطبوعات و سیستم تعلیم و تربیهء کشور دربست در اختیارتنظیمهای جهادی اتحاد 
شمال قرار دارند» اين تنظیمها و شرکای جرم آنها در شرق» جنوب و غرب کشور به فساد 
گسترده مبادرت ورزیده با سوء استفاده از مقامهای دولتی به غارت عواید گمرکی» املاک 
دولتی» کمکهای بین المللی» اختلدس قراردادهای دولتی وغارت منابع معدنی کشور پرداخته از 
این طریق به زراندوزی و گنجهای قارونی دست مییابند. 


در این دوران به تجرید روشنفکران قوم پشتون از ادارهء دولت پرداخته شده و زمینه های هجوم 
فرهنگی ایران با سرمایه گذاری هنگفت در مطبوعات کشور بخصوص از طریق روشنفکر 
نماهای از ایران برگشتهء هزاره و عناصر قدرت طلب فارسیست فراهم میگردد. بیجهت نیست 
که امروز مطبوعات و رسانه های رادیویی» تلویزیونی و انترنتی کشور در بست در اختیار 
هززاره های تحصیل کرده در ایران قرار دارد. 


هدف ازاين هجوم فرهنگی رالطیف پدرام "تغییر دادن سمبولهای کلان ملی" تعریف میکند 
(لطیف پدرام. 2015) که شامل متزلزل نمودن پایه های وحدت ملیء ایجاد ابهام در تعریف 
منافع مشترک ملی» مسخ تفسیر تاریخ کشور و افتخارات تاریخی» متزلزل نمودن پایه های 
ساختار دولت» تخریب مشروعیت نظام دولتی» تخریب خصوصیات مشخص فرهنگی کشور و 
زدودن هویت مشخص ملی افغانستان است. همهء اين اقدامات به قول پدرام (همانجا) با استفاده 
از فرصتهایی است که موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان برای گروههای اقلیت فراهم 
کرده است. 


این هجوم فرهنگی از طریق مسخ تاریخ کشور و بیان آن بر طبق تفسیر ایرانی تاریخ» استفادهء 
وسیع و سیتماتیک از شیوه های گفتاری و نوشتاری زبان فارسی مروج در ایران در مقابل زبان 
و اصطلاحات مروج دری در افغانستان» با استفاده از دروغ پراگنیها؛ شایعه پردازیها» نفرت 
پراگنیهاه بی اعتبار کردن ادارهء دولت» بی اعتبار کردن نظام دموکراسی و بی اعتبار کردن 
ساختار های دموکر اسی مانند ادار هء مستقل انتخابات و نظام قضایی کشور صورت میگیرد. 
عبدالحی خراسانی (مقالات نشر شده در فیسبوک) هدف اساسی سیاست این گروه را بعد از 
شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014م» ایجاد پیهم بحران و مدیریت بحران بیان 
میکند. بی جهت نیست که عبدالّه عبدالّه در رس یک اقلیت مخالف نظام تاریخی دولت افغانستان 
به کمک حامیان بین المللی خویش به عدم پذیرش بیشرمانهء شکست فاحش خود در سه انتخابات 
متواتر گذشتهء ریاست جمهوری متوصل گردیده وسیعاً به بی اعتبار کردن نظام انتخاباتی کشور 
میپردازد. بیجهت نیست که در هرسه انتخابات اين اقلیت با وجود در دست داشتن منابع وسیع 
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دولتی» ثروت بی حساب و پشتیبانی امریکاتی ها از جانب اکثریت مردم افغانستان به حاشیه 
رانده شدند اما برای حفظ امتیازات نابرابر قدرت دولتی که بعد از کنفرانس بن به آنها ارزانی 
شده بود به چسپیدن به مقامات دولتی به قیمت به بحران کشیدن کشور حتی سقوط نظام دست 
زدند. 


هواخواهان و مشاوران نزدیک عبدائه عبداش که شامل عناصرافراطی پشتون ستیز» مخالف 
افغانستان و تاریخ آن بر مبنای برتری جویی قوم تاجیک» فارسیزم» خراسان طلبی و برانداختن 
آنچه نظام "فاشیزم قبیله" و "انحصار قدرت" توسط پشتونها می پندارند با انتخاب مجدد اشرف 
غنی مخالفت میکنند. صرف نظر از بی پایگی اين پندارهاء با این برداشت عبداله عبدالّه در 
رآس یک گروه اقلیت وظیفه تاریخی دارد که به هر قیمتی ولو به قیمت زیر پا کردن موازین 
دموکراسی و قانون در مقابل آن مقاومت نماید. چسپیدن به مقامهای دولتی» طوریکه در مثال 
عطا محمد نور وولایت بلخ دیده شد» و ایجاد بحرانهای پیهم و مدیریت این بحرانها از پایه های 
اساسی سیاست این گروه میباشد. بیدلیل نیست که رزاق مآمون» یکی از تیوری پردازان این 
گروه. از "نسل جدید سقاوی" و مقاومت همه جانبة سیاسی چهل ساله علیه بیدادگری در مبارزه 
با غدر و حذف درتاریخ سخن میگوید. 

رزاق مآمون بتاریخ شنبه ۱۳ سنبله ۱۳۹۵ هجری شمسم در سایت انترنتی خود "گزارش نامهء 
افغانستان" در مقالهء تحت عنوان "تقدیم به حبیب الم نخستین خط شکن پس از هزار سال" 
اصطلاح "سقاوی" را به عنوان یک جنبش سیاسی "در استفاده از فرصت سیاسی در مبارزه با 
غدر و حذف درتاریخ" بیان ميکند. 

او میتویسد "درحال حاضر؛ تسل جدید "سقاوی" از مقاومت همه جانبة سیاسی چهل ساله علیه 
بیدادگری نسب میگیرد و بدین سان» ترمینولوژی یک مجموعة فراگیر با همین واژه استفهام می 
شود. اختراع کلمه "سقاوی" برسبیل کم زنی» دشمن شماری ونجس پنداری مخالفان در زمان 
نادرخان» و سپس احیای آن در ادبیات قدرت در دورة طالبان» به جای آن که دربرابر ذخیره 
بغخض و سرکوفت خورده ک ده ها سال مردم بازدارنده باشد» به نمادی ازپیگیری وعزم در 
گفتمان قدرت. بازبینی تاریخ» به پا ایستاندن تاریخ جعلی به فرق ایستاده» بازی درمیدان «تاج 
وتخت» وپایان ابدی سنت تک اندیشی سیاسی مبدل گشته است. این واژه در شرایط کنونی و اوج 
گیری مطالبات "عصری برای عدالت" از زهر طعن وترس. تهی گشته است." رزاق مآمون " 
بدون ترس از "زهر طعن"۰ نسل خودرا "نسل پسین سقاوی" میداند که رسالت دارند اصطلاح 
"سقاوی" را " به رمز عبور هویت سیاسی و گفتمان تاریخی ريشه دار وضد تک قطبی" مبدل 
بر میگردد. موصوف بعد از انشعاب از فراکسیون "خلق" حزب دموکراتیک خلق در سال 
8 به مثابه بنیان گذار تیوری موجودیت "ستم ملی" معروف است. به اين ارتباط یکی از 
پیروان طاهر بدخشی بنام مجیب مهرداد مینویسد که طاهر بدخشی "مساله ملی را به عنوان 
اساسی‌ترین مساله افغانستان عنوان کرد." (روزنامهء هشت صبح پنجشنبه, 19 جدی 1398). 
او مینویسد: " بدخشی در یادداشتی نوشته است مساله ملی در حال حاضر به صورت صدای 
ضعیف به نظر می‌رسد اما این صدای ضعیف فردا به غرش سهمگین بدل خواهد شد". جای 
تعجب نیست که ستمیها» اعم از عناصر راست و چپ بعد از بدست گرفتن قدرت در سال 
2 تا امروز به "غرش سهمگین" برجسته کردن و حتی ایجاد اختلافات قومی در افغانستان 
پرداخته پشتون ستیزی افغان ستیزی و افغانستان ستیزی را در زير نقاب مبارزه در برابر دیو 
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پشتون (محمد سعیدی هزارستان) یا به عبارهء دیگر"فاشیزم پشتون" "فاشیزم قبیله" در صدر 
پر تامهم میتی :و اختماعی خویش قرآن کاده اند. 


دستگیر پنجشیری در کتاب «ظهور وزوال ح د خ | » مینویسد که در دهه پایان نظام پادشاهی 
در افغانستان هرگز سازمانی بنام « ستم ملی » پایه گذاری نشده بود و طاهر بدخشی و بحرالدین 
باعث چنین سازمانی را رهبری نمی کردند. (به نقل از وبسایت آریائی» هفتم تور 1382 مطابق 
7 اپریل 2003 میلادی). او مینویسد که "در سال 1347 هجری شمسی بدخشی از فرکسیون 
«خلق» جدا گردید. «محفل انتظار» را تشکیل کرد. بعد از تدارک لازم ....« سازمان انقلابی 
زخمتکشان اففانستان » ( سازا ) را تاسیس نمود (کتاب ظهور وزوال ح د خ ‏ ص 173) . 
آما فسئله این ینت که سازمان سیاستی.تمخفنی ستم ملی نام: داشت:یا جیز. دیگر+بلکه مسظه 
ماهیت تفکر سیاسی طاهر بدخشی وپیروان او است. اين نوشتهء دستگیر پنجشیری در حقیقت 
کوششی است در جهت خبط کردن موضوع و کاهش در اثر مخرب پیام نهفته در تبوری "ستم 
ملی" بدخشی در خواننده میباشد. به اين ارتباط محبوب الّه کوشانی در سخنرانی خود در محفل 
یادبود از طاهر بدخشی که در سال 2001 در تاجیکستان دایر شده بود حتی یکبار عبارت "ستم 
ملی" را برزبان نیاورد. 


باوجود آن در میان روشنفکران افغانستان بطور عام پیروان فکری طاهر بدخشی به نام "ستمی 
ها" مّعروف اند یعنی کسانیکه به موجودیت ستم ملی (حتی جنوساید ملی) در افغانستان معتقد 
بوده .و حل مسئلهء ی ۱ به عنوان اساسی‌ترین مساله سیاسی-اجتماعی در صدر مسائل سیاسی 
افغانستان مطرح کرده و راه حل این معضله را در ایجاد یک سیستم ادارهء فدرالی واحد های 
خود محتار بر اساس خطوط قومی دی پیشنهاد میکنند. (به مصاحبهء ویدیویی لطیف پدرام بعد از 
مجیب مهرداد مینویسد "..ستم ملی‌ای که بدخشی مطرح می‌کرد شامل عدم امکان دسترسی 
اساسات قومی از جانب نظام‌های سیاسی زمان» توزیع زمین‌های مردم در شمال» مناطق مرکزی 
به مردمی که از جنوب و آن‌سوی مرزها می‌آمدند» استحاله هویت اقلیت‌های افغانستان در هویت 
یک قوم. اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز زبانی در زمان شاه و تحمیل نشانه‌های هویتی بر سایر 
اقوام افغانستان که شامل تغییر نام‌های محلات تاریخی افغانستان می‌شد و همچنین تقسیم ناعادلانه 
سایر نعمات مادی و معنوی این سرزمین بین اقوام بر ابرحقوق افغانستان بود.... به نظر او مساله 
اساسی افغانستان مساله انحصار قومی قدرت و اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیزی است که یکی از 
اقلیت‌های قومی بر سایر اقلیت‌های برادر روا می‌دارد. به نظر بدخشی اقلیت‌های تحت ستم چه 
دهقان و چه فیودال چه غریب و چه سرمایه‌دار از ستمی مساوی رنج می‌برند. او گونه‌های ستم 
(روزنامهء هشت صبح. پنجشنبه, 19 جدی 1398). 


دستگیر پنجشیری در وبسایت "آریانی" به ارتباط یاد بود از محمد طاهر بدخشی مینویسد ".. او 
بحق به اين باور بود که فرزندان اقلیتهای ملی» مذهبی, اقوام تحقیرشده» اقشار و طبقات تحت 
ستمهای گونه گون ملی و اجتماعی مقدم برهمه به دانش و سنگر انقلابی و نجات بخش 
زحمتکشان روی می اورند. وبرای قربانی امادگی روحی و روانی میداشته باشند." (وبسایت 
آریانی» هفتم ثور 1382 مطابق 27 اپریل 2003 میلادی). 


محبوب لث کوشانی» که به ادامه دهندهء سنن بدخشی معروف است بدان باور است که "نادیده 
انگاشتن این درد استخوان سوز (یعنی درد ستم ملی‌نویسنده) عمر فاجعه را طولانی تر خواهد 
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سلفت... ۶ لق میویند:. * چگونگی طرح و پاسفدهی بحل مساله ملیبیکی از اسامنی فزین 
محور تداوم جنگ و صلح در کشور بوده و همبستگی ملی ووفاق ملی» درگرو اين پاسخ یابی 
است و تازمانیکه الترناتیف جامع تر» علمی تر و عملی تر ارایه نشده است ما با اين دیدگاههای م 
ط بدخشی درین باب یعنی ایجاد نظام دولتی فدرال ...تاکید میداریم. " (به نقل از دستگیر 
پنجشیری» وبسایت آریانی» هفتم ثور 1382 مطابق 27 اپریل 2003 میلادی). 


یکی از هواخواهان طاهر بدخشی تایید میکند که: "طاهر بدخشی نظرية سیاسی «ستم ملی» را 
مطرح می‌کند؛ یعنی این‌که سیاست‌های قومی به ستم شین می‌انجامد. این مردم» ملیت‌ها و ملت 
افغانستان استند که رنج و آسیب چنین سیاست‌های نادرست قومی را خواهند کشید و در سطح 
ملی مورد ستم قرار خواهند گرفت. نتیجه‌گیری طاهر بدخشی از هدف قومی پشتِ صحنه 
اعضای حزب دمرکراتیک این می‌شود که «بی پشترن نمی‌توان سیاست کرد» با پشتون نیز 
نمی‌توان سیاست کرد.» (اين سخن منسوب به طاهر بدخشی است.) 


عبداّه نایبی رهبر تازهء حزب دموکراتیک خلق مینویسد (شمارة ٩‏ نشرية «آینده»» میزان 
۱۳۸۰ مطابق اکتوبر ۱ 1 

" تلاشهایی که برای بازخوانی تاریخ افغانستان درجهت نفی وجود ستم ملی میشوند» در واقع یک 
اقدام سیاسیست که از یک سو حقانیت مطالبات دادخواهانه ملیتهای اقلیت را رد میکند و از سوی 
دیگر به توجیه ایدیولوژیک حاکمیت فرادستان ملیت اکثریت میپردازند." او میبویسد: "انسان 
زحمتکش جامعه افغانی در درازای تاریخ به سه گونه ستم مواجه بوده است: الف: ستم 
طبقاتی :بنیادی ترین ستمی که بردنیای کار ازسوی طبقات فرادست) مالکان وسایل تولید (و 
خکام جابر) جهت چرخاندن دستگاه های عظیم دولتی» دربار و ارتش های سرکوبگر خلفها) 
درتبانی با روحانیت وابسته به آن) که وظيفة ایدیولوژیک تداوم سیادت فرادستان را عهده دار 
بودند) تحمیل شده است. ب :ستم ملی :زحمتکشان ملیتهای اقلیت» افزون برستم طبقاتی که 
درچوکات مناسبات استثماری تولید متحمل میشدند» زیر بار ستم خکام ملیت حاکم نیز شانه خم 
میکردند. ج - ستم استیلاگران بیگانه درهنگام جنگها و تسلط نیروهای اجنبی ستم دیگری 
بردوش زحمتکشان تمام ملیتها افزون ميشد. آنان دفاع مسلحانه از سرزمین را به عهده داشتند که 
درصورت پیروزی - به بهای قربانیهای بیشمار - به تداوم سلطة فرادستان قبلی خلاصه میشد و 
درصورت شکست به پرداختن باجها و غرامتهای کمرشکن. درحالی که خکام راه فرار را در 
پیش میگرفتند." او مینویسد: "جنبش مترقی کشور اگر رفع این همه ستمها را درچشم انداز 
پراتیک خود مطرح نکند» به یقین نخواهد توانست به حیث یک نیروی عمقاً دموکراتیک 
دگرگونساز و مردمیء درآیندة جامعه حضور داشته باشد". به قیدهء او: "متکی برجهانبینی 
علمی» با بهره گیری ازتجارب کشورهای چند ملیتی و با نظرداشت واقعیت اتنیک و وضعیت 
سیاسی جامعة افغانی میتوان اصول زير را در رابطه با مسایل ملی افغانستان مطرح کرد: 

یک - استقلال فرهنگی و خودمختاری ارضی حق طبیعی و جاویدان تمام خلقهاست. جلوگیری از 
تبارز این حق - یا سرکوب آن - زیر هرعنوانی که باشد» یک برخورد ضدبشری جابرانه و 
مغایرحقوق بشر است. 

دو - اقلیتهای ملی مانند ملیت اکثریت حق دارند به رشد آزادانة فرهنگ» زبان و دیگر ویژه 
گیهای هویتی خود بپردازند. 

سه - اقلیتهای ملی باید در اعمال قدرت سیاسی به طور عادلانه سهیم باشند." 
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موصوف ادامه میدهد که: "براساس این اصول ...میشود گفت که حل مسألة ملی در 
افغانستان ناگزیر با ماهیت دولت بعدی رابطه دارد .از نگاه محتوا تنها یک دولت دموکراتیک. 
مدافع منافع تمام زحمتکشان جامعه و مبتنی برقانون و از نگاه ساختار ملی - تنها یک دولت 
چندملیتی ظرفیت حل مسألة ملی را خواهد داشت. دربارة شکل این دولت نباید با پیشداوریهای 
ایدیولوژیک قضاوت کرد. برخیها از فدرالیزم یاد میکنند. به يقین اگر دولت فدرالیی مبتنی بر 
اصول دموکراتیک و ضامن دفاع از منافع تمام ملیتها به وجود آیده موثرترین شکل دولت در 
رابطه با انکشاف سیاسی. اجتماعی و فرهنگی ملیتها خواهد بود» ولی اگر زیرنام «دولت خود 
باشد. در واقعیت امر سو استفاده از مطالبات خلفها درجهت تداوم مناسبات استتمار ی طبقاتیست» 
که باید آن را با جدیت افشا کرد... در فرجام تأکید میورزیم که حل عادلانة ملی در افغانستان یک 
روند طولانی خواهد بود که بسته به دگرشدن تناسب نیروهای سیاسی - اجتماعی به سود انسان 
زحمتکش, نحقق خواهد یافت. عناصر آگاه جامعة ما حق ندارند به بهانة وضعیت اسفناک کنونی 
و عاجل بودن مسایل دیگر» اصول عادلانة حل مسألة ملی را به فراموشخانة تاریخ بسپارند." 
تجربه چهارده سالهء دولت حزب دموکراتیک خلق نشان داد که در غیاب رشد همه جانبهء 
اقتصادی-اجتماعی-تخنیکی و مدرنیزه کردن کشور» مناسبات به اصطلاح جابر انة ارباب ‌ 
رعیتی و به تعقیب آن سرمایه داری درمناطق و محله ها به این زودیها از میان رفتنی نیست 
بنابران فدر الیزم زیرنام «دولت خود مختار این پا آن منطقه» در واقعیت امر سو استفاده از 
مطالبات خلفها درجهت تداوم مناسبات استثماری طبقاتی به نفع مافیا و زورگویان» تفنگسالاران 
محلی خواهد بود. 


سوالات اساسی که باید پرسیده شود آن است که شواهد موجودیت ستم ملی در افغانستان کدامها 
اند؟ آیا در افغانستان یک قوم حاکم موجود بوده است یا خیر؟ آیا مردمی به صورت یک قوم در 
زقن سکم فوم هاگ( بلقه ی افرام وبا حعومت برژه آنددبا خر گر هرگاه تزا جویت بتم 
ملی وجود داشته آیا این مصیبت در صدر مصائب کشور ما قرار دارد یا چنین برداشتی 
محیلانه تفرقه افگن و تجزیه طلبانه است؟ 

طوریکه ملاحظه کردیم از قول مجیب مهرداد شواهد موجودیت "ستم ملی" آنطوریکه طاهر 
بدخشی مطرح مینمود شامل عناصر زیرین میگردد: 

عدم امکان دسترسی عادلانه اقوام در پروسه ایجاد حاکمیت ملی؛ 

ه دادن امتیازات ویژه در نظام عسکری و مالیاتی بر اساسات قومی از جانب نظام‌های سیاسی 
زمان؛ 

» توزیع زمین‌های مردم در شمال» مناطق مرکزی به مردمی که از جنوب و آن‌سوی مرزها 
می‌امدند؛ 

» استحاله هویت اقلیت‌های افغانستان در هویت یک قوم؛ 

» اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز زبانی در زمان شاه؛ 

ه تحمیل نشانه‌های هویتی بر سایر اقوام افغانستان که شامل تغییر نام‌های محلات تاریخی 
» تقسیم ناعادلانه سایر نعمات مادی و معنوی این سرزمین بین اقوام برابرحقوق افغانستان؛ 

۰ انحصار قومی قدرت و اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیزی که یکی از اقلیت‌های قومی بر سایر 
اقلیت‌های برادر روا می‌دارد. 
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زد شاه یا مات فری«ر] خنکقله پرزسی کرده برتروی ااستل ور مذارکت یقرت 
نمائیم که آیا در افغانستان ستم ملی موجود بوده یا خیر؟ آیا دولتهای افغانستان به زعامت پشتونها 
فاشیست عمل کرده اند یاخیر ؟ و بالاخره اينکه آیا ستم ملی در صدر مصائب ما قرار دارد یا 


خیر؟ 


در تاریخ میخوانیم که در بازگشت احمدشاه ابدالی و قوماندان نورمحمد خان غلجانی به قندهاربعد 
از قتل نادرافشار توسط درباریان او» نورمحمد خان به خان‌های غلجایی و اوزبیک وابدالی وهزاره 
وبلوچ و تاجیک پیشنهاد کرد که جرگه‌یی تشکیل و پادشاهی انتخاب شود. مونستیوارت الفونستون 
تآئید میکند که در جرگه شیرسرخ قندهار که احمدشاه ابدالی به پادشاهی انتخاب شد سران اقوام یاد 
شده اشتراک داشتند (الفونستون» گذارش سلطنت کابل» لندن 21815). 


احمد شاه خانواده و اقارب خود را از مداخله و اشتراک در امور دولت دور نگهداشت. تنها تبمور 
ولیعهد خود را در زیر هدایت جهان خان پوپلزانی» در حواشی غربی و شرقی مملکت در حالت 
مشق و تمرین امور سیاسی و نظامی می‌گذاشت. اين تجرید خانوادة او تا جایی بود که تاریخ و 
مردم» غیر از تیمور و سلیمان» دیگر او لاد احمد شاه را کامل نمی‌شناختند» درحالیکه او هشت پسر 
داشت (چون سلیمان» تیمور» شهاب» سنجر» یزدان بخش» سکندر» داراب و پرویز). 

آقای حمید مبارز رییس اتحاديِهٌ ژورنالیستان لست والی‌های احمد شاه بابا ۳ در یک مصاحبه 
تلویزیونی چنین می‌خواند: "هرات» درویش علی خان هزاره» نیشاپور عباسفلی خان بیات قلات 
اشرف خان غلزایی» شکارپور دوست محمد خان کاکر» مشهد شاه رخ افشار (نواسه نادر افشار)» 
کشمیر خواجه عبدالّه پتیاله امیر سنگ. بلوچستان نصیرخان بلاض, پنجاب زین خان مهمند» سند 
نورمحمد خان سندیء دیره اسمعیل خان موسی خان. ملتان شجاع خان ابدالی و در مرکز 
دارالانشاء میرزا هادی خان قزلباش بود. به اين ترتیب تنوع اقوام کشور را در اداره کشور در 
زمان احمدشاه ابدالی می‌بینیم". درویش علی خان هزاره تا آخرین روزهای حیات احمد شاه ابدالی 
نایب السلطنه هرات بود در استحکام حکومت درانی‌ها در هرات نقش عمده‌ای داشته است (محمد 


دولت‌های پشتون در افغانستان به عناصر فر هنگی سایر اقوام و قشرهای اجتماعی در افغانستان 
یافت» نوروز در سراسر کشور آزادانه تجلیل می‌گردید» شب برات» شب یلداء شاهنامه خوانی‌ها» 
سیک‌ها ادامه داشت. 


حکام پشتون دولت‌های افغانستان آزادی رفت و آمد» آزادی انتخاب محل سکونت در تمام ولایات 
کشور» آزادی شغل و کار و پیشه آزادی انتخاب همسر فراقومی» را برای تمام اقوام و قشرهای 
جامعه بدون تبعیض و امتیاز فراهم و تضمین کرده بودند. غنای فرهنگی امروز شهرهای کابل» 
جلال آباد» کندز» مزارشریف» هرات و قندهار ناشی از همین سیاست آزادی رفت و آمد و انتخاب 
پشتون‌ها به شمال افغانستان جلوگیری کردند. همچنان در مناطق مرکزی کشور در مقابل عبور و 
کردند. 

باید فراموش نکنیم اگرحکام پشتون دولت‌های افغانستان به تعدادی خانواده‌های ناقلین پشتون از 
مناطقق کم زمین جنوبی و مشرقی به قطغن» ترکستان افغانی و فاریاب اجازه دادند» همچنان بدون 
تن یه هر زان خاده ادوهفاخر قاخیکه اور یک و فکمرن اما متدایند کسیوای مات فان ار 
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تجاوز روس‌های تزاری و بالشویک‌ها به بدخشان» قطغن» ترکستان و فاریاب مسکن گزین شوند. 
باید در نظرداشت که دولت‌هادر یک کشور کثیرالقومی افغانستان که شامل سرزمین‌های تاریخی 
خراسان» سیستان» بلوچستان» زابلستان» کابلستان» ترکستان» بدخشان» غرجستان» افغانستان و غیره 
بود توانست برای بیش از سه صد سال بدون کدام جنبش جدی تجزیه طلبی دوام کند. جالب این 
است که در برنامه سیاسی و اجتماعی بیش از ده نامزد ریاست جمهوری در دو انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری (2014م و 2019م) نه تنها تجزیه طلبی بلکه حتی موضوع فدرالیزم گنجانیده 
نشده بود. عوامل این استقرار سیاسی را توماس بارفیلد در مقدمه کتاب خود تحت عنوان "تاریخ 
فرهنگی و سیاسی افغانستان" مینویسد که "سلاطین درانی از سال 1747 تا 1778 با وجودی 
که از نظام اجتماعی قبیلوی پشتون برخواسته بودند» اما تسلسل زمامداری خود را بر اساس یک 
مدل حکومت متکی بر سلسله مراتب درونی خانواده‌گی خود تنظیم می‌کردند. این زمام‌داران از 
تطبیق مدل دموکراتیک قبیلوی که در سطح محلی قبایل پشتون موجود بود» خودداری کردند 
(توماس بارفیلد» ص 4)." با اين شیوه زمام‌داران پشتون قادر شدند مدعیان سلطنت و زمام‌داری را 
از حیطره وسیع قوم و قبیله خارج کرده در یک محدوده خاص خانواده‌گی محدود بسازند و بالقوه 
سطح مخاصمات ممکنه را کاهش دهند (با مخاصمات سیاسی چهل سال اخیر مقایسه گردد). 

نادر خان در میان آنهمه اقوام پشتون که در سرزمینهای وسیع از کنر تا هرات زندگی میکنند تنها 
جوانان اقوام پکتیا را به خاطر اشتراک پدران شان شان در جنگ استقلال در سال 1919م از 
تاجیک» ازبک. هزاره و غیره خدمت عسکری را سپری میکردند. این امتیاز را کدام تبعیض در 
مقابل ساثر اقوام برادر کشور نمیتوان دانست. 


ادعای استحالهء هویت سایر اقوام کشور در هویت قوم پشتون یک دروغ محض است. در تذکرهء 
تابعیت افغانستان در تمام دوره ها هویت قومی هر فرد بطور واضح و مشخص درج میگردید. فرد 
پشتون» پشتون بود هزاره هزاره و تاجیک تاجیک. اینکه در قوانین اساسی هویت ملی یا شهروندی 
(ستیزنشپ) تمام مردم افغانستان "افغان" مشخص شده یک امر کاملاً طبیعی و مطابق عرف تمام 
کشور های جهان که قاسم قومی دارند میباشد. به یک تبعهء ترکیه "ترک یا ترکش" خطاب میشود. 
به یک فرد روسیه» "روسی". تبعهء تاجیکستان "تاجیک" است و یک تبعهء جرمنی "جرمن" گفته 
میشود. اگر کسی از اسم "افغان" خوشش نمی آید از بخت بد خود اوست که در کشور افغانستان 
تولد شده است. این هیچ چارهء ندارد و هیچ کلمهء دیگری نمیتواند جانشین آن گردد. اصطلاح 
نامآتوس» نامناسب و غلط "افغانستانی" که تعدادی هزاره های افغانستان از آن استفاده میکنند به 
مثابه یکی از حربه های هجوم فرهنگی هویت زدودنی برای اولین بار توسط یک ایرانی بنام 
چنگیز پهلوان در کتاب "شعرای معاصر افغانستان" بکاربرده شد . 


واقعیت‌های تاریخی بر خلاف تبلیغات دروغین پشتون‌ستیزها نشان می‌دهد که هیچ نشانه‌ای از 
رفتار فاشیستی در حکام پشتون تبار دیده نشده است. بعضی‌ها به حملات امیر عبدالرحمن خان در 
هزارمجات اشاره نموده بخصوص سهم‌گیری ملیشه‌های قومی را در جنگ سوم که سبب 
زیادهروی‌ها و به اسارت گرفتن‌ها انجامید» اشاره می‌کنند . این حوادث بدون شک همانند حمله 
دولت ربانی-مسعود بر افشار کابل. سبب جنایات نابخشودنی بر ضد قوم هزاره شده است. در عین 
زمان فراموش نکنیم که ما اين حوادث ۱۲۰ سال قبل را در روشنی آگاهی ما از منشور حقوق بشر 
مي‌ذهم. امیر عدالرحمن احان همجتان بالای لقرلم قلات بغزایی» افرام بشفون بکنیا و ننگز‌هار 
اشکر کشید در نورستان آشکرکشی کرد. بنابر آن طوری‌که مي‌پينيم اهداف این آشکرکشی‌ها اعمال 
حاکمیت فاشیستی یک قوم و یا قشر اجتماعی نبوده بلکه تحکیم حاکمیت دولت افغانستان بالای 
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قلمرو خود و ختم استیلای ملوک‌الطوایفی در کشور و تأمین امنیت برای تمام مردم کشور بود. 
فراموش نکنیم که رهبران هزاره در پاسخ به مکتوب التیماتوم امیر عبدالرحمن خان قبل از حمله 
سوم از هزارمجات به عنوان یک مملکت مستقل نام برده بودند (کتاب خاطرات امیر عبدالرحمن 
خان). 


تعدادی هم طالبان و تفکر طالبانی را تبیین فرهنگ قوم پشتون قلمداد کرده این گروه را مبین اهداف 
امنیتی» سیاسی و اجتماعی کشور اثرگذار می‌باشد. گروه طالبان از نظر سیاسی و فکری پیروان 
یک انديشذ افراطی عقبگرا اند که با موازین پيشرفتة علوم و تمدن درعرصه های تعلیمی 
اجتماعی» حقوقیء دولتداری» بشری زمان جاری سازگار نیستند. نه تنها طالبان مبین آرزوها و 
اهداف قوم پشتون در ایجاد یک جامعه پیشرفته نیستند بلکه طرز تفکر و شیوه حکومتداری آن‌ها از 
ريشه با ز عامت تاریخی دولت‌های افغانستان متفاوت است. 


بر هیچکس پوشیده نیست که جنبش طالبان و گروه حقانی از جانب سازمان استخبارات نظامی 
پاکستان با سو استفاده از موجودیت میلیون‌ها کودک و نوجوانان مهاجر افغان در پاکستان و طلاب 
مدارس افراطی مذهبی ایجاد» تجهیز و تربیه شده و هدایت می‌گردند. مزید بر آن اين گروه‌ها از 
خطلت سایء حانی» تلتاتیم تعیماتی و بتانگاه‌های ان آحز اب و سا مل‌های افراطی مذقیی 
پاکستان برخوردار بوده که با تأسیس هزاران مدرسه تروریست پرور در مناطق سرحدی قبایلی 
پشتون‌نشین» ایجاد فضای اختناق و نا امن در مناطق موازی به آن‌ها در داخل خاک افغانستان» تمام 
این مناطق را از تعلیم و تربیه و تمدن معاصر به دور نگهداشته به خندق پرورش ویروس 
تروریزم جهانی مبدل کرده اند. 

در این شکی نیست که دولت سال‌های 2001-1996م طالبان یک رژیم قرون وسطایی» غیر 
متمدن مذهبی بود که با سو استفاده از شرایط مسلط انارشی دولت وقت مجاهدین در افغانستان حاکم 
شدء اما این رژیم قرون وسطایی عملاٌ افغانستان را به یک کشور عقبگرا» وابسته و مزدور برای 
تأمین عمق استراتژیک مورد نیاز پاکستان برای مقابله با تهدید خیالی هندوستان مبدل نموده بود» 
ولی در عین زمان دولت طالبان امنیت جانی و مالی مردم را تأمین کرده» ناموس مردم را از 
تجاوز اوباش که در دوران حکومت انارشی ربانی-مسعود مستولی بود اعاده کرد و به انارشی 
تنظیمی خاتمه داد. 

دولت‌های پشتون در افغانستان به عناصر فر هنگی سایر اقوام و قشرهای اجتماعی در افغانستان 
یافت» نوروز در سراسر کشور آزادانه تجلیل می‌گردید» شب برات» شب بلدا» شاهنامه خوانی‌ها» 
سیک‌ها ادامه داشت. 


حکام پشتون دولت‌های افغانستان آزادی رفت و آمد» آزادی انتخالب محل سکونت در تمام ولایات 
کشور» آزادی شغل و کار و پیشه آزادی انتخاب همسر فراقومی» را برای تمام اقوام و قشرهای 
جامعه بدون تبعیض و امتیاز قراهم و تضمین کرده بودند. غنای فرهنگی امروز شهرهای کایل؛ 
جلال آباد» کندز» مزارشریف» هرات و قندهار ناشی از همین سیاست آزادی رفت و امد و انتخاب 
محل سکونت است. در مقایسه دیدیم که بعضی والی‌های جمعیتی تاجیک در این اواخر از مسافرت 
پشتون‌ها به شمال افغانستان جلوگیری کردند. همچنان در مناطق مرکزی کشور در مقابل عبور و 
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کردند. 

در این شکی نیست که جرگه‌ها و لویه جرگه‌ها سنت‌های قبایلی اقوام پشتون هستند. هیچکسی هم 
ادعا ندارد که این سازمان‌های اجتماعی بر اساس اصول دموکراسی جوامع غربی ایجاد و انکشاف 
يافته اند. اما در طول تاریخ این جرگه‌ها به اقوام شامل ملت افغانستان فرصت‌های لازم برای 
تصمیم‌گیری مشترک بالای موضوعات مبرم ملی فراهم کرده اند. مثال‌های سال‌های نزدیک را در 
نظر بگیریم. تصامیم کنفرانس بن تنها بعد از تصویب آن از طرف یک لویه جرگه مشروعیت یافت 
و متعاقب آن لویه جرگه سال 2004م قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را تصویب نمود. 
من حتی یکی از رهبران تاجیک و هزاره و اوزبیک را بخاطر ندارم که اين دو لویه جرگه را به 
مثابه سنت‌های عقب افتاده محلی قبایلی تحریم کرده باشند. اما چین تحریم از طرف داکتر عبداله 
عبدائّه در سال 2013 در مقابل لویه جرگه مشورتی که از طرف رییس جمهور حامد کرزی 
دعوت شده بود صورت گرفت و حامیان او با هیاهو به تحقیر و ذلیل کردن لویه جرگه پرداختند و 
تشکیل آن را در موجودیت شورای ملی غیر لازم و یک عنعنةٌ مردود قبیلوی خواندند. عبداله و 
حامیان آن‌ها فکر می‌کردند که حامد کرزی لویه جرگه را دعوت کرده تا به واسطة آن‌ها معاهده 
امنیتی با امریکا را رد کند. با وجود آن که حامد کرزی چنین توقعی داشت. اما خلاف آرزو و نیت 
او لویه جرگه معاهده امنیتی با امریکا را تأیید کرد و نشان داد که قادر است مستقلانه از هدف 
حکمران وقت تصمیم بگیرد. از شگفتی‌های روزگار یکی هم آن است که این روزها اين داکتر 
عبدالّه عبدالّه و حامیان او اند که حالا بیصبرانه در انتظار تدویر لویه جرگه بعدی هستند چون تنها 
و تنها یک لویه جرگه می‌تواند قانون اساسی کشور را تعدیل نموده مقام جدید "صدراعظم" را در 
تشکیل دولت افغانستان اضافه کند و به نقش او در دولت افغانستان مشروعیت ببخشد. 

با وقاحت مینویسند که اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز زبانی در زمان شاه از نشانه های "ستم 
ملی" میباشد! کدام سیاستهای تبعیض آمیز زبانی؟ اينکه جوانان پشتون مجبور بودند تحصیلات 
عالی را به زبان دری انجام دهند؟ اينکه پشتونها در سراسر کشور مجبور بودند مکااتبات رسمی 
اداری را به زبان دری انجام دهند؟ به يقین که اين دو متال نشانهء اعمال تبعیض در مقابل قوم 
پشتون است که در طول سه صد سال اعمال شده و صدای اعتراضی هم بلند نشده است! در 
مقابل تعدادی فتنه انگیزان طبل تبعیض زبانی را بخاطر پروگرام تدریس زبان پشتو در ادارات 
که بصورت مفت و مجانی برای تمام کارمندان دولت چه پشتون و چه غیر پشتون مهیا بود و در 
ختم موفقانهء آن مدد معاش اضافی هم میگرفتند تا فلک بلند کرده اند. تکمیل کورس پشتو تبعیض 
نیست اما اگر بخاطر ندانستن زبان پشتو از استخدام در ادارهء دولت جلوگیری میشد تبعیض 
میبود! 

به همین ترتیب مینویسند که تغییر نام‌های محلات تاریخی افغانستان از نشانه های ستم ملی 
محسوب میگردد! واقعا؟ در طول سه صد سال دولتهای افغانستان آیا نام چند محل تاریخی به 
زبان پشتو تغییر یافته اند؟ من بجز از تغییر نام چند محل که بیشتر از تعداد انگشتان دو دست هم 
نیستند» مانند "سبزوار" به شیندند و "فوشنج" به پشتون زرغون, از دیگر نامها مطلع نیستم در 
حالیکه در افغانستان مطابق به انلس قریه جات کشور که در سال 1975م از طرف وزارت پلان 
نشر شد 35 هزار قریه وجود دارد. 

همه روزه در مطبوعات و رسانه‌های تصویری و رادویی و انترنتی که در انحصار هزاره های 
تحصیل يافته در ایران قرار دارند به اصطلاحات حکومت قبیله» فاشیزم قبیلوی» افراد قبیله» 
برداشت‌های قبیلوی» قوم انتحار و انفجار در اشاره به قوم پشتون» دولت‌مردان پشتون» پشتون‌ها در 
مجموع بر می‌خوريم. در عین زمان» اکثر نوشته‌ها و تبصره ها در مورد تاریخ» ساختار و روش 
دولت‌های گذشته افغان در سال‌های اخیر توسط محققین هزاره مقیم ایران» یا درس خوانده‌گان 


6 ۲ دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم. تاریخ و سیاست 


هزاره در ایران منتشر شده اند. بر علاوه از علایق و همبستگی های مذهبی شیعه که هزاره‌های ما 
را با ایرانی‌ها نزدیک میسازد» با توجه به عدم دسترسی به زبان انگلیسی و سایر زبان‌های 
اروپایی» تمام مأخذ این نویسنده‌گان آثاری است که يا توسط دانشمندان ایرانی نوشته شده و يا توسط 
آن‌ها بصورت انتخابی ترجمه شده اند. از این جاست که خواننده به آسانی می‌تواند تاثیرات 
شوونیستی ناسیونالیزم ایرانی ضد عرب» ضد افغان و ضد ترک را در نوشته‌های آن‌ها مشاهده کند 
بخصوص بر ضد افغان‌ها و کشور افغانستان» که ایرانی‌ها آن را کتله جدا شده از پیکر ایران 
بزرگ می‌دانند. 

اینکه جامعه هزاره افغانستان روز بروز محققین» سیاستمداران» تکنیشن‌ها» صنعت‌گران» 
ورزشکاران» هنرمندان بیشتری را به جامعه تقدیم می‌کند جای خوشی و قابل تقدیر است که سبب 
سربلندی کشور افغانستان در دنیا می‌گردند» اما متأسفانه از جانب دیگر در نوشته‌ها» تبصره‌ها و 
موضعگیری‌های تاریخی» اجتماعی و سیاسی بسیاری از این محققین» سیاسیون و نویسنده‌گان یک 
خصومت آشکاری در مقابل دولت‌های گذشتة افغانستان و قوم پشتون به مشاهده می‌رسد. از نوشته 
ها و موضعگیری‌های اين نویسنده‌گان و فعالین سیاسی بر می‌آید که می‌کوشند برای خود یک محیط 
فرهنگی تازه‌ای ایجاد کنند اما در عین زمان به مجریان سیاست هجوم فرهنگی ایرانیها در 
این عمل که سوء استفاده از آزادی قلم و بیان است پایان بخشد. 

در میان تمام ادعاهای موجودیت سیاستهای ستم ملی ادعای "تقسیم ناعادلانه سایر نعمات مادی 
و معنوی این سرزمین بین اقوام برابرحقوق افغانستان" مسخره تر و بی بنیاد تر هرگز وجود 
ندارد. بجز از قندهار و هلمند ساثر مناطق پشتون نشین افغانستان در زمرهء فقیر ترین ولایات 
از لحاظ موجودیت زمینهای زراعتی هموارو پر اب و حاصل خیز میباشند. این مناطق از لحاظ 
منابع معدنی هم فقییر هستند. بنابر همین فقر زمینهای زراعتی هموار حاصل خیز و سایر منابع 
مردم ولایات کنر» ننگرهار» لغمان» لوگر» پکتیاء وردگ و پکتیکا برای کسب عاید بیشتربه 
اشتغال در ادارات دولتی» اردو و پولیس رو می آوردند. آیا میتوان موجودیت نعمات مادی را در 
ولایات شمال و غرب کشور با ولایات شرقی و جنوبی مقایسه کرد. واضح است که نمیتوان. اما 
و برادری با سایر اقوام در میان انها به همچو دروغ پراگنیها دست میزنند. 

در این شکی نیست که دولتها در افغانستان استبدادی بوده اند که اين استبداد را بالای تمام مخالفین 
خود صرف نظر از وابستگیهای قومی و مذهبی یکسان اعمال میکردند. اما ادعای موجودیت 
میباشد. ار ستم ملی در صدر مصایب ملی در اين کشور موجود میبود ناگذیر عکس العمل در 
برابر آن از طریق جنگهای بین القومی تبارز جنبشهای جدایی طلبی بظهور میرسید. تنها از زمان 
به قدرت رسیدن جمعیت اسلامی در سال 1992م و قدرت گرفتن حزب وحدت و ظهور طالبان 
به اینطرف جنگهای بین القومی در کابل و مزارشریف و بعضی مناطق دیکر به مشاهده رسید و 
سروصداهای فدر الیزم و جدائی طلبی از جانب یکتعداد گروههای اقلیت به مشاهده رسیده است. 


قانون اساسی موجودهء افغانستان ضامن تساوی حقوق تمام اقوام و اقشار افغانستان بوده پیروی و 
تقو متفر هو را ماخ 
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هویت شخصی. هویت قومی و هویت ملی 
انسان‌ها با توجه به هویت نفوسی (دموگرافیکی) آن‌ها با همدیگر گروندی شده و یا از همدیگر 
جدا می‌شوند. اگر ما از کوچک‌ترین واحد که فرد است آغاز و به بزرگترین واحد که انسان یا بشر 
است ختم کنیم» همانطوری که محترم سیف فاضل نیز معتقد اند» یک انسان دارای هویت فردی یا 
شخصی (احمد/ناهید/...) هویت جنسی (مرد/زن) هویت فامیلی یا خانواده‌گی (شریفی/ امیری/...)؛ 
هویت دینضی (مسلمان/هند و /عیسوی/...)۰ هویت مذهبی (سنی/شسیعه/...)» هویت محی 
(دهمزنگ ی/شهرنوی...)» هویت شهری (چاریکاری/قندهاری/هرانی...)» هویت سمتی 
(قطغنی/پکنی_وال)» هویت قومی (پتون/تاجیک/هزاره/اوزییک/...) هویت ملی 
(افغفآن/جرمن/روس/...)» هویت قاری (اروپایی/افریفایی/...)۰ هویت جیوپولیتیکی 
(شرقی/غربی/...)» هویت نژادی (سفید/سیاهلزرد/...) و هویت طببیعی (انسان) می‌باشد. 
در لین که هویت قومی (پشتون/تاجیک/هززاره/اوزبیک/...) مبنای خون‌شریکی دارد» مبنای 
هویت ملی (افغان/جرمن/روس/...) را تعلق داشتن یک فرد با تابعیت او به یک واحد جغرافیای 
سیاسی یا مملکت می‌باشد. 
در دنیای امروز تمام کشورهای جهان از "اقوام" و گروه‌های مختلف انسانی تشکیل شده اند. در 
یکتعداد این کشورها کشور خود را به نام "لیکی" از اقوام خود» معمولاً بزرگترین قوم مسما ساخته 
اند مانند تاجیکستان» اوزبیکستان» روسیه» جرمنی» فرانسه ترکیه و غیره .. 
در افغانستان با آن که نام کشور از نظر ممالک همسایه و دور و نزدیک ریش قومی ندارد و مردم 
این کشور ها (فارس‌هاء اعراب» هندی‌هاء ترک‌ها) پودند که تمام باشنده‌گان این سرزمین را» در سه 
صد سال اخیر بدون تفکیک قومی آنهاء "افغان" خطاب می‌کردند» اسم "افغانستان" به تدریج نظر به 
کاربرد روز افزون آن توسط خارجی‌ها (بخصوص فارس‌هاء هندی‌ها» انگگیس‌ها؛ روس‌ها؛ 
ترک‌ها) بالای اين مملکت عام شد. 
اما در داخل افغانستان اقوام غیر پشتون به یک فرد پشتون "افغان" و به وطن او (جنوب کابل تا 
دریای سند) "افغانستان" می‌گفتند که مثال‌های اين نوع برداشت در کتاب‌های تاریخچة هرات سیف 
هروی و بابرنامة ظهیرالدین بایر که آن را واقعات بابری و توزک بابری نیز خوانده اند (حوادث 
سال‌های ۸٩٩‏ تا ۹۳۶ق) منعکس شده است. حتی درباریان کابل تا زمان امیرحبیب ال خان از 
زبان پشتو به عنوان زبان افغانی یاد می‌کردند. با آنکه پشتون‌ها معمولاً قوم خود را پشتانه/پختانه و 
زبان خود را پشتو/پختو می‌گویند اما نظر به عمومیت کلمه افغان از این کلمه نیز در معرفی خود 
استفاده کرده اند که در اشعار خوشحال خان و رحمان بابا منعکس است. 
از سیف فاضل در فیسبوک نقل قول شده که: "اطلاق و استفاده از (ی نسبتی) با کلمة افغان دارای 
معنی و تابع دستور زبان است مانند افغانی یعنی آن شی یا چیزی‌که به افغان نسبت داشته باشد. اما 
نسبت دادن اشخاص به کلم افغان» نادرست است چون لغت افغان اسم خاص و صفت فاعلی دارد. 
از پیوند (ی نسبتی) با کلمة افغانستان» لغت افغانستانی به دست می‌آید که آنهم به معنای چیزی است 
که به افغانستان نسبت دارد. از آن‌جایی که (افغان + ستان) به معنای سرزمین افغانان است. نسبت 
دادن شخص سوم به کشور افغانان» مهاجر معنا می‌پذیرد یا می‌دهد. به عبارت ساده‌تر با این 
تعریف افغانستانی کسی است که از بیرون نسبتی با سرزمین افغانان داشته باشد. یعنی این 
سرزمین اصلاً از افغانان است اما من افغانستانی ام» چون افغان نیستم» ناچار به نسبت داشتن به 
این مردم و کشورشان» اعتراف و اکتفا می‌کنم " 
هویت قومی و هویت ملی مردم افغانستان در ماد چهارم قانون اساسی نافذة سال ۰۳ ۰ چنین 
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تعریف شده است: "حاکمیت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که بطور مستقیم یا و توسط 
نماینده‌گان خود آن را اعمال مي‌کند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعیت 
افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون؛ تاجیک» هزاره اوزبیک» ترکمن؛ 
بلوچ» پشه‌يي» نورستاني» ایماق» عرب. فرغیز» قزلباش» گوجرء براهوي و سایر اقوام مي‌باشد. 
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي‌شود." 

بنابر آن طوری‌که می‌بینیم هویت قومی اشخاص در قانون اساسی محفوظ است و هویت ملی افغان 
بودن داشتن تابعیت افغالستان است نه کدام عنصر قومی. بر این اساس تا زمانی که اسم این 
سرزمین افغانستان است ناگزیر مردم آن افغان هستند و هرگونه تلاش برای نادیده گرفتن قانون 
اساسی در این مورد عبت و بیهوده بوده به جز از ایجاد بحران بی‌لزوم. گذاشتن لکه‌های 
بی‌اعتمادی و تنفر هیچ نتیجه در بر ندارد. 

دوستی در فیسبوک برایم نوشته بود: "بلی آقای خالدی عزیز می‌پذیرم که اکثریت قوم پشتون است. 
جای شک هم وجود ندارد. اما چرا روند تذکرة الکترونی را مختل می‌سازند چرا خود را در عقب 
نام افغان پنهان می‌کنند و هزاران چرای دیگر ....؟؟" 

پاسخ من چنین بود: "پشتون‌ها خود را در عقب نام افغان قرار می‌دهند تا با سایر اقوام برادر کشور 
همه در عقب نام ملیت افغان از حقوق مساوی برخوردار باشند و هیچ قومی برتر از قوم دیگر 
نباشد" 

دو هویت را در اینجا مغشوش نکنیم: اول هویت قومی اتباع افغانستان که شامل پشتون تاجیک. 
هزاره اوزبیک» ترکمن» نورستانی» ایماق» بلوچ می‌باشد که خدا داد است و دوم هویت ملی اتباع 
افغانستان که با ایجاد دولت افغانستان به نام ملت واحد "افغان" شکل گرفته در قانون اساسی 
موجوده و قوانین اساسی گذشتة کشور در ج شده است. 


نظام فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر پلورالیزم قومی و زبانی 

فظام فرزشگی احضناعی افعفستان و هویت سره ها بر بو عضو و بای اسنلی اسفزار آیتک: 
نخست» فرهنگ اسلامی؛ دوم» هویت ملی. به عباره دیگر اسلامیت و افغانیت دو عنصر جدایی 
تلد کل هر هتکیو یت بای ها ز | مارد 

این دو عنصر در قانون اساسی در مورد نظام فرهنگی و اجتماعی افغانستان درج گردیده است. 
بدین ترتیب قانون اساسی موجودة کشور طرح کاملاً نوینی را پيريزي کرده که در قوانین اساسی 
قبلی کشور سابقه نداشته است. 


اول: فرهنگ اسلامی 


امروز در افقاشتان نیز» اسلام با هرسه بخش اعقادی» اخلافی و حقوفی و فتهی خود؛ رکن عمدة 
نظام دولتی و فرهنگی و اجتماعی ما را تشکیل می‌دهد؛ رکنی که باعث استحکام خانواده» جامعه و 
کقور ما شدهو از فروپلشی.و از همگدشتگی آن جرگيري کردم اسق. که بدون هکت در این 
بخش, ما با تمام مسلمانان جهان روح فرهنگی مشترك داشته و در واقع» تمام مسلمانان از این 
جهت» برادر دینی همدیگر هستند ‏ 


دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم» تاریخ و سیاست 3397 


دوم: هویت ملی (عنصر افغانیت) 

اما افغانیت» هویت و عنوانی است که مردم ساکن این سرزمین را از سایر مسلمانان و ملت‌هاي 
دیگر متمایز می‌گرداند. روند ملت‌سازي» یکی از پیچید‌ترین و مغلق‌ترین موضوعات تاریخی و 
فرهنگی و حقوقی است که هنوز هم در میان دانشمندان» مورد بحث و کنکاش قرار دارد. مغلق 
بودن و حساس بودن این موضوع آنگاه افزايش می‌یابد که در تعداد زيادي از کشورها» ساختار 
ملت‌هاء ترکیب ناهمگون دارد. یعنی در این کشورهاء نژادها و اقوام مختلف با مذاهب و زبان‌هاي 
گوقاگرن» ز یس مفعزرک تایح و فر‌هنگ مفتزرک یختی "ملت واحدا وا ندید آرزده آقد. بر تس 
قانون اساسی معیار افغائیت داشتن تابعیت افغاتستان است نه کدام عنصر قومی و زبانی و فرهنگی. 
سرور دانش در کتاب حقوق اساسی افغانستان می‌نویسد: 
"وحدت ملی چگونه ایجاد می‌شود؟ 
سوال اصلی این است که چگونه می‌توان در عین تعدد» وحدت ایجاد کرد؟ یعنی با چه معیاری 
می‌توان با وجود ناهمگونی نژادی و قومی» "وحدت ملی" را تأمین کرد؟ و مجموعة متفاوت و 
متنوع را به همدیگر مدغم ساخت و "ملت واحد" نام گذاشت؟ به طور مثال در جامعة مثل افغانستان 
که ترکیب چند قومی و چند زبانی دارد» چگونه می‌توان ملت واحد به نام "ملت افغانستان" را پدید 
آورد؟ و قانون اساسی در اين رابطه چه روش یا راهکاری را پیش نهاده است؟" 
در این مورد» چهار نظرية زیر قابل طرح است: 
اول: نظرية ادغام در قوم برتر یا اکثریت 
دوم: نظرية انترناسیونالیزم طبقاتی 
امک اس 
چهارم: نظرية وحدت ملی برمبناي حقوق شهروندي و پلورالیزم قومی و زبانی 
به تأیید آقای سرور دانش نظرية مطرح شده در قانون اساسی ۰1382 در تأمین وحدت ملی و حل 
مناسبات تباري و قومی و زبانی» به عنوان بهترین نظر ارائه شده و در تاریخ سیاسی و حقوقی 
افغانستان تاکنون بی‌سابقه بوده است و در طول تاریخ سیاسی کشور ماء روابط بین اقوام با این 
صراحت و روشنی تبیین نشده است. 
این نظر را سرور دانش امروز که معاون دوم رییس جمهور کشور است بیان نکرده بلکه اين نظر 
را سال‌ها قبل در کتاب خود به نام "حقوق اساسی افغانستان" که در سال 2010م به چاپ رسیده 
یزان کر فد اس 
بنابر آن تطبیق درست و خط به خط قانون اساسی راه درست رسیدن به وحدت ملی و قوام پروسة 
ملت‌سازی در کشور با در نظرداشت حقوق و منافع تمام اقوام برادر کشور است. 
راه‌های حل مسایل ملی از طرق دموکراتیک چرا بازهم عده‌ای به این راه باور ندارند و از 
موجودیت ملت افغانستان بر مبنای موازین قانون اساسی در کشور انکار می‌کنند؟ 
برداشت وطن‌پرستانة افغانی و دومی برداشت ناسیونالی لپستي ایرانی مخالف موجودیت یک افغانستان 

نقل. 
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بخش دوازدهم: وحدت ملی. فدرالیزم و تجزیه طلبی 


در این بخش میکوشیم پرسش‌های آتی را ارزیابی کنیم: 
گ عوامل وحدت ملی در کشور کدامها اند؟ 
- علل جنبش تجزیه طلبی چیست؟ 
- چه سناریوهای تجزیه طلبی موجود اند؟ 
- عواقب تجزیه افغانستان به شمال و جنوب چه خواهد بود؟ 
- آیا ایجاد یک سیستم فدرالی در افغانستان به مفاد ولایات است؟ 


عوامل وحدت کشور افغانستان 
تاریخ نزدیک به سه صد ساله افغانستان به وضاحت نشان می‌دهدکه در افغانستان» علیر غم 
احساس نابرابری ملی» در طول قرن‌ها مبارزه اقلیت یک قوم معین برای احقاق حق تعیین 
سرنوشت خود مسئله مبرم روز مانند آنچه در سریلانگاه هندء ایران» ترکیه. پاکستان» اوکرایین» 
سوریه» عراق و غیره جاها دیدیم با می‌بینیم نبوده است. کسانی‌که پیوسته ستم زمان امیر 
عبدالرحمن خان را بروی همه میکشند اینرا فراموش می‌کنند که پسرش امیر حبیب‌اله خان بادرک 
این بی عدالتی با صدور فرمانی خطاب به فامیل‌های هزاره رسما از اعمال پدرش معذرت خواست 
و اين فرمان را به تمام فامیل‌های هزاره ارسال کرد. با آنکه عمل امیر عبدالرحمن خان در جریان 
سعی او برای تحمیل حاکمیت مرکزی بالای مناطق مرکزی کشور بود اما همانند جنگ‌های ضد 
هزاره در گذشته بسیار نزدیک» در زمان حاکمیت ربانی-مسعود در افشار و چنداول شهر کابل بود 
که در آن بدون دخالت پشتون‌ها هزاران فرد هزاره کشته شدند» قابل نکو هش می‌باشد. 
در بخش‌های قبلی دیدیم که نزدیک به سه صد سال قبل وقتی‌که حدود جغرافبایی نا مشخص و بی 
نام به "احمد شاه درانی" به میراث رسید؛ این خطه فاقد هرگونه ساختاردولت وحتی قوانین مرسوم 
آن زمان بود و از طرف صفوی‌هاء افشاری‌ها و دولت مغولی هند اداره می‌شد. احمد شاه ابدالی 
اقوام اين سرزمین را متحد نمود و دولتی در آن خطه ایجاد کرد» آن را به امپرطوری بزرگی مبدل 
ساخت و به بازماندگان خود تحویل داد. بازمانده گان احمد شاه ابدالی برای حفظ این کشور و دولت 
آن از یکطرف در مقابل پیشروی‌های دولت‌های قاجاری ایران در غرب مقاومت کردند» با سه 
جنگ قهرمانانه در مقابل نیروی های استعماری بریطانیای کبیر در شرق و جنوب ایستادگی کردند 
و هم چنان جلو پیشرفت روسية تزاری را به جنوب گرفتند. در عین زمان با تمام دسایس این 
قدرت‌ها در جهت درهم شکستن پایه‌های دولت افغانستان توسط عمال آن‌ها از داخل جلوگیری 
کر دند. 
افغانستان به مقایسه همسایه های خود و بخصوص ایران در سه صد سال گذشته دولت مستقر 
داشسته در حالی‌که در طول این زمان در ایران صفوی‌هاء افشساری‌هاه زندی‌هاء قاجاری‌ها 
بختیاری‌ها سلطنت کرده و با رویکار آمدن هرکدام تمام خاندان سلطنتی قبلی را از تیغ کشیده اند. 
حالا بعضی‌ها می‌گویند در افغانستان ملت ساخته نمی‌شود در حالی‌که ساخته شده و از آزمون زمان 
هم پیروز بدر شده متأسفانه اين افراد خبر ندارند و يا نمی توانند قبول کنند. 
منافع اقوام این کشور با وجود تمام اختلافات در اتحاد ملی شان بوده و سه صد سال بعد هم 
افغانستان خواهد بود و همین اقوام. بعضی‌ها می‌گویند در افغانستان هویت اننیکی به مفهوم اروپایی 
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آن وجود ندارد. یعنی چه؟ در هر کشور اروپایی اتنیک‌ها یا اقوام متنوعی زنده‌گی می‌کنند. در 
انگلستان انگلیس‌ها» اسکنلندی‌ها» ویلش و آیرش زنده‌گی می‌کنند که هرکدام از لحاظ فرهنگی 
گذشته خود را دارند و هیچ تفاوتی با پشتون» تاجیک» هزاره و اوزبیک در افغانستان از لحاظ تنوع 
فرهنگی خویش ندارند. به همانگونه است بلجیم» سویس هسپانیه و غیره. جالب است که در طول 
سه صد سال در افغانستان کدام جنبش جدی جدایی طلبی وجود نداشته در حالی‌که همین پارسال در 
انگلستان اسکاتلندی‌ها برای جدایی ریفراندوم کردند و در هسپانیه باسک و کاتالونیا استقلال 
می‌خو اهند. 

در افغانستان 16 قوم از جمله پشتون» تاجیک» هزاره» اوزبیک. "پشه ای عرب. قرقیز» ترکمن» 
بلوچ و غیره زنده‌گی می‌کنند. شمال و جنوب کشور را کوه‌های صعب العبور هندوکش از هم مجزا 
می‌کند. جنگ خانمان بر اندازیکه نزدیک به چهل سال است دوام دارد به فروپاشی افغانستان 
نیانجامید. من فکر نمی‌کنم که اعتقاد بدین اسلام به عنوان ارزش کلیدی اجتماعی کشورنقش کننده 
داشته باشد چون تمام گروه‌های متخاصم مسلمان هستند و اينکه اين جنگ بعد از پیروزی مجاهدین 
شدید تر و خانمالسوز تر شده است. پس چه عواملی از فروپاشی این کشور جلوگیری کرده اند؟ به 
گفته رزاق مامون " سنت‌های درهم آمیخته» احساسات وحالت روانی همسان درعمق لایه های 
تباری وانزوای اعتیادی به قدامت چندین قرن» عامل اصلی بقای افغانستان بوده است." بنابر آن در 
عمل " درهم آمیزی خونیء اجتماعی» اقتصادی وفرهنگی به عنوان ستون استوار دربرابر ضربات 
جنگ وتوطیه"» عمل کرده و باوجود انکار تجزیه طلبان سبب ایجاد ملت افغان گردیده که بر تمام 
اقوام برادر با حفظ و احترام به مشخصات فرهنگی آن‌ها در کشور» همانند کشورهای‌که به 
سیاست‌های چند فرهنگی عقیده دارند» اطلاق می‌گردد. 

کریخ گواه اس کیب هار بیکا تن جی این سر زمین» ماه مها آن ام از تون 3 
غیرپشتون یک دل و یک جان باهم از یکپارچگی و استقلال خانه سس اس سس اه 
کرده اند. متأسفانه سیاست‌های نفاق‌افکنانه بحصوص در زمان جهادی‌ها و طالبان از قوام همبستگی 
واحد با منافع مشترک به جلو رود. بنابر آن طوری‌که در بالا دیدیم این کشور به دلیل عوامل 
جغرافیایی و تاریخی تجزیه ناپذیر می‌باشد. 

در سال ۲۰۱۳م خبرنگاری از ریجارد ارمیتاژ معاون وزارت خارجه امریکا در زمان جورج 
دبلیو بوش و طراح پلان حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱م پرسید که هرگاه فردا با رییس جمهور 
اوبامه برای صرف نان چاشت دعوت گردی در مورد آینده افغانستان و پاکستان به رییس جمهور 
چه مشوره خواهی داد؟ 

ارمیتاز پاسخ داد میگویم: "جناب ربیس جمهور» من مطمن هستم که بیست و پنج سال بعد از 


امروز یک کشوری موجود خواهد بود به نام تک جغرافیایی و همین 
ملت. اما در مورد پاکستان بسیار مطمن نیستم تم 


زمینه‌های تجزیه طلبی و ایجاد سیستم فدرالی 
پیروزی نظامی مجاهدین در بهار 1992 همراه با ظهور متعدد مراکز قدرت شرایط را برای رشد 
نیروهای های محلی (ملیشه‌های محلی) مهیا کرده بود. این جبهه های فرماندهی محلی و 
غیرمتمرکز که از هم‌آهنگی سست منطقوی و معامله گری روی وفاداری‌های شکننده با یک یا چند 
حزب جهادی پشاور (یا ابران) شکل گرفته بود» در جنگ با دشمن مشترک خویش (بر ضد 
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نیروهای شوروی و دولت احزاب خلق و پرچم» وطن)» از نگاه نظامی فوق العاده موثر ثابت شده 
بود. اما به علت نبود یک دیدگاه سیاسی مشترک» ستراتژی های موثر و تعهدات لازم در میان 
رهبران سیاسی و مداخلات خارجی, ثمرة موفقیت نظامی آن‌ها به پیروزی سیاسی برای برقراری 
یک نظام مناسب حکومت داری نه انجامید. جنگ‌های کشنده که چهار سال برای کتترول پایتخت 
دامه یافته کابل را یه مخرویه تبدیل کرد. 


بر این اساس کشور به اساس تمایلات قبیلوی» قومی- زبانی و جناحی به واحدهای خود مختار و 
دارای قلمرو کاملا معین تقسیم شد: 


ه رشید دوستم بالای پنج ولایت شمال‌غربی عمدتاً ازییک- نشین فرمان ميراند. 

ه شورای مشرقی در جلال‌آباد بالای چند ولایت شرقی و جنوب‌شرقی افغانستان حکومت می‌کرد 
که باشندگان آن‌ها عمدتاً قبایل غلزی و پشتون‌های غیردرانی اند. 

منطقه هزاره‌جات زیر کنترول حزب وحدت قرار گرفت که تمام جناح های رقیب شیعه را در 
زیر ساية یک تنظیم واحد جمع کرده بود. 

ه اسماعیل خان کنترول هرات و چند ولایت همجوار غربی را بدست گرفته بود. 

و احمد شاه مسعود و شورای نظار او کنترول شمال کابل تا وادی پنجشیر و سراسر هندوکش 
بشمول مناطق زیر کنترول حکومت استاد برهان الدین ربانی را در اختیار داشت. 

گلبدین حکمتیار بر ساحات جنوب و شرق کابل غلبه داشت. 

ه کندهار و جنوب افغانستان که عمدناً مسکونه قبایل پشتون درانی است. در کنترول فرماندهان 
متعدد جهادی قرار داشتند که نتوانسته بودند با همدیگر روی رهبری مشترک موافقت کنند. با 
ظهور طالبان در 31 اکتوبر سال 1994 و متعاقب آن با خلع سلاح فرماندهان جهادی محلی و 
پاک کردن جاده‌ها و شاهراه‌ها از وجود دزدان و باج‌گیران این وضع عوض می‌شود و قندهار و 
ولایات مجاور آن در زیر کنترول واحد جنبش طالبان قرار می‌گيرد. 

درحقیقت در سال 1994 تمام مناطق کشور یکبار دیگر به واحدهای اداری خود مختار تبدیل شده 
بودند. عروج دو بارة اين واحدهای سیاسی منطقوی بازتاب جهت‌گیری های تاریخی و فرهنگی در 
مناطق سرحدی خارج کشور و مناسبات قبیلوی» جناحی و قومی- زبانی قدرت در داخل کشور 
می‌باشد. اين واحدهای اداری خود مختار یاد آور صف بندی‌های قدرت درعصر امپراطوری‌های 
پیشین اسلامی قبل از تحمیل قدرت دولت واحد مرکزی توسط عبدالرحمن خان و کنترول آن توسط 
جانشینان او برای هشت دهةه سده بیستم می‌باشد. در سال 1994م هر واحد منطقوی به محور یک 
مرکز عمدة تجارتی و فرهنگی با وابستگی معینی درخارج از کشور بموجود آمده بود و رهبران 
هرکدام غالبا به تفاهم آسانی با همسایگان خویش چه در داخل و یا خارج افغانستان رسیده بودند تا 
احساس خود مختاری نسبی همدیگر را تضمین کنند. هر واحد با کمترین قید و شرط و به خواست 
و دلخواه مرد قدرتمند (جنگ سالار) آن اداره می‌شد. حاکمیت قانون موجود نبود و تطبیق عدالت 
مطابق به موازین اسلامی بر بنیاد درک محلی از شریعت و عادات مرسوم محلی مروج گردیده 
بود. 

در موجودیت چنین شرایط استیلای ملوک‌الطوایفی قرن بیستم در افغانستان بود که طالبان در سال 
4 ,با تصرف قندهار رسما در صحنه سیاسی کشور اعلام موجودیت نمودند. آن‌ها با استفاده 
از نارضایتی عمومی مردم از استیلای آنارشی» بی قانونی و بی امنیتی لجام گسيخته در کشور و 
پشتوانه نظامی و تسلیحاتی آمریکا و پاکستان» در مدت بسیارکم ولایات جنوب غربی را به تصرف 
خود در آورده و در ظرف دوسال (1996-1995) خود را به دروازه‌های کابل رسانیدند و به 
زو دی بانتضت افغنستان را در 26 شیر 996 تخت سر ف وشن شرار داده و فلسین 
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حکومت اسلامی را به نام " امارت اسلامی افغانستان" اعلام نمودند. در سپتمبر 2001م بجز از 
یک منطقة کوچک که از پنجشیر تا بدخشان را در بر می‌گرفت ساير نقاط افغانستان همه در 
کنترول طالبان قرار داشت. 

بدینگونه طالبان به حیات قدرت‌های خودمختار محلی در افغانستان خانمه داده دوباره قدرت دولت 
از جمله محمد ظاهرشاه پادشاه سابق و دکتور نجیب اله رییس جمهور مخلوع و محبوس. 
پیروزی‌های طالبان را در ایجاد امنیت در کشور و برداشتن گلیم قدرت‌های خودمختار محلی خوش 
آمد گفتند. متأسفانه طالبان بک رژیم اختناق قرون وسطایی مذهبی را در کشور ایجاد کردند و 
آزادی‌های اجتماعی و فردی مردم بخصوص زنان را محدود ساختند که سقوط نهایی آن‌ها بدست 
قوای امریکایی با استفاده از نیروهای محلی با استقبال همگانی مردم افغانستان بخصوص 
روشتفکران قرار گرفت, 

از این جاست که می‌بینیم کسانی‌که در گذشته از تقسیم کشور به حوزه‌های خودمختار منطقوی به 
قدرت» جاه و منالی رسیده بودند بار دیگر با سرازیر شدن کمک‌های هنگفت پولی نقده و نظامی؛ 
امریکا به رهبران و جنگسالاران محلی» برای کمک به سرنگونی دولت طالبان» در شرایطی 
قرار گرفتند تا مناطق خود مختار محلی خودها را دوباره احیا نموده و عملاً کشور را دو باره به 
حوزه‌های نفوذ جنگسالاران مبدل سازند. اين افراد با هرگونه اقدام برای ایجاد یک دولت مرکزی 


دکتور محمد نظیف شهرانی در جریده انترنتی "خراسان زمین" با نارضایتی مشهود می‌نویسد: 
"نخبگان پشتون (و مشهور ترین ایشان حامد کرزی). با نیروهای اشغالگر امریکا در اکتوبر 
1 بیکجا گردیده و یک بخش بزرگ رژیم فعلی در افغانستان پسا- طالبان را تشکیل می‌دهند. 
کرزی بالای نحمیل یک قانون اساسی که دارای یک سیستم حکومتی قویا ریاستی متمرکز مانند 
قدرت اجرانیوی عصر پادشاهی می‌بود» اصرار ورزید. سر انجام» واقعیت‌های مبرم و ساختارهای 
خود- گردانی محلی در سراسر کشور نهتنها نادیده گرفته شد. بلکه حتی به شیوه های مختلف و 
اصولی آهسته آهسته تخریب گردید" (محمد نظیف شهرانی» خراسان زمین» ۲۱ جدی ۱۳۹۲). 


علل تجزیه طلبی و سیستم فدرالی 

تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی در میان تاجیک‌ها و هزاره‌ها» پیوسته شعارهای پشتون ستیزی» 
جدایی طلبی و تجزیه طلبی را سر می‌دهند. می‌گویند "وقت آن است تا با اینها طالب نكتايي دار و 
غیر نكتايي و قبیله خانه جدا کرد ما را راه مان و اینها را راه شان". لطیف پدرام گفته بود "تا با 
اینها راه جدا نشود سعادت نخواهیم دید"! از محمد سعیدی در وبلاگ "هزاره پیوند" می‌خوانیم که: 
"تاکی باید خاموش باشیم تا مبادا دیو از خواب بیدار شود. دیو که بالاخره اخرش از خواب بیدار 
ميشه و همان طور که بارها ما را بلعیده بازهم خواهد بلعید. دیگر وفادار ماندن به افغانستان هیچ 
فایدة ندارد". 


کل برس در‌سال ۱۱ + ۲م‌طرخ کجزیه کشوز را با جتین مقنمه ممای از بر ذاشت‌های اکند افتالی 
از تتار سم کشوز براومی‌انداز ۵ "کفترری که اکترن افتانس تارمن فامتدفن خود سار ای از 
جغرافیایی سیاسی بزرگتر بوده و در نتيجة تجزیه این نام بر آن نهاده شده و حکومت‌های آن با 
پشتیبانی قدرت‌های منطقه ای و فرامنطقه ای به‌وجود آمده» ادامه حیات داده و يا به زیر کشیده شده 
اند" و بعد میپرسد: آیا تجزية افغانستان به چند کشور دیگر می تواند آغازی برای پایان رنج و ستم 
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تاریخی و ادامه دار در افغانستان باشد؟" در پاسخ به اين در خواست» ده‌ها مقاله در کابل پرس به 
نشر رسید. تعداد زیادی از اتباع افغانستان نیز در پای این مقالات و یا در صفحه فیسبوک کابل 
پرس نظر خود را ارایه کرده اند . 


6 زوا 20۱۱ :وسماهی وا و 


به دنبال طرح افغانستان فدرال. کابل درس طرح تجریه افغانستان را با دیدگاه های مخالف, موافق و نه مخالف و نه موافق به بحت 
مي گذارد. طرح نحزبه ی افغاستان در کانل پرس به معدای این تیست که این رسانه ی انتترشي با تحزیه ی افغانستان مواغق است 
یا مخالف. هدف از طرح این بحت شاید عبور از خطوط ممنوع در کشوری باشد که سرکوب. خفقان, کشتار. تبعیض و جیاول بیداد 
می کند و این سرکوت, حفغان. کشتار, تبعیض و جباول از حدافل 150 سال پیش نا دوره ی حکومت فاسد, طالیانی و مافیابي حامد 
کرزی با حضور حدود ۱0۵ هرار سربار نین المللی بر جناره ی کشوری بتام افعانستان ادامه یافته است. 


تفر نع ۲-1 


نید نشده ماکر فست که پسر 


تین حکمتار دقانی وش ورد گلل کته 


افعانستان در ۱5۵ سال اخبر قربالیان ربادي داشته و هر رور بر شمار این قریالیان افزوده می شود. میلیون ها تن تاکلون جالشان را 
از دست داده اند, میلیون ها تن تاجار به ترک حانه و کاتانه شده اید. میلیون ها تن زیر بار ظلم و ستم, زندگی حلاف نمام ارزش 


۰ ک 0 
های السانی را تجربه کرده اند و مالند مبراتی ظلم و ستم ار نسلی به تسلی دیگر منتقل شده و هی شود ود 

كی > 
کشوری که اکنون افعالستان هی نامندش خود پارة اي ار حعرافبایی سیاسی بررگتر بوده و در تتبحه کی تجربه ابن نام بر آن لهاده 
شده و حکومت های آن با پشپپيابي فدرب های منطعه ای و عرامنطفه ای بوجود آمده. ادامه حیاب داده و یا به زبر کشیده شده ِ 
اند در همان بخش 


صاف و پوست کنده وقتی کابل پرس می‌نویسد "کشوری که اکنون افغانستان می نامندش خود پاره 
ای از جغرافیای سیاسی بزرگتر بوده. .۰" اشاره به زمانی است که این خطه جزء قلمروشاهان 
صفوی و قاجاری فارس بود و مطابق تبلیغات شوونیست‌های ناسیونولیست ایرانی در نتیجه تجزیه 
"ایران" نام افغانستان بر آن نهاده شده و حکومت‌های افغانستان آن با پشتیبانی قدرت‌های منطقه ای 
و فر امنطقه ای بهو جود آمده» ادامه حیات داده و یا به زیر کشیده شده اند" تکرار تبلیغات 
شوونیست‌های ناسیونالیست ایرانی توسط کابل پرس در مورد اينکه افغانستان پارة جدا شده از پیکر 
ایران است می‌باشد. با این نوشته کابل پرس انزجار خود را از ایجاد دولت‌های مستقل بومی 
افغان‌ها در این سرزمین در سه صد سال گذشته توسط میرویس‌خان هوتک و احمد شاه ابدالی 
برملا نموده و آن را بديدة تحقیر می‌نگرند. کابل پرس در حقیقت بیاد دوران اشغالگران صفوی و 
قاجاری ایران اشک می‌ریزد. این اشک ریزی یا بر احساس همتباری قومی و زبانی مسوولین 
کابل پرس است و یا بر اساس همگونگی اعتقاد آن‌ها به مذهب شیعه می‌باشد. دیگر هیچ دلیلی 
وجود ندارد. 


براساس نتایج سروی کابل پرس» از میان کسانی‌که در سروی سهم گرفتند مخالفان تجزیه افغانستان 
۳ نفر و موافقان تجزیه ۱۵۱۷ نفر می‌باشند. 


پذبرش_> اخبار و گزارش اختصاصی > تجزیه افقاتستان: 1983 مخالف و 1517 مواقق؛ همراه با برخی واکنش ها 


تست 5:2۴ | 
تجزیه افغانستان: 1983 مخالف و 1517 موافق؛ . نزه‌سد 


۵۳۵۵( «هاعادهواه 


همراه با برخی واکنش ها 0 


موافق ۲65 » 


با هر حمله ی خونین گروه مسلح قومی طالبان, بر تعداد طرفداران تجزیه اقزوده شده است. 
جمعه 20 سپتامبر 2013, بوسیله‌ی کابل پرس خبرک 0۶ 


کابل پرس- دو سال پیش کابل پرس بحت تجزیه ی افغانستان را به نظرخواهی عمومی گذاشت و از صاحب تظران موافق و مخالف 
خواست نظرتان خود را در مورد ارایه کنند. در یاسخ به اين درخواست . ده ها مقاله در کابل پرس به نشر رسید. تعداد زیادی از 
شهروندان اقغانستان نیز در پای اين مقالات و با در صفحه ی فیسبوک کابل پرس نظر خود را ارایه کرده اتد. 


افعانستان در دو قرن اخیر 2 قربانیان زیادی داشته و هر روز بر شمار اين قربانیان افزوده می شود. میلیون ها تن تاکنون جانشان را 
از دست داده اند. میلیون ها تن تاچار به ترک خانه و کاشانه شده اند. میلیون ها تن زیر بار ظلم و ستم. زندگی خلاف تمام ارزش 
های انسانی را تجربه کرده اند و مانند میرائی ظلم و ستم از نسلی به تسلی دیگر منتقل شده و می شود. 
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باآنکه اين ارقام از نظر احصاییوی نمونه های دقیق افکار عامه مطابق معیارهای علمی نمونه 
گیری علم احصاییه نیستند اما با آنهم بیانگر اهمیت موضوع در میان خوانندگان کابل پرس 
می‌باشد. 


مخالفان و موافقان تجزیه افغانستان هر کدام از زاویه ای با موضوع برخورد کرده اند. مهمترین 
زاویه دید مخالفان این است که این طرح اهداف برخی از کشورهای منطقه و جهان را پیش می 
برد و طرح مساله مساوی با خیانت ملی می‌باشد. آنان طرفداران تجزیه را متهم به جاسوسی و 
فعالیت به نفع کشورهای دیگر می‌کنند. موافقان می‌گویند مخالفان از تحولات منطقه ای و جهانی بی 
اطلاع اند. آنان می‌گویند تجربة چند قرن اخیر نشان داده که نمی‌توان با طرفداران خشونت و 
حکومت‌های خودکامه که انواع جنایات شدید را مرتکب می‌شوند و اشغال سرزمین غير افغان‌ها را 
همراه با تخریب تاریخ و فرهنگ و ارزش‌های آنان به عنوان استر اتژی انتخاب کرده اند زنده‌گی 
کرد. 

یکی ازجوانان - به رزاق مامون نوشت: "... چه گفته در برابر تفکر تجزیه خواهی قد علم کردی. 
بمان که افغانستان تجزیه شود. ما از یک جا بودن با پشتون‌ها دریک مملکت چه خیری دیده ایم که 
تو شله هستی؟ اگر تو چیزی دیده ای به ما هم بگو... تجزیه شود که راحت شویم." کابل پرس 
یکشنبه 26 جون 22011. 


از فردای ختم رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۴ وقتی داکتر عبداله 
عبدالّه نتایج انتخابات را نه پذیرفته شکست انتخاباتی خود را ناشی از تقلب در آرای ولایت خوست 
دانست بسیاری از حامیان او به کوبیدن دهل جدایی شمال و ایجاد دولت موازی پرداختند. با رفتن 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۴ به دور دوم» در اخیر با انتخاب اشرف غنی به حیت 
رییس جمهور» موج پشتون ستیزی در میان تعداد کثیری از فعالین سیاسی و اجتماعی بعضی از 
اقوام غیر پشتون کشور اوج بیشتر گرفته و حالا به مرحلة خطرناکی بالا رفته است. این افراد هر 
پشتون را از ریس جمهور تا به یک فرد عادی فاشیست» طالب و قوم‌گرا نه بخاطر افکار و کردار 
شان بلکه صرف بخاطر پشتون بودن شان می‌گویند. این خود بیانگر احساسات ناسیونالیستی ناشی 
از قومپرستی و زبان پرستی خود این افراد می‌کند. این افراد در حالی‌که در مقابل اعمال و کارهای 
خوب دولت وحدت ملی خاموش هستند» هر نارسایی و کوچکترین مشکلی را به ریس جمهور 
غنی نسبت داده از نثار کردن هرگونه بد و بیراه به ربیس جمهور و تمام قوم پشتون خود داری 
نمی‌کنند. 
حقیقت تلخ» برای روشنفکران ماء آن است که ريش اصلی این اختلافات نه در تفاوت نظرها بالای 
پالیسی‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی میان جناح‌های شامل دولت و خارج از آن. بلکه در شکل 
گیری ترکیب قومی دولت بر سر اقتدار نهفته است. گروهی می‌کوشد بهر قیمتی از نفوذ مجدد 
پشتون‌ها در مقامات کلیدی قدرت سیاسی و نظامی جلوگیری نماید. این طرز دید را در بحبوحه 
بحران انتخابات افغانستان» بتاریخ ۵ ماه می سال ۲۰۱۴ داکتر امین صیقل پرفیسور علوم سیاسی 
در پوهنتون ملی آسترالیا چنین خلاصه می‌کند: "این واقعیت‌های تاریخی به یکتعداد رهبران و 
چهره‌های پشتون آنگونه تفکری را ایجاد نموده که تصور می‌کنند تفوق سیاسی حق طبیعی پشتون‌ها 
می‌باشد. برای آن‌ها قبول این امر دشوار است که مداخله نظامی امریکا و متحدین آن سبب به 
قدرت رسیدن اقلیت‌های غير پشتون در افغانستان شده و این اقلیت‌ها دیگر حاظر به قبول تفوق 
تاریخی سیاسی پشتون‌ها نیستند. " (ترجمه دری از نویسنده است). چنن است تکیه گاه تیوریک 
میب ار رن عدم قبول نتایج انتخابات و تهدید به ایجاد حکومت موازی که 
معنی آن تجزية شمال و جنوب بود نشان داد که شورای نظار و حامیان آن‌ها به هیچ قیمتی حاظر 
نیستند قدرت دولتی را که به کمک طیارات ب۵۲ امریکایی بدست‌آورده اند در پای صندوقهای 
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رای از دست دهند. 


هرگاه افغانستان یک کشور باسواد و پیشرفته صنعتی غیر عنعنوی می‌بود انتقال حاکمیت سیاسی 
از پشتون‌ها به سایر اقوام می‌توانست بر مبنای اصول دموکراتیک از راه انتخابات آزاد صورت 
بگیرد. اما متأسفانه چنین نیست در افغانستان عمیقا عنعنوی به گفته پروفیسور صیقل "مداخله 
نظامی امریکا و متحدین آن سبب به قدرت رسیدن اقلیت‌های غیر پشتون در افغانستان شده" و حالا 
این اقلیت‌های غیر پشتون حاظر نیستند» طوری‌که اخیرا ملاحظه کردیم» اين "قدرت سیاسی" را از 
راه انتخایات دوباره با پشتون‌ها شریک بسازند. بیجهت نیست که لطیف پدرام می‌گوید با استفاده از 
فرصت‌هایی که نیروهای بینامللی فراهم کرده اند بهتر است کار را یکطرفه کنیم و در ولایات غیر 
پشتون اعلان خود مختاری کنیم. به زبان محمد سعیدی در وبلاگ "هزاره پیوند" می‌خوانیم که: 
"تاکی باید خاموش باشیم تا مبادا دیو از خواب بیدار شود.دیو که بلاخره اخرش از خواب بیدار 


افغانستان از لحاظ ساختمان اجتماعی و سیاسی عمیقا یک کشور عنعنوی متکی به وابستگی های 
قومی می‌باشد. بر علاوه» سی و پنج سال جنگ داخلی. فرقه ییء تنظیمی ومداخلات اجنبی 
اختلافات قومی» سمتی و زبانی را در افغانستان عمیقتر ساخته است. در یک کشور عنعنوی هرگاه 
به مردم بصورت دموکراتیک حق انتخاب داده شود آن‌ها بلا درنگ به کاندید قوم مربوطة شان 
رای می‌دهند. نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری اين حقیقت را برجسته تر ساخت. صرف نظر 
از هیاهوی تقلب انتخاباتی» صرف نظر از رای مشتی روشنفکر» عمدتاً پشتون به پشتون رای داد» 
تاجیکبه تاجپک هزاره به هزاره و آوزییک به ازییک. « « 999۹9« 
اه ار 
مقابل یک کاندید واحد پشتون تبار ناممکن است. با ارزیانی نتایج دور اول انتخابات توسط یک 
ناظر بیطرف آگاه از ساختمان دموکرافیکی و قومی کشور. نتایج دور دوم قابل پیشبینی بود. 
اینجانب نتایج دور اول انتخابات را ارزیابی نموده در فیسبوک بتاریخ ۲۷ اپریل سال ۲۰۱۴م 
نوشتم: " ...پر اساس حساب ساده ریاضی در دور دوم باید انتظار داشت که اشرف غنی حد اقل 
۵ درصد آرا را از آن خود سازد. هرگاه قادر شود باشندگان ولایات پشتون‌نشین را تشویق به 
سهمگیری بیشتر در دور دوم انتخابات نماید» بدست‌آوردن بیش از ۶۰ درصد آرا توسط داکتر 


اشرف غنی دور از احتمال نیست. . 
طوری‌که ملاحظه شد ظاهرا تمام کاندیداهای مقام ریاست جمهوری در انتخابات اخیر از ترکیب 
ساختمان قومی و دموگرافیکی کشور و بخصوص تفوق عددی نفوس پشتون اگاه بوده و از عواقب 
آن در انتخابات مطلع بودند. همین آگاهی سبب آن شده بود که کاندید مقام ریاست جمهوری در تمام 
تیم‌ها پشتون تبار بود و اینن معاونین بودند که از اقوام مختلف برادر انتخاب شده بودند. داکتر 
عبدائّه بر اساس ریشه تباری پدر خود خود را پشتون معرفی کرد درحالیکه از نظر فرهنگی و 
سیاسی موصوف در انظار قوم پشتون و مجموع جامعه به تمام معنی یک تاجیک بوده و بخصوص 
که تمام فعالین سیاسی اشکار ضد پشتون و ضد افغانستان در اطراف او حلقه زده اند مانند مجیب 
رحیمی که سخنگو ورییس دفتر او است. 


از این جاست که بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی تاجیک و هزاره از روی ناچاری فدرالیزم و 
تجزیه طلبی را مطرح می‌کنند و برای فراهم کردن زمینه های تاریخی» سیاسی و فرهنگی و فریب 
جوامع خود بخصوص روشنفکران که خواهان مرتفع کردن یک شبه نابرابری‌های اجتماعی هستند 
پشتون‌ها را به گواهی اعمال و افکار طالبان» قبایل عقب افتاده و غیر متمدن می نامند» اقوام غیر 
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پشتون را در سطحی بالاتر می بینید که راهی ندارند جز جدایی! در هر فرصتی و به هر دلیلی 
پشتون‌ها را مورد سرزنش قرار داده توهین می‌کنند تا زمینه های لازم تجزیه کشور فراهم گردد. 
سناریوهای تجزیه طلبی و یا ایجاد یک سیستم فدرالی 
سناریوهایی تجزیه طلبی عبارتند از: 

- انحلال کشور افغانستان و پیوستن به کشورهای همسایه برمبنای معیارهای قومی و زبانی» 

" تقسیم کشور به شمال و جنوب و ایجاد کشور خراسان در شمال هندوکش» 

- ایجاد کشور هزارستان در مناطق هزارنشین مرکزی؛ 

ایساه بالات خر مار قدر ان با داشتین فراع میتی محلی 

- ترسیم مجدد نقشه شرق میانه پیشنهاد دگروال رالف پیترز اردوی امریکا ۲۰۰۶م 

۳ اول - انحلال کشور افغانستان و پیوستن به کشورهای همسایه برمبنای معیارهای قومی و 

زبانی» 

خوشکاته این ابر | شمن میس فاخواد خکرف اسر اما آگر قبزیه کسن عشرر از طرف 
پشون ستیزهای افراطی تاجیک و هزاره به مثابه یک پالیسی مطرح گردد و مناطق کشور بر 
اساس معیارهای قومی و زبانی و با نظرداشت دیوار طبیعی هندوکش با کشورهای همسایه مدغم 
گردند تتها بخشی که به عنوان یک کشور مستقل باقی خواهد ماند هزاره‌جات یا "هزارستان" خواهد 
بود. 


۷۷ 


تجزیه افغانستان به شمال و جنوب 
به این نقنه نگاه کنید که در آن ولایات شمال هندوکش در گذشته ها از نظر فرهنگی باشنده‌گان 
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آن‌ها به مناطق يا واحدهای اداری بدخشان» قطغن و ترکستان تقسیم شده بودند و به نام‌های حکومت 
کلان بدخشان» حکومت کلان قطغن و حکومت کلان ترکستان یاد می‌شدند. اکثریت باشنده های 
قطغن و ترکستان را ترک‌تبار ها تشکیل می‌دادند. 
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عواقب تجزیه افغانستان به شمال و جنوب 


سوال این است که جدایی شمال از جنوب چه نفعی برای باشنده‌گان ولایات تاجیک نشین و 
هزار‌نشین کشور که در جنوب کوه‌های هندوکش زنده‌گی می‌کنند ببار می‌آورد؟ از لحاظ 
جغرافیایی ولایات پنجشیر» پروان» کاپیساء بامیان» دایکندی و غزنی عمدتا در جنوب کوه‌های 
هندوکش قرار دارند. تنها موجودیت تونل سالنگ و چندین گردنه صعب العبوری اين ولایات را به 
ولایات واقع درشمال هندوکش وصل می‌کنند. دسترسی به ولایت هرات و بادغیس از جنوب به 
مراتب آسانتر از شمال-شرق کشور است. بنابر آن باشنده‌گان همه این ولایات به اجبار موقعیت 
طبیعی و جغرافیایی خویش از قرن‌ها به اینسو در ازدواج با باشنده‌گان ولایات پشتون‌نشین شرقی» 
جنوب شرقی و جنوب غرب کشور بوده و برای ابد شریک روزهای خوب و بد زنده‌گی همدیگر 
هستند. هرگاه آرمان ناسنجیده جدایی طلبان تاجیک و هزاره به حقیقت مبدل گردد» تاجیک‌ها و 
هزاره‌های ساکن ولایات جنوب هندوکش ناگزیر همچنان اتباع کشور افغانستان باقی خواهند ماند اما 
این بار با کم شدن درصدی نفوس شان به اقلیت کوچکتری مبدل خواهند شد. 

در عین زمان با نقسیم افغانستان به شمال و جنوب» تاجیک‌های ساکن ولایات شمالی خود را دفعتا 
شهروندان» به گفته خودشان» کشور جدیدالتأسیس "ترکستان" خواهند یافت. بلی ترکستان چون اسم 
تاریخی این ولایات در گذشته نه چندان دور "ترکستان افغانی" بود. نقشة آتی در رسانه‌های انترنتی 
توسط فعالین ترک‌تبار نشر شده است: 


دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم» تاریخ و سیاست 3497 


از جانب دیگر کسانی‌که به نادانی از تاریخ به ایجاد خراسان در شمال دل بسته اند باید بدانند که 
آنچه از خراسان باستانی در افغانستان باقیمانده صرف شامل ولایات بادغیس و هرات و بخش‌هایی 
از غور می‌گردد در حالی‌که بلخ شامل تخارستان باستان است. در حقیقت از تقسیم افغانستان و 
ایجاد کشور "ترکستان" تنها کسانی‌که مستفید خواهند شد اقوام ترک‌تبار و مغولی اوزبیک» هزاره» 
ترکمن» یوغور» فرغیز ساکن شمال هندوکش خواهند بود. این اقوام به گواهی تاریخ مغول‌ها؛ 
سلجوقیان» خوارزمشاهیان» شیبانی‌هاه تیموری‌ها همه سرباز و با اسپ و شمشیر زاده می‌شوند و 
ناگزیر حاکمیت تاریخی خود را بالای این سرزمین‌ها دوباره اعاده خواهند کرد. در عمل بازنده 
گان حقیقی در اين سناریو تاجیک‌های بدخشان و هزاره‌های مغولی دری زبان بلخ خواهند بود که با 
جدایی از پیکره اصلی هم نژادان خود در جنوب هندوکش دفعتا به یک اقلیت بسیار محدود در 
کشور ترکتبار "ترکستان" به حاکمیت شییانی خان های امروزی تن در خواهند داد. 

خوشبختانه ترک‌تباران کشور با آگاهی سیاسی چشمگیری تجزیه شمال-جنوب افغانستان را تبلیغ 
نمی‌کنند. بیاد بباوریم که جنرال دوستم وقتی با اشرف غنی پیوند اتحاد سیاسی بست به صراحت 
اعلام کرد که هدف اصلی او از اين کار جلوگیری از تجزیه کشور است. خوشبختانه روشنفکران 
آگاه قوم تاجیک و هزاره نیز حماقت تخیل جدایی شمال را به خوبی میبینند. 


در عين زمان یک سناریوی سومی هم وجود دارد که توسط یکی از افسران اردوی امریکا برای 
تغبیر جغرافیای سیاسی شرق میائه بشمول ایران افغانستان و پاکستان مطرح شدم است. 
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محمد اکرام اندیشمند بتاریخ پانزدهم مارچ سال ۲۰۱۲ در کابل پرس در مقالة تحت عنوان 
تاجیک‌ها و زبان فارسی دری؛ بازنده اصلی نظام فدرالی در افغانستان» می‌نویسد که: "تشکیل نظام 
فدر الی در افغانستان با نگاه ها و دیدگاه های متفاوت و حتی متضاد به بحث و ارزیابی گرفته 
می‌شود. مخالفان و مدافعان پهلوهای منفی و مثبت این نظام را بررسی می‌کنند و هر کدام از سود 
و ضرر آن برای افغانستان سخن می‌گویند. اما اگر به استدلال هر دو طرف در این موافقت و 
مخالفت توجه شود عدالت اجتماعی برای موافقان و خطر تجزیه برای مخالفان نکتة محوری این 
بحث را شکل می‌دهد.". او می‌نویسد: "موافقان و مدعیان نظام فدرالی سیستم دولتی فدرال را در 
افغانستان موجب دستیابی اقوام به حقوق شان در جهت تحقق عدالت اجتماعی و زمینه ساز حل 
نظام مذکور را در شرایط فعلی ناکار آمد می‌خوانند و مخالفان از منظر قومی با نگاه نامساعد تر 
نظامی فدرالی را عامل تجزیه افغانستان ارزیابی می‌کنند. او می‌نویسد: " صرف نظر از بحث بر 
سر مخالفت و موافقت و درستی يا نادرستی استدلال دو طرف در مورد خوبی و بدی نظام فدرال» 
پرسش اصلی اين است که کدام گروه قومی و زبانی بازنده اصلی در نظام فدرال احتمالی افغانستان 
خواهد بود؟ 

پاسخ به این پرسش از این جهت بسیار اهمیت میابد که موضوع اقوام در محور بحث نظام فدارلی 
قرار دارد. از یکسو نظام مذکور نسخة حل معضل نابرابری و بی عدالتی قومی تجویز می‌شود و 
از سوی دیگر عامل تجزیه افغانستان در خط قومی تلقی می‌گردد. اکرام اندیشمند ادامه می‌دهد که: 
قومی نقش اصلی را در شکل گیری واحدهای فدرال خواهد داشت. تاجیک‌ها و زبان فارسی دری 
بازندگان اصلی در اين نظام هستند. 

تاجیک‌ها برخلاف ساير اقوام در بخش بزرگ جغرافیای افغانستان سکونت دارند. تاجیک‌ها به 


دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم» تاریخ و سیاست 3510 


همان حدی که در شهرهای شمالی قندز و بغلان به سر می‌برند به همان حد در شهر های جنوبی 
گردیز و غزنی زنده‌گی می‌کنند. تاجیک‌ها به همان حدی که در ولایات شمال شرقی تخار و 
بدخشان هستند بیشتر از آن در ولایات غربی و شمال غربی بادغیس, فراه و هرات موقعیت دارند. 
تاجیک‌ها آنگونه که در ولایات شمالی فاریاب» جوزجان و سرپل زنده‌گی می‌کنند در ولایات شرقی 
و جنوبی ننگرهار» لغمان و لوگر هم حضور دارند. حضور و سکونت تاجیک‌ها در مناطق 
مرکزی افغانستان و ولایات مرکزی نیز بسیار کسترده است. 

تشکیل نظام فدرالی و مرزبندی های ولایات در واحدهای فدرال شرایط بسیار دشواری را برای 
تلجیک‌ها تحمیل می‌کند. تاجیک‌ها در بسپاری از اين واحد ها به اقلیت‌های قومی تحت فشار تبدپل 
می‌شوند. در حالی که هنوز هیچ نشانی از ایجاد نظام فدرال در افغانستان دیده نمی‌شود مرزهای که 
هواداران قومی اين نظام به واحدهای فدرالی می‌کشند ترسیمی از بی عدالتی و تصویری از اتبة 
تاریک سقوط در خصومت و منازعات قومی است. 

زیان و ضرر نظام فدرال برای زبان فارسی دری» زبان فراقومی و زبان تفاهم ملی در افغانستان 
جبران ناپذیر خواهد بود. کاربرد زبان فارسی دری که زبان اول و زبان مادری تاجیک‌ها و 
هزاره‌ها و زبان دوم تمام اقوام افغانستان است در نظام فدرالی محدود می‌شود. نه تنها زبان فارسی 
دری قلمرو حضور و نفوذ سرتاسری خود را در افغانستان از دست می‌دهد» بلکه مردم اقوام دیگر 
از بزرگترین زبان تاریخی و علمی سرزمین خود و از یگانه زبان تفاهم بین القومی محروم 
می‌شوند. این محرومیت برای جوامع اقوام دیکر که ظهور نخبگان آن‌ها در تاریخ کهن و معاصر 
این سرزمین پیوسته با زبان فارسی دری پیوند دارد غیر قابل جبران خواهد بود. زیرا هیچ زبان 
دیکر قومی در واحدهای فدرالی که بر مبنای هویت قومی و زبانی تشکیل می‌شود خلای زبان 
فارسی دری را به عنوان زبان پر بار فرهنگی و علمی پر نخواهد کرد." او می‌نویسد: "در حالی 
اقوام دیگر نیز غیر قابل پیش بینی و ناروشن است. طرح و دیدگاه حل معضل بی عدالتی قومی و 
اجتماعی از راه فدرالی ساختن نظام سیاسی افغانستان مبتنی بر تجارب تاریخی و علمی نیست. در 
هیچ کشور و جامعة چند قومی دارای نظام فدرال معضل نابرابری و تبعیض قومی در توسل به این 
نظام مرتفع نگردیده است. راه حل مشکلات قومی در تحول از جامعه قومی به جامعه شهر وندی» 
تغیر از جامعه سنتی به جامعه مدرن و در تغیر افراد جامعه از رعیت به شهر وند نهفته است. این 
تغیر و تحول مستلزم تحول در اندیشه و فرهنگ» پیشرفت در عرصه آموزش و پرورش و مستلزم 
توسعه در عرصه های حیات سیاسی و اقتصادی است. وقتی جامعه افغانستان و هر جامعه دیگر 
وارد این تحولات نشود» معضل بی عدالتی های اجتماعی و تبعیض قومی در نظام فدرالی هم راه 
حل پیدا نمی‌کند " 


واقعیت‌های جغرافیایی و دموگراقیکی کشور طوری است که بازنده گان اصلی تجزیه اففانستان به 
شمال و جنوب کسانی خواهند بود که امروز از همه بیشتر به عملی شدن چنین تجزیه دلبسته اند و 
در راه آن تبلیغ می‌کنند. از این رهگذر این کشور نظر به عوامل جغرافیایی و تاریخی تجزیه ناپذیر 


است. 


بنده هیچ برتری جویی قومی بر اقوام شریف دیگر را نمی پذیرم و شدیدا علیه هرنوع ستم قومی 
مبارزه نموده ام. باید بخاطر داشت که راه حل ستم ملی در افغانستان نه در جدایی اقوام و تقسیم 
کشور بلکه فقط و فقط در مبارزه تمام اقوام کشور در استقرار دموکراسی میسر است. مافیای 
مذهبی» نظامی. اقتصادی و سیاسی که تمام ثروت‌ها و منابع کشور را در دست اقلیت فرصت طلب 
انحصار نموده است دشمن مشترک تمام ما است» دشمن تمام کسانیست که به حکومت قانون؛ 
دموکراسی و حقوق افراد و اقوام کشور مطابق منشور جهانی حقوق بشر عقبده دارند. به گفته 
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رزاق مامون (کابل پرس جون ۲۰۱۱) "مشکل بنیادین درین کشور» "قومی" نیست؛ "بی عدالتی" 
است. از شمال" تا "جنوب" از شرق" تا"غرب" ومناطق مرکزی هران چه بالای مردم 
درچهارگوشة افغانستان می‌آید. حاصل ارادهُ رهبران محلی. فرماندهان و معامله گران هم تبارخود 
شان است". 


بیایید هزارمجات یا با اسم نوین آن» هزارستان» را بررسی کنیم. از سال ۱۷۴۷م یا از تأسیس 
افغانستان تا زمان حمله امیر عبدالرحمن خان به هزارهم‌جات در سال (۱۸۹۱م) این مناطق عملاً 
برای ۱۴۳۳ سال از خودمختاری کامل در چوکات دولت مرکزی افغانستان برخوردار بودند. خوانین 
و رهبران اين مناطق بسیاری اوقات حتی از دادن مالیات به دولت مرکزی هم طفره می رفتند. از 
سال‌های 1970م تا سقوط حکومت داکتر نجیب اله چهره‌های سرشناس هزاره مانند یعقوب لعلی» 
عبالواحد سرابی» سلطان علی کشتمند در دولت‌های» ظاهرشاه» داوود خان» ببرک کارمل و داکتر 
نجیب در مقأامات کلیدی وزارت پلان» صدارت عظمی و معاونیت رییس جمهود ایفای وظیفه کرده 
اند. 

این داکتر سرابی هزاره تبار بود که به نمایندگی از دولت داکتر نجیب اله دولت را رسما با یک 
بیانیه غرایی به مجاهدین در راس صبغت اله مجددی درسال ۱۹۹۲م کابل تسلیم کرد.از آن زمان تا 


اداره می‌شود. طوری‌که می‌بینیم دیر زمانیست که اين دیو پشتون به گفته فعالین هزاره در مناطق 
هز ارنشین راه ندارد. حاصل آن چه بوده است؟ آیا این دیو پشتون است که از ترس آن هززاره‌ها در 
خیابان‌های تهران با سرهای پایین راه میروند؟ آیا این دیو پشتون است که هزاره‌ها را در گیتوهای 
کویته در پاکستان و یا حومه‌های اطراف مشهد محصور کرده است؟ واضح است که جواب این 
سوال‌ها منفی است. مشکل هزاره‌ها درین کشور و در کشورهای همسایه» "قومی" نیست؛ "بی 
غدلتی" انت» تحاسیل از اه و قر ان معلی امه متناط رو هنک شیعه اسف ماتدهام ومخاماه 
گران هم تبارخود شان است. نبودن منابع طبیعی است. نبودن زیربناهای اقتصادی و مواصلاتی 
است» نبودن زیربناهای تعلیلی و فرهنگی است» در اخیر محصور بودن جغرافیایی آنهاست. مشکل 
متفاوت بودن فزیکی آن‌هاست و بعضاً هم مسلة متفاوت بودن مذهبی آن‌هاست در میان محیظ 
بزرگتری که زنده‌گی می‌کنند". آیا این مشکل با قطع وفاداری به افغانستان حل می‌شود؟ معلوم است 
که جواب منفی است چون اگر حل می‌شد در طول ۱۴ سال اخیر که مناطق هزاره نشتن عملاٌ با 
خودمختاری توسظ احزاب و رهبران خودشان اداره می‌گردد حل می‌شد چون به منابع بزرگ 
کشف‌هام جانعه عیاتی هو ری درف آنای کی سر ای ۱۱۲ سل اون ریش میور 
کرزی بود اما هزارمجات صاحب برق نشد! در اين زمینه تمام دست‌آورد خلیلی برای هزارهمجات 
چند تا دستگاه برق آفتابی و دیزل جنریتر بود که قیمت فی کلیوات برق آن ۵ افغانی است به 
مقایسه ۲ افغانی در کابل. حالا آقای خلیلی نباید دولت‌های افغانستان را مقصر بداند. 


شواهد نشان می‌دهد که طرح فدرالیزم را رهبری حزب جمعیت اسلامی و شورای نظار قبول 
ندارند. آقای میر عنایت الّه آشفته در ۲۰ میزان ۱۳۹۴ بعد از واقعه قندز که لطیف پدرام خود 
مختاری ولایات را تاکید کرد به او می‌نویسد: "آقای پدرام: فدرال یک مرحله پیشرفته» تکامل یافته 
و پیچیده دیموکراسی می‌باشد. اگر مردم و دولت ما در این سطح پیشرفته» شرایط و امکانات قرار 
می‌داشت و مشکل ما با این پیشنهاد حل می‌گردید» باور کامل دارم هیچ وطن دوست آگاه و متعهد 
به منافع علیاء کشور؛ غفلت نمی‌کرد. آقای پدرام: جواب رد به شمارا در یکی از صحبت‌های 
مارشال فهم فقید شنیده بودم؛ بناءٌ خاطرم از اين بابت جمع بود. با تمام خوش خدمتی جناب تان؛ 
اگر نظر شما به برادران جمعیت اسلامی و شورای نظار قابل تأیید و ارزش می بود؛ نیازی نبود 
که شما داکتر صاحب جعلی بیگانه به ملت افغانستان» حزب !؟ دیگر با برنامه نفاق ملی؟ تشکیل 
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می دادید» این خود شکست دیگر شماست بین برادران تاجیک " 


قومپرستی از هر نوعی و زیر هر نامی منجمله «حل مسئله ملی» مخرب بوده و در نهایت 
هیاهوی تجزیه افغانستان را به میان می‌آورد بخصوص در شرایط جاری که تقسیم میهن مارا 
دشمنان ما آسان‌ترین راه برای غلبه برما برای مقاصد توسعه طلبانه و استعماری خود تشخیص 
کرده اند. رابرت بلکویل سفیرسابق امریکا دردهلی می نویسد: "اکنون زمان آن فرا رسیده است تا 
بالای پلان (۳) کار صورت گیرد." (پلان 8 برای افغانستان» رابرت بلکویل» ژورنال روابط 
خارجی شماره جنوری/فبروری سال ۰۱۱ ۲م). 


عنم :۵ | علاط 2 
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۵9۵6۲۲ 0۰ 6 
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جج)عنصجطوک۸ ها ظ مها 


جمتام0۵ 0عظ )عوعرا عطع و1 صمن)ت)توظ م)عع1 را د ۲۷۷۲ 


آآنسععاظ .ظ +06 رظ 


عصمئللتط که عععمی: وهنقمهمه مع۲امتصز صمعتمه‌طوگظ ۲4دم متام ,۲۲.5 متا 
عصععع مع اتمه عطعمع 4عناله عبط هه همتی‌قنه ههد عععلامة ۶ه ۱ 
-- 4صحاع‌حصمط صبتطعوط حعطوئه عط عصنلامعصی هم مدطنلع؟ محفطوئظ عط 
عصتاعتته عطع 20۶ عهن ععمحه عم عاعه مط ععمط 1" بعطونه مد همه ع1ععن1 از 


11 1 ]۲32 عجد عم عظ) علصنطع رعطع عمط عبنم اوه مه اند گم ماه ما ۳۳26و 


عط علصنط رعط وعءتنموع: همه ععتالمیعی ۵۶ غصمحصه عقطها رمتمهز 6۲ هه فطع صا م1۳۳0 


پلان مورد اشارة رابرت بلکویل» تجزيه افغانستان به "شمال" و"جنوب" باواگذاری جنوب به 

طالبان است. اين پلان برای بار اول توسط نک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات و معاون 
صدراعظم بریتانیا در حکومت انتلافی و پدی اشداون یکی از سیاست مداران کهنه کار بریتانیا و 
عضو حزب لیبرال دموکرات در سپتمبر سال 2009 در روزنامه گاردین به حیث پلان 3امطرح 
شد. رابرت بلکویل می افزاید: "درموجودیت اين همه مشکلات» بهترین بدیل شکست ستراتیژی 
اوباما در افغانستان عبارت از راهی می‌تواند باشد که منجر به تقسیم عملی افغانستان شود." 


هماالفه هتلدتاکنا. معععهلبعاعهه خحه ۵ همه هل طاصه دک 


01220 


عممتنع له ۳۳0۷۵۶ < تصعهموشی. حقهه حمنعد؟ . عاواعه‌گنا عسالنت طع؛ . تلعطلمه؟ .نموه حمتصاوه. . قاعص . حتلجمافند .۰ 2016 عمنععن . ۵ 


موه ۱ ۱۵06 
صذع‌تساانه) کم »لصترها عطا جم میج ۲۷۵ جر 
6 فو۱ کنام وز ونط؟ .واوتصجطوگ۸ 


۷ ۱ ا ۱04۵ صهاعتمهو)۸ 


۱ 
۸۱0۷ 


بیجهت نیست که رییس جمهور کرزی بعد از اين تاریخ به ضرورت خروج قوای امریکایی از 
افغانستان تاکید کرد و مخالف امضای پیمان امیتی با آن کشور گردید. یکی از شخصیت‌های آگاه 
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منطقه که گام به جلو گذاشت و این پلان را رد کرد احمدرشید» کارآگاه و نویسندة معروف پاکستان 
است. احمد رشید در اجلاس قونسل شیکاگو برای روابط جهانی خارجی در سال 2012م به جواب 
یک سوالی اظهار داشت: 

"باید بگویم که بسیاری‌ها کوشیدند افغانستان را تجزیه کنند. شما اولین شخص نیستید. به یقین که 
انگلیس‌ها کوشیدند. شوروی‌ها کوشیدند پاکستانی‌ها و ابرانی‌ها کوشیدند اما موفق نشدند. افغان‌ها 
قبول ندارند کشورشان تجزیه شود و این استقامت آن‌ها قابل تقدیر است. به اروپا نگاه کنید پنج دقیقه 
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی» یوگوسلاویا به بیش از یک درجن کشور مستفل تقسیم شد. افغان‌ها 
می‌خواهند کشورشان را داشته باشند. هرگز هیچیک از رهبران افغانستان صحبت از تجزیه نکرده 
که باقیمانده باشد. علاوه بر آن تجزیه افغانستان و یا مانند آن تجزیه پاکستان» به درهم شکستن 
سرحدات کشور های منطقه مبدل می‌گردد. بخاطر بابد داشت که سرحدات کشورهای منطقه از 
ایران گرفته» افغانستان» پاکستان و هندوستان سرحدات طبیعی نبوده بلکه ناشی از زد و بندهای 
استعماری می‌باشند. هرگاه شما با این سرحدات بازی کنید به عدم استقرار تمام این منطقه منجر 
خواهد شد. من مطمن هستم که هیچیک از کشورهای منطفه تجزیه افغانستان را نمیخواهند چون به 
هرج و مرج عظیمی در منطقه مبدل خواهد شد." 

احمد رشید درپاسخ به رابرت بلکویل نوشته بود: "در ظرف ۳۲ سال گذشته افغان ها جنگیده اند تا 
سرزمین خود را حفظ کنند." به نوشته احمد رشید علی رغم همه دسیسه های قدرت‌های بزرگ و 
کشورهای همسایه هیچ یک از جنگ سالاران و رهبران افغان تن به فشارهای خارجی برای تجزیه 
کشور شان نداده اند". احمد رشید ادامه می‌دهد که ترکیب قومی افغانستان بسیار پیچیده است. 
پشتون‌ها در شمال با اوزبیک‌ها و تاجیک‌ها زنده‌گی می‌کنند و جنوب نیزسهم ساکنان غیر پشتون 
دارد. به نوشته احمد رشید " تجزیه افغانستان نتایج خونبار تر و وحشتناک تر از تجزية هند در 
سال ۱۹۴۷ در پی خواهد داشت. تجزیه همچنین» پشتون‌ها را در موقعیت رانده شده‌گان فراموش 
شده قرار خواهد دادکه به قول روبرت بلک ویل وقتی آمریکایی ها لازم ببینند طیارات بی سر 
نشین برای حمله به آن ها خواهند فرستاد. چنین سیاستی باعث شعله ور شدن جنگ داخلی خواهد 
شد و پاکستان را نیز به خطر خواهد انداخت. پشتون‌های پاکستان به پشتون‌های افغانستان خواهند 
پیوست و یک دولت اطی تومی بو ضود خوا هه زد وه با رو باه خر هد و۵ " احمد 
رشید که پیشنهاد نجزیه افغانستان از سوی سفیر پیشین آمریکا در هند را ساده دلانه می‌خواند» با 
اذعان به دشواری شدید وضعیت در افغانستان می‌گوید که بگانه راه حل این مشکل» مذاکره بین 
رهبری اصلی طالبان» کابل و واشنگتن» ایجاد اتفاق نظربین همسایه های افغانستان» تعهد دراز 
مدت برای بازسازی افغانستان و انتقال تدریجی قدرت به ارتش افغانستان است". او در پایان می 
نویسد سخن تجزیه را باید به زباله دان تاریخ افکند. 


رزاق مامون می‌نویسد: "بيائید درین باره بیاندیشیم؛ اگر بنا به اشارة احمد رشید درصورت "تجزیه 
ی" افغانستان» پشتون‌ها"درموقعیت رانده شدگان فراموش شده" قرار می گیرند؛ برسر "شمال" 
و "نواحی مرکزی" چه خواهد آمد؟ اطلاعات موجود می‌رسانند که مارشال فهیم و استاد برهان الدین 
ربانی علی رغم آن که سال‌ها در مخالفت با گروه طالبان "پشتون" قرار داشته اند» مخالف 
سرسخت "تجزیه" اففانستان اند. این دو هیچگاه از ايدة "فدرالیزم" هم دفاع نکرده اند. مارشال فهیم 
باری دریک مجلس با اشاره به طرح "تجزیه" ی افغانستان در آستانة سقوط حاکمیت طالبان درسال 
1 که در نتيجه توافق میان جورج بوش و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور پیشین روسیه مطرح 
شده بود» گفت "در مذاکرة رویاروی با پوتین ن این مسأله بالا شد. من یک مشت پسته از میان ظرف 
روی میز برداشتم و گفتم: حاضر نیستم به انداز؛ یک مشت از خاک افغالستان کم شود". درماه 
آگست سال 1998 دربدترین شر ایط جنگ و محاصره طالبان در شمال» سردار ناصری کنسول 
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شادروان احمد شاه مسعود روبروشد و خونریزی های بی سابقه‌ای سراسرشمال را دربرگرفت. 
رزاق مامون صورت کامل ماجرا را درکتاب جنجال برانکیز"ردیای فرعون" شرح داده است. 


بنابر آن حل مسنئله ملی در افغانستان نه از راه برخورد قوم‌گرایانه» نه از راه تجزیه کشور بلکه 
تنها از راه دموکر اسی و مردم دوستی واقعبینی» اعتماد و همکاری اقوام» تأمین حکومت قانون؛ 
ختم استیلای مافیایی جنگ‌سالاران یا قوماندان‌های جهادی سابق که در مناطق زیر کنترول خود به 
فر عونهای زمان مبدل شده اند میسر است. 


سیستم متمرکز و يا غیر متمرکز دولتی؟ 
تغییر نظام دولتی با ایجاد مقام صدراعظم اجرایی؟ 


در اين شب و روز مباحثه بالای تغییر سیستم دولتی موجودة ریاستی متمرکز افغانستان بسیار حاد 
و داغ شده است. کار به مرحلة رسید که به دنبال اظهارات قبلی داکتر عبداّه عبداه رییس اجرایی 
کشور مبنی بر ضرورت تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی» اخیرا 
در شهر کابل بلبوردهای متعددی در اين مورد از طرف ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی به 
نمایش گداشته شد و آگاهان طوری استنباط کردند که داکثر حبداله عبدالهه حزب جمعیت اسلامی و 
شورای نظار بالاخره یک کمپاین تبلیغاتی را برای وادار کردن رییس جمهور غنی برای تدویر 
لویه جرگة تعدیل قانون اساسی از طریق بلبوردها و رسانه‌ها آغاز کرده اند. در سلسلة این نوع 
تبلیغات اخیرا یونس قانونی معاون سابق ریاست جمهوری و یکی از اعضای برجستة حزب 
جمعیت اسلامی و شورای نظار در یک مصاحبة با تلویزیون طلوع ضرورت تغییر نظام ریاستی 
متمرکز را چنین توضیح کرد: " بحث تغییر نظام از گذشتة دور» از زمان تصویب قانون اساسی» 
تا امروز مطرح بود و مطرح است اما امروزه که بر اساس موافقتنامه سیاسی» که مبنای حکومت 
وحدت ملی است و تاکید به تدویر لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی دارد» بحث تعدیل قانون 
اساسی و تغییر ساختار نظام حقوقی سیاسی افغانستان شدت بیشتر پیداکرده بسا از احزاب سیاسی» 
شخصیت‌های صاحب فکر و اندیشمندان سیاسی به این باور هستند که برای دموکراتیژه کردن 
افغانستان» مشارکت عادلانة ملی در افغانستان» مقابله در برابر چالش‌ها و انتقال افغانستان به یک 
مرحله پیشرفته از امروز ...میباید نظام ریاستی متمرکز فعلی به نظام پارلمانی که ظرفیت 
مشارکت مردم و توسعه را داشته باشد تغییر پیداکند. مدلی را که در پانزده سال گذشته به تجربه 
گرفتیم احساس می‌کنیم که نتوانست زمینه مشارکت عادلانة مردم افغانستان را با توجه به بافتهای 
پیچیده اجتماعی و سازمان‌های مختلف سیاسی مساعد بسازد " 


در حقیقت این مصاحبه اخیر یونس قانونی کوششی بود برای مقابله با سخنان روز قبل رییس 
جمهور غنی که در یک مصاحبه تلویزیونی مدعی شده بود: "موضوع تغییر نظام ریاستی به 


روسیه و فرانسه وجود دارد." آقای غنی که قبلاً در شانزدهم جدیء در مراسم هفته قانون اساسی با 
اسلامی کشور را واضح ساخته» هویت ملی را تعریف کرده و طرزالعمل نظام را نیز مشخص 
تشه است که بر تین از فظام سا خفهوری اساسی ور ساسا مر عایه‌های من تال شون 
کند. صاحبان اصلی افغانستان؛ مردم شریف و باعزت افغتستان هسفند و این حق مردم است که بر 
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اساس رایشان حکومت داشته باشند." (روزنامه ۸ صبح, شنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۳). 


در اين زمینه لازم است بخاطر آورد که جان کری» وزیر امور خارجه سایق ایالات متحده امریکا» 
که در کنفرائمن خبری در گابل بعد از امضای اعلامیه مقترک به‌منظور ایجاد حکومت وحدت ملي 
میان دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری صحبت می‌کرد از امضای این اعلامية مشترک استقبال 
کرد و گفت که: "به بن‌بست کشیدن انتخابات» مردم افغانستان را متضرر ساخته است.... اقای کری 
افزود که امضای اعلامیه مشترک توسط هر دو نامزد انتخابات» منجر به تغیبر نقش رییس‌جمهور 
جدید و تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی نمی‌شود " (امضای اعلامیه مشترک بهمنظور 
ایجاد حکومت وحدت ملی» روزنامه ۸ صبح) شنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۲ - ظفرشاه رویی ۲ 


به ارتباط همین موضوع انورالحق احدی» رییس حزب افغان ملت در پاسخ به این پرسش وبسایت 
(افغانستان.رو) که توافق نامة سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی بر برگزاری لویه جرگه و تغییر 
قانون اساسی تأکید ورزیده است. آیا رهبران حکومت می‌توانند و می خواهند لوبه جرگة قانون 
اساسی برگزار شود و قانون اساسی تعدیل گردد. گفته بود: "آقای غنی در این توافق نامه تعهد 
نکرده که نظام سیاسی را تغییر می‌دهد. او تعهد کرده که لویه جرگه را برگزار می‌کند و اين جرگه 
باید دربارة نظام تصمیم بگیرد. من شخصاً طرف دار این موضوع هم نبودم. رهبر حزب افغان 
ملت اضافه کرد که دکتور غنی به خاطر این‌که مشکل عدم شفافیت انتخابات را حل کرده باشد» 
امتیازات بی جا را به داکتر عبدالّه داده است. اما بالافرض اگر لویه جرگه هم دایر شود به این 
نتیجة آن خواهان یک افغانستان واحد استیم. ما طرف دار سیستم فدرال نیستم. برخی از گروه های 
مجاهدین خواهان نظام صدارتی هستند. اما برخی دیگر از این گروه ها از نظام ریاستی حمایت 
می‌کنند. در عین حال» اکثر این گروه ها هنگام تصویب قانون اساسی حضور داشتند. هم این 
گروه ها به نظام ریاستی رأی مثب دادند. موضوعات ...گر هرچند سال بعد و در نتیجه انتخابات» 
قانون اساسی زیر سوال برود» استفرار سیاسی از بین می رود. من مخالف تعدیل در قانون اساسی 
نیستم. اما نباید این مسأله از جانب جناحی شود. به گفتة احدی, ادامة کار حکومت وحدت ملی 
مربوط به کارایی آن است. حکومت در دوسال اصلاحات انتخاباتی را نیاورده است. لویه جرگه را 
برگزار نکرده و سرنوشست ریاست اجرایی را مشخص نساخته است". (وبسایت 
افغانستان.رو».(۸۵۲0۳2۳5]211۰۳1 2016/8/28). 

دکتور محمد امین احمدی یکی از فعالان سیاسی» ربیس و استاد دانشگاه کاتب» به همین ارتباط به 
یک نظام غیر متمرکز معتقد است. موصوف تاکید ورزیده که "نظام متمرکز سیاسی کنونی» 
انتخابات ریاست جمهوری را حساسیت زا کرده است؛ چنین نظامی سبب دو قطبی شدن مردم در 
محور قومیت شده است و اگر بتوانیم برای این مسأله راه حل پیدا کنیم» بسیار خوب خواهد بود. او 
تصریح کرد که نظام غیرمتمرکز توزیع قدرت را به صورت عمودی به وجود می‌آورد و این 
موضوع از حساسیت های فراوانی که بر سر کرسی ریاست جمهوری وجود دارد» می کاهد. در 
افغانستان بر سر کسب کرسی ریاست جمهوری همواره دعوا و جنجال وجود داشته است. دکتور 
باشد» در ولایت حکومت محلی را دارد. توزیع عمودی قدرت. توازن قدرت را به وجود می‌آورد" 
(وبسایت افغانستان.رو 2016/8/28). 


سیستم فدر الی و مشکلات افغانستان 


مصطفی فرزاد در فیسبوک سوال می‌کند "کدام نوع نظام غیر متمرکز می‌خواهید؟ این روز ها از 
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عوام تا خواص روی غير متمرکز شدن نظام بحث می‌کنند. به تازه‌گی آقای ملبین سفیر اتحادیه 
این گفته آقای سفیر با واکنش سفیر افغانستان در امریکا مواجه شد که تأکید سفیر ملبین را در پی 
داشت. پیشتر بونس قانونی نیز بر غیر متمرکز شدن نظام تأکید کرده است. احمد ضیا مسعود نیز 
بار بار بر غیر متمرکز شدن نظام تأکید کرده است. استاد عطا همچنان غیر متمرکز شدن نظام را 
یکی از کلیدی ترین خواست هایش در مذاکرات با ارگ مطرح کرده است. در این میان لطیف 
پدرام کسیست که از سال‌ها بدین سو برای غیر متمرکز شدن نظام فعالیت می‌کند. اما هیچ یک از 
این‌ها ... روی جزیات یک نظام غیر متمرکز بحث نکرده اند و نگفته اند که کدام نوع نظام غیر 
صدارتی 2 فدر الی 3- فدر الیسپارلمانی؟ . 

میرعنایت اه آشفته در ششم فبروری سال جاری در صفحه فیسبوک خود می‌نویسد: "عواقب» 
ملوک‌الطوایفی» خطرناکتر از فرد گرا یی! وضع ناهنجار موجود» مولود سیستم ریاستی می‌باشد یا 
تقصیر از سیاسیون کشور است؟ یکبار دیگر» پس از ۱۶ سال حاکمیت انحصاری و باج گیری به 
نام جهاد» ملت مسلمان و فریب داده شده» توسط رهبران چپ و راست. شاهد بحث ها و ترفند های 
به نام تغییر نظام تغییر قانون اساسی» تدویر لویه جرکه؛ نظام صدارتی» غیر متمرکز» پارلمانی و. 
.. سخیفانه توسط چهره‌های پشت کرده با مجاهدین؛ سرگرم چانه زنی بوده و خواهان تداوم قدرت 
انحصاری خویش با نیرنگ جدید؛ می‌باشند. نبود تعریف واحد از منافع ملی» تمامیت ارضیء 
وحدت آگاهانه اقوام برادر و برابر» انتقال سرمایه های هنگفت و عظیم کشور به خارج. توسط به 
اصطلاح بزرگ های دولت (دزد های به نام تیکه دار دین» قوم» زبان تنظیم. حزب و.. .) تحت 
وجود دارد که با تغییر نظام؛ چنین قانون شکنی هاء سرقت هاء خیانت‌های ملی و زورگویی ها؛ 
صورت نگیرد؟ این موضع وطن خواهانه‌ای ما نه به دفاع از دیکتاتورها و نه تقابل با علاقمندان 
ملوک‌الطوایفی؛ می‌باشد " 


آیا ایجاد سیستم فدرالی سپردن سرنوشت مردم واحدهای فدرالی برای هميشه بدست مافیای 
جنگسالار محلی» قومی و جهادی نیست؟ آیا اگر یک ایالت فدرال ترکستان در جوزجان» سرپل و 
فاریاب موجود می‌بود به وقوع حوادثی مانند اتهام تجاوز ایلچی می افزود یا جلوگیری می‌کرد؟ 
کدام واحد فدرال از لحاظ اقتصادی می‌تواند خودکفا باشد؟ سرنوشت اقلیت‌های قومی» مذهبی 
وزبانی در واحدهای فدرال چه خواهد شد؟ آیا این خانواده ها تصفیه و مجبور به مهاجرت خواهند 
شد؟ بر سر زبان دری در ولایات غیر دری زبان چه خواهد آمد؟ این زبان امروز زبان ارتباط 
اقوام در کشور است. آیا زبان دری موقف امروزی خود را در یک افغانستان فدرالی از دست 
نخواهد داد؟ اين‌ها و ده‌ها مسلة دیگر سوالاتی اند که باید قبل از همه در نظر گرفته شوند. 


چرا حزب جمعیت و شورای نظار حالا به تغییر نظام رو آورده اند؟ 


سوال مهمی که مطرح است. اما کسی در مورد آن روشن صحبت نمی‌کند» این است که به مسألة 
اکثریت و اقلیت در دموکراسی ریاستی مدل افغانستان چگونه بر خورد صورت گرفته و چگونه 
توجیه شده است؟ این سوال وقتی پیچیده می‌گردد که از یکطرف هیچ گروهی نمی‌خواهد خود را 
در اقلیت محسوب کند و از جانب دیگر می‌دانند در یک سیستم ریاستی که برنده انتخابات تمام 
صلاحیت‌ها را تصاحب می‌کند امکان برنده شدن آن‌ها بسیار کم است. در حقیقت حرف اصلی را 
قسمیکه در بالا دیدیم امین حمیدی» فعال سیاسی هزاره تبار ماء گفته است کد "نظام متمرکز 
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سیاسی کنونی انتخابات ریاست جمهوری را حساسیت زا کرده است؛ چنین نظامی سبب دو قطبی 
شدن مردم در محور قومیت شده است". تاکید روز افزون حزب جمعیت اسلامی» شورای نظار و 
حامیان آن‌ها را برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی باید از همین زاویه ارزیابی کرد. بر همین 
اساس باید بدون هرگونه خود فریبی قبول کرد که موقف امروز اجتماعی» سیاسی و نظامی حزب 
جمعیت اسلامی و شورای نظارء» ناشی از ریشه‌های قومی آن‌ها در جامعة تاجیک‌های افغانستان 
است تا کدام برنامة مشخص سیاسی و اجتماعی-اقتصادی. وقتی این مشخصه را در نظر داشته 
باشیم مبرهن است که دو تجربه اشتراک ناکام در انتخابات ریاست جمهوری (2009 و 2014) 
برای حزب جمعیت اسلامی و شورای نظار این موضوع را کاملا روشن ساخته که در جامعة 
ری اسان که محک ای و ارلی تخاب کل در ای دشده گان ات رفن می‌بانده 
درهیچ انتخابات عمومی ریاست جمهوری» نظر به ساختمان قومی نفوس افغانستان» امکان پیروزی 
برایشان میسر نخواهد بود. این واقعیت تلخی است. 

وقتی بونس قانونی می‌گوید "که برای دموکراتیزه کردن افغانستان» مشارکت عادلانة ملی 
افغانستان به یک مرحله پیشرفته از امروز ...میباید نظام ریاستی متمرکز فعلی به نظام پارلمانی که 
ظرفیت مشارکت مردم (بخو انیدظرفیت مشارکت اقلیت‌های قومی) و توسعه را داشته باشد تغییر 
پیداکند." امید جمعیت و شورای نظار آن است که در یک سیستم دولتی پارلمانی که مقام رییس 
جمهور تشریفاتی بوده» با داشتن یک سازمان حزبی و تشکیلاتی گسترده و موجودیت آن‌ها در 
ارگان‌های قدرت و صلاحیت دولتی و امنیتی در مرکز و یکتعداد ولایات مهم (به عباره دیگر 
طوری‌که لطیف پدرام می‌گوید با استفاده از امکاناتی که نیروهای بین‌المللی برای آن‌ها فراهم نسوده 
است) بتوانند اکثریت کرسی های شورای ملی را در ایتلاف با حزب وحدت محقق از آن خود 
ساخته و حکومت را بدون شراکت با دیگران تشکیل داده قدرت اجراییه را بدست گیرند. 


طبقه بندی دولت‌ها بر حسب مشارکت مردم 

بر حسب مشارکت مردم حکومات به دو بخش توتالیتر(دیکت‌اتوری) و دمکراسی طبقه بندی 
می‌شوند. 

اول: دولت‌های دیکتاتوری: این نوع حکومات می‌توانند شاهی (مانند رژیم فعلی عربستان سعودی» 
رژیم محمد رضاشاه پهلوی در ایران)» یا جمهوری باشند (مانند جمهوری محمد داوود در 


افغانستان» رژیم صدام حسین در عراق» رژیم پینوچت در چیلی» جمهوری اسلامی ایران» کوریای 
شمالی)؛ و 


آستر الیا» کانادا. هالند» تایلند» دنمارک و غیره) باشند و پا جمهوری باشند (مانند فرانسه» روسیه» 


امریکا» ایتالیاء هندوستان» پاکستان» کوریای جنوبی اندونیزیا و غیره). 


علاقمندی ما در اين مقاله ارزیابی سیستم‌های دولتی دموکراسی نوع جمهوری می‌باشد که افغانستان 
در این گروه دولت‌ها قرار دارد. 


سیستم جمهوری 
در حکومت جمهوری» اقتدار و مناصب دولتی از طرف مردم به صورت دموکراتیک طور مستقیم 
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حکومتی اطلاق می‌شود که اولا رییس جمهور به طور مستقیم از سوی مردم و یا غیر مستقیم از 
طرف پارلمان انتخاب شود. حاکم برای مدت محدود انتخاب می‌شود. رییس جمهور هیچ امتیاز 
شخصی بر دیگران ندارد و در مقابل قانون مسوول است. 


حکومت‌های جمهوری امروزه به اشکال گوناگونی در کشورها جریان دارد. در بعضی از کشورها 
رئیس جمهور مستقیما از سوی مردم انتخاب می‌شود (امریکاء فرانسه» روسیه ...) که به نام 
سیستم ریاستی معروف اند اما در برخی کشورها به طور غیر مستفیم» مثل هندوستان» پاکستان 
وترکیه که رئیس جمهور توسط آرای نماینده‌گان پارلمان انتخاب می‌شود. معمولاً در اين سیستمها 
هر حزب سیاسی که اکثریت پارلمانی را بتواند فراهم کنده به تنهایی خود و یا با ایتلاف با سایر 
احزاب» حکومت را تشکیل داده و رییس جمهور به پیشنهاد صدراعظم با رای اعضای پارلمان 
تعیین می‌گردد اين سیستم معمولاً به نام سیستم پارلمانی یاد می‌شود. 


سیستم‌های ریاستی هم متفاوت می‌باشند. در سیستم ریاستی» رئیس جمهور عضو قوه مقننه نیست و 
تفکیک قوا حاکم است و قوه مقتنه می‌تواند رئیس جمهور را به جهت خطاهایش که در قانون 
اساسی پیش بینی شده محاکمه کند. در سیستم ریاستی امریکا مقام صدراعظم وجود ندارد. در این 
سیستم» وزرا و روسای سازمان های اداری را رئیس جمهور انتخاب می‌کند و اعضای کابینه در 
برابر رئیس جمهور مسوول و پاسخ گو می‌باشند. در این سیستم وزرا مقام‌های مسلکی هستند تا 
سیاسی. در سیستمای ریاستی فرانسه و روسیه مقام صدارت اجرایی وجود دارد و اعضای کابینه 
در برابر رئیس جمهور مسوول و پاسخ گو می‌باشند. 

در جمهوری پارلمانی که گاهی از آن به سیستم کابینه ای نیز یاد می‌شود» مقام ریاست جمهوری 
تشریفاتی از ریاست قوه اجرایه جدا است. کابینه در دست یک حزب پا انتلافی از احزاب است و 
وضع قوانین بودجه و انتصابات را به عهده دارد. کشورهای مشترک المنافع و تابع انگلیس سیستم 
پارلمانی دارند. 


طبقه بندی دولت‌ها ها به متمرکز و فدرال 


حکومت ها به لحاظ تمرکز قدرت در پایتخت یا پراکندگی آن در ایالت ها به دو دسته متمرکز و 
فدرال طبقه بندی می‌شوند. 


در سب سیستم متمرکز» قدرت در پایتخت متمرکز است و حق اعمال قدرت به حوزه کوچک تری» مثل 
عم ی ات ار برلای حی وس سکس مرن قرلین ویر درد ور 


 تسا‎ 


در سیستم‌های غیر متمرکز فدرالی قدرت بین دولت مرکزی و ایالات تقسیم شده است. حکومت 
مرکزی مسوولیت سیاست خارجی» دفاعی و اقتصادی کشور را به عهده داشته وهر ایالت سیاست 
های خاص خود را در ادارة امور خود اعمال می‌کند. کشورهایی که دارای قلمرو وسیع. تنوع 
ناحیه‌ای و جغرافیایی» ناهمگونی نژاد» ملیت» زبان و دین هستند با این نوع حکومت سازگار ترند. 
در قانون اساسی کشورهای فدرال» به جز وظایف معین و مشخصی که برای دولت مرکزی در 
نظر گرفته شده» سایر اختیارات و وظایف به دولت‌های محلی واگذار شده است. (معمولاً مور 
بین‌المللی» جنگ هاء پول رایج و مهاجرت مربوط به دولت مرکزی است و ساير اختیارات بین 
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ایالت ها نقسیم می‌شود). 


اصلاح سیستم اداره محلی در افغانستان 
تعدادی با خوشبینی فدرالی شدن ولایات افغانستان را راه حل مشکلات می‌دانند. من با سیستم فدرال 
نمی‌کند بلکه به مشکلات موجود می افزاید. اما با تغییر و بهبود تقسیمات ملکی بر اساس ترکیب 
قومی و زبانی نفوس کشور و با در نظرداشت ساختمان جغرافیایی طبیعی کشور که امکانات بیشتر 
انکشاف و تفاهم را میان ولایات همزبان و هم فرهنگ ایجاد کند موافق هستم. در چنین سیستم در 
هر واحد ادره ملکی مردم در انتخابات آزاد اعضای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌های 
مربوط خود را انتحاب خواهند کرد. برای پیشبرد امور اداری و انکشافی محلی حکومت‌های 
ولایتی و حکومت‌های ولسوالی‌ها از میان اعضای شوراهای ولایتی و ولسوالی ایجاد خواهند شد 
که اداره امور ولایات و ولسوالی‌های مربوطه را بدوش خواهند داشت. مطابق این پیشنهاد سیستم 
اداره دولتی در افغانستان عبارت خواهد بود از: 
1 حکومت مرکزی؛ 
2 حکومات ولایتی؛ 
3 حکومت‌های محلی ولسوالی‌ها؛ و شاروالی‌ها (در شهر‌های و کت کابل» جلال آیباد» 
مزارشریف» هرات» قندهار). 


وظایف» اختیارات و مسوولیتهای هرکدام در قانون تصریح خواهند شد. 


ولایات 


در اين سیستم تعداد ولایات از ۳۵ ولایت به ۱۱ ولایت بر اساس متجانس بودن ترکیب قومی و 
زبانی نفوس و ساختمان جغرافیایی طبیعی و مواصلاتی و گذشته تاریخی مناطق کشور تقلیل 
خواهد یافت تا با تراکم لازم تعداد نفوس امکانات بیشتر انکشاف هرولایت را میان مردمان همزبان 
و هم فرهنگ فراهم سازد. ولایات یازده گانه عبارت خواهند بود از: 


1 ولایت کابل: کابل-لوگروردگ (کابل بزرگ) 

2. ولایت پروان: پروان-کاپیسا پنجشیر (شمالی سابق- پروان بزرگ) 

3. ولایت قطغن: بدخشان-تخاربغلان-کندز (قطغن سابق) 

4 ولایت بلخ: سمنگانبلخ 

5 ولایت جوزجانان: جوزجان-سرپل_فاریاب (بخشی از ترکستان افغانی سابق)؛ 
6 ولایت خراسان شرقی: بادغیس-غور-هرات (خراسان شرقی تاریخی)؛ 

7 ولایت سیستان: فراه و نیمروز (سیستان تاریخی)؛ 

8. ولایت لوی کندهار: هلمند» قندهار» ارزگان» زابل» 
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. ولایت لوی پکتیا: پکتیکا پکتیا-خوست-غزنی (جنوبی سابق)؛ 
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0 ولایت لوی ننگرهار: ننگرهارلغمان-کنرها-نورستان (مشرقی سابق-لوی ننگرهار)» 

1 ولایت هزارستان: بامیان-دایکندی- و باضمیمه ولسوالی‌های هزارنشین سرپل» غور» 
بغلان» وردگ. ارزگان و غزنی (هزارهجات سابق). 

تقسیمات ملکی افغانستان در گذشته تا سال‌های 950 1 بر اساس ترکیب قومی و زبانی نفوس 
کشور و ساختمان جغرافیایی طبیعی کشور نیز شبیه فوق بود. 


حکومت‌های ولایتی را "حکمران" انتخابی از میان اعضای شورای ولایتی هر ولایت رهبری 
خواهد نمود که به شورای ولایتی مربوطه پاسخ ده بوده ادارهٌ امور اداری و انکشافی و لایت را 
عهده دار خواهد بود. 


منابع عایداتی ولایات 

مصارف اداره ولایات» ولسوالی‌ها و شاروالی‌ها از منابع صکوک» تعرفه های خرید و فروش 
جایداد و جوازهای تجارتی و صنعتی و سهمية ولایت از عواید ملی مطابق به درصدی نفوس 
ولایت تأمین می‌گرند. 


مقام والی ولایت 

مقام والی ولایت یک بست اداری حکومت مرکزی بوده و یک مقام غیر سیاسی می‌باشد. 

والی‌ها از جانب رئیس جمهور برای تأمین وحدت ملیء تمامیت اداری» تمامیت ارضی تمامیت 
عایداتی» تمامیت امنیتی کشور» تعیین گردیده به شخص رئیس جمهور پاسخ ده بوده مسوولیت ادارة 
کلی و استراتژیک واحدهای دفاع ملی» امنیت ملی» پولیس ملی و عواید ملی حکومت مرکزی 
مستقر در ولایات را به عهده دارد. ادارة امور روزانة این واحدها مربوط وزارتخانه های مربوطه 
حکومت مرکزی می‌باشد. 

پولیس ملی و پولیس سرحدی تحت اداره وزارت داخله خواهند بود. همچنان از آنجاییکه عواید 
منابع معدنی» مالیات بر عایدات شخصی و تصدیها» عایدات گمرکی مربوط به تمام ملت می‌باشد 
ادارة تمام گمرکات کشور و عایدات ملی به عهده وزارت مالیه حکومت مرکزی باقی خواهد ماند. 


نقسیمات فوق طبیعی ترین تقسیمات در خطوط قومی و زبانی نفوس کشور بادر نظر داشت 
جغرافیه و خطوط ترانسپورتی می‌باشد. 

ایجاد چنین یک سیستم اداره محل با تعدیلات کمی در چوکات قانون اساسی موجوده از طریق یک 
لویه جرگه امکان پذیر می‌باشد. این زون‌ها در سال‌های قبل از 1960 به نام نایب | لحکومتی ها 
موجود بودند و بطور طبیعی تا حدود زیادی منعکس کننده ساختمان قومی و زبانی نفوس کشور 
هستند. با اين طرح کدام تقسیمات جدید قومی و زبانی صورت نمیگیرد بلکه ولایات موجوده به 
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واحدهای اداری محلی بزرگتر که سابقا مربوط بودند بر می‌گردند تا پروسه دموکراتیزه کردن اداره 
محلی از لخاط فاد زرم تقوین نی فا کاک اقفایشان ر آخدی حاکسیت دوش مر کر ی اسهم بدی 
شده بتو اند. 


مقام صدراعظم اجرایی 

با موضوع تعدیل قانون اساسی برای ایجاد مقام صدراعظم اجرایی" و یا ایجاد یک "نظام 
پارلمانی" باید بسیار مسوولانه برخورد کرد. لازم است هرنوع اقدام از مجرای میکانیزمی که در 
خود قانون اساسی تصریح شده صورت بگیرد. این وظیفة حکومت است تا کمسیونی را از اهل 
خبره در مورد تعیین نماید تا این کمسیون تمام جوانب قضیه راء نظریات موافق و مخالف و عوقب 
آن‌ها را ارزیابی کند. کمسیون باید: 

اول: از تمام احزاب سیاسی» سازمان‌های اجتماعی مدنی» اهل خبره و شخصیت‌های ملی تقاضا 
نماید تا پیشنهادات خود را در مورد تا یک زمان مشخص به کمسیون ارایه نمایند؛ 


دوم: کمسیون پیشنهادات رسیده را جمعبندی و ارزیابی نموده از مجموع آن‌ها چند امکان مشخص 
تغییر در مواد مربوطة قانون اساسی را تنظیم نموده به مباحثه همگانی برای مدت معین و محدودی 
از طریق مجالس مستقیم گفت و شنود درمرکز و ولایات و هم توسط رسانه‌ها قرار دهد؛ و 


سوم: کمسیون نتایج نهایی مباحثشات و عکس‌العمل عامه را که در رسانه‌ها انعکاس یافته اند 
جمعبندی و ارزیابی نموده از مجموع آن‌ها چند امکان مشخص تغییر در مواد مربوطة قانون 
اساسی را که جامعه بر آن‌ها تاکید نموده اند تنظیم نموده به حکومت وحدت ملی تقدیم نماید. 


حکومت وحدت ملی بعد از ارزیابی نظریات کمسیون تعدیل قانون اساسی. پیشنهادات لازمه را 
(پیشنهادات مواضع متفاوت) را برای مباحثه در لویه جرگه تنظیم نموده لویه جرگه را برای مباحثه 
و تصمیم‌گیریی در مورد آن‌ها دعوت نماید. 


یکی از دلایل اساسی ناموفق بودن پروسة دموکراتیزه ساختن جامعه» پایین بودن سطح درک افراد 
از دموکراسی است. سطح آگاهی افراد یک جامعه از دموکراسی باید افزايش یابد تا به صورت 
روشن جایگاه خود را در اجتماع دریافته» وجایب خویش را انجام و از حقوق خود دفاع نموده 
بتوانند. طوری که دیده می‌شود سطح برداشت و عملکرد افراد» بخصوص مسئولان امور - حتی 
آنهایی که در رس نهاد ها و موسسات دموکراتیک قرار دارنده یک نوع بیگانگی و عدم درک از 
مفهوم و معنای دموکراسی به مشاهده می‌رسد. بدبختی تنها در اینجا ختم نمی شود؛ در درون 
جامعه» برداشت افراد» بخصوص در میان قشر پیشتاز و پیشگام آن» روشنفکران» با وجود اظهار 
علاقمندی به دموکراسی و نمايش رفتار دموکرات مابانه» عملکرد غیر دموکراتیک سر می زند. 
عطا محمد نور می‌گوید پدر کسی مرا از مقام ولایت بلخ پس کرده نمی‌تواند. دوستم معاون اول 
ریاست جمهوری نقاضاهای مکرر مقام لوی ثارنوالی را برای انجام تحقیق در قضیة ایلچی نادیده 
می‌گیرد. 


من شخصاً برای موجودیت میکانیزمهای مناسب قانونی برای تضمین سهمگیری متناسب اقلیت‌های 
قومی» اجتماعی» مذهبی در امور ادارة دولتی» چه در سطح ملی و چه درسطوح ولایتی و محلی 
مخالف نیستم. بطور مثال در سیستم ریاستی فدرالی امریکا رییس جمهور بر اساس مجموع آرای 
مستقیم مردم انتخاب نمی‌گردد بلکه رییس جمهور بطور غیر مستقیم توسط یک کالج انتخاباتی 
انتخاب می‌گردد. هر واحد فدرال (ایالت) دارای یک سهمية معینی از اعضای کالج انتخاباتی است 
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که متناسب با درصدی نفوس ایالت مربوطه نمی‌باشد. این عدم تناسب که در ظاهر یک بیعدالتی 
آشکار است بخاطر جلوگیری از نفوذ بیش از حد ولایات پرنفوس مانند کالیفورنیاء نیویارک» 
ماساچوست و غیره بالای نتایج انتخابات ریاست جمهوری وضع شده و امکان آن را فراهم کرده تا 
ایالات مرکزی کم نفوس نیز در انتخاب رییس جمهور نقشی داشته باشند. 


در قانون اساسی موجودة افغانستان میکانیزم لازم برای دادن صلاحیت‌های بیشتر به ولایات موجود 
است (میتوان زون‌های اداره ملکی منطقوی مانند زون مرکزء مشرقی» جنوبی» شمالی» قطغن؛ 
ترکستان» هرات» هزار‌جات یاهزارستان» سیستان» لوی کندهار ایجاد کرد). لوبه جرگه آینده 
می‌تواند سیستم‌های انتخابی شوراهای ولایتی و محلی را تقویت نموده و مقام‌های وزیر اعلای هر 
ولایت را از میان اعضای شورای ولایتی در نظر بگیرد تا امور اجرایی و انکشافی ولایات را 
مطابق به نیازهای محلی هدایت نمایند اما تعبین مقام والی ها باید از صلاحیت‌های رییس جمهور 
باقی بماند. 
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بخش سیزدهم: حل مسله جنگ در افغانستان 


متأسفانه هر عمل تروریستی به دو گروه فرصت می‌دهد تا به مغخشوش ساختن اذهان عامه بکوشند. 
گروه اول دشمنان وحدت مردم افغانستان اند که می‌کوشند اقوام کشور را بجان هم اندازند. 
سکتاریستان قومپرست هیچ فرصتی را از دست ندادند تا زعامت پشتون در دولت را مورد ملامت 
قرار داده و متهم سازند و به اینصورت جنایتکاران اصلی طالب و داعش را تبرئه کرده به تکرار 
عمل شان ترغیب نمایند. مزید بر آن» با سواستفاده از خشم و شوک عامه» اين افراد آشکارا مردم 
را به قيام تحریک کردند! 


از جانب دیگر افراد نا آگاه و تحلیلگران آماتور و شکاک سیاسی و نظامی اند که از جهان پيچيدة 
سخلسک‌های ملع علی؟ خهاتی و متطلواجن کشور ها و سازمان‌ها رک کوافکاناه ستاده لو خاتهه بستاء 
و سفید دارند. عد؛ از این‌ها این عمل تروریستی را شکست پروسة صلح قلمداد کردند. عدهة دیگر تا 
لاری تانکر جاه سازی شده بود نتیجه پرتاب بمب يا فیر راکت توسط یک طیارة جنگی امریکایی 
قلمداد کردند! برای این افراد تمام اعمال شیطانی دنیا توسط انگلستان و امریکا پلان و اجرا 
می‌گردد و ملت‌ها و کشورها و احزاب و افراد در کشورهای جهان سوم هیچ صلاحیت و 
مسوولیتی در سرنوشت خود ندارند! 
نتیجه هردو برداشت یکی است و آن انعکاس هرچه بزرگتر یک عمل تروریستی و جنایتکارانه» 
بدون هیچ شکی ضعف و عدم موثریت حکومت وحدت ملی یکی از دلایل تشدید وخامت اوضاع 
امنیتی و سیاسی در کشور است. این موضوع نیز در اين مقاله بررسی شده است. 

وضع موجود چگونه است؟ 
انفجار در کابل به تعقیب» حادثة تروریستی شفاخانة سرادر محمد داوود» حادثة فرقة دهدادی 
هرسال با آمدن فصل گرما در افغانستان و باز شدن راه‌های صعب العبور» جنگ‌ها بیشترشده و 
اوضاع امنیتی خرابتر می‌گردد. بر اساس راپورهای رسمی مقامات امریکایی: 
۰ نفوذ طالبان در دهات رو به افزایش است. در حدود 40 واحدهای اداری محلی یا کاملاً تحت 
کنترول طالبان قراردارند و یا در خطر نفوذ می‌باشند1؛ 
» بر اسان احصاییه‌های ملل متحد بیش از 11 هزار غبر نظامی در سال 2016 کشته شده اند 
( 2017 ,6 ۳۵۵۲۱۵۵۲۷ ,۱۵1۱006 ۱(۱۲60) 


فوای ملی امنیتی افغانستان نیز تلفات زیادی داده اند با ۶۷۸۵ کشته و بیش از ۱۱ هزار زخمی 
از ماه جنوری تا نوامبر سال 2016 ( راپور سیگار» ,6۱0۸۳)؛ 


۳ :0 ,جماعصنطهه۷۷) مفع‌وجمن معتهای 0عانصنا عطا ما ک100 «تعنهن8[0۸(,0)) 
(.(290 ,2017 ,30 120102177 یک۸] 
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ه بر اساس راپور سیگار دولت افغانستان کمی بیشتر از 60 نفوس و ساحة کشور را تحت 

کنترول خود دارد؛ 

بخصوص در فراهم آوری خدمات به مردم» موجودیت و دسترسی به مناطق امن در خاک 

پاکستان» ضعف در امکانات جنگی قوای امنیتی ملی افغانستان بخصوص خارج از نیروهای 

خاص؛ 

» با آنهم طالبان از تداوم کنترول خود بالای مناطق مطمن نیستند؛ 

ه حملات تروریستی بیشتر شده می‌رود؛ 

۰ داعش در صحنهة امنیتی کشور ظهور کرده است؛ 

در عین زمان. اختلافات جناح‌های شامل دولت وحدت ملی همچنان موثریت دولت را محدود 
کند؛ 

کی ۳۳ 


اختلافات اشرف غنی و داکتر عبداله بیشتر بالای تعیینات و مقرری‌های مقامات بلند پاية دولت 


و گسترش سهم هرکدام در دولت می‌باشد تا تفاوت‌ها در پالیسی‌های دولت در مقابل نقش قوای 
خارجی و در معامله با پاکستان؛ 


» تعیینات و مقرریها همچنان بر پاية وابستگیهای فاسد قومی حزبی. فامیلی» زبانی و سیاسی 
است تا شایسد یستگی مسلک 1 


و مقابات ناف نید فرانی آشکارا از دنل به مخالقت با سسکها و پرنانه‌های مر لت خرد آقاسته 
می‌دهند؛؟ 


» با آنهم حمایت از این دولت بهتر از آيندة نامعلوم پنداشته می‌شود؛ 
۰ رشد اقتصادی کشور بنابر خروج قسمت عمده نیروهای خارجی بطی شده است؛ 


» نیروها و احزاب سیاسی کشور به تقویت و تجدید آرایش خود بر مبنای خطوط قومی اقدام کرده 
اند؛ 


» روابط سیاسی با پاکستان در بدترین حالت آن قرار دارد؛ 


ه هرگاه شرایط بالا بهبود نیابنده خطر تضعیف هرچه بیشتر دولت محسوس می‌گرند. 


طرفین اصلی جنگ در افغانستان کدام‌ها اند؟ 
رئیس جمهور محمداشرف غنی در مراسم بزرگداشت از نهم حوت روز ملی نیروهای دفاعی و 
امنیتی اظهار داشتند که: 


"- دشمن اول این سرزمین گروه های تروریست و دهشتگری به نام طالبان» داعش و ۲۰ گروه 
دیگری هستند که با حمله به حریم زنده‌گی مردم ماء می خواهند هستی و حیات این ملت را به 
تاراج بگذارند. 


دوم - قاچاقبرانی که بخاطر اهداف کثیف خود هم به امنیت کشور و هم به رونق اقتصادی آن 


6 ۲ دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم. تاریخ و سیاست 


ضربه می‌زنند و سرمایه های ملی را که یکایک فرزندان این کشور در آن سهم دارند به باد 
می‌دهند. 

خیانت ملی را به دوش می‌کشند» دشمنان این سرزمین اند." 

رییس جمهور غنی طالبان» داعش و 20 گروه افراطی دیگر را بطور واضح "گروه‌های 
تروریست و دهشتگر" نامید. این بذات خود یک قدم به پیش در جهت رفع ابهام در تعریف دوست 
و دشمن در افغانستان است. 

طو ری‌که می‌بينيم جذ 5 جنگ‌جویان متعددی با منافع متعددی در افغانستان فعال هستند. اما مهمترین 
طرف جنگ در افغانستان جنبش طالبان است که به بهانة اشغال افغانستان توسط قوای امریکایی در 
سال 2001 و موجودیت قوای خارجی از سال 2006 به اینطرف در یک جنگ تروریستی در 
مقابل دولت افغانستان قرار دارد. این ادامة جنگ توسط طالبان است که شرایط فعالیت سایر 


گروه‌ها را فراهم می‌کند. 


علل تشدید جنگ در افغانستان چه است؟ 


طوری‌که می‌دانیم معمولاً حوادث و پدیده ها محصول علل و منشاً متعددی بوده که حنی ظاهراً 
متضاد به نظر می‌خورند. حوادث مربوط به افغانستان و نقش بازیگران آن‌ها را نیز نباید از 
مجرای یک علت و یک بعد ارزیابی کرد. 

در خرابتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان چند موضوع را نباید نادیده گرفت: 

1 خروج نیروهای ناتو از کشور به خصوص از شمال کشور و هلمند خلای بزرگ امنیتی را در 
این مناطق به وجود آورد و شمال کشور نا امن گردیده و اوضاع امنیتی هلمند خرابتر شد؛ 

2 از جانب دیگر نقش عمایات ضرب الغضب پاکستان را برضد طالبان پاکستانی ثمی‌توان نادیده 


کرفت؛ 

ور داش 

4 استفادة از طالبان در مقابله با تهدید داعش؛ 

5 ابهام در سیاست‌های امریکا در قبال مسلة جنگ و صلح در افغانستان؛ 
6 سیاست‌های دوگانة پاکستان در قبال افغانستان؛ و 

7 ضعف و عدم موثریت حکومت وحدت ملی. 


1 خروج قوای ناتو 
در بحبوحة خروج قوای نائو از افغانستان در سال 2014 پاکستان به پیروزی قطعی طالبان دلبسته 
بود و از این رهگذر جنگ‌ها در کشور از سال 2014 به اینطرف اوج گرفته و شدید تر شده 


است. 


اردوی پاکستان در طول حیات خود از گروه‌های افراطی مذهبی اول بر ضد هندوستان و متعاقباً 
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بر ضد افغانستان استفاده کرده خاک خود را به مرکز تربیه و هدایت تروریزم بین‌المللی مبدل نمود. 
امروز رهبری جنبش طالبان در وجود شورای کویته در پاکستان موقعیت دارد و طالبان از مناطق 
امن در خاک پاکستان برضد افغانستان استفاده می‌کنند. 


2 عملیات ضرب الغضب پاکستان 

با شکست افراطیون در کشمیر و ایجاد بن بست در افغانستان» به تدریج خود پاکستان به عنوان 
لقمة چربتری برای اسلام افراطی بروز نمود و طالبان پاکستانی به تهدید مسئقیم و جدی برای 
دولت و اردوی پاکستان عرص اندام کردند. 

اردوی پاکستان با اجرای عملیات ضرب العضب. از ماه جون سال 2014 به اینطرف» علاوه بر 
طالبان پاکستانی جنگ‌جویان یوغورء» تاجیک» چیچین و اوزبیک را از مناطق قبایلی همسرحد با 
افغانستان بداخل افغانستان راند. این جنگ جنگ‌جویان» تعدادی با فامیل‌های خود. به مناطق تحت کنترول 
طالبان در افغانستان پراگنده شدند» از جمله ولایات شمالی همسرحد با کشورهای آسیای میانه از 
بدخشان تا فاریاب که روسیه آن‌ها را حوزه امنیتی خود بشمار می‌اورد. 

اردوی پاکستان دولت و بخصوص ادارة امنیت ملی افغانستان را به حمایت از طالبان پاکستانی 
داده است. در حالی‌که به تابید سفیر افغانستان در اسلام آباد دولت افغانستان تمام معلومات 
استخباراتی را در مورد طالبان پاکستانی در اختیار دولت پاکستان قرار داده و بعضی رهبران آن‌ها 
را توقیف کرده است. 

گفته می‌شود در ولایت بدخشان حدود 0 جنگجوی خارجی اکثرا با فامیل‌های شان مستقر شده 
اند که بیشترین آنهارا تاجیک‌ها تشکیل می‌دهند و به تعقیب آن‌ها جنگ‌جویان وابسته به جنبش 
اسلامی اوزبیکستان» چیچین ها و یوغورها هستند. 

باآنکه طالبان افغان با اين جنگ‌جویان در مناطق مورد کنترول خود همکاری می‌کنند و عملیات 
مشترک را با آن‌ها بر ضد نیروهای امنیتی افغان اجرا می‌کنند اما آهسته آهسته اختلافات زیادی 
میان اين دو گروه به میان آمده است. 

می‌شوند که این خود موجب بروز اختلافات با طالبان محلی می‌گردد. 


پاکستان می‌خواهد چند ولایت جنوبی و غربی افغانستان به مثابه شرط آغاز مذاکرات به طالبان 
داده شود. 

۳۵0۵۲۵۲۷ 1, 4 

راسموسن سرمنشی ناتو: ما رئیس جمهور افغانستان را نفهميديم» چرا تاخیر می‌کند 

سرمنشی ناتو عدم امضای توافقنامه امنیتی میان امریکا وافغانستان را باعث کندی کار در 


برنامه‌های اينده ناتو و جامعه ؟جهانی در افغانستان خوانده می‌گوید که نمی‌داند چرا ریس جمهور 
افغانستان در امضای پیمان امنیتی‌تأخیر می‌کند. 


جواب: 
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شتمیق ام مات اکن سمش ات تا پر مرکا ار تن خی یه رام شام 
تعریف کنند و مشخص بسازند تا ما و جهان بدانیم که با کی در جنگیم و کی‌ها دوست و کی‌ها 
دشمنان ما هستند.. هرگاه طالبان دیگر دشمن امریکا نیستند و پاکستان دوست استرتژیکامریکا است 
بنابر آن بودن امریکا در افغانستان برای افغان‌ها چه نیازی است؟ کمک مالی؟ تعلیم و تجهیز 
نظامی؟ پاکستان می‌خواهد چند ولایت جنوبی و غربی افغانستان به مثابه شرط آغاز مذاکرات به 
طالبان داده شود. امریکا باید تظمین کند که به این شرط پاکستان هرگز توافق نخواهد کرد. 


3 ظهور پدیدة داعش 


نزدیکتر می‌شوند. داعش با پیروزی‌های برق اسا در غرب عراق و شرق سوریه تشکیل خلافت 
اسلامی را اعلئن کرد که شامل ولایات حجاز» شام» مغرب» خراسان» حبشه» اندلوس. کردستان» 
عراق و غیره بود. خلافت خراسان از ایران در غرب تا میانمار در شرق و از قزاقستان در شمال 
تا جنوب نيمقارة هندوستان وسعت دارد. به تأیید از مقامات امریکایی و روسی از دو سال به 
اینطرف داعش مصروف سریازگیری در افغانستان است. 

در حقیقت جنبش‌های "اخوانی" بستر طالبان امروزی و در نهایت داعش امروزی را هموار کردند. 
در افغانستان جنبش‌های سیاسی اسلامی مانند» حزب اسلامی گلبدین و جمعیت ربانی سال‌ها عرق 
ریحنند اما جنبش بدوی اسلامی طالبان - که تمام ایدیولوژی آن‌ها را برداشت عامیانه از اسلام و 
شریعت تشکیل می‌دهد و برای عامه مردم قابل فهم است - به سادگی و سرعت اعجاز آوری بدون 
جنگ همه آن‌ها را از قندهار تا جلال‌آباد و کابل و هرات تا مزارشریف کنار زد و رژیم قرون 
وسطایی خود را ایجاد کردند. 

رژیم طالبان در اوایل برای امریکا قابل قبول بود اما به تدریج مانع رسیدن آن‌ها به اهداف 
اقتصادی آن‌ها گردید. 

ایجاد داعش تکامل جنبش های مجاهدین و طالبان به مرحله عالیتر ایجاد خلافت منطقوی اسلامی 
است. اگر ایجاد چنین رژیمی منافع غرب و اسراییل را تأمين کند» از آن حمایت خواهند کرد. اما 
از قرار معلوم ایجاد یک خلافت بسیار نیرومند اسلامی با منابع سرشار نفت که آسیای میانه و 
شرق میانه را در بر گیرد با منافع علیای غرب و اسراییل مطابقت نخواهد داشت. بنابر آن با آن 
مخالفت وجود دارد. 

همچنان آیا اردوی پاکستان حاظر است دولت مستقل خود را لغو کرده در یک خلافت اسلامی 
"خراسان" با افغانستان و آسیای میانه مدغم شود؟ به يقین که اردوی پاکستان چنین خیالی در سر 
نخواهد داشت. برای پاکستان داعش یک تهدید جدی است بخصوص که داعش خارج از کنترول 
استخبارات اردوی پاکستان ایجاد شده و در منطقه ريشه دوانیده و هژمونی اردوی پاکستان را با 
تهدید جدی روبرو کرده است. 

بدون شک نفوذ روز افزون داعش در افغانستان سبب تشویش پاکستان» روسیه و چین شده است. 
در این هم شکی نیست که داعش تهدید جدی برای امنیت نه تتها این سه کشور بلکه افغانستان و 
بی جهت نیست که جنرال حمید گل» این پدر معنوی گروه‌های تروریزم ساکن پاکستان» در یک 
مصاحبه چند روز قبل از مرگ خود به اردوی پاکستاان توصیه نمود تا از طالبان افغانستان برای 
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جلوگیری از نفوذ داعش به پاکستان کمک بگیرند. 


عوامل ادامة بحران در افغانستان 

ه ادامة نفوذ فاسد جنگ‌سالاران در دولت که از نام مقدس جهاد هنوز هم سوّ استفاده می‌کنند؛ 

۰ مبارزة قدرت توسط تعدادی گروه‌های قومی و جهادی برای تداوم قدرت انحصاری و یا کسب 
نفوذ بیشتر در دولت؛ 

تلاش طالبان برای احیای امارت قرون وسطایی اسلامی؛ 

طالبان و گروه حقانی برای تأمین عمق استراتژیک دفاعی در مقابل تهدید خیالی هند؛ 

۵ رن تا ار اما کی و فا کی ی مار شیاین اما 
کوشش دولت‌های روسیه» ایران و پاکستان برای استفاده از طالبان و کمک به آن‌ها در مقابل 
گسترش نفوذ داعش در منطقه؛ 

کو فان م تفای ابر ان و روسته راشف مه کف ام یکی اففات تا 

» استراتژی جهانی امریکا در مقابله با قدرت روز افزون روسیه و چین در سطح منطقه و در 
» موقف پاکستان به مثابه یک حامی استراتژیک در مقابله با روسیه؛ 

» استراتژی عربستان سعودی و ساتر کشورهای حوزة خلیچ در باج دادن به گروه‌های تروریستی 
افراطی از طریق پرداخت اعانات دولتی» اعانات مساجد و اعانات انفرادی؛ 

ه موجودیت تولید و قاچاق تریاک و ساثر مواد مخدر و تمویل مصارف جنگی طالبان از این 


طریق؛ 


مشکلات مصالحة ملی 
تجربة هفده سال گذشته مبرهن ساخت که طالبان و حامیان اصلی آن‌ها در وجود اردوی پاکستان و 
سازمان‌های سیاسی و مطبوعات آنکشور به ختم جنگ در افغانستان علاقمند نیستند. چندسال قبل 
عمران خان صدراعظم فعلی پاکستان جنگ طالبان را جهاد برحق برای آزادی افغانستان از اشغال 
امریکا تعریف کرد. یکی از رهبران احزاب مذهبی پاکستان در مصاحبه یی اظهار داشت که در 
حمایت از جنگ طالبان در افغانستان تمام احزاب سیاسی و مطبوعات پاکستان متفق القول هستند. 
چه عواملی سبب می‌شود تا در پاکستان حمایت از جنگ طالبان در افغانستان اينهمه گسترده باشد؟ 


ه بیش از هفتاد سال است که دهل جهاد در مقابل اشغال کفر در پاکستان بحصوص به ارتباط 
کشمیر و هندوستان کوبیده می‌شود» جهاد در مقابل کافران اتحاد شوروی و حالا کفار امریکایی به 
آن افزوده گردید که سازمان‌های سیاسی مذهبی پاکستانی از آن‌ها به عنوان به ابزار سیاسی برای 
گسترش نفوذ خود استفاده می‌کنند؛ 

۰ باکستان برای مقبله در برایر خطر احتمالی هندبه عسق استر نایک فیاز دازد کته موجودیت 
یک افغانستان تحت الحمایه می‌تواند این عمق را فراهم سازد؛ 
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۰ همانطوری‌که اتحادشوروی بعد از ده سال حضور نظامی افغانستان را ترک کرد همانطور نیز 
امریکا بالاخره اين کشور را ترک خواهد کرد؛ 

» پاکستان و طالبان به پیروزی نظامی در افغانستان معتقد هستند. 

تشدید اختلافات داخلی دولت افغانستان» اعتقاد به پیروزی نظامی و اعتقاد به خروج کامل 
امریکایی‌ها از افغانستان دلایلی است که پاکستان و طالبان را وامیدارد از هرگونه مذاکره با دولت 
افغانستان خودداری کنند. در چند هفته قبل خلیلزاد فرستاده خاص وزارت خارج امریکا نتوانست 
طالبان را وادار به مذاکره مستقیم با دولت افغانستان در امارات متحده نماید. 


مپارزاث انتخایلی برای دور بعدی ریاست جمهوری آغاز گردیده است. مهمترین مسایل سیاسی 
بیایید در امر تحکیم دموکراسی بکوشیم» دست بدست هم داده برضد جنگ انتحار و انفجار مبارزه 
کنیم» دست بدست هم داده برضد زورگویان و تیکه داران جهاد مبارزه کنیم» دست بدست هم داده 
برضد فساد و غارت مبارزه کنیم» دست بدست هم داده در مقابل ارتجاع سکتاریستی جدایی طلب 
قوم‌گرایی مبارزه کنیم» بر ضد زورگویان محلی مبارزه کنیم. 

متأسفانه بعضي ها تفاوتی میان ارتجاع قرون وسطایی طالبان که در خدمت منافع استراتژیک 
استخبارات نظامی پاکستان یک جذ جنگ تحمیلس را برضد مردم افغانستان براه انداخته اند و 
روشنفکران پشتون که از دل و جان مخالف آنند نمیبیند. هدف آن‌ها تحکیم حکومت قانون نیست. 
هدف اصلی این اشخاص ختم جنگ» دست یافتن به صلح نیست بلکه ضدیت با قوم پشتون و 
بخصوص روشنفکران پشتون برای پاشیدن تخم کینه و نفرت قومی در جامعه بخاطر برتری جویی 
قومی و اتحصاز قدرت دولت است. با این برداشت و تا زمانیکه میان افراط گرایان پشتون و 
روشنفکران پشتون حد فاصل کشیده نشود به هیچ جایی نمیرسیم! راه دیگری وجودندارد. جغرافیای 
کشور سرنوشت مارا بهم گره زده است. یگانه راه برای دست یافتن به آيندة صلح آمیز و مترقی 
اتحاد روشنفکران تمام اقوام بر مبنای مخالفت با جنگ» ختم فساد» مبارزه با انتلاف دزدان؛ 
حاکمیت مافیایی» تحکیم دموکراسی» تحکیم حکومت قانون» برابری و پیشرفت اجتماعی-اقتصادی 
است. 

سوال اساسی آنست که دست یافتن به صلح چگونه میسر خواهد شد؟ تعدادی از تماس‌های اخیر 
امریکایی‌ها با طالبان ناراضی هستند. آینگونه تماسها میان طالبان با روس‌هاء ایرانی‌ها وچینایی‌ها 
نیز صورت گرفته و صورت خواهد گرفت. این مذاکرات در چوکات یک کنفرانس صلح نیست و 
به معنی شناخت رسمی دولت موازی طالبان هم نیست که بدون اشتراک دولت افغانستان سبب 
تشویش باشد. بالاخره باید دانست که طالبان یا به تعبیر دیگر آی اس آی چه می‌خواهند و چگونه! 
پروسة صلح بالاخره باید از یک طریقی آغاز یابد. 

سیاست نزدیکی با پاکستان 


جنگ موجوده در افغانستان را تتها دو کشور می‌توانند پایان دهند. پاکستان در قدم اول و عربستان 
سعودی در قدم دوم. پاکستان میزبان رهبران طالبان و خانواده های آنان است و جنگ‌جویان آن‌ها 
در مناطق امن آن تجهیز» تربیه و تجدید نیرو می‌گردند و ببس از دوهزار کیلومتر سرحد مشترک 
با افغانستان دارد. عربستان سعودی بصورت غير رسمی بزرگترین حامی مالی طالبان در سطح 
بین‌المللی است. ویکی لیکس افشا کرد که: "عربستان سالانه دو میلیارد دالر را صرف تجهیز 
طالبان و شبکه حقانی در افغانستان می‌کند."۳ گاردین» دسمبر ۲۰۱۰ .[] 
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با درک اهمیت پاکستان و سعودی در منطقه و نقش انکار ناپذیر آن‌ها در جنگ افغانستان» رییس 
جمهور غنی بعد از به قدرت رسیدن کوشش کرد تا سیاست خارجی خود را در منطقه طوری عیار 
کند تا این واقعیتها در آن انعکاس يابند. محمد محقق معاون رییس اجراییه دولت وحدت ملی به این 
ارتباط اظهار داشت: "من به این باور دارم که نباید گذشته ها را در مسائل جدید دخیل ساخت چرا 
که شرایط جدید پاکستان را مجبور به مبارزه با افراطی گری کرده. چرا که این کشور هم از این 
ناحیه متضرر گردیده و همین مسنئله موجب شده که این کشور اهدافش را با کشور افغانستان برای 
0 .۲۰۷۷/۷۷۷۷ 

این بر سیاست‌مداران افغانستان است تا پاکستان را در عمل قانع نمایند که افغانستان مدرن یک 
دوست طرف اطمینان او است. پاکستان باید قانع شود که دولت موجود افغانستان بهتر از طالبان 
مطابق به منافع استراتژیک پاکستان می‌باشد. پاکستان باید قانع شود که یک افغانستان پیشرفته با 
تسهیلات و امکانات مدرن ترانسپورتی» معدنی» انرژی» آب و صنعتی به مفاد پاکستان است. 
بالاخره سیاست‌مداران ما باید اثبات کنند که ادامة معضله خط دیورند و همچنان دوستی تاریخی 
عنعنوی با هندوستان مان انکشاف دوستی و همکاری میان دو کشور نخواهد شد. 


این عمل شجاعانة رییس جمهور غنیء نزدیکی با پاکستان» آزاد کردن زندانی‌های سیاسی بدون 
اتهام موجه و تثبیت جرم که سال‌ها در زندان‌های امریکایی‌ها بودند» با خشم شدید آنهایی در 
افغانستان مواجه شد که با هرگونه امتیاز دهی و راه حل سیاسی مسئلة افغانستان که در آن عملاً 
تسلیمی کامل طالبان شامل نباشد مخالفت میورزند. ریس جمهور غنی و مشاوران ارشد او را 
طالب پرست و سر سپردة پاکستان قلمداد کردند. به سخنان اخیر احمد ضیا مسعود در این مورد 
توجه کنید. به دست و پا زدن‌های سیاف برای زنده نگهداشتن موقف سران مجاهدین و ملیشه‌های 
آن‌ها در دولت توجه کنید» به چهار دست و پا چسپیدن عطا محمد نور به مقام ولایت بلخ توجه 
کنید» به تهدیدهای شرم آور جنرال رازق قوماندان امنية قندهار و همچنان تهدیدهای رییس شورای 
ولایتی قندهار توجه کنید و خودسری های آشکار حاجی قدیر و ملیشه‌های او را در ننگرهار بیاد 
اورید. 


کسانی‌که به حمایت طیارات بی 52 امریک‌ایی به قدرت رسیده اند و در سال‌های اخیر با 
سیاست‌های اغماض و مصلحت گرايانة رییس جمهور کرزی زمام امور نظامی» سیاسیء فرهنگی 
طالبان در دولت افغانستان است واهمه دارند. این واهمه ناشی از خطر از دست دادن موقعیت 
ممتازی است که در دولت افغانستان دارند» خطر از دست دادن امتیازاتی است که در تشکیلات 
اردوی ملی» پولیس ملی و امنیت ملی کشور دارند. صدها نفر از فرماندهان بیسواد یا کم سواد 
تنظیمی در حالی‌که لباس‌های جنرالی و سترجنرالی به تن دارند هنوز هم سلاح‌کوت‌های تنظیمی 
خود را بطور غیر قانونی محفوظ نگهداشته و از هرگونه اقدام دولت برای نابودی آن‌ها جلوگیری 
می‌کنند. این واهمه در نهایت ناشی از خطر از دست دادن گنجها و سرمایه های قارونی است که با 
غضب زمین‌های دولتی» دارایی‌های مردم. امتیازات تجارتی» اختلاس قرادادهای دولتی و سوز 
استفاده از ملیاردها دالر کمک‌های خارجی بدست‌آورده اند. این واهمه سبب می‌شود تا با پروسة 
صلح محالفت کرده آن را سبوتاژ کنند. 


در عین زمان مخالفت با پروسة صلح می‌تواند تا آگاهانه و ناشی از بی اعتمادی مردم از عملکرد 
دست اندرکاران پروسه و نحوة اجرای این پروسه باشد. در سیزدهم اگست سال قبل یک دوست 
محترم» انصاراله فوشنجیء در فیسبوک نوشتند که "من نمی دانم» شاید در هیچ جای دنیاء» در هیچ 
نظامی در هیچ اداره ای» در هیچ سازمانی هیچ سیاست مداری و یا سیاست گذاری بیشتر از ده 
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سال يك سیاست شکست خورده و نا کارا را تجربه نکند. حکومت کارمل- نجیب» سال‌ها بر طبل 
پاره شده ای آشتی ملی کوفتند و کوچکترین صدای از مجاهدین بر نخاست ده سال تمام و یا بیشتر 
از آن جناب حامد کرزی بر سرنای کر و لال صلح دمید و صدای جز انفجار و جوابی جز انتحار 
نشنیدیم» ملییون ها دالر صرف شد.... شور بختانه هنوز که هنوز است ما بر همان اساطیر اولین 
باور داریم.. 

برداشت فوق در حقیقت خواسته یا ناخواسته دلایل مخالفین امرزی پروسة صلح با طالبان را به 
خوبی منعکس می‌کند. این مخالفین صلح نیز می‌گویند که دولت افغانستان تعریف واضحی از 
دوست و دشمن در کشور ندارد. آیا دولت افغانستان از لحاظ سیاسیء نظامی و حمایت بین‌المللی 
درموقفی است که ابتکارات صلح آمیز را کنار زده به راه حل نظامی متوصل گردد؟ آیا دولت 
افغانستان می‌تواند دوست و دشمن خود را آنطور که خود میپندارد تعریف و اعلان کند. 


اخیرا شخصی به نام جاوید نادر مقالة بسیار چشم باز کنی در فیسبوک نشر کرده (سوم مارچ 
6 زير عنوان "ما و پاکستان: سه نک" او می‌تویسد: ...کمتر می دانیم که پاکستانی‌ها تا 
کنون دو جایزه نوبل (فزیک و صلح) گرفته اند» دو روز پیش یک زن پاکستانی» شرمین عبید 
چنای» برنده جایزه اسکار شد. او بار دوم است این جایزه را در بخش مستند سازی کوتاه به دست 
می‌آورد. خلاصه» سیاست‌مداران. نظامیان» ساینس دانان» هنرمندان و مردم پاکستان بسیار پشرفته 
و پیچده تر از آن است که مردم افغانستان می‌پندارند. شاید این به خاطر تمدن کهنی باشد که 
پاکستانبان امروز در دامنش پرورش بافته اند؛ شاید میراث استعمار انگلپس باشد که آن‌ها را جهانی 
تر ساخته است؛ شاید میزان بالای داد و ستد تجارتی و فکری باشد؛ شاید زیرکی رهبران سیاسی؛ 
و یا رقابت های نظامی همسایگان اش ... و يا شاید همه اش. اکثرا زمانی که ما مردم افغانستان 
در مورد پاکستان فکر می‌کنیم توجه ما را خاک و آب خیبر پختون‌خوا و بلوچستان و یا ملاهای 
تندرو و پیروان چشم بسته آن‌ها می برد. برخی از کهنه فکران ما فقط دال و دختران چاق سینمایی 
آن‌ها را به یاد می‌آورند. افغان ها اکثرا پاکستانی ها را بی فرهنگ و بی تاریخ گفته توهین می‌کنند. 
ما شدیداً ضرورت داریم تا به ملت و دولت پاکستان بنگیریم تا ضعف های مان را متوجه شویم. 
اگر اراده اش را داشتیم روزی این کاستی ها را پر کنیم." 

ظاهرأً رییس جمهور غنی با توجه به توانمندیهای پاکستان کوشید مناسبات دوکشور را بهم نزدیک 
کند. در صحنة سیاسی ثمرات سیاست نزدیکی داکتر اشرف غنی با پاکستان و دادن امتیازات به آن 
کشور هرچند بطی بود اما تغییراتی در سیاست‌های متقابل پاکستان به مشاهده رسید. سرتاج عزیز 
مشاور امور خارجی صدراعظم پاکستان از موجودیت دیپوهای عظیم اسلحه» واسکتهای انفجاری» 
مهمات در زیرزمینی های مساجد مناطق قبایلی خبرداد و تأیید کرد که رهبران پاکستان و خانواده 
های آن‌ها در پاکستان زنده‌گی کرده از خدمات صحی و غیره این کشور استفاده می‌کنند. پاکستان 
در گروه کشورهای چهارگانه افغانستان» امریکا و چین اقدامات مشخصی در جهت پروسة صلح 
رویدست گرفته اولین نشست اين گروه با طالبان را سازمان داد. 

متأسفانه عمر این تغییرات مثبت کوتاه بود. مثل اينکه سیاست خارجی پاکستان مانند یک طیاره 
ایست که توسط اوتو پایلوت هدایت می‌شود. افشأً خبر مرگ دوسال قبل ملاعمر رهبر طالبان این 
پروسه را به بن بست مواجه کرد. این که چه کسی یا مقامی در پاکستان» بخصوص در اردوی 
پاکستان و سازمان آی اس آی تصمیم به سبوتاژ این پروسه گردید تا حال مشخص نمی‌باشد» نتیجه 
آن شد که رهبری جدید طالبان زیر نظر ملا اختر منصور ابتکارات صلح آمیز را رد نموده به 
تشدید حملات تروریستی در داخل افغانستان پرداختند. یک نگاه اجمالی به نقشة مناطق تحت 
حاکمیت طالبان در افغانستان و مناطقیکه احتمال خطر سقوط آن‌ها از حاکمیت دولت پیشینی 
می‌گردد به وضاحت نشان می‌دهد که اردوی پاکستان و طالبان به پیروزی در جنگ اعتماد بیشتر 
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يافته اند و در نتیجه به پروسة صلح علاقمندی ندارند. 


ابهام در سیاست‌های امریکا 


امریکا در افغانستان مصروف طولانی ترین جنگ تاریخ خود است و سالانه بیش از ده ملیارد دالر 
در آن مصرف می‌کند و در هژده سال گذشته بیش از ۰ نفر پرسونل خود را قربانی داده 
است. باوجود آن دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا روز گذشته در بيانیه مهم خود در مجمع 
عمومی ملل متحد کوچکترین اشاره به سیاست دولت خود در مورد افغانستان نکرد! این امر بدات 
خود نشانة از مقام معضلة افغانستان در لست رجحانات سیاسی و نظامی حکومت امریکا می‌کند. 
شواهد نشان می‌دهد که ابهام موجود در سیاست امریکا در مقابل طالبان در افغانستان در عدم 
وضاحت از تعریف دوست و دشمن بطور رسمی از جانب دولت افغانستان سهم عمده دارد. این 
سردرگمی ناشی از ابهام در خصلت مبارزه مسلحانه طالبان در افغانستان نیز ز نهفته است. چنین 
ابهامی بالای سیاست‌های دوستان بین‌المللی دولت افغانستان در مقابل دولت افغانستان و طالبان نیز 
نقش دارد. از جمله ابهام موجود در سیاست امریکا در مقابل طالبان در تصمیم روسیه برای باز 
کردن چینل های ارتباطی مستقیم با طالبان نقش داشته است. 


در طول هژده سال گذشته امریکا حرف پاکستان را قبول می‌کرد نه از افغانستان را و حتی در 
زمان خروج بخش عمده قوای امریکا از افغانستان دو سال قبل تمام وسایط ترانسپورتی نظامی اش 
را به پاکستان واگذار کرد نه به افغانستان. پاکستان امریکا و غرب را قانع کرده که جنگ افغانستان 
یک جنگ میان قومی است که بهتر است امریکا و غرب از جانبداری در آن خودداری کنند. این 
برداشت بر آن است که برخلاف آنچه طالبان در ظاهر می‌گویند برای آزادی افغانستان از اشغال 
امریکا و ایجاد یک دولت مذهبی بر اساس احکام شریعت اسلامی میجنگند (مبارزه آزادیبخش ملی 
و ایدیولوژیک) جنگ افغانستان یک جنگ رهایی بخش نبوده بلکه یک جنگ قومی برای بدست 
گرفتن زمام امور سیاسی-نظامی-اقتصادی-فرهنگی افغانستان است. بر همین اساس دولت امریکا 
اعلان کرد که طالبان را دشمن نمی‌داند و رهبران آن را مورد حمله قرار نمی‌دهد 

متأسفانه این برداشت پاکستان» که جذ جنگ در افغانستان یک مبارزة قومی و زبانی عمدتاً میان 
پشتون‌ها با تاجیک‌ها و هزاره‌ها است» از موضعگیری شورای نظار و حامیان آن‌ها در مقابل قوم 
پشتون ناشی می‌شود (به مصاحبه اخیر جنرال پرویز مشرف رییس جمهور اسبق پاکستان با 
تلویزیون طلوع مراجعه کنید). این افراد و گروه‌ها» چه در دولت و چه خارج از دولت» چه در 
لباس جامعه مدنی و چه از طریق مطبوعات و رسانه‌های وابسته تفاوتی میان پشتون‌ها و طالبان 
قایل نیستند و تمام رهبران پشتون شامل دولت و خارج از دولت را بشمول رییس جمهور غنی 
طالب یا طالب پرور می‌دانند و بر همین اساس گسترش چنگ را در شمال کشور ناشی از حمایت 
این افراد می‌دانند. تجربه ۱۴ سال گذشته نشان می‌دهد که ولایات پشتون‌نشین کشور از همه بیشتر 
از تروریزم طالبان صدمه دیده اند اطفال آن‌ها از خدمات معارف محروم گشته دسترسی مرلم به 
خدمات صحی محدود شده و از نعمات پیشرفت های اقتصادی اجتماعی محروم شده اند. 


دولت امریکا در زمان بارک اوبامه اعلان کرده بود که طالبان را دشمن نمی‌داند و رهبران آن را 
مورد حمله قرار نمی‌دهد» اين مطلب را جنرال جان کمپل قوماندان قوای امریکا و ناتو درا 
فغانستان در مجلس سنای مریکا دوباره تأیید کرد» اما موصوف یک هفته بعد در کابل اظهار داشت 
که طالبان دشمن مشترک افغانستان و امریکا هستتد! ابهام در سیاست‌های ناتو به اندازة بود که به 
گفته یکی از افسران آن بعضاً آن‌ها نقش "آتش بس وحفظ صلح" را میان قوای دولتی و طالبان 
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بازی می‌کردند. 


صدای امریکا بتاریخ 16 جون سال 2016 اطلاع داد که جنرال جان نیکلسن قوماندان جدید نیرو 
های امریکایی در افغانستان» نخستین گزارشش از ارزیابی آوضاع در آن کشور را به مقامات 
دولت ایالات متحده تسلیم کرده است. یک مقام نظامی ایالات متحده با ذکر این مطلب به آژانس 
اسوشیتد پرس گفت که اين گزارش همچنان بر چگونگی شکست دادن طالبان نیز متمرکز است. از 
قرار معلوم قوماندان جدید قوای امریکایی در افغانستان توسعه فعالیت‌های نیروهای امریکایی را 
در حمایت نزدیکتر از قوای امنیتی افغانستان پیشنهاد کرد که طرف منظوری رییس جمهور ابامه 
قرار گرفت و یک نتيجة بارز آن را در هدف قرار دادن ملا اختر منصور رهبر طالبان توسط یک 
طیار بی پیلوت امریکایی و کشته شدن او در نزدیکی کویته دیدیم. جالب این است که ملا اختر 
منصور حین بازگشت از ایران کشته شد و پاسپورت پاکستانی او شاهد سفرهای متواتر او به ایران 
بود. در عین زمان امریکا تصمیم گرفت با قطع کمکهای مالی برای خرید طیارات ۱ف شانزده» 
دولت افغانستان است. اما آیا این سیاستها دوام خواهند یافت؟ زمان نشان داد که سیاست‌های امریکا 
نوسانی بوده به سرعت تغییر پذیر اند. 

ناشی از ابن الوقتی پالیسی‌های آنکشور است. آنچه سیاست‌های جهانی امریکارا هدایت می‌کند 
اصول ایدیولوژیک و سیاسی از قبیل حقوق بشر» دموکراسی» آزادی» حفاظت محیط زیست» 
مذهب و غیره نبوده منافع تاکتیکی و استراتژیکی آن کشور در تأمین هژمونی جهانی آن است. 
امریکا در ایجاد» تکامل و زوال گروه‌های سیاسی-نظامی در کشورهای مختلف مانند مجاهدین و 
طالبان در افعانستان» داعش و النصر در عراق و سوریه و مانند آن‌ها کمک کرده و زمانی هم در 
مخالفت با آن‌ها قرار گرفته اند. 


ژنرال اودیرنو لوی درستیز قبلی امریکا به شبکه خبری فاکس نیوز امریکا گفته بود: "امریکا می 
توانست از ظهور داعش در عراق جلوگیری کند» البته اگر در عراق پیشتر پپوستگی می داشت " 
چیزیکه این جنرال می‌گوید یک تصوير بسیار ساده» نا آگاهانه و گمراه کننده از علل ظهور و 
گسترش داعش است. وی می‌گوید: "اگر نیروهای آمریکایی در عراق می ماندند و در سال 2011 
از اين کشور خارج نمی شدند ممکن می بود از آن چه اکنون در عراق شاهدش هستیم به هیچ 
وجه نمی دیدیم.." آیا می‌توان به این اعتراف گفت؟ در حقیقت این اظهارات کمک در کمپاین 
انتخاباتی کاندیدهای حزب جموری‌خواه و در مخالفت با سیاست‌های باریک اوبامه گفته شده است. 


واقعیت آن است که امریکا مسوول ایجاد داعش و گسترش آن در عراق است اما نه بخاطر خارج 
شدن از آن. بلکه بر عکس. بخاطر رفتن به عراق! در حقیقت اصل اشغال عراق. انحلال اردوی 
نیرومند آن» درهم شکستن نیروهای متشکل ملی غیر مذهبی مانند حزب "بعث" انحلال دولت 
عراق بخصوص سلطه قدرت مرکزی در کشورء تقسیم قدرت و کشور به حوزه‌های شیعه» سنی و 
کرد» انجام اعمال ضد انسانی توسط افراد اردوی امریکا سبب آن شد تا زمينه های ظهور و 
گسترش افکار افراطی مذهبی ضد امریکایی» ضد غربی و ضد ترقی و در نهایت داعش در عراق 
فراهم گردد. 

در این شکی نیست که قدرت‌های جهانی از جنبش‌هاء تفاوت‌های ایدیولوژیک» احتلافات سیاسی و 
قومی» منطقوی و عقیدتی مانند شیعه» سنی و صدها مذهب و شاخه نهفته در این مذاهب مانند» 
اسمعیلی» حنفی» شافعی» وهابی» دوازده امامی» ٩‏ امامی احمدی و غیره برای رسیدن به مقاصد و 
منافع سیاسی و اقتصادی خود استفاده می‌کنند. در این مورد هیچ سوالی وجود ندارد. این تفاوت‌ها 
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باید اول موجود باشند و زمینه های تاریخی و زمانی آن باید مساعد باشد تا قدرت‌های جهانی بتوانند 
از آن استفاده کنند. هرگاه جنبش وهابی» سلفی» تکفیری در جوامع مسلمان موجود نباشد قدرت‌های 
بزرگ از جمله امریکا و انگلستان قادر به ایجاد آن‌ها نیستند. نطفه‌های اين جنبش از دوصدسال به 
توت بر رون رجود لت که تیه مایا برلت نودب تولردی و هیام 
انگلستان و امریکا در عربستان گردید. حالا سلطنتی بودن موروثی این دولت در نفس خود با 
ایدیولوژی سلفی اسلام که اساس آن بر خلافت اسلامی استوار است تضاد دارد. 


من با آن سخنان محمد محقق که می‌گوید جنبش‌های "اخوانی" بستر طالبان امروزی و در نهایت 
داعش امروزی را هموار کردند کاملاً موافق هستم. در افغانستان جنبش‌های سیاسی اسلامی مانند؛ 
حزب اسلامی گلبدین و جمعیت ربانی سال‌ها عرق ریحتند اما جنبش بدوی اسلامی طالبان - که 
تمام ایدیولوژی آن‌ها را برداشت عامیانه و سلفی از اسلام و شریعت تشکیل می‌دهد و برای عامه 
مردم قابل فهم است - به سادگی و سرعت اعجاز آوری بدون جنگ همه آن‌ها را از قندهار تا 
جلال‌آباد و کابل و هرات تا مزارشریف کنار زد و رژیم قرون وسطایی خود را ایجاد کردند. 
ربانی» گلبدین و غیره رهبران اسلام سیاسی بستر ایجاد دولت سلفی اسلام طالبان را فراهم کردند. 
گروه‌های افراطی مذهبی تاجیک و اوزبیک همین کار را در آسیای میانه کرده اند. 

رژیم طالبان در اوایل برای امریکا قابل قبول بود اما به تدریج مانع رسیدن آن‌ها به اهداف 
اقتصاذی آن‌ها گردید. ایجاد داعش تکامل جنبش طالبان به مرحله عالیتر ایجاد. خلافت اسلامی 
است. اگر ایجاد چنین رژیمی منافع غرب و اسراییل را تأمین کند» از آن حمایت حواهندکرد. اما از 
قرار معلوم ایجاد یک خلافت بسیار نیرومند اسلامی با منابع سرشار نفت که آسیای میانه و شرق 
میانه را در بر گیرد با منافع علیای غرب و اسراییل مطابقت نخواهد داشت. بنابر آن با آن مخالفت 
وجود دارد. 

متأسفانه یکی از توانایی‌های ستراتژیک پاکستان موقف آنکشور در هفتاد سال گذشته به عنوان 
یگانه متحد غرب در منطقه است. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی برای بیست سال پاکستان این 
امتیاز را از دست داد اما با ظهور مجدد روسية پوتین در صحنه سیاسی و نظامی جهان؛ پاکستان 
به مقام مهم استراتژیک خود در منطقه برای غرب دوباره دست يافته است. من قبلاً نوشته بودم که 
امریکا در هر زمانی پاکستان را به افغانستان ترجیح داده و با تشدید رقابت‌های تازه امریکا و 
روسیه خطر آن وجود دارد که امریکا افغانستان را یکبار دیگر به پاکستان واگذار کند. 


مقابله با تروریزم 

اوضاع امنیثی در کشور بسیار ناگوار است. با آمدن فصل گرما در افغانستان و باز شدن راه‌های 
صعب العبور فصل جنگ‌های بیشترشد و اوضاع امنیتی خرابتر گردید. در خرابتر شدن اوضاع 
آمنیتی دز افغانستان فقش عملیات ضرب الغصنب پاکستان را برضد طالبان یاکستانی نمیقوان نادینده 
گرفت. با اجرای عملیات ضرب العضب» از ماه جون سال 4 به اینطرف. اردوی پاکستان 
علاوه بر طالبان پاکستانی جنگ‌جویان یوغور, تاجبک» چیچین و اوزبیک را از مناطق قبایلی 
همسرحد با افغانستان بداخل افغانستان راند. این جنگ‌جویان» تعدادی با فامیل‌های خود» به مناطق 
تحت کنترول طالبان در افغانستان پراگنده شدند» از جمله ولایات شمالی همسرحد با کشورهای 
آسیای میانه از بدخشان تا فاریاب که روسیه آن‌ها را حوزه امنیتی خود بسمار می‌آورد. در ولایت 
تدخانان گم لوق حدود زاو خکجوی کار جیار آ با فامیل‌های نان ممتقر قبتم اند که 
بیشترین آن‌ها را تاجیک‌ها تشکیل می‌دهند و به تعقیب آن‌ها جنگ‌جویان وابسته به جنبش اسلامی 
اوزبیکستان؛ چیچین ها و بوغورها هستند. 
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با آنکه طالبان افغان با این جنگ‌جویان در مناطق مورد کنترول خود همکاری می‌کنند و عملیات 
مش کترایا ها بز ند لیر‌های استی افقان آجرا مر‌کند ابا اشنقه آهسته اختاطقات ز بای 
میان این دو گروه به میان آمده است. جنگ‌جویان خارجی از یکطرف بسیار خشن عمل می‌کنند و 
از جانب دیگر در رفتار روزمره خود موازین طالبان را مراعات نمی‌کنند. مولوی امان الدین والی 
نام نهاد طالبان در بدخشان می‌گوید که "شورای کویته از ما می‌خواهد با جنگ‌جویان خارجی به 
حیث مهمان رفتار مناسب نماییم اما ما با این جنگ‌جویان مشکلات فراوان داریم. از یکطرف خود 
را مجاهد می‌گویند و از طرف دیگر زنهای آن‌ها از حجاب اسلامی استفاده نمی‌کنند" موضوع 
مهمتر این است که جنگ‌جویان خارجی رفته رفته با داعش و آرمان‌های آنان نزدیکتر می‌شوند که 
این خود موجب بروز اختلافات با طالبان محلی می‌گردد. 
0 از گسترش داعش در شمال افغانستان و بالاخره از نفوذ آن‌ها به کشورهای 
آسیای مبانه استفاده کند. اگر قرار باشد طالبان در مقابل نفوذ داعش به آسیای میانه سدی ایجاد کنند 
و در دولت آینده افغانستان نیز سهیم شوند بنابر آن برقراری تماس‌های قبلی روسیه باطالبان کاملا 
طبیعی جلوه می‌نماید. گذشته از آن پاکستان» چین» امریکا» سعودی و قطر همه با طالبان در تماس 
هستند و چرا باید تماس روسیه هیاهو ایجاد نماید. 
کشف گدام‌های اسلحة ساخت ایران در سلاحکوت‌های مربوط به طالبان در بامیان و افشای 
سفرهای متعدد ملااختر منصور رهبر مقتول طالبان به ایران» از روبط بسیار نزدیک و گستردة 
دولت ایران نیز با طالبان حکایت می‌کند. 
چگونه باید با تشدید حملات تروریستی در افغانستان مقابله کرد؟ امکانات دولت افغانستان برای 
مقابله با تروریزم طالبان چی است؟ آیا وقت آن رسیده تا دولت افغانستان تهدید به راجستر کردن 
جنبش طالبان به عنوان یک "سازمان تروریستی" در لیست سازمان‌های تروریستی ملل متحد و هر 
دولتی که به آن‌ها پناهگاه می‌دهد به عنوان کشورهای اسپانسر کننده تروریزم نماید؟ این تهدید باید 
همراه با تعیین یک ضرب العجل برای طالبان باشد که آن‌ها رسما همه نوع فعالیت مسلحانه را 
مردود دانسته آتش بس در افغانستان را قبول کرده به پروسه صلح آمیز برای اشتراک خود در 
دولت رو آورند.اینگونه تهدید طالبان و دولت پاکستان را در دوراهی تصمیم قرار خواهد داد و 
عملی شدن آن خطر وضع تعذیرات سیاسی» نظامی و اقتصادی را برای پاکستان از طرف شورای 
امنیت ملل متحد در بر خواهد داشت. 
اما مانکل برگزیدن این پالیسی برای دولت افغاتستان دز عمل آن است که درت‌های آمریکا و 
انگلستان هميشه برداشت پاکستان از جنگ در افغانستان را به عنوان جنگ میان القومی افغانی 
قبول کرده و ترجیح داده اند. آیا این برداشت امروز تغییر کرده است؟ آیا انگلستان و امریکا از 
چنین موقف حمایت خواهند کرد؟ 
سوال مهم این است که آیا روسیه و ایران می‌خواهند برای امریکا و غرب در افغانستان مزاحمت 
ایجاد کند و یا تمام اين تلاشهای آن‌ها متوجه هدف استراتژیک پیشگیری از نفوذ داعش به آسیای 
میانه و ایران به کمک طالبان است؟ من به موقف دومی عقیده دارم! در اين مورد حدود مناسبات و 
همکاری روسیه و ایران با طالبان را باید دانست. عملکرد مسوولانه روسیه و ایران در این مورد 
اهمیت درجه اول دارد. 
در عین زمان هرگاه استر تراتژی حمایت از طالبان برای مقابله با داعش» قسمیکه از جانب جنرال 


حمید گل چند روز قبل از وفاتش مطرح شد» مورد تأیید اردوی پاکستان باشد و طرف تطبیق قرار 
گیرد ناگذیر به دوام جنگ در افغانستان می انجامد. شاید هم عملیات ضرب العضب اردوی پاکستان 
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و راندن جنگ‌جویان خارجی از مناطق قبایلی به افغانستان ناشی از ترس پاکستان از تفوذ داعش 
در پاکستان توسط این جنگ‌جویان بوده باشد. 

روسیه تلاشهای جاری چهار جانبه صلح را با طالبان به رهبری امریکا بیهوده تلقی می‌کند. این 
بیهودگی را از یکطرف ناشی از عدم موجودیت یک جبهه متحد در میان طالبان بعد از مرگ ملا 
عمر می‌داند و از جانب دیگر عدم موجودیت یک سیاست روشن از جانب دولت افغانستان و 
متحدان بین‌المللی آن برای دادن امتیازات به طالبان. 

به هرصورت نقش روسیه و پاکستان در تأمین صلح در افغانستان و توافق با طالبان از اهمیت 
زیادی برخوردار است. دیپلوماسی دولت افغانستان باید شرایطی را ایجاد کند که بر اساس آن 
طالبان نباید احساس کنند که با حمایت روسیه و پاکستان می‌توانند زمام امور دولت افغانستان را به 
عهده گيرند. 


طالبان. داعش و سرنوشت افغانستان 

تعدادی ند که حوانت را از مجرای یک عطت ارژبایی مي‌کنند. این‌گونه برداشت به ساده کرفن 
قضایا منجر شده به خود فریبی و گمراهی می انجامد. معمولاً حوادث و پدیده ها محصول علل و 
منشأً متعددی بوده که حتی ظاهراً متضاد به نظر می‌خورند. حوادث مربوط به افغانستان و نقش 
بازیگر ان آن‌ها انز فیاید از مجر ان یک لت و یک بعد ازژ ابی کود. از اربجملة اس مداگو اف 
اخیر روسیه» چین و پاکستان در مسکو بدون سهم‌گیری افغانستان. البته که در تاریکی قرار دادن 
اففاستان کن شویون اه آمااباند جیات مه ان را شک کر مر 

تجربة پنجاه سال اخیر در کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که اسلام گرایان یک مسیر رشد 
مظاعف افراطی گری را می‌پیمایند. اگر هسته بزرگترین گروه‌های مجاهدین افغانستان» حزب 
اسلامی و حزب جمعیت اسلامی؛ را اسلام‌گرایان مکتبی از قماش مکتب اخوان‌المسلمین مصر 
تشکیل می‌داد» بستر فکری طالبان را معجونی از عقاید عنعنوی اسلام محلی و عوام پسند زمان 
پدرکلان‌های ما تشکیل می‌داد. در مقایسه با این دو نوع برداشت از اسلا داعش کاملا یک پدیده 
متفاوتی است. بستر فکری داعش را جنبش وهابی» سلفی» تکفیری می‌سازد که هدف آن بازگشت 
به عقاید و شیوه های عمل زمان گسترش اسلام در زمان صدر اسلام یا زمان حضرت محمد» 
یارانش و خلفای راشدین و ایجاد یک خلافت اسلامی استوار است. این دکتورین دنیا را به دو گروه 
اسلام و کفر تقسیم کرده اشغال سرزمین‌های کفر را هدف این خلافت دانسته باز گشت ایست به 
عهد موالی‌گری که در آن قتل کفار را وجیبه مجاهد دانسته به غلامی گرفتن پسران و مردان آن‌ها 
و به کنیزی گرفتن زنان و دختران آن‌ها و غضب دارایی‌های آن‌ها را جایز می‌دانند. داعش این 
دکتورین را در عراق و سوریه مو به مو به منصه تطبیق قرار داد و در چند سال گذشته جهانیان 
شاهد فروش زنان و دختران مردم در بازارهاء نکاح‌های اجباری جهادی» هولناک‌ترین جنایات به 
نام اسلام خاص محمدی توسط داعش بودند. 

نطفه‌های جنبش وهابی» سلفی» از دوصدسال به اینطرف در عربستان وجود داشت که نتیجه آن 
اجك تولت آل سعود با انذیو لیوا ی و هایی به کمک انکلستان و آمریکا مي‌باشق. سعوفی ها سدساله 
صدها میلیون دالر در راه توسعه ایدیولوژی وهابی در جهان اسلام مصرف می‌کنند که ایجاد و 
ادارة صدها مسجد و مدرسه مذهبی در پاکستان از جمله این پالیسی است. اما سلطنتی بودن 


است تضاد دارد. 
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بدون شک نفوذ روز افزون داعش در افغانستان سبب تشویش پاکستان» روسیه و چین شده است. 
در این هم شکی نیست که داعش هدید جدی برای امنیت نه تتها این سه کشور بلکه افغانستان و 
تمام کشورهای منطقه منجمله ایران محسوب می‌گردد. برای پاکستان داعش یک تهدید جدی است 
بخصوص که داعش خارج از کنترول استخبارات اردوی پاکستان ایجاد شده و در منطقه ریشه 
دوانیده و هژمونی اردوی پاکستان را با تهدید جدی روبرو کرده است. بی جهت نیست که جنرال 
حمید گل» اين پدر معنوی گروه‌های تروریزم ساکن پاکستان» در یک مصاحبه چند روز قبل از 
مرگ خود به اردوی پاکتسان توصیه نمود تا از طالبان افغانستان برای جلوگیری از نفوذ داعش به 
پاکستان کمک بگيرند. او فکر می‌کرد که داعش از طریق ایران و افغانستان به پاکستان نفوذ خواهد 
کرد شنواهد آمروز خلاف آن را نقسان م‌دهد. حتیف انمر مضاور ارشد آمئیت ملی زیایستا 
جمهوری افغانستان اخیرا تأیید کرد که داعشی‌ها از خاک پاکستان به ولایت ننگرهار نفوذ کرده و 
اتباع پاکستانی در زمره کشته شده‌گان داعش در آن ولایت بودند. 


اردوی پاکستان در طول حیات خود از گروه‌های افراطی مذهبی اول بر ضد هندوستان و متعاقباً 
بر ضد افغانستان استفاده کرده خاک خود را به مرکز تربیه و هدایت تروریزم بین‌المللی مبدل نمود. 
با شکست افراطیون در کشمیر و ایجاد بن بست در افغانستان» به تدریج خود پاکستان به عنوان 
لقمة چرب‌تری برای اسلام افراطی بروز نمود و طالبان پاکستانی به تهدید مستقیم و جدی برای 
دولت و اردوی پاکستان عرض اندام کردند. 


در خراب‌تر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان» بخصوص در شمال کشور در دو سال اخیر از 
یکطرف خلای امنیتی ناشی از خروج قوای ناتو آزاین مناطق و از جانب دیگرعواقب عملیات 
ضرب الغصب اردوی پاکستان را برضد طالبان پاکستانی نمی‌توان نادیده گرفت. با اجرای عملیات 
ضرب الغضب از ماه جون سال 2014 به ابنطرف» اردوی پاکستان علاوه بر طالبان پاکستانی 
جنگ‌جویان یوغور» تاجیک» چیچین و اوزبیک را از مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان بداخل 
افقانسشان ز انمتتر. ان جن هویب ۸ تمدادی با فاسل‌های و دهاز مه هت اظق قستت کری ا: 
طالبان در ولایات شمالی همسرحد با کشورهای آسیای میانه از بدخشان تا فاریاب که روسیه آن‌ها 
را حوزه امنیتی خود بشمار می‌آورد نیز پراگنده شدند. در ولایت بدخشان گفته می‌شود حدود 500 
جنگجوی خارجی اکفر [ با قلمیل‌های شان سک قیده اند که بیشترین آن‌هاارا کاجیک‌هنا کین 
می‌دهند و به تعقیب آن‌ها جنگ‌جویان وابسته به جنبش اسلامی اوزبیکستان» چیچین‌ها و یوغورها 
هستند. با آنکه طالبان افغان با این جنگ‌جویان در مناطق مورد کنترول خود همکاری می‌کنند و 
صمایات مشگر ک را با آن‌ها بر ند تیرو‌های امتیشی افغان خر ! سی‌کننه اما بو خون های جفی منان 
آن‌ها هم رخ داده است. موضوع مهمتر این است که جنگ‌جویان خارجی رفته رفته با داعش و 
آرمان‌های آنان نزدیکتر می‌شوند که این خود موجب بروز اختلافات با طالبان محلی می‌گردد. 
روسیه با درک اختلافات میان طالبان و جنگ‌جویان خارجی در شمال افغانستان» می‌خواهد از این 
مسئله برای جلوگیری از گسترش داعش در شمال افغانستان و بالاخره از نفوذ آن‌ها به کشورهای 
آسیای میانه استفاده کند. اگر قرار باشد طالبان در مقابل نفوذ داعش به آسیای میانه سدی ایجاد کنند 
و در دولت آینده افغانستان نیز سهیم شوند بنابر آن برقراری تماس‌های قبلی روسیه با طالبان کاملا 
طبیعی جلوه می‌نماید. گذشته از آن پاکستان» چین» امریکا» سعودی و قطر همه با طالبان در تماس 
هستند تماس روسیه با آن‌ها نباید هیاهو ایجاد نماید. کشف اخیر گدام‌های اسلحه ساخت ایران در 
سلاحکوت‌های مربوط به طالبان در بامیان و افشای سفرهای متعدد ملا اختر منصور رهبر مقتول 
طالبان به ایران» از روابط بسیار نزدیک و گستردة دولت ایران نیز با طالبان حکایت می‌کند. 
طوری‌که معلوم می‌شود این کشور ها مشورء جنرال حمید گل را در حمایت از طالبان بر ضد 
داح سیاز ی گرفه اد 
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متأسفانه این برداشت پاکستان» که جنگ در افغانستان یک مبارزة قومی و زبانی عمدتاً مبان 
پشتون‌ها با تاجیک‌ها و هزاره‌ها است» از موضع‌گیری شورای نظار و حامیان آن‌ها در مقابل قوم 
پشتون ناشی می‌شود (به مصاحبه اخیر جنرال پرویز مشرف رییس جمهور اسبق پاکستان با 
تلویزیون طلوع مراجعه کنید). این افراد و گروه‌ها» چه در دولت و چه خارج از دولت» چه در 
لباس جامعه مدنی و چه از طریق مطبوعات و رسانه‌های وابسته تفاوتی میان پشتون‌ها و طالبان 
قایل نیستند و تمام رهبران پشتون شامل دولت و خارج ۳ دولت را بشمول رییس جمهور غنی 
طالب یا طالب پرور می‌دانند و بر همین اساس گسترش < چنگ را در شمال کشور ناشی از حمایت 
این افراد می‌دانند. 

شواهد نشان می‌دهد که ابهام موجود در سیاست امریکا در مقابل طالبان در افغانستان در عدم 
وضاحت از تعریف دوست و دشمن بطور رسمی از جانب دولت افغانستان سهم عمده دارد. این 
سر درگمی ناشی از ابهام در خصلت مبارزه مسلحانه طالبان در افغانستان نیز نهفته است. چنین 
ابهامی بالای سیاست‌های دوستان بین‌المللی دولت افغانستان در مقابل دولت افغانستان و طالبان نیز 
نقش دارد. ابهام در سیاست‌های امریکا در مورد افغانستان» کشور های مانند افغانستان مثل پاکستان 
و عراق ناشی از ابن الوقتی پالیسی‌های آنکشور است. آنچه سیاست‌های جهانی امریکارا هدایت 
می‌کند اصول ایدیولوژیک و سیاسی از قبیل حقوق بشر دموکراسی. آزادی» حفاظت محیط 
زیست مذهب و غیره نبوده منافع تاکتیکی و استراتژیکی آن کشور در تأمین هژمونی جهانی آن 
است. امریکا در ایجاد» تعامل و زوال گروه‌های سیاسی نظامی در کشور های مختلف مانند 
مجاهدین و طالبان در افعانستان» داعش و النصر در عراق و سوریه و مانند آن‌ها کمک کرده و 
زمانی هم در مخالفت با آن‌ها قرار گرفته اند. 

اما باید بخاطر داشت که هرگاه جنبش وهابی» سلفی» تکفیری در جوامع مسلمان موجود نباشد 
قدرت‌های بزرگ از جمله امریکا و انگلستان قادر به ایجاد آن‌ها نیستند. طوری‌که قبلاً گفته شد 
نطفه‌های این جنبش از دو صدسال به این‌طرف در عربستان وجود داشت که نتیجه آن ایجاد دولت 
آل سعود با ایدیولوژی وهابی به کمک انگلستان و امریکا در عربستان گردید. حالا سلطنتی بودن 
موروثی اين دولت در نفس خود با ایدیولوژی سلفی اسلام که اساس آن بر خلافت اسلامی استوار 
است تضاد دارد. در حقیقت جنبش‌های "اخوانی" بستر طالبان امروزی و در نهایت داعش امروزی 
را هموار کزدند, در اقغاتستان جنبشن‌های سیاسی اسلامنی مانند حزب اسلامی گلینین ور جمعیت 
ربانی سال‌ها عرق ریحنند اما جنبش بدوی اسلامی طالبان - که تمام ایدیولوژی آن‌ها را برداشت 
عامیانه از اسلام و شریعت تشکیل می‌دهد و برای عامه مردم قابل فهم است - به سادگی و سرعت 
اعجاز آوری بدون جنگ همه آن‌ها را از قندهار تا جلال‌آباد و کابل و هرات تا مزار شریف کنار 
زد و رژیم قرون وسطایی خود را ایجاد کردند. ربانی» گلبدین و غیره رهبران اسلام سیاسی بستر 
ایجاد دولت اسلام طالبان را فراهم کردند. گروه‌های افراطی مذهبی تاجیک و اوزبیک همین کار را 
در آسیای میانه کرده اند. رژیم طالبان در اوایل برای امریکا قابل قبول بود اما به تدریج مانع 
رسیدن آن‌ها به اهداف اقتصادی آن‌ها گردید. ایجاد داعش تکامل جنبش‌های مجاهدین و طالبان به 
مرحله عالیتر ایجاد خلافت منطقوی اسلامی است. اگر ایجاد چنین رژیمی منافع غرب و اسراییل 
را تأمین کند» از آن حمایت خواهند کرد. اما از قرار معلوم ایجاد یک خلافت بسیار نیرومند 
اسلامی با منابع سرشار نفت که آسیای میانه و شرق میانه را در بر گیرد با منافع علیای غرب و 
اسراییل مطابقت نخواهد داشت. بنابر آن با آن مخالفت وجود دارد. همچنان آیا اردوی پاکستان 
حاظر است دولت مستقل خود را لغو کرده در یک خلافت اسلامی "خراسان" با افغانستان و آسیای 
میانه مدغم شود؟ به يقین که اردوی پاکستان چنین خیالی در سر نخواهد داشت. 


سوال مهم این است که آیا روسیه و ایران می‌خواهند برای امریکا و غرب در افغانستان مزاحمت 
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ایجاد کنند و یا تمام این تلاش‌های آن‌ها متوجه هدف استراتژیک پیشگیری از نفوذ داعش به آسیای 
میانه و ایران به کمک طالبان است؟ من به موقف دومی عقیده دارم! در این مورد حدود مناسبات و 
همکاری روسیه و ایران با طالبان را باید دانست. عملکرد مسوولانه روسیه و ایران در این مورد 
اهمیت درجه اول دارد. در عین زمان هرگاه استراتژی حمایت از طالبان برای مقابله با داعش» 
تطبیق قرار دارد. اين امر ناگذیر به دوام جنگ در افغانستان می انجامد. عملیات ضرب الغضب 
اردوی پاکستان و راندن جنگ‌جویان خارجی از مناطق قبایلی به افغانستان ناشی از ترس پاکستان 
از نفوذ داعش در پاکستان توسط این جنگ‌جویان می‌باشد. روسیه تلاش‌های جاری چهار جانبه 
صلح را با طالبان به رهبری امریکا بیهوده تلقی می‌کند. اين بیهودگی را از یکطرف ناشی از عدم 
موجودیت یک جبهه متحد در میان طالبان بعد از مرگ ملا عمر و جانشین او می‌داند و از جانب 
دیگر عدم موجودیت یک سیاست روشن از جانب دولت افغانستان و متحدان بین‌المللی آن برای 
دادن امتیازات به طالبان. به هرصورت نقش روسیه و پاکستان در تأمین صلح در افغانستان و 
توافق با طالبان از اهمیت زیادی برخوردار است. در حالی‌که دولت روسیه در عین زمان رسما 
سیاست حمایت از دولت افغانستان و ایجاد صلح در این کشور را تعقیب می‌کند» دیپلوماسی دولت 
افغانستان باید شرایطی را ایجاد کند که بر اساس آن طالبان نباید احساس کنند که با حمایت روسیه و 
پاکستان می‌توانند زمام امور دولت افغانستان را به عهده گيرند. اینکه کنفرانس سه جانبه پاکستان» 
چین و روسیه در مسکو تصمیم گرفت تا از دولت افغانستان در نشست بعدی دعوت به عمل آورد 
نشانة خوبی بوده و دیپلوماسی دولت افغانستان باید فعالانه با سایر قدرت‌های منطقه در ایجاد یک 
تفاهم برای مقابله با داعش و کشانیدن طالبان در جهت ختم جنگ و قبول یک مصالحه ملی و 
شراکت در دولت سعی کند. اين چنین سیاست همین اکنون به کمک روسیه در مورد حل بحران 
سوریه در جریان است. 


مرگ ملا عمر رهبر جنبش طالبان 
بعد از تأیید خبر مرگ ملا عمر از جانب جنبش طالبان شورای کویته معاون او ملا اختر منصور 
را به عنوان رهبر انتخاب کرد. نشر خبر مرگ ملا عمر سوال‌های زیادی را مطرح می‌کند: 
1 آیا چنین شخصی اصلاً وجود داشت؟ 


آی اس آی؟ 
ی اس ای 


3. چگونه طالبان قادر به مخفی نمودن مرگ ملا عمر برای بیش از دو سال گردیدند؟ 
هه کشیی خرا ان کر زز خالا فان اک 
7 


. آیا نشر این خبر در این زمان برای برهم زدن پروسه نو آغاز صلح میان دولت و طالبان 
می‌باشد؟ 


8 آیا نشر این خبر در این هنگام بیانگر آن است که پاکستان به طالبان به عنوان نماینده‌های شان 
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شک ار ند خی یا بیش از دو سال مخفی نگهداشت؟ 


0. آیا اختلافات درونی میان گروه‌های طالبان و بخصوص ظهور و توسعه داعش در کشورو 
در منطقه قابلیت آن‌ها را برای رسیدن به یک توافق صلح با دولت افغانستان تضعیف نموده است؟ 


2 از قرار معلوم جنبش طالبان نیز از نشر خبر مرگ ملا عمر در مطبوعات پاکستانی 
(ظاهراً به نقل از اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان) دست و پاچه شده اند. آن‌ها تا ۱۶ تا 
ساعت بعد از نشر این خبر در مطبوعات پاکستانی موضوع را تأیید نکردند. این امر نشان می‌دهد 
که آن‌ها هم نمیدانستند چگونه با موضوع بر خورد کنند. 

بر خلاف القاعده و داعش که جانشینی ر هبرانشان تنظیم شده است. مقام ملا عمر به عنوان "امیر 
المومنین" قابل انتقال به شخص دیگری نبود. 


دروغ‌گویی آی اس آی 

بر اساس خبر واشنگتن پوست یک مقام سایق پاکستانی می‌گوید که آی اس آی به رهبران فعلی 
دولت پاکستان هم در مورد ملا عمر دروغ گفته بود: " ای» اس» ای به رهبران پاکستان در ماه 
مارچ سال جاری اطلاع داده بود که «ملاعمر به شدت بیمار است و حالتش وخیم تر شده 
می‌رود.»" 


درگیری‌ها میان شاخه‌های مختلف طالبان 

منابع امنیتی افغان به طلوع نیوز می‌گویند که در جریان ۲۴ ساعت گذشته شاخه‌های مختلف طالبان 
دست کم سه بار در کویته باهم درگیر شده اند. این منبع می‌گوید که حملة اول زمانی رخ داد که 
یک کاروان طالبان معاون ملا اختر منصور را به جای دیگر انتقال می‌داد. این منبع همچنین 
می‌افزاید که مولوی هیبت الّه معاون رهبر جدید طالبان از اين حمله جان به سلامت برده است. این 
حمله از سوی مردان ناشناس مسلح در ایالت بلوچستان پاکستان رخ داده است. 


این منبع که نمی‌خواهد نامی از وی برده شود می‌گوبد که والی پپشین طالبان برای ننگرهار و 
رئیس کمیته مرکزی گروه نیز در اين کاروان حضور داشتند. این حمله در بیرون شهر چمن در 
نزدیکی کویته صورت گرفته و اين منبع می‌گوید که هرچند مولوی هیبت‌الّه و مولوی عبدال‌کبیر از 
این حمله جان به سلامت بردند اما سه رهبر دیگر طالبان در نتیجه این حمله زخم برداشته اند. گفته 
شده است رهبران طالبان برای به دست‌آوردن حمایت مردم و دیگر ملاها راهی این منطقه بودند 
که هدف حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفتند. چمن زادگاه ملا عبدالرزاق است» شخصی که با 
گزینش ملا منصور به حیث جانشین ملا عمر و رهبر جدید گروه طالبان شدیدا مخالف است. در دو 
روز گذشته درگیری‌های مشابه میان جناح‌های دیگر طالبان در شهر کویته صورت گرفته است و 
تاکنون از مار تلفات ناشی از اين حمله ها در دست نیست. 


داعش و زمینه های توسعة آن 
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یک دوست بسیار قدیم بنده محترم ۱۱۵/961 ۸۱00۲ نور نشیط در کامنتی به ارتباط مصاحبه 
محمد محقق در مورد داعش و شرایط ایجاد و توسعه آن نوشت که: "برادر ارجمند محترم خالدی 
عزیز به نظر شخص من داعش را مانند نفری که بین دو تیم فوتبال را کنترول و به اصطلاح 
فول‌های هریک تیم را زبر سلطه و کنترول خود دارد و متوجه خطاهای ان توأم با تماشاچیان 
می‌باشد گروپ داعش را همین قسو تصور کن ان پلان‌های مخفی که در منطقه قدرت مندان دارن 
گاهی به نام یک گروه وگاهی به نام گروهی دیگر با تغیر در پالیسی برای رسیدن به اهداف خود 
طرح و در عمل پیاده می‌کند اينکه گفته ان قدرت‌های بزرگ وسرمایه دارن بالای اشیای مدفون 
شده می‌جنگند ودر باره هریک به نام‌های این وان با در نظر داشت اهداف شان و مخصوصا 
جامعه افغانی پالیسی را قبلا طرح کرده و در عمل پیاده خواهند نمود زیرا محترم شما همه چیز را 
میدانید." 

پاسخ من چنین بود: 

محترم نشیط عزیز! در این شکی نیست که قدرت‌های جهانی از جنبش‌هاء تفاوت‌های ایدیولوژیک 
اختلافات سیاسی و قومی» منطقوی و عقیدتی مانند شیعه» سنی و صدها مذهب و شاخه نهفته در 
این مذاهب مانند» اسمعیلی» حنفی» شافعی» وهابی» دوازده امامی» ٩‏ امامی احمدی و غیره برای 
رسیدن به مقاصد و منافع سیاسی و اقتصادی خود استفاده می‌کنند. در اين مورد هیچ سوالی وجود 
ندارد. این تفاوت‌ها باید اول موجود باشند و زمینه های تاریخی و زمانی آن باید مساعد باشد تا 
قدرت‌های جهانی بتو اند از آن استفاده کنند. هرگاه جنبش وهابی» سلفی» تکفیری در جوامع مسلمان 
جنبش از دوصدسال به اینطرف در عربستان وجود داشت که نتیجه آن ایجاد دولت آل سعود با 
ایدیولوژی وهابی به کمک انگلستان و امریکا در عربستان گردید. حالا سلطنتی بودن موروثی این 
دولت در نفس خود با ایدیولوژی سلفی اسلام که اساس آن بر خلافت اسلامی استوار است تضاد 
دارد. من با آن سخنان محقق که می‌گوید جنبش‌های "اخوانی" بستر طالبان امروزی و در نهایت 
داعش امروزی را هموار کردند کاملاً موافق هستم. در افغانستان جنبش‌های سیاسی اسلامی مانند؛ 
حزب اسلامی گلبدین و جمعیت ربانی سال‌ها عرق ریحتند اما جنبش بدوی اسلامی طالبان - که 
تمام ایدیولوژی آن‌ها را برداشت عامیانه و سلفی از اسلام و شریعت تشکیل می‌دهد و برای عامه 
جلال‌آباد و کابل و هرات تا مزارشریف کنار زد و رژیم قرون وسطایی خود را ایجاد کردند. 
ربانی» گلبدین و غیره رهبران اسلام سیاسی بستر ایجاد دولت سلفی اسلام طالبان را فراهم کردند. 
گروه‌های افراطی مذهبی تاجیک و اوزبیک همین کار را در آسیای میانه کرده اند. رژیم طالبان در 
اوایل برای امریکا قابل قبول بود اما به تدریج مان رسیدن آن‌ها به اهداف اقتصادی آن‌ها گردید. 
ایجاد داعش تکامل جنبش طالبان به مرحله عالیتر ایجاد خلافت اسلامی است. اگر ایجاد چنین 
رژیمی منافع غرب و اسراییل را تأمین کند» از آن حمایت حواهندکرد. اما از قرار معلوم ایجاد یک 
خلافت بسیار نیرومند اسلامی با منابع سرشار نفت که آسیای میانه و شرق میانه را در بر گیرد با 
منافع علیای غرب و اسراییل مطابقت نخواهد داشت. بنابر آن با آن مخالفت وجود دارد. مصاحبه 
محفق بسیار جالب است. 


آیا امریکا مسوول ظهور و گسترش داعش در عراق است؟ 


ژنرال اودیرنو لوی درستبز امریکا که قرار است تا چهار هفته دیگر و بعد از 40 سال خدمت در 
اردوی آمریکا این سمت را ترک کند» به شبکه خبری فاکس نیوز امریکا گفته است: "امریکامی 
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توانست از ظهور داعش در عراق جلوگیری کند. البته اگر در عراق پیشتر پیو: ستگر می داشت. 


چیزی‌که اين جنرال می‌گوید یک تصویر بسیار ساده» نا آگاهانه و گمراه کننده از علل ظهور و 
گسترش داعش است, وی می‌گوید: "اگر نیزی‌های آمزیکایی در عراق می ماندند و در سال 2011 
از این کشور خارج نمی شدند ممکن می بود از آن چه اکنون در عراق شاهدش هستیی به هیچ 
وجه نمی دیدیم.. آیا می‌توان به این اعتراف گفت؟ در حقیقت این اظهارات کمک در کمپاین 
انتخاباتی کاندیدهای حزب جمهوری‌خو اه و در مخالفت با سیاست‌های بارک اویامه گفته شده است. 


واقعیت آن است که امریکا مسوول ایجاد داعش و گسترش آن در عراق است اما نه بخاطر خارج 
شدن از آن» بلکه برعکس بخاطر رفتن به عراق! در حقیقت اصل اشغال عراقء انحلال اردوی 
نیرومند آن» درهم شکستن نیروهای متشکل ملی غیر مذهبی مانند حزب "بعث" انحلال دولت 
عراق بخصوص سلطه قدرت مرکزی در کشور» تقسیم قدرت و کشور به حوزه‌های شیعه» سنی و 
کرد انجام اعمال ضد انسانی توسط افراد اردوی امریکا سبب آن شد تا زمینه‌های ظهور و 
گسترش افکار افراطی مذهبی ضد امریکایی» ضد غربی و ضد ترقی و در نهایت داعش در عراق 
فراهم گردد. 


کوبیدن بالای طبل صلح 


باید بخاطر داشت که جبر زمان حکم کرده و بجز کوبیدن بالای این طبل پاره صلح برای رهبران 
ما راه دیگری وجود ندارد. در آنزمان روس‌ها فشار می‌آوردند که با مخالفان راه سازش را پیدا 
کنید و در این زمان شرط اول ناتو و امریکا این است که دولت افغانستان راه‌های سازش ملی را 
پیدا کند. ما بیش از دو راه در پیش نداریم: 

۰ کوبیدن بر طبل صلح همزمان با دفاع از کشور به امید آفتی ملی و امید بر آن که دولت پاکستان 
منافع دراز مدت اقتصادی و سیاسی خود را در منطقه و در آسیای میانه در دوستی بایک افغانستان 
ترقیخواه ببیند» و 

۰ راه دوم ختم هرگونه سعی در ایجاد پروسة صلح تشدید جنگ و توقع شکست کامل طالبان از 
راه جنگ. 

در شرایط فعلی تعریف مشخصی از تروریست را در افغانستان نه غنی ارایه کرده می‌تواند و نه 
عبداله. امریکا و ناتو سالانه ببش از ۵ ملیارد دالر به افغانستان می‌دهنداما آن‌ها تعریف مشخصی 
از دوست و دشمن در افغانستان ندارند. امریکا طالبان را دشمن نمی‌داند. اگر رییس جمهور غنی 
طالبان را تروریست به نامد باید دروازه هر گونه راه حل سیاسی را با آن‌ها ببندد و به پیروزی 
نظامی چشم بدوزد. آیا این پیروزی با در نظر داشت توانایی‌های قوای امنیتی افغانستان امعان پذیر 
وعملی است و آیا امریکا با او توافق می‌کند؟ 

افغانستان دانستند و حاظر شدند از طریق شورای امنیت ملل متحد تعذیرات لازم بالای پاکستان 
وضع کنند در آن‌صورت افغانستان قادر خواهد بود تا طالبان را تروریست خوانده و پاکستان را 
دولت حامی تروریزم اعلان کند و به پیروزی در جنگ به شکست نظامی طالبان امیدوار گردد. 
کسانی هم هستند که می‌گویند هرگاه دولت افغانستان سیاست روشنی در پیش گرفته طالبان ر 
اتروریست بخواند امریکا و غرب و ساير دوستان بین‌الملللی به پیروی از دولت افغانستان اقدام 
نموده طالبان را تروریست خواهند خواند. آن‌ها می‌گویند سیاست‌های فعلی بین‌المللی در مورد 
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طالبان ناشی از سیاست مجهول دولت افعانستان است. اين افراد نمی‌دانند که در افغانستان این سگ 
است که دم را تکان می‌دهد نه برعکس آن طوری‌که مناسبات پاکستان و امریکا نشان می‌دهد! 


بنابر آن دولت‌های افغانستان به ناچار به کوبیدن طبل آشتی ملی و صلح ادامه خواهند داد و امید بر 
آن خواهد داشت که دولت پاکستان منافع دراز مدت اقتصادی و سیاسی خود را در منطقه و در 
آسیای میانه در دوستی بایک افغانستان ترقیخواه ببیند نه در وجود یک افغانستان قرون وسطایی! 


شناخت این وقعیت‌ها و اجبار تاریخی توسط مخالفین راه صلح در داخل و خارج دولت وحدت ملی 
افغانستان ضروری است. باید به تبلیغات نا سالم مساوی دانستن طالبان با پشتون‌ها خاتمه داد 
کوبیدن طبل تفرقه ملی وزبانی و کوشش در تجرید سایر اقوام و ولایات از طیف‌های اداره سیاسی 
ودولتی در نهایت به تجرید خودی می انجامد. لازم است در موفقیت‌ها و در ناکامی‌های دولت 
وحدت ملی خود را شریک دانست. امتیازات در قبال خود مسئولیتها را هم در بر دارد. ادامة 
انحصار قدرت سیاسی. اداری» نظامی» اقتصادی و فرهنگی کشور توسط گروه خاصی که اکثربت 
امریکا و ناتو برای هميشه میسر نیست. این امر را امریکا و ناتو می‌دانند و سیاست‌های آن‌ها آن را 
منعکس میسازد. ایجاد صلح و زنده‌گی در صلح به همزیستی مسالمت آمیز تمام اقوام در کنار 
همدیگر مطابق به احکام قانون اساسی کشور نیاز دارد. 


منشور صلح برای افغانستان 
این منشورتوسط اینجانب خطاب به دولت جمهوری اسلامی افغانستان» تنظیم طالبان و دولت 
ایالات متحده امریکا تهیه و از جانب اتحاد یکتعداد وطن دوستان به مقامات مربوطه ارسال 
گردید. 
بیستم اپریل 2020 


اول - مقدمه 


1 نزدیک به دوسال مذاکره زلمی خلیلزاد نمايندة حکومت ایالات متحده امریکا و ملا برادر 
نماینده تنظیم طالبان به تاریخ ٩‏ فبروری 720 مطابق دهم ماه حوت ۱۳۹۸ توافقنامة 
آوردن صلح به افغانستان را در قطر امضا کردند (موافقتنامةٌ قطر). 

2 مقام‌های امریکایی معتقد اند که اين توافقنامه زمینهُ خروج کامل قوای خارجی را از 
افغانستان و زمينة مذاکرات بین الافغانی صلح را فراهم کرده می‌تواند؛ 

3. همزمان با لمضای توافقامه میان امریکا و طالبان در قطرء مارک اسپر» وزیر دفاع ایالات 
متحده امریکا و محمد اشرف غنی» رییس جمهور افغانستان اعلامية مشترکی را صادر کردند 
(اعلامية کابل) که در آن از توافق صلح قطر حمایت شده و همچنان بر ادامة حمایت امریکا از 
افغانستان» بخصوص حمایت از نیرو های امنیتی و دفاعی افغان تاکید شده است؛ 

4 ویا توجه به این برداشت که مطابق دو سند فوق شرکث‌کنندگان مذاکرات بین‌الافغانی در 
مورد تاریخ و چگونگی آتش‌بس دانمی و فراگیر» از جمله میکانیزم‌های اجرایی بحث خواهند 
کرد که همراه با تکمیل و توافق در مورد نقشه راه سیاسی آینده افغانستان اعلام خواهد شد؛ 

در افغانستان می پنداریم. 
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6 وقت آن رسیده تا جانبین منازعه با اغتنام از فرصت ایجاد شده بالای موقف های آشتی ناپذیر 
که به امر صلح کمک نمیکند تجدید نظر نموده با یک روحية مثبت سازنده و همکاری برای 
دستیابی به ختم جنگ تأمین صلح و رسیدن به یک توافق سیاسی برای آیند؛ کشور گام بردارند. 

7 ما امضاً کننده گان اين پیشنهاد بر آنیم که سخنان نمایندة طالبان آقای عباس ستانکزی در 
مورد اينکه "جنگ با امریکایی متوقف شده وجنگ با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ادامه 
دارد" خودتأیید کننده؛ُ این واقعیت است که معضله طالبان با دولت جمهوری اسلامی افغانستان 
خواهد بود نه با امریکا, 

8 اما تجربه نزده سال اخیر به وضاحت نشان داد که معضله طالبان با دولت جمهوری اسلامی 
افغانستان از راه جنگ حل شدنی نیست. طوریکه اعلامیه دولت با امریکا نشان میدهد دولت 
جمهوری اسلامی افغانستان از حمایت امریکا و ناتو برخوردار بوده و این حمایت حتی در 
صورت خروج کامل قوای امریکایی از افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت. 

9. باید تردید نداشت که با وجود موافقتنامه قطرء قوای ناتو و امریکا تعهد کرده اند تا در 
صورت حمله طالبان از قوای امنیتی افغان حمایت نمایند. چنانچه در عمل معلوم شد که قوای 
امریکایی با حمایت هوایی به کمک همرزمان افغانی خود شتافته اند طوریکه یک قوماندان 
امریکایی در افغانستان اعلام کرد که در صورت ادامهٌ حملات طالبان بالای پوسته های قوای 
امنیتی دولت افغانستان آنها به کمک قوای امنیتی افغان خواهند شتافت. 

0 ننابر آن هرگونه اقدام در ادامه و تشدید جنگ همانند گذشته به پیروزی قاطع هیچ جانب 
منازعه نه انجامیده بلکه تنها سبب ادامه تلفات جانی و مالی جانبین شده و مخالف روحيه 
موافقتنامهُ قطر میباشد. 

1 با درک این امر ما معتقدیم که ادامه و تشدید جنگ به روند صلح کمک نمیکند و جریان 
آزادی زندانیان طالبان را کند مینماید. 

2 همچنان ما معتقدیم که در ساحه سیاسی نیز پافشاری بالای موقف های افراطی و دور از 
واقعیت موجود به پیشرفت روند صلح کمک نمیکند. اظهارات خلاف روحيةه صلح توافقنامة قطر 
توسط نمایندگان طالبان از جمله اينکه "حکومتی در افغانستان وجود ندارد ما با نمایندگان واقعی 
مردم افغانستان مذاکره خواهیم کرد" روند صلح را قبل از اینکه آغاز شود با شکست مواجه 
میسازد! 

53 نباید فراموش کرد که امروز دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک واقعیت عینی بین 
المللی بوده و تنظیمهای جهادی سابقه» احزاب و چهره های سیاسی ایکه در طول نزده سال 
کته در زیر جلز قانون. انانسی جبهوری. اسلامی. افقاستان و با اسشفاده: از امقیز آشانز 
مسولیتهای آن شامل دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده اند در طول این مدت مورد غضب و 
حملات افراد مسلح تنظیم طالبان قرار گرفته و در پهلوی نیروهای امنیتی دولت قربانیها داده اند. 
4 ابر آن تنظیمهای جهادی سابقه. احزاب و چهره های سیاسی در مذاکرات بین الافغانی 
صلح نیزدر یک هیأت مشترک با دولت شامل شده اند و بصورت هیاتهای مستقلانه در مذاکرات 
صلح اشتراک نخواهند کرد. 

5 دولت به عنوان نماینده مشروع» رسمی و انعکاس دهنده دیدگاه‌ها و نظریات 
مجموعه‌های داخل نظام از قبیل گروه‌های قومی احز اب سیاسی» نهادهای مدنی و اقشار آسیب 
پذیر نظیر زنان اقلیت‌ها و قربانیان جنگ که در لویه جرگه مشورتی صلح تبارز نمود» محسوب 
گردیده مکلف است در روند صلح؛ حساسیت‌ها و نگرانی‌های اصلی این مجموعه‌ها را در نظر 
بگیرد. 

6 دولت بعد از مشوره های همه جانبه با اقشار وسیع جامعه» بخصوص با در نظرداشت 
پیشنهادات مطروحه در لویه جرگة مشورتی صلح» رییس و اعضای تیم مذاکره کنندة مشترک 
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دولت و احزاب و شخصیتهای مطرح و اثر گذار سیاسی را معرفی نمود که ترکیب اين هیأت 
طرف تائید امریکاء ناتو و اتحادية اروپا نیز قرار گرفت. با معرفی این هیأت مشترک دولت و 
احزاب و شخصیتهای مطرح و اثر گذار سیاسی آمادگی خودرا برای آغاز مذاکرات بین الافغانی 
صلح اعلام نمودند. 
7 ما معتقدیم که طالبان صلاحیت رد هیأت جانب مقابل خود را ندارند. این اصل را جامعهء 
بین المللی تأیید کرده است. 

دوم- پیشنهادات 
8 توصيه ما آن است که طالبان نباید فکر کنند با امضای موافقتنامه قطر جنگ را برده اند و 
با انکار از موجودیت دولت افغانستان» آنچه باقیمانده صرف توافق با چند تنظیم سابقة جهادی 
برای اشتراک در دولت آيند؛ُ امارت اسلامی طالبان میباشد. اینگونه طرز تفکر دور از واقعیتهای 
موجود و گمراه کنند برای صفوف طالبان است» راه بازگشت را مسدود نموده و کمکی به روند 
9 با توجه به آنکه ایالات متحده امریکاه ناتو» اتحادية اروپا و تمام همسایگان افغانستان 
منجمله دولتهای چین» هندوستان» پاکستان» ایران» ترکمنستان» ازبکستان و روسیه» آستر البا و 
اتحادية اروپا پیروزی اشرف غنی را در انتخابات اخیر ریاست جمهوری برسمیت شناخته و به 
ایشان تبریک گفته اند؛ 
0 ما معتقدیم که موجودیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک واقعیت بین المللی است 
که اين مطلب را امیر قطر به نمایندگان طالبان در زمان امضای موافقطنامةُ قطر نیز یادآوری 
کرده است. جامعةً جهانی به صدها بلیون دالر بالای آن در نزده سال گذشته سرمایگذاری نموده 
یر 
1 بنابر آن با استفاده از فرصتیکه امضای مواففتنامه قطر برای رسیدن به صلح فراهم 
نموده است زمان برداشتن گامهای عملی در جهت پیشبرد روند صلح و برگشت ناپذیر نمودن اين 
روند فرا رسیده است. 
2 پیشنهاد میکنیم که برای آوردن صلح به افغانستان» که آرمان تمام مردم افغانستان است؛ 
طالبان انعطافیت لازم را نشان داده برخورد ایشان در مورد دولت افغانستان» با حفظ مخالفتهای 
خود» سازنده» دپلوماتیک و پراکماتیک باشد. 
3 ما معنقدیم که در حقیقت ابعاد مربوط به شرایط خروج امریکا و ناتو از افغانستان میان 
امریکا و طالبان توافق گردیده و حالا ابعاد داخلی معضله که شامل رسیدن به یک توافق سیاسی 
بین الافغانی میباشد باید مورد بحث نمایندگان طالبان با هیأت مشترک دولت. احزاب و چهره 
های سیاسی و تنظیمهای جهادی سابق قرار بگیرد. 
4 حالا وقت آن است که طالبان نیز آمادگی خودرا برای آغاز مذاکرات صلح بدون قید و 
شرط نشان دهند. 
5 اگر طالبان خواهان شمولیت هواخواهان خود در مذاکرات صلح هستند؛ که بدون شک 
شامل جوانان» معلمین» استادان پو هنتون» زنان داکتران طب. انجنیران» علمای حقوق» سیاست و 
اقتصاد و غیره اند» از تعداد ملاها در هیات خود کم نموده به عوض آنها یکتعداد نمایندگان این 
قشر هارا شامل سازند. 
6. با گذشت بیش از چهل روز از امضای موافقتنامه قطر واضح گردید که پافشاری طالبان 
بالای آزادی بدون قید و شرط و یکباره گی پنجهزار زندانی آنها که در زندانهای دولت بسر 
میبرند غیر عملی میباشد. به يقین که مشروط ساختن شروع مذاکرات صلح به آزادی اين 
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زندانیان در ده روز بعد از امضای توافقنامه قطر بدون توافق بالای آتش بس یک تعهد قابل 
تطبیق نبوده زیرا آزادی زندانیها مربوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد. 

7 واضح است که آزادی بدون قید و شرط و یکباره گی پنجهزار زندانی طالبان در 
شرایطیکه امریکاییان قوای خودرا از افغانستان خارج کنند اما طالبان همچنان به حملات خود 
بالای پوسته های امنیتی دولت ادامه دهند خطرات جدی امنیتی را برای دولت فراهم میکند. 

8 ما امضأً کنندگان اين پیشنهادات از پروگرام آزادی زندانیان جانبین که در جریان 
مذاکرات بین الافغانی بالای آن توافق صورت بگیرد حمایت میکنیم. 

9 ما همچنان معتقدیم که اهداف مذاکرات بین الافغانی صلح باید میان جانبین و اضح گردد. 
0. این مذاکرات را نباید فرصتی برای تشکیل مجدد امارت اسلامی طالبان و بدست آوردن 
اهدافی از راه دپلوماسی دانست که در جبهه جنگ در حصول آنها موفق نشدند. بالای اين 
موضوع درفیصله نامه شورای امنیت ملل متحد به ارتباط موافتقنامه قطر نیز تأکید شده است. 
1 باید قبول کرد که بعد از ملیاردها دالر سرمایه گذاری جامعه جهانی در افغانستان در 
طول نزده سال گذشته و با توجه به پیشرفتهای حاصله در اين راه احیاً دوباره یک دولت 
دیکتاتوری ضد تمدن» ضد معارف» ضد زنان و ضد پیشرفت و ترقی مذهبی هرگز در افغانستان 
2. طالبان مانند سائر اقشار جامعه حق دارند در صلح و امنیت کامل در حیات اجتماعی؛ 
اقتصادی و سیاسی کشور در یک نظام جمهوری اسلامی بطور مساویانه با ساثر اقشار جامعه 
93.. به نظر ما امضاأ کنند ه گان اين پیشنهاد» اهداف مذاکرات صلح عبارت از ختم جنگ 
تأمین صلح و فراهم آوری امکانات اشتراک همه اقشار جامعه افغانی بشمول طالبان در حیات 
اجتماعی» اقتصادی و سیاسی کشور در یی نظام جمهوری اسلامی میباشد. 

4. پافشاری بالای تشکیل یک دولت اسلامی بدون تعریف واضح و بدون ابهام اصول 
دولتداری» اهداف اجتماعی» حقوق سیاسی مردم» نظام قانونگذاری» نظام قضایی و غیره برای 
مردم افغانستان قابل قبول نیست. 

5 پیشنهاد میکنیم که هدف بنیادی جانبین مذاکرات بین الافغانی صلح توافق بالای یک نظام 
جمهوری اسلامی درافغانستان مانند سایر ممالک متمدن اسلامی امروزی چون پاکستان؛ 
اندونیزیا» مالیزیاء و ترکیه» و غیره باشد؛ 

36 به نظر ما یک نظام متمدن جمهوری اسلامی بالای اصول انتخاب زعامت دولت و 
حکومت توسط آرای مردم» سپستم پارلمانی انتخابی» نظام قضانی مدنی» تضمین قانونی عدالت 
اجتماعی و تضمین حقوق و آزادیهای اتباع کشور بشمول تضمین حقوق مساویانة زنان کشور در 
حیات سیاسی» اجتماعی و اقتصادی کشور استوار خواهد بود. 

27 ما معتقدیم که در چنین یک نظام متمدن جمهوری اسلامی وظیفه دولت استفاده از مزایای 
تمدن و ترقی معاصر و آینده جهان» بهبود سطح و شرایط زندگی مادی و معنوی مردم افغانستان 
از وطایف نظام دولتی میباشد. 

8. با توجه به مواد فوق از تمام جوانب ذیدخل مذاکرات بین الافغانی تقاضا مینماییم تا با در 
نظرداشت مسوّلیت تاریخی خویش از فرصت های بدست آمده در راه ختم جنگ تأمین صلح و 
ایجاد یک نظام دولتی اسلامی مترقی و عادلانه در افغانستان اقدام نمایند. 
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توافق صلح امریکا با طالبان 

نمایندگان ایالات متحده (زلمی خلیلزاد) و طالبان (ملا عبدالغنی برادر) به تاریخ ۲۹ فبروری 
۰70 ۰ ۱ حوت ۳۹۸( تو افقنامة صلح را بعد از نزدیک به دوسال مذاکره در قطر امضا 
جروت که ید کف مها ام کی رم خرس کل فایع ارم زا از اففادت ی دول 
مذاکرات بین الافغانی را فراهم کرده می‌تواند. همزمان با امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان 
در قطر» مارک اسپر» وزیر دفاع ایالات متحده و محمد اشرف غنی» رییس جمهور افغانستان 
اعلامية مشترکی را صادر کردند که در ان بر ادامة حمایت امریکا از افغانستان» به خصوص 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تاکید شده است. 


با گذشت چهل روز از امضای این موافقتنامه» حالا به تدریج واضح میگردد که زلمی خلیلزاد با 
وعدهُ چرب اعطای جایزة صلح نوبل برای دونالد ترامپ نگرانیها و مخالفتهای هفت ماه قبل او 
را در مورد اين توافق بر طرف کرده است! بدون شک در صورت تحقق خروج کامل سربازان 
امریکایی از افغانستان و ختم طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا توآم با آوردن صلح در 
افغانستان و ایجاد یک دولت همه شمول با اشتراک طالبان در افغانستان به رهبری و ابتکار 
دولت امریکا تحت زعامت دونالد ترامپ. تمام شرایط لازمه اعطای جایزه صلح نوبل را تکمیل 
خواهد کرد. اما خلاها و نواقص توافق قطر و فرضیه های غلط امریکاییهاء پاکستانیها و طالبان 
نشان داد که آرزوی گرفتن جايزة صلح نوبل توسط دونالد ترمپ به این زودیها میسر نیست و 
دونالد ترامپ باید انتظار بکشد. 

موقف دولت بعد از انتخابات 


حقیقت آن است که انتخابات تکمیل شد و اشرف غنی به حیث رییس جمهور منتخب مطابق احکام 
قانون اساسی توسط رییس کمسیون انتخابات اعلام گردید و مراسم تحلیف انجام شد که رییس 
وی حرگه د فش مسر اهر که ای ناگ ر. ساره ما کاس انیا وکا جر 
بشمول نماینده رییس جمهور امریکا و قوماندان قوای ناتو در افغانستان در مراسم تحلیف 
اشتراک داشتند. 

این که انثقال قدرت بر خلاف خواسته های امریکاء پاکستان؛ طالبان حامد کرزی و همفکران 
داخلی او و یکتعداد دیگر به رئیس جمهور انتخابی مطابق به احکام قانون اساسی از مجرای 
دموکراسی صورت گرفت نه از طریق معاملات پشت پرده و تحمیلی مانند دولت موقت و یا 
ادامة حکومت وحدت ملی» مطابق منافع ملی کشور است. به این صورت تمامیت نظام محفوظ و 
احترام شد. عبدائّه و گروهش با اجرای مراسم تمردی تحلیف جعلی خلاف قانون خودرا در 
معرض تعقیب عدلی به جرم خیانت ملی قرار داده خواسته يا ناخواسته در جهت منافع 
استراتژیک طالبان و پاکستان در مخالفت با حکومت افغانستان و تضعیف ان قرار گرفته اند. 
در بالا نوشتیم که انتقال قدرت به حکومت بعدی با تکمیل روند انتخابات سال 2049 بر خلاف 
خواسته های امریکا و دیگران مطابق به احکام قانون اساسی از مجرای دموکراسی صورت 
گرفت نه از طریق معاملات پشت پرده و تحمیلی مانند دولت موقت و یا ادامة حکومت وحدت 
ملی. متأسفانه طوریکه وقایع اخیر نشان داد باوجودیکه امریکا ناگذیر به قبولی نتیجه رسمی 
اعلان شده انتخابات گردید و در مراسم تحلیف اشرف غنی اشتراک کرد و با تشکیل دولت 
موازی مخالفت نمود اما در عین زمان به عوض مشوره دادن به قبولی نتایج انتخابات به عبداله 
با تعقیب یک سیاست دوگانه با تاکید بر ایجاد یک دولت همه شمول به معنی شراکت عبدائّه در 
هدف از این سیاست چیزی به جز تجدید و ادامهُ حکومت مریض» ضعیف و غیر موثر وحدت 
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ملی سابقه نمیباشد تا بخصوص بعد از امضای موافقتنامه قطر بین امریکا و طالبان به نمایندگی و 
ادامةٌ سیاست خارجی امریکا در کابل در جهت منافع استراتژیک امریکا عمل نماید. اما 
موضعگیریهای ملی گرایانة رییس جمهور اشرف غنی در قبال آزادی زندانیان طالبان» هیأت 
مذاکره کننده با طالبان و اهداف مذاکرات صلح نشان داد که منافع ملی مردم افغانستان با اهداف 
استراتژیک امریکا در منطقه همآهنگی کامل ندارند. 


با تکمیل مراسم تحلیف رییس جمهورء که با شناخت گستردة بین المللی بدرقه گردید» و با اعلان 
رییس و اعضات تیم مذاکره کنند مشترک دولت و احزاب و شخصیتهای مطرح اثر گذار 
سیاسی» دولت افغانستان در موقف مستحکم برای مذاکرات صلح باطالبان قرارگرفته است. تائید 
امریکاء اتحادية اروپا و حتی عبداه از هیأت مذاکره دولت عمل درست در جهت منافع ملی تمام 
مردم و گروههایی است که در نزده سال گذشته در زیر چتر قانون اساسی از مزایای آن استفاده 
کرده اند ومورد غضب طالبان قرار داشتند. حالا توپ صلح در میدان طالبان است وطالبان چاره 
بجز مذاکره با هیات دولت ندارندا 


پافشاری طالبان از یکطرف بالای آزادی بدون قید و شرط پنجهزار زندانی آنها که در زندانهای 

دولت بسر میبرند و از جانب دیگر مخالفت غیر اصولی با آغاز مذاکرات بین الافغانی با هیات 
معرفی شده دولت و احزاب سیاسی تنها و تنها به تجرید مزید طالبان در صحنه بین المللی می 
انجامد. 


نواقص. مشکلات و پیامد های توافق قطر 

اد امضباین مو افکنامه فطظر کی نکش که کل ها و تراکضی و فزیه های عاط انز یناه 
پاکستانیها و طالبان نشان داد که آرزوی گرفتن جايز صلح نوبل توسط دونالد ترمپ به اين 
زودیها میسر نیستو دونالد ترامپ باید انتظار بکشد. 


امریکا از اين جهت خشمگین است. وزیر خارجه امریکا به کابل آمد و بعد از شکست 
مأموریتش در کابل به تهدید متوسل شد که دو ملیارد دالر از کمکهایش را به افغانستان قطع 
میکند. بعداً گفت بالای هم پیمانهای غربی خود هم فشار خواهد آورد تا آنها هم کمکهای خودرا 
تقلیل دهند. پاسخ رییس جمهور اشرف غنی صرفه جویی در مصارف دولتی و آمادگی قبلی 
دولت برای جبران اين تقلیل کمکها بود. اين پاسخ امریکا را بیشتر خشمگین ساحت و وزیر 
خارجه مایک پومُپیو تهدید کرد که امریکا تمام سربازان خودرا زودتر از معیاد توافق با طالبان 
بیرون خواهد کرد. پاسخ امرالّه صالح معاون اول ریاست جمهوری در جریان مصاحبه در 
تلویزیون يك آن بود که در صورت قطع کمک دنیا "نه دریای پنجشیر خشک می‌شود و نه هم 
دریای هلمند و نه هم کمر کوه هندوکش می‌شکند". (نهم اپریل 2020م) 

با امضای موافقتنامه قطر طالبان و حامیان آنها فکر میکنند جنگ را برده اند و با انکار از 
موجودیت دولت افغانستان» آنچه باقیمانده صرف توافق با چند گروه جهادی برای اشتراک در 
دولت امارت اسلامی طالبان میباشد. به حساب عباس ستانکزی "حکومتی در افغانستان وجود 
ندارد ما با نمایندگان واقعی مردم افغانستان مذاکره خواهیم کرد (اول مارچ)." یقیناً با این طرز 
تفکر صلح ناممکن است! در حالیکه هیچ تغییری در بیلانس نظامی صورت نگرفته حتی با 
خروج امریکائیها جنگ میان طالبان و قوای مسلح دولت افغانستان جریان خواهد داشت و ناگذیر 
صلح هم میان طالبان و دولت باید انجام یابد. هیچ مقام» شخص و گروهی بجز دولت نمیتواند 
شرایط صلح و مصالحه ملی با طالبان را توافق نموده و عملی سازد. در اين مورد امیر قطر 
تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی بتاریخ چهارم مارچ 2020 اظهار داشت که "دولت داکتر غنی 
دولت منتخب» مشروع و قانونی افغانستان است و من اینرا به طالبان هم گفتم"! 
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تناقض بین توافقنامه‌ای که در قطر امضا شد و اعلامیذ مشترکی که از کابل صادر شد یکی از 
علل کندی در اجرای مفاد اين توافق میان امریکا و طالبان میباشد. 


در حالیکه زلمی خلیلزاد به طالبان در توافقنامه قطر وعده میدهد که پنجهزار زندانی آنها در 
مدت ده روز آزاد خواهند شد از حدود صلاحیتهای خود و صلاحیتهای دولت امریکا در قبال 
افغانستان عدول میکند. رییس جمهور غنی گفت که موضوع رهایی زندانیان طالبان» از 
صلاحیت های دولت افغانستان بوده و در مذاکرات بین الافغانی می توان روی آن بحث کرد. 
تاماس وست مشاور پیشین جو بایدن بتاریخ چهارم مارچ 2020 اظهار داشت که موضع رییس 
جمهور غنی در خصوص حفظ حق مذاکره روی رهایی زندانیان در گفتگوهای صلح با طالبان 
عاقلانه است. "این یک اهرم فشار حکومت افغانستان بر طالبان در مساله صلح است و کاملا او 
موضوع آزادی زندانیان طالبان یک موضوع مهم و خطر مهم امنیتی برای دولت افغانستان 
که گفت این موضوع به دولت افغانستان مربوط است رد نکرد اما گفت هرکس میخواهد در این 
ذیدخل برای رهایی زندانیان بخاطر اعتماد سازی کار میکند و اين همان چیزی بود که غنی در 
مصاحبه خود بالای آن تاکید کرد که کدام تعهد موجود نیست. 

بنظر میرسد که اختلاف کاربرد کلمات راه گنجشکک را برای اباً ورزیدن طالبان از مذاکره با 
نمایندگان رسمی دولت باز گذاشته است! در اعلامیه دولت افغانستان با امریکا گفته میشود: 
نو افقنامه میان ایالات متحده و طالبان راه را برای مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی 
افغانستان و طالبان بالای یک توافق سیاسی و آتش‌بس دائمی و جامع هموار می‌سازد. جمهوری 
اننلامی: افغاستان بکبار فیگر. آمادگی,خویشن بر برای اسعر اک نزن مذاکرات و و افق 
روی آتش‌بس با طالبان اعلام می‌دارد" 

در ته آفقانه طالبارن با آبر یا کته رده به مخت این افتناسه سارک سناش ایام که 
توسط ایالات متحده به‌عنوان یک دولت شناخته نمی‌شود و به‌نام طالبان شناخته می‌شود مذاکرات 
بین‌الافغانی را با طرف‌های افغان در ۱۰ مار چ ۰ مطابق ۱۵ رجب ۱۳۳۱ هجری قمری و 
۰ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی شروع خواهد کرد. آتش‌بس دائمی و جامع یک موضوع آجندای 
گفت‌وگو و مذاکرات بین‌الافغانی خواهد بود. شرکت‌کنندگان مذاکرات بین‌الافغانی در مورد تاریخ 
و جگونگی آنترین ذانمی و فراگیر: از جمله میکانیزم‌های اجرابی بحث خواهند کرف که همراه 
با تکمیل و توافق فر موزد نققه زا سیاننی آینده افعانستان اعلام خواهد شد:, بنظر :میرن که 
جملات "مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان" با " مذاکرات بین‌الافغانی 
... با طرف‌های افغان" باهم مطابقت ندارند و امریکا (خلیلزاد) از دو زبان متفاوت با دولت و 
طلبان, کان گرفته ات این رات واه کتص کی بر ابر ای با ورین طالیای .یا مابندگان 
رسمی دولت باز گذاشته است! بیجهت نیست که به این ارتباط عباس ستانکزی نماینده طالبان بعد 
و اقعی مردم افغانستان مذاکره خواهیم کرد. "| 


دیری نه گذشت که تعبیرهای متفاوت در مورد توافق صلح میان طالبان و قوای امریکایی 
مستقردر افغانستان نیز رونما گردید. درحالیکه عباس ستانکزی بتاریخ دوم مارچ اظهار داشت که 
"جنگ با امربکایی متوقف شده وجنگ با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ادامه دارد" اما 
بزودی معلوم شد که قوای امریکایی با حمایت هوایی به کمک همرزمان افغانی خود شتافته اند. 
در پاسخ به احتجاج طالبان که گفته بودند آنها حملات خودرا محدود به پوسته های دور افتاده 
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دولت کرده اند در این مورد یک قوماندان امریکایی در افغانستان اعلام کرد که در صورت 
ادامة حملات طالبان بالای پوسته های قوای امنیتی دولت افغانستان آنها به کمک قوای امنیتی 


حسین حقانی» سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن دی سی می‌گوید که توافقنامة امریکا با طالبان 
یک "معامل بد" است. (صدای امریکا ۱۴ حوت ۱۳۹۸) به گفتة وی افزون بر اینکه هر دو 
طرف معامله از آن تفسیر متفاوت دارند» مشکل پاکستان در این توافق حل نشده است. آقای 
حقانی می‌گوید که هرچند ایالات متحده این توافق را "معاملة صلح" به جهان معرفی کرده است» 
طالبان آن را "معاملة خروج امریکا از افغانستان" می‌دانند و فکر می‌کنند که همه را شکست داده 
و اکنون دوباره به قدرت رسیده و خواست‌های شان را اعمال می‌کنند. 

به همین منوال راکیش سود سفیر پیشین هند در افغانستان می گوید که توافقنامه که اخیراً بين 
امریکا و طالبان امضا شد. یک توافقنامه صلح نه بلکه توافقنامه خروج سربازان امریکایی از 
افغانستان است. (صدای امریکا» ۱۴ حوت ۱۳۹۸هجری شمسی) 


به صراحت روی جدول زمانی دو عنصر آن بحث می کند که به خروج سربازان امریکایی و 
کنترول شان به سازمان های بین المللی دهشت افگن چون القاعده پناه نمی‌دهند» ربط می گیرد." 

این دپلومات هندی با تاکید بر اهمیت استقرار آتش‌بس پایدار و جامع در افغانستان می‌گوید که در 
توافقنامه‌ای که بین امریکا و طالبان امضا شده است. بحث آتش‌بس را به مذاکرات بین الافغانی 
واگذار کرده است. تا اینکه ضمانت‌های قاطع در این مورد از طالبان گرفته باشد. 

آقای سود می‌گوید که بین توافقنامه‌ای که در قطر امضا شد و اعلامیة مشترکی که از کابل صادر 
شد تناقض وجود دارد. او گفت: "زمانی شاهد بروز اين تناقض بودیم که رییس جمهور غنی گفت 
که موضوع رهایی زندانیان طالبان» از صلاحیت های دولت افغانستان بوده و در مذاکرات بین 
الافغانی می توان روی آن بحث کرد." 

راکیش سود که از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۰۸ میلادی به حیث سفیر هند در کابل کار کرده است. 
همچنین گفت که گروه طالبان تا کنون از آرمان خود برای اعاده امارت خود خوانده این گروه در 
افغانستان دست نکشیده است. 

به این ارتباط لئونید ایواشف رئیس آکادمی مطالعات ژئویلیتیک روسیه در یک مصاحبه با 


خبرگذاری ایرنای ایرانی (3 مارچ 2020م) به امضای توافقنامه صلح بین آمریکا و گروه 
طالبان اشاره کرد و آن را نشانه دیگری از حمایت واشنگتن از تروریسم و دورویی این کشور 


خو اند. 
به گزارش این خبرگزاری» لئونید ایواشف گفته: گروه طالبان بارها با اعمال خود ثابت کرده 


است که یک گروه تروریستی بوده و هزاران نفر از مردم افغانستان و سربازان و مقامهای 
دولتی این کشور به دست طالبان کشنه شده‌اند. وی افزود: سران گروه طالبان هیچگاه از اعمال 


خود ابراز ندامت نکرده و نگفته‌اند که شیوه‌های تروریستی را کنار می‌گذارند و ازنظر جامعه 
جهانی این گروه تروریستی است. 
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ایواشف اظهار داشت: امضای توافقنامه صلح با گروه طالبان یک بار دیگر نشان داد که آمریکا 
تروریست‌ها را به خوب و بد تقسیم می‌کند و با گروه های تروریستی که در طبقه بندی گروه 
شرور قرار می‌گیرد مبارزه می‌کند و با بقیه مماشات و همکاری می‌کند. 

رئیس آکادمی مطالعات ژنوپلیتیک روسیه معتقد است که به احتمال زیاد آمریکا از گروه طالبان 


برای نیل به اهداف ژئوپلیتیک خود استفاده می‌کند. وی در اين مورد گفت که احتمال آن وجود 
دارد که آمریکا قصد آن داشته باشد که گروه طالبان که وارد دولت جدید افغانستان می‌شود. 
سیاست‌های این دولت را علیه ایران و روسیه و احتمالا چین خصمانه کند. به گفته ایواشف» 
گروه طالبان ممکن است که در طرح هایی برای بی‌تبات کردن آسیای مرکزی نیز بطور پنهانی 
شرکت کند. موصوف اظهار داشته که بر هیچکس پوشیده نیست که آمریکا می‌خواهد منطقه 
آسیای مرکزی را که در مجاورت روسیه قرار گرفته بی‌ثبات کند و راههای مختلف برای رسیدن 
به این هدف را بررسی می‌کند. به نظر او نزدیک‌شدن گروه طالبان به واشنگتن امکان کمک این 
گروه را در اجرای طرح بی‌ثبات سازی در آسیای مرکزی فراهم می‌کند. 


ایواشف بر این باور است که در شرایط جدید پس از امضای موافقت نامه صلح بین گروه طالبان 
و آمریکا باید کشورهای منطقه مراقب باشند و تحرکات این گروه و نیز گروه تروریستی داعش 
که به افغانستان نفوذ کرده است و برای بی تبات کردن مناطق همجوار افغانستان تلاش می‌کند» 
را زیر نظر داشته باشند. 

نشر این مصاحبه توسط خبرگزاری ایرنا نگرانیهای مشترک روسیه و ایران را از توافق صلح 
امریکا با طالبان نشان میدهد. 


مذاکرات بین الافغانی صلح 

بالای تعریف مذاکرات بین الافغانی میان طالبان و دولت افغانستان اختلاف نظر وجود دارد. 
طالبان دولت افغانستان را برسمیت نشناخته آنر ادار؛ُ کابل نامیده که حاظر نیستند با آن داخل 
مذاکره شوند. برای طالبان مذاکرات بین الافغانی میان هیأت امارت اسلامی و هیأت های احزاب 
و تنظیمهای سیاسی و شخصیتهای مطرح مانند حامد کرزی و نمایندگان ادارة کابل در استقلالیت 
هر گروه صورت خواهد گرفت. آنها از معرفی یک هیأت مشترک نمایندگان دولت و احزاب و 
تنظیمهای سیاسی و شخصیتهای مطرح تحت ریاست معصوم ستانکزی رییس سابقه امنیت دولتی 
و نمایندة دولت راضی نیستند. 

هیأت مذاکره کننده که از طرف دولت معرفی شده بعد از مشوره های گسترده با اقشار مختلف و 
تنظیمهای جهادی و احزاب و گروهای مدنی و باشمولیت نمایندگان آنها تشکیل شده است. این 
هیأت از نظر امریکا که یک جانب توافق باطالبان است همه شمول بوده و میتواند با طالبان 
مذاکرات "بین الافغانی" را انجام دهد. اين گروهها در نزده سال گذشته تحت حمایت قانون 
اساسی و با استفاده از امتیازات آن در کشور فعالیت داشته و از جانب طالبان بدیده دشمن با آنها 
برخورد صورت گرفته است و حالا در یک جبههٌ متحد با دولت برای مذاکره با طالبان برای 
تأمین صلح و فراهم آوری امکانات اشتراک طالبان در حیات اجتماعی و سیاسی کشور آماده 
میباشند. بنا بر این موضع دولت به عنوان نماینده مشروع» رسمی و انعکاس دهنده دیدگاه‌ها و 
نظریات مجموعه‌های داخل نظام از قبیل گروه‌های قومی احز اب سیاسی» نهادهای مدنی و اقشار 
آسیب پذیر نظیر زنان» اقلیت‌ها و قربانیان جنگ» محسوب گردیده مکلف است ضمن پیشبرد 
روند صلح و تعامل سازنده حساسیت‌ها و نگرانی‌های اصلی این مجموعه‌ها را در نظر بگیرد. 
طالبان صلاحیت ویتوی هیأت جانب مقابل خود را ندارند. این اصل را جامعهء بین المللی تأیید 
کرده است. 
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مطابق اين طرز دید اگر طالبان خواهان شمولیت هواخواهان خود در داخل و خارج کشورکه 
بدون شک شامل جوانان» معلمین» استادان پوهنتون» زنان» داکتران طب. انجنیران» علمای 
حقوق» سیاست و اقتصاد و غیره اند در مذاکرات صلح هستند. از تعداد ملاها در هیات خود کم 
نموده به عوض آنها یکتعداد نمایندگان این قشر هارا شامل ساخته نکوشند هواخواهان خودرا 
شامل هیأت مشترک دولت و احزاب کنند. 

در اهداف مذاکرات بین الافغانی نیز میان طالبان و دولت اختلاف نظر موجود است. در حالیکه 
تأمین صلح و فراهم آوری امکانات اشتراک طالبان در حیات اجتماعی و سیاسی کشور هدف 
هیأت دولتی را تشکیل میدهد. برای طالبان به عنوان نیروی فاتح که گویا توانسته است امریکا و 
دیگر متحدانش را وادار به خروج کند» یگانه جریان با برنامه و مقتدر به شمار خواهد رفت که 
نظام سیاسی آینده را تشکیل داده و رهبری آن را به دست بگیرد. در اين فرضء طالبان تضمین 
می‌کند که خطری از افغانستان متوجه منافع امریکا نگردد و با درک تغییرات عمیق فرهنگی و 
سیاسی پیش آمده در کشور در طی۱۹ سال گذشته و خاطره تلخ مردم از تجربه حکومتداری آن 
ها در دهه۰٩‏ میلادی» تلاش می کنند که انعطاف پذیری» تحول نسبی فکری و آمادگی بیشتری 
را برای مشارکت دیگر جریان‌ها و اقوام در اداره کشور از خود نشان دهند. اما با توجه به مبانی 
فکری طالبان مشارکت دیگران و تحول فکری طالبان صرفا جنبه سمبولیک خواهد داشت. بنابر 
آن مشکل بودن و طولانی بودن روند مذاکرات را به فرض اینک آغاز شود از همین نکات 
میتوان درک کرد. 

بجز از راه مذاکره میان طالبان و دولت هیچ راه دیگری به تفاهم» آتش بس وصلح نمی انجامدا 
باید دانست که صلح تنها زمانی ممکن است که طالبان قبول کنند امارت اسلامی آنها دوباره احیا 
شدنی نیست بلکه برای اشتراک و ایجاد یک دولت مدرن جمهوری اسلامی امروزی شبیه 
اندونیریا» ترکیه و مالیزیا که در آن حقوق اساسی مردم بشمول حقوق زنان محفوظ باشد با دولت 
داخل مذاکره جدی گردند. 

بر همین اساس به مذاکرات قریب الوقوع صلح نباید مانند کنفرانس بن سال 2001 برخورد کرد. 
نباید کشور را بی دولت دانسته و نقش دولت افغانستان را مطابق نظر طالبان در سطح یک تنظیم 
سیاسی محدود کرده مشروعیت آنرا مورد سوال قرار داد. اينکه در توافق میان امریکا و طالبان 
از دام زبان استفاده شنده دولت افغانستان را مکلف و مفید به اجرای آن تمیسازد. ترافق آن دو 
جانب صرف در محدوده موجودیت و ختم ماموریت قوای خارجی اعتبار دارد. 

کر نشف هی هرآ تن که اه سا الا ور انجاه تک ات شرت 
الحمایه پاکستان باشد این یک فرصت نبوده بلکه پیروزی طالبان و پاکستان از راه دپلوماسی در 
بدست آوردن اهدافی است که در جبهه جنگ موفق نشدند. 

دولت افغانستان مجبور نیست مذاکرات صلح را تحت قواعد و چوکات طرح شده طالبان» 
پاکستان و یا حتی امریکا انجام دهد. ابعاد مربوط به شرایط خروج امریکا و ناتو میان امریکا و 
طالبان توافق گردیده و حالا ابعاد داخلی معضله مورد بحث طالبان با هیأت دولت و احزاب 
سیاسی قرار میگیرد. 

تعدادی اوضاع امروزی را با شرایط سقوط دولت نجیب اه مقایسه میکنند؛ در حالیکه این مقایسه 
سطحی و بدون پایه است. دولت نجیب الّه در شرایط بی تفاوتی جامعهة افغانی و جهانی بشمول 
اتحاد شوروی سابق و خشکیدن منابع مالی دولت پسا اتحاد شوری در افغانستان محکوم به زوال 
بود. دولت اشرف غنی با این شرایط مواجه نیست. دولت او هنوز هم از حمایت گسترده جامعة 
افغانی و جامعه جهانی برخوردار میباشد. 
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بعضی ها عواقب خروج امریکا از افغانستان را با تجربه حاصله از ویتنام مقایسه نموده میگویند 
خروج امریکا به تبارز یک کشور مدرن امروزی ویتنام انجامید که در ساحه داخلی ویتنام را به 
مسئول عمل مینماید. 

این مفسرین فراموش میکنند که افغانستان ویتنام نیست و ملا هیبت اه و شرکای او هیچ شباهتی 
با هوچی من ندارند. هوچیمن تحصیل یافته مسکو و پاریس بود به تمدن و مدرنیته عقیده داشت و 
حزب او ویتنام پیشرفته امروزی را طراحی و عملی کرد در حالیکه ملا هیبت الّه و ملا برادر 
فارغان مدارس دینی قرون وسطایی سلفی پاکستانی به هیچ پدیدة مدرنیتی تمدن جهان و هیچ 
اصل حقوق بشر و موازین دولتمداری عصر حاظر معنقد نمیباشند. حتی از همین امروز طالبان 
پاکستانی به حمایت طالبان افغان برای ایجاد یک پاکستان طالبانی چشم دوخته اند. ماری را که 
برای گزیدن دیگران پرورش داده اند روزی به یک افعی بزرگی مبدل میشود که صاحب خود را 
می بلعدا 


مذاکرات صلح هنوز آغاز نشده است و اختلاف نظرهای اساسی بالای شکل» عمل و اهداف نظام 
سیاسی آینده افغانستان هنوز در میز مذاکرات طرفین مطرح نشده اند. ما هنوز در ختم یک کوجه 
ایم. به نظر میرسد که آقای دونالد ترمپ برای حصول جایزه صلح نوبل باید بیشتر انتظار بکشد. 
در اين شرایط در حالیکه دولت هیأت مذاکره خود و احزاب را با توافق احزاب و مهره های 
سیاسی معرفی کرده و همچنین در پرنسیب به آزادی پنجهزار زندانی طالبان همزمان با مذاکرات 
صلح توافق نموده حالا توپ صلح در میدان طالبان قرار دارد. 
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بخش چهاردهم: سقوط دولت جمهوری اسلامی 


حوادث چگونه واقع شدند؟ 

دوماه و چند روزی از سقوط دولت افغانستان بتاریخ 5 آگست سال 1 بدست طالبان سپری 
شده است. در مدت 13 روز قبل از آن. جنگجویان طالبان مراکز ولایات را در سراسر کشور با 
مقاومت اندک یا بدون مقاومت. تسخیر کردند. بدین ترتیب در پانزدهم اگست ۰2021 جنگجویان 
طالبان پس از حملات صاعقه وار که ازماه می» همزمان با شروع خروج نیروهای آمریکایی و 
ناتو و قراردادیهای آنها از افغانستان آغاز شده بود» در حاشیه شهر کابل ظاهر شدند. جنگجویان 
طالبان بدون مقاومت ارگ ریاست جمهوری را اشغال میکنند در حالیکه قبل از ورود آنها محمد 
محمود فضلی رییس ادارة امور ریاست جمهوری؛ ارگ را ترک کرده بودند. متعاقباًء در یک پیام 
ویدیویی به تاریخ هژدهم ماه آگست از امارات متحده عربی» اشرف غنی اظهار داشت که مجبور 
به ترک کشور شده چون مسئولان امنیتی به او گفته بودند که "توطنه جانی" در کمین او است. او 
گفت که طالبان پس از خروجش وارد ارگ ریاست جمهوری شده‌اند و "اتاق به اتاق" می‌گشته اند. 
"طالبان گفته بودند که تا من در قدرت باشم راه مسالمت‌آمیزی وجود نخواهد داشت "18 آقای غنی 
اظهار داشت که برای جلوگیری از خونریزی و فلجعه اففلستان را ترک کرده وگرنه به گفته او 
وصعت فعاستان بت سور یه ودیمل ی جاگ 


متعاقباً صحنه های دلخراش تلاش هزاران نفر در میدان هوایی کابل برای خروج از کشور با 
استفاده از طیارات تر انسپورت قوای امریکایی بوقوع پیوست که حوادث سال 3 شهر 
سایکون در ویتنام را همزمان با خروج امریکاییها در خاطره ها زنده نمود. اما عملیات خروج 
امریکاییها و سایر قوای ناتو همچنان ادامه بافته بعد از بیست سال اقامت در افغانستان بتاریخ 31 
آگست 2021 آنها خروج کامل نیروهای خودرا از افغانستان تکمیل میکنند. 

بعد از شروع حملات همه جانبةٌ طالبان در ماه می در تمام کشور» هیچ کسی سقوط ناگهانی 
کسی چه در داخل افغانستان و چه در خارج از آن» حتی طالبان» پاکستان و امریکاه انتظار سقوط 
برق اسا و غیر مترقبه اردوی ملی تا دندان مجهز وپروفشنل اجیر افغانستان را که توسط بهترین 
نظامیان امریکایی آلمانی» انگلیسی و غیره کشورهای غربی تربیه و تجهیز شده بود» نداشتند. 
در طول ماه های مین جون و جولای. همزمان با فرارسیدن تاریخ خروج کامل نیروهای خارجی؛ 
طالبان حدود نیمی از ولسوالی های افغانستان را در کنترل خود گرفته بودند اما تا آنزمان هیچ یک 
از مراکز ولایات را تصرف نکرده بودند. در این مدت تمام بنادر سرحدی افغانستان با کشورهای 


افتاد. 


اما سقوط ناگهانی تمام مراکز ولایات افغانستان بدست طالبان در ظرف 13 روز از دوم تا 
پانزدهم آگست به ترتیب آتی واقع شد: 


18 بی بی سی سرویس فارسی 18 آگست 2021. 
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دوم آگست» به گزارش مطبوعات نیروهای طالبان شهر هرات سومین شهر بزرگ 
افغانستان» را تصرف کردهاند. 

ششم_آگست. بر اساس گزارش‌ها از افغانستان» طالبان شهر زرنج. مرکز ولایت 
نیمروز را تصرف کرده است. در ۵ سال گذشته اين اولین باری است که طالبان کنترل 
مرکز یک ولایت را به دست می‌گیرد. 


۳ آگ ت‌ شهر شبر غان. مرکز ولایت جوزجان را تحت کنترول خود در آوردند. 
جوزجان یکی از ولایت های کلیدی در شمال افغانستان می باشد. 


دوازدهم آگست. طالبان به بی بی سی گفته اند که کنترل قندهار را نیز در دست دارند. 
یک خبرنگار ساکن قندهار نوشته است که طالبان را در نزدیک اداره ولایت قندهار 
مشاهده کرده است. 


دوازدهم آگست. امروز در پی سقوط شهر غزنی به دست طالبان وزارت داخله 
افغانستان گفت که محمد داوود لغمانی» والی ولایت غزنی» همراه با معاون و رئیس 
دفترش از سوی نیروهای امنیت داخلی وزارت داخله در ولایت میدان وردک به جرم 
سپردن ولایت به طالبان بازداشت شدند. 


سیزدهم_آگست. ولایت لوگر هم سقوط کرد/ طالبان به هفتاد کیلومتری جنوب کابل 


رسیدند. 


سیزد هم آگست. امریکاییان تمام اسناد سفارت امریکا را در کابل منهدم نموده آتش زدند 
تا بدست طالبان نه افتد. 


چهاردهم آگست. خبرنگار آناتولی اعلام کرد که شهر جلال آباد مرکز اين ولایت به 
دست طالبان سقوط کرده است. وی افزود گروه طالبان در اطراف جلال آباد مستقر 


شده‌اند. 


چهاردهم آگست_خبرنگار رویترز به نقل از یک مقام محلی گفت که طالبان بر شهر 
مزار شریف مسلط شدند و نیروهای دولتی به سمت مرزهای ازبکستان فرار کردند. گفته 
می‌شود عطا محمد نور و مارشال دوستم که از شهر دفاع می‌کردند به سمت بندر حیرتان 
و کشور ازبکستان رفته‌اند. 

بدین ترتیب بعد از سقوط شهرهای قلعهٌ نو و هرات از دوم آگست تا چهاردهم اگست 
مراکز 25 ولایت در افغانستان به دست طالبان افتاده است. 


چهارد هم آگست. میدانشهر مرکز ولایت وردگ بدست طالبان افتاد. 
چهاردهم آگست. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری 


فارسء "طالبان به نزدیکی کابل رسیدند. گفته می‌شود درگیری‌ها در حومه شهر کابل و 
در شهرستان‌های پغمان و پروان جریان دارد. 


در همین روز سی‌ان‌ان گزارش داد نظامیان آمریکایی وارد ارگ ریاست جمهوری 
افغانستان شده و یگان ویژه و گارد ریاست جمهوری را خلع سلاح کرده‌اند." اما این خبر 
بطور مستقلانه تایید نشده است و در سایت سی ان ان هم نیست. ۳ چرخبال در محوطه 
ارگ مستقر است. گفته می‌شود که ۳ پاسگاه امنیتی پغمان به تصرف طالبان درآمده 


است . 
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پانزدهم آگست. جنگجویان طالبان بدون مقاومت ارگ ریاست جمهوری را اشغال میکنند 
در حالیکه قبل از ورود آنها محمد اشرف غنی» رئیس جمهور. با همکاران نزدیک خود» 
حمداله محب مشاور امنیت ملی و محمود فضلی رییس اداره امور ریاست جمهوری» 
ارگ را ترک کرده بودند. 


داشت که حامد کرزی شب گذشته دوبار به او زنگ زده و اصرار نموده بود که رییس 
شوند. 


طبق برآوردهای پوهنتون براون» پس از 20 سال که هزاران نفر جان خود را از دست دادند و 
مخارج بالغ بر 2.2 تریلیون دالر شد. تصاویر چشمگیر خروج امریکا از سایگون تکرار شد 
هرچند در اين مناسبت به میزان بسیار بیشتری. چگونه ممکن است این اتفاق بیفند؟ چگونه طالبان 
توسط نیروهای بین المللی و پس از صرف بیش از 80 میلیارد دالر باید آماده میبودند و با تعداد 
0 واحد بین اردوی ملی و قوای پولیس» جمهوری افغانستان باید حداقل در برابر عملیات 
طالبان مقاومت می کرد. 


عوامل این سقوط غیر مترقبه چه بود؟ 


مابر روی پنج عامل اصلی تمرکز میکنیم که پیروزی دوبارة طالبان را در افغانستان توضیح می 
دهد. پنج سناریو رخ داده است که مکمل یکدیگر هستند» این عوامل عبارت بودند از: 

ات ها مکارت سکن کنو کی ادن اوه ی عیام 

دوم: موجودیت فساد گسترده در افغانستان و در اردوی ملی؛ 

سوم: تغییرو تبدیل دراولیتهای سیاسی و استراتژیکی امریکا؛ 

چهارم: ضعف رهبری دولت افغانستان و نقش امریکا در آن؛ و 

پنجم: عامل پاکستان. 


حتی لوی درستیز قوای مسلح» وزیر دفاع و رییس جمهور امریکا هم غافل گیر شدند؟ به گفته 
مارک میلی لوی درستیز اردوی های سه گانهة امریکا "۱9 هیچ چیزی را من و یا دیگران مشاهده 
نکردیم که نشان دهنده سقوط قریب الوقوع دولت افغانستان در 11 روز بوده باشد." حتی آنها هم 
تصور نکردند که خروج امریکا از میدانهای جنگ سبب سقوط گردید زیرا امریکاییها در پنج سال 
گذشته در جنگهای زمینی با طالبان اشتراک نداشتند. 

متأسفانه در افغانستان جستجو و یافتن پاسخهای حقیقی و دلایل اصلی اين سفوط بزرگ برای یک 
کتلة وسیعی از تحصیل یافته ها خریدار ندارد زیرا آنها قبلا دلایل این سقوط را در ذهن خود یافته 
اند و به اين آسانی حاضر به تغییر دادن آن نیستند. جامعةٌ تحصیل یافته و بخصوص سیاسیون 
افغانستان از سال 1992 میلادی یعنی با به قدرت رسیدن گروههای مجاهدین اسلامگرا به 
اینطرف بر اساس خطوط قومی و زبانی تقسیم شده اند. این تقسیمبندی به خصوص میان رهبران 
سیاسی و تحصیل یافته گان تاجیک به رهبری تنظیم جهادی "جمعیت اسلامی" و حامیان آنها در 
جامعة تاجیکان افغانستان و همچنان جامعة تحصیل یافتةْ هزاره. بخصوص رهبران سیاسی آنها 
در وجود حزب وحدت و حامیان آنها در میان جامعه هزاره افغانستان» در مقابل پشتونها شایع و 


9 به نقل از صدای امریکاء 18 آگست 2021 
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برازنده شد. بخصوص بعد از سال 2001 میلادی و تشکیل دولت جمهوری اسلامی افغانستان به 
مرکزیت اتحاد شمال (تنظیمهای جمعیت اسلامی تاجیکتبآر» وحدت اسلامی هزاره تبار و جنبشس 
اسلامی ترکتبار)» اوج گرفت و با هجوم فرهنگی ایرانی از طریق انحصاررسانه های چاپی» 
رادیویی» تلویزیونی و انترنتی به یک فرهنگ ضد افغانستان» ضد افغان» ضد ملی گرایی و ضد 
پشتون در میان اين گروهها و حامیان آنها مبدل گردید. 

با چنین یک طرز دید ضد پشتون و ضد ملی» برای اين گروهها تمام پشتونها طالب و یا حد اقل 
حامی طالبان اند. آنها يقین دارند که در طول بیست سال گذشته رهبران پشتون. منجمله حامد 
کرزی و اشرف غنی از طالبان حمایت کرده و جنگجویان طالبان را که عمدتاً مسکونین دهات 
پشتون نشین میباشند به شمال افغانستان منتقل نموده و مسلح ساخته اند و بالاخره با خروج 
قوای امریکایی و ناتو دولت و اردوی ملی را به طالبان تسلیم کرده اند. برای آنها طالبان را 
"برادر" خطاب کردن توسط حامد کرزی و آزاد کردن زندانیان پشتون تبار که دلایل کافی جرمی 
در دوسیه های آنها موجود نبود توسط اشرف غنی دلایل ثبّوت طالب بودن آنها میباشد. 

اما دریافت علل و زمینه های سقوط غیر مترقبة دولت و اردوی ملی افغانستان برای روشتفکران 
افخاتتان از استت خامس بر کر رداره است با جرد شلات و تاز‌شاییای زر بادی که که اداره 
دولت موجود بود» ملیونها روشنفکر افغان امیدهای زیادی به یک آیندة درخشان» و یک افغانستان 
داشتند. اما پیروزی طالبان با ایدیولوژی حاکمیت شریعت اسلامی مطابق تفسیر طالبانی که در 
هیچ کشور دنیا حاکمیت ندارد» اين امید ها را به خاک یکسان نمود. بنابر آن به سوالات زیادی در 
این زمینه باید جواب داده شود تا نسلهای آینده ما یک برداشت تاریخی روشنی از این چرخش 
قهقر ایی داشته باشند. 


با آنکه تاکنون علل و دلایل و معاملات پشت پرده که چنین سقوط غیر مترقبه را در پی داشت. 
کاملا روشن نیست و به یقین با گذشت زمان واقعیتها روشنترخواهند شد اما در اين مقاله کوشش 
میشود پارچه های بزرگ کوچک و پراگندة اين معمای پيچيدة عصر کنارهم گذاشته شوند تا 
بتوان با استفاده از آنها یک تصویر کلی روشنتری را از آنچه واقعاً رخ داد ارائه کرد, 


امرالّه صالح» معاون اول رئیس جمهور افغانستان که خود را رئیس جمهور موقت می‌نامد» 
فهرستی از دلایل سلطه نهایی طالبان ذکر کرده و از جمله به تحمل فعالیت‌های اين گروه از سوی 
آمریکا و متحدانش و مشروعیت بخشی به آن از طربق مذاکرات دوحه اشاره داشت. به گزارش 
ایسنا» امرالّه صالح در 28 آگست در مصاحبه با شبکه تلویزیونی نیوز18 هند گفت20: بسیار 
واضح است که طالبان هرگز تحت فشار نبود. آنها از پاکستان به عنوان پایگاه پشتیبانی خود 
استفاده کردند. نه پناهگاه. بلکه کل پاکستان در خدمت طالبان بود. ایالات متحده تلاش کرد تا 
پاکستان را به همکاری ترغیب کند. هرچه آنها پول بیشتری پرداختند» پاکستانی‌ها ترغیب شدند تا 
خنمات و کمک‌هاق بیشتری .یه طالبان ازانه دهد بتایر این مستله.اين خزلت: هسته‌ای که اوه 
تروریسم و شبه‌نظامی‌گری علیه متحدان غربی در افغانستان حمایت می‌کند» هرگز مورد رسیدگی 
قرار نگرفت.موصوف افزود مذاکرات بین افغان‌ها در دوحه قطر همچنین به مشرو عیت‌بخشی به 
طالبان که به تعهداتش پایبند نبوده و کل جامعه بین‌الملل را فریفته است» کمک کرد. 


به تايید یکی از نزدیکترین همکاران و همراهان شرف غنی بعد ازخروج او از افغانستان به 
نویسنده رهبران جهادی و تنظیمی بشمول امرالّه صالح» دوستم» محقق و خلیلی ملیونها دالر را از 


0 گز ارش ایسنا» 28 آگست 2021 
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بودجه اضطراری دولت برای تمویل خیزش های مردمی تقاضا و دریافت کردند اما در عوض 
پولها را گرفته از کشور خارج شدند! موصوف اظهار داشت که حتی فرصت بردن یک بکس 
دستی به آنها میسر نشد و در میدان هوایی شهر ترمز در کنار دیای آمو در ازبکستان» جاییکه 
چهار هلیکوپتر حامل اشرف غنی و همراهان برزمین نشستند» مقامات ازبکستان تمام دست داسته 
های آنها را باز رسی کردند و دروازه های هلیکوپترها را مهر و لاک کردند. قرر راپوهای تایید 
شده» عد از توقف سی و یک ساعته اشرف غنی و همراهان با یک طیاره چارتر قزاقستان از 
ترمز به ابوظبی در امارات متحده رفتند. جای تعجب اینجاست که هنوز اشرف غنی و همراهان به 
امارات متحده نرسیده بودند که یکی از مقامات سفارت روسیه در کابل شايعهٌ فرار اشرف غنی با 
9 ملیون دالر نقد را به رسانه ها پخش کرده از قول یک شاهد عینی بیان داشت که این مبلغ در 
چهار موتر در میدان هوایی به هلیکوپتر ها بار شدند در حالیکه بعداً معلوم شد که هلیکوپتر های 
حامل اشرف غنی و همراهان از داخل ارگ پرواز کردند و ویدیوهای منتشره نشان داد که کدام 
بکس به اين هلیکوپترها بار نشدند. در حالیکه مقامات ازبکستان در ترمز با اشرف غنی و 
همراهات بسیار برخورد غیر صمیمانه کردند اما موجودیت مقدار هنگفت پول نقد را در نزد آنها 
تایید نکر دند. 


اما سیگار» مفتش امریکا در مورد افغانستان» بعد ار 9 ماه تحقیق همه جانبه در ماه جون 2002 
اتهام اينکه رییس جمهور غنی پولهای هنگفتی را با خود بخارج انتقال داده رد کرد. راپور سیگار 
که به هدایت حکومت و کانگرس امریکا تحقیق» ارزیابی» ترتیب و نشر شده تایید کرد که جمع 
پولهاییکه نزد 18 تن کسانیکه بتاریخ 15 آگست 2021 با رییس جمهور در هلیکوپترها به ترمز 
رفتند کمتر از 500 هزار دالر بوده است. اين اتهام طوریکه قبلاً گفته شد از جانب سفارت روسیه 
در کابل بتاریخ 16 آگست 2021 وارد شده بود و سفیر افغانستان در تاجیکستان که از گماشتگان 
داکتر عبداللّه بود آنرا دنبال کرده به آن دامن زد. 


بدین ترتیب حالا حد اقل یک دوسیه اتهام فساد اراکین دولت قبلی بسته شد. تقاضای مردم آن است 
که همچو تحقیقات در مورد سرمایه های قارونی عطا محمد نورء عبدالّه عبداللّه» برادران کرزی» 
برادران مسعود» فامیلهای قانونی و فهیم. ظاهر قدیر» سیاف» دوستم و صدها نفر سایر مسولین 
دولت جمهوری اسلامی که در بیست سال گذشته در قدرت شریک بودند نیز صورت بگیرد! 


قابل یادآوری است که سیگار توسط کانگرس امریکا ایجاد شده و به کانگرس امریکا در مورد 
پولهای کمک امریکا راپور میدهد و صلاحیت تعقیب قانونی متهمین را در محاکم امریکا دارد. 

به گزارش دویچه ویلی تاریخی 17 آگست 2021 ینس استولتنبرگ» دبیرکل پیمان نظامی ناتو 
گفته است!7 که اين پیمان از پیروزی سریع طالبان در افغانستان «متعجب» شد. او رهبری 
افغانستان را مقصر این تراژدی عنوان کرده است. دبیرکل پیمان ناتو در ارتباط به اوضاع 
افغانستان پس از فروپاشی حکومت گفت: «سرانجام رهبری سیاسی افغانستان در ایستادگی در 
برابر طالبان و دستیابی به راه حل صلح آمیز که افغان‌ها نومیدانه خو استارش بودند» ناکام شد. »4 
استولتنبرگ ادامه داد. «ناکامی رهبری افغانستان منجر به تراژدی‌ای شد که ما امروز شاهدش 
هستیم.»» او گفت که هدف ناتو در افغانستان کمک به ایجاد یک دولت تداوم پذیر بود» نه حضور 
دایمی. او فروپاشی حکومت در برابر طالبان بعد از ۲۰ سال تلاش را یک تراژدی عنوان کرد. 


21 گزارش دویچه ویلی تاریخی 17 آگست 2021 ینس استولتنبرگ 
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رییس جمهور بایدن با عجله مسولیت سقوط را به دوش اردوی ملی افغانستان گذاشت! بعد از اين 
سقوط رییس جمهور بایدن گفته بود: "سربازان امریکایی نمی توانند و نباید در جنگی بجنگند و در 
جنگی بمیرند که سربازان افغان حاضر نیستند برای خودشان بجنگند." 

اما به شهادت سرفراز یک افسر کوماندوی افغان در حقیقت جو بایدن» رئیس جمهور ایالات 
متحده» دروغ گفته و باید خجالت بکشد. این افسر اظهار داشت که "ما 70 هزار نفر را در جنگ 
از دست دادیم واز سال 2014 به اینطرف 95 درصد تمام عملیات جنگی را ما انجام داده ایم. 
درست زمانی که در حال پاکسازی بودیم» امریکاییان زنجیره تامین پشتیبانی هوایی و ارتباطات 
مخاوان هقرفت گر کهاشیکن سا ز | از فک بستتها, 


اما اردویی که از سال 2014 به این طرف مسئول بیش از 95 درصد عملیات نظامی بوده است 
چگونه ناگهان مانند یک پارچه قند آب شدند وطالبان قادر شدند با مقاومت کمی دوباره قدرت را به 
دست بگیرد. 


در حقیقت با خروج پانزده هزار تکنیشن ها و قراردادی های خارجی که مسولیت ترمیم و آماده 
سازی قوای هوایی و وسایط نظامی اردوی ملی را به عهده داشتند اين اردو قابلیت عملیاتی خودرا 
از دست داد. 


باخت در جنگ هرگز شادی آور نیست اما هیچکس تصاویر شکست. فرار و بی نظمی را در اين 
ابعاد هرگز تصور نمی کرد. همه ما شاهد تصاویری بوده ایم که نشان دهندة بار سنگینی از 
غفلت» شکست و سوء مدیریت دولتهای پیهم امریکا و افغانستان و بخصوص دو دولت اخیر 
امریکا دونالد ترمپ و جو بایدن خواهد بود. 


ما بر روی چند عامل اصلی تمرکز می کنیم که پیروزی طالبان را توضیح می دهد. سناریوهایی 
که رخ داده است که مکمل یکدیگر هستند» در حالیکه به طور قطعی وزن و تأثیر نسبی هر یک 
از آنها را که در شکست دولت افغانستان داشته اند نمیتوان بیان کرد اما این قدر میدانیم که همه 
آنها قاطعانه به آنچه اتفاق افتاده کمک کرده اند. 


اول: اشتباهات امریکاییان در تشکیل و سوق و ادارة اردوی ملی افغانستان 

واضح است که ایالات متحده اشتباهات زیادی در افغانستان مرتکب شده است. شاید مهمترین آنها 
ناکامی در ایجاد اردو و نیروهای امنیتی در افغانستان با توانایی شکست طالبان باشد. در عین 
زمان بسیاری از تحلیلگران به موضوع بسیار خاصی اشاره کرده اند. ایجاد اردو و نیروی پولیس 
از هیچ به هیچ وجه آسان نیست و بخصوص انجام اين کار در افغانستان. و علاوه بر اين رنج 
چرخش زیاد پرسونل به دلیل تلفات وارده همه چیز را بسیار پیچیده تر می کند. به گفتة مایکل 
میکانا فوساندان سایق فومانداتی ,لیات ویژه بالات فد اما غجون تیم یه اسزازآن 
آمریکایی آموزش دهیم که از قانون اطاعت کننده حقوق بشر را رعایت کنند و با رشوه نگيرند. 
آنها با درک قبلی این موارد وارد نیروی ما می شدند» ما سعی کردیم نظامیان افغان را چنین در 
تصوير خود ایجاد کنیم» و اين اغلب با شرایط سیاسی و اجتماعی که در آن نیروهای عمل می کنند 
» مطابقت ندارد". 


واقعیت این است که وقتی ایالات متحده در سال 2001 به افغانستان حمله کرد و طالبان را به 
کمک تنظیم های جهادی سابقه شکست داد در ایجاد یک اردوی ملی و قوای ملی پولیس در 
افغانستان توجه زیادی بعمل نیاورد. در آنزمان توجه امریکا بجانب عراق معطوف شد و وسواس 
زیادی برای عراق سبب کاهش در تعهد مصارف در افغانستان گردید. پرزیدنت بوش و دونالد 
رامسفلد وزیر دفاع او دو اشتباه بزرگ را مرتکب شدند: اولا» آنها از یکطرف پیشنهاد بسیاری از 
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رهبران طالبان برای مذاکره در مورد راه حل سیاسی را رد کردند؛ و تانیاء آنها بطور مسخره 
اصرار داشتند که با یک اردوی ملی پنجاه هزار نفری میتوان یک کشور بزرگ مانند افغانستان را 
کنترل کنند. علاوه بر اين که پنتاگون می خواست هزینه ها را کاهش دهد بنابراین آنها اصرار 
داشتند که حقوق و مصارف ناشی از نگهداری سربازان در زمان خروج رامسفلد در سال 2006 
کم نگه داشته شود. در حالیکه طالبان حملات خود را به شدت افزایش دادند صرف 26000 
سرباز افغان آموزش دیده و تجهیز شده بودند. این تصمیم بسیار پرهزینه بود زیرا کاستی های 
اردو افغانستان در سال های بعد باید توسط نیروهای آمریکایی که مصارف استقرار آنها بیش از 
یک میلیون دالر در هر واحد در سال بود» جبران شود. 

بدترین چیز اين است که اردو افغانستان هرگز نتوانست به یک اردوی مدرن با تشکیلات متممه و 
ضروری مجهز گردد. یک اردو مدرن چیزی بیشتر از یک سرباز با حمل سلاح است. به عنوان 
مثال» این ارسو فاقد میخانیک ها از همه نوع پرسونل مسلکی اداره قرارگاهها» داکتران و 
پرسونل طبی بود. هیچ کدام از این موارد در اردوی افغانستان ایجاد نشد. اساسا» تصمیمات بوش 
و رامسفلد اتلاف بهترین سالها برای تقویت فساد بود که قبلاً ذکر کردیم. 

اما درک کامل اینکه چرا اردو افغانستان به این سرعت منحل شد کافی نیست» این چیزی است که 
حتی خود دولت ایالات متحده را کاملاً غافلگیر کرد. اگرچه حقیقت اين است که کاهش تقریباً 
کامل حملات هوایی یا خروج پیمانکاران نیروی هوایی و پیامد آن تضعیف روحیه سربازان نقش 
کلیدی ایفا کرد. در پاییز 2015 در ولایت قندوز 500 نفر طالبان 3000 سرباز و پولیس افغان را 
شکست دادند. سپس در ولایت هلمند» حدود 1800 طالبان نزدیک به 4500 سرباز و پولیس را 
شکست دادند. یک نکته مهم اجازه دهید اشتباه نکنیم. اين بدان معنا نیست که اردو افغانستان در 
طول این سالها هیچ تلاشی نکرده است. افغانها بیشترین بار را بر دوش کشیده اند. اردو و پولیس 
به تنهایی حدود 70.000 کشته بر جای گذاشته اند. واقعیت این است که هم انگیزه زدایی و هم 
کمبود مواد دستور کار روز بود. اما چگونه اردوی که بیش از 80 میلیارد دالر در آن سرمایه 
گذاری کرده است» تقریباً 15 سال است که"می تواند مشکلات زیادی داشته باشد؟ خوب : نک 
دلیل در نوع اردو نهفته است: ایالات متحده اردو را طراحی کرده است به شکل و شمایل خود و 
آنرا در سراسر کشور در پایگاه های پراگنده مستقر نمودند که از راه دور با استفاده از یک شبکه 
کاملاً وابسته به یک سیستم پیچیده لوجستیکی پشتیبانی به کمک هواپیماها و هلیکوپترهایی که 
افغانها در مدیریت آنها ناتوان بودند اکمالات می شدند. در نتیجه بطور متال» وقتی ولایت قندوز به 
دست طالبان افتاد بسیاری از سربازان کشته شدند» ما محاصره شدیم» هیچ پشتیبانی هوایی وجود 
نداشت. در آخرین دقایق» قوماندان ما به ما گفت که هیچ کاری نمی توانند برای ما انجام دهند و 
فرار بهتر است. همه آنها جنگ را رها کرده فرار کردند (سرباز 9 ساله عبدالقدوس). 


بتابر آن قطع حملات هوایی امریکاییان بالای طالبان» واخلال در حمایت لوژستیکی از اردوی 
افغانستان یکی از عوامل اساسی تقلیل قابلیت محاربوی و عملیاتی اردوی ملی افغانستان بوده و از 
عوامل مهم سقوط آن شمرده میشود. 


دوم: موجودیت فساد گسترده در اردوی ملی 

اما مهمتر از همه » این مربوط به چیزی است که شاید بارزترین خصوصیت جنگهای افغانستان 
در دهه های اخیر باشد که آن عبارت است از فساد گسترده. و می بینید» علیر غم مبالغ هنگفتی که 
یکی نها هرز یه کر فنم پر از ان قفا سره تاک شاییدی اه آنیا مین نو تشد هام :ها 
بدون پرداخت دستمزد به سر ببرند» و حتی مهمات نیز کم بود. اعتقاد بر این است که طالبان ماه 
هاست که معاملات خود را با مقامات نظامی محلی اجرا می کنند. 
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هیچ منطقه ای در نتیجه جنگ سقوط نکرده است. اما در نتیجه جنگ روانی. توکلی» قوماندان قول 
اردوی 217 اردو افغانستان. همه اسلحه خود را تحویل دادند و فرار کردند. ما از دولت مرکزی 
هیچ کمکی دریافت نکردیم. این ولسوالی بدون هیچ گونه درگیری سقوط کرد (رحیم اله» سرباز 
5 ساله افغان). 

نکته اصلی این است که منابع کمیاب بودند زیرا احتمالاً بخش زیادی از پول صرف شده توسط 
آمریکایی ها به جاهایی مانند دوبی یا قطر ختم می شد. به عنوان مثال» احمد ضیا مسعود» معاون 
رئیس جمهور سابق افغانستان متهم شد که بیش از 50 میلیون دالر به دوبی آورده است جایی که 
در یک عمارت مجلل زندگی می کرد و با موترهای رولز رویس رانندگی می کرد. متال دیگر؛ 
مقامات ارشد نظامی و دولتی در مورد تعداد سربازان دروغ گفته و پول حقوق و دستمزد 
سربازانی را که وجود نداشتند به جیب میزدند. یک روز آمریکایی هایی که حقوق و دستمزدهای 
بیش از 300000 نفر افراد اردو را تأّمین می کردند» متوجه می شوند که تعداد واقعی آنها به 
سختی بیش از 250.000 بود. در صورت پرداخت حقوق و دستمزد قانونی ۰ بسیاری از 
قوماندانان و جنگ سالاران معمولا قسمت خوبی از آن را حفظ می کردند و سربازان را بدبخت 
تر می کردند. در نهایت» با وجود آنکه آنها مجبور به راه اندازی سیستم پرداخت الکترونیکی شدند 
اما مشکلات همچنان ادامه داشت. 

اما این فساد فقط مربوط به کسانی که در بالا بودند نبود» فساد در همه جا گسترده بود. به هر حال 
» اگر به سربازی که ماهیانه 200 دالر حقوق دریافت می کرد تجهیزاتی راکه 1000 دالر ارزش 
دارد میدادید نتبجه این امر عجیب نیست که این تجهیزات دربازار سباه ظاهر گردند. دقیقاً همان 
دوربین های شب بین اکثراً ناپدید می شدند» سامان موترها و سلاح هاء مهمات» تیل» موبلایل و 
غرج همه در بازار سیاه ظاهر ميشدند. در مجموع آمریکایی ها رسید ها را پرداخت می کردند و 
کنترل در نبود آن مشهود بود. علاوه بر اين» سربازان و پولیس در بسیاری از موارد به جمع 
آوری رشوه در پست های بازرسی می پرداختند که باعث شده بود که بخش بزرگی از جامعه 
اعتماد چندانی به آنها نداشته باشند. پولیس منفورترین نهاد در کشور شد. طالبان هم همین کار را 
انجام داده جزیه جمع میکردند اما صرف یکبار به جانب مقابل در برابر آن رسید میدادند نه مانند 
پولیس که دائماً خواستار پرداخت پول بودند. 

اصل طالبان این است که وقتی رشوه مالیاتی پرداخت می کنید» رسیدی به شما می دهند که در 
سراسر کشور کار می کند و دیگر از شما نمی خواهد رشوه مالیاتی بپردازید. از سوی دیگر 
افسران پولیس در قبال رشوه ای که اخذ می کنند کدام رسید پرداخت نمی کنند (احمد سعید. معاون 
اتاق بازرگانی در ولایت هرات). 

بنابراین اگر اردوی دارید که تا حد زیادی آموزش ندیده است» مجهز نیست در همه چیز فاقد 
انگیزه است. نتیجه دقیقاً همان چیزی است که ما دیده ایم. اسداله خالد وزیر دفاع افغانستان برای 
هفت ماه در سال 21/2020 بالای وظیفه خود نبود. وقتی طالبان وارد شدند و آنها را تهدید کردند 
بسیاری از نیروها فرار کردند و یا با تحویل تجهیزات نظامی به طالبان فرار کردند» این پدیده 
زمانی تشدید شد که دیگر حمایت آمریکایی ها را نداشتند. آنها برای یک هدف نمی جنگیدند و همه 
چیز در اطراف آنها فاسد بود چرا اين عامل جان آنها را به خطر انداخت» نیروهای افغان را به 
سطحی کاهش دادند که در واقع بسیار کمتر از 167000 سرباز اردو بود. برخی منابع نشان می 
دهند که در لحظه حقیقت. شروع حملات بالای مراکز ولایات در دوم آگست» تقریبا 500000 
سرباز مجهز آماده جنگ وجود داشت اما بدون هیچ استراتژی در سراسر کشور پراگنده شدند. 
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براساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل» افغانستان در سال 1997 در فهرست فاسدترین 
کشورهای جهان شناخته شد بطوریکه در بین 187 کشور جهان در رتبه 184 قرار گرفت که به 
این ترتیب جایگاه سومین کشور فاسد جهان را به خود اختصاص داد. آمریکا مدعی است که بیش 
از یک تریلیون دالر در این کشور مصرف کرده است اما فساد اداری و مالی باعث شده که از این 
کمک ها استفاده نادرست صورت گرفته و پیشرفت ها در اين کشور قابل ملاحظه نباشد. اما 
حقیقت آن است که آمریکایی ها با نحوه مصرف و کمک های خود در ترویج فساد در افغانستان 
نقش داشته اند. متاسفانه آنچه گزارشهای بین المللی نمی نویسند عبارت از موجودیت شبکه و 
سیستم اجرائی فاسد برای تطبیق کمکهای خارجی بخصوص کمکهای امریکا میباشد. بیش از 20 
فیصد این کمکها از خود امریکا خارج نمیشوند و اين پولهایی است که به حساب کمک به 
افغانستان از بودجه های پروژه های منظور شده به شرکتهای امریکایی به عنوان مصارف 
حقوقی» مصارف مشاورتی و مصارف نظارتی و اجرای پروژه ها پرداخته میشود. کشورهای 
کمک کننده بخش اعظم کمکهای خودرا به افغانستان از طریق موسسات دولتی و خصوصی خود 
مستقیما به شرکتهای قراردادی افغانی که خود انتخاب میکنند و موسسات ان جی او (00() که 
باز هم خود انتخاب میکنند میپردازد نه از طریق دولت افغانستان و مسولیت تفتیش و حساب دهی 
هم بدوش خود این موسسات خارجی است. 


سوم: تغییرو تبدیل دراولیتهای سیاسی و استراتژیکی امریکا 
هدف امریکایها در افغانستان چه بود؟ امریکاییها هرگز به پلان گذاریهای طویل المدت عقیده 
ندارند. سیاستهای آنان بر اساس منافع روز در نوسان است. نه دوست دایمی دارند و نه دشمن 
دایمی. بطور مثال تازمانیکه چین یک کشور عقب مانده رو به انکشاف بود هچ مشکلی با آن 
نداشتند و در چهل سال گذشته از راه تجارت وهمکاری صنعتی با آن به هزارها ملیارد دالر 
منفعت بردند. اما امروز که چین موقف هژمونی جهانی امریکا را در تمام زمینه ها به خطر 
انداخته است بدشمن درجه اول امریکا مبدل شده است. روسیه دست به گدایی زمان یلتسین در 
سالهای 0 دوست امریکا بوذ اما دولت قدرتمند روسیه زیر رهبری پوتین دشمن امریکا 
سیاست خارجی امریکا تغییر داده از جمله اهداف موجودیت امریکا را در افغانستان! 
جوزف بایدن رییس جمهور امریکا ضمن دفاع از تصمیم خود برای خروج از افغانستان بتاریخ 
شانزدهم آگست 2021 تایید کرد که امریکا هرگز اهداف دولت سازی و ملت سازی را در 
افغانستان در نظر نداشته است. به تایید این نظر مبتوان سخنان کلونل لارنس بی ویلکرسن را که 
در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش رییس دفتر جنرال کالین پاول وزیر خارجه امریکا 
بود به یاد اورد که در سال 2018 در سخنرانی درانستیتوت ران پاول ضمن بیان اينکه امریکا در 
افغانستان بدنبال دولت سازی و ملت سازی نیست. اهداف استراتژیکی امریکا را در انستیتوت 
ران پاول چنین تعریف کرده بود**: 

اول - مقابله با القاعده و ساثر گروههای تروریستی به منظور جلوگیری از تکرار 

حوادث سپتمبر 2001؛ 

دوم - استفاده از افغانستان توسط سی آی ای برای عملیات حمایت از جنبش اسلامی 

ترکستان شرقی ]۴111۷ ) برای بی ثبات سازی ایالت سینکیانگ چین و اخلال پروژه 


2 ویدیو کلپ سخنان کلونل لارنس بی ویلکرسن در یوتوب. انستیتوت ران پاول» 2018 
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های مربوط به کمربند و راه (1020 200 1111 ) چین از سین کیانگ به آسیای میانه 

اروپا و آسیای جنوبی و غربی؛ و 

لزوم. 
در افغانستان امریکاییها در پنج سال گذشته حتی یک سرباز تلفات نداده بودند و بر اساس توافقنامه 
امنیتی با دولت براحتی میتوانستند افغانستان را ترک گویند طوریکه قوای خودرا از 120 هزار در 
سال 2013 به 1200 نفر در سال 2019 تقلیل داده بودندآترا به صفر هم میتوانستند کاهش دهند . 
طالبان آنقدر احمق نبودند که مانع خروج کامل امریکاییها گردند همانطوریکه در گذشته نشدند 
حالا هم مانع نشدند. هدف ضمایم مخفی توافقنامه دوحه موافقت طلبان با امریکا در همکاری با 
سی آی ای برای بی ثبات سازی ایالت سینکیانگ چین توسط جنبش اسلامی ترکستان شرقی بود 
که توسط سی آی ای تمویل میگردد. بی ثبات سازی چین هدف استراتژیک امروزی امریکا و 
استفاده از موقف اسلام گرایی افراطی طالبان برای کمک به جنبش اسلامی ترکستان شرقی 
میباشد. برای رسیدن به این مقصد. امریکاییان موقف طالبان را ارتقا داده و در عمل به تضعیف 
سیاسی موقف دولت افغانستان پرداختند. در این زمان هدف امریکا در افغانستان ایجاد یک دولت 
اشتراکی به رهبری طالبان و شرکت رهبران سابقه جهادی در کابل بود که با موجودیت دراز 
مدت یک پایگاه محرمانه سی آی ای در افغانستان موافقه نماید تا برعلاوه ایالت سینکیانگ چین 
که همسرحد افغانستان است» ناظر فعالیتهای القاعده در جنوب آسیا و افغانستان هم باشد . 


اما توافق باطالبان همانند یک شمشیر دو لبه عمل خواهد کرد. برای طالبان جنبشهای اسلامی 
ترکستان شرقی» تحریک طالبان پاکستان» جنبش اسلامی ازبکستان» القاعده و امثلهم در یک 
ردیف قرار دارند و همه دوستان و همفکران عقیدتی و استراتژیک آنها اند . 

یک افسر افغان اظهار داشت که "به ما خیانت شد. به ما گفتند توافق صلح حاصل شده است. یک 
دولت انتقالی در حال شکل گیری است ۲ 


بر اساس ارزیابی یک برنامه ویدیویی وژول پولیئس امریکایی** [تصور کنید شما رئیس جمهور 
ایالات متحده هستید و پس از 0 سال نبرد و هزاران تلفات و مصارف سرسام آور» درگیر جنگی 
شده اید و می دانید که هرگز نمی توانید برنده شوید. به گفتة لورا جودی» روزنامه نگار امریکایی 
"من افغانستان را به عنوان یک کابوس خاکی از مکانی پر از افراد شجاع و مغرور یاد می کنم 
که موجودیت ما را در آنجا نمی خواستند." تصور کنید که در آن لحظه دقیق به شما یک برنامه 
جدید ارائه شده که گفته میشود: آقای رنئیس جمهور. ما فارمول فرار از لانه شیر را یافته ایم! 
برنامه ای داریم برای جلوگیری از تلفات مزید برای جلوگیری از مصارف مزید اقتصادی برای 
جلوگیری از نفوذ گروه های تروریستی و در عین حال دستیابی به برخی از دستاوردهای 
جغرافیایی و اقتصادی که افغنستان فراهم میکند. جالب به نظر می رسد اینطور نیست؟ خوب ۰ 
اکنون تصور کنید که این طرح به طور خاص شامل بستن پیمان با طالبان و حتی تسهیل دسترسی 
آنها به قدرت است. بله بله» این چیزی است که من گفتم. بر اساس این برنامه در سال ۰2018 
دولت ترامپ از پاکستان خواست تا ملا عبدالغنی برادر را آزاد کند و مایک پمپنو» وزیر امور 
خارجه ایالات متحده نیز به دوحه سفر کرده و با وی ملاقات کرد. برادر رهبر سیاسی کنونی 
طالبان است. نتیجه اين شد که در 29 فبروری 2020 » توافقنامه دوحه امضا شد که دولت غنی 
افغانستان به شدت با آن مخالف بود» اگرچه در نهایت فایده ای نداشت. این توافقنامه زمان بندی 


3 راپورتاژ از-ویژول پالینیکس ۱ ۷6۱/3۱۳۵۱1 یکشنبه پنجم سپتمبر 2021 
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خروج نیروهای بین المللی» آزادی هزاران و هزاران زندانی طالبان و کاهش حملات هوایی و 
همچنین خیم عملیات نظامی ایالات متحده را تعیین کرد. همه اینها در ازای عدم حمله طالبان به 
نیروهای بین المللی که متعهد شده اند گروه های تروریستی را پناه ندهند و با دولت افغانستان در 
مورد راه حل سیاسی درگیری مذاکره می کنند . ما با آزادی بیش از 5500 زندانی طالبان که اکثر 
آنها در جنایات جدی علیه بشریت مجرم هستند» موافقت کردیم و دولت افغانستان را زیر ففشار 
قرار دادیم این زندانیان را آزاد کند. ما مصارفسنگینی را برای صلح پرداخته ایم و خطرات جدی 
را پذیرفته ایم. اما متأسفانه هنوز هیچ سودی مشاهده نکرده ایم.] 


از نظر امریکاییان توافق با طالبان به نوعی منطقی است به نظر ,وص2 ۷۷ ۸00۲67۷ 
۵ 0 ماباتاع1 1۲5 عطا 0۶ تجآوره‌جور اگر با طالبان پیمان ببندید و اطمینان حاصل کنید 
که آنها به گروه های تروریستی که می توانند به امریکا حمله کنند. پناه نمی دهند» دیگر تلفاتی 
نخواهید داشت. می توانید توجه و منابع خود را بر اولویت واقعی خود در اقیانوس ارام و مهار 
چین متمرکز کنید. و اگر علاوه بر اين آنها به قدرت برسند» خوب . این می تواند حتی دری را 
برای فرصتهای خاصی باز کند. بگذار توضیح بدهم. افغانستان کشوری بسیار غنی از مواد معدنی 
کمیاب و همچنین طلا و اورانیوم است. 


در حقیقت» بر اساس گزارش پنتاگون که نیویورک تایمز در سال 2010 به آن اشاره کرد 
افغانستان اين پتانسیل را دارد که عربستان سعودی لیتیوم شود. و نه تنها اين» پروژه هایی مانند 
خط لوله گاز تاپی» 1127 مایل و 1814 کیلومتر پروژه خط لوله وجود دارد که می تواند گاز 
طبیعی را از ترکمنستان به پاکستان» هند و چین منتقل کند و متعلق به شرکت نفتی شورون است. 
اين می تواند وابستگی چین به گاز طبیعی روسیه را کاهش داده و از اهمیت استراتژیک ایران 
بکاهد. خوب ‏ در فوریه 2021 ۰ طالبان در سفری که ظاهراً توسط خود آمریکا هماهنگ شده 
بود» از ترکمنستان دیدن کردند و متعهد شدند از این پروژه محافظت کنند زیرا خط لوله باید از 
افغانستان عبور کند. و مشکل تا اینجا این است که برای بهره برداری از مواد معدنی یا ایجاد 
شبکه های انرژی به ثبات سیاسی نیاز دارید. تا زمانی که شما در جنگ با طالبان هستید هیچ 
کاری نمی شود کرد. اما توافق دوحه فرصتی بود برای امریکایبان. اين برای بسیاری از 
تحلیلگران آن چیزی است که توضیح می دهد چرا ایالات متحده عملاً حمله به طالبان را متوقف 
می کند با وجود اين و اقعیت که طالبان عملیات خود را علیه اردو و نهادهای افغان افز ایش داده اند 
تا جایی که سازمان ملل متحد سال 2020 را خشن ترین سال در این کشور توصیف کرد. 


توافقنامه های دوحه ممکن است سناریوی کلی را توضیح دهد. اینها جزئیاتی است که مشخص 
است زیرا بسباری ازمواد توافقنامه مخفی مانده و باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر» آمریکایی ها 
در مورد نقشه راه آینده افغانستان مذاکره کردند» نه با دولت افغانستان» که حتی در میز مذاکره 
حضور نداشت. اما با طالبان. توافقنامه دوحه برای طالبان یکسال مهلت خرید» آنها توانستند به 
دقت برنامه ریزی کنند تا خطوط تأمینانی خود را نقویت کنند تا بتوانند آزادی حرکت داشته باشند 
بدون ترس از بمباران امریکاییان. 


چهارم: ضعف رهبری دولت افغانستان 

زمینه های ضعف دولت جدید پسا طالبان در افغنستان در کنفرانس 2001 بن پایه گذاری شد. 
تیمور شاران در سال 2009 در بی بی سی مینویسد: "توافقات بن در سال 2001 روی کاغذ 
بستری را برای یک حکومت دارای پایه های وسیع. چند قومی و متوازن سیاسی به وجود آورد. 
با این وصف. قدرت عملاً به صورت عمده در اختیار آنچه که "انتلاف شمال" خوانده می شد و 
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بویژه میان شاخه کوچک نظامی حزب جمعیت متشکل از چهره های موسوم به پنجشیری" قرار 
دفاعء داخله» خارجه پلان» تجارت و ریاست امنیت ملی جزو آنها می شد. در اين میان تنها دو 
پست ریاست دولت و وزارت مالیه در اختیار گروه به اصطلاح ار وه متشکل از طرفداران 
ظاهرشاه قرار گرفت. بدین ترتیب. ائتلاف شمال» که به دنبال سقوط طالبان کابل را در کنترل 
خود گرفته بود» برنده تمام عيار بازی بود. اين کابینه متوازن نبود» چرا که در آن به برخی از 
گروهها بیش از اندازه لازم سهم داده شده بود و برخی دیگر از سهم واقعی برخوردار نشده بودند. 
کوتاهی در عملی کردن توافقات بن در زمینه برقراری مناسبات مبتنی بر تقسیم متناسب قدرت؛ 
کشمکش داخلی شدیدی را میان چهره های مختلف داخل حکومت به دنبال داشت. آقای کرزی که 
می توان گفت به نوعی در احاطه "جنگسالاران" نیرومند بود و حوزه نفوذش به کابل محدود می 
ائتلاف شمال را در کابینه خود محدود سازد. به همین دلیل دوره بین سالهای 2002 تا 2005 شاهد 
کشمکشها و منازعه شدید داخلی بین نخبگان گوناگون دولتی بود که در جریان آن رییس جمهور و 
با متحدان نزدیک خود در یک طرف و "جهادیهای" ائتلاف شمال در طرف دیگر قرار داشتند. 
آقای کرزی از سال 2006 و با برکناری حریفان "جهادی" از دولت» درعین حال سیاست 
کنارزدن مخالفان را با سیاست مدارا و دلجویی عجین کرد و طی آن شبکه پیچیده ای از روابط با 
فرماندهان» رهبران قومی و دیگر بازیگران قدرت به وجود آورد. انتخابات سال 2009 بازتاب 
همین سیاست است که براساس آن وی با بازیگران عمده قدرت چون ژنرال دوستم» محمد محقق و 
دیگران به معامله روی آورد تا در ازای حمایتشان پستهای دولتی و دیگر امتیازات را در اختیار 
آنان قرار دهد. یعنی همان کسانی را که پیش از این تلازش کرده بود تا موقعیت شان را در جامعه 
و سیاست افغانستان تضعیف کند. 

دست‌آورد غم انگیز و فاجعه بار دولت ربانی-مسعود (1996-1992) درهم شکستن ساختمان دولت 
آن‌ها بود که هنوزهم بیاد ملت افغانستان است. شورای نظاریها به دموکراسی و حکومت قانون 
احترام و پا بندی ندارند. عبدالّه در نقش رییس اجرايي دولت رییس جمهور خود را بی‌کفایت خطاب 
کرد یک والی در وجود عطا محمد نور به ریس جمهور کشور گفت تو صلاحیت برطرفی مرا 
نداری و بعداً امان‌له گذر اعلان کرد که کابل را به خاک و خون می‌کشد! از اين بیشتر انارشیگری 
را در هیچ دولتی نمی‌توان مشاهده کرد. شورای نظاریها زمزمه اغتشاش» کودتا و ایجاد حکومت 
موازی را چندبار سر دادند و بعد از انتخابات سال 2019 اجرا کردند. 


تأمین حاکمیت دولت مرکزی بالای قدرت‌های محلی» ختم قدرت‌های نیمه مسقل محلی وابسته به 
جنگ سالاران گذشته» جواب‌دهی اداری و مالی ارگان‌های محلی به دولت مرکزی و غیره ابتکارات 
مورد نیاز ضرورت دارد اين ابتکارات در بسیاری موارد با منافع حامیان رییس اجراییه در تناقض 
واقع شده با مقاومت شدید رییس اجرراییه در نطفه کشته می‌شدند. بطور مثال عطا محمد نور 
سرپرست فعلی ولایت بلخ که در طول یازده سال گذشته با خود مختاری کامل والی ولایت بلخ بوده 
است آشکارا از تقرر شخص دیگری به اين مقام جلوگیری کرده و داکتر عبدالّه از این موقف تمردی 
او حمایت می‌کند. 


اجر اییه/رییس شورای عالی مصالحه ملی از حمایت یک سازمان متشکل سیاسی_نظامی در وجود 
حزب جمعیت و حزب وحدت وحامیان جهادی آن‌ها در داخل ساختمان دولتی» در رسانه‌های وابسته», 
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جامعه مدنی وابسته» در وجود وکلای وابسته در پارلمان و تمام عناصریکه در بیست سال اخیر با 
استفاده از قدرت دولتی به جاه و منال رسیده اند بر خوردار بود. در قطب دیگر داکتر اشرف غنی 
بدون برخورداری از حمایت یک سازمان متشکل سیاسی حزبی به حمایت روشنفکران و 
سازمان‌های خورد و ریزه غیر جهادی و افراد عامة ملت که از استیلای جنگسالاران در 0 سال 
اخیر به ستوه رسیده اند» دل بسته است. 

مضاعف بر آن. امتیاز دهی‌های سخاوت‌مندانه اشرف غنی به داکتر عبداللّه در توافقنامه های سیاسی 
و دادن سهم پنجاه - پنجاه در دولت سبب نارضایتی عمومی پشتون‌ها شد و اشرف غنی را از حمایت 
مورد نیاز بسیار نزدیک بسیاری از سیاست‌مداران پشتون محروم ساخت. این امتیاز دهی‌ها عملا 
حکومت او را فلج نموده و در گروگان داکتر عبداللّه قرار داده بود. 


اخطار نماینده ملل متحد در جلوگیری از نشر نتایج تفتیش شده انتخابات سال 2014 قبل از توافق 
سیاسی باید به اشرف غنی از متزلزل بودن موقف حامیان خارجی کشور و نقش سازش‌کارانه آن‌ها 
هیچ شکی باقی نمی‌گذاشت. در نهایت طوری‌که دیدیم با وجود پیروزی قاطع اشرف غنی که 
بزرگترین تفتیش انتخاباتی در جهان آن را تأیید نمود» موقف متزلزل و سازشکارانه امریکا سبب 
تحمیل ائتلاف ۵۰-۵۰ بالای اشرف غنی شد که نتایج نامیمون آن در بی اعتباری و ضعف دولت در 
کشور مشاهده گردید. 


بدین ترتیب تنظیمهای جهادی دوباره در نتیجه کانفرانس بن به کمک امریکا و متحدین آن در 
امریکایی-غربی و قراردادیهای داخلی آنها و سازمانهای (تصدیهای) تازه ایجاد شده غیر دولتی 
)ان» جی» او ) !ها زمینه های فساد بزرگ در کشور فراهم کردید. در همچو یک 
فضایی» رهبران تنظیمهای جهادی و تازه به قدرت رسیده های وارداتی امریکاییها به سرعت به 
غارت تروتهای کشور پرداحته با سو استفاده از قدرت دولتی» تولید و قاچاق مواد مخدر یی 
اقتصاد مافیایی ۳ درکشور ایجاد کرده یک قشر فوق العاده تروتمند» بخصوص در محور اتحاد 
شمال. ایجاد گردید که به انحصار قدرت دولتی دست زده و از پذیرفتن هرگونه شکست انتخاباتی 
بدست مردم» به کمک امریکاء ابأً ورزیدند. علاوه بر آن اين گروه زمینه های گسترش هجوم 
فرهنگی "ایران بزرگ!" را در کشور فراهم کردند که هدف آن حذف هرگونه اشاره به ملت 
در کشور ماء به گفتة فرید بهمن "بیشرف ترین نوع اشرافیت سياسي ميراثي" شکل گرفته است 
(از صفحه فیسبوک فرید بهمن» ششم اپریل 2020م). مهره های جنگسالار تنظیمی مسلح به عشق 
تبار» دین» مذهب و زبان از سال 2001 بدینسو قشر هميشه حاضر در قدرت سیاسی را تشکیل 
داده که بخاطر حفظ قدرت سیاسی و ثروتهای چپاول شده قارونی خود از هیچگونه زد و بندها و 
معامله و قرار و مدار دریع نمی ورزند. 


از حمایت کورکورانهة و بیدریغ پشتون-نفرتان تاجک و هزاره در جامعه و در رسانه های متکی 
به بنزمایگذ ار ابر آنیها: بشمول رسانه هاین اجتناخی؛ سید بزده به یک ژبان همه بش نها 
منجمله ر هبران پشتون تبار ارگ را فاشیست» طالب و طالب پرست و طالب پرور میدانند. اتفاقاً 
همین خصلت پشتون-نفرتی اشرافیت سیاسی-قومی عبداله محور» سبب یکپارچگی نامرئی 
انتخاباتی پشتونها در حمایت از روشنفکران پشتون تبار ضد طالبان حاضر در قدرت سیاسی 
گرنیده. عامل اضلی شکنشهای چشمگیر اتشخاباتی اشر افیتسیاسی_قومی .عبذالله محوومیناشد, 
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حیرت انگیز است که سایر بازیگران سیاسی داخلی و خارجی افغانستان از جمله امریکاییان 
پاکستانیها» روسها و ایرانیها در مخالفت با این قشر روشنفکر پشتون تبار حاضر در قدرت سیاسی 
افغانستان و حامیان آنها با اشرافیت سیاسی-تنظیمی-قومی عبداله محور همدست میباشند. به دلایل 
نامعلومی این اشرافیت سیاسی-تنظیمی-قومی با وجود شکستهای چشمگیر انتخاباتی» از کمک و 
حمایت و تشویق آشکار امریکاییها برخورداربود. شاید با توجه به پشتون محور بودن جنبشس 
طالبان. هدف استراتژیک به باور امریکا ایجاد یک توازن قومی در زعامت ایند سیاسی 
افغانستان با جبران اشتباهات کنفرانس بن بهتر حافظ منافع آنها باشد. علاوه بر آن طوریکه قبلا 
توضیح شد بی تبات سازی چین هدف استراتژیک امروزی امریکا و استفاده از موقف اسلام 
گرایی افراطی طالبان برای کمک به جنبش اسلامی ترکستان شرقی میباشد. برای رسیدن به این 
مقصدء امریکاییان موقف طالبان را ارتقا داده و در عمل به تضعیف سیاسی موقف دولت 
افغانستان پرداختند. در این زمان هدف امریکا در افغانستان ایجاد یک دولت اشتراکی به رهبری 
طالبان و شرکت رهبران سابقه جهادی در کابل بود که با موجودیت دراز مدت یک پایگاه 
محرمانه سی آی ای در افقانستان موافقه نماید تا برعلاوه ایالت سینکیانگ چین که همسرحد 
افغانستان است» ناظر فعالیتهای القاعده در جنوب آسیا و افغانستان هم باشد , 


تنظیمهای جهادی و گسترش فساد اداری توسط این گروه زمینه های عینی را برای مداخلة مجدد 
پاکستان در افغانستان از طریق تنظیم و تجهیز مجدد تحریک طالبان» که اکثریت رهبران و 
فعالان طراز اول آنها بعد از سال 2001 در پاکستان پناه برده بودند» فراهم نمود. از سال 
5 به این طرف حملات تروریستی تحریک طالبان در افغانستان مجدداً آغاز گردید که 
امروز قدرت را در افغانستان بدست دارد. 


ایجاد بحرانهای مصنوعی سیاسی و مدیریت این بحرانها برای تضعیف دولت اشرف غنی به 
سیاست رسمی مخالفان شورای نظاری او مبدل گردیده بود. عدم قبولی نتایج سه انتخابات پیهم از 
جانب عبدالّه عبداله و حامیان شورای نظار او به وضاحت معلوم گردید که نظام سیاسی دولت 
افغانستان با دو خطر جدی مواجه بود. خطر مافیای جهادی جنگسالاران که با جوهر نظام و 
حاکمیت قانون در تقابل قرار دارند وبا تضعیف بنیادهای دولت در نتیجه سبب سقوط کشور به 
امارت اسلامی طالبان شدند. بی جهت نیست که بسیاریها در افغانستان از پیروزی طالبان صرف 
به آن جهت استقبال میکنند که به انحصار قدرت سیاسی و مافیایی توسط آنچه آنها "لندغران" می 
نامند پایان داده اند. 


پنجم: عامل پاکستان 

باوجود بی اعتنایی امریکاییان و اروپابیها در ارزیابی واقعی ابعاد و اهمیت نقش پاکستان در 
سقوط نهایی دولت افغانستان» عامل پاکستان به عنوان عامل کلیدی برجسته میباشد. بسیاری از 
افغان ها و تحلیلگران معتقدند که اردوی پاکستان به طالبان آموزش نظامی داده آنها را مجهز 
ساخته و خدمات لوجستیکی برای آنها فراهم میکنند و حتی افسران» مشاوران و سربازانی را 
برای کمک به طالبان فراهم کرده اند. به عبارت دیگرء اردوی ملی افغانستان در واقع با نیرویی 
روبرو شده است که تا حد زیادی توسط یک اردوی بسیار بزرگتر و حرفه ای تربیت شده است. 
اما چرا پاکستان از طالبان حمایت می کند؟ عمدتا برای کنترل افغانستان» ایجاد عمق استراتژیک 
در مقابله با هند و جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان. علاوه بر اين» مسئله خط لوله گاز تاپی نیز 
وجود دارد که می تواند روزی گاز مورد نیاز پاکستان را از ترکمنستان تامین کند و موضوع 
دسترسی پاکستان به کشور های اسیای میانه از طریق افغانستان. یک دولت مطیع در افغانستان در 
این موارد به عنوان یک ضرورت حیاتی برای پاکستان توسط رهبران آن کشور تلفی شده است. 
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به نظر میرسد که برند؛ اصلی در اين بازی بزرگ قرن بیست و یکم پاکستان میباشد. سی سال 
قبل» هنگامی که رئیس جمهور ضیاالحق (2) فهمید که امریکا دیگر علاقمند حضور در 
افغانستان نیست سیاست پاکستان را در مقابل افغانستان تعریف کرد که تفاوت چندانی با 
سیاستهای دولت استعماری هند برطانوی در افغانستان نداشت: وی اظهار داشت که ما حق 
داشتن یک قدرت را آدر کابل] کسب کرده ایم که نسبت به ما بسیار دوستانه باشد. ما به عنوان 
یک کشور خط مقدم خطرات جدی را پذیرفته ایم و اجازه بازگشت به وضعیت قبل از جنگ را 
که با نفوذ گسترده هند و شوروی و ادعاهای افغانستان در مورد کشور خودما مشخص شده بود» 
نمی دهیم (3) ".در اين روزها دربحبوحه خروج امریکا از افغانستان» اين برداشت به همان 
پیمانه صادق است که سی سال قبل سیاستهای پاکستان را در مورد افغانستان تعیین مینمود. 

در حقیقت» از دیدگاه پاکستان» به نظر می رسید که در حال حاضر ایالات متحده از همه رقبای 
منطقه ای پاکستان حمایت می نمود. اين وضعیت برای پاکستان به مثابه یک فاجعه استراتژیک 
محسوب میگردد. (4) به گفته احمد رشید» کابل ناگهان به کشمیر جدید - میدان نبرد جدید برای 
رقابت هند و پاکستان - تبدیل شده است. آنچه اين قیاس را به حقیقت سوق می دهد اين است که 
هند» به نوبه خودء پاکستان را به حمایت از شورشیان در کشمیر هند و اقدامات تروریستی در 
هند» مانند آنچه در بمبتی در سال 2008 واقع گردید» متهم می کند. 

ایالات متحده از سه مورد به پاکستان بی اعتماد است: حمایت پاکستان از گروه های شبه نظامی 
و تروریستی گسترش سلاح های هسته ای و امنیت زرادخانه هسته ای پاکستان. هیلاری 
کلینتون وزیر خارجه امریکا در هنگام سفر خود به پاکستان در نوامبر 2009 ۰ اظهار داشت که 
"رهبری طالبان افغانستان و القاعده در پاکستان هستند و من فکر نمی کنم که هیچ کس در دولت 
شما نمی داند کجا هستند و نمی توانند» اگر آنها واقعاً می خواستند» آنها را بگیرند (5)"وقتی 
ایالات متحده اسامه بن لادن را در پاکستان پیدا کرد و او را کشت نشان داد که حق با او بود. 
در 48 سال گذشته» نخست تنظیمهای جهادی و متعاقباً طالبان» که همه ارتباطات عمیق با سازمان 
استخبارات نظامی پاکستان (آی اس آی) دارند» در بی ثباتی سیاسی و اجتماعی افغانستان نقش 
درجه اول ایفا کرده اند. بدین ترتیب دولت پاکستان» در عين زمان» توانایی ایفای نقش سازنده و 
هم مخرب را در افغانستان دارد. با اين حال» تجارب تاریخی نشان می دهد که این کشور علاقه 
بیشتری به خدمت به منافع خود به قیمت ثبات» صلح و توسعه افغانستان دارد. 


طبق برخی از اندیشکده های (120168 1۳010) ایالات متحده. پاکستان بر اساس دو پیش فرض 
موضع دوگانة را در مورد طالبان افغانستان حفظ کرده است: 

اول» آنکه ایالات متحده سر انجام دوباره از منطقه خارج خواهد شد؛ و 

دوم» پس از خروج ایالات متحده از کابل طالبان به قدرت بازمیگردند (6) . 
بدون شک با خروج امریکا از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در کابل پییش فرض های 
پاکستان به حقیقت پیوسطه است. فرض براین است از آنجا که پاکستان توانایی داشتن دو سرحد 
خصمانه را ندارد» داشتن یک دولت طرفدار پاکستان در افغانستان به نفع منافع ملی پاکستان 
است. 
تا آنجا که به هدف اول مربوط می شود پاکستان علاقه ای ندارد که به هندوستان حق هر نوع 


حضور را در افغانستان بدهد و هر مرحله از دوستی و همکاری هند و افغانستان را با سوّظن 
مین نف بسانت تنب متذرر اه آتماد یفک محام هبتر ایک نا تقرمت کار مدا 


افغانستان متهم می کند بلکه مجری این پالیسی را نیز از طریق قونسلگری های هند در افغانستان 
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میداند. با این حال» با توجه به سطح کمک های انکشافی هند و افزایش قدرت آن در صحنه بین 
المللی» پاکستان فهمیده است که به سادگی نمی تواند هند را از افغانستان خارج کند و اين همان 
دلیلی است که هدف خود را اصلاح کرده و اکنون اصرار دارد که نفوذ هند را به حضور فقط 
در فعالیتهای توسعوی محدود کند. 

رهبری نظامی در قرارگاه (۳10)) در راولپندی تدوین می شود. تهدید هندوستان برای اردوی 
پاکستان به یک وسواس دایمی مبدل گردیده است و به طور ضمنی تأکید می کند که موجودیت 


یک دولت مطیع در کابل که "عمق استراتژیک" را در هر جنگ آینده با هند فراهم کند» برای 
تفای نز ریخا دساف اسان رای تم دیهش خرایه هرز قیمتی آنها را 
دنبال نماید: 


اول- هدف اولی پاکستان قطع کامل نفوذ هند در افغانستان است و اگر قادر به قطع 
کامل روابط هند با افغانستان نشود» محدود کردن حضور هند» حد اقل هدف پاکستان در 
افغانستان است؛ 


دوم- تأکید بر ایجاد یک دولت مطیع به رهبری طالبان به عنوان تامين کنندة "عمق 
استراتژیک" در افغانستان در برایر هند؛ و 


سوم- پاکستان برای حفظ "داشته های استراتژیک" خود به شدت به فضای خاصی در 
افغانستان نیاز دارد. 


تجدید حیات طالبان را در سال 2006 می توان از یکطرف تا حدودی ناشی از انحراف توجه 
ایالات متحده به عراق و بخشی دیگر به تصمیم پاکستان برای استفاده از داشته مهم استراتژیکی 
خود. که اعضای طالبان فراری از افغانستان بود» برای بی ثبات ساختن دولت نو بنیاد جمهوری 
اسلامی افعاشتاندو یه قترت رسافدن, مخدد: طالیان .و با شور یک‌ساختم آنها قر درف ذاست: 
بدین گونه طالبان به عنوان تهدیدی بزرگ برای حضورایالات متحده در افغانستان و ثبات آن 
کشور ظاهر شد24. اهمیت پاکستان در تلاشهای ایجاد ثبات در افغانستان در سخنان صدر اعظم 
پیشین این کشور یوسف رضا گیلانی به تصویر کشیده شده است طوریکه در اکتبر 2010 
اظهار داشت: "بدون ما هیچ اتفاقی نمی افتد» زیرا ما بخشی از راه حل هستیم". با این حال» 
مفهوم پاکستان در مورد حل مسئله افغانستان و نقشه راه ایالات متحده برای ثبات بسیار متفاوت 
است. اعتماد پاکستان به مرکزیت نقش خود در راه حل قضیه افغانستان از اين واقعیت ناشی می 
شود که افغانستان برای حمل و نقل و تجارت خود به پاکستان وابسته است و از همه مهمتر 
پاکستان کنترل گروههایی را بدست دارد که برای برقراری صلح پایدار در افغانستان بسیار مهم 
هستند. در حقیقت راولپندی از این گروهها به عنوان بخشی از استراتژی خود برای تنظیم 
حملات علیه منافع هند و آمریکا در افغانستان استفاده کرده است. 

علیرغم تهدیدهای متعدد بر علیه انسجام داخلی و بات پاکستان از سوی طالبان و وابستگان 
القاعده آنهاء پاکستان همچنان از اسلام گرایان تندرو حمایت می کند. این کشور کاملاً معثقد است 
که در صورت نیاز» در شرایطی که وضعیت افغانستان به نفع آن باشد» توانایی کنترل آنها را در 
آینده دارد. 


۱3۷/۵2, ۳۸۲۸۵, 2۴ 
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این احتمال وجود داشت که پاکستان تلاش کند تا در تشکل نظام سیاسی آینده افغانستان دست بالا 
داشته باشد. حوادت بعد از پانزدهم آگست سال جاری نشان داد که پاکستان از نفوذ فوق العاده 
خود بالای طالبان برای نصب یک دولت کاملا مطیع استفاده نمود. در حالیکه پاکستان با بی 
میلی» نقش تعیین کنندة ایالات متحده را در قبال افغانستان پذیرفت اما از به حاشیه رفتن خود در 
مداگرات موه پر آشتی بو ها طرلی ککفنید که یهد از اشعل کایل رسط بان اتضلاقات میان 
گروههای شامل تحریک طالبان در مورد ترکیب دولت جدید امارت اسلامی ایجاد اين دولت را 
به مشکلات مواجه نمود. در حالیکه انتظار می رفت ملابرادر و اعضای برجسته تیم مذاگراتی 
طالبان در دوحه پستهای مهم دولتی را اشغال کنند اما با مخالفت شدید گروه حقانی که از حمایت 
نزدیک آی اس آی يا سازمان استخبارات نظامی پاکستان بر خوردار است و قوماندانی عملیات 
تطامی زر بو افعاسام به ید داشد مر اجه هتقو با مداخله زیون ام ان ام که به کاین 
مسافرت نمود کنار زده شده به پستهای درجه دوم و سوم مقرر شدند و در عوض آنها گروههای 
افراطی داخل رهبری طالبان و گروه حقانی پستهای رییس الوزرا» وزارت داخله» وزارت دفاع 
و معاونیت اداره امنیت ملی را بدست گرفتند. 


بدین ترئیب بدون شک با به قدرت رسیدن طالبان در کابل پاکستان برندهٌ اصلی بوده و به اهداف 
خود در افغانستان نایل میگردد. 


2 7 دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم. تاریخ و سیاست 


بخش پانزدهم: معضله خط دیورند 


۳ گفتار 


در اين اواخر مسئلة خط دیورند دوباره سر زبان‌ها افتاد. یک سناتور امریکایی پیشنهاد کرده تا 
کمک‌های امرکا به افغانستان مشروط به شناخت رسمی خط دیورند از جانب افغانستان گردد. اخیرا 
دولت پاکستان تصمیم گرفته مناطق قبایلی را ضمیمه ایالت خیبر پختون‌خوا» که از زمان هند 
بریطانوی تا سال‌های اخیر ایالت شمال غربی نام داشت» نموده و بدین طریق مناطق مذکور را 
رسما ضمیمه خاک پاکستان نماید. پارلمان پاکستان اخیرا یک لایحه را تصویب کرد که طبق آن 
مناطق قبایلی آنطرف خط دیورند با ایالت خیبر پختون‌خواه منضم می‌شود.فاتا ۳۸۲۸۸ با فدرالی 
ادمنسترد تراییل ایریاز25 (مناطق فبایلی) در حقیقت مناطقی اند که بر اساس معاهده دیورند اداره 
امور امنیتی و اداری آن را دولت هند بریطانوی به عهده گرفت بدون آنکه شامل قلمرو های هند 
بریطانوی گردند. بعد از ایجاد پاکستان این مناطق از نظر حقوقی خارج قلمرو رسمی ایالات 
متشکله پاکستان (ابالات شامل قلمروهای هند بریطانوی سابقه) باقیماندند چون پاکستان تنها وارث 
قلمروهای مربوطه هند بریطانوی گردید اما اداره این مناطق توسط دولت فدرال پاکستان مانند 
زمان استعمار بریتانیا همچنان ادامه بافت. 


در آنطرف خط دیورند اعضای حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن وحزب 
بشتونخوا ملی عوامی به رهبری محمود خان اچکزی از اشتراک در نشست بارلمان پاکستان خود 
داری کردند. وزارت سرحدات اقوام وقبایل افغانستان انضمام مناطق فبایل به ایالت خییر 
پختون‌خواه پاکستان را اقدام یکجانبه خوانده رد کرد .طبق اخبار نشر شده معین وزارت اقوام 
وقبایل افغانستان به رادیو آزادی گفت که اسلام آباد دراین اقدام خود نظر مردم قبایل را نگرفته و 
احمدزی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که اسلام آباد باید درمورد سرنوشت قبایل طبق پروتوکول 
با حکومت افغانسثان مشوزه می کرد. موصوف اظهار داشت "موقف ما این است که به اقوام و 
قبایل حق داد شود. این اقوام نمی خواهند که سیستم خود را با پختون‌خواه شریک سازند؛ یا به 
مناطق ایشان اردویا پولیس بیاید. آن‌ها می خواهند که با سیستم سابق خود که قبایل آزاد اند آزادی 
خود را حفظ کنند". 

یکبار دیگر نظریات متضاد در باره خط دیورند و موقف امروزی آن موضوع داغ تفسیر های 
سیاسی رسانه‌ها در افغانستان گردید. در اين مقاله کوشش بعمل می‌آید برای روشنی اذهان عامه 
موضوع برویت اسناد بصورت عینی مورد بررسی قرار بگیرد. 

برخی از برداشت‌ها و سوالاتی راکه در مورد معاهده دیورند دوستان فیسبوکی طرح کرده اند چنین 
می‌توان جمعبندی کرد: 

» در زمان حکمروایی عبدالرحمن خان افغانستان یک کشوار آزاد و مسثقل نبود. ایا حکام یک 
کشور اشغال شده صلاحیت قانوني امضای قرارد مانند موافقتنانمه خط دیورند را دارند؟ 

۰ _آیا اين ادعا که هدف معاهده دیورند در زمان انعقاد تعیین خط سرحدی میان افغانستان و هند 


(۳۸۵۲۸۵) ودعت۸ ۰1۳۱۵21 60ععماوتمتصصلخ ب«الهع0ع۳۲ تس 
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بریطانوی بوده و با ایجاد دولت پاکستان به مثابه وارث قلمروهای هند بریطانوی در غرب نیم قاره 
هند خط دیورند اکنون سرحد شناخته شده بین‌المللی پاکستان و افغانستان را تشکیل می‌دهد درست 
است؟. 

در تلویزیون‌ها اسنادی را نشان داده اند که گویا زمام‌داران پشتون بشمول امان‌اله خان خط 
دیورند را برسمیت شناخته اند» شما در این مورد چه نظر واسناد می‌توانید ارایه کنید ؟ 

آیا ادعای احمد سعیدی درست است که گویا مطابق به مواد ۶۹ و مادة ۷۴ منشور سازمان ملل 
متحد معاهده دیورند تابع زمان است و چون بیش از صد سال از آن گذشته یک موضوع حل شده 
می‌باشد؟26 

برعکس فوق.آیا ادعای کسانی‌که می‌گویند معاهده دیورند بعد از صد سال قابل تجدید نظر 
است درست است؟ 

0۵ موقف رسمی و غیر رسمی دولت افغانستان در مورد خط دیورند چیست؟ 

ه موقف پاکستان» رسمی و غیبر رسمیء در مورد خط دیورند چیست؟ 

0 هرگاه اختلاف افغانستان و پاکستان بالای خط دیورند به یک حکمیت بین‌المللی ارجاع شود آیا 
_آیا به رسمیت شناختن خط دیورند می‌تواند تضمین کننده توقف مداخله پاکستان در افغانستان 
باشد؟ 

ه _آیا با به رسمیت شناختن خط دیورند وسیله یک فشار بر دولت پاکستان را از دست نخواهیم 
داد؟ 

۰ آیا طرح کننده‌گان موضوع خط دیورند» واقعا به این عقیده اند که به رسمیت شناختن این خط 
حلال مشکلات موجود در کشور است؟ یا اینکه در زیرکاسه آن‌ها نیم کاسه قرار دارد؟ 

۰ آیا "فتوای حقوقی"» ساختة آقای غلام محمد محمدی» شخصیت تنظیمی شورای نظار» در مورد 
خط فرضی دیورند» که به نفع پاکستان صادر نمودند» به مثابة "خیانت ملی" تلقی نمی‌گردد؟ 

ه موضوع معاهدة خط دیورند با مسلة شناخت حق مردمان پشتون و بلوچ آنطرف خط دیورند در 
» ایا پشتون‌های پاکستانی خواهان متصرف شدن سرزمین شان توسط افغانستان هستند؟ 

این مورد چه می‌گویید؟ 

ه آیا بخاطر عقد معاهدة دیورند می‌توان امیرعبدالرحمن خان را وطن فروش نامید؟ 


در اینجا هدف از بررسی موضوع معاهدة خط دیورند دانستن بهتر خود معاهدة دیورند و موقف 
موجودة آن است. در این مقاله کوشش می‌گردد تا جای امکان به سوالات فوق برویت اسناد معتبر 


عنصمصمعظ م۲۵ :69 عامتش 0016۲ ناملم506 لام 500۵۳۲03۲6 1۲۲۴۲ :2 ۲۴ مین 26 
کنامطااه ,مجاهم ما معمتاع 0عانصنا مطا که ععطاجصه]۱۷ رصح مادص الط تتعصیام ل2له90 هه 
۱۱2۵۸ ۲0 موم مقانمتانهن ۵ تعتافجظ رصح وم فصمتاععماتامل فا ما بعا۷۵ 

۲-۵۷۵۵ ۱۵۵-۳۲ ۳0۸۴۲۲۵0 ظ1]0ههصان۳ .. :201 ]هل 
ص متام تتعطا تقطا ععهه مفله فصمتاد۲ظ 0عانصنا عطا ۵ وعه‌طامهع]۱۷ 74 ۸0101 فاع0 ۳۳۴۴۲1[ 
تتقطا ۵۶ ]۳۵۵۵6۵ صاً صقطا فوع1 مظ مفعتامم2 ععامق فنطا طمتطان ما فمتتماتتها مطا ۵۶ ]۲۵506۵ 
متا مروعه‌صتانمطاطع مرمع ۵ مام‌تمصتنم احتعصهع فطا جم 60ج 06 ۳086 مققع۳ه صهتآ۳۵00۵۵ 
ق061٩‏ ط1 ,۷۵۲۱0 عط۱ ۵۶ اوع عطا ۶ه عطزه۳۷۵[1-0 20 عامعععاصا معط ۵۶ صملها عصتهها )امعم 
۰ ۵101۵1 رم 0ص رعتمطمط۵عع 
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پاسخ داده شود. 

سابقه تاریخی 
وقتی مونتستیوارت الفنستون به عنوان نمايندة سیاسی استعمارگران انگلیسی در سال 1809م 
بدربار شاه شجاع پادشاه افغانستان در پایتخت زمستانی او در پشاور مشرف شد تا یک معاهده 
اتحاد بر ضد تجاوز احتمالی ناپلیون با موصوف امضاأاً کند قلمروهای سلطنت کابل تا کشمیر» 
پنجاب و سند امتداد داشت (الفنستون» گزارش سلطنت کایل و ملحقات آن در هندوستان» تارتاری و 
فارس27). در آنزمان دولت افغانستان یک تهدید باالقوه در برابر گسترش سلطة استعماری بریتانیا 
در نیمقارة هندوستان محسوب می‌گردید. قابل یادآوری است که مهاراجه های هندوستان در 
سال‌های اخیر قرن هژدهم از زمانشاه پادشاه افغانستان طلب کمک کرده بودند و حاظر شده بودند 
مصارف قوای افغانی را برای ببرون راندن انگلیس‌ها از هندوستان بپردازند (مراجعه شود به 
کتاب محمود محمود» تاریخ روابط سیاسی انگلیس و ایران در قرم ۰۱٩‏ چاپ تهران ). از این 
جهت انگلیس‌ها برای تضعیف دولت افغانستان با رنجیت سنگ در پنجاب همکاری نمودند تا 
رنجیت سنگ یک دیوار باشد تا افغان‌ها نتوانند به مردم هند در مقابل انگلیس‌ها کمک نمايند. 
موجودیت چنین یک دیوار به انگلیس‌ها موقع داد تا اول تمامی مناطق هند جنوبی را در تحت 
کنترل آورده پس از آن دیوار رنجیت سنگ را که هردو طرف دشمن درانتظارش بودند ازبین برده 
خود در مقابل یک دولت ضعیف شده در کابل قرار بگيرند. 
بر اين اساس از سال 1818م به بعد اول در نتیجه تجاوزات مسلحانة رنجیت سنگ (-1818 
8 م) و متعاقباً تجاوزات انگلیس‌ها طی جنگ‌های متعدد منجمله جنگ اول افغان و انگلیس 
(1838-1842م) و جنگ دوم افغان و انگلیس ( 1879-1882م) مناطق و قلمروهای دولت 
افغانستان در دو طرف دریای سند از طریق جنگ و تحمیل معاهدات استعماری (معاهده جمرود 
5 /م در زمان امیردوست محمد خان28 و متعاقباً معاهده گندمک 1879 م با امیر محمد یعقوب 
خان) از پیکر افغانستان جدا گردیدند. (به اين ارتباط لازم به یادآوری است که معاهده سه جانبه 26 
جون سال 1838م شاه شجاع با رنجیت سنگ و انگلیس‌ها در لاهور و توافق او در واگذاری 
قلمروهای متبوعة افغانستان در پنجاب به رنجیت سنگ فاقد اعتبار است زیرا موصوف در آنزمان 
امیر و یا شاه برحال افغانستان نبود و اين توافق را به عنوان زعیم خانواده سدوزایی عقد کرده بود 
نه پادشاه افغانستان29.) 


7 مونتستیوارت الفونستون» گزارش سلطنت کابل و ملحقات آن در هندوستان» تارتاری و فارس. 

8 رنجیت را در عقب انگلیس‌ها همکاری نمود تا یک دیوار باشد تا افغان‌ها نتوانند به مردم هند در مقابل 
انگلیس‌ها کمک نمایند. مهاراجه‌های هندوستان در سال‌های اخیر قرن هژدهم از زمانشاه پادشاه افغانستان طلب 
کمک کرده بودند. دلیل آن اين بود که انگلیس‌ها موقع یابد تا اول تمامی مناطق هند جنوبی را در تحت کنترل 
آورده پس از آن دیوار رنجیت سنگ را که هردو طرف دشمن درانتظارش است ازبین خواهد برد؛ انگلیسی‌ها 
همین عمل را اجرا کردند. زمانی‌که رنجیت فوت نمود. انگلیس‌ها اولاً دولت افغان را ضعیف ساختند پس از 
ان بالای پنجاب حمله نموده توسط معاهده جمرود با امیر دوست محمد خان پنجاب را از خاک افغان جدا 
کردند. سپس مناطق پشتون‌خواه امروزی را توسط معاهده دیورند در ۱۸۹۳ از خاک افغانستان جدا کردند. 

۶ بعد از اشغال جلال آباد» کابل و قندهار توسط قوای انگلیسی در سال 1898م استعمارگران انگلیسی معاهده 
معروف به گندمک را بالای امیر محمد یعقوب خان که بعد از وفات پدرش امیر شیرعلی خان جانشین او شده 
بود تحمبل کردند. بر اساس این معاهده ده ماده‌ای معاهده گندمک که سر لویس کیوناری. نماینده سیاسی 
انگلیس آنرا بالای یعقوب خان تحمیل کرده بود» انگلیس‌ها علاقه کرم تا ابتدای جاجی» درة خیبر تا کناره 
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عقد معاهده دیورند 
دلایل عقد معاهده دیورند 


بعد از ختم جنگ‌های دوم افغان و انگلیس در سال 1882م مناطق زیادی از چترال در شمال تا 
چمن در جنوب در دست قوای متجاوز انگلیس قرار داشت که خارج از حدود قلمروهای رسمی هند 
بریطانوی بودند. از انجایی‌که حوزه‌های نفوذ دولت‌های افغانستان و هند بریطانوی در مناطق 
سرحدی واضح نبودند برای جلوگیری از بروز اختلافات میان جانبین معاهده دیورند در دوازدهم 
نوامبر سال 1893 م میان امیر عبدالرحمن خان و سر هنری مورتمر دیورند ( ۱/0۲6۲ ٩۲‏ 
0 ) وزیر خارجه دولت هند بریطانوی در کابل به امضا رسید. در آن زمان مطابق به 
معاهده تحمیلی استعماری سال 1879 گندمک افغانستان در اجرای امور سیاست خارجی خود 
وابسته به هند بریطانوی بود. 


هدف عقد معاهده دیورند 


معاهده دیورند حوزه‌های نفوذ دو دولت را بالای قبایلی که در غرب دریای سند از چترال تا 
بلوچستان زنده‌گی می‌کردند تعیین می‌کند. این مناطق از یکطرف در نتیجه تجاوزات رنجیت سنگ 
و انگلیس‌ها از حيطة نفوذ دولت افغانستان خارج گردیده بود اما در عین زمان از لحاظ اداری 
رسما شامل قلروهای هند بریطانوی ( 1935 م) نیز نبودند. ایالت سرحدی شمال‌غرب در سال 
949 ایجاد گردید و بر اساس معاهده دیورند مناطق آزاد قبایلی (چترال» سوات» دیر» باجور 
خیبر» کرم وزیرستان) که بدون سرنوشت بودند از سال 1893 به بعد به مثابه مناطق حایل میان 
قلمروهای هند بریطانوی و قلمروهای دولت افغانستان تحت نفوذ امنیتی هند بریطانوی قرار گرفتند 
ار ار وی و و ۱ 

ره ی سس اه ی اور مر 
خط سرحدی میان افغانستان و هند بریطانوی نبوده بلکه هدف آن تعیین حدود نفوذ این دو بالای 
اقوام ساکن مناطق قبایلی غرب دریای سند بود که تا امروز اکثر این مناطق به نام مناطق آزاد 
قبایلی باد می‌گردند. مهمتر از همه اينکه شخص خود سر هنری مورتمر دیورند که در سال 1893 
وزیر خارجه دولت هند بریطانوی بود و معاهده دیورند را با امبر عبدالرحمن خان امضا کرد و 
معاهده به نام او معروف است این نظر را تأبید می‌کند» دیورند در یک مصاحبه در سال 1897 با 
ایشیاتیک کوارترلی جورنال می‌گوید: "اقوامی راکه در طرف هندوستان واقع شده اند نباید در 
محدودة قلمرو دولت هند بریطانوی قلمداد کنیم. آن‌ها صرفا» تا جاییکه به امیر مربوط است. در 
زیر نفوذ ما به معنی تخنیکی کلمه قرار دارند» آنهم تا جاییکه خودشان به اين نفوذ تن در دهند و یا 
ما این نفوذ را تحمیل کنیم". همچنان دایره المعارف بریتانیکا می‌نویسند که "معاهده سال 1893 
دیورند مناطق نفوذ دولت هند بریطانوی و دولت افغانستان را برای تطبیق قانون مشخص می‌کند و 
هرگز به عنوان یک سرحد بین‌المللی بطور دیجوره مد نظر نبوده است.30" 


شرقی هفت چاه لندی کوتل وسیبی وپشین را تا کوه کوژک غضب نموده استقلال افغانستان را در امور 
خارجی نیز بدست گرفتند. 
۲۵۵۵۲ 32 رنه 1 (1897) ۷۷۰ .0۰ ,ت6طام رجا مامتان 4محسظ ده ب«عزنجماهز مه م1 30 
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مدت اعنبار معاهده دیورند 


نز آشاتن عم دولت اتکستان» معاهدات با آمیو ان افعاشان معامدانت شفضتی با مر مزنوطه از 
طرف دولت هند بریطانوی پنداشته شده و با مرگ امیر و یا عزل او اين معاهدات از اعتبار خارج 
بودند. برای همین منظور اگر دولت هند بریطانوی تمدید میعاد معاهده را مطابق به منافع خود 
میدید ناگذیر به تعهد رسمی امیر جدید نیاز داشت. به همین دلیل بعد از وفات امیر عبدالرحمن خان 
انگلیس‌ها تعهد امیر حبیب الّه خان را برای تمدید اعتبار معاهده دیورند در سال 1905م گرفتند و 
بعد از کشته شدن او توافق امیر امان‌اللّه خان را در مورد ادامة اعتبار معاهده دیورند در معاهده 
هشتم آگست سال 1919 راولپندی بدست‌آورده اعلان کردند که با اسقلال کامل افغانستان در 
امور خارجی خود تمام معاهدات قبلی با امیران افغانستان منسوخ و از اعتبار خارج می‌گردند. 
طوری‌که گفته شد بعد از وفات امیر عبدالرحمن خان پسر او امیرحبیب اله خان در سال 1905م 
تعهد پدر خود را در مورد معاهدة دیورند تأیید می‌کند. در معاهدة 1905 که توسط امیر حبیب‌اله 
خان امضا شد "ادامة معاهدات میان امیر عبدالرحمن خان و دولت هند بریطانوی" تأیید شده و در 
پاراگراف دوم گفته می‌شود که "من مطابق به این معاهدات عمل کرده ام عمل می‌کنم» وعمل 
خواهم کرد و در هیچ معامله با آن‌ها مخالفت نخواهم کرد." 

متعاقب او دولت امیر امان‌اللّه خان تعهد امیر حبیب‌اله خان به ارتباط خط دیورند را در معاهده آتش 
بس هشتم آگست سال 1919م راولپندی دوباره تأیید کرد. اما برویت مکتوب سر الفرد همیلتون 
گرانت گرانت وزیر خارجه دولت هند بریطانوی و رییس هیأت انگلیس31 که به حیث ضميمة دوم 
معاهده رسما عنوانی علی احمد خان رییس هیات افغانی 32 نوشته شده تمام معاهدات قبلی امیران 
افغانستان با دولت هند بریطانوی فسخ شده اعلان گردیدند. 


موافقتنامه 8 اگست سال 1919 راولپندی 


معاهدة راولپندی در ذات خود یک معاهدة موقتی آتش بس بود و قرار بود بعداً به امضای یک 
معاهدة دوستی میان دوطرف در کابل به انجامد. بعد از توافق بالای متن معاهدة راولپندی رییس 
هیات افغانی لین احمد خان اعتراض می‌کند که در مسوده معاهده هیچ اشاره به استقلال افغانستان 
نشده است. در مقابل سر الفرد همیلتون گرانت گرانت وزیر خارجه دولت هند بریطانوی و رییس 
هیات انگلیسی در مکتوبی عنوانی علی احمد خان رییس هیات افغانی که به حیث ضميمة شماره 
دوم رسما به معاهده اضافه شد مواد آتی را تأیید می‌کند که با امضاأً معاهده آتش بس راولپندی در 8 
اگست سال 1919: 


و سبسدی یا کمک پولی دولت انگلستان به افغانستان خاتمه یافته؛ 


معط 240 و1116 

(2006) ,۲۲ ۱۷۲۰ رتقاهک ها 0مامتان ,237 ب. رد3 کی همعط 1۳6 , صهاآناه 
۰ رتصح‌تصی مالتاظ تصملصم ,901 863-1 هوک ]۵ ما ۱۱۵۵9۱۵ ۵۳0 ۵/۱۱6۵ ۸ 
0۰ ,۳ ,1,6001026 200 


914-9 ۱۵012 0۶ )دمصصصعبمن معط ۵۶ تداع صع۳0۲61 کصدیم6 صمااتصد۲ 0ععاد رزی 31 


۰ ۵۴۵ 10۲ رتقوفتصمدمع بصقطک1 0حصط۸ زا۸ 32 
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ه تمام معاهدات قبلی امیران افغانستان با دولت هند بریطانوی فسخ شده اعلان گردیدند؛ و 
واردات اسلحه توسط افغانستان از طریق هندوستان ممنوع اعلان شد. 


سر الفرد همیلتون گرانت گرانت ( ۱002 ]0 00۷6۲۲۳۲6۳ 106 ۵ 5660۲612۳0۷ و۴۵۲۵ 
914-9 0۲20 ۲۱۵۲9[/00 ۸۵۱۲۲۵۵ 8۲) وزیر خارجه دولت هند بریطانوی رییس 
هیات انگلیسی در مذاکرات صلح راولپندی بود و ریاست هیات افغانستان را علی احمد خان (پسر 
کاکای امان‌اه خان) به عهده داشتند. یکتعداد نویسنده‌گان منجمله لویی دوپری معتقد اند که گرانت به 
عنوان یک دیپلومات کارگشته قادر شد از علی احمد خان امتبازات بگیرد.. بخصوص پشتون‌های 
مناطق غرب دریای سند با این توافق راضی نبودند. حتی گفته می‌شود که امان‌الّه خان با مفاد این 
توافق کاملا خوشنود نبود و علی احمد خان را از وظیفه اش برکنار کرد و از خسر خود محمود 
طرزی خواست تا منبعد ریاست مذاکرات با انگیس‌ها را بگیرد. علی احمد خان سرنوشت 
نافرجامی دارد و به امرامیر حبیب‌اله کلکانی در سال 1929 در کابل به توپ پرانده و اعدام شد. 
در مادة پنجم موافقتنامه راولپندی معاهدة دیورند "طوری‌که از جانب امیر متوفی قبول شده بود" باز 
هم تأبید می‌گردد (. ۷۷۰ ۱۷0۸/9 ,465 م ,صهتعنصح‌طاوکم که محومناه‌نها اهمزمماوزب۲ 
60( 

باید بخاطر آورد که معاهدة راولپندی زیر تهدیدهای شدید دولت هند بریطانوی به امضا رسید. تهدید 
های انگلستان در مذاکرات راولپندی شامل اقدامات آتی بود: 

اشغال جلال آباد؛ 

ادامة کنترول سیاست خارجی توسط بریطانیه؛ 

قطع راه‌های تجارتی افغانستان؛ و 

قبولی بریطانیه به مثابه دولت برتر و ترجیحی در تمام روابط خارجی. 


کنفرانس میسوری هند 17 اپریل تا 18 جولای 1920 

معاهدة راولپندی در ذات خود یک معاهدة موقتی آتش بس بود و تمام مسایل مورد اختلاف جانبین 
را نتوانست احتوا نماید. در حقیقت برای رسیدگی به این مسایل یک کنفرانس در میسور میان 
نماینده گان دولت افغانستان» بریاست محمود طرزی وزیر خارجه و خسر امان‌اله خان» دولت هند 
بریطانوی دایر شد که بکدام نتیجه نرسید. 

قبایل آنطرف خط دیورند معاهدة اگست سال 1919 را به مثابه یک معاهدة آتش بس نگریسته و 
انتظار داشتند هرگاه انگلیس‌ها به تقاصاهای دولت افغانستان گردن ندهد جنگ دوباره اغاز شود. 
در حقیفقت برای رسیدگی به این تقاضاها یک کنفر انس در مپسور میان نماینده گان دولت افغانستان» 
بریاست محمود طرزی وزیر خارجه و خسر امان‌الّه خان» دولت هند بریطانوی دایر شد که بکدام 


معاهدة سال 1921 کابل میان دولت‌های انگلستان و افغانستان 
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معاهدة 22 نوامبر سال 1921 میان دولت‌های انگلستان و افغانستان (33 ۴020و۵-او۸ 
1 0 ۲۲6۵21) اولین معاهده ایست که میان دولت افغانستان و دولت بریطانبه انعقاد مبيابد. 
تمام معاهدات قبلی میان دولت هند بریطانوی و امیران افغانستان منعقد می‌گردید نه با دولت 
افغانستان و از همین لحاظ از جانب انگلستان این ها معاهدات شخصی با امیران افغانستان تلقی شده 


و با عزل یا مرگ امیران منتفی تلقی می‌گردیدند. هدف انگلیس‌ها از اين پالیسی آن بود که خود را 
مقید به هیچ معاملة قبلی ندانسته با رویکار آمدن هر امیر جدید نظر به تقاضای وقت امتیازات 


ماده دوم معاهده سال 19921 کابل تعهد ماده پنجم معاهده راولپندی را در مورد خط دیورند تأیید 
می‌نماید اما مطابق به ماده چهاردهم» معاهده مذکور موقتی بوده صرف برای سه سال اعتبار 
داشت و طرفین با اطلاع قبلی یکساله می‌توانستد آن را ملغی اعلان کنند. 34 بر همین اساس در ماه 
جون سال ۱۹۲۵م لارد بيرکنهد وزیر مستعمرات بریطانیا ( ۵ 10 5۱۲۷۵۳۵20 10۲0 
5 ۱۶بال ۱۴ 61۴0۱۱12160 ۲۱6۲۱۵۲2۳۱0۲۱) بعد از ختم سه سال از معاهده 2۱۹۲۱ کابل 


حوتاترظ معط روطاطامن 1‏ .۴ بجع رها آیاطاهک 26 0مصونو 4صه ۱۵80)12)60 ۷25 11 و۵62 "اب۵0 ۵۶ برلهع 1[ ۲ 0 مولم 33 
۰ ۶ )طرمحه م۵1۵7 روتامالنه تمه بجمتاهعع061 صقطوکه مطه ۶ه کعتطه رد۲ 0اه هه رچوصم 

-م1عصه لتنطا عمط عاله دامع وس عطا ممعسعه "فصمتاهامر آهتممصصممی مه «ال‌صمن ۲60ماوع۲ «اهعتا م1 
۷۵۰ 22046 ععم۲۵ع]ط0) ع1ع00ووی]۱۷ عط که فصمت)عتامعمه 4ص ۷۷2۲ صاوخ 

:عععقدام یام صز ۵6060عم فصمتاقتا0ع96 م9[ 

0و 511۱1۱وعع با فصن تتصص مقطوه فط ,1921 ,9 تمه 10 20 صفتامه؟. رطمتقوعو )اف فطا عصتتتن1 ...1 
صماوهمطانامو هم معمتاه تقانامموم ‏ صهتفع؟ گو موتدتامنه. مه 60اه صتق]ترظ مانطه. رفصمتووععمم فتتماتته] 
۰( 

۲ مها علهعره ۲۵ صم)عتمم‌طوته موه صتقاتدظ ,1921 ,انا -تصه ما 9 تمه صم رعفقطم 0ع0ععو مطا ص1 ...2 
که ۵۱ و2 بووم۵۵ع/ 220 عممنا۲ ممتلاتمه 4 ۵ تاه ده ۶۵۲ معصهطمجه ما فتفمیی؟ از متامصماونل 0عصفوناممادم 
تصحادتصهطعه همه کقونا ممعسهعها وحم ,1921 ۱۷۲۵۲ 26) ,عمتووه‌بوعه صهتووین؟ 0م0متم‌صتا. مت وععاصهتهناع 
(.60عصهطمره و۷۵ 201)صعومنومز متاقصمامتل 

صعتله1 عطا 4عصصرمنصد معتاه صوتع:10 طفتاتدظ مطا ب18 تعصصصمامع8 ما «لنا لته من رععهاه سنا فط ما مقط/۷ ...3 
اصمصتصمعتی 4ص بمتمومناه ما )عبانم فتاه اصمجصمع‌تيه مه امومع مه غتامطاه 28 1 قطا اصمصصصه۲بموع 
۷۵6 ۱۲۵۵۲ ۷۵ روم صظ ۲ .ععمصهتالع" 2 266601 10 ۲۵۶۷960 عصقطوکه معط رصداعتصهطع که صا "صتع)تدظ ۵۶ ععصماالصا تمع‌تاتاوم 
۰ ۱۲۵۵0 مقطع که -صوزووییک؟ مط ۶ه ممتاهء 12۸0 0ععصامصصه صهاعتصه‌طوع۸۶ ماه ماطتووممرصطز 

جم1عونصط طکتاتدظ عط ,1921 ,8 تهطامجععع1۳ ما 18 ته‌طصصمامع٩‏ و رفهمتاهتاهعم0 ۵۶ مهفاه افص فصح طاتنام] مفطا م1 .4 
۰ ,22 ۲هطاصره ۱۱0۷ چم لناطاهک 2 0عصونو 7۵5 آجمجصمه‌بيه مه «اافص مه رحتصا م6 متنتامد ما فهمتاهتهممتم مق مم1 
۰ ۶ 6 :۳۵0 وم 0عمصهطمه ۷۵۲۵ مصمتاه۵11 

امه ۲مع امه لدع عط) مر 

تقصمی فص تقصماصا که فاطعتد له عطام قط مه تقوم طاه هه موم مه تام الم و 
۱۵ 

۲۵ تمصتص ما اممزماناه رتهداتهک مهطا ۵۶ )مع رتهلصتهها مطا ۵۶ ومصهامععع2 فلا 4مصتالقع مداوتمط‌ته .و 
۲ روناج 

محع۸ 20 مهتم میامتیه مر فمطفتاصماوه وماهاناوممی رلباطاهک صه صمق‌صمیا ما مهو عه ما ۷۵۲۵ دطمتاقعع1 ...و 
0 ,10177858 

۵ 0 ۷۷۵۲۵ وعتابال مصصماوتت ملظ بهتقصا عمط مصمتاتصاهه فصه فصه تمموصد ما فماتهم مه مفاوتصهطهته .و 
0ص صحاعنصهطءک۸ ما عمط مد مومع 10 60عتقطه 

تمتاجم10 عمط مد مصمتاهتهوه «تهاتانم توزهمهط ۵۶ عطان مطا صرمصد ما ۵4موه اه مه و 

,6۵۷۵۵1100 ها ه ۵۶ ممتفتامجمم فویموتل ما ععتابا تقعط فط مد افمصظ من ۱۷۵۲۵ قماهاه امه کم هام1 و 
۵ ۱۷ رومزمصه عناوم همه فصمتاتا5۵۷0 بوته ۷۷ حقطوتظ 0۶ 2 0 ۸ 19 :عع9002] ,1923 مصباژ صا 0مصعنه ۷/26 ط)‌نظ9 
2005.1 ,۱۵/۱/۱۵00 رعصا فوعزظ «0م0معتهع٩‏ :61-63 وعقهم ,م۸126 ۲۷۰ 


کیهع۷ ععط) ۲۵۲ 06قصه مه 1921 صز 0عصعنه ابطافک 0۶ «اجم] 34 


۵ 060/۵۵۶ ومابام‌ونل اقتمازتها عتمصط اع۷ ۲۵260 متفه صرح ۲۵90۱۷۵0 ۷۷۵۲۵ ومتلممطمصه عصت‌صوم 211 )ولا 
6 ۷/۱۵ موباهاه 2 1۱010060 متا وتطا رععمامتمط۲ .امنالجمع گم ومیاوود متافصماونل تمطان اه عصملج ,عاممصصو هن 
6۰ 5 ۵۵۲ 06 عطا۷ نع ماه «اهم۲1 عط) معصیامصعل للمتمامانصنا ما کطعته مطا "فمتابوظ عصتامم‌تومن هن مطا ۶ه مطاژه 
2 ۷1/۴ ایدم عطاته رها ممت)هتمصاصعل ما آععزهاناه امه و 4صع رعع‌صهاوصا ات مط مد فیوع عمط رمع م0قصط فهه ت«احعتط 1 
عصصمی للقطو لمع دنطا ۶ه فمملوذ۳۵۷ مطا اقطا هه اصمجصمع‌صهه وتهتممجصها م دلجم ۷/26 1162" مطاً فه ,ععتامط "قط)صمحر 
۶ تعطاتمط عفد ص1 .ماع اقطا وی ویوع< معط م۶ ععع0 صذً صتقصصعن 1لقطو 0ص رمعتمطعزه ول آه ملق عط) 1۳0 1026 100 
عطا دهع معتط) تقو معط ۵۶ ممتانوجه ما عجمتعها عطاجمص 12 0عتتامه ع7قظ ۱0بامطاه فمتانه۴ عصتامجمجمن طعنا۲ معط 
عطا ۵۶ عطاته طمنط صن ره معط حصم تقع عم گم ممتاحتنمجه معط آتاصه عصتل‌صتها متقصصمء القطه )1 راز متقصتصصها م) ممتاصعم)ط1 
۶ 1۲6207 مطا 0۶ 1666 (1921) 412ص ۵۶ وعنطت۸ تمممتاع۲ ) ]1 0عمصبامصعل 7۵ ااقطه ومتانهط عصتامه‌اومن طعن۲1 
(00.14691 ,147/78 ,ظ .۹66 ,تصمصصاندمع(1 جعتمع۳۵ ,"1921 ,لاک 
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طی یک یادداشت رسمی به پارلمان انگلستان تأیید می‌کند که "این معاهده برای سه سال 
اعتبارداشت و اکنون بعد از گذشت سه سال این معاهده از جانب طرفین با ارانة یکسال یادداشت 
قبلی قابل فسخ می‌باشد "55 


آیا معاهده دیورند هنوزهم مورد اعتبار است؟ 


قبلاً توضیح گردید که معاهده دیورند با وفات امیرعبدالرحمن خان از اعتبار افتاد و زیر فشار 
انگلیس‌ها امیر حبیب الّه خان ناگذیر به تعهد اعتبار آن درسال ۱۹۰۵م گردید که با مرگ وی این 
بس ۸ آگست ۱۹۱۹ راولپندی میگنجانند. متعاقباًٌ معاهده موقت سه سالة ۱۹۲۱ کابل جانشین 
معاهده راولپندی می‌گردد. دولت‌های بریتانیا و افغانستان تا سال 1949 به تطبیق معاهدة سال 
1 /م کابل وفادار باقی بودند تا اينکه بعد از ایجاد دولت پاکستاءن و بخصوص در اعتراض به 
بمباران قسمت‌هایی از ولایت پکتیا توسط پاکستان» دولت افغانستان در لویه جرگه سال 1949م 
دولت افغانستان تمام معاهدات با دولت هند بریطانوی را ملغی اعلام کرد. در همان وقت نماینده 
افغانستان کوشید تا موضوع در شورای امنیت ملل متحد مطرح گردد اما با مخالفت امریکا از 
طرح آن جلوگیری شد. بنابر آن با تطبیق ماده چهاردهم معاهده سال ۱۹۲۱کابل دولت افغانستان 
این معاهده را ملغی اعلان نموده و بر این اساس میعاد اعتبار معاهدة دیورند و توافقهای مربوطة 
بعدی خاتمه مییابد. 


ادعای احمد سعیدی که گویا مطابق به مواد ۶٩‏ و مادة ۷۴ منشور سازمان ملل متحد معاهده دیورند 
تبع زمان است و چون بیش از صد سال از آن گذشته یک موضوع حل شده می‌باشد بک ادعای 
کاملاً غلط و بی بنیاد است. در مواد مذکور و هیچ ماده و بخش دیگر منشور سازمان ملل متحد آن 
چه که آقای احمد سعیدی در مورد میعاد معاهدات بین‌المللی ادعا می‌کند وجود ندارد .آقای سعیدی 
این هو آذرا شخصداً تخر انقه و با ايتکه از نیگر ان اشتباه شنیده است. ماده ۶۹ تا به ماده ۷۲ متشور 
سازمان ملل متحد به فصل دهم تعلق دارند که مربوط به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد 
می‌شود.36 ماده ۷۴ هم به موضوع میعاد معاهدات ارتباط ندارد.37 


آنچه را که می‌توان در نظر گرفت کنوانسیون ۱۹۶۹ ملل متحد منعقدة ویانا مربوط معاهدات 
می‌باشد ( ]2۷/۵ 0۴ ۵0۷ 0۴ 0۵۳0۷۵۱0۵0 ۷۱۵۱۳۵ (1969) ۱۱۵۲005 ۱۱01۵0 
5 1۲۵2۵0 , ۲۲621169 ) که مادة ۴۵ آن معاهدات منعقده بعد از سال ۱۹۶۹ را تابع 
زمان می‌نمایند. این کنوانسیون به ماقبل خود رجعت نمی‌کند بنابر آن بالای معاهده دیورند و معاهده 


عمط بقطا 0عصمتاصمصط عط صقهانه مصصهه عط 0عوععووه 1925 مصی ما ععقآنامت صصل‌صمعمصصمصه مه ما 20عاصیاظ ۲0من[ 35 


2 ۷۷۱ 02707 تعطاته ها ممتاهتمصسصعل مه غمعزهانته مد ور 4صه رععصهافصا افیا فطل صد وفع معط رم ملقص فهه راحعتط 
,1۳6 9 رصتا‌صه‌مجصهع]۱۷ :13,۵۵ ٩400۲0‏ , صمافتصهطع/۰۸ (1925) ۲716 ۵۶ دع۷ ندمت لمممتاهاا :عمسا )9۵‏ *.6ع۵1ظ "فط)صمحظ 
(.24/173/88 ,۸58 :۵]6۲68686 


36 ماده ۶۹ : شوراي اقتصادي و اجتماعي از هر يك ! ز اعضاي ملل متحد براي اشتراک در مذاکرات مربوط به هر موضوعي که آن عضو به 


نحو خاصي در آن ذینفع است دعوت خواهد کرد بدون آنکه عضو مزبور حق راي داشته باشد. ماده ۷۳ تا به ماده ۷۳ شامل فصل یازدهم اند که 
مربوط به «اعلامیه راجع به سرزمين‌هاي غیر خود مختار» ميشود. 


7 ماده ۷۴: اعضاي سازمان ملل متحد همچنین موافقت مي‌کنند که خط مشي آنها چه در سرزمين‌هاي مشمول مقررات این فصل و چه در 
قلمر خاك اصلي خود آنها در امور اجتماعي» اقتصادي و تجارتي با رعایت ملاحظات لازم از حیث منافع و رفاه سایر نقاط جهان بر اساس اصل 
كلي حسن همجواري استوار باشد. 
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سال ۱۹۲۱ کابل قابل تطبیق نیست 38 


موقف دولت‌های بعدی افغانستان و ساير ممالک در مورد خط دیورند 

موقف دولت‌های افغانستان 

بعد از گذشت نزدیک به هفتاد سال اعلامية 1949 دولت افغانستان در مورد لغو معاهدات با هند 
بریطانوی هنوز هم به قوت خود باقیست. در آنزمان دولت امریکا از ارجاع اين منازعه به سازمان 
ملل متحد جلوگیری نمود. از آنسال به این طرف هیچ دولت افغانستان بشمول دولت‌های سلطنتی» 
جمهوری داوود خان» جمهوری دموکراتیک پرچم-خلق-وطن» جمهوری اسلامی مجددی» جمهوری 
اسلامی ربانی-مسعود» امارت اسلامی طالبان» دولت جمهوری اسلامی موجوده افغانستان خط 
دیورند را به عنوان سرحد رسمی بین‌المللی افغانستان برسمیت نشناخته اند 


موقف دولت بریطانیه 


پس از آنکه شاه محمود خان در سال 1946 به صدارت رسید. نامه‌هایی به دولت بریتانیا فرستاد و 
خواستار تعیین سرنوشت پشتون‌های آن طرف خط دیورند شد. او در بحبوحة تقسیم و استقلال 
هندوستان در نامه‌های خود از بریتانیا خواسته بود: "برای پشتون‌ها و بلوچ‌ها هم فرصت داده شود 
تا حکومت خود را تشکیل دهند یا به افغانستان بپیوندند. 


اما دولت بریتانیا در برابر درخواست‌های شاه محمود نوشت: "سوال سرحدات آزاد حل و فصل 
شده‌است و خط دیورند به حیث یک سرحد و حد فاصل بین‌المللی شناخته شده‌است. پیمان ۱۹۲۱ 
(۱۳۰۰ هجری شمسی) هنوز مورد تطبیق و موجود است که خط قبلی دیورند را دوباره تأیید 
می‌کند" و همچنین به افغانستان هشدار داده بود» "پس از تحویل قدرت از حکومت هند بریتانیایی به 
هند و پاکستان» از هرگونه دخالت و اعمال تحریک‌آمیز خود داری کند". 


موقف دولت پاکستان در مورد خط دیورند 

کشور پاکستان نیز در نخستین روزهای تشکیل خود در برابر ادعای افغانستان اعلان کرد: 

"خط دیورند که در معاهده سال ۳ مشخص شده است» به حیث مرز بین‌المللی قابل اعتبار است 
که متعاقباً در چندین موارد» جانب افغانستان آن را تأيید نموده‌است. نقشه این خط بین‌المللی به 
هرگونه ادعای جانب افغانی در مورد خودمختاری ارضی یا نفوذ برمردم شرق دیورند نقطه پایان 
گذاشته است. پاکستان بمثابه دولت جانشین هند بریتانوی مالک کامل این منطقه و مردم آن می‌باشد» 
حق و مسئولیت یک دولت جانشین را بدوش دارد" 


۵0۵۵ ]1 0۷۵ مانامرونل فطا همه لناطامک ۵۶ جدع:۲ 0۶ مقده مطا صد پزامرمره )0ظ وعمل نآ ۷ عظ) 0۶ (45)2 مامتات۸ 28 
0 ا60زماناه و اناطاکا ۵۶ برادع:1 مطا رفن1" 1969۰ ععاَه ماطا عماجم ومنلدهع0 ما عمتام‌م2 )1 .صعاون(۴2 4ص صدادتصه‌طوکض 
0 هعصباممعل م) اور لقوع1 مط )و10 بعبمه 240ظ صم)فتصمطوه بععم]ععطا همه ب«ااصم‌جوموم سم وسقاً اقصمتامصمامز 
۰ 6 0۲ 2۲۷ ۸۱۲۱۵16 ۵۵۲ و2 بلناطایک؟ ۵۶ زلهع:۲. ملچیا فص واصمصصمع‌صهيه قط ماهتل‌نامم۲ 

,1155 ۷۵۱۰ ,66۳/65 1۳۵۵ ۲۲6۵165 ۲و سها ۵۶ ممنامه بجوم قصمعز ۲۷ (1969) مممتاع۲ نصا نان ۷ :عمتا0 
,260655600 ,1969.00 -1-1/وهمناههبه0ع/طاکتاع فاصم صصتا تاه /ککره) ام /ع۲ه:صا. جامع‌اص//:2ظ 2۲ مصتلصم ماطافلته۸۷ :2.331 
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افغانستان تنها کشوری بود که به عضویت پاکستان در سازمان ملل رای منفی داد. عبدالحسین 
عزیز نماینده افغانستان در سازمان ملل ابتدا در ۳۰ سپتامبر ۱۹۳۲ به عضویت پاکستان در 
سازمان ملل رای منفی داد و ادعا کرد افغانستان ایالت سرحد شمال غربی را به عنوان بخشی از 
خاک پاکستان نمی‌پذیرد و تا زمانی‌که شرایط آزاد برای خودمختاری مردم اين ایالت در پیوستن به 
سپس نماینده مذکور در ۰ اکتبر ۱۹۴۷ به عضویت پاکستان در سازمان ملل رأی مثبت داد و 
ابراز امیدواری کرد که هر دو کشور اختلافات خود را از راه مذاکره و دیپلماتیک حل کنند. 

در اواسط نوامبر ۱۹۴۷ گفتگوهایی میان افغانستان و پاکستان در خصوص منازعه دیورند 
در کر اچی صورت گرفت. در این گفتگو ها نجی نجیب اه خان نماینده افغانستان از عدم شناسایی موافقت 
نامه دیورند و بازگردانی سرزمین‌های از دست رفته در این معاهده صحبت نکرد و اکثر خواسته‌ها 
در محور اعطای حق خود مختاری به قبایل آزاد سرحدی» ارتقای سطح مادی و معنوی 
زنده‌گی پشتون‌ها در پاکستان و نامگذاری ایالت شمال غربی به نامی که معرف هویت قومی آن‌ها 
با افزایش جنگ سرد مبان افغانستان و پاکستان» کشور پاکستان در ۲ جون ۱۹۳۹ قریه 
مغلگر پکنیا را بمباران کردند که در اثر آن ۲۳ نفر کشته شدند. سپس شورای ملی افغانستان و 
ملغی اعلان کرد. 

با آنکه دولت پاکستان رسما در ظاهر قضیه دیورند را حل شده و مسدود می‌داند (خط دیورند یک 
قضیة حل شده است» روزنامه تریبیون اکسپرس پاکستان به نقل از وزارت خارجه پاکستان 2012 
9 اما در باطن همواره کوشیده است دولت‌های افغانستان رسما این خط را به عنوان سرحد بین 
الملی میان دو کشور برسمیت بشناسند. 


موقف امریکا 

کشور ایالات متحده آمریکا در خصوص مسئله دیورند از پاکستان حمایت کرده و از افغانستان 
همواره خواسته تا به مسئله دیورند پایان ببخشید. همچنین دولت آمریکا در سال ۱۹۴۹ از ارجاع 
این منازعه به سازمان ملل متحد که از سوی افغانستان ارائه شده بود» جلوگیری به‌عمل آورد. در 
زمان داوودخان کشور آمریکا حمایت خود را از دولت او مشروط به رسمیت شناختن مرز دیورند 


ساخت. 


موقف افغانستان در یک محکمة بین‌المللی 
یکی از بیننده گان برنامه دورنما تلویزیون زرین سوال کرده بود که آیا موقف افغانستان در یک 
محکمة بین‌المللی امکان پیروزی دارد؟ جواب من به این سوال مثبت است. بلی اگر دولت افغانستان 
در یک محکمة حکمیت بین‌المللی تقاضا کند سرزمین‌هاییرا که بر اساس معاهدة دیورند از دست 
داده بود دوباره به خاک خود ضمیمه کند شانس پیروزی ادعای او فوق العاده زیاد است؟ چگونه؟ و 
چرا چنین ادعایی تا حال نکرده است؟ اگر افغانستان ضمیمه کردن مناطق قبایل آزاد سرحدی را به 


۰ و 2و , مناوو1ً 50۱1160 2 و مصثا هممتان :عممت‌های؟ عمتمه‌اصتام6 (2012) مصباحات . وومرم‌دظ مط1 ۹ 
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قلمرو خود از یک محکم بین‌المللی تقاصا کند امکان پیروزی اين ادعا چگونه خواهد بود؟ 


مشور؛ه کتبی مشاور حقوقی خود دولت بریتانیا! 

به تأیید لودویک ادامک» معاهدة کابل برای سه سال قابل اعتبار بود. طرفین می‌توانند با اطلاع 
قبلی یکسال این معاهده را فسخ نمایند. بنابر همین نکته انگلستان همیشه از فسخ یکجانبة معاهدة 
دیورند توسط دولت افغانستان ترس داشت ( لودویک دبلیو ادامک» پروفیسور در پوهنتون آریزونا؛ 
دکشنری تاریخی افغانستان). 40 

متشکلة 15 آگ کگست 1947 وارت هند بریطانوی آنچنانکه در "قانون 1935 دولت هندوستان" 
تعریف شده است. می‌باشند. بر اساس قانون دولت هندوستان منعقد سال ۰1935 مناطق آزاد 
قبایلی آنطرف خط دیورند شامل قلمرو هند بریطانوی نبودند. این مطلب را طوری‌که قبلا دیدیم 
شخص خود مورتمر دیورند بعد از عقد معاهدة دیورند نیز تأیبد کرده بود. مناطق آزاد قبایلی 
بصورت مناطق حایل در فاصله میان سرحدات ایالت شمال-غرب دولت هند بریطانوی و خط 
دیورند در شرق و جنوب قلمرو افغانستان واقع شده اند. 


بنابر آن با ایجاد کشور پاکستان به حیث وارث قلمروهای هند بریطانوی در غرب هندوستان مناطق 
قبایلی شامل قلمرو کشور پاکستان نمی‌باشند. 


شرا مد تشن می‌دهد که این مطلب حسان ار[ مشاوز خفرقی ذولت بزیتانیا نز 6 ترامیر سا 7و 
نیز نمیدانست. مشاور حقوقی دولت بریتانیا در انزمان به دولت خود مشوره داد که هرگاه از یک 
محکمة بین‌المللی تقاضا شود که آیا پاکستان وارت سرحدات بین‌المللی مطابق به مادة دوم معاهدة 
سال 1921 کابل می‌باشد يا خیرء به نفع پاکستان نظریه داد. 


قر اتریل شا ۱049 مه وک قاس هه سح هقی وا کل تلع دنت بویا مار 
حقوقی دولت بریتانیا را را مطلع ساخت که "...ایالت شمال‌غرب دولت هند بریطانوی تا سرحد 
افغانستان امتداد ندارد و مناطق قبایلی یک خالیگاه میان سرحد دولت هند بریطانوی و سرحد 
هندوستان را تشکیل می‌دهند". از مشاور حقوقی نقاضا شد که با در نظر داشت این موضوع بالای 
مشورة سال 5 نوامبر سال 1947 خود تجدید نظر کرده در مورد نظریه تازه ارایه کند. 


در 28 اپریل سال 1949 مشاور حقوقی دولت بریتانیا مجددا نظریه داد که: 


"در 15 آگست سال 1947 (زمان تشکیل کشور و دولت پاکستان)» بنابر آن» مناطق قبایلی ایالت 
مناطق قبایلی مستقل از پاکستان بوده باوجودیکه یک سلسله روابط گمرکی مخابراتی و غیره از 
این قبیل با آن دارد» معلوم می‌شود که پاکستان نمی‌توانست وارث سرحدی باشد که در معاهده سال 
1 با افغانستان تعیین شده بود و یا وارت هرگونه حقی باشد مطابق مادة دوم این معاهده باشد. 
باوجود آن این به این معنی نیست که خط دیورند بعد از این سرحد بین‌المللی افغانستان 
نمی‌باشد. ...اما این امکان وجود دارد که پاکستان نتواند کدام اعتراض قانونی نماید در صورتیکه 
قبایل خود را تحت حمایت افغانستان قرار دهند و یا با توافق اقوام افغانستان این مناطق را ضميمة 


,61-63 مععهم ,۸2۲66 ۷۷۰ 107۷1۵ ۱ظ روعزمصمعساوم فص مممتابا80 روته/۷ صقطع‌کض 01 :۱۵ ۸ 186 9 
۰ ,۱۷1۵۱/۱۸۱ ,عص] ووعع۴ 
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خط دیورند و مناسبات سیاسی با پاکستان 


اهمیت قضیه خط دیورند 

از سال 1893 م به اینطرف و بخصوص بعد از ایجاد پاکستان تا امروز مسلة خط دیورند به حیث 
یک عنصر اساسی سیاست خارجی دولت افغانستان باقیمانده است. برای افغانستان از دست دادن 
مناصفة قلمروهای پشتون‌نشین و از دست رفتن دو سوم حصة نفوس بزرگترین قوم کشوراست. بر 
اساس احصاییه‌های رسمی پاکستان نفوس پشتون‌های آنطرف خط دیورند در حدود 40 میلیون نفر 
حساب شده است که بعد از پنجابی‌ها دومین قوم پرنفوس در پاکستان به شمار می آیند. برعلاوه با 
از دست دادن بلوچستان. افغانستان دسترسی به آبهای بحيرة عرب و بحر هند را بجز از طریق 
خاک پاکستان از دست داد. طوری‌که دیدیم دولت‌های متواتر افغانستان در طول ۱۲۵ سال گذشته 
خط دیورند را به عنوان سرحد بین‌المللی قبول نکرده و آزادی رفت و آمد مردم قبایل دو طرف خط 
را تأمین کرده اند. بعد از ایجاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2001 سیاست رسمی 
دولت در مورد قضية دیورند آن بوده که حل قضية دیورند مربوط به اقوام دو طرف خط بوده و 
دولت افغانستان صلاحیت تصمیم‌گیریی را در موضوع ندارد. رییس جمهور کرزی روز شنبه 14 
تور 1392 در یک کنفرانس خبری در کابل گفت حملات سرحدی از سوی پاکستان دو دلیل دارد: 
یکی جلوگیری از پیشرفت و ترقی افغانستان و دومی» فشار برای به رسمیت شناخته شدن خط 
دیورند. کرزی گفت: "دلیل دوم شاید این باشد که مردم افغانستان مجبور شوند تا سر خط دیورند به 
مذاکره بنشینند و این خط دیورند را به رسمیت بشناسند". 


,۳:۵8 الوهتصنا رمایاظ وتمتوناط متاقصمام‌زناً ۵ ,1900-1923 صداوتصمطعکه ,1967 ,۸2866 ۷۷۰ 1,۱01 1 
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آقای کرزی تاکید کرد تمام تلاش ها برای جلوگیری از پیشرفت افغانستان و همچنین به رسمیت 
شناختن خط دیورند» نتیجه ای نخواهد داد: "آن هایی که به این اقدامات وحشت و دهشت دست می 
زنند» کامیابی حاصل نمی‌کنند. ملت افغانستان از روزی که انگلیس‌ها این خط را ایجاد کردند» آن 
را نپذیرفته اند" (به نقل قا وبسایت صدای آلمان). 

برای پاکستان مسله دیورند یک مسله حیات و ممات است. مناطق مورد دعوا در حدود 60 خاک 
پاکستان را احتوا می‌کند. احتمال اينکه پاکستان فيصلة یک محکمة بین‌المللی را برای واپس دادن 
مناطق غضب شده خط دیورند به افغانستان داوطلبانه قبول کند بسیار کم خواهد بود. از جانب دیگر 
قدرت‌های جهانی منجمله امریکاه انگلستان و چین نیز در دفاع از پاکستان شدیداً با این موصوع 
مخالفت خواهند کرد. 

در طول سال‌های جنگ سرد. تبارز افغانستان به عنوان دوست شوروی و پاکستان به مثابه هم 
پیمان نظامی امریکا و اختیلافات این دو در قضایای جهانی و منطقوی» سبب آن شد تا مسلة دیورند 
هم چنان لاینحل باقیمانده و به آن توجه جدی صورت نگيرد. 

کودتا های 26 سرطان ۰۱۳۵۳ متعاقب آن کودتای 7 ثور ۱۳۵۷ و پناهندگی یکتعداد چهره‌های 
سیاسی افغانستان بدولت پاکستان برای دولت پاکستان یک شانس طلایی فراهم کرد تا دولت‌های 
افغانستان را بی ثبات نموده» ساقط کند و دولت و اردوی افغانستان را نابود نماید و افغانستان آنقدر 
قوی نسود که بتواند یکجانبه سرحدات فعلی با پاکستان را تعدیل نماید. 

با ایجاد دولت مجاهدین در سال 1992 پاکستان عملاً به این آرزوی خود دست یافت قادر شد 
ساحتمان ادارخ دولت و نیروهای امنیتی افغانستان را کاملا تخریب نموده در نهایت یک رژیم قرون 
وسطایی طالبان را در افغانستان مستقر نماید. بعد از ایجاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر 
اساس کنفرانس بن, با وجود تظاهر به حسن نیت پاکستان هیچ فرصتی را برای بی تبات کردن 
افغانستان و دولت جدید آن از دست نداد. 


سیاست لوی افغانستان 

کسانی هم هستند که آرزومند "لوی افغانستان" با اتحاد اقوام پشتون و بلوچ آنطرف خط دیورند 
می‌باشند. با توجه به انکه پاکستان شش برابر افغانستان نفوس دارد و دارای یک اردوی بسیار قوی 
و همچنان اقتصاد بزرگتر است راه‌هایی‌که افغانستان قادر خواهد شد سرزمین‌های از دست رفته 
خود را باز پس بگیرد عبارت خواهند بود از: 

سقوط دولت پاکستان؛ 

به احتمال زیاد در نتيجة جنگ چهارم با هندوستان؛ 

بروز یک جنگ داحلی در پاکستان؛ 

بروز یک انقلاذب داخلی در پاکستان؛ 

» و یا تمام امکانات فوق. 

برای پیشگیری از سناریوهای فوق پاکستان همچنان به یک حامی خارجی نیاز دارد و این حامی 
خارجی زمانی امریکا بود و امروز اين نقس را چین به عهده گرفته تا از موجودیت پاکستان در 
مقابل هندوستان ضمانت نماید. 

اخیرا قیام میلیونی پشتون‌های آنطرف خط دیورند تحت عنوان "جنبش حفاظت پشتون‌ها" تحت 
قیادت منظور پشتین امیدواری‌های فراوانی را در میان طرفداران جنبش "لوی افغانستان" ایجاد 
کرده است. این قیام در حالت نطفوی بوده تاکنون تشکل لازم با اهداف مشخص را نیافته است. 
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اهداف اعلان شدخ جنبش برابری پشتون‌ها در تمام زمینه ها با سایر اقوام ساکن پاکستان می‌باشد. 
رهبران این جنبش از مسدود شدن پیهم راه‌های تجارتی ومواصلاتی با افغانستان شکایت کرده و 
شده است. آن‌ها می‌گویند رهبران پنجابی با وجود اختلافات سیاسی با هندوستان هميشه بندر واگه 
را با هند باز نگهداشه اند در حالی‌که بر عکس بنادر با افغانستان را متواتر مسدود می‌کنند. صف 
غفور سخنگوی اردوی پاکستان گسترش این جنبش را کار ادارة امنیت ملی افغانستان قلمداد کرده 
از حمایت گسترده پشتون‌های ساکن افغانستان که در رسنه های اجتماعی منعکس شده درهراس 
هستند. ( وبسیات انگلیسی گندهارا تاریخ 11اپریل 2018). 


نتیجه و راه‌های عملی حل قضیه 
شناخت رسمی خط دیورند یا همه‌پرسی عمومی در میان اقوام پشتون و بلوچ پاکستان 
شناحتن خط دیورند از جانب افغانستان در بدل ختم حمایت پاکستان از طالبان و سایر گروه‌های 
تروریستی. امکانات اين راه حل بسیار کم است. مسلة خط دیورند برای دولت افغانستان به مثابه 
طالبان می‌باشد. 


حل این مسئله از طریق مذاکرات جانبین و رسیدن به یک راه حل؛ بطور متال توافق به تطبیق یک 
ریفراندم یا همه پرسی عمومی در میان اقوام پشتون و بلوچ پاکستان تحت نظارت ملل متحد و دادن 
حق انتخاب به آن‌ها برای برگزیدن 

دوام حاکمیت پاکستان؛ 

بپوستن به افغلستان و با 

راه حل دومی یگانه راه منطقی به نظر می‌آید و با توجه به ادعای پاکستان که اقوام پشتون و بلوچ 
ساکن پاکستان در 125 سال حاکمیتهای هند بریطانوی و پاکستان کاملاً با سایر مردم پاکستان؛ 
منجمله پنجابی‌ها و سندی‌ها از جهات فرهنگی» سیاسی» اداری مدغم شده اند» پاکستان نباید در این 
مورد کدام مشکلی را ببیند. اما امکان اينکه مردمان پستون و بلوچ راه حل استقلال سیاسی و ایجاد 
کشور مستقل خود را انتخاب کنند بسیار زیاد موجود است. از این رو توافق پاکستان در این مورد 
بسیار نا ممکن به نظر میخورد. 


ایجاد یک پارتنرشپ فعال همکاری افغانستان و پاکستان 


بنابر آن یگانه راه منطقی در مقابل سیاست‌مداران افغانستان و پاکستان آن است تا با ایجاد یک 
پارتنرشپ فعال همکاری منطقوی در زمینه‌های انکشاف اجتماعی قبایل سرحدی» انرژی» 
تر انسپورت» تعلیم و تربیه» تجارت. ساینس و تکنالوژی» ایجاد بازارهای ازاد تجارتی» باز کردن 
بیش از پیش نقاط عبور و مرور بندری برای اقوام سرحدی, مسلة خط دیورند را عملا از اهمیت 
به اندازند. من این پیشنهاد را بیش از دوسال قبل کرده بودم. 

شواهد نشان می‌دهد که رییس جمهور اشرف غنی نیز به همچون راه حلی عفیده دارد. اشرف غنی 
به مجرد گرفتن زمام قدرت برای ایجاد همچو یک پارتنر شب با پاکستان اقدام کرد و با دادن دست 
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متأسفانه این ابتکارات همکاری نزدیک سازمان های اردو و امنیتی دو کشور و آمادگی برای ایجاد 
طرح‌های مشترک اقتصادی و ترانسپورتی با پاکستان از جانب پاکستان عکس‌العمل مناسب دریافت 
نکرد. در نتیجه نتایج مطلوبی را در تقلیل میزان جنگ در افغانستان و فعالیت‌های تروریستی 
طالبان به میان نه آورد؛ 


برعکس پاکستان از یکطرف به بی ثبات ساختن مزید افغانستان از طریق تشدید فعالیت‌های 
تروریست طالبان و سایر گروه‌ها مبادرت کرد تا ز خلای ایجاد شده با خروج قوای ناتو حد اکثر 
استفاده را در قسمت نظامی بکند. از جانب دیگر به ایجاد موانع ویزه و پاسپورت» احدات دیور ها و 
خندق‌ها و موانع سیم خار دار در طول خط دیورند پرداخت. 


راه حل مشکلات سرحدی دوکشور موانع ویزه و پاسپورت. احداث دیورها و خندق‌ها و موانع سیم 
خار دار نیست. اين پالیسی‌ها نه در میان دو آلمان موفق شدند و نه در کوریا موفق هستند. اگر 
حسن نیت موجود باشد و تروریزم از جانب دستگاه‌های امنیتی دولت‌ها حمایه نگردد تزیید تعاملات 
و آزادی رفت و آمدها و معاملات تجارتی و اجتماعی به مرور زمان مسئلة خط دیورند را در عمل 
حل می‌کند. 


بزرگترین میراث استعمار گران اروپایی ایجاد سرحدات مصنوعی بر منبای منفع نظامی و سیاسی 
استعماری زمان گذشته می‌باشد که با توجه به تاریخ و فرهنگ و تقسیمات قومی کشورها امروز 
قابل فهم نیستند. مشکل خط دیورند یکی از مثال‌های بارز این چنین خطوط سرحدی غیر عادلانه 
استعناری است که در هفتاد سال گذشته بر مناسبات دو کشور افغانستان و پاکستان سایه انداخته و 
هرکاه از طرف سیاست‌مداران این دوکشور آگاهانه باآن مقابله نشود» همچنان سایه خواهد انداخت. 
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بخش شانزدهم: مقالات و یادداشت‌های متفرقه 


آوازه های قاچاق یورانیم هلمند با طیارات ترانسپورتی امریکایی؟ 

آوازه هایی از قبیل ادعای فوق را وقتاً فوقتاً در مطبوعات می‌خوانيم. آیا چنین آوازه ها می‌توانند 
حقیقت داشته باشند؟ بخاطر دارم که در سال 1976م ساعت هشت یکی از شام‌ها بود و من در 
تعمیر وزارت پلان در چارراهی پشتونستان» مانند بسیاری از شام‌ها» هنوز هم مشغول کار بالای 
پلان هفت ساله رییس جمهور داوود در دفترکار پسر ارشد او انجنیر عمر داوود بودم. تلفون زنگ 
زد و رییس معادن وزارت معادن و صنایع میخواست با عجله آمده و خبر مهمی را با خود بیاورد. 
موصوف آمد و از تأیید نتایج لابراتواری موجودیت بورانیم در هلمند اطلاع داد. ما سه نفر این 
خبر خوش را باهم جشن گرفتیم و به همدیگر تبریکی دادیم. من در آنزمان مدیر صنایع در وزارت 
پلان بودم و همچنان وظیفة سکرتریت توحید و انسجام پلان هفت سااله را به عهده داشتم که عمر 
داوود رییس آن بود. 

باید دانست که پروسة استخراج» تصفیه و غنی سازی بورانیم یک پروسس بسیار مغلق و مفصل 
می‌باشد. در یک تن سنگ و خاک حاوی یورانیم کمتر از 0.1 یورانیم موجود است. حالا شما 
خودتان حساب کنید چند تن سنگ یورانیم را باید استخراج کرد تا یک کیلوگرام یورانیم قابل استفاده 
صنعتی 6006601۲۵16 (308) 009 ۲۵0۲۲ یا "کیک زرد" بدست‌ورد. بطور مثال 
یک کارخانه تولید برق اتمی یکهزار مگاواتی سالانه 200 تن (308) 0206 ۲۵۴۷۴۱ 
6 ضرورت دارد. حالا 20.000 تن سنگ را باید استخراج کرد تا 200 تن 
(۱308) یا کیک زرد بدست‌آورد. 

کدام عقل سلیم می‌تواند باور کند که در شرایط عدم موجودیت کارخانه پروسس سنگ خام یورانیم 
سنگ یورانیم به وفرت در امریکا موجود است و هم آن را بسادگی می‌توانند از برازیل آسترالیاء 
هندوستان و غیره کشورها از طریق کشتی های عظیم انتقال مواد معدنی وارد کنند. 
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تعیین اعضای کابینه يا وزرا توسط رییس جمهور 
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میزان شعور سیاسی در کشور را می‌توان بسادگی آزمایش کرد. یک مثال آن در مخالفت با تعیین 
اعضای کابینه از طرف رییس جمهور است. به عقیده من مباحثه بالای تعیین اعضای کابینه یا 
وزرا توسط رییس جمهور یک بحث غیر موجه است. رییس جمهور مسوول اجرای برنامه‌های 
خود در مقابل ملت و شورای ملی است. رییس جمهور برای اجرای برنامه‌های خود اعضای کابینه 
خود را انتخاب می‌کند. هرگاه ربیس جمهور فکر می‌کند شسخص معینی برنامه‌های او را از نظر 
سیاسی در سکتور معینه بهتر و به دلخواه او می‌تواند تطبیق کند لازم است به انتخاب او احترام 
کرد. شورای ملی صلاحیت دارد در مورد رای اعتماد بدهد. 

در کشورهای دموکراسی منجمله آسترالیا هرگاه پارلمان دوبار پیشنهاد حکومت را رد کند رییس 
حکومت حق دارد پارلمان را منحل نموده انتخابات جدید پارلمانی را تطبیق کند. همین امروز 
صدراعظم آسترالیا پارلمان را منحل کرد و تقاضای انتخابات جدید را در ماه جولای کرد چون 
پارلمان دوبار پیشنهاد حکومت را در یک موضوع مشخص رد کرده بود. 

تعیین اعضای کابینه یعنی وزرا در هر کشور دموکراسی پارلمانی بسمول آسترالیا و افغانستان و 
امریکا و غیره بر اساس ملحوضات سیاسی و اعتماد صورت می‌گیرد نه بر اساس شایستگی 
مسلکی چون وزارت پست سیاسی است نه مسلکی. برای امور مسلکی کارمندان وزارت‌خانه ها تا 
مقام معیین و مشاورین و متخصصین موجود اند. 

به زبان عامیانه می‌گویند داش بایسکلش. کابینه بایسکل رییس حکومت» صدراعظم و یا رییس 
جمهور است» در کشورهایی‌که رییس جمهور رییس حکومت هم هستند. 

این نوشته حمایت از رییس جمهور غنی نبوده من بالای یک پرنسیپ صحبت می‌کنم و هرکسی که 
رییس جمهور باشد این پرنسیپ باز هم صادق است. 


آی وزارت یک مقام سیاسی است يا اداری 


چهارم اکتوبر 2014 م 

هموطنان ما باید به این نکته توجه کنند بخصوص که بزودی در افغانستان انتخابات ریاست 
جمهوری برگذار خواهد شد و یک حکومت تازه زمام امور را در اختبار خواهد گرفت. 

وزارت پست سیاسی است نه اداری. وزیر باید در پارلمان طرفدار سیاسی داشته باشد تا پیروز 


شود. امور اجراییوی وزارت را معین که یک شخص مسلکی و غیر سیاسی است اداره خواهد 
کرد شام کارتدان اذار ی با یی وی سای کته اما بر بت عم اتکایی وقت: 


اعضای کابینه ناگذیر از لحاظ سیاسی متعهد به حکومت انتخابی زیر قیادت رییس جمهور خواهند 
بود. در غیر آن محکوم به زوال و بی ثباتی و بدون قدرت لازم خواهد بود. آنچه باید تاکید شود اين 
است که دستگاه اداری دولت باید غیر سیاسی» مسلکی و در خدمت تطبیق پالیسی های دولت وقت 
باشد. این را من از تجربه خود در حکومات فدرال و ایالتی آسترالیا در طی بیست و پنج سال 
گذشته میگویم. همین حالا هم در حکومت آسترالیا کار می‌کنم. مدتی هم به حیث سر مشاور امور 
قبایل در دفتر صدارت عظمی حکومت فدرال استرالیا کار کرده ام. 
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موقف افغانستان در قبال ایران و عربستان سعودی 
2 پریل 22015 


متأسفانه افغانستان در شرایطی قرار ندارد تا در مورد سیاست‌های سائر کشور ها در منطقه از 
لحاظ اخلاقی موضعگیری نماید. برای ما منافع استراتژیک افغانستان حق اولیت را دارند. 


محروم کردن طالبان از حمایت حامیان تاریخی آن در وجود عربستان سعودی» کشورهای عربی 
خایچ فارس و پاکستان و در نتیجه ایجاد صلح در کشور منافع استراتژیی افغانستان را تشکیل 
می‌دهند. ایران در این مورد» هرگاه از دل وحان هم بخواهد کمکی کرده نمی‌تواند. در عوض 
عربستان و کشورهای خلیج و پاکستان این قدرت را دارند. 


اخیرا پادشاه عربستان سعودی مستقیماً از رییس جمهور ما حمایت معنوی خواسته است. پاسخ دادن 
مثبت» زیرکانه و دپلماتیک به چنین درخواستی از لحاظ استراتژیک مطابق منافع افغانستان است. 
این درست موقفی است که در اعلامیه‌ی دولت افغانستان در باره‌ی اوضاع یمن دیده می‌شود. 


ما می‌خواهیم مبارزه‌ی مسلحانة طالبان ختم شود و صلح و آرامش به افغانستان برگردد. سیاست 
های مبارزه طلبی با پاکستان و اعراب برای افغانستان نتایج مفید تا حال نداده است. لازم است 
طالبان را از حمایت حامیان اصلی اش که عبارت از پاکستان» عربستان سعودی و کشورهای 
عربی خلیچ فارس است محروم کرد. نزدیکی استراتژیک افغانستان با عربستان سعودی» پاکستان 
و کشورهای عربی خلیچ فارس عملا اين امکان را برای دولت افغانستان فراهم می‌کند. قیمتی را 
که افغانستان در بدل این سیاست در روابط خود با ایران خواهد پرداخت برای افغانستان قابل تحمل 


است. 


باید توجه داشت که از بدو تأسیس دولت مدرن افغانستان در سال 4747ع فارس دیروز و ایران 
امروز دوست بسیار نزدیک افغانستان نبوده است» حتی در زمان استیلای دولت‌های پادشاهی در 
هردو کشور. دوام حالت موجود و یا سردتر از آن در روابط افغانستان با ایران با آنکه مطلوب 
نیست اما با توجه به دورنمای صلح و پیشرفت اقتصادی افغانستان قابل تحمل است. 


دولت ایران موقف رسمی افغانستان را بهتر از بعضی افغان‌ها که همه دست و پارچه شده اند. 
درک کرده است. موقف افغانستان دیپلماتیک و حساب شده است و ضرری برای ایران ندارد. در 
غیرآن دولت ایران سفر اشرف غنی را به عنوان اعتراض فسخ می‌کرد و یا حد اقل چنین استقبالی 
از رییس جمهور غنی نمیکرد. اما دیدیم که برخلاف توقع بعضی از افغان‌ها» دولت ایران هوشیار 
تر از آن است که به چنین اقدامات عجولانه دست زند. در مورد مهاجرین افغانستان در ایران بهتر 
است از زبان خود رییس جمهور غنی بشتویم. او در مصاحبه‌ی خود گفت که هرگاه ایران در 
مورد افغان‌های مهاجر سیاست خود را عوض نکند افغانستان هم از کارت های دست داشته‌ی خود 
استفاده خواهد کرد. فراموش نکنیم که با موجودیت قوای امریکایی در افغانستان» ایران به همکاری 
و حسن نیت دولت افغانستان بیشتر نیاز دارد تا دولت افغانستان از ایران. 

جنگ افغانستان بیش از سی سال است ادامه دارد یکشبه ختم نمیشود. مسایل جنگ و صلح مانند 
سوچ برق نیست که هرگاه دل کسی بخواهد روشن و خاموش کند. جنگ افغانستان جنگ دوکشور 
نیست که دو رییس جمهور یا پادشاه یکشبه روی آن تصمیم بگيیرند. در این جنگ جوانب متعدد 
ذیدخل اند که همه جوانب اهداف و منافع خود را تعقیب می‌کنند. همانطور که شروع جنگ تدریجی 
بود همانطور ختم آن تدریجی خواهد بود. 
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تاریخ افشا می‌کند: دعوت خلیل اله خلیلی از شاهنشاه ایران برای اشغال افغانستان 


درمورد خلیلی در کتاب خاطرات اسداله علم وزیر دربار شاهنشاه ایران (یاد داشت‌های علم. 
صفحات ۳۵۷-۴۶۱ جلد پنجم»۱۳۵۳) می‌خوانيم که خلیل اله خلیلی وقتی سفیر افغانستان در بغداد 
بود از سفیر ایران در بغداد می‌خواهد که زمینه ملاقات مخفی او را با شاهنشاه محمد رضا پهلوی 
فراهم کند. او به سفیر ایران می‌گوید که رژیم داوود خان در حال سقوط است و قبل از افتیدن 
افغانستان بدست کمونیست‌ها اگر شاهنشاه اقدام نماید تمام مردم افغانستان "که شاهنشاه را شاهنشاه 
خود می‌دانند" از اقدام او حمایت خواهند کرد. سفیر ایران در یک تلگرام اشد محرم به شاهنشاه 
می‌نویسد که منظور خلیلی استفاده از هزاران کارگر افغان در ایران و تنظیم آن‌ها برای این مقصد 
است. سفیر ایران این پیام را بطور محرمانه به شاهنشاه میفرستد و علم می‌نویسد که او این پیام را 
اس تست تاه نا 1۸ اس تس تام 31 یج یسلا 
هر کسی در مورد این کتاب شک دارد می‌تواند هر پنج جلد آن را از انک آتی داونلود کرده و 
بخو اند 


و ۰ 
لش ۱۳۳۷ ۱۳۳۴۸۰ 


ویرایش ومقدم مشروحی دریارن شاء وعلم 


از 
علینقی عالب‌خانی 


شا 


تجلیل از نوروز 

بر خلاف ادعای افراطیون مذهبی وهابی» تجلیل از نوروز باستانی در افغانستان تجلیل از یک 
عنعنة مذهبی زردشتی نیست. بطور مثال» بر خلاف ایرانی‌ها در نوروز کسم در افغانستان بالای 
آتش جست و خیز نمی‌کند بلکه مردم افغانستان از آمدن نوروز به مثابه آغاز بهار و فصل کشت و 
زرع تجلیل می‌کنند. حتی بالاکردن جنده نوروز در مندوی شهر کابل ممثل امیدواری برای یکسال 
پر برکت کشت و درو محصولات زراعتی است. ممثل فراوانی غله است. 

نیمکره شمالی زمین شروع می‌شود. این خود برتری دانش ستاره شناسی اریایی‌های باستان را 
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نشان می‌دهد. در حقیقت ماه‌های زودیاک یونانی که امروز اروپاییان با آن به فالگیری طالع خود 
می‌پردازند بر مبنای همین ماه‌های متداول آریایی استوار است و ۲۱ مارچ مطابق است با اول ماه 
اریس زودیاک. 


در امتداد زمان تعدادی کوشیده اند با بالا کردن جنده زیارت سخی در مزارشریف و کابل نوروز 
را با اسلام و بخصوص مذهب شیعه ارتباط دهند. در حالی‌که سابقة تاریخی تجلیل از نوروز در 
میان آریایی‌های آسیای میانه» پارس‌ها» آسوری‌ها و کردها به زمانه‌های قبل از اسلام بر می‌گردد. 
تعدادی نا آگاه فکر می‌کنند نوروز یک عنعنة منحصر به فارس‌ها بوده به ما ارتباطی ندارد. حقیقت 
آنست که نوروز در درجه اول به افغانستان ارتباط دارد چون شمال کشور گهواره تمدن آریایی 
بود. از این جاست که آیین زردشتی و زبان مردم بلخ یعنی زبان دری به جنوب وغرب و به فارس 
گسترش مبیابد و زبان دربار ساسانیها می‌گردد در حالی‌که مردم پارس به زبان پهلوی ساسانی و 
آرامی گفت و شنود و کتابت می‌کردند. در طول تاریخ اسلام در این سرزمین‌ها مردم افغانستان 
توروز را به عنوان یک عنعنه فرهنگی غير مذهبی تجلیل کرده اند اما حالا با پیدا شدن افرطیون 
تکفیری و وهابی مخالفت با آن شروع شده است. 


نیاز مبرم به اصلاح سیستم ادارة دولت در افغانستان 


حکومت فعلی افغانستان از پراگندگی فکری و تکیه بر بنیاد های متفرق سیاسی و قومی رنج 

می‌برد. ترکیب کنفرانس بن که سنگ تهداب حکومت فعلی را گذاشت ناشی از ترکیب نیروهای 
سیاسی و نظامی فعال ضد طالبان در سال ۲۰۰۱ عیسوی در افغانستان بود و غیر از آن هم 
نمی‌توانست باشد. پراگننده گی سیاسی و بدون تکیه به یک دیدگاه واضح سیاسی امروزی حکومت 
افغانستان ناشی از نارسایی‌های رژیم ریاستی دولت است که ریس جمهور مسنقل از زیربنای 
سیاسی حزبی قدرت اجراییوی را نیز در اختیار دارد. بهترین راه حل این خواهد بود تا با تعدیل 
قانون اساسی کرسی صدارت عظمی مبتنی بر اکثریت پارلمانی حزبی ایجاد شود تا حکومت را 
تشکیل کرده امور اجرایوی دولت را عهده دار شود چیزی مانند سیستم دولتی فرانسه. فکر می‌کنم 
کشور برای پذیرفتن چنین سیستمی امروز آماده است. در آنصورت حکومت متکی بر اکثیت حزبی 
در پارلمان چه از جانب حزب اکثریت ایجاد می‌شود و یا چه از طریق انتلاف چند حزبی کشور را 
با در نظر داشت ایدولوزی سیاسی خود اداره می‌کند و به ریس جمهور و پارلمان جوابده می‌باشد و 
به این صورت از پراگندگی سیاسی منفرد اعضای حکومت که امروز دچار آن هستیم جلوگیری به 
عمل می‌آید. اما شرط اولیه موفقیت چنین سیستمی در تجرید حکومت است از سازمان ادارة دولنی. 
دسشگاه ادارة دولت باید یک سیستم غیر سیاسی بوده کاملاً مسلکی پروفشفل" باشد که وظیفه اش 
تطبیق سیاست‌های حکومت انتخابی مردم است. 
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جنبش روشنایی هزاره‌ها را بشناسیم! 
طوری‌که شواهد نشان می‌دهد جنبش نامنهاد "روشنایی" هزاره‌ها دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: 


1) غضب رهبری سیاسی قوم هزاره و بیرون کردن آن از دست رهبران سنتی مذهبی مانند؛ 
خلیلی» محقق و سایرین؛ و 


2( تحقییر » توهین و بی اعتبار کردن دولت افغانستان در انظار جامعه جهانی. 


به گفته یک نویسنده هزاره تبار. حمزه واعظی, تا کنون در جامعه امروزی هزاره افغانستان قدرت 
سیاسی» مشروعیت اجتماعی» ثروت و امکانات اقتصادی و نمایندگی داخلی و بیرونی منحصر شده 
بود به دو فرد مشخص: خلیلی و محقق. بنابر واقعیت های سیاسی این مسئله تاحال چنین بود که 
هرنوع حرکت وهرگونه مرجع و عنصری که خواهان حضور موثر در جامعه و در سطح سیاست 
ورزی جامعة هزاره باشد ناگزیربود با شناخت اين حقیقت وارد بازی سیاسی و حضور اجتماعی 


گردد. 


هدف جنیشر ۱ روشنایی تغییر نظم فوق است. حمز ه وا عظی در جریده انترنتی روز گار ما۳ ۰ ۲ 
میزان ۱۳۹۴) نوشته بود: "جامعة هزاره بیش ازهرزمانی دچار دگردیسی ذهنی - ساختاری گردیده 
است. شهر نشینی» روی آوری به آموزش. دسترسی به امکانات نسبی اقتصادی و مشارکت در 
فعالیت‌های سیاسی - مدنی الگوی زنده‌گی جمعی را در آستانة دگرگونی قرارداده است. معیار هایی 
مانند حمایت از رهبران سیاسی» گرایش‌های جناحی» عصبیت ورزی‌های حزبی» رویکرد عمومی 
به پدیدة سیاست و نگاه به قدرت بصورت روشنی درحال تغیبراست. پیروی متعبدانه از رهبران و 
رجوع گله ای به نخبگان قومی تا حدود زیادی تلطیف گردیده است و عمدتاً گرایش و دید ابزاری 
پیدا کرده است. نقد کسترده و جدی رهبران سیاسی درمیان نخبگان فرهنگی - فکری هزاره. تقریبن 
تبدیل به یک رویکرد مدنی و پذیرفته گردیده است. ظرفیت هضم نقد و حتا هجو رهبران سپاسی 
اجتماعی فرهنگی درجامعه هزاره می‌باشد که الگوی سنتی رهبری سیاسی را نیز تا حد زیادی به 
چالش کشیده است. بدین رو هرنوع حرکت جدید سیاسی و هرگونه تحولی که قراراست در این 
جامعه هدایت شود می باید با درک این شرایط اجتماعی وبسترهای فرهنگی - سیاسی همراه 
رهبری جنبش روشنایی هزاره‌ها تاکنون با زرنگی این دگرگونی‌های فکری جوانان را طرف 
استفاده قرار داده است. انچه قابل تشویش است نفوذ روز افزون عناصر شناخته شده متعهد به 
ناسیونالیزم ایرانی از یکطرف و فعالین سیاسی هزاره‌های پاکستانی (کویته)؛ که هیچ پیوند عاطفی 
به کشور افغانستان ندارند» در میان آن‌هاست. برای این افراد تحقییر» توهین و بی اعتبار کردن 
دولت افغانستان در انظار جامعه جهانی حتی قبل از احراز رهبری سیاسی قوم هزاره امکان پذیر 
بوده و در دستور روز قرار دارد. 

رهبری جنبش روشنایی هزاره‌ها با استفاده از منابع مالی که وابستگی‌های سیاسی آن‌ها به 
استخبارات خارجی برای آن‌ها فراهم کرده برای رسیدن به اهداف دوگانه بالا در عجله است. 
بخصوص دورنمای انتخابات آینده شورای ملی افغانستان و تدویر لویه جرگه برای تعدیل قانون 
اساسی کشور به اهمیت این موضوع می افزاید. 
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چه میخواهیم؟ برق به بامیان يا توتاپ از راه بامیان به هرقیمت؟ 


للب 


بگویید حق مردم بامیان را برای دسترسی به "برق" می‌خواهیم نه اينکه حتماً "توتاپ" میخواهیم. 
توتاپ با ظرفیت بالای 500 کیلو ولت برای بامیان نیست بلکه نیازمندی بامیان به برق 220 
کیلوولت است که به سادگی از سب استیشن پروان می‌تواند از مسیر غوربند که سرک موجود است 
تأمین گردد. برای احداث توتاپ از طریق بامیان اول به موجودیت سرک نیاز است دوم 84 
کیلومتر طولانی تر است» سوم سه سال دیرتر تکمیل می‌شود و چهارم میلیون‌ها دالر قیمت تر 
است ‏ 

شما از کابل به لندن با طیارات بزرگ میروید اما از کابل به بامیان با طیارات توین آتر کوچک. به 
همین اساس توتاپ» به مثابه برخی از خطوط انتقالی حلقتوی کشور. از ترکمنستان تا مقصد با ولتاژ 
بالا به مستقیم ترین راه و آسان ترین راه و اقتصادی ترین راه نیاز دارد. در تمام کشورهای 
پیشرفته خطوط انتقال برق با ظرفیت و ولتاژ بالا در کنار شاهراه‌های حلقوی ممالک احداث 
می‌گردند. نیازمندی‌های برق ساحات و مناطق دورتر از این خط انتقال را با احداث سب استیشن ها 
و پایان آوردن ولتاژ به 220 کیلوولت و خطوط انتقالی فرعی می‌توان تأمین کرد. 

انکشاف پروژه‌های سنگ آهن حاجیگک و مس عینک لوگر به دلیل نبودن برق توتاپ به عقب نه 
افتاده اند» دلایل دیگری دارند. برای حاجی گک ذغال سنگ دره صوف مهمترین منبع انرژی است 
که هم در ذوب آهن و هم در تولید برق حرارتی از آن می‌توان استفاده کرد. 

هم رییس جمهور و هم رییس اجراییه هردو گفتند پروژه از طریق سالنگ سه سال قبل توسط 
اسمعیل خان پیشنهاد و توسط فهییم تصویب شده بود وآن‌ها اجرای پروژه را رویدست گرفتند. من 
حرف این دو نفر را باور می‌کنم. 

خان در سال۱۹۷۶ بود وقتی من مدیر عمومی معادن و صنایع در وزارت پلان بودم. این پروژه تا 
امروز که ۴۰ سال می‌گذرد به همان موقف ۴۰ سال قبل است باور کنید تاخیر آن هیچ ارتباطی با 
برق ندارد. 

معدن مس عینک لوگر؛ که آن نیز یکی از پروژه های دفتر من در طرح پلان ۷ ساله داوود خان 
در سال۱۹۷۶ بود» به کابل و پروان نزدیکتر است تا به بامیان. بنابرآن نام گرفتن از مس عینک 
در ارتباط به توتاپ و بامیان بجز از منافقت کدام دلیل دیگری ندارد. 


سبوتاژ کردن یک پروژه ملی "خواستن حق" نیست. بلکه گرفتن حق دیگران است» اخلال امنیت 
عامه است» به تشویش انداختن یک ملت است» فرصت دادن به دشمنان است. انداختن نفاق ملی 
است و دلسرد کردن کمک کننده های بین‌المللی است. توهین به رییس جمهور مملکت آنهم در 
خارج کشور خواستن حق نیست بلکه توهین به ملت افغان است. تقاضا برای قطع کمک‌های 
بین‌المللی برای مردم افعانستان» طوری‌که بعضی هزاره‌های آشوبگر لندن شعار دادنده خواستن حق 
نیست بلکه خیانت به ملت افغانستان است» همین اکنون ایران اظهار آمادگی کرده که از طریق 
خاک خود برق ترکمنستان را به پاکستان برساند. شاید اهداف کسانی مانند لطیف پدرام ناهید فرید 
و غیره بدنام کردن دولت افغانستان و سبوتاژ کردن اين پروژة ملی باشد. 
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ادعای جعلی بودن قانون اساسی 


ادعای زکریا اصولی در مورد جعلی بودن قانون اساسی توشیح شده رییس جمهور کرزی آغاز 
یک دسيسة شومی برای از میان برداشتن موانع در مقابل هجوم فرهنگی ایران در کشور ماست. 

با ین ادعای شوم باید مبارزه کرد. من تمام مواد "توشیح شده" را با مواد شامل نسخه به اصطلاح 
"تصویب شده" مقایسه کردم و این مقایسه نشان می‌دهد که "کمسیون تصحیح املایی و انشایی قانون 
اساسی" منتخبة لویه جرگه کار خود را به خوبی انجام داده اند و تمام نواقص املایی و انشایی 
قانون اساسی تصویب شده را بدون آنکه در معانی» اهداف و روحية مواد تصویب شده کدام 
تحریفی و کدام تغییری رونما گردد با کمترین دستبرد مطابق هدایت لویه جرگه اصلاح کرده اند. 
اما مثل اينکه هدف اصلی این نویسنده بند مربوط به حفظ "مصطلحات ملی و اداری" ماده شانزدهم 
قانون اساسی است. این ادعای مسخره را در ۱۴ سال کسی نکرده بود. ما می‌دانیم که موجودیت 
این ماده به مذاق بسیاری از ایرانی پرستان و دشمنان زبان دری مروج در افغانستان سازگار نیست 
و اين ماده سد قانونی در مقابل هجوم فرهنگی زبان مروج فارسی ایرانی بر ضد زبان دری مروج 
در افغانستان است. ادعای این آقا آغاز یک دسيسة شومی برای از میان برداشتن موانع در مقابل 
هجوم فرهنگی ایران در کشور ماست. مقابله با اين دسیسه وظیفه وطنپرستانه هر فرد این سرزمین 
که به هویت ملی کشور خود افتخار دارند و در مقابل زدودن این هویت مسنقل ملی که هدف اصلی 
ایرانی پرستان است» مقاومت می‌کنند می‌باشد. 


شهروندان یا اتباع 

افغان‌ها همه اتباع افغانستان بوده تابع قوانین افغانستان هستند. همچنانکه از امتیازات شامل قانون 
اساسی و سایر قوانین کشور استفاده می‌کنند» در برابر قوانین کشور مسئول و تابع هم هستند. 
انقلاب کبیر فرانسه رواج بیشتر یافت و بیشتر به یکپارچگی» برادری و همسنگری همشهریان در 
قیام برضد دولت وقت تکیه داشت. در حالی‌که کلمه تبعه و جمع آن اتباع مفهوم مسوولیت نفوس در 
مقابل دولت و کشور را دارد. شهروند اصطلاح جدید ساخته شده در ایران به عوض کلمه عربی 
تبعه است اما بیخبر از آنکه خود کلمه "شهر" عربی است. 


اصلاح سیستم انتخاباتی اففانستان 

نباید به نام اصلاح سیستم انتخاباتی شرایط ادامه استیلای مافیای جنگ‌سالاران را با چهره نو آن در 
کشور سهولت بخشید. از اشتباه توشیح عجولانه قانون تذکره های الکترونیکی باید آموخت. این 
اشتباه» بدون حل قبلی قضیه از راه‌های تفاهم ملی» سبب بروز بزرگترین بحران حیات سیاسی 
معاصر ما شده است. در اصلاح قانون انتخابات و سیستم انتخاباتی از شفافیت باید کار گرفت و 
تمام پیشنهادات اصلاحی را باید در معرض مباحثه ملی گذاشت نه بر خورد با آن در عقب درهای 
بسته که در آن جا مافیای» قومی مذهبی» نظامی» اقتصادی و سیاسی نفوذ بل منازعه دارند. این 
مافیا دشمن تمام کسانیست که به حکومت قانون» دموکراسی و حقوق افراد و اقوام کشور مطابق 
منشور جهانی حقوق بشر عقیده دارند. اصلاح سیستم انتخاباتی باید به تقویت دموکراسی در کشور 
و به تقویت نهادهای دموکراتیک در کشور به انجامد نه به تقویت انحصار قدرت سیاسی بدست 
جنگ‌سالاران»تقویت ملوکالطوایفی سمتی و تضعیف قدرت دولت مرکزی. 
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تجلیل از نوروز 

هشتم سپتمبر سال ۰۱۵ ناب 

در امتداد زمان تعدادی کوشیده اند با بالا کردن جنده زیارت سخی در مزارشریف و کابل نوروز 
را با اسادن تعرس با قییه رال عیفر حایگهسبه تریعی تملیل از ترورز بر 
میان آریایی‌های آسیای میانه» پارسها» آسوریها و کردها به زمانه های قبل از اسلام بر می‌گردد. 
تعدادی نا آگاه فکر می‌کنند نوروز یک عنعنة منحصر به فارس‌ها بوده به ما ارتباطی ندارد. حقیقت 
آنست که نوروز در درجه اول به افغانستان ارتباط دارد چون شمال کشور گهواره تمدن آریایی 
بود. از این جاست که آیین زردشتی و زبان مردم بلخ بعنی زبان دری به جنوب وغرب و به فارس 
گسترش مبيابد و زبان دربار ساسانی‌ها می‌گردد در حالی‌که مردم پارس به زبان پهلوی ساسانی و 
ارامی گفت و شنود و کتابت می‌کردند. در طول تاریخ اسلام در این سرزمین‌ها مردم افغانستان 
توروز را به عنوان یک عنعنه فرهنگی غير مذهبی تجلیل کرده اند اما حالا با پیدا شدن افرطیون 
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حماسة مقاومت هفتصد روزهة مردم هرات در برابر متجاوزین ایرانی 
[20 نوامبر 1836 الی 8 سپتامبر 21838] 


‌ 


پیشگفتار 


نّ 


تجاوز اردوی ایران برای تصرف هرات با حمله بر ولسوالی غوریان آغاز می‌گردد. غوریان در 
حاشية سرحد با ایران زادگاه من است (۲۹ دلو ۱۳۲۸هجری شمسی) و مکتب موفق و ليسة 
فططاخ شون هر ات سر اکز ی اند که من تعلیمات انقداییه و عفرسطه کود وا بر آن ها آغاز و ادابه 
داده ام. پارک ظاهرشاهی گازرگاه شریف» تخت سفرء پل مالان» خواجه غلطان ولی و غیره 
هميشه در خاطرات من زنده اند. وقتی صنف ۱۱ لیسة سلطان هرات بودم هر هفته مجلة اطلاعات 
هفتگی چاپ تهران را دریافت می‌کردم و از عنوان تا اعلانات تجارتی همه صفحات آن را با شوق 
می‌خواندم. با استفاده از اعلان های دوستی قلمی در اطلاعات هفتگی با چند شاگرد همسن و سال 
خود در ایران راه مکاتبة قلمی را هم باز کرده بودم. با یکی از این دوستان قلمی خوشبختانه نا 
امروز؛ یعنی بعد از ۵۱ سال» هنوز هم دوست هستم. ایشان علی میر فطروس, یکی از دانشمندان 
و نویسنده‌گان بسیار معروف امروزی ایران هستند که کتاب "اسلام شناسی" ایشان تا اکنون بیش از 
ده بار تجدید چاپ شده است. از اقبال خوب فرصت دیدار با ایشان چند سال قبل در پاریس هم 
میسر شد. از اين رو آنچه مینویسم نه از روی ابران ستیزی بلکه از روی ایمان به صداقت مسلکی 
در بازگویی حقابق تاریخی است احترام به مسوولیتی است در برابر نسلهای امروز و آینده که 
برای آگاهی از آنچه گدشته به نوشته های تاریخی مراجعه می‌کنند. 


زمانی» در گذشته های بسیار دور در عصر هخامنشی‌ها و ساسانیها سرزمین‌های آسیای میانه و 
افغانستان امروزی بخشی از قلمروهای اشغالی فارس باستان را تشکیل می‌دادند. همانطوری‌که 
بخشی یا تمام این سرزمین‌ها بشمول فارس زمانی قلمروهای اشغالی امپراطوریهای سلوکی؛ 
کوشانی» هندی» خلافت اسلامی» مغولی» تیموری» غزنوی» غوری» سلجوقی و غیره بوده اند. اما 
برای ناسیونالیستان پان ایرانیست فارس هنوز هم این سرزمین‌ها "ایرانزمین" تخیلی هستند. این 
حقیقت است که مردمان این سرزمین‌ها بسیار موارد فرهنگی مشترکی باهم دارند و همه مربوط اند 
به یک حوزة فرهنگی مشترک تاریخی. اما صدها سال است که بخش‌های مختلف این حوزءة 
فرهنگی با ایجاد کشورها و ملتهای جداگانه راه‌های مستقل خود را در تاریخ می پیمایند و هویتهای 
تاریخی» سیاسی» فرهنگی مختص به خود را ایجاد کرده پیگیری می‌کنند. به اين واقعیت عینی باید 
احترام کرد و حرمت استقلال ممالک و ملتهای دیگر را باید نگهداشت. 


لازم است بخاطر داشت به تعقیب اقدام میرویس‌خان هوتکی (غلزایی) که قندهار را از سلطة 
خونین حاکم صفوی گرگین خان نجات داده ایجاد یک دولت مستقل را که مرکز آن در همین 
سرزمین باشد پایه گذاری کرد (1709م)۰ هرات به قیادت عبداثه خان ابدالی موفقانه به قیام 
استقلال خواهی از سلطة نزدیک به دوصد سالة صفوی‌های فارس دست زده حکومت خودمختار 
ابدالیان هرات را ایجاد کرد (۰26 1717 /الال م). با تاجگداری احمدخان ابدالی در سال 1747م 
کشور مستقلی که امروز به نام افغانستان در جهان شناخته می‌شود ظهور نمود. اين دولت نوظهور 
بهمیز عت) به امتر اطور یی العالی؛ امیز اطورعی افغان و معلکت افقاسکان میدل شد کهزملی از 
بحیره کسپین در شمال ایران امروزی تا دهلی و از دریای آمو تا بحیره عرب در سواحل پاکستان 
امروزی قلمرو داشت. در طول مدت نزدیک به یک قرن از ایجاد دولت نوظهور افغانستان تا 
سال‌های حوادث مورد بحث این مقاله (21838-1836)» هرات و مردم آن بخش لاینفک 
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جغرافیای این کشور و ملت نوظهور بوده است. اما متأسفانه هیچ کناب مجله» روزنامه و رسانة 
تاریخی ایرانی را نخواهید یافت که در آن هنوز هم غم از دست دادن هرات را با اه و حسرت یاد 
نکنند و با جعل برای فریب ملت ایران استعمار انگلیس را مقصر آن ندانند! طوری وانمود می‌گردد 
که گویا هرات در سال 1838م از ايران جدا شد در حالی‌که اين شهر با قیام سال 1717م تصمیم 
خود را برای استقلال اعلام کرد و از سال 1747 به بعد در جغرافیای سیاسی کشور مستقلی که 
امروز افغانستان نامیده می‌شود قرارگرفت. 


انداختن گناه تمام نارساییهاه بی عرضه گیهاء بی خبریها وعقب مانده‌گیهای ملتهای کشورهای جهان 
سوم به گردن قدرت‌های استعماری گذشته و جهان پیشرفتة صنعتی امروزی غرب از شیوه های 
معمول در کشورهای ماست. فرضیه این است که ما هیچ وقت مسوول آنچه بر ما گذشته است 
نبوده ایم این دیگران بوده اند و هستند که ما را به این روز انداخته اندا اگر جیمی کارتر و رادیو 
بی بی سی نمیبودند خمینی نمیتوانست در ایران دولت اسلامی برقرار سازد» اگر استعمار انگلیس 
نمیبود افغانستان تا هنوز جزء ایران می‌بود» صدها بهانة گمراه کننده و خود فریبانه از این قبیل. از 
آنجمله است انداختن گناه ناتوانی دولت بی کفایت قاجاری فارس در شکست محاصره هرات به 
گردن انگلیسی‌ها که با وجود داشتن یک اردوی بزرگ و همکاری قدرت‌های استعماری زمان 
جمله ای معروف از زبان میرزا آقاخان نوری» صدر اعظم ناصر الدین شاه ایران» را بیاد آریم که 
گفته بود "هرات از دست رفت خدا را شکر صدارت ما باقی است. " (هشتم آذر ۱۳۹۳ حمید رضا 
پارساء) خوشبختانه اراده» خواست. عزم و عمل مردم هرات در تعیین سرنوشت شان حتی از 
لابلای صدها کتاب و هزاران نوشته تاریخی گمراه کنندة مورخین ایرانی هم مانند روز روشن 
قهرمانی مردم این دیار باستانی را در دفاع از شهر و دیار شان» هرچند موجزء عمدتاً با استفاده از 
نوشته های خود مورخین ایرانی برشته تحریر در آورم. 


له 
تجاوز اردوی ایران برای تصرف هرات در 20 توامیر 1836میلادی با استفاده از ده‌ها هزار 
سربازو توپخانه و ساز وبرگ نظامی با حمله بر ولسوالی غوریان که در حاشیة سرحد افغانستان با 
ایران قرار دارد آغاز شد . این حمله به قیادت شخص محمدشاه قاجار آغاز گردیده قوای عظیم 
ایرانی قادر شدند مقاومت مدافعین قلعة کوچک غوریان را بعد از سه روز جنگ شدید شکسته و آن 
وا سیر کموره یه خاک بان کف مقاف این ار توبات هر اک مار مود اور نم قاس 
روسی و شخص و زير مختار روسية تزاری و نمایندُ سیاسی بریتانیا در کنار شاه به دروازه های 
هرات رسیدند. دارسی تود» افسر تویخانه بنگال که پیش از آن مدت 5 سال ایرانیان را آموزش 
توپخانه داده بود» نیز همراه آنان بود (پاتینجر» ۰1370 4 در اين باره محقق ایرانی علي اکبر 
بینا دكتراي رشته تاریخ می‌نویسد: "سپاهیان ایران در 17 ربیع‌الاول 1254 عملیات خود را آغاز 
کردند و حصار هرات را گلوله‌باران نمودند و پس از شش روز بمباران برج و باروهاي شهر به 
حمله مبادرت کردند و تا کنار خندق رسیدند و بعضي هم از خندق عبور کردند ولي به علت 
مقاومت سرسختانه افاغنه وآب خندق و تلفات زیاد نتوانستند داخل شهر شوند و در همین حمله که 
بزرگترین حادثه محاصره ده ماه هرات مي‌باشد سرتیپ بروكلي از امیرزادگان مهاجر لهستان که 
در خدمت نظام ایران بود به قتل رسید. نقشه حملات را کنت سیمونتیچ وزیر مختار روسیه کشیده 
بود." ("بررسي‌هاي تاريخي" سال چهارم. شماره يك» فروردین و اردیبهشت 1348). این حمله 
بعد از نزدیک به ۱۴ ماه یا هفتصد روز نظر به مقاومت قهرمانانة مردم هرات به پیروزی نرسید 
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بازگشت شد. دکتور مهدی ابو الحسنی ترقی علل شکست اردوی ایرانی در محاصر:ة هرات را 


"در صورت مساعدت و یاری روس‌ها به ایران» بدون شک نیروی نظامی ایران موفق به تصرف 
هرات و تهدید مرزهای هندوستان انگلیس و حتی فتح اين سرزمین می‌شد. اما مقاومت سرسختانه 
افاغنه به تشویق و با برنامه‌ریزی افسر انگلیسی مانع از تحقق این امر شد. علاوه بر نقس الدرد 
پاتینجر... در عدم فتح هرات. ناتوانی و رهبری غلط فرماندهان ایرانی و حملات پراکنده آنان در 
ناموفق بودن محاصره هرات دخیل بود. حتی خود الدرد متحیر بود که چرا ایرانیان نتوانستند 
هرات را فتح کنند. اين بخشی از واقعیات آن روز بود اما در حقیقت ... اتکای دولتمردان ایرانی به 
وعده و وعیدهای روسیه تزاری و عدم حمایت روسیه از ارتش ایران به هنگام نیاز» موجب ناکامی 
این حرکت گردید... دولت ایران حاجی‌خان بهادر جنگ فرمانده سپاه ایران در جنگ هرات را 
معزول کرد." (دکتور مهدی ابوالحسنی ترقی» پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران» موسسف مطالعات 
و پژوهشهای سیاسی. تهران). 


توجه کنید یک مورخ ایرانی با درجه دکتورا موجودیت یک "افسر انگلیسی" (جاسوس انگلیسی) را 
در شهر هرات دلیل عدم موفقیت اردوی بزرگ ايران می‌داند و همین مورخ در جای دیگری تأیید 
می‌کند که اين افسر یا جاسوس انگلیسی در لباس مبدل اول به عنوان تاجر اسپ و بعداً با تقلب سید 
واهل طریقت بودن» بدون اجازه رسمی دولت افغانستان» به کابل رفته و از آتجا به هرات رسیده 
بود و هر لحضه انتظار گرفتاری و اعدام شدن و یا آفتیدن به دام برده فروشان را نیز داشت. پس 
به اين ترتیب اگر توضیح اين دکتور تاریخ ایرانی را قبول کنیم مآمور 007 انتلیجنس سرویس 
دولت امپراطوری سلطنتی بریتانیا در آنزمان در هرات بوده و شکست اردوی ایران را که از 
جانب روسية تزاری کمک هم می‌شده طراحی و اجرا کرده است! چگونه ممکن است شعور یک 
خوانندة آگاه ایرانی را با اینگونه جعلیات به تمسخر گرفت؟ حد اقل این نویسنده» برخلاف سایر 
مورخین ایرانی» تهدید پنج کشتی جنگی انگلیسی را بالای بندر بوشهر بهانة برای شکست قوای 
ایرانی بعد از نزدیک به ۱۴ ماه جنگ در اطراف هرات پیشکش نمی‌کند! 


در بارء شکست اردوی ایران در محاصرة هرات محقق ایرانی علي اکبر بینا دکتراي رشته تاریخ 
می‌نویسد: "محمدشاه ناچار در 8 سپتامبر 1838م بي اخذ نتیجه از محاصره هرات دست برداشت 
... به این ترتیب دولت ایران عملاً از تصرف هرات چشم پوشید و انگليسي‌ها آن شهر را تسخیر و 
اشغال کردند." ("بررسي‌هاي تاريخي" سال چهارم» شماره یك» فروردین و ارديبهشت 
8 هجری شمسی). این نویسنده و مورخ ایرانی» باز هم با درجه دکتوراء هیچ مأخذی را برای 
اين "اشغال خیالی هرات توسط انگلیسی‌ها" ذکر نمی‌کند. حقیقت تاریخی آن است که انگلیس‌ها نه 
تنها بعد از محاصره هرات بلکه متعاقب آن در سه جنگی که با افغانستان کردند (1842-1839م 
880-8 و 1919م) هرگز پایشان به هرات نرسید و هرگز اين شهر مورد هجوم نیروهای 
انگلیسی قرار نگرفته و به تسخیر و اشغال آن‌ها در نیامده است. سوال اینجاست که چگونه ممکن 
است ملت روشنفکری مانند ایران با اینگونه جعل واقعیات تاریخی دلگرم گردند؟ مگر اینکه اتکا به 
همچو جعلیات برای زنده نگهداشتن جنبش پان ایرانیزم پارس‌ها لازمی باشد. 

چند نکته در خلال اين یاد داشت‌ها قابل تأمل اند: اول- با وجود ادعای مالکیت بر هرات» مورخین 
ایرانی در تمام اشارات هرات را شامل خاک افغانستان قلمداد می‌کنند. دوم- مطلب دیگری را که به 
وضاحت در نوشته های مرخین ایرانی می‌توان مشاهده کرد اشارة آن‌ها به کشور "افغانستان" 
است. حتی یک نویسنده را نیافتم که سرزمین فعلی افغانستان را "خراسان" خطاب کرده باشد. در 
حقیقت تمام مورخین ایرانی در اين یادداشت‌ها خراسان را تنها شامل مشهد» نیشاپور» سبزه وار؛ 
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مرو خیوه» بادغیس و هرات و حوالی آن‌ها می‌دانند. سوم- همچنان مطلب مهم دیگری را که به 
وضاحت در نوشته های مزرخین ایرانی می‌توان مشاهده کرد اشارة آن‌ها به "افغان" و "افاغنه" به 
معنی افراد مربوط به تمام اقوام مسکون افغانستان می‌باشد. اینگونه اشاره در ایران امروزی هم 
عام است مگر اينکه به غلط تصور کنیم ایرانی‌ها تمام افتخارات مردم افغانستان را در جنگ‌های 
ضد هند بریطانوی و ایران صفوی و قاجاری به "پشتون‌ها" داده باشند. 


مختصری از تاریخ هرات 

از شهر باستانی هرات در کتاب زردشتی اوستا به نام "هربوا" یاد شده است. هرات به مثابه 
دروازه ماورالنهر (آسیای میانه) و هندوستان در عصر باستان در مسیر فتوحات کوروش و 
داریوش شاهان هخامنشی فارس (330-630 ق م)» اسکند مقدونی و سایر سایر فرماندهان گریکو 
باختری (239-323 ق م) و ساسانیها (۵51-224م) قرار داشت. نام باستانی هرات "اریا" بوده 
که در ادبیات دری به نام های هراء هراه» هری وهریوا نیز خوانده شده است. ارگ شهر هرات 
مشهور به قلعه اختیارالدین بنایی تاریخی در شهر هرات بجامانده از روزگار اسکندر مقدونی است 
(به عکس بالا توجه کنید). ارگ هرات را که یکی از قدیمی ترین آذار باستانی افغانستان است 
ساخته ساخت. این قلعه توسط مغول‌ها ویران شد اما در عصر ملک فخرالدین آل کرت (1370م) 
توسط وزیرش اختیار الدین دوباره آباد شده که امروز به نام وی نامیده می‌شود. در بارة قدامت شهر 
هرات چنین می‌خوانیم: 

لهراسپ نهادش شهری بنیاد گشتاسپ در او بنای دیگر بنهاد بهمن پس از او عمارت دیگر کرد 
اسکندر رومیش همه داد برباد. 


عرب‌های مسلمان بعد از تسخیر فارس (2651)» مرو را در خراسان مرکز اداری و نظامی خود 
قرار داده از اینجا بالای خراسان» فارس. ماورالنهر و سیستان حکومت می‌کردند. در آنزمان 
هنوز غزنی و کابل را هندوشاهان اداره می‌کردند. هرات در کنار نیشاپور و مرو یکی از سه شهر 
عمده و مرکز شرقی خراسان باستانی می‌باشد که امروزه اولی در قلمرو افغانستان» دومی در 
قلمرو ایران و سومی در قلمرو ترکمنستان واقع شده اند. طاهر که زادة فوشنج هرات بود. بعد از 
ختم غایله امین الرشید از طرف خلیفه عباسی مامون الرشید در سال 816 به حیث حاکم خراسان 
مقرر شد و برای هشت سال حکومت نیمه مستقل خود را ایجاد کرد. موصوف شبی در سال 822م 
بعد از آنکه در یک نماز جمعه خطبه را به نام خلیفة عباسی نخواند از طرف یکی از زنهای خود 
که گماشته مامون الرشید بود مسموم شده وفات نمود. بعد از طاهر پسر او طلحه در خراسان به 
حکومت رسید. طاهریان در مجموع شصت سال در خراسان بطور خود مختار حکومت کردند و 
در این مدت هرات از مصییت‌ها در امان بود. آن‌ها اولین دولت خودمختار را در خلافت اسلامی 
ایجاد کرده استفاده از خط و کتابت عربی را در زبان دری رواج داند. با اضمحلال سلطة 
طاهریان» یعقوب لیث صفار موسس سلسلة صفاریان از زرنج نیمروز علم برافراشته و در سال 
7 هرات را بدست‌آورد و تا سال 950م جز قلمرو آنهاء بطور نیمه مسنقل از خلافت عباسی» 
اداره می‌گردید ودر اين ایام با شکست زمامء‌داران هندوشاهی کابل را بدین اسلام مشرف ساخت. در 
زمان صفاریان برای بار اول شعر گفتن به زبان دری مطایق به عروض عربی مروج شد. با 
شکست عمر و لیث صفار بدست اسمعیل بن احمد سامانی» هرات توسط گماشثة او ابوعلی سیمجور 
اداره می‌شد (993-2050م). 


در دوران سامانیان شهر هرات از مقام و منزلت خاصی برخوردار بود تا جاییکه نصر بن احمد 
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سامانی چهار سال را در این شهر گذرانید و اراکین همرکاب او رودکی سمرقندی را وادار کردند 
تا شاه را ترغیب به بازگشت به ماورالنهر سازد و رودکی این قصیده معروف خود را در آنزمان 
نوشت و سبب بازگشت شاه به بخارا شد: 


بوی جوی مولیان آید همی - یاد یار مهربان آید همی ریگ آمو و درشتی راه او - زیر پایم پرنیان 
آید همی آب جیحون از نشاط روی دوست - خنگ ما را تا مان آید همی ای بخارا! شاد باش و دیر 
زی - مير سویت شادمان آید همی میر ماه است و بخارا آسمان - ماه سوی آسمان آید همی میر 
سرو است و بخارا بوستان - سرو سوی بوستان آید همی آفرین و مدح سود آید همی - گر به گنج 
اندر زیان اید همی. 

از قول جهانبخش تواقب می‌خوانيم که: "در واقع» هر چند بنیانگذار حقیقی امارت سامانیان» نصر 
بن احمد بود» اولین پادشاه مستقل این خاندان» برادر او اسماعیل بن احمد است که بعد از مرگ 
و ی ی ی 
نرشخی: 0 ۲ ۹ ۱ ۲۱ 1۳7۳۷۲ 
النهر به امير اسماعیل بداد. (نرشخی تاریخ بخاراء. ص 94.کامل» ج ۰13 ص 70.) "اسماعیل 
سامانی" نیز به پاس حمایت خلیفه» تا پایان زنده‌گی تابع وفادار او باقی ماند. وی که مردی دلیر و 
پر تحرک بود» به یک ساسله فعالیت‌های سیاسی پرداخت و فتوحاتی نمود که در اثر آن» موقعیت و 
درآورد. اسماعیل مرکز امارت خویش را در بخارا قرار داد که نزدیکترین شهر به سرحد خراسان 
و ماوراء النهر بود و به قول اصطخری هر کس آنجا می‌بود خراسان را رو به روی خویش داشت 
و ماوراء النهر را پشت سر. (مسالک و ممالک. ص 245)." (پرتال جامع علوم انسانی» سامانیان 
مالیات و باج به امرای سامانی بخارا خودداری کرده هرات را تا شکست او بدست سبکتگین امیر 
غزنی در سال 2993 مستقلانه اداره کرد. بعد از ابوعلی سیمجور هرات جز امپراطوری وسیع 
غزنوی شد که از غزنی اداره می‌شد. 

هرات در اواخر زمام‌داری غزنوی‌ها بدست سلطان سنجر سلجوقی افتاد و توسط تاج الدین یلدوز و 
بعد از او غلام بها الدین طغرل حکام سلجوقی اداره می‌شد. هرات در سال 1169م توسط سلطان 
غیاث الدین غوری فتح شد. سلطان غیاث الدین غوری ۳۳ سال در هرات حکومت کرد و مسجد 
جامع معروف شهر هرات یاد گاری از دوران زمام‌داری او در هرات است. موصوف در سال 
2 در شهر هرات در گذشت و در محوطه مسجد جامع هرات دفن گردید. 


سلطان محمد خوارزمشاه بعد از سال 1206م شهر هرات را فتح می‌کند. مرکز خوارزمشاهیان 
شهر گرگنج بود که در جنوب جهیل آرال در ترکمنستان امروزی واقع شده است که در سال 
9 بدست مغولان افتاد. گفته می‌شود که چنگیز مغول با داشتن چین در زیر سلطة خود نیازی 
به جهان‌گشایی بجانب مغرب و جنوب نداشت و تنها خواهان برقراری روابط تجارتی با همسایگان 
غربی خود در آسیای میانه و جنوب که از طرف محمد خوارزمشاه اداره می‌شد بود. اما جواب‌های 
تند سلطان محمد خوارزمشاه به پیغام‌های دوستانة چنگیز خان و قتل تجار و فرستادگان او و فروش 
اموال ایشان نشانة بی‌تدبیری و آشنا نبودن او به قواعد سیاست را نشان داده سبب خشم چنگیز و 
هدف انتقام‌جویی او گردید. همچنین سلطان محمد و مادر او درهیچ یک از ممالک تحت سلطه خود 
از کاشغر (شهری در نواحی مرزی غربی چین امروزی) گرفته تا عراق یک نفر پادشاه مقتدر را 
امپراطوری کسی که بتواند رهبری را در دست گرفته و در مقابل مغول بایستد باقی نمانده بود. 
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نفوذ ترکان خاتون» مادر سلطان محمد خوارزمشاه» نبودن اتفاق بین او و پسرش تا حدی بود که 
سلطان محمد حتی در انتخاب ولیعهد کشور از خود اراده نداشت و باید از حکم مادر پیروی 
می‌کرد. محمد خوارزمشاه با دو بارکشتن فرستاده گان چنگیزو رد کردن دست دوستی و تجارت با 
آن‌ها خشم مغولان را بر انگیخت و در نتيجه مغولان از سال 1219م تا 1222م تمام شهرهای 
ماورالنهر را یکی بعد از دیگری اشغال می‌کنند و محمد خوارزمشاه فراری می‌گردد. 


چنگیز پسر خود تولی را به خراسان مأمور کرد (618 ۰ ق» 21221). تولی خراسان را از مرو 
تا بیهق (سبزوار) و از نسا و ابیورد تا هرات یکی بعد دیکری اشغال نموده و آنجا را همانند 
شهرهای ماوراءالنهر تخریب کرد. در این زمان بود که دختر چنگیز و زن تغاجار که شوهرش در 
محاصره شهر نیشابور کشته شده بود. برای انتقام به این شهر رسید. به دستور او شهر به آتش 
کشیده شد و ۷ روز بر ویرانه‌های آن آب بستند و سپس در آن جو کاشتند. تولی پس از محو کردن 
نیشابور راه هرات را پیش گرفت و یکی از سرداران خویش را با ۰ مرد جنگجو آنجا گذاشت. 
در مرو نیز مردم به امید غلبة جلال‌الدین (پسر و جانشین محمد خوارزم‌شاه) بر مغول شورش 
کردند و شهر دوباره به دست یاران جلال‌الدین افتاد. آنان حاکم دست نشاندة مغول در مرو را 
کشتند. پس از آن لشکریان چنگیز به قصد خوابانیدن شورش مردم رسیدند و جمعیت ساکن مرو را 
به اقسام شکنجه از قبیل مثله کردن و سوزاندن در آتش کشتند. در هرات نیز مردم به رهبری ملک 
شمس‌الدین جوزجانی شوریده و حاکم مغولی را کشتند. چون این خبر به چنکیز رسید پسر خود 
تولی را سرزنش کرد و گفت "گر بار اول تو تمامی مردم هرات را می‌کشتی چنین فتنه‌ای بروز 
نمی‌کرد." و دستور داد که از مردم آن شهر احدی را زنده نگذارند. شهر ۶ ماه و ۱۷ روز تحت 
محاصره بود تا آنکه در جمادی‌النانی سال ٩‏ (1222) شهر به تصرف مغول درآمد و آنان 
به هر کس که دست یافتند» کشتند و شهر را ویران کردند. پس از خرابی مرو» هرات و نیشابور 
قیام مردم سرزمین‌های جنوب ماوراءالنهر به زودی خوابید. چنگیز پس از فتح طالقان (طالقان بلح) 
و بامیان با کروه زیادی به سوی غزنی رفت. 

بعد از مرگ چنگیز هرات و توابع آن و فارس توسط هلاکو خان مغول اداره می‌شد. بعد از مرگ 
هلاکو ملک شمس الدین کرت که اجداد او به سلطان غیاث الدین غوری می‌رسد از طرف اباقاخان 
نواسة چنگیز به حکومت هرات» سیستان» اسفزار» غورء غرجستان» فراه مآمور شد و تا سال 
از مرکزیت هرات بالای اکثریت سرزمین‌های امروزی افغانستان حکومت کردند. در اين دوران به 
امپراطوری مغولان در سمرقند وایلخانان مغولی که پایتخت آن تبریز بود وفادار بوده هرات و 
در سال 1339 ملک معزالدین حکمران هرات شد و این زمانی بود که ستاره اقبال حکومات 
اولادة هلاکو خان مغول در ایران و عراق رو به نزول بوده آخرین سلطان این سلسله سلطان 
ابوسعید بهادر خان برای مقابله با اورنگ شاه مغول برآمد و در راه مریض و وفات یافت. از این 
زمان به بعد با استفاده از جنگ‌های داخلی بازمانده گان ابلخانان مغول در ایران» ملک معزالدین 
در هرات به نام خود خطبه خوانده اعلان استقلال سرزمین‌های خود را که شامل بخش بزرگ 
افغانستان امروزی بود نموده و تا سال وفات خود (21374) مستقلانه در هرات حکومت کرد. با 
حمله و محاصره هرات توسط امیر قرغن برلاس از ماورالنهر مغول‌ها کوشیدند تا هرات را 
دوباره زیر قیادت خود آورند مگر بعد از چهل روز محاصره شکست خورده به ماورالنهر 
برگشتند. بعد از ملک معزالدین پسر او ملک غیاث الدین پیرعلی به حکومت هرات رسید که بعد 
5 م) برانداخته شد و هرات زیر حکومت تیموریان قرار می‌گیرد. 
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تیمور پسر خود معین الدین شاهرخ تیموری (850-807 هجری قمری1447-1405 م (را به 
حکومت خراسان در هرات می‌گمارد. او چهارمین پسر تیمور گورکانی و یکی از جانشین او و از 
بزرگترین پادشاهان تیموری است. پس از مرگ تیمور حاکمانی که از ترس حاضر به اطاعت او 
شده بودند هر کدام علم استقلال برافراشتند. هریک از فرزندان نیمور نیز در گوشه‌ای حکومتی 
تشکیل دادند. سرانجام شاهرخ با غلبه بر رقبا به عنوان جانشین پدر حکومت را در دست گرفت. 
شاهرخ برخلاف پدرش مردی آرامش طلب بود و به عمران و آبادانی علاقه بسیار داشت. این 
وضع در زمان جانشینان او نیز کم و بیش ادامه يافت. پس از او پسرش الغ بیگ (883-850 ه. 
1449-441/3 م) حکمران امپراطوری تیموری شد. شاهرخ هنرپرور و ادبدوست بود و به 
علم و هنر بسیار علاقه داشت. شورش‌های جدایی طلبانه را فرونشاند و بر آبادانی خراسان زمین 
همت گمارد. او پایتخت خود را از سمرقند به شهر هرات منتقل کرد و آن شهر را مرکز هنرمندان 
و دانشمندان ساخت. سبک هنری یا مکتب هرات تحت حمایت او و پسرش بایسنقر شکل گرفت. 
همسر او گوهرشاد نیز بناهاء مساجد و مدارس بسیاری بنا کرد که مسجد گوهرشاد مشهد» مسجد 
گوهرشاد هرات و مدرسه گوهرشاد در هرات از آن جمله‌است. 


در سال‌های اخیر حکومت تیموریان هرات در زمان سلطان حسین بایقرا در ماورالنهر شیبانی خان 
اوزبیک که از اخلاف جوجی پسر چنگیز بود در ماورالنهر به قیادت اوزییک‌ها رسیده و به 
سرعت دامنة حکومت خود را به خراسان امتداد می‌داد. در این زمان کابل بدست بابر یکی دیگر 
از شاهزده گان مغولی/تیموری افتاده بود. سلطان حسین بایقرا از بابر دعوت می‌کند که به هرات 
بیاید اما قبل از رسیدن بابر سلطان حسین بایقرا وفات می‌کند. وقتی بابر به هرات می‌رسد می‌بیند 
که سلطنت سلطان حسین بایقرا مساویانه میان دو پسر او تقسیم شده است و هردو در هرات 
حکومت می‌کنند. بابر زوال این حکومت را بدست شیبانی خان اوزبیک حتمی دانسته و از راه 
هزاره‌جات به کابل بر گشته دیری نمی گذرد که هرات بدست شیبانی خان اوزبیک سقوط کرده و 
بدین سان دوران شگوفان تیموریان هرات به پایان می‌رسد. زمانی که شیبک خان اوزبیک به خانی 
اوزبیکان رسید و برای تسخیر ماوراءالنهر به جنگ‌های پیاپی با سلطان حسین میرزا تیموری 
پرداخت. سرانجام پس از سال‌ها جنگ در ۷ محرم ٩۱۳‏ هرق ( 21516) جنگ بادغیس میان 
شیبک خان اوزبیک و پسران سلطان حسین بایقرا رخ داد. در این جنگ اوزبیکان بر تیموریان 
پیروز شدند و بر ماورالنهر و مرکز آن سمرقند چیره شدند. اوزبیکان به سرعت خراسان را نیز با 
کشتار و غارت تصرف کردند. در این زمان در ایران صفوی‌ها درصدد ایجاد یک دولت مقتدر 
هستند و منافع آن‌ها در شمال شرق با شیبانی خان اوزبیک تلاقی می‌کند. محمد مهدی در دانشنامه 
آریانا می‌نویسد: "شیبک خان به‌مناسبت نام جدش "شیبانی" تخلص می‌کرد. وی مردی بسیار دلیر و 
جنگجو و خودخواه و متعصب بود. در سال ٩۰۶‏ هرق (۸۷۹ خ) قسمتی از ماوراءالنهر را با شهر 
سمرقند از یکی از نوادگان امیر تیمور گرفت و به‌سلطنت نشست و از آن پس تا سال ٩۱۳‏ هرق 
(۸۸۶ خ) نیز تمام ترکستان و ماوراء‌النهر را با سراسر خراسان و استرآباد را از دست بازماندگان 
سلطان حسین‌میرزا بایقرا و دیگر جانشینان تیموری بدرآورد و از مغرب و جنوب با ولایت عراق 
عجم» کرمان و یزد که در قلمرو شاه اسماعیل یکم صفوی بود همجوار شد. از آنجا که شیبک خان 
در مذهب تسنن و شاه اسماعیل در مذهب تشیع تعصب وافر داشتند» با هم به‌سختی دشمن 
می‌ورزیدند. از این روی» خان اوزبیک» شاه اسماعیل را به‌چشم دشمن می‌نگریست و او را در 
نامه‌ها تحقیر می‌کرد. سرانجام» شاه اسماعیل در سال ٩۱۶‏ هرق (۸۸۹ خ) با لشکر بسیار 
به‌خراسان تاخت و شیبک‌خان از بیم او به قلعة مرو پناه برد و محاصره شد. شاه اسماعیل عاقبت 
او را به‌حیله از قلعه بیرون کشید و به‌جنگ وادار ساخت. در نبرد مرو که در نزدیک قریه 
محمودآباد در سه‌فرسنگی مرو میان دو حریف درگرفت پس از کشتاری هولناک اوزبیکان را 
شکست داد. شیبک‌خان با گروهی از همراهان در چهاردیواریی محصور شدند و خان در زیر سم 
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اسبان لشکر خود پایمال گردید و جسدش را نزد شاه اسماعیل بردند و سرش را از تن جدا کردند و 
پوست سرش را پر از کاه کرده برای سلطان بایزید دوم عثمانی فرستادند و ا ستخوان سرش را طلا 
گرفتند و از آن جام شراب ساختند." بدین سان شهر هرات در سال 1519م بدست صفوی‌ها افتاد. 
قیام ابدالیان هرات بعد از دوره کوتاه شیبانی خان اوزبیک هرات برای ۱۸۷سال بعدی توسط 
صفوی‌ها اداره می‌شد. شاه عباس صفوی نیز در همین شهر متولد شده بود. هنگامی که کیخسرو 
خان گرجی عازم قندهار بود» عبدالّه خان ابدالی را که قوم او با افغان‌های غلجایی دشمنی داشت؛ 
به حکومت هرات منصوب نمود. چون کیخسرو خان کشته شد و سپاهیان صفوی از افغان‌های 
غلجایی به قیادت میرویس‌خان در نزدیکی قندهار شکست خوردند» افغان‌های ابدالی مقیم هرات هم 
به قیام دست زده و هرات را از قبضة صفوی‌ها خلاص ساختند. در این زمان شاه سلطان حسین 
صفوی از اصفهان به قصد بنیه ایشان حرکت کرد اما از تهران جلوتر نرفت و سرداری را به 
سرکوبی ابدالیان فرستاد. ابدالیان» سردار ارسالی شاه ۳ نیز به قتل رساندند. محمد احمد پناهی 
سمنانی می‌نویسد: "غارتگری‌های عبداللّه خان حاکم قندهار و عدم توجه شاه سلطان حسین صفوی 
به شکایات مردم قندهار از دست ستم‌های او تمایل مردم قندهار به ویژه قوم غلزایی را به پیوستن 
به حکومت مغول هند» به امید وضع بهتر» بیشتر کرد. برای کنترل طغیان‌های قندهار» شاه سلطان 
حسین یکی از والیان خود به نام گرگین را برای در مشت گرفتن غلزایی‌هاء به حکومت قندهار 
منصوب کرد. در قندهار شخص با نفوذی به نام میرویس که نقش موثر و قاطعی در پی ریزی و 
سازماندهی نهضت ضد صفوی در میان افغان‌ها داشت هنگام انتصاب گرگین به سمت حکمران 
کل قندهار» کلانتری آن شهر را بر عهده داشت. میرویس که مردی باهوش و سیاستمدار بود نهایتا 
گرگین را توسط افغان‌ها و سربازان گرجی, به قتل رساند. شاه سلطان حسین طی هفت سال 
حکمرانی میرویس بر قندهارء نتوانست او را به زانو دراورد و میرویس به صورت خود مختار 
قندهار را اداره می‌کرد. نهایتا" پس از مرگ میرویس مير عبدالعزیز یا مير عبدالتّه برادر میرویس 
جانشین او شد اما ... محمود افغان فرزند ارشد میرویس با قتل میر عبدالّه کنترل قندهار را به 
دست‌آورد." (محمد احمد پناهی سمنانی»" تراژدی ناتوانی حکومت"»چاپ اول انتشارات کتاب 
نمونه» ۱۳۷۳). گزارشگر و محقق ایرانی بهرام مشیری در یکی از برنامه‌های تلویزیونی خود 
می‌گوید: "اين حملة افاغنه بر ايران را دیگر به کنار بگذارید اين‌ها مانند مغول و تیموری‌ها که 
نبودند» این‌ها مانند ما از یک حوزة فرهنگی بودند. گرگین را وقتی به حکومت قندهار اعزام کردند 
بهش گفنند از ظلم و شکنجه هیچ کمی نکنید. این‌ها سنی هستند تا می‌توانید بالایشان ظلم کنید. خوب 
آن‌ها هم بجان رسیدند و آمدند پایتخت را گرفتند. آن اشرف افغان در زمان حکومتش یک دفاع 
جانانه هم از ایران در برابر عثمانی‌ها کرده و عثمانی‌ها را شکست هم داده است...". نا گفته نماند 
سکه های اشرفی طلا که در ایران معمول شد در زمان اشرف هوتکی ضرب زده شده و به نام او 
معروف شدند. 

علاوه بر قندهار و هرات» در سایر نقاط مفتوحة صفوی‌ها نیز به تدریج دامنه طغیان وسعت یافت. 
از یک سوء اعراب خوارج عمان» آن نواحی را زیر استیلای ایران بیرون آوردند و از سوی 
می‌دانست در 1122ق / 1710م بر مشهد حمله برد و در خراسان به استقلال به حکومت 
پرداخت. محمود افغان با استفاده از این ناتوانی دولت صفوی به ایران لشکر کشی می‌کند و بعد از 
محاصره اصفهان دولت صفوی را سقوط داده دولت افغان‌ها را در ایران برقرار میسازد. 
طوری‌که می‌بینیم هرات در مسیر لشکرکشی‌های سامانی» غزنوی» غوری» سلجوقی» مغولی برای 
تسخیر خراسان» سیستان» کابلستان» زابلستان» فارس» عراق و شام همواره مورد تاخت و تاز جهان 
گشایان قرار گرفته است. بعد از تیموربان» هرات شاهد لشکرکشی‌های اوزبیک‌ها» صفوی‌ها 
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افشاری‌ها قرار گرفته و از سال 1747م به بعد به مثابه دژ مستحکم غربی بخش جدا نا پذیر کشور 
مستقل افغانستان بوده تمام دسایس و لشکر کشی‌های زمام‌داران فارس را برای گرفتن آن نقش بر 
آب کرده است. 


بازی بزرگ استعماری 

در اوایل قرن نزدهم که انگلستان تسلط خود را بالای هندوستان قایم کرده بود برای حفظ آن از سه 
خطر در هراس بود: 

- حمله زمان‌شاه درانی پادشاه افغانستان به دعوت مهاراجه های هند برای اخراج انگلیس‌ها؛ 


افخانستان؛ و 
- فتوحات روس‌ها در آسیای مرکزی و خطر حمله احتمالی امپراطوری روسیية تزاری به 
هندوستان از طریق ایران و افغانستان. 


به خصوص هندوستان با ايران روابط دوستانه‌تری برقرار سازد. اعزام سرجان ملکم به ایران در 
سال 1800م از طرف وایسرای کل هندوستان و امپراتور بریتقیا و عقد قرارداد با ایران در همین 
راستا بود. سرجان ملکم در پائیز سال ۱۱۹ ق (۰ ۱/۳۰ میلادی)» وارد بوشهر شد و سپس به 
تهران آمد. در جنوری ۱۸۰۱ میلادی» قرارداد سیاسی و تجاری بین دولت‌های ایران و انگلیس 
منعقد شد. با انعقاد این قرارداد» فتحعلی شاه دستور داد در تمام کشور باید با عمال دولت انگلیس 
همراهی شود و از ورود فرانسوی‌ها به نواحی جنوبی ایران و بنادر خلیج فارس ممانعت شود. 
علاوه بر آن دولت قاجاری فارس متعهد شده بود که در صورت حملة افغان‌ها به هند بریطانوی 
برضد افغانستان لشکرکشی کند. مورخ ایرانی مشیری می‌نویسد: "در فصل پنجم عهدنامه مفصل 
میان ایران و انگلستان آمده بود: «هرگاه افاغنه را با اولبای دولت انگلیس نزاع و جدالی باشد 
اولیای دولت ایران سپاه تعیین نموده بقسمی که مصلحت دولتین باشد بدولت انگلیس اعانت و امداد 
نمایند و وجه اخراجات آن را از اولیای دولت انگلیس بگيرند.» (مشیری» ۰1347 43-44). در 
این قراردادها ایران تعهد کرده بود تا اجازه ندهد فرانسوی‌ها در ایران فعالیت کنند. فتحعلی شاه با 
آغاز ارتباط نزدیک با انگلیسی‌ها» دستور اخراج فرانسوی‌ها را صادر نمود و اعلام کرد: "هرجا 
فرانسوی‌ها بخواهند به خاک ایران قدم بگذارند» آنان را توقیف و حبس خواهند کرد." همچنان 
ایران امتیاز فعالبت تجارتی را ازبنادر خود در انحصار انگلستان قرار داد (محمود محمود[1]؛ 
تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نزدهم میلادی» تهران ۱۳۵۳هجری ش). در عوض 
افسران انگلیس متعهد به تجهیز و تعلیم قوای توپ‌خانه ایران شدند. 


مقابله با خطر افغانستان 

در افغانستان زمان‌شاه افغان نواسه احمدخان ابدالی بعد از وفات پدرش تیمورشاه به تخت پادشاهی 
نشست. محمود و فیروز» دو برادر ناراض زمان‌شاه» برای جلب مساعدت فتحعلی شاه علیه زمان 
شاه به دولت ایران پناهنده شدند. در اين زمان به قول مورخ ایرانی محمود محمود: "زمان شاه 
سفیری نزد حاج ابراهیم خان کلانتر صدر اعظم ایران فرستاد و خواهان الحاق خراسان (مشهد» 
نیشاپور تربت جام و توابع آن-نویسنده) به افغانستان شد. این موضوع خشم شهریار ایران را 
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برافروخت. 


دکتور مهدی ابوالحسنی ترقی در نشریه انترنتی "پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران" به نقل از 
جورج پاتینجر می‌نویسد: که "انگلیسی‌ها خود معترفند که اگر یک افغانستان دشمنء تهدیدی برای 
هند بریتانیایی بود اين دشمنی را ما برانگيختيم." (پاتینجر» ۰1379 19). او می‌تویسد که "چهار 
مرتبه لشکرکشی افغان‌ها به سوی هندوستان از سال 1748 م تا اواخر 1759م به منظور 
جهانگیری نبود." قراریکه می‌دانیم افغان‌ها بعد از هر حمله دوباره به کشور خود باز گشتند. او 
می‌نویسد: "مظالم بیش از حد و اندازه انگلیسی‌ها نسبت به مردم صبور و صلح‌جوی هندی به حدی 
شدید و بیرحمانه بود که آن‌ها را علیه خود برانگيخته و امرای هند که در مضایق شدید قرار گرفته 
تقد از زتاتتناه افعان تر اه احتکان اندالی انستاگ و تاری طلیده ار رایزای نجانگ و خالاهیی 
سرزمین‌های خود به جنگ و حمله به اردوگاه‌های انگلیسی تحریض و تحریک کردند. نیز تعهد و 
تقبل نمودند که روزی یک لک روپیه خرج اردوی او را بدهند." این مطلب را محمود محمود در 
کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی هم می‌خوانیم (محمود محمود 
ص ۱۱). لرد جان راسل» از نماینده‌گان پارلمان انگلستان» بعدها گفت: «در هندوستان عقیده 
عمومی بر این است که ورود ارتش فاتحین به هند نه تنها در مناطق تحت‌الحمایه بلکه در خود هند 
انگلیس هم باعث شورش عمومی خواهد گردید.» (سیمونیچ» ۰1353 152). در 1798م ریچارد 
ولزلی فرماندار جدید هند» از لشکرکشی‌های زمان‌شاه افغان پریشان خاطرگردید. از سوی دیگر 
تیپوسلطان که در میسور جنوب هند برضد انگلیس‌ها قیام کرده بود نیز درصدد جلب حمایت 
فرانسویان برای اخراج انگلیسی‌ها و با حکام افغان در تماس بود (پاتینجر» 39). 


انگلیسی‌ها از اردوکشی زمان‌شاه (1799-1798م) به وحشت افتادند و دربار ایران را با دادن 
رشوه و وسائل دیگر واداشتند تا لشکر به سوی افغانستان بکشد (مشیری» ۰1347 18-19؛ 
پاتینجر» ۰1379 ۰.40 محمود محمود» ص ۱۱). در روضه الصفای ناصری[2] از قول محمود 
محمود می‌خوانیم که "در اين هنگام مهد علی خان بهادر جنگ از جانب فرانروای هندوستان نامه و 
تحفة پادشاه انگلیس را حامل و ...اواخر ربیع الولی ۱۲۱۴ بشرف تقبیل پادشاه اسلام مشرف شد 
...چون بعد از نادر شاه افشار احمد خان افغان حکومت افغانستان یافت ...در این ایام ویلیام چهارم 
پادشاه انگلیس هندوستان را به تصرف در آورد ...و ضمناً تمنی نمود که دولت بهیه ایران را 
بادولت بهیه انگلیس موافقتی باشد که افاغنه قصد تسخیر هندوستان ننمایند و سپاه ایرانشاه آن طایفه 
را آسوده نگذر اند که به فکر عزیمت هندوستان در افتند...پس از روزی.چند پادشاه حکمت آگاه 
گیتی پناه مهدی علی خان نواب را رخصت داده مخلع و خورسند با جواب نامه ملاطفت ختامه 
روانه مقصد فرمود." (محمود محمود» ۰۱۳۵۳ ص ۱۲). 


فتح علی شاه قشون ایرانی را برای حمله به افغانستان در اختیار محمود قرارداد. "زمان شاه به 
پشت دروازه‌های هند رسیده بود که در همین زمان خبر لشکرکشی شهزاده محمود با قشون ایرانی 
هی اسان و ارات کر زاس یه کار مس اجعت سرد سا هار باه دس 
محمود افتاده بود. میان دو برادر نزاعی درگرفت. زمان‌شاه شکست خورد و اسیر و از دو چشم 
تابیتا شد و مز برش رفلذار خان به دنت محمود فتاه کشته شد.. حکرمت هتدوستان کنه از مست‌ها از 
خرف ووخفت آن‌ها وان تدافت آینک‌ها یرفن از ور ادن ساطفت معا فان بسک شسود 
شاه آسوده و راحت شدند. این بود اوضاع افغانستان در سال ۱۲۱۵ هجری ق مطابق 
800/میلادی". (محمود محمود. ۰۱۳۵۳ ص ۱۴). 

این حادثه سرآغاز بی ثباتی دولت افغانستان و خانه جنگی‌های بیشماری گردید که زمینه های 
مداخلات و تجاوز مستقیم نظامی انگلیس و مداخلات ایران و روسیه را برای سالیان زیادی در 
امور اففانستان فراهم نمود. 
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هند برطانوی. روسیه. ناپلیون و ایران 

انگلیس‌ها اهداف دوگانة را در قبال افغانستان در پیش گرفتند: از یکطرف واقف بودند تا زمانی که 
یک افغانستان یکپارچه و واحد در تحت حاکمیت حکومت درانی قرار داشت» خطر حمله افغان‌ها 
به هندوستان همیشه موجود بود و امکان عملی‌کردن نیات انگلستان میسر نمیگردید؛ اما از جانب 
دیگر موجودیت یک افغانستان با حکومت مرکزی ضعیف و دوست با انگلیس‌ها برای جلوگیری از 
حملات احتمالی ناپلیون و تزار روسیه بالای هندوستان از طریق ایران و افغانستان ضروری بود. 
گزارش افسر انگلیسی آرتور کنلی که در 1831م از راه سن‌پترزبورگ به هند بازمی‌گشت حاکی 
از آن بود که اگر روس‌ها خیوه را بگیرند» تهدید واقعی تهاجم آنان از طریق ایران و هرات به 
میان می‌آید. به نظر او بهترین وسیله برای مقابله با این تهدید افغانستان می‌توانست باشد (پاتینجر» 
79 42-43). اين هدف دوگانه انگلیس‌ها با تشکیل امارت‌های نیمه مستقل در افغانستان مانند 
هرات» قندهار و کابل در اثر لشکرکشی ایرانی‌ها به افغانستان به تحریک انگلیس‌ها میسر گردید. 
با لشکر کشی ایرانی‌ها به حمایت شاه محمود برضد شاه زمان که در نتيجه آن موصوف عزل و 
گوز شد اخقارقات مان شنز ده گان افغان تشنید فنه با خر ه فلا متجز به ایجاد یک کفتر اسیون 
امارت‌های نیمه مستقل در افغانستان شد. در سال 1837م دوست‌محمدخان بارکزایی امیر کابل و 
برادرش کهندل‌خان» امير قندهار از دشمنان دیرینه کامران‌میرزای درانی در هرات بودند. بنابراین 
وایسرای هند» لرد آکلند» بعد از سال 1837م تمام تلاش خود را مصروف نمود تا از یکطرف 
ایالات افغانستان به همین شکل حائلی در مقابل روسیه و ایران برای هندوستان باقی بماند (کلی» 
3 16) واز جانب دیگر تدارک یک لشکر کشی بسوی افغانستان رابرای تبدیل کردن آن به 
یک مستعمره و یاحداقل نصب یک شاه که تابع شان باشد (در آن هنگام شاه شجاع که بعد از 
شکست در کابل به هند پناه برده بود) آغاز کرد. 

محمدشاه قاجار تصمیم گرفته بود به هرات لشكركشي نماید به طوري که اقدامات نماینده‌گان دولت 
انگلیس براي جلوگيري و ممانعت از تصمیم محمد شاه به نتیجه نرسید؛ زیرا از یکطرف محمد شاه 
شخصاً مایل بود کار هرات را یکسره نماید از طرف دیگر نماینده‌گان دولت روس محمدشاه را به 
این لشكركشي ترغیب مي‌کردند؛ این موضع از گزارش مورخ 8 ژونبه مسترالیس به لرد 
پالمرستون روشن مي‌گردد» - در اين گزارش نمایندة بریتانیا اظهار مي‌دارد که: "دولت روسیه و 
نماینده آن دولت شاه را به قشون‌كشي به سمت هرات تشجیع مي‌کنند. در گزارشات قبلي راجع به 
تذکرات خود به دولت ایران براي حفظ صلح نوشتم ولي اصرار روس‌ها بالاخره منجر به جنگ 
خواهدشد. در آخرین مذاکره که با حضور حاج میرزا آقاسي و میرزا مسعود وزیر خارجه ایران 
داشتم به آنان تذکر دادم که اقدام دولت ایران به لشكركشي افغانستان عدم توجه دولت ایران را به 
عدم تمایل دولت انگلستان نشان خواهد داد. میرزا آقاسي تذکرداد که افغان‌ها در معیت ترکمانان 
ار اضي ایران را غارت کرده رعاياي ایران را به اسارت برده‌اند. اطلاعات رسیده دال بر این 
است که میرزا مسعود وزیر خارجه ایران پروژه دولت روسیه را پشتيباني مي‌کند." 6 


در تعقیب همین گزارش دو روز بعد يعني در دهم ژانویه 1836 مسترالیس به لردپالمرستون از 
طرز رفتار مآموران دولت روس نسبت به انگليسي‌ها شکایت کرده اظهار مي‌دارد: "نفوذ روس‌ها 
در دربار ایران روزافزون است و به نظر مي‌اید روس‌ها ایران را به يك لشكركشي به طرف شرق 
تشویق مي‌کنند. منظور روس‌ها از تعقیب این سیاست این است که «خیوه» را تصرف کند و توجه 
ایران را به سمت افغانستان معطوف سازند."(7) در دنبال همین گزارش در تاریخ 15 ژانویه 
6 مستر الیس به لرد پالمرستون طي گزارش مبسوطي مي‌نویسد: "من دولت ایران را به 
معاهده‌ي ایران و انگلیس متوجه ساختم و تذکر دادم که این اقدام دولت ایران منافع و امنیت 
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امپراطوري هند انگلیس را به خطر مي‌اندازد و به اولياي ایران اخطار کردم که دولت انگلستان 
نمي‌تواند به عملیات لشكرركشي ایران به سمت افغانستان نظاره کند ودر نتیجه نفوذ دولت روس به 
سمت هندوستان توسعه یابد. سفارت ما در تهران در مقابل نفوذ فوق‌العاده قوي روس‌ها در دربار 
ایران وضع بدي دارد." 


يك ماه بعد يعني در 15 فوریه 1836 در مورد اقدامات روس‌ها در مشرق ابران مستر الیس در 
گزارش شماره 18 خود به لرد پالمرستون چنین ببان مي‌کند: "در اینجا از نظریات روس‌ها درباره 
خیوه صحبت مي‌کنند و مي‌گویند براي حفظ تجارت و اتباع روس دولت تزاري روسیه مشغول تهیه 
استدکامات مي‌باشد, من باید متأسفانه به لرد بگویم که شاه ابران باز از لشكركشي به‌ سمت هرات 
صحبت می‌کن. 8) 


کاپیتان هنت در کتاب جنگ ایران و انگلیس در این مورد چنین مي‌نویسد: "در آن اوان مأموران 
انگليسي جهد داشتند که شاه جوان ایران را به هر ترتيبي که هست از قشون‌کشي به هرات 
منصرف نمایند و سعي کنند قضایا به وسیله مذاکرات دوستانه حل و تصفیه شود ولي «کنت 
سیمونتیج»(9) وزیرمختار روس به پادشاه ایران توصیه کرد که تسخیر هرات که فعلاً با ده‌هزار 
نفر مرد جنگي امکان‌پذیر مي‌باشد به طور قطع بعدها با چندین برابر این عده هم ممکن‌الحصول 
نخواهد بود. اسناد پارلماني که حاوي نکات مهمي راجع به ديپلماسي روسیه است حرکات عجیب و 
غریب دولت روس را به خوبي روشن مي‌سازد. اجمالاً اقدامات «کنت سیمونتیچ» به قدري 
برخلاف مواعید دولت روس بود که لرد پالمرستون بالاخره در 1837 به «اورل اودرهام»(10) 
وزیر مختار بریتانیا مقیم «سن‌پطرزبورگ» نوشت و به مشارالیه دستور داد که اقدامات خلاف 
«کنت سیمونتیچ» را به دولت روس خاطر نشان سازد. وزیر مختار بریتانیا بر طبق دستور با 
دولت مشارالیه وارد مذاکره شد و «کنت‌نسلرود» (11) در جواب اظهار داشت معلوم مي‌شود 
بعضي حوادث موجبات سوء تفهام براي «کنت سیمونتیچج» فراهم کرده والا به مشارالیه دستور 
صادر شده است که شاه رادر موقع و نسبت به هر موضوعي از جنگ منصرف نماید. ولي با این 
وصف نه فقط «سیمونتیج» شاه را به تسخیر هرات تشویق و ترغیب مي‌نمود بلکه حاضر شد که 
خود نیز شخصا در بعضي از خدمات نظامي شرکت نماید."( 12) 

در اين مورد مسترالیس در گزارش شماره 36 مورخه 16 آوریل 1836 به لرد پالمرستون چنین 
مي‌نویسد: "اطلاعات رسیده مشعر بر این است که همكاري نزديك بین روسیه و ایران در قضاياي 
هرات موجود است. از طرف حاجمیرزا آقاسي اطلاع داده شده روس‌ها وعده داده‌اند در لشكركشي 
هرات همكاري کرده و كمك مستقیم یا غیر مستقیم نظامي خواهند نمود." (19) 

مستر الیس نماینده دولت انگلستان در تهران طي نامه مورخ فوریه 1836 به شاهزاده کامران 
ميرزاي هرات نوشته متدکر شده است: «دولت بريتانياي کببر مایل است و نفوذ خود را به کار 
خواهد برد که صلح را در آن ناحیه حفظ کند. دولت بریتانیا به علت مراوده و تجارت با افغانستان 
غمو اه آرژو داشته که ارضاخ آن مامای مرفهو آسوده تلالد من بشما باون می‌شترد و موقع 
تبريك جلوس شاه تذکر دادم که بايستي صلح را در قسمت مشرق ایران حفظ کند و از جنگ پرهیز 
نماید و در این مورد مسئولان ایران به ما وعده داده‌اند.» «مستر مك نیل» )4 

اما ایرانی‌ها برخلاف توافقات با کامران میرزا حاکم هرات توافقات با انگلیس‌ها به فرانسوی‌ها 
تعهد سپرده بودند تا باکمک روس‌ها هرات را تصرف کرده و در اختیار ناپلئون قرار دهند و با 
استفرار نیروی چهل هزار نفری در هرات به فرانسه یاری برساند (محمود» ۰1344 ج۰1 77- 
0 دوماء ۰1361 62-67). طبق اسناد موجود» سیمونیج وزیر مختار روس در تهران در کنار 
ایرانیان مشاوره نظامی و آنان را در فتح هرات راهنمایی می‌کرده است (نصیری مقدم 1374 
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130-6). او حتی نظارت بر کار محاصره هرات را به یکی از افسران ستاد و آجودان‌های 
خود سپرده بود. 


مستر مك نیل وزیر مختار انگلستان در ابران در گزارش مورخ 24 نوامبر 1837 خود چنین 
مي‌نویسد: "صرف‌نظر از ادعاي دولت ایران راجع به تملك هرات اگر موضوع اختلاف را بین دو 
دولت مستقل فرض نمائیم اینجانب معتقد است که حق با دولت ایران است و هرات در این مورد 
تقصیر دارد. در موقع مرگ عباس‌میرزا که شاه فعلي از محاصره‌ي هرات دست کشید و مراجعت 
نمود مذاکرات طرفین به عقد قرارداد منتهي شد که خطوط سرحدي در آن تعیین گردید و طرفین 
نیز تعهد کرده بودند که از حملات خصمانه نسبت به همدیگر اجتناب نمایند. از آن تاریخ تاکنون 
دولت ایران به خاك افاغنه هیچ دست اندازي نکرده در حالي که پس از مرگ شاه سابق» حاکم 
هرات با ترکمن‌ها و ایل هزاره همدست شده و به خاك ایران تجاوز نموده و رعاياي آن مملکت را 
به غلامي برده بودند و افاغنه هرات اين مشي تجاوزکارانه را لاینقطع ادامه مي‌دهند و ایران براي 
جلوگيري از اين دست‌اندازي‌ها به عملیات خصمانه مبادرت نورزیده است مگر اینکه تصمیم اخیر 
تصرف هرات چنین تلقي شود. بنا به مراب فوق شاه در حمله به قلمرو کامران میرزا و بي‌اعتناني 
به يادآوري دایر به عدم مبادرت به چنین اقدامي محقق و ناگزیر مي‌باشد.» (5) 

حمله ایران بالای افغانستان و محاصره هرات 


قبلاً گفته شد که شاه زمان از ایران خواسته بود تا ولایت خراسان تحت اداره ایران را به افغانستان 
بدهد. به همین هدف کامران میرزا حاکم هرات گاه و ناگاهی برای الحاق خراسان لشکر کشی 
می‌کرد. تا آنکه در قراردادی که احتمالا اواخر سال 1252 ق میان کامران‌میرزا حاکم هرات و 
محمدشاه قاجار منعقد گردید. کامران‌میرزا متعهد شده بود از نزاع و درگیری و اسیر گرفتن 
ایرانی‌ها دست بردارد» مزاحم رعایای شاهنشاه ایران نشود و در سرحد خراسان اختلال و اغتشاش 
نکند. همچنین ترکمانان را تا سر حد امکان از تاخت و تاز به خاک ایران باز دارد و در صورت 
لشکرکشی ایران به دیار ترکمانان به سپاه ابران یاری رساند. بازگردانیدن اسرای دربند دیگر 
تعهدات حاکم هرات بود. در مقابل» دولت ایران نیز تعهداتی را پذیرفته بود از جمله: رفتار 
برادر انه شاه ایران با کامر ان‌میرزا» عدم دخالت امنای دولت ایران در امور هرات و واگذاری 
امورات آن به هراتیان» واگذاری قلعه غوریان به شیرمحمدخان» عدم لشکرکشی شاه ایران به 
هرات و قدغن کردن لشکرکشی اتباع خود به آن صوب. بنابر تقاضای ایران دولت انگلستان ناظر 
بر حسن اجرای این قرارداد بود (نصیری مقدم» ۰.374 33-4). البته محمدشاه قبل از آن نیز 
بارها به عهد شکنی کامران میرزا تصریح کرده گفته بود: "به شما اطمینان می‌دهم که این‌ها جز 
حیله و فریب نیست.....حتی تضمینات انگلستان هم به هیچ دردی نمی‌خورد." (سیمونیچ» ۰1353 
30 


در اين زمان کامران میرزا و یارمحمدخان به تحکیم برج و باروي هرات پرداخته و بیش از 22 
هزار سپاهي در آن شهر تجهیز کردند. پوتینجر 37 از اعمال سياسي انگلیس به عناوین ساختگي 
تاجر اسب و سید علوي و پزشك خود را به هرات رساند و با کامران میرزا و یارمحمدخان در 
تعمیر حصار هرات و دفاع از آنجا شرکت جست. در مورد وسایل دفاعي هرات مستر الیس در 
گزارش شماره 27 مورخ اول آوریل 1836 به وزارت خارجه انگلستان مي‌تویسد: "وسایل دفاعي 
کامران میرزا اضافه شده ولی دلیلی در دست نیست که تصور شود بتواند در برابر حمله شاه ایران 
.مقاومت کند." 38 ۳ 

تحریکات دولت انگلستان و اقدامات نماینده کامران‌میرزا در اراده‌ي محمدشاه تکاسین وارد نیاورد و 
بالاخره قشون ایرانی محمدشاه قاجار به جانب هرات لشکر کشیده و از تهران روانه شدند. لشکریان 
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ایران ابتدا به محاصره قلعه غوریان که از دروازه‌هاي هرات محسوب مي‌شود پرداختند دفاع از 
این قلعه از طرف کامران میرزا به شیرمحمدخان برادر یارمحمدخان واگذار شده بود. محاصره 
قلعه سه روز طول کشید و در تاریخ 24 نوامبر 1836 غوریان فتح شد و «حکم پادشاهي به هدم 
بنیان قلعه شده. قلعه را از بیخ و بن کنده اردوي همايوني به سمت هرات در حرکت آمد.»39 


اعتمادالسلطنه در کتاب مرآت البلدان د پس از فتح غوریان چنین مي‌نویسد: «نرضیج آنکه بعد از 
وصول خبر فتح غوریان به دارالخلافه نخست جان مکنیل صاحب وزیر مختار انگلیس و پس از او 
وزیر مختال دولت بهیه روسي غراف سیمونیچ صاحب به هرات رفتند و در حضرت پادشاهي 
اقامت گزیدند.» (40) 


هراتیان تصور نمی‌کردند محمدشاه از خراسان قدمی آنسوتر بردارد. به همین دلیل به دفاع از شهر 
نپرداخته و در حال آرامش به سر می‌بردند. اما به زودی معلوم شد که سپاه ایران به غوریان رسیده 
و این قلعه را مسخر کرده است. این در حالی است که وزیرمختار روس. فتح ناچیز غوریان و 
شادی بی‌مورد اردوی شاه و بزرگنمایی اين اقدام را یکی از دلایل ناکامی محمدشاه در فتح هرات 
می‌دانست (سیمونیچ» ۰353 5 با این وجود» فتح غوریان را به محمدشاه تبریک گفت و پیام 
خود را به وسیله چاپاری که عازم اردوی شاه بود فرستاد و شاه را به ادامه فتوحات تشویق و 
تحریض کرد (نصیری مقدم» ۰1374 56). این خبر هرج و مرج بزرگی به وجود اورد و اگر 
نایب توپخانه پاتینجر» در آنجا حضور نداشت شاید خود کامران‌میرزا و وزیرش هم پایتخت را 
ترک می‌کردند. این افسر جوان بسیار جدی و شایسته تکریم. افغانستان و ایران را زير پا گذاشته و 
چندی در تهران اقامت کرد و چون کسی او را نمی‌شناخت به وجودش پی نبردند. او پس از 
دریافت دستورها و جمع‌آوری اطلاعات لازم از راه مشهد به هرات آمده بود. وی رگ غیرت و 
بود جبران شد. اين بود که از روی نهایت استحقاق از دولت متبوعه‌اش کریمانه پاداش گرفت و در 
اعلامیه‌هایی که مدیر کمپانی پس از رفع محاصره هرات انتشار داد وی به نحوی شایسته مورد 
تمجید قرار گرفت (سیمونیج» 61353 145-146). 


جلگه هرات برای مسافر کوه‌های صعب‌العبور شمال» منظره‌ای خوش داشت. هرات در معتدل‌ترین 
بخش افغانستان واقع و جابه‌جا بیشه‌های بید و سپیدار نمایان بود و آب‌های روان مزارع و 
دهکده‌های اطراف را سیراب می‌کرد (پاتینجر» ۰1379 52). این شهر با بارویی از خشت 
محصور بود و در هر چهار گوشه آن برج دفاعی بزرگی و در فاصله آن‌ها برج‌های کوچکتری 
قرار داشت. این بارو بر روی خندقی با 60 پا ارتفاع» بنا گردیده بود. پاتینجر دستور داد که در 
شیب بیرونی آن دو نقب مخفی بر روی همدیگر حفر نمایند. در مقابل نقب زیرین خاکریز و خندق 
قرار داشت. خندق هرچند وسعت زیاد نداشت با این‌همه کسی قادر نبود از سراشیبی دو طرف بر 
آن دست یابد. قلعه‌ای که کاخ امیر در آن واقع بود اهمیت چندانی نداشت. خانه‌های شهری در پناه 
دیوارهایی بود که می‌شد آن‌ها را تنها با گلوله توپ با خاک یکسان کرد (سیمونیچ» ۰1363 146). 


محاصره هرات ده ماه به طول انجامید زیرا «حاج ميرزاآقاسي صدراعظم درویش مأب ايران سوء 
تدبیر به خرج داده و شهر را از سه طرف در محاصره نگهداشته بود و براي این کار چنین دلیل 
مي‌آورد: اشخاصي که در محاصره ناراضي و ناراحت باشند از شهر خارج مي‌شوند درنتیجه قواي 
دفاعي شهر از بين مي‌رود.» (41) 

کلوله‌باران نمودند و پس از شش روز بمباران برج و باروهاي شهر به حمله مبادرت کردند و تا 
کنار خندق رسیدند و بعضي هم از خندق عبور کردند ولي به علت مقاومت سرسختانه افاغنه وآب 
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خندق و تلفات زیاد نتوانستند داخل شهر شوند و در همین حمله که بزرگترین حادثه محاصره ده ماه 
هرات مي‌باشد سرتیپ بروكلي از امیرزادگان مهاجر لهستان که در خدمت نظام ایران بود به قتل 
رسید. نقشه حملات را کنت سیمونتیج وزیر مختار روسیه کشیده بود و چون دولت انگلستان از 
اقدامات و اعمال وزیر مختار روسیه به دربار پطرزبورگ شکایت کرد وزارت امور خارجه 
روسیه هم براي نشان دادن اينکه كارهاي سیمونتیچ بي‌اجازه دولت مركزي بوده وي را احضار 
نمود. سرهنگ استوارت در سپتامبر 1837 به اردوي محمدشاه رسید. قبل از رسیدن وي سپاهیان 
ایران حمله سخت ديگري به هرات کرده بودند. استوارت محمدشاه را تهدید به جنگ نمود و 
بودند» محمدشاه ناچار در 8 سپتامبر 1838 بي اخذ نتيجه از محاصره هرات دست برداشت و کلیه 
تقاضاهاي دولت انگلستان را پذیرفت و به این ترتیب دولت ایران عملاً از تصرف هرات چشم. 


در عين زمان الدرد پاتینجر انگلیسی که به زبان‌های پشتو و دری آشنایی داشت خود را یک تاجر 
اسب اهل چک معرفی کرده بدون همراه از راه شکارپور و پشاور به کابل رفت. در مورد اسپ 
اطلاعات تخصصی داشت یا آموخته بود تا بتواند به پرسش‌های قبایل کنجکاو پاسخ دهد. اما چون 
به پایتخت رسید تردید داشت که با افسانه اسب‌داری بتواند به کار ادامه دهد و بهنر دانست ادعای 
سیادت کند یا صوفی گردد. مسلم است که در اتخاذ این تصمیم از ياداشت‌ها و تجربیات عمو هتری 
پاتینجر که قبلاً به افغانستان و ایران سفر کرده بود بسیار سود برده بود. پس برخی اعمال و عادات 
مدعیان عرفان و اشراق را فرا گرفت. از کابل با حیله و نیرنگ و مخفیانه خارج شد حتی با مأمور 
مرموز انگلیسی به نام چاراز ماسون تماسی نگرفت و با صبر و حوصله و خویشتن‌داری و 
سیاست از دست خان هزاره یعقوب‌بیگ برده‌فروش و دلال برده جان به در برد. در 8 اوت الدرد 
نیز با نقاب سیادت به هرات وارد شد (پاتینجر» ۰1379 49-52). هنگامی که سید پاتینجر به 
هرات وارد شد محمد شاه» کامران و یار محمدخان در بیرون شهر سرگرم تنظیم سواره نظام برای 
اعزام به یک مأموریت غیرضروری بر ضد قلعه جوین سیستان بودند. 


شهر در آستانه محاصره بود. آذوقه و علوفه لازم در شهر انبار» زمین‌های اطراف سوزانده» 
چاههای آب پر و درختان میوه از بیخ و بن کنده شد (پاتینجر» ۰1379 56). در گزارشی دیگر 
آمده است که پاتینجر به محض ورود به هرات مبلغ ده هزار تومان به کامران‌میرزا و 
(حسینی فسایی» بی‌تا» 4 مکنیل که دریافته بود موقع فشار آوردن بر محمدشاه است خود 
روانه اردوی شاه شد. دارسی تود» افسر تویخانه بنگال که پیش از آن مدت 5 سال ایرانیان را 
مر وش تیاه دنرز آه از رز موی »1579 01 کار نود بیهات متاعره با 
هراتیان به درون شهر فرستاده شد. مکنیل خود نیز شامگاه به دروازه هرات رفت تا با 
یارمحمدخان مذاکره کند. آنان امیدوار به راضی‌کردن محمدشاه به پذیرش صلح با هرانیان و 
بازگشت به تهران بودند. 

مشاهده استحکامات هرات حیرت سفیر روسیه را برانگیخت. در هنگام یورش افواج مختلف از 
خود شجاعت بسیار به خرج می‌دادند. حتی بروفسکی پولندی که فرماندهی را بر عهده داشت. 
کشته شد. بسیاری از فرماندهان ایرانی در پشت دیوارهای قلعه هرات جان دادند (نصیری مقدم» 
4 164-1659). 

در ماه مارچ 1838 مستر ماكٌنیل به عنوان اينکه واسطه صلح بین کامران‌میرزا و محمدشاه شود 
به اتفاق مهدي‌خان قرم‌پاپاخ از صاحب‌منصبان ایران و چهارنفر سوار داخل هرات شد. ماگنیل 
چندبار به عنوان وساطت و برقرراي صلح بین کامران‌میرزا و محمدشاه مداخله کرد و هر بار 
صورت قراردادي به محمدشاه تسلیم نمود ولي نه شاه و نه حاجي‌میرزا اقاسي حاضر نبودند پس از 
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آن همه معطلبي و محاصره هرات دست خالي و بي‌اخذ نتیجه ترك مخاه 4 تمایند و 5 9 
لااقل پولي از دولت انگلیس دریافت دارند. 


ی 


خود تحت فشار بودند که با ایران صلح نکنند. آنان تمایل به بهره برداری از سرزمین‌های متصرفی 
خود یعنی فراه و سبزموار افغانستان داشتند (سیمونیچ» ۰1363 168). 

از طرف دولت انگلستان به ماشنیل دستور رسید که وي اعتراض و عدم موافقت دولت خود را به 
اقدامات دولت ایران جدا به اطلاع محمدشاه و اولياي دولت ایران برساند و به همین مناسبت 
سرهنگ استوارت از شاهرود به اردوي محمدشاه اعزام شد که به پادشاه ایران پیغام دهد که دولت 
انگلستان عملیات بر ضد هرات را به منزله تهدید هندوستان تلقي کرده و تذکر مي‌دهد که این اقدام 
مخالف مواد عهدنامه مودتي است که میان دولتین ایران و انگلستان منعقد شده. در همین موقع 
نماینده دولت انگلستان يادآوري کرد که پنج فروند كشتي انگليسي به عنوان اعتراض به آبهاي خلیج 
فارس آمده و جزیره خارك نیز از طرف قواي انگليسي اشغال شده است. 


یک فوج از سپاه انگلیس و یک واحد مرکب از پنج فروند کشتی جنگی به خلیج فارس وارد شده و 
سپاهیان در جزیره خارک پیاده شده‌اند. به گفته وزیر مختار روس؛ «چنان وضعی پیش امده بود 
که شاه ناچار بود تسلیم شود. او غافلگیر شده بود و بلاشک بایستی در فکر آینده سلطنت خود 
باشد.» (سیمونیچ» ۰1363 169) دو روز بعد که محمدشاه ترجمه سند تقدیمی استودارت را 
«اگر به خاطر دوستی آنان نمی‌بود نمی بایست از برابر هرات باز می‌گشتیم و اگر می‌دانستیم که 
آمدن ما خطر از دست‌دادن روابط دوستانه آنان را در بر دارد هرگز نمی‌آمدیم.» (اعتضادالسلطنه 
5 87). روس‌ها هنوز آتش‌افروزی می‌کردند. آخرین پیشنهاد روس‌ها مبنی بر اینکه 
کامران‌میرزا به بیرون دروازه هرات آمده و به شاه ادای احترام کند تا محاصره برداشته شود 


در شعبان 1254 پس از بازگشت سپاه ایران از محاصرهی بی‌نتیجه هرات» مکنیل در نام‌های به 
وزارت خارجه ایران مراتب خرسندی و خوشحالی خود و دولت متبوع خود را از این عمل و 
تقاضای بازگشت او به تهران به اطلاع نایب وزیر امور خارجه ایران رسانید و حتی شیل نایب 
سفارت انگلیس در تهران برای استقبال از موکب شکست خورده شاه و گفتگو در باب ساير موارد 
اختلاف دو طرف» فرستاده شد (نصیری مقدم» ۰1374 162-163). محمدشاه نیز در منشوری 
که پس از بازگشت از هرات منتشر ساخت به مردم و فرماندهان خود قول داد که در آینده‌ای 
نزدیک با تجدید قوا به سر وقت افغانستان و هرات باز گردد (محمود» 1344 ج۰1 373). این 
بود که هنری الیس سال بعد به تهران رفت و هشدار داد که محمد شاه بازیچه دست روس‌ها برای 
تکرار لشکرکشی به هرات و افغان‌ها نشود (پاتینجر» ۰1379 74). دولت ایران حاجی‌خان بهادر 
جنگ فرمانده سپاه ایران در جنگ هرات را معزول کرد. بدین سان لشکر کشی ایرانی‌ها بالای 
هرات که بتاریخ 20 نوامبر 1836 با عبور از سرحد وحمله غوریان آغاز شده بود بتاریخ 8 
سپتامبر 1838م با عقب نشینی قوای ایرانی بجانب مشهد یعنی بعد از نزدیک به هفتصد روز 
جنگ و محاصره خاتمه می‌یابد.. دکتور مهدی ابو الحسنی ترقی علل شکست اردوی ایرانی در 
محاصره هرات را چنین خلاصه می‌کند: 


"در صورت مساعدت و یاری روس‌ها به ایران» بدون شک نیروی نظامی ایران موفق به تصرف 
افاغنه به تشویق و با برنامه‌ریزی افسر انکلیسم مانع از تحقق این امر شد. علاوه بر نقش 
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انکارناپذیر پاتینجر و سایر نظامیان انگلیسی در عدم فتح هرات» ناتوانی و رهبری غلط فرماندهان 
ایرانی و حملات پراکنده آنان در ناموفق بودن محاصره هرات دخیل بود. حتی خود الدرد متحیر 
بود که چرا ایرانیان نتوانستند هرات را فتح کنند. این بخشی از واقعیات آن روز بود اما در حقیقت 
شانشکی اتکستن و فخالخ شمان و آفکار اسان بر مسالداخلی لیراع و اتکای ده سر دان 
ایرانی به وعده و وعیدهای روسیه تزاری و عدم حمایت روسیه از ارتش ایران به هنگام نیاز 
موجب ناکامی این حرکت گردید." (دکتور مهدی ابوالحسنی ترقی پایگاه جامع تاریخ معاصر 
ایران» موسسة مطالعات و پژوهش‌های سیاسی» تهران). 


آیا غلجایی‌ها همان خلجی‌ها هستند؟ 


اسدالّه ابوبکر می‌نویسد: "پشتون‌های غلزایی در تشکل تاریخ افغانستان نقش بسیار مهمی بازی 
کرده اند. تاریخ افغانستان بدون دانستن کامل غلزایی‌ها ناتکمیل خواهد بود (افغان‌های غلزانی» 
وبسایت پشتونخواه). برای دانستن بهتر موضوع یک بررسی مختصر تاریخی مفید دانسته می‌شود. 
در آغاز سال 2018م با نشر فلم هندی پدماوتی یکبار دیگر اسم علاء‌الدین خلجی روی زبان‌ها 
افتاد. که در نتيجة آن علاقمندی به سلسة خلجی در میان افغان‌ها و افراد مربوط به نیمقارهُ هند در 
دنیا اوج بی‌سابقه گرفت. پدماوتی یک فلم حماسی هندی است که توسط سنجی لیلا بنسالی 
کارگردانی شده. این فلم که بر اساس یک شعر حماسی ملک محمد جیاسی تهیه شده مورد 
ارزیابی‌های متفاوت منتقدین قرار گرفت. در حالی‌که صحنه سازی‌ها؛ سنماتوگرافی و بازی شتگت 
در نقش خلجی طرف تمجید قرار گرفت در عين زمان منتقدین داستان» اجراء طول فلم را مورد 
انتقاد قرارداده و بخصوص تمثیل کلیشه یی خلجی را به عنوان یک سلطان خونخوار مسلمان در 
مقابل نقش رتن سنگ به مثابه یک پادشاه حق به جانب هندو انتقاد کردند. با آنکه اين فلم در بعضی 
ایالات هندوستان به نمایش گذاشته نشد اما در مجموع از نظر تجارتی یکی از موفقترین فلم‌های 
هندی بوده عواید آن به ۸۱ میلیون دالر امریکایی یا ۵.۸۵ کرور روپیه هندی بالغ گردید. 

در نتبجة فلم پدماوتی افراد زیادی می‌خواهند بدانند که خلجی‌ها کی بودند. در فلم نشان داده می‌شود 
که خلجی‌ها از افغانستان آمده بودند. تمام نویسنده‌گان تا این حد باهم اتفاق نظر دارند اما اینکه از 
ترک می‌دانند اما تعداد دیگر با این امر موافق نبوده (سونیل کمار» ۴ص ۶ خلجی‌ها را 
همین قوم غلجی‌های (غلجایی ها یا غلزایی ها) امروزی می‌پندارند. 


از نظر علم اتیمولوجی ( ۶0۷۳۳0۱09) یا ريشه یابی کلمات می‌توان گفت که کلمة غلجی از غر- 
زی اشتقاق یافته که به معنی پسر کوهستان است. غلجی‌هاء که به نام‌های غلزانی» غلزی و غرزی 
هم مشهور هستند» یک مجموعة بزرگ قبایل قوم پشتون را تشکیل می‌دهند که مجموع نفوس آن‌ها 
حد اقل امروز در افغانستان» ماورای خط دیورند و دور دنیا به بیش از ۳۵ میلیون نفر تخمین 
می‌گردد. اقوام غلزانی اکثرا در مناطق قبایلی آزاد مآورای خط دیورند و ایالت خیبر پختونخوا و 
در داخل افغانستان در ولایات مشرقی (ننگرهار» لغمان» کنرهاء نورستان) و جنوبی (لوگر» 
وردگ» پکتیاء خوست. پکتیکا) زنده‌گی می‌کنند. اکثریت اقوام کوچی افغانستان مربوط به قوم 
غلزایی می‌باشند. از شاخه‌های معروف غلجایی‌ها می‌توان اقوام هوتکی» تره کی» منگل» جاجی. 
وزیری» محسود خوگیانی» شینوار و غیره را نام گرفت. غلجایی‌ها در دورآن‌ها مختلف بر 
سرزمین‌های افغانستان حکمروایی کردندو از یک‌هزار میلادی تا سال 1747 که قدرت به درانی 
ها انتقال یافت با نفوذ ترین مجموعة قبائل پشتون‌را تشکیل می‌دادند. از سال 1709م تا سال 
8 مغ زایی‌ها امپراطوری هوتکی را تشکیل دادند که اول از قندهار و متعاقباً از اصفهان در 
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فارس و دوباره از قندهار حکومت کردند. آزاد خان غلزائنی بعد از نادر افشار مدتی بالای 
آذریایجان ایران حکومت نمود. 

سرزمین‌های آریانای بونانوباختری» خراسان عصر گسترش اسلام و افغانستان امروزی در 
شمال-غرب نیم‌قارة هند واقع شده است که در این نوشته برای سهولت مطالعه به آن‌ها افغانستان و 
هندوستان خطاب 7 به مثابه همسایگان از نظر جغر افی‌ایی» تبادل گستردة مردمان» 
فرهنگ‌ها و زمام‌داران میان افغانستان و هندوستان در طول قرون و هزاره‌ها به تفصیل یادداشت 
شده و برای همه‌گان واضح است . اما بسیاری‌ها تعجب خواهند کرد که چگونه ترک‌ها به هندوستان 
رسیدند و حتی زماداران آن شدند! 


المعتظم (۲۷-۲۱۸ هجری 42-833م) به عنوان اولین خلیفة معروف است که از سربازان غلام 
ترک تبار (غلمان» ممالک) بطور وسیع استفاده کرد و از آن‌ها به عنوان گاردهای شخصی در 
اطراف خود در مرکز خلافت بغداد و بعداً در سمارا استفاده نمود اما این جریان در زمان پدر او 
هارون الرشید آغاز شده بود (لیوی» ساختمان اجتماعی اسلام» صفحات ۹ ۳ ترک‌هابه 
زنده‌گی سخت خود در چراگاه‌ها بوده و به ولینعمت خود وفاداری کامل میداشته باشند بطوری‌که 
سائر سربازان استخدام شده از محل قادر به آن نیستند. از این سبب در طول قرون بعدی داشتن تیر 
اندازان سریم الحرکت ترک و اسپهای آن‌ها حتی برای زماءدارانیکه دارای هسته قابل ملاحظة 
مردان جنگی محلی هم بودند یک امر حتمی بود. بخصوص سممانیان ماورالنهر و خراسان برای 
استفاده از نیروی غلامان ترک تبار از مناطق آسیای میانه در آغاز قرن چهارم هجری (قرن دهم 
میلادی) درموقعیت خوبی قرار داشتند و تمام قوماندان‌های عالیرتبه اردوهای آن‌ها را افسران ترک 
تشکیل می‌داد که بعداً نقش بزرگی در تعیین سلاطین بازی کردند همانگونه که در تعیین شخص 
خلیفه در عصر عباسی ها نیز نقش داشتند. 


تفه وان کار یک فک من اکن بیان خستان و ان ار جر 
بخصوص در دولت‌های غزنویان در افغانستان و مناطق شرقی ایران بسیار متداول شد باآنکه 
اردوهای غزنویان» همانند سائر اردوهای هم عصر خود. متشکل از افراد اقوام مختلف مانند 
عرب. کرد دیلمی» تاجیک» پشتون و هندی بودند اما هسته اصلی را سربازان غلام ترک تشعیل 
می‌داد که در مرکز آن گاردهای قصر قرار داشتند که به غلامان سرای معروف بودند (سی ای 
بوسورت. دايرة المعارف ایرانیکا» ۲ "۳ 


در واقع محمد بن قاسم اولین مهاجم مسلمان بالای هندوستان شمرده می‌شود اما در اثر مرگ 
زودرس نتوانست یک امپراطوری در هند ایجاد کند. سلطان محمود غزنوی نیز موفق به ایجاد یک 
امپراطوری اسلامی در هندوستان نشد و صرف به ضمیمه کردن پنجاب به قلمروهای خود اکتفا 
کرد. ناگذیر اين اهم بدوش معزالدین محمد غوری افتاد تا یک امپراطوری مسلمان را در هندوستان 
بایایه های ثست ایجاد کند. متصسرفات محسد غوری (24206-1175) سبب ایجاد اولین 
امپراطوری بزرگ اسلامی در شمال هندوستان از پنجاب تا بنگال گردید (ممتا اگروال» وبسایت 
مباحث تاریج). 


محمد غوری در جنگ تراوری (1192م) با شکست دادن و کشته شدن پریتویراها به پیروزی نایل 
شد و بخش‌های بزرگ شمال هندوستان در معرض تصرف قرار گرفت. بعد از این پیروزی محمد 
غوری به مرکز خود در غزنی بازگشت و قطب الدین ایبک را که قوماندان ترک‌تبار و غلام مورد 
اعتماد او بود به حیث وایسرای یا قائم مقام خود در هندوستان بر جا گذاشت. قطب الدین عینک 
وفادارانه به محمد غوری خدمت کرد همچنانکه خود او به برادر بزرگش سلطان غیاث الدین 
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غوری که از هرات حکومت می‌کرد وفادار بود. 


محمد غوری در ماه مارچ سال 1206م در کنار دریای سند توسط خوکرها و یا هم به روایتی 
یک امپراطوری بزرگی بود که تمام افغانستان و شمال هندوستان را در بر می‌گرفت. 


با مرگ محمد غوری چون کدام پسری نداشت تا جانشین او گردد قطب الدین ایک که در لاهور 
بود با آنکه اعلان سلطنت نکرد اما به سرعت زمام امور متصرفات او را در هندوستان به عهده 
گرفت که از اين جهت اکثرا او را به حیث به مثابه بنیان گذار "سلطنت دهلی" و موسس "سلسلة 
غلامان" یاد می‌کنند که نزدیک به یک قرن تا سال 1290م حکومت کردند. 


قطب الدین ایبک در سال 1210م در نتيجة افتیدن از اسپ در بازی چوگان وفات یافت و دامادش 
التومش جانشین او شد. التوتمش که بزرگترین شاه دودمان یا سلسذ غلامان محسوب می‌گردد 
بزودی بنگال را دوباره مطیع ساخت و متصرفات زیادی را به قلمروهای امپراطوری خود اضافه 
کرد به شمول مناطق سفلی دریای سند. سلسلة غلامان سلطنت دهلی در جون سال 0 با 
کودتای جلال الدین فیروز خلجی به پایان رسیده و عصر حکومت خلجی‌ها آغاز می‌گردد. 

به این اساس بیشترین ترک‌ها در زمان حکمرانی ساسلة غلامان سلطنت دهلی که خود ترکتبار 
بودند به هند مهاجرت کردند. ناگفته نباید گذاشت که اشغال آسیای مرکزی و افغانستان که توسط 
چنگیز خان مغول از سال 1220 آغاز گردید سبب فرار و مهاجرت بسیاری از چهره‌های 
ترک‌تبار از ماورالنهر و خراسان به هندوستان شد. 

سلسلة خلجی یک دودمان مسلمان بود که از سال 1290 تا سال 1320 بالای قسمت‌های وسبع 
نیم‌قارة هند حکومت کردند (داريرة المعارف بریتانیکا» 21914). دومین سلسلة سلطنت دهلی 
محسوب می‌گردند. از آنجاییکه بیشترین تعداد نفوس مسلمان‌های دهلی را در آنزمان اشراف 
ترکتبار تشکیل می‌دادند بر اساس نوشته داربرة المعارف بریتانیکا؛ 1914م» تشکیل حکومت 
خلجی‌ها ملک فیروز از جانب کیقباد یکی از سلطان های سلسلة غلامان به حیث عریض ممالک 
مقرر شده بود. موصوف بعد از مرگ سلطان بالبان» از بیکارگی جانشینان او استفاده نموده یک 
سلطان شیرخواره را بر کنار و خود تخت سلطنت را اشغال نمود. موصوف بتاریخ 13 جون سال 
0 بر تخت دهلی به عنوان جلال الدین فیروز شاه تکیه زد. زمام‌داری این سلسله با خسرو 
خان در سال 1320 خاتمه مییابد. 


معروفترین شاهان این سلسله سلطان علاو الدین خلجی است که از سال 1296م تا سال 1316م 
حکومت می‌کند. سربازان او الماس معروف کوه تور را در سال 7310 از سلسلة ککاتیا 
((۱۵5 0 ۵ در ورانگل (۷۷2۲20021) بدست‌آوردند (هرمان کولکی و دیتمار 
روثرموند» 4 دوران زمام‌داری علاو الدین با اجرای ابتکارات مالی واداری معروف بوده 
اصلاحات در جمع آوری عواید دولت بمیان می‌آید مقررات بازار تدوین می‌گردد و همراه است با 
یک دوران موفق فتوحات. این دوران به عنوان دوران طلایی حکومت خلجی‌ها معروف شده 
است. بعد از اشغال جنوب هندوستان و افزايش قایل ملاحظه در خزانة او. سلطان علا الدین قادر 
شد به فعالیت‌های گستردة فرهنگی و تعمیراتی بپردازد. ادبا» طبیبان» ستاره شناسان و مورخین 
بدربار او سرازیر شدند» اکثرا از بغداد و آسیای مرکزی که توسط مغولان به خاک و خون کشیده 
شده بود. در زیر سایه سلطان علاو‌الدین خلجیء دهلی به مرکز شرقی مسلمانان مبدل گردید که از 
نتایج درخشان آنزمان اعمار ساختمان‌های زییا می‌باشد. مسجد جامع دهلی شاندار و بزرگ بوده با 
یک گنبد عظیم و زییا کاری‌های زیاد مزین است. 
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در مورد منشأً قومی خلجی‌ها در زمان حاکمیت این سلسله در هندوستان اتفاق نظر موجود نیست. 
یکتعداد منابع خلجی‌های قرون دهم تا سیزدهم میلادی را بعضی‌ها ترکتبار دانسته و تعدادی هم با 
این نظر موافق نیستند (سونیل کمار». ۱۹۹۴م» ص ۳۶). تعدادی خلجی‌ها را همان غلجی‌ها 
(غلجایی ها» غلزاییها) معاصر افغانستان می‌دانند (عرفان» حبیب» 2۱۹۸۱). احمد حسن دانی 
(۱۹۹۹م) معتقد است که پشتو زبان‌های غلزایی معاصر افغانستان نیز از بازماندگان مردم خلج 
می‌باشند؛ که تغییر قومی آن‌ها به یک قوم افغان مدت‌ها قبل از قرن شانزدهم میلادی صورت گرفته 
است. موصوف می‌نویسد که بعد از چند تغییر قومی از خلج های افغان همین قوم غلزایی موجوده 
بجا ماند (احمد حسن دانی» ۱۹۹۹م» ص ۱۸۱.). موصوف می‌نویسد که مردمان خلج غرب ایران 
به زبان خلج تکلم می‌کنند. 

تعدادی خلجی‌ها را یک نژاد مخلوط ترک و افغان می‌دانند. آن‌ها می‌نویسند که خلجی‌ها اساسا از 
مردمان آسیای مرکزی بوده اما بعد از اقامت طولانی در افغانستان در رفتار» کردار و زبان خود 
از ترک‌تبار ها متفاوت شده اند (گیشبرت اوونک» ۲۰۰۷ بورجور آوانی ۰۲۰۱۳ اشیر بادی لعل 
شریواستوا ۱۹۵۳). بنابر آن به قدرت رسیدن خلجی‌ها در سلطنت دهلی انکشافی بیشتر از تغییر 
یک سلسله می‌باشد. گیشبرت اوونک (۲۰۰۷م) و بورجور آواری (۲۰۱۳م) آن‌ها را ترک‌تبارانی 
می‌دانند که قبل از رفتن به هندوستان سال‌های طولانی در افغانستان اقامت کرده اند. آشیر بادی لعل 
شریواستوا (۱۹۵۳م» ص ۱۵۰) می‌نویسد که اجداد جلال الدین خلجی برای بیش از دو صد سال 
در مناطق میان هلمند و لغمان میزیسته اند. ابن خرداباده (قرن نزدهم) در توضیح تالاس به عنوان 
"سرزمین ترک‌ها" به مردم خلج اشاره می‌کند . اما فاصله میان دریای آمو و تالاس در قر غزستان 
آنقدر زیاد است که استفاده از چراه‌گاه‌های تالاس را برای مردمیکه در جنوب دریای آمو زنده‌گی 
کنند ناممکن میسازد. 


مینورسکی در تبصره بالای کتاب حدود العالم (۱۹۳۷) می‌نویسد که تاریخ قدیم قوم خلج روشن 
نیست و هویت این مردم تا کنون واضح نشده است (احمد حسن دانی ۹ صدفحات ۱۸۲۲۱ ). 
محمد کاشغری (قرن ۱ میلادی) مردم خلج را در زمره قوم اوغوز محسوب نمی‌کند اما آن‌ها را 
از نظر لباس» رفتار "شبیه ترک" می‌داند (سونیل کمار ۰۱۹۹۴ ص ۳۶). در تاریخ سیستان (قرن 
۱) و شاهنامة فردوسی نیز مردم خلج را از مرثم ترکتبار جدا می‌کنند (احمد حسن دانی ۱۹۹۹ 
هم ندانسته مردم خلج را جدا از ترک» تاجیک و افغان محسوب می‌کند (سونیل کمار ۰۱۹۹۴ ص 
۱). محمد ابن نجیب بکران در کتاب "جهان نامه" خلج ها را ترک می‌داند اما می‌نویسد که 
صورت آن‌ها تاریک‌تر شده (به نسبت ترک‌ها) و زبان آن‌ها به اندازه کافی تغییر يافته تا یک لهجة 
مشخص گردد (سونیل کمار ۰۱۹۹۴ ص ۳۱). 

مرخ معاصر عرفان حبیب مدعی است که خلجی‌ها به ترک‌ها ارتباط نداشته و یک قوم افغان 
می‌باشند (عرفان حبیب ۱۹۸۱). موصوف می‌نویسد که در کتیبه های قرن پانزدهم دیواناگاری 
ساتی ( ۱0660۲1011005 51 ۱(۵۷۵2020211) به خلجی‌های ملوا ( ۱۷۱۵۱۷۵ 0۲ 5ازاخ۳۳) به 
نام "خلچی" (با خ فتحه) و "خلچی" (با خ کسره) یاد شده اند و در کتاب قرن هفدهم "پادشاه نامه" 
یک منطقه در نزدیکی بست (هلمند) در افغانستان به نام "خلچ" (با کسر ل) یاد گردیده که خلجی‌ها 
زمانی در آنجا زنده‌گی می‌کردند. 


به همین ارتباط عبدالحی حبیبی در اثر خود به نام "خلجی‌ها افغان هستند" می‌نویسد که بر اساس 
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رما کاریخی ای رای موجود جنجی شمان علجی امزور ی و رکه ام فک زر دوم افغانستان 
است . ریشه های این در غرچ» غرچه» غلچه. ساثر کلمات تاریخی موجود بوده " ۳ " به مرور 
زمان به "خ" عوض شده است که در نتبجه غلجی اشتباهاً خلجی تلفظ شده است. این تغییر در 
نوشته های قرون سوم و چهارم هجری و بعد آن به ملاحظه می‌رسد. او می‌نویسد که به قول منهاج 
سراج (در طبقات ناصری» ج اول ص ۲ پانزده ذخصیت بزرگ خلجی بالای هندوستان 
حکمروایی کرده و فرهنگ خراسانی و اسلامی را در شمال هندوستان تا بنگال گسترش داده اند. 
حبیبی می‌نویسد تمام این حکمروایان غلجی های افغانستان می‌باشند. او می‌نویسد چندین منطفه در 
افغانستان هنوز هم خلج نام دارند مانند خلج نزدیک ارزگان» خلج هلمند (استخری نیز از آن یاد 
کرده است) و خلج غزنی که به قول یلقوت آن را نزدیک خزنی در زاباستان می‌داند (موزن 
البلدان» ج» ص ۱ 

حبیبی می‌نویسد که منهاج سراج (طبقات ناصری ج ۱ص ۴۲۲) از محل زنده‌گی خلجی‌ها در 
اطراف غزنی» گرمسیر و غور یاد آوری می‌کند اما از اينکه این افراد ترک بوده باشند چیزی 
نگفته است. از جانب دیگر موصوف به وضاحت از سایر حکمران‌های ترک‌تبار به نام ترک باد 
آوری می‌کند. حبیبی می‌نویسد که خلج توسط میرزاها به خلچ با فتح ل نوشته شده یک کلمه بسیار 
متداول در میان جغرافیا آن‌ها بسیار قبل از نوشتن کتاب "حدود العالم" بوده است. او می‌نویسد که 
ابن خردادبه (2۸۳۸-۸۴۳۴) هم از خلجیه یاد کرده است. موصوف از تفاوت خلجیه و خلج ملتفت 
بوده و می‌گوید که "اقامت‌گاه زمستانی ترک‌های خرلوخ (خرلیخ) نزدیک تراز بوده و در نزدیکی 
آن‌ها چراهگاه‌های خلج ( خلجیه) قرار دارد" (المسالک و الممالک ص ۲۸). از این بر می‌آید که 
0 همانند عادت امروزی آنها» بجانب مناطق گرمسیر در فصول سرما 
کوچ می‌کردند. به قول ابن خردابه اين مناطق را جارمیه (جروم بلادهوری و منهاج سراج). ابن 
خردابه می‌نویسد که چراهگاه‌های زمستانی آن‌ها در اینطرف دریای آمو قرار داشست (ص ۷ 

بعضی از اين قبایل کوچی هنوز هم به این مناطق میروند. 


از نوشته هایی‌که به قدرت رسیدن خلجی‌ها را در هندوستان بیان می‌دارند بر می‌آید که آن‌ها را در 
اواخر قرن سیزدهم میلادی در دهلی یک نژاد کاملاً متفاوت از ترک‌ها می‌دانستند (پیتر جکسن 
۳ ص ۸۲). به نظر اوخلجی‌ها در اصل ترک بوده به افغانستان مهاجرت کرده بودند و در 
نتبجة زنده‌گی طولانی درمیان افغان‌ها و ازدواج‌های مختلط با آن‌ها عادات و رسوم افغان‌ها را 
کسب کر دند. خلجی‌ها عادات» رسوم و فرهنگ تازه را بدربار دهلی آوردند (مارشال کاوندیش 
۶ ص ۲۳۰). اشیربادی لعل و سریواستوا (۰۱۹۵۲ ص ۱۵۰) می‌نویسند که اشراف ترک 
مقیم دهلی به خلجی‌ها با نظر بد نگریسته آن‌ها را افغان می‌دانستند. (همانجا ص 9۶.) اشراف 
دربار دهلی آن‌ها را افغان دانسته و مخالف به تخت نشستن جلال الدین در دهلی بودند (رادی شیام 
چور اسیا ۰۲۰۰۲ ص ۲۸). 


یک جغرافیه دان دیگر به نام ابن محمد اصطخری (در حدود سال ۱ می‌نویسد که خلج‌ها یک 
طايفة اتراک (شاید جمع عربی ترک به فتح ت و ر) اند که در زمانه های باستان به مناطق مبان 
هندوستان و سیستان آمده اند. آن‌ها رمه‌های بزرگ گوسفند داشتند و زبان ب لباس‌های آن‌ها شبیه 


حبیبی می‌نویسد که بعضی شرق شناسان غرجی‌ها را بازماندگان یفتلی‌ها می‌دانند (یک نژاد مخلوط 
میان یفتلی‌ها و پخت‌ها که از زمان ویدی در افغانستان زنده‌گی کرده اند). به همین ادعا مارقورات 
می‌نویسد که خلچ یا خولاچی بازماندگان بفتلی‌ها بوده که از آن‌ها در خوالاص در منابع سوری (در 
حدود ۵۵۴ ق.م) یاد شده است. متعاقباً سفیر زیمارچوس از آن‌ها به اسم خولیاتای یاد کرده است. 
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بر همین اساس محمد ابن خوارزمی (۹۸۰م) می‌گوید خلج و ترک (با فتح ت و فتح ر) های کابجیه 
از بازماندگان یفتلی‌ها بوده که در تخارستان دارای شهرت زیاد اند (مفتی العلوم» ص ۷۲). حبیبی 
می‌نویسد که در منبع اصلی کنجینه غلط نوشته شده در کتاب بیهقی کپچی است و در طبقات 
ری ی مرت زرم ها فاص همان رم 
نوشته شده که کلمة امروزی آن در افغانستان "کوچی" است. این کلمه از بقایای اسم کوش-کوشان 
قرن اول میلادی می‌باشد. 


فراموش نکنیم که تمام مزرخین به خلج و افغان‌ها هميشه باهم اشاره کرده اند و اصلیت و نژاد آن‌ها 
بطور لایتجزاً یکی بوده است. ابونصر محمد ابن عبدالجبار عتبی (۱۰۲۳م) در تاریخ یمینی (ص 
۶ در رابطه با فتوحات سبکتگین می‌نویسد که "افغان‌ها و خلج از سبکتگین اطاعت نموده و 
ناگذیر شامل اردوی او شدند". این مطلب را ابن اثیر نیز می‌نویسد (الکامل ج ۸ ص ۳۴۸). او در 
همانجا می‌نویسد یعقوب لیث خلجیه و زابل را فتح کرد. 


مینورسکی به وضاحت می‌نویسد که خلجی‌ها اجداد غلجایی های امروزی افغانستان می‌باشند 
(تبصره های مینورسکی الای حدود العالم» ص ۳۴۸). بارتولد و هیگ همین مطلب را در دايرة 
المعارف اسلامی می‌نویسند. بنابر آن عبدالحین حبیبی نتيجه می‌گیرد که خلجی یا غلجی به بفتلی‌ها و 
حاکمان زابل رابطه داشته اند چون یفتلی‌ها (هیتبله عربی) بالای زابلستان حکومت کردند. 
مشخصات چهر: آن‌ها که برروی سکه های آن‌ها حک شده به چهرة جوانان غلجایی امروزی این 
منطقه شباهت دارند مانند بینی های کشیده و چشمان بادامی, 


شاعر مشهور زبان پشتو خوشحال خان ختک که درسال ۱۶۸۸م وفات یافت در توصیف سلطان 
جلال الدین "خلجی" را سلطان جلال الدین "غلجی" نامیده (دیوان خوشحال خان ختک قندهار» ص 
۹ )می‌نویسد که 


"بیا سلطان جلال الدین په سرير کیناست - چي په اصل كنسي غلجی د ولایت وو 
بیا له پسه فیروز شاه چي امرا وو - پرورش يي د غلجیو په دولت وو" 


از "ولایت" منظور خوشحالخان سرزمین‌های امروزی افغانستان است. اين مطلب واضح می‌سازد 
که تا زمان خوشحال خان خلجی‌ها را افغان می‌دانستند نه ترک. 

بنابر آن حبیبی نتیجه می‌گیرد که خلجی‌ها یا غلجی‌ها بازماندگان ترک و غوزها که در دوران 
اسلامی وارد خراسان شدند نبوده بلکه مربوط به یفتلی‌های نژاد آرین می‌باشند که به نام هون‌های 
سفید معروف بوده که در ترکستان و زابلستان زنده‌گی می‌کردند که اسم‌های اجداد شان در اسم‌های 
امروزی اقوام مقیم زابل» غلجی-کوچی<کوشی زنده مانده است. به همین اساس ريشة هفتال در 
یفتال و یفتلی و ابدالی دیده می‌شود. امروز کلمه غلجی در بدخشان بصورت غلچه<غرچه می‌باشد. 
در ادبیات دری این کلمه به معنی یک انسان ساده يا یک فرد کو هستانی می‌باشد. ابو طایب موسابی 
(سال 938م) شاعر دربار سامانی می‌گوید: اهر یک غرچه بالاتر از صد سال می‌تواند زنده‌گی کند 


مروت خان لودی می‌نویسد که در حقیقت کوچی‌های خلجی یا غلجی در آریانا سابقة طولانی دارند. 
بعضی محققین بر آنند که این کوچی‌ها همانهایی اند که قبل از آمدن هونیشهای آریایی به نام 
اپوکوچیه در کتیبه های هخامنشی‌ها از آن‌ها یاد آوری شده است (بهار» فارسی قدیم» سبک شناسی» 
ج ۲» ص ۶۷). مخلوط شدن هون‌های سفید آریایی با پخت‌ها (پشتون‌ها) یا به عبارة دیگر دو شعبة 
شمالی و جنوبی اقوام آریایی در باختر» دره های هندوکش زابلستان و کابلستان یک پدیدة طببعی 
محسوب می‌گردد. معلوم نیست که هون‌های سفید یا یفتلی‌ها به چه زبانی تکلم می‌کردند اما از 
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نزدیکی لهجه های هندوکش علیاء غرچه» واخی می‌توان حدس زد که بیشتر با صداهای پشتو 
نزدیک اند که در پهلوی» دری» زبان اوستا و سانسکریت پیدا نیستند. این هون‌های سفید یفتلی‌ها 
بودند که بالای هندوستان از زابلستان حمله کردند و کشمیر را اشغال کردند. بک کتیبه سانسکرت 
مربوط قرن هفتم میلادی که در سال 1839م در ویهاند نزدیکی اتک در کنار دریای سند یافت شده 
گفته می‌شود که آن‌ها افراد قوی بودند که گوشت مبخوردند و خود را "توروشکا" می‌خواندند 
(الکساندر برنس. کابل» لندن» ص ۰ کلکانه یک مرخ کشمیری در کتاب خود به نام راجه 
ترانگنی (1148م) در مورد اين توروشکاها و جنگ‌های شدید آن‌ها می‌نویسد که این افراد اسلحة 
خود را بالای شانه هاه خود حمل نوده و نیم سر خود را میتراشیدند. او می‌نویسد که شاهان کوشانی 
کنشکاه هوشکا و جوشکا از همین مردم می‌باشند. (راجه ترانگینی به ترجمه سر اوریل شتاين لندن 
۰ و هند بوهلر ج ۰۲ص ۲۰۶). 

ضیا بارانی مورخ هندی ( 1357) در کتاب خود به نام تاریخ فیروزشاهی در یک فصل 
اختصاصی می‌نویسد که پادشاهان باید از میان ترک‌ها باشد اما در مورد به تخت نشستن ملک 
جلال الدین خلجی می‌نویسد که برای مردم بسیار مشکل بود که به تخت نشستن یک حلجی را قبول 
کنند (تاریخ فیروزشاهی ضیاً بارانی صفحة ۰۱۷۳ کلکته). 

دلیل دیگری که ثابت می‌کند خلجی‌ها پشتون هستند این است که در یک کتاب قدیمی نوشته شده که 
زبان خلجی‌ها زبان افغانی (پشتو) بوده است. در یک کتاب خطی که در باب معجزه های سلطان 
سخی سرور (که مشهور به لخداتا بود و در سال ۰۱ وفات کرده و در شاه کوت دیره غازی 
خان دفن است) به زبان دری توسط یک نویسنده ناشناس نوشته شده آمده است که در تاریخ غزنی 
به قلم ابو حمید الزوالی آمده است که "کابل شاه خنجل (۷۷۹م تاریخ یعقوبی) یک پارچه شعر را به 
زبان خلجی به لویک غزنی ارسال کرد." ارزیابی این شعر نشان می‌دهد که به زبان قدیم پشتو 
نوشته شده بود که عفته می‌شود زبان خلجی‌ها بوده است که همان غلجی‌های امروزی هستند. کلمه 
لویک غزنی در حقیقت همان کلمه لویه يا بزرگ غزنی به زبان پشتو می‌باشد. 

فخرالدین مبارکشاه که به نام فخر المدبر معروف است و نویسنده کتاب معروف آداب الحرب و 
ساثر کتاب‌ها می‌باشد در کتاب تاریخ هندوستان (۱۲۰۵م) می‌نویسد که سربازان قشون قطب الدین 
اییک متشکل از ترک‌ها» غوری‌ها» خراسانی‌ها» خلجی‌ها و هندی‌ها بودند. این می‌رساند که در 
اغاز قرن هفتم هجری ترک‌ها و خلجی‌ها دو قوم متفاوت محسوب میودند. 

تا زمان بابر بنیان گذار سلسله مغولی هندوستان خلجی‌ها به نام افغان‌های خلجی یاد می‌شدند. بایر 
می‌نویسد که "ما از کابل به عزم تسخیر مناطق افغان‌های خلجی شمال شرق غزنی خارج شدیم و با 
خود یکصد هزار راس کوسفند و غیره اوردیم (توزک بابری ص ۰۲۷۱ چاپ بمبی). 


منهاج السراج از عساکر ترک» خلجی. غوریء تاجیک که در خدمت سلطان جلال الدین 
خوارزمشاه و ملک خان هرات بودند نوشته است که خود می‌رساند ساکر ترکتبار از نظر قومی 
از عساکر خلجی جدابوده اند. در تاریخ جهان‌کشاه جوینی هم از موجودیت خلجی‌ها در جنگ 
پروان و شکست اردوی چنگیز صحبت شده است. 


در زبان مکالمة مردم خراسان (شهرهای مرو نیشاپور و هرات) خلجی را با (غ) غلجی تلفظ 
می‌کردند. بخش شرفشناسی اکادمی علوم مسکو التاریخ المنصوری نوشتة محمد بن علی هماوی را 
به زبان عربی از روی یک نسخة منحصر به فرد خطی عکاسی و چاپ کرده که در آن از حامیان 
خوارزم‌شاه متواتر به نام قلجی یاد گردیده است. از آنجاییکه در خراسان و ایران حرف (غ) را 
(ق) تلفظ می‌کنند بنابر آن غلجی را قلجی نوشته اند اما اگر خلجی شنیده بودند نیازی به تغییر تلفظ 
نبود چون در خراسان خرف (خ) موجود است و نیازی به تغییر تلفظ ندارد. 
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افغانستان بوده که اسم اصلی آن‌ها در پشتو غرزی با کهزاد می‌باشد." به این اساس غرزی در 
اسناد تاریخی افغانستان و هندوستان به خلجی و متعاقباً غلجی مبدل گردید است. 


خراسان در عهد هارون الرشید از قول زین الاخبار گردیزی. ۴۴۳ قمری 

اسم ولایات و حکام آن‌ها (پسران هارون الرشید) در عهد هارون الرشید خليفة عباسی (بیش از 
هزارسال قبل): 
به نقل از زین الاخبار گردیزی که در عهد مسعود غزنوی نوشته شده است: 
1) عراق (ايران و عراق امروزی)» یمن و حجاز و برخی از شام - محمد الامین 
2) خراسان و ماورالنهر و هند و سند» نیمروز و کابل و زابلستان - عبداله مامون 
3) برخی شام مغرب. آذربایجان» روم» زنج و حبش- موتمن 
طوری‌که می‌بینیم ماورالنهر» نیمروز» کابل و زابلستان (از قندهار تا کابل) قلمروهای خارج از 
خراسان بودند. 

۰ ۳4 +۰ م2 ۰ 

چند فرهنکی (۲۷۲۵۱660۵160۳۵1) 

افغان‌هایی‌که در غرب زنده‌گی می‌کنند باید به این موضوع توجه کنند. 26 جنوری روز ملی 
آسترالیا و در حقیقت جشن پیروزی سیاست‌های چند فرهنگی است. بنده چندین سال در وزارت 
های مربوط به قبایل وامور اجتماعی در آسترالیا در بخش پالیسی و ارزیابی پالیسی‌ها و برنامه‌ها 
بطور ساده اصطلاح چند فرهنگی بیانگر تنوع /0۷6۲5/0 فرهنگی و قومی یک جامعه است. 
هرگاه دولت‌ها اين تنوع فرهنگی و قومی جامعه را برسمیت شناخته و به دوام آن معتقد باشنده مانند 
کشورهای امریکا» کاناداء ممالک اروپای غربی. آسترالیا و نیوزیلند» سیاست‌های "پالیسی‌های" 
دولتی چندکانگی فرهنگی "پلورالیزم فرهنگی" ۲۵15707ناا۵ . ا۲2بااالان) و چند فرهنخی 
0 ااناه‌آزالا۳ را طرح و به مورد اجرا قرار می‌دهند. سیاست‌های دولتی چند فرهنگی 
عبارت از ظوابط و اقداماتی اند که دولت‌ها در پاسخ به چنین تتوع طرح و عملی می‌کنند. 
دولت‌های دموکراتیک این نوع پالیسی را بمنظور اداره و مدیریت عواقب تنوع فرهنگی بخاطر 
حفظ منافع فرد و جامعه به مثابه کل طرح و تطبیق می‌کنند. 
ابعاد پالیسی‌های چند فرهنگی را می‌توان چنین خلاصه کرد: 
- هویت فرهنگی: حق افراد در تبارز میراث فرهنگی خود و سهیم ساختن آن با دیگران بشمول 
- عدالت اجتماعی: حق افراد برای برخورد مساویانه و فرصت‌های مساویانه با ایشان و از میان 
برداشتن تمام موانع نژادی» قومی فرهنگی» مذهبی» زبانی» جنسی و محل تولد. 
- موثریت اقتصادی: نیازمندی به تقویت واستفاده موثر از مهارت‌ها و استعدادهای تمام افراد 
جامعه بدون توجه به پس منظر فرهنگی آنها. 
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محدودیت‌های سیاست‌های چند فرهنگی 


سیاست‌های چند فرهنگی کشورهای پیشرفته دموکراسی که در بالا از آن‌ها نام بردیم دارای 
محدودیت‌هایی هم می‌باشد که لازم است به آن‌ها توجه نموده مراعات نمود: 


- تعهد و پابندی به منافع کشور میزبان و آیندة آن؛ 


تفوترن ول تاهاب از ای انش انا کی تفا ان سا قکوی تیان 
حاکمیت قانون» زبان ملی» مساوات زن و مرد» دموکراسی» تحمل یکدیگر و برابری؛ و 


اصول چند فرهنگی "مولتی کلچر الیزم" ۲2500دااناهآاال/۱ را نباید با اصول چندگانگی فرهنگی 
"پلورالیزم فرهنگی" ۲218007ناام ۲2بااابان یکسان دانست. این دو از هم متفاوت اند. در جوامع 
که به اصول چند فرهنگی "مولتی کلچرالیزم" وفادار اند فرهنگ برتر بطور رسمی وجود ندارد 
همه در کنار هم حیات دارند که در تیوری کانادا. استرالیاء نیوزیلند و بعضی کشورهای اروپای 
غربی شامل اين گروه اند. در کشوریکه از اصل چندگانگی فرهنگی یا "پلورالیزم" پیروی می‌کند 
یک فرهنگ برتر به عنوان فرهنگ رسمی وجود دارد که در کنار خود فرهنگ‌های کوچکتر دیگر 
را تا جاییکه اصول فرهنگ برتر را نقض نکند قبول دارد مانند کشور ایالات متحده امریکا. 


ملیت و تذکره های برقی! 


دوستی در فیسبوک نوشت "بلی آقای خالدی عزیز میپذیرم که اکثریت قوم پشتون است. جای شک 
هم وجود ندارد ۲ 


اما چرا روند تذکره الکترونی را مخطل می‌سازند چرا خود را در عقب نام افغان پنهان می‌کنند و 
چرا ایجازه نمی‌دهند که اقوام دیگر که هویت شان را خداوند داده درج تذکره الکترونی کنند و 
هزاران چرا دیگر ...۸6۶ 

پاسخ من چنین بود: 

از حقوق مساوی برخوردار باشند و هیچ قومی برتر از قوم دیگر نباشد. داشتن تذکره تابعیت 
نیاز را نمی‌توانند مرفوع نمایند. درج هر گونه معلومات در مورد شخص حامل میباید بر مبنای 
نیاز های اداری» احصاییوی و سیستم دموکراسی کشور برای معلومات مذکور باشد. از این لحاظ 
تککره تاعیت بر | بکتاوس اه ستاسی تناو که هر لس و رمک تکابه‌سای کقور است, درر یق 
خیانت دو گروه شامل اند اول آنانیکه با درج معلومات ملیت از دید قومی و ضدیت با کلمه "افغان" 
از جایگاه ایدیولوژیک مخالفت می‌کنند و گروه دوم آنانیکه به درج ملیت از دید قومی و 
هژمونیستی پافشاری دارند. به نظر من هر کسی که تابعیت افغانستان را دارد مطابق به ماده 
چهارم قانون اساسی "افغان" گفته می‌شود. بنابر آن درج معلومات ملیت در تذکره ها هیچ معلومات 
مسوده قانون تنکره های برقی موضوع ملیت را با ضدیت با کلمه "فغان" از جایگاه ایدیولوژیک 
تذکره های برقی را کاملاً جنبه سیاسی دادند و در نتیجه آنانیراکه به درج ملیت از دید قومی و 
هژمونیستی پافشاری دارند در سنگرهای ایشان آنچنان مستحکم ساختند که بیرون شدن از آن امکان 
پذیر نیست مگر آنکه هردو جانب به یک موقف میانی و منطقی توافق نمایند. 
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در مورد تاخیر در توزیع تذکره های برقی تا جایی‌که من می‌دانم یک سلسله مشکلات تخنیکی آن 
تا حال حل ناشده مانده است. از جمله موضوع آرشیف کردن 09305 12 الکترونیکی وقتاً 
فوقاً مصون معلومات شامل دیتابپس‌ها» استفاده از شبکه امنیتی مصون انترنتی دیتابیس‌ها (شبکه د 
فایبر کنونی در کشور شاخه از شبکه فایبر پاکستان را تشکیل می‌دهد. مطمناً هیچ افغانی نخواهد 
خواست تمام معلومات خصوصی آن‌ها در اختیار سازمان آی اس آی پاکستان باشد). 

دو هویت را در این جا مغشوش نکنید: اول هویت قومی اتباع افغانستان که شامل پشتون» تاجیک» 
هزاره» ازبیک» ترکمن نورستانی» ایماق» بلوچ می‌باشد و به گفته شما خدا داد است و دوم هویت 
ملی اتباع افغانستان که با یجاد دولت افغانستان به نام ملت واحد "افغان" شکل گرفته در قانون 
اساسی کشور درج است و چه بخواهیم و چه نخواهیم تا این کشور وجود دارد و نامش افغانستان 
است ملیت همه باشنده گانش"افغان" خواهد بود. جهان خارج همه مارا به نام افغان‌ها می‌شناسد. 
بطور مثال در ایران هر هزاره یک "افغان" است و مجموع هزاره‌ها به گفته ایرانی‌ها "افاغنه". 
حالا هر قدر اين فرد هزاره بگوید من هزاره هستم و افغان نیستم ایرانی‌ها برویش خواهند خندید. 
تمام اقوام افغانستان به جبر تاریخ و چبر موقعیت جغرافیایی ناگزیر شریک روزهای خوب و بد 
این سرزمین برای ابد خواهند بود. بنابران قبول اسم " افغان" به نام ملیت مشترک ما در کشور 
"افغانستان" یک مطلب اختیاری نبوده اجبار جغرافیا و تاریخ است. بنابر آن این موضوع نباید 
هرگز مجددا مورد سوال و مباحثه قرار بگیرد. 


مقاله روزنامه هشت صبح در مورد تذکره های الکترونیک 

0 ۲ 2015 28 آوناونا۸ 

تبصره در مورد مقاله "جنجال کاذب قومی بر سر تذکره الکترونیک" منتشره روزنامه هشت صبح 
در حالی‌که نویسنده مقاله می‌کوشد ظاهراً تحلیل بیطرفانه داشته باشد اما موضعگیری ضد غنی و 
ضد پشتون او در لابلای نوشته هویدا است. او می‌گوید "حکومت به فیصله نهادهای خود احترام 
نمی‌گذارد". برای نویسنده و همفکران او چرا اين اصل در مورد نتایج انتخابات و پیروزی اشرف 
غنی قابل تطبیق نبود؟ حالا جای تعجب نیست که به گفته او "... در حکومت افغانستان نه حرف 
نهادها بلکه موضع‌گیری و منافع سیاسی افراد و جناح‌های قدرت اهمیت بیشتری دارد". فش وین 
که تهدابش با نادیده گرفتن نتایج مشروع رای مردم و بر تخریب و بی اعتبار ساختن نهاد 
افراد و جناح‌های قدرت مشخصه آن است؛ ادامه کار عطا محمد نور به حیث والی بلخ بطور مثال. 
توقع غیر از آن صرف موضع کیری اپورچونیستی چیز دیکری نیست. 

باآنکه شخصاً درج ملیت "افغان" را در تذکره های الکترونیک از نگاه موارد استفاده اداری و 
احصاییوی آن بیلزوم ميدانم اما کسانی‌که با درج آن از موضع ایدولوژیک ضد پشتون» ضد افغان» 
ضد افغانستان مخالفت کردند انتظار نداشته باشند که جامعه پشتون به سادگی تسلیم شده و همچو 
تذکره‌ها را با پیشانی باز قبول کنند. 

توشیح عجولانه قانون تذکره های الکترونیک از جانب رییس جمهور اشرف غنی اشتباه بود. او 


باید با دقت بیشتر به دلایل تاخیر در توشیح آن توسط رییس جمهور کرزی توجه می‌کرد. متأسفانه 
حالا کار از کار گذشته و پروژه توزیع تذکره‌های برقی بدون درج ملیت "افغان" عملا شکست 


خورده و عملی نیست. 
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نویسنده می‌گوید: "موضوع تذکره از پارلمان گذشته» شورای وزیران آن را پذیرفته و سران 
حکومت هم تاریخ توزیع آزمایشی آن را مشخص کرده بود. اما با قومی شدن مساله توزیع آن» 
بازهم ارگ از فیصله‌های خود عقب‌نشینی کرده و بر جنجال‌های موجود دامن زده است." در دری 
ضرب المثلی داریم که می‌گوید اگر جلو نقص را در نیمه راه هم بگیری باز هم فایده کرده یی! 
ربیس جمهور غنی حالا متوجه اشتباه خود شده است. توزیع تذکره ها به شکل فعلی عملا امکان 


جامعه پشتون برای تحقق خواسته های خود نیاز به اغتشاش‌های سبز و نارنجی و حمله بر ارگ 
ندارد. صرف عدم همکاری با این پروژه کافی است. جامعه پشتون می‌تواند با خودداری از گرفتن 
تذکره های جدید به شکل فعلی این پروژه را به زباله دان اندازد. هرگاه مخالفین درج ملیت افغان 
هر کرد هاق برفی هاگر یه تجد طن بای م رکه کی خود ماسند نوشن آن است.ب) دوانت لین 
پروژه را در شرایط فعلی کاملاً حذف کند چون ضررهای آن بد بیشتر از مزایای آن است. 

نویسنده پیشنهاد می‌کند تا داکتر عبداله و جناح وی لوبه جرگه قانون اساسی را دایر کند تا اسم 
افغانستان و ملیت مردم افغانستان را تبدیل کند. مگر اين آقایان همان‌هایی نبودند که هميشه "لویه 
جرگه" را یک مجمع» یک عنصر قبیله یی پشتون نامیده و دایر کردن آن را در شرایط امروزی 
بی لزوم می‌دانستند؟ حالا که منافع ایشان تقاضا می‌کند جگونه می‌خواهند از لویه جرگه سو استفاده 
کنند؟ اين آقایان باید بدانند آنچنانکه قدرت سیاسی و نظامی را به کمک طیارات بی ۵۲ امریکایی 
بدست‌آورده اند و عملً نشان دادند که حاضر نیستند از مجاری دموکراتیک با رای مردم قدرت 
سیاسی را از دست بدهند» بنابر آن تغییر نام افغانستان و ملیت افغان نیز از مجاری دموکراتیک با 
رای مردم و یا از مجرای لویه جرگه هرکز امکان پذیر نبوده بهتر است از جان کیری و طیارات 
بی52 کمک بخواهند. 


دست‌آورد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ افغانستان 


جک تایه یله دار شش ساهه برد کاس سار نکن از شش هی حفتی قوش ور عارض 
کردند. این نمایشنامة حیات واقعی سیاسی و اجتماعی پرده از چهرهُ بسیاری‌ها برداشت و مردم با 
چشمان باز و گوش‌های شنوا به سرشت واقعی اشسخاص,. افراد» چهره‌هاء» مهره‌ها و گروه‌هاپی 
بردند. همة ما شاهد شکستن نقاب‌های دموکرات‌های قلابی بودیم و شتاختیم کسانی را که به 
دموکراسی و حکومت قانون و انتخابات تا جایی وفادار اند که منافع شخصی و گروهی آن‌ها را 
تضمین می‌کند و تداوم قدرت دولتی آن‌ها را به خطر نمی اندازد. به مجردی‌که اين منافع در خطر 
قرار گرفت حاضر اند قانون اساسی و رای هشت میلیون انسان را به سطل باطله به اندازند. ما 
شاهد ثبوت مقولة که می‌گوید کسانی‌که قدرت را با زور تفنگ بدست‌آورده اند حاضر نیستند آن را 
در پای صندوق‌های رای از دست بدهند بودیم. کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ مشتی میوة آفت رسیده 
راء به گفتة یکی از آگاهان» در کاغذ تحفة زیبای دموکراسی بسته بندی کرد و به ملت افغانستان 
فرستاد. در میان این کاغذ تحفه کسانی بودند که هرگز به دیموکراسی و حقوق مردم باور نداشتند» 
به حقوق مساوی افراد و اقوام در زیر چتر قانون باور نداشتند» به حفوق مساوی زن و مرد باور 
نداشتند» به حقیقت وجودی کشور خود باور نداشتند» به نقش کشور خود و مردم خود در تاریخ 
باور نداشتند» به رسالت نظام سیاسی مابعد طالبان در کشور باور نداشتند. این میوه‌های کندیده داخل 
کاغذ تحفه در سال ۲۰۱۴ به درجة عفونت رسیدند» کثافات آن‌ها کاغذ زییای تحفه دموکر اسی و 
حکومت قانون را لکه دار ساخت و بوی گندیدگی و عفونت آن‌ها نه تنها به مشام مردم افغانستان 
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رسید بلکه در سطح جهانی سبب انیت مردم گردید. 

افغانستان را از لحاظ دانش و آگاهی سیاسی و اجتماعی ده‌ها سال به جلو برد و اعتقاد مردم را به 
ارزش دیموکراسی واقعی» به دیموکرات‌های واقعی بیشتر ساخت. مردم حالامی‌دانند که در میان 
لباس‌های زیبا و کران‌بهای آخرین مود روز ایتالوی همان تاریک اندیشان تفنگ بدست و ظالمانی 
قرار دارند که بجز منافع شخصی خود به هیچ اصل دیگری نمی‌اندیشند. 

افسانه تقلب انتخاباتی! 


می‌گویند "تقلب به اندازه ای ظریف انجام داده شده که هیچکس آن را تشخیص داده نه می‌تواند! اما 
تقلب» نقلب گسترده هست اگر ملایکه تشخیص کنه انسان‌ها خو نتوانست! ما قبول نداریم 
...مجیب_رحمان"! واقعیت این است که تقلب را شیطان در ذهن شما جابجا کرده به ملایک هیچ 
ربطی ندارد. وقتی یک کاندید قبل از انتخابات بگوید که تلها رقیب التخابانی اش ۳قلب" است؛ پس 
چه انتظاری از چنین کاندید می‌توان داشت بجز چسپیدن به اتهام خیالی "نقلب" در وقت شکست و 
گروگان گرفتن یک ملت! کسی نه کاروان لاری‌های بیش از یکنیم میلیون رای تخیلی تقلبی را دید 
ونه کسی توانست آن‌ها را از درون صندوق ها به کمک ۴۰۰ ناظر بین‌المللی برون کند! چنین 
کاندیدی را که به پروسة قانونی و دموکراتیک انتخابات باور و احترام نداشت باید از روز اول 
اجازة سهم‌گیری در انتخابات نمی‌دادند. شرم آور اين است که بعد از دعوت ۴۰۰ ناظر ملل متحد و 
صرف میلیون‌ها دالر پول ملت باز هم از پروسة تخنیکی تفتیش و باطل کردن آرای "تقلببی" در 
آخرین مرحلة آن خارج می‌شوند تا اصل مشروعیت پروسة را که خود با لجبازی تحمیل کرده اند 
مورد سوال قرار داده از قبول نتایج آن طفره روند اما در عین حال بالای اشتراک مساویانه در 
دولت بعدی» در دولتی که به گفتة شان از "قلب" به میان می‌آید تا پای مرگ پافشاری می‌کنند! حالا 
ملت افغانستان و تمام دنیا می‌داند که چنین کاندیدی و چنین جناحی به هیچ اصلی پابندی نداشته بجز 
چسپیدن به قدرت و پس گرفتن پول‌های مصرف شده در انتخابات. جای طبیعی چنین جناح سیاسی 


برای کسانی‌که افسانه ۳ میلیون رای گوسفندی در انتخابات در پکتیا را کورکورانه باور کرده اند و 
نفع اشرف غنی در ولایات پشتون‌نشین جنوبی داده شده است چذ چنین اند: پکتیا 307۰445 رای» 
پکتیکا 357۰173 رای و در خوست 388۰532 رای در مجموع سه ولایت پرنفوس جمعاً کمی 


بیش از یک میلیون رای به نفع اشرف غنی ريخته شده است: 
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با در نظر گرفتن آرای تمام ولایات اشرف غنی با کسب 56.4 درصد برنده انتخابات محسوب 
گردید.حالا ببینیم که چه کسی برنده است هرگاه تمام آرای سه ولابت پشتون‌نشین خوست. پکتیا و 
پکتبکا را نظر به اتهامات تقلب انتخاباتی را باطل اعلان کنیم؟ (به سه ستون راست جدول فوق 
توجه کنید) اشرف غنی باز هم با گرفتن 50.4درصد آرا برنده انتخابات می‌باشد. به جدول نیل 


توجه کنید. 
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چگونه اشرف غنی میدان سیاست داخلی افقانستان را به رقبا بخشید؟ 


اشرف غنی در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری در مقابل عبدالْه عبدالْه کاندید شورای نظار و 
تفر کف سا قلل ملی کرانا کار هت هام هگ ی و 
ستیزی جدایی طلبی ضد افغانی مشتی ستمیها و هزارستانبها خسته شده انده و اکثریت خاموش 
جامعه» که هنوز هم دوران حکومت انارشی ربانی-مسعود و بربریت حزب وحدت را به خاطر 
دارند» و بخصوص با حمایت روشنفکران پشتون تبار» به راحتی در هردو انتخابات پیروز شد. 
نتیجه این دو انتخابات نه تنها حایز اهمیت زیاد برای کشور بود بلکه یک تحول ستراتژیک در 
بیلانس حاکمیت سیاسی بعد از کنفرانس بن سال 2001 محسوب میگردید. در حقیقت نسل 
جوان روشنفکر توانست با حمایت از یک رهبر اکادمیک غیر جهادی مافیای قومی جهادی 
مذهبی تفنگسالاران را با آنهمه سرمایه های بی حساب و ملیشه های مسلح مزدور شان با 
پشتوانة مردم» قلم ودموکراسی در میدان دموکراسی شکست دهد و یک شاهراه درخشان و 
مشخص سیاسی را برای اينده یک افغانستان مترقی پیریزی نماید. 


7 
بودند. بیجهت نبود که عبدالّه عبدالئّه در طرح پیشنهادی "مصالحه ملی" خود برگشت قدرت را به 
مافیای قومی جهادی تفنگسالاران پیشنهاد کرد» او در طرح پیشنهادی خود نوشت که "شورای 
عالی رهبری دولت همه شمول» متشکل ازرهبران احزاب تاثیرگذار سیاسی و شخصیت های 

ملی می‌باشد. " 


بتابر آن لازم بود اشرف غنی به هیچ قیمتی به اين زراندوزان تاریک اندیش که با حاکمیت قانون 
و کفوگر ان گنها هار متشاد بعه از شکیت قاحش. اقخاباکین فریاره تفاس وا و 
راه فشار و تهدید قبضه کنند» بخصوص اینبار که او به عنوان رییس جمهور با تائید جامعه 
جهانی و امریکا حلف وفاداری نیز یاد نموده بود و میتوانست در مقابل فشار دپلوماتیک امریکا 
برای ایجاد حکومت شراکتی ایستادگی نموده ملتی را در حمایت از خود بر انگیزد! اما متاسفانه 
چنین نشد. اشرف غنی راه معامله را انتخاب کرد. عبدالّه و حامیان شکست خورده او در 
انتخابات قادر شدند با حمایت و فشار دپلوماتیک امریکا با خلق بحران و اعلان حکومت موازی 
بدون آنکه بازداشت و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند بر عکس دوباره قادر شدند با یک فورمول 
0 بزور خودرا دردولت جدید اشرف غنی شامل سازند. 


من هیچ شکی ندارم که طرح پیشنهادی عبداّه عبدالّه در مورد تشکیل "شورای عالی رهبری 
دولت همه قصو ل؛ متفتال اور هر ان اهر اب قافی گذان تیاس و شخصیت ها سای ۳۰ که همان 
رهبران بدنام و منفور جهادی میباشند از جانب رییس جمهور غنی قبول خواهد شد. مگر ندیدیم 
که همین چند روز قبل الّه گل مجاهد یکی از قوماندانانهای جهادی که اکنون وکیل در ولسی 
جرگه است با وقاحت پیشنهاد کرد که امنیت شمال به عطا محمد نور داده شود امنیت غرب به 
تورن اسمعیل خان» امنیت شرق به ظاهر قدیر و امنیت مرکز به خود او. در حالیکه هفت سال 
قبل جنرال ظاهر رییس تحقیقات جنایی آنوقت قوماندانی امنیه کابل گفته بود که "اسناد موثق در 
اختیار دارد که اه گل مجاهد» در ترور» اختطاف های مسلحانه و جرایم سازمان یافته در شهر 
کابل دست دارد." (خبرگزاری صدای افغان). چگونه چنین متهمی در شش سال حکومت اشرف 
غنی محاکمه وبه سزای اعمالش نرسید که امروز طرح میثاق امنیتی دولت را مسخره میکند و 
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میخواهد ارگانهای امنیتی دولت را بدست خود و دیگر شرکای جرمی اش قرار دهند. خطر آن 
موجود است که اشرف غنی به این تقاضا هم سر تسلیم فرود اردا 


در کشور ماء به گفت فرید بهمن "بیشرف ترین نوع اشرافیت سياسي ميرائي" شکل گرفته است 
(از صفحة فیسبوک فرید بهمن» ششم اپریل 2020م). مهره های جنگسالار تنظیمی مسلح به 
عشق تبار» دین» مذهب و زبان از سال 2001م بدینسو قشر هميشه حاضر در قدرت سیاسی را 
تشکیل داده که بخاطر حفظ قدرت سیاسی و تروتهای چپاول شده قارونی خود از هیچگونه زد و 
بندها و معامله و قرار و مدار دریع نمی ورزند. اشرف غنی تمام امکانات آنرا داشت که بعد از 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۵0 با استفاده از امکانات و فرصت ایکه تیم 
انتخاباتی او به همکاری و حمایت بیدریغ ملی گرایان در سراسر افغانستان ایجاد کرده بود 
تشکیل یک حزب ملی گرا را درسراسر کشور تشویق میکرد. هستة این تشکل موجود بود و 
حامیان ایدیولوژیک و سر سپرده چنین یک ابتکار همه منتظر بودند. پیشنهادهای لازم هم از 
طریق همکاران و استراتژیستهای رییس جمهور به او تقدیم شده بود. اما متاسفانه اشرف غنی 
اعتنایی به اين پیشنهاد ها نکرد. اين بی اعتنانی و اغماض در مقابل نیاز به موجودیت یک 
سازمان یا حزب سیاسی که با تشکل و دیدگاه سیاسی ملی به هدف بدست آوردن اکثریت چوکی 
های ولسی جرگه در انتخابات ولسی جرگه اشتراک نماید» نیز از جانب رئیس جمهور اشرف 
غنی نشان داده شد. در حالیکه عبداشه عبدالّه و شورای نظار به پشتوانهة انتخاباتی قومی خود 
کاملا وفادار اند» هیچ اعتنائی از جانب اشرف غنی در این زمینه دیده نشد. نتيجه آن شد که 
ولسی جرگه دربست در اختیار شورای نظار و اتحاد شمال قرار گرفت و آنها هم یک بیسواد 
مطلق را بریاست آن تعیین کردند | 

نتیجه پشت پا کردن به حامیان صادق سیاسی و گوش ندادن به هشدار های صاقانه و مکرر آنها 
آنست که متأسفانه بعد از شش سال ریاست جمهوری اشرف غنی» امروز شورای نظار و حزب 
وحدت» و در کل آنچه اتحاد شمال نام گرفته» در صحنه سیاست افغانستان با نفود تر از آغاز 
دوره اول ریاست جمهوری اشرف غنی میباشند! تمام وزرای پیشنهادی عبدالّه عبدالّه و وزرای 
وزرای پیشنهادی اشرف غنی ناکام میشوند. 


دست آورد های سیاسی رییس جمهور اشرف غنی کدامها اند؟ از دست دادن حمایت ملی گرایان 
صادق» یک حکومت 50:50 فیصد به نفع شورای نظار در دور اول و یک حکومت احتمالی 
0 فیصد به نفع شورای نظار در نتیجه یک معاملهٌ خلاف قانون اساسی در دور دوم 
ریاست جمهوری! بر علاوه» یک پارلمان بالنسبه متوازن در دور اول و یک پارلمان 70فیصد 
به نفع شورای نظار در دور دوم! هرگاه ما نتيجه پروسه صلح با طالبان را در نظر نگيریم 
چگونه دولتی را اشرف غنی بعد از ختم دور دوم ریاست جمهوری به حامیان سیاسی خود به 
میراث میگذارد؟ 


شش سال تجربه ریاست جمهوری اشرف غنی نشان داد که برای رهبری موثر یک کشور یک 
سیاستمدار قاطع و دور اندیش با ایدیولوژی مشخص لازم است نه یک فرد اکادمیک معامله 
گرخودخواه بدون اعتنا به حامیان سیاسی خود» بدون قاطعیت در تصامیم و بدون اعنقاد به یک 
ایدیولوژی مشخص سیاسی و بخصوص ععدم دور اندیشی سیاسی در جهت منافع ملی کشورا! 
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بخش هفدهم: در جستجوی یک نظام موثر اقتصادی-اجتماعی و سیاسی 
مقدمه 


با آغاز مذاکرات صلح میان ت تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با هیأت تحریک 
طالبان در شهر دوحه در ۷ قطر» موضوع چگونگی شکل و محتوای نظام دولتی آینده 
کشور. که طرف توافق دو هیأت مذکور و ملت افغانستان در مجموع باشد» به مهمترین نگرانی 
برای مردم افغانستان مبدل گردیده است. در اين نوشته شکل و محتوای نظام دولتی احتمالی آینده 
کشور با توجه به تجربه تاریخ معاصر افغانستان و ساثر کشورها طرف تحلیل و ارزیابی قرار 
گرفته است. در این ارزیابی ایجاد یک نظام سیاسی-اجتماعی و اقتصادی که سبب تحقق صلح 
پایدار» انکشاف اقتصادیء رفاه اجتماعی. بهبود وضع اتکی و تامتن عدالت اجتماعی برای تمام 
اقوام و قشرهای ملت افغانستان در کوتاه ترین مدت زمانی گردد مورد مباحثه ماست. 


تحولات سیاسی هفتاد سال اخیر در افغانستان 


قبل از دهه دموکراسی 

با ختم اين ماه يا جنوری سال 2021 میلادی» اگر قسمت بود و هنوز زنده بویم» اینجانب هفتاد و 
یک سالگی خودرا تجلیل خواهم کرد. نسل ما بشمول کسانیکه ده سال بعد از من تولد شده اند 
امروز نسل کهن سال سنین شصت سال به بالای جامعة افغانستان را تشکیل میدهد که اکثریت 
آنها در داخل افغانستان و یک کتَلهٌ عظیم آن در جمع دیاسپورای افغان در ممالک مختلف جهان و 
بخصوص کشورهای پیشرفتة اقتصادی غربی زندگی میکنند. این نسل شاهد زنده تاریخ معاصر 
کشور اند بخصوص از عصر دهة دموکراسی 1973-1964م دوران سلطنت اعلیحضرت محمد 
ظاهر شاه به اینطرف شرایط زندگی مردم» روشهای حکومتداری و حوادث و چرخشهای 
تاریخی را بخاطر داشته قادر به ارزیابی عینی این شرایط و حوادت میباشند. 

در آستانة دهة دموکراسی» یعنی ۵۵ سال قبل از امروز» با وجود تکمیل پلانهای پنجسالة اول» دوم 
و سوم انکشاف اقتصادی-اجتماعی» افغانستان هنوز هم در قطار چند کشورکمترین انکشاف یافته 
جهان با اقتصاد دهقانی فرسوده و حد اقل زیربناهای ترانسپورتی» مواصلاتی» تولید انرژی برق و 
مردم در تمام دهات کشور که تعداد آن به 38 هزار میرسید با نور اریکین و لمپه شب ها را سپری 
میکردند و از انرژی دوامدار برق بجز از شهرهای کابل» فندهار هرات» مزارشریف و جلال آباد 
در ساير شهرها خبری نبود. در اکثریت علاقه داریها و ولسوالیهای کشور مکاتب ابتدانی؛ 
بخصوص برای دختران» موجود نبود و مکاتب ثانوی یا لیسه ها که تعداد مجموعی آنها از شمار 
انگشتان دو دست بیشتر نبودند صرف در شهرهای بزرگ موجود بودند. بطور مثال در شهر 
هرات که سومین شهر بزرگ کشور بعد از کابل و قندهار شمرده میشد در سال 1965م تنها دو 
لیسه عمومی برای پسر ها (ليسة سلطان و ليسة جامی) یک لیسه دخترانه (لیسة مهری) و یک 
دارالمعلمین و یک مدرسه دینی فخرالمدارس فعال بودند. جای تعجب نبود که در آنزمان تعداد 
باسوادان در جامعه کمتر از ده فیصد» خدمات صحی عصری بجز از چند شفاخانه و کلینیک در 
شهرهای بزرگ در سطح ولسوالیها و دهات اصلاً موجود نبودند. در نتیجه با موجودیت میزان بلند 
وفیات» بخصوص در مبان کودکان» و شاخص بلند میزان وفیات نوزادان قبل از رسیدن به 
یکسالگی به 200 نوزاد در هر هزار تولد. طول متوسط عمر در افغانستان 38 سال و در پایان 
ترین سطح خود در جهان قرار داشت. 
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نظام سلطنتی مشروطه در دهه دموکراسی (1973-1964) 


با معرفی اصلاحات در اداره دولت از طریق انفاذ قانون اساسی جدید» تقسیم قدرت دولتی به قوای 
ثلائه» سپردن ادار حکومت به مردم و معرفی صدراعظمهای غبر خاندانی و تضمین آزادی بیان و 
مطبوعات شاه کوشید شرایط لازم سیاسی و اجتماعی را برای یک حکومت مسول پاسخ گو به 
ملت فراهم نموده عوامل سیاسی و اجتماعی بازدارنده در مقابل انکشاف اقتصادی و اجتماعی 
کشور را از میان بردارد. بعد از سالها حکومتهای دیکتاتوری هاشم خان» شاه محمود خان و محمد 
داوود خان» که قصه های آنرا از زبان پدران و پدرکلانهای خود شنیده بودیم؛ نسل ما در عنفوان 
جوانی با تدوین و انفاذ قانون اساسی سال 1964 (۱۳۳۳ هجری شمسی) به یک سیستم دولت 
سلطنتی مشروطه دست يافتند که به موجب آن آزادی‌های سیاسی» حق بیان فکر و آزادی 
مطبوعات تضمین گردید. شاه با کسب موقف غیرمسوول و واجب‌الاحترام در رأس دولت قرار 
گرفت و قدرت اجرائیه مقننه و قضانیه را به مردم واگذار نمود و اعضای خانواده سلطنتی را 
مطابق تعامل کشورهای شاهی دموکراتیک اروپایی از احراز کرسی‌های پر مسولیت دولتی 
صدارت و وزارت ممنوع نمود. 

در ده سال متعاقب آن که به دهةه دموکراسی شهرت دارد صدراعظمان متعددی آمدند و رفتند 
(دکتور محمد یوسف» محمد هاشم میوندوال» دکتور عبدالظاهر نوراحمد اعتمادی و محمد موسی 
شفیق). این دوران همزمان بود با آزادی بیان افکار سیاسی و اجتماعی در مطبوعات و تظاهرات و 
۱ عتصابات مسلسل و پیهم محصلان» استادان و ذ متعلمین و معلمین و کارکنان موسسات ذ صنعتم یه 
تحریک چپیهای افراطی و راستیهای افراطی. 

در ده دموکراسی» همانند هر کشور دارای سیستم دموکراسی تازه پا» سال‌های بیداری و 
اوج‌گیری فعالیت‌های سیاسی درافغانستان به حساب می‌آید. ده‌ها جریان فکری و حزب سیاسی و 
ده‌ها روزنامه و جریده سیاسی و اجتماعی آزاد غیردولتی عرض وجود کرده زمینه‌های تشکل و 
راست افراطی (منجمله سازمان جوانان مسلمان یا اخوان‌المسلمین که بعداً به حزب اسلامی و 
جمعیت اسلامی مبدل شدند) و جریان‌های میانه‌رو ملی گرا (مانند افغان ملت» مساوات یا دموکرات 
مترقی) را فراهم اورد. 

در اين زمان بود که در حلقه های روشنفکری کشور الگوهای مختلف انکشاف اقتصادی-اجتماعی 
در چوکات جهان بینی های متفاوت و متخاصم جهانی وسیعاً مورد مباحثه بود. 


جهان بینی های متفاوت 
در طول دهة دموکراسی چهار تفکر سیاسی-اقتصادی برای انکشاف کشورهای عثب افتاد؛ 
اقتصادی جهان در مقابل مردم این کشور ها قرار داشت" 


اول - جهان بینی لیبرال دموکراسی بورژوازی 

ممالک غربی در راس ایلات متحده امریکا سیستم لیبرال دموکر اسی و اقتصاد سرمایداری 
خصوصی رقابتی بازار آزاد را تجویز کرده کمکهای خودرا به ممالک رو به انکشاف مشروط 
به تعقیب راه بازار رقابتی اقتصاد میکردند. اکتریت غربیها عقیده دارند که داشتن آزادیهای 
فردی مهمترین ارزش برای مردم است و در نتیجه مناسبترین سیستم سیاسی و اقتصادی ناگذیر 
آزادی فردی را دربطن خود دارد. لیبرالیزم ایدیولوژی نظام سرمایداری است. نظریه پردازان یا 
تیوریسن های لیبرال غربی مانند آدم سمیث و دیوید ریکاردو از یک سیستم آزاد اقتصادی "لیسه 
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فر لسه پسی" یادآور شده تکامل جوامع بشری را بصورت خطی طوری ترسیم میکنند که گویا 
تمام جوامع بشری بدون توجه به فرهنگهای متفاوت آنها از جوامع اولیه متکی به گروپهای 
انسانی به مثابه واحد اصلی اجتماعی-اقتصادی به جوامع پیشرفته متمدن امروزی که در آنها 
فرد واحد اصلی اقتصادی-اجتماعی است. تکامل میکنند و تمام این افراد تصامیم خودرا در 
زمینه های اقتصادی و سیاسی بطور عاقلانه و منطقی اتخاذ میکنند و با دادن رای خود در 
انتخابات آزاد حکومتهای مسول و خوب را انتخاب میکنند. زمانی مارگرت تاچر صدراعظم 
انگلستان اعلام کرد که جامعه پی در کار نیست هرچه است فرد میباشد و خواهان کمترین مداخله 
دولتها در امور اقتصادی شدند. 

با توجه به تکامل تمدن مغرب زمین چه کسی میتواند با اين برداشت مخالفت کند؟ در طول صد 
سال گذشته موجودیت لیبرال-دموکراسی اجتماعی-سیاسی و سیستم سرمایه داری خصوصی 
بازاز آزاد اقتصادی, ایالات متحده امریکا و اروپای غربی را به قله های بلند ترقی و ثروت 
ارتقأً داد. در ایالات متحده امریکا عواید مردم در صد سال گذشته 30 چند افزايش یافت و صد 
ها رای تفر اون خلت قق ااقسای ,نجات: بافند. فن بعز رسای ابتکار اه تفن -ناحان 
وسایل مورد نیاز خانواده ها در امریکا سبب ایجاد وسایل ضروری مانند یخچال» موتر» 
تلویزیون» کمپوتر شخصی, تلفون موبایل و غیره گردید که تسهیلات زیادی را برای خانوارها 
فراهم نموده تبارز خانوار مرفه و ایده آل امریکائی برای ساثر کشورهای جهان گردید. 

اما به گفتة پروفیسور امریکایی ریچارد دی وولف نظام اقتصادی سرمایه داری خصوصی مودل 
امریکا دارای دو نقيصه بنیادی است: اول در آن عدم مساوات فاحش در تقسیم عواید موجود 
است به اين معنی که عواید مازاد در جامعه عادلانه تقسیم نشده پولدار پولدارتر میشود و خلای 
عایداتی میان یک گروه کم پولداران و اکثریت جامعه روز بروز فراختر میگردد. دوم اینکه اين 
سیستم از یک بی ثباتی ذاتی رنج میبرد که به موجب آن دوره ها یا سایکل های رونق اقتصادی 
دوره های کساد» رکود و سقوط اقتصادی را در پی دارد که سبب بیکاری های عظیم میگردد این 
دوره ها در هر 4 تا 7 سال تکرار ميشوند. حامیان اين سیستم میگویند که سیستم در هر سایکل 
خودرا اصلاح میکند در حالیکه اين اصلاح به قیمت گزافی برای کارکنان و کارگران در 
موسسات صنعتی و تجارتی و خانواده های آنها تمام شده اکثرا دار و ندار خودرا و مساکن 
خودرا از دست میدهند. 

با توجه به این معضلة ذاتی سیستم سرمایداری خصوصی فردی بود که در سالهای 1930م 
برای مقابله به آن دکترین اقتصادی کینزین به میان آمد (جان مینارد کینز) که افزايش تقاضای 
دستجمعی توسط دولت یا مداخله مالی و پولی دولت را برای تقلیل اثرات بزنس سایکل توصیه 
می‌کند 
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دوم - جهان بینی سوسیالیستی 

در مقابل سیستم لیبرال دموکراسی و اقتصاد سرمایداری خصوصی نسخه اتحاد شوروی راه رشد 
سوسیالیستی بود. در مطبوعات سوسیالیستی و کمونیستی میخواندیم که تمام جوامع بشری بدون 
توجه به فرهنگهای متفاوت آنهاء از کمون اولیه به تدریج بدوران های بردگی فیودالی؛ 
سرمایداری» سوسیالیستی و بالاخره کمونیستی یک سیر تکامل خطی را طی خواهند کرد. در 
ایران نشرات حزب تودهء در افغانستان جریده های سوسیالیستی "خلق" و "پرچم" تعقیب راه و 
تجربه بازار اقتصاد رقابتی کشورهای سرمایداری غربی را راه رشد طولانی پر رنج و درد 
ترسیم کرده تجویز میکردند که گویا با استفاده از "تجربة گرانبهای کشور شوراها" راه رشد غیر 
سرمایداری را باید تعقیب کرد. جریان شعله جاوید از اين هم فراتر رفته چشم به تحولات انقلابی 
جمهوری خلق چین در قسمت اشتراکی نمودن مناسبات زراعتی داشت که بعد از پیروزی انقلاب 
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در آزکه رد در سال 949+ نسخه پر خریدار بود. جریده مساوات مربوط به حزب دموکرات 
9 هاشم میوخدوال از "اقتصاد رهبری شده" انکشاف اقتصادی-اجتماعی صحبت 


میکرد. 


سوم - اقتصاد مختلط رهبری شده 


تعقیب راه رشد غیر سرمایداری یا اقتصاد مختلط رهبری شده در کشور های رو به انکشاف» از 
الجزایر تا هندوستان» نسخه پرفروشی بود. قابل تأمل است که در افغانستان با وجود تغییرات 
سیاسی در سطح ادارة دولت. از زمان قبل از دههٌ دموکراسی تا ختم حکومتهای خلق» پرچم و 
حزب وطن نظام اقتصادی-تجارتی کشور تغییر اساسی نیافت و همچنان متکی به عوامل اقتصاد 
بازار آزاد در کنار موجودیت تصدیهای دولتی صنعتی» ترانسپورتی و خدماتی ادامه یافت. 
پروزی ها زبرستایی سمل بلانمای اتکضاف اقمنادی_اعشاعی ارل دورو نوج به کسکهای 
رقابتی اتحادشوروی وقت و ایالات متحده امریکا تکمیل شدند. در پلان چهارم در دهه 
دموکراسی» توجه بیشتر به توسعه موسسات صنعتی زودرس تولیدی گردید اما کودتای جمهوری 
داوود خان عمر این پلان را کوتاه کرد همچنانکه کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ عمر پلان هفت ساله 
داوود خان را کوتاه نمود. در حقیقت افغانستان و تمام کشور های روبه انکشاف بشمول هندء 
مخلوطی از اقتصاد بازار آزاد و عناصر اقتصاد سوسیالیستی را تعقیب میکردند. در تمام این 
ممالک در حالیکه تولید وسایل روزمره صنعتی» زراعت و داد و ستد تجارتی از طریق پروسه 
های بازار آزاد رقابتی فراهم میگردید؛ استفاده از معادن» ذخایر نفت و گاز» تولید انرژی برق و 
خدمات و تجهیزات بندری» خدمات بانکی بطور عمده و صنایع ثقیله مانند ذوب آهن در اختیار 
تصدیهای دولتی قرار داشتند و سرمایگذاری خصوصی داخلی و خارجی در این سکتور ها 
ممنوع و یا بسیار محدود بودند. دولتها در اين کشورها معیارهای انکشافی را طی پلانهای 
پنجساله طرح و تطبیق میکرد. 

مشکل اساسی در آن بود که تغییر مالکیت یا مدیریت خصوصی تصدیها به مالکیت و مدیریت 
دولتی (راه رشد غیر سرمایداری) به بهبود و موثریت تولید و ایجاد نو آوریها منجر نگردید و در 
نهایت به کسالت و عقب ماندگی تولید منجر شد و ممنوعیت یا محدودیت سرمایگذاری داخلی و 
خارجی استفاده از معادن» ذخایر نفت و گازء تولید انرژی برق و خدمات و تجهیزات بندری» 
خدمات بانکی بطور عمده و صنایع ثقیله مانند ذوب آهن و غیره اقتصاد ملی را از موجودیت 


چهارم - نظامهای سوسیال دموکراسی 

در کنار یک نظام لیبرال-دموکراسی-سرمایداری خصوصی امریکانی که در آن اقتصاد سرمایة 
بزرگ بی باکانه و لجام گسیخته آزمندانه بالای ادارةٌ سیاسی نافذ است و حتی سیستم خدمات 
صحی را پولی ساخته در انحصار خود قرار داده است؛ هستند کشور هایی مانند سویدن ناروی» 
دنمارک» آسترالیاء نیوزیلاند» هالند وغیره که عدالت اجتماعی سوسیالیستی را با موتریت 
مدیریت خصوصی نظام سرمایداری اقتصاد هماهمنگ ساخته اند. 

اساسات سوسیال-دموکراسی شامل آزادی» عدالت اجتماعی و همبستگی میباشند. آزادی به معنی 
توانایی افراد برای زندگی کردن آنطوریکه دلخواه شان است میباشد که آزادانه بتوانند در مورد 
امنیت مالی» تعلیم و تربیه و امکانات اجتماعی خودشان تصمیم بگیرند. عدالت اجتماعی به معنی 
آن است که هر فرد بدون توجه به محل بود و باش» جنس قومیت و سابقه فامیلی در مقابل قانون 
حقوق و مسولیتهای مساوی داشته باشند و همه از فرصتهای مساوی مستفید گردیده مستمندان به 
یک سیستم بیمه های اجتماعی همگانی دسترسی داشته باشند. همبستگی به معنی آن است تا تمام 
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جامعه باهم دست بدست داده در بهبود شرایط جامعه همکاری کنند. در یک نظام سوسیال 
دموکراسی مردم از سیستم خدمات تعلیم و تربيةٌ همگانی مجانی و هم چنان از خدمات صحی 
همگانی مجانی برخوردار میباشند و همچنان یک سیستم رفاهی بیمه های اجتماعی برای کهن 
سالان» معیوبین» اطفال و کسانیکه قادر به یافتن کار نیستند موجود میباشد که مصارف آن از 
طریق یک سبستم مترقی مالیات بر عایدات فراهم میگردد. 
امروز سطح زندگی مردم در کشورهای سوسیال دموکراسی ناروی» سویدن» دنمارک. آسترالیا 
و نیوزیلند درعالیترین سطح جهانی و بالاتر از کشورهایی مانند امریکا» انگلستان» فرانسه و 
ایتالیا میباشند. 
پنجم - دولت و اقتصاد اسلامی 
نمونه های دولتهايیکه خودرا اسلامی میگویند متعدد است: از ترکيه امروزی به رهبری رجب 
طیب اردوغان (از مریدان حکمتیار)» عربستان سعودی و امارات متحده تا جمهوری اسلامی 
افغانستان» پاکستان» مالیزیا و اندونیزیا همه خودرا دولتهای اسلامی خطاب میکنند. این کشورها 
از نظر ماهیت و شکل نظام سیاسی تفاوت های عظیمی از همدیگر دارند. از رژیمهای سلطنتی 
مطلقه موروثی سعودی» امارات» قطرء کویت تا دموکراسی های نوع وست منستر پاکستان و 
مالیزیا و جمهوری های ریاستی ترکیه و اندونیزیا نمونه های متعددی موجود اند که عملکرد آنها 
میتواند مورد توجه مردم ما قرار بگیرد. 
از احزاب اسلامگرای افغانستان مانند حزب اسلامی و جمعیت اسلامی و همچنان تحریک طالبان 
در مورد سیاستهای اقتصادی آنها مطالب زیادی منتشر نشده است. ما اکترآً ازطر فداران 
آنهامیشنویم که آنها میخواهند یک دولت سوچه (خالص) اسلامی در افغانستان برقرار گردد. 
وقتی از یک دولت سوچه یا خالص اسلامی صحبت میشود ناگزیردانستن موازین و اساسات یک 
اقتصاد خالص اسلامی هم اهمیت پیدا میکند. 
سوال اساسی این است که اساسات یک اقتصاد اسلامی کدامها اند؟ 
سیستم اقتصاد اسلامی شامل اساسات آتی محسوب میگردد: در اسلام گفته میشود که خداوند 
انسانها را بدرجات متفاوت ثروتمندی آفریده است تا در روز آخرت از هرکس در مقابل آنچه به 
او داده شده بود پاسخگو باشد. در یکی احادیث آمده است که اولاد آدم در روز آخرت بخشیده 
نخواهند شد مگر اينکه او به پنج سوال پاسخ گوید: او چگونه زندگی خودرا گذراند؟ جوانی 
خودرا چگونه سپری کرد؟ از کدام راهها او عاید خودرا کسب کرد؟ او چگونه عاید خودرا 
مصرف کرد؟ و اینکه او از دانش خود چگونه استفاده کرد؟ 
طوریکه دیده میشود دو سوال در مورد راههای کسب تروت (مال) و چگونگی مصرف کردن 
ثروت مطرح است. هدف آن است که عاید باید از راههای حلال بدست آید و در راههای حلال 
به مصرف برسد. بنابر ان اساسات اقتصاد اسلامی که به هدف ایجاد تروت» توزیع ثروت و 
حمایت از ثروت نافذ اند شامل یک سلسه موازنین میباشند. 
اول- ایجاد ثروت 

ه تولید و تجارت برای مرفوع نمودن نیازمندیهای فرد و جامعه و ایجاد ثروت از طریق 

دست زدن به فعالیتهای تولیدی و تجارتی مشروع برای کسب عاید؛ 
و اشتراک هرچه بیشتر مردم در فعالیتهای اقتصادی مشروع تولید عاید؛ 
ه تأکید بالای مصرف کردن عواید حاصله در مقابل اندوختن ثروت و موضوع مشروعیت 
مصرف کردن؛ 
ه تأکید بالای ممنوعیت احتکار و مخالفت با اندوختن ثروت و سرمایه. 
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دوم- توزیع ثروت 
» توزیع ثروت به منظور تأمین مساوات و عدالت اجتماعی از طریق قوانین میراث ذکات. 

صدقه» مصرف در راه خیر و اوقاف عملی میشود. 

احکام ورائت یا میراث در اسلام نیز در امرتوزیع ثروت نقش مهم دارند. 

» هدف از ذکات جلوگیری از اندوختن سرمایه است. 

منظور از صدقه دادن عبارت از کمک» دسترسی و اعانه به محتاجان برای تأمین عدالت 

مصرف در راه خیر از طریق اعمار مساجد. اعمار مکاتب» اعمار سرکها و پلها و امثالهم 
عملی میگردد. 

» اوقاف نیز در امر توزیع ثروت نقش دارند. اوقاف از عاید تصدیهای خود فعالیتهای عام 
المنفعه را تمویل میکند. بطور مثال در ترکیه از جمله صدها تصدی مربوط اداره 
اوقاف تعادی به فعالیت هایی مانند حمایت از حیوانات خانگی بی صاحب می پردازند. 


سوم- حمایت از ثروت 

حمایت از تجارت و ثروت شامل قوانین و مقررات. تشویق فعالیتهای مشروع و جلوگیری از 
فعالیتهای غیر مشروع مانند مخالفت با ربح یا سود خوری» قمار و قمار خانه هاء فحشا و 
جلوگیری از فاحشه خانه ها. مخالفت و ممنوعیت تولید و تجارت امتعة حرام مانند گوشت خوک 
و محصولات الکولی. اینگونه محدودیتها حدود فعالیتهای اقتصاد اسلامی را مشخص میسازند و 
واضح میکنند کدام فعالیتها مجاز اند و کدام فعالیتها ممنوع و غیر مشروع میباشند. 

اصول بانکداری اسلامی در سالهای اخیر برای تلفیق و هماهنگ کردن فعالیتهای بانکی عصر 
حاضر با محدودیتهای اقتصاد اسلامی بنیانگذاری شده اند. بانکداری اسلامی در حقیقت بانکداری 
اجتماعی است بدین معنی که بانکداری اسلامی در خدمت کمونتی یا اجتماعات انسانی است نه 
در خدمت اقتصاد بازار. قروض بانکهای اسلامی به افراد و سرمایگذاریهای بانکهای اسلامی در 
سکتورهای» مسکن و سکتورهای اخلاقی اقتصاد صورت میگیرد که ممنوعیت ربح یا دریافت 
سود از قرض دادن پول یکی از اصول آن میباشد. دریافت ربح یا سود از قرض دادن پول در 
اسلام ممنوع است. اصول بانکداری اسلامی در کشورهای مالیزیا و اندونیزیا و بعضی 
کشور های عربی رواج يافته است. 

طوریکه ملاحظه میگردد در اسلام انجام فعالیتهای اقتصادی روا است و بدست آوردن عاید 
حلال برای یک مسلمان برای رفع احتیاجات او و خانواده اش یک وظیفه دینی محسوب میگردد. 
اما تأمین رفاه اقتصادی نباید موضوع. هدف و مقصد فعالیت اقتصادی یک مسلمان باشد. کسب 
رزق حلال مورد تاکید دین است و آثار و برکات آن بر کسی پوشيده نیست. اما نباید دور از نظر 
داشت که ثروت دنیوی وسیله رسیدن به سعادت اخروی باید باشد. در اسلام فعالیت اقتصادی 
بذات خود یک هدف نه بلکه یک وسیله برای رسیدن به هدف سعادت اخروی محسوب میگردد. 
در اسلام بالای قناعت و اعتدال تأکید صورت میگیرد و مال اندوزی را عمل ناپسند میپندارد. 
برمي گزیند. از يك سوء نيازهاي انسان گوناگون است و به دلیل محدودیت ها نمي تواند تمام آن 
را به بیشترین مقدار برآورده سازد. ازاین رو به نيازهاي گوناگون خود باید در حد اعتدال 
رسیدگی کند. از سوي دیگرء بیشتر امکانات و منابع مادي» محدود است و زیاده روي در 
مصرف» محرومیت دیگران را به همراه خواهد داشت. در کنار اين دو نکته باید دانست سلامت 
و نشاط انسان و پرداختن به جنبه هاي دیگر زندگي به ویژه امور معنوي نیز نیازمند مصرف 
معتدلانه است. 
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قرآن مجید به تناسب بحث دنیاپرستی پیشوایان یهود و نصاری, به ذکر یک قانون کلی در مورد 
ثروت اندوزان پرداخته» می‌گوید: کسانی که طلا و نقره را جمع‌آوری و پنهان می‌کنند و در راه 
خدا انفاق نمی‌نمایند» آنها را به عذاب دردناکی بشارت ده! ( آیه ۳۴ از سوره مبارکه توبه ). 
مطابق به احکام قرآنی» با کسب رزق حلال و اهتمام بر دستگیری از نیازمندان و انفاق است که 
می‌توان به سعادت واقعی رسید و از فرصتی که خدای متعال در اختیارما قرار داده است نهایت 
استفاده را داشته باشیم. از نظر قرآن فریفته شدن به مال و فرزند و ملاک ارزش قرار دادن آن» 
نشانه جهل و بی‌خردی است.(مومنون» آیلت 556 و 56). از نظر قرآن مجید» کاربرد مال و 
ثروت تنها در دنیا است و اگر ارزش و اعتبار نسبی به آن قائل است (ال عمران. اه 116) در 
همین دنیا و برای اهداف آفرینش و به کار گیری آن در مسیر رضایت الهی با اعمال صالح است 
موجب رهایی شخص از گرفتاری نخواهد شد. (شعراء» آیات 69 و 88؛ آل عمران» آیات 10 و 
1و 416؛ توبه. آیه 68). قرآن مجید بارها تاکید دارد که مال و ثروت همانند فرزندان؛ 
زینت‌های زندگی دنیوی است و نباید برای آن اصالتی قائل شد؛ زیرا مال و ثروت در آخرت 
هیچ معنا و مفهومی ندارد.(کهف» آیه 46 همز ه» آیات وو 4). 


از نظر قرآن» کسانی که مال و ثروت و زندگی دنیوی برای آنها اصالت دارد» آرزوی ثروت 
دارند و آن را به عنوان ارزش مطلق دانسته و ملاک سنجش و ارزش‌گذاری کرامت خود و 
دیگران در دنیا و حتی آخرت قرار می‌دهند و با چنین گمانی به تکاثر اموال و گردآوری و 
شمارش آن مشغول می‌شوند. (قصص, آیات 76 و 79؛ همزه آیات 3 و 4؛ بقره آیه 247 و 
آیات دیگر) از همین رو تمام تکیه و همت آنها به مال اندوزی و جمع ثروت و قدرت است؛ در 
حالی که ثروت و قدرت. آنها را از عذاب‌های الهی دنیوی و اخروی نجات نمی‌دهد.(کهف. آیه 
4 آل عمران» آیات 10 و 11 توبه» آیلت 68 و 69؛ مسد؛ آیات 1 و 2). آموزه‌های قرآنی 
تاکید دارد که انسان در فعالیت‌های اقتصادی اصل را بر صداقت و درستکاری گذاشته و کمتر به 
گردآوری اموال به هر شکلی بیندیشد؛ زیرا درستکاری اقتصادی. دارای ارزشی بهتر از داشتن 
مال و دارایی و تکاثر آن به هر شکل و شیوه‌ای است. (اسراء آیه 35). 


نواقص اقتصاد اسلامی 

برداشت های قناعت. اعتدال» تکذیب زراندوزی» عدم اهمیت مال و دارایی دنیوی در عمل در 
طول تاریخ جوامع اسلامی تعداد زیادی را به گوشه گیری از فعالیتهای دنیوی و صوفیگری 
تشویق کرده است. بدین گونه این برداشت خاص اسلام که فعالیت اقتصادی بذات خود یک هدف 
نه بلکه یک وسیله برای رسیدن به هدف سعادت اخروی محسوب میگردد نه رفاه دنیوی؛ 
زیربنای اختلافات با نظام اقتصادی کشورهای مغرب زمین را تشکیل میدهد. 


جمهوری داوود خان و آغازبی‌ثباتی سیاسی در افغانستان (21978-1973) 

کودتای ۳۶ سرطان سال ۱۳۵۲ (21973) سردار محمد داوود آخرین صدراعظم خاندانی دوران 
ماقبل دهه دموکراسی به سقوط دولت شاهی مشروطه محمد ظاهرشاه» انحلال قانون اساسی 
دموکراتیک و ختم دهة دموکراسی انجامید. این کودتا با آنکه برای پنج سال به تظاهرات و 
اعتصابات محصلی در شهرها خاتمه داد و یک دوران تبات دولتی را به میان آورد» اما در نهایت 
با ختم خونین خود در اثر کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ هجری شمسی (اپریل 8 )سر آغاز یک 
دوران طولانی بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در کشور گردید که تا امروز ادامه دارد. 


کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ سردار داوود خان جلو تکامل دموکراسی پارلمانی» آزادی‌های سیاسی 
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و اجتماعی و مطبوعات آزاد را گرفت و با پیروی از نظامهای ملی گرای جمهوری مطلقه انور 
سادات در مصر. بومیدین در الجزایر» اسد در سوریه و صدام حسین در عراق» منجر به استقرار 
یک دولت جمهوری غير انتخابی یکنفره گردید. 


سردار محمد داود خان بعد از احراز قدرت سیاسی در اولین بیانیه رادیویی خویش در رابطه به 
شکل نظام سیاسی گفت "من برای سعادت اينده وطن خود جز قایم ساختن یک دموکراسی واقعی 
و معقول که اساس ان بر خدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد راه دیگری سراغ نداشتم 
و ندارم به نظر بنده تهداب چنین یک وضع اجتماعی تامین کامل حقوق مردم و اعتراف کامل به 
اصل حاکمیت ملی است که باید به دو اصل فوق ظاهر و يا پوشیده خلل وارد نشود". 

اظهارات فوق که انعکاس نیت پاک و احساس میهن پرستانه محمد داود بود نباید مورد سوال 
قرار داد اما نسبت عوامل معین که شاید عدم تکوین و رشد سیاسی و بیسوادی گسترده در 
جامعه ویا هم مصلحت زمان باشد سردارمحمد داود خان انچه در مورد دموکراسی و حاکمیت 
ملی دراول تعهدکرده بود حین تدوین قانون اساسی طفره رفت ارزیابی مواد مبنی بر وظایف و 
بیشترین صلاحیت در مقام ریاست جمهوری که خود در ان قرار داشت متمرکز شده بود.مسلم 
است که ملت و مردم از طریق نماینده گان یعنی اعضای پارلمان یا ولسی جرگه در حاکمیت 
کشور سهم میگیرند اما در قانون اساسی حوت 1355 جمهوری محمد داود حکومت مکلف به 
اخذ رای اعتماد از پارلمان يا ولسی جرگه نبود.ولسی جرگه یا شورای ملی نمیتوانست از 
حکومت یا اعضای کابینه سلب اعتماد نماید »با این اساس مردم نمیتوانست از طریق نماینده خود 
در اداره کشور سهم بگیرد و اراده خود را در حاکمیت دولتی تمثیل نماید .تعبین »برطرف 
ساختن و قبول استعفای مامورین ریس جمهور و اعضای کابینه طبق ماده (87) و قسمت 
یازدهم ماده قانون اساسی از وظایف وصلاحیت های ریس جمهور به شمار میرفت .از همین 
جهت ماده 21 قانون اساسی جمهوری افغانستان که حکم میکرد"حاکمیت ملی در افغانستان به 
مردم تعلق دارد "عملا تحت سوال قرار میگرفت. 

در قانون اساسی محمد داود خان جز حزب انقلاب ملی که مربوط به سردار محمد داود بود سایر 
احزاب اجازه فعالیت نداشتند . این موضوع در ماده چهلم قانون اساس چنین توضیح گردیده 
است. 

"به خاطر روشنی خواست های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تا زمانیکه اين ارزو 
براورده میشودو به شد طبیعی خود میرسد تحت رهبری حزب انقلاب ملی که بناد گذار و پیش 
اهنگ انقلاب ملی و مترقی 26 سرطان مردم افغانستان است در کشور صرف سیستم یک حزبی 
مستقر میباشد." بدین ترتیب از نظر سردار محمد داود خان تا زمانیکه جامعه افغانستان به رشد و 
پخته گی معین سیاسی میرسد برای دولت افغانستان شکل حکومتی یک حزبی را برگزیده بود. 


صرف نظر از آرزوهای داوود خان برای پیشرفت اقتصادی کشور» نتایج این کودتا از لحاظ 
سیاسی و امنیتی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور فاجعه بار بوده اند عو اقب فاجعه بار 
کودتای داوود خان. که نقطه چرخش سیاسی در تاریخ افغانستان است. 


کسانیکه حقوق و آزادیهای دوره دموکر اسی» آزادی مطبو عات. استقلالیت قوهء اجراییه قوهء 
مقننه و قویهء قضاییه و سیستم مشروطه پارلمانی قدرت دولتی را محکوم کرده شرایط بحران 
امروزی را ناشی از آن آزادیها میدانند باید بدانند که به حکم روند طبیعی تکامل سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری ملتها دیر یا زود اين آزادیها را میخواهند و بدست می آورند 
و کسانیکه اين آزادیها را از مردم سلب میکنند در هر فرهنگ و قاموس سیاسی به عنوان 
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دموکراسی پارلمانی را ساقط کرد و بجای آن یک نظام حاکمیت مطلقه سیاسی را نصب کرد و 
اسم آنرا جمهوریت گذاشت تا حدیکه دورنمای سیاسی آن نیز یک دیکتاتوری یک حزبی (حزب 
انقلاب ملی) بدون آزادی مطبوعات و دموکراسی را نوید میداد. 


در اخیر داوود با وعده‌های کمکهای هنگفت اقتصادی شاه ایران» رییس جمهور مصر و عربستان 
سعودی» کوشید افسران و عناصر چپی را» که خود عامل به قدرت رسانیدن او بودند» از دولت 
خارج کرده و حساب خود را با حزب دموکراتیک خلق تصفیه نماید. این عمل موجب سقوط او و 
به قدرت رسیدن ح.د.خ.| در کودتای هفت تور ۱۳۵۷ گردید. 


دولت جمهوری دموکراتیک (21992-1978) 


دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان برای چهارده سال» از هفتم ثور ۱۳۵۷ هجری شمسی 
معادل 27 اپریل 1978 تا هشتم ثور ۱۳۷۱ یا 28 اپریل سال 1992م در قدرت بود. در این 
مدت چهار رهبر حزب دموکراتیک خلق در مقام رییس دولت و منشی عمومی حزب 
دموکراتیک خلق دولت را رهبری نمودند که عبارت بودند از: نورمحمد تره کی» حفیظ الّه امین» 
ببرک کارمل و داکتر نجیب اله. 


گروههای پرچم و خلق» که صاحبمنصبان وابسته به آنها در پیروزی کودتای سردار محمد داوود 
خان نقش اساسی داشتند خودرا جانشین منطقی رژیم کودتای داوود خان میدانستند. بعد از اتحاد 
مجدد پرچم و خلق, که به تحکیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و صفوف آنها منجر شد؛ 
برای بدست گرفتن قدرت آمادگی گرفتند. در نتيجه با اولین فرصت که داوود خان با زندانی 
نمودن رهبران اين حزب بتایخ ششم ور فراهم کرد. افسران وابسته به حزب دولت جمهوری 
داوود خان رابتاریخ هفتم ثور سال ۱۳۵۷ ه ش مطابق 8 ۸۵۲۱۱ 7 ساقط کردند. 


آیا حزب دموکراتیک خلق به برنامه خود وفادار بود؟ 

با آنکه مبنای فکری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را ایدئولوژی مارکسیزم-لنینیزم تشکیل 
داده و از الگوی حکومتداری و سیاستهای حزب کمونیست اتحاد شوروی پیروی و حمایت 
میکرد» در نشرات خود در طول دوران دهة دموکراسی» سیستم دموکراسی پارلمانی و راه رشد 
غیر سرمایداری اقتصاد را به حیث برنامه خود تبلیغ میکرد. در مدت کوتاهی بعد از بدست 
گرفتن قدرت خلقی‌ها و پرچمی‌ها به عوض وفاداری به آنچه خود در دهه دموکراسی تبلیغ 
میکردند» با تطبیق الگوی انقلاب اکتوبر و ایجاد ساختمان سیاسی حزب-دولت مطابق آن مزفق 
شدند تمام اقشار جامعه را برضد خود قرار دهند و بالاخره با دعوت از مداخلة اتحاد شوروی» یک 
مبارزه ایدیولوژیک را به جنگ آزادی‌بخش ملی مبدل سازند. 


اخیرً فرید مزدک معاون داکتر نجیب الّه در مصاحبة با بی بی سی اظهار داشت» "ای کاش حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان به قدرت نمی‌رسید". به نظر من آرزوی منطقی نیست باید می‌گفت که 
رح کب با از سک همق یک فرصت تازیکی ابر ای ارهاه پ که امه وآقعی شوک اک که 
دموکراتیک به مردم منجمله آزادی بیان و ایجاد سازمان‌های اجتماعی» به صفوف خود و به مردم 
افغانستان خیانت کردند و الگوی دیکتاتوری اتحاد شوروی را در عوض تطبیق کرد و با شوروی 
یکجا به زباله‌دان تاریخ فرو رفت! 
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بعد از خروج قوای اتحاد شوروی از افغانستان در سال ۹ و قطع کمک‌های اقتصادی آن‌ها 
دولت داکتر نجیب الّه سه سال دوام آورد و در این سه سال توانست موفقانه از سقوط دولت به 
دست مجاهدین جلوگیری کند و بالاخره با ختم منابع مالی» عدم تحقق یک توافق سیاسی با 
گروه‌های مجاهدین برای ختم جنگ و ایجاد یک دولت ملیء دوام دولت امکان نداشته جبرأً آماده به 
تسلیمی قدرت به مجاهدین گردید. داکتر نجیب الّه در آخرین اجلاس کابینه از ختم منابع مالی به 
وزرای خود اطلاع داد و با شکست کوشش‌های او برای رسیدن به یک توافق سیاسی در ژنیوا با 
گروه‌های مجاهدین به آخر کار دولت خود رسیده بود از این جهت به رفقا و وزرای خود اجازه داد 
تا در مورد سرنوشت آینده خود تصمیم بگیرند و خود نیز خواست تا به دهلی نزد فامیل خود برود» 
اما ملیشه‌های دوستم که امنیت میدان هوایی کابل را به دست داشتند از پرواز او جلوگیری کرده 
موصوف ناگذیر به دفتر ملل متحد در کابل پناهنده شد. 


با اعلان خاتمه کار حکومت به مجلس وزرا و متعاقباً ناکامی داکتر نجیب الّه برای خروج از 
کشور» بی‌جهت نیست که رفقا و وزرای دولت نجیب الّه در مورد آيندة خود» خود تصمیم گرفتند و 
هر که به راهی رفت. در اين بحبوحه جانبداری فرصت‌طلبانه جنرال عبدالرشید دوستم از احمد شاه 
مسعود و تسلیمی دولت و نیروهای نظامی داکتر نجیب الّه توسط تعدادی عناصر پرچمی دولت او 
مانند وکیل» فرید مزدک» جنرال نبی عظیمی» جنرال علومی و غیره در سال ۱۹۹۲ به احمد شاه 
مسعود و حزب جمعیت فرصت داد تا با نادیده گرفتن توافقات میان گروه‌های مجاهدین تمام قدرت 
را به دست گرفته حاکم مطلق گردند. 

افغانستان سال های دهه ۰ مهرچند فقیر و بی بهره از مساوات بوده اما از آنگونه تمرکز 
زراعت» به طور مثال» همچون عصر پیش از انقلاب های چین و مکزیکو رنج نمی برد. 
همانگونه که «جاناتان ستیل» تشریح می کند» دهاقین غالبا «حلقه ها و پیوندهای مذهبی» قومی 
و خانوادگی با مالکان زمین داشتند و حاضر نبودند که از اقتدار آنان سرپیچی کنند». جامعه 
روستائی که همواره نسبت به کابل به گونه ای خودمختار بود» با حاکمیت حزب دموکراتیک 
خلق احساس می کرد که دستخوش تهدید است. ناگزیر رفته رفته به مقاومت مسلحانه روی آورد 
و به احزاب اسلامگرا پیوست که در دوران سرکوبی داوود خان به پاکستان گريخته بودند. 


حزب دموکراتیک خلق افغانستان در حالیکه از آغازین روزهای حیات خویش مظالم حکومت 
های پیشینه را نکوهش می کرد. استبداد و گونه های دیده شدة آن را محکوم می کرد اما همین 
حزب همزمان با تبلیغاتی که در اين زمینه داشت. به عوض آنکه اعمال جفاآمیز خود را منشاأً 
بروز ناهنجاری ها ارزیابی کنند. مخالفین شوروی را محکوم کردند. گویی مخالفین شوروی هم 
از خدا بروز چنان روزی را مطالبه می کردند تا اسباب مشغولیت نظامی برای شوروی و 
حکومت جمهوری د. ا با بهره برداری های مختلف سیاسی و "ایدیولوژیک" مساعد شود. 
متتووی و فطل اعال شه او رف بت بان گر مد ام تمررد گر انم ای تفع گبری 
برای کشور ما افزوده است که نظام یک حزبی و متکی به بیگانگان» ظلم مضاعف را در حق 
مردم یک جامعه اعمال می کند. 


عبداشه نایبی یکی از تبوریسن های پرچمی اخبرآً در وبسایت "حزب نوین مردم افغانستان" زیر 
وان سفاله ۲ اتحطاط خامع افعانی بر وود عراملن تاکامی بحرب عمو کر اتنک علی: (فخانستان 
بخصوص عوامل داخلی حزب مینویسد: "... این جا روی کاستیهای سرشتی حزب مکث میکنم 


که چگونه در امتداد چهارده سال حاکمیتش نقش بارزی را (خواسته یا ناخواسته) در استقر ار 
انحطاط در جامعه بازی کرد" 
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مقاومت علیه رژیم جمهوری دموکراتیک 

این اشتباه خواهد بود که قیام مردم برضد حاکمیت جمهوری د خ را به نتیجهء تجاوز 
اتحادشوروی خلاصه کنیم. حقیقت آن است که شش ماه قبل از شش جدی ۱۳۵۸ و ورود قوای 
شوروی به افغانستان» دولت کنترول بیش از 35 فیصد کشور را در مناطق کوهستانی و دور 
افتاده از دست داده بود. مطابق احصاییه های رسمی اداره مرکزی احصائیه در جریان 
سرشماری سال ۱۳۵۸ این مناطق که ۳۵ فیصد نفوس در آنجاها زندگی میکردند از لحاظ امنیتی 
امن نبودند تا عملیات سرشماری در آنها تکمیل گردد. اما ورود قوای اتحاد شوروی به وسعت و 
کیفیت این قیام افزود و آنرا به یک جنبش آزادی بخش ملی مبدل کرد. قیامهای خونین لوگر؛ 
بادغیس و هرات (1979 اسماعیل خان) اتفاق افتاد. 

هفت گروه جهادی سنی مذهب مجاهدین در خاک پاکستان تنظیم شدند و هشت گروه شیعه 
بخصوص گروههای هزاره در ايران تنظیم شده بر ضد دولت جمهوری دموکراتیک در 
افغانستان به اجرای عملیات جهادی پرداخته اين فعالبتها را به کمک کشورهای پاکستان و ایران 
از یکطرف» عربستان سعودی» امریکا انگلستان و غیره تشدید نمودند. مداخلهء مستقیم 
اتحادشوروی منجر به توسعهء کمکهای اين کشورها به مجاهدین افغان گردید و جنگ داخلی 
افغانستان را ابعاد بین المللی بخشیده به نیروهای افراطی جهادی کشورهای عربی بخصوص 
عربستان سعودی فرصت مناسب بدست داد تا در جهاد در کنار مجاهدین افغان سهم بگیرند. در 
این باره برژینسکی مشاور امنیت ملی جیمی کرتر رییس جمهور وقت امریکا در مصاحبه‌ای 
می‌گوید: «روزی که روس‌ها بطور رسمی از مرز [افغانستان] گذشتند. من به رئیس جمهور 
کارتر نوشتم که ما هم اکنون این فرصت را داریم که به روس‌ها جنگ ویتنامشان را عرضه 
کنیم. واقعاً این طور بود» برای مدت ده سال» مسکو مجبور بود در جنگی وارد شود که 
حکومتش توانایی پیش برد آنرا نداشت" (یاسین رسولی» بی بی سی فارسی). زبیگینو 
برژینسکی» دیپلمات و استراتژیست امریکایی پولندی الاصل. دانش‌آموخته هاروارد» شوروی 
شناس برجسته و مشاور امنیت ملی جیمی کارتر و مشاور دولت ریگن بود. او استفاده از 
نیروهای جهادی علیه کمونیسم را وارد سیاست خارجی آمریکا کرد. 

با گسترش قیام ضد دولت و مصارف هنگفتی که برای مقابله با آن اتحادشوروی متحمل میشد 
دولت شوروی در صدد تغییرات در اداره دولت افغانستان گردید و داکتر نجیب الّه به عوض 
ببرک کارمل به قدرت رسید. نجیب اه در دوره ریاست جمهوری خود دست به اصلاحات 
گسترده ای در نظام و سیاست های حزبی وارد کرد حتی نام حزب را تغییر داد و حزب 
دموکراتیک خلق را به حزب "وطن" تغییر نام داد. 


او لویه جرگه را در سال ۱۳۶۶ برگزار کرد و اين جرگه قانون اساسی جدیدی را به تصویب 
رساند. در اين قانون اساسی آزادی های زیادی برای انباع کشور؛ از جمله آزادی رسانه ها و 
تشکیل احزاب سیاسی تضمین شد. احترام به "دین مقدس اسلام" و پیروی از آن برای دولت 
الزامی شد و نجیب الّه حتی خود در برخی از گردهمای های مذهبی در کابل شرکت می کرد. 
نجیب الّه به ادامه سیاست آشتی ملی خود تشکیل اداره موقت و حتی برگزاری انتخابات را 
پذیرفت. اما اختلافات درونی در سالهای آخر حکومتش» او را در آستانه سقوط قرار داد. 


دولت مجاهدین (1996-1992م) 


قرار بود جنگهای جهادی که از سال 1979 در افغانستان جریان داشت در ماه اپریل سال 
2 ,با یک مصالحه ملی و انتقال قدرت به یک حکومت موقت مجاهدین خاتمه یابند. اما در 


آخرین لحظات. به گفتهء احمد شاه مسعود» او تصمیم گرفت که از تطبیق این پروسه جلوگیری 
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نموده قدرت را بصورت یکجانبه توسط نیروهاییکه از طرف مردم شمالی ایجاد شده بود بدست 
گیرد و به گفته او "از تطبیق یک توطنهء بین المللی جلوگیری بعمل آمد". ناگفته نماند که پیوستن 
فرصت طلبانه تعدادی از عوامل پرچمی دولت داکتر نجیب الّه و هم چنان جنرال دوستم با مليشه 
های احمدشاه مسعود این امکان را برای مسعود فراهم نمود و در نتیجه فرصت صلح در کشور 
از دست رفته کشور غرق در جنگهای تنظیمی گردید. 


فرصت طلبی دوستم و برخی از رفقا و یاران پرچمی و تسلیمی آنها به احمدشاه مسعود امکانات 
ایجاد یک دولت ملی مابعد داکتر نجیب الّه را مطابق به توافقهای ژنیوا از میان برداشت و سر 
آغاز جنگهای تنظیمی» تخریب شهر کابل و ایجاد یک سیستم ملوک الطوایفی قوماندانهای جهادی 
بر مبنای خطوط قومی در سراسر افغانستان گردید. 

گروههای مجاهدین در هشتم ثور ۱۳۷۱ شمسی وارد کابل شدند؛ پس از آن بزودی درگیری 
های مسلحانه در شهر کابل آغاز شد و اين جنگ ها تا پنج سال در کابل و تا ده سال دیگر در 
مناطق مختلف افغانستان ادامه یافت. 


در جامعة عمیقاً عنعنوی افغانستان رهبری مقاومت در مقابل رژیمهای تره کی» امین» کارمل و 
نجیب الّه متأآسفانه بدست نیرو های سیاسی اسلامگرای جامعه افتاد. این نیروها به دو گروه بودند: 
گروه اسلامگرایان مکتبی (مکتب اخوان المسلمین محمد قطب) مانند گلبدین حکمتیار و برهان 
لک لین کرد ناگربا ستی اف امیماتهراوی رس خسن معمدین اه ند 
احمد گیلانی و مجددی. در میان گروه دومی همچنان میتوان گروه وهابی عبدالرب سیاف و 
همچنان گروههای شیعی حزب حرکت و وحدت هزاره ها امثالهم را شامل نمود. 


تمام احزاب و گروههای جهادی ريشه های سربازگیری آنها به وابستگی های قومی و زبانی و 
شین شوش سر رازه کهسانت ند اسان تفن زاگ عر سلهای 
0-0 به وابستگیهای مذهبی و قومی نزول میکند. البته سیاسیهای فعال و انتخابی 
قومیگرانه و مذهبی دولت های پاکستان و ایران و جریان دادن انتخابی کمکهای پولی» نظامی و 
سیاسی به گروههای معین مورد نظر در تشکل و رشد این جهت گیریها نقش برازنده دارند. 


تسلیمی دولت و نیرو های نظامی داکتر نجیب الّه به احمد شاه مسعود و حزب جمعیت فرصت داد 
تا از یک نیروی محدود محلی به یک قدرت حاکم در کشور مبدل گردند. اين نفوذ غير متوازن 
در قدرت سبب بروز جنگ های خانگی خانمانسوز میان گروههای مجاهدین گردیده مليشه های 
حزب اسلامی حکمتیار در مقابل جمعیت و دوستم و بعداً ملیشه های مسعود و سیاف در مقابل 
ملیشه های نظامی هزاره به رهبری مزاری و متعاقباً جنگ ها میان گروهها مختلف هزاره در 
شهر کابل هرکدام برای توسعهء نفوذ خود در دولت وافزایش ساحه مناطق تحت کنترول شان 
کشور را به ویرانهء مبدل گردیده» نفوذ دولت مرکزی وحاکمیت قانون از میان رفته کشور عملا 
میان جنگسالاران جهادی منقسم گردید. 


احساسات قوم پرستانه و پشتون ستیزی در کشور با به قدرت رسیدن اولین حکومت مجاهدین در 
سال ۱۹۹۲ع اوج گرفته و منجر به حاشیه راندن انزوای سیاسی قوم پشتون» بزرگترین قوم از 
میان اقرام برادر کشور گردید. درحالیکه قوم تاجیک وملیت هزاره از داشتن احزب متشکل و 
آنها میباشند برخوردار بوده اند» در عین زمان در طول ۳۳ سال گذشته هیچگونه سازمان متشکل 
سیاسی ملی که از آرمانهای سیاسی و اجتماعی ملیت پشتون بدون دخالت دگم مذهبی نمایندگی 
کند وجود نداشته است. باید اظهار نمود که بدلایل اوضاع نا مساعد سیاسی سالهای جهاد» حزب 
افغان ملت نتوانست این خلا را پرکند. متاسفانه این خلای سیاسی را افراطیون مذهبی از جمله 
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حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در سالهای ۱۹۹۶-۱۹۹۲ع و بعد از آن جنبش طالبان پر کرده 
اند. 

در حالیکه تنظیمهای جهادی. مانند سیاف» محمدی» خالص. حقانی» گیلانی و حکمتیار درمناطق 
پشتون نشین بیشتربر ایدیولوژی مذهبی متکی بر خطر کمونیزم و مقابله با آن تکیه داشتند» در 
مقابل حزب جمعیت اسلامی» رهبر و تشکیلات آن برای احمدشاه مسعود وهمفکران معتقد به 
مفکورهء ستم ملی او یک پوشش مناسب و یک فرصت مطلوب برای خاتمه دادن به حاکمیت 
سیاسی پشتونهاء بخصوص در مناطق تاجیک نشین» محسوب میگردید. بیمورد نیست که سایر 
تنظیمها احمدشاه مسعود را به عقد توافقهای سری با قوای اتحاد شوروی و دنبال کردن مقاصد 
قومی» زبانی و سمتی متهم میکنند. 

شرایط افغانستان و سقوط دولت مجاهدین 

در واقعیت تبارز جنبش طالبان دراواسط سالهای 90م که به تسلط مجاهدین در افغانستان در 
جریان سالهای 1996-1994م پایان داد نتیجه ی سوء استفاده دولت پاکستان از استیلای 
انارشی حکومت مجاهدین در افغانستان وسوّ استفاده از احساسات نشنالیستی پشتونها در کشور 
میباشد. از اين رو بی جهت نیست که ظهور طالبان در سال 1995م و پیروزی چشمگیر آنها در 
سقوط حکومت مجاهدین و گرفتن کابل و ولایات در سال 1996م» اکثراً بدون جنگ در حقیقت 
عکس العمل نشنلیزم پشتونها در مقابل قبضه دولت توسط شورای نظار در محور پنجشیر از یک 
طرف و نا رضایتی مردم از انارشی لجام گسيخته و بی امنیتی مستولی در کشور بود. 

پیش از ظهور طالبان در سال 21994 افغانستان بالقوه در حالت تجزیه قرار داشت و میان 
جنگسالاران تقسیم شده بود. 


به خکومت زپاتی شوک گیل و اظر اف یز | فخت کیر ول دافتد: 

- سه ولایت غربی در دست اسماعیل خان قرار داشت؛ 

- یک منطقهء در شرق و جنوب کابل در دست گلبدین حکمتیار بود؛ 

- جنرال رشید دوستم شش ولایت شمال را در دست داشت؛ 

- گروههای هزاره ولایت بامیان را در افغانستان مرکزی در اختیار داشتند؛ 

- افغانستان جنوبی و قندهار در بین جنگسالاران خورد و گروههای سارقین نقسیم شده 
بودند. 


حکومت طالبان (2001-1996م) 

برای یک ریع قرن اخیرء از سال 1994 که برای اولین بار نام تحریک طالبان در مطبوعات 
سر زبانها افتاد تا امروز که 25 سال از آن میگذرد تحریک طالبان نقش بارزی در شکل گیری 
حوادث افغانستان و سرنوشت آن بازی کرده اند. از این جهت مطالعهة چگونگی تشکیل, تبارز» 
در حیات سیاسی کشور مطرح اند» از یک دید گاه تاریخی بیطرفانه برای نسل جوان افغانستان 
بسیار ضروری پنداشته میشود. 

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی و استقلال کشورهای آسیای 
میانه» ترکمنستان درصدد صدور منابع سرشار گازش به جنوب آسیا شد. دو شرکت بریداس 
آرژانتینی و یونوکال آمریکایی برای اجرا این طرح به رقابت افتادند. طرح عبور خط لوله گاز 


0 ۲ دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم. تاریخ و سیاست 


از ترکمنستان به پاکستان و هند در سالهای 1994 میلادی بیشتر سر زبانها افتاد. گفته می‌شود 
که ظهور گروه طالبان با حمایت سازمان اطلاعات اردوی پاکستان در این راستا بوده است. 
تأمین امنیت شاهراه ترانسپورتی میان پاکستان و آسیای مرکزی از طریق کویته» قندهار و هرات 
و همچنان تمدید پایپلاینهای نفت و گاز از ترکمنستان به پاکستان از اهداف بزرگی بود که بر 
اساس آنها حکومت بینظیر بوتو در پاکستان به ایجاد گروه طالبان» و حکومت امریکا به حمایت 
مستقیم و غیر مستقیم از طالبان دست زدند. 

قبلاً گفته شد که در سال 4 پیش از ظهور طالبان افغانستان بالقوه در حالت تجزیه قرار 
داشت و میان جنگسالاران تقسیم شده بود. این جنگسالاران هر آن وفاداری خودرا به یکدیگر 
تغییر میدادند. دوستم در جنوری 1994 اتحاد خودرا با حکومت ربانی-مسعود شکست و با 
حکمتیار پیوست و کابل را مشترکاً مورد حمله قرار دادند. پشتونها نتوانستند یک رهبری واحد 
داشته باشند. به گفتهء احمد رشید "پاکستان نمیخو است کمکهای نظامی خودرا در اختیار 
پشتونهای درانی مقیم جنوب بگذارد. باین کار فقط حکمتیار را تعیین کرده بود. پشتونهای جنوب 
باهم در جنگ وستیز بودند" (احمد رشید» طالبان» 990 


هنوز سه ماه از صدارت بینظیر بوتو در پاکستان سپری نشده بود که کابل در آغاز زمستان 
4 در یک جنگ خونین و ویرانگر دیگر فرو رفت؛ جنگی که دستان دولت پاکستان با 
صدارت بینظیر بوتو در پشت سر آن قرار داشت. احمدرشید نویسنده و ژورنالیست پاکستانی در 
مورد دخالت و نقش پاکستان در اين جنگ می نویسد: "در جنوری 1994 همه گروه های 
اپوزیسیون دست به دست هم داده و حمله ی مشترکی را علیه ربانی-مسعود تدارک دیدند. 
حکمتیار» ژنرال عبدالرشید دوستم فرمانده ازبک شمال و هزاره های مرکز افغانستان که بخشی 
از کابل را نیز در اختیار داشتند» با هم متحد شدند. پاکستان به اتحاد جدید کمک کرد؛ زیرا 
حکمتیار هنوز دوست پاکستان به شمار می رفت. در آغاز همان سال حکمتیار مقدار زیادی 
راکت برای گلوله باران شهر کابل از پاکستان دریافت نمود". 


جنگ حکمتیار در ائتلاف شورای همآهنگی که برای تصرف کابل براه انداخته شده بود» منجر 
زیادی بار آورد و هنوز شعله های آتش آن زبانه می کشید که اسلام آباد به آزمایش راهکار 
جدیدی در دخالت به افغانستان و در جنگ افغانستان پرداخت. زیرا به قول احمدرشید تحلیلگر 
پاکستانی : "پاکستان رغبتی به حمایت از یک شکست خورده (گلبدین حکمتیار) نداشت و در 
جستجوی نیروی بالقوه جایگزین پشتون بود. هنگامیکه بینظیر بوتو در سال 1993 به صدارت 
سید» همچنین مشتاق بود مسیری به آسیای مرکزی باز کند". 


اشتیاق بینظیر بوتو در کرسی صدرات پاکستان برای گشودن مسیری بسوی آسیای میانه او را به 
حمایت از شکل گیری و ظهور کروه طالبان در افغانستان برد. در این اشتها و اشتیاق موصوف 
را حلقه ها و گروه های زیادی در داخل پاکستان و بیرون از پاکستان به خصوص کردانندگان 
سیاست در واشنگتن» لندن و ریاضص همراهی میکردند. آنگونه که وی در مصاحبه با نشرية 
لوموند در سال 2002 گفت: "فکر روی کار آوردن طالبان ازانگلیس مهابود؛ مدبریت آنرا 
کردم ۷ 

اسلام‌آباد ادامه + جنگی رب بیجیده در افغانستان و نبردهای تمام‌نشدنی میان جناح حعمتیار و جبهه‌ی 
ربانی-مسعود رای تعاط ات بو اقتصادی به سود خود نمی‌دید. آن‌ها علاقه‌مند بودند تا 
افغانستان به نوعی تبات دست یابد تا پاکستان بتواند از این کشور راهی به سمت بازارهای آسیای 
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میانه پیداکند. راهی که با ادامة جنگ داخلی در افغانستان کاملا مسدود به نظر می‌رسید. پاکستان 
ها سر افاستان زا مرست, و رخاف که پگ ایام طایای -احمای شام طاقن معقوده‌ای 
اس که قایر آست سفرط کابل را رقم زنداو به اهداف اسلاه‌آباد جامه‌ی.حمل بیرشاند. 


طالبان بتاریخ 26 سپتامبر 1996 کابل پایتخت افغانستان را تصرف کردند. سپس نام حکومت 
خود را امارت اسلامی افغانستان گذاشته و تشکیلات خود را از طریق رادیو افغانستان اعلان 
نمودند. کشور های پاکستان» امارات متحده عربی و عربستان سعودی تنها سه کشوری بودند که 
طالبان را به رسمیت شناختند. 

آن‌ها نام حکومت افغانستان از جمهوری اسلامی به "امارت اسلامی افغانستان" تبدیل نموده و 
امنیت را نادیده گرفتند و تعدادی از خارجیان را از کشور اخراج نمودند. حکومت طالبان 
با رادیو تلویزیون» موسیقی» نقاشی» مجسمه‌سازی و آثار هنری مخالف بودند و مجسمه‌های بودا 
در بامیان را که از جمله غنائم فرهنگی و باستانی افغانستان بود منهدم ساختند. 

آن‌ها به زنان اجازه نمی‌دادند تا به تنهایی از خانه‌هایشان بیرون روند. مجازات لواطکاران و 
زناکاران مرگ بود و دست کسانی که دزدی می‌کردند باید قطع می‌شد. مردم را برای ادای نماز» 
بزور از مغازه‌هایشان به مساجد می‌فرستادند. ریش مردان در نظام طالبانی باید دراز می‌بود و 
موهای سرشان را می‌باید کوتاه می‌کردند. 

استقر ار طالبان در افغانستان» اوج فاجعه ای بود که سالها سایه ننگ آن بر پیشانی افغانستان سایه 
افگنده بود و مصیبت افغانستان بل زده هر گز چنین ابعادی به خود نگرفته بود و آسمان تیره 
افغانستان هیچگاه چنین ظلمانی نشده بود. چنانچه اقدام بعدی طالبان اعلام موازین شرع در شهر 
کابل بود» طبق مقررات اعلام شده طالبان که نظارت بر اجرای آنها بر عهده یک هینت شش 
نفری بود» از اين پس زنان حق اشتغال در ادارات را ندارند و هر زنی که بدون رعایت حجاب 
کامل شرعی از منزل بیرون بیاید طبق دستورات شرع به سختی مجازات خواهد شد. بدین ترتیب 
حقوق ابتدایی زنان و دختران به شمول کار در بیرون از خانه و رفتن به مکتب از آن‌ها گرفته 


بود که افغانستان تبدیل به پناهگاه امن القاعده شد. ظاهرأً اسامه بن لادن» رهبر مقتول شبکه 
القاعده در قند هار زندگی می‌کرد و رابطه نزدیک با ملا عمر داشت. 


در زمان حکومت طالبان کمپنی بزرگ امریکانی یونیکال و بریداس ارجنتاین کوششهای وسیعی 
برای جلب حمایت طالبان و کشور های دیدخل برای احدات این پایپلاینها انجام دادند ودر آنزمان 
بود که نامهای زلمی خلیلزاد و حامد کرزی به عنوان مشاورین و کارمندان این شرکتها روی 
زبانها افتاد. مشکل اصلی ترکمنستان این بود که حضور شرکت آرجنتاینی را امریکا نمی‌خواست 
و حضور شرکت یونوکال آمریکایی درمنطقه باعث می‌شد که آمریکا مسایل حقوق بشری را 


مطرح کند. 


براساس گزارشها در دسامبر 1997 نمایندگان طالبان به دعوت یونوکال به شهر هوستون 
آمریکا رفتند تا با آنان درباره کشیدن خط لوله گاز مذاکره شود. قرار معلوم زلمی خلیل زاد» 
میزبان هیات طالبان بود. آقای خلیل زاد نیز تایید می‌کند که در نشست طالبان و مسئولین یونوکال 
حضور داشته و صحبت‌های تندی نیز با امیرخان متقی» از رهبران طالبان درباره برخورد آنان 
با زنان داشته است. خلیل زاد در کتابش(نماینده) نوشته که در اواسط دهه 21990 نهاد انرژی 
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کمبریج از او خواسته بود که در یک تحقیق امکان سنجی (فزیبلیتی ستدی) شرکت نفتی بونوکال 
نزدیکی گروه طالبان با اسامه بن لادن» رهبر شبکه القاعده باعث شد که آمریکا به گروه طالبان 
به دیده شک نگرد و بعدا طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر و ممانعت از کار زنان و آموزش 
آنان تحریم کند. یونوکال که به امید بدست آوردن اين پروژه دفتر خود را به ریاست عبدالسلام 
عظیمی» رئیس پیشین قوه قضایه افغانستان در کابل باز کرده بود» بعد از فشار فزاینده آمریکا به 
دلیل رفتار طالبان با زنان و نقض حقوق بشر دوباره بست و افغانستان را ترک کرد. 


با سقوط شهرهای هرات» مزارشریف و بعداً قندز طالبان حکومت خودرا بالای بیش از 90 
فیصد خاک افغانستان ایجاد کردند. دولت طالبان به انارشی تنظیمهای جهادی و ملوک الطوایفی 
زمان حکومت مجاهدین در افغانستان خاتمه داد و امنیت جان و مال مردم را تأمین نمود. اما 
متأسفانه طالبان یک رژیم اختناق مذهبی قرون وسطائی را در کشور برقرار ساخته هیچ اقدامی 
در راه عرضهء خدمات صحی» تعلیماتی» تجارتی» صنعتی» ترانسپورتی» مخابراتی» اجتماعی» 
فرهنگی برای استفاده مردم کشور انجام ندادند و هر آنچه هم از دوران قبل از مجاهدین بجا مانده 
بود تعطیل یا با بی توجهی فرسایش يافتند. 


معمولا در نظامهای تحت‌اداره بنیادگرایی افراطی» بدیهی‌ترین حقوق عمومی مردم درزمینه‌های 
سیاسی و فرهنگی نادیده گرفته می‌شود و تشکلهای مستقل‌در سایه آن می‌خشکد: چنانکه در 
افغانستان تحت اداره جنبش‌طالبان» نمونه‌های آن به وضوح به مشاهده می‌ر سید احز اب 
وگروههای نامدار جهادی و شخصیتهای علمی و سیاسی مستقل» کمترین‌جایگاهی در نظام 
به تعطیلی‌کشیده شده است و سرمایه‌های علمی و باستانی» قربانی تعصبهای‌ناروا گردیده و اکثرا 
به نابودی کشیده شده و یا در معرض‌نابودی قرار گرفته است. 


احمد رشید در مورد طالبان مینویسد: "بسیاری از طالبان در کمپهای مهاجرین در پاکستان بدنیا 
آمده و در مدارس آنجا آنجا درس خوانده اند. و مهارت جنگی را در دوران جهاد کسب کرده 
اند. طالبان جوان بسیار اندک از کشور خود و تاریخ آن اطلاع دارند ولی دربارهء جامعه 
مطلوب و دلخواه اسلامی که در زمان حضرت محمد علیه و سلم ۱۴۰۰ سال پیش ایجاد شده 
بود از مدارس خود معلومات کافی حاصل کرده و تطبیق آنرا اکنون خواهانند." (طالبان. ص 
37). 


به قول بینظیر بوتو رهبری عقیدتی طالبان در اختیار "جمعیت العلمای" پاکستان قرار داشت. بر 
اساس_ پیوندهای خونی پشتونهای‌دو طرف «خط دیورند» علی‌رغم دوگانگی در تابعیت و 
شهروندی» هیچ‌گاه همدیگر را به فراموشی نسپرده‌اند. اگر امروز «رجمعیتلعلمای اسلام» به 
رهبری مولانا فضل الرحمان و سمیع الحق ودیروز «جماعت اسلامی» به رهبری قاضی 
گروههای اسلامی در افغانستان شتافتند» بی تأثیر از تمایلات‌قومی» قبیله‌ای و پشتونی آنها نبوده 
است. چه اینکه» هر سه رهبرنامبرده و منحصرآً فعال در قضایای افغانستان» وابسته به قوم 
پشتون می‌باشند. بنابراین» می‌توان مدعی شد که «عرف وسنت» جایگاه بس مهمی در جامعه 
پشتونها داشته و دارد. مشترکات فرهنگی» قومی» زبانی و قبیله‌ای سبب جذب جوانان افغان در 
مدارس جمعية العلمای اسلام شد» که در نتیجه» عامل گرايش ناخودآگاه آنان به آموزه‌های 
دیوبندی جمعية العلمای اسلام نیزگردید. طالبان که بینش وسیع نداشته» از قراء و قصبات. 
راسابه مدارس جمعية العلمای اسلام پیوسته اند یکباره. به مریدان بلاقید دیوبندیها مبدل گشتند. 
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لذا تعبیر سخت‌گیرانه طالبان ازاسلام و تعصب دیوانه وار آنها در برابر زنان از آنجا ناشی شده 
است. به طورکلی» مدارسی که متعلق به جناح دیوبندی در پاکستان بوده و طلاب‌دینی را در آنها 
بر اساس آموزه‌های دیوبندی آموزش می‌دهند» بعضاقرار ذیل هستند: دار العلوم حقانیه اکوره ختك 
در ایالت صوبه سرحد» مدرسه اشر فیه در لاهور» جامعه بنوری تاون ودارالعلوم کده در کر اچی 
دار العلوم تندو ۳ یارخان در سند» جامعه مدینه در لاهور» مدرسه خیر المدارس ملتان و چندین 
مدرسه‌مهم دیگر در کونته بلوچستان. با توجه به مطالبی که پیرامون منابع تاثیرگذار بر 
اندیشه‌طالبان و زمینه و بستر آموزش و پرورش آنان بیان گردید سیر تفکردینی طالبان نیز تا 
حدودی روشن خواهد شد. 

جنبش طالبان» جنبشی است که از لحاظ فکری از خارج از مرزهای افغانستان تغذیه می‌شود. 
تفکر مذهبی‌سیاسی کنونی طالبان» ريشه در اندیشه‌های اسلامی شناخته شده درداخل جامعه 
خردگرایانه آن است وبنیادگرایی افراطی نوع طالبانی» صرفا در مناطق روستایی در حدانسجام 
نیافته» حضور داشته که به عنوان پاک انديشه جدی هیچ‌گاه‌قابل توجه نبوده است. اما تحولات سه 
دهه اخیر با توجه به‌زمینه‌های تاریخی» سبب شکل‌گیری و رشد نوع تفکر طالبانی در این‌کشور 
گردید. در عين حال» انديشه جنبش‌طالبان به دور از ویژگیهای محلی و تفسیرهای متاثر از 
فرهنگداخلی. اندیشه‌ای است که در شبه قاره هند و برخی از کشور های‌حاشیه خلیج فارس به 
صورت انديشه رسمی مطرح بوده و در میان‌توده‌های مردم (نه نخبگان) ریشه عمیقی بیدا نموده 


است. 


حملات تروریستی یازدهم سپتمبر در امریکا و حکومت طالبان 

ارتباط ملا عمر با القاعده و رهبر سابق آن برای گروه طالبان حیاتی بود» زیرا القاعده در بدل به 

دست آوردن پناهگاه به رژیم طالبان کمک مالی فراهم می‌کرد. امریکا مسولیت حمله بر برج‌های 

دوگانه مرکز تجارت جهانی را در نیویارک به عهدهء اسامه بن لادن گذاشت. بر اساس آن ایالات 

متحده خواستار تسلیسی اسامه ین لادم از ملا عمر شد. ملا عمر به این تقاضا پاسخ ملفی داد و 

در نتیجه» ایالات متحده امریکا علیه رژیم طالبان حمله کرد که به سفوط دولت طالبان منجر شد. 
افغانستان پسا طالبان (2001 تا امروز) 


سرنگونی دولت طالبان در سال ۰71" توسط قوای هو ایی امریکایی با استفاده از مليشه های 
محلی در بدل هزارها ملیون دالر نقد. کمکهای تسلیحاتی و با همکاری نزدیک قوتهای خاص 
امریکایی یکبار دیگر افغانستان را به حوزه های نفوذ جنگ سالاران مبدل ساخت. در بلخ؛ 
سمنگان» جوزجان و فاریاب ملیشه های دوستم» عطامحمد نور و محمد محقق به قدرت رسیدند؛ 
در هرات اسمعیل خان» در قندهار مليشه های حامد کرزی و گل آغا شیرزی» در ننگرهار ملیشه 
های شورای مشرقی (حاجی قدیر» حضرت و غیره) و با خروج عجولانهء طالبان از کابل» 
مليشه های شورای نظار شهر را بدون جنگ اشغال کرده زمام قدرت رابدست گرفتند. 


دولت حاصله از کنفرانس بن در حقیقت انعکاس سیاسی این نقسیم بندی منطقوی قدرت در کشور 
میباشد و تا امروز بعد از ۱۴سال دولت مرکزی نتوانست حاکمیت مرکزی را در کشور تامین 
نماید. 

با اشغال کابل توسط شورای نظار و همکاری دوامدار نیروهای بین المللی با آنها شرایطی را 
فراهم ساخت تا شورای نظار و حامیان محلی آنها بصورت غیر متوازن به قوی‌ترین نیروی 
سیاسی و نظامی در کشورمبدل گردند. تمام قوماندان های جهادی شورای نظار به جنرالهای 
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اردوی ملی ارتقاء یافتند و پست های کلیدی سیاسی» اداری و نظامی را در طول ۴سال گذشته 
در اختیار گرفتند و طوریکه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ نشان داد به هیچوجه حاظر 
به از دست دادن این قدرت سیاسی» اداری و نظامی و حتی شراکت متناسب دیگران در آن 


‌ 


نیستند. 


بترنگوفی طالبان در سال: 2001 تقکیل کنفرانن بن» ایجك دولت موفت به اشفراک تسام 
نیروهای اتحاد ضد طالبان و بالاخره تصویب قانون اساسی نوین "جمهوری اسلامی افغانستان" در 
سال 2003 توسط لویه جرگه با حمایت قاطع تمام نیروهای سیاسی و ملی شامل لویه جرگه و 
بر از فحزخ کسک‌های ملیازدها دالر. اتکشافی از طرف کشوو‌های لتاق ند طلبان» زا در.بی 


داشت. 


کنفر انس بن سال 2001 یک کنفرانس نهادساز برای افغانستان بود. در متن موافقتنامه کنفرانس 
بن به این توجه شده بود که با ایجاد ساختارهای اساسی برای افغانستان» زمینه برای ایجاد و 
شکل گیری دولت قوی و فراگیر ایجاد شود و از این طریق ثبات سیاسی در افغانستان به وجود 
جمهوری بعد از بیست سال» هنوز هم در محور خود متشکل از همان چهره های مافیای قومی 
جهادی تفنگسالاران است که نظام دولتی افغانستان سخاوتمندانه از جانب امریکا در کنفرانس بن 
به آنها سپرده شد. تازه این عناصر یک نظام اشرافیت جهادی میرائثی را ایجاد کرده اند نتیجه دو 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری حایز اهمیت زیاد برای کشور بوده یک تحول ستراتژیک در 
بیلانس حاکمیت سیاسی محسوب میگردد. با آنکه مافیای جهادی تفنگسالاران را با آنهمه سرمایه 
های بی حساب و مليشه های مسلح مزدور شان با پشتوانة مردم» قلم ودموکر اسی در بازار 
دموکراسی شکست خوردند اما ابن مافیا و کاسه لبسان شان این شکست استراتژیک را نه پنیرفته 
به مقاومت پرداختند. بیجهت نبود که عبدالّه در طرح پیشنهادی "مصالحة ملی" خود برگشت 
قدرت را به مافیای جهادی تفنگسالاران پیشنهاد کرد و "شورای عالی مصالحه ملی را متشکل 
ازرهبران احزاب جهادی" ایجاد نمود. 

نسل ما سیستمهای مختلف حاکمیت سیاسی را در 70-0 سال گذشته به چشم سر تجربه کرده 
اند. از دوران صدارت دیکتاتور منشانة سردار داوود خان. تا دهه دموکراسی محمد ظاهر شاه» 
جمهوری داوود خان» حاکمیت مشترک حزب دموکراتیک خلق و مشاورین اتحاد شوروی» رژیم 
انارشی مجاهدین به رهبری ربانی-مسعود» دولت امارت اسلامی قرون وسطایی طالبان» و دولت 
جمهوری اسلامی پسا طالبان به رهنمائی امریکایبان. هیچکدام اين دولتها نتوانست عدالت 
اجتماعی» رفاه اقتصادی و آزادیهای اساسی مردم را در یک حاکمیت متکی به قانون برای اتباع 
افغانستان تأمین نمایند. 


لیبرال دموکراسی-سرمایداری خصوصی و جهانی شدن تجارت و اقتصاد 

فروپاشی نظام سیاسی-اقتصادی-اجتماعی اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی دردسمبر سال 1991م 
نظام فکری مارکسیستی-لنینیستی را برهم زد. تکامل خطی جامعه شوروی از نظام سوسیالیستی 
به نظام اشتراکی کمونیستی حفیقت نیافت و برعکس. در جوف محدود رهبری مرکزی اقتصاد؛ 
از انکشاف تکنولوژی و نو آوریهای رقابتی مدیریت اقتصاد جلوگیری نموده فاسد شد و پوسید و 
بالاخره درهم شکست و ناگذیر به سیستم سرمایداری خصوصی اقتصاد رو آورد. این گونه 
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شکست برق آسای نظام سوسیالیستی برای تیوری پردازان نظام لیبرال-دموکراسی و سرمایداری 
خصوصی شعف اور بود و در گیر و دار اين پیروزی گروه "نیو لییرالها" درامریکا ظهور 
کردند که هدف آنها راء با استفاده از فرویاشی اتحادشوروی ایجاد یک نظام جهانی یک قطبی به 
رهبری سیاسی و اقتصادی امریکا و تأمین هژمونی امریکا بالای تمام کشورهای جهان منجمله 
ممالک روبه انکشاف و تغییر جبری نظامهای اين ممالک به سیستم دلخواه دموکراسی لیبرالی و 
اقتصاد بازار آزاد و رفع تمام محدودیتهای دولتی در مقابل سرمایه خصوصی داخلی و خارجی 
تشکیل میداد. ایالات متحده برای رسیدن به اين اهداف خود از اهرم تمام بنیادهای جهانی نظام 
اقتصادی-سیاسی جهان غرب منجمله بانک جهانی» صندوق وجهی بین المللی و استفاده از قدرت 
نظامی زير حمایت شورای امنیت ملل متحد استفاده کردند. 

بی کفایتی و بی اعتباری نظام سوسیالیستی از بکطرف و پیشرفت چشمگیر اقتصادی ممالک و 
مناطقی مانند جاپان» کوریای جنوبیء تایوان» هانگ کانگ» سنگاپور و مالیزیا با تعقیب نظامهای 
هندوستان» بنگله دیش و اندونیزیا فرصت داد تا در سیاستهای اقتصادی» پولی» مالیاتی» گمرکی 
و سرمایگذاری خود تجدید نظر کرده موانع مقابل راه ورود سرمايةٌ خارجی را در سکتورهای 
معدنی» تولیدی» زیربنانی» بانکی» مخابراتی و مواصلاتی از میان بردارند. همزمان با تغییرات 
هاوس" امریکایی تعداد نظامهای دموکراسی از 45 کشور در سال 1970 به 415 در سال 
0 افزایش يافنند. 

از جانب دیگر در عمل لیبرال دموکراسیهای غربی بشمول امریکا نشان دادند که آنها خود به 
نتایج دموکر اسی هرگاه با منافع استرراتژیی سیاسی نظامی آنها در مطابقت نباشد اعتبار نمیدهند 
چنانچه تجربه انتخابات در نوار غزه. لبنان» افغانستان» ونزویلا» ریفراندم کریمیا و انتخابات 
اخیر ریاست جمهوری امریکا نشان داد. 


مودل چینایی انکشاف اقتصادی-اجتماعی و گلوبلایزیشن 

امروزه در میان روشنفکران کشور های روبه انکشاف مودل چینایی انکشاف اقتصادی-اجتماعی 
روز بروز دلجسپی بیشتر را جلب میکند زیرا آنها در عمل ملاحظه کردند که اين مودل میتواند 
در کمترین زمان پیشرفت اقتصادی-اجتماعی را در کشورهای شان امکان پذیر سازد. چگونه 
روشنفکران و مردم کشورهای روبه انکشاف به این مودل رو آورده اند؟ نخست از همه این 
تجربه رشد معجزه آسای اقتصادی و اجتماعی چین در 0 سال گذشته است که مردم را به 
بعد ازتشکیل جمهوری مردم چین در سال 1949م در سال 1953م خطوط اقتصاد سوسیالیستی 
اعلان گردید در آنسال یا چهار سال بعد از انقلاب چین تولیدات ناخالص داخلی چین معادل 
0 ملیارد دالر تخمین گردیده است. این مبلغ در سال1975م معادل 300 1ملیارد دالر» در 
سال 1995 معادل3800 ملیارد دالر و در سال 2019 معادل 16500 ملیارد دالر تخمین شده 
است (ارقام به قیمتهای ثابت سال 422011 
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این تغییرات کمی و کیفی در اقتصاد چین با تحولات سیاسی و پروگرامهای اقتصادی مربوطه 
آنها در چین پیوند نزدیک دارند. 1949در سال دولت جمهوری خلق چین تشکیل گردید و 
متعاقب آن در سال 1953 پروگرامهای سوسیالیزه ساختن اقتصاد چین اعلان شدند. در سال 
4 کتاب سرخ ماوتسه دونگ نشر شد و در سالهای 1962-1958 پالیسی جهش بزرگ 
طرف تطبیق قرار گرفت. سالهای 1976-1966 انقلاب فرهنگی چین در جریان بود. در طول 
این مدت اقتصاد چین با ادامه الگوی سوسیالیزه ساختن اتحاد شوروی رشد متوسط سالانه بطی 
عا ‏ 4قیت دام رنه 

بعد ازسفر سال 1972 ریچارد نیکسن به چین در سال 1975 اصلاحات چهارگانه اقتصادی- 
اجتماعی رویدست گرفته میشوند. و چین در سال 2001 شامل سازمان تجارت بین المللی 
میگردد و دروازه های چین بروی سرمایه گذاری خصوصی بین المللی باز میشوند. به تعقیب آن 
در سال 2004 قانون اساسی چین تعدیل شده و حق داشتن مالکیت خصوصی به مردم چین داده 
ميشود. در سال 2013 پروگرام کمربند و راه آغاز میشود و با اين تحولات و رفورمها میزان 
رشد اقتصادی سالانه چین تا سال 1995 به 5.4 فیصد و تا سال 2019 به سالانه 6.1 فیصد 
افز ايش مبيابند. 

در 28 سال از 1980 تا 2008 کشور چین توانست 650 ملیون نفر را از حالت فقر اقتصادی 
نجات داده به سطح طبقه متوسط ارنقأ دهد. در سال 1970 شمولیت در دوره تعلیمات ثانوی در 
چین 28 فیصد بود اين رقم در سال 2012 به 85 فیصد ارتقأً کرده است. طول متوسط عمر 
در دوازده سال اخیر مه هزار کیلومتر خط آهن سریع السیر احداث شده است. در سی سال 
گدشته در چین 80 هزار کیلومتر سرک قیریزی شده ساخته اند که به مراتب بیشتر از امریکا 
میباشد. در سالهای اخیر تحت پروگرام "کمربند و راه" در قارهُ افریقا به کمک کشور چین 9 
هزار کیلومتر سرک قیرریزی شده احداث شده است. مردم افریقا اين موفقیت را به چشم سر می 
بینند. بر علاوه چینايیها قادر شدند برای مشکلات مزمن کشورهای رو به انکشاف راههای حل 
عملی پیداکنند. بطور مثال در شهرهای مکسیکو سیتی» موگدیشو و مومبای (یمبی) تسهیلات 
فرسودهُ زیربنایی مشکل عمده در راه عرضهء خدمات صحی اساسی برای مردم در مناطق دهاتی 
میباشد. اما چین قادر شد توسط یک شبکه وسیع تصدیهای دولتی این خدمات را برای مردم 
دهات فراهم سازد. 

بدین طریق چین توانست با پذیرفتن اقتصاد بازار آزاد رقابتی بدون توصل به سیستم لیبرال- 
دموکراسی عاید متوسط مردم خود را بطور قابل ملاحظه افزایش بخشد. بطور مثال امروز چین 
و ایالات متحده باوجودیکه دو کشور دارای دو سیستم متفاوت اقتصادی و دو سیستم کاملا 
متفاوت سیاسی میباشند؛ یکی دارای اقتصاد سرمایداری خصوصی و دیگری سرمایداری دولتی 
اند؛ هردوکشور ابر قدرتهای اقتصادی بوده و هردو از توسعهٌ جهانی شدن اقتصاد 
(گلوبلایزیشن) حد اکثر مفاد را کرده ثروت های بی حساب اندوخته اند. اما در ظرف سی سال 
گذشته در حالیکه در چین شاخص "مساوات در عاید" شخصی مردم (00911101601 601) در 
که به امریکا سرازیر شد عاید متوسط نفوس را بالا نبرد پس به کجا رفت؟ به جیب ثروتمند ترین 
افراد امریکانی! پولدار- پولدارتر شد. در عين زمان سیستم سیاسی» حکومت و کانگرس. از 
افزايش مالیات بر عایدات تروتمند ترین افراد در امریکا خودداری گردند و راههای قانونی 
خودداری از پرادختن مالیات بر عایدات شخصی را برای ثروتمند ترین امریکاییها باز گذاشتند! 
بطور مثال مطبوعات امریکا با نشر راپور سالانه تکس يا مالیات بر عایدات دونالد ترمّپ رییس 
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جمهور امریکا» که یکی از ملیارددر های آنکشور است» نشان دادند که موصوف با استفاده از 
خلاهای موجود در سیستم مالیاتی از پرداخت مالیات بر عایدات خود خودداری کرده است. 
در امریکا به عوض عرضه مجانی خدمات اساسی صحی برای تمام همشهریان از طریق یک 
سیستم بیمه دولتی صحی؛ به پولی ساختن خدمات صحی دست زدند و سیستم خدمات صحی را 
در خدمت تثروت اندوزی خصوصی و توفان نوسانات اقتصاد بازار ازاد خصوصی قرار دادند. 
در مقابل در چین دولت آن کشور با سرازیر شدن سرمایه های هنگفت در نتیجه فعالیتهای 
اقتصاد سرمایداری دولتی به افزايش معاشات و مزدها پرداختند» به اعمار سرکها و زیربناههای 
اقتصادی پرداختند» به سرمایگذاری در سیستمهای آبیاری برای انکشاف تولیدات زراعتی دست 
زدند» به اعمار منازل و مسکن برای گارگران دست زدند» به اعمار و تجهیز شفاخانه ها 
پرداختند. تحصیلات عالی را برای جوانان مجانی ساختند» خدمات مخابراتی را در تمام کشور 
توسعه دادند و غیره. 
اما اين بار» برخلاف کشورهای جاپان» کوریای جنوبی تایوان و سنگاپور؛ کشورهای چین و 
ویتنام این نسخه را در کلیت آن قبول نکردند» سرمايةٌ خصوصی و انکشاف سرمایداری را 
پذیرفتند اما نظام سیاسی خودرا فدای آن نکردند! با آنهم چین در ظرف 30 سال اخیر از یک 
کشور فقیر زراعتی به دومین ابر قدرت اقتصادی جهان مبدل گردید قرار است مطابق پیش 
بینیهای متعدد در چند سال آینده از امریکا پیشی گرفته به بزرگترین قدرت اقتصادی در جهان 
سل مدگرند: 

دورنمای رشد اقتصادی برای کشورهای رو به انکشاف 


واقعیت آن است که برای بار اول در تاریخ معاصر جهان یک بدیل قابل دقتی خلاف عقاید حاکم 
در کشورهای غربی در مورد ارجحیت امکانات پیشرفت اقتصادی از طریق رشد سرمایداری 
خصوصی در موجودیت لیبرال دموکراسی پیدا شده است. اين بدیل بصورت چشمگیری با مثال 
انکشاف اقتصادی غیر قابل تصور کشور چین در برابر مردم کشورهای جهان سوم قرار دارد. 
چیناییها در عمل نشان دادندکه به عوض لیبرال دموکراسی و سرمایداری خصوصی, میتوان یک 
سیستم اقتصاد سرمایداری زیر اداره دولت داشت واداره دولت را عمیقاً در داخل به نفع اکثریت 
جامعه اصلاح کرد؛ و به عوض ارجحیت حقوق و آزادیهای سیاسی فردی - میتوان حقوق و 
از ادیهای اقتصادی-اجتماعی فردی را اهمیت بیشتر داد. 

جای تعجب نیست که مردم کشورهای روبه انکشاف مثال پیشرفت چین را می بینند» آنرا می 
پسندند! مثال چین نسان داد که موجودیت دموکراسی شرط قبلی برای تحقق پیشرفت اقتصادی 
نیست. تجربه کشورهای تایوان» تابلنده چلی و سنگاپور که به مرور زمان از دیکتاتوری به 
دموکراسی رسیدند نشان داد که بر عکس این انکشاف اقتصادی است که شرط قبلی برای تحقق 
دموکراسی میباشد. 

تجربه رشد سریع اقتصادی چین برای یک نعداد کشورهای روبه انکشاف مانند هند» مالیزیا» 
اندونیزیا» ویتنام» بنگلاه دیش» تایلند و غیره الگوی مناسبی بود و در نتیجه با باز کردن 
اقتصادهای خود بروی سرمایگذاری خصوصی خارجی و تطبیق اصلاحات لازم مالیاتی» 
گمرکی و تأمین امنیت حقوقی برای سرمایه های خصوصی و ایجاد زیربناهای لازم مواصلاتی» 
مخابراتی و بندری به رشد سریع اقتصادی و افزایش سطح عواید مردم نایل گردند. 

البته هضم اين مسئله برای بسیاریها درکشورهای غربی مشکل است چون معنقدند پیشرفت 
اقتصادی» با سرمایداری خصوصی و لیبرال دموکراسی لازم و ملزوم یکدیگر اند! اما باید در 
نظر داشت که هرگاه ما مجبور به انتخاب میان داشتن سرپناه و يا حق دادن رای باشیم کدام یک 
را انتخاب خواهیم کرد؟ اين بدین معنی نیست که مردم جهان روبه انکشاف دموکراسی نمی 
خواهند و يا ارزش آزادیهای سیاسی را نمیدانند. بلکه اين بدین معنی است که آنچه برای مردم در 
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کشورهای روبه انکشاف ارزش حیاتی و درجه اول دارد قابلیت دولتهای آنها در عرضه 
نیازمندیهای روزمره آنها از جمله تأمین امنیت» فراهم آوری غذا. مسکن؛ معارف و خدمات 
مشکل اساسی مودل انکشافی چین استیلای سیستم دولتی یک حزبی میباشد. حزب کمونیست 
چین یگانه حزب سیاسی مجاز در چین بوده و رهبری دولت را به عهده دارد. با آنکه مردم 
کشورهای روبه انکشاف مثال پیشرفت چین را می بینند و آنرا می پسندند اما رو آوردن به یک 
نظام یک حزبی» بخصوص با تجربه شکست سیستم کمونیستی در جهان با فروپاشی اتحاد 
شوروی و کشورهای اروپای شرقی» جزابیت زیاد برای آنها ندارد. از جانب دیگر نمونه های 
نظام استالینی کوریای شمالی در مقایسه با نظام سرمایداری خصوصی لیبرال دموکراسی 
کوریای جنوبی کمترین جذابیت ممکنه را از میان بر میدارد. 

کشورهای غربی در راس ایالات متحده امریکا سیستم سیاسی چین را از نظر عملیاتی» مانند 
زمان برژنف در شوروی "جامد و انعطاف ناپذیر"» از نظر سیاسی مانند رژیم کوریای شمالی 
"بسته" و از نظر اخلاقی مانند رژیمهای کودتاهای نظامی "غیر مشروع" ترسیم میکنند. یک 
تعداد دانشمندان علوم سیاسی معنقد اند که سیستمهای یک حزبی قادر به اصلاح خود نبوده از 
آنجاییکه قادر به پذیرفتن تغییر نیستند عمر آنها کوتاه خواهد بود. 

در عین زمان بعضی محققین از جمله ارک لی ( [ا 6ع) محقق چینایی اين نوع برداشت را 
در مورد سیستم یک حزبی کشور چین مطابق با واقعیت نمیدانند. ارک لی معتقد است که سیستم 
یک حزبی چین بر مبنای اساسات "انعطاف پذیری" "اصل شایستگی" و اصل "مشروعیت" 
استواراند. اومیگویند که حزب کمونیست چین در 66 سال حکومت خود بالای بزرگترین کشور 
جهان وسعت و حدود سیاستهای آن به مقايسة هر دولتی در جهان فراختر بوده است. از اشتراکی 
ساختن زمینهای زراعتی در سال 1950 تا چرخش بزرگ در سال 1960 و شخصی سازی 
فارمهای زراعتی در سال 965و انقلاب فرهنگی سال 1970 و متعاقب آن اصلاحات دینگ 
شیاوپنگ در جهت اقتصاد بازار آزاد در سال 1980 تا باز کردن دروازه های چین توسط 
چیانگ زمین بروی سرمایه داران خصوصی در سال 1990 که در عصر مائوتسه تونگ غیر 
قابل تصوربود. به گفتهُ ارک لی اين تغییرات کیفی با تغییرات لازم سازمانی برای از میان 
برداشتن موانع و شرایط ناسالم همراه بودند. موصوف به خصوص بر مثال تقاعد اجباری 
رهبران حزبی در سن 68 تا 70 سالگی تاکید میکند که از تجمع قدرت در دست تعداد محدود 
جلوگیری نماید. به گفته او تغییرات بنیادی در نحوه اداره دولت در تمام سطوح. از اداره محلی 
تا دفتر سیاسی حزب در سی سال اخیر بوجود آمده که در نتیجه شرایط قبلی قابل دید نيستند. 


مشکلات مصالحه ملی در سایه اختلافات ذاتی نیروهای متخاصم 

با آنکه به ظاهر در پروسة صلح دو تیم مذاکره کننده مقابل هم نشسته اند اما در واقعیت هرگونه 
مصالحة سیاسی در مورد شکل و ترکیب نظام سیاسی آینده کشور زیر فشار منافع گروههای آتی 
صورت خواهد گرفت: 

ه روشنفکران غیر منشکل پشتون؛ 

ه مافیای جهادی اتحاد شمال. با ترکیب شورای نظار» حزب وحدت و جنبش؛ 

و تحریک طالبان؛ و 

اکثریت خاموش جامعه. 
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اول- روشنفکران پشتون 

در حالیکه تحریک طالبان و اتحاد شمال هردو متشکل اند و از حمایت شبکه های وسیع 
همفکران از محل تا ولایت و کشوربرخوردار هستند» روشنفکران پشتون پراگنده و بدون کدام 
سازمان سیاسی متحد میباشند. اشرف غنی به عنوان نمایند روشنفکران پشتون حتی از نیروی 
پراگند؛ احزاب و سازمانهای مدنی ملی گرا در داخل و خارج کشور نیز استفاده نمیکند. افرف 
غنی تمام امکانات آنرا داشت که بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014م با 
استفاده از امکانات و فرصت ایکه تیم انتخاباتی او به همکاری و حمایت بیدریغ ملی گرایان در 
سراسر افغانستان ایجاد کرده بود تشکیل یک حزب ملی گرا را درسراسر کشور تشویق میکرد. 
هسته این تشکل موجود بود و حامیان ایدیولوژیک و سر سپرده چنین یک ابتکار همه منتظر 
بودند. پیشنهادهای لازم هم از طریق همکاران و استراتژیستهای رییس جمهور به او تقدیم شده 
بود. اما مقاسفانه. اقرف غنی اعتنایی. به این پشتیاد ها نکرد. ین بی. استتاتی ور اساض در 
مقابل نیاز به موجودیت یک سازمان یا حزب سیاسی که با تشکل و دیدگاه سیاسی ملی به هدف 
بدست آوردن اکثریت چوکی های ولسی جرگه در انتخابات ولسی جرگه اشتراک نماید» نیز از 
جانب رئیس جمهور اشرف غنی نشان داده شد. در حالیکه عبدالّه عبدانّه و شورای نظار به 
پشتوانه انتخاباتی قومی خود کاملا وفادار اند. هیچ اعتنائی از جانب اشرف غنی در اين زمینه 
دیده نشد. نتیجه آن شد که ولسی جرگه دربست در اختیار شورای نظار و اتحاد شمال قرار 
گرفت. 

نتیجه پشت پا کردن به حامیان صادق سیاسی و گوش ندادن به هشدار های صاقانه و مکرر آنها 
آنست که متأسفانه بعد از شش سال ریاست جمهوری اشرف غنی» امروز شورای نظار و حزب 
وحدت» و در کل آنچه اتحاد شمال نام گرفته» در صحنه سیاست افغانستان با نفود تر از آغاز 
دوره اول ریاست جمهوری اشرف غنی میباشند! 


دوم- مافیای جهادی 

در کشور ماء به گفتهُ فرید بهمن "بیشرف ترین نوع اشرافیت سياسي ميراثي" شکل گرفته است 
(از صفحة فیسبوک فرید بهمن» ششم اپریل 2020م). مهره های جنگسالار تنظیمی مسلح به 
عشق تبار» دین» مذهب و زبان از سال 2001م بدینسو قشر همیشه حاضر در قدرت سیاسی را 
تشکیل داده که بخاطر حفظ قدرت سیاسی و ثروتهای چپاول شده قارونی خود از هیچگونه زد و 
بندها و معامله و قرار و مدار دریع نمی ورزند. متأسفانه از آنجاییکه اين اشرافیت سیاسی در 
محوریت عبداش عبدالّه رنگ قومی ضد پشتون دارد و اتفاقاً همین خصلت پشتون-نفرتی 
اشرافیت-سیاسی-قومی عبداله محور» سبب یکپارچگی نامرئی انتخاباتی پشتونها در حمایت از 
روشتفکران پشتون تبار ضد طالبان حاضر در قدرت سیاسی گردیده عامل اصلی شکستهای 
چشمگیر انتخاباتی اشرافیت-سیاسی-قومی عبداله محوردر سه انتخابات اخیر میباشد. 


حیرت انگیز است که ساير بازیگران سیاسی داخلی و خارجی افغانستان از جمله امریکاییان» 
سیاسی افغانستان و حامیان آنها با اشرافیت-سیاسی-تنظیمی-قومی عبدالّه محور همدست میباشند. 
که نان مرک ابش اسان تاسقش بو داشت سنگون نیا از خصلت؛ نک جارس دز اففاسکان 
است که آنرا جنگ قومی میان طالبان به نمایندگی از پشتونها و انتلاف شمال (جمعیت-جنبش- 
وحدت) به نمایندگی از غیر پشتونها برای احراز قدرت و برتری سیاسی در افغانستان میدانند. به 
این حساب» در اين مبارزه قدرت» روشنفکران پشتون تبار حاضر در قدرت سیاسی مخالف 
طالبان و حمایت روشنفکران پشتون تبار خارج از قدرت سیاسی از آنهاء همانند انگشت ششم به 
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یک نیروی ارتعاش آور» بطور یکسان برای اتحاد شمال و طالبان و حامیان خارجی آنها منجمله 
امریکا و پاکستان مبدل شده اند. عدم پذیرش دولت حامد کرزی و متعاقب او دولت اشرف غنی 
از طرف طالبان به عنوان یکطرف قضیه افغانستان را باید از همین زاویه ارزیابی کرد. 


به دلایل نامعلومی این اشرافیت سیاسی-تنظیمی-قومی با وجود شکستهای چشمگیر انتخاباتی» از 
کمک و حمایت و تشویق اشکار امریکاییها برخورداراست. شاید با توجه به پشتون محور بودن 
جنبش طالبان» هدف استراتژیک به باور امریکا ایجاد یک توازن قومی در زعامت آیندهُ سیاسی 
افغانستان با جبران اشتباهات کنفرانس بن بهتر حافظ منافع آنها باشد. 


شمال گردید ناراضی بوده ناگذیر بر خلاف روحيه حمایت از خصلت دولت پسا طالبان در 
9 ای کت بحامد کر ز و سومانه گذار ی و مداحلا کرد که این مخافت نیا کر کلب و 
نوشته های متعدد مقامات مسول و دخیل امریکایی تأیید شده است. امریکاییها این مداخله را در 
سال 2014 تاسرحد ایجاد حکومت وحدت ملی و شمولیت ۵۰/۵۰ عبدالّه در دوره اول ریاست 
جمهوری اشرف غنی ادامه دادند. اخیرآ با وجود پیروزی آشکار رییس جمهور غنی در انتخابات 
سال ۰2019 با پافشاری و ایجاد فشار بالای غنی برای تشکیل دولت همه شمول به معنی 
شراکت مجدد عبداله و همراهان در قدرت سیاسی پنجسال آینده بدون در نظر داشت نتایج 
انتخابات حمایت آشکار خودرا از اشرافیت-سیاسی-قومی عبدالّه محورپشتون ستیز ابراز 
بالاخره یکی از تتوری پردازان شورای نظار بنام آصف منصوری در صفحه فیسبوک خود (24 
مارچ 2020م) نقاب و فریب "تقلب انتخاباتی" تیم عبدالّه را بدور انداخت و واضح و پوست کنده 
با تکیه به تعصب قومی اين گروه نوشت که "رهبران داخلی و جهادی باید از دو دهه ... سیر 
نزولی عبرت گرفته باشند که در این کشور قدرت از میله تفنگ ... حاصل مشود نه از کار 
مدنی یا مجرای پارلمان و انتخابات." کسی باید به اين آقا یاداوری کند که سیر نزولی سهم اتحاد 
قهال مه قراس ۱ اقار کشواد کی اد اتفاده از نگ وم خفن میس آتبا ق ۵ 
بلکه اين سیر نزولی ناشی از انتخابات و آگاهی مردم و نفرت روز افزون از استیلای قدرت 
مافیایی جنگسالاران در جامعه بوده است. 

اين برداشتی بود از طرز تفکر عبدائّه و شورای نظار که تحلیلگران واقع بین برای توجیه 
موضتع گوزیهای غبر "تموکراقیک آنها بالای آن قاکیه میکردتن و بحالا از زیان خودشان میشتويم. 
پس منظر بغاوت و ستون فقرات دولت تخیلی همه شمول عبدالّه را تنظیمهای جمعیت» وحدت و 
جنبش تشکیل میدهند. بخصوص با فروپاشی جمعیت این مليشه های وحدت و جنبش اند که با 
خیالپردازی برگشت به دوران خودکامگی کامل در مناطق نفوذی خود به پشتوانه و تکیه گاه 
بغاوت عبداله مبدل شده اند. دلیل اصلی این بغاوت را آصف آشنا یکی از فعالین هزاره چنین 
خلاصه میکند* "جان گپ این است که اگر: در این مزخله‌ای خنناین و تازیخی» ایستانگی نشود؛ 
دستکم دو تا سه نسل دیگر را باید در ذلت و حقارت زندگی کنیم. پس به هر طریقی و به هر 
قیمتی که می‌شود بسیج شوید." همچنان دلیل اصلی بغاوت اخیر عبدالّه را آصف آشنا یکی از 
فعالین: هز اره شامل حزب وخفت: خلاضه نمود که "جان کب این است که اکن در این مرحلهای 
حساس و تاریخی» ایستادگی نشود» دستکم دو تا سه نسل دیگر را باید در ذلت و حقارت زندگی 
کنیم. پس به هر طریقی و به هر قیمتی که می‌شود بسیج شوید." در حقیقت هردوبیان صادقانه 
موقف سیاسی این دو تنظیم سیاسی را به نمایندگی از تمام فعالین سیاسی تاجیک و هزاره که در 
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بیست سال اخیر در سیاست نفوذ قابل ملاحظه داشتند بیان میکند. از دوستم هم هميشه در طول 
سالهای اخیر شنیده ایم که دلایل تهدید تعقیب عدلی خوددرا نه رفتار ناشایست ضد اخلاقی خودش 
بلکه کوشش عمدی در جهت تجرید او و جنبش از پروسه اداره کشور میداند. 


طوریکه میبینیم مافیای جهادی و جنگسالار و بخصوص شورای نظار که در بعد از ۲۰۰۱ 
قدرت سیاسی» اقتصادی» نظامی و اداری را قبضه کرده اند با وجود شکستهای فاحش در چهار 
انتخابات پیهم» هرگز راضی به آن نیستند که اين قدرت را در پای صندوقهای رای و اراده مردم 
از دست بدهند با هزار حیله و توطئه و بغاوت آشکار همچنان به قدرت چسپيدند. 


در حالیکه جو هر نظام متکی به قانون اساسی مو جوده را ار اده آز ادانه مردم و انتخابات تشکیل 
میدهد در نظام انتخاباتی ریاستی موجوده برنده مالک مطلق است و شمولیت افراد متعلق به 
ساير اقوام قشرها و گروههای سیاسی در دولت وابسته به حسن نظر ریبس جمهور است تا 
محدودیت های قانونی. تجربة چهار انتخابات گذشته نشان داد که معیار انتخاب زعیم کشور برای 
مردم به درجة اول وابستگی قومی کاندید مورد نظر است. اين بدان معنی است که در پای 
صندوق رای دهی پشتون به پشتون رای میدهد» تاجیک به تاجیک هزاره به هزاره و ابیک به 
ازبیک. حتی روشنفکران دو آتشه دست چپی ما که زمانی ترمپت انترناسیونالیست بودن را به 
صدا می آوردند از اين امر مثتثنی نیستند. چهره هائی مانند فرید مزدک» دستگیر پنجشیری» 
نجیب مسیر و امثالهم امروز با پشتون ستیزی آشکاردر خدمت قوم پرستان شورای نظار قرار 
دارند. 


در حالیکه امریکاییها در کنفرانس بن سال 2001 قدرت اصلی سیاسی را بدون در نظر داشت 
ترکیب قومی در افغانستان و سابقه تاریخی زعامت سیاسی کشور به اتحاد شمال ارزانی کردند؛ 
از سال 2009 به اینطرف آنها نیز آشکارا از زدودن پایه ها و اثرات تفوق سیاسی اتحاد شمال 
در قدرت سیاسی ناراضی اند. در نتيجة پایه گرفتن روند های دموکراسی در کشور واقعیتهای 
عینی ترکیب قومی نفوس در جامعه سنتی قوم محور افغانستان در نتایج انتخابات منعکس شده 
سبب شکست پیهم انتخاباتی عبدالّه به عنوان کاندید دلخواه اتحاد شمال در سه انتخابات پیهم 
گردید. واقعیت چهار انتخابات ریاست جمهوری به وضاحت نشان داد که "نظام ریاستی" در 
افغانستان» صرف نظر از حسن نیت رییس جمهور برنده» به باور فعالین سیاسی تاجیک هزاره 
و ازبیک نمیتواند منافع سیاسی اقلیتهای قومی را تضمین کند. 

بنابرآن امروز مافیای جهادی اتحاد شمال» با ترکیب شورای نظار» حزب وحدت و جنبش که با 
طرح های ضد پشتون و ضد افغان و مرکز گریز خود زمینه های فکری اتحاد سیاسی عبدالّ 
محور را شکل داده رهبری میکنند در هرگونه مصالحه سیاسی آینده بالای تغییر نظام ریاستی 
موجوده پافشاری خواهند کرد. این سه عنصر متشکله اتحاد سیاسی عبداشسمحور هرکدام با 
اهداف مشخص خود که داغها و تجربه جنگهای خانمانسوز برتری طلبی فرقوی میان خودرا 
هنوز بخاطر دارند» برای یک سازش تاریخی با طالبان به قیمت تمامیت دولت افغانستان؛ 
آزادیهای مردم» دموکراسی و ترقی آمادگی کامل دارند. بیجهت نیست که قریشی وزیر خارجه 
پاکستان از نقش مهم عبدالّه در آینده افغانستان صحبت میکند. مهره های جنگسالار تنظیمی مسلح 
به عشق تبار. دین» مذهب و زبان که از سال 2001م بدینسو قشر هميشه حاضر در قدرت 
سیاسی را تشکیل داده اند بخاطر حفظ قدرت سیاسی و ثروتهای چپاول شده قارونی خود از 
هیچگونه زد و بندها و معامله و قرار و مدار دریع نمی ورزند. 


2 ۲ دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم» تاریخ و سیاست 


سوم- تحریک طالبان 

در سی و پنج سال گذشته طالبان در صحنه سیاسی افغانستان فعال بوده اند و در آينده سیاسی- 
اجتماعی کشور نیز ناگزیر نقش مهمی خواهند داشت. از این جهت شناخت بهتر و نزدیکتر از 
عقاید و باورهای آنها برای روشنفکران کشور ضروری است. متاسفانه کدام بیانة مفصل سیاسی 
یا مانیفست در مورد خط مشی و سیاستهای طالبان بعد از پیروزی و اختلافات شان با قانون 
اساسی موجوده افغانستان در دسترس قرار ندارد. در "مو افقتنامه آوردن صلح به افغانستان" که با 
امریکا در 29 می سال 2020 امضاً کردند از ایجاد یک "حکومت اسلامی جدید" صحبت شده 
است. برای مردم و بخصوص روشنفکران افغانستان دانستن موازین فکری و عقاید سیاسی 
طالبان در مورد شکل و اداره نظام سیاسی ایندهٌ کشور که آنها در آن سهیم باشند از اهمیت فوق 
العاده برخوردار است. عقاید سیاسی طالبان را در مورد آیند کشور از دو راه میتوان حدس زد. 
تجربه حکومتداری سالهای 2001-1996 امارت اسلامی آنها در افغانستان و ارزیابی موازین 
و ریشه های فکری انها. 

طالبان دارای عقاید دگماتیک مذهبی با ریشه‌هایی در مکتب حنفی دیوبندی و دیدگاه های جهاد 
گرایی میباشند. البته نمی‌توان ادعا کرد که طالبان متأثر از یک مکتب ایدئولوژیک خاصی 
هستند؛ بلکه ذهنیت و رفتار آنان آمیزه یی از چند مکتب افراطگرای دینی است. علاوه بر 
تأثیرپذیری از دو مکتب سلفی‌گری و دیوبندی» طالبان تحت تأثیروهابیت نیز قرار دارند. بطور 
خلاصه تفکر دینی طالبان درحقیقت همان تفکر دیوبندی است که نسخه بدل «و هابی‌گری» 
درشبه قاره هند به شمار می‌رود. اندیشه سیاسی طالبان بازتاب اندیشه های سلفی گری است. 
ابن حنبل. ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب از بنیانگذاران حدیث نگری و جنبش سلفیه در 
عربستان هستند. طالبان همان طلبه های پشتون افغان هستند که توسط گروههای دیوبندی 
مدارس دینی در پاکستان تعلیم دیده اند. ريشه های فکری آنها را باید ابتدا در وهابیت عربستان و 
سپس در دیوبندی پاکستان جستجو کرد. 

طالبان در عمل بیشتر از اينکه دیوبندی عمل کنند قشری و قبیله ای برخورد می‌کنند. آن‌ها حتی 
سازش ندارند و در رفتار آنها عرف قبیلوی بر دین برتری دارد. اين امر ناشی از ترکیب قومی 
رهبران و افراد منسوب به تحریک طالبان میباشد. بیشتر افراد گروه طالبان پشتونهایی هستند که 
در مناطق شمال غربی زير کنترول پاکستان و دو سوی خط دیورند» زندگی می‌کنند. علاوه بر 
آن تعدادی از پشتونهائی که از تمرکز یکجانبة قدرت بدست حزب تاجیک تبار جمعیت اسلامی 
ربانی-مسعود و بخصوص انحصار دولت در دست پنجشیریها ناراضی بودند و همچنان خلقیهای 
سابق نیز از طالبان حمایت کردند. . اين ها در حقیقت پشتونهای ناسیونالیست و بخصوص 
غیر پشتونها با افکار ستیزانهُ و ضد افغان در حاکمیت ربانی-مسعود» شورای نظار» ستمیها و 
طالبان با اعتقاد به اصل خلافت» خلیفه (امیرالمومنین) دولت خود را در قندهار تعیین نموده و 
تئوری "امارت اسلامی" را در افغانستان به اجرا گذاشتند. تئوری «امارت اسلامی» اولین‌بار در 
تاریخ معاصر شبه قاره هند به وسیله ابو الکلام آزاد وجمعية العلمای هند پیشنهاد گردیده و در 
دوره جهاد» گروههای‌وهابی گرای پیرو دیوبند آن را در برخی ولایات شرقی و جنوب‌شرقی 
کشور تجربه نمودند و طالبان نیز که از اعقاب‌فکری جمعية العلمای هند به شمار می‌روند» اين 


طرح را در افغانستان ت تطبیق کر دند. 
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در تتوری "خلافت" و "امارت" آن طوری که‌طالبان آن را می‌خواهد» مردم و احزاب جایگاهی 
ندارند. تعدادی‌از سران قبایل و نخبگان دینی تحت عنوان "شورای علمای جیْد" گرد هم‌آمده و 
فردی را برای این پست نامزد می‌نمایند و آنگاه تمام‌اختیارات کشور به شخص خلیفه یا امیر 
المزمنین منتقل خواهد شد. طالبان به وضوح اعلام کرده ابد که "در افغانستان انتخابات‌برگزار 
نخواهد شد» چون انتخابات يك تقلید غیر اسلامی است." مخالفت‌با مفاسد فرهنگو تمدن غربی در 
کل» یکی از شعارهای اساسی تمامی گروههای اسلامی‌است. اما آنچه بنیادگرایی افراطی از نوع 
طالبان را از بقیه‌گروههای اسلامی جدا می‌سازد. نفی مطلق مدنیت غربی به وسیله‌آنهاست. 
گروههای دیگر اسلامی مانند اخوانیها (حزب اسلامی و حزب جمعیت اسلامی) با دید نقادانه 
به‌تمدن غربی نگریسته و ضمن رد جنبه‌های منفی آن» از پذیرش‌جنبه‌های مثبت آن استقبال 
می‌نمایند در صورتی که طالبان و مکتب‌دیوبندی و وهابی در اوایل کار با هر نوع دستاورد تمدن 
غربی به‌مخالفت‌برخاسته و سپس به تدریج زیر فشار نیازمندیهای عصر حاظربه سوی محافظه 
کاری تمایل پیدا کردند. برخورد غیر نقادانهه چه در امر پذیرش و يا نفی فرهنگ‌غربی» 
مشکلات بیشماری را به همراه دارد. مخالفت تعصب‌آمیزطالبان با تلویزیون» وسابل 
تصویربرداری» لباس فرنگی سینما وامثال آن» نشانه آشکاری بر روحیه ستیزه جویی آنان با 
مظاهرتمدن غربی است. 

به نظر می‌رسد که امروزه طالبان در امر مبارزه با مظاهر تمدن‌غربی» دچار نوعی تناقض 
گردیده اند. چرا که آنها از يك طرف‌مخالفت آشکار خود را با مظاهر فرهنگ و تمدن غربی 
ابرازمی‌دارند و در دوران حکومت امارت اسلامی خود در افغانستان در عمل این مخالفت را 
تبارز دادند اما از طرف دیگر» از شروع شورش مجدد شان از سال 2006 به اینطرف به طور 
وسیع در فعالیتهای روزانه خودعملا از آنها سود می‌جویند. 


طالبان بنیادگرایی افراطی» دوران صدر اسلام و عصر میانه را دوره طلایی و مصون از هر 
نوع خطاتلقی نموده و راجع به تفاسیر و تاویلهای دینی اين دوره. اعتقاد جزم گرایانه دارند. 
اجتهاد و استنباط تازه» در این مکتب جایگاهی ندارد و مردم عموما موظف به پیروی از کلمات 
وگفتار ملاهای سلفی می‌باشند. برداشت صرفا نقلید گرایانه اینها ازدین» سبب بدبینی و حتی 
دشمنی آنان با الگوهای زندگی رایج دردنیای معاصر جهان اسلام گردیده است. 


تنها الگوی مطلوب در نزدبنیادگرایان افراطی الگوی زندگی جوامع روستایی قرون اولیه‌اسلامی 
می‌باشد و رفتار خشك و متحجرانه آنان با زنان و نوع نگرش‌شان نسبت به نقش اجتماعی و 
تربیتی زن در جامعه» ريشه در همین روح سلفی‌گری آنها دارد که با ضروریات زندگی کنونی 
کاملابیگانه است. 


طالبان با تفسیر سخت‌گیرانه از اسلام» زندگی خصوصی و حریم شخصی‌افراد را تحت نظارت 
دقیق مامورین خود گرفته و از «درازی موی‌سر» تا «کوتاهی موی صورت» و از حمام 
عمومی تا تردد زن درمحیط بیرون از منزل» عموما تحت ضوابط و مقررات حکومتی آنها 
درآمده است. و همچنین در مساله اعتقاد به توحید و مبارزه با مظاهر شرك. تا آنجا شدت عمل 
به خرج داده که حتی نگه داری عکس و اسباب بازی کودکان در منزل را مغایر با عقاید توحیدی 
اسلام اعلام کرده اند. 


رهبری طالبان ۱ 
رهبر کنونی طالبان پس از کشته شدن ملا اختر منصور مولوی هیبت‌الّه آخوندزاده از شورای 
کویته است. کفته میسود که رهبریت مركزي شوراي کویته دیگر به مانند گذشته از اقتدار لازم 
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و تصمیم گيري طالبان به وجود امده است. 

طالبان در سطح رهبري داراي چهار شورا مي باشند: شورای کویته. شورای مشهد شورای 
شمال» و شورای رسول. رهبری قدیمی در شورای کویته واقع شده است. بخشی از این شورا در 
کراچی و بخش دیکر آن در کویته قرار دارد. 

افزون بر اين» ساختار رهبری شوراهای مختلف به طور جداگانه توسط شوراهای مربوطه پیش 
برده می شود. از این رو چند دستگی ها سبب آغاز و ادامة مذاکرات صلح با دولت افغانستان 
زمان کوتاه غیر واقع بینانه و عجو لانه است. 


چهارم- اکثریت خاموش جامعه 

تنظیمهای جهادی و تحریک طالبان اکثریت مردم افغانستان را تشکیل نمیدهند. اين اکثریت چه 
در داخل افغانستان و چه در دیاسپورا از شرکت در تحولات سیاسی در افغانستان محروم اند. 
کثرت و تعدد احزاب و سازمانهای سیاسی در داخل و خارج اففانستان که خودرا بیانگر تمنیات 
اکثریت خاموش جامعه معرفی میکنند به یک عامل منفی نزد مردم مبدل گردیده است. اکثریت 
این احزاب صرف برای گرفتن امتیاز و اشغال چند کرسی وزارتی فعالیت میکنند نه تشکیل یک 
اپوزیشین موثر که صدای اکثریت جامعه را بلند نماید. بدون موجودیت احزاب متشکل ملی گرا 
که از دل و جان برای ایجاد یک اپوزیشن موثر در مقابل دولت متاثر از نفوذ مافیای جهادی 
فعالیت نمایند صدای اکتربت خاموش جامعه همچنان ناشنیده باقی خواهند ماند. 


مشکلات رسیدن به توافق صلح با طالبان 

چگونه میتوان با گروهیکه به ارادة آزاد مردم از طریق انتخابات برای تعیین زعیم کشور و 
موجودیت شورای ملی برای تدوین قوانین مدنی معتقد نیستند به توافق رسید؟ 

چگونه میتوان با گروهیکه الگوی حکومتداری آنها در هیچ یک از کشورهای اسلامی موجوده 
حاکم نیست و تنها العوی مطلوب نزد آنها الگوی زندکی جوامع روستایی قرون اولیه‌اسلامی 
می‌باشد در مورد شکل و محتوای یک نظام مناسب قرن بیست و یکم به توافق رسید؟ 

چگونه میتوان با گروهیکه رفتار خشك و متحجرانه آنان با زنان و نوع نگرش‌شان نسبت‌به نقش 
اجتماعی و تربیتی زن در جامعه» ريشه در روحیه سلفی‌گری جوامع روستایی قرون 
اولیه‌اسلامی داشته با ضروریات وشخگی کنونی کاملابیگانه است در مورد نقش زن در دولت 
آيندة افغانستان به توافق رسید؟ 

تصادفی نیست که مافیای جهادی اتحاد شمال» با ترکیب شورای نظار» حزب وحدت و جنبش در 
محوریت عبدالله عبدالّه نیز به تبارز اراد آزاد مردم از طریق انتخابات و لویه جرگه معتقد نبوده 
"شورای عالی مصالحه ملی" را که در حقیقت متشکل از رهبران تنظّم های جهادی است 
عالیترین مرجع تصمیم گیری بالای نتایج پروسه مذاکرات صلح با طالبان میدانند. از قرار معلوم 
ایالات متحدة امریکا نیز با این طرز دید موافق است. 

در اعلامية اخیر شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور در مورد صلاحیت "شورای عالی 
مصالحه ملی" گفته شده "این خود یک بازی خطر ناک بر سرنوشت سیاسی مردم افغانستان و 
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شخصی و تنظیمی خویش حاظر به هرگونه معامله با سرنوشت ملت افغانستان خواهند بود. 
درحالیکه طبق مواد قانون اساسی کشور اینگونه تصامیم و تصاویب در درجه اول باید به 
منظوری رئیس جمهور و متعاقب آن به تأیید مجلسین شورای ملی و تصویب آن از طرف لویه 
جرگه نیاز دارند." 

یک واقعیت باید نزد طالبان و حامیان آنها کاملا روشن باشد: افغانستان سال 2021 به 
شباهت ندارد! مردم افغانستان اعم از بسون: تاجیک» هزاره. ازبیک» ترکمن» بلوچ» نورستانی 
و غیره با وجود تقاضای عاجل ختم جنگ و برقراری یک آتش بس سراسری و کامل» هرگز 
حاظر نیستند تا حقوق و آزادیهای مدنی» اجتماعی» اقتصادی» مذهبی و سیاسی خودرا با انفاذ 
مجدد یک نظام امارت اسلامی از دست بدهند. 


امکانات عملی نظام آینده در شرایط کنونی 
با خروج قریب لوقوع نمام فوای ناتو از افعانستان. کمکهای بین. المللی به دوئت افغانسنان 
همچنان ادامه خواهد یافت و تجربه پنج سال گذشته ثابت نمود که طالبان قادر به شکست کامل 
نیروهای امنیتی دولت نمیباشند. ادامه جنگ بجز از خونریزی بیلزوم بیشتر مردم افغانستان هیچ 
نتیجه نخواهد داشت. 
از یکطرف پیروزی قطعی جنگ برای طالبان میسر نیست و از جانب دیگر انفاذ مجدد نظام 
امارت اسلامی مطابق نمونه سالهای 2001-1996 طالبان نیز ممکن نمیباشد. 
در عین زمان اشتباه کنفرانس بن سال 2001 و تدوین قانون اساسی در سال 2003 بدون 
اشتراک تحریک طالبان نباید بیش از اين ادامه یابد. 
نیازمندیهای زندگی مردم در قرن بیست و یکم و آزادیهای اساسی مردم تلفیق یافته باشد بیش از 
پیش عاجل پنداشته میشود. ایجاد چنین نظام یگانه راه رسیدن به یک صلح با عزت و پایدار در 
افغانستان است. 
خطوط اساسی دولت آینده افغانستان عبارت خواهد بود از : 


ه نظام متکی بر پلورالیزم سیاسی انتخابی؛ 

و ضمانت حق مردم در انتخاب حکومت و رئیس جمهور؛ 

جدانی قوای تلاتهٌ دولت؛ 

و ضمانت آزادیهای اساسی مردم بشمول حقوق زنان؛ 

۰ ادامة اقتصاد باز ار آزاد رقابتی؛ 

ه باز نمودن دروازه های کشور بروی سرمایگذاریهای خصوصی و دولتی بین المللی؛ 

ه تحکیم نقش دولت برای انکشاف زیربناهای لازم برای تبدیل افغانستان به یک چهار راه 

تاکید بر مسولیت دولت در ایجاد خدمات سراسری معارف و صحت عامه برای نفوس 
کشور. تأمین امنیت و ایجاد یک نظام متکی به قانون؛ و 

۰ تبدیل ادارة دولت به یک دستگاه مسلکی بیطرف غیر سیاسی در خدمت حکومت وقت به 
منظور عرضه خدمات دولتی؛ 
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وقت آن رسیده است که تا افغانها صرف نظر از اختلافهای ایدیولوژیک. قومی. زبانی» مذهبی» 
سمتی و سلیقوی خود این جنگ تباه کن چهل ساله را پایان داده به یک مصالحه سیاسی تاریخی 
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326 حسین علي يزداني «حاج کاظم». پژو هشي در تاریخ هزاره‌ها»» جلد دوم».چاپ اول» 
قم3 137 شمسي 


7 خطابه احمد شاه مسعود به شاگردان خود (ویدیو کلپ) 


8 داريرة المعارف بریتانیکا» 21914 
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9 دستگیر پنجشیری, کتاب «ظهور وزوال ح د خ۱» 
0. دستگیر پنجشیری» وبسایت آریائی» هفتم تور 1382 مطابق 27 اپریل 2003 میلادی. 
1 دستگیر روشنایی صفحه فیسبوک خودشان بتاریخ ۱۴ می سال ۲۰۱۶م. 


2 دیوان خوشحال خان ختک فندهارء ص ۶۶٩‏ 


3. رابرت بلکویل پلان 8 برای افغانستان» ژورنال روابط خارجی. شماره 
جنوری/فبروری سال 2۲۰۱۱. 

44 راجه ترانگینی» کلکانه» به ترجمة سر اوریل شتاين لندن 2۱۹۰۰ و هند بوهلر ج ۰۲ 
۲۲ 


5. رادی شیام چوراسیا ۰۲۰۰۲ ص ۲۸. 


6 رزاق مامون." کابل پرس" یکشنبه 26 جون 22011. 


7 رزاق مآمون. "نقدیم به حبیب اش نخستین خط شکن پس از هزار سال" شنبه ۱۳ سنبله 
۵ هجری شمسی سایت انترنتی "گزارش نامهء افغانستان". 


8. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان 
9 ریچارد ارمیتاژ» 2013 60 18 ,۳۳ انترویو 


0 ژورنال پلوس یل» 006 ۴/5 دانشمندان پوهنتون پورت سموث انگلستان» هشتم 
مارچ سال ۲۰۱۲م 


1 سر جان ملکم. تاریخ ایران لندن» 1815 جلد اول 


2 سفرنامه ابن بطوطه (که در سال ۷۵۴ هجری قمری پایان یافت و درمجموع ۲۹ سال 
و نیم به طول انجامید. اين سفرنامه به ۴۰ زبان ترجمه شده است) 


3 سونیل کمار». ۱۹۹۴م» ص ۳۶ 


4 سید عسکر موسوی کتاب "هزاره‌های افغانستان». (بر گرفته شده از سایت انترنتی 
4 3 )۳ 


5 سید محمد علی جاوید» جریده انترنتی "جمهوری خراسان" تاریخی ۲ دلو ۱۳۹۴. 
6. سیف فاضل (فیسبوک) ۲۰۱۸. 
7 شیربادی لعل و سریواستوا (۰۱۹۵۳ ص ۵۰( 


8 صاحبنظر مرادی جریده انترنتی "خراسان زمین چاپ ۲۸ قوس ۱۳۹۰ هش 
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9 . عبدالحمید مبارز» مصاحبه با تلویزیون نور در گفتگوی باز» ۲۰۱۱م 


پیشاور 

1 عبدالحی حبیبی [۳۱2010, ۲29۲۱ ,صحطاوئم۸ 276 فووازا۵ ,۲۵ ابام‌ما۸ 
۳۵8 2013-22-07, -۱۱]۱۳۲ ۰۵۵۲۱/۵۵6 ۰۵۵6۲۱۲۵۲۱۲۵۲۱۵۲ ۱۱۵۰/۲۷/۱۷۷۱ 
- ۲۱-1۱21 200- ۱6-۵۲0۱2۵۱6 نا« اعوم-کازاهو-2216جو-آزا ۱۱۵۲۵۲۱۷۰۸۵86۵41 
010۰۲۱ 


2 عبدالحی خر اسانی (مقالات نشر شده در فیسبوک) 
3 عبداله نایبی شمارة ٩‏ نشري «آینده»» میزان ۱۳۸۰ مطابق اکتوبر 2001م. 


4 عرفان» حبیب» ۱ (م 


ط9. عروج باركزايي ادوارد الالسیس پیرس مترجم: عبدالرحمن پژواك و محمد عثمان 


6. غیاث آبادی» رادیو فرانسه بخش فارسی. 

7. فرید مزدک» مصاحبه تلویزیونی با تلویزیون فارسی بی بی سی ۲۰۱۵ 

8 فیض محمد کاتب سراج التواریخ: 1331شمسي طبع دارالسلطنه کابل. 
9 کابل پرس. تجزیه افغانستان» جون ۲۰۱۱. 

0 کابل پرس, نتایج پرسش در مورد تجزیة افغانستان» ۲۰ سپتمبر ۲۰۱۳م. 


1 کتاب خاطرات امیر عبدالرحمن خان 


2 کونل رالف پیتر. نقشه شرق میانه نو. ۱/۱۲۲۲ ۱۱۶۷۷ ۲۳۶ 0۲ ۱۷۸۳ 
۱۱۱-۵۱0۳06۱ ۲ ۶۸5 2006 ۲6۵۲۵۲5 ۳۵۱۵/۱ 

3 گردیزی. ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود. تاریخ گردیزی. به تصحیح و مقابله 
عبدالحی حبیبی. چاپ اول. تهران: دنیای کتاب» ۱۳۶۳. 


4 کتک ازوتکه ۷۲۰۰۷ نورجون اواتی 4۰۱۳ شیر بادیلعل شری اسقر! ۱۹۵۳ 
5 لطیف پدرام مصاحبه ویدیویی بعد از واقعة سقوط شهر قندز-۲۰۱۵م 


6 الطیف پدرام» مصاحبه با بی بی سی فارسی» میزگرد پرگار تلویزیون فارسی بی بی سی 
درباره ایرانیان و افغانی‌ها ۲۰۱۳م. 


7 لهکارته انقر اطن سلسله صفويه توشته تکهارت 
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8 مجیب الرحمن رحیمی» مصاحبه با تلویزیون نور در گفتگوی باز» ۲۰۱۱م 


9 مجیب مهرداد» روزنامهء هشت صبح پنجشنبه, 19 جدی 1398. 
0 محبوب الّه کوشانی به نقل از دستگیر پنجشیری» وبسایت آریائی» هفتم ثور 1382 
مطابق 27 اپریل 2003 میلادی. 


91 بوب الّه کوشانی» سخنرانی ایکه بمناسبت بیستمین سال‌گرد شهادت م ط بدخشی د 
محبوا نی» سخنرانی ای بیستمین م ط بدخشی در 
دوشنبه مرکز تاجیکستان 


2 محمد ابراهیم عطايي» نگاهي به تاریخ معاصر افغانستان» مترجم: جمیل الرحمن 
کام‌گار بنگاه انتشارات میوند» چ. اول 1383 هرش. 

3 محمد ابن خوارزمی (2۹۸۰) (مفتی العلوم» ص ۳۲ 

4. محمد احمد پناهی سمنانی. شاه سلطان حسین صفوی تراژدی نائوانی حکومت. چاپ 
اول. انتشارات کتاب نمونه» ۱۳۷۳. 

طو. محمد اکر ام اندیشمند» " کابل پرس "۰ تاجیک‌ها و زبان فارسی دری)؛ بازندة اصلی نظام 
فدر الی در افغانستان پانزدهم مار چ سال ۰۱۲ ام 

- ۲ 4 

7 محمد سعیدی»"هز ارستان» از اقتدار ۳ افتخار " هز اره پیوند 


8 محمد قاسم فرشته "تاریخ فرشته: تاریخ گسترش اسلام در هندوستان تا سال 21612" 
ترجمه انگلیسی از روی نسخة اصلی فارسی سال 1606م توسط جان برگز» اردوی مدراس 
کمپانی هند شرقیء چاپ مجدد سال 2006 دهلی. 


9 محمد کاشغری (قرن ۱۱ میلادی) 


90. محمد محفق. شفقناه دوشنبه, 18 اسفند 1393 ( 
0 )۳ 

1 محمد مهدی دانشنامة آریان» انترنت ( -۱1۱۵://02120286-23۳202 
10.010 ۵۱0۵26012۰010088001].0601۳0۰2/0/0۱00-0296 6۱۱0۷ ) 


2 محمد نظیف شهرانی» خراسان زمین» ۲۱ جدی ۱۳۹۲. 
 ..3‏ مروت خان ۳۵۲8]27 2014 ,20 ال ,۵۲۵۴۲ ۲2۵۲۵66 
4 مصاحبه جنرال پرویز مشرف رییس جمهور اسبق پاکستان با تلویزیون طلوع» ۰۱۶ ۲م. 


5. مصاحبه ویدیویی لطیف پدرام با تلویزیون فارسی بی بی سی-۰۱۳ ۲م 


8ص 
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7 ممتا اگروال» وبسایت مباحث تاریخ " .| .8 .06 ۵۲ 06هاا5 ۲6 
اا-/ 2۳0-1 


9 منهاج سراج طبقات ناصری» ج اول ص ۳۳۲ 

9 موتی لال بنارسیداس» ۳۱/5۱۵۲۷۳ ۲۳۵ :۸۵۱2 ۵۵۱۱۲۵۱ ۵۲ 0۷۱۱۱2۵1098 ۵۲ 
0 ۸۰۰ :0۷۱۱۱2211005 0۴ 6۳۵898۲60805 .2۵0۱2۲810288ظ اهاا۱۱۵ 750۰ 10 
۷ 7-1540-208-81-978 ۱ 

0 مونستوارت الفنستون "گزارش پادشاهی کابل و توابع آن در تارتاری» فارس و 
هندوستان"» در دو جلد به زبان انگلیسی» چاپ لندن» 1842م 

101 مير غلام محمد غبار» افغانستان در مسبر تاریخ» جلد اول» صحافي احساني» قم 
5شمسي 

2 میرغلام محمد غبار» احمدشاه باباء دانش کتاب‌خانه» چاپ دوم» پیشاور 1376 شمسي 
103. مير محمد صدیق فر هنگ» افغانستان در پنج قرن اخیر» جلد اول» انتشارات 

4 مینورسکی در تبصره بالای کتاب حدود العالم (۱۹۳۷) 


5. نک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات و معاون صدراعظم بریتانیا سپتمبر سال 2009 
در روزنامه گاردین» پلان 8 


6. نادر شاه افشار وبسایت تمدن ما (/]12۳10016702.1) 


7. نوراحمد خالدی» "نتایج انتخابات دور اول ریاست جمهوری از تقسیم آر بر اساس 
خطوط قرسی حکایک می‌کند" فیسبرک» ۲۷ اپریل ۲۰۱۴م. 


8. نیویارک تایمز از قول "لانک وار ژورنال" ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۵م. 


89 هرمان کولکی و دیتمار روثرموند» ۰22004 ۲۲۱۷6 ۳۱6۵۲۱۱۵۲۳ ۶ ۱2161۳۵۲ 
0 ۳۱۵۲۵۲۷ ۸۵ ,2004 ۳۴۵)06۲۲۴۱۵۷۵0 زوما6۷۵۱۵ظ۲ .۱012 
5 ۱5۳8۱ 4-32919-415-0-978. 


0. هوشنگ مهدوی» تاریخ روابط خارجی ایران. ۱۳۷۵ تهران ص ۶۳. 


1 وبسایت ادارة مرکزی احصاییه» کابل 


2 ویبسایت مشعل ۷۵۲۱۳ ۳۵۵۵۱, ۱11۵://۲۱۵6۲۵۱۰۵۲9/0۱09 ,۱۷262۱.0۲9/نژاد- 
وملی های-افغانستان/ 


53 وبسیات انگلیسی گندهارا تاریخ 11اپریل 2018 
4 ویکیلیکس گاردین» دسمبر ۲۰۱۰م 


5 ی ای بوسورث دايرة المعارف ایرانیکاه ۲۰۱۲. 
6 بوی» ساختمان اجتماعی اسلام» صفحات ۴۱۶۱۹ 


دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم» تاریخ و سیاست ]503 


7 مهر الدین مشیط سایت آریایی "قصر های مافیایی از شیرپورتا جمیرا نمادی از فساد 
واشنگتن در کاب" 

8 روزنامه اطلاعات روز دوشنبه 12 سرطان 1396 (22017) زیر عنوان "خاطره‌ی 
تلخ و فراموش‌ناشدنی» عبدالباری جهانی" 

9 داکتر طاووس وردگ. جریده انترنتی مشعل 

0 محمد عوض نبی زاده جریده انترنتی مشعل 

1 واشنگتن پوست در مقالة به قلم کریگ ویتلاک ۷۷۳۱06۷ ونج07 بتاریخ نهم دسمبر 
2019 
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بخش هژدهم در مورد نویسنده 
دوکتور نوراحمد خالدی 


دوکتور نوراحمد خالدی در ۳۹ دلو سال ۸ هجری 
شمسی در غوریان هرات تولد شد. والدین موصوف نظر به 
امنبه» در آنزمان در غوریان زندگی می‌کردند. از لیسه 
حبیبیه شهر کابل ۱۳۳۶ فارغ التحصیل شده و در سال 
۲ از پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل به درجة دوم در 
پدر دوکتور خالدی پشتون خیرین ازولسوالی خوگیانی 
ولایت ننگرهار بود. مادر دوکتور خالدی مرحومه رحیمه از باشندگان شهر کابل از جانب پدر 
بارکزایی و از جانب مادر تاجیک از بگرام ولایت کاپیسا بود که از آن جهت خویشاوندان 
بسیار نزدیک اواز شهر چاریکار ولایت پروان هستند که در آنجا زندگی می‌کنند. زبان دری 
زبان فامیلی ایشان بوده و به آن زبان تعلیم یافته» بزرگ شده و به آن زبان شعر گفته و مضمون 
به نشر رسانده است. 


دوکتور خالدی بعد از فراغت از پوهنتون کابل برای دوازده سال در وزارت پلان» اداره 
مرکزی احصاییه و وزارت صحت عامه در کابل بکار مشغول بود. موصوف ماستری خود را 
در علم نفوس در سال 1984 از انستیتوت بین‌المللی مطالعات نفوس واقع شهر بمبی 
هندوستان بدست‌آورد و متعاقباً در سال 1990م دکتورای خود را در علم دموگرافی با نفوس 
شناسی از پوهنتون ملی استرالیا در شهر کانبیرای استرالیا حاصل نمود. 

موصوف از سال 1986 به اینطرف با فامیل خود در آسترالیا زندگی می‌کند و از سال 1989 
تا سال 2014 به حیث کارمند دولت آسترالیا در مقامات مسوول» بشمول سر مشاور در اداره 
صدارت عظمی دولت آسترالیا» ایفای وظیفه کرده است. دکتور خالدی چند سالی هم به عنوان 
متخصص نفوس برای کشورهای جنوب پسیفیک در شهر نومیاء کشور نیو کالیدونیا ایفای 
وظیفه نموده و در زمان حاظر به حیث متخصص در امور احصاییه و نفوس یک دفتر 
مشاورتی 09الا0006 06121 ۲۳۲۳ دارد که مشتریان او عمدتاً وزارخانه‌های دولت 
فدرال آسترالیا. حکومت‌های ایالتی و سازمان‌های مختلف اند که به تحقیقات و پشبینی های 
دراز مدت نفوس و خانوارها نیاز دارند. نتایج تحقیقات دوکتور خالدی در این زمینه ها توسط 
چندین وزارت و سازمان‌ها در چند ایالت آسترالیا به نشر رسیده است. 

موصوف در سال ۱۳۵۴ با نادره سکندری ازدواج نمود که ثمرة این وصلت با سعادت یک 
پسر و یک دختر به نام‌های ابوبکر و مریم می‌باشند. 

دوکتور نور احمد خالدی به زبان دری شعر می‌گوید و یکتعداد هنرمندان معروف کشور و 
همچنان آوازخوان‌های جوان از اشسعار ایشان در آهنگهای خود استفاده کرده اند از جمله 
احمدولی» حیدر سلیم» غوث نایل» احمد شاکر» میرویس نصیر و بارق نصیر و غیره. 


دوکتور نوراحمد خالدی - افغانستان: مردم» تاریخ و سیاست ]505 


دوکتور خالدی نشرات متعدد علمی مسلکی و شعری دارد که یکتعداد آن‌ها برای استفاده 
علاقمندان از طریق انترنت آنلاین موجود است و با استفاده از نک آتی می‌توان به آن‌ها 
دسترسی یافت. 
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